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فهرست اجمالی حکایات و قتصص 
دفتر چهارم 


ام 
مقدمة دفتر چهارم مثنوی معنوی 
دیباچه 
تمامی حکايتِ آن عاشق که از سس گریخت در باغی مجهول, خود معشوق را در باغ 
یافت و عسس را از شادی, دعای خیر می‌کرد و می‌گفت که: عسی آن تَکْرهوا یا و هو 

حکایت آن واعظ که هرآغاز تذکیر. دعای ظالمان و سخت‌دلان و بی‌اعتقادان کردی 

سوال کردن از عیسی علیه‌السلام که: در وجود از همه ضَعب‌ها صعب‌تر چیست؟ 

قضَهُ آن صوفی که زن خود را با بیگانه‌ای بگرفت 

قصَه آن دَباغْ که در بازار عَطاران از بوي عطر و مُشک, ببهوش و رنجور شد 

گفتن آن جهود علی را کم ال وج که... 
قصَهُ مسجد آقصی و خرّوب و عزم کردن داود علیه‌الشْلام پیش از سلیمان علیه‌السلام. 
بر بناي آن مسجد 
قصَهُ آغاز خلافتِ عثمان رَضی ال ع و خطبهة وی در بیان آنکه: ناصح فقال به فعل, 
به از ناصح قوال به قول ۱ 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


قَصَّه هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه‌السلام 


کرامات و نور شیخ عبدالله مَغربی فد اللهٌ سره 


قَصَه عطاری که 1 ترازوی او گل شرشوی بود. و دزدیدن مشتری گل‌خوار از ان 


گل هنگام سنجیدن شکر. دزدیده و پنهان 
دیدن درویش. جماعتٍ مشایخ را در خواب. و... 
سبپ هجرت ابراهیم َذهم فد ال ره و تري ملک خراسان 
حکایت ان مرد تشنه که از سر جوز پن. جوز می‌ریخت در جوی آب که در گوٌ بود. و... 
قَصَهُ یاری خواستن حلیمه از بتان. چون... 
قصَهٌ شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام 
نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام. و... 


آموختن پيشة گورکنی. قابیل از زاغ, پیش از آنکه در عالم. علم گورکنی و گور بُوّد 


قَصَهُْ صوفی که در میان گلستان. سر بر زانو مراقب بود. یارانش‌گفتند. سربراوّر. رح 


کن بر گلستان و رياحین و مرغان و آثار رحمه‌الله تعالی 


دربیان انکه ترک‌الجواب جواب. مَُرّر این سخن که جوابٍ الاخمّق سکوت. شرح این 


هر دو در این قصه است که گفته می‌اید 


جالیش عقل با تفس همچون تنازع مجنون با ناقه. میل مجنون سوی خرّه. میل ناقه 


وایس سوی کرّه. چنانکه گفت مجنون: 

وی ناقتی خلفی و قذایی وی و ای و ااه الم فتل فان 
حکایت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح می‌کرد. و... 

مژده دادن ابويزید از زادن ابوالحسن خرقانی دس ال روحَهُْا پیش از سالها و... 

ک وزیدن باد بر سلیمان علیه‌السَلام بت ار 

فص انکه کسی به کسی مشورت می‌کرد. گفتش: مشورت با دیگری کن که من عدوی توأم 


امیرکردن رسول علیه‌الشلام, جوان ْدّیلی را بر سریه‌ای که در آن سیران و 


0ص , ۳ و رو 
قصَهُ سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید قدس اللهٌ سره و... 
قصَهٌ آن ابگیر و صیّادان و ان سه ماهی 


شخصی به وقت استنجا می‌گفت هم آرخنی رايحَة اج به جای آنکه هم اجَلنی من التوابین 
اجْعَلْنی من المتَطهرینَ که وردٍ استنجاست و ورد استنجا را به وقتِ استنشاق می‌گفت. عزیزی 


بشنید و اين را طاقت نداشت 
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فهرست اجمالی حکابات و قصص ۷ 


َصَء آن مرغ گرفته که وصیّت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور (*2 
گفتن موسی علیه‌اللام فرعون راکه ازمن یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان ۷۱۳ 
مشورت کردن فرعون با ایسیّه در ایمان اوردن به موسی علیه‌السلام ۷۳۶ 
قصَهُ باز پادشاه و کمپیرزن ۷۵ 
قصَدُ آن زن که طفل او بر سر ناودان غیژید و... ۷۵۵ 


منازعتِ امیران عرب با مصطفی علیه‌الَلام که ملک را ماسَمّت کن با ماء تا نزاعسی 
نباشد و جواب فرمودن مصطفی علیه‌التلام که من مأمورم در اين امارت. و بحث ایشان 


از طرفین ۷۸۳ 


وحی‌کردن حق به موسی علیه‌السّلام که ای موسی من که خالقم تعالی تو را دوست می‌دارم لوژد 
خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت‌کردن شفیم آن مفضوبٍ عَلیه را. و از پادشاه 
درخواستن و پادشاه شفاعتِ او قبول کردن و رنجیدن ندیم از شفیع که چرا شفاعت 
کدی ۸۳۵ 
گفتن خلیل مر جبرئیل را عَلَْهماالسلام. چون پرسیدش که لک خاجَِةٌ؟ خلیل جوابش داد که آمَا 
ایک ولا ۸۳۷ 
مطالبه کردن موسی علیه‌التلام. حضرت را که حلفْتَ خلقا و أَلکَهُه؟ و جواب آمدن ۸۴۵ 
حکایت آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود. یوم یف مر من آخیه و 
أیّه و آبیه نقدٍ وقتِ او شد. پادشاهی این خاک تودة کودک‌طبعان, که قلعه گیری نام کنند: 
آن کودک که چیره اید بر سر خاک‌توده براید و لاف زند که قلعه مراست. کودکان دیگر 
بر ی رشک ند که ایغ البن.آن یادشاء‌زاده چو از ید رنگها برست گفت: 
من این خاک‌های رنگین را همان خاک دون می‌گویم. زر و اطلس و اکسون نمی‌گويم. 
ش از این انسون رت هون و ۱ الحکم صَیب ارشاد حق را 


حکایت ان زاهد که در سال قحط. شاد و خندان بود... ۹۱۳ 


4 فرزندان غرَیْر علیهالسلام. که از پدر احوال پدر می‌برسیدند. می‌گفت: آری دیدمش, 
می‌آید. بعضی شناختندش, ببهوش شدند. بعضی نشناختند, می‌گفتند: خود مزده دار. این 
ببهوش‌شدن چیست؟ ِ 

قصَهُ شکایت آستر به آشتر که... 12۵ 
لابه کردن قبطی, سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پُرکن, و بر لب من نه. تا 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


بخورم به حقّ دوستی و برادری که سبو که شما سبطیان بهر خود پر می‌کنید از نیل. اب 


صاف است و سبو که ما قبطیان پر می‌کنيم خون صاف است ۶۷« 
حکایت آن رن پلیذ کار که شوهر را گفت که آن خیالات از سر آمرود بن می‌نماید تو را کد... 1۹۱ 
باقی قَصَهُ موسی علیه‌السلام ۹۹۸ 

موری بر کاغذی می‌رفت. نبشتنِ قلم دید. قلم را ستودن گرفت. موری دیگر که... ۱۰۳۹ 


نمودن جبرئیل علیه‌السّلام. خود را به مصطفی صلی‌الله علیّه وَسَلم. به صورتِ خویش 
و از هفتصد پر او چون یک پر ظاهر شد. افق را بگرفت و آفتاب. محجوب شد 


با همه شعاعش ۱۰۴۹ 
فهرست اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۱۰۸۰۱ 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


1۱ 0 0 


(2 1 


22۳۱۱2۲۰1۲9 


اعظم مجاهدات آمیختن است با یارانی که روی به 
حق آورده‌اند و از اين عالّم اعراض کرده‌اند. هیچ 
مجاهده‌ای سخت‌تر از اين نیست که بایاران صالح 
نشیند. که دیدن ایشان, گدازش و افنای آن تفس است. 


فیه مافیه 
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ك‌ِ 


مقدمه مر آف 


به فضل و عنایت حضرت حق و به مدد انفاس خلوتیان ملکوت و به برکت آتشین کلام 
مولانای روم, دفتر چهارم این شرح نیز به انجام رسید. او خود این دفتر را لظفن الرّابع (< سفر 
چهارم) نام بنهاده, زیرا در اين سفر نیز اين هدهدٍ هادی شده همچون اسفار پیشین پیک جمع 
سالکان شده است. 

و این هزاردستان گلشن حقیقت بر سر شاخساران طوبی نشسته و نغمه می‌سراید تا سينة 
سالکان را سینای معرفت سازد. و با خوشین کلام خود. خزف تلبیسات شیطانی را که در نظر 
مردمان. صدف نماید, کاسد و رسوا سازد و گوهران ثمین رحمانی بر آنان افشائد. 

و این چکاد معنوی. سدی است سدید در برابر خیل خیال اهریمنی که هر دم تاتاروار بر 
کشور دل. نهب و غارت ارد. 

و اینست سفر چهارم از اسفار ششگانة متنوی معنوی... 


ربا لا توآخذنا ان نسینا او آخطان... 


کریم زمانی 
تهران - ۶ مرداد ماه ۱۳۷۵ 
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مقدمه دفتر چهارم مثنوی معنوی 


بشم لخن الحیم 


ظعن ارآبغ الی آخشن نریم ول نع تسه قوب الغارفین بمطالعته 
کشرور الرٍیاض بصوّب لعْمام. و نس الیون ب بطیب المَنام 
فیه ازتیاح الازواح و تفا الاشباح. و هو کما یشتّهیه لمَخْلصُون و یو و ی طلیه 
السَالکون و یمَوْنه 
عون فَ و لس مر آطیب لتغار تن اجتنی و آجل امُراداتِ وَالّْنی. سول 
یل پل طبیه و هایی الب للن مه و شوب حنداله ین أفظم التواجب و لس 
لتغایب. مُجََد عَهّدٍ لاله مُمَهْل عُشر آضخاب الْكلْفة 
یزیذالظه فیه اسفا لمَن بَعدء و شمورا و 2 و ۲ تن صذره مالم یعَضمن 
دور الغانیات ین ال جراء 2 لاهل للم وَالعَمَل. و و کیذر طلع و جر جع زاید علی 
تأمیل الایلین راید ُرزدانماملین. یف الامل بَغد انخفاضه, و یبط الاجاء بَغد انقباضه, 
کش از شرّقت ین ین غمام فةقّت. نور لاصخابنا و کنر لاغقابنا. 
و نس ال اه الوفیق لشکره. قا قِن الک قیلعت وی لزید ولا کون ال ما یر 1 
ویتاشهانی آلنی کت نایم ال من برد پطیب اش تشم 
الی آن دعَث ورقامءٌ فی غضن ایک نغرد مبکاها بسخئن اشنم 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


ف و قبل مبکاها یکین صبابهةٌ لش غدی شنیث افش مب انم 
و لک بَکت قبلی, فهَیّح لی الْبکا ۳۳۳ 
رحم ال امین و المتاخرین والمجزین والْمتتجُزین بفضله و کریه و جزیل 
الائه و نعمه فهرَ خر مَنوول و رم مأمول وَاللَهٌ خیه حافظاً و هو آز خم الراحمین و 
خیرالموّسین و خثرالوارئین و خر مخ رازق للعابدین الزارعین الخارئین. و لی الله 
علی میا مُحَمٍَ و علی جَمیع لیام و امین آمین پا رب امین 


٩‏ عٍ 


به نام خداوند بخشنده مهربان 

شفر چهارم" به سوی نکوترین جایگاه‌های بهاری» و بزرگترین فایدت‌های معنوی است. 
دل عارفان با مطالعة آن شادمان گردد. چنانکه گلشن (طبیعت) از ریزش قطره‌های باران یه سرور 
و نشاط آید. و دیدگان به خواب نوشین نی ود 

در آن سَفر است راحت جان‌ها و درمان تن‌ها. و این سفی همانگونه است که پا کدلان 
خواهند و دوست دارند. و سالکان جویند و ارزویش کنند. 

این سفرء مایه روشنی دیدگان و شادمانی جانهاست. و گواراترین میوه‌ها برای چینندگان ؟ 
و والاترین خواسته‌ها و ارزوهاست. رسانندهٌ بیمار به طبیب. و عاشق به معشوق. 


و این سفر, به واسطهٌ حمد خدا از بزرگترین دهش‌ها و نفیس‌ترین بخشش‌های سترگ است. 


۱ مولانا هریک از دفاتر مثنوی را به منز له مر روحانی می‌داند. یس مراد از «سَفر چهارم». دفتر چهارم 
مثنوی معنوی است 

۲. در کثیری از نسخ مثنوی «صَوّب» آمده است. و «صوب» به معنی انصباب و ریزش باران است. به ابر بارانْ‌زا 
نیز «صَوٌّ ب» گویند. وبه علاوه شارحان معروفی همچون عبداللطیف. بحر العلوم. حاج امدادالله مکی. یوسف 
بن احمد مولوی نیز «صَوّ ب» قراءعت کرده‌اند. مرحوم نیکلسون نیز در متن مثنوی, «صَوب» ضبط کرده اما در 
شرح حود به تب ساير نسخ مثنوی «صوت» را ارجح دانسته است. و مراد از «صوت» در اینجا رعد و برق 
اتفیتن 

۳. همانسان که چشم ظاهر آدمی با خواب. آنس و آرامش می‌گیرد. چشم دل عارفان نیز با درک نکات مثنوی از 
جمیع تشویش‌های دنیوی می‌رهد. 

۷ موش شا انتمارف دق عهارت اه وی تیه وم که نگاو حقانی آن نان سوه اس 
چینندگان میوه همانا سالکان طریق حق. 
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مقدمة دفتر چهارم مثنوی معنوی ‏ ۱۷ 


تجدیدکنندة میثاق ای : اسان‌کنندة سختی‌های سختی‌کشندگان . 


مطالعة این دفتر. بر حسرت و افسوس دورافتادگان وادی حقیقت افزاید. و شادی و سپاس 
نیکبختان حق‌باور را مزید دارد. سینه آن (دفتر چهارم) به چتان زیورهایی اراسته شده که حتّی 
سین زنان زیبا رخسار " نیز بدان زیب نشده است. پاداشی است برای عالمان و عاملان. این دفتر 
بسان قرص کامل ماه تابان است و همچون بختی است که بازاید . همان بختی که بر آرزوی 
ارزومندان م افزاید. و بیشاهنگ طلب عاملان | ست. ازژوی فرو خفته را زفعت: و امید فرو مرده را 
وسعت دهد. این دفتر بسان آفتابی است که از پس پراکنده شدن ابرها بتابد. اين دفتره نوری است 
برای یاران ماء و دفینه‌ای برای پسینیان ما. 

از خدا توفیق آن خواهیم که سپاس آن را به ما ارزانی کناد. زیرا سپاس. همچون زنجیری 
است که نعمت موجود را نگه دارد. و نعمت فزون‌تر را صید کند. و هیچ نشود جز انچه خدا خواهد. 
«از جمله چیزها که مرا اندوهگین ساخت. این بود که من به خواب اندر شده بودم. و از 
خنکای نسیم لطیف به خواب فرو رفته بودم. تا آنکه کبوتری بر شاخساران انبوه جنگل با 
ای نی خواند. و اگر پیش از گريهُ او من به خاطر معشوقی * 
می‌گریستم. دلم را پیش از پشیمانی ارامش می‌دادم. ولی او یت از من بگریست و 

گریه‌اش مرا بر انگیخت. و گفتم برتری از آن پیشی گیرنده است .» 


اشاره است به میثاق ازلی که توضیح آن در شرح بیت (۴۵۴۳) دفتر سوم آمده است. 

۲" صاحب المنهج القوی می‌گوید: «اصحاب الحلفة» مومنانی هستند که دری حقایق بر ایشان دشوار ات و 
انقروی می‌گوید مراد سالعان مبتدی است که در آغاژ سوک نا تکلف حرکت می‌کنند. 

۳ «غانیات» جمع غانیّه به معنی زن زمباس اشت که نیاز به ارایتن نذارد بهمعتی رن امد است. اما 
برخی از شارحان فا آن را «زنان خوش اوازه و یا «زنان اوازه‌خوان» ترجمه کرده‌اند که سهو است. زیرا 
مَفتّیات بدین معنی است نه غانیات. 

۲ انقروی گوید: گویی وقتی دفتر سوّم تمام شد. آن بخت و اقبال معنوی رخ برتافت. و با شروع دفتر چهارم آن 
نی امن 

(ماء منظور از « کبوتر» هادی الهی و مرشد ربانی ات 

۶ در متن. شعدی انده وا یکی از معشوقه‌های عرب است. و در اینجا کنایه از آستان الهی است. (ر. ک. المنهج 
القوی, دفتر چهارم» ص ۷) 

۷ گولپینارلی دربارة چهار بیت فوق می‌نویسد: آخرین بیت از چهار بیت عربی که با این ابیات اغاز می‌شود در 
انباءالرواة جمال‌الدین ابوالحسن قفطی (م ۵۶۴۶ / ۲۸۴م) آمده است. هرچند نام شاعر قید نشده, اما مصحح 


۳" 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی |۲ 


خداوند به فضل و کرم و نعمت فراوان خویش رحمت کناد پیشینیان و پسینیان و وفاداران 
به عهد و خواهندگان وفاداری را . زیرا اوست بهترین کسی که از او درخواست شود. و بدو امید 
رود. خداوند بهترین حافظان است ‏ و اوست مهربان‌ترین مهربانان, و بهترین انیسان و وارثان . و 
بهترین عوض دهندگان است بر پرستشگرانی که (در مزرعة دنیا بذرٍ عمل صالح) می‌کارند. و درود 
خدا بر سرور ما محمّد و بر جمله پیامبران و رسولان. اجابت فرما ای پروردگار جهانیان. 
4 3 


با تقل سه بیت دیگر در پاورقی می‌افزاید که این شعر در شرح مقامات حریری از ابوالعباس احمد بن 
عبدالمومن شریشی امده است. شعر از عذی بن رقاع عاملی (۸۹۵/ ۷۱۴م) معاصر جزیری است. عبارت 
«برتری» پیشی گیرنده راست» در عربی به‌صورت ضرب‌المثل درامده است. (نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر 
چهارم. ص ۲۰) 

۱. مَُنجَرْ کسی است که انجام وعده را خواهان است. امّا برخی از شارحان آنرا «متشیّهان به وفاداری» و یا «در 
راه انجام وفای به عهد» و «رونده قاطع» معنی کرده‌اند که سهو است. 

فیس ۱ ۶۱ سود بوست: 


۳ مقتبس از ای ۸٩‏ سورء انبیاء. 
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دیاجه 


مه ۰ 4 


ای ضیاءالحق. حسا‌الذین تویی که گذشت از مّه به نورت مثنوی 
ای ضیاءالحق. خُسام‌الّین چَلبی, این تو هستی که به سبب انوار وجودت. مقام و مرت 
این کتاب شریف مثنوی حتی از ماه نیز برتر و درخشان‌تر شده است. [زیرا نور ماه جنبةٌ محسوس 
و ماذی دارد. ولی نور مثنوی شریف جنبة معنوی و الهی دارد. دیگر آنکه به قول یوسف بن احمد 
مولوی, ماه بر اجسام می‌تابد و مثنوی بر ارواح . مولانا در این بیت و ابیات بعدی نقش 
حسام‌الدین چَلبی را در خلق و ظهور متنوی مورد تأ کید قرار می‌دهد. و اين مطلب بارها در مثنوی 


و و ۲ 
مورد تصریح قرار گرفته است ۰[ 


همت عالی تو. ای مُرتّجا" می‌کشّد این راء خدا داند کجا 
ای مایة امید خلایق. خدا می‌داند که همّتِ عالی تو. این مثئوی شریف را تا جه مرتبت 


والاایی خواهد رسانید. [همّت در لغت به معنی قصد و اراده است. بنابر این همت. قصد و 


۱ ر.ک. المنهج القوی. دفتر چهارم. ص ۸. 

۲. رجوع شود به شرح بیت (۳) و (۴) دفتر دوّم, رجوع شود به مقدمه مولف در صفحه (۳۶- ۳۵) دفتر اوّل. 
و بیت (۱۱۴۹) دفتر اوّل که فصل پرمعنا و بس فخیم را با نام او به پایان می‌رساند. و نیز بیت (۱-۸) 
دفتر دوم. 

۳. مُرْتجا: کسی که بدو امید رود. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


آهنگ کاری کردن است چه آن کار خوب باشد و چه بد. اما غالباً در عرف به قصد و آهنگ 
در امور عالی اطلاق می‌شود. صاحب کتاب الانسان‌الکامل گوید که همّت. عزیزترین چیزی 
است که خداوند در نهاد آدمی به ودیعت نهاده است . اما در اصطلاح صوفیه همّت دارای سه 
مرتبت است: یکی همّت افاقه. و دیگری همت ائفه. و سوم همّت عالی. مرتبة نخست همّت 
افاقه است که منظور از آن صیانتِ قلب از گرایش به امور پستِ دنیوی است که درواقع نوعی 
زهد محسوب می‌شود. مرتبهٌ دوم همّت آنفه است که منظور اینست که صاحب این همّت به 
نتایج طاعات و واب اعمال دل نبندد. درواقع نه اسیر امّل است و نه مقیّد به ثواب عمل. مرتبة 
سوّم همّتِ عالی است که صاحب آن جز حضرت حق به چیزی توجّه ندارد و حتّی به احوال و 
مقامات عرفانی نیز دلبسته نمی‌شود بلکه با تمام قوا و با همه وجود تنها به حق روی می‌کند . 
گاه در نزد صوفیّه همّت را بر توجّه پیر به مرید اطلاق کنند برای کمال بخشیدن به او. همچنین 
اصطلاح «همّت خواستن» نیز در میان صوفیه رایج است؛ مثلاً می‌گویند: «از پیر همّت بخواه.» 
یعنی از ۳ روحی و معنوی پیر کمک بگیر. اما در اینجا مولانا سکوب ای 
حسام‌الذین, همّت همّت عالی تو یعنی مرتبهُ والای روحانی تو بود که سبب ظهور و فیضان مثنوی 
معنوی سد. چه. مستمع لایق گوینده را بر سر وجد و ذوق آورد و موجب ظهور معانی گرانقدر 
شود. در اين باب به شرح بیت (۳۲۰۷- ۳۲۰۴) دفتر سوّم رجوع شود. امدادائه مکی از 
شارحان مثنوی به مناسبت این بیت حکایتی نقل می‌کند که مضمون آن اینست: روزی یکی از 
دراويش صاحبدل در مجلس یکی از خطبا حاضر می‌شود. خطیب سخن آغاز می‌کند و معانی 
جلیلی در بیان می‌آورد که اهل مجلس را یس به تحسین و اعجاب وا می‌دارد. اين امر سیب 
عجب و تفاخر گوینده می‌شود و در اثنای کلام بر مستمعان منت می‌نهد و می‌گوید: اين منم که 
معانی بکر و بی‌نظیر بر زبان می‌رانم. آن صاحبدل از این خودبینی نزنذخاطر می‌گردد و پیش 
خود می‌گوید از کجا که اين سخنان عالی از ضمیر تو نشأت يافته. شاید در این مجلس کسانی 
باشند که قابلیت روحی و علوّ معنوی انان موجب فیضان معانی از تو شده باشد؟ از اینرو سر 
خود در گریبان فرو می‌کشد و با انگشتانش گوش خود را فرو می‌بندد بطوریکه دیگر چیزی 
تمی ختوو ود این احطاه عیبر اراد ای رای روتوم کود هی کار 


۱ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ج ۲. ص ۱۵۳۸ - ۱۵۳۷. 
۲ ر.اک. شرح منازل السائرین. ص ۱۶۷ - ۱۶۶ و ترجمهة اصطلاحات الصوفیه. ص ۱۵۸ - ۱۵۷. 
۳ ر.ک. مثشنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۴. 
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می‌بینید که مثنوی شریف به این درجه از ظهور رسیده, مررهون همّت عالی حسا‌الدّین جَلبی است 
و اگر جذبه و معنويتِ او نمی‌بود. من (مولانا) نیز بر سر شوق نمی‌آمدم و اين معانی را ایراد 


گردن این مثنوی را بسته‌ای می‌کشی آن سوی که دانسته‌ای 
تو ای خسا‌الدین» گردن این مثنوی را بسته‌ای. یعنی تو در ظهور معانی مثنوی, تصرف 
کامل داری و آن را به هر طرف که بخواهی می‌کشانی. 


مثنوی پویان, کشنده ناپدید ناپدید از جاهلی کش نیست دید 

مثنوی به پیش می‌رود. امّا کشندة آن ناپیداست. امّا این ام بر کسانی پوشیده است که 
دجار جهالت هستند و بصیرت باطنی ندارند. [«کشنده نایدید» اشاره به حضرت حق دارد. یعنی 
القاء کنندءٌ حقایق مثنوی کسی نیست جز حضرت حق‌تعالی . اما ايي حقیقت بر نادائان و اهل 
هوی پوشیده است. بنابراین عنایات ربّانی. ذخایر نهفتة اولیاء را با وسایل مختلف به ظهور 
می‌رساند و حسا‌الدّین و عشق و طلب آتشین او یکی از ان وسایلی بود که متنوی را از نهانخانة 
دل حضرت مولانا به ظهور آورد. یوسف بن احمد مولوی گوید: عشق نیرویی قدسی است که 
ی ادا تم توانت ان بانجرای نوا درک کند ۱ 


مثنوی را چون تو مبدأً بوده‌ای گر فزون گردد تواش افزوده‌ای 
ای خسام‌الدّین از انجا که تو سبب ظهور مثنوی هستی, اگر مثنوی بسط و تفصیل یابّد 
بدان که تویی عامل آن. [عاشق همانند طفلی شیرخواره است که هرچه از مرشدان شیر اسرار و 
علوم الهی طلب کند. شیر اسرار بر حسب تقاضای مستمع و طالب ظاهر شود .] 


۱ ر.ک. پیشین. 
. المنهجالقوی. دفتر چهارم . ص ۸. 


1 پیشین. ص . 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


دییاچه ۲۱ 


)۳( 


)۴( 


)۵( 


)۶( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جامع متنوی معنوی /۲ 


)۷( 


)۸( 


می‌کند جه حق تعالی امید ۳30۳ برهیزگاران ر نحفق بسجحشد. [زیرا خداوند. 
قاضی‌الحاجات است و نیازها را براورد.] 


کان له بوده‌یی در مامضی ! تا که کان‌اله پیش آمد جرا 

ای خُسام‌الدین چون تو قبلاً با تمام وجود. برای رضای خدا عمل می‌کردی, در نتیجه 
خدا نیز پاداش این اخلاص را به تو عطا فرمود و خواسته‌ات را تحقق بخشید. [تو ای 
حسام‌الدین هرچند مرید بودی, امّا به لطف الهی به مقام مرادی رسیدی . یکی از شارحان, اين 
بیت را بر مشرب ذوقی و عرفانی چنین تفسیر کرده است: پیش از این تو در مرتبة قرب 
فرائض بودی و ال حق به شمار می‌رفتی. و سپس به مقام قرب نوافل واصل شدی و در این 
مرتبه, حضرت حق, وسیلة سمع و بصر و تصرّفات تو می‌شود . رجوع شود به شرح بیت 
(۱۹۳۷) دفتر اوّل و (۱۲۰۸) دفتر دوم. بیت فوق اشاره دارد به حدیثی که در شرح بیت 
(۱۹۳۹) دفتر اول امده است.] 


مثنوی از تو هزاران شکر داشت در دعا و شکر, کف‌ها برفراشت 

مثنوی از تو ای حسام‌الدین. هزاران سپاس و شکر دارد؛ و برای دعا کردن در حقّ تو و 
سیاس از تو. دست‌های خود را به سوی اسمان افراشته است. [مولانا طبق قاعده استعاره 
مکنیّه. مثنوی شریف را به بنده‌ای صالح تشبیه می‌کند که در برایر حضرت وهاب. شاکر است و 
هماره برای اظهار نا و سیاس, دست به دعا برمی‌دارد. نکته دیگر انکه بیت فوق از قبیل ذکر 
سبب و اراد مُسیّب است. یعنی مثنوی شریف سبب می‌شود که مثنوی‌خوانان به خاطر فهم 
معانی والای ان. شکرگزار باشند. لذا وجه دیگر بیت فوق اینست: مثنوی‌خوانانی که به خواندن 
و فهمیدن مثنوی توفیق یافته‌اند. تو را هزاران بار شکر و سپاس می‌کنند و برای نیایش و 
ساس: بست‌های رو اه وی اسان می‌اقازند ,در اه مزر تفش بح تن در 
ظهور مثنوی بارز است.] 


۱. مَضی: گذشت. فعل ناقص واوی و یایی. «ماأمضی» یعنی «انچه گذشت». پیش از این. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۲۵. 

۳ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۶۴. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۲۷. 
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لب و کَفْش, خدا شکر تو دید فضل کرد و لطف فرمود و مَزید" 

ای خسام‌الاین چَلبی چون خداوند دید که زبان و دست مثنوی به سپاس و شکر تو 
مشغول است. احسان و لطف فرمود و بر بخشش خود افزود. [وجه دیگر, چون خدا در زبان و 
دست مثنوی‌خوانان. شکر و ثنای تو را دید. احسان و لطف فرمود و بر بخشش خود افزود.] 


زانکه شاکر راء زیادت وعده است آنچنانکه قرب. مزد سجده است 
زیرا که به شکرگزاران وعده‌های فراوانی داده شده است؛ همانطور که قرب الهی, مزد 
سجده است. . [مصراع اوّل اشاره است به ایة ۷ سوره ابراهیم: و اد تا تن زبکم لش شکرتم 
آازیدنکه ۶ - لئن کفرتم ان عدابی لشدید. «و یاد آور وقتی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر 
شکرگزار باشید هر اینه نعمت شما را بیفزايم؛ و اگر ناسپاسی کنید (بدانید که) کیفرم بس سخت 
است.» ] 
گفت: واشجد وافترب یزدان ما قرب جان شد سجد؛ آبدان ما 
حق‌تعالی به ما فرمود: سجده کن و نزدیک شو. سجده‌ای که توشط جسم‌های ما 
صورت می‌گیر د موجب تنفرّب روح ما به خدا می‌شود.[ مصراع اوّل اشاره دارد به ای سوره 
علق که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۷) دفتر سوّم آمده است.] 


۰ ت ۰ ۶۶ م ۰ مم و ۲ , 
گر زیادت می‌شود. زین رو بود نه از برای بوش و های و هو بود 

اگر می‌بینی که مثنوی شریف دارد گسترده و حجیم می‌شود به این سبب است که شاکر 
و ثناگوی حق است. و الا برای جلوه ظاهری و قیل و قال نیست. 


سب ۰ م۳ یب | ۰ ظ ۳۲ یب ۳ 
با تو ماء چون رز به تابستان, جوسیم حکم داری. هین بکش تا می‌کشیم 
ای خسام‌الدین چَلبی همانطور که مثلا درحت انگور در فصل تابستان, سرسبز و شاداپ 


۱. مُزید: هم مصدر میمی است از زاد یزید به معنی زیاد شدن و زیاد کردن (لازم و متعد ی است) و هم اسم مفعول 
از همان فعل به معنی افزون کرده شده. 

۲. وش: خودنمایی, کر و فر. 

۳. رَرٌ: درخت انگور, در اینجا مطلق درخت و باغ مورد نظر است. 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۴( 


)۱۵( 


)۱۶( 


است. ما نیز با تو سرخوش و شادابیم, اختیار با توست. بکش تا بکشیم. [یعنی ای حسام‌الدین تا 
وقتی که تو در استماع معانی والاي مثنوی طلبی آتشین داشته باشی, من نیز آن معانی را از بان 
خود در قالب الفاظ و عبارات به ظهور می‌رسانم.] 


خوش بکش این کاروان را تا به حج ای امیر صبر. مفتاح الفرج 
به قافله‌هایی که راهی حجّ اند. و وصال به حقّ را به حجَ تشبیه کرده و می‌فرماید: ای مُساء‌الین 


: 3 ۲ 
حح زیارت کردن خانه بوّد حح رت البیّت مردانه بود 


حجَ زیارت خانة خداست. امّا زيارتِ صاحب ان خانه. عملی مردانه است. یسعنی 
درک حقیقت حجٌ برای هرکسی میشّر نیست. بس که دشوارست. زیرا حجٌ حسقیقی. انسان را 
متحوّل می‌کند و اتش خودبینی را در او خاموش می‌سازد. [توضیح حجٌ در شرح بیت (۲۲۱۸) 
دفتر دوّم آمده است. منظور بیت: حجَ مرسوم اینست که ادمی با تمکن مالی و استطاعت مادّی 
قصد زیارت خانة خدا کند. اما حجٌ حقیقی اینست که انسان به مرتبه تمکن روحی و استطاعت 


معنوی برسد و حضرت حق را شهود کند.] 


زان ضیا گفتم خسام‌الذین تو را که تو خورشیدی و این دو رصف‌ها 
ای حسام‌الذین. من برای این به تو ضیاء خطاب کردم که تو برحسب معنا خورشیدی و 
این دو یعنی ضیاء و سام (-شمشیر) از اوصاف توست. [مولانا به مرید و تلمیذ صلّیقش دو آقب 
داده: یکی ضیاءالحق و دیگری حسام‌الدّین. خورشید. هم روشنی بخش است و هم پرتوش مانند 
شمشیر. چادر سیاه شب را می‌درد. چنانکه حسام‌الدین جلبی نیز چادر سیاه کفر و نفاق را از هم 


می‌درید. ] 


۳ شرح کبیر انقروی. جر و او ل, دفتر چهارم. ص ۱ ۲. 
۲. در برخی از نسخه‌ها صبر رابا الف و لام اورده و «امیر»را به آن اضافه نکرده‌اند. امّا صحیح اینست که امیر را 
به صبر اضافه کنیم. 
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کین خسام و, این ضیا یکی‌ست هین ‏ تیغ خورشید از ضیا باشد یقین 
الب بان کو ان عمهیر وان انا کی است: وسا شمصم ورد 
از پرتو است. [در اینجا مولانا از خسام‌الذین به بیان و توصیف ذاتِ الهی منصرف می‌شود و 
می‌گوید صفات ذات الهی عین ذات اوست و هیچ مُباینت و غیریتی در میان نیست. هرچند ذات 
الهی را با اسمایی نظیر علیم و قدیر و حین و... توصیف می‌کنيم اما همه این اسماء به یک ذات 
بازمی‌گردد و لا غیر. 
عباراتنا شتی و خشنک واحذ و سل الی ذاک السجمال شیر 
«تعبیرات و عبارات ما مختلف است در حالی که زیبایی تو یکی است. و همه این عبارات. 
بدان زیبایی اشارت دارد.» در بیت فوق. مراد از تیغ خورشید انوار و اشعه خورشید است که در 
اینجا کنایه از صفات متعدد الهی است. و منظور از ضیاء. ذات الهی است که بالذات روشن است و 
روشنی‌دهندة جمیع کاتنات.] 


۰ ۰ 1 ۳ ۴3 ۰ 1 ۳ ۰ ۵ ۰ 
نور از آن ماه باشد. وین ضیا ان خورشید. این فروخوان از نبا" 
بو مانب فاه ات و امس وا ورد است. و این مطلب را در هرن تون 


[به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


شمس را قرآن ضیا خوانئد ای پدر وان قمر را نور خواند. اين را نگر 

ای پدرجان, به اين نکته توجّه کن که قران. خورشید را ضیاء و ماه را نور خوانده است. 
[اشاره به آی۵ سور؛ یونس: دی جَعَل ال ضیاء رام ور و قَدْرَهُ منازل لوا 
عددالسنین و الحساپ... «اوست کسی که خورشید را روشنی و ماه را نور قرار داد و برای آن 
منزلگاههایی مقدر کرد تا شمار سال‌ها و حساب (کارها) را بدانید...». ضیاء در اصل ضواء 
بوده که به علتِ کسرة ماقبل واو, به یاء منقلب شده است . برخی از اهل لفت. ضیاء را جمع 
ضَوّء دانسته‌اند مانند سَوّط (2 تازیانه) که جمع آن سیاط می‌شود. برخی نیز آن را مصدر 
داشفانه از.ضاء شوضاء از انجا که در ای فری» فتاه وه کعمس و نو به قمر استاه 


۱ ضیاء: ر. ک. شرح بیت (۱۸) همین دفتر. 
۲ تبا: در اصل همان نبی به معنی قرآن است که یه جهت ضرورت قافیه منقلب به الف شده است. 
۳. ر.ک. کشاف. ج ۲. ص ۳۲۹. 
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یافته مفسران قران کریم سه قول در این باب آفرده‌اند: ۱ جمعی ضیاء و نور ر مترادف 
دانسته‌اند. ۲. جمعی دیگر مانند شیخ طبسی" و ابوالفتوح رازی" ضیاء را اقوی از نور دانسته و 
ذاتی دلالت دارد در حالی که نور. اعم از نور ذاتی و عرضی است و در اين ایه به قرینه شمس. 
دلالت بر نور عرضی دارد. امام فخر رازی می‌گوید: نور, کیفیّتی است که قابلیتِ شدّت و ضعف 
دارد. و کمال شدت نور را «ضَوْء» و «ضیاء» گویند ‏ بنایراین قول مولانا با دو قول اخیر 
سازگار است. اما منظور بیت: مولانا با ذکر شمس و قمر و مقایسة اجمالی آن دی خواننده را به 
سوی شمس حقیقت متوجّه می‌کند و به او یاداور می‌شود که شمس حقیقت غنی بالذات است 


و هر آنچه غیر اوست. نور وجود خود را از آن منبع لایزال اقتباس می‌کند.] 


شمس جون عالی‌تر امد خود ز ماه پس ضیا از نور افزون دان به جاه 
چونکه خورشید از حیث روشنی از ماه برتر و بالاتر است. پس باید مرتبة ضیاء را از 
نور بالاتر بدانی. 
بس کس اندر نور مه منهج ندید چون برآمد افتاب, آن شد پدید 


بسیاری از مردم در پرتو ماه نمی‌توانند راه خود را پیدا کنند. امّا همینکه نور خورشید 
طلوع می‌کند. راه برای انان پیدا می‌شود. [ احتمالا نظر دارد به مسالة ولایت «شمسیّه» و «قمریه» 
که در میان صوفیان مطرح توب ۳ رجوع شود به شرح بیت )٩۷(‏ دفتر دوم.] 


افتاب. اعواض" را کامل نسمود لاجرم بسازارها در روز بود 
چونکه نور خورشید نقدینه‌ها و اجناس را خوب نشان می‌دهد. ناچار داد و ستد بازارها 
در روز انجام می‌شود. [انطور که از ابیات بسین توش نت منظور از «افتاب» در اینجا آن ولی 
مرشدی است که به کمال رسیده و در پرتو نور ارشاد او حق و باطل از یکدیگر تمیز داده می‌شود و 


۱و ۲.ر. ک. مجمع البیان» ج ۵ ص ٩۱‏ و ابوالفتوح» ج ۵ ص ۰۳۹۱ 

۳ ر.ک. التفسیرالکبیر, ج ۰۱۷ ص ۳۵: 

۲ آغواض: جمع عوّض, چیزی که به جای چیز دیگر داده شود. بدل, خلف. جانشین. در اینجا منظور پول و 
کالاست که فروشندگان و خریداران با یکدیگر معاوضه می‌کنند. 
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دییاچه ‏ ۲۷ 
مشتریان کفر و ایمان از هم باز شناخته شوند.] 
۳ . ۲1 ۱ 8 مه ها .۲ 
تا که قلب و نقد نیک اید پدید تا بود از غبّن و از حیله بعید (۲۳) 


تا آنکه سکّه‌های تقلبی و حقیقی بخوبی شناخته شود و در نتیجه. همگان از زیان 


کردن و فریب خوردن در معامله در امان باشند. 


تا که نورش کامل آمد در زمین تساجران را رسمه لسلعالمین 
تا اینکه نور خورشید به‌طور کامل بر زمین تابید و برای جمیع بازرگانان مایةٌ رحمت و 
لطف شد. [ زیرا بواسطةٌ نور پُرفروغ افتاب. از دغل و دغلکاری و غبن و ضرر مصون ماندند. 
چنانکه در پرتو ولی مرشد کالای باطل از متاع حق بازشناخته شود و مشتریان حق به غلط متاع 


باطل نخرند.] 
یک بر قلاب ‏ مبعوض ات و سحت زاگ ازو شد کاسد او را نقد و رخت؟ 


ولی افتاب عالمتاب در نظر آدم حقّه‌باز که می‌خواهد از تاریکی‌ها استفاده کند و 
سکه‌های تقلبی خود ر به دیگری بیندازد. بسیار نفرت‌انگیز و نامطلوب است؛ زیرا بر اثر نور 
خورشید. بساط کلاه‌برداری او از رونق می‌افتد. 


پس عدو جان صرّاف" است قلب دشمن درویش که بوّد غیر کلب؟ 
بنابراین فروشندءٌ سک تقلبی دشمن صرّاف است. دشمن درویش چه کسی است بجز 
سگ؟ [ همینطور فروشندگان متاع باطل با عارفان راستین که صرّاف معانی‌اند سخت دشمنی 
می‌ورزند. چتانکه سگ‌سیرتان با سالکان حق عناد می‌ورزند و سیب این عناد اینست که 
عارفان راستین مانند اینه‌ای صاف. ماهیّت پلید و مهاجم حق‌ستیزان را می‌نمایند. در حکایتی 


۱. غبّن: در معامله سر کسی کلاه گذاشتن, فریب دادن, زیان در خرید و فروش. 

۲. قلاب: دغلکار. کسی که سکٌّه‌های تقلبی می‌سازد. گرداننده از سَرّه به ناشره. 

۳ کاسد: بی‌رونق. 

۴ رَخْت: در اینجا به معنی کالای بُنْجُل است. 

۵ صَرّاف: کسی که پول‌ها را تبدیل می‌کند. کسی که سگّه‌های تقلبی را از سکٌّه‌های حقیقی باز می‌شناسد. 
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آمده است که حضرت بایزید بسطامی (رَوَحَ له زوخه) روزی همراه با جمعی برای نماز از 
شهر خارج شدند و بعد از اقامهٌ نماز به سوی شهر مراجعت کردند. هنگامی که از درواز شهر 
وارد شدند سگی را در آستانة دروازه, ارمیده یافتند. آن جمع از کنار آن سگ گذشتند و او 
هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. اما همینکه حضرت بایزید در جلو آن سگ ظاهر شد. 
سگ غزید و با هیجان و عصبانیت بر بایزید هجوم اورد و خلاصه بایزید با هزار زحمت از آنجا 
رد شد. کسی که در آنجا ناظر این واقعه بود از بایزید پرسید سر اين مسأله در چیست که آن سگ 
فقط بر تو هجوم اورد؟ بایزید گفت: ای برادر. من اینه‌ای صیقلی‌ام که هر کسی می‌تواند صورت 
خود را در من ببیند. آن سگ وقتی که خوي تهاجم خود را در من دید شروع کرد به تهاجم بر خوی 


۰ ۱ 
خود. نه بر من .] 


۳ 
انسییا بسا دشمنان بسرمی‌تنند" پس ملایک رَبّ سَلم می‌زنند 
انبیاء با حق‌ستیزان مقابله می‌کنند و در همان حال فرشتگان برای سلامتی انبیاء دعا 


می‌کنند و چنین می‌گویند: 


کین چراغی را که هست او نو کار ۲ از پف و دم‌های دزدان دور دار 
این جراغی که به همگان روشنی می‌بخشد از یف و نفس دزدان. مصون بدار. [ اشاره 


است به ای ۸ سور صفّ که توضیح ان در صفحة ۱٩‏ دفتر سوم آمده است.] 


دزد و قلاب است خصم نور. بس زین دو ای فریادزس. فریادزس 


ادم دزد و حقه‌باز تنها دشمن نورند. ای خدای فریادرس, از دست این دو به فریادمان 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اول. دفتر چهارم. ص ۳۳. 

۲ برمی‌تنند: می‌بیجند. در اینجا یعنی ستیزه می‌کنند. 

۳. رب سَلم: پروردگارا سلامت بدار. «رَبٌ» منادای مضاف به یای ضمیر متکلم است که لفظاً حذف شده است. و 
«سَلْم» فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب تفعیل است و مفعول آن به قرینه حذف شده است. یعنی پروردگارا 
پیامیران را سلامت بدار. 
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2 ۰ و 5 ی ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 
روشنی بر دفتر چارم بسریز کافتاب از چرخ چارم کرد خیز" 
چونکه افتاب عالمتاب از فلک چهارم طلوع کرده است. تو نیز ای حسام‌الذین بر این 
دفتر چهارم نور و روشنی ببخش. 


هین ز چارم نور ده خورشیدوار تابتابد بر بلاد و بر دیار 
ای حسام‌الدّین بهوش باش و همانند خورشید از طریق دفتر چهارم به جمیع خلایق 
نور بیافشان تا نور این دفتر بر همه شهرها و سرزمین‌ها بتابد. 


هر کش افسانه بخواند. افسانه است وانکه دیدش نقد خود. مردانه است 
هر کس این کتاب شریف را افسانه بخواند. خودش افسانه است یعنی صورت فاقد 
معناست و خلاصه هیچ است. این وجه نیز امکان دارد: هر کس این کتاب شریف را افسانه بخواند. 
به نظر او, افسانه است نه آنکه واقعاً افسانه باشد. اما کسی که در آن کتاب, نقد حال خود را پیدا کند 
جوانمرد حقیقی است. [ مولانا در مثنوی شریف به کات گفته است که مخالفان مثنوی, ان را 
مشتی افسانه و اسطوره دانسته‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۳۶۲۴- ۳۶۰۷) دفتر دوّم و شرح 
بیت (۱۱۵۰) و (۴۲۳۳) دفتر سوم.] 


آب نیل است و به قبطی " خون نمود قوم موسی را ه خون بُد. آب بود 
مثنوی شریف در مَثل مانند رود نیل است که برای قبطیان خون می‌شد در حالیکه 
یرای قوم موسی خون نبود بلکه آیی صاف و زلال بود. [ یعنی مثنوی و معارف و موضوعات عالی 
آن در مذاق اهل عناد و لجاج. ناخوش و ناگوارست. اما در مذاق فر شته خویان مانند اب ژلال و 
حیات‌بخش. در بیت فوق اشاره‌ای است به یکی از عذاب‌های قبطیان که مفشّران قران کریم آن را 
در ذیل اه ۳ سورء اعراف اورده‌اند. و ما توضیح آن ر در شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم 


۱. چرخ چارم: ر. ک. شرح بیت (۱۲۳) دفتر اول. 

۲. خیز: جنبش. جستن, در اینجا به معنی طلوع کردن است. 

۳. قبطی: ر. ک. شرح بیت (۸۶۳) دفتر اول. 

۳. مولانا در مقدمه منور عربی دفتر اوّل نیز مثنوی را به رود نیل تشبیه کرده است. رجوع شود به صفحه ۴۳ 
دفتر اوّل. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۳۴( 


)۳۵( 


)۳۶( 


آورده‌ايم. بنابراین مولانا مثنوی شریف را به رود نیل و اهل معانی را به ال موسی و حق‌ستیزان را 
به قبطیان فرعونی تشبیه می‌کند.] 


دشمن این حرف. اين دم در نظر و ما ات ورن ات ۱9 
دشمن این سخن شریف, یعنی منکر مثنوی, هم اینک در نظر. چنین تجسّم یافت که با 
حال و وضع بدی به دوزح سرنگون شد. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


ای ضیا؛الحَق تو دیدی حال او حق نمودت پاسخ آفعال او 

ای ضیاءالحق, تو حال ان مُنکران را دیدی, در حقیقت حضرت حق‌تعالی» نیج 
کارهای منکران مثنوی را به تو نشان داد. [ شمس‌الدین افلاکی و عبدالرحمن جامی روایتی را 
به مناسبت دو بیت فوق اورده‌اند که مختصرا نقل می‌کنیم: روری حسام‌الدین گفت: وقتی که 
اصحاب. مثنوي خداوندگار را می‌خوانند و اهل حضور در نور آن مستغرق می‌شوند می‌بینم که 
جماعتی, به کف دورباش‌ها و شمشیرها گرفته حاضر می‌شوند. و هر که آن سخن را از سر 
اخلاص اصفا نمی‌کند بیخ ایمان و شاخه‌هاي دین او را می‌بُرند و کشان کشان به مقر سقر 
می‌برند. مولانا فرمود: همچنان است که دیدی و اين معنی را در ابتدای دفتر چهارم بیان 


۲ 
فر موده‌اند ۰[ 
دیده یت خر ب ات اوستاد کم مبادا زین جهان این دید و داد" 


ای خُسام‌الّین دیده غیب‌بین تو در مشاهد؛ٌ اسرار غیبی, مانند خود غیب. استاد مسلم 
(رد یده عیب »۰ چشم باطنی انسان است که بواطن امور ر می‌بیند. ] 


۱ سَقر: اسمی است غیرمنصرف برای دوزخ. و در اصل به معنی سوزاندن است. مفشران قران کریم آنرا در که‌ای 
از دَر کات جهنم دانسته‌اند. و برخی گویند دری است از درهای دوزخ. ار.ک. ابوالفتوح رازی, ج۱۰. ص ۱۶۲. 
مجمع البیان. ج ۰ ص ۳۸۸) 

۲ ر. ک. مناقب‌العارفین. ج۲. ص‌۷۴۵, و نفحات‌الانس. ص ۴۷۱. جامی این روایت را به اختصار آورده در 
حالی که افلا کی به تفصیل نقل کرده است. 

۳ داد: هم به معنی عطاست و هم به معنی عدل. 
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دیاچه ۳۱ 


این حکایت را که نقد وقت ماست کر تمامش می‌کنی اینجا. رواست 
ای خسام‌الدین ان حکایتی را که ما در پایان دفتر سوم مثنوی آغاز کردیم در حقیقت 
نقد حال ماست. حالا اگر این حکایت را درهمین دفتر به پایان رسانیم کاری بسیار شایسته و 


0 ۶ ِ 5 ی رم ۱ 
ناکسان را ترک کن بهر کسان قصه را پایان بر و مَخلص رسان 

ای خسا‌الدین به پاس توجّه و علاقة افراد لایق به مثنوی شریف. افراد نالایق و 
حق‌ستیز را رها کن و اصلاً به نکوهش و ستیز ایشان توجهی مکن. و خلاصهٌ کلام اينکه به اين 
حرف‌ها گوش مسیار و این حکایت را به بایان پرسان. 


گرچه این حکایت در دفتر سوم به پایان نرسید. اما شایسته است که آن را در دفتر 
چهارم سر و سامان دهی و به اتمامش رسانی. 


۱. مَخْلص: اسم مکان به معنی محل خلاصی و رهایی است. و «به مَخْلص رساندن» یعنی به پایان رساندن, تمام 
کردن. 
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تمامی حکایت آن عاشق که از عمس گریخت در باغی مجهول؛ 


خود معشوق را در باغ یافت وعسس را از شادی, دعای خیر 


می‌کرد و می‌گفت که: عسی آن تکرهوا ناو هو یر لکم 


خلاصه داستان 

در فصل انتهایی دفتر سوّم. حکایتی آغاز شد که نقل آن ناتمام ماند و دنبالُ آن به دفتر 
چهارم کشیده شد. حکایت از این قرار بود که جوانی عاشق زنی شد و شور عشق, خواب و خور از 
او در ربود. امّا هرگاه که اين عاشق, نامه‌ای به معشوق خود می‌نوشت و ضمن آن اظهار عشق و 
علاقه می‌کرد. نامه‌رسان و يا خدمتکار آن زن از روی حسادت در مفاد نامه دست می‌بُرد و کلمات 
آن را تغییر می‌داد و خلاصه نمی‌گذاشت که عریضة عاشق به‌طور کامل به معشوق رسد. هفت 
هشت سال بدین منوال گذشت تا اینکه شبی داروغة شهر در کوجه‌ای خلوت و تاریک جوان 
عاشق را می‌بیند و به خیال انکه دزد و یا مجرمی یافته. فرمان ایست می‌دهد. اما جوان می‌گریزد و 
داروغه به تعقیب او می‌پردازد. جوان سراسیمه به باغی پناه می‌برد. غافل از آنکه معشوق او در 
همانجا حضور دارد. زیرا او در آن لحظه. فانوس به دست در کنار جوی آب. مشغول جُستن 
انگشتری گم شده خود بود. وقتی جوان, محبوب خود را برحسب تصادف می‌بیند از فرط 
خوشحالی و هیجان رو به حضرت مسیّب‌الاسباب می‌کند و از صمیم دل می‌گوید: 

«ای خدا تو رحمتی کن بر عسس» 

جوان همینکه باغ را خلوت می‌یابد. اخگر آتشین میل و شهوت در دلش زبانه می‌کشد و 

به طررف معشوق می‌رود که در آغوشش کشد. اما معشوق از این گستاخی خشمگین می‌شود و او را 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


از این عمل بازمی‌دارد. عاشق می‌گوید: چرا مرا از این کار باز می‌داری؟ اینجا که کسی نیست. جز 
نسیمی که می‌وزد. معشوق می‌گوید: ای نادان. چگونه است که نسیم را می‌بینی. امّا خالق نسیم را 
نمی‌بینی؟ عاشق می‌گوید: درست است که من در رعایت ادب. کوتاهی کردم اما در عشق خود 
صادقم. معشوق می‌گوید: تو عاشق نیستی, بلکه کاسبی. یعنی تو مرا نمی خواهی بلکه امیال خود را 
می‌خواهی, و به همین دلیل من در طی آن هفت هشت سال با اينکه نامه‌هایت را می‌خواندم اما 
جوابی به تو نمی‌دادم. زیرا که هنوز مقام والاای عشق را درک نکرده‌ای. عاشق به توجیه تقصیر و 
کاستی‌های خود می‌پردازد. امّا معشوق با سخنانی محعم و بلیغ. خودبینی و تزویر او را بدو 
می‌نماید. 
اد رد ود 

مولانا در این حکایت کوتاه و پراکنده, معانی بس فخیمی در بیان اورده است. از آن 
جمله اینکه در اين دنیا که دار تزاحم و کمیّات است. همه امور نسبی است و هیچ پدیده‌ای 
مطلق نیست. از اینرو جمیع خیرات و شرور نیز در اين جهان, بر نسبت‌ها استوار گشته است. 
در اين دنیا هیچ چیز را نمی‌توان یافت که از جمیع جهات, خیر و یا شرّ مطلق باشد. بلکه 
اعتبارات مختلف سبب می‌شود که یک چیز جهات مختلف بیابد . چنانکه آن داروغة سختگیر و 
قسی‌القلب با انکه نسبت به عموم مردم شر بود. نسبت به آن جوان, موجب خیر شد. نکتة 
دیگر انکه این حکایت به نقد احوال کسانی می‌پردازد که گوهر برین عشق را با مقولات مبتذل 
نفسانی در امیخته و به گزاف خود را در صف عاشقان و سالکان حقیقی جا می‌زنند. امّا چون 
محک تجربه به میان اید رسوا و سیه‌روی شوند. نکتة دیگر آنکه خدا را باید در خلوت‌ترین 
خلوت‌ها ناظر بر اعمال و احوال خود دانست. مولانا از بیت (۲۲۱) تا انتهای اپیات مربوط بدین 
حکایت, حال و هوای دیگری به سخن خود می‌دهد و مرتبهٌ کلام را ارتقاء می‌بخشد. بدین ترتیب 
که هرچند بظاهر. جواب معشوق به عاشق راء نقل می‌کند. لحن و فضای کلمات به گونه‌ای است که 
گویی خداوند با بنده‌ای عاصی و گنه کار سخن می‌گوید. و یا گویی که عارفی کامل. مریدی را 
مخاطب خود ساخته که هنوز از بند هوی و کمند دغا نرسته است. این حکایت ظاهراً در مأخذی 
نیامده است. 


4 چیه 


ر.اک. شرح بیت (۳۶۵۸) دفتر سوّم. 
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تمامی حکایت آن عاشق که... ‏ ۳۵ 


اندر آن بودیم کان شخص از عَسس" راند اندر باغ از خوفی فرّس 

ما در آن حکایت به اینجا رسیدیم که آن جوان عاشق از ترس داروغه اسب خود را به 
داخل باغی راند و بدانجا وارد شد. [فرس به معنی اسب است. «راندن اسب» در اینجا بدین معنی 
نیست که آن جوان عاشق حتماً سوار بر اسب بوده (چنانکه شارحی چنین خیال کرده است) بلکه 
می‌تواند جنبهٌ مجازی داشته باشد. یعنی شتابان وارد آن باغْ شد. مولانا این حکایت طویل و 
پراکنده را در اواخر دفتر سوم مثنوی معنوی یعنی از بیت (۴۷۴۹) آغاز کرد. امّا آن‌را ناتمام نهاد و 
اینک دنبالٌ آنرا پی می‌گیرد. و طبق اسلوب معهود خود در هر بخش از حکایت به ایراد نکات 
دقیق و ژرف عرفانی می‌پردازد و انچنان در آن غرق می‌شود که خواننده صورت حکایت را از یاد 
می بر د. اما دوباره به نقل حکایت باز می‌گردد و آن‌را - انجام می‌رساند.] 


بود اندر باغ, آن صاحب جمال کزغمش این در عَنا ید هشت سال 
از قضا ان معشوقة دلربا و زیبا که جوان عاشق هشت سال تمام از غم عشقش به رنج 
و بلا مبتلا بود. در آن باغ بود. [دربیت (۴۷۸۰) دفتر سوّم اين مدّت. هفت سال گفته شده است که 
تفاوتی در اصل ماجرا ندارد.] 


سایة او را نسبود امکان دید همچو عنقا وصف او را می‌شنید 
آن معشوق چنان پنهان و پوشیده بود که حتّی دیدن سایهٌ او نیز ممکن نبود. درست 
مانند سیمرغ که همگان نام و وصف او را شنیده‌اند اما حقيقت او را ندیده‌اند. [ عنقاء موجودالاسم و 
معدوم‌الجسم است. همانگونه که در متون عرفانی امده, عنقا کنایه از ذات اقدس الهی است که 
کسی او را ندیده. اما فقط اوصافش را شنیده است.] 


۳ 
جز یکی لْقيّه که اوّل از قضا بر وی افتاد و شد او را دلربا 
بجز دیدار نخستین که بر سبیل اتفاق و تصادف بیش امد و در همان لحظه آن معشوق, 
دل آن جوان را ربود و او را سرایا شیفت خود کرد. [برخی از شارحان. «قضا» را حمل بر 
امن شب‌گرده ک هر از فعل عتی نعسش, 


۲ عنقا: ر. ک. شرح بیت (۵۳۲) دفتر دوم. 
ک یه یک بار دیدن. 
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قضای الهی کرده و بر مبنای این برداشت نادرست به نقد بیت فوق پرداخته‌اند. در حالی که 
«از قضا» یعنی اتفاقاء تصادفا. لااقل اگر این قضا را حمل بر قضای تکوینی الهی می‌کردند به نوعی 
قابل توجیه بود چه خلقت آدمی به گونه‌ای است که آویزش‌ها و تعلقات نفسانی در او 
به‌صورت نیرومندی وجود دارد. چنانکه بیت (۴۶) مویّد این مطلب است. امّا در اين بیت نیازی به 


بعد از ان چندان که می‌کوشید او خود مجالش می‌نداد آن ۳۹ 
دیگر او را ببیند نشد که نشد. زیرا آن معشوق تندخو و ناسازگار به او مجالی برای ملاقاتِ دوباره 


نداد. 


نه به لابه چاره بودش, نه به مال چشمپر و بی‌طمع بود آن نهال" 
نه گریه و زاری, چاره‌ساز تندخویی و ناسازگاری معشوق بود و نه صرف مال و بدل 
تروت, زیرا آن معشوق که بسان نهال, تر و تازه بود بسیار بی نیاز و بی‌از و طمع بود. 


عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی حق بیالود ال کارش, لبی 
انسان. شیفتهةٌ هر فنّ و کاری باشد. مسلْماً خداوند در ازل. دهان و مذاق روح او را با 
آن شیرین و پر حلاوت کرده است. [ یعنی طبق قضای تکوینی, ساختمان خلقت ادمی به‌گونه‌ای 
است که نسبت به هرانچه که با مذاق روحی او سازگارست علاقمند می‌شود. از اینرو هیچ انسانی 
یافت نمی‌شود که در او اخگر شوق و عشق افروخته نباشد. منتهی عشق و شوق در هر کسی به 
رنگ هویّت روحی و شخصیتی او در می‌اید. خلاصه این خداوند است که اسباب و تمهیدات 


جدذب و انجدذابت ر در سر‌شت ادمی به ود یعت نهاده است. ] 


چون بدان آسیب در چُست آمدند پیش پاشان می‌نهد هر روز بند 


ی ی اس و 
. چسم پر: بي‌بیار بی توشع» سیر . 
۲ نهال: درحت جوان نو ز سته. درختی که تازه کاشته شده باشد. 
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وصول بدان فن و کار به جستجو می پر دازد. خداوند طبق قضای تکوینی خود و از طریق علل و 
اسپاب حاکم بر جهان. هر روز مانع و سدی پیش روی او قرار می‌دهد, زیرا راه عشقی حمیقی 
برخون و خطر است. همه راهیان وادی عشق به بلا و محنت دچارمی شوند. 


چون در انگندش به جست وجوی کار بعد از آن در بّست که کابین بیار 

همینکه خداوند. طالب آن فن و کار را به جستجوی آن وا می‌دارد. از ان پس, در را 
به روی او می‌بندد و می‌گوید مَهریّه را بیاور. [منظور بیت: ابتدا ذوق و لذّت مراد و محبوب. در 
روح و روان ادمی ظهور می‌کند و او بوسیلة نیروی محر که آن دوق و لذت. گام درطریق مراد 
خود می‌نهد. وقتی که در آن طریق به حرکت درامد. مشکلات و موانع همچون خارهای 
مغیلان بر سر راهش یدید اید در حالی که در اغاز چنین نبود. به قول حافظ «که عشق اسان 
نمود اوّل. ولی افتاد مشکل‌ها» در اين وقت اگر طالب بر مقدار سعی و مجاهدت خود نیفزاید از 
ادامةٌ راه می‌ماند. اما اگر اخگر میل و طلب. او را به سعی و مجاهدتی روزافزون وادارد تا 
وصول به اصول, راه پیماید. پس ای طالب کمال بدان که نیل به سرمنزل کمال و تعالی معنوی 
موکول به عشق و شوق روزافزون و مجاهدت و ریاضت است. و مباد که پنداری با شوقی آنی و 
عشفی سریع الژوال و مجازی می‌توانی بدان منزل کریم درایی. کابین لفظا به معنی مّهریه و 
مبلغی است که به هنگام عقد نکاح بردمَهُ مرد مقر می‌شود. اما در بیت فوق مقصود از آن سعی و 
مجاهدتِ بسیار است . یعنی ای طالب, مادام که سعی و تلاش بسیار در جهت کشف حقیقت 
نداشته باشی شاهد حقیقت را در آغوش نخواهی کشید. یعنی باید در راه کشف حقیقت. ایثار و 
فداکاری کنی.] 


1 ۰ ۰ ۲ ۲ ما۰ 

هم بر آن بو می‌تتند و می‌روند هر دمی راجی و ایس می‌سو ند 
طالبان هر مقصودی به امید وصول بدان مقصود حرکت می‌کنند و به سعی و تلاش 
می‌پردازند و در هر لحظه امیدوار و نومید می‌شوند. [ هرگاه به عطای الهی می‌نگرند امیدوار 


و کت شرح مثنو ی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ؟. مثنوی مولوی معنوی (امدادائه مهاجر مکی): 
ص . 

۲ راجی: امیدوار. از رجا یر جو رجاءٌ 

۲ ات ای ی ابا 
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می‌شوند. و یا هرگاه نشانی از مقصود می‌یابند امیدوار و پشتگرم می‌گردند و چون به بعد طریق 
۳ ۱ <ّق "۷ 1 ی 

نگاه می‌کنند نومید می‌شوند. به قول حضرت علی(ع): اه من قلة الزاد و طول الطریق و بعد 
م 2 مهف ۱ ] !. ۰ ۱ ۲ 4 
السفر و عظیم المَوّرد . «آه از کمی توشه و درازي راه و دوري سفر و سختی جایگاه و 


ممصد.) ] 
۳ ۳ 3 ۳ 
هر کسی را هست امّید بری که گشادندش در آن روزی دری 
هر کسی به امید دستیابی به نتیجه و مقصودی تلاش می‌کند که در نهایت روزی دری به 
رویش باز شود. 
۰ ۳ 1 74 سم ۴ . 1 - ۳ ءع ۰ 
باز در بستندش و. آن دزیرزست بر همان امید. اتش‌با شده‌ست 


امّا دوباره آن در را به رویش می‌بندند و آن شخص امیدوار با تکیه بر امید خود به 
گشوده شدن دوبارء در مقصود. چابک و چالاک می‌شود. یعنی با گرمی و حرارت تمام به تلاش 


دست می ز ند. 


۲ 1 و 71 1۰ ۰ ۰ ۶ 
چون درامد خوش در آن بان ان جوان خود فرو شد پا به گنجش ناگهان 
همینکه ان جوانِ عاشق از ترس داروغه. شبانه به باغ وارد شد. ناگهان پایش به 


گنجینه‌ای برخورد. یعنی ناگهان به معشوق خود رسید. 


مشیّت خداوند. داروغه را وسیله‌ای کرد تا آن جوان به معشوق خود برسد. بدین ترتیب 


که شبانه داروغه به تعقیب آن جوان پرداخت و او از ترس به آن باغ پناه ُرد و اتفاقاً معشوق وی در 


۱ نهج‌البلاغه, حکمت ۷۴ 

۲. دریرّست: ترکیب وصفی است به معنی پرستنده در یعنی کسی که مراقب و امیدوار گشوده شدن در مقصود 
است. (مقتبس از شرح اکبرآبادی و انقروی) 

۳. آتش‌پا: مجازاً به معنی شتابان و تیژرو. مولانا در دیوان کییر می‌فرماید: 
شده‌ایم آتشین پا که رویم مست‌آنجا تو برو نخست بنگر که کنون به خانه هست او 


حکیم سیزواری نیز می‌گو ید: «]تش با» کنایه از سرعت حرکت است. (شرح اسرار,. ص ۲۶۱) 
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انجا بود. 


بیند آن معشوقه را او با چراغ طالب انگشتری در جُوی باغ 
در نتیجه وقتی وارد باغ شد دید که معشوقش با فانوس مشغول جستجو در جوی باع 
ست تا انگشتری مفقود شده خود را بیدا کند. 
پس قرین می‌کرد از ذوق آن تفس با ثنای حق, دعای آن عَسّس 
در اين لحظه بود که آن جوان از شدت ذوق و شوق حق‌تعالی را سپاس گفت و 
در ائنای شکرگزاری خود. آن داروغه را نیز دعا کرد. [زیرا اگر ان داروغه به تعقیب وی 


نمی پرداخت او نمی‌توانست به معشوق خود برسد.] 


که زیان کردم عَسّس را از گریز بیست چندان سیم و زر بر وی بریز 
می‌گفت: خداوندا من با فرار کردنم به داروغه زان وارد کردم یس خداوندا تو بیست 


از عوانی مر ورا آزاد کن آنچنانکه شادم. او را شاد کن 
خداوندا او را از مقام و منصب پاسبانی و شرطگی نجات بده و همانطور که من الان 
شادم او را شاد فرما. [«عوانی» عمل و صفت عوان است. عوان. سرهنگ دیوان و مأمور اجرای 
احکام دیوان قضا - پاسبان و شرطه, که غالبا با ظلم و زور و خشونت, مأموریت خود را انجام 


می‌دادند. بتایراین ان جوان دعا می‌کرد که خداوند او را از این شغل ستمکارانه نجات بخشد.] 


‌ مر 4 نت ی 
سَعد دازش این جهان و آن جهان از عوانی و. سهی‌اش وا زهان 
خداوندا او را در این دنیا و آن دنیا سعادتمند فرما و از منصب پاسبانی و خوی تهاجم 


سگانه رهاییش ده. [اين بیت جواب مقدّم شرط و بیت بعدی. شرط موّخر است.] 


گرچه خوی آن عوان هست ای خدا که هماره خلق را خواهد بلا 
بار الهاء اگرجه پاسبانان و شحنگان هماره خواهان گرفتاری و بلا برای مردم هستند. 
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گر خبر آید که شه جرمی نهاد پر فسلماان و دای رت وشاه 
برای مثال هرگاه خبری برسد که پادشاه. مسلمانان و يا شهروندان را جریمه کرده. 
داروغه با نشاط و خوشحال می‌شود. 


ور خبر آید که شه رحمت نمود از مسلمانان فکند آن را به جود 
و هرگاه خبری برسد که بادشاه, مسلمانان و شهروندان را مورد لطف و عفو قرار داده و 
جریمه را از گردن آنان ساقط کرده است. [ جواب بیت فوق که متضمن معنی شرط است در بیت 


ماتمی در جان او افتد از آن صد جنین ادبارها دارد عوان 


ان داروغه از لطف و عفو شاه نسیت به مر دم اندوهناک و تاراحت می‌شو د. بنابراین 


داروغه صدها نوع از این بدیختی‌ها دارد. 


او عوان را در دعا درمی‌کشید کز عوان او را چنان راحت رسید 
آن جوان, پیوسته آن مامور و پاسبان را دعا می‌کرد. زیرا که بوسیلة آن پاسبان دولتی 
به راحتی و شادی رسیده بود. [ رجوع شود به شرح بیت (۵۷) همین دفتر.] 


بر همه زهر و. پر او تسریاق بود ان عوان پیوند آن مشتاق بود 
ان مامور حکومتی و پاسبان دولتی اگر برای عموم مردم به منزله ژهر. تلخ و ناگوار 


بود. اما برای آن جوان به مثابُ پادزهر بود. زیرا او سبب شد که آن جوان به محبویش برسد. 


پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد. این را هم بدان 
پس نتیجه می‌گیریم که در اين دنیا. شرّ مطلق وجود ندارد. بلکه شرّ. نسبی است. [از 
اینجا به بعد مولانا به یکی از اساسی‌ترین موضوعات فلسفی و کلامی می‌پردازد و آن نسبی بودن 
شرور در این جهانِ متزاحم است. رجوع شود به توضیح بیت (۱۹۹۹) دفتر اوّل و (۴۶۳۶) دفتر 
سوم. نیز رجوع شود به بیت (۲۵۹۷) دفتر ششم. حکیم سبزواری نکتة دقیقی را باز می‌کند که 


. زفت: درشت. بزرگ. ستبر. ضخیم. در اینجا منظور, سرحال و بانشاط شدن است. 
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مصمون کلی آن‌اینست: برخی ممکن است بر این کلام مولانا خدشه اورند و بگویند اگر قرار باشد 
که هم شرّ, نسبی باشد و هم خیر. پس نتیجه اين می‌شود که هم شر. وجودی اعتباری دارد و هم 
خیر؛ زیرا «نسبت» در علوم عقلی. امری اعتباری است و نه حقیقی. امّا در جواب این قذح باید 
گفت که مولانا در این ابیات می‌خواهد بدبيني مطلقي عامّه را تصحیح و تعدیل کند. چه اینان برخی 
از موجودات و پدیده‌ها را شرّ مطلق می‌دانند. یعنی انها را از جمیم جهات بد می‌شمرند و این پندار 
مسلماً ناصواب است. چه. وقتی که نسبتِ بدی و خوبی در زین تعارض پیدا کند نسبت‌ها 
ساقط می‌شود و گوهر اصلی «وجود» نمایان می‌گردد. زیرا طبق قاعد: آلْسیتان اذا تغازضتا 
تساقطناه رجوع به اصل وجود سیء می‌کنیم و می‌بیسیم که وجود شیء چون رافع حجاب عدم 
است و عدم, شرٌّ محض است پس نتیجه می‌گیریم که «وجود» قطع نظر از نسیت‌ها و اعتبارات. 


خیر محض است .] 
در زمانه هیچ زهر و قند نسیست که یکی را پا دگر را بند نیست 


در این روزگار هیچ زهر و قندی پیدا نمی‌شود که براي کسی پا و براي دیگری زنجیر 
پا نباشد. [یعنی هر پدیده‌ای در اين دنیا به یک اعتبار خیر است و به اعتبار دیگر شر محسوب 


حرکت و پویایی او گردد اما همان جیز نسبت به دیگری, مانعی بازدارنده و پریشان کننده باشد.] 


مر یکی را پاء دگر را پای‌بند مر یکی را زهر و. بر دیکر چو قند 
هر بدیده‌ای در این جهان. ممکن است نسبت به کسی به منزله یا باشد و او را حرکت و 
پویایی بخشد. و ممکن است همان چیز برای دیگری به منزلهٌ غل و زنجیر گردد و او رااز حرکت 
بازدارد. همینطور ممکن است یک چیز برای کسی مانند زهر کشنده باشد و برای دیگری مانند 


فند شیرین. 


زهر مار, آن مار را باشد حیات . نسبتش با آدمی باشد مّمات 


۱ ر.ک. شرح اسرار. ص ۲۳۱. 
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مهاجمان خود می‌رهد و حیات خود را حفظ می‌کند. اما همان زهر نسبت به انسان و يا جانوران 


خلق ابی راء برد دریا چو باغ خلق خاکی را بوّد آن مرگ و داغ 
مثال دیگر, دریا برای آبدیان مانند باغ و بوستان است. امّا همان دریا برای خاکزیان. 


همچنین بر می‌شمر ای مرد کار" نسبت این از یکی کس تا هزار 
ای لایق مرد. اين مثال‌ها یکی دوتا نیست بلکه من فقط برای روشن شدن مطلب یکی 
دو مثال آوردم. و الا تو می‌توانی در یاب نسبی بودن امور دنیا هزار نمونه و مثال دیگر پیدا کنی. 
[ عدد «هزار» در اینجا نشان دهنده کثرت است نه عددی معیّن.] 


زید» اندر حسق آن شیطان بود در حق شخصی دگر. سلطان بود 
مثال دیگر, زید ممکن است در نظر کسی مانند شیطان جلوه کند. امّا همین زید ممکن 
است در نظر دیگری به صورت سلطان با کمال جلوه کند. 


ح ۳ ار را ی ان 
ان بگوید: زید صدیق سس سب وین بگوید: ژید, گیر کشتنی‌ست 
زیرا آن یکی می‌گوید: زید. امینی بزرگوار و عالی‌مرتبه است. اما اين یکی می‌گوید: 
زید. کافری واجب‌القتل است. 


ید یک ذات است. بر آن یک جنان؟ او برین دیگر همه رنج و زیان 


۱. مُردکار: ر. ک. بیت (۱۱۴۹) و (۱۸۶۵) دفتر سوّم. 

۲ صدیق: امین. درستکار. نیکومنش. 

۳. گیر: ر. ک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوّم. 

۴. جنان: قلب. دل. جمم آن: اجْنان. چنان: سپر. چنان جمعح جننه: باغ و بوستان. برخی آن را «جتان» 


خو انده‌اند. 
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تمامی حکابت آن عاشق که... ۴۳ 


نظر دیگری مانند رنج و بلا ظهور می‌کند. [اگر «جنان» هم بخوانیم درست است. یعنی زید برای 
یک نفر مانند سپر, دافع ضربات و رنج است و برای دیگری, موجب محنت و زیان.] 


گر تو خواهی کو تو را باشد شکر پس ورا از چشم عشاقش نگر 
اگر تو می‌خواهی که آن زید نسبت به تو شیرین و محبوب باشد. او را از چشم 
عاشقانش ببین. [رجوع شود به قصَهُ لیلی و خلیفه در بیت (۴۰۷-۴۰۸) دفتر اوّل و توضیحات 
قبل از ان.] 


منگر از چشم خودت آن خوب را بین به چشم طالبان. مطلوب را 
تو نباید محبوب را از چشم خودت نگاه کنی. بلکه باید معشوق را از دید عاشقان 
بنگری. [ رجوع شود به تمثیل لیلی و خلیفه در بیت (۴۰۸- ۴۰۷) دفتر اوّل و توضیحاتِ قبل از 


چشم خود بر بند ز آن خوش‌چشم. تو عاریت کن چشم از عشاق او 
چشم خود را از دیدن آن معشوق زیبا فروبند و برای انکه زیبایی حقيقي او ر 
ببینی برو از عاشقانش چشم قرض کن و با چشم عاشقان, او را بنگر, [خوش‌چشم در 
بیت (۲۵۱۵) دفتر سوّم به‌صورت جمع آمده و منظور از ان. عارفان دیده‌ور و بینادل است. در 
اینجا به معنی معشوق حقیقی امده است. انقروی گوید: تو از ان سحبوب حقیقی که 
منظر لطیف دارد چشمت را ببند چون که چشم تو قادر نخواهد شد جمال با کمال او را مشاهده 
کند.] 


بلک آزو کن عاریت چشم و نظر پس ز چشم او به روي او نگر 
بلکه لازم است که از آن معشوق حقیقی. چشم قرض کنی و با چشمی که از او قرض 
کرده‌ای به او نگاه کنی. [اين بیت و ابیات بعدی ناظر است بر مسألةٌ فنای عبد در معبود و 
خداشناسی صدیقان جه تا وقتی که انسان در مر تبة محسوسات و مقام کثرات است نمی تواند 
حدال حت را شید کند: رجوع شود به بیت (۹۲۲- )٩۲۱‏ دفتراوّل و شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر 


‌‌ 


سوم.] 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۷۳( 


)۷۵( 


0۷۶( 


۷۷ 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۷۸( 


۷۹( 


تاو اس رس و سار گفت: کان ال له زین ذوالجلال 
تا از دلتنگی و ملالت در امان باشی. از اینرو خداوند گفته است هر کس وجود خود را 
در تصرّف حضرت حق نهد خدا از آن اوست. [ اشاره به حدیثی که در شرح بیت (۱۹۳۹) دفتر اوّل 


نت اشیت ۱ 


چشم او من باشم و. دست و دلش تارهد از مدیری‌ها مْقَبلش 
من (خداوند متعال) چشم و دست و دل او می‌شوم تا سعادتِ او از هرگونه شقاوت و 
بدبختی در امان باشد. [ مصراع اوّل اشاره است به حدیثی که در متون عرفانی بسیار ذکر شده و 
معروف به حدیثٍ قرب نوافل است و خصوصا مولانا بسیار بدان استناد کرده و بسیاری از مبانی 
مکتب فکری و ذوقی خود را با آن تبیین نموده است. توضیح این حدیث در شرح بیت (۱۹۳۸) 
دفتر اوّل امده است.] 


هر چه مکروه‌ست. چون شد او دلیل سوی محبوبت. حبیب است و خلیل 
هر جیز که ظاهرا ناخوشایند است وقتی تو را به سوی معشوقت هدایت کند آن. 
دوست و رفیق توست. [ مصراع اوّل اشارتی است به مضمون قسمتی از ای ۲۱۳ سور بقره که در 
مثنوی به کزات آمده است. از آن جمله در مطلع فصل اخیر. مولانا به مناسبت آنکه جوان عاشق, 
شرّ آن عَسس سختگیر و بی‌رحم را خیر یافت و در حقش دعا کرد. حکایت بعدی را نقل می‌کند.] 


۱ سیری: دل‌سیری. دلتنگی. 
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حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر 
دعای ظالمان و سخت‌دلان و بی‌اعتفادان کردی 


خلاصه داستان 

یکی از خطیبان هرگاه به منبر می‌رفت. شروع می‌کرد به دعا در حن دزدان و راهزنان. مثلا 
می‌گفت: پروردگارا همه دزدان و راهزنان را مشمول رحمت خویش فرما. عده‌ای به او اعتراض 
می‌کردند که جناب خطیب. این دیگر چه دعایی است؟ بجای آنکه صالحان را دعا کنی طالحان را 
دعا می‌کنی؟ خطیب در جواب می‌گفت: سبب این دعا آن است که شرارت و شقاوت اینان مرا از 
بدی بازداشته و به راه صلاح تحریض و تشویقم نموده است. در وأقع ادب را از بی ادبان اموخته‌ام 
از این رو چنین دعایی می‌کنم. 

و عد بو 

مولانا این حکایت را ضمن حکایت آن جوان عاشق می‌آورد تا دیدگاه ادميی را تسبت به 
رنج و ابتلا تصحیح کند. چه. هر رنجی الزاماً شر نیست چنانکه هر لذتی نیز الزاماً خیر نیست. 
برخی از سختی‌ها و ابتلائات همچون ضربه‌ای بیدار کننده است و موجب هوشیاری و بيداردلي 
انسان می‌شود. مولانا در اواخر دفتر سوّم طی چند حکایت این مسأله را مطرح کرد که ریاضت یا 
اختیاری است و يا اجباری. ریاضت اختیاری همان کب نفس و پرهیز عارفان و صاحبدلان است 
که به اختیار و میل خود لگام بر توسن نفس امّاره می‌زنند. امّا ریاضت اجباری, بلاها و سختی‌هایی 
است که به اقتضای روزگار بر سر انسان‌ها فرو می‌بارد و نان که ضمیری روشن دارند از این 
حوادث عبرت می‌گیر ند و راه و رسم زندگی خود را تصحیح می‌کنند. در این حکایت نیز از همین 
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آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی قاطعان راه را داعی شدی 


واعظی بود که هرگاه به منبر می‌رفت شروع می‌کرد به دعا کردن در حق دزدان و راهزنان. 


دست برمی‌داشت: يا رب رحم ران بر بدان و مٌفسدان و طاغیان 
ان واعظ دست‌های خود را به سوی اسمان می‌افراشت و عرضه می‌داشت: بروردگارا 
بز ادم‌های پدکار و تباهکار و عصیانگر رحم اور. 


بر همة تشخرکنان" اهل یر بر همه کانردلان و اهل دیس 
پروردگارا بر همه آنان که نیکان را مسخره می‌کنند و نیز بر همه آنان که دلی کافر 
دارند و همچنین بر صومعه‌نشینان رحم کن. 


می‌نکردی او دعا بر اصفیا می‌نکردی جز خبیثان را دعا 
آن واعظ اين دعا را در حق پاکان و برگزیدگان الهی نمی‌کرد. بلکه تنها افراد پلید و 
حبیثك را دعا می‌کر د. 


مر ورا گفتند کین معهود نسیست دعوب اهل ضلالت. جود نیست 
عده‌ای به او گفتند: این نوع دعا کردن زسیم فتاه زیرا دعا در حق گمراهان و 
منحر فان. جوانمردی و فتوت محسوب نمی‌شود. 
گفت: نیکویی ازینها دیده‌ام من دعاشان زین سبب بگزیده‌ام 


۳1 واعظ جواب داد؛ من از این ادم‌های منحرف و حبیت. خوبی‌ها دیده‌ام و به همین 
دلیل در حق ایشان دعا می‌کنم. 


۳ رز ۳ ‌ ۳ م‌ 2 ۳ 
۱ تسشخرکنان: مسخره کنندگان. تشخر مخفف تخر (مصدر باب تفعل) به معنی هزل و مسخره. 
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خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند ۰ (۸۷) 
زیرا این ادم‌های تبهکار چنان از خود خبائت و ستمکاری نشان داده‌اند که مرا از بدی 


بازداشتند و به سوی خوبی سوق دادند. 


هر گهی که زو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی ۰ (۸۸) 
هرگاه من به امور دنیوی روی می‌اوردم توسّط انان ضریه و سیلی می‌خوردم. 


کردمی از زخم. آن جانب پناه از آوردندمی گرگان بسه راه (۸۹) 

پس, به سبب ضربه خوردن از آنان, به جانب حق پناه می‌بردم؛ یبعنی در وأقع آن 
گرگ‌صفتان و تبهکاران بودند که مرا به راه هدایت می‌اوردند. [ برخی از شارحان. مصراع اوّل را 
شرط و مصراع دوم را جزای شرط پنداشته‌اند که البتّه نادرست است. زیرا با سیاق ابیات پیشین و 
پسین سازگار نیست, چون علّت دعاکردن آن واعظ در حقّ تبهکاران این بود که آنان با اعمال تباه 
خود او را به زشتی راه ضلالت و محاسن طریق هدایت اگاه می‌کردند. او در واقع مانند لقمان 
حکیم. ادب را از بی ادبان می‌آموخت. و الا اگر باعث ضلالت او می‌شدند که او هرگز در حق‌شان 
دعا نمی‌کرد. بنابر این مصراع دوّم» تبیین و تفصیل مصراع اوّل است و شرط و جزایی در کار 


نیست. ] 


جون سبت‌ساز صلاح من سد ند پس دعاشان بر مُست. ای شو سمند ( 4۰) 
که در حقٍ ایشان دعا کنم. 
بنده می‌نالد به حق از درد و نیش صد شکایت می‌کند از رنج خویش (4۱) 
بنده از درد و محنت خود به درگاه الهی ناله می‌کند و از رنج خود شکایت‌ها می‌کند. 


[عدد «صد» نشان‌دهنده کثرت است و نه عددی معین. صد شکایت یعنی شکایات بسیار.] 


حق همی گوید که: آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد (4۲) 
حق‌تعالی به آن بنده نالان می‌گوید: بالاخره اين درد و رنج. تو را به تضّع واداشت و 
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این گله زان نعمتی کن کت زند از در ماء دور و مسطرودت کند 
برو این شکایت‌ها را از آن نعمت‌هایی بکن که تو را به خود مشغول می‌کند و باعث 
می‌شود که به راه ما نیایی و در نتیجه از درگاه ما دور و مطرودت می‌سازد. 


در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی سوست 
در واقع هر دشمن. دوای درد توست زیرا از شر او به خدا پناه می‌بری و آن دشمن 
برای تو حکم کیمیا دارد. چون با پناه جستن به خدا مس وجودت به طلای کمالات الهی مبذل 
می‌شود و دشمن در وأقع به تو سود می‌رساند و در نهایت سبب رضایت تو می‌شود. [«عدو شود 
سبب خیر گر خدا خواهد.» یکی از شارحان (بحرالعلوم) می‌گوید: این چند بیت دلالت دارد بر 
اينکه درد و رنج از آن سبب. کفاره است که موجب یاد حق می‌گردد و در نتیجه لازم می‌اید که نزد 
غیر حق شکایتی نکند که در این صورت موجب شکایت حق گردد .] 


که ازو اندر گریزی در خلاا استعانت جویی از لطف خدا 
زیرا از شه دشمنان به خلوتگاه فرار می‌کنی و در آن 9 از اف الهی یباری 


6 س مر 0۶ 8 


می‌ جو بی. حاج ملاهادی سبزواری گوید : در حدیث قدسی است که: آذکونی فی الْحَلاً آذ کر کم 


عرِ# عر 


فی الْمَلاً الاغْلی " . «مرا در خلوت یاد کنید تا شما را در ملاً آعلی یاد کنم.»] 


نم من و .2 ۳۹ " ۰ ۶ ۰ 
در حمقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند 
در واقع دوستان تو دشمن هستند. زیرا تو را از درگاه الهی دور می‌کنند و به خودت 
مر و ی 


سرگرم می‌سازند. [ چنانکه در ای ۶۷ سور زخرف آمده ‏ ست: الاخلاء یذ بَعضهم لبعد 
عَدو الاالتین ((در ان روز ز (رستاخیز) دوستان: دشمن یکدیگرند مکر پرواپیشگان .]۱ 


. خْلا: خلوت. خلوت‌گاه. 


۳ ر.ک. شرح اسرار. ص ۲۶۳. 
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حکایت آن و اعظ که... ۳۹ 


4و و ۰ ۰ 1 
جانوری وجود دارد که نامش أشْغُر (- نوعی خارپشت) است که هر چه با چوب بر 


او بکوبند چاق‌تر و درشت‌تر می‌شود. 


تا که چوبش می‌زنی, به می‌شود او ز زخم چوب. فزبه می‌شود 
تا وقتی که با ضربات چوب بر او بکوبی حالش بهتر می‌شود و خلاصه بر اثر ضربات 


چوب. چاق و ستبر می‌گردد. 


نفس مومن آشفری آمد یقین کو به زخم رنج زفت است و سمین " 
تفس تعیت تس ها فاد این ارت ات هی ریات محاهده و رات 
فربه‌تر و درشت‌تر می‌شود. [منظور از «نفس» در مصراع نخست. نفس آمّاره نیست بلکه 
منظور روح است. یعنی انسان معتقد هر چه بیشتر ریاضت بکشد روحش والاتر و عظیم تر 
می‌گردد.] 


زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون‌تر است 
از این رو رنج و شکست انبیاء از هم خلق جهان بیشتر بوده است. [ در حدیث امده 
0 مر ۵ من لماح 


است: دالاس بلاء لاثبياء تم الصَالحُون ثم الم فالأَمتل ". «بلاکش‌ترین مردم پیامبرانند و 


سپس صالحان. پس از آنها گزیدگان برحسب درجه خوبی‌شان.»] 


تا ز جان‌ها جان‌شان شد زَفت‌تر . که ندیدند آن بلا قوم دگر 
به همین جهت روح پیامبران از روح همه مردم. بزرگتر و والاتر بود. زیرا بلاهایی که 


انها تحمّل کر دند پر سر هیج فومی نیامده است. [ جنانکه حکما گفته‌اند: العطتات بقدر اْقابلیّات. 


«داده‌ها به قدر استعدادهاست.»] 


أشفُر: خارپشت بزرگ تیرانداز. (آنندراج. ج ۱.ص ۳۰۴) سر (با سین) نیز گفتهاند. 
۲. لمْتَر: چاق. 

۳ شمین: چاق. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۱۰۷. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۰۳۲( 


)۱۰۳( 


)۱۰ ۴( 


)۱۰۵( 


)۱۰۶( 


" ۰ ۳ ۵ 1 ۱ ط ت 
ابو تست از دارو بلا کش می‌سود چون ادیم طایفی حوس مي‌ سود 
برای مثال. پوستِ دبّاغی نشده را با داروهای مخصوص و ضربات مختلف آنقدر 
می‌کوبند تا به پوستٍ بسیار مرغوب و لطیف مبدل شود. [ همینطور روح آدمی نیز باید انواع 


ورنه تلخ و تیز مالیدی در او گنده گشتی, ناخرش و ناپاک بو 
و اگر دباغ به پوست, داروهای تلخ و تند نزند. پوست می‌گندد و بویناک و الوده می‌شود. 


آدمی ر پوست نا مدبوغ" دان از [طوبت‌ها شده زشت و گران 
اینک ای طالب حقیقت. تو نیز باید انسان را مانند پوستِ دباغی نشده بدانی که بر اثر 
رطوبت‌های مختلف. زشت و ثقیل شده است. [یعنی روح انسان بر اثر افراط در طعام و لذایذ 
دنیوی. مکدّر و آلوده می‌شود.] 


تسلخ و تسیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره" 
ای طالب حقیقت. باید به روحت داروی تیز و تند بمالی و آن را سخت مالش دهی. 
یعنی باید روح را به ریاضت عادت دهی تا از همة پلیدی‌ها پاک و لطیف و باشکوه گردد. 


ور نمی‌تانی رضاده ای عیار گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار 
و اگر تو ای جوانمرد. نمی‌توانی ریاضت اختیاری بر خود مقر داری پس خشنود باش 
از اینکه خدا به تو ریاضت دهد. [مولانا در دفتر سوم ضمن حکایتی از ریاضت اختیاری و 
اجباری سخن گفت در اين ابیات نیز نظر به آن موضوع دارد. رجوع شود به شرح بیت (۳۳۹۶) 
دفتر سوم.] 


۱ آدیم طایفی: پوستِ دیّاغی شدهة منسوب به شهر طایف. آدیم به معنی پوستٍ دباغی شده است و جمع ان: آدم 
و آدام. طایف شهری است در حجاز جنوبی در دوازده فرسنگی مشرق مکه که پوست‌های دبّاغی شدء آن 
بس مرغوب و مشهور است. 

۲. مدبوغ: دباغی شده. 

۳ فُره: شأن و شوکت و شکوه. بزرگواری و عظمت. 
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حکایت آن واعظ که... ۵۱ 


هر ابتلا و بلایی که از جانب حضرت حق می‌رسد. سیب پاکی شما می‌شود. زیرا علم و 
تقدیر او بالاتر از علم و تدبیر شماست. 


جون صفا بیند. بلا شیرین شود خوش شود دارو, جو صحت‌بین شود 
کسی که دچار بلایی می‌شود. اگر در آن بلاء صفا و صیقل روح را مشاهده کند ان بلا 
برایش شیرین و گوارا می‌شود. چنانکه وقتی انسان در خوردن داروی تلخ, سلامتی خود را ببیند. 


آن را شیرین و گوارا می‌يابد. 


۶ و۶ 


برد بیند خویش را در عیّن مات پس بگوید: اقتلونی یا ثقات 
اینحاست که در ورای باختِ ظاهری خود. برد حقیقی را صی‌بیند. پس می‌گوید: ای 
یاران مورد اعتمادم مرا بکشید. [ رجوع شود به شرح بیت (۳۹۳۵ - ۳۹۳۳) دفتر اوّل.] 


این عوان در حق غیری سود شد لیک اندر حق خود مردود شد 
هر چند این مأمور شبگرد برای دیگری (یعنی براي آن عاشق) خوب و مفید بود. اما 
در حق خویش بدی می‌نمود و مردود درگاه الهی بود. [ زیرا مأموری سختگیر و ظالم بود و آخرت 
خود را با اعمال ظالمانة خود خراب می‌کرد. اما برای آن عاشق مفید واقع شد زیرا غفلتا او را به 


رحم ایمانی از او بپریده شد کین شیطانی بر او پیچیده شد 
رحم و مروّتی که از ایمان ناشی می‌شود از او قطع شد و کینه و بیرحمی و قساوتٍ 


کارگاه خشم گشت و کین‌وری! کینه دان اصل ضلال و کافری 
آن مأمور شبگرد. معدن غضب و کینه‌توزی شد. بدان که کینهتوزی. منشا گمراهی و 
کافری است. 


۱. کین وری: دشممی و عداوت. 
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سول کردن از عیسی علیه‌السلام که: 


دروجود از همه ضعب‌ها صعب‌تر جیست! 


خلاصه داستان 

شخصی هوشمند. از حضرت عیسی(ع) سوال کرد که در جهان هستی چه چیز از هم 
سختی‌ها سخت‌تر است؟ آن حضرت پاسخ داد: خشم الهی. سوّال کننده دوباره گفت: چگونه 
می‌توان از خشم الهی مصون ماند؟ پاسخ داد: با فروخوردنِ خشم خویش و کظم غیظ. 

4 و 

مأخذ آن, روایتی است که در مستدرک الوسائل, چاپ ایران. ج ۲. ص ۳۲۶ به نقل از 
ال تألیف شهید ثانی, منقول است: سْثل البْ(ص) ما یبُعد من غُضّب اله تعالی؟ قال آن 
لا تَعْضبّ . «از پیامبر(ص) سوّال شد که جه چیز (آدمی را) از خشم الهی دور کند. فرمود: اینکه 
خشمگین نشوی.» 


3 2 


مه ی 6 حر چ‌ ت‌ ۰ و 
شخصی هوشمند و اگاه از حضرت عیسی(ع) سوّال کرد: یا حضرت عیسی, در جهان 
هستی جه چیزی از همه جیزها سخت‌تر است؟ 


۱. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص .۱۲٩‏ 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 
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)۱۱۸( 


گفتش: ای جان صَعغْب‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد چو ما 
حضرت عیسی(ع) به او جواب داد: ای جانم. سخت‌ترین چیزها در جهان هستی. 


خشم و غضب الهی است که بر تر آن, دوزخ نیز مانند ما به لرزه در می‌آید. [خشم و مهربانی انسان 
تاشی از اتفعالات روخی و تا ترات دروتی است: اما در‌مورد دا انن خرف را تمی‌توان گفت: زیر 
وجود اقدس او از هر گونه انفعال و تأثری مبزاست. بنابراین رحست او به معتی افاضة وجود به 
موجودات و ممکنات است. زیراو جود. خیر محض است و افاضه و جود نیز عين رحمانیت است. 
ما غضب الهی نیز از قهاریّت اوست و آن بدین صورت است که هر کس برخلاف جریان طبیعی 
جهان هستی حرکت کند. نتیجه اعمال خود را می‌بیند و بر اساس آن مکافات می‌شود. مثلااً کسی 
که در خوردن. حد اعتدال را مراعات نمی‌کند» قهر و غضب الهی از طریق قوانین طبیعت. او را 
مجازات می‌کند پس نتیجة اعمال و مکتسبات انسان خواه در این نشثه و خواه در آن نشثه بدو 


بازگر دد.] 
گفت: ازین خشم خدا چهرّد امان؟ گفت: ترک خشم خویش اندر زمان 
آن هوشمند گفت: پس چه کسی از غضب الهی در امان است؟ : حصرت عیسی عیسی(ع) 


فرمود: ‏ ن که خشم خود را فورا فرو خوزد. [بس ای سالک بء یشتر مظهر اسم رحیم باشس و نهقّر 
تا گرفتار غضب الهی نشوی.] 


پس عوان که معدن این خشم گشت خشم زشتش از مَبْم هم در گذشت 
یس آن مأمور قسی‌القلب حکومتی, مظهر و معدن غضب شد به حدّی که خشم و 


حوی تهاجم زشت او از سبْعیّت حیوانات درنده نیز تجاوز کرد. 
حه اهندستتن به وحمت: عز مگر باز گردد زان صفت آن بی‌هنر؟ 
این انسان خشمگین چه امیدی به رحمت الهی دارد؟ مگر انکه اين ادم فاقد کمال, 
صفت زشت خود را ترک کند. 
گر چه عالّم را ازیشان چاره نیست این سخن اندر ضَلال افگندنی‌ست 


اگر چه وجود مأموران قسی‌القلب امری لازم است. اما اگر این حرف را بزنی باعث 
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سوال کردن ازعدسی(ع)... . ۵۵ 


گمراهی و کزاندیشی آنها می‌شود. [زیرا به بهانةُ اینکه وجودشان امری لازم و ضروری است از 
حدٌ اعتدال در مجازات مجرمان پا فراتر می‌نهند و اغراض نفسانی را نیز در مأموریت خود دخالت 
می‌دهند. ] 
چاره تَبوّد هم جهان را از چمین" لیک برد آن چمین. ماء‌معین" 
چنانکه مثلاً در جهان طبیعت. ادرار (و مدفوع) نیز لازمة بقای حیات جانوران است. 
مّا ادرار هرگز مانند آب زلال و گوارانیست. [از آنجا که اين دنیا دار تزاحم و نسبیّات است و باید 
چرخه حیات و ممات پیوسته چرخان و گردان باشد. وجود برخی از زشتی‌ها نیز در کنار زیبایی‌ها 
قهری است, هرچند که مطبوع نیست. مولانا به عنوان مثال از عوانان و مأموران اجرای حکم 
یاد می‌کند که بنا به اقتعضای شغل خود نمی‌توانند افرادی ملایم و لطیف‌طبع و نازک‌دل باشند. 
و الا کار خسود را نسمی‌توانند بسه سامان ارند. برای همین است که 
مثلاً یک هنرمند و شاعر ظریف‌طبع که از تماشای کل چشمانش به اشک می‌نشیند نمی‌تواند 
مأمور اجرای احکام جزایی و کیفری باشد. همینطور بالعکس با روحيةٌ صلب و خشن 
نمی‌توان هنرمندی لطیف‌طبع و شیرین‌کار شد. بنابرایین «هرکسی را بهر کاری ساختند.» 
پس نتیجه می‌گیرد که ضرورت حیات با پسند شخصی تفاوت دارد. چنانکه برخی از مکاسب 
مانند غشالی, قضابی و غیره مکروه شناخته شده. اشا در عین حال برای بقای جامعة 
بشری لازم و ضروری و اکراه اين و آن نمی‌تواند ضرورت آن را از بین ببرد. شارحی که از مقصود 
سولانا منصرف شده خیال کرده است که مولانا می‌خواهد ظلم مأموران ظالم را 


تأیید کند.] 
۳ ۲ ۳ 
قصد خیانت کردن عاشق و بان بر زدن معشوق بر وی 
جونکه تنهایش بدید آن ساده‌مرد زود او قصد کنار و بوسه کرد 


مولانا مجتداً به حکایت آن عاشق از سس گریخته بازمی‌گردد و می‌گوید: همینکه آن 


ساده‌لوح(عاشق). معشوق حود را در باغ تنها دید. فورا خواست او را در اغوش کشد و ببوسد. 


۱. جمین: و ل. سر کنخ ادرار. 
آ. ماءمعین: ر. ک. رح بیت (۱۲۰۶) دفتر دوم. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
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بانگ بر وی زد به قیبت آن نگار ‏ که: مرو گستاخ, ادب را هوش‌دار 
آن معشوق زیبارو با خشم و هیبت بر سر عاشق فریاد کشید که: گستاخی مکن و ادب را 
نگه‌دار. 
گفت: آخر خلوت‌ست و خلق. نی اب حاضر. تشنه‌یی همجون منی 


عاشق که بیتاب شده بود عاجزانه گفت: آخر این‌جا که خلوت است و کسی نیست که 


عاشق ادامه داد: در اینجا جز باد کسی دیگر نیست. چه کسی اینجا حضور دارد؟ 
جه کسی مانع این کار است؟ 


معشوق گفت: ای عاشق دیوانه. تو احمقی. مگر از خردمندان این سخن حکیمانه را 


نشنیده‌ای؟ [ مصراع دوم را حبری پیز می‌توان خواند.] 


باد را دیدی که می‌جنبد. بدان باد جنبانی‌ست اینجا بادران 


ان سخن حعیمانه اینست: وقتی که دیدی باد در حال حرکت و جنبیدن است بدان که 
آن باد. محرّک و جنباننده‌ای دارد. 


۳ 


مامح مب ۰ ۸ ۶ م اه ۵ 
۱ ایزدش زد برین باد و, همی جنباندش 


می‌بینی» مو نر ر نیز ببین.] 


جزو بادی که به حکم ماء در است بادبیزن تا نجنبانی نجست 


۱ مروحه: بادیزن. اسم الت از راح پروح. 
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سوال کردن از عیسی(ع).. . ۵۷ 


بادیزن را تکان دهیم. [تا چه رسد به بادهای نیرومند طبیعت. بنابر این هر پدیده‌ای خالق و تصرف 
کننده‌ای دارد و خود به خود بدید نمی آید.] 


جنبش این جزو باد ای ساده‌مرد بی تو و بی بادبیزن سر نکرد 
ای ساده‌لوح حتی حرکت بادهای جزئی و ضعیف بدون تو و حرکتِ بادبزن امکان 
ندارد. 
هت باه مس کادر لب است تابع تصریفب جان و قالب است 
گاه دم را مدح و پیغامی کنی گاه دم را هجو و دشنامی کنی 


گاهی تفس را از کام دهانت در قالب الفاظ و عبارات مدخ‌امیز و پیغام‌های مسختلف 
درمی‌آوری؛ و گاهی نیز می‌توانی اين تفس را در قالب الفاظ و عبارات هجوآمیز و ناسزاهای 


زننده دراوری. 


مه ٩‏ سس ۳ 
اين تمثیل را اوردم تا تو احوال بادهای دیگر را با ان قیاس کنی, زیرا خردمندان از 
جزو به کل می‌رسند. 


باد را حق. که بهاری می کند در دیش زین لطف عاری می‌کند 
حق‌تعالی گاهی باد را به بادٍ بهاری مبدّل می‌کند و بر اثر آن, زمین پر از گل‌ها و 


6 م و۲ ۰ ۰ م۳ ۱ م5 ۰ 
خداوند باد را برای قوم عاد به صورت تندبادی سرکش در می‌آورد و همان باد را برای 
۱. لهی: جمع هی به معنی عقل. اگر حذف مضافی را در اینجا تقدیر کنیم منظور صاحبان عقول است. 


۲ صرَص: راک. شرح بیت (۱۶۴۱) دفتر سوم. 
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)۱۳۴( 


)۱۳۵( 


)۱۳۶( 


)۱۳۷( 


(۸۵۴) دفتر اوّل و توضیح قبل از آن.] 


5 ۱ ۱ ۲ هی 8 
می‌کند یک باد را زهر موم" مر صبا را می‌کند خرّم قدوم 
همو یک باد را به صورت زهری کشند در می‌اورد. و همان باد را به بادی خوش‌قدم 
و حیات‌بخش مبدل می‌سازد. 


باد دم را بر تو بنهاد او اساس تا کنی هر باد را بر وی قیاس 
خداوند متعال. باد قّس را در ساختمان وجود تو نهاده تا بادهای دیگر را با ان قیاس 
کنی. [یعنی همانطور که تو در نفسی که از کامت برمی‌آید می‌توانی تصرّف کنی و آن را به‌,صورت 
کلمات زیبا و یا دشنام دراوری, بادهای دیگر نیز محتاج محر ک است. همینطور باد طبیعت. پدید 


او ان بدا رف 


دم نمی‌گردد سخن بی‌لطف و قهر بر گروهی شهد و بر قومی‌ست زهر 
به عنوان مثال. نقسی که از کام آدمی برمی‌اید فاقد لطف و قهر نیست. یعنی نس او 
گاه به‌صورت کلمات و عبارات لطیف و دلنشین درمی‌اید و بر اثر استماع ان. مستمعان شادمان 
می‌شو بد. و گاه همان نفس به صورت ناسزا درمی اید و اين و آن را میا زارد. بناپراین نفس انسان 
نسبت به جمعی شیرین است و نسبت به جمعی دیگر زهرناک. 


مورّحه جنبان پی انعام کس وز برای قهر هر پشه و مس 
مثال دیگر, کسی که بادبزن را به حرکت درمی‌آورد اين حرکت برای انسان, دلنشین 
است زیرا موجب اسایش او می‌شود. امّا همین حرکت برای پشه‌ها و مگس‌ها ناگوار است. زیرا 
باعث رانده شدن انها می‌گردد. 


۱. سَمُوم: باد سوزان و گرم. 
۲. صبا: ر. ک. شرح بیت (۱۴۳۰) همین دفتر. 
۳ انعام: بخشیدن جیزی به کسی از راه نیکوکاری, نعمت دادن. در اینجا به معنی آسایش‌بخشی و راحتی دادن به 


دیگرغن آشت: 
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مروحه تقدیر زسانی. جرا دسر نسباشد ز امتحان و ابتلا؟ 
حال که اين مثال‌ها را دانستی باید اين نکته را دریابی که چرا نباید بادبزن تقدیر و 
مشیّت الهی آکنده از رنج و بلا باشد؟ 


چونکه جُزو بادٍ دم یا مزوخه. نیست لا مفسده یا مصلحه 
حال که باٍ جزئی نفس و یا بادٍ باذبزن خالی از قهر و لطف نیست [یعنی وقتی که انسان 
حرف می‌زند از نس خود استفاده می‌کند و می‌تواند با آن تفس حرف‌های زیبا و یا زشت بزند. و یا 
وقتی که بادیزن را حرکت می‌دهد به مصلحت انسان است زیرا او را خنک می‌کند. اما برای پشه و 
مگس خوب نیست زیرا باعث فرار آنها می‌شود. بیت فوق متضمن شرط و بیتٍ بعدی متضمّن 
جواب شرط است.] 


این شمال و صبا و این دپور کی بو ت لطلف و از انعم دور؟ 
باشد؟ [بادهای مختلف طبیعت. تماما به افتضای مشیّت الهی می‌وزد و هیچکدام بی‌حکمت 


می و می 


ی از او ما ای اوه ات فا یتمُوها فلا تس تسیّوها. «هرگاه باد را مشاهده 
زب به ان دشنام مدهید.» ابوریحان بیرونی در فصل درد 0 احکام نجومی می‌گوید: تب 
بادی که از برجی براید بدان برج» منسوب است. مثلا باد صبا چون از حَمَل برأید بدان منسوب 
است و باد ذبور به جوزاء و باد جنوب به ثور و باد شمال به سرطان . طبع باد صباء معتدل است. از 
اینرو مزاج را معتدل کند. و طبع باد دبور. سرد و خشک است. و طبع باد جنوب, گرم و مرطوب 
است زیرا بخار دریا را به خود جدب می‌کند و موجب هیجانات روحی و صرع و سردرد می‌شود. و 
طبع باد شمال, سرد و خشک است. این باد برای بدن سودمند است و اخلاط بد را دفع می‌کند . 

در تعبیرات صوفیه, غلبهة هوای نفس به باد دبور تشبیه شده و غلبهٌ جنبة روحانی انسان بر 


۱. ر.ک. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ج ۲. ص ۳۸۷. 

۲. ابوریحان بیرونی خود اعتقادی به احکام نجومی نداشت و آن را از ابداعات منجّمان حشویّه می‌دانست. 
رجوع شود به شرح بیت (۷۵۳- ۷۵۱) دفتر اوّل. 

۳. ر.ک. التفهيم لاوائل صناعة‌التنجيم. ص ۳۲۳. 

۴ ر.ک. تقویم الصحة. ص ۱۵۹ - ۱۵۸. 
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جنبة مادی و حیوانی او به باد صبا. اما در اینجا اين نکته مورد نظر نیست.] 


یک کف گندم ز انباری ببین فهم کن کان جمله باشد همچنین 
به عنوان مثال. یک مشت گندم از یک انبار گندم ببین. انگاه خواهی دانست که همه 
ای و و ت. [به اصطلاح مشت نمونه خروار است. در مقدمه دفتر اوّل مثنوی نیز 


7 ۶ روم 


آمده است: الحَفَة تدل عَلی ابید الکبیر.] 


کل باد از برج باد آسمان کی جهد بی مرَرَحة آن بادران؟ 

تمامي بادهایی که از برج آسمان می‌وزد چگونه ممکن است که بدون بادبزن وزانند 
حقیقی بوزد؟ [در مبادی احکام نجومی قدیم. برای برج‌های دوازده‌گانه مانند انسان طبع و 
سرشتی قائل بودند. همانطور که ترکیب بدن انسان را از اخلاط اربعه می‌دانستند هر سه برج را به 
یک طبع انتساب می‌دادند و آن را اصطلاحاً مثلث یا مثلثه می‌گفتند. از اینرو طبیعت برج‌های 
دوازده گانه را اینگونه تقسیم می‌کردند: خمَل, اسد و قوس طبع اتشی دارند زیرا گرم و خشک‌اند. 
ور و شْنبّله و جدی طبع خاکی دارند زیرا سرد و خشک‌اند. جَوّزا و میزان و دلو طبع بادی دارند 
جون گرم و مرطوب‌اند و بالاخره سرطان و عقرب و حوت طبع آبی دارند زیراسرد و مرطوب‌اند ۱ 
بنابر رأی قدما بادها از برج‌های خاصی می‌وزند.] 


بر سر خرمّن به وقت انتقاد" نه که فلاحان ز حق جویند باد؟ 
ایا مگر کشاورزان بر سر خرمن به هنگام جدا کردن کاه از گندم از خداوند. باد طلب 
نمی‌کنند؟ 
تاجداگردد ز گندم کاه‌ها تسابه انباری زود یا جا‌ها 


آنها باد. طلب می‌کنند تا بوسیله | ن کاه را از گندم جدا کنند و پس از ا ن گندم‌ها را در 
انبارها و يا گودال‌ها ذخیره سازند. 


ات مفاتیح العلو م. ص ۲۱۵ - ۰۲۱۳ التفهیم لاوائل صناعهة التنجیم. ص ۳۲۲- ۲۰ ۲. 
۲ اتقاد: در اصل به معنی تمیز دادن و جدا کردن سکه‌های حقیقی از سکه‌های تقلّبی است. امّا در اینجا منظور. 
جدا کردن کاه از گندم است 
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جون بماند دیسر آن باد وزان جمله را بیمی به‌حق لابه کنان 


ی 


جنانجه باد وزنده دیر بوزد خواهی دید که همه کشاورزان به درگاه الهی ناله می‌کنند. 


همجنین در طلق . آن باد ولاد" گر نی ید. بانگ درد آید که: داد 
همچنین هنگام درد زایمان. هرگاه باد زایمان نوزد. زن آبستن از شدّت درد. داد و 
فریادش بلند می‌شود. [قدما عقیده داشتند که به هنگام زایمان, بادی در رحم زن به حسرکت 
درمی‌آید و موجب سهولت زایمان می‌شود. تا وقتی که آن باد نوزیده. زن احساس درد شدید 
می‌کند. اعتقاد به «باد» مبنای بسیاری از نظریات طب قدیم بود.] 


گر نمی‌دانند کش راننده اوست باد را پس کردن زاری جه خوست؟ 
است. پس این همه گریه و شیون برای چیست؟ 
اهل کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن ربّالعباد 


همچنین ساکنان کشتی, جملگی از پروردگار بندگان, باد موافق تقاضا می‌کنند. 


همجنین در درد دندان‌ها ز باد دفع می‌خواهی به سوز و اعستقاد 
همچنین وقتی که بر اثر باد. دچار دندان درد می‌شوی برای تسکین درد با سوز دل و 

اعتقاد خالص به درگاه الهی دعا می‌کنی. [اطبّای قدیم بسیاری از بیماری‌ها را معلول بادی 
می‌دانستند که در میان اجزاء پوست و گوشت و استخوان پدید می‌آید . از جمله دندان‌درد که آن را 
ناشی از باد می‌دانستند. سنایی در حدیقه می‌گوید مردی نادان وقتی دید که دوستش از درد دندان 
می‌نالد برای تسلی خاطر او: 

گفت: باد است از این مباش حسزین گفت: آری و لیک سوی تو این 

بر من این درد. کوه پولاد است چون تو فارغ شدی تو را باد است] 
۱. طلْقَ: درد زایمان. 


۲ ولاد: مصدر ثلائی مجرد ۳ یلد به معنی ز آییدن. 
و ر.دک. ذخیزه خوار زمشاهی. ج ۲. ص ۰ ۷. 
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از خدا لابه‌کنان آن جندیان! که بده باد ظْفر ای کامران 
سیاهیان و جنگاوران در اوردگاه از خداوند می‌خواهند که باد بیروژی بر انان بورد 
لدا به در ه الهی روی می‌کنند و می‌گویند: ای قادر متعال, باد پیروزی را بر ما وزان فرماء یعنی ما را 


رقعة تعویذ می‌خواهند نیز در شکنجه طلق" زن از هر عزیز 
همچنین برای آنکه زن حامله باسانی وضع حمل کند. اطرافیانش می‌روند و از 
دوستان و نزدیکان خود دعاهایی مخصوص تقاضا می‌کنند. [رفعةُ تعویذ, نوشته و مکتوبی است 
که در آن, جژز و ایات و عزایم و افسون‌هایی خاص ذکر شده تا هرگونه درد و بلایی را دفع کند . 
زیرا «رقعه» به معنی نامه و مکتوب است و «تعویذ» از ريشة عَوْذ (< پناه ُردن) به معنی پناه دادن و 
دعا نمودن است. عالمانِ رقیْ و افسون, در قدیم برای هر بلا و دردی افسونی خاص می‌نوشتند. و 
چون درد زایمان از بدترین نوع دردهاست. افسون‌گران برای آن نیز تعویذها و افسون‌های خاضّی 
داشتند که به تسکین یا تقلیل درد زایمان کمک می‌کرد. مثلاً روی دو قطعه سفال آب ندیده جدولی 
به این شکل می‌کشیدند: 
آن را به زن حامله می‌دادند تا در آن نظر کند و براحتی فارغ شود. گاه 
نیمز برخی از آیات شريفة قرانی مانند خر من بّین الطلب والترائب را 
روی کاغذی می‌نوشتند و داخل ظرف آبی می‌نهادند تا زن زائو از 
ام اب ای اد و ما و ری ند و سس ار ان ات وضع حمل کند. 
اه اعلم. 
بات اس مه تا ده انسات مین و سین تن مب له انب مت دار و کید 
مسب الاسباب حقیقی حضرت رب‌الانام است و همة تمهیدات و تدبیرهای بشری اسبابی بیش 


نیست.] 


۱. جندی: سپاهی. یک نفر از سپاهیان. 
۲ طلق : راک. بیت (۱۴۶) همین دفتر. 
گنه افسون. شر ح بیت ( )٩۱/۷‏ دفتر سوم. 
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پس همه دانسته‌اند آنرا یقین که فرستد باد رزب‌العالمین 
بنایراین این مطلب بر همه معلوم و مسلم است که فرستنده باد. پروردگار جهانیان 
است. [چنانکه در ای ۵۷ سورة اعراف, و ۲۲ حجر. ۴۸ فرقان و ۶۳نمل و ۴۶ سورءٌ روم و دیگر 
ایات. خداوند به عنوان ارسال کننده باد توصیف شده است.] 


پس یقین در عقل هر داننده هست اینکه با جنبنده جنباننده هست 

سل هر آدم فهمیده‌ای یقیناً این مطلب تلم را از روی عقل درمی‌یابد که هر متحر کی 
نیازمند محر کی است. [از نظر عقلی و حکمی ثابت شده است که هر متحر کی نیا زمند محر کی است 
و هیچ پدیده‌ای نمی تواند خود. محر کي خود باشد. به قول حکما محال است که یک چیز از همان 
وجه که «قابل» است. «فاعل» نیز باشد. و یا از همان جهت که «مستفید» است. «مفید» نیز باشد. 
بنابر این زنجیرء محر ک‌ها و متحرزک‌ها سرانجام به محر کی ختم می‌شود که خود حرکتی ندارد 
زیرا دور و تسلسل باطل است؛ و به علاوه حرکت در پدیده‌هایی است که از نقص به سوی کمال 
می‌روند و چون علهةالعلل و یا محرزک اوّل. کمال مطلق است نیازی به حرکت ندارد. اين استدلال 
به ارسطو منسوب است. مصراع دوم مناسب است با آیةٌ ۴ سورة حدید: و هو مَعکُم یم کنتم. «و 
اوست با شما هر جا که باشید.»] 


گر تو او را می‌نبینی در نظر فهم کن آنرا به اظهار اثر 
اگر تو نمی‌توانی محزک را با چشم خود عیناً مشاهده کستی, دست‌کم او را از روی 
اثاری که نمایان می‌کند بشناس. [در منطق صوری. برهان بر دو نوع لمّی و انی تقسیم شده است: 
برهان لمّی برهانی است که در آن از علت به معلول پی بُرده می‌شود. اما برهان نی برعکس برهان 
ی است. یعنی از معلول به علّت پی برده می‌شود. مصراع دوّم ناظر به برهان نی است. عارفان 
بالله, خدا را به خدا می‌شناسند و اثار را حجاب او می‌دانند. و اين عالی‌ترین مرتبة خداشناسی 


۳ 
تن به جان جنبد. نمی‌بینی تو جان لیک از جنبیدن تن. جان بدان 


برای مثال. جسم توسّط روح به حرکت درمی‌اید و تو نمی‌توانی روح را ببینی, اما باید 
از حرکت جسم به وجود روح پی ببری. 
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گفت او: گر ابلهم من در ادب زیرکم اندر وفاو در طلب 
مولانا مجتّداً به حکایت عاشق ق بازمی‌گردد و از قول عاشق می‌گوید: اگر چه من در 
رعایت ادب نادانم اما در وفاداری و علاقمندی به معشوق, زیرک و چالاکم. یعنی رسم وفای به 


معشوق و علاقة بدو را خوب می‌دانم. 


:۳ ی 

گفت: ادب این بود خود که دیده شد آن دگر را خود همی دانی تو لد 
معشوق به آن عاشق گفت: ادب تو همین بود که دیدیم. ای دشمن سرسخت. دیگر 
چیزها را تو خود بهتر می‌دانی. [مصراع دوّم با توجّه به لفظ «» بر چند وجه قابل حمل است: «لذَ» 
جمع مکر له است و ال کسی است که در دشمنی و کینهتوزی, سرسخت باشد. به این وجه 
ممکن است ت اراد وارد کنتد ویک بتذ: ان عاند شق یک نفر بود در حالی که «ل» جمع است و مسلماً 
اسناد وصف جمع به مفرد صحیح نیست. جواب اینست: ممکن است ت این وجه برای پیان مبالغه امیز 
خصومت او باشد. چنانکه در ای ۰ سوره نحل نیز در عظمت مقام حضرت ابراهیم(ع) او را به 
تنهایی یک «اأمّت» می خواند. واگر «لدّ» (با فتحة لام) بخوانيم باز صحیح است چه «لدَ» هم معنی 
وصفی دارد و هم مصدری. یعنی هم به معنی دشمن سرسخت است و هم به معنی دشمنی و 
یواست تفیل 9 وروی ۳ 

تتتیا ز عادل ۳ حکایت بعدی در بسط بیت فوق امه انست:] 
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صَُ ان صوفی که زن خود رابابیگانهای بگرفت 


خلاصه داستان 

روزی صوفی‌ای که به زن خود ظنین شده بود سرزده و نا گهانی از مغازه به خانه آمد و 
متوبّه شد که همسرش با مردی کفشدوز در اتاقی دربسته خلوت کرده است. همینکه زن متوجّه 
امدن عویش شا ترا چادری سر آن فاستق از خدا بی‌خبر افکند و او را به شکل زنان در آورد. و 
دوان دوان رفت و در خانه را باز کرد. صوفی با آنکه متوجه قضیه شده بود خود را به نادانی زد و 
جچون آن مردک بدکار را در هیأت زنانه دید به روی خود نیاورد بلکه با ظاهری تعجب آمیز رو به 
زن کرد و گفت: اين خانم کیست؟ زن گفت: این بانویی است بس محترم و از اعیان شهر. صوفی 
گفت: خوب با ما چه امری دارد؟ زن گفت: اين خانم میل دارد که با ما وصلت کند زیرا او پسری 
بسیار زیبارو و هوشمند دارد که خواهان خویشی با ما است. حالا این خانم آمده است تا دختر ما 
را ببیند. امّا موقعی آمده که دختر ما به مکتبخانه رفته است. صوفی گفت: ما که همشأن و همطراز 
این خانواده اشرافی نیستیم چگونه می‌توانیم با آنان وصلت کنیم؟ زن گفت: بله, البته چنین است که 
می‌گویی. من نیز اين مطلب را به او گوشزد کردم و گفتم که ما فقیر و بینواييم و شما مالدار و 
محتشم. امّا او در جوابم گفت که برای ما این مسأله اهمیتی ندارد زیرا ما طالب عفاف و پاکی و 
نیکی هستیم. صوفی دوباره حرف اوّلش را تکرار کرد و بر فقر و نداری خانوادة خود تأ کید نمود. و 
زن نیز به خیال آنکه شویش خام شده و نیرنگش کارساز گشته با اطمینان تمام گفت: شوهر عزیزم 
من هم این مطلب را مکررابه او گفته‌ام. اما او با عزمی راسخ و اعتقادی محکم در جوابم گفته که 
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اینها مسأله‌ای نیست ما از شما فقط تقوی و پاکی و راستی می‌خواهيم. صوفی رندانه و با کلامی 
دوپهلو به آن زن گفت: بله البتّه که این خانم! از همه جزئیات و زیر و بم زندگی ما باخبر است و 
هیچ چیز ما بر او پوشیده نیست! پس لازم هم نیست برای او دم از تقوی و پا کدامنی بزنیم. چون او 
پا کدامنی من و تو را خوب امتحان کرده است! 
ود اد مد 
مولانا این حکایت را در میان حکایت آن عاشق‌نمایی آورده که (در اواخر دفتر سوم 
آغاز شد و) هنوز به پایان نرسیده است. تا گستاخی و دعاوی بی‌اساس و مکر آن مدعی عشق 
را نقد کند. مولانا به‌مناسبت این حکایت گریزی می‌زند به اینکه حضرت حق در خانه دل 
آدمی حاضر و ناظر است بس اهل دغا و ریا بیهوده تلاش می‌کنند که ظاهر خود را به تقوی و 
صلاح بیارایند. و نیز مسائل دیگری در مطاوی ابیات یاداور شده که ضمن شرح ابیات آمده است. 
دج ود 


۰ ۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۱ ۰ و هِ ۰ 
صقیی امد به سوی خانه روز خانه یک در بود و رن با کفش‌دوز 
کفشدوز خلوت کرده است. 


ی ۵ م ‌ بي ۲ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ ِ 
جفت گشته با هی خویش. زن اندر ان یک حجره از وسواس تن " 


آن زن با هواخواه و دلباخته خویش در آن اتاق خلوت کرده بود. 


چون بزد صوفی به جد در. چاشتگاه؟ هر دو درماندند. نه حیلت. نه راه 
همینکه صوفی حوالی پیش از ظهر در خانه را با جدیّت و اصرار کوبید ان دو بدکار 


۱. خانه یک در بود: یعنی در خانه بسته بود. برخی از شارحان به تب معنی لفظی نوشته‌اند که «آن خانه یک 
در داشت.» اين معنی وجهی ندارد. زیرا در خانه‌ها ور دو«لتی» است. و جون بسته شود یک در 
به نظر 1 

۲. زهی: غلام بنده. در اینجا منظور دلباخته و هواخواه است. 

۳ وسواس تن: وسوسه‌هایی که بر اثر غلبهٌ شهوات جسمانی و امیال جنسی پدید می‌اید. 

ٍ. چاشتگاه: چاشت به معنی یک پاس از روز است. و این در حالی است که روز را به چهار پاس تقسیم 
می‌کنند. بنابر این چاشتگاه یعنی زمان و مکان خوردن چاشت. 
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درمانده شد تلد زیرا راهی را فریب و گریز نبود. 


هیج معهودش نبّد کو آن زمان سوی خانه باز گردد از دکان 
البتّه ان صوفی عادت نداشت که در ان هنگام از دکان به خانه بازگردد. [این بار 


سرزده وارد شد.] 


قاصدا" آن روز بی وقت آن مُروع " از خیالی کرد تا خانه رجوع 


۳ 
اما ان روز صوفی به واسطه مان بدی که نسبت به همسرش پیدا کرده بود و بر اثر ان 
ظنْ بیمناک سیل ۵ بو د ۱ ناژ فقیت: 


اعتماٍ زن بر آن کو هیچ بار این زمان فا خانه نآمد او ز کار 
زن صوفی اطمینان داشت که همسرش هیچگاه در آن وقت از سر کار به خانه باز 
نمی‌گر دد. 
اتفاقاً این قیاس زن درست از آب در نیامد. هرچند خداوند ستارالعیوب است. اما در 
موقع مناسب کیفر نیز می‌دهد. 


ای انسان هرگاه کار بدی مررتکب شدی از خدا بترس و هرگز ایمن مباش. زیرا تاه 
تخمی است که خدا ان را می‌رویاند. [مراد از «رویاندن». مکافات عمل و سزای کار است. 
هر که عملی انجام دهد نتيجهٌ آن عمل بدو باز گردد.] 


۱. قاصدا: از روی قصد. عمدا. 

۲ مَروع: ترسانیده شده. اسم مفعول از فعل ثلائی مجزّد راغ یرو اين فعل هم معنی لازم دارد و هم متعذی. 
یعنی راعٌ هم به معنی فزعٌ (- ترسید) و هم به معنی فرع (< ترسانید) است. اما با کمال تعجب یکی از 
شارحان متأخر می‌نویسد: «مروع از این ريشه در لت عرب به صورت اسم مفعول از ثلائی مجرّد درست 


نت :1 
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چند گاهی او بپوشاند که تا اندت ز آن ند شمان و جیا 
خداوند مّتی آن گناه را می‌پوشاند تا شاید از آن عمل بد پشیمان شوی و شرم کنی. 


هد سس آن امیر مومنان داد دزدی را به جلاد و عوان 


اه ور وف اضر ان اه موه سار را ۵ دسته مور و مس بت 3 


بانگ زد آن دزد کای مسیر دیار اوّلین بار است چرمم. زینهار 
ان سارق فریاد زد: ای فرمانروای کشور. نخستین بار است که من جرمی مرتکب 
می‌شوم. اینک امان می‌خواهم. 


گفت عمَر: حاش لله که خدا بمار اول قهر بارد در جا 
عُمر گفت: خدا منرّه از آن است که بنده‌اش برای نخستین بار جرمی مر تکب شود و در 
همان بار اوّل به او کیفر دهد. 


بارها پوشد پی اظهار فضل باز گیرد از پی اظهار عدل 
حق‌تعالی برای آنکه نسبت به بنده گنه‌کار, اظهار لطف و احسان کند گناه او را 
می‌پوشاند و سجن برای انکه عدالت حود را اشکار کند او را کیفر می د هد. 


تا که این هر دو صفت ظاهر شود آن مُبَشر گردد. این مُنذر شود 


صفت عدل. تر ساننده. 


بارها زن نیز این بد. کرده بود سهل بگذشت آن و. سهلش می‌نمود 
ان زن نیز بارها مرتکب این اه ود فخون این کار رتسول بجعت 
یعنی خطری پیش نیامد و عقوبتی گریبانگیرش نشد پس ان را ساده گرفت و در نظرش اسان 


۱. حاش للّه: منژه است خداء یناه بر خدا. 
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آمد. [اين بیت به نکته‌ای روانشناسانه اشارت کرده و آن اینست که انسان هر عمل زشتی را در 
ایتدا با اضطراب و فشار روحی و وجدانی مرتکب می‌شود و همینکه چند بار آن کار را انجام 
داد در نظرش ساده جلوه می‌کند و پس از آن هیچ‌گونه فشار و اضطرابی احساس نمی‌کند. 
بلکه لذت نیز می‌برد.] 


۳ نمی‌دانست عقل پای‌سست که سبو دایم ر جو ناین ات 
آن ضعیف العقل این نکته را درک نکرده بود که کوزه هميشه از جوی اب سالم بیرون 
نمی‌آید. [بلکه گاهی اتفاق می‌افتد که کوزه به سنگی برخورد می‌کند و می‌شکند. مصراع دوم 
اشاره است به ضرب‌المثل: کوزه همیشه از آب سالم و درست نیاید. نظامی گوید: 


آن جنانش تنگ آورد آن قضا که منافق را کند مرگ فا" 


قضای الهی. 0 بدکار را همانطور در تنگنا قرار داد که مرگ ناگهانی, ادم منافق را 
در تنکُنا قرار می‌دهد. 


نه طریق و نه رفیق و. نه امان دست کرده آن فرشته سوی جان 

منافق می‌بیند که نه راه نجاتی برای آوست و نه یاوری است که به او کمک کند و نه از 
مرگ. امانی دارد. فقط می‌بیند که فرشته مرگ دست به سوی او بُرده و می‌خواهد قبض روحش 
کند. [منظور از فرشته مرگ. همان رت است که در ای ۱ سور شحله از آن سشه 
رفته. اي ۸ سور نحل نیز قبض روح و توفی نفس را به «ملائکه» نسبت می‌دهد. . برخی از 
مفسّران قر ان‌کریم معتقدند که این فرشتگان از اعوان و دستیاران ملک‌الموت به‌شمار می‌روند. و 
برخی نیز عقیده دارند که ملک‌الموت اسم جنس است و اسم جنس شامل جمع فرشتگان می‌شود . 
به هرحال اگر ملک‌الموت را بر مهتر فرشتگان مرگ اطلاق کنیم منظور از او همانا عزراشیل 
است. و عزرائیل کلمه‌ای است عبرانی و ترکیب یافته است از «عژرا» به معنی بنده و 


۱. و امثال و حکم. ج ۲ ص ۱۳۴ 


. مرگ فجا: مرگ نا گهانی. فجاء و فجاء به معنی نا گهان وارد شدن اش 
۲ مجمع‌الییان» ج ۸ ص ۲۱ ۲. 
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«ثیل» به معنی خدا. امام فخر رازی می‌گوید: وقتی که فرشتگان. قبض روح مي‌کنند. اگر ان 
روح اهل ایمان و صلاح باشد در نزد انان همانند خویش و مبهمان می‌ماند. و اگر اهل فساد و 
تاقی باعت ان نخان تسرمی برد ۱ 


ان چنان کین زن در آن حجْرة جفا خشک شد او و. حریفش ز ابتلا 
آن زن بدکار در آن اتاقی که سرگرم خیانت به همسرش بود چنان غافلگیر و رسوا 
شد که خود او و دوست فا سقش از شدّت مخمصه و گرفتاری سخت. برجای خود خشک 


مت نت . 


گفت صوفی با دل خود کای دو گیر از شما کینه کشم. لیکن به صبر 
همینکه صوفی حال وخیم اين دو بدکار را دید عکس‌العمل سریع نشان نداد بلکه با 
خود گفت: ای دو بی‌دین, از شما انتقام می‌گیرم امّا با صبر و حوصله. 


لیک ن‌ادانسته آدم این مس تا که هر گوشی ننوشد این جَرس 
من فعلاً خود را به نادانی می‌زنم» یعنی در حال حاضر تجاهل می‌کنم تا مبادا هر 
گوشی بانگ رسوایی اين عمل قبیح را بشنود. [خلاص کلام اينکه اين قضیّه را فاش نمی‌کنم تا 


مایف ابروریزی نشود.] 


از شما پنهان کشد کینه. مُحق اندک اندک همچو بیماری دق 
هر که ذیحق است مانند بیماری دق. اندک اندک از شما انتقام خواهد "۳ [اطبای 
قدیم. «دٍق» را تبی دانسته‌اند که يا پیش از بیماری سل عارض می‌شود و یا همراه با آن و یا 
بعد از آن, از اینرو برخی, توسّعاً آنرا بیماری سل معنی کرده‌اند. ابن‌سینا از قول بقراط حکیم 
می‌گوید دق, بدترین نوع تب است . رجوع شود به شرح بیت (۳۷۱۳) دفتر سوّم. حق‌تعالی نیز 
طبق قاعده استدراج عاصیان را به جزای اعمال خود می‌رساند.] 


۱ ر.ک. التفسیرالکییر. ج ۰۲۵ ص ۱۷۷. 
۲ ر.ک. ترجمه قانون. کتاب چهارم. ص ۰۱۶۴۸ قانونجه, ص ۱۲ ۱. 
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مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم لیک پندارد به هر دم بهترم 

کسی که دچار تب دق شده مانند یک پاره یخ. لحظه به لحظه ذوب می‌شود, یعنی 
رو به تحلیل می‌رود. در حالی که پیش خود خیال می‌کند که دم به دم در حال بهبودی است. 
[چنانکه وقتی مثلا از او سوال کنی حالت چطور است؟ می‌گوید بهترم و دارم کاملا جوب 
می‌شوم؛ غافل از آنکه به علّت فشار تب و هیجاناتِ روحی, سیستم عصبی‌اش مختل شده و 
خبر ندارد که هر لحظه به سوی مرگ نزدیکتر می‌شود. ابن سینا در قانون می‌گوید: «کسی که 
دچار اين نوع تب است از وخامتِ حال خود بی خر است.» رجوع شود به شرح بیت 
(۳۷۱۴) دفتر سوم. مولانا با ذکر اين تمثیل می‌خواهد موضوع استدراج و انتقام تدریجی حق 
را بازگو کند. به شرح بیت (۳۰۴۱) دفتر اوّل و (۵۰۸) دفتر سوّم رجوع شود. ابیات پیشین و 
بسین با ابیات (۲۳۲۹۷ - ۳۴۳ دفتر دوّم. مضمونی قریب به هم دارند. ] 


آن کسی که به سبب تأخیر عذاب و تعویق عقاب دچار فریب و گمراهی شده درست 


۰ ۲ ]۰ آ. » ۰ ۵ ۱ چِ ۰ 
هیچ پنهان‌خانه آن زن را نبود سهُح و دهلیز و ره بالا نبود 
آن زن در خانه هیچ نوع مخفی‌گاه و نقب و راهرویی نداشت و تازه راهی هم نبود که 
به پشت‌بام منتهی شود. 


نه تنوری که در آن پنهان شود نه جوالی که حجاب آن شود 
همچنین نه تنوری وجود داشت که آن مرد فاسق در ان بنهان شود و نه جوالی بود که 


۱ ِ 
همچو عرصهٌ پهن روز رستخیز نه گوْ و. نه پشته, نه جای گریز 
آن خانه, درست مانند عرصه صحر ای محشر بود.نه جاله‌ای داشت‌ونه پشته‌ای‌ونه کُریزگاهی. 


. سْمُح: نقیب و سرداب. مجرای زیرزمینی. 
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۲ شرح جامع مئنوی معنوی ۲۱ 


)۱۸۵( 


)۱۸۶( 


)۱۸۷( 


)۱۸۸( 


-‌-‌ّ ۲ . 2 مر ۵ هه ب ۲ ۰ ۳ 
گفت یزدان, وصف این جای خرج" بهر محشر لاتسری فیها عوج" 
خداوند در تو صیف تنگنای این عر صه می‌فرماید: تو در انشا هیچ کجی و گودی‌ای 


نخواهی دید. [اشاره به ایذ ۷ - ۱۰۵ سور طه: یشتلونک عن الجبال فقل ینسفها زبی 
تفا ها واعا ت صَفصفا لاتری فیها عوّجا ولا ات «از تو (بیامبر) دربارة کوه‌ها بت نک 
پروردگارم آنها را سخت درهم کوید و آن را به صورت زمینی پست و هموار در اورد بطوریکه 


در آن نه پستی بینی و نه بلندی.»] 


معشوق را زير چادر پنهان کردن, جهت تلبیس 
۰ 5 2 منم نز اقر 
و بهانه گفتن زن که ان کید کنٌ عظیم 
چادر خود را بر او انگند زود مرد را زن ساخت و در را بر گشود 
آن زن بدکار. فورا چادرش را به روی مرد فاسق افکند و او را به‌صورت زنان درآورد 
و در خانه را به روی آن صوفی باز کرد. [در مطلع این فصل قسمتی از ای ۲۸ سور؛ٌ یوسف 
آمده است: فا رأی قَمیصَه قدٌ من در قال له من کیِکنْلنْ کَیدکنٌ عظیم. «آنگاه که (شوی 
زلیخا) دید که بیراهن او (یوسف) از پشست سر دریده شده گفت: این از مکر شماست که همانا 
رن تور اس ۱ 


۰ ۲ ۰ > مه ۵ »له ۰ 
ریر چادر مرد. رسواو عیان سخت پیدا چون شتر بر نردبان 
البّه آن مرد زیر چادر مانند شتری که بر فراز نردبان رفته باشد. کاملاً اشکار و رسوا بود. 


گفت: خاتونی‌ست از اعیان شهر مر ورا از مال و اقبال است بهر 


۱ حرّج: تنگی. راغب می‌گو ید: اصل حرج به معنی محل اجتماع شی است به نحوی که چنین کُمان می‌ر ود 
که جا تندگ است. (ر.ک. مفردات. ص 0۱۲۱۱ 


۲ لاتری: نمی‌بینی. 
۲ عوح: کجی و گودی. (ر.ک. مجمع‌البیان. ج ۲. ص ۴۷۹. و ج ۷. ص ۳۰) 
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قصه آن صوفی‌که.. ۷۳ 


در بِجَشتم تا کسی بیگانه‌یی در نیاید زود نادان‌انه‌یی 


من عمداً در خانه را بسته‌ام تا مبادا بیگانه‌ای غفلتاً وارد اتاق شود و او را ببیند. 


صوفی به همسرش گفت: چه خدمتی از دستم برمی‌اید که آن را بی‌منّت و 
نی خقمذاشت تشکر دز.حی او انجام دهم ! 


گنت فش خر یو سوست یت نیک خاتونی‌ست حق داند که کیست 
زن گفت: این خانم می‌خواهد با خانوادة ما وصلت کند. هرچند خانمی خوب و محترم 
۳ اما خدا می‌داند که در باطن حگونه اب ۲ 


خواست دجتر را پییند زیر‌دست۱ اتفاقا دختر اندر مکتب ات 
این خانم می‌خواست پنهانی و در خفا دختر ما را ببیند. امّا اتفاقأً دخترمان فعلاً در 

مکتبخانه است. 

باز گفت: ار آرد باشد یا شمه تم اه وا به عان ود[ 

بار ۰ از ارد ! پا سیورس می‌کنم او را به جان و د عروس 


این خانم به من گفته است: دختر. چه ارد باشد و چه سبوس با جان و دل قبولش دارم. 


یعنی من چشم بسته این دختر را قبول دارم چه زیبا باشد و چه نازیبا. 


یک پسر دارد که اندر شهر نیست خوب و زیرک. چابک و تسب کنی‌ست 
این خانم. پسری دارد که در همه شهر نمونه‌ااش پیدا نمی‌شود. هم ادم خوبی است و هم 
شخصی چالاک و دانا و اهل کار و کاسبی. 
گفت صوفی: ما فقیر و زار و کم قوم خاتون. مال‌دار و محتشم 
صوفی گفت: ولی ما مردمی فقیر و بینوا و فرودستیم. در حالی که خانواده این خانم. 


۱ زیز دست: بنهانی» بوشیده. نهانی. 
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۲۳ شرح جامع مئنوی معنوی ۴۱ 


 ۱۹۶(‏ کی ود این کفُو" ايشان در زواج"؟ یک در از چوب و دری دیگر ز عاج 

با اين وضع چگونه ممکن است که دختر ما در این ازدواج. همشأن و همتای آنان باشد؟ 
این ازدواج بدان مانّد که یک لنگة در از چوپ معمولی باشد و لنگة دیگرش از عاج گرانبها. 
[مولانا در این بیت و بیت بعدی از قول آن صوفی, به مسأْله «کفو بودن» در ازدواج اشاره کرده 
است. بطور کی در کتب فقهی اهل تستّن و تشیّع, ذیل مبحث عقد و لواحق آن. این موضوع 
به‌عنوان یکی از شروط نکاح مطر ح ات ورن انس که روج بان ار احانط یساش و 
اعتقادی و (به قول بعضی) حنی از نظر مالی و اقتصادی نیز تناسب و سنخیّت داشته باشند.یعنی در 
ازدواج هم «کفو شرعی» لازم است و هم «کفو عرفی» و الا مشکلات عدیده‌ای در زندگی مشترک 
انان ۳ خواهد داد. در روایتی حضرت رسول اله(ص) می‌فر ماید: امن کر المْرَّ ولمم 
کف المَسلمَة. «مرد موّمن, همشأن زن موّمن است. و مرد مسلم, همشأن زن مسلم.] 


7 ب‌ ۳ 
۷ کفو باید هر دو جفت اندر نکاح ره ی اید. نماند ارتیاحه 
در امر ازدواج. دو همسر باید همشأن یکدیگر باشند؛ و ۷ زندگی بسر ات سحت 
خواهد گذشت و ارامش و راحتی را از زندگی‌شان سلب خواهد کرد. 


م1 ۰ ۰ ۰.۵ 
گفتن زن که آو در بند جهاز نیست. مراد او ستر و صلاح ات 
و جواب گفتن صوفی این را سر پوشیده 


(۱۹۸) گفت: گفتم من جنین عدری و او گفت: نه, من نیستم اسباب‌جو ؛ 
همسر صوفی به او گفت: من هم همین عذر را برای اين خانم آوردم. اما او گفت: من 


۱. کمو: همتا. نظیر . 

1 زواج: مصدر پاب مفاعله به معنتی ازدواج. 

۳. ر.ک. مختصر نافع. ص ۹ ترجمه شرأیع الاسلام ج ۲ ص ۶ و ستن این ماجه و صحیح بخاری که 
در معجم المفهرس لالفاظ الحدیث النیوی. ج ۶. ص ۳۳ آمده است. 

۴ وسائل الشيعة. ج ۱۴. ص ۴۴. 

۵ از تیاح : شادمانی» راحتی. 

۶ اسباب‌جو: جویند؛ مال و ثروت. 
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قصه آن صوفی که... ۷۵ 


بدنبال مال و ثروت نیستم. یعنی برایم مهم نیست که شما ثروتمند نیستید. 


۰ : ِِ 
ما ز مال و زر ملول و بای مابه حرص و جمع, نه چون عامه‌ايم 
زیرا ما از مال و ثروت و زر و سیم واقعا بیزار و سیریم. و ما همجون عامه مردم برای 


به دست اوردن مال و اندوختن ان. حرص نمي‌زنيم. 


قصد ما سترست و پاکی و صلاح در دو عالم خود بدآن باشد لاح 
منظور ما عفت و پاکدامنی و نیکی است. زیرا همین اوصاف پسندیده است که در دنیا و 
آخرت سبب نجات ادمی می‌شود. [هرچند اين سخنان از قول آن زن بدکار آمده. اما حق نیز 
همین است. یعنی هر کس بخواهد در این دنیا و آن دنیا رستگار و نیک‌بخت باشد باید قدم در 
راه پاکی و وارستگی اخلاقی بگذارد.] 


باز صوفی عذر درویشی بگفت و ان مکرّر کرد تا نیُوّد نهفت 

دوباره آن صوفی عامداً مسألة فقر و نداری را پیش کشید و سخنانش را تکرار کرد تا 
مسأله‌ای پوشیده نماند تا شاید زن را متوجّه قبح و بدکاری خود کند. اما چون کلامش 
ذووجهین بود. یعنی جنبة ایهام داشت. زن متوجّه مقصود او نشد. در وأقع منظور صوفی از فقر 
و نداری, فقر کمالات اخلاقی مانند عفت و وارستگی بود نه فقر مالی. لیکن آن زن کلام او را 
حمل بر ظاهر می‌کرد و تعریض و کنایه او را متوجّه نمی‌شد. یعنی صوفی به او می‌گفت تو که 
مدّعی فضایل و کمالات اخلاقی هستی. باطناً فاقدٍ آنی. پس بهتر است که دعاوی بی‌اساس را 
رها کنی. 


گفت رن: من هم مکوّر کرده‌ام بسی جهازی " را مْقرّر کرده‌ام 


زن گفت: من هم تا به حال چندبار بطور صریح و روشن به اين خانم گفته‌ام که ما اصلا 


مال و ثروتی نداریم. 


۱. تخمه: یا «تحُمه» به معنی هضم نشدن غدا در معده توأم با اسهال و استفراغ. 
۲ چهاز: ساز و برگ و اسباب و لوازم خانه, رخت عروس. 
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ِ ِ 
(۲۰۳) اعتقاد اوست راسخ‌تر ز کسوه که ز صد فقرش نمی‌اید شکوه! 
امّا این خانم با اعتقادی محکم‌تر از کوه می‌گوید که از فقر و نداری هیچ ترس و 
گلایه‌ای ندارد. 
(۲۰۴) وی کر نت عفت است ار سس یاب 


راستی و هت عالی است 


(۲۰۵) گفت صوفی: خود جهاز و مال ما دید و می‌بیند هویدا و خفا 
صوفی دوباره با تعریض و کنایه به زنش گفت: این خانم (همان مرد فاسقی که زیر 
چادر مخفی شده بود) وسایل و اموال ما را دیده است. و نیز هرچه در ظاهر و باطن داریسم 
می‌بیند. خلاصه کلام اينکه هیچ چیز ما بر او پوشیده نیست. [در این بیت هرجند ظاهراً فاعل 
«دید» و «می‌بیند» ان مردک نابکار است. امّا مقصود اصلی اینست که خداوند به ظاهر و باطن 
ادمیان واقف است. پس ای ریاکاری که شرع ر سپر نفسانی خود کرده و پشتِ آن مخفی 
شده‌ای, دست از دغا و ریا بدار که حضرت حق به خفیّاتِ امور, علیم است.] 


 .۲۰۶(‏ خانهٌ تسنگی. مقام یک تنی که درو پنهان نمائد سوزنی 
زیرا خانة تنگ ما فقط جای یک نفر است. یعنی خانهٌ ما پیش از یک نفر گنجایش 
ندارد. بطوریکه حتی جایی برای پنهان کردن یک سوزن هم نیست. 


(۲۰۷) باز سثر" و پاکی و زهد و صلاح او ز مابه داند اندر انتصاح؟ 
علاوه بر اینها او در مقام نصیحت‌پذیری پوشش و پاکی و پارسایی و نیکی را از ما بهتر 
می‌شناسد. [در اینجا و بیت بعدی نیز هر چند ظاهراً مرجم ضمیر «او» آن مردک فاسق است. 


۲ 
۱. شکوه: شکایت و گله, بیم و هراس 
۲ سره نو خیش ار 63: جمع: شتور و اشتار. و سَتر به معنی پوشاندن. 
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قصه آن صوفی که... ۷۷ 


امّا در اصل می‌خواهد بگوید که حضرت حق به همة نهانی‌های ما اگاه است. پس نباید بیهوده 


از تقوی و پروا دم زد.] 


۰ ۰ س ‏ ۰ ۳۹ ۳ ی ۳ 
به ز ما می‌داند او احوال شتر وز پس و پیش و سر و دنبال ستر 
او از ما بهتر خبر دارد که حقیقت و کیفیت عمّت و پاکدامنی چیست. و نیز از ما بهتر 
امور اشکار و نهان واقف است. چه فایده‌ای دارد که منم منم بگوييم و خود را پیش این و آن 


تن اه سس 


مقذس و متشرّع جا بزنیم.] 
اگرچه ظاهراً دختر ما جهیزیه و خدمه‌ای ندارد. یعنی: اينکه دختر ما فاقد مال و منال و 


جهیزیه (وسایل) است نیاز به گفتن ندارد. چون همه از این موضوع خبر دارند. و یقیناً او (مرد 
فاسقی که زیر جادر مخفی شده بود) از نیکی و پاکی و وارستگی دخترمان اگاه است. 


شرح مستوری ز بابا شرط نیست چون برو پیدا چو روز روشنی‌ست 
شرط این نیست که بدر, پا کدامنی دخترش را تعریف و توصیف کند. زیرا هر بدری از دختر 


این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی. چر رسواشد خطا 
مولانا در اینجا از زبان ان معشوقی که قصّه‌اش از اواخر دفتر سوم اغاز شد و هنوز به 
اتمام نرسیده. از حکایت صوفی و زین بدکارش چنین نتیجه گیری می‌کند: این حکایت را بدان 
خاطر گفتم تا هرگاه خطا و بزشت آشکار شد. دیگر لاف نزنی. 


مر تو را ای هم به دعوی مشتزاد! این بده‌ستت اجتهاد و اعتقاد 


۱ مستزاد: افزون شده. زیاد شده. اسم مفعول از باب استفعال. از فعل ثلائی مجرّد زاد یزید. 
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)۲۱۴( 


)۴۱۵( 


طریق استفهامی نیز جایز است. خلاصة کلام اينکه ای مدّعی گستاخ, تو که دعوي تقوی و 
وارستگی داری بدان که همه سعی و تلاش و اعمال و کردار و اندیشه‌ات مانند آن زن بدکار 
است. با اينکه از نظر حضرت حق و عارفانِ روشن‌بین» رسوایی در دعاوی یاوه‌ات تلاش 
بیهوده می‌کنی.] 


جون رن صوفی تو خاین بوده‌ای دام مکر اندر دغا بگشوده‌ای 
این بیت نیز از زبان آن معشوق در خطاب به عاشق بی ادب و نزاکت است. ای مدعی 


عاشقی, تو نیز مانند زن صوفی, اهل خیانت هستی و دام فریب خود را در زمین ناراسستی و 


نادرستی گسترده‌ای. 
۵ بت .۰ 2 نو 2۱ ۵ و۰ َ .۰ ۰ ۳ ۹ 
که ز هر ناشسته‌رویی کپ زنی داری وز خداي جو یس سی 


تو در نزد هر ادم نااهلی, دم از تقوی و صلاح می‌زنی و از آن اراذل اوباش خجالت 
می‌کشی. در حالی که از حضرت حق شرم نمی‌داری. 


غرض از سمیع و بصیر و علیم گفتن خدا را 
از پی آن گفت حق خود را بصیر که بوّد دید وّیات هر دم نذیر 

مولانا در این فصل جلیل, مقصود از توصیف حضرت حق به سمیع. بصیر و علیم را 
طبق مشرب ذوقی و مکتب فکری خود بیان کرده است. پیش از شرح ابیات مقدمه‌ای کوتاه 
لازم است و آن بحث پیرامون صفات الهی است. بطور کلی همه فرق و نحل اسلامی در اينکه 
خداوند دارای اسماء و صفاتی است اتفاق نظر دارند. زیرا طبق نص قران کریم حضرت حسق 
دارای اسماء شنی و صفات علیاست. امّا در کیفیت اتصاف حق به این صفات مناقشات و 
مجادلات بسیاری صورت گرفته که در کتب کلامی به تفصیل مسطور است. عمده صفات 
حقیقی خدا که همه فرقه‌ها بدان معتقدند هفت اسم است که در اصطلاح عرفا و صوفیه بدان 
ائْمَةُ سَبّْعه گویند و آن‌ها عبارت‌اند از: حَیْ, قدیر. علیم. بصیر. سمیم. مُرید و متکلّم. متکلمان 
اشعری مدهب. صفات حق را زائد بر ذاتش دانسته‌اند. یعنی صفت را غیر از ذات می‌دانند جنانکه 


۱ ناشسته رو:نایاک: انکه خهرة دلغن. الوده است: 
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قصه آن صوفی که... ۷۹ 


ابوالحسن اشعری در جواب یکی از مشایخ معتزله می‌گوید «اگر می‌گویی علم خداوند. عين ذات 
اوست. بنابر این بگو ای علم خداء مرا ببخش و به من رحم کن.» اشاعره باز در توضیح مطلب فوق 
می‌گویند صفات او نه عين ذات اوست و نه غیر ذات او. اما در عين حال همه صفات او ازلی و قائم 
به ذات اوست. لیکن معتزله بر عکس آنان. صفات را از ذات الهی نفی می‌کنند و ذات الهی را نایب 
مناب صفات حضر تش می‌دانند و می‌گویند اگر صفات الهی را ازلی و قائم به ذات او بدانیم تعدّد 
قدما لازم می‌اید و تعذد قدما موجب می‌شود که ادمی از وادی توحید به ملک شرک و لنویّت 
ی ری ی اما اگر به آراء این نحله‌ها دقت شود 
معلوم می‌گردد که غالب این مجادلات. مصداق جنگ زرگری است تا تحزي حقیقت و کشفب 
مطلب؛ چه. آن دسته‌ای که نفی صفات می‌کنند منشاً اشتباهشان اینست که معنای صفت را منحصر 
کرده‌اند به قائّم بودن به غیر. در حالی که حقیقت هر صفتی و جود است و وجود هم به قول حکما 
مقول به تشکیک است. یعنی وجود دارای مراتب و درجات مختلف است. مانند نور که دارای 
مراتب است. مثلا در یک مرتبه به صورت نور خورشید ظهور می‌کند و در مر تبه‌ای دیگر به 
صورت نور شمع و غیره. همینطور صفت نیز مراتبی دارد که اعلی درجه آن. حقیقت صفت است که 
وجود صرف است. بنابراین. ذات احدیت. واحد است به وحدت حقیقی و صفات حقیقی خداوند 
هر چند از حیث مفهوم. مختلف است امّا از حیث ذات. متحد است. جنانکه ابن سینا می‌گوید: 
ان الگوّل تعالی لا یکت لاجل صفاته. «خداوند به خاطر تعدد صفاتش, متعدّد نیست.» پس 
همانطور که ملاحظه می‌شود مقصود. یکی است و عبارات مختلف. لیکن میت فکری و ذوقی 
مولانا در اینست که در مثنوی شریف و دیگر آثار جلیل خود نه تنها به این مجادلات بیهوده و 
کارافزا دامن نمی‌زند. بلکه راهی «میان‌بُر» به سوی فطرت ادمی برمی گزیند و به گونه‌ای 
سخن می‌گوید که حتی وجدان‌های خفته نیز به خود می‌ایند تا چه رسد به وجدان‌های پیدار. 
معنی بیت فوق: خداوند بدین جهت خود را بینا نامیده که بینایی او تو را هر لحظه از ارتکاب 
گناه بترساند. به شرح بیت (۲۱۹) همین دفتر رجوع شود. 


خداوند از انرو خود را با صفت سمم توصیف کرده و نام سمیع بر خود نهاده تا بدانی 
خداوند هر انجه گویی می‌شنود و لب از سخنان زشت و رکیک فرو بندی. 
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فاسد را به ذهن خود راه ندهی. 
نیست اینها بر خدا اسم علما که سیه. کافور دارد نام هم 
مبادا خیال کنی که اين اسم‌ها برای خدا جنبهٌ عَلمیّت دارد. چنانکه سیاه زنگی را هم 
ممکن است با نام کافور صدا کتند در حالی که اسم در مسمی تحقق ندارد. [به قول معروف 
«برعکس. نهند نام زنگی کافور». بسیاری از اسامی متداول در میان مردم با مسمّای آن تطبیق 
ندارد. مثلا خیلی از ادم‌ها ممکن است نامشان «جمال». # ك » و یبا «مه زو» باشد. 
آنان دیده نمی‌شود. بلکه این اسامی. الفاظی توخالی و فاقد مسمّی است. مولانا همین مضمون 
را در بیت (۱۳۷۳ - ۱۴۷۲) دفتر دوم بازکو کرده است. و در بیت فوق می‌گوید: اما اسمای 
خُسنای پروردگار. تحمّق عینی دارد و هریک از آن اسماء به صفتی از صفات باریتعالی راجم 


افیتت: ۲ 


اسم, مُشتَن است و اوصاف قدیم نه مسثال علّت اولی" سقیم" 
این بیت یکی از ابیات مشکل مثنوی است. مقدمتاً باید چند نکته را بگویيم: ذات 
حضرت حق, واحد است به وحدت حقیقی و از هرگونه کثرت و تعیّنی مبراست. و هرگاه ذات 
الهی با صفتی از صفات کمال توصیف شود آن را اصطلاحاً در لسان عرفا و صوفیه. اسم گویند. 
مانند اتصاف خدا به قدرت که اسم آن قدیر می‌شود و يا توصیف خدا به علم که اسم آن علیم 
می‌شود و... نکتة دیگر: همانطور که از نظر دستوری و اشتقاق کلمات. اسم از مصدر مشتق 


۱. اسم عَلم: نام خاصّی است که بر فردی مخصوص نهاده می‌شود تا بدان اسم. شناخته شود؛ مانند صالح, 
#صلن ۲ ۳۳: 

. کافور: به لت هندی « کپور» گویند و آن صمم درحتی است که بیشتر در جزایر و سواحل دریاها روید. و 
ان به باره‌ای نمک شبیه است. (ر.ک. کتاب الصيدنة. ص ۵۱۴) 

۳ علّت اولی: رک. شرح بیت (۱۶۲۵) دفتر دوّم. 

۳. سشقیم: بیمار. در اینجا به معنی نارسا و ابتر امده است. 

۵ ر.ک. شرح بیت (۳۶۷۳۲) دفتر دوم. 
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می‌شود و به ظهور می‌رسد. اسماء مخُسناي الهی نیز از مصدر صفات قدیم و ازلی او به ظهور 
می‌رسد. هرچند الفاظی نظیر سمیع, بصیر. علیم و ... مخلوق و حادث است. امّا صفات الهی که عین 
ذات اوست. قدیم.و ازلی و لم لین است . لیکن باید توعه داشت که اسمای حستای پروردگار 
مانند اصطلاحات فلاسفه و حکما ناقص و ابتر نیست. چه آنها حضرت حق را با نام «علّتِ أولی» 
وصف می‌کنند و اين توصیف خطا و ناقص است. زیرا رابطة حق و خلق را نمی‌توان در قالب علیت 
بیان کرد. به دلیل اینکه میان علّت و معلول الزامً نوعی سنخیّت برقرار است در حالی که میان حق و 
خلق هیچگونه سنخیّت و ممائلتی نیست: الیش کمثله شَیّ. و از اين فراتر طبق مشرب اهل 
تجلی. غیرحق وجودی نیست که امکان سنخیّت و مماتلت رود. مولانا در بیت (۱۶۲۵) دفتر دوم 
و ما رشق رده اس مت ی آحمه ویک هساو نی بردات روت 
دارد و همه آن اسماء از اوصاف او مشتق شده است. فلاسفه ارتباط جهان و خدا را از طریق علیت 
می‌دانند . معنی صوری بیت: اسم‌های خداوند. مشتق است و از صفات قدیم و ازلی او ناشی شده 
است. اما این اسامی مانند اصطلاح «علت اولی» ناقص و نارسا نیست. 


ورنه. تشخ" باشد و طنز و دها  .‏ کر را سامع ضریران" را ضیا 
و الا نوعی مسخره و طنز و نوعی مکٌاری است که مثلاً آدم ناشنوا را شنوا بنامیم و آدم 
نابینا را بینا. [یعنی اگر اسماء الهی نیز مانند اسامی متداول مردم (عودبائه) عاری از مسمّاي 
خود باشد مایة طنز و هزل می شود.] 


۱. منظور از صفات قدیم در بیت مورد بحث اینست که صفات خدا عین ذات اوست. یعنی واحد و احد الهی 
با اعتبارات مختلف. اسماء مختلف می‌یابد و الا حقيقت او یگانه است و کثرتی در کار نیست. رجوع شود 
به شرح بیت (۲۱۵) همین دفتر. 

۲. المنهح القوی, دفتر چهارم. ص ۳۵. 

۳ تشخر: مخقّف تمحر (مصدر باب تفعل) که فارسیان تشدید آن را حذف می‌کنند در اینجا به معنی هزل و 
مسخره. 

۴ دها: مخقفی دهاء به معنی زیرکی, نیرنگ. با فتح دال نیز به همین معنی است. 

۵ سامع: شنونده. 

۶ ضریران: جمع ضریر به معنی کور, نابینا. 
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یا عم باشد خیی" نام وّقیح باسیاه زشت را نام صبیح" 
یا مثلا نام یک ادم بی‌حیا و بی‌شرم را بگذاریم یاحیا و ازرمین. و یا نام یک ادم 
سیاه و زشت را زیبا و صبیح الوجه بنامیم. [و از این قبیل نمونه‌ها و مثال‌ها که هرچند در مورد 
ادمیان صادق است. امّا در مورد اسماء حسنای الهی صدق نمی‌کند. زیرا اسماء جلیل او همه از 
صفات او ظاهر شده است.] 


طغلک نسوزاده را حاجی لقب يا لقب غازی" نهی بهر نشب 

یا مثلاً گاه می‌شود که نام نوزادی را حاجی می‌گذارند. و یا اه می‌شود که اقب غازی 
را به کسی می‌دهند به خاطر انکه در خانواده و نسب او تنی چند غازی بوده‌اند. [در ایام قدیم 
رسم بود که هرگاه نوزادی در روز عید قربان (< اضحی) متولد می‌شد. نامش را حاجی 
می‌گذاشتند و در افواه عامّه به این نوزادها «حاجی شکمی» می‌گُفتند. الان نیز در برخی از 
روستاها و شهرهای دوردست این رسم دیده می‌شود. همچنین در قدیم رسم بود که گاه برای 
تحسین و تجلیل و احترام, منصب و حرفه والای پدر و يا کسان نزدیک شخص را بدو نسبت 
می‌دادند هرچند که او فاقد آن بود. مثلاً آقب غازی از القاب بس مهم بود که در کشورهای 
اسلامی به شخصیت‌های برجسته نظیر شاهان و اتابکان و نظامیان عالی‌رتبه داده می‌شد. 
چنانکه لقب سلطان محمود غزنوی, غازی بود. و حتی در عصر اخیر نیز اين رسم ادامه داشت 
و مصطفی‌کمال‌پاشا (آتاترک) در جریان جنگ با ارتش یونان و دفع حملات آنان, بدین لقب 
خوانده شد. امّا منظور مولانا: بسیار می‌شود که اسامی و القاب با مسمّی و شخص ملقب به آن. 
هیچ سنخیّتی ندارد. اما همه اسماء الهی نسبت به ذات و صفاتٍ او صدق می‌کند.] 


گر بگویند اين لقب‌ها در مدیح تا ندارد آن صفت. نَبُوّد صحیح 
هرگاه مردم این القاب ر در حق کسی بکار برند که فاقد آن او صاف باشد. اطلاق این 


القاب بر او کار درستی نیست. [اگر (مدیح» را به معنی ستایش فرض کنیم معنی مصراع اوّل 


۱ حیی: پا شمرم و حیا. 
۲ صبیح: زیبارو, خوشگل. جمع ان: صیاح. در اصطلاح صوفیان. صبیح الوجه به کسی گویند که مظهر اسم 
جواد تاش 


. غاز ی: جنگجو, پیکار کننده؛ مجاهد راه دین. از ريش غزژو. 
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اینست: «اگر مردم اين القاب را در ستایش کسی بگویند.» و اگر به معنی ممدوح بگیریم معنی 


جنین می‌شود: «ا گر مردم این القاب را در مورد شخص مورد ستایش بگویند.»] 


۳ 
۵ 


تسخر" و طنزی بوّد آن يا جنون پاک. حق عمّا یل الظٌالمون 
اطلاق این القاب غیرحقیقی به این و آن, جنبة هزل و شوخی و یا دیوانگی پیدا می‌کند. 

لیکن حضرت حق از همه سخنان و اقوالی که ستمگران دربارة او می‌گویند منّه است. [اشاره به اي 

۳ سور اشراء: سُْحاه و تعالی عم یقولون علوا کبیرا. «باک و برتر است خدا از آنچه 


(مشرکان) گویند. برتری و علوّی بزرگ.»] 


و ما مه ۳۹ ۰ ص ۳ رم 8 
من همی دانستمت پیش از وصال که نکوزویی. و لیکن بدخصال 
مولانا مجدّدا باز می‌گردد به حکایت آن عاشقی که از دست داروغه به باغ گريخته بود. 
و در اینجا از قول معشوق در خطاب به عاشق بی‌ادب و گستاخ می‌گوید: من پیش از وصال از 


احوال تو باخبر بودم و می‌دانستم که تو هرچند خوبرو و زیبایی اما بدخو و بداخلاقی. 


من همی دانستمت بیش از لقا کز ستیزه. راسخی اندر شتا" 
من پیش از اينکه با تو دیدار کنم می‌دانستم که تو به سبب دارا بودن خوي ستیزه‌گری, 
سخت در ورطه بدبختی فر و افتاده‌ای. 


چونکه چشمم سرخ باشد در عمش" داتمش ز آن درد. گر کم بینمش 
این بیت نیز از ابیات مشکل مثنوی است و سبب اصلی این مشکل. مرجع ضمیر«ش» 
در ««انمش» و «بینمش» است. غالب شارحان در شرح این بیت دچار سهو و اشتباه شده‌اند. 
عده‌ای از شارحان مرجم ضمیر«ش» را سرخی چشم دانسته و چنین معنی کرده‌اند: اگر چشمم 
به علّت بیماری آیریزش, سرخ شده باشد. با آنکه آن سرخی را نمی‌بینم. اّا به مسبب درد. 


رن رو موی مسر و 

۲. شقا: بدبختی و شقاوت. شْقاء نیز به همین معنی است. 

۳ عمٌش: ضعف بینایی. جاری شدن دائمی اشک از چشم به جهت بیماری. اين بیماری را اطبّای قدیم 
«دمُعه» نیز نأمیده‌اند. عرب. به کسی که دجار این بیماری باشد «آعمش» می‌گو ید. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۲۳۸( 


)۲ ۲۹( 


سرخی را اخساس می‌کنم . معنی فوق هرچند معقول است. اما به سیاق ابیات مربوط 
نیست. شارحی دیگر بکلّی از معنی و مقصود بیت منصرف شده و به وادی دیگری افتاده است. 
او می‌گوید: «از سرحي چشم می‌توأنم درد چشمم را دريایم با اینکه ممکن است ديدگانم را 
کمتر ببینم.»! 

اگر مرجم ضمیر«ش» در «دانمش» و «بینمش» را «راسخی اندر شقا» در بیت قبل 
بدانیم با سیاق ابیات سازگار می‌شود و معنای معقول و موجّهی حاصل می‌گردد. گویا اين بیت 
در جواب پرسش و اعتراضی مقذر امده بدین مضمون که: تو چطور شقاوت و کج‌مداری مرا 
قبلاً دیده‌ای در حالی که هیچ ملاقاتی با من نداشته‌ای. مگر ممکن است که کسی دچار ضعف 
بینایی و ابریزش چشم باشد و بتواند همه چیز را ببیند؟ یعنی در واقع این اعتراض از جانب 
عاشق است و عدم ملاقات پیشین را به بیماری چشم تعبیر می‌کند. معشوق در جواب می‌گوید: 
اگرهم چشم من به بیماری دچار باشد و سرخ گردد و اين بیماری موجب ضعف دید در من 
شود با همه انن انموال باز شقاوت و بدیختی تو را می‌بیتم از پس ظاهر وتبایان است ‏ الله امك 
بالصواب. 


۱ ۲ ۳ ۳ 
تو مرا چون بره دیدی بی شبان تو گمان بردی ندارم پاسبان 
تو ای عاشق گستاخ. مر بزه‌ای بدون جویان دیدی و تو خیال کردی که من محافظ 


عاشقان از درد زآن نالیده‌اند که نظر ناجایگه مالیده‌اند 
دلیل نالیدن و گریستن عاشقان اینست که به جایی که نباید نگاه کنند. نظر کرده‌اند. 
[«نظر ناجایگه مالیده‌اند.» را نیکلسون چنین شرح داده است: «یعنی انها معشوق را تنها در 
نظر نداشته‌اند. بلکه توجّه خود را به جای دیگر معطوف ساخته‌اند و در نتیجه به درد هجران 
مبتلا شده‌اند 67 


۱ این وجه مبتنی است بر قول اکبر ابادی و عذه‌ای دیگر. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل, دفتر چهارم. ص ۱۱۰ - ۱۰۱ 
۲. شرح متنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۲۴ ۱۳. 
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قصه آن صوفی که... ۸۵ 


یشان دانسته‌اند آن طن‌ را رایگان دانسته‌اند آن ار ر 


آن آهو را بدون چوبان گمان کرده‌اند. و ان اسیر را مجانی و مفت دانسته‌اند. 


تا ز نغمزه" تیر آمد بر جگر که منم حارس, گزافه کم نگر 
تا اینکه تیری از غمزة معشوق بر جگر عاشق فرود امد و به او فهماند که من (یعنی تیر 
غمزه) نگهیان معشوقم» پس کمتر با گستاخی بدو نظر کن. [حق‌تعالی با نگاه جلالی به عاشقان 
می‌نگرد. یعنی عشّاق را به قهر و بلا دچار می‌سازد تا هر نااهلی خود را عاشق, جا نزند. چنانکه 


فرمود: 
کی کم از برّه کم از بزغالهام که نباشد حارس از دنباله‌ام؟ 


چگونه ممکن است که من از بره و بزغاله کمتر باشم که پشت سرم. نگهبانی نباشد؟ 
[مناسب است با مضمون روایت: ان ال تعالی یَخمی عَبْدَه الْْوُمنَ کما یَخمی الراعی الشفیق 
عَُمهُ عَنْ مَراتع الهلکة . «همانا خداوند متعال, بندة مومن خود را حمایت می‌کند. همانطور که 
چوپان مهربان, گوسفندان خود را از چراگاههای هلاکت حفظ می‌کند.»] 


حارسی دارم که ملکش می‌سزد داند او بادی که آن بر من وزد 
من نگهبانی دارم که سزاوار پادشاهی است. او هر بادی که بر من بوزد می‌داند. 
[خداوند. علیم است و به اقتضای «معیّتِ یت قیومی» که در آیة شريفة هو معکم آبْنماکتتم 
دکر شده, با ماست. حق‌تعالی. قیّوم اسمان‌ها و زمین و مافبهاست: اگر کسی بدین نکته دقیق 
وقوف یابد گفتار و رفتار و سگال خویش را بر میزان حق و راستی می‌نهد و از ریا و دغا 
می پر هیز د. ] 


۱. ظبّی: اهو. جمع آن: ظباء و ظبی. 

۲ سَبُی: اسیر کردن, اسیر. البتّه این لفظ بیشتر به زنان اسیر اطلاق می‌شود. و به مردان اسیر «آشر» گویند. و 
۳ غمزه: ر.ک. شرح بیت (۶۸۰) دفتر دوم. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۱۰۸. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۲۳۴( 


)۲۳۵( 


)۳۳۶( 


)۲۳۷( 


سرد بود آن باد یا گرم. آن عسلیم نیست غافل. نیست غایب. ای سَقیم" 
خداوند دانا می‌داند که آن باد, سرد است و یا گرم. ای بیماردل. خداوند از ول 


بی‌خبر و غایب ت 


۰ ۳ 
نس شهوانی ز حق کرزست و کور من به دل. کوریت می‌دیدم ز دور 


او را می‌بیند. من با دیده جان از دور کوردلی تو را می‌دیدم. 


هشت سالت ز آن نپرسیدم به هیچ که پرّت دیدم ز جهل پیچ پیچ" 
به این دلیل من مدّت هشت سال تمام اصلاً سراغ تو را نگرفتم زیرا تو را مالامال از 
جهل مرگب یافتم. [و «پس جواب الاحمق ای سلطان, سکوت» در بیت (۴۷۸۰) دفتر سوم 
این مت هفت سال آمده است. این نشان می‌دهد که مولانا در بند تقالی و داستان‌سرایی نبوده 
و اجزاء و مصالح حکایت چندان مطمح نظر او نیست.] 


۱ 1 اف د ‏ 2 4 
خود چه پرسم آنکه او باشد به تون" که تو چونی؟ چون برد او سرنگون 
برای چه از کسی احوالپرسی کنم که در اتش‌خانة حمّام کار می‌کند؟ زیرا او در وسط 
آن آتش‌خانه وازکون شده است.[کسی که در سیاهجال شهو ات و اتشگاه فسانیات سرنگون 
شده, آنقدر غافل و بی خبر است که حتّی قابلیت آن را ندارد که او را به حال زارش آگاه کنی. 


این بود جواب معشوق به آن عاشق‌نماي گستاخ و شهوت پرست.] 


سَقیم: به معنی بیمار جسمانی است؛ امّا در اینجا منظور بیمار اخلاقی و باطنی است. 
۲. جهل پیج پیج: نادانی بسیار. جهل مرگب. 
" تون انش بخانهة حمام. کُْحُن. 
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قصه آن صوفی‌که... ۸۷ 


و ور 
مثال دنیا چون گولخن ‏ و تقوی چون حمّام 
شهوت دنیا مثال گْلْحْن است که ازو حَمّام تقوی روشن است 
مولانا 9 شریف و دیگر آثار خود مکراً دنی را به گلخن و تون حمام تشبیه 
کرده است. از ان جمله می‌گوید: «عارفی گفت: رفتم در گلخنی تا دلم بکشاید که گریزگاه 
بعضی اولیاء بوده است؛ دیدم رئیس گلخن را شاگردی بود. میان بسته بود. کار می‌کرد و اوش 
می‌گفت که اين بکن و آن بکن. او جُست کار می‌کرد. گلخرْ‌تاب را خوش آمد از جُستی او در 
فرمان‌برداری او. گفت: اری همچنین چُست باش اگر تو پیوسته چالاک باشی و ادب نگاه داری 
مقام خود به تو دهم و تو را به جای خود بنشانم! مرا خنده گرفت و عقده من بگشاد. دیدم رئیسان 
این عالّم رکه همه بدین صفت‌اند با چا کران خود .» معنی بیت: میل به دنیا مانند گلخن حمام است 
که صحن حمام تقوی براثر حرارت آن, گرم و روشن می‌شود. یعنی شهوأت راباید در جهت تقویت 
پاکی و تقوی بکار گرفت. 


لیک تسم نی رین تون, صفاست زانکه در گرمابه است و, در نقا ست 
ائا سهم پرهیزگار از این گلخن حشام. پاکی و صفای باطن است. زیرا پرهیزگار در 
حمّام است و پاکیزگی. [مولانا نمی‌گوید امیال و شهوات را سرکوب کنید بلکه می‌گوید ان را 
در راه تعالی روح و ارتقاء درجات اخلاقی بکار گیرید. بنابر این شعار انسان کامل اینست: 
شهوات در خدمت حیات طبه. نه حیات طیبه قربانی شهوات.] 


انیا ماننده؛ سرگین‌کشان بسهر آتش کردن گسرمابه‌بان 
به عنوان مثال. در ِ وی مانند توت ی برای گسرمابه دار 
می‌شد. و سوخت ۳ مدفوع چهاربایان و درگ مواد سوحتنتی بود. هميشه در بز ۳0 


عده‌ای بودند که این مواد ر به درون ۳ می‌ریشتند و آتش را گرم و فروزان نگاه می‌داشتند. 


۲ فیه مافیه. ص ۱۱ ۲. 


۳ نقا: مخفف نقاء به معنی پا کیزگی. خلوص. مصدر لاثی محرد ناقص واوی از ريشه «ن ق و». 
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)۲۳۱( 


)۲۳۲( 


)۲۳۳( 


این شغل از پست‌ترین مشاغل اجتماعی آن دوران محسوب می‌شد. زیبرا کارگر آتش‌خانه 
دائماً در میان کثافت و نجاست کار می‌کرد. مولانا در این تمثیل, دنیا را به آتش‌خانة حستام 
تشبیه کرده و دنیاپرستان را به تونیان و کارگران آتش‌خانه. و مقصود اینست که دنیاپرستان و 
شهوت‌گرایان با تمام وجود در جهت عمران دنیای خود می‌کوشند. امّا نسبت به دنیای الهی و 
اخلاقی بیگانه‌اند. طبیعی است که بر اثر سعی و تلاش اینان روابط و مناسباتی در زمینه 
اقتصادی و امرار معاش جامعه برقرار می‌شود. آن که فقط برای ارضای شهوات خود می‌کوشد. 
همان چیزی نصیبش می‌شود که به خاطر ان سعی می‌ورزد. پاکان و پرهیزگاران نیز در اين دنیا 
به کار و تلاش مشغول‌اند, اما کار آنان به ارضای شهوات حیوانی محدود نمی‌شود. بلکه امور 
دنیایی را وسیله‌ای می‌دانند برای نیل به پاکی‌ها و معالی اخلاقی. زیر به درون آب گرم تقوی و 
طاعت و ریاضت می‌روند و خود را از پلیدی‌های دنیا می‌شویند.] 


اندر ایشان حرص بنهاده خدا .  .‏ تابود گرمابه گرم و بانوا 
خداوند از آنرو حرص و از را در نهاد دنیاپرستان قرار داده که گرمابهُ تقوی و طاعت 
هميشه گرم و با رونق باشد. [اهل تقوی وقتی که حال زار دنیاپرستان را مشاهده می‌کنند از 
دنیا و مافیها ۳ برمی‌تابند و به تقوی و طاعتٍ بیشتری روی می‌کنند. و اینست که حمام تقوی 
و ریاضت و عبادتشان هماره گرم و پررونق می‌ماند. مشابه است با مضمون حکایت واعظی که 


بدکاران را دعا می‌کرد. رجوع شود به بیت (۸۱) به بعد همین دفتر.] 


ترک این تون گوی و. در گرمابه ران ترک تون را عين آن گرمابه دان 
گلخن را رها کن و به درون گرمابه برو. و تو باید ترک گفتن اتش‌خانه را عين رفتن به 
گرمابه بدانی. [یعنی هنگامی که از الودگی‌های دنیوی اجتناب کنی پاک و مطهّر می‌شوی و 
گویی که قدم به گرمابه نهاده‌ای.] 


هر که در تون است. او چون خادم است مر وّرا که صابر است و حازم است 
هرکس که در آتش خانة حمَام دنیا کار می‌کند. در واقع به کسی حدمت می‌کند که 
شکیبا و محتاط است. [ ان کس که برای عمران دنیا و ارضای شهوات خود می‌کوشد. به کسی 
خدمت می‌کند که نسبت به دنیا و شهوات صابر و متقی است. چه تَغْرّف الاشیاء باضدادها.] 
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هر که در حمام شد. سیمای او هست پیدا بر رخ زیبای او 
هر کسی که به درون حمّام رود اثار پاکی و نظافت بر چهرة زیبای او اشکار می‌شود. 
[یعنی هرکس که به مقام تقوی و عبادت خالص و به دور از رنگ و ریا و مَکُسَب و دکان نایل 
شود. اثار و علائم علو روحی او در ظاهرش نمایان می‌شود. چنانکه در قسمتی از ایذ ۲۹ 
سور قح می‌فرماید:... سیماهُم فی وَجُوههم من آنر السُجود...«... علامت و نشان ایشان ناشی 
از سجده و طاعتی است که در رخسارشان نمایان است...»] 


‌ ۰ ۳ ۰ ۳۹1 ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ سس 
نونیان را نسیز سیما اشکار از لباس و. از دخان و. از غبار 
همینطور کارگران آتش‌خانة حمّام نیز نشانه‌ها و علائمی دارند که از لباس و دود و 
ک و غبار چهره‌شان اشکار است. [تیرگی روحی دنیاپرستان و شهوت‌گرایان نیز در رخسار و 
اطواو و اخوال تا نمایان می‌شود. جنانکه در ایة ۱ سورء الرحمن ال رف 
الْمْجرمون سیخای ,. «تبهکاران به نشانه‌هاشان شناخته شوند...»] 


ور نبینی ژوش, بُویش را بگیر بو عصا آمد برای هر ضریر 

اگر نمی‌بینی که رخسارء اهل دنیا به غبار شهوت و دود غفلت الوده شده. لااقل بویش 
را استشمام کن. بو برای هر ادم نابینا راهنماست. [«بو» در تعابیر مولاناء مطلق «اثر» است. بو 
حاکی از استدلال و پی بردن از اثر به مر است" . هریک از اعمال و افعال آدمی, احوال و آثاری 
خاص دارد که جوهر و ماهیّت آن را نشان می‌دهد و آدم‌های | گاه و روشن‌بین می‌توانند از این 
طریق به خلوص و یا ریای کسی واقف شوند . اکبرآبادی می‌گوید: «بو گرفتن» عبارت از آن است 
که در وقت صحبت با مردم متوجه باطن خود شود و ملاحظه نماید که کدام حالت عارض شده, هر 
حالتی که عارض شد. بازتاب روحی آن شخص است که با وی صحبت داشته لیکن این امر برای 
هر کسی میسّر نمی‌شود. مگر برای کسی که بغایت صفا رسیده باشد . سینه‌های عاری از غبار کین 
و از و حرص و شهوت چنین‌اند.] 


۱ ر.ک. به شر بیت (۲۹۲۸) دفتر دوم. 
۲ ر. ک. به شرح بیت (۱۶۵) دفتر سوّم. 
۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر آبادی. دفتر چهار. ص ۰ ۱. 
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۰ _ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۲۳۷( 


)۲۴۸( 


)۲۴۹( 


)۲۵۰( 


ور نداری بو در آزش در سخن از حسدیث نو بدان راز کهن 
و اگر از آثار و علائم. نمی‌توانی به جوهر اعمال او پی ببری. او را به ایراد سخن وادار 
کن تا به مصداق: «از کوزه همان برون تراود که در اوست» از طریق کلام تازءٌ او. راز دیرین و 
کهنه او را دریابی. [زیرا هر کس چیزی را دوست داشته باشد. از آن بسیار یاد می‌کند. جه 
زبان, ترجمان قلب است .] 


پس بگوید تونیی صاحب ده پیست سل" چرک پُردم تا به شب 
آن کس که در گلخن دنیا کار می‌کند و ثروتمند شده است می‌گوید: من تا به شب 
پیست سبد چرک و کثافت برده‌ام. [اهل دنیا که طلا و نقرة بسیار اندوخته‌اند و به این زخارف 
دنیوی می‌بالند در واقع همچون تونیان‌اند که چرک و ناپاکی اندوخته‌اند. چنانکه قران کریم 
بارها تکاثر و تفاخر به زخارف دنیوی را نکوهیده است.] 


حرص تو چون آتش است اندر جهان باز کرده هر زبانه صد دهان 
ای دنیا پرست. حرص و از تو در این جهان مانند اتشی است که هر زیانه‌اش صد 
دهان کشوده است نا تو را ببلعد. 


پیش عقل این زر چو سرگین ناخوش است گرچه چون سرگین فروغ آتش است 
در نظر عقل معاد و یا در نظر انسان کامل که دارای عقل معاد است. طلا و ثروت مانند 
سرگین, ناخوشایند است. اگر چه مانند سرگین باعث شعله‌ور شدن اتش می‌شود. [مولانا در 
ابیات پیشین گفت که میل به دنیا و شهوات نفسانی مانند گلخن حمام است؛ همانطور که 
سرگین و فضولات. موجب گرمی حمام می‌شود و مردم. خود را در آن پاک و نظیف می‌سازند. 
اموال و امیال دنیوی نیز به منزلة سرگین است. نیکلسون می‌گوید: «دنیاداری, هرچند که به کار 


۱. المنهج القوی. دفتر چهارم. ص ۳۹. 
. 1 سمل ه زنبیل. 


۳ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۲۷ ۱۴. 
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قصه آن صوفی‌که... ٩۱‏ 


آفتابی که دم از اتش زنسد چرک تسر را لایق آتش کند 
می‌خشکاند و امادُ شعله‌ور شدن می‌کند. 


آفتاب» آن سنگ را هم کرد زر تا به تون حرص افتد صد شرّر 
صد نوع شعله افتد. [زیرا اموال و زخارف دنیوی باعثِ اشتعال حرص و از ادمی شود. چنانکه 


سرگین باعث شعله‌ور شدن اتش تون گر دد.] 


آنکه گوید: مال کرد آورده‌ام جیست : یعنی چرک چندین پرده‌ام 
آن کس که می‌گوید: من مال و ثروتی جمع کرده‌ام. معنی این حرف چیست؟ در واقع 
یعنی من جرک و کثافت بسیاری جمع کر ده‌ام. 


اگرچه این حرف در نزد مردم مایهةٌ رسوایی و سرشکستگی است. امّا در میان کارگران 
اتش‌خانهٌ حمّام. سرگین جمع کردن. موجب فخر و مباهات بسیاری است. 


که تو شش سَلّه کشیدی تا به شب من گشیدم پیست شله پیگانب! 
وقتی که تونیان در اخر شب دور هم جمع می‌شوند با افتخار به یکدیگر می‌گویند: اگر 
تو از صبح تا شب شش سبد سرگین حمل کرده‌ای. من بی انکه احساس خستگی کنم بیست 
سبد سرگین حمل کرده‌ام. پس مقام من از تو بالاتر است. [اهل دنیا نیز مانند همین تونیان‌اند. و 
مصداق هکم التکاثر هستند.] 


آن که در تون زاد و. پاکی را ندید بوی مشک آرّد بر او رنجی پدید 
آن کس که در گلخن حرکین این دنیا زاده می‌شود و هیجوقت با کی ر ندیده انشیت ۱ 


۱ ز۲ 
۱. کرّب: جمع کربه به معنی رنج و اندوه. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


بو ی خوش و حیاتبخش مُشک. او را ناراحت می‌کند. [(کسی که بین جمعی دنیاپرست و 
مال‌اندوز چشم به جهان می‌گشاید و رنگ تقوی و پاکی را نبیند رایحه دل‌انگیز پرهیزگاری او 
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2۳۱2۲۵۰1۲9 


قصه آن مغ که در بازارععّران از بوی عطر و مُشک 


ببهوش و رنجور شد 


خلاصه داستان 

دبّاغی که کارش پیراستن پوستِ احشام از مدفوع و کثافات بود. روزی گذارش به 
بازار عطرفروشان افتاد. بوی خوش عطرهای مختلف فضای بازار را اکنده بود و مشام عابران 
را می‌نواخت. اما اين دبع نکون تخت از اتجا که شامّه‌اش به بوی مدفوع عادت کرده بود. از 
بوی عطر کلافه شد و همانجا بر زمین افتاد و مدتی روی زمین بیهوش و بی‌حرکت ماند. مردم 
از چپ و راست گرد او جمم شدند و هر یک از آنان می‌کوشید او را بهوش اورد. یکی گلاب 
به سر و صورتش می‌زد. و دیگری عود و عنبر می‌سوزاند. اين درمان‌ها هیچکدام حالش را 
بجا نیاورد و همچنان بیهوش بر زمين بود. تا اینکه این جریان به گوش یکی از برادرانش 
رسید. او به محض اطلاع مدفوعی متعفن به دست گرفت و دوان دوان خود را به بازار عطاران 
رسانید و با چالاکی صفوف فشردهٌ جمعیت را از هم شکافت و بر سر دبّاغْ بهوش رفت و آن 
مدفوع را به بینی او نزدیک کرد. پس از مدتی دیاع تکانی خورد و سپس بهوش امد و 
از جا پرخاست. همه حضار از این ام سخت تعجب کر دند. 

ل ع ع 
مأخذ آن, حکایتی‌است که امام محمّد غزالی در کیمیای سعادت آورده است : مثل او 


1 مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۰۱۲۹ 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۲۵۷( 


)۲۵۸( 


)۲۵۹( 


(یعنی آن که به حق آنس ندارد) چون آن کناس بُوّد که به بازار عطاران رفت و از آن بوی‌های خوش 
بیفتاد و ببهوش شد و مردم می آمدند و گلاب و مشک بر وی می‌زدند و حال او بدتر می‌شد؛ تا یکی 
که وقتی کناسی کرده بود انجا رسید. بدانست که حال او جیست. پاره‌ای نجاستِ آدمی بیاورد و تر 
کرد و در بینی وی مالید. بهوش باز امد و گفت اینست بوی خوش. 

شیح عطار نیز در اسرارنامه این حکایت را به نظم کته اس 

ج 

مولانا مقصود اصلی خود را از این حکایت در بیت (۲۸۳) شرح داده است. او می‌گوید 
از انجا که مشام دل حق‌ستیزان با بوی جانبخش حقیقت انس ندارد. ان روایح جانفزا را 
برنمی‌تابند و از آن گریزان‌اند و دل در گرو افکار بی‌اساس و مبتذل می‌نهند. این حکایت نیز در 
لابلای قصَهُ معشوق و آن عاشقی است که مت هفت یا هشت سال در فراق بوده است. مولانا 
این حکایت را در نقد همان عاشق گستاخ و از زبان معشوق آورده است و در پایان این 
حکایت. یعنی از بیت (۳۰۱) مجددا رشتة کلام را به دست معشوق می‌دهد. 

4۶ ود 


آن یکی افتاد بیهوش و خمید چونکه در بازار غطاران رسید 
یک دیّاغْ همینکه به بازار عطرفروشان وارد شد حالش بهم خورد و به خود پیچید. 
[در اینجا مراد از ببهوش شدن,. همان بهم خوردن حال است به قرینه بیت بعدی.] 


ببوی عطرش زد ز عطاران راد تا بگردیدش سّر و بر جا فتاد 
یکی از عطاران که جوانمرد بود برای آنکه حال او را جا بیاورد رفت به سر و روی او 
عطر پاشید. امّا او به جای انکه حالش خوب شود سرش گیج رفت و بر زمین افتاد. 
همجو مردار اوفتاد او بسی حبر نیم روز اندر میان رهگذر 


دباغْ مانند مُرده‌ای, بیهوش و بی‌خبر نیمی از روز در محل گذر. روی زمین افتاده 


بو ۵. 
اد اه ی اف ۶ ۱۲ 
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قضّه آن دیاغ که.. ٩۵‏ 


ِ ۱ 9 ۳ ۱ ‌ ۳ 
جمع امد خلق بر وی آن زمان جملگان لا خول‌گو. درمان‌کنان 
مردم در آن هنگام دور او جمع شدند و همگی لا حول و الا باللّه می‌گفتند و 
رای درمانش تلاش می‌کردند. 


۳۹ ۱ ۶ 1 ۳ ۰ 7 
ان یکی کف بر دل او می‌براند وز گلاب آن دیگری بر وّی فشاند 
یکی از انها دست بر قلب آن دباغ می‌گذاشت و مالش میداد و دیگری گلاب به سر و 
صورتش می‌زد که شاید حالش بهتر شود. 


او نسمی‌دانست کاندر مَرتعه از گلاب امد ورا آن واقعه 
دگرگون شدن حال او همان عطریات خوشیو بوده است. 


ان یکی دستش همی مالید و سر وان دگر کهُکل همی اورد تر 
یکی از انان دست و سر دبّاغ را می‌مالید و دیگری برای او کاهگل تر و تازه می‌آورد. 
[اطبای قدیم. کاهگل را که طبیعتی سرد دارد برای دفع حرارت و تب بکار می‌بردند.] 


آن بخور عُود و شکر زد به هم . و آن دگر از پوششش می‌کرد کم 
و دیگری عود را با شکر دود می‌کرد و یکی دیگر می‌امد و لباس‌ها را از تتش خارج 
می‌کرد تا شاید حالش جا بياید. [در طبّ قدیم رسم بود که هرکس دچار غش و بیهوشی 
می‌شد عود و شکر را درهم می‌آمیختند و دود می‌کر دند.] 


وان دگر نبضش, که تا چون می‌جهد؟ وان دگر بوی از دهانش می‌ستد 


و دهانش را بو می‌کرد. [نض‌شناسی یکی از بنیادی‌ترین مبانی طب قدیم به شمار می‌آید؛ چه 
بسیاری از بیماری‌ها با گرفتن بضص بیمار تشخیص داده می‌شد. امّا امروزه این روش پسندیده 


۱ مَرْتعه: چراگاه. متظور باژار عطاران است که محلی خوشبو و دلنواز است. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۲۶۶( 


)۳۶۷( 


)۲۶۸( 


متروک شده و جای خود را به معاینات بالینی و آزمایشگاهی داده است. تشخیص بیماری‌ها 
از راه گرفتن نبض, نیازمند گاهی و ممارست و مهارت فوق‌العاده است. در کتب طبی قدیم نقل 
شده است که محمد بن زکریای رازی با گرفتن نبض, امراضی را تشخیص میداد که امروزه حتی 
با دستگاه‌های پیشرفته و پیجیده نیز نمی‌توان آن را تشخیص داد. و طب «ایورودا» که در عصر 
و ذخیرهٌ خوارزمشاهی سیّد اسماعیل جرجانی و دیگر کتب, فصل‌های مشبعی به نبض‌شناسی و 
انواع آن اختصاص یافته است. اهمیت نبض‌شناسی در تشخیص بیماری‌ها در بیت فوق منعکس 


انتتتا) 


تاکه مُی خورده‌ست و یابننگ و خشیش ؟ ضلق درم‌اندند ار توس 
تا از طریق این آزمایش‌ها و بوی دهان دریابند که ایا او شراب خورده است و یا بنگ 
و حشیش استفاده کرده است؟ تا بدانجا که مردم از تشخیص علّت غش و بیهوشی او عاجز 


شدند. 


پس خبر بُردند خویشان را شتاب که فلان افتاده است انجا خراب 
وقتی که مردم دیدند نمی‌توانند او را بپهوش بیاوز نت فورا نم خو بان اد دباغ این خبر 
را رساندند و گفتند که فلانی در بازار عطرفروشان حالش بد شده و ببهوش بر زمین افتاده 


انش 


کس نمی‌داند که چون مصروع گشت یا چه شد کو را فتاد از بام, طشت 
هیچکس نمی‌داند که دباغ چگونه غش کرد و چرا دچار ببهوشی شد و یا چه شد که 
ماجرای او بر سر زبان‌ها افتاد. [«افتادن طشت از بام» ضرب‌المثلی است در فارسی و کنایه از 
رسوا شدن و آوازة بد یافتن ات دباغ نیز در واقع مشهور شده اما جه شهر تی؟!] 
۱ بُنلگ: گردی که از کوبیدن برگ‌ها و سرشاخه‌های کُل‌دار شاهدانه گیرند که خاصیت تخدیری دارد. 


۲. حشیش: نوعی مادة تخدیرکننده که از سرشاخه‌های گل‌دار گیاه شاهدانه به دست می‌آید. 
۳. مصرو ع: ان که دچار صَرع و غخش است. 
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قضه آن دیّاغ‌که.. ٩۷‏ 


سس رم م4 و ۳ 
یک برادر داشت آن دباغ زفت گریز و داناء بیامد زود تفت" 


ات ومت وسعر برادری داضت سی هوشار ود که رو سراسیمه و 
شتابان بدانجا رسانید. 


اندکی سرگین سگ در آستین خلق را بشکافت و آمد با خنین" 
مقدار کمی مدفوع سگ در استین به همراه خود آورد و با داد و قال. صف مردم را 
از هم شکافت به سوی دبَاغْ بیهوش رفت. 


گفت: من رنجش همی دانم ز چیست چون سبب دانی. دواکردن جلی‌ست 
برادرش گفت: من علّت ناراحتی او را می‌دانم. تو همینکه علّت یک بیماری را شناختی 


درمان کردنش روشن است. 


۰ ۵۰ ۳ ‌ ۰ 1 لس ۳ ی 
چون سبب معلوم نبود. مشکل است داروی رنج و, در آن صد مَحمل انیت 
امّا وقتی که علت آن روشن نشده باشد. مسلما دارو و درمانش نیز مشکل است و 
صد نوع احتمال می‌تواند داد. 


چون بدانستی سبب راء سهل سشد دانش اسباب. دفع جهل شد 
همینکه علّت بیماری را دانستی و توانستی آن را تشخیص دهی. درمانش سهل و آسان 
می‌شود. زیرا دانستن علل بیماری جهل و نادانی را از بین می‌برد. 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ِ 1 
برادر دباغ با خود گفت: بوی تعفن این مدفوع سگ در اعماق و لابه‌لای رگ و مغزش 
نفوذ کرده است. 


۱ گویز: زیرک. دانا. هوشیار. 

۲ تَت: تند, تیز, باحرارت, شتاب. 

۳ حنین: فریاد زدن از روی اندوه و یا شادی. 

۴ محمل: انجه که در ان چیزی و یا کسی را حمل کنند. جمع: محامل. 
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)۲۷۹( 


تا میان اندر حدث او تابه شب غرق دباغی‌ست او روزی‌طلب 
او هر روز از صبح تا شب برای امرار معاش تا کمر, خود را غرق نجاست می‌کند و 


یه کار دباغی بو ست می پر دازد. 


پس چنین گفتست جالینوس مه" آنچه عادت داشت بیمار» آش ده 
یه همین خاطر است که جالینوس بزرگ گفته است برای درمان بیمار یاید از چیزهایی 
استفاده کرد که بیمار بدان عادت کرده است. [نیکلسون می‌گوید: «آنجه عادت داشت. جمله 


طبیعت تانوی است .»] 
کز خلاف عادت است آن رنج او پس دوای رنجش از معتاد. جُو 
زیرا رنج و ناراحتی آن بیمار از استعمال جیزی که بدان عادت نداشته بیدا شده؛ پبس 
درمان رنج او را نیز باید از چیزی بجویی که بدان اعتیاد یافته است؛ [اعتیاد. درواقع نوعی 
بیماری است, زیرا اعتیاد طبیعت اوّلیة انسان را محو می‌کند و خود به طبیعت ثانویة ادمی مبدل 
می‌شود. هر کس به چیزی عادت داشته باشد. نیروی خویشتن‌داری و صیانت نفس خود را از 


دست می‌دهد.] 


ی ها مور جح اه ۳ . 7 1 و م بر 
ان دباغ از بس مدفوع حمل کرده مانند «سرگین گردانک» سل ۵ است. و این جانور 
وقتی بوی گلاب به مشامش رسد بیهوش می‌شود. 


هم از آن سرگین سک داروی اوست که بدآن او را همی معتاد و خوست 
دارو و درمان این دباغ از همان مدفوع است. زیرابه بوی آن خو گرفته و معتاد شده است. 
۱. مه: تژوگ: 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۳۲۹. 
۳. چقل: حشره‌ای سیاه شبیه سوسک که در جاهای کثیف زندگی می‌کند و مدفوع ذخیره می‌کند و از بوی 
خوش. بی‌جان می‌شود و چون به زباله‌دانی اندازند جان می‌گیرد. 
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قصه آن دناغ‌که... ٩٩‏ 


ال_غْبینات للخْیتین را بخران . رو و پشت این سخن را باز دان 
این آیه را که می‌فرماید: «زنان پلید از آن مردان پلیدند و زنان خوب از ان مردان 
حوبند)) را بخوان و ظاهر و باطن این کلام را درک کن. [اشاره است به یه ۵ سورء نور که 
توضیح آن در شرح بیت(۸۰) دفتر دوم امه ات مصراع دوم اشاره به ظهر و بَطن قرآن دارد 
که توضیح آن در شرح بیت (۴۲۴۹ - ۴۲۴۴) دفتر سوّم امده است. در مصراع اوّل مسقصود 
اینست که هر جنسی با جنس خود مقترن می‌شود. و لذا با عنبر و گلاب نباید معتاد به مدفوع 
را درمان کرد.] 


و 
ناصحان او را به عنبر" يا گلاب می دوا سازند بهر فتح باب" 
آدم‌های خیرخواه می‌خواهند او را با عنبر و گلاب درمان کنند و در صلاح و نجات را 
به روی او بکشایند. 


مر خبیثان را نسازد طیّبات درخور و لایسق نباشد ای ثقات 
ای یاران مورد اعتماد. چیزهای پاک با مزاج ناپاکان در نسازد و درخور و شايستة 


آنان پیت 


چون ز عطر وَحی کر گشتند و گم ند فغانشان که تَطیَرْنا بکم 
مقصود اصلی حکایت از اینجا به بعد ایراد شده است؛ از انرو که حق‌ستیزان از بوی 
دلاویز وحی و رایحهٌ جانبخش الهی گمراه و منحرف شدند. فریاد برداشتند که: «ما به شما فال 
بد می‌زنیم.» [اشاره است به ای ۱۸ سورءٌ یس که شرح آن در بیت(۱۴۳۰۰) دفتر دوم امه 


ات۱ 


رنج و بیماری‌ست ما را این مقال نیست نیکو وّعظتان ما را به فال 


1 عنر: ماد ای ات جرب و خوشبو که از داخل دینت‌هاه. گوراواشن ماهي عنبر می‌گیر ند. عنبر خالص آن 
۲. فتح باب: گشودن در. گشودن در نجات و صلاح. 
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اندرزهای شما را به فال بد می‌گيريم. 


گر بیاغازید نطحی آشکار ما کنیم آن دم شما را سنگسار 
اگر آشکارا به اندرز ما شروع کنید. فوراً شما را سنگباران می‌کنيم. [اين بیت نیز به 


ای ۸ سورءه یس اشارت دارد شرح آن در بیت (۱۳۰۰) دفتر دوم آمده ات 


ما به لو و لهُوء فربه گشته‌ایم در نصیحت خویش را نشرشته‌ايم 
حق‌ستیزان باز گفتند: ما با گفتار و کردار باطل و بیهوده. نشو و نما کرده‌ايم. ‌ هیچ‌وقت 


طبع و خوی حود ر به سنیدن اندرز عادت نداده‌ایم. 


7 7 ۶ دج ۶ ۵ ِ 0 
هست قوت ما دروغ و لاف و لاع شورش معده‌ست ما را زین بلاغ 
غدای روحی و اخلاقی ما. دروغ و یاوه و هزل است. و خلاصه حالمان از پیام‌های 


ریج را صدتو و افزون می‌کنید عقل را دارو به افیُون می‌کنید 
شما با اين حرف‌ها بر رنج ما می‌افزایید و آن را صد برایر می‌کنید و می‌خواهید عقل 
ما را با افیون درمان کنید. یعنی سخنان شما مسانند آفیون و تریاک. موجب زایل شدن 
قوَةُ عقلانی می‌شود. [مولانا هشت قرن پیش از قول منکران انبیا سخنی گفته که مضمون 
آن با تشابه بسیار در عبارت و الفاظ در قرن نوزدهم میلادی توسّط یکی از متفکران 
دین‌ستیز غربی عیناً بر زبان رانده شد. اين را باید به حساب تیزبینی و عمق فکری مولانا 


نهاد. ] 
ي ] هه ‌ 
معالجه کردن برادر دبا دباغ رابه خفیه به بوی سر گین 
خلق را می‌راند از وی آن جوان تا علاجش را نسبینند آن کسان 
برادر جوان آن دباغ, مردم را از پیرامون او پراکنده می‌کرد تا آنها نبینند چگونه او را 
درمان می‌کند. 
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2 ۶ ۰ مارآ ۳ 
سر به گوشش برد همجون راز گو پس نهاد آن چیز بر بینی او 
آن جوان دانا سرش را نزدیک گوش دباغ ببهوش برد و چنین وانمود کرد که می‌خواهد 


رازی را آهسته به او بگوید. و بعد مدفوعی که در دست داشت بر بینی او نهاد. 


کو به کف. سرگین سگ ساییده بود داروی مغز پلید. آن دیده بود 
او مدفوع سگ را به دست خود مالیده بود. زیرا به این مطلب واقف بود که درمان آن 
مغز معتاد به بوهای نامطبوع. فقط بوی مدفوع سگ است. 


ساعتی شد. مَرد جنبیدن گرفت خلق گفتند: این فسونی یبد شگفت 
مدّت کوتاهی سپری شد که دباغ ببهوش تکان خورد و همه ناظران گفتند: عجب 


افسونی به کار گرفت! 


کین بخواند افسون, به گوش او دمید مرده بود, افسون به فریادش رسید 
که این مرد. افسونی به گوش دیّاغْ خواند. و با اينکه او مُرده بود. این افسون به دادش 


رسید و او را نجات داد. 


جنبش اهل فُساد آن سو بوّد که زناو غمزه و ابرو بود 
همچنانکه محرک افراد فاسد چیزهای پلیدی مثل زا و کرشمه و اشارت ابروست و 
جهت حرکت آنان به سوی مسائل شهوانی و مادی است. [فَوّءُ محرکة اهل فساد. مسائل مبتذل 
دنیوی و شهوانی است. امیر عبدالفتاح می‌گوید: این بیت مقول قول مولاناست. وی مانند برخی 
از شارحان دیگر متنوی «زنا» را ز + ناز خوانده به گمان تطابق و ترادف با «غمزه» 8 


هر که را مشک نصیحت سود نیست لاجَرّم با پوی بّد خوکردنی‌ست 
هر کس از پوی خوش نصیحت سود ید ناجار با بوی بد سخنان ناحق و گمراه‌کننده. 
دمساز گردد. 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۲۷. 
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مشرکان را زان نجس خوانده‌ست حسق کاندرون پشک. زادند از سَبّق" 

تخذاوند از او مقی‌کان را تایاکش انده که آنان از ازل در درون مدفوع زاده شده‌اند. 
(اشاره به قسمتی از آیة ۲۸ سورة توبه: یأ یه الذین منوا ما المشرکُون نجسش 
لا یفرب الْمَسجد الْحَرام بُغْد عامهم هذا... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. مشرکان ناپاک‌اند. 
پس نباید بعد از این سال به مسجدالحرام درایند...» کلم تَجّس مصدر ثلائی مجرّد است. اما 
در اینجا معنی وصفی دارد. زیرا گاه مصدر برای مبالغه. معنی وصفی بیدا می‌کند. از اینرو در 
مفرد و تثنیه و جمع. یکسان بکار می‌رود. طبرسی در معنی نجّس گفته است: به هر چیزی که 
طبع آدمی از آن نفرت داشته باشد تج کته گنود مراب می کوعد: تس و تعاس همع 
هرگونه پلیدی است. و آن بر دو نوع است؛یکی ناپاکی محسوس, و دیگری ناپاکی درونی . برخی 
از مفسران و فقها با استناد به این ایه. مشرکان و کافران را نجس ظاهری و یابه اصطلاح 
«نک لعینداشتهاند درحالی که چنین کم از این ابه قطعی تست بلکه از برخی ووایات 
مستفاد می‌شود. و برخی دیگر نجاست آنان را روحی و باطنی قلمداد کرده‌اند. مولانا با نظر اخیر 
موافق است. و مراد از «عامهغ» سال نهم هجرت است که حضرت علی(ع) ایة «برائت» را با صدای 
پلند خواند.] 


۳۹ ‌ 
کرم کو زاده است در سرگین. اید می‌نگرداند به عنبر. خوی خود 
برای مثال, کرمی که درون مدفوع زاده می‌شود. هرگز نمی‌تواند طبع خود را تغییر دهد 
و به عنبر و بوی خوش عادت کند. 


ی و ۰ ۵ ۵ ۵ » ‌ ۰ :۹ 
چون برد بر وی نثار رس سور او شمه جسم است. بی‌دل چون قشور " 
چونکه نور حق بر پلیدان حق‌ستیز نیاشیده است آنان جسمی بدون روح حقیقی 


پُشک: سرگین گاو و گوسفند و شتر. شک نیز به همین معتی است. 
۲ سََق: در اینجا منظور ازل است. (مقابل أبّد). 

۳. مجمع‌البیان. ج ۵ ص ۲۰. 

۴ مقردات. ص ۵۰۳. 

۵ رَش: پاشیدن. 


۴ قشور: جمع قشر به معنی پوست. 
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توضیح بیت(۱۸۹) دفتر دوم امده است.] 


و 3 رش نور. حق قسمیش داد ی و( : سرگین مرع زاد 

و اگر خداوند از نور خویش بر حق‌ستیزان بهره‌ای عطا می‌فرمود. مانند رسم متداول 
مردم مصر از مدفوع. جوجه پدید می‌امد. [یکی از روش‌های جوجه کشی مصر باستان اين بود 
که تخم‌مرغ‌ها را درون سرگین می‌نهادند و بدان حرارتی ملایم می‌دادند و بعد از چند روز 
چوجه‌ها سر از تخم بیرون می‌اوردند. نیکلسون می گوید: «اين رس در زمان سلطة مسلمانان 
بر مصر به صورت صنعت پررونقی درآمد که خیرگان آن را اداره می‌کردند. عبدالا طیف. 
اجاق‌هایی را توصیف کرده که به همین منظور با مهارت ساخته می‌شده است و تنها اشارت به 
این کرده که برای سوخت آنها از سرگین استفاده می‌شده است. به جرأت می‌توان گفت که 
۳ وی منطبق با واقعیّات است. امّا تعبیر مولوی دلالت دارد بر خطای عامة مردم که به 
سهولت در کشورهایی رخ می‌داده که اين قبیل روش‌های جوجه‌گیری در انجا ناشناخته بوده 
ات توور مت ار ها از مر هیودا هی رای ها بقل ز کمال در 


می‌شود. نه مرخ علوم ظاهری.] 


تو بدان مانی. کز آن نوری, تهی زانکه بینی بر پلیدی می‌نهی 
در اینجا مولانا مجتداً به حکایت آن عاشق گستاخ بازمی‌گردد و از قسول معشوق 


می‌گوید: ای بی‌ادب تو مانند آن کسی هستی که از انوار الهی خالی است. زیرا بینی خود ۳ 
نحاست نهاده و آنرا می‌بو یی . 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۴۳۰. 
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)۳۰۲( 


)۳۰۳( 
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)۳۰۵( 


ها اه مور ه ۳۹ ۶ :۰ ۳ * ۰ ۶ وی ‌ 
از فراقت زرد شد رخسار و رو بسرگ زردی. میوه نايخته تو 
بر اثر فراق. رنگ و رویت مانند یرگ خوشيده پومرده و زرد شده است؛ هرجند 
برگ‌های درحت وجودت ررد شده. امّا میوه روحت همجنان خام مانده است. [زیرا در عشق 


خود صادق نیستی و از مرتبهٌ عشق‌های رنگین فراتر نرفته‌ای.] 


دیگ ز آتش شد سیاه و دوذفام گوشتْ از سختی چنین مانده است خام 
برای مثال. وضع تو مانند آن دیگی است که بر اثر دود و اتش زیر آن. سیاه و تیره شده 
است. اما گوشتِ درونش به علت سخت بودن و نداشتن لطافت همچنان خام و نيخته مانده 
است. [پس تو نیز ای مدعی عاشقی هر چند زمان فراقت طولانی بوده امّا آتش فراق روح 
خام تو را به کمال پختگی نرسانده است.] 


هشت سالت جوش دادم در فراق کم نشد یک ذرّه خامیت و نفاق 


من هشت سال تمام. تو را در جوشش فراق افکندم. یعنی اتش فراق را متوجه تو 
کردم اما دژه‌ای از خامی و نفاق تو کاسته نشد. 


غوره تو سنگ‌بسته" کز سقام . غوره‌ها اکنون مَویزند و. تو خام 
مثال دیگر, ای خام, تو مانند غوره‌ای هستی که به سبب افت. همچنان نارسیده مانده. 
در حالی‌که غوره‌های دیگر همه رسیده‌اند و به مویز مبدل شده‌اند. [مولانا در مثنوی شریف 
به کرات. افراد خام و ناپخته را به «غوره» و کاملان را به «انگور» و «مویز» تشبیه کرده است. 
رجوع شود به بیت (۳۷۲۵- ۳۷۱۸) دفتر دوّم.] 


۱. سنگ بسته: سفت و سخت. کال. به بیت )۳۷۱٩(‏ دفتر دوّم رجوع شود. 
. شقام: بیماری. 
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ادامهٌ قصفة آن صوفی که... ۱۰۵ 


۳ مر أ. عم ایا مه ع ب ‌ 
عدر خواستن آن عاشق از ناه خویش به تلبیس و روی بوش 
و فهم کردن معشوق, آن را نیز 

مولانا مجدداً به حکایت عاشق و معشوق بازمی‌گردد. عاشق به معشوق گفت: مرا 
نکوهش مکن چون می‌خواستم تو را امتحان کنم. با اين امتحان قصد ان داشتم که بدانم ایا تو 
رقیب منی و يا یأکدامنی. [مصراع دوم با توجّه به معنی «حریف» وجوه مختلفی پیدا می‌کند: 
اگر «حریف» را به معنی دشمن و رقیب بگیریم مصراع دوّم به این معنی است: تو را مورد 
امتحان قرار دادم تا بدانم تو دشمن منی و یا پاکدامنی. و منظور از «دشمن من» اینست که تو با 
خیانت به من. دشمنم می‌شوی. در ایتصورت لازم معني «حریف» و «دشمن» بی‌حیایی و 
تردامنی است. زیرا در تقابل «سّتیر») امده اسنت: وا گر «حریف» را به معنی بار و مصاحب 
بگیریم این وجه نیز قابل ذکر است: تو را مورد امتحان قرار دادم تا بدانم ایا تو مانند من ناپاک 
و تردامنی و یا پاک و عقیف. برخی از شارحان. به جای حریف کلم خُریق (* پاره کننده) 


آورده‌اند که آن نیز از حیت معنا و مقصود با وجوه فوق سازوار است: ] 


من همی‌دانستمت بی‌امتحان لیک کی باشد خبر همجون عیان؟ (۳۰۷) 
من اگر جه بدون امتحان نیز تو را می‌شناختم. امّا «شنیدن کی بود مانند دیدن؟» 


افتابی نام تسو مشهور و فاش چه زیان است ار بکردم ابتلاش؟ ۰ (۳۰۸) 
تو مانند افتاب جهانتابی که اوازه‌اش همه جا را گرفته است؛ من اگر بخواهم افتاب 
را امتحان کنم. اين امتحان چه ضرری به او می‌زند؟ مسلماً این کار هیچ ضرری ندارد. 


تو مُنی. من خویشتن را امتحان می‌کنم هر روز در سود و زیان (۳۰۹) 
تو در واقع خود منی زیرا وجود عاشق در معشوق فانی می‌گردد و لذا عاشق همان 
معشوق است. پس من با امتحان کردن تو در واقع دارم خودم را بهنگام منفعت و ضرر می‌ازمایم. 


۱. ستیر: به معنی مستور. بوشیده. يا کدامن. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۳۱۰( 


)۳۱۱( 


)۳۱۳( 


)۳۱۳( 


)۳۱۴( 


انسیا را استحان کرده عدات! تا شده ظاهر از ایشان معجزات 
عادات انان شد. [طلب معجزه از بیامبران غالبا از سوی منکران و حق‌ستیزان صورت 


۰ ضِ ِ , 
امتحان چشم خود کردم به نور ای که چشم بد ز چشمان تو دور 
ای نور چشم من که چشم بد از تو دور باد من درواقع چشم خود را بوسیله نور 
امتحان کردم. 


۱ ۳ ی به 2 که ی رن 
این جهان همچون خراب است و تو گنج گر تفحص کردم از گنجت. هرس 
در مت این دنیا مانند ویرانه‌ای است و تو مانند گنجی هستی که در ان نهفته‌ای. اگر من 


گنج وجودت را جستجو کردم ناراحت نشو. 


زآن چنین بی‌خردگی" کردم گزاف تا زنم با دشمنان هر بار لاف 
من از اد چنین گستاخی بیهوده‌ای کردم و در این کستاخی. سخت زیاده‌روی کردم 
که هميشه بتوانم نزد دشمنانی خودستایی کنم. 


تا زبانم چون تو را نامی نهد چشم ازین دیده گواهی‌ها دهد 
تا هرگاه زبانم نام تو را یاد می‌کند. چشمانم نیز هرچه از عفت و پاکی تو دیده گواهی 
دهد. [یعنی دعوی باطل ندارم بلکه سخنم با قلبم یکی است. نکتة ظریفی که در این بیت دیده 
می‌شود اینست که چشم. این قلب و روح است. قلب چه باصفا باشد و چه تیره, پازتابش در 
چشم افراد نمایان می‌شود.] 


۱. عدات: همان «عداة», جمع «عادی» به معنی دشمن. متجاوز. از مصدر عدوان به معنی 
دشمنی کردن. 
4 بی خر دگی: در اینجا به معنی کستاخی است. (فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. ج ۲. ص ۱۹۶) 
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ادامة قصف آن صوفی که... ‏ ۱۰۷ 


گر شدم در راه رمت. راهزن آمدم ای مّه به شمشیر و کفن 
ای ماه اگر در راه احترام به تو راهزن و گستاخ شده‌ام. یعنی اگر به تو بی‌احترامی کردم 
و برخلاف ادب. حرکتی ناشایست به‌جا آوردم. اینک از تو حقیقتاً پوزش می‌خواهم. [«شمشیر 
و کفن پیش کسی نهادن» کنایه از مبالغه در عدر خواستن است. در این مورد به شرح بیت 
(۲۴۱۳) دفتر اوّل رجوع شود.] 


جز به دست خود ميرم پاو سر که ازین دستم نه از دست دگر 
دست و پای مرا فقط با دست خود قطع کن؛ زیرا من دست‌پروردة تو هستم نه دیگری. 
[میر عبدالفتاح از شارحان مثنوی می‌گوید: منظور ازء «از این دستم» اینست که من دست‌پرورد؛ 
تو هستم . برخی نیز گفته‌اند از اغیار نیستم بلکه محرم تو هستم.] 


از جدایی باز می‌رانی شخن هر چه خواهی کن, ولیکن اين مکن 
دوباره داری حرف از جدایی و فراق می‌زنی. بسیار خوب. هرچه دلت می‌خواهد انجام 
بده اما فقط حرف اژ جدایی بزن. 


در سخن اباد این دم راه سشسد گفت امکان تست جون بیگاه شد 
جمیع شارحان مثنوی, این بیت و بیت بعدی را قول مولانا دانسته‌اند: در این لحظه ما 
به سرزمین سخن درآمدیم و می‌خواهیم معانی والایی در بیان اریم. اما حسیف که امکان 
بازگویی آن را نداریم زیرا وقت تنگ است. [مولانا وقتی که در این حکایت به موضوع «فراق» 
می‌رسد. فیلش یاد هندوستان عالم حقیقت می‌کند و به یاد فراق انسان در ویرانکده دنیا 

و این هجران و ایین خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر 
مثنوی معنوی, شرح این فراق و بیان طریق وصال است. ناي وجود ادمی از نیستان حقیقت 
جدا افتاده است. بس باید بکوشد تا به روزگار وصل «خویش» برسد. مولانا در بیت فوق 
می‌گوید می‌خواهيم موضوع مهم فراق انسان را از عالم حقیقت مفصّلا بازگو کنیم. اما فعلا 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۲۸. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
فرصت نیست چون نکات دیگری را باید شرح دهیم.] 


(۳۱۹) پوست‌ها گفتیم و. مغز آمد دفین گر بمانیم این نماند همجنین 
صورت ظاهر حکایت را بازگو کردیم. اما مغز و مقصود ان همچنان پوشیده است. اگر 
زنده بمانیم نمی‌گذاريم پوشیده بماند بلکه آن را بیان خواهیم کرد. 


رد کردن معشوقه, عدر عاشق راء و تلبیس او را در روی او مالیدن" 
ت- 
 ۳۲۰(‏ در جوابش بر گشاد آن یار. لب کز سوی ما روز سوی توست شب 
ان معشوق در جواب عاشق گستاخ لب به سخن گشود و گفت: حقیقت برای من 


ابیات را در بیان نقد و توبیخ شیخ" نسبت به مریدان ناخالص خود می‌دانند.) 


(0۳۳۱ حیله‌های تیره اندر داوری پیش بینایان چرا می‌آوری؟ 
ای مُروّر, در محکمة قضاوت. چرا نیرنگ‌های زشت و سیاه خود را نزد افراد اگاه و 


بینا مطرح می‌کنی؟ 


(۳۲۲) هر چه در دل داری از مکر و رموز پیش ما رسواست و. پیدا همچو روز 
هرجه در باطنت مکر و راز نهفته‌ای در نظر ما مانند روز, اشکار و پیداست. 


‌ ‌ ۰ مج م ‌ و ۰ ص‌ 
(۳۳۲۳) ی توشمش, زر له رر وی تسو جرا بی‌ رد ی از حد می‌بری؟ 


اگر ما جُرم و گناه تو را به سب بنده‌نوازی خود می‌پوشانيم. تو چرا گستاخی را از حد 
می‌کدرانی؟ 


۱ در رزوی مالیدن: به رخ کشیدن, به رو آوردن. 
. توضیح شیح در شرح بیت (۱۱۷۸۹) دفتر سوم ات ان 
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ادامة قصه آن صوفی که... 


از پسدر آموز کادم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه 

ای ناحْلف از پدرت یاد بگیر. زیرا وقتی که حضرت آدم گناهی مرتکب شد. با سهولت 
و فروتنی به پایگاه عجز و اعتراف فرود امد. [ پایگاه در لغت به معنی درگاه. کفش‌کن و جای 
ستوران است. ممکن است منظور این باشد که خداوند ادم را از عالم اعلی به مرتبة اسفل تنرّل 
داد تا از خطای خود عفو و آمرزش طلب کند. اگر اين وجه را تقدیر کنیم مقصود از «پایگاه» 
در اینجا همان پای ماچان است که شرح آن در توضیح بیت (۱۶۳۵) دفتر ال امده است. 
برخی «پایگاه» را به آستان الهی تعبیر کرده‌اند که قهراً با «فرود آمد» سازگاری ندارد و 
نمی‌تواند منظور بیت باشد. مگر آنکه بگوییم به آستانة تذل و انکسار درآمد. هبوط به زمین 


نیز خالی از وجه نیست.] 


جون یسدید ان عالم‌الاسرار را بسر دو پا استاد استغفار را 
همینکه آدم. حضرت حق را که دانای به اسرار غیب است مشاهده کرد. روي دو پا 
ایستاد و طلب آمرزش کرد. [منظور از مصراع اوّل اینست که وقتی ادم. به هیبت و جلالت 
حضرت حق که علیم به اسرار است پی برد.] 


نو سیر خاکست اند تست از بهانه شاخ تا شاخی نجست 
آدم بر خاکستر غم نشست و برای توجیه خطای خود بهانه‌تراشی نکرد و از این شاخ 
به آن شاخ نپرید. [«از شاخی به شاخی پریدن» ضرب‌المثلی است که معنای آن اینست: 
بواسطة نقص ادله. تغيیر جهت دادن به بحث.] 


دسا انا سا کف و نت جونکه جانداران بدید او پیش و پس 
حضرت ادم(ع) فقط گفت: «پروردگارا همانا ما بر خود ستم کردیم.» زیرا او 
در پیش و پس خود فرشتگان مراقب را مشاهده کرد. [ جاندار به معنی سلاح‌دار و محافظ و 


۱ ر.اک. امثال و حکم. ج۱. ص ۱۳۵. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۲ 


)۳۲۸( 


)۳۳۲۹( 


)۳۳۰( 


چو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر چه فرق حیز و مُحَّْث ز ژستم و جاندار! 
منظور از جانداران. فرشتگان حاجب و مراقبان درگاه الهی است که اعمال آدمی را 
ثبت و ضبط می‌کنند. چنانکه در قران کريم در سورة ق, ایهٌ ۱۸ - ۱۷ با اسم «رقیب» و 
«غتید» و در ای ۴ سور طارق با کلم «حافظ» توصیف شده‌اند. مضمون این بیت و ابیات 


بعدی نظیر مضمون بیت (۲۰۸۰ - ۲۰۷۷) دفتر سوم است.] 


دید جانداران پنهان همچو جان دورباش" هر یکی تا آسمان 
حضرت آدم(ع) فرشتگان مراقب را مانند روح دید. یعنی آنان را مانند روح. پنهان و 
بوشیده دید. و دید که نیزه‌های دورباش هر یک از آنان تا آسمان هی ینت : 


که هلا پیش سلیمان. مور باش تا بنشکافد تو را ایین دورباش 
این فرشتگان می‌گفتند: بهوش باش, در حضور سلیمان مانند مورچه. خرد و حقیر 
باش تا این نیزه‌ها تو را نشکافد. [در اینجا مولاناء عظمت عشق الهی و یا شکوه و جلال مردان 
خدا را به حضرت سلیمان نبی و خردی و حقارت آدمیان را به «مورجه» تشبیه می‌کند. نظیر 
این تشبیه در بیت(۳۷۳۱) دفتر دوم نیز آمده است. به شرح بیت (۳۷۱۰ - ۳۷۰۷) دفتر دوم 


مراجعه شو د.] 


جز مقام راستی یک دم مایست هیچ لالا" مَرد را چون چشم نیست 
حتی برای لحظه‌ای هم که شده در جایی غیر از مقام صدق و راستی توقف مکن؛ زیر 
هیچ محافظ و نگهدارنده‌ای برای انسان مانند چشم نیست. [همانطور که انسان بواسطه بینایی 
چشم خود از هر خطری می‌رهد. انسان کامل نیز در حکم چشم انسان است و با ارشاد و همّت 
خود می‌تواند او را از خطرات و مهالک نفس امّاره برهاند.) 


۱ ر.ک. دیوان کبیر. جلد ۰۷ (بختی فرهنگ نوادر لغات). ص ۲۴۳۶ - ۴۵ ۲. 

۲. درا نیزة دو شاخه دارای جوبی مرصع که در قدیم پیشاپیش شاهان می‌برده‌اند تا مردم بدانند که 
شاه می‌اید و خود را کنار بکشند. اکبر ابادی می‌گوید نظیر این نیزه را در هندوستان. بیشابیش پیلان 
مس بمی فرف 

۲ لالا: خدمتکار. مربّي بزرگ‌زادگان. 
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ادامذ قصف آن صوفی که.. ‏ ۱۱۱ 


کور اگر از پند. پالوده شود هر دمی او باز الوده شود ۰ (۳۳۱) 
کوژدلان اکرجه ممکن است پرای میا ال و3 نصایح از پلیدی‌های روحی و 
بیماری‌های اخلاقی پاک شوند. اما هر آن ممکن است مجددا به ناپا کی‌های روحی و اخلاقی 


الوده شو ند. 


ادضا که نبستن کور از .قطر لیک اذا جاء الَضا عمی‌البصر ‏ ۳۲۲ 
ای ادم. چشم دل تو کور نیست. امّا همینکه قضای الهی اقتضا کند. چشم بینای انسان 
کور می‌شود. [نظیر مضمون بیت (۱۲۳۳ - ۱۲۲۷) دفتر اوّل است. مصراع دوم اشاره است 
به حدیثی که شرح آن در پیت (۱۱۹۴) دفتر اوّل آمده است. حکیم سبزواری گوید: اشاره است 
به حدیت: اذا جاءالقدرْ عمی البَصَ . «هرگاه تقدیر الب آید. چشم کور شود.» مشابه 
آن را نیز روایت کرده‌اند: اذا جاءالمقادی؛ سلب‌اّدابیر . «هرگاه تقدیر آید. تدبیر را 


پر باید.»] 


عمرها باید به نادر گاه‌گاه تا که بینا از قضا افتد به چاه (۳۳۳) 
عمرها می‌گذرد. یعنی زمان‌های بسیاری باید سپری شود تا اینکه گهگاه چنین پیش 
بیاید که یک ادم بینا به قضای الهی در چاه گمراهی و ضلالت سرنگون شود. [در ادبیات 
عرفانی بلعم باعور, بُرصیصای عابد و شیخ صَنعان از جمله کسانی بوده‌اند که با داشتن علم 
الهی و مقام زهد و تقوی به چاه نفس سقوط کردند. هرچند که شیخ صنعان دوباره خود را 


بازیافت و از اين چاه بدر امد.] 


کور را خود این قضا. همراه اوست که مُر او راء اوفتادن. طبع و خوست (۳۳۲) 
امّا این قضای الهی هميشه با کور همراه است؛ و اصولاً گرفتاری به قضا برای او 
به صورت طبع و سرشت درآمده است. [ممکن است برخی چنین گمان کنند که مولانا در چند 
بیت اخیر این معنا را القاء کرده است که فقط گمراهان و کوژدلان در قلمرو قضای الهی هستند 
و روشن‌بینان و مردان الهی خارج از عرصه قضای الهی به سر می‌برند. هرکس حتی با مقدمات 


. بیشین. 
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۲ شرح جام مثنوی معنوی ۴۱ 


)۳۳۵( 


)۳۳۶( 


)۳۳۷( 


مکتب فکری و مشرب ذوقی مولانا اشنا باشد چنین گمانی به خود راه نمی‌دهد تا چه رسد به 
اینکه آشنایی ژرفی بدان مکتب داشته باشد. در اين مورد به مسا «معیّت» اشاره می‌کنيم که در 
گفته‌های مولانا به کزات آمده است و منظور اینست که همه موجودات. قائم به حق‌اند و هیچ چیز 
از سیطرة او خارج نیست. و نیز تفسیری که مولانا از آیه هو مَعکم یا کم که در بیت (۱۵۰۹) 
دفتر اوّل ارائه داده یکلی اين توهّم را دفع می‌کند. اما منظور از قضا در ابیات فوق با توجّه به سیاق 
ابیات پیشین و پسین و قرینة موضوعی. تحقق ضلالت و گمراهی است. چه. هم هدایت. انعکاس 
قضای الهی است و هم ضلالت. در اینجا شق اخیر مورد نظر است. توضیح قضا در شرح بیت 
(۲۴۴۰) دفتر اوّل و (۱۳۶۷) و (۱۳۷۲) دفتر سوم امده است.] 


در حَدّث" افتد. نداند بوی چیست؟ از من است این بوی یا ز آلودگی‌ست؟ 
برای مثال, دم نابینا به نجاست می‌افتد؛ امّا نمی‌داند که آن بو از چیست؟ آیا اين بوی 


ور کسی بر وی کند مّشکی نثار هم ز خود داند نه از احسان یار 
و اگر کسی به جامه و لباس آدم تابینا مشک و مادهٌ خوشبو بزند. نابینا خیال می‌کند که 
این بوی خوش از خود اوست نه از بخشش دوستش. [جنانکه در اي ۷سورء نساء. می‌گوید 
که هر گاه بدی و سوئی به اهل نفاق رسد آن را از جانب خدا می‌دانند و چون حسته‌ای بدانان 


رسد آن را از جانب خود می‌دانند.] 


پس دو چشم روشن ای صاحت‌نظر مر تو را صد مادرست و صد پدر 
پس ای صاحب بصیرت. حال که اين مقدّمه و تمثیل را شنیدی, بدان که دو چشم بینای 
تو از صد پدر و مادر برایت مهربان‌تر و موثرتر است. زیر با بصیرت و روشن‌بینی از بسیاری 
مهالک و مخاطر. مصون خواهی ماند. 


. توضیح معیّت در شرح بیت(۱۴۶۴) دفتر اول امده است. 
. حد ث: تا نیت كت : آخدات. 
۳ مشک: مادّه‌ای معطر که از ناف اهوی ختّن می‌گيرند. 
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ادامذ قصذ آن صوفی که.. ۱۱۳ 


خاصه چشم دل که آن هفتاد توست وین دو چشم حش. خوشه‌چین اوست 

پویفء جشن دل که پیتانی و بصبزنت ید بسیار قرف استه و آین چم ظناهری 
ریزه‌خوار سفرءٌ چشم دل است. [«هفتاد» از اعدادی است که هم در زبان فارسی و هم عربی 
برای نشان دادن کثرت بکار می‌رود, نظیر «هفت» و «هزار». بنابراین هفتاد تو(< هفتاد لا. 
هفتاد پرده) در اینجا به عمی بصیرتِ قلبی اشارت دارد. حکیم سبزواری در شرح این بیت» 
به تفصیل سخن گفته است که مضمون کلام او اینست: چشم حش, هفت پرده دارد که عبارت 
است از صلبیه. مشیمیه. شبکیه, عنکبوتیه. عنبیه. قزنیه و ملتَحمه. از اینرو برای نشان دادن 
عظمت و اهمیت بینایی چشم دل به عدد هفتاد تمتک جسته است .] 


ای دریفا رهزنان بنشسته‌اند صد گره زیر زبانم بسته‌اند 

در اینجا مولانا به شرایط محیط بسته خود اشاره می‌کند. چه. متصلبان و قشریان چنان 
فضایی پدید آورده بودند که امکان نداشت معارف معنوی انطور که شایسته است در بیان اید. 
بسیاری از عارفان و صوفیان تا آن زمان به خاطر صراحت بیان. شهید شده بودند. با اين وجود 
مولانا حرف‌هایی زده است که از عهده دیگران خارج بود. زیبرا نه کسی همطراز روح 
فلک نورد او بود و نه کسی محبوبیت او را داشت. معنی بیت: افسوس که راهزنان حقیقت در 
مجلس مثنوی نشسته‌اند و صد گره بر زبانم بسته‌اند و نمی‌گذارند انطور که می‌خواهم سخن 
بگویم. رجوع شود به شرح بیت (۲۸۳۴۷) دفتر اوّل.] 


پای بسته چون رود خوش راهوار؟ بس گران بندی‌ست این معذور دار 
برای مثال, راهواری که پاهایش را بسته باشند چگونه می‌تواند درست راه برود؟ یعنی 
نمی تواند درست راه برود. بنایراین مرا از بیان بسیاری از مطالب معذور دار که گوبی زنجیری 


بسیار 2 سنگین بر پایم بسته‌اند. 


ای دل. و يا ای صاحب دل. سخنان من همانند مروارید است و غیرت و حفاظت الهی 


۱ ر.اک. شرح اسرار. ص ۹ 
۲. غیرت: ر. ک. شرح بیت(۱۷۱۳) دفتر اول. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۳۳۲( 


)۳۳۳( 


همچون آسیاب. هرگاه مرواربدٍ کلام من می‌خواهد درست و کامل ظاهر شود. اسیاب غیرت 
حق. آن را می‌شکند و خرد و ریز می‌کند. [مولانا در اين بیت و چند بیت ذیل به نکتة مهمّی 
اشارت کرده است. او می‌گوید معانی بس والایی به قلبم وارد می‌شود و می‌خواهم آن‌ها را 
تمام و کمال به گوش مستمعان برسانم. ولی حیف که گوش‌هاي نالایق, شایستگی استماع آن 
معانی قاهر را ندارند و نیز تنگ حوصلگان و کوته‌نظران تاب ادراک ان را. از اینرو غیرت الهی 
مانند اسیاب. آن معانی را خرد و ریز می‌کند و به صورت مرواریدهای کوچک درمی‌آورد تا 
نااهلان و تنگ حوصلگان آنرا برتابند و فتنه و اشوب و خونریزی نجویند.] 


در اگرچه خرد و اشکسته شود تسوتیای دیسده خسته شود 

مروارید هرچند خرد و شکسته شود. اما باز دارای ارزش است و می‌تواند چشم 
بیماران را درمان کند. [ توتیاه سنگی است معدنی و به رنگ‌های مختلف. اطیای قدیم آنرا در 
معالجه بیماری‌های چشمی و تقویت بینایی بکار می‌برده‌اند. و برای مروارید نیز خاصیت 
دارویی قائل بودند. نحوه کاربرد آن بدین طریق بود که انرا در آب می‌ساییدند و با گلاب 
مخلوط می‌کردند و به درمان بیماری‌های چشمی از قبیل ضعف دید و آبریزش چشم (<- دمْعَه) 
می پر داختند. بعلاوه مروارید در معالجه تنگی نَفُس. ضعف قلب و دندان درد نیز مور بوده است ". 

منظور بیت: معانی والایی که در قلب مولانا ظهور می‌کند چنان عظیم و سترگ است که 
هر گوشی. توانایی استماع آن را ندارد. لذا به اقتضای مشیت الهی, آن معانی بزرگ به صورت 
معانی نازلتری درمی‌آید تا به مصداق کلم لاس غلی قَذرِ عولمْ. مفهوم همگان گردد و آن 
معانی همچون توتیا و مروارید. چشم باطنی مستمعان را تقویت کند و انان را حقیقت‌بین بار 
بیاورد. در اینجا مراد از خرد شدن مرواریدهای معانی. تنزل آن معانی به سطح افهام و عقول 


مردم است.] 
9 2 ۰ 3۹ ۹ ۰ ب 
ای مرو ازییه ‏ که ین وود تا تخت و قاس ای را اه ی 


می‌توانی مايةٌ روشنی و تقویت چشم بیماران شوی. [ای مروارید معانی, از تترّل خود به سطح 


۱ ر.ک. تنسوخنامة ایلخانی. ص ۱۰۵ و ۱۷۳ - ۱۷۲. 
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ادامغ قصبه آن صوفی که... ۱۱۵ 


نور حقیقت روشن می‌شود. شمس حقیقت اگر با انوار قاهر خود به چشمی بتابد فورا انرا کور 
می‌کند. امّا جنانجه از لابلای حجاب‌ها و موانع بتابد موجب روشنی چشم می‌شود.] 


همچنین (شکسته بسته گفتنی‌ست حق کند آخر درستش, کو غنی‌ست 
اینگونه سخنان شکسته بسته را هم می‌توان بر زبان اورد. زیرا سرانجام حضرت حق. 
آن را درست و کامل خواهد کرد که او. غنی و بی‌نیاز است. [یعنی خداوند اسبابی فراهسم 
می‌کند که اين سخنان برای طالبان و مستمعانش مفهوم می‌افتد .] 


۱ , ِ ۱ 
گندم ار بشکست و.از هم در شکست" بر دکان آمد که تک نان درست 
برای مثال. اگر چه گندم در آسیاپ. شکسته و خرد می‌شود و اجزایش از هم می‌کسلد 
وبه‌صورت اردخرمی ایندهآما تیاه و تلف نمی صود و را ان رابه دکان بانواتی هی بر ند و به یک نان 
کامل تبدیلش می‌کنند. 


تو هم ای عاشق چو جرمت گشت فاش آب و روغن ترک کن, (شکسته باش 
این بیت مر بازگشت به حکایت معشوق و آن عاشق گستاخ است؛ و جواب 
معشوق به ظاهرسازی و دغلکاری عاشق است: ای عاشق. تو نیز وقتی که جُرم و گناهت 
فاش شد. دیگر دست از حیله و نیرنگ بردار و خاکسار و فروتن باش. [آب و روغن کنایه از 
سختان آراسته و چرب‌زبانی است؛ و یا کنایه از ظاهر ساختن خسن و خوبی و پوشاندن قبح 
و بدی خود است؛ زیرا شستن صورت بوسیلة اب و روعن موجب درخشش و جلوه آن 


۳ 
می‌شود ۰[ 


انکه نرزندان خاص آدمند نفخه اتا ظلننا می‌دمند 


زیرا آنان که فرزندان خاص حضرت ادم‌اند می‌گو یند که «ما بر خود ستم کردیم.» 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر چهارم. ص ۱۲. 
۲و عکست: فعل ماطی اضر سکن ره ی تست 
۲ رگ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۲. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۳۴۸( 


)۳۳۹( 


)۳۵۰( 


[مصراع دوم اشاره است به ای ۲۳ سوره بقره که توضیح آن در شرح بیت(۱۴۹۰) دفتر اوّل 


امده است.] 
حاجت خود عرضه کن, حجّت مگو همچو ابلیس لعین سخت‌رو" 


تو حاجت و نیاز خود را بیان کن و مانند شیطان ملعون و گستاخ. بهانه تراشی مکن. 
[«حُجّت» در اینجا به معنی دلیل نیست بلکه به معنی «بهانه‌تراشی» و توجیه خطای خویش 
است. چنانکه طبق ای ۶ سورء اعراف. ابلیس, فعل قبیح خود را به گردن نگرفت بلکه آن را 
به خدا نسبت داد و گفت خدا مرا گمراه کرده است. رجوع شود به شرح بیت(۱۴۹۲) دفتر اوّل.] 


سختّ‌ژویی. گر ورا شد عیب‌پوش در ستیز و سخت‌زویی رو بکوش 
آن معشوق به عاشق گستاخ و بی‌ادب گفت: اگر گستاخی و بی‌شرمی ابلیس توانست 
معایب او را بپوشاند. تو نیز گستاخی و مجادله کن. [همانطور که گستاخی ابلیس در برابر 
حضرت پروردگار. بی‌فایده بود. بی‌شرمی تو نیز برای تو فایده‌ای در بر ندارد. در واقع «عرض 
خود می‌بری و زحمت ما می‌داری».] 


آن اب وجهل از پیمبر شُعجزی ‏ خواست. همچون کینه‌ور تُرکی غزی 

مثلاً بوجهل با کینه‌ای مانند کین ترکان غز از پیامبر(ص) معجزه خواست. [ابوجهل نه 
برای تحرّی حقیقت بلکه از روی دشمنی از پیامبر(ص) معجزه درخواست کرد. رجوع شود به 
بیت (۲۱۶۰ - ۲۱۵۴) دفتر اول. غُوْ» نامی است که عربان بر طايفة ترکان أغزٌ نهاده‌اند. اینان 
قومی خونخوار و وحشی از ترکمانان ساکن در ماوراء‌اللهر بودند که در عهد سلطان سنجر 
(آخرین پادشاه سلجوقیان بزرگ)یاغی شدند و فتنةٌ معروف غز را به سال (۵۴۸ ه) برپا 
داشتند. آنان پس از شکست سپاه سلطان سنجر به شهرهای خراسان حمله آوردند و مرو و 
بلخ و طوس و دیگر نقاط را به ویرانه مبدّل کردند و نیشابور را به آتش کشیدند. و ظاهرا شهر 
هرات به علت داشتن برج و باروي استوار از نهب و غارت آنان مصون ماند. مهاجمان ۳ 
بسیاری از مردم را کشتند و خانه‌ها و مساجد و مدارس رآ به اتش کشیدند و جمع کثیری از 


۱ سَخت‌رو: بی‌شرم. گستاخ. پُررو. 
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ادامه قصذه آن صو فی که... 


عالمان و فرزانگان شهرها را به شهادت رساندند. امّا با این همه نتوانستند حکومتی برپا دارند. 
این فتنه در ادبیات فارسی انعکاسی وسیع یافته و بسیاری از شاعران و نویسندگان بدان 
پر داخته‌اند. در ادبیات فارسی, ترکان غز مظهر کینه توزی و قساوت قلبی هستند. و مولانا در 
بیت فوق بدین نکته اشارت دارد.] 


لیک آن صدیق حق, معجز نخواست گفت: اين رو خود نگوید جز که راست 
لیکن ابوبکر صدّیق از پیامبر(ص) معجزه‌ای طلب نکرد. بلکه گفت: صاحب این 
رخساره جز حرف راست نمی‌زند. [«صدیق» لقب ابوبکر بوده است. به شرح بیت(۲۶۸۸) 
دفتر اوّل رجوع شود. نقل است که وقتی ابوبکر حضرت رسول را دید پلاتأمل گفت: هذا وَجْه 
یش یکذّب «صاحب این رخساره دروغ نمی‌گوید.» رجوع شود به بیت (۲۰۵۹) دفتر دوّم.] 


کی رسد همچون تویی را کز مَنی امتحان همچو من یاری کنی؟ 
تو کی سزاوار آن هستی که از روی خودبینی. محبوبی چون مرا مورد امتحان قرار 
دهی؟ [همانطور که در خلاصة داستان حکایت مذکور گفته‌ايم یکی از مقاصد مولانا در ایسن 
حکایت بیان گستاخی‌های افراد سطحی و خام‌طیعی است که شود را در مقابل انسان‌های 
کامل و راهنمایان واصل. کسی می‌دانند و شروع می‌کنند به ظاهرسازی و گستاخی. اين بیت 
هرچند از قول معشوق است امّا در حقیقت قول انسان کامل است در خطاب به مدعیان وصول 
به کوی حقیقت.] 
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گفتن آن جهود» علی کل جه که اگراعتماد داری بر حافظی 
حق از سر این کوشک خود را درانداز وجواب تن 


میرالممنین, آو ر 


خلاصه داستان 

روزی یکی از جهودان حق‌ستیز بر سر بامی رفیع رو به حضرت علی(ع) کرد و گفت: 
ای علی ایا تو به حفاظت و نگهداری خدا ایمان داری؟ فرمود: البته که چنین است. آن 
حق‌ستیز از سر عناد گفت: حال که چنین است. خود را از روی این بام به زمین پرتاب کن تا 
یقین کنم که ایمانت به خدا کامل است! | ن امام بزرگوار بدو گفت: خاموشی ناش که نو وا نهد 
خدا را امتحان کنی. 

ود 4 4 

در انجیل مََّی, باب چهارم. ایهٌ ۱-۱۳ ماجرایی آمده است که شباهت بسیاری با 
مضمون حکایت مثنوی دارد. خلاصٌ آن ماجرا از این قرار است که روزی ابلیس خواست 
ایمان عیسی(ع) را امتحان کند. عیسی چهل شبانه‌روز روزه گرفت و افطار نکرد. ابلیس پیش 
او آمد و گفت: اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ‌ها جملگی نان شود. عیسی (ع) در جواب 
او گفت: انسان برای نان نمی‌زید بلکه برای نیل به معنویت الهی زندگی می‌کند. سپس ابلیس او 
را به بای بنیی بلند برد و بدو گفت: اگر پسر خدا هستی از اینجا خود را به پایین انکن: 
عیسی(ع) به او جواب داد: خداوند خداي خود را امتحان مکن. 

شاید هم مأخذ حکایت مثنوی روایتی باشد که در حلیة‌الاولیاء. ج۴. ص ۱۲ آمده 
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شرح جامع متدوی معنوی /۲ 


اس همین روایت در لیس انلیسی.سی ۱۸۱ نیز نقل شده است ". ما در اینجا متن عربی روایت 
مذکور را ترجمه می‌کنيم: روزی حضرت عیسی(ع) با ابلیس برخورد کرد ابلیس 
بدو گفت: مگر نمی‌دانی که هرچه تقدیر باشد همان شود؟ عیسی(ع) گفت: اری. ابلیس 
گفت: پس بر ستیغ کوه فراز ای و خود را به پایین افکن و بنگر که زنده‌ای یانه. عیسی 
گفت: مگر ندانی که خداوند تعالی فرموده است: بنده‌ام مرا نیازماید زیرا من آن کنم که 
خواهم. 
مولانا در این حکایت کوتاه با بیانی بلیغ و تمثیل‌هایی روشن و گویا به نقد کسانی 
می‌پردازد که خداوند متعال و اولیای بزرگوار او را به مقیاس‌های ناچیز خود قیاس می‌کنند و 
مالاً به استنتاج سخیفی می‌رسند. او حکایت فوق را در واقع به عنوانِ جواب معشوق به 
توجیهاتِ بی‌اساس آن عاشق گستاخ اورده است که مدعی شد که عمل قبیح و ناپسندش را 
برای امتحان یاکدامنی معشوق مر تکب شده است. 
جد لد که 


مُرتضی را گفت روزی یک عنود" کو ز تعظیم خدا آگه نبود 
روزی یک نفر آدم ستیزه‌گر لجوج که از عظمت خدا اگاهی نداشت به طریق امتحان به 
حضرت علی مرتضی(ع) چنین گفت: 


بر سر بامی و قصری بس بلند حفظ حق را واقفی ای هوشمند؟ 

ای هوشیار. اگر تو بر فراز بام و کاخی بسیار بلند بایستی ایا در آن حال نیز به حفظ و 
حراست حق‌تعالی یقین داری؟ [اگر مصراع اول بيتِ فوق را متعلق به مصراع اوّل بیت قبلی 
فرض کنیم معنی دو بیت مذکور چنین می‌شود: روزی یک نفر لجوح که از عظمت خدا غافل 
بود در حالی که بر فراز بام و کاخی بسیار بلند ایستاده بود به حضرت علی(ع) گفت: ایا تو به 
حفظ و حراست الهی اگاهی؟ وجه دیگر اینست: روزی یک حق‌ستیز که از عظمت الهی آگاهی 
نداشت و در حالی که همراه حضرت علی(ع) روی پام و کاخی بس بلند ایستاده بود گفت: آیا 
تو به حفظ و حراست الهی واقفی؟ وجه دیگر اینست که مصراع اول بیت فوق را متعلق به 


۲. عنود: ستیزه گر مُعاند. 
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گفتن آن حهود... ۱۳۱ 


مصراع دوّم همین بیت بدانیم. البته ما بیت فوق را بر این تقدیر معنی کردیم. و گویا منظور آن 
حق‌ستیز این بوده است که اگر تو بر روی بامی بس بلند بایستی ایا به حفظ و حراست الهی 
همانقدر مطمئنی که بر روی زمین ایستاده‌ای یا خیر؟ یعنی حالت اطمینان تو به حفظ و یاری 
خدا در محل خطر و آرامش یکسان است؟] 


گفت: اری, او حفیظ است و غنی هستی مارا ز طفلی و مّنی 

حضرت علی(ع) فرمود: بله اه که خداوند. هم حافظ است و هم بی‌نیاز, او وجود ما 
را از دوران طفولیت و حتی از دوره‌ای که به صورت نطفه بوده‌ايم حفظ می‌کند. [برای لفظ 
«مَنی» دو احتمال می‌رود: یکی انکه لفظ عربی باشد. در اینصورت به معنی آپ مسنی است. 
یعنی حق‌تعالی انسان را در همه مراحل حفظ می‌کند. چه در مرحله نطفگی و چه در مرحله‌ای 
که به صورت کامل درمی‌اید. و دیگر انکه «منی» را لفظ فارسی بگیریم به معنی «من بودن» و 
رسیدن مرحلهٌ تشخیص و تشخص. یعنی ما چه در مرحلة خامی و کودکی باشیم و چه در 
مرحلهٌ پختگی و بلوغ عقلی. در هر صورت تحت حفاظت الهی هستیم .] 


گفت: خود را اندر افگن هین ز بام اعتمادی کن به حفظ حق تمام 
آن جهود حق‌ستیز از روی شیطنت و ررض به آن حضرت گفت: حالا که خدا تا این 
درجه حافظ است و تو به حفاظت او ایمان داری خود را از فراز این بام به پایین افکن و بر 
حفظ و حراست الهی نیز اعتماد داشته باش. 


تایقین گردد مرا ایقان تو و اعتقاد خوب بابرهان تو 
تا بر من ثابت شود که تو به حفاظت الهی یقین داری و اعتقادت بر این امرء کامل و 
مستدل است. [آن نابخرد نمی‌دانست که تکیه بر عقل موهوب الهی نیز در طول توکُل است و 
هیچ تعارضی با آن ندارد. عقل. آدمی را از خطر کردن‌های بیهوده باز می‌دارد. تقیّد به این عقل 
با توکل سازگار است نه متناقض.] 


5 پرخی از شارحان از جمله انقروی و امدادالله هر دو وجه را ملحو ظ دانسته‌اند. و نیکلسون و حه اول را 


ارجح داسته نت 
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7 ه او گفت: + ساکت شو و راهت را گیر و برو تا این گستاشی, به 
قیمت جانت تمام نشود! یعنی مواظب باش که این گستاخی‌ها بلای جانت نشود. 


کی رسد مر بنده را که با خدا آازمایش پیش آرد ز ابتلا؟ 

بند؛ حقیر چگونه ممکن است شایستگی ان را داشته باشد که خدا را مورد آزمایش 
قرار دهد؟ [مولانا از اینجا به بعد با تمثیل‌هایی روشن مضمونی بس بکر و عالی درباره ادب 
بندگی کردن انسان نسبت به معبود حقیقی مطرح می‌کند که الحق والانصاف از عرص ذهنی 
بشر دیروز و امروز فراتر رفته است. مولانا می‌گوید انسان را نرسد که حضرت حق را مورد 
امتحان و ابتلا قرار دهد. جه امتحان. نوعی تصرف کردن در مَمتَجن است. بسیارند کسانی که 
عبادت و بندگی. خود را مشروط به امتحان کردن خداوند می‌کنند آن هم با معیارهایی پست و 
خواسته‌ها و حاجات شخصی. از اینرو «دعا» را نیز ابزار اين امتحان ند واین امر از 
رایج‌ترین لغزش‌های فکری و اعتقادی است چه. اینان می‌خواهند مشیت و حکمت بالفة الهی 


را تحت تصرف امیال و خواسته‌های خود دراورند. و این خود نوعی دعوی الوهیت است.] 


بنده را کی زهره باشد کز فضول امتحان حق کند ای گیج گُول؟ 
ای نادان ن احمق. و کی وخ خر ای می‌تواند از وی کات و توا : حق تعالی 
را امتحان کند؟ 


آن. خدا را می‌رسد کو امتحان پیش اآرد هر دمی با بندگان 
امتحان کردن شایسته مقام خداوند است که او هر لحظه بندگان خود را مورد امتحان 


قرار د شلد . 


تایه فا ضاها نماد اسکا. که چه داریم از عقیده در سرار" 
تا خداوند از طریق این امتحان‌ها به ما آشکارا نشان دهد که در نهانخانة دل و ضمیرمان 


. سرار: قطوط کت دست و بغان رقت آخر ماه که در ان فنت هاه: بنهان است. نیز سراره مصدر 
۳ 
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چه عقیده و نیتی داریم. [اين بیت نوعی دفع دخل مقدّر به حساب می‌اید, زیرا ممکن است گفته 
شود: امتضان ععمو لا برای کقف مسا لهای بکار می‌ووقمکر برش از مسانال بر دا بو شبنه ات 


که خلایق را امتحان می‌کند؟ بیت فوق این شبهه را می‌زداید.] 


هیچ ادم گفت حق را که تو را امتحان کردم درین جرم و خطا؟ 
امتحان کنم؟ 
تابسیینم غایت حلمت شها ام, که را باشد مجال این؟ که را؟ 


ای پادشاه عالمیان. من تو را امتحان کردم تا نهایت بُردباری تو را نسبت به خطاو 
لغزشم ارزیابی کنم. افسوس و تأسف بر این انديشة خام. آخر چه کسی جرأت این کار را دارد؟ 


جه کسی؟ 


عقل تو از بس که آمد خیره‌سر هست عذرت از گناه تو بتر 
این بیت جایز است از قول معشوق به آن مدعی عاشقی باشد: عقل تو از بس گستاخ 


است عذرهایت نیز بدتر از گناه است. 


آن که او افراشت سقف اسمان تو چه دانی کردن او را امتحان؟ 
آن خدایی که سقف اسمان را پرافراشته است تو چگونه می‌توانی مورد امتحانش قرار 
دهی ؟ 
تسه و ات و سر ۱ امتحان خود را کن. انگه غیه را 


ای کسی که از خیر و شر بی‌خبری, اوّل خود را امتحان کن, بعد دیگری را. 


باشد. امّا برخی آنرا جمع سریرت (< راز پنهانی. ضمیر نهان) دانسته‌اند که غلط است زیرا جمم سریرت. 
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امتحان خود چو کردی ای فلان فارغ ایی ز امتحان دیگران 
ای فلان. هرگاه خود را امتحان کنی گوهر خود را خواهی شناخت و در این صورت 
دیگر از امتحان کردن دیگران فارغ خواهی شد. [زیرا وقتی که به درون کاوی خود بپردازی 
معایبی بیدا می‌کنی که همان معایب سبب می‌شود که خود را کامل و بی‌نقص نشماری و 
درصدد رفع آن برایی. و در نتیجه به عیبجویی از اين و آن نپردازی. چنانکه از معصومین 
رسیده است که: مَنْ نظرَّ فی عَیْب نقسه شغل عَنْ غیُره. «هر که به معایب خود بنگرد از 
عیبجویی دیگران برکنار مانئد.» و اگر با درون‌کاوی خود دریافتی که صاحب معرفت و حقیقتی. 


باز به عیبجو یی این و آن نمی بر دازی.] 


جون بدانستی که شکُردانه‌ای پس بدانی کال شک خانه‌ای 
همینکه دانستی دانة شکری, یعنی وقتی که بر تو معلوم شد باطنت از شیرینی‌های 
معارف الهی و حقایق ربّانی بهره‌مند است در آن صورت خواهی دانست که به معدن شکر ذوق 
و معرفت الهی تعلق داری. [درخواهی یافت که تو نیز جزو اهل‌اللّه هستی و به معدن گرانبهای 
معارف و اسرار الهی تعلق داری. زیرا وصول به معارف و کمالات مستلزم ریاضت و 


سخت‌کوشی است.] 


پس بدان, بی‌امتحانی, که اله شکنری نسفرستدت ناجایگاه 
این نکته را خوب درک کن که خداوند بدون آزمایش و ایتلا و بی‌انکه شایسته باشی 


به تو شکر ذوق و معرفت عطا نمی‌کند. و تو را از حلاوت حقایق الهی بهره‌مند نمی‌سازد. 


این بدان. بی‌امتحان, از علم شاه چون سری. نفرستدت در پایگاه 
بیت فوق را به جند وجه می‌توان معنی کرد. وجه اوّل در صورتی است که این بیت را 
تأأکیدی بر بیت قبل بدانیم و «علم شاه» را اضافة فاعل به مفعول محسوب داریم: این نکته از 
علم پادشاه جهانیان را درک کن که او بدون امتحان گوهر درون تو, تو را در صورتی که لیاقت 
سروری داشته باشی بدون امتحان گوهر درونت به مرتبه نازل, تترّل نمی‌دهد. وجه دیگر: این 
نکته را درک کن که به سبب علم الهی اگر تو لیاقت سروری داشته باشی بدون امتحان گوهر 
باطنی تو. تو را به مرتبةٌ نازل فرود نمی‌آورد. 
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۳ ۹ ۳ ۳ س 7 ۳ ۳ 
هیج عاقل افگند درز مین" در میان مُستراحصی پر چمین ؟ 
مثلا آیا تا به حال شده است که یک فرد عاقل مروارید گرانبهایی را به درون 
مستراحی بر از کثافت بیندازد؟ فسلما تابحال جنین واقعه‌ای رح نداده است. 


زآنکه گندم را حکیم اگهی هیچ نسفرستد به انبار کهی 
زیرا که هیچ حکیم دانایی گندم را به انبار کاه نمی‌ريزد. [حال که دانستی که هیچ 
خردمندی مروارید قیمتی را به مستراح نمی‌اندازد و هیچ دانایی گندم را به انبار کاه نمی‌ریزد 
پس بدان که حکیم جهان هرگز پاکان و ناپاکان را در یک مر تبه قرار نمی‌دهد. ] 


هرگاه یک مرید به امتحان شیخ خود که پیشوا و رهبر است اقدام کند مسلماً چنین 
مر یدی خر و نادان است. [از اینجا به بعد استنتاج حکایت مذکور شروع می‌شود.] 


امتحانش گر کنی در راه دیین هم تو گردی ممْتَّحَن ای بی‌یقین 
اگر تو شیخ خود را در راه دين امتحان کنی. ای بی‌ایمان بدان که درواقع حود تو مورد 
امتحان قرار خواهی گرفت. 
- تا ‌ ۰ ۳۹ ۰ ۵ ۰ . یه  ]‏ ۳ 
جرات و جهلت شود عریان و فاش او برهنه کی شود ز ان افتتاش ؟ 


کستاخی و هل نو بیدا و تمایان.م‌شود ان شیخ کامل چگونه ممکن است که از اين 
تجشس و تفتیش اسرارش فاش شود؟ 


ام ور ۲ رو ِ 
گر بياید ذزه. سنجد کوه را بر درد زان که ترازوش ای فتی 
برای مثال. ای جوان هرگاه یک ذزه یعنی یک موجود حقیر و کوچک بخواهد کوه ر 
وزن کند ترازویش از سن مس کون درهم خواهد شکست. 


آ: تمین: قیمتی. گرانبها. 
۲. جمین: مدفوع, بو ل. ادرار. 
۳. افتتاش: تفتیش کردن. 
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)۳۸۰( 


)۳۸۱( 


)۳۸۲( 


۳۸۳ ( 


۳۳ ۰ موی 
کر قیاس خود ترازو می‌تند مسردحق را در ترازو می‌کند 
همینطور مرید گستاخ یز بر اساس مقیاس‌های محدود خود ترازویی می‌سازد و مرد 


خدا و ولی حق را در آن می‌نهد. 


از انجا که ولی خدا در ترازوی حقیر عقل جزئی درنمی‌گنجد. پس ناچار ترازوی عقل 
ر درهم می‌شکند. 
امتحان همجون تصرف دان در او تو تصرّف بر چنان شاهی مجو 


اين مطلب را بدان که امتحان کردن حق به معنی تصرّف کردن در اوست. تو نباید در پی 
این باشی که در شاه عالمیان تصرف کنی. 


جه تصرف کرد خواهد نقش‌ها بر چنان نسقاش. بهر ابتلا؟ 
برای مثال. چگونه تصاویر و نقوش می‌توانند برای امتحان نقاش در او تصرّف کنند؟ 
[نقوش به منزلٌ مخلوقات است و نقاش به منزلة خالق متعال؛ چه حضرت حق, نقاش 
علی‌الاطلاق افرینش انیت ۲ 


امتحانی گر بدانست و بدید نی که هم نقاش آن بر وی کشید؟ 
نقاش بر او کشیده است؟ [بنابراین هر اثری که از وجود آدمی و یا سایر ممکنات و موجودات 
صادر می‌شود از حضرت حق است. لا موم فی‌الوجود لاله 


این نقوش و تصاویر در برابر صورت‌هایی که در ذات الهی است جه ارزشی دارد؟ 
ه ۲ ۲ ۱ 
[برخی از شارحان منظور از «علم وی» را صور علمیه در ذات الهی می‌دانند که نام دیگرش اعیان 


۱. ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۳۳. 
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۰ و ۱ 
تابته و ماهیّت است. نیکلسون نیز همین رای را گزیده است .] 


وسوسهٌ این امتحان. چون آمدت بخت بّد دان کامد و گردن زدت 
همینکه وسوسه امتحان حضرت حق بر تو عارض شد بدان که تگون‌بختی به تو روی 


می‌اورد و گردنت را می‌زند. 


چون چنین وسواس دیدی, زود زود با خدا گسرد و. درا انندر سحود 
ای طالب حق همینکه در دلت وسوسهٌ چنین امتحانی احساس کردی فوراً روی به 


خدا بیاور و به درگاه او سجده کن. 


‌ِ زر ۶ ۳ 
سجده گاه را از اشک روان. تر کن و بگو که خداوندا مرا از اين گمان بد نجات بده. 


آن زمان کت امتحان مطلوب شد مسجد دین تو, پر خروب شد 
هرگاه امتحان در نظرت امری بسندیده و مطلوب آمد. یعنی هرگاه خیال امتحان کردن 
حضرت حق به سَرّت زد. بدان که مب دین و ایمانت پر از گیاه ویرانگر خُرْنوب شده است. 
[بنابراین هر کس بخواهد خدا را با مقیاس‌های ناچیز بشری امتحان کند. بنای دين و ایمانش 


ویران شود.] 


۱ ر.ک. شرح مثنوی معتوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۴۲۶. 
۲. خر وب: همان گیاء خُرْنوب است که بوته‌ای است بیابانی و مرتفع و خاژدار که در هر بنایی بروید آن را 
ویران کند. وجه تسمية آن به خر وب نیز بدین جهت است که اين لفظ, از خر ب یَخْرَبْ خراباً مشتق شده 


۳۹ 
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ی جد آقصی و خزوب و عزم کردن دأود علیالّلام پیش از 


سلیمان علیهلسلام, بر بنای آن مسجد 


خلاصه داستان 

حضرت داود(ع) خواست مسجدالاقصی را بنا کند. امّا از بارگاه الهی وحی رسید که از 
این مقصود منصرف شو که خون ستمدیدگان بر گردن توست. چه, با اواز دلنشین تو جمع 
کثیری جان داده‌اند. پس قضای ما چنین حکم می‌کند که سازنده این مسجد فرزندت سلیمان 
باشد. سلیمان پس از فوت داود بدین مهم توفیق یافت. 

دج 

مأخذ این حکایت روایتی است که هم در تفسیر ایوالفتوح رازی, ج ۴. ص ۳۵۸ آمده 
و هم در حلیة‌الاولیاء. ج ۵ ص ۲۴۳۷ ۲۴۶ نقل شده است . ما در اینجا متن عربی روایت 
حلیه‌الا و لیاء را ترجمه می‌کنیم: از رافع بن عمر نقل شده است که گفت: از پیامبر خدا شنیدم که 
فرمود: خداوند متعال به داود فرمود که در روی زمین خانه‌ای برایم بساز. داود پیش از انکه برای 
خدا خانه‌ای بسازد. برای خود خانه‌ای ساخت. خداوند فرمود: ای داود. ایا خانة خود را بیش از 
خانة من ساختی ؟! داود گفت: اری چنین است. چه. در قضاء حکمی که راندی گفتی مُلکی نصیب 
من شود. سپس داود به ساختن آن خانه آغاز کرد. وقتی که دیوارها تمام شد. دوسوّم آن خانه فرو 
ریخت. پس داود به خدا شکوی برد. خدا وحی کرد که تو را نسزد که خانه‌ای برای من بسازی. 


۱ ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۰-۱۳۱ ۱۳۰. 
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داود عرض کرد: پروردگارا بهر چه نسازم؟ فرمود: از آنرو که خون‌ها ریخته‌ای. داود گفت: 
پروردگارا مگر ان خون‌ها را در راه عشق تو نریخته‌ام؟ فرمود: اری, امّا آنان بندگان من بودند و من 
با انان به مهربانی و شفقت رفتار می‌کردم. این سخن بر داود گران امد و غمین شد. خدا بدو وحی 
کرد غم مدار که مقدّر سازم که آن خانه به دست فرزندت سلیمان به سامان آید. انگاه که داود 
رحلت کرد سلیمان بنای آن خانه اغاز نمود. 

مولانا در این حکایت. موضوعاتی از قبیل فنای فی‌الله, جبر خواص, اتحاد انبیاء و اولیاء. 
بقا و حیات واقعی قیامت. حقیقت بهشت و بسیاری از مسائل عرفانی و الهی را به شکلی ماهرانه 
بازگو کرده است. 


دج مه 


چون درامد عزم داودی به تتنگ که بسازد مسجد اقصی به سنگ 

همینکه حضرت داود(ع), عزم را جزم کرد که مسجدالاقصی را با سنگ بنا کند. 
[مفسّران قران کریم مَسْجد الا فصی را بر بیت‌المقدس انطباق داده و وجه تسميهة ان را دور 
بودن آن از مسجدالحرام دانسته‌اند . ما در اینجا باختصار: تاریخ بنای این مسجد مقدّس را با 
استناد به منابع تاریخی می‌آوریم: معبد بیت‌المقدس و یا مسجدالاقصی در ابتدا به روزگار 
صابئیان پرستشگاه ستارة زهره بود. و پیروان اين ایين هدایایی برابر صخر: مقدس این معبد 
می‌نهادند. وقتی که این معبد به تصرّف بنی‌اسرائیل درامد. آن صخره را قبله گاه خود کردند. چندی 
بعد به آمر الهی» موسی(ع) مأمور شد که سرزمین بیت‌المقدس را فتح کند. از اینرو قوم بنی‌اسرائیل 
را بدان مقصد حرکت داد و چون به بیابان تیه رسیدند در انجا اقامت کردند و موسی(ع) طبق 
دستور وحی, قیّه‌ای از چوب اقاقیا ساخت و آنرا در میان خیمه‌گاه خود نصب کرد و همگان 
بدان سو نماز می‌خواندند. و چون در روزگاران بعدی حکومت و نبوّت به حضرت داود(ع) رسید 
آن قبّه را به بیت‌المقدس منتقل کرد و آنرا بر صخره‌ای بنهاد. داود(ع) تصمیم گرفت معبدی روی آن 
صخره برپا دارد ولی توفیق نیافت. امّا فرزند و جانشین او یعنی حضرت سلیمان(ع) آن معبد رابنا 
کرد و این در حالی بود که پانصد سال از وفات موسی(ع) می‌گذشت. تا اینکه چند قرن بعد 
بخت‌النصر پادشاه بابل آمد و آن‌جا را ویران ساخت و بنی‌اسرائیل را آواره کرد چون بنی‌اسرائیل 


ات مجمع‌البیان. ج ۴۶ ص ۲۹۹ و ابوالفتوح رازی. ج ۶ ص ۲۵۶. 
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با حمایت شاه ایران. کوروش. به موطنشان بازگشتند به تجدید بنای آن همّت گماشتند. بعدها در 
طی جنگ‌های سه گانة ایران و روم و یونان این معبد دست به دست می‌گشت و چون دوباره 
بنی‌اسرائثبل نیرومند شدند در عهد حکومت هیرودیس آن بنا دیگر بار ساخته شد. اما مجدّداً در 
سال ۷۰میلادی به دست تیتوس رومی ویران شد و او دستور داد که بر ويرانة آن معبد. مزرعه‌ای 
برپا دارند. هلن مسیحی (مادر قسطنطین) بقایای ان مسجد را ویران کرد و در انبوهی از زباله و 
کثافت مدفون ساخت. و بالاخره عمر(خلیفة دوّم) وقتی بیت‌المقدس را فتح کرد از ان مسجد 
پرسید و چون مردم جای آن را نشان دادند در آنجا مسجدی برپا کرد. مسجدی که فعلاً به 
مسجدالاقصی معروف است کنیسه‌ای است که ژوستین در سال ۵۵۰ میلادی به نام حضرت 
مریم(ع) ساخت .] 


وحی کردش حق که ترک این بخوان که ز دستت برنیاید این مکان 
از طرف حضرت حق‌تعالی به داود وحی رسید که از این تصمیم منصرف شو زیرا 
ساختن این مکان از دست تو برنمی‌اید. 


"۳ ِ ۶ 
ای شخص برگزیده. ما چنین تقدیر نکرده‌ايم که تو مسجد اقصی را بنا کنی. 


گفت: جُرمم چیست ای دانای راز دی قریی کف فد ,1 ماد 
داود برسید: ای خداوند عالم اسرار نهان من چه گناهی مرتکب شده‌ام که به من 


می‌گویی اين مسجد را نساز؟ 


گفت: بی‌جرمی, تو خون‌ها کرده‌ای حون مظلومان به گردن برده‌ای 
خداوند فرمود: تو بدون انکه گناهی کرده باشی, افراد بسیاری را کشته‌ای و خون 


۱. .۳ م فد مه (این خلدون). ج ۰۱ ص‌ - ۳۹۸ مرو ج ال هب. ۰۱ ص‌ 0۰ اخبارالطوال. 


ص ۴۶ ۴۵. اعلام قرآن. ص ۵۷۴ ۵۷۳. 
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که ز اواز تو خلقی بی‌شمار جان بدادند و شدند ان را شکار 
زیرا بر اثر اواز دلنشین و صدای خوش توء جمع کثیری از مردم جان دادند و صید اواز 
لطیف تو شدند. 
فوز فته‌ست بر آواز 7 ای خوب جان‌پرداز 7 
جون بسی زلنه‌ست بر اواز سو بر صدای جوب جلن‌پردار سو 


ای داود به خاطر آواز خوش و جذاب تو خون‌های فراوانی بر زمین ریخته شده است. 


[یعنی اواز تو چنان زیباست که ارواح از قفس ابدان مفارقت می‌جویند.] 


گفت: مغلوب تو بودم. مست تسو دست من بربسته بود از دست تو 
داود(ع) به حضرت حق عرضه داشت: خداونداء من مقهور و شیفته و مست تو بودم و 


از خود اراده‌ای نداشتم و دستِ مشیّتِ تو دستِ اراده مرا بسته بود. 


۳ ۳ -‌ م8 ۵6 
نه که هر مغلوب شّه مرحوم " بود؟ نه که الَمَعْلوبٌ کالمَعُدوم بود؟ 
مگر نه اینست که هر که مقهور شاه حقیقت شود مورد ترحم قرار می‌گیرد؟ و مگر نه 
اینست که هر که مغلوب شود گویی معدوم شده است؟ [امّا اين مغلوبیّت و معدومیّت. نسبی 
است. رجوع شود به شرح بیت (۳۶۷۶ - ۳۶۵۸ دفتر سوم.] 


گفت: این مغلوب, معدومی‌ست کو جز به نسبت نیست معدوم. ینوا" 
حضرت حق به داود(ع) جواب فرمود: درست است که تو مغلوب و مقهور من بودی. 
امّا هر مغلوبی, معدوم مطلق نیست؛ بلکه یقین بدانید که معدوم شدن. امری نسبی است. [اشاره 
است به یکی از مباحث حکمی که در ذیل مبحث وجود و لواحق آن مطرح شده است. و آن 
اینکه عدم مطلق وجود ندارد. چه عدم از حیث مصداق. وجود ندارد. اما به اعستبار مفهوم 


۱. جان پرداز: جان ستان. جان‌بخش. زیرا «پرداختن» هم به معنی گرفتن و ربودن است و هم به معنی دادن. 
اقا با هه سای ات معی ال شاب ۶ است, 

۲. مَرحوم: کسی که مورد رحمت و شفقت قرار گیرد. 

۳ یَوا: يقین پیدا کنید. فعل امر جمع مذکر حاضر از باب افعال. مصدر ثلائی مجرد آن یفن و یقن به معنی 
واضح شدن و روشن گشتن مطلب است. 
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متکلمان و حکماست و در اين باب مجادلات طویلی صورت گرفته که غالبا خود حجاب حقیقت 
و سد راه طالبان شده است. لیکن مولانا اين موضوع را از دیدگاه مکتب ذوقی و فکری حود 
مطرح کرده و بهیچوجه وارد این مناقشات زائد و کارافزا نشده است. او می‌گوید انسانی که 
جنبة بشری و ماذی خود را در وجود حق مستهلک و فانی می‌کند به اعتبار فانی شدن جنبة 
ظاهری خود, معدوم است. امّا به اعتبار اينکه به بقای الهی و و جود حقیقی واصل شده موجود 


است. یعنی چنین کسی با گذشتن از جنبه بشری و مادی خود به سرچشمه بقاء رسیده است.] 


آن معدومی که از وجود مجازی و ظاهری خود گذشته است. بهترین و ارجمندترین و 


بربار ترین موجودات است. 


او به نسبت با صفاتِ حق فناست در حقیقت در فنا او را بقاست 
حنین معذومی نسبت به صفات الهی فانی است. اما در واقع با فنا کردن وجود موهوم و 
مجازی خود به بقای حقیقی دست یافته است یعنی به مر تبه فنای فی‌الله رسیده است. [یعنی از 
این جهت که صفات بشری خود را در صفات والای الهی فانی کرده, معدوم است. ولی او با این 
فنا به بقای وجود حق واصل شده است.] 


جملة ارواح در تسدبیر اوست جملة اشپاح" هم در تسیر اوست 
ان کسی که به مرتبة فنای فی‌الله رسیده همه ارواح و اجساد تحت تصرّف و تدبیر او 
هستند. [یعنی انسان کامل اشرف همه موجودات مادی و مجرّد است. هم از عالم اجسام و 
حیوانات بالاتر است و هم از عالم مجزدات و فرشتگان, چنانکه ابن عربی در فص آدمی, عالم 
را جسد و انسان کامل را روح آن می‌داند . برخی از شارحان منظور از «تیر» را در این بیت 


ی 


۱ آشباح: جمع شب به معنی تن, کالبد. سیاهی‌ای که از دور به نظر آید. در اینجا منظور مرب جسم و 
ات 


ورگ شرح بیت (۱) دفتر اول. 
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1 ۱ 
«قدرت» دانسته‌اند .] 


انکه او مغلوب اندر لطف ماست نیست مُضَطر, بلکه مُختار ولا ست 
در اینجا گویا کسی سوال می‌کند: يا حضرت مولانا می‌دانيم که هر مغلوبی مجبور است 
و هیچ اختیاری از خود ندارد. ایا می‌توان گفت که انساه ن کامل و عارف واصل نیز در فعل خود 
مجبور است و هیچ اختیاری ندارد؟ مولانا از قول حضرت حق جواب می‌دهد: نه اینطور نیست 
که مان می‌کنی زیرا کسی که مغلوب لطف و احسان ماست. مجبور و فاقد اختیار نیست. بلکه از 
روی اراده و اختیار دوستی و ولایت ما را اتتخاب کرده است.[کسی که عشق الهی را انتخاب کند با 
فنا کردنِ «خود طبیعی» و وجود مجازی خود از عظمت الهی مستفید می‌شود.] 


منتهای اخستیار آن است خود که اختیارش گردد اینجا مُفتَّد" 
مرتبهٌ نهایی اختیار آنست که اراده و اختیار انسان کامل در اراده و اختیار خداوند محو 


و فانی گردد. یعنی در برابر خداوند از خود اختیاری نداشته باشد. 


اخشتیاری را نسبودی چاشنی" ‏ گر نگشتی آخر او محو از منی 

مادام که انسان, جنبة ظاهری و وجود مجازی خود را در وجود حق. محو و فانی 
نسازد. اراده و اختیار او هیچ لذّت و حلاوتی ندارد. [مولانا مضمون ابیات اخیر را در دفتر اوّل 
نیز مورد بحث قرار داده است. او چبّر را به دو مرتبه تقسیم می‌کند. یکی جبر عوام و دیگری 
جبر خواص. جبر عوام را مردود می‌داند. اما جبر خواص را غایت کمال می‌شمرد و آن را با 
معیّت قیّومی یکی به حساب می‌آورد. چون این موضوع را در شرح بیت (۱۴۶۵- ۱۴۶۳) و 
(۱۵۱۰) دفتر اوّل آورده‌ايم در اینجا تکرار نمی‌کنيم. منظور بیت فوق: اگر انسان, با اراده و 
اختیار خود اعمالی انجام دهد که به رنگ خودبینی وخودپرستی آلوده باشد مسلماً لذت و 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۳ 

۲. ولا: دوستی. محبّت. نزدیکی. اصل آن و لاء (با همزة آخر) اتع تا 

۳. مَْقّد: کم کرده شده. اسم مفعول از باب |فتعال. 

۴ چاشنی: مقداری اندک از خوراک که برای مزه کردن بچشند. مقداری اندک ترشی. ابغوره, سرکه و رب 
که به خوراک زنند تا طعم لذیذ پیدا کند. در اینجا به معنی لذت و حلاوت است 
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حلاوت معنوی را هرگز نخواهد چشید. اکبرآبادی گوید: اگر آن مغلوب از اختیار حق لذتی 


۱ 
نیافته باشد از اختیار شخصی و وجود موهوم خود محو نشود .] 


در جهان گر لقمه و گر شربت است لذتِ او فرع مسحو لذت است ۰ (۲۰۲) 

در این جهان هر لذتی که در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها وجود دارد. آن لذات. فرع ترکی 
لذّات است یعنی لت حقیقی. ترک لذات ماوی است. ۶ ک: لزات حیوانی» لذتی دارد که با 
هیجیک از لذات مادی و حیوانی دنیا قابل مقایسه نیست؛ زیرا جمیم لذات دنیوی به رنج و 
دغدغة روحی می‌انجامد. اما لدتی که ناشی از ترک لذات مادی و حیوانی است. روح را 
همواره بانشاط و زنده نگه‌می‌دارد. چنانکه بودا در یکی از تعالیم اخلاقی خود می‌گوید: هرجا 
که زندگانی موجب رنج و تب است. این رنج و تغب نتیجه قطعی شهوت پرستی و لذتدوستی 
تست ات تفن زا نکای از این قید ازاد ساخت. وجه دیگر مصراع دوّم: همینکه 
لت حاصل از خوردنی‌هاو نوشیدنی‌ها در وجود انسان محو می‌شود. انسان دوباره به خوردن 
و نوشیدن میل پیدا می‌کند. پس «محو لذت». اصل و «وجود لذت». فرع آن می‌شود . 

بیت فوق بر سبیل تمثیل است برای اثبات و تبیین موضوعی که در ابیات قبل مطرح 
شده و آن اينکه فانی کردن اراده و اختیار خود در اراده و اختیار حق. عين اختیار کامل است. 
جنانکه لذت حقیقی در ترک کردن لذات حیوانی است. شاعر خوش سراییده: 


ا توالت تس رگ لت یدانعی دسر لا تیه ات ات 
0 
نه وی گل. نه رنگ لاله از جا یرد ما را به گلشن. لذتِ تري تماشا می‌بَرد ما را ] 
گرچه از لذات. بی‌تأثیر شد لذتی بود او و لذت گیر" شد ‏ (۲۰۵) 


هرجند ترک کنندة لذات مادی و حیوانی. تحت تأثیر هیچ نوع از آن لذات قرار 


نمی‌گیرد. اما در عوض, خود به لذْتِ معنوی مبدّل شده و هماره لذائذ معنوی را به سوی خود 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۴. 
۲ ر.اک. شرح کبیر آنقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۱۶۴. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آیادی. دفتر چهارم. ص ۱۴. 
۴. لت گیر: گیرند؛ لذت و خوشی, جذب‌کننده لت و خوشی. 
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)۴۰۶( 


)۴۰۱۷( 


جذب می‌کند. (کسی که قید لذات حیوانی و خوشی‌های آنی را می‌زند هیچگاه لت حقیقی از 
روح او زائل نمی‌شود و هماره جویای لذتی است که ناشی از ترک لذات حیوانی است. در مصراع 
دوم «لدتی بود» بر سبیل مبالغه است. یعنی از بس غرق در لذتِ ترک لذاتِ حیوانی است. 
وجود او در لذت استحاله گشته و به مرتبهٌ لذت ارتقاء یافته و گویی که عين لذت شده است.] 


شرح انمَاللزمنون اخوّة رَالعلاء ۹ ۱ و احدة, خاصه اتحاد داود و سلیمان 
و سایر انبیاء علیهم‌السَلام که اگر یکی از ایشان رامنکر شوی, ایمان به هیچ نبی 


ِ ۲ ۳۹ > م‌ رن 8 
کنی آن همه ویران شود و یک دیوار, قایم نماند که لانفوق بَیْن اد منهم 
۳ 6 ۱ 7 ۰ 
رالغاقل یکفیه الاشازة. این خود از اشارت گذشت 


نت ا ۰ - ۹ و ‌ 
گرچه بر ناید به جهد و زور تو لیک مسجد را برازد پور تو 
در مطلع اين فصل از مثنوی شریف ابتدا به اي ۰ سورة خجرات اشاره شده که تمام 


آیه اینست: انا نون احوَه فاصلحوا ین ایک و توا ال لک تُرحمُونّ. «جز این 
نیست که مومنان برادران یکدیگرند؛ پس به اشتی خوانید برادران خویش را و بترسید از خدا؛ 
باشد که مشمول رحمت حق گردید.» و امّا عبارت الما کنَفْس واحدَة «دانایان چون تنی 
واحدند» با این ترکیب در هیچیک از جوامع روایی یافت نشده. ار ین آحد مهم ساره است 
یه 1.1 سور آل‌عمران که توضیح کامل آن در شرح بیت (۳۲۵) دفتر ای 
است. و عبارت اغاقل یکفیه الاشارة. «شسخص خردمند را اشارتی کفایت کند.» 
از ضرب‌المثل‌هاست . معنی بیت فوق: حضرت حق به داود(ع) فرمود: هرچند بنای 
مسجدالاقصی با سعی و تلاش تو صورت نمی‌گیرد. اما بسرت آن معبد را خواهد ساخت. 


کرد او کردة تسوست ای حکیم مومنان را انصالی دان قدیم 
ای فر زانه. کاری که او (سلیمان (ع)) انجام می‌دهد گویی که تو انجام داده‌ای. و بدان 


او کت امثال و حکم. ج۱. ص ۲۵۸. 
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که میان موّمنان, پیوندی ازلی برقرار است. [منظور مولانا از موّمن در مثنوی شریف و دیگر 
آثار گرانقدر او انهایی نیستند که خود را به ظواهر ایمان می‌ارایند و از ایمان به حق و تقیّد به 
معنویت و کمالات روحی و اخلاقی. تنها به قشر و صورنی بسنده کرده و از موهومات و 
نواقص اخلاقی و تربیتی خود محملی به نام دین و ایمان برساخته‌اند و به مصداق کل جزب 
ایهم فرخون بدان دل خوش کرده‌اند؛ بلکه از نظر مولانا ممن کسی است که باطن خود 
را از حرص و از و ساير اوصاف ناپسند زدوده و سینه‌ای بی‌کینه و عاری از حقد و حسد یافته 
است و سرجشمه ایمان جنین کسی الهامات و مشاهدات الهی و مکاشفات روحی است و از 
نشانه‌های مهم ایمان اینست که شخص از منزل خودبینی و خودپرستی سفر کرده و به منزل 
معالی اخلاقی و کمالات معنوی فرود امده باشد. و الا کسی که مالامال از عقده‌های روحی 


است و بر این عقده‌ها سرپوشی از دین قرار داده شایسته نام شریف موّمن نیست.] 


مومنان معدود. لیک ایمان یکی جسمشان معدود. لیکن جان یکی 
هرچند موّمنان از نظر ظاهر, متعد دند. لیکن از نظر ایمانی یکی هستند. (یا ایمانشان یکی 
است. زیرا جملگی به خدا و اتحاد انبیاء ایمان دارند.) مومنان هر جند از نظر جسمانی, متعد دند. اما 
از نظر روحی یگانه‌اند. [مولانا در این ابیات بطور غیرمستقیم به وحدت ادیان و انبیاء اشارت 
دارد. به شرح بیت (۵۰۰-0۵۰۱) و بیت (۲۴۶۷) و (۲۴۷۰) دفتر اوّل رجوع شود.] 


غیر فهم و جان که در گاو و خر است آدمی را عقل و جانی دیگر است 
علاوه بر آن فهم و روحی که در گاو و الاغ یافت می‌شود انسان دارای عقل و روحی 
است که در کاو و الاغ و سایر حیوانات دیده نمی‌شود. [یعنی انسان علاوه بر داشتن روح 
حیوانی و غرایز طبیعی. دارای روج لطیف و گوهرشناس انسانی نیز هست.] 


باز غیر جان و عقل ادمی هست جانی در ولی آن دمی 
همینطور غیر از روح و عقلی که در انسان‌های معمولی یافت می‌شود. در مردان خدا که 
دارای نفس الهی هستند: روح و عقلی وجود دارد که در هیجیک از انسان‌ها یافت نمی‌شود. 
[ولی آن دمی اشاره دارد به اولیای خدا که مظهر تام و تمام نفحه الهی هستند و بدینسان اسرار 


حقیقت را درک کرده‌اند. حکیم سبزواری گوید: چهار نوع روح وجود دارد: روح حیوانی. 
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شرح جامع مندوی معنوی ۴ 


تفس چهار نوع است: نفس نامية نباتیّه, نفس حسْیّه حیوانیّه. نفس ناطقه قدسیّه و نفس کی 
۱ 
الهته .۱ 


جان حیوانی ندارد اتحاد تو مَجو این اتحاد از روح باد 
زیرا روح حیوانی اتحاد ندارد و مبادا تو این اتحاد را از روح باد بجویی. (روح باد 
همان روح حیوانی است که از عناصر اربعه ترکیب یافته است. و به قول یکی از شارحان. عدم 
ذکر سه عنصر دیگر یعنی خاک و آب و آتش به جهت ضرورت شعری است . حکیم سبزواری نیز 
روح باد را همان روح بخاری (- حیوانی) می‌داند . مولانا مضمون بیت فوق را در بیت (۱۸۸) 
دفتر دوم نیز آورده است: 
تفرقه, در روح حسیوانسی بُوّد نفس واحد. روح اسان سوه 
امّا منظور مولانا: همانطور که ملاحظه شد در ابیات پیشین این مطلب مورد بحث قرار 
گرفت که روح اهل ایمان و عرفان. دارای کثرت و تعدّد نیست بلکه میان آنها وحدت برقرار 
است. از اینرو آنان که حقیقتا به جوهر ایمان رسیده‌اند هرچند که از حیث ظاهری متعددند. اما 
از حیث باطنی متحدند. و برای همین است که در ابیات قبل, از قول حضرت حق به داود(ع) 
خطاب شد که مسجدالاقصی را اگر سلیمان(ع) هم که بسازد گویی تو ساخته‌ای زیرا مسیان 
انبیاء وحدت برقرار است. مولانا اینک در دنبالة آن مطلب می‌گوید کثرت و نزاع در روح‌هایی 
وجود دارد که در مرتبه حیوانی درجا زده‌اند. از انجا که روح حیوانی از عناصر مختلف امتزاج 
یافته. کسانی که در قید و بند هوای نفس و حیوانیت هستند نمی‌توانند به وحدت راه یابند بلکه 
همواره در نزاع و کشمکش‌اند. زیرا انائیت و خودبینی که لام حیوائیت است در آنان به تحو 


بارزی ظهور دارد. مولانا در ابیات ذیل به شرح تفرقه و کثرت در روج حیوانی می پر دازد.] 


گر خورّد اين نان نگردد سیر آن ور کشد بار اين. نگردد او گران 
اگر مثلا این روح حیوانی غدایی بخورد. آن روح حيواني دیگر سیر نمی‌شود. و یا اگر 


کت شرح اسرار. ص ۷۱۱ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر چهارم. ص ۱۵. 
۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۲۷۱. توضیح روح حیوانی در شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوّم آمده است. 
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این روح حیوانی باری حمل کند. آن روح حيواني دیگر احساس سنگینی نمی‌کند. [تمثیل فوق 
در بیان تفر قه و کثرت در روح‌های حیوانی است؛ لیکن برصی از شارحان به اینجا که 
رسیده‌اند خیال کرده‌اند که «اين» اشاره به روح حیوانی دارد و «آن» اشاره به روح انسانی. و 
بدین‌سان از مقصود اصلی بکلی دور افتاده‌اند و در بیت بعدی نیز دچار همین اشتباه شده‌اند و 
معانی متناقضی بیان کرده‌اند.] 


بلکه این شادی کند از مرگ او از حسد میرد. چو بیند برگ او 
بلکه کثرت و تفرقه به قدری در روح‌های حیوانی وجود دارد که وقتی مثلا این روح 
حیوانی. مرگ آن روح حیوانی دیگر را می‌بیند شادمان می‌شود. و نیز اگر آن روح حیوانی 
دیگر را بسامان و سرخوش بیند از شدتِ حسادت می‌میرد. [منظور ۳ دو بیت آخیر: 
انسان‌هایی که در مرتبةٌ نازل حیوانی فرومانده‌اند کوتاه‌بین و تنگ‌نظرند و هیچگونه وحدت و 
تعاملی با دیگر انسان‌ها احساس نمی‌کنند و به پیام والای «بنی‌ادم اعضای یکدیگرند» 


اعتقادی ندارند. از اینرو از غم و شکست دیگران شادمان می‌شوند و از موفقیت و پیروزی آنها 
نژند و ملول.] 
جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جان‌های شیران خداست 


روح هر یک از گرگ‌ها و سگ‌ها از یکدیگر جداست, 


سگ‌سیرت در تفرقه و جدایی به سر می‌برند. امّا روح‌هاي شیرمردان الهی متحد است. [ انان که در 


یعنی انسان‌های گرگ‌صفت و 


مرتب پستِ روح حیوانی درجا زده‌اند میانشان حقد و حسادت حاکم است. امّا ان عارفان 
راستینی که از مر تبه حیوانی و «من» و «مایی»؛ گذشته‌اند میانشان وحدت برقرار است و هب" 
شائبه‌ای نسبت به یکدیگر ندارند.] 


جمع گفتم جان‌هاشان من به اسم کان یکی جان صد بوّد نسبّت به جسم 
بیت فوق به یک سوال مقدر جواب می‌دهد. گویی کسی می‌پرسد: يا حضرت مولانا اگر 
روح اولیای خدا و عارفان راستین یکی است. پس چرا آن را با صیفه جمع می‌آوری و 
«جان‌ها» می‌گویی؟ و امّا جواب: اگر دیدی که من روح اولیاءالله را با صيغة جمع ذکر کردم. 
این جمع بستن از حیث معنا نیست بلکه از حیث لفظ است؛ زیرا آن روح واحدٍ کی وقتی در 
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اجسام آنان تجلّی می‌کند چندین روح به نظر می‌رسد. [یعنی خلاصه گرچه مردان الهی و 
عارفان حقیقی. متعددالا جسا‌اند. امّا این تعذد ظاهری دلیل بر ان نیست که روحشان نیز کثیر 
و متعذد باشد. مولانا به کات وحدت روحی انبیاء و اولیاء را متذکر شده است به حدی که 
می‌توان گفت یکی از اصول مکتب فکری اوست. رجوع شود به بیت (۶۸۳- ۶۷۳) دفتر اوّل. 


عدد «صد» در بیت فوق نشان‌دهندة کثرت است نه عددی معیّن.] 


همچو آن یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه‌ها 


می‌تابد صد نور به نظر می‌رسد. 


لیک یک باشد همه انوارشان چونکه برگیری تو دیوار از میان 
اگر دیوارها و موانع را از میان برداری همة آن انوار متعدّد» یکی می‌شود. [نظیر این 
مضمون و این تمثیل در بیت (۶۸۹- ۶۸۶) دفتر اوّل امده است. مولانا با انديشه وحدت 
وجودی خاص مکتب فکری و ذوقی خود می‌گوید تعدد و تنوّع حاکم بر ادیان الهی ظاهری 
است و جوهر اصلی آن‌ها یکی است. این اندیشه در عصری اظهار شده که هنوز نار 
جنگ‌های صلیبی خاموش نشده بود و جنگ‌های مذهبی همچنان بیداد می‌کرد.] 


جون نماند خانه‌ها را قاعده مومنان مانند. تفس واحده 
همینکه پی خانه‌ها فرو ریزد. موّمنان به نفسی یگانه مبذل شوند. یعنی وقتی که پی 
خانه‌های اجسام ۱ ابدان از میان برخیزد و حجاب کثرت برطرف گردد. اشکار می‌شود که 
موّمنان حقیقی روحی واحدند. [مصراع دوم مناسب است با حدیث ون تفس واحدة" 
«موّمنان مانند نفسی واحدند.»] 


فرق و اشکالات آید زین مقال زانکه تَبوّد مثل. اين باشد مثال 
سخنانی که من درباره اتحاد اولیاء گفتم ممکن است ایرادات و تفاوت‌هایی ر همراه 
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داشته باشد. یعنی بگویند اين مثال با ممتّل تفاوت‌هایی دارد. زیرا سخنانی که گفتم تنها به 
عنوان مثال بودند نه مثل آن. [فرق مثل و مثال در شرح بیت (۱۹۴۲) دفتر سوّم امده است. 

مولانا به کرزات نقص و کاستی مثال‌ها و تشبیهاتی را که در تبیین عالم وحدت و کثرت 
گفته می‌شود تصریح و تأکید کرده است. در اين بیت نیز می‌گوید می‌دانم که مثال‌های من با 
مُمَتُل تفاوت‌های فراوانی دارد و خواه‌ناخواه ایراداتی بدان وارد است. ولی چاره‌ای نبیست و 
برای تقریب اذهان باید به مثال توسّل جست. چنانکه مَتل اوردن یکی از اسلوب‌های تعلیمی 
و تربیتی قرآن کریم و ساير کتب آسمانی است. بنابراین نباید توقم داشت که مثال با ممتّل. 
طابق العل بالتّعل تطبیق کند. جه گفته‌اند: در مَبل مناقشه نیست.] 


فرق‌ها بی‌حد بوّد از شخص شیر تابه شخص آدمیزاد دلیر 
چنانکه مثلاً وقتی می‌گویی: این مرد مانند شیر است معنی‌اش اینست که او شسجاع و 
بی‌باک است نه اينکه او مانند شیر یال و پنجه قوی و دم ضخیم و دندان‌های تیز دارد و روی 
جهار دست و باراه می‌رود و غرّش می‌کند؛ زیرا شیر با انسان شجاع تفاوت‌های بسیاری دارد. 


لیک در وقت مثال ای خوش‌نظر اتسحاد از روی جانبازی نگر 
ای آدم خوش‌فکر وقتی که می‌گوييم این مرد مانند شیر است. این اتحاد فقط در بیان 
صفت شجاعت و جانبازی است و لاغیر. [وقتی که در علم بیان کسی را مثلا به شیر تشبیه 
می‌کنيم. آن شخص را مُشَبّه گوییم و شیر را مُشّْه بهُ و صفت شجاعت را که مشترک میان آن 


فرد و شیر است وجه شْبّه نامیم.] 


کان دلیر آخر مثال شیر بود نیست مثل شیر در جملهٌ خدود 
آن انسان شجاع نهایتاً از حیث شجاعت مانند شیر است. نه آنکه از همه جهات مانند 
شیر باشد. [همینطور وقتی ما روح الهی اولیاء را به نور خورشید تشبیه می‌کنیم لازم نیست که 


از هر حیث نظیر نو خورشید باشد.] 


متحد. نقشی ندارد این سرا تا که مثلی وانمایم من تو را 
در این جهان هیچ پدیده و نقشی پیدا نمی‌شود که از هر حیث شبیه روح اولیاء باشد., تا 
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من با استناد بدان اتحاد روحی اولیاءالله را در قالب یک مثل و نظیر به تو نشان دهم . پس وحدت 
اولیاء در این جهان, نمونه و نظیری ندارد تا من انرا به عنوان مثال نشان دهم. [برخی نیز گفته‌اند: 
در این دنیا که محل اختلاف است دو چیز پیدا نمی‌شود که از جمیع جهات مانند هم باشد تا بتوانم 
اتحاد روحی اولیاء را به تو نشان دهم .] 


هم مثال ناقتصی دست اورم از حیرانی خرد را واخرم 
همانطور که در ابیات قبل. مثال ناقصی درباره روح اولیاء آورد. اینک نیز مثالی 
ناقص در بیان روح حیوانی می‌آورم تا عقل را از حیرت نجات دهم. 


۳ ۳ 
شب به هر خانه جراغی می‌نهند تا به نور آن ز ظلمت می‌رهند 

برای مثال. شب هنگام در هر خانه‌ای چراغی روشن می‌کنند تا در پرتو ان از تاریکی 
رها شوند. 


ان چراغ در مَعّل مانند اين تن مادی. و نور آن مانند روح حیوانی است. آن چراغ به فتیله 
و اين و آن محتاج است. یعنی آن چراغ برای روشن شدن به روغن و فتیله و جای مناسب و 
مراقبت نیازمند است. [مولانا با این تمثیل عالی دو مقصود را بیان داشته: یکی انکه روح حیوانی 
مانند نور چراع. فناپذیر است, و دیگر آنکه میان روح‌های حیوانی تفاوت و تفرقه است ] 


ان چراغ شش فتیله این حواس جملگی بر خواب و خور دارد اساس 
چراغ‌های قدیمی دارای شش فتیله بود. مولانا حواس ظاهرء انسان را به چراغ شش فتیله‌ای 
تشبیه می‌کند. زیرا همانطور که سوختِ چراغ‌ها از مواد نفتی و غیره است. سوخت حواس 


ی شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۲ شرح اسرار. ص ۳۷ 
۱ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص ۱۶۴. 
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اینجا اين ایراد مطرح شود که چرا مولانا حواس پنجگانه را شش حس می‌داند؟ جواب: زیرا 
مولانا حس مشترک را نیز بر حواس پنجگانه اضافه کرده است. زیرا حش مشتر سبت 
به حواس پنجگانه مانند حوضی است که از پنج مَجرا به درون آن اب می‌ريزد. برخی از شارحان 
«شش فتیله» را بر اسباب ستَهٌ ضروری در کتب طبی قدیم انطباق داده و گفته‌اند حواس پنجگانه 
تا مد صی تست که اوق ار ردو سل آروایتن نصا و ها که دی 
در آن تنس می‌کند ۴. سکون و حرکت جسمانی ۵. سکون و حرکت نفسانی ۶. حبس و استفراغ. 
مراد از حبس, امساک در طعام است و منظور از استفراغ» دفع مواد زائد است .۲ 


بی‌خور و بی‌خواب نزید : نیم دم با خور و با خواب نید نیز هم 
روح حیوانی بدون حوردن و خوابیدن حتّی قادر نیست نیم نفسی زندگی کند. و تازه با 
خوردن و خوابیدن صرف نیز نمی‌تواند ادامةٌ زندگی دهد. [زیرا حیات حیوانی فقط به خوردن 
و خوابیدن تعلْق ندارد. بلکه علل و اسباب بسیاری در کار است تا حیات. بقا یابد .] 


بی‌فتیل و روضتش نبوّد با با فتیل و روغن. او هم بی‌وفا 
بقای جراغ تن و کیان مادی انسان بدون فتیله و روغن ممکن نیست. در عین حال با وجود 
فتیله و روغن نیز بقایی ندارد. [ زیرا مسألهٌ بقای انسان تنها به علل و اسباب ظاهری تعلّق ندارد. 
ای بسا همه شروط بقای مادٌی او برقرار است امّا باز می‌بينيم که وی دچار مرگ و فنا می‌شود.] 


1 . ای ۲اه 3 _ و ۵ 
زانکه ور علتی اش مرگ‌جوست چون زید؟ که روز روشن مرگ اوست 
زیرا نور ان چراغ, بقایش وابسته به علل و اسباب مادی است. و به اقتضای طبیعتش 
مرگ و خاموشی را می‌جوید. یعنی موجوداتی که حیات مادّی دارند طبیعتاً لحظه به لحظه 





۱. توضیح حسّ مشترک در شرح بیت (۱۶۷) دفتر دوم آمده است. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۱۷۴. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۶. 

کی سوب هت رسب مود هار دای معلل ماس مک رد 

ه. رور روشن: در اینجا به معنی اجل و فرارسیدن لحظه‌ای است که باید شب دنیا را ترک گفت و قدم به 
عرصه روشن نشله دیگر نهاد. 
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به سوی موت و فنا می‌روند. با این وضع چنین موجودی چگونه زندگی کند در حالی که با 
آمدن لحظه اجل, چراغ عمرش خموش می‌گردد؟ [ادمی تا وقتی چراغ خانه‌اش را روشن نگه 
می‌دارد که روز فرا نرسیده است. اما همینکه روز پُرفروز طالع می‌شود. دیگر نیازی به شعلة 
چراغ نیست. همینطور چراغ وجود ادمی تا وقتی روشن است که ادمی در شب دنیا به سر 
می‌برد. اما همینکه روز جهان‌افروز عالم ملکوت اشکار می‌شود و اجل فرا می‌رسد این چراغ 
خاموش می‌شود. آغتّی الصَبام ن‌المضباح. البته این مرگ با موت صوفیانه ( مرگ اختیاری) 
نیز قابل تطبیق است. در اين زمینه رجوع شود به شرح بیت(۴) دفتر اوّل .] 


جمله حش‌های بُشر هم بی‌بقاست زآنکه پیش نور روز خشر, لا "ست 

جمیع حواس انسان بقاء و دوامی ندارند. زیرا همه این حواس در برابر روشنتی روز 
حشر به فنا می‌روند. [روز خشر در اصطلاح عرفا به سه مرتبه از نش حیات اطلاق شده 
است. یکی مرگ اجباری ‏ و دیگری مرگ اختیاری " که هردو را تحت عنوان قیامت صغری یاد 
می‌کنند. و سوّمین مرتبه قیامت کبری است که همان رجوع جمیع عالّم به غایةالغایات و 
نهایةالنهایات است و اين موضوع در قرآن کریم بارها مورد تأکید قرار گرفته است: الیل 
الْمصیر. الی‌الله تج "مور و... عرفا دربارة مرگ به این حدیث استناد می‌کنند: مَنْ مات فقَذ 
فامَتْ یامه «هرکس بمیرد قیامتش برپا شود. زیرا کمال انسان بعد از مرگ حاصل می‌شود. و 
انسان مادام که در این نشته اقامت دارد به فعلیّت تام و لایق مقام حقیقی خود نمی‌رسد. این کمال 
دز یز ۳ با عروض مرگ اجباری به ظهور می رسد امّا در مورد عارفان و روشن‌بینان. کمال 
مزبور با مرگ اختیاری حاصل می‌شود. بنابراین مراد مولانا و سایر عرفا از مرگ. غالباً مرگ 
اختیاری است نه اضمحلال و انعدام بدن. چه تا مرگ اختیاری در کار نباشد. باب فنای فی‌الله به 
بت میک نازیر 


۱. اکبر آبادی نیز منظور از مرگ را فنای فی اللّه و بقای باه دانسته است. به صفحه ۱۶ شرح مذکور 
رجوع شود. 

۲ لا: ر. ک. شرح بیت(۱۷۵۹) دفتر اول. 

۲و ۴. توضیح این دو مطلب در شرح بیت (۴) دفتر اوّل آمده است. 

۵ ملاصدرا در بیان این موضوع. حق مطلب را ادا کرده است. رجوع شود به الشواهدالربوبية. ص ۲۹۸ و 
تعلیقات حکیم سبزواری بر این کتاب. ص ۷۵۹ و شرح بر ز ادالمسافر. ص ۲۵ ۲. 
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ظ سس 
سور حش و جان بابایان سا نیست کی فانی و لاء چون گا 
از اینجا به بعد مولانا به مسا مهم بقای روح انسان می‌پردازد و می‌گوید: امّا نور حش 


و دودح پدران و گذشتگان ما همچون گیاهی که ابتدا سبز می‌شود و سپس می‌پژمرد بکلی 


نیست و فانی نمی‌شود. [مولانا طبق اسلوب پسندیدة خود برای تبیین بقای روح به تشبیه و 


تمثیل متوسّل می‌شود و می‌فرماید:] 
لیک مانند ستاره و ماهتاب جمله مٌحوند از شعاع آفتاب 


همانطور که در بیت فوق گفتیم نور حش و روح پدران و گذشتگان بکلی فانی 
نمی‌شود. بلکه مانند نور ستارگان و ماه در برابر انوار افتاب, بر حسب ظاهر محو و فانی 
می‌گردد. (همینکه شمس حقیقت از افق وجود ادمی طالع شود. وجود مجازی او محو و 
مغلوب انوار پرفروغ ان شمس می‌گردد.] 


آنچنانکه سوز و درد زخم کیک محو گردد چون دراید مار ایک" 
برای مثال. هرگاه حشرة کک تو را بگزد بر اثر آن, احساس درد و سوزش می‌کنی» 
لیکن اگر به دنبال ان, مار بطرف تو حمله کند. درد و سوزش کک یادت می‌رود. یعنی درد و 
سوزش کک هرچند وجود دارد. اما تحت‌الشعاع درد و هیبت و هول از مار قرار می‌گیرد و تو دیگر 
آن را احساس نمی‌کنی. [وقتی که وجود حقیقی بر سالک غالب شود. وجود او را محو و مغلوب 
خود می‌سازد.] 


احا نات ۱۳۳۳۱ تاه راید کر در گر اسان ای سان شدواست. 
مولانا برای آنکه سالک را همواره متذکر یاد حق کند و از وجود موهوم اغیار برهاند. ذکر 
حق را به آب. و خواطر نفسانی و دنیوی را به زنبور تشبیه می‌کند و می‌فرماید: فرض کن 
مقار عخصی بر قته: شا کهان شود‌را به درون اب بیفدازد فا از تیش زتیووها تنبعات 


یابد. 
۱ الیْک: به سوی تو. 
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زنبورها بالای سر او می‌جرخند و منتظرند همینکه سرش رآ از اب بیرون اورد بر 


سرش بریزند و نیشش بزنند. 


آب. ذکر حقّ و. زنبور اين زمان هست یاد آن فلانه و آن فلان 
مراد از اب در اين تمثیل. ذکر حق است و منظور از زنبور, یاد کردن فلان زن و فلان 
مرد در این زمان است؛ یعنی منظور از زنبور کلا افکار و خواطر نفسانی و دنیوی است. 
[توضیح دربارة ذکر و اقسام آن در شرح بیت (۲۷۱) دفتر دوّم آمده است. برخی گفته‌اند «اين 
زمان» یعنی حوادث و مسائل مربوط به اين دنیا.] 


دم بخور در آپ ذکر و صبر کن تا هی از فکر و وسواس کهن 

در اب ذکر حق, تفس خود را نگه دار و صبر پیشه کن تا از اندیشه‌ها و وسوسه‌های 
دیرین و کهنة نفسانی نجات پیدا کنی. [«دّم بخور» یعنی نقس خود را نگه‌دار. و این کنایه است 
از اينکه در ذکر حق, مداوم باش زیرا شخص تا وقتی می‌تواند زیر آب بمائّد که تمس نکشد . و 
یکی از شروط تأثیر ذکر را قرآن کریم «ذکر کثیر»" می‌داند. علاوه بر پیامبر(ص) و امه 
معصومین(ع) مشایخ عرفا نیز بر مداومت ذکر, تأ کیدهای فراوان کرده‌اند. «دم بخور» در عين حال 
می‌تواند به مسالة حَبس دم نیز اشاره داشته باشد که از موضوعات مهم در اذ کار صوفیه است و 
تقریباً مورد قبول و تأأکید غالب سلاسل و سابقة این امر به مرتاضان هندو می‌رسد. چنانکه در 
کتاب او پانیشاد فصولی در بیان حبس دم در هنگام ذکر امده است. و توان گفت که حبس دم از 
ره‌اوردهای سالکان و عارفان هندو است. هرچند این موضوع, جای شرح و بسط فراوان دارد. 
اما در اینجا ناچاریم به همین مقدار بسنده کنیم زیرا اسلوب ما در این شرح پرهیز از اطاله کلام 
است. مصراع دوم مناسب است با قسمتی از ای ۸ سور رعد: ... آلا بذکُرالّه تَطمَئن قوب 
«هلاء دل ارام گیرد به ذکر خدا.»] 





۱ اما برحی از شارحان معنی دم بخور در آب» را اینگونه نو شته‌اند (در اب نف بکش» و دیگر به این 
فکر نکرده‌اند که هر کس زیر اب نفس بکشد نمی‌تواند زير اب بماند و ای بسا خفه شود. 
۲ ای ۴۱ سورة احزاب. 
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بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا 
پس از آنکه از طریق ذکر از دام افکار و وسوسه‌های نفسانی رهیدی. همه وجود تو 
کاملاً طبیعت و خاصیت آب صاف و زلال ذکر حق را پیدا می‌کند. [چنانکه مشایخ عظام و 
عرفای کبار گفته‌اند که مرتب غایی و نهایی ذکر, اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور است.] 


آنچنان کز آب. آن زنبور شرّ می‌گریزد. از تو هم گیرد خذر 
همانطور که آن زنبور گزنده از آب فرار می‌کند. وساوس نفسانی نیز بوسیله ذکر حق از 
تو نیز دور می‌شود. [با پناه جستن به ذکر حق. همه وسوسه‌ها و وسوسه کننده‌ها از انسان دور 
می‌شوند. و جه دی یت اس ار تور یه مضاف نکنیم: تهماطوز که تور از ات 


می‌گریزد از تو هم که در پناه اب ذکر حق هستی فرار می‌کند.» امّا وجه اوّل مناسب‌تر است.] 


بعد از آن خواهی تو دور از آب باش که به سر هم طبع آبی خواجه‌تاش 
بعد از آنکه وجود تو طبیعت و خاصیت ذکر حق را پیدا کرد می‌توانی ظاهراً از آب ذکر 
حق دور باشی؛ زیرا که برحسب باطن خاصیت آن اب را پیدا کرده‌ای. [حکیم سبزواری گوید: 
پس از انکه ذکر. مَلکة تو شد در بعضی اوقات که فارغ از ذکر لفظی باشی, قلب متذکرّ خواهد 


۱ ۱ 
بو د. بلکه وجودت ذکر او خواهد بود .] 


پس کسانی کز جهان بگذشته‌اند لا نی‌اند و در صفات آغشته‌اند 
بنابراین کسانی که از حیطه دنیا بیرون رفته‌اند. فانی نشده‌اند بلکه با صفات الهی 
درا میخته‌اند. [بیرون رفتن از دنیا چه با مرگ طبیعی باشد و چه با مسرگ اختیاری عارفانه 
هیچکدام به معنی فنای محض نیست. بلکه رسیدن به بقای حقیقی است.] 


در صفات حق. صفات جمله‌شان همچو اختر. پیش ان خور بی‌نشان 


صفات و خصوصیّات جملگی آنان در برابر صفاتِ حق مانند ستاره در مقابل نور 
خورشید. محو و بی‌نشان مانده ۳ 


5 شرح اسرار. ص ۷" 
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0 ۰ ‌ ۲ ۰ ۱ ۳ و 8 ۵ ۱۵ ۵ و 
گر ز قران نقل خواهی, ای خرون" خوان: جمیع هم لدینا محضرّون 

ای سرکش اگر ذر این خصوص از قران کریم شاهد می‌خواهی آیة «همة آنان به نز م 
حاضرند» را تلاوت کن. ارات به اند ۲ سوره یس: وان کل لا میم يم لدتنا 
محضرّون. «همهةٌ خلایق حاضرند به نزد ما.» 

در ای شریفة فوق «انّْ» همان «انْ» و به اصطلاح عربی‌دان‌ها بطق از معا آنسته و 
«ما» در «لمَا» زائده محسوب شود. از اینرو تقدیر ای فوق افنست: کل تجمیع دیا 
مُحضرُون . مولانا با استناد به این آیه می‌گوید مرگ به معنی فنا و انعدام مطلق نیست. چه همگان 
در پیشگاه الهی حاضر می‌شوند و مسلماً حضور, فرع بر وجود است.] 


مُحضرّون " معدوم تبُوّد» نیک بین تابتای روح‌ها دانی بقین 
آنان که در پیشگاه الهی حاضر می‌شوند. نیست و نابود نیستند. تو به اين نکته خوب 
دقت کن تا راز بقای روح‌ها را یقیناً درک کنی. 


رح محجوب از بقاء بس در عداب ردوح واصل در بقاء پاک از حجاب 
روحی که به بقای الهی نرسیده, معذب است. و روحی که به بقای الهی واصل شده از 
حجاب. پاک و مبراست. [اکبرآبادی می‌گوید حجاب از حق. بزرگترین عذاب‌هاست .۲ 


زیین چراغ حش حیوان, الْمُراد گفتمت هان تا نجویی اتحاد 
خلاصه کلام اينکه من دربارژ حواس و ادراکات حیوانی حقایقی را با تو در میان 
گذاشتم تا مبادا از این حواس و ادراکات حیوانی توقع اتحاد داشته باشی. [بیت فوق رجوع 
است به بیت (۴۱۱) همین دفتر.] 


۱. حرّون: جهارپایی که از سوار اطاعت نکند. توسن. در اینجا مراد انسان‌های سرکش و نافرمان ست. جمع 
آن: حان. 

۲ ر.ک. مجمع الییان» ج ۸ ص ۲۲ ۴. 

۳ مُحْضَرُون: حاضر کرده شدگان. اسم مفعول از مصدر احضار. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. جزو اوّل, دفتر چهارم. ص ۱۷. 
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۲ ۲ و 
روح خود را متصل کن ای فلان زود با ارواح قدس سالکان 
ای مخاطب آشنا و ناآشنا. فوراً روحم خود را به ارواح طیبهُ سالکان پیوند بده. [یعنی 
روح خود را به اوصاف جمیل و خصایل شریف مردان الهی آراسته کن و در افکار و اعمالت 


آنان ر سر‌مشق حود قرار ده.] 


هت خراعت ار مر ند »از متا یس جداند و یکانه نیستند 
ای کسی که در مرتبةٌ حواس و ادراکات حیوانی مانده‌ای, اگر فرضاً صد چراغ از 
حواس و ادراکات حیوانی تو خاموش شوند و یا فروزان بمانند. در هر حال از یکدیگر جدا 
هستند و اتحادی میانشان برقرار نیست. 


زآن همه جنگند این اصحاب ما هن کس تضتبد انذر انب 
در اینجا مولانا از سر تواضع و امحاض نطح. خود را نیز در صفي اصحاب روح حیوانی 
قرار می‌دهد و می‌گوید: به همین دلیل است که دوستان ما (دارندگان روح حیوانی) پیوسته 
در حال ستیز و تفرقه‌اند» امّا تا به حال کسی نشنیده است که میان پیامبران ستیزی رخ داده 


باشد. 


زآنکه نور انبیا خورشید بود نور حسّ ما چراغ و شمع و دود 
زیرا نور پیامبران مانند نورخورشید است. و نور حواس و ادراکاتِ حیوانی ما همچون 
چراغ و شمع و دود. [یعتی حواش حیوانی ماء هم حقیرند و هم از یکدیگر پراکنده و مفترق.] 
یک بمیرد. یک بماند تا به روز یک بوّد پژمرده. دیگر با فشروز 
نور یکی از حواس ما می‌میرد و آن دیگری تا صبح می‌پاید. و یکی کم‌نور و پژمرده 
می‌شود و آن دیگری بُرنور. [و خلاصه نور حواس و ادراکات حیوانی ما یکسان و متحد 
نیست. زیرا آدمی در طول عمر خود برخی از حواس پنجگانة خود را از دست می‌دهد. مثلا 
ممکن است قوَءٌ سامعه خود را بر اثر حادثه‌ای و يا کهولت سن از دست بدهد.] 


۵ ء ه ۰ 
. مر بش : می میر دشد. 


۲ بیستند: مخقف ناتستل) یعنی زنده بمانند, فروزان باشئد: (مثتوی مولوی معنوی» ج ۵ ص ۴۱) 
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. و نز ما ی نی ۶ ۲ ۲ 
جان حیوانی بود خی از غدی" هم بمیرد او به هر نیک و بذی 
می‌میرد. یعنی چه حیات خود را با خوشی سپری کند و چه با رنج و ناخوشی, در هر دو 


صورت روزی خواهد مرد. 


گر بمیرد این چراغ و. طّی شود خانة همسایه, مُّظلَم کی شود؟ 
اگر روزی چراغ روح حیوانی یک نفر خاموش شود و طومار حیاتش در هم پیچید ه گردد. 
خانه همسایه حگونه ممکن است تاریک بماند؟ [منظور از «خانه» در اینجا خانهة وجود و 
کالبد جسمانی شخص است. یعنی مرگ روح حیوانی یک نفر به ان دیگری ارتباط ندارد. اين 
یکی می‌میرد و آن یکی زنده می‌ماند. اين خود دلیل بر تفرقه و جدایی روح‌های حیوانی است.] 


نور آن خانه چو ؛ بی‌اين هم به پاست پس چراغ حسّ هر خانه جداست 
جون ور آن خانه. بدون روشن بودن این چراغ نیز روشن است. پس روح حیوانی و 
حیات مادّی افراد از یکدیگر جُداست. اگر این شخص فوت کند چراغ روح حیوانی آن دیگری 
روشن است و ربطی به این یکی ندارد. با این مقدمه ثابت شد که چراغ حواس حیوانی افراد از 
یکدیگر جداست 


این مثال جان حیوانی بود نه مثال جان ربسانی بود 
البّه اين متالی که ما آوردیم در بیان روح حیوانی انسان‌ها بود نه مثال روح الهی آنان. 


۰ ا. مه مه ۲ : ۰ # : ۱ 
باز از شندوی سب چون ماه زاد در سر شر رورسی نوری فتاد 
گویا کسی می‌پُرسد: يا حضرت مولانا مثال روح حیوانی را دانستیم. اینک بگو ببینیم 


۱. غذی: مُمال غذاست. در برخی از نسخه‌ها غدی(با دال) آمده که ممال غُداء به معنی صبحانه و ناشتایی و 
جمع آن أغدیّه است. تا ای ای ار ات و 

۲. هندوی شب: : شب سیاه. اضافه تشبیهی است و از نوع اضافذ ۱ مُشْجّهبه به مُشجّه است. یعنی شبی که مانند 
هندو سیاه است. زیر قتدو به ععتی ساهانت. امده است ت. انقروی «هندوی شب» را کنایه از طبیعت بشری 


داند. 
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مثال روح الهی چگونه مثالی است؟ جواب: مانند وقتی که از دل سیاه شب. ماه تابان سر بیرون 


می‌اورد و انوار ان به هر روزنی می‌تابد. 


نور آن صد خانه را تو یک شمر که نمائد نور ایسن, بی‌آن دگر 
نوری را که ماه بر صد خانه می‌تابد باید یک نور به حساب اوری, زیرا همینکه ماه 
پنهان می‌شود. دفعتاً هم خانه‌ها تاریک می‌گردد و اینطور نیست که اين خانه روشن باشد و 
ان خائه تاریک. [روح الهی انسان‌ها نیز یگانه و واحد است و همه ممنان. روحی واحد دارند 


و آن روح الهی است.] 
ار 
تا بوّد خورشید تابان بر افق هست در هر خانه نور او قنق" 


مثال دیگر. تا وقتی که خورشید بر کرانة افق می‌تابد. انوار تابانش در همه خانه‌ها 
مهمان است. یعنی در همه خانه‌ها موجود است. 


باز چون خورشید جان, آفل شود نور جملهٌ خانه‌ها زایل شود 
همچنین وقتی که خورشید روح ألهی غروب کند. نورخانه‌های دل تماما از میان 
می‌رود و آنان در تاریکی فرو می‌روند. [یکی از شارحان (امیر عبدالفتاح) در شرح بیت فوق 
گوید: همینکه نور الهی در حجابی فرو رود. نور الهامی عارفان زایل شود انقروی نیز گوید: 
اگر دارند؛ روح قدسی الهی که به مثابه خورشید فلک ارشاد است فرضاً محتجب شود و یا از 
دنیا رود. نور خانهُ دل‌ها زایل شود. مگر ان خانه قلبی که دائما مقارن روح ان شمس هدایت 


باشد ) 


۱ ۱ - ۱ ۱ مر ۶ 
این مثال نور امد مثل. نی مر تو را هادی عدو را رهربی 
در اینجا مولانا می‌داند که قداحان و خرده‌گیران به این تشبیهات ایراد می‌گيرند. از اینرو 
دفع دخل مقدّر می‌کند و می‌گوید: اين سخنان که در بیان روح الهی انسان گفتم همه بر سبیل 
۱ قنق: میهمان. لفظی است ترکی. 


۲. مثنوی مولوی معنوی» ج۵» ص ۰ 
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مثال بود نه مثل حقيقي آن. اين نوع مثال‌ها تو را که بی‌غرضی, هدایت می‌کند و امّا دشمنان 
حق را گمراه می‌سازد [به مضمون ۶ سوره بقره نظر دارد. ر.اک. پاورقی صفحه (۴۵) 
دفتر اول.] 


 _ )۴۶۷(‏ بر مثال عنکبوت آن زشت‌خو پرده‌های گسنده را بر بافد او 


ا حق‌ستیز بدخو همجون عنکبوت به دور خود پرده‌ها و حجاب‌هایی سست از 
تارهای افکار و اوهام بی‌اساس می نند. 


ِ 

(۴۶۳) از لعاب خویش برده نور کرد دید ادراک خود را کور کرد 
پرده‌هایی می‌تند و در برابر نور حقیقت قرار می‌دهد و عاقبت چشم عقل و ادراک خود را کور 
می‌کند. 


(۴۶۳) گردن اسپ ار بگیرد. بر خوردا ور پگیرد پاش. بستاند لگد 

اگر آن حق‌ستیز, گردن اسب را بگیرد. موفق و کامران می‌شود. و اما چنانچه پاهای 
اسب را بگیرد لگد می‌خورد. [اين بیت دارای ابهام است. و اين ابهام مربوط می‌شود به «اسب». 
منظور از اسب چیست؟ ممکن است منظور از اسب. جهان هستی باشد. چنانکه در نخستین 
بخش اوپانیشاد. سراسر جهان را به یک جاندار (اسب) تشبیه کرده و می‌گوید همانگونه که 
اسب دارای عضوهایی است جهان نیز اعضایی دارد مثلً چشم جهان, خورشید است و مس 
جهان, باد است. و رگ‌های جهان. رودخانه‌ها و دریاهاست. و موهای جهان, درختان و 
جنگل‌هاست و امعاء و احشای جهان. کوهها و تبه‌هاست. و پشم جهان, گیاهان و سبزه‌هاست 
و... در ایتصورت می‌توان «گردن اسب» را کنایه از مررتبه اعلی و وحدتِ جهان دانست و «پای 
اسب» را کنایه از جانب اسفل و کثرت جهان. بنایراین کسی می‌تواند حقیقت جهان هستی را 
بشناسد که از مرتبهٌ وحدت بدان بنگرد و اگر کسی جهان را از مرتبهٌ کثرتش نگاه کند 
به حقيقتِ آن راه نمی‌برد. بلکه گمراه و ساقط می‌گردد. چنانکه در فن سوارکاری نیز 


۱ برخورد: برخوردار شود. کامران گردد. دريابد. از مصدر برخوردن. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


قضه مسجد اقصی و... 


سوارکاران از طریق گردن اسب. او را مهار می‌کنند و الا اگر پاهایش را بگیرند اسب رم می‌کند 
و لکد می‌زند. برخی از شارحان نظیر عبدالعلی بحرالعلوم منظور از اسب را در اینجا نفس 
امّاره دانسته‌اند و می‌گویند مراد اینست که حق ستیزان بدسگال در هر صورت مغلوب نفس‌اند. 
چه با نفس همراهی کنند و چه مخالفت در هر دو حالت از جایب نفس خود زیان بینند. 
1 ۰ ۰ یی ۰ ۰ ۰ ۳ سب 
اکبرابادی علاوه بر این معنی می‌گوید منظور از اسب. حقایق و معانی نیز تواند بود . انقروی در 
اینجا اسب را بر وجود انسان منطبق می‌کند و گردن اسب را کنایه از جنبةٌ وحدت و یاهای اسب را 
کنایه از جانب کثرت او می‌داند. نگارنده نیز در اینجا با اقتباس از نظر انقروی وجه اوّل را بیان 


داشت.] 


کم‌نشین بر اسب توسن " بی‌لگام عقل و دین را پیشوا کن والسّلام 
بر اسپ سرکش هرگز بدون افسار و لام سوار مشو, و عقل و دیین را پیشوا و 
راهنمای خود کن, والشّلام. [اين بیت نیز متوقف است بر بیت پیشین. «اسپ توسن» عبارت 
است از حقایق عالم هستی, این حقایق در تصرف و مهار هر اندیشه‌ای درنمیآید. منظور از 
«لگام» ایمان و یقين است. برخی از شارحان احتمال داده‌اند که مراد از «اسب توسن» نفس 
امّاره و سرکش باشد, در ایتصورت گفته‌اند منظور از لگام. ریاضت و تقوی است.] 


اتترین آهنک «هنکر سست و نست کاندرین ره صبر و شقّ نفس است 

به این قاعد؛ُ معنوی با دیدهٌ سطحی و حقیر نگاه مکن. زیرا این طریق. یعنی راه 
کشف حقایق و اسرار ۶ تحتل رنج و مشقت نیز درد [((سٌ شِق َنفس» 
اقتباسی ا متا اند سصون اه تخمل آنقالکم الی بَلد لم تکونوا بالغیه 
لا بش بشقّ النقس ان ریکم روف رحیم «آن ن (مرکوب‌ها) بارهای سنگین شما را به شهری 
ند که شما بدان جا نرسید جز به رنج و مششت. همانا پروردگار شما بسیار مهریان و رحیم 


۱ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵ ص ۴۰. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۱۷. 

۲ اسب توسّی: اسب رام تسده اشعتت و هون 

۴ آهنگ: قصد و اراده, راه و رسم. قاعده و قانون و دیگر معانی که مناسب‌ترین انها ذکر شد. 
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است.» مفتران قران کریم «شِقَّ» و «شََ» را به معنی رنج و مشقّت دانند ‏ برخی نیز «شَّقَ قّ» را به 
معنی شکافتن و یا نصف و نیمه گرفته‌اند و ای فوق رااینگونه تفسیر کرده‌اند: «شما نتوانید بارهای 
گران خود را خود رید جز آنکه نیمی از توانتان صرف شود .» یعنی خللاصه نیمه جان می‌شوید تا 
بارهای خود را خود حمل کنید. لیکن تفسیر نخست صحیح‌تر است. بنابراین «شّق آنُس» یعنی 
رنج و مشقتی که بر جان‌ها عارض می‌شود. مولانا با اقتباس لفظی از قسمتی از این ایه, مقصود 
عرفانی خود را بیان کرده و می‌گوید راه کشف حقیقت. بس دشوار است و طی اين طریق کار هر 
کسی نیست و در اين راه باید ریاضت نفس و صبر اختیار کرد.] 


ره قصه 


چجون سلیمان کرد آغازبت " ید مد یس یره 
وقتی که حضرت سلیمان(ع) به ساختن آن مسجد پرداخت. بنایی ساخت که مانند 


کعبه. پاک و شریف بود و مانند منی فرخنده و خجسته. 


در بنااش دیده می‌شد کر و فر نی فسرده چون بناهای دگر 
در ساختمان آن مسجد. شکوه و جلالی دیده می‌شد. ۳ بنا مانند ساختمان‌های 


دیگر بی‌روح و بی‌رونق نبود. 


در بنا هر بننگ هگن 2 کیت ۲ فاش سیژوابی " همی گفت از نخ نخست 
در هنگام ساختن آن مسجد, هر سنگی که از کوه می‌شکست و جدا می‌شد. اشکارا 
می‌گفت که اوّل مرا با خود ببرید. 


۱ ر.اک. کشاف. ج۲. ص ۵۹۵- ۵۹۴. 
۲ ر.ک. مجمع البیان. ج ۶. ص ۹ طیرسی قول اخیر مفسران را دربارة ای فوق ضعیف می‌شمرد. 
ای نت بو ۷ 

سیر کنید» و ون کنید» ۳ دارد امٌابا حرف جر «ب» متعدی شده "۳ 


می‌توان «ب» را بای مصاحبت و معیّت یز گرفت. ((ی» نیز صضصمیر متکلم وحده به معنی «من» 
اش ۱ 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


قصه مسحجد اقصی و... 


هممجو از آب وگل آدم‌ک‌ده نوره ر آهک پاره‌ها تابان سشد ۵ 
هار که از ان و گل آن‌جایی که حضرت آدم(ع) فده تور میا 
پاره‌های آهک و مصالح ان مسجد نیز نور می‌تابید. 


سس کی بسمی‌حمّال ابنده سشسده وان در و دیوارها رده شد ه 
سنگ‌ها و مصالح ساختمانی. بی‌انکه کسی حملشان کند می‌آمدند و در و دیوار آن بنا 
زنده می‌شد. یعنی در و دیوار از حیات روحانی بهره‌مند شده بود. [معجزه‌ای که مولانا از 
سلیمان می‌داند ظاهراً مقتبس است از اين روایت تورات که می‌گوید به هنگام ساختن آن بنا 


نه صدای چکش شنیده می‌شد و نه صدای تبر و نه هیچ ابزار و آلت آهنین .] 


حق همی گوید که: دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی‌جان و زشت 

خداوند می‌فر ماید: دیوارهای بهشت مانند دیوارهای دنیا بی‌رو ح و بدقواره فسنبنخشت 
[چنانکه در قسمتی از ای ۶۴ سورة عنکبوت آمده است:... و ان الَار خر لهی الحَیوان 
کانوا تلور ق فراتتی که سبرای :از بستن: زنده است» ا کر می‌دانستند.» حیّوان در ای 
فوق مصدر است مانند حياة. و در اصل. حیّیان بوده که طبق قاعده صرفی یبای دوم به واو 
متقلب شده و معنی مبالغه دارد . منظور ایشست که سرای آخرت. خیات حقیقی و جاودانه دارد. 
برخی نیز گویند «دارالحیوان» بوده که حذف مضاف شده است . مولانا می‌گوید قیامت کبری. 
حیات محض است.] 


جون در و دیوار تن با آگهی‌ست رنده باشد خانه. جون شاهنشهی‌ست 
هعا نطو کفاقر مار مخود سای او حشاس استها هت ون به 


حصرت شاه وجود متعلق و منسوب است. و اه اس [اين بیت مانند بیت پیشین, 


۱. آدم کده: جایگاه ادم. « کده» پسوندی است که به ار اسم افزوده می‌شود و اسم مکان می‌سازد مانند 
ميکده. دهکده و غیره. 

۲ ر.ک. تورات ( کتاب اوّل پادشاهان). باب ششم, ای ۷. 

۲.ر.ک کشاف. ج ۳. ص ۴۶۳. التفسیر الکبیر. ج ۲۵.ص ۹۲. 

کی مجمع‌الییان» ج ۸ ص .۲٩۹۲‏ 
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زنده بودن سرای اخرت را بیان می‌دارد و می‌گوید همانطور که روحم سیب می‌شود که 
اعضای بدن زنده و حساس باشند. حضرت حق نیز باعث زنده بودن سرای اخیرت 


۱ 


است .] 


هم درخت و میوه. هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال 
درخت و میوه و اب صاف و زلال بهشت با بهشتیان به گفتگو و سخن می‌پردازند. 


[چون سرای بازپسین. حی و مدرک است.] 


زانکه جتّت را نه ز الت بسته‌اند بلکه از اعمال و نیت بسته‌اند 

زیرا بهشت را از ابزار و مصالح مای نساخته‌اند. بلکه مصالح ساختمان آن از عمل 
صالح و نیت خالص است. [بهشت در واقع از اعمال نیک خلق می‌شود. جنانکه دوزخ از 
اعمال قبیح. ملاصدرا که در تفکرات خود جامع عرفان و برهان و عقل و اشراق است و به 
مشرب عرفا و از جمله مولانا نزدیک است در غالب اثار حکمی و عرفانی خود نظیر 
الشواهدالربوبية. مفاتیح‌الغیب. المبداً والمعاد و رسالةٌ عرشیه با تکیه بر عقل و نقل, ایین 
مطلب را مکدراً به اثبات رسانده است. و اين نظر برخلاف آن دسته از متکلمان است که 
می‌گویند بهشت و دوزخ بالفعل خلق شده است.] 


این بنا ز اب و گل مُرده بده‌ست و آن بنا از طاعت زنده شده‌ست 
ساختمان این جهان از اب و گل بی‌جان ساخته شده است. اما ساختمان سرای 


۳ از طاعت و عبادت زنده مومنان بدید اه اس 


اين به اصل خویش ماد پر خلل وآن به اصل خود که علم است و عمل 
بنای دنیابه اصل پر از تباهی خود شبیه است که عبارت از عناصر سای است, 
در حالی که ینای آخرت نیز شبیه اصل خود است که همان علم و عمل صالح است. [دنیا 
براساس تفرقه و کثرت نهاده شده و لذا دوامی ندارد و اما اخرت بر مبنای وحدت و 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵.ص ۲۱. 
. خلل: سمستتی ؛ اخلال. شکاف. جمح؛ خلال. 
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امور معنوی ساخته شده و هماره زنده و پررونق است.] 


هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب" با بهشتی در سوال و در جواب 
در بهشت که قلمرو جاودانگی و خلود است تخت‌ها و کاخ‌هایش و نیز تاج‌ها و 
جامه‌هایش با بهشتیان گفتگو و سژال و جواب دارد. 


فرش بی‌فزاش پیچیده شود خانه بی مکناس " روبیده شود 
فرش‌های بهشتی بدون احتیاج به فزاش جمع می‌شود و صحن خانه‌ها بدون جارو 
ژفته و پاکیزه می‌گردد. [خلاصه علل و اسباب دنیوی در آن سرا راهی ندارد و انجا قوانین 
مخصوص به خود را دارد. مولانا برای تفهیم این موضوع تمثیل ذیل را می‌اورد.] 


۰ ام ۶ .۰۰ ‌ ۸ . ۳ و و ۵ 
خانه دل بین ز غم ژولیده شد بی‌کناس از توبه‌یی روبیده شد 
برای مثال به خانة دل خود نگاه کن که گاه بر اثر اندوه ناشی از ارتکاب گناه. الوده و 
پریشان می‌شود. اما همینکه توبه می‌کنی بی‌آنکه نیازی به جارو و جاروکش باشد. پاک و 
باصفا می‌گر دد. [همانطور که پاک کردن قلب به ابزار مادی و دنیایی نیاز ندارد. جهان اخرت 
نیز مانند عالم قلب و روح. مبرّا از علل و اسباب و ابزار مادی است. پس با قیاس به عالم قلب 
و روح می‌توانی نسبت به کیفیتِ عالم ارت وقوف یابی. حکیم سبزواری در شرح این بیت 
گوید: اشارت است به آنکه مفتاح این معارف, معرفت نفس است . یعنی اگر حقيقت خود را 


بشناسی حقیقت معاد رت را نیز درخواهی یافت.] 


تخت او سیار, بی‌ختال شد حلقه و دذر, مطرب و قوال شد 
تخت بهشت بی‌آنکه کسی حملش کند از جایی به جایی منتقل می‌شود. و حتّی حلقدٌ در 


۱ سریر: تخت. جمع آن: سرّر. 

۲ ثیاب: جمع توب به معنی جامه. لباس. 

۲ مکٌناس: جارو. 

۴ کناس: همان کناس به معنی جاروکش است. به معنی جارو نیز آمده است. 
۵ شرح اسرار. ص ۲۷۴. 
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)۴۸۳۲( 


)۴۸۳( 


)۴۸۳( 


)۴۸۵( 


۳۸۶ ( 


و حود در نغمه‌سرایی و آوازخوانی می‌کنند. [زیرا قبلااً گفته شد که بهشت. یکیارجه حیات و 


رای ات۱ 


ر ۲ ۳ 
هست در دل. زندگی دازالخلود در زبانم چون نمی‌آید. چه سود؟ 
در قلب ادمی نیز حیاتِ سرای جاودان وجود دارد. اما چه فایده که نمی‌توانم آن را با 


چون سلیمان در شدی هر بامداد مسجد اندر, بهر ارشاد عباد 
چون سلیمان هر روز صبح برای ارشاد بندگان به آن مسجد می‌آمد. [اين بیت تماما 


متضمب فرط است‌ بو خواب طرط در تست بای آمده است:] 


پند دادی, گه به گفت و لحن و سا گه به فعل, اغنی" ژکوعی یا نماز 
گاهی مردم را با گفتار و نغمه و ساز پند می‌داد و گاهی با عمل, یعنی با رکوع و نماز مردم 
را ارشاد می‌کرد. [مولانا در این بیت راه و رسم ارشاد خود را در خانقاه‌ها تلویحاً یادآور شده 
است؛ زیرا صوفیانی که مانند مولانا با سماع موافق بوده‌اند. سالکان و طالبان را هم با اذکار 
خفی و جلی و طاعات و عبادات ارشاد می‌کردند و هم با نغمات و الحان موسیقی خاص خود.] 


پسند فعلی خلق را جذاب‌تر که رسد در جان هر با گوش و کر 
اما ارشاد و پند عملی برای طالبان, موْترتر و جالب‌تر است. زیرا پند عملی بر جان 
هر شنوا و ناشنوایی اثر می‌گذارد. [مرتبة عمل از حرف بالاتر است. زیرا در حرف بسیاری افراد 
مرشد و مصلح‌اند. امّا معلوم نیست که در عمل هم همان‌گونه باشند. از اینرو ادمیان مجذوب 
کسانی می‌شوند که در عمل به ارزش‌های برتر عقیده دارند نه فقط در قول و حرف.] 


اندر ان رهم امیری کم بنود در خشم تأثیر ان, محکم بود 


۱. آعنی: جملة شارحة عربی که مطلب قبل را شرح می‌دهد. به معنی قصد می‌کنم, منظورم اینست. فعل 
مضارع متکلم و حده. 
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تأثیرش روی مردم بیشتر. [آهمیت عمل و برتری آن بر قول و حرف به قدری است که در اي 
۲۳ سور: صف آمده است: یا لین منوا لمتفولون مالاتفعلون کر مَفتاً عثداللّه آن 
لوا مالاتفعلون. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید, چرا می‌گویید جیزی را که بدان عمل 
نمی‌کنید؟ بزرگ گناهی است به نزد خدا که چیزی گویید و بدان عمل نکنید.» و در ای ۴۴ سور 
قره می‌فرماید: أَأمرون لاس بالبر و تنسَْن کم؟ «آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید 


و خود را فراموش می‌کنید؟»] 
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قصه آغاز خلافت عنمان رخی هن و خطبه وی دربیان آنکه: 
ناصح ال بهفعل, به از ناصع وال به قول 


خلاصه داستان 

چون دوران زمامداری عثمان بن عفان (سومین خلیفه) فرارسید. بر منبر فراز امد و بر 
جای پیامبر(ص) نشست. آن منبر سه پله داشت. پل نخست بالاترین پله) جایی بود که 
حضرت پیامبر(ص) به هنگام ایراد خطابه بر آن می‌نشست. پس از رحلت آن حضرت. ابوبکر 
(خلیفة اول) بر پلّه دوم نشست و چون نوبت به عُمَر (خلیفةٌ دوم) رسید بر پلةٌ سوم نشست. 
امّا وقتی نوبت خلافت عثمان فرا آمد. بر جایگاه پیامبر(ص) نشست. در اين هنگام یکی از 
حضّار فضول در مجلس با لحنی اعتراضآمیز به او گفت: تو که از حیث مقام پایین‌تر از سَلف 
خود هستی چرا بر جایگاه پیامبر(ص) تکیه داده‌ای؟ عثمان در جواب او گفت: اگر بر پلهٌ سوم 
(آخرین یله منبر) می‌نشستم شما گمان می‌کردید که می‌خواهم خود را همطراز عم بدانم و اگر 
بر پل دوم می‌نشستم خیال می‌کردید که می‌خواهم خود را همشأن ابوبکر سازم. لیکن اکنون 
که بر جایگاه پیامبر(ص) نشسته‌ام کسی این احتمال را نمی‌دهد که من می‌خواهم خود را 
هم‌شان آن حضرت قرار دهم. آنگاه عثمان به جای ایراد خطابه تا نزدیکی عصر خاموش 
نشست. کسی قدرت آن نداشت که به او بگوید: يا ایراد خطابه کن و يا از مسجد بیرون شو. 
زیرا هم حضار از هیبت معنوی حاکم بر مسجد مات و متحیر شده بودند. 

رد مد 
اصل این ماجرا در منابع تاریخی به صورت‌های مختلف امده است. از آن جمله ابن کثیر 
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روایتی نقل می‌کند که خود آن را قابل اعتماد نمی‌بیند. ترجمة آن روایت اینست: انگاه که 
عتمان نخستین خطابه را اغاز کرد زبانش گرفت و معلوم نبود چه می‌گوید. او (در خطابة 
خود) گفت: نخستین مرکوب ( که من بر آن نشسته‌ام) رهوار نیست و اگر زنده بمانم خطابه نیز 
درمی‌رسد . یعقوبی نیز چنین نقل می‌کند: عثمان مردی کم‌رو بود. پس زبانش گرفت و مذّتی 
بی‌انکه سخنی بگوید ایستاد و سپس گفت: ابوبکر و عمر برای اینجا گفتاری آماده می‌ساختند 
در حالی که شما به بیشوایی دادفر نیازمند ترید تا به پیشوایی سخنور. اگر زنده مانید خطابه 
خواهم کرد . 
‌ 

همانگونه که به کرات گفته شده. مولانا در نقل ماجراهای تاریخی در کسوت 
یک مورخ ظاهر نشده است. بلکه او قصص و حکایات را «تابع». و معانی و مقاصد 
را «متبوع» قرار داده است. از اینرو اسلوب مولانا در نقل وقایع و ماجراهای تاریخی 
و قصص و حکایات. بر مبنای اقتباس قرار دارد نه نقل طابق‌النعل باللعل. جنانکه در بسیاری 
از موارد با ایات قرآنی و احادیث نیز همین معامله را کرده است و نه استناد به معنی 
دقیق کلمه. بنابراین صورت داستان به تناسب بیان مقصود و ایراد معانی, دجار قبض و بسط و 
دخل و تصرف می‌شود. و اين نکته‌ای است که غالب خرده‌گیران متصلب بر مثنوی از آن 
غافل‌اند. 

مولانا حکایت فوق را در بیان اهمیّت «ارشاد بدون کلام» آورده است؛ و این مطلب 
مهم در واقع شرح بیت (۴۸۵) و (۴۸۶) همین دفتر است. زیرا در انجا این نکته را گفت که پند 


و ارشاد عملی برای مردم جذاب‌تر و مقبول‌تر است تا حژافی و لفاظی. 
٩‏ عد 


مه ای ۶ 


ماجرای عثمان اینست که چون به خلافت رسید, بیدرنگ بر فراز منبر رفت و با شتاب 


۱. البداية والنهاية. ج ۷ ص ۱۴۸. 
. تاریخ یعقوبی. ج ۲ ص ۵۳ 
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منبر مهتر که سه‌پایه بده‌ست رفت بوبکر و دوم پایه نشست 
منبر پیامبر معظم اسلام که سه پله داشت. وقتی ابوبکر به خلافت رسید. رفت و روی 


بله دوم 5 تست 


, ۳ ۰ ۳ ۶ ۷ ه‌ 
بر سوم پایه عمر در دور حویس از برای جر مس اسلام و کیش 
عمر نیز در زمان خلافت خویش برای رعایت حرمت اسلام و رعایت احترام به دین و 


ایمان بر بل سوّم آن منبر می‌نشست. 


دور عثمان امد او بالای تخت بن ن ۵ تست ان نو دی 
اما هم که دوره قارف همان آغار ققه اک بت رت وس بای مر تست 


۶ ۲۱ 4 ۵ _ ۳ 1 ۳ 
یس سوالش کرد شخصی بوالفضول! کان دو ننشستند بر جای رسول 
در اين موقع یک شخص فضول و یاوه‌گو از عثمان سوّال کرد: آن دو خلیفه (ابوبکر و 
عمر) بر جای پیامبر ننشستند [سوّال فوق در بیت بعدی تکمیل می‌شود.] 


پس تو چون جستی از ایشان برتری؟ چون به رتبت تو از ایشان کمتری 
پس تو چگونه با اينکه از حیث مقام و درجه از آن دو پایین‌تری بر انان برتری 


جستی؟ یعنی جرا روی بله‌ای که انان نشستند تو ننشستی و رفتی بالاتر مستقر شدی؟ 


گفت: اگر بایه سوم را , پسپرم وهم اد که مخال عمّرم 
عثمان گفت: اگر بر له سوّم می‌نشستم چنین گمان می‌رفت که من خود را هم‌شان و هم 
مرتبة عَمّر می‌دانم. 


, م ۰ 
بر دوم پایه شوم من جای‌جو گویی: بوبکرست و این هم مثل او 
و اگر بر له دوم می‌نشستم. تو و امثال تو می‌گفتید: پلهٌ دوم جای ابویکر است و این نیز 


۱. بوالاضول: یاوه کو. کسی که به کارهای عیر صروری می‌پر دازد. فضول. 
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جود را هم‌شان او می‌داند. 


را (ص) است و هیچکس گمان 
نمی‌کند که من خود را نظیر آن سلطان حقیقی می‌دانم. [زیرا همه می‌دانند که هیچکس هم‌شان 


آن حضرت تعواند بود.] 


بعد از آن بر جای خطبه, آن وّدودا تا به قرب عصر لب خاموش بود 
پس از اين سژال و جواب. آن شخص مهربان تا نزدیکی‌های عصر ساکت ماند و هیچ 

۲ نگفت. 

زهره نه کس را که گوید: هين بخوان يا برون اید ز مسحجد ان زمان 
در آن موقعیت نه کسی جرأت داشت ت به او یگوید زودباش سخنرانی را شروع کن و نه 

جرا داشت ار مسل روخب نز 

هیبتی بنشسته بُد بر خاص و عام پر شده نور خدا آن صحن و بام 


از این حالت هیبتی بر خاص و عام غالب شده بود. یعنی خلاصه همه حاضران 


عرق شده بود. 


هرکه بیناء ناظر نورش بدی کور ز آن خورشید هم گرم آمدی 
هر کس چشم بصیر و بینایی داشت آن نور را می‌دید. و افراد کور نیز از گرمای 
ان خورشید حقیقت احساس گرمی می‌کردند. [افرادی که بینایی بساطنی داشتند ان انوار 
معنوی را می‌دیدند. و حتی کسانی که کوردل بودند نیز تا حسدّی تحت تأثیر آن قرار 


گر فتند.] 
۱ ودود: بسیار دوستدار. بسیار مهربان. 
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۱ ۱ ۲ ما 
پس ز گرمی فهم کردی چشم کور که برامد افتابی بی‌فتور! 


لیک این گرمی گشاید دیده را تسابسبیند عین هر بشنیده را 
اما حرارت افتاب حقیقت دیده دل را جنان می‌گشاید که بتواند هر آنجه نان ۱:8 مس ی 
عین آن را ببیند. [صاحب علم‌اليقین, اگر در طریق تحری حقیقت بکوشد و بر موقفی از مواقف 
سلوک بسنده نکند سرانجام به عین‌اليقین واصل شود.] 


گرمی‌ش را ضَجرّتی" و حالتی . زآن بش" دل راگشادی فُسحتی" 
گرمای افتاب حقیقت موجب پدید آمدن نوعی دلتنگی و حالتی می‌شود که از آن 
حالت و آن گرماء دل, گشاده می‌گردد. [نیکلسون می‌گوید: به نظر من مصراع اوّل بر اثر 
دلتنگیاور گرمای خورشید بر کور طبیعی بازمی‌گردد. بلکه بر حالات گذرای وجد و خلسه‌ای 
اشارت دارد که مبتدی راه سلوک نمي‌تواند آن را از بینش حقیقی و مشاهده تمیز دهد *] 


کور چون شد گرم از نور قدم از فرح گوید که من بینا شدم 
همینکه شخص ناآشنای به حقیقت بر اثر تجلی نور ازلی و لْیرّلی حضرت حق گرم 
می‌شود. از فرط خوشحالی می‌گوید: من بینا شدم. [مولانا در اين بیت و دو بیت بعدی حال 
سالکان خام و ناقص را شرح می‌دهد. اینان همینکه اثری از حقیقت را دریافت می‌کنند دچار 
عجب و خودبینی می‌شوند و خیال می‌کنند که به مرتبهٌ شهود حقیقت رسیده‌اند و خلاصه خود 
را در سلک عارفان باه جا می‌زنند. در حالی که چنین نیست. زیرا مرتبه روشن‌بینی به این 
اسانی‌ها حاصل نمی‌شود. چنانکه مولانا می‌فرماید:] 


۱. بی‌فتور: بدون سستی و خلل. 

۲ ضَجرّت: دلتنگی, ملالت. ضَجرّت نیز به همین معنی است. 

۲ تبش: گرمی. حرارت. 

۴ فشحت: فراخی. گشادگی. 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۳۳۶ - ۱۴۴۵. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


سخت خوش مستی, ولی ای بوالحسن پباره‌یی راه‌ست تابینا شدن 
ای نیک‌سیرت. تو با این حرارت. بسی مست و مدهوش شده‌ای. در حالی که هنوز تا 
مرحلهٌ روشن‌بینی مقداری راه باقی مانده است. [مولانا طبق اسلوب حکيم برای انکه سالکان 
را از نیل به مقام روشن‌بینی ناامید نسازد می‌گوید «پاره‌یی» راه مانده است و نمی‌گوید راه دور 
و درازی در پیش روست. ما در شرح بیت(٩۵)‏ دفتر دوم منظور از «ایوالحسن» را توضیح 
داده‌ایم و حاجت به تکرار نیست.] 


این نصیب کور باشد ز آفتاب صد چنین. وال الم بالطّواب 
شخصی که نمی تواند افتاب حقیقت را ببیند. نصیب او از ان آفتاب مقداری گرمی است 
و صد ادم این‌چنینی نیز بهر؛شان از آفتاب حقیقت همین است. خداوند به راستی و درستی 


داناتر است. 


وانکه او آن نور را بینا بود شسرح او کی کار بوسینا بسود؟ 
کسی که نور حقیقت را می‌بیند چکونه ممکن است ابوعلی سینا که رئیس‌الحکما و 
زعیم العقلاست بتواند احوال او را شرح دهد؟ یعنی شرح حال عارفان باللّه حستی از عهد؛ 
ابوعلی‌سینا هم برنمی‌آید تا چه رسد به دیگران. [ احتمال" مولانا در این بیت. شیخ ابوسعید 
ابی‌الخیر (قَدّ الله روحه) را نیز در نظر داشته. جنانکه نقل است که روزی شیخ ابوسعید در 
نیشابور " مشغول وعظ و خطابه بود که, ابن‌سینا بدان مجلس درمی‌آید. شیخ می‌گوید: حکمث دان 
آمد. ابن سینا در مجلس نشست و با او اغاز سخن کرد و چون مجلس تمام شد آن‌دو سه شبانه‌روز 
با یکدیگر به خلوت گذراندند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند. بعد از سه شبانه‌روز شا گردان و 
سیس نزد ابوسعید رفتند و گفتند: ابن‌سینا را چگونه یافتی؟ گفت: هرچه ما می‌بينيم او می‌داند .] 


. در اينکه ایا ملاقات اين دو بزرگ در نیشابور صورت گرفته. و یا در مهنه و جای دیگر محققان نظرات 
مختلفی ارائه کرده‌اند. استاد فروزانفر اين نظر را که ملاقات مذکور در مهنه انجام شده به صواب نزدیکتر 
می‌داند. 

۲ ر.اک. اسرارالتوحید. ج ص ۱۹۴. 
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ور شود صّد توء که باشد اين زبان؟ که بجنباند به کف پرده عسیان؟ 

و اگر فرضاً زبان آدمی صد برابر این هم قدرت تکلم و گویایی پیدا کند چگونه 
می‌تواند بوسیله قدرت سخنوری و گویایی خود. پرد؛ پندار را از جلوی چشم دل آدمی کنار 
بزند و او را به مرتبهٌ عین‌اليقین رساند؟ [نسبت دادن «کفب‌دست» به زبان از نوع استعارة 
تخییلیّه است و مراد از دست در اینجا کنایه از قدرت است. یعبی ابوعلی‌سینا و امثال او اگر در 
علوم عقلی و نظری, صد برابر انچه که هستند. علم و ادراک به دست آورند باز نمی‌توانند نه 


خود و نه دیگری را به مرتبةٌ شهود حقیقت برسانند.] 


وای بر وی گر بساید پرده را تسیغ آللسهی کند دستش جدا 
وای به حال آن کسی که اهل زبان و علوم ظاهری است و با این وجود بخواهد پردة 
ری بوه سسا ی/۶۹ ۳ در ایینصورت تیغ 
غیرت الهی د ستش را قطع کند. [یعنی چون حضرت حق او را لایق شهود حقیقت نمی‌داند 
قدرت ظاهری‌اش را در هم می‌شکند و از خواب غرور و خودبینی بیدارش می‌کند و عجز و 
ناتوانی‌اش را در کشف حقیقت به او نشان می‌دهد.] 


دست چهیوّد؟ خود شرش را برکند . آن ری کز جهل, سرها می‌کند 
دست چیست و چه قدرتی دارد؟ بلکه تیغ غیرت الهی سَرّش را قطع می‌کند. همان 
سری که از روی نادانی و جهالت گردن‌فرازی‌ها می‌کند. [جایز است «سرها می‌کند» هم 
خوانده شود و در اینصورت معنی مصراع دوم اینست: همان سَری که از روی نادانی می‌کو شید 
رازهای نهفته را فاش کند. به قول حافظ: 


گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد] 
این به تقدیر سخن گفتم تو را ورنه خود دستش کجا و ان کجا؟ 


این سخن را بر سبیل فرض و متال به تو گفتم: و الا اهل زبان و کلام و اصحاب قیل و 
قال کجا می‌توانند به کشف حقیقت نایل شوند؟ [ضمیر«ش» به زبان باز می‌گردد و اکر در اینجا 
حدف مضافی را قائل شویم مراد از زبان. اهل زبان و اصحاب قیل و قال است. این وجه مبتنی 
بر قول انقروی است. و اگر حذف مضاف هم قائل نشویم باز جایز است. یعنی اصولاً زبان و 
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مقال فی‌نفسه نمی‌تواند حقیقت را اشکار سازد.] 


خاله را خایه بدی خالو شدی این به تقدیر آمدست ار او بدی 
برای مثال. وقتی می‌گوييم خاله اگر بیضه داشت. دایی می‌شد. ایین یک فرض است 
یعنی «اگر داشت» اما حالا که ندارد. [چنانکه وقتی می‌گویيم اکر اهل قیل و قال می‌توانستند 
به مر تبه عین‌الیقین برسند و می‌خواستند پرده از حقیقت بردارند. خدا دست و سر زبان انان را 
قطع می‌کرد نیز یک فرض است. و الا اهل قیل و قال کجا می‌توانند حتّی به مرتبة عین‌اليقین 
نزدیک شوند تا چه رسد بدان برسند. یعنی اين امر. امری محال است و ما تنها فرض آن را 


گفتیم.] 


از زبان تا چشم. کو پاک از شک است صد هزاران ساله گویم, اندک است 
حال انکه اگر به تو بگویم که فاصله میان زیان و چشمی که از شک پاک است و به 
یقین رسیده است یعنی فرق آن که از حقیقت حرف می‌زند و آن که حقیقت را عیاناً می‌بیند. 
صدها هزار سال است. باز هم کم گفته‌ام. زیرا تفاوت انها بیش از این حرف‌هاست. [یعنی اگر 
من بخواهم به تو بگویم که مرتبةٌ قیل و قال و حرف و جدال چقدر از مقام شهود حقیقت فاصله 
دارد. و برای تفهیم به تو بگویم این فاصله صدها هزار سال است. باز هم حق مطلب را ادا 
نکرده‌ام. زیرا از لفاظی تا روشن‌بینی خیلی راه داریم.] 


هین مشو نومید. نور از اسمان حق چو خواهد. می‌رسد در یک زمان 
که تو مر تبة شهود حقیقت را وصف کردی به قول معروف «فاتحه همه ما خوانده شده است.» و 
هیچ یک از ما نمی‌تواند بدین مقام واصل شود. و گویا تا به حال نیز داشتیم بیهوده در راه 
شهود حقیقت جان می‌کنديم. جواب: بهوش باش و هرگز نومیدی به خود راه مده که اگر خدا 
بخواهد نور هدایت و توفیق الهی در لحظه‌ای به تو می‌رسد و تو را به مقام شهود حقیقت 
می‌رساند. 


۱. خالو: دایی. 
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قضّه آغاز خلافت عثمان(رض) و... 


صد اثر در کان‌ها از اختران می‌رساند قدرتش در هر زمان 
مگر نمی‌بینی که قدرت حضرت حق انوار خورشید و ستارگان طبیعت را. لحظه به 
لحظه در معادن و کان‌ها تأثیر می‌دهد؟ [و سنگ‌ها را به لعل و گوهر مبدّل می‌سازد. اشاره 
است به اين عقيدة قدما که بدید امدن جواهر معدنی نظیر لعل و یاقوت بر اثر تابش طولانی 
خورشید و فعل و انفعالات معدنی است. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اوّل. برخی از 
شارحان «اختران» را کنایه از عارفان و «کان‌ها» را کنایه از ظلمت بشریّت دانسته‌اند.] 
اختر گردون, ظْْم را ناسخ است اختر حق, در صفاتش راسخ است 
گرچه خورشید تاریکی‌های محسوس را محو می‌کند. اما تور حق در صفات او تجلی 
می‌کند. [یعنی نور پیامبر و ولی از سرجشمه هدایت الهی است و بر اساس کمالات اوست. 
بنابراین خورشید طبیعت محوکننده تاریکی‌های محسوس است. در حالی که خورشید حق. 
محوکننده تاریکی‌های صفات ذمیمة بشری است.] 


چرخ پانصد ساله راه ای مُستّعین " در اثر نزدیک آمد با زمین 
ای یاری جوینده برای مثال فلک گردون که پانصد سال راه با زمین فاصله دارد. اما از 
نظر تأثیر از زمین دور نیست بلکه نزدیک است. [«چر خ پانصد ساله راه» بیانی است از دوری 
زمین و اسمان. بسیاری از اعداد نظیر صدهزار. هزار. صد و از ان جمله «پانصد» در همین 
بیت برای نشان دادن کثرت است نه عددی معیّن. منجمان عقیده داشتند که کواکب و نجوم 
فلک در احوال زمین و از جمله انسان ۳ دارد. ر.اک. بیت (۷۵۳۲) دفتر اول.] 


سه هزاران سال و پانصد تا زخل دم به دم خاصیّتش آرد عمل 
مثال دیگر. با اینکه فاصلة ژخل (2 کیوان) با زمين سه هزار و بانصد سال است. امّا 
لحظه به لحظه بر روی زمین اثر می‌گذارد. [ابیاتی که دربارة فاصله اسمان و زمین و زحل و 
زمین گفتد شده مطابق است با معلومات نجومی قدیم. توضیح مربوط به زحَل (< کیوان) در 


۱ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۴۴۶. 
۲ ظلم: جمع ظلمّت به معنی تاریکی‌ها. 
۳ 2ستعین: یاری جوینده. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


شرح بیت (۱۷۵) دفتر دوم امده است.] 


درهمش ارد جو سایه در ایاپ" طول سایه چیست پیش افتاب؟ 
همانطور که در دفتر سوّم گفته شد مولانا هرچند به قانون علیت و سبب و مسب 
عقیده دارد. اما در عین حال معتقد است که بجز علل و اسباب ظاهری و طبیعی, علل و اسبابی 
باطنی و ماوراءالطبیعی نیز در عالم هستی وجود دارد که بر این علل و اسباب غالب است. در 
این بیت مولانا در جواب آن دسته از منجّمان که تأثیر کواکب را بر روی زمین. مطلق و لا 
بشر ط می‌دانند می‌گوید: اگر خداوند بخواهد خص و دار زحل را درهم می‌پیجد و محو 
می‌کند مانند سایه که به هنگام بازگشتن افتاب. کوتاه و درهم بیجیده می‌شود. طول سایه در 
برابر افتاب چه استقلالی می‌تواند داشته باشد؟ وجود سایه‌وار ما در برابر شمس حقیقت جه 
هویتی می‌تواند داشته باشد؟ [یعنی افتاب هرجه به خط عمودی نزدیک شود. سایه کوتاه‌تر 
می‌شود تا آنکه وقتی خورشید دقیقاً در خط عمودی می‌تابد سای اجسام بکلی محو می‌شود. 
برخی از شارحان معانی دیگری آورده‌اند که قابل تأمل است از جمله «ایاب» را متعلق به رل 

دانسته و گفته‌اند: حضرت حق. زحل را در موقع حرکت و رجوع مانند سایه درهم می‌بیجد.] 


وز نفوس پاک اختروّش مدد سوی اخترهای گسردون میر سد 
از ارواح پاک و ستاره مانند انبیاء و اولیاء به سوی ستارگان فلک مدد می‌رسد. یعنی 
ستارگان آسمان, نورانیت خود را از باطن اولیاءالّه می‌گیرند. [چنانکه ابن فارض می‌گوید: 
و بذری لم تأفل و شهی لَم تخب و بی تهتدی کل الدّراری المتیرة . 
«و ماه شب چهارده من افول نکرده است و خورشیدم نهان نشده است. و به واسطة من هم 
ستارگان درخشان راه می‌یابند.»] 


طاهر آن اختران, قوام " ما ب‌اطن فا 1 قوام سما 
بر حسب ظاهر. این ستارگان اسمان‌اند که با پرتوافکنی خود. به زندگی ما قوام 
۱. ایاب: بازگشتن. بازگشت. 


۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی. حرو او ل. دفتر چهارم. ص‌‌ ۰4۸ 
۳ قو ام: کفیل. نگهدارنده, پر یا دارنده. 
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قضف آغاز خلافت عنمان(رض) و۰ ۱۷۱ 


می‌بخشند. اما برحسب باطن, اين باطن ماست که کواکب و نجوم اسمان را قوام بخشیده است. 


جنانکه این فارض می‌گوید: 

و لا فلک الاو ین نور باطنی به ملک بهدی الهدی بمشیتی" 
«هیج فلکی نیست جز آنکه از نور باطن من است. در آن فرشته‌ای است که به ارادة من هدایت 
می‌کند.»] 


در بیان آنکه حکما گویند: ادمی عالم اصغر است و حکمای الهی گویند: 
ادمی عالم اکبر است زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بوّد 
و علم این حکما در حقیقت حقيقت آدمی موصول برد 


پس به صورت عالم اصغر تویی پس به معنی عالم اکبر تویی (۵۲۱) 

در این فصل از مثنوی شر یف. مولانا دو دیدگاه ( تصیت 4 ات مسطرح می‌کند. 
یکی دیدگاه آن دسته از حکما و عرفا که انسان را عالّم اصغر و جز او را عالّم اکبر می‌شمرد. 
است. جمله عالم اکبر است . دیدگاه دوم برعکس دیدگاه اول می‌گوید: انسان, عالم کبیر است 
و جز انسان. عالم صعیر. جنانکه علاءالدو له تما کو ند اگرجه بدن تو از راه حمه, عالم 
صغیر است. امّا به حقیقت عالم کبیر است . عبدالرحمن جامی نیز گوید: جمیع انچه در عالم 
صورت. و عالم. انسان کبیر مفصّل. اما از روي مرتبه. انسان عالم کبیر است و عالم. اتسان 
مس مولانا در این فصل جلیل, دیدگاه دوّم را ارجح می‌شمرد و می‌گوید آنان که انسان را 
در حالی که اگر به باطن او نگریسته شود. معلوم می‌گردد که انسان. عالم اکبر است. معنی بیت: 


۱ ر.ک. پیشین. 

۲. متصد اقصی. ص ۴۴. 

۳ مصنفات علاءالدولهٌ سمنانی. ص ۹۶. 
۴ نقدالتصوص. ص .٩۱‏ 
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پس برحسب ظاهر. تو عالم اصفری, امّا برحسب باطن. عالم اکبری. [ابیاتی به حضرت 


وه 5 آتک مت فیک انطوی المالم الاكَبَر 


و 1 لکتات 1 است مت ۱ ات۱ بسا خرفه ؛ زٍ ظه ۱ ل مضه 
«دوای لو دز توست در خالی, که ان را نمی‌دانی. و درد نو در نیز از خود توست در حالی که آن را 
نمی بینی. آیا پنداشته‌ای که تو جرمی کوچکی در حالی که در تو جهانی بزرگ درپیجید ۳ ست .۰ 
و تویی آن کتاب نمایانی که با حروف آن. نهانی‌ها پیدا می‌شود.»] 


ظاهر آن شاخ. اصل میوه است باطناً بهر شمر شد شاخ, هست 
برای مثال, هرچند ظاهراً درخت. اصل میوه است؛ یعنی موجب پیدایش میوه می‌شود. 
اقا در حتف درخت: هار صیبوه سدید امه است, [سضمون اسهم تعقل در نیت 
۱۹۶۹۱ - ۱۹۶۸) دفتر دوم امده است.] 


گر نبودی میل و امّید ثمر کی نشاندی باغبان بیخ شجرا 
زیرا اگر باغبان به تولید میوه مایل نبود و بدان امید نداشت مک بای که و رهز 
درحت ر در خاک بنشاند؟ یعنی در ان صورت هیچ اصله درحتی نمی‌کاشت 


پس به معنی آن شجر از میوه زاد گر به صورت از شجر بودش ولاد 
بنایراین معلوم شد که در واقع درحت از میوه یدید می‌آید. هرجند که بظاهر مسیو ۵ از 
درخت پدید می‌آید. [تقدم مقامی بالاتر از تقدم زمانی است.] 


مصطفی زین گفت کادم وانبیا خْلفب" من باشند در زیر لوا 
از همین رو بود که حضرت محمّدٍ مصطفی(ص) فرمود که ادم و پیامبران دیگر در زیر 
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بهر این فرموده است آن ذوفنون! رمسر خن الاخرون الس‌ابقون 
و برای همین بود که آن صاحب کمالات مختلف یعنی حضرت ختمی مرتبت(ص) رمز 
حدیتِ «ما پيشينيم. هرچند که بظاهر پسینیم» را اشکار کرد. [اشاره به حدیثی که توضیح آن 
در شرح بیت (۳۰۵۶) دفتر دوم آمده است.] 


گر به صورت من ز آدم زاده‌ام من به معنی جد جّد افتاده‌ام 
جد بزرگ او هستم. [چنانکه ابن فارض می‌گوید: 


و ای و ان گنت ابن ادم صورة فلی فیه مغنی شاهد بابوّتی 
«و من اگرچه برحسب ظاهر. فرزند ادم هستم. امّا در من معنایی است که گواهی می‌دهد من 
پدر هستم.»] 

کز برای من بدش سجده ملک وز پی من رفت بر هفتم فلک 


زیرا فرشتگان به خاطر من بر آدم سجده کردند. و آدم به واسطهٌ نور من بر فلک هفتم 
صعود کرد. یعنی به اوج تعالی و کمال رسید. 


پس ز من زایید در معنی, پدر پس ز میوه زاد در معنی. شجر 
بنابراین برحسب باطن, پدر از من متولد شد. و باطتاً درخت از میوه پدیدار گشت. 


ال فکر. آخر آمد در عمل خاصه فکری کو يُوّد وصف ازل 
۱۳ آغاز بدید می‌آید. عملاً در مرحلة آخر به اجرا درمی‌آید. پبخصوص 
فکری که موصوف به صفت ازلیّت باشد. [اين بیت بیانگر یکی از قواعد معروف حکماست که 
می‌گویند هر صانع و فاعلی. نخست نتیجه و غایت عمل را منظور می‌دارد و سپس بدان عمل 
می‌پردازد. چنانکه مثلاً نجار. ابتدا نشستن پشت میز را در ذهنش می‌آورد و سپس شروع به 
ساختن میز می‌کند. حکیم سبزواری در منظومهٌ خود می‌گوید: 


۱. دوفنون: صاحب‌هنرهاء کسی که هنرهای مختلف دارد. در اینجا منظور کسی است که کمالات بسیار دار د. 
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علْء فعل تم هت یا شرا اب ی 


یعنی «ماهیّت علّت غایی, فاعل علّت فاعلی است. ولی وجودش معلول علت فاعلی است.» 
باز گفته‌اند: له لغایی قبْل الفغل ذفنا و بَعْده عَینا. یعنی «علّت غایی از نظر ذهنی قبل از فعل 
است و از لحاظ تحقق خارجی بعد از ان». برخی از شارحان درباره «فکری کو بود وصف 


‌ 


ازل» گفته‌اند مقصود الهی سرانجام در وجود حضرت محمّد(ص) تحقق یافت ".) 


حاصل اندر یک زمان از آسمان می رو د. می‌آید. اییدر کاروان 

در اینجا مولانا سخن را بازمی‌گرداند به بیت(۵۱۳) و به استنتاج بیانات پیشین 
می‌پردازد: خلاصه کلام اينکه کاروان هر لحظه از اسمان به سوی رمین می‌آید و باز می‌رود. 
[منظور از آسمان, اسمان معنا یعنی عالم الهی و جهان روحانی است. و «کاروان» به چند وجه 
قابل حمل است: یکی آنکه منظور از آن, کاروان موجودات باشد که به مشیّت ازلی و اراد 
یرل خداوند آناً انا موجود می‌شوند و معدوم می‌گردند. و اين زنجیرة خلق مُدام و آفرینش 
نوبه‌نو را صوفیه تجدّد آمثال و یا تبدّل امثال گویند. و شرح این موضوع در توضیح بیت 
(۱۱۴۲) و (۲۰۳۶) دفتر اول آمده است. وجه دیگر آنکه منظور از کاروان. کاروان فرشتگان 
باشد که دائما از اسمان به سوی زمین در حال رفت و امد هستند. وجه سوم اینست که منظور 
از کاروان, فیوضات ریانی و نفحات سبحانی باشد که شسرح این مطلب در توصیح بیت 
(۱۹۵۱) دفتر اوّل آمده است ". خواجه ایوب وجه دیگری برای «کاروان» آورده بدین مضمون: 
کاروان انفاس پاک و تأثیرات کواکب افلاک هر دم در آمد و شد است که مدد آن انفاس 
به سوی کواکب می‌رود و اثار کواکب به عالم سفلی می‌آید .] 


نیست بر اين کاروان اين ره دراز کی مفازه" زفت آید بامُفاز؟ 


شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۴۴۸. 

۲ ایدر: اینجا. | کنون. در اینجا معنی اوّل مناسب است و منظور از آن. زمین و عالم اسفل است. 
۲ شوت هر دوه راسستا مداد 

۴ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۵. ص ۴۶. 

۵. مفازه؛ ر.دک. شرح بیت (۱۴۷۳) دفتر دوم. 
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بیروزمند. بزرگ و بی‌انتها بیاید؟ یعنی نمی‌آید. [مولانا در این بیت می‌گوید بُعد زمان و مکان و 
حلقه‌های تو بر توی قوانین حاکم بر طبیعت در مقابل عالم روحانی کمترین مانعی نمی‌تواند 
پدید آورد. چنانکه مسألهٌ معراج نبی اکرم و موضوع طیْ الأْرْض اولیاءاللّه که از مسلمات 
است خود شاهدی است بر اثبات بیتِ فوق. مولانا می‌گو ید سیر روحی در «لازمان» و «لامکان» 
صورت می‌گیرد و قید و بندهای عالم طبیعت نمی تواند سدّی در برابر اين سیر پدید اورد. کلمة 
مفاز. اسم مفعول از مصدر افازة (باب افعال) به معنی پیروز گردانیده شده. این بیت کنایه از 
اولیای الهی است که روحاً نیرومندند و اسیر زنجیر مادّه و مت و قوانین حاکم بر آن نیستند. و 
َفازة در اینجا به معنی بیابان است و منظور از آن در این بیت. هامون دنیاست که این هامون 
هرچند برای اهل دنیا طویل و فسیح است. اما برای روشن‌بینان و عارفان, کوچک و کم مسافت 


ای از اینرو دائما در سیر روحانی به سر می‌برند و در لحظه‌ای اسمان و زمین را درمی‌نو ردند.] 


دل به کعبه می‌رود در هر زمان جسم. طبع دل بگیرد ز امتنان" 
برای مثال, دل انسان هر لحظه به کعبه می‌رود. و جسم نیز بر اثر لطف و احسان الهی 
خوی و خصلت قلب را به خود می‌گیرد. یعنی جسم خاکی نیز تابع روح می‌شود. [نورانیت 
روح» جسم را نور و لطافت می‌بخشد. درست مانند سیمی که در لامپ روشن می‌شود و جسم 
شیشه‌ای لامپ را سراپا منور می‌سازد. بتابراین هرگاه دل بخواهد با جایی تماس بگیرد در 
لحظه‌ای موجی می‌فرستد و به مقصود می‌رسد.] 


این دراز و کوتهی مر جسم راست چه دراز و کوته انجا که خداست؟ 
این درازی و کوتاهی مربوط به جسم است. و الا در مرتبه الهی مسالة درازی و 
کوتاهی جسمانی چه مفهومی دارد؟ یعنی هیچ مفهومی ندارد. 


۹ ۱ ۳ ۶ ۳ 
چون خدا مر جسم را تبدیل کرد رفتنش بی‌فرسخ و بی‌میل کرد 
همینکه خداوند. جسم انسان را به خواص روحی مبدل کند و از خاصیت مادی و 
۱. امُدنان: سیاس داشتن, نعمت دادن. 
۲. فرْسَعٌ: واحدی در مسافت. 
۳ میل: واحدی در مسافت. حدود چهار هزار متر. 
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جسمی مبرا سازد. جسم با اين تحوّل جوهری, بدون فرسنگ و میل طی طریق می‌کند. 
[چنانکه در کتب سیره از أمٌ هانی (خواهر گرامی حضرت علی(ع)) نقل شده است که حضرت 
نبیاکرم(ص) نماز عشاء را در خانه ما گزارد و همانجا خوایید و چون پیش از ۳3 او را 
برای نماز صبح بیدار کردیم برخاست و گفت: ای ام هانی همانطور که دیدی نماز عشاء را با 
شما و در خانة شما گزاردم. اما بدان که پس از نماز عشاء به بیت‌المقدس رفتم و در انجا نیز 
نماز گزاردم و اینک مجدّداً نماز صبح را با شما و در خانة شما می‌گزارم . اين روایت گواه بر 
این مطلب است که اولیای خدا به جهت معنویت و روحانیت محض از کمند زمان و مکان 
رهیده‌اند. باز در لازمان بودن این سیر روحانی نوشته‌اند که وقتی پیامبر(ص) عروج کرد 
سبوی یی بر زمین افتاد و هنوز اب از دهانة سبو بیرون می‌تراوید که آن حضرت از معراج 
بازگشت. و همچنین نوشته‌اند هنوز گرمی بسترش زایل نشده بود که دوباره به بسترش 
بازگشت. 

مولانا در این بیت و ابیات پیشین بوضوح این مطلب را بیان کرد که هرگاه روح به انوار 
الهی روشن شود جسم را نیز تحت تصرّف خود قرار می‌دهد و خواص روحانی خود را بدان 
سرایت می‌دهد و در نتیجه از قید زمان و مکان ق رد ۱ 

صد امیدست این زمان, بردار گام عاشقانه ای فتی خْل الْکلام" 

ای جوان, اینک عاشقانه گام بردار و سخن را رها کن که امید سیگ سس رون [ای 
سالکی که هنوز خام و جوانی و به مقصد نرسیده‌ای. حال که این حقایق و اسرار را دریافتی. 
عاشقانه طی طریق کن که امیدها وجود دارد و دست از قیل و قال بردار که در طریقت. قیل و 
قال‌ها و چون و چراهای نابهنگام. سنگ راه است.] 


۱ ر.ک. السيرةالنيوية (اين هشام)» ج ۲ این شنت همین روایت را دز طیعات. آوزده اشت: 

۲. بحث در این باب مفصّل است. علامهٌ مجلسی در جلد هجدهم بحارالانوار. باب سوم را به موضوع اسراء 
و معراج اختصاص داده و رأی آن دسته از مسلمین را که معراج را صرفاً روحی دانسته‌اند مردود 
می‌شمرد. در میان مفشّران قران کریم. امام فخر رازی نیز در التفسیرالکبیر. جلد بیستم این مطلب را به 
نحو تحلیلی مطرح کرده و با براهین عقلی و نقلی ثابت کرده است که معراج نبی‌اکر م(ص) توأم با جسم 
شریفشان بوده نه فقط با روح. 

۳. خُل الکُلام: سخن را رها کن. «خْلٍ» فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب تفعیل است. ماضي آن: خلْیْ و 
مضارع آن: یی و مصدر آن: تَحْلِیَة و مصدر ثلائی مجرد آن: خلوّ (خالی شدن و رها شدن) است. 
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ء۶ ۱ ۱ ۲ 
گرچه پیلة چشم برهم می‌زنی در مسفینه خفته‌یی. ره می‌کنی 

اگرچه تو پلک چشم خود را به هم می‌زنی, یعنی هرچند تو ظاهراً بیداری و با مردم 
حشر و نشر داری. امّا در واقع در کشستی خوابیده‌ای و راه‌ها را درمی‌نوردی. [«سفینه» 
با توجّه به ابیاتِ بعدی و روایات مائوره در اینجا کنایه از مردان الهی است. یعنی هرجچند 
ظاهر تو با خلایق است. امّا در واقع مصاحبت و هدایت اولیاء تو را در دریای خروشان 
دنیا و مهالک ان ارام و بی‌دغدغه به ساحل نجات می‌رساند. به شرط انکه به دیل 
عنایت و هدایت اولیاء چنگ بزنی. برخی از شارحان از جمله انقروی به یکی از ابیات 
قصيده تأئيةٌ این فارض استشهاد کرده‌اند. و برخی نیز گفته‌اند که مولانا بدین بیت نظر 
داشسته که البتّه قول بی‌اساسی است. زیرا امثال ایین نوع ابیات و لطیف‌تر از آن در 
مثنوی شریف و دیوان کبیر. موج می‌زند و حاجتی به این برداشت‌هانیست. اما بیت 
مورد نظر: 
«سفر می‌کردم از مرت علم‌الیقین بد مقام کشف و مرتبةٌ عین‌الیفین و از آنما تا به مقام شهود و 
مرتبهُ حق‌الیقین. چه نیل به حقیقت. غایت سفر من است.» به قول سعید فزغانی (یکی از 
شارحان قصیدة تائیه) ابن فارض در اين بیت. سیر و سلوک ادمی را از مرتبهٌ حجاب و 
واسطه اغاز کرده تا به مرتبه‌ای که انسان به مقام فنا می‌رسد و خود را در انجا عين حضرت 


خی میات :| 
م۶ ثم ره م ۶ 
تفسیر این حدیث که مثل آمتی کمثل سفینة وح 
من مشک بهاتجا و من تخت عنها عغرق 
بهر اين فرمود پیغمبر که من همچو کشتی‌ام به طوفان زمن 


ال 


در مطلع اين فصل از مثنوی شریف به مضمون روایات ذیل اشارت شده است: مثل 


۱. پیله: پلک چشم. «پیلة چشم برهم زدن» کنایه از بیدار بودن است. زیرا شخص تا وقتی که بیدار است به 
شرح بیت مزبور دچار تناقض شده‌اند. زیرا دو مصراع بیت فوق در تقابل هم است. 
۲ ر.ک. مشارق‌الدراری. ص ۲۵ ۴. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


۰ ص هک ابرم میج با ۵ مين از ۱ ی صه ار هه م۱ 

نوح هستند. هرکه یدان کشتی سوار شود رستگار گردد و هرکه از آن باز مانّد غرق گردد.» 
۰ 1 9 ۳2 ۷۳ و ار ی ار ۵ ۱۲۷ 

بدین صورت نیز امده است: مثل عترّتی کسفينة نوح مَنْ رکب فیها نجا . «عترتِ من کشتی 

نوح را مائد. هر که در آن سوار شود رستگار گردد.» اما معنی بیت: به همین سبب بیاأمبر(ص) 

فرمود که من در طوفان روزگار مانند کشتی‌ام. [مولانا در این فصل جلیل. مردان خدا و هادیان 

حقیقی را به کشتی نوح(ع) تشبیه کرده که هر کس به مصاحبت آنان دراید از مهالک نفس و 


هوی ایمن ماند.] 
ما و اصحابم چو آن کشتی سوح هر که دست اندن رنده یابد فتوح۲ 
تاش رتست 
۱ و ۵ ۲ ۲ ۳۳۳ ۰ ‌ 
چونکه با شیخی . تو دور از زشتی‌ای روز و شب سیّاری و در کشتی‌ای 


ای سالک تا وقتی که با شیخ مصاحب هستی از زشتی‌ها در امانی و مانند اینست که 
در کشتی آمنی نشسته‌ای و شب و روز در بحر دنیا طی طریق می‌کنی. [ای سالک وقتی که در 
ذیل عنایت و هدایت انسان کامل باشی دیگر بیم شب تاریک و موج و گرداب‌های هایل نفس 
و هوی را نخواهی داشت. زیرا با هدایت و عنایت هادی و مرشد لایق, طالبان حقیقت به مقصد 
اعلی واصل می‌شوند. و در این بیت اهمیّت مرشد و هادی تضر بح ببا 3 شده است. ضمناً پیت 
فوق یکی از اصول یازده گانة طریقت نقشبندیه را تداعی می‌کند که توسط خواجه عبدالخالق 
ُجدّوانی" اظهار شلد و آن سفر در وطن است. یعنی اينکه سالک در درون خود به سفر 
می‌پردازد و از منزل صفات ناپسند و خوهای زشت هجرت می‌کند. به تعبیر قران کریم: 
َالرْجْرّ فاهجُ.] 


۱. احادیث مثنوی, ص ۱۱۱. 

از کت تنتسیرن: 

۳ فتوح: ر. ک. شرح بیت (۱۴۴۱) دفتر اوّل. 

۴ شیخ: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۹) دفتر سوّم. 

۵ سه اصل از یازده اصل به خواجه بهاء‌الدین نقشبند تعلق دارد. 
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قضه آغاز خلافت عنمان(رض) و... 


در پناه جان جان‌بخشی توی" کشتی اندر خفته‌ای. ره می‌روی 
تو در پناه روح شخصی قرار گرفته‌ای که روح‌بخش است وی اه اوه کت 
خوابیده‌ای و حرکت می‌کنی. 


مشکل" از پیغمبر ایام خویش ۳ 
از پيامبر زمان خود جدا مشو و به هنر و خواستةٌ خود تکیه مکن. [چنانکه آمده است 
مَنْ مات و لم یعرف ام زمانه مات مَیَةٌ اْجاهلید. که دم ام یی دی 
نشناسد همجون مردم وا ات (در گمراهی) مرده است.» از اینروست که صوفیان 
گفته‌اند: الشیْخ فی مه کال فی اّته. . «شیخ در میان قومش مانند پیامبر در میان 
امّتش است.» برخی «کام» را در مصراع دوم «گام» ضبط کرده و گفته‌اند بر حرکت خود تکیه 
مکن.] 


گر جچه شیری. جون روی ره بی‌دلیل حویش‌بین و در ضلد لی و دلیل 
و خواری خواهی شد. [در اين بیت و ابیات بعدی به لزوم داشتن مرشد و راهنما در سلوک 


تصر یح ۳ رجوع شود به سر ح بیت ( ۲۹۸۰ - ۲۹۴۷) دفتر اول. ] 


هین مَبّر الا که با پرهای شیخ تا ببینی عون لشکرهای شیخ 
بهوش باش و هرگز در اسمان سلوک و صعود عرفانی به پرواز در میا مگر با پرهای 
تدبیر و همّت شیخ و مرشد. تا یاری و مدد سپاهیان شیخ را مشاهده کنی. 


یک زمانی موج لطفش بال توست آتش قهرش دمی حمّال توست 
زیر کاهی موج لطف شیح به منزله بال و پر تو می‌شود و تو را به پرواز درمی‌اورد. و 
گاهی نیز اتش قهر او, تو را بردوش می‌گیرد و می‌برد. [هم لطف او برای تو سازنده است. و هم 
قهر او. چه لطف او مشوّق توست و قهر او نیز تو را به سوی خاکساری و تواضع می‌راند.] 


ا. توی: مقیم در جایی. (ر.ک. فرهنگ نفیسی. ج ۲ ص ۱۰۰۸) 
ه ۶ و ۳ ر 
۲. مسکل: جدا مشو » م مکسَلْ. از مصدر سکلیدن (2 5سلیدن) ات 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱۷۹ 


)۵۴۱( 


)۵۴۲( 


)۵۴۳( 


)۵۴۴( 


)۵۴۲۵( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱۸۰ 


)۵۳۶( 


)۵۴۷( 


)۵۴۸( 


)۵۳۹( 


)۵۵۰( 


۱19210 


شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 
‌‌ 5 ی ۰ بم ای 


مبادا لطف و قهر او را دو پديدة متضاد بدانی, بلکه به این نکته دقت کن که لطف و قهر 
او اثری واحد دارد. یعنی لطف و قهر او هر دو برای تربیت و ارشاد تو لازم است و آن دو در 


سبزه‌ها می‌آراید. احوال تو را نیز با حقایق ریّانی تازه و بانشاط می‌کند. و گاهی نیز روح تو را 


یک زمان چون خاک. سبزت می‌کند یک زمان پرباد و گیرّت" می‌کند 


قوی و فربه می‌سازد. 


۳ 
جسم عارف را دهد وصف جماد تا بر او روید گل و نسرین شاد 
شیخ (انسان کامل) به جسم عارفی سالک. صفت جماد یعنی خاک را می‌دهد. تا بر او 
ل‌ها و نسرین‌های شاداب بروید. [همانطور که خاک. خاصیت رویاندن گیاه دارد. انسان 
کامل نیز با َس گرم خویش, سالکان را مستعدٍ اخذ معارف می‌کند و در نتیجه گل‌های معارف 


در عرصه وجود او می‌روید.] 


لیک, او بسیند. نسبیند غسیر او . جز به مغز پاک ناهد خلدا بو 
اما اين تحوّل جوهری و تغییر باطنی سالک را فقط شیخ می‌بیند ولاغیر. زیرا بوی 
بهشت را تنها مشام‌های پاک و منرّه از وساوس شیطانی درمی‌يابد. [همچنین جایز است مرجم 
ضمیر «او» در «لیک او» را عارف سالک بدانیم که در بیت قبل مذکور شد. یعنی اين تحوّل 
جوهری را فقط ان عارف سالک می‌بیند و بس.] 


مغز را خالی کسن از انکار یار تا که ریحان یابد از گلزار یار 
تا از گلاار حضرت معشوق و یا مصاحبت عاشقان آن حضرت. رایسحه دلاویز معئویت را 


ی و درف : 


زر 
۲۳ خلد: جاودانگی, بهشت. بهشت برین. 
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قضه آغاز خلافت عنمان(رض) و... 


استشمام کند. [انقروی می‌گوید بی‌مناسبت نیست که مراد از «یار» خسام‌الدیین جلبی 


باشد. ] 


تا بیابی بوي خْلد از یار مسن چون محمّد بوی رحمن از یمن 
تا همانطور که حضرت محمّد(ص) بوی خداوند رحمان را از جانب یمن شنید. تو نیز 
از جانب حضرت معشوق و یا اولیای او. بوی دلاویز بهشت را استشمام کنی. [مولانا می‌گوید 
ارتباط معنوی میان دو قلب. الزاماً به رژیت جسمانی نیاز ندارد و او در اين زمینه رابطه معنوی 
حضرت محمّد(ص) و اویس قرنی را مثال می‌اورد که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۰۳) دفتر 


دوم ان ۲ 


در صف مغراجیان گر بیستی چون براقت بر کشاند. نیستی 

مولانا از اینجا به بعد وارد بحث معراج می‌شود. امانه سعراج خاص حضرت 
نبی‌اکرم(ص)». بلکه معراج به معنی عام. او می‌گوید همة پدیده‌ها اعم از طبیعی و ماوراء طبیعی 
دارای معراجی مناسب با مقام و مرتبة خود هستند. و قهراً عالی‌ترین مرتبه سعراج» سعراج 
معنوی و ماوراء‌الطبیعی است. و می‌گوید هر انسانی برای نیل به کمال مطلق باید در سلک اهل 
معراج دراید. فعتی ست :در تو در صفب اهل معراج قرار بگیری, «نیستی» مانند بُراق. تو را 
به سوی بالا می‌کشاند. [در اینجا «نیستی» به معنی عدم در مقابل وجود نیست. بلکه در این 
نیستی. معنای فخیمی نهفته است. «نیستی» بر دو وجه قابل حمل است: یکی انکه منظور از 
ان, هستی مطلق و بی‌تعیّن (< حضرت حق) باشد. و این‌گونه تعبیر در متنوی فراوان آمده است 
و اطلاق نیستی بر حضرت حق از ایتروست که او «هستِ نیسث نماست.» یعنی از شدّت ظهور 
در اختفاست و گویی که وجود ندارد . وجه دوّم اینکه ممکن است منظور از نیستی, مقام فتا 
باشد . در اینصورت مولانا می‌گوید اگر از اوصاف بشری و مر تب «من» و «مایی» بگذری و به 
مرتبة فنای فی‌الله برسی, مرتبه جلیل فناء تو را مانند بُراق به معراج معنوی و ماوراء‌الطبیعی 
می‌برد وجه اخیر در اینجا مناسب‌تر است زیرا با ابیات بعدی سازگار است. براق. مرکوب 


خاص حضرت رسول اکرم(ص) در شب معراج بود. طریحی آن را از ماد «بَرّق» دانسته و 


۱و ۲.ر.ک. شرح بیت (۲۰۹۳) و (۳۲۰۱) و بیت (۶۸۸) دفتر دوّم. 
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می‌گوید به خاطر سرعتٍ برقاسای آن. بدین نام موسوم گشته است . در روایات و کتب 
تاریخی و سیره نظیر ابن‌آثیر. طبقات ابن‌سعد. شکل و خصوصیات براق بیان شده است. 
نوشته‌اند که این مرکوب الهی از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و رنگی سپید داشت و بر 
دوطرف ران آن. دو بال دیده می‌شد که پاها را به حرکت درمی‌آورد. علامهٌ مجلسی نیز 
روایاتی در بیان اوصاف این مرکوب رمزآمیز الهی آورده و گفته است که هرگام آن به اندازء 
میدان دیدش بود. هرگاه به کوهی می‌رسید دستانش کوتاه و پاهایش بلند می‌شد و چون از 
کوه سرازیر می‌شد دستانش بلند و پاهایش کوتاه می‌گردید " البته این توصیفات برای تفهیم 
مطلب است و الا حقیقتِ پُراق بر ما پوشیده است و فقط می‌توانیم بگوييم: امَنّا به.] 


۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۳۹ ‌ 
نه چو معراج زمینی تا قس بلکه چون معراج کلکی تا شکر 
منظورم همچون معراج نیشکر است که به مرتبهٌ شکر می‌رسد. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


نه چو معراج بخاری تسا ما بل چو معراج جنینی تا نهی" 
منظورم از این معراج معنوی عروج بخار به سوی اسمان ۳ بلکه منظورم معراج 
جنین است که تا مرتبُ عقل عروج می‌کند. [الحق والانصاف که مولانا با دو تمئیل روشن و 
گویاء عالی‌ترین مطلب را بیان داشته است. مولانا می‌گوید مقصود من از معراج, حرکتی عرضی 
و بُرون دات ی بلکه منظورم حرکتی جوهری و درون‌ذات است. یعیی اگر انسان از زمین 
بر کرةٌ ماه قدم گذارده مسلماً این نوعی از معراج است. اما معراج طبیعی است و نه 


۱. ر. ک. مجمع‌البحرین, ج ۵. ص ۱۳۸. 

۲ ر.اک. بحارالانوار. ج ۱۸.ص ۲۱۱. 

۳ کلک: نی. قلم. 

۴. نهن: جمع له به معنی عقل. 

۵ چنانکه حکمای مشّائی حرکت را در چهار مقولة ین (< حرکت از مکانی به مکان دیگر). کم (- انتقال از 
کمَیّتی به مَیّت دیگر). یف (2 انتقال جسم از حالتی به حالت دیگر با حفظ و بقای صورت نوعية آن) و 
وضع (تغییر در حالت و وضعیت جسم باتوجه به نسبت اجزای آن با هم مانند نشستن, ایستادن و...) اما 
ملاصدرا و پیروان او جوهر مادی و صوری و نفسی و جرمی را حادث و جوهری ذاتاً سیّال و متجدّد 
به شمار آوردند. و اين تجدّد آن به آن صورت می‌گیرد. به شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل رجوع شود. 
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قص آغاز خلافت عثمان(رض) .۰ ۱۸۳ 


ماوراءلطبیعی. درحالی که معراج مورد نظر من, معراج معنوی و ماوراءالطبیعی است. اگر 
بخواهم معراج مورد نظر را در قالب تمثیل بیان کنم نی و شکر را به عنوان مثال برمی‌گزینم و 
می‌گو یم نی می‌تواند از نظر مکانی در کنار شکر قرار گیرد و اين کار را می‌توان بلافاصله انجام 
داد. امّا وقتی نی بخواهد از حیث ذاتی به شکر تبدیل شود باید مراحلی را بطور درون‌ذات طی 
کند و چاره‌ای ندارد جز آنکه حرکتی جوهری و ذاتأً سیّال و متجد را آغاز کند. معراج معنوی 
از نوع اخیر است. یعنی انسان باید از درون متحوّل شود. مثال دیگرء معراج معنوی از نوع 
عروج بخار به اسمان نیز نیست, زیرا اين عروج ناشی از حرکت مکانی و هندسی است نه از 
نوع حرکت ذاتی و ماهوی زیرا هرچه بالا رود بازهم ماده است و تحول ماهوی نمی‌یابد. بلکه 


معراج معنوی را می‌توان به سیر تحوّلی جنین به مرتبه عقلانیّت تشبیه کر د.] 


خوش یراقی گشت خنگ نیستی . سوي هستی أرّذت. گر نیستی 
مرکوب بادپای فناء واقعاً مرکوب خوبی است, اگر تو مقام فناء را برگزینی, آن مرکوب. 
تو را به بقای حقیقی می‌رساند. [به ابیات پیشین رجوع شود. تا منظور از «نیستی» و «براق» 
معلوم درد یای «نیستی» در مصراع اوّل. مصدری و در مصراع دوم. ضمیر مخاطب است.] 


کوه و دریاها شُمّش مس می‌کند تساجهان حش را پس می‌کند 
کوی وا به قدری عظمت دارد که کوه‌ها و دریاها فقط با سم آن تماس دارند و آنها 
را زیر پا می‌گذارد و جهانِ محسوسات را پشت‌سر می‌نهد. [کوه و دریا که مظهر عظمت و 
بزرگی است در برابر مقام فناء حقیر و زبون است. زیرا سالک به کمک براق فناء می‌تواند به 
نهایت مراتب پرواز کند. برخی گویند مراد از کوه و دریا عقبات طریق سلوک است .] 


مب ۳ ط‌ ۰ ۰ ۸ ۰ 
پا بکش در کشتی و می‌ژو روان چون سوی معشوق جان, جان روان 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۲۳. 
۳. پابکش: صاحب برهان قاطع یای فرو کشیدن را کنایه از ماندن و توقف کردن دانسته است. بنابرایسن 
«پا کشیدن در کشتی» یعنی سوار شدن در کشتی و ماندن و خارج نشدن از آن است. 
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عاشق‌وار به سوی معشوق حقیقی می‌روند. تو نیز بدان جانب روانه شو. [انقروی مصراع اوّل را 
اینگونه شرح داده است: وقتی که در کشتی نشستی از همه چیز جز حضرت معشوق صرف‌نظر 


کن.] 


دست نه و پای نه, رو تا قدم آنچنانکه تاخت جان‌ها از عدم 

ای طالب. همانطور که جان‌ها از عدم به سوی هستی شتافتند. تو نیز بدون دست و پا 
به سوی عالم ازلی روان شو. [«قدّم» کنایه از ذات حسق و عالم الوهیّت و ازلئت است. 
ممکن است منظور از «عدم» حقیقت مطلق ناشن به شرح ببیت (۳۰۹۳) دفتر اول رجوع 
شود. و ممکن است منظور از آن «کثّم عدم» باشد. منظور از «بدون دست و پا رفتن» 
اینست که سالک باید از قید و بندهای دنیوی و نفسانی, خود را رها کند و خالص و 
مجرّد شود. چنانکه در بیت (۶۸۶) دفتر اوّل. همین معنا درج شده است. بنابرایین مولانا 
می‌فرماید: ای سالک همانطور که ارواح از عالم قدس آلهی. پاک و عاری از غبار دنیوی و 
نفسانی به عالم اجسام سرازیر شدند. تو نیز باید همانگونه پاک و مجرّد شوی تا به اسرار 
حقیقت واقف گردی. و الا با وجود آلودگی به نفسانیات نمی‌توانی اسرار ازل و ابد را 


دریابی.] 


بر دریدی در سخن پرده قیاس ۳1 نبودی سمع سامع را تعاس" 

اگر گوش شنونده را خواب درنمی‌ربود. گوینده» پردة قیاس را پاره می‌کرد. [اين بیت 
نیز از مبهمات ابیات مثنوی است. منشأً اين ابهام بازمی‌گردد به فاعل فعل «دریدی». فاعل 
«دریدی» کیست؟ برخی گویند فاعل آن, پیامبر(ص) است و اين بیت رجوع می‌کند به بیت 
(۵۳۹) که پیامبر(ص) فرمود : من و یارانم مانند کشتی نوح هستیم. اما منظور بیت باتوجّه به 
این تقدیر: اگر گوش مستمعان و مخاطبان, مغلوب خواب غفلت نمی‌شد. بیانات گهربار رسول 
اکرم(ص) حجاب‌های ظنون و شکوک مزاحم را از هم می‌درید و حقیقت را عیاناً نشان می‌داد. 
همچنین جایز است که فاعل «دریدی» را خود مولانا بدانیم. در این صورت بیت فوق را بر دو 
وجه ظاهر و باطن می‌توان حمل کرد. وجه ظاهر اینست: به نقل شمس‌الدین افلاکی در 


۱. عاس: خرت. بینکی, ابتدای خواب. 
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قصّف آغاز خلافت عثمان(رض) و... 


مناقب‌العارفین» مولانا از سر شب تا به صبح, پیوسته مثنوی تقریر می‌کرد و حسام‌الدین 
می‌نوشت و سایر مریدان و طالبان نیز استماع می‌کردند. و طبعاً عدَهُ کثیری از آنان 
بر اثر بیخوابی و خستگی دچار حالت خواب می‌شدند و در نتیجه از استماع کلام 
مولانا بازمی‌ماندند و یا مایل بودند که بیشتر صورت حکایات گفته شود زیرا تاب نکات 
ثقیل و ظریف عرفانی را نداشتند. چنانکه در بیت(۱۹۴) دفتر دوم ایین موضوع تصریح 
شده است. بنابراین مولانا می‌گوید: اکر مستمعان. مفلوب خواب نمی‌شدند پرده‌های 
پندار را از جلوی چش‌مانشان بسرمی‌داشتم. او در مصراع دوم بیت(۳۹۵) دفتر اوّل 
می‌گو ید: «خلق را هم خواب حسّی درربود». اما وجه باطن: اگر گوش دل مستمعان و 
مخاطبان مثنوی دجار خواب غفلت نمی‌شد بیش از این حجاب‌های ظنون و شکوک 
عارض بر قلب را از هم می‌دریدم و حقيقت را مکشوف و برهنه به آنان نشان می‌دادم. 
در این بیت منظور از «قیاس» ظنون و شکوک و معیارهای باطلی است که حجاب عقل 
می‌شود.] 


ای فلک بر گفت او گوهر ببار از جهان او. جهانا شرم دار 
آسماناء بر کلام او گوهر ببار. و جهانا. از جهان او شرم بدار [اين بیت هم از ابیات 
مشکل مثنوی است. مرجع ضمیر «او» کیست؟ برخی نوشته‌اند مرجع «او» شیخ است که در 
ابیات پیشین مذکور افتاد. امّا در ابیاتِ مزبور. حرفی از کلام شیخ به میان نیامده. بلکه از لطف 
و قهر او سخن رفته ات از اینرو مرجم ضمیر «او» مانند بیت قبل هم می‌تواند حضرت 
نبی‌اکرم(ص) باشد و هم خود مولانا.] 


گر بباری, گوهرت صدتا شود جامدت بیننده و گویا شود 
اسمانا, اگر بر گفتار او گوهر نثار کنی, گوهرهایت صد چندان می‌شود و حتی آن 
گوهرهای جامد و بی‌روح تکامل می‌یابند و به مر تبه بینایی و گویایی می‌ر ستل. [یعنی با احترام 
نهادن و تعظیم بدان حضرت حتّی جمادات نیز روح می‌یابند و بینا و گویا می‌شوند تا چه رسد 
به انساه ن. خطاب به «فلک» درواقم تعریضی است به انسان که در زیر فلک است ت. اینکه مولانا 


۱. انقروی و به تقلید از او برخی از شارحان دیگر منظور ا ز «اين شیخ ») را حسام‌الدین دانسته‌اند که الیته در 
اینجا وحهی ندارد. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


شیء جامد را در نسبت به عالم معنویت و الوهیت. ناطق و هوشیار معرفی می‌کند. بارها در 
مثنوی امده است. رجوع شود به بیت(۵۱۳) و (۲۱۵۹) دفتر اوّل.] 


پس نثاری کرده باشی بهر خود چونکه هر سرمایة تو صد شود 
بنابراین تو با نثار کردن گوهرهای تعظیم و احترام خود بدان حضرت در واقع به خود 
نثار کرده‌ای» زیرا بااین کار هر سمایه تو صد برایر شده است. [مناسب است 
با مضمون ای ۲۶۱ سورة بقره که انفاق در راه خدا را به دانة گندمی تشبیه می‌کند که 


در زمین کاشته می‌شود و از ان هفت خوشه می‌روید که در هر خوشه. صد دانه گندم است.] 


قصهٌ هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا. سوی سلیمان علیهالسلام 


هدیةٌ بلقیس چل استر بده‌ست بار آنها جمله خشتِ زر بُده‌ست 

حکایت حضرت سلیمان(ع) و ملک سباء (بلقیس) در آية (۲۰-۴۵) سور تَْل آمده 
است که شرح آن در ذیل توضیحات بیت (۳۷۵۱) دفتر دوم بازگو شده است. امّا در این فصل 
از مثنوی, بر ان بخش از حکایت که به هدیه فرستادن بلقیس مربوط می‌شود تا کید شده است. 
قرآن کریم در آیه ۲۵ سوره تغل بطور کلی و سربسته می‌گوید که بلقیس, هدیه‌ای به سوی 
سلیمان فرستاد. امّا دربار؛ اينکه آن هدیه چه بود و شامل چه چیزهایی می‌شد. حرفی نزده 
است و فقط با اسم نکرة «هدیّه» از آن یاد می‌کند و می‌گذرد. زیرا اسلوب تعلیمی و تربیتی 
قرآن کریم. عدم ورود به جزئیات وقایع است. لیکن عذه‌ای از راویان و مفسران به جزئیات ان 
هدیه پرداخته و نوع ان را دقیقا معیّن کرده‌اند و خلاصه در اين موضوع انقدر بیش رفته‌اند که 
مقصود حکایت و جنبه‌های عبرت‌اموز ان را بکلی از یاد پرده‌اند و بیشتر ره افسانه زده‌اند تا 
تفسیر و شرح مقاصد قران کریم. در اینجا باختصار به این روایات مختلف می‌پردازيم: عده‌ای 
از راویان و مفشّران گفته‌اند که آن هدیّه عبارت بوده از دو خشت طلا و نقره که همراه با صد غلام 
و کنیزی که جامه‌های متحدالشکل برتن داشتند فرستاده شده است. عده‌ای دیگر از اين فراتر 
رفته و گفته‌اند آن خشت‌ها پانصد عدد بود که همراه با پانصد غلام و کنیز ارسال شده بود. 


مه 
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همینکه این خبر به سلیمان رسید به جّیانی که تحت فرمان داشت دستور داد آنقدر خشت‌های 
سیمین و زرین فراهم ارند که بتوان با آن جهن فرسخ راه را مفروش کرد و حستی در و 
دیوارهای شهر را نیز با آن مصالح زین و سیمین آذین بست. همینکه نمایندگان بلقیس با آن 
جند خشت وارد سرزمین سلیمان شدند خود را در شهری طلایی و افسانه‌ای یافتند و از شدت 
شرم و خجلت. هدایای خود را پنهان کردند. مولانا با استناد به اين بخش از حکایت می‌گوید 
هر آنچه ادمی از مال دنیا و حتّی عقل و طاعت و عبادت و جمیم آثار وجودی خود به درگاه 
الهی می‌برد. ناجیز و بی‌مقدار است. سلیمان در این حکایت کنایه از ول کاملی است که طالب 
قلبی مستعد و زدوده از غبار تعلقات و آویزش‌های دنیوی است و در نگاه بلند او زر و سیم 
دنیوی از خاک نیز بی‌ارزش‌تر است. و بلقیس کنایه از آن طالبی است که عزم دارد سالک طریق 
حق شود. امّا تعلقات دنیوی مانع از حرکت وی می‌شود. در نتیجه به همّت آن ولی صاحب 
تصر ف. دل از متعلقات خود برمی‌کند و در ذیل عنایت او به جمع سالکان طریقت ملحق می‌شود. 

این عربی در فص سلیمانی می‌گوید بلقیس وقتی نام سلیمان را گشود و بر مضمون آن 
اطلاع یافت برحسب باطن ایمان آورد. چه, سرمایهٌ ایمان به انبیاء تناسب روحی است نه 
مقاهر: بعحر ات » قوارق عادات : 

معنی بیت: هدایایی که بلقیس برای سلیمان فرستاد عبارت بود از چهل قاطر که بار 
آنها تماما خشت‌های طلا بود. 


همینکه هدیه آورندگان بلقیس وارد قلمرو سلیمان شدند. دیدند که آن سرزمین با 
طلای خالص مفروش شده است. 


بر سر زر تا چهل منزل براند تا که زر را در نظر آبی نماند 
فرستادگان بلقیس. جهل منزل روی طلاهای خالص راه رفشتند. بطوری که طلا 


۳ 
جامه‌های زنانه را بر تن غلامان کرد و گوشواره‌هایی به گوش آنان آویخت و دستواره‌هایی بر دستشان 
کرهای یک کوقر کت فرستافتا سلیمان: آن را سوراخ کند. و سلیمان از علائمی که نقل آن به درازا می‌کشد 
از عهدة شناسایی زنان و مردان پر امد و گوهر را نیز توسط مورچه‌ای سوراخ کرد. 

۱ ر.ک. تقدالتصوص. ص ۱۹ ۲. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


درنظرشان. جیز حقیری امد. 


بب‌ارها گفتند: زر را وابسریم سوی مَخزّن, ما چه بیکار اندریم" 
آن فرستادگان وقتی این وضع را دیدند جندبار به یکدیگر گفتند: بهتر است تا ابرویمان 
انجام دهیم؟ [مصراع دوم را تعجّبی نیز می‌توان فرض کرد. یعنی عجب کار بیهوده‌ای می‌کنيم!] 


ات : 
ای بپرده عقل. هدیه تا اله عقل, آنجا کمترست از خاک راه 


ای کسی که عقلت را به بارگاه الهی هدیه برده‌ای بدان که عقل در ان بارگاه. از خاک 
هم بی‌ارزش تر است. [پس ای صاحب عقل جزئی به عقل خود مغرور مشو. زیرا عقل جزئی 
در پیشگاه حقیقت. فروترین بضاعت بشمار آید و بدان وسیله حقیقت شهود نشود.] 


چون کساد هدیه انجا شد پدید شرمساریشان همی وایس کشید 
همینکه فرستادگان بلقیس به کم‌ارزش بودن و بی‌رونق بودن هدیَه خود واقف شدند. 
خجالت و شرمساری سبب شد که از رفتن باز مانند. 


باز گفتند: ار کساد و ار روا چیست بر ما؟ بنده فرمانيم ما 
انها دوباره دور هم جمع شدند و به گفتگو پرداختند و گفتند: هدیه‌ای که با خود داریم 
خواه بی‌ارزش باشد و یا با ارزش به ما چه ربطی دارد؟ یعنی هیچ ربطی به ما ندارد. زیر 
ما مطیع فرمانیم. [به فحوای المَأْمُورٌ مَعْذور ما در اين میان گناه و تقصیری نداریم.] 


۱. بیگار اندریم: در حال انجام کار ببهوده هستیم. 
۲ دهد هی: زر و سیم خالص و تمام عیار. 
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گر زر و گر خاک. مارا بردنی‌ست امر فرماندهه به جا آوردنی‌ست 
فرستادگان بلقیس دوباره با خود گفتند: این هدیه جه طلا باشد و جه خاک اگر برعهده 
ماست که آنرا ببریم باید فرمان امیر خود را انجام دهیم. 


گر بفرمایند که: واپس بّرید هم به فرمان, تحفه را باز اورید 
اگر هم دستور دهند که این هدیه را به هدیه‌دهنده‌اش بازگردانید. طبق فرمان عمل 


خند‌ش آمد چون سلیمان آن بدید کز شما من کی طلب کردم ترید"؟ 
وقتی که فرستادگان بلقیس هدایای او را نزد سلیمان بردند. او به محض دیدن آن 
هدایا. خنده‌اش گرفت و به آنها گفت: من کی از شما هدایای ناقابل خواسته‌ام؟ یعنی نخواسته‌ام. 


من به شما نمی‌گویم که به من هدیه دهید. بلکه به شما می‌گویم که لایق هدیه گرفتن 
شوید: 


تتلتض 2 گفت: برای من از عالم غیب. هدایای بی‌نظیر و کمیابی هو 9 بطو ریکه هیچ 
بشری قادر نیست چنین هدایایی طلب کند و یا به دست اورد. [منظور از این هدایا. علم لدئی 


و حقایق ربانی است.] 
۱ ۳ 2 رم ۳ 
می برستید اختری کو زر کند زو به او ارید کو اختر کند 
ای قوم. شما افتاب و ستارگانی را می‌پرستید که بر اثر تابش نور انها. سنگ‌های 
معادن به گوهر و زر تبدیل می‌شود. در حالی که باید به خدایی توجّه کنید که آن افتاب و 
ستارگان را افر یده است. [به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اوّل رجوع شود.] 


۱ تریهه باره‌های نان که دز آب گوشت.م رود ند کلت. دز آاتبا کنابه از شیء. ی ‌ارزش. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 
می‌پرستید افستاب چرخ را خوار کرده جان عالی‌نرخ را 


شما خورشید اسمان را می‌پرستید. در حالی که جان پلند مرتبة خود را حقیر می‌شمرید. 
(مصع اول اشاره است به آیة ۲۴ سورة تمل: وجذتها 1 وم یِنْجُدُونَ للشَمُس من دون‌الله و 
ین لهمالشیطان أَعمالهم فْصَدَهم عن‌السّییل قَهُم لایَتَدُون. «یافتم ایشان را قومی که 
خورشید می‌پرستیدند نه خدای یگانه را. بدینسان شیطان. اعمال بد ایشان را در نظرشان 
بیاراست و از راه راست بازشان داشت. پس آنان هدایت نشوند.» پرستش خورشید در میان 
اقوام باستان رایج بوک ده خو شید( متا روشنی و منبع لایزال گرمی و حرارت و موجب 
رویش گیاهان و اشجار می‌دانستند. از اینرو قوم سباء نیز که در عربستان جنوبی سکنی داشتند 
نم مرس تو تفه دای سا که ق ان زر تفت دومیان آونای‌ها مشود ود 


۱ 
است که بگویيم. خورشید همان خداست و باید عبادتش کنیم. 


۳ ۳ 
افتابت. گر بگیرد چون کنی؟ ان سیاهی زو تو چون بیرون کنی؟ 
برای مثال, هرگاه خورشید دچار گرفتگی و کسوف شود چه می‌کنی؟ و چگونه لک 
شیاه (سایه ماه) را که بر روی خورشید افتاده برطرف می‌کنی؟ 


نه به درگاه خدا آری صداع که سیاهی را بیّ واده شعاع؟ 
آیا در این صورت رو به درگاه الهی نمی‌آورید و دردمندانه نمی‌گویید که خدایا این 
سیاهی را از روی خورشید برطرف کن و دوباره آن را درخشان فرما؟ [اشاره به نماز آیات 
است که معمولاً به هنگام گرفتن خورشید و ماه و وقوع زلزله و رعد و برق اقامه می‌شود. 
در روزگاران قدیم. سنتی در میان عامّه مردم رایج بود که به هنگام گرفتن خورشید و 
ماه بر طاس و طشت می‌نواختند و عقیده داشتند که بدین وسیله می‌توان کسوف و خسوف را 
بررطرف کرد. اين عمل را در ادبیات فارسی «بنگان زدن» گویند. مولانا در بیت (۲۴۵۳) 


۱. صداع: درد سر در ۵. «اری صداع» , یعنی اظهار درد وی که (ر.ی . شرح متنوری و لی محمّد اکیرآبادی. دفتر جهارم. ص ۳۳( 
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دفتر اول می‌گوید: 
نوبتم گر رب و سلطان می‌زنند مه گرفت و خلق. پنگان می‌زنند 


۲ 
گر کشندت نیم شب. خورشید کو تا بنالی. یا امان خواهی از او؟ 
ار نیمه شب. کسی به قصد کشتن تو بياید. خورشید کجاست که پیش او ناله کنی و یا 
امان بخواهی؟ 


حادئات اغلب به شب واقع شود و آن زمان معبود تو غایب بود 
معمولا حوادث در هنگام شب رح می‌دهد و در آن وقت. معبود تو حضور ندارد. 
[تو که خورشید را معبود خود ساخته‌ای. کاری عاقلانه نکرده‌ای. چه معبود تو گاهی طالع 
می‌شود و زمانی افل. یعنی گاهی پیش تو حاضر است و گاهی غایب. چنانکه از قول حضرت 
ابراهیم خلیل(ع) در سورة انعام, ايةٌ (۷۶-۷۹) امده است که: «من معبودان افل را دوست 
ندارم». پس چنین پدیده‌ای شايستة عبادت نیست. بلکه خدایی ساوار پبرستش است که 
به فحوای یذ هو مَعکم آیتدا کنتم و به اقتضای معیّتِ قیّومی. همواره در همه جا حضور دارد.] 


سوی حق گر راستانه خم شوی وازهی از اختران. مَحرّم شوی 
اگر با اخلاص تمام در برایر حضرت حق تعظیم کنی. از پرستش ستارگان رهایی 
خواهی یافت و محرم درگاه الهی خواهی شد. [عبادت خدا سبب می‌شود که تو از بندگی 
مخلوقات او رهایی پیدا کنی, چنانکه ستاره‌پرستان. سرنوشت خود را در دست ستارگان 
می‌دانستند. در حالی که نجوم و کواکب. خود مخلوق خالق حقیقی بودند. و قهراً عرض 
حاجت و اظهار بندگی» خالق حقیقی را می‌زیبد نه معبودان افل و میرنده را.] 


چون شوی مَجْرّم. گشایم با تو لب تاببینی آفتایی نیم شب 
هرگاه محرم درگاه الهی شوی با تو بی‌پرده سخن خواهم گفت. تا حتی در نیم شب. 
افتاب را مشاهده کنی. [اگر قابلیتِ آن را پیدا کنی که کلام شمس حقیقت را دریابی. من نیز 
اسرار و علوم ربانی را برای تو بازگو می‌کنم تا در تاریکی دنیا و ظلمت بشریت» آفتاب حفیفت 
را آشکارا بیینی.] 
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جز روان پاک. او را شزق, نه در طلوعش, روز و شب را فزق, نه 
شمس حقیقت. طلوغ گاهی جز روح پاكي انسانِ عارف ندارد. و برای طلوع آن شمس. 
روز و شب فرقی ندارد. [حضرت حق. شمس طالعی است که همواره در حال تجلی است و 
تیا مدب زمان ای نست. وه مور زان تجلی, تجليشهودی است. هي 
وجودی. چه. حضرت حق بر همگان به یکسان تجلی وجودی دارد. اما این تجلی تنها به 


روز. آن باشد که او شارق" شود شب, نماند شب, چو او بارق شود 
روز وقتی فرا می‌رسد که خورشید طلوع کند. و چون خورشید بدرخشد. شب. دیگر 
شب نمی‌ماند بلکه زایل می‌شود و روز فرا می‌رسد. [وجه دیگر مصراع دوم اینست: شب برجا 


نمی‌ماند. وقتی که شب نیز مانند خورشید و یا روز. روشن و منور گردد.] 


جون نماید دزه پیش افتاب؟ همجنان‌ست آفتاب اندر لباب؟ 
ذره در مقابل آقتاب چیست؟ همانطور که ذرّه در برابر افتاب, حقیر و بیمقدار 
استه این افتاب عالعانب ند بت به:عقل و با ضاسب عقا خقیر و تاج است. 
[یرخی از شارحان, مصراع اوّل را چنین معنی کرده‌اند: ذِرّه در برابر افتاب چگونه دیده 


آفتابی را که رخشان" می‌شود دیده پیشش کنّد و حیران می‌شود 


افتابی که می‌درخشد و دنیا را روشن و منوّر می‌سازد همه چشم‌ها در برابر انوارش 


خیره و حیران می‌ماند. 


مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۲۴. 

۲. شارق: طلوع کننده. آفتاب در هنگام طلوع. جمع: شرّق. از شَرق و شروق به معنی طلوع کردن. 

۳ بارق: درخشان,. تابان. از بُرق و بروق به معنی در خشیدن و برق زدن. 

۴. لجاپ: برٌزیده و خالص هر چیز. مغز چیزی مانند مغز گردو و بادام و آمثال آن. برخی «لباب» خوانده و 
آن را جمع لب (- مغز) دانسته‌اند. 


و و ۰ ‌ ب ۰ ۳ 
۵ا. رز <شان: روسن» تابان. رنخهان: 
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همچو دزه بینی‌اش در بور عرس پیس ور بی‌حد موفور عرس 


خوار و مسکین بین او را بی‌قرار دیده را قوّت شده از کردگار 
همینکه چشم دل تو از منبع لایزال الهی نیرو بگیرد. افتاپ عالمتاب را ناچیز و 
حقیر و ناپایدار خواهی دید. [بینش عارفانه. دیدگاه انسان را ارتقاء می‌بخشد بطوریکه 
مظاهر دنیوی که همگان را شیفته و مسجنون خود می‌سازد یرای عارف مَشربان پشیزی 
نمی‌ارزد. ایات مبارکات قرانی در حقیر دانستن حیات منهای معنویت ناظر بر همین بینش 


انست: | 


کیمیایی " که از او یک مار" بر خان افتاده گشت آن اختری 

حضرت حق در مَتّل مانند کیمیاگری است که چون تأثیری بر دود نهاد در ماهیّتِ آن 
تصرّف کرد و از آن دود. ستاره‌ای پدید آورد. [اين بیت از ای ۱ سور فصلت الهام یافته 
است: ثم استّوی ای السّماء وهی دخانْ.. «آنگاه خداوند. اراد؛ آفرینش اسمان کرد. 
در حالی که آسمان به صورت دود بود...» براساس تحقیقات نجومی اخیر. ستارگان و سیّارات 
در آغاز به صورت گازها و بخارهای متراکم بودند که بر اثر نیروی کشش موجود میان ذرّات 
الزامً به صورت کروی درآمده‌اند . مولانا می‌گوید اين دُخان (یا همان گازهای متراکم) با 
مشیّت الهی به صورت نجوم و کواکب درآمد. حکیم سبزواری گوید: بیت فوق اشاره است به 
اینکه اسمان در لطافت و حی بودن مانند روح بخاری ماست که از لطایف اخلاط است و مطید 
قوی و مر کپ حیات است .] 


۱ مَوّفور: فراوان. 

۲ کیمیایی: با یای نسبت به معنی کیمیاگر و با یای وحدت به معنی یک نوع کیمیا. در مثنوی به خداوند. 
اطلاق کیمیا گر شده از انرو که حضرت حق, صانع و خلاقی حاذق است. 

۳ ماأر: اثر. تشاخ. 

۴ ر.ک. مبانی نجوم. ص .٩‏ ستارگان و سپهرنوردی. ص ۱۵. 

۵ شرح اسرار. ص ۲۷۶. 
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نادژ اکسیری که از وی نیم تاب بر ظْلامی" زد. بکردش آفتاب 


(< دود) افتاد. ان را به خورشید ول ۵.5 


بوالعجب میناگری" کز یک عمل پست چندین خاصیت را بر زخل" 
حضرت حق, کیمیاگر عجیبی است. زیرا که با یک کار (با یک پرتو) چندین خاصیّت 
به ستاره زحل داده است. 


باقی اخترها و گوهرهای جان هم برین مقیاس. ای طالب بدان 
ای طالب حقیقت. ساير ستارگان و گوهرهای روح را بر همین قیاس بشناس. 
[همانطور که حضرت حق. خواصّی نورانی در ستارگان اسمان نهاده. در گوهر روح سیز 
خواصّی نورانی قرار داده است.] 
دیده حشی زبون افتاب دید ربسانیی جسو و بسیاب 
چشم حسّی در برابر نور افتاب. عاجز و بی‌تاب است. زیرا با چشم ظاهری 
نمی‌توان به انوار خورشید نظر کرد. یس باید به دنبال یافتن چشمی الهی باشی. [تا وقتی که 
دیدگاه والای عرفانی پیدا نکرده باشی هر پديدهٌ طبیعی نظیر ماه و خورشید و ستارگان 
را بزرگ محسوب می‌داری بطوریکه ممکن است آنها را در حد مقام ربوبی و الهی بالا 
ببری. امّا همینکه دیدگاهی والا یابی همه عظمت‌ها در مقابل دیدگانت حقیر و خوار 
می‌اید. «ديدة ربانی» اشاره دارد به حدیثی که در شسرح بیت (۲۶۳۴) دفتر ار اشده 


نب 


اشتت:] 


۱ اکسیر: ر. ک. شرح بیت (۶۹۵) دفتر دوّم. 

۲ ظلام: تاریکی. 

۳ مینا گری: مینا کاری. مینا به معنی ابگینه است. و میناگر کسی است که روی ابگینه و یا ظروف طلایی و 
نقره‌ای را با لاجورد و یا لعاب ابی‌رنگ نقاشی و تزیین می‌کند. در اين بیت به معنی کیمیا گر است. 

۲ زحَل: ر. ک. شرح بیت (۱۷۵) دفتر دوّم. 


۳ 
ما 
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تا زبون گردد به پیش آن نظر شعشعات افتاب باشورر ‏ (۵۹۶) 
وقتی که دیدگاه الهی پیدا کنی. خورشید با همه انوار و شراره‌هایش در نگاه تو حقیر و 


بی‌مقدار آنک. 
ها ۳ ۴ ۵ ,م ٌ ۳۹ خ ت م 
کان نظر نوری و این ناری بود نار. پیش نور. بس تاری بُوّد  )۵٩۷(‏ 


زیرا دیدگاه الهی. نورانی است و ماهیت افتاب آتشین. و مسلماً آتش در مقابل نور. 
بسیار تاریک و حقیر است. 


۱. شغشعات: جمع شغشعه به معنی پرا کنده شدن نور. 


نان انش کیفهنا رو 
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شیخ عبداللّه مفربی در مدت شصت سال زندگی, هرگز تاریکی را ندید, زیرا او 
عارفی روشن‌بین بود و چادر سیاه شب نمی‌توانست مان دید او شود. مریدان وی نیز این 
کرامت او را تصدیق کرده و گفته‌اند: ما شب‌ها همراه او در صحاری برخار و گودال راه 
می‌رفتيم درحالی که او پیشاپیش ما می‌رفت و ما را از خطر خارهای کشنده و گودال‌های 
فراوان اگاه می‌کرد. 

و و 9 

او ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل مغربی و از صوفیان طبقه دوّم به شمار می‌رود. وی 
علی رزین هروی بود. گفته‌اند که صد و بیست و دو سال عمر کرد. برخی وفات او را به سال 
دویست و هفتاد و نه و برخی به سال دویست و نود و نه هجری قمری می‌دانند. کرامات 
بسیاری بدو نسبت داده‌اند از جمله شیخ‌الاسلام (خواجه عبدالله) گفته است: «وی هرگز 

ِ ۱ ِ 

تاریکی را ندیده بود. انجا که خلق را تاریکی بودی» وی را روشنی بودی .» عطار گوید که 
کارهای او بس عجیب بود. یکی آنکه جز از ریشه‌های گیاهان از غذای دیگر تغذیه نمی‌کرد. 
همواره در حال سفر بود و در یک جااقامت نمی‌کرد و هرگز از جامة احرام خارج نمی شد. 


۱. ر.ک. الطبقات الصوفیة. ص ۲۴۸ - ۲۴۷ و نفحات‌الانس. ص ۸٩-۹۰‏ 
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نداشته باشد. و می‌گفت که خوارترین مردم درویشی است که با توانگران مداهنت کند. وی 
سرانجام در طور سینا وفات کرد و همانجا دفن شد . 
ت 
مولانا حکایت شیخ عبداللّه مغربی را به اقتضای مطالب پیشین نقل می‌کند. زیرا در 
ابیات پیشین حرف از اين بود که دیدة حسّی از روّیت حق عاجز و ناتوان است. امّا دیده باطنی 
ان چشمی که به نور الهی بصیر و منوّر شده بخوبی عظمت حق و خردی و ناچیزی 
مانسوی الله را مشاهده می‌کند و علل و اسباب ظاهری نمی‌تواند حجاب دیده او شود. و 
به عنوان نمونه شیخ عبدالله مغربی را مثل می‌زند. 
دج ره 


گفت عبداله شیخ مغربی شصت سال از شب ندیدم من شبی 
شیخ عبدالله مغربی گفت: من شصت سال است که شب را ندیده‌ام. 


من ندیدم ظلمتی در شصت سال نه به روز و نه به شب. نه ز اعتلال " 
من در طول این شصت سال نه روز و نه شب تاریکی و ظلمت دیدم و نه هنگام 
بیماری و کسالت. 


صوفیان گفتند: صدق تال او شب همیرفتیم در دنسبال او 


در بیابان‌های پر از خار و گو" او چو ماه بدر. مارا پسیشرو 
در بیابان‌های پر از خار و گودال. او مانند ماه شب چهاردهم پیشرو و راهنمای ما 


بو ۵. 
نت تذکرةالاولیاء» ج ۲ ص ۹٩‏ ۸. 


. اعتلال: بیمار سشدن. 


۳ گو: گودال. 
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روی پس ناکرده. می‌گفتی به شب هین گوٌ امد میل کن در سوی چّب! 
شب که ما به دنبالش مي‌رفتيم» او بی‌آنکه سرش را به عقب برگرداند به 
پشتِ‌سری‌هایش می‌گفت: مواظب باشید. جلوی پایتان یک گودال وجود دارد. به طرف چپ 


بروید. 


روز گشتی, پاش را ما پای‌بوس ‏ گشته و. پایش چو پاهاي عروس 
و چون روز می‌شد ما پاهایش را می‌بوسيديم و می‌دیدیم که پاهای شیج بعد از آن همه 
راه رفتن مانند بای عروسان بسیار تمیز است. 


نه ز خاک و نه ز گل بر وی اثر نه از خراش خار و اسیب خجر 
۳ 
مغربی را مشرقی کرده خدای کرده مغرب را جو مشرق نوززای 


خداوند متعال. شیخ مفربی را همچون مشرق. منیر و تابان ساخته بود. و سغرب را 
مانند مشرق. منوّر و نورافشان کرده بود. [حق‌تعالی قلب آن شیخ جلیل را محل اشراقات 
ربانی و انوار سبحانی کرده بود.] 


نور این شمس شْمُوسی" فارس " است روز, خاص و عام را او حارس است 
انوار این خورشید خورشیدها که همچون سوارکاران هردم در حال حرکت و پیشتازی 
زد چیه طق رورت هزی عقیه اند اس 
۲. شموس: جمع شَمُس به معنی خورشید. بعضی آن را شَمُوس (- سرکش و متکّر و چموش) خوانده‌اند. با 
این تقدیر یعنی خورشید خورشیدها که عالی‌مقام و متعبر است. 
ل فار س: است‌سوار, سوار بر اسپ. شهسوار. جمع آن: فرسان و فوار س. 
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است. در هنگام روز نگهبان خاص و عاما ست. [اين بیت بر دو وجه ظاهر و باطن قابل حمل 
است: اگر وجه ظاهر را منظور داریم مقصود همین خورشید فلک است که در میان ستارگان 
یکه‌تاز و برجسته است و در طی روز با نور خود موجب حفظ حیات و بقای موجودات شود. 
و در اینصورت این بیت کلاً شرط است و بیت بعدی جزای شرط. و اگر حمل بر باطن کنیم منظور 
از خورشید خورشیدها حضرت حق و یا ولی کاملی است که دائماً افاضه نور معنوی می‌کند.] 


چون نباشد حارس آن نور مجید که هزاران آفتاب ارّد پدید؟ 
آن نور شریف و عالی‌مرتبه که هزاران خورشید پدید می‌اورد. چگونه ممکن است که 
حافظ و نگهدار همگان نباشد؟ [با توجه به وجه اوّل شرح بیت قبلی. ایین بیت می‌گوید: 
در صورتی که خورشید فلک می‌تواند به همه موجودات نور بیفشاند. چگونه ممکن است که 
شمس حقیقت و یا خورشید الهی. قلب‌های خاص و عام را با انوار تابناک خود روشن و منوّر 
نسازد؟] 


تو به نور او همیرَو در امان در میان ازدها و کدمان 
ای سالک, تو با نور الهی با امنیّت کامل به میان مارها و کزدم‌ها برو. [و از اسیب و 
گزند آنها اصلاً بیمناک مشو. پس تو نیز مانند شیخ عبدالله مغربی به میان خار و مار برو و بدان 
که تحت حفاظت الهی هستی و هیچ صدمه‌ای به تو وارد نمی‌شود. ممکن است منظور از 
«اژدها و کزدم» مردمان ماژصفت و عقرب سیرت باشد. در اینصورت نیز بدخواهی و حسادت 
آنان نمی تواند کمترین اسیبی به تو برساند. به شرط آنکه به خدا پناه بیری.] 


پیش پیشت می‌رود آن نور پاک می‌کند هر رهزنی را چاک چاک 
آن نور پاک پیشاپیش تو می‌رود و هر راهزنی را پاره‌پاره می‌کند. [وقتی که نور الهی. 
پیشوا و راهنمای تو باشد. راهزنان شیطان‌صفت را که در طریق حق کمین می‌کنند تا راهیان و 
سالکان را به گمراهی کشند به هلاکت می‌رساند.] 


یوم لا یخزی النبیَّ راست دان ر. یشعی بَیْنَ أیدیهم بخوان 
تو این ی را که می‌گوید: ((در روز قیامت. ۷۳۷ بیأمبر حویش ر خوار و دلیل 
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نمی‌کند» راست بدان. و این قسمت از آیه را نیز بخوان: «نور در جلوی آنان حرکت می‌کند.» 
[در قسمتی از آیة ۸ سور تحریم آمده است:... یوم لایْخزی‌اللهُ ال وَالّذینَ آمُوا مَعه 
وم بشعی ین آیدیهم و بامانهم یقولون رین آئم‌نا ُورنا واغفزلنا انک علی کل شین 
قدیر. «... روزی که خداوند. پیامبر خود و گروندگان بدو را خوار و دلیل نسازد. در آن روز 
بور آنان در پیشاپیش و سمتِ راست ایشان می‌رود. و در آن حال گویند: پروردگارا نور ما را 
به حد کمال رسان و بر ما امرزش ار که همانا تو بر هر چیز توانایی.» مفتّران قرآن کریم 
دربارء اینکه منظور از آن نور چیست اقوال مختلفی آورده‌اند. برخی گویند در روز قیامت برای 
اهل ایمان, نوری بر پل صراط می‌تابد که در پرتو آن به مقصد بهشت حرکت می‌کنند. و شدّت 
و ضعف این نور متناسب با مقدار اعمال صالح ایشان است. عده‌ای دیگر گویند اين نور. همان 
نور هدایت ات ممکن است «نور پیش‌رو» و «نور سمت راست» اشاره به مرتبه ایمانی مومنان 
باشد. یعنی عّه‌ای از مقزبین‌اند و عّه‌ای از اصحاب یمین. مولانا با اقتباس لفظی از ايةٌ مذکور 
می‌گو ید: وقتی نور حقیقت در دل تو بتابد هرگز به دست هوای نفس و نفس پرستان خوار و 
ذلیل نخواهی شد. بلکه در پرتو آن نور در کمال اطمینان به کوی حق واصل خواهی گشت.] 


گرچه گردد در قیامت آن فزون از خدا اینجا بخواهید آزمون 
اگرچه ان (نور دل مومن) در روز قیامت بیشتر خواهد شد. امّا از خدا بخواهید که 


تجریة آن نور را در همین دنیا به شما عطا فرماید. 


کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ" نور جان, وَاللَهٌ اغلّم بألبلاغ» 
زیرا که حق‌تعالی هم به ابر نور جان می‌بخشد و هم به مهٌ. و خداوند به رسیدن و 


رساندن به مقصود و مطلوب داناتر انست. 


۱ ر.ک. مجمع‌البیان» ج ٩‏ ص ۲۳۵. طیرسی این شرح را در دیل یه ۲سوره حل بل وود زیرا بخشی از 
اين ایه با قسمتی از ی ۸ سورة تحریم دارای یک مضمون است. 

آ. میغ: ابر. 

ٍ ماغ: بخاری تیره که هوای نزدییک به زمین را اشغال کند. مه. 

۴ بلاغ: هم معنی لازم دارد و هم متعدی. یعنی هم به معنی رسیدن به نهایت مقصد است و هم به معنی 
رساندن به مطلوب. راغب اصفهانی فقط معنی لازم آن را ذکر کرده است. 
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بازگردانیدن سلیمان علیه‌السَلام رسولان بلقیس را به آن هدیه‌ها که آورده بودند 
سوی بلقیس و دعوت کردن بلقیس را به ایمان و ترک افتابْپرستی 


باز گردید ای رسولان خجل زر شما را. دل به من ارید دل 
حضرت سلیمان گفت: ای فرستادگان بلقیس که از هدیة ناچیز خود خجالت‌زده 
شده‌اید. به سوی بلقیس بازگردید و این طلاها مال خودتان باشد. و رای من قلبی سلیم یود 

[چنانکه در ای ۳۷ سور تمُل از قول حضرت سلیمان آمده است ت: ازجع انیهم نات یت 
بجنود لاقبل هم بها ز لح ی 
خود به‌سوی ایشان بازگرد که من لشکری گران به سوی آنان خواهم فرستاد که هیچ مقاومتی 
نتوانند کرد و آنان را با خواری وذلت ازآن سرزمین بیرون خواهم نمود.»در أیةٌ ۸٩‏ سور شعراء 
نیز آمده است روزی که مال و فرزند سود ندهد جز آن که قلبی سلیم به درگاه الهی اورد.] 


این زر من بر سر آن زر نهید کوري تن. فرج اشتّر را دهید 

این همه طلایی که من دارم به طلای خود اضافه کنید و به كوري چشم افراد زرپرست 
و دنیاطلب. همه را به شرمگاه قاطر ببندید. [ثروتمندان و محتشمان در ادوار بیشین به شرمگاه 
قاطر خود قفلی زین می‌بستند و اين کار بدان سبب بود تا قاطر حامله نشود. زیرا حامله شدن 
قاطر را بی‌حاصل و زیان‌بار می‌دانستند . افراد عادی قفل‌های معمولی می‌بستند و افراد 
ثروتمند. قفل‌های طلایی. بدین ترتیب جنس قفل‌ها موقعیّت اجتماعی و طبقاتی اشخاص را 
تعیین می‌کرد. مولانا در اين بیت از زبان سلیمان نبی. زرپرستان و دنیاخواهان را تحقیر می‌کند 
و به آنها می‌گوید: هرچند این زر و سیم در نظر شما خیلی با ارزش است. اما در نظر ما 
فوق‌العاده بی‌ارزش است به‌طوری که ما آن را به ف ج قاطرمان می‌بندیم. نیکلسون مصراع دوم 
را چنین شرح داده است: «متاع دنیا را که با کوری و جهل و غفلت طبیعت بشری پیوسته است 
به چشم حقارت بنگرید" .۷ 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۲۷, شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. 
ص ۲۴۶ 
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زیرا شرمگاه قاطر, لایق حلقة طلایی است. اما طلای ناب عاشقان. چهرء زرد ایشان 
است. [جنانکه افلاکی نقل می‌کند که عده‌ای از مولانا پرسیدند که رنگ سگ اصحاب کهف 
جه بود؟ گفت: زرد. زیرا که عاشق بود و رنگ عاشقان زرد است مانند من . مولانا بر اشر 


کات طاعت و ریاضت اندامی لاغر و زردرنگ واشنت:] 


که نظرگاه خداوند است ان کز نظر انداز خورشید است کان 
زیرا که جهرءٌ زرد عاشق, نظرگاه خداوند است. جنانکه معدن طلا نظرگاه خورشید 
است. [مصراع دوم اشاره دارد به اعتقاد قدما که بدید آمدن جواهر معدنی را بر اثر تابش 


طولانی حورشید می‌دانستند. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۹۲) دفتر اول.] 


۳۹ نسظرگاه شعاع آفتاب؟ کو نسظرگاه خداوند لباب؟ 
نظرگاه پرتو آفتاب کجا؟ و نظرگاه صاحب حقایق و عقول کجا؟ [یعتی هیچ تنتبتی این 
این دو نظر گاه نیست: بیتَهما بغد العشرقین.] 


از گرفت من ز جان اسپّر کنید گرچه اکنون هم گرفتار من‌اید 

این بیت یکی از ابیات مشکل مثتوی است و مشکل اصلی بازمی‌گردد به مصراع اوّل. 
لذا وجوهی محتمل است: وجه اوّل: ممکن است این بیت جنبه تهدید داشته باشد در این 
صورت «گرفت» مصدر مرخم از گرفتن به معنی کیفر و عقاب کردن است. بنابراین تقدیر این 
بیت بازمی‌گردد به بیت (۶۱۴) و منظور از آن اینست: اگر ایمان نیاورید بر اثر جنگی که 
به‌عنوان کیفر انکار و حق‌ستیزی علیه شما برپا کنم. جانتان را باید سپر خود کنید. یعنی 
شمشیر عقاب من بر جانتان فرود خواهد امد. هرچند که اینک نیز اسیر من هستید و می‌توانم 
شما را کیفر دهم. اين و جه مورد قبول اکبرابادی است. وجه دوّم: منظور از «گرفت» دعوت به 
ایمان و یکتاپرستی است. و «اسپر کنید» یعنی بپذیرید و قبول کنید است و همچنین منظور از 
«گرفتار من‌اید» اینست که شما هنوز در کمند خودبینی و هوای نفس و انانیّت هستید. بنابراین 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۳۵۶. 
۲ ر.اک. مناقب‌العارفین. ج ۱. ص ۲۹۲. 
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تقدیر معنی بیت باتوجه به وجه دوم اینست: دعوت مرا به سوی یکتاپرستی بپذیرید. هرچند که 
اکنون گرفتار خودبینی و هوای نفس هستید . وجه سوّم: در صورتی است که «گرفت» را 
مصدر مرخم از گرفتن به معنی مجذوب کردن و مقهور ساختن بدانیم اینست که مسن» رو 9 
روان شما را مجذوب و مقهور خود کرده‌ام گرچه برحسب ظاهر نیز اسیر و مقهور من هستید. 
وجه چهارم: در صورتی است که این بیت را به بیت (۶۱۴) و ای مدکور در شرح آن بازگردانيم. 
در آن بیت سلیمان به هدیه آورندگان بلقیس گفت: این هدایای مادّی مال خودتان. برای من 
قلب سلیم و زدوده از غبار دنیوی بیاورید. اینک نیز در توضیح آن مطلب می‌گوید اگر 
می‌خواهید گرفتار قهر و عقاب من نشوید به جای هدایای مادّی, قلب پاک و روح باصفا را به 
میدان آورید و آن را سپر خود سازید. و اگر ایمان هم نیاورید باز بر حسب ظاهر و باطن 
گرفتار من هستید. چه از نظر شکوه و شکوت ظاهری مقهور من شدید زیرا شوکت و جلال 
دنیوی من با شما قابل مقایسه نیست. و دیگر آنکه از نظر معنوی و روحی نیز بر شما غالب 
هستم و شما دل در گرو شکوه ظاهری و باطنی من دارید. چنانکه تمثیل ذیل نیز این وجه را 


مرغ فتنه دانه. بربام است او پر کشاده بسته دام است او 
آزاد و گشاده دارد و هنوز اسیر نشده است. اما برحسب واقم اسیر دام است. [زیرا میل به 


خوردن دانه در او قوی و استوار است و همین وایستگی به دانه او را اسیر نموده است.] 


جون به دانه داد او دل را به جان ناگرفته مر ورا بگرفته دان 
از آنرو که او از روی میل و علاقه. دل به دانه داده است. اگر اسیر هم نشده باشد تو 
باید او را اسیر بحساب اوری. 


آن نظرها که به دانه می‌کند آن گره دان کو به پا برمی‌زند 
هر نگاهی را که آن پرند؛ٌ بینوا از روی میل و علاقه به دانه می‌اندازد. گرهی بدان که او 


بر پای خود می‌زند. 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۵۳. 
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ادامه حکایت باز گردانندن سلیمان... 


دانه گوید: گر تو می‌دزدی نظر من همی دزدم ز تو صبر و مقر 
دانه با زبان حال به آن برنده می‌گوید: اگرچه تو ظاهرا نگاهت را از من می‌دزدی و 
چنین وانمود می‌کنی که به من نگاه نمی‌کنی, اما بدان که سرانجام من از تو صبر و قرار را 


خواهم ربود. 


چون کشیدت آن نظر اندر پی‌ام پس بدانی کز تو من غافل نیام 
وقتی که آن نگاه علاقمندانة تو, تو را به دنبال من کشید. درخواهی یافت که من از تو 
غافل نیستم. [مولانا به اقتضای این مطلب حکایت ذیل را می‌آورد تا نشان دهد که ادمیان 
خامٌ طمع و ناپخته خیال می‌کنند که اعمال قبیح آنان در نظام هستی, عکس العملی ندارد و یک 
چندی به اعمال ناپسند خود ادامه می‌دهند اما سرانجام خود را زیانکار و خاسر می‌یابند.] 
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قصّه عطّاری که سنگ رازوی اوگل سرشوی بود, و دزدیدن 
مشتری گل‌خوار از آنگل هنگام سنجیدن شکر, دزدیده و پنهان 


خلاصه داستان 

شخصی که دچار بیماری گل‌خواری بود به دکان یکی از عطاران رفت تا مقداری قند 
بخر د. کل خوار همینکه دید سنگ ترازوی عطار. از کل است. شادمان شد و مترصد فرصت 
ماند تا از آن گل مقداری پردارد و بخورد. خلاصه همینکه عطار به برداشتن 3 شکستن هد 
سرگرم شد. آن شخص شروع کرد به برداشتن و خوردن سنگ گل. عطّار چون مردی هوشمند 
و زیرک بود با اينکه متوجّه عمل او شده بود. امّا خود را عمدً سرگرم نشان داد تا او بیشتر گل 
بخورد و وزن کل ترازو را سبک‌تر کند و در نتیجه قند کمتری به او تحویل دهد. 


بود در شسهر بسلخ. بقالی 
ز ال حرفت فراشته گردن 
۳ شکر داشت هم گل خوردن 
بلهی رفت تاشکر بخرد 
سرد ال را ببداد درم 
برد بسقال دست. زی میزان 
در ترازو ندید صدفان سنگ 


ف یات ور دسا ات ار 
چابک ان‌در مُعاملت کردن 
عیست رل و سل آنسدز ۵٩‏ 
جونکه بخرید سوی خانه برد 
گفت: کر مرا بنده ببه گرم 
تادهد شکر و برد فرمان 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


۳.۸ 


)۶۲۵( 


۶۲۶ ( 


۱19210 


شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 
مرد ابله مگر که گل خوردی تن وجان را فداي گل کردی 
از ترازو گ لک همی دزدید مرد بسقال. نسرم صمی‌خندید 
گسفت: مسکین خسیر نسمی‌دارد کان زان است و سود پندارد 
هرچه گل کم کُنّد همی زین سر شگکرش کم شود سری دیگر! 
و 


مولانا این حکایت را در شرح بیت (۶۲۴- ۶۲۰) اورده تا نقدحالی باشد برای 
دنیاخواهان و شهوت‌پرستانی که خور و خواب و عشرت مادی و لذت نفسانی را بر شیرینی 
حَظ معنوی و ذوق روحانی رجحان می‌دهند. و خلاصه روح و جان را فدای حیات مادی 
خود می‌کنند. در اين حکایت «کْلْ» کنایه از حظوظ مادّی, و قند کنایه از حظوظ معنوی. و 
«گل خوار» کنایه از طالبان لذّات دنیوی. و «عطار» کنایه از عارفان بالّه است که قند معارف را 
به طالبان می‌دهند. باز می‌توان عطار را کنایه از حضرت حق دانست که آدمیان را در انتخاب 
گل (حظوظ نفسانی) و یا قند (- معارف و کمالات الهی) اختیار می‌دهد. اهل هوی به سوی 
نفسانیات دست می‌برند و پیش خود خیال می‌کنند که بسی زیرک و گُربزند و بهترین و 
راحت‌ترین چیز را به غنیمت برده‌اند غاقل از انکه در نهایت زیانکار و خاسر خواهند 


يو ۵. 
جر ع و 
ی ۲ 9 ۲ .۰ 6 بر 30 ۳ ۲ ۹ 
پیش عطاری یکی گل‌خوار رف تاخرد ابلوج قند خاص زفت 
شخصی که دجار بیماری گل‌خواری بود. به دکان یک عطار رفت تا قند سفید کله‌ای 
بحر د. 


۲ 7 1 يا ۴ ۱ تس 1 
پس بر عطار طزار دو دل موضع سنگ ترازو بود گل 
ان عطار مکار و هوشیار سنگ ترازویش به جای سنگ از جنس گل بود. [برخجی 


۱. ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۳. 

۲. گل‌خوار: ر.ک. شرح بیت(۴۴) دفتر سوم. 

۳ ابو ج: قند سفید. شکر سفید. قند نرم و سوده شده. شگر. 
۴ طرّار: دزد. سارق. 
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قصة عطاری که سنگ نراروی او... 


گویند «دو دل» در اینجا کنایه از هوشیار است. زیرا افراد معمولی یک دل دارند و او که فردی 
هوشمند بود گویی که دو دل داشت و هوش و درکش مضاعف بود . عده‌ای نیز «دو دل» را 
کنایه از آدم دورو و حقّه‌باز می‌دانند. برخی نیز می‌گویند آن عطار هم ظاهراً سرگرم کار خود 
بود و هم زیر چشمی مشتری را می‌پایید .] 


۰ رک ماه ۲ ۰ ام ۰ 
عطار به آن شخص گل‌خوار گفت: اگر می‌خواهی از من قند بخری بدان که سنگ 
ترازوی من از گل است. 


گفت: هستم در مُهمّی قندجو سنگ میزان هرچه خواهی باش گو 


گل خوار گفت: چون نیاز مبرمی به قند دارم. سنگ ترازویت هرچه هست باشد. 


گفت با خود: پیش آن که گل‌خور است سنگ چه بوّد؟ گل نکوتر از زر است 
شخص گل‌خوار پیش خود گفت: در نظر کسی که گل‌خوارست. سنگ چه ارزشی 
دارد؟ مسلماً هیچ ارزشی ندارد, بلکه گل از طلا نیز بهتر است. [در اینجا گل‌خوار به یاد تمثیلی 
می‌افتد که به جوانی خبر دادند که نوعروس توء دختر حلوافروش است. جوان مذکور از شنیدن 
این خبر ذوق زده شد و گفت: پس آن دختر هم چرب است و هم شیرین! گل‌خوار نیز حال 


خود را به حال آن جوان تشبیه می‌کند و خود را مقضی‌المرام می‌شمرد.] 


حال من مانند اینست که آن شخص واسطه و دلال ازدواج به جوانی گفت: برایت 
نوعروسی بسیار زیبا پیدا کرده‌ام. 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۵۴. 

۲ر.ف. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۳۹ 

۳ دلاله: در اصل به معنی زنی است که زنان دیگر را بذراه کند. اما در اینجا به معنی واسطه و معرّف است. در 
قدیم زنان مشاطه گر و قماش فروش بطور سیّار در محله‌ها می‌گشتند و به اندرون خانه‌ها راه می‌یافتند. از 
اثثرق خواستکاران به اناد سفارش می‌کردند که اگر دختر مناسبی یافتند به آنان خبر دهند. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


 . )۶۲۱(‏ سخت زیباه لیک هم یک چیز هست کان ستیره دختر حلواگر است 
آن دختر پوشیده و پاکدامن علاوه بر اینکه بسیار زیباست. دختر یک حلوافروش هم 
سس . 
 .۷(‏ گفت: بهتر, این چنین خود گر بُوّد دختر او چرب و شیرین‌تر بوّد 


نوژ علی نور است. زیرا دختر چنین کسی هم چرب است و هم شیرین. یعنی لطیف‌تر و بهتر 


۳ 


(۶۳۳) گر نداری سنگ و سنگت از گل است اين بهٌ و بة, گل مرا میوهٌ دل است 
گل‌خوار به عطار گفت: اگر تو سنگ نداری و سنگ ترازویت از گل است. این بسیار 
نیکوست زیرا گل, میوهٌ دل من است. یعنی از جان و دل ان را دوست می‌دارم. همانطور که از 
سا برمی‌اید «گل» بر نفسانیّات دلالت دارد. 


(۳۴ع ‏ اندر آن کْفهٌ ترازو ز اعتداد" او به جای سنگ. آن گل را نهاد 
عطار برای وزن کردن قند. به جای سنگ. گل در ترازو نهاد. 


(۶۳۵) پس برای كُْفَهةٌ دیگر به دست هم به قدر آن شکر را می‌شکست 
پس با دست شروع کرد به شکستن قند تا آن را به اندازة وزن گل در کف دیگر ترازو 


قرار د هد . 


(۶۳۶) چون نبودش تیشه‌یی, او دیر ماند" مشتری را منتظر انجا نشاند 
چون عطار, تیشه‌ای نداشت مدتی درنگ کرد و مشتری را انجا منتظر گذاشت. 


۱. ستیره: به معنی مستور. یعنی زنی که پوشیده و يا کدامن است. 

۲ اعتداد: به شمار اون به حساب آوردن. مصدر باب افتعال از عَد يد عدا (< شمردن). «ز اعتداد» 
یعنی برای وزن کردن. «از» به معنی «بر ی » نیز امه اشست: 

دیر ماند: درنگ جرد 
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قصه عطاری که سنگ نراروی او... 
1 - ۰ ۰ + مه ۱ ۰ ۳ ۴ ۰ ۳ 
زر 3 سس ان سو بود. گل‌خور ناشکفت گل ازو بوسیده. دردیدن گرفت 


در حالی که عطار ظاهرا حواسش پیش قندها و رویش طرف دیگر بود. گل‌خوار با 
بی‌صبری و پنهان از چشم عطار, شروع کرد به دزدیدن گل. 


ترس ترسان که نباید ناگهان چشم او بر من فتد از امتحان 
گل خوار در حالیکه داشت با ترس و لرز مقداری از گل را در ترازو می‌دزدید و می‌خورد 


پیش خود می‌گفت: نکند همین الان عطار برای آنکه مرا بسنجد که دزدم یا نه به من نگاه کند. 


دید عطّار ان و. خود مشغول کرد که فزون‌تر دزد. هین ای روی‌زرد 
عطار متوجه دزدی آن گل‌خوار شده بود. اما خود را مشغول نشان داد. یعنی خود را به 
ندیدن زد و در دل خود گفت: ای گل‌خواری که از فرط خوردن گل, چهره‌ات زرد و پژمرده 
شده از این گل بیشتر بدزد. [«روی زرد» ممکن است به حالت بیم و شرمندگی آن گل‌خوار نیز 
دلالت داشته باشد.] 


گر بدزدی, وَز گل من می‌بری رو که هم از پهلوي خود می‌خوری 
اگرچه ظاهرا از کل من می‌دزدی و می‌خوری, اما در واقع داری از پهلوی خود 
می‌حوری و آن را کم می‌کنی» یعمی داری به حود زیان می‌زنی. 


تو همی ترسی زمن, لیک از خری من. همی ترسم که تو کمتر خوری 
تو ای گل‌خوار از من می‌ترسی, ولی بدان که اين ترس از روی نادانی و حماقت است 
چون از من چیزی کم نمی‌شود. امّا من از اين می‌ترسم که تو کمتر کل بخوری. 
گرچه مشغولم. چنان احمق نی‌ام که شکر افزون کشی تو از نیام 


اگرچه من بظاهر مشفول به کارم هستم. امّا انطورها هم که خیال می‌کنی احمق نیستم 
که تو بتوانی از نی‌ام» شکر بیشتر بکشی. یعنی تو نمی‌توانی از ناي وجودم بهره‌کشی کنی. 


۱ تاشگفت: بی‌صبرانه: از مصدر شکیفتن به معنی شکیبیدن و صیر کردن. 
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شرح جامع مثنوی معنوی | ۲ 


چون ببینی مر شکر را ز آزمود پس بدانی احمق و غافل که بود 
همینکه قند را پس از وزن کردن به دست بگیری, خواهی دانست که ادم احمق و نادان 
چه کسی است. [شهوت‌پرستان همینگونه‌اند. هرچه بیشتر در حظوظ نفسانی غرق شوند از 
لذت‌های معنوی و اذواق روحانی محروم‌تر می‌گردند. چنانکه در این حکایت. قند کنایه از 
لت روحانی و گل کنایه از لذت مادی است.) 


مرغ ز آن دانه نظر خوش می‌کند دانه هم از دور راهش می‌زند 
در اینجا مولانا بازمی‌گردد به بیت (۶۲۰) به بعد و به ایراد مسعانی می‌پردازد: پرنده 
با لت و دلبستگی به آن دانه می‌نگرد. دانه نیز از راه دور پرنده را می‌فریبد و او را 
می‌دزدد. [ای سالک همچون پرنده‌ای مباش که دل در گرو دانه‌های دنیوی نهاده. چه هر قدر 
نسبت به شهوات نفسانی توجّه داشته باشی به همان نسبت دنیا تو را می‌فریبد و به بند 


گر ز نای چشم حظی می‌بّری نه کباب از پهلوی خود می‌خوری؟ 


اگر از راه چشم" و با نگاهی ناپاک. لذْتی می‌بری, مگر نه اینست که از گوشتِ پهلوی 
خود کباب می‌خوری؟ یعنی مگر نه اینست که به خود حقیقی خویش زیان می‌رسانی؟ [«ناي 
چشم» از نوع اضافة مَشْیّهْ ی به مُشْبّه است. یعنی چشمی که همانند «نی» دارای منفذ است. 
«زنای چشم» نیز جایز است. یعنی زنا کردن چشم. و منظور از ان چشم‌چرانی است که از 
بدترین بیماری‌های اخلاقی و روانی است. قران کریم. موّمنان را از این افت اخلاقی برحذر 
داشته از حمله در ای ۰ سوره نور. روایتی نیز از پیامبر(ص) وارد شده است که: الَعینان 
تیان و زناهما اللظَرْ ... «دو چشم آدمی نیز زنا می‌کنند و زنای آن‌هاء نگاه ناپاک است...» 
حضرت مسیح(ع) نیز فرمود: هرکس به زنی نظر شهوت اندازد. همان دم در دل خود با او زنا 
کرده ات 


ر.ک. لطائف المعنوی, دفتر چهارم. ص ۱۷۳. 
51 المعجم المفهرس لا لفاظ الحدیث النبوی» ج ۲ ص ۲۳۷. 
۳ انجیل متی. باب ۵. ایذ ۲۸. 
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قصه عطار ی که سنگ نرازوی او.. 


عشقت افزون می‌شود. صبر تو کم 
نگاه‌های ناپاک مانند تیرهای زهرالودی است که از راه دور پرتاب می‌شود و بر جسم 
آدمی می‌نشیند و او را به هلاکت می‌رساند. همینطور نگاه‌های ناپاک نیز مسموم است و 
فرجامی نامطلوب دارد. و هرچند نگاه ناپاک میل تو را می‌افزاید. امّا صبر و صیانت نفس تو را 
کم می‌کند. [مقتبس از مضمون این خبر: النظره سهم مَسم مَسْمُوم من سهام الیش لاله من 

در کها خو‌فاً من ال آتاهالله ع ره اس یه تلا فی یه . «نگاء ناباک تیری 
است از تیررهای زهرآلود ابلیس (خدا لعنش کناد) پس‌هرکس‌نگاه‌ناپاک‌را ترک گوید خداوند 
عزوجل بدوایمانی دهد که شیرینی آن‌رادرقلبش‌چشد.» روایتی نیزاز امام صادق (ع) آمده 
است: ال هم من‌سهام الیش مَسمُومو کم من نظرة ارت حَشرةً طویلةٍ «نگاهناپاک 
تیری است ازتیرهای زهراگین ابلیس و اب نگاه‌هایی که حسر نی دراژ اهنگ در پی‌اورد .۷ 


۳ 
این نظر از دور چون تير است و سم 


مال دنیاء دام مرغان ضعیف ملک عقبی, دام مرغان شریف 
مال دنیا, دامگاه پرندگان ناتوان است. و سلطنت اخرت. دامگاه پرندگان والامقام. 

[دنیاطلبان بقدری ضعیف‌العقل‌اند که با متاع بیمقدار آن فریفته می‌شوند. اما ملک و خواجگی 
آخروی نیز بازان ن بلندپرواز اسمان کمال را اسیر می‌کند. بناپرای ین متاع کفر و دیین بی‌مشتری 
نیست. شاید این نکته دقیق را نیز بتوان استنباط کرد که دنیا سبب اسارت دنیاطلبان است. و 
نعیم اخروی نیز حجاب و راهزن ممنان عالی مقام. پس بهتر است که به قول حافظ بند؛ عشق 
شد و از هر دو جهان, ازاد.] 

تا بدین مُلکی که او دامی است ژرف در شکار ارند مرغان شگرف 
والاقدر را شکار کنند. [یعنی انبیاء و اولیاء برای ایین ملک عقبی را انتخاب کرده‌اند تا 
بدین وسیله طالبان حق را به سوی خود ۳ دام‌های دنیوی شوند. 
«مرغان . شگرف» کنایه از طالبان حق ق است؟ ۴ 


ص ۲۵۶ 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


(۶۳۹) من سلیمان می‌نخواهم مٌلکتان بلکه من بزهاتم از هر هلکتان 
شما را از هلا کت روحی و اخلاقی نجات دهم. 


(۶۵۰) کین زمان هستید خود مملوک ملک مالک ملک آنکه بخهید او ز هلک 
اکنون شما بنده و مملوک ملک خود هستید. یعنی اسیر اموال و املاک دنیوی جود 
به شمار می‌آیید. در حالیکه مالک حقیقی کسی است که از هلاکت نجات یابد. 


۶۵۱ بازگونه ؛ ای اسیر این جهان نام خود کردی امیر این جهان 
این بیت و بیت بعدی از زبان مولانا در خطاب به ابنای دنیاست: ای اسیر دنیاء تو 


شده‌ای می‌گویی: من فرمانروای کل جهانم. 


 . )۶۵۷۲(‏ ای تو بنده این جهان. محبوس‌جان چند گویی خویش را خواجه جهان؟ 
ای بنده این دنیاء روح تو در زندان ظواهر محبوس است. پس تا کی می‌خواهی خود 
را حاکم و آقای جهان بدانی؟ [اخر چقدر منم منم می‌زنی و خود را از باد غرور بر می‌کنی و 
عمر گرانقدرت را در راه این اوهام صرف می‌کنی؟] 


دلداری کردن و نواختن سلیمان علیه‌السَلام مر آن رسولان راو دفع وحشت 
و آزار از دل ایشان, و عذر قبول ناکردن هدیه شرح کردن با ایشان 


(۶۵۲) ای رسولان می‌فرستمتان رسول زد من بهتر شمارا از قبول 
حصرت سلیمان(ع) گفت: ای رسولان بلقیس, من شما را به عنوان رسول خود نزد او 
می‌فرستم. و اينکه هدایای شما را نپذیرفتم برای شما بهتر است از آنکه می‌پذیرفتم. 
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دلداری کردن و نواختن‌سلیمان(ع).. 
پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب ب‌ از گویید از بیابان ذهب 


وقتی که نزد بلقیس رسیدید هرانچه از شگفتی‌های کار ما مشاهده کرده‌اید برای او 
بازگو کنید و از بیابان طلایی نیز برایش حکایت کنید. 


تا بداند که سس رر طالع نه‌ایم مس رر از زژافرین آورده‌ایم 
تا بلقیس به این مطلب واقف شود که من (سلیمان) هیچ طمعی نسبت به طلا ندارم. 
زیرا ما طلا را از خالق طلا به دست اورده‌ايم. 


ت۳۲ ۳۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۳۳7 کی ۶ 
انکه گر خواهد. همه خاک زمین سر به سر زر گردد و دز ثمین 
از همان خالقی به دست اورده‌ايم که اگر اراده کند هم خاک زمین را سراسر به طلا و 
مروارید قیمتی و گرانبها مبدل می‌کند. 
سب 1 ۰ 29 اسر ۵ 
حی برای ان کند ای ززگسزین! رور محشر. این رمین را نقره گین ۲ 


ای خواهان طلا. حضرت حق از آنرو در روز قیامت. این زمین را به زمین سیمین و 
نقره‌ای مبدل می‌سازد که کمال قدرت خود را به همگان نشان دهد. [مناسب است با مضمون 
یه ۸ سورة ابراهیم: یوم 1 الازض غیرالازض... «روزی که زمین به زمین دیگر 
مبذل شود...» معنی بیت فوق بر این تقدیر صورت گرفت که آن را میت فا بای 
بدانیم. و اگر این بیت را به بیت بعدی متعلق سازیم معنی بیت فوق بابیت بعدی کامل 


می‌شو د. ] 
فارغیم از زر که ما بس پُرفنیم خاکیان را سر به سر ززین کنیم 


ما از طلا بی‌نیاز و اسوده‌ايم. زیرا که هنر های کشبتا 6 داریم به طوری که موجودات 
خاکی را یکسره به طلا مبّل می‌کنيم. [یعنی با کیمیای ایمان و ایقان. روح و باطن آلوده به 
عوارض دنیوی آنان را یکسره پاک و توحیدی می‌کنيم.] 


۱ زر گزین: کسی که طلا را انتخاب می‌کند. کنایه از خواهان دنیا و زخارف آن. 


۲. ره گین: نقره‌ای. گین بسوند دارندگی و اتصاف است مانند شر مگین. یی 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


از نما ای افیا زن اس ییا میا ابا ! ارت کر مین 
ما کی از شما طلا درخواست کرده‌ایم؟ مسلْماً هیچ وقت. ما قادريم شما را کیمياگر 
بکنیم. یعنی به مرتبه‌ای برسانیم که نه تنها نیازی به طلای این و ان نداشته باشید. بلکه خود. 
مولّدٍ طلا شوید. [در آیات متعدّد قرآنی از قول پیامبران عظام آمده است که ما در قبال ارشاد 
شما به طریق حق. هیچ دستمزد و اجری نمی‌خواهيم. از ان جمله ای ٩۰‏ سور انسعام, ۲۹ 
سورههود. ۵۷ سوره فرقان و... بنابراین سلیمان نبی به انها می‌گوید ما پیامبران. شما انسان‌ها 
را به مرتبة بی‌نیازی از دنیا می‌رسانيم و به شما قدرت تحوّل و تبدل روحی می‌بخشیم.] 


ترک آن گیرید گر ملک سّباست که برون آب و گل بس مُلک‌هاست 
امّا اگر می‌خواهید کیمیاگر قلب و روح شوید و طلای ایمان و عرفان را در قلب خود و 
دیگران پدید اورید. شرطش اینست که حتی ملک و سلطنتٍ سرزمین سباء را نیز رها کنید. 
زیرا در خارج از اين جهان ساخته شده از اب و گل یعنی در ماورای این جهان مادّی. 
سلطنت‌های معنوي بسیاری وجود دارد. 


تخته‌بندست ‏ آنکه نختش خوانده‌ای صدر پنداری و پر در مانده‌ای 
این چیزی را که تو. تخت باشکوه سلطنتی نامیده‌ای. زندانی بیش نیست. تو با اینکه 
خود را در صدر مجلس می‌پنداری. امّا واقعا در پایین‌ترین جای مجلس نشسته‌ای. [با توجه 
به معنی دیگر «تخته‌بند» این وجه نیز جایز است: این جیزی را که تو. تخت بادشاهی 


۳ ۳ 
پادشاهی نیستت بر ریش خود بادشاهی چون کنی بر نیک و بد؟ 
تو که حتی بر ریش خود تسلط نداری. چگونه ممکن است بر نیک و بد جهان 


۱ کذبه: گدایی. سماحت در گدایی. 
. تخته‌بند: محبوس: زندانی. گرفتار در بند. «تحته‌بند شدن» یعنی بسته شدن. معنی دیگر (( تحته بند)) 
بارجه‌ای است که در ۱۳ روی جند تخته وصل می‌کنند و تخته را به دست و بای شکسته 
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دلداری کردن و نواختن‌سلیمان(ع).. 


بی‌مراد تو شود ریشت سپید شرم‌دار از ریش خود ای کرژ امید 
زیرا ریش تو بدون اراد تو سفید می‌شود در حالی که تو نمی‌توانی جلوی سفید شدن 
ای هامید از ریت ال یک تال و 


مالک الْمْلک است هر کس سر نهد بی‌جهان خاک» صد ملکش دهد 
صاحب عالم هستی همان خدایی است که هر کس در برایر حکم و فرمانش خاضع و 
مطیع باشد. در ماورای این جهان مادی. صد نوع ملک و سلطنت به او عطا می‌فرماید. 
[«مالک المُلک» از اسمای الهی است که در یه ۲۶ سورة آل‌عمران نیز آمده است.] 


لیک ذوق سجده‌ای پیش خدا خوشتر اید از دو صد دولت تو را 
رت روحانی یک سجدهة خالصانه به درگاه الهی از دویست ملک و سلطنت 


دنیوی برای تو بهتر و خوشایندتر است. 


ب- و 
پس بنالی که نخواهم ملک‌ها ملک ان سَجده. مسلم کن مرا 
وقتی که لت سجده کردن حقیقی را چشیدی آن وقت خواهی نالید که من آن 
همه حکومت و سلطنت را نمی‌خواهم. پروردگارا به من سلطنت و دولت سجده خود را عطا 


فرما" 
پبادشاهان جهان از در کی تشه نادند از شراب بتد ی 
شاهان دنیا به علّت بدنهادی و پلیدی باطنی نتوانستند رايحةٌ شراب بندگی و عبودیّت 
و 291 و ۱ م ۱ .2 ۵ ه 
ور نه ادهم‌وار , سَرگردان و دنگ" مُلک را برهم زدندی بی‌درنگ 


۱ بر گی: ناسازگاری و بدنهادی, بدطینتی. 
۲ آذْهم: ر. ک. شرح بیت )٩۲۹(‏ دفتر دوّم. و صفحدٌ ۷۷۳ به بعد که حکایتی دربارة ابراهیم ادهم است. 
۳ دنگ: احمق. ابله. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


ابراهیم ادهم بیدرنگ. بی‌عقل و هوش و حیران و سرگردان اساس حکومت و سلطنت را درهم 
می‌ریختند. 
لیک حق. بهر ثباتِ این جهان مُهرشان بنهاد بر چشم و دهان 
لیکن خداوند برای حفظ و بقای شوون ظاهری دنیا چشم و دهان شاهان را بست. 
یعنی چشم دل تاهان رات ۱ شکوه معنوی را نبینند و دهان روحشان را نیز بست تا 
لت روحانی الهی را نچشند و به عمارت دنیا مشغول شوند. 


تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج که ستانیم از جهانداران خراج 
تا اینکه داشتن تاج و تخت در نظرشان شیرین و جذاب باشد و با شادی و غرور 
بگویند: ما چنان شاه قدرتمندیم که حتی از شاهان و جهانداران دیگر هم یاج و خراج 
می‌گیریم. 


از خراج ار جمع اری زر چو ریک اخر آن از تو بماند مرده ریگ" 
اگر فرضا از باج و خراجی که می‌گیری به اندازهٌ ریگ‌های بیابان طلا جمع کسنی 
بالاخره باید ان را روزی رها ۳ و به میراث دیگران بگذاری و بروی. 


همره جانت نگردد ملک و زر زر بده. شرمه ستان بهر نظر 
سلطنت و روت هیچگاه همراه همیشگی تو نیست. طلا بده. یعنی از شروت و مال 


دنیوی چشم‌پوشی کن تا سرمة بصیرت به دست اری و با سرمهة بصیرت و روشن‌بینی چشم 


دلت را بینا کنی. 
تا ببینی کین جهان چاهی‌ست تنگ یوسْفانه آن رَسَن" اری به چنگ 


تا با به دست آوردن بینش ژرف. دریابی که این جهان, مانند یک چاه تنگ و تاریک 
است و در نتيجه مانند حضرت یوسف(ع) ریسمان الهی را فراچنگ آری و خود را از چاه تنگ 


. مرده ریگ: میراث. 
۳ رسن: ریسمان. طناب. این لفظ در عربی و فارسی. فس بت ات 
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دلداری کردن و نواختن‌سلیمان(ع.. 
و تاریک دنیاً خلاص کنی. 
تا بگوید چون ز چاه آیی به بام جان که یا شرا هذا لی لام 


تا همینکه از چاه تاریک دنیا و جسمانیّت بیرون امدی. عالم ردوح به تو خطاب کند: 
موده بادا که اینست غلام من. [اشاره به ی ۱۸ سورة یوسف: وَجاءت یار قاروا واردهم 
قدلی ده فال یا بشری هذا غلام... «و کاروانی بیامد. مأمور آب را (برای یافتن آب) 
فرستادند. او دلو خود به چاه افکند و بانگ همی آورد: مزده بادا که اين نوجوانی است...» 
مولانا از این ایه اقتباس کرده و می‌گوید: وقتی خود را از چاه دنیا به بام اسمان روح در اری. 
روح الهی به تو بشارت می‌دهد و از ارتقای تو خرسند می‌گردد.] 


هست در چاه انعکاسات نظر کی ان که نف ند سکم ره 
در جاه دنیا چشم. واقعیّات را وارونه می‌بیند. و کمترین درجه این وارونه بینی و خطای 
در دید اینست که مثلاً سنگ در نظر آدمی, طلا جلوه می‌کند. [منظور از انعکاسات تظره 
کزبینی‌هایی است که بر اثر غلبة تمایلاتِ نفسانی پدید می‌اید. یعنی کسی که حیات خود را بر 
بنیاد لذت‌جویی و و نفسانی قرار می‌د هد. معیار و مقیاسش در شتاعیت بدیده‌ها, ناقص و 
گمراه کننده است. چنانکه مولانا در بیت (۳۳۴- ۳۳۳) دفتر اوّل می‌گوید: 


خشم و شهوت. مرد را حول کند ز اسستقامت روح را ممسبدل کند 
حون رن ات هب بوکده 1 صد حجاب از دل به سوی دیده شد 


برای همین است که در آن حد بت معروف امه است: للم آرنی الاشياء کماهی. 
(«خداو ندا. واقعیت استتام ر ا ۳ که هست یه من بنمای.» 

انعکاسات نظر در عين حال بر خطای حواس که در فلسفه و روانشناسی از آن بحث 
می‌شود نیز دلالت می‌کند. برای مثال چشم. دانه‌های باران را به صورت یک خط ممتد می‌بیند. 
و یا اتش جرخان را در فضا به صورت یک دايرة اتشین مشاهده می‌کند. البته این خطایی 
طبیعی است و مربوط می‌شود به ساختمان چشم و موقعیت هندسی اشیاء. و مولانا این نوع 
خطا را با ذکر تمثیل در بیت (۱۱۴۷ - ۱۱۴۶) دفتر اوّل بیان کرده است. امّا انجه که در بیت 
فوق مورد نظر است. خطای چشم حسّی و طبیعی نیست. بلکه خطای چشم باطنی و ماورای 
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(۶۷۶ وقت بازی. کودکان را ز اختلال می‌نماید آن خرّف‌ها" زر و مال 
برای مثال, کودکان به هنگام بازی بر اثر نادانی و خلل در عقل, تکه پاره‌های رنگین 
سفالی را طلا و نقره می‌پندارند. [جنانکه شرح این مطلب در بیت (۲۲۷۹ - ۲۲۷۷) دفتر سوم 
امده است. اطفال دنیا نیز مانند کودکان خردسالی که به خرده‌ریز سفالین خود می‌نازند انان 
نیز به زر و سیم خود می‌بالند و در جمع آن می‌کوشند و می‌جوشند و عمر گرانبهای خود را 
بیهوده سپری می‌کنند.] 


(۶۷۷) عارفانش کیمیاگر گشته‌اند تا که شد کانها بر ایشان ندند! 
عارفان راستین در واقع کیمیا گر شده‌اند و می‌توانند اشیاء معمولی و بی‌ارزش را به طلا 
و نقره مبذل سازند. از اینرو معادن طلا و نقره در نظر ایشان حقیر و بی‌مقدار است. 


۱ خدّف: ظرف سفالی. 
۲. نهٌند: پژمرده. حقیر. 
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دیدن درویش, جماعت مایخ را در خواب, و درضواست کردن 
روزی حسلال, بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و 


ارشاد ایشان آو راء و میوه‌های تلخ و ترش کوهی بسروی شیرین 


شدن به داد آن مشایخ 


خلاصه داستان 

یکی از صاحبدلان می‌گوید در عالم رژیا گروهی از مشایخ را دیدم و از ایشان رزق 
حلال خواستم. آنان مرا به سوی جنگلی در نواحی کوهستانی هدایت کردند و من در آن ناحیه 
از میوه‌های شیرین ارتزاق می‌کردم. بر اثر خوردن آن میوه‌ها چشمه‌های حکمت و معرفت در قلبم 
جوشیدن گرفت و هرگاه آن معارف بر زبانم جاری می‌شد افهام و عقول از شنیدن معارف بدیع و 
پکر واله و حیران می‌شدند. در این حالت بود که دیدم این کرامت الهی در میان خلق‌اللّه فاش شد و 
از افشای آن بیم فتنه می‌رفت. از اینرو از خداوند درخواست کردم که این کرامت را از من بگیرد و 
در عوض ذوق روحانی مرا افزون کند. و خداوند دعای مرا اجابت کرد و جنان ذوقی یافتم که پیش 
خود می‌گفتم بهشت نیز چیزی فراتر از اين ذوق معنوی نیست. تا اینکه روزی در آن حوالی 
درویشی هیزم‌شکن رادیدم که خسته و کوفته پشته هیزمی را بر دوش می‌کشید. با خود گفتم من که 
غم روزی ندارم. پس بهتر است که جند دیناری را که در ایام پيشین به دست آورده و در گوشه 
جامه‌ام دوخته‌ام بدو دهم تا چند روزی از غم معاش آسوده‌خاطر شود. امّا غافل از انکه آن 
درویش. عارفی روشن بین بود و اندیشه‌ها و نیّات باطنی افراد را می‌خواند. من در این فکر بودم 
که دیدم او زیر لب جملاتی نامفهوم گفت که چیزی از آن سر درنیاوردم. در این لحظه بود که آن 


درویش روشن‌بین با پشتة هیزم به سوی من امد و ناگهان برق هیبت او تمام وجودم را تکان داد. 
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پشتة هیزم را جلوی پای من بر زمین نهاد و دست به‌سوی اسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا 
هرچند تو اولیای خاصی داری که دعاشان مستجاب است. اما به حق لطف و کرمت این پشته هیزم 
را به طلا مبال کن.» در این هنگام دیدم که یش هیزم به طلا تبدیل شد. من واقعا از حیرت و بهت 
میخکوب شده بودم. سپس آن درویش روش‌بین دوباره از خدا استدعا کرد که این طلا را به بشتة 
هیزم مبدّل کند و بیدرنگ چنین شد و آن درویش, هیزم را برداشت و شتابان به راه افتاد و به سوی 
شهر روان شد تا آن را بفروشد. خواستم دنبال او بروم و مسائل خود را از او سوال کنم, اما هیبت 
روحی او پاهایم را از رفتن باز نگه داشت. 
لو جرد 

استاد فروزانفر حکایتی نظیر حکایت فوق را از کشف‌المحجوب هجویری نقل 
می‌کند : حسن بصری ر حمَهٌالله روایت کند که به عیّادان سیاهی بود که اندر خرابه‌ها بودی. 
روزی من از بازار چیزی بخریدم و بدو بردم. مرا گفت: اين چه چیز است؟ گفتم: طعامی است 
که آورده‌ام بدانکه مگر تو بدان محتاجی. به دست اشارتی کرد و در من خندید. من سنگ و 
کلوخ دیوارهای آن خرابه را جمله زر دیدم. از کرد خود تشویر خوردم و انچه رده بودم 
بگذاشتم و خود بگریختم از هیبت او. 

و 

مولانا این حکایت را در تبیین بیت(۶۷۷) آورده است. و ضمن آن به چند نکته اشارت 
دارد: یکی وجود اولیای مستور که به دفعات در مجنوی و دیگر آثار مولانا آمده است. دیگر 
کرامات اولیاءللّه که از جملة آن‌هاء وقوف بر ضمیر آدمیان و تأثیر در پدیده‌های عالّم و تبدیل 
انها به یکدیگر است. کرامت. تالی‌تلو معجزه است. چنانکه ابن‌فارض در قصیده تائیه 

و مناکنان منهه مُعجزاً ضناربغده کرام ه صذیق له آو خليفة 

( هر حه از خوارق عادات که از انبیاء سر زند. معحر ه نامیده می‌شود و در مرتبة بعلد از ۱ 
کرامت صدیقان و حانشینان انساتیت:0 


حکما گویند معجزه و کرامت هردو قّه‌ای است الهی که در نفس پدید می‌اید و بر 


۲و کت ماخذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۲. 
۲ ر.ک. شرح بیت )٩۳۲(‏ دفتر دوم. 
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هیولای" عالم تأثیر می‌گذارد و صورتی را از ماده محو می‌کند و صورت دیگری را جایگزین 
تکیه بر کرامت خود. پشتة هیزم را به پشتة زر مبدل کرد و دوباره به هیأت اولیةٌ خود بازآورد. 
اد لد 4 


آن یکی درویش گفت اندر سم" خضریان را من بدیدم خواب در (۶۷۸) 
یکی از دراويش ضمن حکایتی نقل کرد که عارفان خضرو‌صفت را در خواب دیدم. 
[ خضریان. جمع خضری (منسوب به خضر) کسی که در مرتبه و بر قدّم خضضر باشد. پیر 
طریقت. مرشد کامل و ولی فاضلی که در هر دوره‌ای از ادوار به دستگیری و ارشاد خلایق 


می‌پردازد. رجوع شود به شرح بیت (۲۳۳۱) دفتر دوم.] 


گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن وّبال؟ ‏ (۷۹ع) 
به آنها گفتم: از کجا روزی حلال بخورم که برای من, گرفتاری و وبالی نداشته باشد؟ 


۳ 
مر مرا سوی کهستان راندند میوه‌ها زان بسشه می‌آفشاندند (۶۸۰) 
انها مرا به سوی کوهستان بردند و از شاخه‌های درختان جنگل براییم میوه‌هایی 
تکاندند. 
که خدا شیرین بکرد آن میوه را در دهان تو به همّت‌های" ما (۶۸۱) 


آن عارفان خضر صفت گفتند: خداوند به سبب همّتِ ما این میوه‌ها را در مذاقت شیرین 


و گوارا کرده است. 


۱ منظور از هیولی در حکمت قدیم ماد اولیة جهان است که متصوّر به صُوّر و متقلب به احوال مختلف و آشکال 
گوناگون می‌گردد. ملاصدرا ثابت کرد که هیولی همان استعداد حدوث و قابلیت تحول به آشکال مختلف 
اشنا 

۲. مر افسانه شب. جمع اما 

۳. نوشم: بخورم. از نوشیدن. 

۴ همّت: ر. ک. شرح بیت (۲) همین دفتر. 
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)۶ ۸۷ ( 


هين بخور پاک و حلال و بی‌حساب! بی‌صداع " و نقل و بالا و نشسیب 
بهوش باش و از این روزی پا کیزه و حلال که فراوان است بخور, بی‌انکه دچار دردسر 


و تقلا و فراز و نشیب شوی. 


پس مرا ز آن رزق, نطقی و نمود ذوق گفت من خردها می‌زیود 
من بر اثر خوردن ان رزق. چنان نطقی پیدا کردم که لذت شنیدن نطق و کلام من. عقول 
مستمعان را می‌ربود و آنان را دجار حیرت و سرگشتگی می‌کرد. 


گفتم: این فتن‌ست. ای رب جهان بخششی ده از همه خلقان نهان 
گفتم: ای پروردگار جهان, این قدرت نطق من مایة فتنه و دردسر است. ای خدای کریم 
بر من لطفی فرما که از همه خلایق نهان باشد. یعنی به من کرامتی عطا کن که از انظار سردم 
ینهان باشد. [اولیاء, کرامات خود را از انظار می‌پوشانند. جه دستور اینست که کرامت را در 
هرحال باید کتمان کرد. و از اینروست که گفته‌اند: لَرامَةٌ حَیْض الهجال.] 


شد سخن از من. دل خوش یافتم چون انار از ذوق می‌بشکافتم 
بر اثر این دعاء نطق و سخنوری را از دست دادم و شاد و خوشدل شدم و از شدت 


گفتم: ار چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت 
پیش خود گفتم: اگر در بهشت هیچ نعمتی جز همین حالت خوش معنوی که اینک در 
نهاد خود دارم. وجود نداشته باشد. [اين بیت کل شرط و بیت ذیل جزای شرط است.] 


بو ان : ۰ ۰ ۰ م۴ هم مه 
یج نعمت ارزو ناید دگر زین نپردازم به جوز و نیشکر 
من دیگر هیچ نعمتی را ارزو نخواهم کرد و این نعمت معنوی را رها نمی‌کنم تابه 
۱ «حساب» باید طبق قاعده اماله. خسیب خواند تابا نشیب. قافیه شود. 


۲. صداع: سبردرد. 


۲ جوز: معرب گوّز به معنی گردو است. «جوز و نیشکر» کنایه از نعیم بهشتی است. حور هم خوانده‌اند. 
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مانده بود از کست. یک دو حبّه‌ام دوجسته در ات جبّه‌ام (۶۸۸) 
من در آن حال که غرق احوال معنوی خود بودم, از کسب و کارم چند سکه برایم مانده 


۹1 ۳۳ 
بود که ره استین جبّهام دو جنه بودم. 


نیت کردن او که این زر بدهم بدان هیزم کش. چون من روزی یافتم 
به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم‌کش از ضمیر و نیّت آو 


آن یکی درویش هیزم می‌کشید خسته و مانده ز بیشه در رسید ۰ ۰ (۶۸۹) 


درویشی پشتهةٌ هیزمی بر دوش داشت و خسته و کوفته از جنگل سررسید. 


پس بگفتم: من ز روزی فارغم زین سپس از بهر رزقم نیست غم  )6٩۰(‏ 
پیش خود گفتم که من از کسب روزی اسوده‌ام و از این پس برای تحصیل روزی هیچ 
۲ ماو هه ده 1 

میوه مکروه بر من حورس سده‌ست رزق خاصی جسم را امد به دست (۶۹۱) 


زیرا پا همّت والای عارفان حخضر صفت میوه‌های ناگوار برایم شیرین و خوشمزه شده 


چونکه من فارغ شدستم از گلو حبّهیی چندست. این بذهم بدو )۶٩۲(‏ 


۱. جبّه: جامة گشاد و بلندی که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند. جمع ان: جِیّب و جیاب. 
. هو نایسند, نامطلوب. 
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)۶٩۳( 


)۶٩۳( 


)۶۹۵( 


)۶۹۶( 


)۶۹۷( 


)۶۹۸( 


۹ ۱ ِ ی فر ۳ 
بدهم این زر را بدین تکلیف کش تا دو سه روزک شود از قوت. خوش 
این چند سکه را به این زحمتکش می‌دهم تا دو سه روزی با ان سکه غذایبی 


۰ 1 ۶ 
اما آن هیزم‌کش. نیّت قلبی مرا خواند. زیرا گوش باطنی او از شمع الهی منوّر شده 
یو ۵د. 
بود پیشش سر هر آندیشه‌ای چون چراغی در درون شیشه‌ای 


۳ آن هیزم‌کش. راز هر اندیشه و نیّتی روشن بود. درست مانند چراغی که 
درون محفظة شیشه‌ای قرار دارد. یعنی باطن و مکنونات قلبی افراد را اشکارا می‌دید. 


هیچ پنهان می‌نشد از وی ضمیر سود بر مضمون دل‌ها او امیر 
هیچ چیز از او پوشیده و باطن هیچ کس از وی بنهان نبود و او بر نهانی‌های دل‌ها | گاه 
و مسلط بود. 
پس همی مُنکید" با خود زیر لب در جواب فکرتم. آن بُوالعجب 


ان مرد عجیب پیش خود در جواب این اندیشه‌ام آهسته زمزمه‌ای کرد. 


. اس لد 2 9۱۲ 1*1 مم گس ۳ 
که چنین اندیشی از بهر ملوک؟ کیّف تلقی الرّزق ان لم یرزقوک ؟ 
آن پیر روشن‌بین چنین زمزمه کرد: ایا تو نسبت به شاهان طریقت اینگونه می‌اندیشی؟ 
اگر انان به تو روزی ندهند چگونه به روزی خواهی رسید؟ 


۱ مدکید: اقیتههه تیلب ری اد 

۲. تلقی: ملاقات می‌کنی: برخورد می‌کنی, از لقی یلقی لقَاء. در اینجا تلقی به معنی تصل (< می‌رسی) أست. 

۳ لم یروک فعل جحد + کاف ضمیر. فعل جحد معنی ماضی منفی می‌دهد. اما چون حرف شرط «انْ» بر سر 
آن در آمده معنی مضارع می‌دهد. مر جع ضمیر این فعل. «ملوک» در مصراع او ل:استت: 
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دیدن درویش, جماعت مشایخ را.. ۲۲۷ 


من نمی‌کردم سخن را فهم. لیک بر دلم می‌زد عتابش نیک نیک 
البتّه من از آن حرف‌ها سر درنمی‌آوردم. اما عتاب آن هیزم‌کش. دلم را سخت تحت 


تأثیر قرار می‌داد. 
۳ ۲ تیگ هم ۰۱ "۳ 
سوی من امد به قیبب همچو سیر ۳ هیزم را ز خود بنهاد زیس 
آن مرد هیزم‌کش با هیبتی همچون شیر به طرف من امد و بار هیزم را روی زمین 
نهاد. 
پرتو حالی که او هیزم نهاد لرزه بر هر هفت عضو من فتاد 


هنگام نهادن هیزم حالی داشت که از تأثیر و پرتو آن, هفت بند تنم لرزید. یعنی سراسر 


وجودم به لرزه درامد. 


گفت: يا رب گر تو را خاصان هی‌اند" که مبارک‌دعوت و فرَخ‌پی‌اند" 
آن درویش گفت: بروردگارا اگر تویاران و بندگان خاصی داری که دعایشان 


مبارک و قدمشان فرخنده است. [این پیت کل شرط و بیت بعد. جزای شرط است.] 


لطف تو خواهم که مینا گر شود این زمان اين تن هیزم. زر شود 
به حق آن عزیزان از تو استدعا دارم که لطف تو به صورت کیمیاگر بر من تجلی کند و 
هم‌اکنون این بار هیزم را به طلا مبدل کند. 


در زمان دیدم که زر شد هیزمش همچو آتش بر زمین می‌تافت خوش 
در همان لحظه مشاهده کردم که پشتة هیزم به طلا مبدل شد. بطوریکه این طلا مانند 


اتش می‌در< خسیل . 


نی بار, لنْجهُ بار. 
. هی‌اند: مخفف هستند. 


هو 7 و سره ۲ 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۲ 


)۷۰۵( 


)۷۰۶( 


۷۰۷ ( 


)۷۰۸( 


)۷۰٩( 


)۷۱۰( 


من در آن لحظه بیهوش شدم و تا دیر زمانی این ببهوشی دوام یافت. و همینکه از 


۰ . ‌ ِ . ۴۳ ۳ ۰ ۰ ۹ 
بعد از آن گفت: ای خدا گر آن کبار ۲ بس غیور ند و گریزان ز اشتهار 
بسن آن درویش گفت: خداوندا: آکر این بندکان برگ یده و بزرگ تو بسیار غیر نمندند و 
از شهرت گریزان‌اند. [اين بیت شرط و بیت بعدی متضمّن جزای شرط است. بیت فوق اشاره 


دارد به اولیای مستور. رجوع شود به شرح بیت )٩۳۲(‏ دفتر دوّم.] 


باز این را بند هیزم ساز زود بی‌توقف. هم بر آن حالی که بود 
بار دیگر این بوتف زین را بی هیج تأامّل و درنگی به حالتِ اوّلش دراور و آن را به 
پشت هیزم مبدل کن. 


۰ | ۵ | ای اء؟ ه .۰ ۰ 
در زمان هیزم شد آن اغصان رر مست شد در کار او عقل و نظر 

بیدرنگ آن شاخه‌های زین به هیزم مبدّل شد. طوریکه عقل و اندیشه در فهم اسرار 
ان کات ان یرت وفع کت نمی کو3: 


بعد از آن برداشت هیزم را و رفت سوی شهر از پیش من او تيز و تفت 
سپس آن پشتهٌ هیزم را از جلوی من برداشت و با شتاب و تندی به سوی شهر حرکت 
کرد. 


من خواستم به دنبال آن شاه طریقت بروم و مشکلات خود را از او سوال کنم و 


۱. وله شیدایی. حیرت. سم ند حی. در اینجا به معنی بهوشی است. 
۲ کبار: جمع کبیر به معنی بزرگ. 
۳. غیور: ر.ک. شرح بیت (۱۷۱۳) دفتر اوّل. 
1 ۳ 
۳ اغصان: شاخه‌ها. جمع غضن. 
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دیدن درویش, جماعت مشایخ را.. ۲۲٩‏ 


جواب‌های او را بشنوم. 


بسته کرد آن هَیْبّت او مر مرا پیش خاصان. ره نباشد عامه را 
امّا هیبت و عظمت روحی او مرا مقهور کرد و گویی دست و پای مرا بست بطوری 


قزر ۳0 
ور کسی را ره شود. کو: سر فشان کان بود از رحمت و از جدیشان 
و تازه اگر کسی بتواند به محضر آنان راه یابد باید به او بگویی که سر و جانت را در 


این راه بده زیرا نیل به افتخار حضور در برابر اولیاء نیز زاییدء لطف و جذبة انان است. 


پس هرگاه توفیق مصاحبتِ یاران راستین الهی را یافتی باید ایین توفیق را غنیمت 
بدانی. 
نه چو آن ابله, که یابد قرب شاه سهل و اسان درفتد آن دم ز راه 


مانند آن احمق مباش که هرگاه به بارگاه شاه تقررب یابد. همان لحظه باسانی از اين 


مر تبه والا وایس می‌افتد و آن مقام ر از دست می‌د هد. 


چون رز قربانی" دهندش بیشتر پس بگوید: ران گاوست این مگر؟ 
مثلاً اگر به آن احمق از گوشت آن قربانی بیشتر بدهند. پیش خود می‌گوید: نکند این 
ران گاو است؟ [انقروی گوید: این بیت تلمیحی است به یک حکایت که مضمون ان ایینست: 
پادشاهی گوسفندی دبح کرد و میان جمعی تقسیم کرد. ابلهی در آن میان بود. گویا سهم 
بیشتری از گوشت را بدو دادند. آن ابله به جای تشکر از اين لطف گفت: حالا فهمیدم. اینها گاو 
کشته‌اند و رانش را به من داده‌اند!] 


۱ فربانی: گوسفندی که در عید قربان در راه خدا ذبح شود. ضمناً حاصل مصدر و به معنی قربان شدن هم آمده 


هن 
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۳۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


 )۷۱۶(‏ نیست این از ران گاو ای مُفتری! ران گاوت می‌نماید از خری 
ای افترا زننده, یعنی ای کسی که می‌گویی این عطای فراوان شاه به این سبب است که 
بدان که این گوشت فراوان. ران گاو نیست. بلکه از روی حماقت به نظرت می‌اید که ران گاو 


(۷۱۷) بدل شاهانه‌ست این. بی‌زشوتی بخشش محض‌ست این از رحمتی 
این عطیة شاهانه. بخششی بلاعوض و خالی از غرض و مرض است. این بخششی 
خالص است که از دریای رحمت آن شاه حقیقت جوشیده است. پس قدر این موهبت را بدان. 
[قدر نفحات ربّانی را بدانید و آن اوقات را مراقب باشید. رجوع شود به بیت (۱۹۵۳ - ۱۹۵۱) 


دفتر اوّل.] 


تحریض سلیمان علیه‌السَلام مررسولان را بر تعجیل 


به هجرت بلقیس بهر ایمان 


(۷۱۸) همجتان که شه شلیمان در نبّرد جدب خیل و لشکر بلقیس کرد 
همانگونه که حضرت سلیمان(ع) به‌جای جنگ, لطف کرد و لشکریان بلقیس را به‌سوی 


خود جذب‌کرد و به مرتبة ایمان رسانید. [اين بیت در توضیح مصراع دوم بیت قبل آمده است.] 


(۷۱۹) که بیایید ای عسزیزان زود زود که برامد موج‌ها از بحر جود 
سلیمان گفت: ای عزیزان. هرچه زودتر بیایید که از دریای بخشش و گرم الهی, امواجی 
به تلاطم درآمده است. 
۰ نم و 
 )۷۲۰(‏ سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر جوش موجش هر زمانی صد گهُر 


خروش امواج دریای جود و بخشش الهی در هر لحظه بی‌هیج زیان و خطری. صدنوع 


و ۱ ان 
۱ مفتری: افتر | رسد ه. 
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ادامه حکایت‌سلیمان(ع)... 


دریای پرخروش, و عالم بشری به ساحل, و عرفان و ایقان به گوهر تشبیه شده است.] 


السّلا گفتيم ای ال زشاد کین زمان رضوان در جَنت گشاد 
ای اهل هدایت. ما شما را به سوی بهشت فراخواندیم زیرا که دربان بهشت هم‌اکنون 
درهای بهشت را کشود. [رضوان. در لفظ به معنی خشنودی تسا ات ؛ اما در اصطلاح نام 
یکی از نگهیانان بهشت است. چنانکه ملاصدرا می‌گوید وجه تسميهُ خازن بهشت به رضوان 
اینست که تنها کسانی شایستگی ورود به بهشت را دارند که به مرتبةٌ والای معرفت و رضای به 
۳ 
قضای حق رسیده باشند .] 


پس سلیمان گفت: ای پیکان زوید سوی بلقیس و بدین دین بگروید 
سپس سلمیان به فرستادگان بلقیس گفت: ای پیک‌های بلقیس به سوی بلقیس باز 
روید و به این دین (آیین یکتاپرستی) ایمان بیاورید. [مناسب است با مضمون ای ۳۰ سور 


۹۷۹ ال ۰2 م2 ۰ ۵ 7 


پس بگوییدش: بیاً اینجا تمام؟ زود. که ان الّه یذعو بالسّلام 
پس به بلقیس بگویید که: با تمام وجود و هر چه سریع‌تر به اینجا بیا که خداوند شما را 
به دارالسّلام فرا می‌خواند. [دارالمّلام یعنی خانه‌ای که از هرگونه افت و بلابی بدور باشد. و 
متظورر از ان تفشت. حاودا: است* جنانکه در اية ۵ سورء یونس اقه : رالله بدعو 
الی دارالسّلام و یَُدی مَنْ یَشْاءٌ الی صراط مُسفقیم. «و خداوند همه مردم را به سرای سلامتی 
و سعادت فرا می‌خواند و هرکه را خواهد به راه راست هدایت کند.» مولانا در اين بیت به ایمان 
حقیقی و یکتاپرستی. اطلاق دارالسٌلام کرده است.] 


۱. آلطلا: ر.ک. شرح بیت (۲۲۷۸) دفتر اوّل. 

۲ مفردات. ص ۲۰۳. 

۳ ر.اک. مفاتیح‌الفیب. ص ۱۰۶۳. 

۴ تحام: با تمام وجود. با اخلاص باطن و رسوم ظاهر. 
۵ ر.ک. مجمع‌البیان. ج ۵ ص ۱۰۲. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


 . ۷۴(‏ هین بیاً ای طالب دولت شتاب که فتوح است این زمان و فتح باب 
آلا ای طالب دولت و حشمت شتابان بیا که اینک هنگام گشایش و باز شدن درهای 


 ۷۲۵(‏ ای که تو طالب نه‌ای, تو هم بیا تا طلب یابی از این پار وفا 
ای کسی که فاقد طلبی تو نیز بیا. بیا تا از این دوست وفادار. طلب به دست اوری و 
بدان وسیله به دولت و سعادت بر سس ی. [شرح طلب در توضیح بیت (۳۰۰۱) دفتر دوم 


ات 
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سبب هجرت ابراهيم هم دس له بو ترک ملک خراسان 


خلاصه داستان 

شبی ابراهیم ادهم بر تخت سلطنتی خود ارمیده بود و نگهیانان بر یام کاخ. مشفول 
نگهبانی بودند که ناگهان صداهای عجیبی از جانب بام ببه گوشش رسید و حیران شد و 
سراسیمه به طرف پنجره اتاق رفت و سرش را بیرون کرد و فریاد زد: آن بالا چه خبر است؟ 
این همهمه‌های عجیب چیست؟ ناگهان اشباحی چند سر از بام فرود اوردند و گفتند: ما در این 
شب به دنبال شترهای گمشدة خود می‌گردیم! ابراهیم ادهم با تعجّب گفت: تا به حال چه کسی 
شتر خود را روی پشت‌بام پیدا کرده که شما دومی باشید؟! آن اشباح یک صدا جواب دادند: تا 
به حال چه کسی روی تخت سلطنت به وصال خدا رسیده که تو دومی باشی؟! اين را گفتند و 
غیب شدند. و پس از اين حادثه بود که ابراهیم ادهم بساط سلطنت را ترک گفت و در سلک 
اهل شبات درامل. 

جع عد 

مأخذ این حکایت. تذکرةالاولیاء عطار. صفحه ۸۶ است : و ابتدای حال او (ابراهیم 

ادهم) آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالّمی زیر فرمان داشت و چهل شمشیر زژین و چهل گُرز 


ززین در پیش و پس او می‌بردند. یک شب بر تخت خفته بود. نیم شب سقف خانه بجنبید. 
۱. ماخذ قتصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۴. 
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)۷۲۶( 


)۷۲۷( 


)۷۲۸( 


جنانکه کسی بربام می‌ رو د. اواز داد که کیست؟ گفت: اشناست, اشتری گم کرده‌ام. و بر این پام 
طلب می‌کنم. گفت: ای جاهل اشتر بر بام می‌جویی؟ گفت: ای غافل تو خدای را در جامه 


ً 


مولانا به مناسبت اینکه در فصل بیشین ماجرای هدایت بلقیس به دست سلیمان نبی را 
قل کرده برای تبیین بیشتر آن, ماجرای تحوّل روحی و انقلاب درونی ابراهیم ادهم را پبیش 
می‌اورد تا این نکته ر یاداور شود که هر گاه دعو بت صادقانه باشد. و طالب ۱۹ 
هدایت تحقّق می‌یابد. چنانکه بلقیس با دعوت سلیمان متحوّل شد و ترک ریاسات ظاهره کرد 
و در سلک موّمنان درآمد. و بلقیس تا ترک تعلقات نگفت به گوهر ایمان دست نیافت. ايراهیم 
ادهم نیز با دعوتِ آن موجودات ماورائی به خود امد و تخت حکومت را با بختِ هدایت 
معاوضه کرد و پشت پا به بساط سلطنت زد و در سلک عارفان شیدا و رهبانان منقطع از دنیا 
#ِ 


9 0 ۶ 


۶ 5 
ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود تا بیابی همجو او ملک خلود 
ای طالب حقیقت. تو نیز مانند ابراهیم دهم , بساط سلطنت دنیوی را برهم زن تا 
فمتون و ات شا دای مقتو مینست ور 


خفته بود آن شه شبانه بر سّریر حارسان پر بام, آندر دار و گیر 
آن پادشاه (ابراهیم ادهم) شب‌هنگام بر تخت ارمیده بود. و نگهبانان بر پشت بام 
مشغول نگهبانی بودند. 


۳ ۳ به 
قصد شه از حارسان. آن هم نبود که کند ز آن دفع دزدان و زنود" 
لته مقصود شاه از گماردن نگهبانان اين نبود که خطر دزدان و حیله گران را از خود 
دور کند. 


رجوع شود به شرح بیت )٩۲۹(‏ دفتر دوم. 
۲. رُنود: جمع رند در اینجا به معنی حیله گر است. 
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سیب همجرت ایراهیع ادشم... 
او همی دانست کان کو عادل است فارغست از واقعه. ایمن دل است 
زیرا ابراهیم ادهم يقین داشت که کسی که دادگر است از حوادث ناگوار اسوده خاطر و 
در امان 
عدل باشد پاسبان کام‌ها نه به شب جوبک‌زنان" بر بام‌ها 


نگهبان ارزوها و مقاصد ادمی عدالت است. نه پاسبانانی که شب‌ها بر روی بام‌ها با 
جوب بر طبل می‌کوبند. 


لیک بٌد مقصودش از بانگ زباب ‏ همچو مشتاقان خیال آن خطاب 
ات نت بات ارس دارای ابهام است. چه با معنی کردن الفاظ نمی‌توان به مفهوم 
روشنی رسید. مگر انکه قرینة کلام و مقام را در اين ابیات در نظر گرفت: در مجالس شاهان و 
عیاشان نیز اکثر اوقات چنگ و رباب می‌نوازند و منظورشان از اين نفمات. تنها حظ نفسانی و 
مقصودش این بود که مانند عشاق حق با شنیدن الحان و نغمات موسیقی, خطاب ازلی حضرت 
حق را بشنود . [اين «خطاب» اشاره دارد به پیمان ات و يا عالّم در که توضیح آن در شرح 
بیت (۱۳۴۱) دفتر اوّل و بیت (۴۵۴۳) دفتر سوم آفاه است: اکبرآبادی منظور از این «خطاب» 
را کلم تكوينية کن می‌داند. اما بحرالعلوم آن را بعید می‌داند. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۳۶۶) دفتر اوّل. منظور بیت: هر نغمه دلنوازی که نواخته می‌شود. 
جذابیت و گیرایی آن بدین خاطر است که از خطاب ازلی و پیمان فطری تولید و وحدانیت الهی 
تأّر یافته است. از اینرو عاشقان حق با استماع الحان به یاد اصل خود می‌افتند و خواهان 
زور کار وصل می‌شو ند. جنانکه مولانا در اپیات آغازین «نی‌نامه» پس از ذکر شکایت و حنین 
نی فرمود: 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش] 


۱. چوبک‌زن: چوبک زننده, نقاره‌زن. چویک. چوب کوچکی بود که با آن بر دُهُل می‌کوبيدند. 
۲ ریاب: ر. ک. شرح بیت (۱۱۹۹) دفتر دوم. 
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نالا شرناا و تهدید دهل" . . چیرّکی ماند بد آن ناقور کسل 
ال ملایم شرنا و بانگ بلند طبل, اندکی به ور اسرافیل شبیه است. [ناقور کل. 
همان صور اسرافیل است. ناقور از نقر به معنی کوبیدن و سوراخ کردن پرنده. چیزی را با منقار 
ود ۳ اذا نقر فی التّاقور. ((یس انگاه بد مبلد در شاخ کاوایک.» مفسران قران کریم 
منظور از اين آیه را نفخ صور دانسته‌اند. امّا در اینکه آیا نفخ اّل است و یا دوم اختلاف 
دارند. منظور بیت: همانطور که صور اسرافیل. مردگان را حیات بخشد. نغمات موسیقی نیز با 
الهام از آن صور. موجب حیات و نشاط ادمیان گردد. در این بیت مراد از ناقور کل, ندای حق 


ات۱ 


پس حکیمان گفته‌اند این لحن‌ها از دوار چپرخ بگرفتيم ما 

به همین علت حکیمان فرزانه گفته‌اند: ما الحان موسیقی را از گردش فلک گرفته‌ايم. 
[معروف است که فیثاغورس با ذکاوت قلبی و روشن‌بینی خود نغماتِ کواکب و افلاک را 
شنیده بود و سپس اصول موسیقی را براساس آن استخراج نمود. او نخستین کسی بود که در 
این باب سخن گفت و انگاه بطلمیوس و اقلیدس و دیگر حکیمان در این باب حرف‌هایی 
زدند. اینکه افلاک نیز دارای نغمه و حنین‌اند مورد قبول حکمای اسلامی نیز هست. جه به 
تصریح قران کریم هرانچه در زمين و اسمان است به تسبیح و نیایش حق مشغول است. و امّا 
فقط صاحبدلان بدین نغمات واقف‌اند . حکمای عجم بر حسب پروحج دوازده گانه, دوازده مقام 
ر در موسیقی بل یلد وروت ارو به خاش مقام. دستگاه بکار پر ید. 

انقروی در شرح بیت فوق توضیحاتی دارد که شارحان بعدی از جمله نیکلسون عینا 
آنرا اقتباس کر ده‌اند.] 


۱. سُرنا: سازی است بادی که همراه دهل زنند. 

۲. مُل:طبل. و «هدید دهلء» یمتی بانگ عظیم طبل. زیر دید از حصفر تائی مجرد هشدیدهبه سیتی وش و 
صدای مهیب است. 

۳ رجوع شود به شرح بیت (۲۰۷۹) دفتر اوّل. و مجمع‌البیان. ج ۰ ص ۳۸۵. 

۲ ر.ک. رسائل اخوان‌الصفاء ج ۱, ص ۲۰۸. 

۵ ر. ک. بحور الالحان. ص ۱۵. 
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بانگ گردش‌های چرخ است اینکه خلق می‌سرایندش به طنبور" و به حلق 
اين نفمه‌هایی که مردم با طنبور و حلق خود می‌سرایند تماما انعکاسی است از آواز 
گردش افلاک. [به توضیح سماع در شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر اوّل رجوع شود. مولانا می‌گوید 
موسیقی و سماع, رمزی است از هماهنگ شدن سالک با حرکات افلاک و عروج روحی و یل 
به مقام بندگی و تذکار میثاق فطری توحید و عالم الشت . به شرح بیت (۱۹۵۰) دفتر اوّل در 


باب آهمیت موسیقی رجوع شود.] 


مسومنان گویند کاثار بهشت نسغز گردانید هر آواز زشت 

اهل ایمان و يقین بر این عقیده‌اند که هرگونه اواز ناهنجار به سبب آثار بهشت. زیبا و 
جّاب می‌شود. [خواجه ایب گوید: آوازی که نسبت به آواز بهشت. زشت است بر اثر آواز 
بهشت نغز می‌گردد . انقروی نیز می‌گوید: در آن زمان که فرزندان آدم در بهشت بودند. آثار 
بهشت هر آواز زشت را دلنواز و لطیف کرده بود. به همین سبب صدای بنی‌ادم تا وقتی که در 
بهشت بودند زیبا بود. امّا همینکه به دنیا هبوط کردند آن زیبایی‌ها از صدایشان برفت و تنها در 
صورت برخی از انان اترق از ژیبانی نهفشت دنه می‌شود مظطور ست: هرخسم .و خمالی که 
در این جهان دیده می‌شود. بازتاب زیبایی عالم الهی است. چنانکه در بیت (۳۲۷۱- ۳۲۶۷) 


دفتر اوّل بیان کرد که زیبایی جسم. بازتابی است از جمال روح.] 


ماهمه اجزای آدم بسوده‌ایم در بهست. آن لحن‌ها بشنوده‌ایم 
رات وجود حضرت ادم(ع) بوده‌ايم و پیش از ظهور در اين جهان. در بهشت ان الحان و 


طتیور معرّب تنبور از الات زهی که َوْتار (< سيم‌هااي آن از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور نموده و با 
ضربه انگشتان دست نواخته می‌شود. تنبور ساز ایرانیان محسوب می‌شده است. (ر.ک. واژه‌نامة موسیقی ایران 
زمین. ج ۱. ص ۲۸۲) 

۲ رجوع شود به شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اوّل و (۴۵۴۳) دفتر سوم. 

۳ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۶۲. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر چهارم. ص ۲۸۷. 
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نغمه‌ها را شنیده‌ايم. [بیت فوق اشاره دارد به عالّم در که توضیح آن در شرح بیت (۴۵۴۳) 
در گوش دل انسان است. و لذا هرگاه صوتی جمیل می‌شنود به یاد روزگار وصل خود می‌افتد.] 


گر چه بر ما ریخت آب وگل شکی یادمان آمد از آنها چیزکی 

هر چند آب و گل دنیا شک و تردید را بر ما عارض کرد. یعنی هرچند روح لطیف ما 
در قید و بند جسم مادّی قرار گرفت و به مرتبةٌ دنیا تنل کرد و بر اثر این هبوط. روزگار وصال 
و میثاق توحید را به فراموشی سپرد و در نتیجه ایمان و یقین‌اش به شک و تردید آلوده شد. اما 
با همه اینها هنوز آثار کمرنگی از الحان بهشتی در وجود ما باقی است. [حجاب‌های نفسانی 
همجون ینبه‌ای است که راه گوش‌ها را بسته است. از اینرو الحان بهشتی و نغمات الهی شنیده 
نمی‌شود. امّا به محض آنکه حجاب‌ها را به کناری زنیم علل و اسباب استماع آن نغمات در 
این دنیا فراهم می‌شود و آدمی با شنیدن اصوات جمیل به تلطیف روح می‌رسد و در نتیجة 


فطرت خداجویش سروش الهی را در نای وجود خویش مترئم می‌یابد.] 


لیک چون آمیخت با خاک کرّپ! کی دهند اين زير و اين بّم آن طرّب؟ 
ما چون الحان و نفماتِ باقی مانده از دوران بهشتِ وصال, در این دنیا با خاک اندوه و 
سختی درآمیخته. چگونه ممکن است که الحانِ زیر و بم موسیقی این دنیا. آن شادی و طرب 
دوران بهشت را در ما پدید اورد؟ [زیر صوت نازک که از حنجره و ساز براید. نازک‌ترین 
سیم از سیم‌های ساز. «صوت زیره نتيجه ارتعاش بیشتر هوا در ثانیه است. بم صدای درشت 
حنجره و یا ساز, صدایی با ارتعاشات صوتی کمتر از صوتِ زیر در فضاء. ضخیم‌ترین سیم در 
سازهای زهی .] 


ت ۳ ۱ ۳ ۳ 
اب چون امیخت با بول و کمیز" کشت ز امیزش مزاجش تلخ و تیز 
در اینجا مولانا برای نشان دادن فرق میان الحان دنیایی و الحان الهی می‌گوید: برای 


۱ کر ب: جمع کربه به معنی اندوه و سحتی. 
۲ ر.ک. وازژه‌نامة موسیقی ایران زمین. ج ۱ ص ۱۵۳. 
۳ کمیز: پیشاب. ادرار. 
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متال. اپی که با ادرار و مدفوع درامیزد. مسلماً طبیعت و مزاجش عوض می‌شود و تلخ و تند 


می‌گردد. 


چیرّکی از آب هستش در جسد بول گیرش, آتشی را می‌کشد 
در وجود انسان اندکی اب هست که تو ان را ادرار می‌نامی. هرجند که ادرار. مایع 
است اما اب صاف و زلال نیست. لیکن تا اين انداژه خاصیت آب را دارد که هرگاه روی اتش 
بریزد آن را خاموش می‌سازد. [مولانا در اين تمثیل, نغمة الهی را به اب زلال و نغمه‌های 
بشری را به ادرار تشبیه کرده و می‌فرماید هرچند الحان بشری نسبت به الحان الهی و بهشتی. 
آلوده و نازل است. اما همین‌قدر هست که اتش غم فراق را خاموش می‌سازد.] 


گر نجس شد آب. اين طبعش بماند کاتش غم را به طبع خود نشاند 
هرجند اب اميخته با ادرار. نجس و ناباک شده است. اما در عين حال خاصیت اب 
بودن را در این حد حفظ کرده است که می‌تواند اتش اندوه را خساموش سازد. [ایس بیت 
نمونه‌ای است از مدح شبیه به ذمْ, زیرا مولانا الحان موسیقی بشری را به ادرار تشبیه کرده و 
ممکن است ساده‌اندیشان چنین استنتاج کنند که بنابراین انکه موسیقی استماع می‌کند گویی که 
دارد ادرار می‌نوشد. اما مقصود این تشبیه این نیست. بلکه مقصود این تشبیه مقایسه الحان این 
جهان با نغمات جهان الهی است و اينکه در همین الحان بشری نیز اسرار و خواصّی از الحان 


الهی نهفته است.] 
پس غذای عاشقان امد سماع" که درو باشد خیال اجتماع 


پس نتیجه می‌گیریم که غذای عاشقان حق, سماع و الحان دلنواز است. زیرا سماع باعث 
می‌شود که سالک به تمرکز و جمعیّت خاطر برسد. [خیال اجتماع, همان «اجتماع خیال» است 
زیرا اضافة مقلوب است. و اجتماع خیال, تعبیر دیگری است از جمعیت خاطر و مراد اینست 
که سالک, خاطر خود را ماسّوی‌الله منقطع کند و تنها در یاد حضرت حق متمرکز شود. 


۱. تشاند: به نشستن واداشت. خاموش کرد. 
۲ سماع: ر. ک. شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر اوّل. 
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مقابل آن, تفرقةٌ خاطر و یا تفرقهٌ خیال است و مراد از آن اینست که دل سالک بواسطه اشتغال 
در امور متعدد. پراکنده شود و از حالت تمرکز در یاد حق خارج گردد. از اینرو ابن فارض در 
قسمتی از قصید؛ تائیه می‌گوید: فارق ضّلال اْفرْق. یعنی «از گمراهی تفرقة خیال و پراكندگي 
خاطر دوری کن.» عرفا و اهل سلوک چه از مسلمین و چه از هندوان و سایر مشارب عرفانی. 
روش‌هایی را برای دوری سالک از تفرقة خیال توصیه کرده‌اند که فعلاً بدان نمی‌پردازيم. مولانا 
سماع را غذای روح عاشقان حق و باعث جمعیت خاطر سالک می‌داند. چنانکه در دیوان کبیر 


می‌فر ماید: 
دانی سماع,چه بوّد؟ بی حودشدن ز هستی اندر فنای مطلق. دوق بقا حجشیدن 


مولانا به سماع اهمیت بسیار می‌داد و انرا بر بحث و فحص‌های بوالفضولانه ارجح 
می‌دانست. جنانکه روری در جمع مریدان اهل علم و فضل‌اش بحثی پیرامون کتاب فتوحات 
مکیه ابن عربی درگرفت. ناگاه زکي قوّال (یکی از مثنوی خوانان و قوّالان مجلس سماع) از در 
وارد شد. مولانا تا او را دید گفت: حالیا فتوحاتِ زکی, بة از فتوحات مکی است. و سپس به 
سماع آغاز کرد ۳ 


قوتی گیرد خیالات ضمیر بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر 

بر اثر سماع خیالات دل و خواطر ضمیر, نیرومند می‌شود. یعنی چه آن خیالات و 
خواطر از نوع شیطانی باشد و چه از نوع الهی. به سبب سماع کردن نیرومند و مستحکم 
می‌شود. از اینروست که اکابر عرفا. سماع را فقط بر کسی مجاز دانسته‌اند که نفس امّاره‌اش 
مُرده باشد. چنانکه امام محمّد غزالی سماع را سه قسم کرده و گفته است قسم اول و دوم که 
موجب غفلت و پیدايش صفات ذمیمه است مردود است و تنها قسم سوم که موجب تقویت 
اوصاف حمیده می‌شود جایز است . چه آنان که اسیر هوای نفس‌اند اگر به سماع بپردازند 
چیزی جز لهو و لعب از آن درک نمی‌کنند. مولانا در مصراع دوم بیت فوق می‌گوید: حتی گاهی 
پیش می‌اید که بر اثر سماع و استماع الحان, خیالات و خواطر ادمی در ضمیر او نقش می‌بندد 
و برای مذتی طولانی برقرار می‌ماند. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر اوّل. 


. ر.دک. مناقب‌العارفین» ج ۱ ص‌ ۳۷.۰ 
. وت وت کیمیای سعادت. 3 ۱ ص‌ ۷ 
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سیب هجرت ابراهیم ادهم... ۲۴۱ 


آتش عشق از نواها گشت تیز انچنانکه آتش آن جُوژریز ‏ ۷۴۲۱ 
آتش عشق بر اثر استماع آن الحان و نغمات, تیز و تند می‌گردد. چنانکه آتشس عشق 
آن کسی که در آب گردو می‌انداخت. تیزتر و تندتر می‌شد. [مولائا برای بسط معنای بیت فوق. 
حکایت ذیل را می‌اورد.] 
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حکایت آن مرد تشنه که از سر جُوْزُن جوز می‌ریخ" 

۱3 
۳۳ ۳ ۳۳ ۱ ۲ سم 
آب که در کو بود. و به آب نمی‌رسید تا بهآفتادن جوز بانگ آب 


بشنود و او راچوسماع خوش بانگ آب اندرطرّب می آورد 


خلاصه داستان 

شخصی تشنه بالای درخت گردویی رفت که در زیر آ بهری بس عمیق و یراب قرار 
داشت. آن مرد شاخه‌های درخت گردو را می‌تکاند و داخل آن گودال اب می‌ریخت و بر اثر 
افتادن گردوها به درون آب. صدایی از آن بلند می‌شد و خباب‌هایی برسطح آن پیدا می‌شد. 
عابری که خود را خردمند و اهل فضل می‌دانست ولی از حال تشنه او خبر نداشت خیال کرد 
که او می‌خواهد گردو بخورد پس رو به آن شخص کرد و گفت: الا گردو طبعی گرم دارد و 
خوردن آن موجب عطش می‌شود و ثانیاً در پایین اين درخت نهری قرار دارد که هرچه گردو 
در آن بیندازی, اب با خود می‌برد. شخص تشنه بدو گفت: من نمی خوآهم گردو بخورم زیرا من 
تشنه‌ام می‌خواهم صدای دلنشین اب را بشنوم و خباب‌های سطح اب را تماشا کنم. 

مولانا نظیر این حکایت را در بیت (۱۲۱۲ - ۱۱۹۲) دفتر دوم آورده است. اما با 
مقصودی دیگر. این حکایت کوتاه در بیان اهمیّت سماع است. مراد از «آب» عالم الهی و 
منظور از «صدای آب» الحان موسیقی است که ادمی را متوجّه حقیقت الهی می‌کند. بنابرایین 
انسان‌های عارف مشرب بر مرتبهٌ اعلای درخت بشری نشسته‌اند و با گذشتن از رزق مادّی و 
مُشتهای نفسانی. اوای الهی را استماع می‌کنند. 

جد جود چاو 
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)۷۴۵( 


۷۳۶ ( 


۷۳۷ ( 


)۷۲۳۸( 


)۷۳۹( 


)۷۵۰( 


)۳ ۱ 1 2 : -_ ۲ ۱ ۳۳۹ 
در نغولی بود اب. آن تشنه راند بر درخت جوزء جوزی می‌فشاند 
آب در گودالی عمیق بود. شخصی تشنه از درخت گردو بالا رفت و شروع کرد به 
تکاندن گردو. 
می‌فتاد از جوزبن " جوز اندر آب بانگ می‌آمد. همی دید او حباب 


از درخت گردو گردوها درون اب می‌افتاد و بر اثر افتادن گردوها در اب. صدای آب 


عاقلی گفتش که: بگذار ای فتی جوزها, خود تشنگی ارد تو را 
شخصی عاقل‌نما که از تشنگی آن مرد خبر نداشت به او گفت: ای جوان, این کار را 
مکن, زیرا گردو عطش می‌اورد. [یعنی آن مدعی فضل خیال می‌کرد که شخص تشنه 
شاخه‌های درخت گردو را می‌تکاند که بعد پایین بياید و گردوها را بخورد. از اینرو به او تذگر 
می‌دهد که گردو. گرم و چرب است و خوردن آن موجب عطش می‌شود. در حالی که آن 
شخص, تشنه بود و اب طلب می‌کرد نه گردو.] 


۱ 2 ِ 
ببیشتر در اب می‌افتد ثمر اب در پستی‌ست. از تو دور در 
زیرا بیشتر گردوها در میان اب می‌افتد و اب نیز در گودالی عمیق است و از دسترس 


نو دور. 


تا تو از بالا فرو آیبی به زور آب جویّش رده باشد تا به دور 
تا تو بخواهی با سختی و مشقت از درخت پایین بیایی اب جوی. گردوها را با خود به 


نقطه دوردست برده است. 


گفت: قصدم زین فشاندن جوز نیست . تیزتر بنگر, برین ظاهر مٌایست 


شخص تشنه گفت: مقصود من از تکاندن شاخه‌های گردو. جمع کردن گردو نیست. 


۰ ۳۹ 2 

۱ غول: زرف عمیق. 
و . 

۲. جوزین: درخت گردو. 
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حکایت آن مرد تشبه که... ۲۴۳۵ 


بلکه لازم است دقیق‌تر نگاه کنی و به ظاهر امر تکیه نکنی. 


قصد من آن‌ست کاید بانگ آب هم ببینم بر سر آب این خباب 
مقصود اصلی من اینست که صدای اب به گوشم برسد و با چشمانم. خباب‌های روی 
آب را تماشا کنم. 


۳ زا ی وم 
تشنه را خود شغل. جه بود در جهان؟ گرد پای حوض گشتن جاودان 
ادم تشنه در این جهان جه کاری دارد؟ مسلماً کار تشنه اینست که دائماًٌ دور حوص 


آب بگردد. [مراد از «حوض» انسان کامل است.] 


گرد جو و گزد آب و بانگ آب همچو حاجی طایف کعبة صواب 
کار شخص تشنه اینست که پیرامون جوی آب و خود اب و صدای اب بگردد. چنانکه 
حاجیان, کعبهٌ راستی و درستی را طواف می‌کنند. [عارف راستین. طالب اب حقیقت است که 
همه عالم بدو زنده است. و او طالب «جوي آب» است بدین معنی که می‌خواهد آب حقیقت را 
از نهرهای هدایت و ولایت انبیاء و اولیاء بگیرد و نیز طالب اصواتِ جمیلی است که در اين دنیا 
او را به یاد ان جهان می‌اندازد.] 


همجنان مفصود من رین مشوی ای ضیا ءالحق حسا‌الدین سوی 


۱ ۳ 1 #۹ _ 7 
مثنوی اندر رو ۶ و در اصول جمله ان توست کردستی قبول 
مثنوی در فرع و اصل به تو تعلق دارد. و تو آن را قبول کرده‌ای. 


در قبول آرند شاهان نیک و بد جون قبول آرند. نبود بیش رد 


شاهان هر خوب و بدی را می‌پذیرند. و همینکه پذیرفتند دیگر ردّش نمی‌کنند. [ حال که 


تو ای حسام‌الدین, باعث ظهور مثنوی شدی, پس ادامه آن را نیز تعهٌد کن و گام واپس مدار.] 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


۷۵۷ ( 


)۷۵۸( 


)۷۵۹( 


)۷۶۰( 


جون نهالی کاشتی. اپش بده جون گشادش داده‌یی. بکشا گره 
ای خسام‌الدین چَلبی. حال که نهال مثنوی را در باغ معارف کاشته‌ای آبیاریش کن, 
یعنی با همت والای خود آن را بالنده و متکامل ساز, و حال که تو سب افتناح مثنوی شده‌ای. هر 


۳ ۱ ۱ 
گره‌ای را که در کار مثنوی پدید می‌اید باز کن. یعنی هر مانعی را در این طریق برطرف ساز . 


قصدم از الفاظ اوء راز تو است قصدم از اْشایش, آواز اس 
مقصودم از کلمات و الفاظ مثنوی. بیان اسرار و شرح احوال توست. و مرادم از تألیف 
ان شنیدن صدای الهی توست. [خطاب مولانا در واقع به انسان کامل در هر عصر و زمان 
است. این نکته نیز در بیت فوق نهفته است که هرچه مولانا از مثنوی می‌گفت. حسام‌الدیین 


پیش من آوازت آواز ات عاشق از معشوق. حاشا که جداست 
در نظر من (ای حسام‌الدین) صدای نو » صدای خداست. مباد که عاشق از معشوق حدا 
نبا شده است. و آن موضوع اتحاد ظاهر و مَظهر است که توضیح آن در شرح بیت (۱۷۳۷) 


دفتر دوم 7 انیت :| 


اتصالی بی‌تکیّف» بی‌قیاس ‏ سست رالاس را با جان ناس 
روح ناس با پروردگار ناس اتصالی خارج از کیفیّت و مقیاس‌های عقول بشری دارد. 
[ناس به معنی مردم است. عدّه‌ای از اهل لغت آن را مشتق از نس (- خو گرفتن و مأنوس 
شدن) دانسته‌اند و گفته‌اند که ناس در اصل اناس (بر وزن فعال) بوده است که چون الف و لام 
تعریف بر آن داخل شده همه آن ساقط شده و لام تعریف نیز در نون ادغام گردیده است. مانند 
«لکتّا» که در اصل «لکِنْ ّا» بوده است. برخی نیز می‌گویند که ناس از «ْوس» به معنی حرکت و 
اضطراب مشتق شده است. و عده‌ای نیز آنرا از نسیان (- فراموشی) گرفته‌اند . راغب اصفهانی 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۵ ص ۶۲. 
. تکف: کیفءٌ ت‌پذیری. کیفیّت داشتن. 
یا مجمع‌البیان» ج ۱ ص ۵. 
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حکایت آن مرد تشه که... ۲۳۷ 


«ناس» را در اشتقاق «نوس» اورده و می‌گوید گاه مراد از ناس, فضلای مردم‌اند و نه عموم مردم . 
مولانا نیز در اینجا «ناس» را به انسان‌های کاملی اطلاق می‌کند که به معرفت و شهود حق نایل 
شده‌اند و نه هر انسان دویا.] 


لیگ گفتم ناس من, نشناس نسی ناس غیر جان جان‌|شناس نی 
اما من گفتم که حضرت حق با روح ناس اتصال دارد و نگفتم با روح نسناس پیوند 
دارد زیرا ناس فقط به کسی گفته می‌شود که حضرت حق را بشناسد. فتاه اس قوان 
بسا رده ادها برع فتاه تکاس عاورت ات که فارت. دی مه ابا 
است یعنی یک پا و یک دست و یک چشم دارد و به جای راه رفتن می‌جهد. باز گفته‌اند که 
نسناس جانوری است با چهار چشم سرخ و موهای سبزرنگ. و بعضی هم گفته‌اند مراد از 
نسناس همان قوم یاجوج و ماجوج است. مورخان در فصل مربوط به موجودات قبل از 
ادم(ع) تیموا از اس سخن گفته‌اند. روایاتی نیز در این رمینه وارد شده که پرداختن بدانها 
است که به صورت انسان است و به سیرت حیوان. به تعبیر دیگر همه کسانی که در اوصاف 
بهیمی و غرایز حیوانی فرو مانده و دچار مسخ باطنی شده‌اند و به کمال روحی و تعالی معنوی 
ار تقاء نیافته‌اند نسناس به شمار می‌روند. یعنی در واأقع انسان کمال نیافته‌اند. جنانکه حضصرت 

۱ و تن ۲ د ۱ ام ی 
علی(ع) در وصف اصحاب هوی و فضل فروشان اهل ریا می‌فرماید: فالصورة صورة انسان 

اقب لك ح «یس به صورت. انسان است و به سیرت حیوان.»] 


ناس مردم باشد و. کو مردمی؟ نو سر مردم نسدیدستی» دمی 
منظور از ناس گروه انسان‌هاست. امّا انسانیّت کو و کجاست؟ تو که نتوانستی سر 
انسان‌ها را بشناسی, دُمی بیش نیستی. [منظور از «سّر مردم» بر دو وجه قایل حمل است یکی 
آنکه مراد از ان, ولی خدا و برگزیده‌ترین خلق جهان باشد. وجه دیگر آنکه مراد از «سر مردم» 
جایگاه معرفت و مرتبهٌ فهم و شناخت انسان باشد. ییعنی تویی که از انسان فقط جسم 


می‌شناسی و نه عقل و انديشه, واقعاً مانند دم مو حودی فاقد تاو و اگر ((سر مردع» هم 


۱. زک مفردات. ص‌ ۵2۱ 
۲ نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبة ۸۶. 
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بخوانیم معنا صحیح درمی‌آید. زیرا کسی که باطن انسان را نشناسد موجودی بی‌ارزش است.] 


ما ز میت اد رمیت میت خوانده‌ای لیک جسمی در تجزی مانده‌ای 
نا که انه.ها مت اد رمتت را بارها خوانده‌ای: اما معنایش را درک نکرده‌ای زیرا 
تو در مرتبه جسمانی و عالم جزئیات و کثرات فرومانده‌ای. [اشاره است به ای ۱۷ سور انفال 
که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوّم آمده است. مو لا در میتی از هر اتقو 
حدیثی به این ایه استناد کرده و بسیاری از موضوعات غامض عرفانی و فلسفی را با ان حل کرده 


آنتنتن:] 


مُلک جسمت را چو بلقیس ای غبی رک کن بهر سلیمان نبی 
ای بی‌خبر. کشور جسم خود را مانند بلقیس به خاطر رضای حضرت سلیمان نبی 
ترک کن. [ای نستاش‌سیرت و ای انسانی که صورتا انسانی و روحاً حسیوان. از جسم و 
عوارض جسمانی و دنیوی خود بگذر و آن را به سلیمان دوران و ولی وقت تسلیم کن. چنانکه 
لقیس گفت..ی لت تسی واسَنث قع یمان له رت امن «.. پروردگاا من بر 
خود ستم کردم و همراه سلیمان تسلیم فرمان خداوندی که پروردگار جهانیان است شدم.»] 


می‌کنم لاخوّل, نه از گفت خویش بتک فسوانی آن اند یه فت ۲ 
من اگر کلم شريفة لاخَوّل و لا فد لا بالّه را بر زبان می‌آورم به خاطر بیم از عواقب 
سخنانم و یا عدم اطمینان به صحّت آن سخنان نیست بلکه به خاطر وسوسه‌های درونسی 
بدخواهان کج‌اندیش | ن کلمة شریفه را بر زبان می‌رانم. . [لاخول ولا قََة ال باه کلمه توحید 
افعال است. یعنی لامَوْتر فی اوجود الا اللّه. اما در اینجا به عنوان کلم تعجّب و استعانت آمده 


است ".) 


۱ غبی: کودن, سبک مغز, بی‌خبر. از مصدر ماو 

وین ۲۲ 

۳. اندیشه کیش: کسی که مرام و مذهبش خیالات بی‌اساس است. رجوع شود به اند يشه در مثنوی, شرح بیت 
(۳۵۶۱) دفتر دوم. 

۴ شرح اسرار. ص .۲۷۹٩‏ 
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حکایت آن مرد تشه که... 


کو خیالی می‌کند در گفت من در دل از وسواس و انکارات ظن 
زرا ان گوته‌فکر به سیب,وساوسن تقساتی و حق‌ستیزی‌های خیال بر ذارانه تست به 


می‌کنم لاخوّل. یعنی چاره نیست چون تو را در دل به ضدم گفتنی‌ست 


من با لاحوّل گفتن خود این مطلب را روشن می‌سازم که چاره‌ای ندارم جز آنکه کلمة 
شریفهة مدکور را بر زبان رانم زیرا تو در دل خود حرف‌های ناروایی می‌زنی. [وجه دیگر 
مصراع اوّل: لاحول می‌گویم به خاطر آنکه بیماری اخلاقی تو درمان‌پذیر نیست.] 


چونکه گفت من گرفتت در گلو من خمٌش گردم. تو آن خود بگو 
ای مخالف سخن حق, چون سخنان من گلوی تو را گرفت. یعنی حال که کلام ژرف و 
متين مرا نمی‌توانی درک و هضم کنی و به اصطلاح گلوگیرت شده است. من ساکت می‌شوم و 


آن یکی نایی خوش نی می‌زده‌ست ‏ ااگهان از مَققدش بادی بجخست 
به عنوان مثال. یک نفر نی‌زن مشغول نواختن نی بود که نا گهان بادی صدادار از نشیمن 
او رها شد. 
۳ 
نای را بر کون نهاد او که ز من گر تو بهتر می‌زنی؛ بستان بزن 


آن نی‌زن بلافاصله نی را به نشیمن خود نزدیک کرد و گفت: اگر تو بهتر از من می‌توانی 
نی بزنی» این نی را بگیر و بنواز. 


ای مسلمان خود ادب اندر طلب نیست الا حمل از هر بی‌ادب 
ای مسلمان در راه طلب حقیقت. ادب جز این نیست که بی‌ادبی و تندخویی و درشتی 
هر بی‌ادیی را تحمّل کنی. [جنانکه در اي ۶۲ سور فرقان در وصف عبادالخمن (< بندگان 
خداوند رحمان) می‌فرماید:... وا خاطبَُم اْجاهلون فالوا َلاما. «... و هرگاه نابخردان. ایشان 
را با درشتی و زشتی مورد خطاب قرار دهند. در پاسخشان سلام گویند.» یعنی بزرگوارانه از 
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بی‌ادبی و درشتی آنان درمی‌گذرند. شمس‌الدین افلاکی نقل می‌کند که روزی مولانا از راهی 
می‌گذشت و دو نفر مشغول مشاجره بودند و کلمات زشت به هم می‌گفتند و در گرماگرم مناقشه 
یکی به دیگری گفت: به خدا قسم اگر یکی بگویی هزار تا بشنوی. مولانا پیش رفت و گفت: بیا 
هرچه ناسزا داری به من بکو که اگر هزار تا بگویی یکی هم نشنوی! هردو خصم خجلت زده شدند 
و صلح کردند . باز نقل شده است که مولانا در امر عقاید مردی نرمخو و بلندنظر بود و با 


پیروان همه مذاهب می‌ساخت. جنانکه وقتی مولانا گفته بود: «من باهفتاد و سه ملت 


سازگارم» نادان متعضبی به مجلس مولانا درمی‌اید و به او می‌گوید: تو گفتی من چمین و 
چنانم؟ مولانا می‌گوید: اری. ان شخص شروع می‌کند به فخاشی و ناسزاگویی به مولاناء و 
مولانا تبسشّمی می‌کند و می‌گوید: با این حرف‌های تو نیز سازگارم! آن نادان از این شرح صدر 
مولانا شرمگین می‌شود. برای همین بود که وقتی مولانا وفات کرد پیروان همه مذاهب و فرق 
در سوگ او خالصانه شرکت کردند و از شذت حزن و اندوه جامه می‌دریدند.] 


هر که را بینی. شکایت می‌کند که فلان‌کس راست طبع و خوی بد 
هرگاه دیدی که کسی از دست دیگری شکایت می‌کند و مثلاً می‌گوید فلانی خلق و 
خوی بدی دارد. [اين بیت شرط است و بیتٍ بعدی جزای شرط.] 


این شکایث گر بدان که بُدخو است که مر آن بُذخوی را او بُذگو است 
بدان که خود آن شکایت کننده آدمی بداخلاق است. زیرا از خلق و خوی دیگری 
بدگویی می‌کند. 
4 و ۰ 1 #۸ ۹ بس ه برد 1 3 
زانکه خوش خو ان بوّد کو در خمول" باشد از بدخو و بدطبعان حمول" 


ادم‌های بد خلق و تندخو را در کمال صبر و بردباری تحمّل کند و دم برنیارد. 


ِ مناقب‌العارفین» ج ص ۱۰۵. 
. خعول: گمتامی: بی‌نام و نشانی. در اینجا به معنی تواضع و فروتنی افده انیت 
۳ حمول: کسی که تحمّل بسیار دارد (صیفه مبالفه). 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت آن مرد تشنه که... 


لیک در شیخ آن گله ز امر خداست نه پی خشم و مُمارات" و قواست 
این بیت نسبت به بیت قبلی. نوعی استدراک و دفع توهم است. زیرا ممکن است کسی 
بیش خود بگوید اگر قرار باشد که از ادم‌های بداخلاق شکایت نشود. پس چرا انبیاء و اولیاء 
اينهمه از کج‌رفتاری‌های قوم ناسازگار خود شکایت کردند؟ جواب: بله الببّه که همینطور است. 
شا اين نکته را هم بدان که شکایت شیخ (- انسان کامل) از قوم خود طبق فرمان الهی است و 
نه از روی غضب و خصومت‌های شخصی و هواهای نفسانی.] 


آن شکایت نیست. هست اصلاح جان چون شکایت کردن پیغمبران 


ن‌اخمولی" انبیا از امسر دان . ورنه حمالست بد را حلمشان 
عدم تحمل انبیاء نسبت به اعمال و رفتار گمراهان تماماً طبق فرمان الهی بوده است. 
و الا بُردباری و صبر ایشان بقدری زیاد بود که هرگونه زشتی و بدخویی قفوم خود را تحمّل 
می‌کردند. 


طبع را کشتند در حمل بدی ناخمولی گر بوّد. هست ایزدی 
زیرا آنان طبع نفسانی حود ر در راه تحمّل بدرفتاری‌های فوم نادان کشته‌اند. و 
اگر در زندگی آنان گاهی بی‌صبری و عدم تحمَلی دیده می‌شود آن هم به فرمان خدا بسوده 


ات 


ای سلیمان در میان زاغ و باز حلم حق شو, با همه مرغان بساز 
ای سلیمان در میان زاغ و باز شکاری. مظهر حلم و صبر حضرت حق شو و با هم 
پرندگان مدارا کن. [سلیمان در لسان مولانا کنایه از آن عارفی کامل و ول واصلی است 
که در هر دوری از ادوار ظاهر می‌شود و به ارشاد خلایق می‌پردازد. او زبان حال همه سالکان 


۱ ممارات: مصدر باب مفاعله به معنی جدال و ستیزگری. مصدر دیگر از همین باب «مراء» است. 
۲. ناحمولی: حاصل مصدر است و به معنی تحمّل نکردن. 
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و مردمان را می‌داند و از سطح فهم و درایت هر کسی اگاه است و با هر کس به زبان او سخن 
می‌گوید. «زاغ و باز» در اینجا کنایه از ادم‌های نازل و ادم‌های جلیل‌القدر است. 
چنانکه در بیت (۱۱۶۹ ۰ ۱۱۳۱) دفتر دوّم این تمثیل در مورد جنغد و باز جاری شده 


ات 


ای دو صد بلقیس حلمت را زبون که اهد قومی انهه لایَعْلمُون 
ای سلیمانی که صبر و پُردباري تو صدها بلقیس را حقیر و خوار کرده است. زیرا تو آن 
حلیم و بُردباری هستی که هرچه از دست قوم بدکردار آزار ببینی می‌گویی: پروردگارا قوم مرا 
هدایت کن که همانا ایشان نمی‌دانند. [روایت مذکور در شرح بیت (۱۸۷۱) دفتر دوم امده 


ات۱ 
هدید فرستادن سلیمانعلیه‌السَلام پیش بلقیس که اصرار 
میندیش بر شرک و تأخیر مکن 
هن تا بلقیمی: فر اه ند وه ا فت حصیست وف ما سود 


نوش ناهن ای:بلقیس نیا که اکر نبا کارت راز مشود سپاهیانت دشمن نو 


می‌شوند و از تو روی برمی‌گردانند و سر به شورش می‌گذارند. 


حتی دربان و حاجب تو نیز در دربارت را از جا می‌کند و جان تو با تمام جان و دل با 


تو ده سمتی می‌کند. 


۱. مُوّتد: بازگشت کننده. تشدید دال بنا به ضرورت شعری حذف شده. اسم فاعل از مصدر ازتداد. اما در اینجا 
فقط معنی لفظی آن مورد نظر است و نه اصطلاح شرعی و فقهی آن. بنابراین منظور اینست که لشکریانت 
سرکش و یاغی می‌شوند. 

۲. پرده‌دار: دربان. کسی که در قدیم مراقب امد و رفت اشخاص به حضور پادشاه بود. 


۳ خصمی: با یای مصدری به معنی دشمنی. 
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جمله رات رمین و انسیا لشکر حو‌اند گاه امتحان 
همه ذرّات زمین و آسمان به هنگام فرارسیدن امتحان و کیفر الهی لشکر خدا می‌شوند. 


بر ۶ 


[چنانکه در آیُ ۴ سور قح آمده است: ...وله جنودالسَواتِ والارض و نله علیما 
عکیما. «... و از آن خداوند است لشکریان آسمان‌ها و زمین. و خداوند. دانای حکیم است.»] 


باد را دیدی که با عادان جه کرد؟ آب را دیدی که در طوفان جه کرد؟ 

دیدی باد با قوم عاد چه کرد؟ دیدی اب به هنگام برخاستن طوفان با قوم نوح چه 
کرد؟ [عاد نام قومی عرب و ساکن ریگستان احقاف و عمان و حضرموت (عربستان جنوبی). 
اين قوم. مردمی نیرومند و جسیم بودند. عاد فرزند ارم بن اوس بن سام بود و قبیلة عاد بدو 
منسوب است. هود بر اين قوم مبعوث شد و چون به سرکشی و طغیان خود ادامه دادند بوسیلهٌ 
باد صرصر هلاک شدند. چنانکه در آیةٌ ۶ سور حاقّه آمده است: وأمّا غاد فأفلکوا بسریم 
صرصر عاتية. «و امّا قوم عاد با تندیادی سرکش هلاک شدند.» مردم دور جاهلی 
حکایت عاد را در قصص و اشعار خود می‌آوردند و نسبت بدان آشنا بوده‌اند. از اینرو قران 
کریم نیز بنا به اسلوب حکیم حکایتی را که در اذهان آنان بوده جهت عبرت مسردم نقل 
می‌کند. و در ادب فارسی نیز این حکایت انعکاسی وسیع یافته است. مصراع دوم نیز به طوفان 
نوح(ع) اشاره دارد که در ایات قران کریم از جمله ای ۳۷ سوره فرقان و ایه ۷۶ سوره آنبیا از ان 


آنچه بر فرعون زد آن بجر کین و آنجه با قارون" نموده‌ست این زمین 
دریای قهر و کین الهی چه بلایی بر سر فرعون اورد! و زمین عجب رفتاری با قارون 
کر دا [مصراع اوّل اشاره دارد به غرق شدن فر عونیان. رجوع شود به شرح بیت (۱۱۸۸) و 
شرح بیت (۸۶۴) دفتر اول.] 


وانجه آن بابیل" با آن بیل کرد وآنجه پشه که نمرود ورد 


پرندگان ابابیل جه بلایی بر سر ان فیل‌ها اوردند؛ و پشه‌ای ناجیز به درون مغز نمرود 


۱ قارون: ر. ک. شرح بیت (۸۶۴) دفتر اوّل. 
۲. بابیل: آبابیل. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۱۴) دفتر اوّل. 
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رفت و او را هلاک کرد . 


وانکه سنگ انداخت داودی به دست کت پار هلر تکیت 
و آن را هم دیدی که داود سنگی پرتاب کرد که ششصد تکه شد و لشکریان جالوت 


سنگ می‌بارید بر آعداي لوط تا که در آب سیه خوردند موط 
سنگ بر دشمنان حضرت لوط باریدن گرفت تا که در اب سیاه غوطه‌ور شدند. [رجوع 


شود به شرح بیت (۲۶۶۳) دفتر دوّم و (۸۸) دفتر سوم.] 


گر بگویم از جمادات جهان عساقلانه یاری پیغمبران 
اگر بخواهم کارهای هوشمندانة پدیده‌های جامد دنیا را که به خاطر یاری کردن 
بیامبران انجام داده‌اند شرح دهم. [اين بیت کل شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


ور وی 
مثنوی چندان شود که چل شتر گر کشد. عاجز شود از بار پر 
مثنوی معنوی چنان پرحجم می‌شود که اگر چهل شتر بخواهد آن بار گران را بکشد باز 

نمی تو اند. 


هرگاه مشیّت خدا اقتضا کند دست کافر علیه او شهادت می‌دهد و در صف لشکریان 
حق قرار می‌گیرد و مطیع فرمان الهی می‌شود. [رجوع شود به شرح بیت (۲۳۵۵) دفتر 


سوم.] 
ای نموده ضد حق در فعل. درس در مسیان لشکر اویسی. بترس 


ای کسی که در اعمالت مخالفت با حق را درس و سرمشق خود و دیگران قرار داده‌ای. 
یعنی ای کسی که به درس مخالفت با حق عمل می‌کنی و به دیگران هم یاد می‌دهی, بترس که 
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۳ در میان لشکریان خداوند هستی. 


جزو جزوت. لشکر او در وفاق" مر تو را اکنون مطیع‌اند از نفاق 
هم اجزای وجود تو لشکر همراه و یاور حضرت حق‌اند. و اطاعت انان از تو در حال 
حاضر از روی نفاق است. یعنی اطاعت آن حقیقی نیست بلکه صوری و مجازی است زیر 
هرگاه مشیت حق اقتضا کند همه انها علیه تو یاغی و سرکش می‌شوند. 


گر بگوید چشم را. کو را فشار درد چشم از تو برارد صد دمار 
مثلاً اگر حضرت حق به چشم که عزیزترین عضو انسان است اشاره‌ای کند که او را به 
رنج و عداب دچار کن. چشم‌درد روزگارت را سیاه خواهد کرد. 


۰ ۰ ۰ ‌ ۰ سب ۰ ۰ و 
ور به دندان گوید او: بنما وبال پس ببینی تو ز دندان فُوشمال 
و اگر به دندان بگوید: درد دندان را به او نشان بده, یعنی به او مره دندان‌درد را بجشان. 


انگاه خواهی دید که درد دندان چه گوشمالی و شکنجهة سختی به تو می‌دهد. 


باز کن طب راء بخوان باب‌العلل تساببینی لشکر تن را عمل 
اگر می‌خواهی به این مطلب واقف شوی برو کتاب‌های طبّی را باز کن و فصل مربوط 
به انواع بیماری‌ها را بخوان تا بدانی که لشکریان حق یعنی بیماری‌ها چه کارها با تن آدمی 


چونکه جان جان هر چیزی وّی است دشمنی با جان جان, آسان کی است؟ 
از انرو که حضرت حق در حکم جان جان هرچیزی است. دشمنی کردن با جان جان 
چگونه ممکن است اسان باشد؟ [خدا که به تعبیر حکما جوهرالجواهر موجودات و اصل و 
منشاً همة آنهاست چنان خالق قادری است که همه قدرت‌ها را درهم می‌شکند چنانکه در 
دعایی آمده است: و تواضَعت الْجبایرة لته و عَنّت الوْجوه لخشیته و انقاد کل عظیم 


۱ و فاق: همراهی کردن. سازگاری کردن. 
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)۷۹۸( 
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)۸۰۰( 


)۸۰۱( 


لعظفته. «و گردنکشان در برابر شکوه او خاکسار و بزرگان از بیم او رام و فروتن شده‌اند و هر 
رک در برابر عظمت او رام و مطیع گشته است.»] 


خود رها کن لشکر دیو و پری کز میان جان, کنندم صَفدری! 
ای بلقیس, لشکریان دیو و پری را رها کن زیرا این لشعریان از جان و دل فرمان مرا 
می‌بر ند و صفوف دشمنان ر درهم می‌شکنند. 


ماک رابنا بلس از تست چون مرا یابی هم مُلک آن توست 
ای بلقیس ابتدا ملک و سلطنت را رها کن, انگاه چون مرا یافتی, همه مُلک و سلطنت 
جهان به تو تعلق خواهد یافت. 


خود بدانی چون بر من آمدی که تو بی من نقش گرمابه بدی 

چون نزد من بیایی خواهی دید که تو بدون من نقش گرمابه بوده‌ای. [نقش گرمابه, در 
روزگاران پیشین معمول بوده است که سربینه‌ها و قسمت رختکنی حمام‌ها را با نقوش و 
تصاویر پهلوانان و حیوانات زورمندی چون شیر و پلنگ و عقاب آرایش می‌دادند. گاهی نیز 
تصویر رامشگران را می‌نگاشتند. مولانا عالم اجسام و جنبةٌ مادّی بشری را به نقش گرمابه 
تشبیه می‌کند که فاقد روح است. او می‌گوید مادام که انسان به ذییل عنایت ول دهر و 
سلیمان عصر و امام واصل به حق چنگ نزده و نور ایمان و ایقان به قلبش راه نیافته 
نمی‌تواند از مرتبة نازل جسمانی رها گردد و خلاصه مانند همان نقوشی است که صورتاً زنده 
است و سیرتاً بی‌جان. مولانا نظیر این مضمون را در بیت (۲۷۷۲ - ۲۷۶۵) دفتر اوّل آورده 


ابیت 


قش, اگر خود نقش سلطان یاغنی‌ست . صورت‌ست از جان خود بی‌چاشنی‌ست 
حتّی نقش و نگار سلاطین و اغنیا نیز تصویری فاقد جان است و از لذّت جان خبر 


ندارد. 


۱ صَفْدّری: حاصل مصدر است به معنی عمل و کیفیتِ درنده صف. زیرا «صفقدر» به معنی درندهة صف و دلیر 
است. از القاب امیرمومنان علی(ع). 
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حکایت آن هرد تشنه که... 


۰ ث ۰ ۰ ۰ ۶ ظ 
رس او از ببرای دیگران باز کرده بیهده جشم و دهان 
زیب و ارایش آن نقش و نگار برای جلب توجه دیگران است و آن نقش. ببهوده چشم 


و دهان جود را کشوده ۳ 


ای تو در پیکار. خود را باخته دیگران را تو ز خود نشناخته 
ای کسی که هویّتِ حقیقی خود را در جدال و کشمکش‌های ظاهری با ایین و ان از 
دست داده‌ای, تو هنوز وجود دیگران را از وجود خود باز نشناخته‌ای. [ای کسی که تمام سعی 
و تلاشت اینست که خود را به گونه‌ای به اين و آن بشناسانی که مقبول‌العامة و وجیه‌الم لَة 
شوی, تو به قدری محو خوب جلوه دادن خود شده‌ای که از هویّت حقیقی خود بیگانه گشته‌ای 
و امر بر خود تو نیز مشتبه شده است و خیال می‌کنی که تو همانی که در نظر دیگران جلوه 
کرده‌ای. پس تو در واقع خود را گم کرده‌ای. این بیت ظاهراً خطاب به بلقیس است.] 


تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این. والله آن تو نیستی 
تو به هر صورت و نقشی که خود را دراوری و بگویی هویت حقیقی من همین نقش 


یک زمان تنها بمانی تو ز خلق در غم و آنديشه مانی تا به حلق 
زیرا زمانی که تو از نگاه خلایق دور و تنها بمانی تا گلویت غرق در اندوه و رنج 
فروخواهی رفت. یعنی اندوه سراسر وجود تو را فرا می‌گیرد. [پس معیار سنجش هویت کاذب 
تو از هویت حقیقی تو اینست: ایا اگر چشم مردم تو را نبیند بازهم طاعت و عبادت و کارهای 
خیر را به همان گرمی و نشاط انجام می‌دهی و یا همینکه احساس می‌کنی کسی تو را نمی‌بیند 
در انجام کارهای خیر. سرد و دلتنگی؟] 


اين تو کی باشی؟ که تو آن اوحدی" که خوش و زیبا و سرمستِ خودی 
چگونه ممکن است که این هویّت کاذب. هویت حقیقی تو باشد؟ بلکه حقیقت وجود تو 


۱. اوعد نکاند: یکتا. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۸۰۱۷( 


)۸۰۸( 


مغنی در انسان کامل تجلی کرده و او را به مقام بی‌نیازی از غیر رسانده است. از اینرو عارف 
حقیقی در اذواق و مواجید روحی خود نیازی به توجّه دیگران ندارد. چه مقبول افتد و جه 


مبغوض.] 


مرغ خویشی, صید خویشی, دام خویش صدر خویشی, فرش خویشی, بام‌خویش 
ای کسی که در مرتبةٌ صورت و ظاهر فرومانده‌ای بدان که تو مرغ خود و صید خود و 
دام خود و صدر خود و فرش خود و بام خودی. [مولانا در غزل شمارءٌ (۳۷) دیوان کبیر در 
بیان انسان کامل می‌فر ماید: 


نوح تویی.روح تویی, فاتح و مفتوح تویی 
نور تویی. سور تویی. دولت مسنصور توبی 
قطره تویی, بحر تویی, لطف تویی, قهر تویی 


حجره خورشید تویی. خانه ناهید توبی 


روز تویی. روزه تویی. حاصل دریوزه تویی 


دانه تویی, دام توبی. باده تویی. جام تویی 


سین مشروح تویی, بر در اسرار مرا 
مرخ که طور تویی. خسته به منقار مرا 
قند تویی. زهر تویی, بیش میازار مرا 
روضه امقید تویی راه ده ای یار مرا 
آب تویی, کوزه تویی, آب ده این‌بار مرا 


مولانا در بیت فوق (شمارة ۸۰۷) و ابیات مدکور از دیوان کبیر» موضوع وحدت وجود 
را مطرح کرده | 
کثرت معتقد است. امّا مانند اصحاب افراطی وحدت وجود و وحدت موجود هرگز نگفته 


دفتر اوّل.] 


قبیل اصطلاحات منطقی و فلسفی به کرات بر لسان مولانا جاری شده اما مولانا اين تعابیر و 
اصطلاحات را بطور کامل و طابق‌التعل بالتعل بکار نگرفته بلکه در ان دخل و تصرف کرده 
ات رجوع شود به شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اوّل و (۹۸۲- 4۴۶) دفتر دوّم.] 
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حکادت آن مرد تشه که... 


گر تو ادم‌زاده‌یی. جون او نشین جمله ذربّات" را در خود ببین 
اگر تو فرزند ادمی مانند او بنشین و جمیع فرزندان و نسل خود را در خود ببین. 
[«چون او نشین» یعنی مانند او باش. همانطور که ادم(ع) بر مقام خلافت و جانشینی و بندگی 
حضرت حق نشست و انسان کامل شد. تو نیز قدر حقیقی خود را بشناس و مانند ادم بر سریر 
خلیفة‌اللهی بنشین و مظهر اسماء و صفات حق شو. و همانطور که ادم هم نسل خود را پیش 
از ظهور در دنیا دید. تو نیز اثار وجودی خود را اعم از صوری و معنوی بیین. به شرح بیت 
(۴۵۴۳) دفتر سوم مربوط به عالم ذِرّ رجوع شود.] 


ظ 
چیست اندر خم. که اندر نهر نیست؟ جیست آندر خانه, کاندر شهر نیست؟ 
برای ال جه خی ی در مره است که در عوی. آب پیست: و یا نحه ای ور حاه 


39 در شهر تست 


گِِّ" ۱ ۱ 1 
این جهان خمست و دل چون جویآب این‌جهان خجره‌ست " و دل.شهر عجاب" 

این جهان در مَتّل مانند خمره است و قلب ادمی مانند جوی اب. و اين جهان متل اتاق 
است و قلب ادمی مانند شهری پر از شگفتی. 


پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام که مرا خالصا لا مر اللّه جهد است در ایمان تو 
70 ه ۳" ۲ ۳ ‌ تَ ۰ ِ 
یک ذره غرضی نیست مرا نه در نشس تو و حسن تو. و نه در ملک تو 
خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله 
۳ ۲ 
هین بیا؛ که من رسولم. دعسوتی چون اجل شهوت کشم. نه شهوتی 
ای بلقیس بهوش باش و بیا که من فرستاده خداوندم و دعوت من, دعوت به حق است. 
رم ماه مک ال عهوت رای عم ز یرام هو رس سکم 


9۳۳ ظِ" 
۲. حخچره: اتاق. جمع آن: خجُرات و خجرات. 
۳. ع۶جاب: شگفت‌انگیز. 
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ی س ۸ ت ۸ مب ب ۰ هو ۶ ‌ 
ور سود سهوب. امیر سهو سم سسه اسیر سسهوب روی بسسجم 


و اگر فرضاٌ شهوتی هم در وجود من باشد. بر آن چیره و مسلطم. نه اینکه مقهور 
شهوتِ صورت زیبارویی باشم. 


1 : بوده‌ست اصل اصل ما جون خلیل حسق و. جمله انسبیا 
زیرا اصل و جوهر ما بت‌شکن بو ده ات مانند حضرت ابراهیم خلیل(ع) و جمیع 
پیامبران. 
گر دراییم ای رهی" در بتکده بت سجود ازد نه ما در مفیده 
ای بند شهوت اگر ما به بتخانه‌ای دراييم. بت در بتخانه به ما سجده می‌کند نه ما به 


- ب‌ ۳ 
این دراید. سر نهند او را بتان ان دراید. سر نهد چون امّتان 
هرگاه محمد(ص) به بتخانه وارد شود بت‌ها جملگی در برابسرش به خاک 
فرو می‌افتند. اما وقتی که ابوجهل وارد بتخانه می‌شود به یت‌ها سحد ه می‌کند. 


این جهان شهوتی بتخانه‌ای‌ست انبیا و ک‌افران را لانه‌ای‌ست 
اين دنیای آکنده از شهواتِ حیوانی مانند بتکده‌ای است که هم پیامبران در آن منزل 


دارند و هم کافران. [بیامبران بت شهوت را شکستند و اما کافران بنده و اسیر شهوت 


شدند. ] 


۱. رز هی: بنده. غلام. 
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حکادت آن مرد تشه که... 


لیک شهروت بنده پاکان بود ور و که نقد کان بود 
مّا شهوت. بنده و مطیع پاکدلان است چنانکه مثلاً طلا در میان آتش نمی‌سوزد زیرا 
خالص و بدون غش است. [انسان‌های جلیل‌القدری که ایمانی پاک و خالص دارند شهوات و 


غرایز حیوانی نمی‌تواند به هویت معنوی آنان اسیب بزند چه بر تفس خود غالب‌اند.] 


کافران قلب‌اند و پاکان همجو زر اندرین بوته درند این دو نفر 
کافران مانند طلای تقلبی هستند و پاکدلان مانند طلای ناب. و هر دو در بوتة امتحان 


قرار گر فته‌اند. [حق‌طلبان و حق‌ستیزان هردو در بوتهُ این دنیا مورد امتحان قرار می‌گیرند.] 


قلب چون آمد. سیه شد در زمان زر درامد. شد زری او عیان 
همینکه طلای تقلبی را در بوتُ زرگری قرار دهند فورا سیاه می‌شود. اما وقتی طلای 
ناب را درون بوته بنهند خالص بودن آن نمایان می‌گردد. 


دست و با انداخت زر در بوته خوش در رخ آتش همی خندد رکش 
یات تبرت ماش با خرعهان وتشاط دست و نام وله وا کام مخود و 
از صمیم قلب به روی ۳ می‌حندد. [«ر گ» در اینجا کنایه از بنیاد و صمیم وجود است. از 
انرو که رگ سبب انتقال خون و حیات در تمام بدن است.] 


جسم ماء روپوش ما شد در جهان ما چو دریا زیر اين که در نهان 
چس دا عر آین فقیاً بو اند یات مانست ما هبچون جریا که در ویر مقدازس گاز 
پنهان شده باشیم. [همانطور که کاه می‌تواند سطح دریا را ببوشاند. جسم ما نیز حقیقت باطنی 
ما را پوشانده است.] 


شاه دین را مَنکْر ای نادان به طین کین نظر. کرده‌ست ابلیس لعسین 
ای نادان مبادا شاه دين را مقداری کل ببینی. یعنی مبادا انسان کامل را فقط به صورت 
یک موجود مادّی تصوّر کنی, زیرا ابلیس ملعون نیز اینگونه به حضرت ادم(ع) (< انسان 
کامل) نگاه کرد. 
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)۸۲۹( 


)۸۳۰( 


کی توان اندود این خورشید را يا کف گل؟ تو بکُو آخر مرا 
اخر تو به من بکُو که چگونه می‌توان با مشتی گل این آفتاب جهانتاب را 
پوشاند؟ 
گر بریزی خاک و صد خاکسترش بر سر نور, او براید بر سرش 


فرضاً اگر بر نور این آفتاب صد بار خاک و خاکستر بریزی, باز نور آفتاب از آن خاک 


سر بیرون می‌اورد و مستور بمي‌شود. 


که که باشد کو بپوشد روی آب؟ طین که باشد کو بپوشد افتاب؟ 
پیوشاند؟ 
خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار دود ازین ملک دو سه روزه پرآرا 


ای بلقیس مانند ابراهیم ادهم همّت کن و بزرگوارانه بساط این سلطنت دو سه روزه 


او تا موزان و ار آن تم وش 
باقی قصّة ابراهیم دهم دس ال سره 
بر سر تختی شنید آن نیک‌نام طقلقی و های و هویی شب. ز بام 


آن مرد نیک‌نام (ابراهیم ادهم) شبی بر تخت خود فده وی در جانب پشت‌بام کاخ 
خود. صدای طق‌طق و همهمه‌ای شنید. 


گام‌های تسند بر بسام ت گفت با خود: این جنین زهره که را؟ 
می‌شنید که بر بام خانه‌اش با گام‌های محکم راه می‌روند. او پیش خود گفت: کیست که 


سس جراتی پیدا کرده و روی بام خانه من اینگونه راه می‌رود؟ 


۳ ۳1 
۱ دود پر اوردن: کنایه از اتش زدن و نابود کردن. 


00 ].3۲۱/۱۵۲۱82۰0۲9 


۱) 0 0 


(0 1 


۱19210 


باقی قَضّذ ابراهیم ادهم... 


بانگ زد بر روزن قصر او که: کیست؟ اين نباشد ادمی, مانا" پسری‌ست 
ابراهیم ادهم از بنجره کاخ فریاد زد: این کیست که اینطوری راه می‌رود؟ فکر نکنم این 


سر فرو کردند قومی بوالْعجّب ما همی گردیم شب بهر طلب 
گروهی از موجودات عجیب سر خود را از پشتِ بام پایین اوردند و گفتند: ما در این 


موقع شب در طلب چیزی امده‌ايم. 


,۲ ,۱ 
هین چه می‌جویید؟ گفتند: اشتران گفت: اشتر, بام بر کی جست؟ هان؟ 

ابراهیم ادهم به آن موحودات عجیب گفت: به دنبال جه می‌گردید؟ گفتند: مادر 

جستجوی شتران هستیم. ابراهیم ادهم گفت: بگویید ببینم تا به حال چه کسی شتر را روی بام 


پس بگفتندش که تو بر تخت جاه جون همی جویی ملاقات اله؟ 


خود همان بُد. دیگر او را کس ندید چون پُری از آدمی شد ناپدید 
همین بود که از آن به بعد دیگر کسی ابراهیم ادهم را بر اریک سلطنت ندید و او مانند 
جنّ و پری از آدمیان ناپدید شد . [یعنی به سبب همین برخورد بود که ابراهیم ادهم متوجّه 
حقیقت شد و دانست که حیات طیّبه در ورای تخت سلطنت و سریر حکومت دنیوی است. پس 
ترک ریاساتِ ظاهره کرد و زان پس حقیقت باطنی و علوّ مقام روحی او از دید مردم پنهان شد. 
زیرا به قول حضرت علی(ع) لانجْتْمم عزيمة و وَليمَة.] 


۱. مانا: تا مثل اینکه. 
۲ یکی از شارحان. بیت فوق را اینگونه معنی کرده است: «اين حرف را زدند و دیگر کسی انان را ندید...» این 
کشف فقط برای ابراهیم ادهم حاصل شده بود. بیت بعدی نیز اين معنا را تأً کید می‌کند. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۲ 


)۸۳۶( 


)۸۳۷( 


)۸۳۸( 


)۸۳۹( 


معنی‌اش پنهان و. او در پیش خلق خلق کی بینند غیر ریش و دلق؟ 

هر چند ابراهیم ادهم ظاهراً در میان مردم حاضر بود امّا بر حسب باطن از آنان بنهان 
بود. زیرا عوام‌الّاس به جز ریش و خرقه چه می‌توانند ببینند؟ [عامَةُْ مردم فقط به صورت 
ظاهر نگاه می‌کنند و از کشف باطن عاجزند.] 


چون ز چشم خویش و خلقان دور شد همچو غنقا در جهان. مشهور شد 
چونکه ابراهیم ادهم از چشم خودی و بیگانه دور و ناپدید شد. مانند عنقا در این جهان 
شهرت یافت. [یعنی همانطور که نام عنقا (< سیمرعغ) در میان مردم مشهور است و داتش پنهان 
ادهم نیز در ظاهر برای مردم شناخته شده بود. ولی حقیقت باطنی او از انان مستور بود و کسی 
نمی‌توانست او را بشناسد. «چون ز چشم خویش و خلقان دور شد» هم به این معنی است که از 
چشم خویشان و بیگانگان پنهان شد و هم به این معني عرفانی است که ابراهیم ادهم چنان به مر تب 
فنا رسید که هستی موهوم و مجازی‌اش نیز محو شد و تمام رسوم و آثار انانیّت از او رخت بر 


بست.] 


جان هر مرغی که آمد سوی قاف" جملهً عالم ازو لافند. لاف 
روح هر پرنده‌ای که به سوی کوه قاف به پرواز درآمد تج خلایق جهان دربارة او 
سخن می‌گویند و او را می‌ستایند و لاف وجود او را می‌زنند. [هر سالکی که به سوی قافی قرب 
حق حرکت کند و منازل سلوک را درنوردد مردم دربارة او حرف‌ها می‌زنند.] 


۰ ۰ ۰ ها 
چون رسید اندر سَبا این ور شرق " غلغلی افتاد در بلقیس و خلق 
همینکه این نور تابان به سرزمین سبا رسید. در جان بلقیس و مردم آن سرزمین 
غلغله‌ای افتاد. [وجه دیگر مصراع اوّل: حضرت سلیمان(ع) که مشرق خورشید حقیقی است. 


" د 2۲ ۴ 
وقتی نور هدایتش به مملکت بلقیس رسید ... 


۱. عنقاء: ر. ک. شرح بیت (۵۴) دفتر دوّم. 

۲. قاف: ر. ک. شرح بیت (۲۲۴۶) دفتر اوّل و (۵۴) دفتر دوم. 

۳. شرّق: برآمدن افتاب. تابیدن افتاب. جای برامدن افتاب. مشرق. 
۴. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل, دفتر چهارم. ص ۳۳۰. 
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باقی قصه ایراهیع ادهم... 
توضیح قوم سبا در صفحه )٩۱(‏ و (4۲) دفتر سوم مات 


همه ارواح مُرده به سیب مشاهده آن نور هدایت به پرواز درآمدند. یعنی مه 
دل‌مُر دگان و کسانی که از نظر معنوی فاقد حیات یو دید زیده و بانشاط شدند و آن دل‌مُردگان 


از ور جسم و جسمانیّت سر بیرون آوردند. 


یکدگر را مژده می‌دادند: هان نک ندایی می‌رسد از اسمان 
آن مردم که تازه با نور هدایت اشنا شده بودند به یکدیگر چنین مژده می‌دادند: بهوش 
باشید که اینک از جانب اسمان ندایی به گوش جان می‌رسد. 


زآن ندا دین‌ها همی گردند گیزا شاخ و برگ دل همی گردند سبز 
بر اثر ان ندای الهی. دین و ایمان مردم بالنده و استوار می‌گردد و شاخ و برگ دل‌ها 


سر‌سبرز می‌شود. 


از سُلیمان آن نفس چون نفخ صور! مردگان را واه‌انید از قبور 
آن نس که از طرف سلیمان می‌آمد. یعنی آن ندایی که از جانب سلیمان به گوش جان 
مردم با می‌رسید م‌انند دمیدن اسرافیل, مرده‌دلان را از گور آبدان و اجسام 
می‌رهانید. 


مر تو را بادا سعادت بعد از این این گذشت. الله الم بالیقین 
ای طالب حقیقت. این مطلب تمام شد و امیدوارم از این به بعد تو به سعادت حقیقی 
برسی. خداوند به یقین داناتر است. [«اين گذشت» ممکن است اشاره‌ای باشد به سیری شدن 
ماجرای سلیمان و بلقیس و ایراد این نکته که حوادث می‌گذرد امّا تو باید از ان‌ها عیرت 
بیگیری. و یا ممکن است اشاره باشد به پایان یکی از مجالس مثنوی‌خوانی مولانا.] 


گیْز: قوی. ستبر. 
۲ نفخ طور: ر. ک. شرح بیت (۲۰۷۹) دفتر اوّل. 
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۳۶۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


)۸۴۵( 


)۸۴۶( 


بقیة قصة اهل با و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه‌السّلام ال بلقیس را هر یکی را 
اندر خورد مشکلات دین و دل آو و صید کردن هر جنس مرغْ ضمیری به صفیر 


آن جنس مرغ و طعمة او 
قَصّه گویم از سّبا مشتاق‌وار چون صبا آمد به سوی لاله‌زار 


مولانا در این فصل جلیل به بیان این نکته می‌پردازد که مردان الهی و هادیان اسمانی با 
هرکس به اقتضای مرتبهٌ فهم و فکرت او سخن می‌گویند. چنانکه در ای ۴ سور ابراهیم 
ارسال هر رسولی را با لسان قوم خود دانسته است. و در اصول کافی. کتاب العقل و الجهل ت 
حدیثی مروی از حضرت سول اکرم(ص) آمده است: لیا مغاشر النْبیاء مزنا آن نکلم‌لتّاسش 
عَلی قَذر غقولهم. «ما جمع پیامبران مأمور شده‌ايم که با مردم به انداز؛ مرتبهٌ فهم و فکرتشان 
سخن بگوییم.» سلیمان ۳ نیز هر دلی را با دانة مخصوصی از معرفت صید می‌کرد. مولانا در 
فیه‌مافیه. صفحه ۱۰۲ می‌گوید: «اصحاب و احوال ایشان همچون مدرسه‌ای است که در او 
فقها باشند که هر فقیهی را مدرّس برحسب استعداد او جامگی می‌دهد. یکی را ده, یکی را 
پیست. یکی را سی. ما نیز سخن را به قدر هرکس و استعداد او می‌گوييم که کلم لاس علی 
قدر غولهم . معنی بیت فوق: من از سرزمین سبا عاشقانه قَصّه می‌گویم. زیرا باد صبا به 
سوی لاله‌زار وزید. یعنی همانطور که باد صبا گل‌ها و گیاهان را تازه و باطراوت می‌کند. پیام 
حیات‌بخش سلیمان نیز بر لالهزار قلب مشتاقان حقيقت وزیدن گرفت و همه آنان را زنده کرد. 


لاقت" الاشباح یوم وصلها عادت" الاولاد صوب" اضلها 


بدن‌ها روز پیوندشان را با ارواح دیدند و فرزندان نیز به سوی اصل خویش بازگشتند. 


۱ این جمله مقتبس از حدیث مدکور است که به صورت ضرب‌المتل درامده است. 

۲ لاقَتْ: ملاقات کرد. دیدار کرد. فعل ماضی مفرد منت از باب مفاعله(ملاقاة) و چون فاعل (الاشباح), 

اسم ظاهر و جمع است. فعل آن لفظاً مفرد ومعناً جمع است. و تأنیث فعل به جهت جمع مکشّر بودن فاعل آن 

اتتیت: 

۳ آشباح: جمع شبَح به معنی تن, کالبد. شخص, سياهي جسم که از دور به نظر می‌رسد. 

۴ عادت: بازگشت. فعل ماضی مفرد موّنث اجوف واوی ثلائی مجرّد. سایر توضیحات پاورقی شمار؛ (۲) در 
اینجا مصداق دارد. 


۵ صو ب: جانب. طرف. سمت و سو. 
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یقبه فص اهل سبا و... 


یعنی به سوی پدر و مادر خود رفتند. [بلقیس و اتباعش به قدری از استماع پیام هدایتگرانة 
سلیمان شاد شدند که می‌توان آن شادی را به نشاط جسم به سبب اتصال به روح و یا بازگشت 


فرزندان به دامن والدینشان تشبیه کرد.] 


ایء العشق الْحَنْع. فی‌الأمَم مثل جُود خولهٌ وم" السعّم" 
مذهب عاشقان که در میان مذاهب دیگر پنهان است. مانند بخششی است که پیرامون 
آن را سرزنش بیماری گرفته باشد. [عاشقان از جانب دیگر مردم مورد نکوهش قرار می‌گیرند. 
درست مانند سخاوتمند و بخشنده‌ای است که اطرافیانش دجار بیماری ببخل و خشت طبع 
باشند. تا می‌خواهد یر ی به مسجمتت ان بسخها. بیدردگ اطرافیان بخیل او در قالب ارشاد و 
نکوهش می‌گویند: عجب اسرافی می‌کنی! مگر نمی‌دانی که اسراف حرام است؟! همینطور مردم 
زمان حرکت کن, کاری کن محترم شوی نه متهم.] 


ذِلَء الزوام من آشباحها عرٌّ الاشبام من آزواحها 
خواری روح‌ها از بدن‌ها ناشی می‌شود. یعنی روح که ذاتا گوهری شریف و لطیف است 
با تعلق یافتن به جسم از مرتبة حقیقی خود تنرّل کرد. درحالی که شرافت بدن‌ها ناشی از 
روح‌هاست. یعنی جسم بر اثر مصاحبت با روح, به اوصاف روحانی متصف می‌شود. در حالی 
که اگر روح اسیر مقتضیات جسم شود. تیره و منکدر گردد. 
ای ها ال غشاق. لفیا" تکم انم السباقون. والبفیا" کم 
ای عاشقان. سیراب شدن از شراب ناب حقیقت از ان شما بادا. شمایید جاودانان. و بقا 
و پایندگی, شما را بادا. 


ی امااست: 

. سَقم: بیماری. 

۳ سقیا: ۳ دادن. ۳ خواستن. 
۴ بقیا: بقا و جاودانگی. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۲۱ 


)۸۵۰( 


)۸۵۱( 


)۸۵۲( 


۸۵۳ ( 


لزع س ‌ ۰ ‌ .ها مرو ۶ 
یُها التالون قوموا واغشعوا . ذاک ریح یوش فاشتلهتو! 
ای فراموشکاران میثاق الهی. و یا ای فارغان از عشق الهی برخيزید و عشق بورزید. 
این بوی دلاویز یوسف است پس ببوییدش. مصراع دوم مناسب است با ای ۳ سوره یوسف 


که توضیح آن در شرح بیت(۱۲۰۵) دفتر دوم ۹۳ ۳۹ 


مسنطق الطْیر سلیمانی بیا بانگ هر مرغی که آید. می‌سرا 
ای منطق‌الطیر سلیمانی بیا بانگ هر پرنده‌ای که به گوش می‌رسد با او هم‌نوا شسو 
[یعنی ای کسی که زبان همه طالبان حق را می‌دانی بیا و به اندازةٌ قوَةُ فهم و فکرت هر یک از 
آنان از حقایق و معارف حرف بزن.] 


جون به مرغانت فرستاده‌ست حق لحن هر مرغی بداده‌ستت سبق" 
زیرا خداوند تو را به سوی پرندگان فرستاده است و زبان هر پرنده‌ای را نیز به تو تعلیم 
داده است. [خداوند رسولان خود را به سوی قوم می‌فرستد در حالی که به ان رسولان تعلیم 
داده است که با زبان مردم با آنها حرف بزنند.] 


مرغ جّبری را زبان جبر گو مرغ پر [شکسته را از صبر گو 
برای مثال, بای که به عر مد اس از سیر کرو و با پرنده پر و بال 
شکسته نیز از صبر صحبت کن. [با شخصی که به جبر مذموم معتقد است از جبر محمود حرف 
بزن و با کسی که به جیر محمود عقیده دارد از صبر سخن بگو تا به کمال عالی رسد. برخی 
گویند منظور از «مرغ پر اشکسته» کسی است که به جبر محمود عقیده دارد و بال هستی 
موهومش در نیل به بارگاه حق فانی و منکسر شده است " توضیح جبر مذموم و محمود در 
شرح بیت (۱۳۶۳) و (۱۳۶۵) دفتر اول آهده اعست: ۱ 


۱ ی 1 به معنی فراموش کار. سرگرم. خرسند و بی‌غم. از فعل لا یسلو و سلی یشلی. 
۳ سَیّق: درس ۳۹ تعلیم دادن. 


۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر چهارم. ص ۳۵. 
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یقبه قصّه اهل سیا و... 
مرغ صابر را تو خوش دار و معاف مرغ عنقا را بخوان اوصافی قاف 


پرنده پردبار و صابر را خشنود کن و با انان به مدارا رفتار کن و برای عنقا از اوصاف 
کوه قاف صحبت کن. [در اینجا مراد از عَنقا عارف کاملی است که جایگاهش قاف قرب الهی 
است. نیکلسون گوید: «مراد از اوصاف قاف. صفات ذات الهی است که مأمن حقیقی عارف 


۱ 
است ۰»] 


۳ ۳ 
مر کبوتر را خدر فرما ز باز از را از حسلم گو و احتراز" 
یه کبوتر بگو که از حملة باز احتیاط و خذر کند. با باز نیز سخن از شکیبایی و پرهیز 
از ستمکاری بگو. [ممکن است ت منظور از «کبوتر» مردم زیردست و بی‌ازار باشد و منظور از 


«باز» مر دم زیُردست و یر ومند.] 


> ۰ 1 ۳۳ ِ ۳۳ 
و آن خفاشی را که ماد او بی‌نوا مکس با توی: عفت و آشتا 
و آن خفاش یی تو شه را پا نور. قرین و اشنا کن. [«خفاش» در اینجا کنایه اژ مردمی 


است که از پرتو شمس حقیقت محروم‌اند.] 


کبک جنگی را بیاموزان تو صلح ‏ مر خروسان را نما اشراط " صُبح 

به کبک جنگی. صلح و اه شتی بیاموز و نشانه‌های دمیدن صبح را به خروسان 
نشان بده. [«کبکي جنگی» شاید اشاره داشته باشد به نوعی کبک که مانند خروسان 
جنگی برای جنگیدن تربیت می‌شده است. و شاید هم به خاطر منقار و چنگال قرمز 
کبک. استعارتاً بدان «کبک جنگی» گفته شده است. به هر حال منظور از کبک جنگی, 
مردم متعصب و ستیزه‌گر است. و «خروس» کنایه از عارفب عابد و بیداردلی است که با 
بانگ خود خوابیدگان را در ایین شب دنیا از خواب غفلت بیدار می‌کند. «اشراط 
صبح» نشانه‌های صبح ممکن است بر صبح قیامت دلالت داشته باشد. جنانکه در ای ۱۸ 


۱ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص رف فوژ< 
۲. اختراز: خویشتن‌داری, خود رااز جیزی حفظ کردن. پرهیز نمودن. مصدر لائی مجزّد ان حرْز به معنی حفظ 


۳ اشراط: جمع مر ط به معنی علامت و نشانه. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
سور محت ین است: فَهَلْ ینظرون الا السَاعَة آن تم بعَة + جاء ۳۳ ای له 
آرگاه 0 آوون در حالی که هم اکنون نشانه‌های آن ۳۳ ات و حون در وس رنه و 
ایمان انان چه سودی دارد؟» طبرسی گوید منظور از «اشراط» نشانه‌های قیامت است .۲ 


 ۸۵۸(‏ همچنان می‌زو ز هدهد تا غقاب ره نما َاللَهٌ اغلم بالطواب 
همینطور از هدهد بگیر تا عقاب همه را راهنمایی کن و خداوند به راستی و درستی 
دام اس 


ازاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همّت او 
از همه ملک منقطع شدن وقت هجرت. الا از تخت 
(۸۵۹) چون سلیمان سوی مرغان مبا یک صفیری کرد. بست آن جمله را 
همینکه سلیمان بانگی بر پرندگان سبا زد. همه را به سوی خود جذب کرد. یعنی 
نفس گرم سلیمان و پیغام الهی او سبب شد که مردم کشور سبا منقاد و مطیع او شوند. 


م7 ۱ 5 2 سس ۳ 

(۸۶۲۰) جز مکر مرغی که بد بی‌جان و پر يا چو ماهی گنگ بود. از اصل کر 
مکر پرنده‌ای که بی‌جان و بی‌بر بود. یعنی تنها کسانی پیام سلیمان را نشنیدند که نه 
روح معنوی داشتند و نه بال و پر عقل و وجدان. و یا مانند ماهی فطرتاً نگ و گر 


بو دیش. 


 )۶۱(‏ نی, غلط گفتم, که کر گر سر نهد پیش وحی کبریا. سمعش دهد 
نه. غلط گفتم. یعنی اينکه گفتم سلیمان همة اهالی سیا را یه قید طاعت خویش درآوره 

به جز یک پرنده که فطرتاً کر بود حرفی کاملاً غلط بود. زیرا اگر یک شخص کر نسبت به 

وحی حضرت حق فروتنی کند و خاضعانه اظهار کند که من گوش باطنی ندارم و در جهل و 


و مجمع‌البیان. ج٩.‏ ص ۱۰ 
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یقد؛ قصه اهل سیا و... 
جونکه بلقیس از دل و جان عزم کرد بر زمان رفته هم انسوس خورد 


چون بلقیس در کمال میل و رغبت آهنگی آن کرد تا نزد سلیمان رود. بر زمان گذشْتة 
خود تأتف خورد که در غقلت و گمراهی سپری شده است. 


ترک مال و ملک کرد او آنچنان که به ترک نام و ننگ. آن عاشقان 
بلقیس مال و بساط سلطنت را چنان رها کرد که عاشقان, نام و ننگ را ترک می‌کنند. 
یعنی از نام و ننگ و شهرتِ بد واهمه‌ای ندارند. 


ان غلامان و کنیزان به ناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز 
دیگر آن غلامان و کنیزان زیبا در نظرش مانند بیاز گندیده‌ای می آمدند. 


ِ و 
بباغ‌ها و قصرها و اب رود پیش چشم از عشق, گلخن می‌نمود 
در نظر بلقیس باغ‌ها و قصرها و اب رودخانه‌های جاری سرزمین سبا بر اثر علبة 
عشق به صورت آتش خانهٌ حمّام به نظر می‌آمد. یعنی شکوه و رونقی نداشت. 


عشق در هنگام استیلا و خشسم . زشت گرداند لطیفان را به چشم 
زیرا وقتی که عشق غلبه و شدّت پیدا می‌کند هر چیز خوب و دلنشین را در نظر عاشق 
به چیزهای زشت و نفرت‌انگیز مبدّل می‌کند. [برای همین است که در نظر عاشقان حضرت 
حق» چیزی سخیف‌تر از مشتهیات نفسانی و لذات حیوانی و مظاهر دنیایی نیست. در حالی که 
اینها نم و وَنن اهل هواست.] 


هر زد را نسماید گندناا غیرتِ عشق, این بُوّد معنی لا 
غیرت عشق حتی شیء نفیسی مانند زمرد و ساير جواهرات گرانبها را به صورت تره 


۱. گندنا: تره(سیزی معر وف). 
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۲۳ شرح جامع متنوی معنوی ۴۲۱ 


)۸۶۸( 


)۸۶۹( 


)۸۷۰( 


)۸۷۱( 


لعبا ز می‌دهد. اینست معنی لا. [وقتی اخگر عشق در دل کسی زبانه کشد زمرد سبزفام را در 
نظر عاشق به صورت تره متعفن نشان می‌دهد. در اینجا لا کلم توحيدية لا ال الا اه را متبادر 
می‌کند.] 


لا اله الا هو اینست ای پناه که نماید مه تو را دیگ سیاه 
ای خواهان پناه. معنی کلم لا ال الا هو اینست که ماء تابان در نظر تو, به صورت 
دیگ سیاه دیده شود. [ذکر کلم توحيدية لا ال الا هو و یا لا ال الا ال اشرف اذ کار است که 
در لسان عرفا به ذکر مجمع‌البحرین نیز معروف است. از انرو که با لا دايرة عالم امکان که در 
حکم بحر اجاج (< دریای تلخ و شور) است نفی می‌شود و با الا دایرٌ وجوب که در حکم 
بحر عَذب (2 دریای شیرین و گوارا) است اثبات می‌گردد.] 


هیچ مال و. هیچ مخزن. هیچ رَخت می‌دریعش نامد. الا جز که تخت 

بلقیس به هیچیک از اموال و گنجینه‌ها و اسباب و اثائیه‌اش حسرت نخورد مگر به 
تخت ساطنت و حکومتش. [یعنی بلقیس از همة تعلقاتش دل برکند مگر از ریاست ظاهره‌اش. 
و اين نشان می‌دهد که حبّ جاه کمتر از حب مال نیست.] 


پس سلیمان از دلش اگاه شد کز دل او تادل او راه شد 
پس سلیمان از دل بلقیس اگاه شد. زیرا که از قلب او به قلب بلقیس راه و روزنه‌ای 


وجود داشت: [رجوع شود به شرا ح بیت (۱۴۱۷۸) دفتر دوم.] 


آن کسی که بانگ مُوران بشنود هم فغان سر دوران بشنود 
کسی که صدای مورچه‌ها را می‌شنود. مسلْماً فریاد و فغان درونی افراد دوردست را هم 
می‌شنود. [دوران بر دو وجه قابل حمل است: یکی وجه ظاهر که مراد افرادی است که در 
مسافتی دور و بعید قرار دارند. و دیگر وجه باطن که منظور کسانی است که از حقیقت هستی 
دور افتاده‌اند. منظور این وجه: سلیمان غوغای باطنی دورافتادگان از ساحل حقیقت را نیز 


. توضیح لا در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اوّل آمده است. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


بقبة قصة اهل سیا و... 


می‌شنود. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۶) دفتر دوّم.] 


تب ۱ م م ص و ۶ 

آن کسی که اسرار زیان و گفتار مورجه را می‌داند و آن را شرح می‌دهد همو اسرار اين 
جهان را نیز قطعاً می‌داند. [قالت نله (< مورجه‌ای گفت) ففتستی است از یه ۱۸ سوه نها 
خی اذا تزا علی واد ال ات نله یا آیها ال ادذخلوا مساکنکم لایَخطمتکم سُلیمان و 
جنُوده و هم لایُشفُرون. «تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورجه‌ای گفت: ای مورجگان به 
سوراخ‌های خود روید مباد که سلیمان و لشکریانش شما را نادانسته پایمال کنند.» منظور بیت 
فوق: کسی که به اسرار نهان وقوف تام و تمامی دارد. مسلماً ظواهر امور را نیز به سهولت 
درمی‌یابد. کسی که ماوراءالطییعه ر می‌شناسد. شناخت طبیعت برای او ساده ات۲ 


دید از ُورش که آن تسلیم کیش . تلخش آمد فرقتِ آن تخت خویش 
سلیمان از مسافتی دور دریافت که بلقیس باآنکه عزم دارد به حضرت حق تسلیم شود. 
با این حال دل کندن و جدا گشتن از تخت سلطنت برایش تلخ و ناگوار است. [ر.اک. شرح بیت 
(۱۸۷۵) دفتر سوم در توضیح تسلیم.] 


گر بگویم آن سبب. گردد دراز که جرا بودش به تخت آن عشق و ساز 
درازا می‌کشد. 
گر چه این کلک قلم خود بی‌حسی‌ست نیست جنس کاتب, او را مونسی‌ست 


بیت فوق در جواب سوالی مقدر است بدین مضمون: یا حضرتِ مولانا با اينکه بلقیس 
تخت بلقیس بی‌جان و بی‌حش است و با اینکه همجنس نویسنده‌اش نیست امّا ائیس و مونس 


اوتنتت:, 


۰ تشلیم کیش: کسی که راه و روش تسلیم را برگزیده اتنعت» 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 
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همچنین سر الت پسیشه‌وری هست بی‌جان. مونس جانوری 
همینطور اسباب و ابزار هر صاحب حرفه‌ای با آنکه بی‌جان است امّا انیس و مونس 
موجودی جاندار است. [سبب علاقٌ هر صاحب حرفه به ابزار و وسایل کار شود اینست 
که بدان وسیله هنر و کمال خود را به ظهور می‌رساند و هویّت خود را تثبیت 
می‌کند.] 


اين سیب را من مُعیّن گفتمی گر نبودی چشم فهمت را نمی 

اگر چشم فهم تو دچار بیماری نبود من اين سبب را بوضوح شسرح می‌دادم. [«این 
سیب» ممکن است اشاره باشد به سبب میل و علاقه هر صاحب پیشه به ابزار و وسیلة کار 
خود و یا اشاره است به علّت تعلّق خاطر بلقیس به تخت سلطنت خود. نیکلسون می‌گوید 
احتمالا" منظور از «معتّن» بازگردد به این اصل که همه اسباب امکانی. حجاب‌هابی است که 
حق‌تعالی از پس آن بز سیم بعتر و رین متجلی می‌شود . در مصراع دوم «نّم» اشاره است 
به یکی از بیماری‌های چشم که اطبای قدیم بدان دمُعّه می‌گفتند و مبتلای به این بیماری دائماً 
از جچشمش اشک می‌اید. مولانا می‌گوید اگر مطلب را خوب درک می‌کردی اسرار این موضوع 
را بازگو می‌کردم.] 


از بزرگی تخت. کز خد می‌فزود نقل کردن تخت را امکان نبود 
ادها که تج فقس سار در تسد ال امسر نود 


خرده کاری ‏ بود و تفریقش خطر مهمچو آوصال" بدن با همدگر 
دیگر آنکه تخت بلقیس یکپارچه نبود بلکه از اجزای کوچک و ظریفی تشکیل شده 
بود. از اینرو جدا کردن آن اجزا کاری خطرناک بود. درست مانند مفاصل و بندهای ظریف بدن 
اتتات: [گویا تخت بلقیس با ظرافت خاصّی ساخته شده بود و مثلاً روی آن هنرهایی از قبیل 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۳۷۵ 
۲. خرده کاری: اشاره دارد به هنرهای ظریفی که در ساختمان تخت بلقیس بکار رفته بود مانند مینا کاری و 
۳ او صال: جمع وصّل و وصل به معنی پیوند و بند اندام» عضو بدن. 
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یقبة قصه اهل سبا و... 


خاتم‌کاری اجرا شده بود به طوری که اگر آن قطعات بیشمار و ظریف را از هم جدا می‌کردند 
دیگر امکان نداشت که دوباره به همان شکل اوّل وصل شود.] 


بنابراین سلیمان گفت: البتّه در حال حاضر بلقیس سخت دلبسته تخت خود است. امّا 
سرانجام تخت و تاج بر او سرد می‌شود. یعنی تاج و تخت در نظر او از رونق و جلوءٌ کنونی می‌افتد و 
به چیزی بی‌ارزش مبدّل می‌گردد. 


چون ز وّخدت جان پرون ارّد سری جسم را با فر او ند فری 
اگر روح ادمی از عالم وحدتِ الهی ذوق و معرفتی به دست اورد. درمی‌یابد که جچسم 
در برابر شکوه و جلال عالّم وحدتِ الهی هیچگونه شکوه و رونقی ندارد. 


چون براید گوهر از قعر بحار بنگری اندر کف و خاشاک. خوار 
برای مثال. هرگاه از ژرفای دریا گوهری یافت شود به کف و خاشاک اب دریا با دیدء 
حقارت و بی‌ارزشی نگاه خواهی کرد. [در این مثال. گوهر کنایه از معارف الهی و حقایق ربانی 
است. و کف و خاشای کنایه از متاع دنیو ی.] 


سر براره آفتاب با شرر دم عقرب را که سازد مستقر؟ 
هرگاه خورشید تابان طلوع کند. چه کسی به دم عقرب تکیه می‌کند؟ [دم عَقرّب بر دو 
وجه قابل حمل است. یکی به معنی نیش عقرب گزنده, و دیگری اصطلاحی رایج در نجوم 
ات اگر وجه اوّل را مورد نظر قرار دهیم معنی بیت اینست: در شب ممکن است انسان به 
سبب تاریکی و نداشتن دید کافی غفلتاً دست روی عقرب بگذارد و یا روی عقرب بنشیند و در 
نتیجه با نیش زهراگین او به هلاکت رسد. امّا وقتی خورشید بتابد و همه جا را روشن کند 
انسان. عقرب را می‌بیند و به او نزدیک نمی‌شود و به علاوه عقرب‌ها به اقتضای طبیعتِ خود 


شب‌ها از سوراخ بیرون می‌ایند و راه می‌افتند. و روزها در خانةٌ خود پناه می‌گیرند. منظور 
۱. فی‌الاخیر: در آخرء سرانجام. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 
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بیت باتوجه به این وجه: دنیا و مظاهر دنیوی مانند عقرب. قتال و جان‌ستان است. یعنی حیات 
و معنویت روج را می‌ستاند. (چنانکه در متون عرفانی و حکمی لذّات و شهوات حیوانی به مار 
و عقرب تشبیه شده است.) حقیقت الهی مانند خورشید همه جارا روشن می‌کند و به ادمی 
بینش و بصیرت می‌بحشد. از اینرو هرگاه خورشید الهی در قلب انسان بتابد او را روشن‌بین و 
عارف می‌سازد و سبب می‌شود که در این دنیا که همانند شب. حجاب‌های ساتری دارد و 
ماهیت اشیاء را می‌پوشاند. چشم دل او روشن شود و سراغ لذات حیوانی و لهو و لعب دنیایی 
نرود و روح خود را سالم نگه دارد. اما وجه دوم اینست که دم عفرّب را اصطلاحی نجومی 
فرض کنیم. در نجوم دم عقرپ عبارت است از منزل نوزدهم ی و علامت آن دو ستاره‌ای 
است که میان آن دو یک وَجّب فاصله است و هردو بر نیش عقرب قرار دارند. بدان شَولْه نیز 
گویند. ابوریحان بیرونی می‌گوید: شوله. بیش کردم است و... آن دو ستاره است روشن که نه 
رگ هرد فر ان وه هرا حفقت هی را یه عورش و دنا و ماهر وی را 
ستارگان افل تشبیه کرده است که وقتی افتاب الهی سر براورد ستارگان در برابرش محو 


می‌شوند. ] 


لیک خود با این همه بر نقد حال" جست باید تخت او را انتقال 
سلیمان گفت: با وجود همه این مشکلات فعلاً باید تخت سلطنتِ بلقیس را از مملکت 
سْبا (واقع در عربستان جنوبی) به اینجا (بیت‌المقدس) انتقال داد. 


بای؟ دد جسته هنگام لقا کودکانه حاجتش, گردد روا 
تخت او را به اینجا انتقال بدهید تا هنگام ملاقات با ما ملول و دلتنگ نشود و ارزوی 


کودکانه‌اش براورده شود. 


هست بر ما سهل و, او را بس عزیز تا بوّد بر خوان حخوران دیو نیز 
این تخت در نظر ما بسیار حقیر است. و امّا در نظر بلقیس, بسیار شریف و باارزش. ما 


تخت او را به اینجا می‌اوریم تا بر سر سفرهُ حوریان. دیوی نیز بنشیند. [«خوران» ممکن است 


۱. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۴۵۲. 
۲ بر نقد حال: فعلا. در هر حال. 
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اشاره باشد به عنایات ربانی و سلطنت معنوی حضرت سلیمان(ع) و «دیو» کنایه از 
حقارت آن ملک دنیوی را در برابر ملک بیکران الهی ما اشکارا مشاهده کند.] 


عبرت جانش شود آن تخت ناز همچو دلق" و چارقی پیش ایاز 

تا آن تختِ نازنین و دلربا باعثِ عبرت جان بلقیس شود. درست مانند جامهٌ ژنده و 
چارقی که مایه عبرت ایاز شده بود. [أیاز غلامی ترک و از امرای محبوب سلطان محمود 
غزنوی بود. او در فراست و هوش و جنگجویی و زیبایی ضرب‌المثل بود. ماجرای فضیح عشق 
سلطان محمود بدو در تاریخ مشهور است. چنانکه بنا به نقل نظامي عروضی (نویسنده و شاعر 
قرن ششم «.) شبی سلطان پس از باده‌گساری نگاهش به زلف عنبرین آیاز می‌افتد و اخگر 
میل و شهوت در دلش زبانه می‌ کشد و بر آن غلام زیبارو سوءنظر می‌کند. در این لحظه 
محتسب با لحنی عتاب‌امیز به او می‌گوید: هان محمود. عشق را با فسق مّیامیز! سلطان به خود 
می‌آید و چون می‌ترسد که دیگر بار نتواند کف نفس کند و بر میل خود غالب اید. کاردی به 
دست ایاز می‌دهد و به او می‌گوید زلف خود را بمْر. ایاز نیز بلافاصله چنین می‌کند. 
سلطان محمود که خود را غازی دیین لقب داده بود از بریدن زلف ایاز چنان ناراحت 
می‌شود که حالی جنون‌امیز پیدا می‌کند و خواب از سرش می‌پرد! ناچار ندیمان او شبانه 
دست به دامان عنصری شاعر می‌شوند و از او می‌خواهند که هر طور می‌داند سلطان را 
ارام کسند. عنصری نیز فی‌البداهه دو بیت ذییل را می‌سازد و برای سلطان محمود 


کی عیب سر زلف بت از کاستن است؟ چه جای به غم نشستن و خاستن است؟ 


سلطان با شنیدن اين دو بیت چنان از غم به شادی می‌گراید که سه بار دهان عنصری را 
پر از جواهر می‌کند و دوباره باده می‌پیماید و شادمانی می‌کند و صبح تاشب می‌زند و 


می‌خواند . ایاز از طرف سلطان محمود امیر جند ناحیه شده بود. او در زمان سلطان مسعود نیز 


۱. دلْق: جامهٌ پشمینه‌ای که دراویش پوشند. جامة ژنده و وصله‌دار. 
۲. چارزق: کفش چرمینی که با بندهای بلند به ساق پا پیچیده شود. 
۲ ر.دک. چهار مقاله. مر 2۵ ۲۳. 
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امارت داشت. بیت فوق به مطلبی اشاره دارد که در برخی از منابع تاریخی و ادبی آمده است. 
معروف است که ایاز. پوستین ژنده دوران غلامی خود را به دیوار اتاقش اویخته بود و هر روز 
به اتاق می‌رفت و بدان نگاه می‌کرد و سپس نزد سلطان حاضر می‌شد. وقتی که سبب این کار 
را از او جویا شدند گفت: این کار را بدان جهت کنم که دوران ذذشتة خود را فراموش نکنم و 


قدر الطاف و انعام شاه را بدانم. این حکایت در دفتر پنجم از بیت (۱۸۵۷) اغاز می‌شود.] 


تا بداند در چه بود آن مبتلا از کجاها در رسید او تا کجا 
تا بلقیس بداند که به چه قیودی گرفتار بود و از چه مقامی به چه مقامی رسید. [یعنی 
بلقیس با دیدن تخت سلطنتی خود به این نکته پی ببرد که قبلاً اسیر چه قیودی از نفسانیات و 
هت زر ی بون از سین ان فیود را بل کمک سای و از دست‌وای کوه کت وا 
مُلک فانی به ملک باقی رسید. همینطور وقتی ادمی تحت هدایت و عنایت مرشد واصل و 
هادی کامل از حجاب‌های دنیوی برهد. انگاه حیات پیشین خود را حقیر می‌شمرد.] 


خاک را و نطفه را و مضغه را پیش چشم ماهمی دارد خدا 
چنانکه مثلاً خداوند. خاک و نطفه و مضغه را پیش چشم ما می‌آورد. [یعنی خداوند در 
ایات شریفهٌ قرانی به بشر یاداوری می‌کند که مراحل تکوین تو چه بوده است. از کدام مرحله 
تکوّن تو شروع شده و به چه مراتبی تکامل یافته‌ای. چنانکه در ای ۵ سورة حجّ بدین امر 
تصریح شده است. رجوع شود به شرح بیت (۴۵۴) دفتر سوم.] 


کز کجا آوردمت ای بذنیّت که از آن آید همی خفریقیات؟ 

خداوند به انسان خطاب می‌کند: ای بددل ببین تو را از کجا به اين مرتبه اورده‌ام که از 
آن نفرت داری؟ [استاد فروزانفر در معنی «خفریق» ضمن آوردن شواهدی از معارف بهاء ولد 
می‌گوید: و از امثله مدکوره بخوبی روشن می‌گردد که «خفریق» و نیز «خفریقی» به معنی 
مذکور (گند و گندگی و پلید و پلیدی) استعمال می‌شده. چنانکه در متن حاضر (فیه مافیه. 
صفحهُ ۱۵۳. سطر ۱۷) هم در یک مورد بر طبق نسخهٌ اصل و در هر دو مورد موافق (ح) 
«خفریقی‌ها» امده و در مشنوی نیز به همین صورت مستعمل است. سیس استاد دو بیت اخیر 
مثنوی را نقل می‌کند و ادامه می‌دهد: و چون بیت اخیر(۸۹۰) بدون شک اشاره است به کُفتة 
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احنف بن قیس: عجْت لمَنْ ری فی مَجرّی الیل مرن یف یتک ؟ بس خفریقی در بیت 
مثنوی نیز بطور واضح در معنی مذکور بکار رفته و چون نساخ از معنی کلمه بی‌اطلاع بوده‌اند 
بدین سبب آن را به «خفرنجی» تبدیل کرده و مُحَشّیان. معانی عجیب و غریبی برای آن 
تراشیده‌اند... این کلمه چنانکه در غیاث اللغات امده به کسر اول خوانده می‌شود و در نسخة 
چاپ نیکلسون نیز کلمه را مطابق ضبط غیاث اللغات شکل کرده‌اند و در شرح انقروی و 
یوسف پن احمد مولوی(المنهج القوی) به فتح اوّل و به معنی نفرت و کراهت نوشته‌اند که 
بی‌منأسبت با بعضی از موارد استعمال ان نیست. و خواجه ایوب در سر ح مثنوی این کلمه را به 
این صورت تفسیر می‌کند: «زشت و بدخوی و نگون‌بخت و فارسیان در محل دشنام استعمال 
کنند.» واضح است که اين تفسیر مناسبتی با شعر متنوی ندارد .] 


تو بر آن عاشق بُدی در دور آن مُنکر این فضل بودی آن زمان 
ای انسان تو در آن ایام شیفتة آن بودی. یعنی تو در روزگاران پیشین که مراحلي 
تکاملی خود را طی می‌کردی به هر مرتبهٌ تکامل که می‌رسیدی عاشق آن مر تبه می‌شدی و 
دوست نداشتی آن را از دست بدهی. مثلاً وقتی مرتبهٌ خاک و يا نطفه و غیره را داشتی به همان 
مرتبه قانع بودی و با زبان حال مرتبة برتر انسانی را انکار می‌کردی و می‌گفتی: مگر می‌شود از 
خاک و يا نطفه و له و مضغه به کمال انسانی راه یافت؟ 


این فضل کنونی الهی. چون آن انکاری را که تو در مرتبةٌ خاک بودن خود می‌کردی. 
دفع می‌کند. [«چون» در اینجا حرف شرط است و بیت فوق کل شرط است و از آنجا که هر 
جمل شرطیه به جواب شرط نیاز دارد تا معنا کامل شود بیت فوق نیز نیازمند جواب شرط 
است و چون ابیات بعدی از حیث سیاق نمی‌تواند به عنوان «جواب» محسوب شود پس 
کنیم. در اینجا یکبار دیگر بیت فوق را مرور می‌کنيم و سپس جواب شرط محذوف را ذکر 
می‌کنيم: چون فضل و کرّم الهی که تو را از مرتبٌ خاکی و جمادی تکامل بخشید و به مرتبه 


۱ در شگفتم از کسی که دوبار در مجرای ادرار حریان یافته است جگونه تکبّر می‌ورزد؟ 
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انسانی رسانید. آن خیال انکارگرانةُ تو را که با زبان حال می‌گفتی: «اصلاً امکان ندارد من قلب 
ماهیّت کنم و به مرتبة متکامل‌تر برسم» دفع کرد. پس اینک نیز مرتبه متکامل‌تر حیات وراي 
آنکه فضل الهی بطور عینی و تکوینی, زنجیر: متکامل حیات را از جمادی تا انسان اشکارا 
تشاد داده به جای انکه انسان دست از انکار حیات متکامل تر جهان بعدی بردارد در عرصه 


انکار و حق‌ستيزی خود پابرجاتر می‌شود.] 


حهّت انکار شد انشار" تو از دوا بدتر شد این بیمار تو 
مولانا در اینجا به منکران تکامل حیات می‌گوید: ای منکر» حیاتِ پس از مرگ و زنده 
شدن تو (اينکه تو از مرتبةٌ جمادی به مرتب انسانی رسیدی) خود دلیلی است بر دفع و نفی 
دستاویز تو در انکار حشر و حیات بازیسین. امّا روح بیمارگونة تو بر آثر دوا و درمان به جای 
انکه بهبود یابد بدحال‌تر شده است. [وجه دیگر: تو با رسیدن به مرتبة انسانی, قوَهُ فکرت و 
تعقل خود را وسیله‌ای کردی برای انکار و نفی حیات بازپسین. در مصراع اوّل «حجّت انکار» 


مُسند مقدم و «انشار تو» مسندالیه مو خر است.] 


خاک را تصویر این کار از کجا؟ نطفه را خصمی و انکار از کجا؟ 

خاک چگونه می‌تواند تصوّر از اين کار داشته باشد؟ نطفه جگونه می‌تواند به دشمنی و 
انکار پردازد؟ [«اين کار» اشاره است به انکاری که ادمیان حق‌ستیز و معاند با تکیه بر قوَة فهم 
و فکرت خویش می‌کنند و داده‌ها و عطایای الهی را در جهت نفی و انکار حقیقت بکار 
می‌گیرند. منظور بیت: انسان در دورانی که در مرتبهٌ خاک و يا نطفه بود نه تصوّری از مراتب 
متکامل حیات داشت. و نه تصوّری از چگونگی انکار حق. اما همینکه انسان به مرتبهٌ انسانی 
تکامل یافت و صاحب عقل و اندیشه و اختیار شد شروع کرد به انکار و نفی حقیقت. پس 
هدایت و ضلالت در مرتبهٌ عقلانی انسان مطرح می‌شود. یعنی از وقتی که می‌تواند حسن و قبح 
را تشخیص دهد.] 


۱. انشار: زنده کردن. 
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جون در آن دم بی‌دل" ۴ ِّ بدی فکرت و انکار را منکر بدی 
ای کسی که حشر و حیاتِ بازبسین را انکار می‌کنی. چون در آن مرتبه نه قلبی داشتی 
و نه روحی, هم آندیشیدن را انکار می‌کردی, و هم انکار کردن را انکار می‌کردی. یعنی نه 
قدرت اندیشیدن داشتی و نه قدرت انکار. [تویی که قبلاً در مرتبهٌ خاک و نطفه بودی و عقل و 
روح انسانی نداشتی به اقتضای مرتبة خود و با زبان حال می‌گفتی: فکر دیگر جه مقوله‌ای 


است؟ انکار حق یعنی چه؟ اینها با من نسبتی ندارند.] 


از جمادی چونکه انکارت برست هم ازین انکار حشرت شد درست 

همینکه در مرتبهٌ جمادی استعداد انکار حق در تو رویید. از طریق همین انکار. صحّت 
حشر تو به اثبات رسید. [مولانا در بیت (۸۹۱) این نکته را کشود که انسان در هر مر تبه‌ای از 
مراتب تکوینی به سر برّد. مرتب تکوینی بعدی را با زبان حال انکار می‌کند. مثلاً وقتی که 
انسان خاک بود با زبان حال مرتبه تکوین نباتی را انکار می‌کرد. و چون به مرتبة نباتی رسید. 
مرتبٌ حیوانی را نفی می‌کرد. و چون به مرتبهٌ حیوانی درآمد. مرتبهٌ انسانی را منکر می‌شد. و 
اینک که به مرتبة انسانی رسیده, حیات متکامل بعدی را انکار می‌کند. اين نکته را باید بدانی 
که در هر انکار. اقراری نهفته است.] 


پس مثال تو چو آن حلقه زنی‌ست کز درونش خواجه گوید: خواجه نیست 
برای مثال. حال تو ای منکر حشر و حیاتِ بازپسین بدان مائد که شخصی بياید و حلقة 
در خانه‌ای را بکوبد و صاحبخانه را صدا بزند. و صاحبخانه از درون خانه فریاد بزند: 
صاحبخانه در خانه نیست! 


حلقه زن زین نیست. دریابد که هست پس ز حلقه برندارد هیچ دست 
شخصی که حلقَة در خانه را می‌کوبد (جون صدای صاحبخانه را می‌شناسد) از «نیست 
گفتن» او می‌فهمد که صاحبخانه در خانه است. و بدین خاطر از کوبیدن در خانه دست 
برنمی‌دارد. 


۱ دل: ر. ک. شر ح بیت (۱۱۳۸) دفتر سوّم. 
۹1 سر: ر. ک. شرح پیت ٩۳(‏ ۲) دفتر دوم. 
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پس هم انکارت مبیّن می‌کند کز جماد او, حشر صّد فن می‌کند 
پس انکار تو این مطلب را روشن می‌کند که خداوند از جماد. موجودی می‌افریند که 
صد نوع هنر و کمال دارد. [اين وجه نیز قابل تأّل است: خداوند از جماد. صد نوع 
موجود هنرمند و با کمال می‌افریند. منظور بیت: ای منکر حشر و رستاخیز در دل هر 
انکار تو اقراری نهفته است. زیرا پیش از این نیز در هر مرتبه‌ای از مراتب تکوینی خود. 
مرتبة بعدی را با زبان حال انکار می‌کردی. شارحی گفته است چون در مرتبهٌ جمادی انکار 
زبانی نداشتی, حال که حشر را انکار زبانی می‌کنی. همین انکار دلیل بر حقیقت حشر 


است.] 


چند صنعت رفت ای انکار تا آب و گل انکار زاد از هل اتی" 

ای حق‌ستیز, اين مطلب را از ی هل اتی دریاب که صنع و خلاقیّتٍ حق سبب شد که 
حق‌ستیزی انسان از اب و گل به ظهور رسد. [یعنی در عرص حیات انسان, تحوّلات تکوینی 
فراوانی صورت گرفت تا وجود جماد بدان مرحله از تکامل برسد که صاحب درک و شعور 
گردد و سپس با تکیه بر فهم و فکرت خویش به انکار حق بپردازد. کلمة «انکار» در اینجا به 
معنی «مُنکر» است. زیرا گاه برای مبالغه, مصدر در معنی اسم فاعل بکار می‌رود جنانکه در 
ادعیه, گاه خداوند را با عبارت يا عدل خطاب می‌کنند. یعنی ای بسیار دادگر. و اگّر حذف 
مضافی قائل شویم می‌توانيم بگوییم «ای صاحب انکار» این وجه نیز صحیح است و از حیث 
معنی با وجه ال تفاوت چندانی ندارد. هل آتی اشاره دارد به یه ۱ سور ذفر (انسان) که 


توضیح آن در شرح بیت )٩۷۶(‏ دفتر دوم آفده انیت 


آب و گل می‌گفت: خود انکار نیست بانگ می‌زد بی‌خبر که اخبار نیست 
این بیت از ابیات مبهم مثنوی است. از اینرو برخی از شارحان خود را با ابهام ان درگیر 
نکرده و از کنار آن گذشته و تنها شرح لفظ به لفظ کرده‌اند و به قول منطقیان شرح اسمی 
کرده‌اند نه رسمی. معنی این بیت متوقف بر ابیات پیشین و تمثیل اخیر است. چه در ابیات 
پیشین گفته شد که انسان با اينکه در هر مرتبه از مراتب تکوینی خود. مرتب تکوینی بعدی را 


۱. مُبَیّن: بیان کرده شده. اشکار کرده شده. اسم مفعول باب تفعیل. 
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بقنة قصه اهل سبا و... 


انکار می‌کرد. همین انکار. عين اقرار بود . اینک نیز انسان که خمیره‌اش از آب و گل است. 
نشئه قیامت و حیات برین را انکار می‌کند. امّا بی‌انکه او بداند همین انکار عین اقرار است. 
جنانکه صاحبخانه بی‌انکه بداند با اینکه می‌گفت صاحبخانه در خانه نیست. امّا با «نیست 
گفتن خود» حضور خود را در خانه اقرار می‌کرد. لفظ اخبار (مصدر باب افعال) می‌تواند به 
بض محر باشد. چنانکه این قاعده در بیت قبلی توضیح داده شد. و در اینجا منظور از 
«مخبر» صاحبخانه است. اگر آخبار (جمع مکشر خبّر) هم بخوانیم وجهی دارد و منظور اینست 
که در خانه هیچ خبری از صاحبخانه نیست. 


من بگویم شرح ان از صد طریق لیک خاطر لغزد از گفت دقیق 
من می‌توانم این مطلب را به صد طریق بیان کنم. اما ذهن آدمی از نکات دقیق دچار 
خطا و لغزش می‌شود. [من (مولانا) می‌توانم حشر ابدان و بعثِ اجساد را به انواع طرق اثبات 
کنم. و یا می‌توانم این نکته را که انکار حشر ابدان عین اقرار حشر ابدان است با دلاییل و 
امئلة فراوان ثابت کنم. امّا می‌ترسم ذهن مستمع از نکات دقیق بلغزد. چنانکه در بیت 
(۶۹۰-۶۹۳) و بیت (۲۷۶۱) دفتر اوّل. و بیت (۲۹۹) دفتر سوّم از نارسایی افهام و عقول 


سخن گفته است.] 


چاره کردن سلیمان علیه‌السلام در احضار تخت بلقیس از سّبا 


گفت عفریتی که تختش را به فن حاضر آرم؛ تا تو زين مجلس شدن 
عفریتی به سلیمان گفت: من پیش از انکه تو از جایگاهت برخیزی و بروی, تخت 
بلقیس را با فِنَ سحر و جادو در اینجا حاضر می‌کنم. [اشاره است به ای ۳۹ سوره نمُل: قال 
عفریث مرالجن نا آتیک به قبلآن نوم من مفامک و ای له ی آمین. «یتلبهای از 
پریان گفت: بیارمش به نزد تو پیش از آنکه از مجلس (قضای) خویش برخیزی. و منم بدان, توانا و 
امین.» عفریت را مشتق از عَفر (- خاک. به خاک مالیدن) و به معنی مردٍ زشت‌روی نیرومند 
دانسته‌اند . جنانکه زمخشری و امام فخر رازی در تفسیر خود در معنی عفریت گفته‌اند: مردی 


۲ ر.اک. مفردات(راغب). ص ۳۵۱. 
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خبیث و مهیب که پشت حریفان را به خاک می‌ساید . طبرسی از قول ابن‌عباس گفته است: عفریت 
به معنی سرکش و کُریْ است . مضی از اهل لفت تایعفریت را اند دانسته‌ان زیرا اف 
«عفری» نیز در قوامیس لغت عرب همان معنی «عفریت» را می‌دهد. به هر تقدیر منظور از 
عفریت در ای فوق. موجودی زیرک و زورمند و نافذالامر است. راغب گوید گاه «عسفریت» 
استعاره است برای مردم خبیث و سیاهدل. ۳ 
از آیة اخیرالذکر که می‌گوید: «قیل أنْ تفُوم من مُقامکت» یعنی پیش از آنکه مجلس قضاوت 
خود را ترک کنی. زیرا سلیمان بر حسب عادت همیشگی خود از صبح تا ظهر در مجلس قضا 
می‌نشست و میان متخاصمان حکم می‌کرد " ۴ 


گفت آصف: من به اسم اعظمش؟ حاضر ارم پیش تو در یک دمش 
آصف گفت: من به کمک | سم اعظم تخت بلقیس را در یک لحظه به حضور تو می‌آورم. 
اافاراست نف ند ۱۶ سورو یا فالالنی عده عم منالکتاب آنا آتیکت به قبلآن ند 
ایک طفک. فلمَا ره متفر عنده فال هذا من فضل ری لیبرنی آاشکر ام اف و ۳ 
کر قانما یشک لَفسه و من کفر فان ربی غنیٌ کریم. «آن که دانشی از کتاب(الهی) هت 
گفت: من ارَمّش به نزدٍ تو پیش از انکه چشم برهم زنی. و چون سلیمان. آن تخت را نزدٍ خود 
حاضر دید گفت: اين از فضل پروردگار من است تا بیا زماید مرا که ایا شکرگزارم و یا ناسپاسی 
کنم؟ و هر که شکر گزارد. شکرگزار خویش است. و هر که ناسپاسی کند (باید بداند که) 
براستی پروردگارم بی‌نیاز و کریم است.» همانطور که ملاحظه می‌شود. فا از کسی که 
دانشی از کتاب الهی داشته نامی نمی‌برد. اما غالب مفتران عقیده دارند که منظور از او اصف‌ین 
برخیا است که خواهرزاده و وصی سلیمان بود. عَد؛ قلیلی از مفسّران نیز می‌گویند منظور از او 
جبرئیل و یا خضر بوده است. مولانا قول غالب را برگزیده است. ابن عربی در فص سلیمانی 
مشروحاً به کرامت و خرق عادت آصف پرداخته و بیانات عمیقی ایراد کرده است. مضمون بیان 

اپن عربی در این باب اینست: اصف بن برخیا که مُویّد در نزد خدا بود. با تکیه بر قدرت ملکوتی 


۱ ر.اک. الکشاف. ج۲. ص ۳۶۷. التفسیرالکبیر. ج ۲۴. ص ۱۹۷ 
۲ ر.اک. مجمع‌البیان. ج ۷ ص ۲۳۳. 

۲ ر. ک. پیشین. 

۴ اسم اعظم: ر.ک. شرح بیت (۱۴۲) دفتر دوم. 
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می‌توانست در جهان هستی تصرّف کند. از اینرو اصف در تخت بلقیس تصرّف کرد و صورت 
تخت را در مملکت سبا از ماده‌اش خلع کرد و آن را در نزد سلیمان ایجاد نمود. زیرا انسان کامل 
مظهر تمام و کمال اسم «فاطر» و «خالق» است و می‌تواند به اذن الهی کلمه خلاقة«کن» را بگوید و 
در همان لحظه چیزی موجود شود. بنایراین فضیلت اصف بر آن عفریت جّی این بود که آن 
عفریت می‌خواست از طریق استمداد از تأثیرات فلکی و خواص و طبایع اشیاء مادّی. تخت را 
همانطور که در واقم و نفس‌الامر وجود داشت به بیت‌المقدس انتقال دهد. اما اصف در ماهیّتِ 
تخت تصرّف کرد و از طریق اعدام و ایجاد. انرا نزد سلیمان حاضر کرد. یعنی در یک لحظه تخت 
را در سبا نابود کرد و در لحظه‌ای در نزد سلیمان ایجاد نمود. این بود خلاصهٌ مضمون 
کلام ابن عربی. جامی در شرح بیانات ابن عربی می‌گوید: سلیمان قطب وقت بود و متصرّف و 
خلیفه در عالم بود. و خوارق عادات از اقطاب کم صادر می‌شود. بلکه از نایبان ایشان واقع 


می‌شو د.] 


گرچه عفریت اوستاد سحر بود لیک آن از نفخ اصف رو نمود 
اگرچه عفریت. استاد فریْ سحر و جادوگری بوده لیکن تخت بلقیس به مدد تس مبارک 


اصف اورده سمل. 


حاضر راد تخت بلقیس آن زمان لیک ر اصف. نه از فن عفریتیان 
تخت بلقیس در آن لحظه بوسیله قدرت معنوی اصف حاضرشد نه از قت سحر و 
جادوی دیوان. 
گفت: خدالله بر اين و صد چنین که بدیدستم ز رَبّ العالمین 


وقتی که حضرت سلیمان. تخت بلقیس را در مجلس خود حاضر دید گفت: حمد و 
سیاس بر این کار و نعمتهای فراوانی از این نوع که از پروردگار جهانیان دیده‌ام. 


پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت گفت: آری گول‌گیری ای درخت 


پس حضرت‌سلیمان به تخت نگاهی کرد گفت: اری ای چوب درخت. تو فقط ادم‌های 
احمق را گرفتار خود می‌کنی. 
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۰ وج ره مه چ 
پیش چوب و پیش سنگ نقش کند ! ای بسا گولان که رها می‌نهند 
چه بسا احمقانی که در برابر چوب و سنگ‌های کنده‌کاری شده و منقوش: سجده 
ساجد و مسجود از جان بسی‌خبر دیده از جان جنبشی» و اندک اثر 


هم سجده کننده از حان بی‌خبر است و هم سجده شلد ه. ولیکن آن سجده کننده از جان 
تنها حرکت و اثری ناچیز دیده است. [کسی که به بت سجده می‌کند بدین سیب است که بت را 
مظهر حق و شفیع او می‌داند. و الا صرفاً به بت سجده نمی‌کند. چنانکه در یه ۱۸ سور یونس 
از قول بت‌پرستان می‌گوید که اين بت‌ها شفیعان ما در نزد اللّه هستند.] 


دیده در وقتی که شد حیران و دنگ" که سخن گفت و اشارت کرد سنگ 

آن بت پرست وقتی که از غایت اعتقاد به بت. در هستی بت محو و مدهوش می‌شود 
می‌بیند که ان بت سنگی حرف می‌زند و اشاره می‌کند. [لفظ «دیده» فعل ماضی است و ضمیر 
مستتر در آن بازمی‌گردد به «ساجد» در بیت قبلی. امّا برخی از شارحان خیال کرده‌اند که 
«دیده» در اینجا اسم و به معنی چشم ظاهر و یا چشم کافر است. بعضی هم گفته‌اند چشم 
حقیقت‌بین است. این فروض درست نیست. صحیح اس که «دیده» را در اینجا فعل بدانیم نه 
اسم. امّا منظور بیت: اين از مسلمات روانی است که هرگاه عشق و اعتقاد نسبت به شیء. 
بی‌جانی به اعلی درجه خود رسد. ادمی آن شیء بی‌جان را جاندار و صاحب روح می‌پندارد 
اشارات و کلماتِ او را می‌بیند و می‌شنود. در تاریخ ادیان می‌خوانيم که مدهب بدویان اعتقاد 
به برخی اشیاء بود که انرا مقس می‌انگاشتند. نظیر سنگ‌های غریب‌الشکل, برخی اشجار 
و غیره.] 


نرد خدمت چون به نامَوْضع بباخت شیر سنگین را شقی, شیری شناخت 
ات رسد کت حون ست طاعت و عافترا نها ماس ود کار سته 


شیر سنگی را شیر واقعی پنداشته است. [مصراع اوّل شرط و مصراع دوم. جزای شرط است 


. سنگ نتقش‌کند: سنگی که روی آن کنده کاری شده باشد. 
۲ دنگ: احمق. ابله. 
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در عین حال می‌توان مصراع دوّم را معطوف بر شرط نیز دانست و مصراع اوّل بیت بعدی را 


از کرم. شیر حقیقی کرد جُود استخوانی سوی سگ انداخت زود 
شیر حقیقی از روی کرم. بخشش کرد و فوراً استخوانی پیش سگ انداخت. [یعنی 
حضرت حق که وهاب عَلی‌الاطلاق است. بر مومن و کافر عطا می‌کند. و همینکه شسخصی 
بت‌پرست با اعتقادی جازم و راسخ از ت. حاجت بخواهد. حاجت او را روا می‌دارد و او را به 
خواستة نازلش می‌رساند. چنانکه در ایة ۱۸ و ۱٩‏ سورء اسراء می‌فرماید هر که مطلوب خود 
را دنیا قرار دهد ما او را به مطلوبش می‌رسانيم. و همچنین کسی که خواهان آخرت باشد و در 

آن طریق صادقانه بکوشد او را نیز به مطلوبش می‌رسانيم و سعی‌اش را مشکور می‌دانیم.] 


گفت: گر چه نیست آن سگ بر قوام لیک ما را استخوان لطفی‌ست عام 
شیر حقیقی (حضرت حق) فرمود: اگرچه ان سگ ( کافر بت‌پرست) در راه مستقیم 
حرکت نمی‌کند. ولی بخشیدن استخوان (مطلوب نازل اهل دنیا) از لطف عام (رحمت واسعة) ما 
ناشی می‌شود. [زیرا خداوند رَبٌّالّاس و رَبٌّالعالمین است. نه فقط رب المشلمین. حق‌تعالی به 
کافران نیز به اندازة استعدادشان افاضة لطف می‌کند.] 
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مه لي ۶ 


قصَهٌ باری خواستن حلیمه از بنان, چون عقبب " فطام 
مصطفی را علیهالَلام گم کرد, و لرزیدن و سجد؛ بتان 
وگواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلی‌الّه علیه و سم 


۱ 


خلاصه داستان 

حلیمة سعدیّه, دای مهربان حضرت محمد(ص). وقتی که او را از شیر بازگرفت همراه خود 
اورد تا به جدّ بزرگوارش عبدالمطّلب بسپارد. و همینکه قدم به محوطهٌ کعبه نهاد. هاتفی غیبی 
او را مورد خطاب قرار داد. حلیمه هرجه اطراف را نگریست تا صاحب ندا را پیدا کند توفیق نیافت 
و همچنان در بهت و حیرت فرورفته بود. امّا ندا قطع نمی‌شد سرانجام محمّد را بر زمين نهاد و 
شحو مردالفت اش که میا دا رامات ین و کر موی تشر هار وی فهتز 
بازگشت تا او را در آغوش بگیرد و به سوی خانة عبدالمطلب حرکت کند. اما با کمال تعجّب 
محمّد را در آنجا ندید. او واقعاً گم شده بود. حلیمه سرآسیمه و مضطرب شد بی‌اختیار به 
این سو و آن سو می‌دوید و شیون می‌کرد. یک به یک در منازل مردم مکه را می‌کوفت و سراغ 
محمّد را می‌گرفت و آنها نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. در این اثنا پیرمردی عصازنان پیش 
حلیمه آمد و گفت: چه اتفاقی رخ داده است؟ حلیمه ماجرا را نقل کرد. آن پیرمرد به حسلیمه 
دلداری داد و گفت: هیچ اندوهگین مباش که من بزرگی را به تو نشان می‌دهم که فوراً به تو 
می‌گوید که اين طفل هم| کنون کجاست. حلیمه شادمان شد. آن پیرمرد. حلیمه را پیش بت عرّی 


۱. عقیب: آنکه به دنبال کسی رود. در اینجا «عقیب فطام» یعنی پس از آنکه محمّد(ص) را از شیر بازگرفت. 
۲. فطام: از شیر گرفتن کودک. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


رد و سپس خود در برایر آن بت سجده کرد و خطاب به آن گفت: ای خداوند عرب. ای دریای 
فضل و کرم. اين حلیمه طفلی گم کرده که نامش محمّد است. همینکه نام محمّد بر زبان پیرمرد 
جاری شد هم بت‌ها سر خم کردند و گفتند: ای پیرمرد چه می‌گویی؟! ما خود به وسیله آن 
شخص سرنگون خواهیم شد و بساطمان برچیده خواهد شد. هیچ می‌دانی که از ظهور چه 
کسی خبر دادی؟ وقتی که پیرمرد این صحنه را دید از هول بدنش لرزید و عصا از دستش بر 
زمین افتاد. و حلیمه نیز خود را بکلّی باخته بود بطوری که از شگفتی این صحنه برای دقایقی 
غم گم شدن طفل از یادش رفت. از آن طرف وقتی که خبر گم شدن محمّد به عبدالمطلب رسید 
سینه‌زنان و شیون‌کنان به کعبه درامد و با خداوند به راز و نیاز پبرداخت و از درگاه الهی 
درخواست کرد که محمّد را به او نشان دهد. دعای او مقبول درگاه خداوندی 
افتاد و ناگهان ندا امد که محمّد هم‌اکنون در فلان صحرا در زیر یک درخت مشغول بازی 


ات 
زجب ود 

بسیاری از تفاسیر قرآن کریم (در ذیل ای ۷سور: ضحی: و ودک ضالاً نهُدی. «و 
خداوند. تو را در حالی که گم شده بودی, راه بنمود.») ماجرای گم شدن پیامبر(ص) را به 
دوران خردسالی اورده‌اند. به فتٌ مفسّران محمّد چندبار در دوران کودکی گم شده یک بار در 
دژه‌های مکه. و بار دیگر وقتی که حلیمة سعدیّه او را از شیر بازمی‌گیرد (حکایت مذکور 
مثنوی نیز اشاره به همین ماجراست.) و سوّمین بار وقتی که همراه عموی خود (ابوطالب) 
همراه کاروانی به سوی شام می‌رفت . منتهی ابوالفتوح" در تفسیر خود حکایتی آورده که به 
حعایت مثنوی بسیار نزدیی است. 

حٍِ 

ولانا این حکایت را در میم پیت ۱۱۲ ۹*۹ آورده استه زیر در اتجا بخفت 
بر مدار این مطلب بود که بّت‌پرستان چون معبود حقیقی را گم کرده‌اند به معبودهای افل و 
زوال‌پذیر روی می‌کنند و از اين خبر ندارند که «پرستش» امری فطری و جبلی است و این 
فطرت را حضرت حق در آدمی یدید اورده است. پس بایسته اینست که آدمی معبود حقیقی را 
پرستش کند. چه اوست قاضی‌الحاجات. گرچه از سر لطف به موّمن و غیرموّمن احسان می‌کند 


۱ ر.اک. کشاف. ج ۴ ص ۷۳۸ مجمع‌الییان. ج ۰ ص ۷۳۸ 
۲ ر.اک. تفسیر ایوالفتوح رازی. ج ۱۰.ص ۳۱۱-۳۱۲. 
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قضف یاری خواستن حلیمه.. 
و حوایج انان ر پراورده می‌سازد. 
ود 33 
س ۴ ۱ ِ ۲ 
هه راز حسلیمه گسویمت تازداید داستان او غعمت 
حکایت اسرارامیز حلیمه را برای تو بازگو می‌کنم, تا شنیدن آن حکایت غم و اندوه 
مصطفی را چون ز شیر او باز کرد بر کش برداشت چون زیحان و ورد" 


کل تر و تازه به دست گرفت. 


۳ بت ۳ ۳ 
می‌گریزانیذش از هر نیک و بد تا سپازد آن شهنشه را به جد 
از هر نیک و بدی مواظبت می‌کرد. 
چون همی آورد امانت را ز بیم شد به کعبه و. آمد او اندر حطیم 


حلیمه آن امانت (محمّد مصطفی(ص)) را با بیم و هراس آورد و به سوی کعبه آمد و 
داخل حطیم شد. [ خطیم, بنا به روایاتی بسیار. یکی از مکان‌های بس محترم و بافضیلت است 
و لذا نباید زاثر از آداب آن غفلت کند. امّا حطیم کجاست و وجه تسمیه آن چیست؟ در تعیین 
محل خطیم بین فقها اختلاف است اما رای غالب می‌گوید محلی است بین حجرالاسود و باب 
کعبه. چنانکه معاویةبن‌عتار می‌گو, بد: سَألْت اباعبدالله ه (عَلْهالسلام) عَن الحطیم. فقال: هو 

این الحجرال شود و اپ ال فال: سا لم سم الخطیم؟ فال: لنٌ الشاس بخطم 
ُعَضهم بعضاً هالک" . «از امام صادق(ع) دربارة حطیم سوّال کردم. فرمود: خطیم میان 
حجرالاسود و در کعبه است. معاوية بن عمّار می‌گوید دوباره از آن حضرت سوال کردم چرا 
اين مکان را خطیم نامیده‌اند؟ فرمود: زیرا مردم از کثرت ازدحام. یکدیگر را درهم می‌شکنند.» 


۱. وزد: گل. 


. این روایت در علل‌الشرائع. ص ۰ امده و ما آن را از بحارالانوار ج ۶ ص ۰ ۲۲۹ نقل کردیم. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)4۱۹( 


)٩۲۰( 


)4۳۲۱( 


)٩۳۲۳۲( 


)4۳۲۳( 


حطیم از «خَطم» به معنی شکستن است و زائران برای ورود بدان مکان مقدذس و استلام 
درهم شکسته شوند.] 


از هوا بشنید بانگی, کای خطیم تافت بر تو آفتابی بس عظیم 
حلیمه در این حال بود که ناگهان از اسمان صدایی شنید که می‌گفت: ای خطیم افتابی 
بسیار بزرگ بر تو تابید. 


ای خطیم امروز اید بر تو زود صد هزاران نور از خورشید جود 
ای حطیم امروز هر چه زودتر صدها هزار پرتو از افتاب جود و بخشش بر تو 
خواهد تابید. 
ای حطیم امروز ارد در تو رخت" بحتشم شاهی که پیک اوست بخت 


ای خطیم. شاهی باشکوه و جلال که بخت و اقبال. پیک اوست. امروز در تو مقام 


نج ۰ ۳۹ 2 ۰ ۰ ۳ / 
ای خطیم امروز بی‌شک از نوی منزل جان‌های بالایی سوی 
ای خطیم امروز بدون شک بر اثر اين رویداد تازه, جایگاه ارواح ملکوتی خواهی شد. 


۲ ۲ 1 1 ۳ ۵2 2 . ۰ .2 ‌ 
جان پاکان. طلب طلب و جوّق جوّق" ایّدت از هر نواحی مست شوق 
روح‌های ملکوتی, دسته دسته و گروه گروه از هر ناحیه با اشتیاقی فراوان به سوی تو 


خواهند امد. 


۱. رخت: شعاع. پرتو. برخی از شارحان «رخت آوردن» را «رحل اقامت افکندن» معنی کرده‌اند. 

۲. بالایی: منسوب به بالا و صفت «جانها» و «جانهای بالایی» به معنی روح‌هایی است که دارای علوّ مقام و 
رفعت هستد. 

۳ طلْب: گروه طلب‌کننده. گروهی که در یک جا جمع شوند. 


1 جوق: دسته ‏ گروه. جمم 1 آخواق. 
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قضف باری خواستن حلیمه...  ۲٩۹۳‏ 


گشت خیران آن حلیمه ز آن صدا نه کسی در پیش, نه سوی قفا 
خلیه از عشدن ان دا خرت رده وان کی رادر خلوی خوددط و ند ور قت 
حو د. 


شش جهت از صورت خالی بود. یعنی وقتی حلیمه همه جهات را با دقت نگاه کرد 
کسی را ندید. اما آن ندا که جان فدایش باد مکیرا به گوش می‌رسید. [«ندا» با «صدا» فرق 
دارد. هر ندایی صداست. اما هر صدایی ندا نیست. برخی از شارحان. «ندا» را «صدا» معنی 
کر ده‌اند که نوعی تسامح انتنت: ۱ 


مصطفی را بر زمین بنهاد او تا کند آن بانگ خوش را جست‌وجو 


حلیمه در آن لحظه به هر سو نظر می‌انداخت تا ببیند آن شاه رازگو کجاست؟ 


.2 ۰ سِ 
کین چنین بانی بلند از جپ و راست می‌رسد. يا زب رساننده کجاست؟ 
حلیمه پیش خود می‌گفت: چنین ندای رسایی از چپ و راست در می‌رسد. پروردگارا 


چون ندید او. خیره و نومید شد جسم. لرزان همچو شاخ بید شد 


بید. لرزیدن گرفت. 


همینکه حلیمه به سوی آن طفل رشید بازگشت. محمد مصطفی(ص) را سر جای خود 
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خَیرت اندر خیرت امد بر دلش گشت بس تاریک از غم منزلش 
حلیمه از این وضم. سراپا دچار حیرت شد و دلش از غم و اندوه. گرفت. 


سو ی منزل‌ها دوید و یاک داشت که: که بر دردانه‌ام غارت گماشت؟ 
حلیمه همینکه محقد را سر جای خود ندید شروع کرد به دویدن و به در منازل اهل 
مکه رفت و فریاد می‌زد: چه کسی فرزند دلبندم را ربوده است؟ 


مکیان گفتند: ما را علم نیست ما ندانستیم کآنجا کودکی‌ست 
مر دم مکه گفتند: ما نمی‌دانیم. ما اصلا نمی‌دانستیم که در آن جا کودکی ات 


ریخت جندان اشک و کرد او بس فغان که ازو گربان شدند آن دیگران 
حلیمه بقدری گریست و نالید که مردم از گرية او شروع کردند 4 ریس 


سینه کوبان آنچنان بگریست خوش کاختران گریان شدند از گریه‌اش 
حلیمه در حالی که بر سینة خود می‌زد. چنان عمیق و موثر گریه می‌کرد که حستی 
ستارگان اسها؟ نیز بر اثر ره او به گریه درآمدند. 


حکایت آن پر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت بتان 


پسیرمردی بیش امد باعصا کای حلیمه چه فتاد خر تو را؟ 
پیرمردی عصازنان پیش امد و گفت: ای حلیمه برای تو چه پیش امده است؟ [آن 
پیرمرد که بت‌پرست بود بر اين گمان بود که با توسّل به بتان می‌توان مقضی‌المرام شد. درحالی 
که حضرت حق. قاضی‌الحاجات است.] 


که چنین آتش ز دل افروختی این جگرها را ز ماتم سوختی؟ 


برای تو جه حادثه‌ای رخ داده است که اینجنین ای دلت شعله‌ور ساخته‌ای و جگر 


مردم را با این شیون و زاری سوزانده‌ای؟ 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


گفت: احمد را زضیعم مَعْتَمَد پس بیأوردم که بسپارم به جد 
حلیمه در جواب ان پیرمرد گفت: من دایةٌ مورد اطمینان حضرت احمدم. اکنون او را 


اوردم که به جذش بسپارم. 


چون رسیدم در خطیم. اوازها می‌رسید و می‌شنیدم از هوا 
همینکه به حطیم رسیدم. نداهایی از اسمان می‌رسید و من آن نداها را می‌شنیدم. 


من چو آن الحان شنیدم از هوا طفل را بنهادم انجاز آن صدا 
من ون آن اواها را از آستعان شنیدم. به سیب آن اواها کودک ر روی زرمین گذاشتم. 


بو ۵. 


نژ کسی دیدم به گرد خود نشان نه ندا می منقطع شد یک زمان 


چونکه واگشتم ز حَیُرت‌های دل طفل را آن‌جا ندیدم» وای دل 
وقتی که از ان حیرت‌های عمیق به خود آمدم. طفل را در آنجا ندیدم. وای بر دل 
ت_ 


آن پیرمرد به حلیمه گفت: فرزندم, تو غم مخور که من یک شهریار به تو نشان خواهم 


داد. یعنی موجودی قدرتمند و موثر به تو نشان می‌دهم. 


شهی: مطلوب. مرغوب. از «شهو :». 
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 )٩۴۵(‏ که بگوید. گر بخواهد. حال طفل او بداتد مسنزل و ترحال" طفل 
که ان شهریار اگر اراده کند می‌تواند تو را از حال طفل گمشده خبر دهد. زیرا او می‌داند 
که اینک آن طفل کجا قرار دارد و به کجا رفته است. 


 )۹۴۶(‏ پس حلیمه گفت: ای جانم فدا مر تو راء ای شیخ خوب خوش‌ندا 


جانم فدای تو. 


)٩۳۴۷(‏ هین مرا بنمای آن شاه نظر کش بوّد از حال طفل من خبر 
اینک آن شاه دیده‌ور و بینا را به من نشان بده, ژیرا که او از حال طفل من اگاه است. 


)٩۳۸(‏ برد او را پیش عرّی, کین صَنم هست در اخبار غیبی مْغتَنْم 
پیرمرد عرب. حلیمه را پیش عرّی بُرد و گفت که اين بت در آگاه کردن مردم از اسرار 
غیبی. وجودی عزیز و مغتنم است. 


۳ ۱ ۵ 
 .(‏ ما هزاران گم شده زو يافتیم چون به خدمت. سوي او بشتافتیم 


را پیدا کنیم. 


(۹۵۰) پیر کرد او را سجود و گفت زود ای خداوند عرب. ای محر جود 
پیرمرد عرب فورا بدان ت سجده کرد و بدو گفت: ای خداوند قوم عرب. ای دریای 
جود و کرّم. 
۰ و س. ‏ 
(4۵۱) گفت: ای عری بو بس اکرام‌ها کرده‌بی تا رزسته‌ایم از دام‌ها 


پیر مرد اضافه کرد: ای عَرّی تو به ما بسیار لطف‌ها کرده‌ای تا توانسته‌ايم از بسیاری 
۱. یر حال: مصدر ثلائی محر د از رحخل بل بهمعتی کو خیادن: 
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بر عرب حق‌ست از اکرام تو فرض گشته. تا عرب شد رام تو 


تو امده است. 
که ازو فرزند طفلی موس نام آن کودک قتحیر. ام دوست 


سبب آمدن او به حضور تو اینست که فرزند خردسالی از او گم شده است و نام ان 


کودی. محمد است. 


جون محمّد گفت. این جمله بتان سرنگون گشتند و ساجد آن زمان 


همینکه ان بیر مرد عرب نام محمد را یر زیان آورد. همهت‌ها سر خم کردند و به سجده زر فتند. 


یت‌ها به آن پیرمرد گفتند: ای پیرمرد برو دنبال کار خود. اين دیگر چه نوع جستجویی 


او تساو اییم از او ماکساد و بی‌عیار اییم از او 
ما بت‌ها به‌سبب وجود او واژگون و سنگسار خواهیم شد. ما به سبب وجود او بی‌روسق 


آن خیالاتی که دیدندی ز ما وقت فترت. گاه گاه. اهل هوا 
هوی‌برستان گاه به گاه در دوران فترت. خیالاتی نسبت به ما می‌کردند [فتَرت. فاصله 
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)4۵4٩( 


)4۶۰( 


)4۶۱( 


)4۶۳۲( 


زمانی که میان ظهور دو پیامبر است. ان را زمان جاهلیت نیز می‌گویند.] 

گم شود چون بارگاه او رسید آب آمفد. مر تیمّم را درید 
اما چون دور؛ُ قدرت و شکوه محمّد فرارسد. آن خیالات محو و نابود شود. چنانکه 

وقتی آب حاضر باشد تیم باطل است. [اين مسألة فقهی که با وجود آب. تیمم باطل است. 

مورد اتفاق جمیع فرّق اسلامی است و به سبب کثرت شهرت. در ادبیات نیز حکم مثل و 

شبه‌تّل پیدا کرده است . مولانا با این تمثیل می‌گوید همانطور که در فقدان آب. اضطرارا تیمّم 

صحیح است. در فقدان آیین حنیف توحید نیز اعتقاد به بت بهتر از بی‌اعتقادی است. زیرا 


بت‌پرستی نشان روح پرستش و بندگی است. گرچه عبادتی ممسوخ است.] 


۵ 2 . ث#- ۱ 
دور شو ای پیر فتنه کم فروز هین ز رشک احمدی مارا مسوز 

ای پیرمرد زود از اینجا دور شو و آتش فتنه برمیفروز. بهوش باش مبادا ما را با غیرت 
اخبتی سای زوا فدص سای حوسیت است کیه فحوای زا لله برسقشی 


جز حق را تحمّل نمی‌کند.] 


9 ‌ ب 0 ‌‌ ۰ "۳ اه و ی هو 
دور شو بهر خداای پیر» تو تانسوزی ز اتش تقدیر. تو 


ای پیرمرد تو را به خدا از اینجا دور شو تا آتش تقدیر الهی تو را نسوزاند. 


اين چه دم از دها افشردن است؟ هیچ دانی چه خبر آوردن است؟ 
این دیگر چگونه فشار دادن دم اژدهاست؟ هیچ می‌دانی که چه خبری اورده‌ای؟ 
[مصراع اول نظیر مَثل «بازی با دم شیر» است. کنایه از مواجهه با امسری خطیر است. 
منظور بیت: پیرمرد عرب وقتی که در برابر بت عرّی ایستاد و خبر گم شدن محمّد را داد 
و از آن استمداد ُست. در واقع بی‌انکه بداند از ظهور محمّد خبر داد و ظهور او. حادثه‌ای 
بس عظیم بود. چه با بعشت او همه معبودهاي افل و دروغین از صحنه حیات مردم مسحو 


می‌شدند.] 
ِ ر.دی. مولوی‌نامه. ح ۱ ص‌ 52 
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قصّه باری خواستن حلیمه... ۲٩۹٩‏ 


۷ ۰ ۶ م ۰ ۰ ِ ۰ 8 1 ۰ 
زین حبر جوسد دل دریا و کان رین حير لرزان شود هفت اسمان 
اه ای یر ول هروا و سکن به وی هی یه ار ات ی هفطن اسان به ار 


درمی‌آید. خلاصه سراسر جهان از خبر ظهور محمّد به جنب‌وجوش درمی‌اید. 


چون شنید از سنگ‌ها پیر این سخن پس عصا اننداخت آن پیر کسهن 
پس ز لرزه و خوف و بیم ان ندا پیر دندان‌ها به هم بر می‌زدی 


شٍ‌ 


از درز و خرس و فراسی که بة سیب آن ندا بر بیرمرد خیره کد, دندان‌های: ان ومد 
بی‌اختیار به هم می‌خورد. [«ندا» را باید به صورت ممال (ندی) خواند.] 


1 , . - 7 
انجنانک اندر زمستان مرد عور او همی لرزید و می‌گفت: ای ثبُورا 
آن پیرمرد چنان می‌لرزید که گویی برهنه‌ای در سبرمای زمستان می‌لرزد. و دائما 
واویلاء واویلا می‌گفت. 
۳ ۳0 > ۶ 
چون در ان حالت بدید او پیر را ز آن عَجّب. گم کرد زن, تدبیر را 


وقتی که حلیمه پیرمرد را در آن حالتِ وخیم دید, از تعجّب. تدبیر و چاره‌جویی برای 
یافتن محمّد را فراموش کرد. [یعنی چنان دست و پای خود را گم کرد که از فکر یافتن محمّد 


بیرون آمد.] 
گفت: پیرا گرچه من در محنتم خیرت اندر حیرت اندر حیرتم 
حلیمه گفت: ای پیرمرد اگرچه من اندوهگین و محنت‌زده‌ام, امّا سراپا دچار حیرت 
شده‌ام. 


۳ و 
۱ ثبور: هلا کت. نابودی. «ای تبُور» یعنی واهلاکاء واویلا. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


زیرا گاهی باد با من سخن می‌گوید. و گاهی بت‌های جامد مرا ادب می‌آموزند. 


باد با حرفم سخن‌ها می‌دهد سنگ و کوهم فهم اشیا می‌دهد 
باد با حرف و صوت با من سخن می‌گوید و سنگ و کوه. دربارژ شناخت حقیقت اشیاء 
گاه طفلم را ژبسوده غیبیان عسیان سب اسان 


گاهی کودک مرا موجودات غیبی می‌ربایند. همان موجودات غیبی اسمانی و مستوری 
که بال و پری سبز دارند. [در کتب سیره از جمله طبقات» ج آمده است که حضرت 
محمد(ص) فرمود: در دور کودکی همراه با برادر رضاعی خود دورتر از خانه‌ها دام 
می‌چرانديم که دو مرد سپیدجامه با طشتی زین که انباشته از برف بود پیش آمدند و مرا 
گرفتند و شکمم دریدند و قلبم بیرون اوردند و پاره‌اش کردند و لخته خون سیاهی بیرون 
آوردند و دور افکندند و سپس شکم و قلبم را شستند.] 


از که نالم؟ با که گویم این گله؟ ‏ من شدم سودایی اکنون صَد دله 
خیالا تی شده‌ام و دلم صدحا می‌رود. 


غیرتش از شرح غیبم لب ببست اين‌قدر گویم که طفلم گم شده‌ست 
غیرت و مقام ان طفل رشید(محمّد) دهان مرا از شرح اسرار غیبی می‌بندد. اما 
همین قدر می‌گویم که فرزندم گم ۲۳ 


گر بگویم چیز دیگر من کنون خلق بندندم به زنجیر جنون 
اگر من اکنون سخن دیگری بگویم. مردم مرا با زنجیر دیوانگی خواهند بست. [یعنی 


می‌بندند. زیرا دزدیده شدن محمّد برای مردم نه مسموع است و نه مقبول.] 
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قصّ4 باری خواستن حلیمه... 


گفت پیرش کای حلیمه شاد باش سجده شکر ار و زو را کم خراش 
پیرمرد عرب به او گفت: ای حلیمه. شاد باش و سجدهٌ شکر به جای ار و اینقدر 


صورت خود را مخراش. 


غم مخور یاوه نگردد او ز تو بلکه عالم یاوه گردد اندر او 
اندوهگین مباش که آن کودک گم نمی‌شود و از دست تو نمی‌رود بلکه جهان در او گم 


خواهد من 


هر زمان از رشک غیرت پیش و پس صد هزاران پاسبان‌ست و حرّس! 
در هر لحظه به سبب غیرت و حفاظت از او. صدها هزار نگهبان و محافظ از پیش و 


آن نسدیدی کان بتان ذوفنون! چون شدند از نام طفلت سَرنگون؟ 
مگر ندیدی که آن بت‌ها که دارای ات و تصر‌فات متعددی بودند. همینکه نام 
کودک خردسال تو را شنیدند خم شدند؟ 


این عجب قرنی‌ست بر روی زمین پیر گشتم من ندیدم جنس این 
این رخ خر وروی زمین فزنی یی استا من با ایند تیان عسعام آسا ایاگ ن 
احوال و اسرار را ندیده‌ام. 
زین رسالت سنگ‌ها چون ناله داشت تا جه خواهد بر گنه کاران گماشت؟ 
از خبر رسالت حضرت محمد(ص) حتی سنگ‌ها نیز ناليدند. معلوم نیست بر سر 
گناهکاران چه خواهد امد؟ [یعنی بت‌ها با اینکه جامد و لایَفْهم بودند و از تکلیف و تعبّد بدور 
بودند به سبب حقّانیت محمّد آن حال را پیدا کردند. اینک خود قیاس کن که بر سر آنان که 


۱ حرس: : نگهیانان, جمع مکر حارٍس. 
۲. ذوفنون: سم یی تا جزی در ایتجا متظوز تاتیرات و تصدفاتی. انست ت که پت‌برستان برای 
بت‌های خود قائل بودند و آنان را شافی و مُجیب و... می‌پنداشتند. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۲ 
عقل و شعور دارند و در عين حال رسالت او را انکار می‌کنند چه خواهد رفت؟] 


۸۱ سنگ. بی‌جرم‌ست در معبودیش تو نه‌یی مُضَطر که بنده بودیش 
نبودی که بنده و برستنده آن شوی. 


 )۹۸۲(‏ او که مضَطر این چنین ترسان شده‌ست تا که بر مُجرم چه‌ها خواهند بست؟ 
قیاس کن که بر سر بت‌پرستان گنه کار چه‌ها خواهد امد؟ 


خبر یافتن جدّ مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه, محمّد را علیه‌السَلام 
و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن 
و یافتن او, محمد را علیه‌السَادم 
۸۳ چون خبر ابید جد مصطفی از صلیمه وز فشغانش بسرمّلا 


همینکه جدّ محمد مصطفی(ص) (عبدالمطب) از گم شدن او و گریه و شیون حلیمه در 
انظار عمومی باخبر شد. [عَیْالمطلب. فرزند هاشم بن عبدمّناف با کنية «ابوالحارث» از 
بزرگان و مهتران عرب و زعیم قریش به دوران جاهلی بود. در یثرب(مدینه) زاده شد و در مکه 
پرورش یافت. نام نخستین او «شیِیّه» بود. زیرا موهایی سفید داشت. و چون عمویش «مطلب» 
به پثرب رفت و او را با خود به مکّه آورد مردم پنداشتند که او غلام مطلب است. از اینرو او را 
«عبدالمطلب» خواندند و این نام بر او ماند. عبدالمطلب پس از مرگ پدرش «هاشم» رفادت و 
سقایت حاجیان را به دست گرفت. او مردی خردمند و باوقار و بس بخشنده بود چنانکه از 
فرط بخشش و سخاوت. «فیّاض» لقب گرفت. و نیز زبانی فصیح و کلامی بلیغ داشت و مورد 
علاق همگان بود. او جذ بزرگوار حضرت محمّد(ص) بود و علاقهٌ خاصی بدو داشت. پس از 
رحلت امنه (مادر رسول‌الله) عبدالمطلب او را تحت سرپرستی خود قرار داد و در آن وقت آن 
حضرت شش ساله بود. گویند که در نهم عام‌الفیل درگذشت در حالی که محشد. هشت ساله و 
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قصه باری خو استن حلیمه... ۳۰۳ 


یا به قولی سیزده ساله بود .] 


وز چنان بانگ بلند و نعره‌ها که به میلی می‌رسید از وی صدا ۰ )٩۸۴(‏ 
و از آن نعره‌هاو فریادهای او که صدایش از یک میلی به گوش می‌رسید. [میل مسافتی 
حدود چهار هزار متر. و «میل هاشمی» حدود بانصد متر است.] 


زود عَبدالمطلب دانست چیست دست بر سینه همی زد. می‌گریست ۰ ۰ (۸۵) 
عبدالمطلب فوراً دریافت که جه حادثه‌ای رخ داده است و او نیز بر سینه خود زد و 
شروع کرد به گریه کردن. 
امد از غم بر در کعبه به سوز کای خبیر از سر شب. وز راز روز (4۸۶) 


عبدالمطلب از شذت غم و اندوه به در کعبه آمد و گفت: ای معبودی که از راز شب و 
روز اگاهی. [مولانا از اینجا تا پایان حکایت. عبدالم طلب (جد بزرگوار حضرت نبی 
اکرم(ص)) را شخصیتی موخد و پای‌بند به ایین حنیف توحید معّفی می‌کند. و این چیزی است 
که با مبانی اعتقادی تشیع در منرّه بودن اصلاب پیامیران از شرک و بت‌پرستی سازگاری دارد ِ 
و می‌توان جذ بزرگوار پیامبر(ص) را جزو «خنفاء» بشمار اورد که از بت‌پرستی بیزار بودند و 


خداوند واحد و احد ر می بر ستیدند. ] 


خویشتن را من نمی‌بینم فنی تا ود همراز تو همچون منی ۰ (۸۷) 
من در خودم هنر و کمالی نمی‌بینم که لایق راز و نیاز با تو باشم. 


خویشتن را من نمی‌بینم هنر تا شوم مقبول این مسعوددر" )٩۸۸(‏ 
من در خود هنری نمی‌بینم که مقبول این درگاه پرسعادت باشم. 


. مجلسی در حلد پانزدهم بحارالانوار می‌گو ید: اعتقاد ما (شسیعیان ) ی که همه اباء و احداد 
پیامبر(ص) از آدم تا عبدالله. مسلمان بوده‌اند. 


۳ مشعوددر: صفت و موصوف مقلوب. یعنی در مسعود. 
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)٩4۸۹(‏ يا سر و سجده مرا قدری بود يا به اشکم دولتی خندان شود 
ا نمی‌بينم سر و سجدة من ارزش و اعتباری داشته باشد. و یا بوسیلةٌ اشک‌هايم. در 
سعادتی گشوده شود. [«دولتی خندان شود» یعنی سعادت و اقبالی روی کند.] 


 . ۰(‏ لیک در سیمای آن در یستیم دیسده‌ام اثار لطفت, ای کریم 
لیکن ای خداوند کریم. من اثار لطفت را در رخسارهٌ آن مروارید یکانه و گرانبها 


(محمد) دیده‌ام. 


 )۱(‏ که نمی‌ماند به ماء گرچه ز ماست ما همه میم و احمد کیمیاست 
چون کیمیا. 
)4٩۳(‏ 1 عجایب‌ها که من دیدم پر او من ندیدم بر ولی و بر عدو 


من آن احوال عجیبی که در او دیده‌ام تا کنون در هیچ دوسبت و دشمتی ندیده‌ام. 


)٩٩۳(‏ انکه فضل تو در این طفلیش داد کس نشان ندهد به صد ساله جهاد 
آن چیزی که فضل و رحمت تو به محمّد. در دورة کودکی عطا کرد. هیچکس قادر 
نیست که با صد سال مجاهده, نشان و اثری از آن بدهد. [مقام معنوی پیامبر(ص) وَهبی است 


یه 5 کسبی. رجوع شود به شرا ح بیت (۶۸۴) دفتر اول. ] 
(۹۴) چون یقین دیدم عنایت‌های تو بر وّی, او درّی‌ست از دریای تو 


جون عنایات و الطاف تو را یقینا در وجود شریف او دیدم متوجّه شدم که او مروارید 


گرانبهایی است از دریای لطف تو. 


۳ ۲۳ ۳۹ ۳۹۳ 1 موم ب ۳۹ ۳ 
۱. در یتیم: مروارید درشت و ابدار که به تتهایی در درون صدف پرورش یابد. مروارید گرانبها. مروارید یک 


دانه. 
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من هم او را می شفیع ارم به تو حال او. ای حال دان با من بگو 
من نیز او را شفیع درگاه تو می‌کنم. ای معبودی که به اسرار نهان اگاهی, حقیقت‌حال او 
را برایم بگو. 
از درون کعبه آمد بانگ, زود که هم‌اکنون رخْ به تو خواهد نمود 
در این حال بود که از درون کعبه بانگی امد که هم اکنون او (محمّد) چهره خود را به تو 
نشان خواهد داد. 
با دو صد اقبال او محظوظ ماست با دو صد طلب" مَلک. محفوظ ماست 


او همراه با صدها بخت و سعادت از الطاف ما برخوردار است. و او همراه با صدها 
فرشته تحت حفاظت ما قرار دارد. [عدد دوصد (دویست) علامت کثرت است نه عددی 


معیّن.] 


ظاهرش را شهره؛ کیهان کنيم باطنش را از همه پنهان کنیم 


ظاهر او(محمّد) را در جهان مشهور می‌کنيم, اما باطن او را از همگان پوشیده می‌داریم. 


زر کان بود آب و گل. ما زرگریم که گهّش خلخال " و.گه خاتّم بریم 
اب و گل (انسان) طلای معدن بود و ما زرگریم که گاه از آن خلخال می‌سازيم و گاه 
انگشتری. [اشاره به حدیت: ناس مَعادن کتغادن اَفظَة راب . «مردم همچون کان‌های 
سیم و زرند.» منظور بیت: انسان‌ها با اينکه خمیرمایةُ اغازینشان عنصر مای پستی بوده, با 
اینحال با نفخ روح الهی و تربیت و ارشاد انبیاء و اولیاء به مقام والایی می‌رسند. چنانکه عده‌ای 
از آنان به مقام بالاتری نایل می‌شوند و حکم انگشتر دست را می‌یابند و عده‌ای دیگر مقامی 
نازل‌تر می‌يابند و در حکم خلخال پا می‌شوند.] 


. طلب: ر.ک. شرح بیت )٩۲۳(‏ همین دفتر. 
۲. خلخال: حلقه‌ای فلزی که زنان برای زینت به مج پا می‌انداختند. 
۳. خاتم: انگشتری. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)4٩۵( 


)4٩۶( 


)4٩۷( 


)4۹۸( 


)4۹4( 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


۳۰۶ شرح جامع هثنوی معنوی ۴ 


۱ 


۰۰۲ [ 


.۰۳( 


۱.۰ 


گه خمايل‌هاي شمشیرش کنيم . گناه بسندٍ گردن شیرش کنیم 
گاهی از این طلای کان, بند شمشیر می‌سازيم, و گاهی قلادء گردن شیر درست 
می‌کنيم. [یعنی گرچه خميرماية آغازین انسان‌ها یکی است. امّا از این عنصر اوّلیه, انسان‌هایی 
با مراتب مختلفی از درک و شعور و معرفت پدید می|یند.] 
گه تنج" تخت بر سازیم از ار . گاه تساج فسرقهاي شُلک‌جو 
گاهی از این طلاء گوی‌های زینتی تخت شاهان را می‌سازيم. و گاه نیز تاج شاهان 
سلطنت‌جو را بدید می‌اوریم. [منظور اينکه گاهی انسان‌های با کمال و عالیقدر می‌پروریم.] 


عشق‌ها داریم با این خاک. ما زآنکه افتاده‌ست در قَعْده" رضا؟ 
ما با این انسان فروتن و خاضع عشق‌ها می‌ورزيم. زیرا که به مقام رضا نائل شده 
است. [منظور از «خاک» در اینجا انسانی است که خاضع و خاک‌سیرت است و رضا به قضای 
حق داده است. چه گوار و چه ناگوار. این نوع انسان‌ها محبوب حضرت حق‌اند. پس هرکه 
خود را به حق تسلیم کند رفعت یابد.] 


گه چنین شاهی ازو پیدا کنیم گه هم او را پیش شه شیدا کنیم 
گاهی از اب و گل. چنین شاه با کمالی (محمّد) پدید می‌آوریم. و گاهی نیز او را در 
پیشگاه شاه حقیقی واله و شیدا می‌کنيم. [اگر «او را» به «شاهی» در مصراع اوّل بازگردد. همان 
است که در فوق معنی شد. و اگر «او را» به اب و گل بازگردد منظور اینست که انسان‌های 


۱ حمایل: جمع حمالة به معنی بند شمشیر, پارچة ابریشمین دوال‌مانندی به رنگ‌های مختلف که از طرف 
شاهان به زیردستان خود اعطا می‌شد و ان پارچه‌ها نوعی تعیین درجه و مقام به شمار می‌امد. و 
دارندگان اين نشان‌ها در روز سلام, آنرا زیب خود می‌کردند. در تداول پارسیان «حمایل» به صورت 
مفرد نیز بکار می‌رود. 

۲. تنج تَخت: گوی‌هایی است زژین و سیمین برای زیب تخت شاهان و امیران. بوته‌های بزرگی را که بر 
چهارگوشة چادر و جامه‌های رویین نقش می‌کنند ترَنج گویند. ترنج نام میوه‌ای است مشهور از نارنج 
بزرگتر. 

۳. قفده: ر. ک. شرح بیت (۲۰۵۳۴) دفتر سوّم. 

۴ رضا: ر. ک. شرح بیت (۱۵۷۴) دفتر اوّل. 
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فص باری خواستن حلیمه.. ‏ ۳۰۷ 


مخلوق از آب و گل را واله و شیدای حضرت محمّد(ص) می‌کنيم.] 


صد هزاران عاشق و معشوق از او در فغان و در نفیر و جست‌وجو 
صدها هزار نفر عاشق و معشوق را از ان خاک می‌آفرينيم که جملگی در حال شیون و 
ناله و فریاد و جستجو هستند. [هر یک از آنان بر چیزی عشق می‌ورزد. عده‌ای عشق مجازی 
دارند و جمعی عشق حقیقی. در هر حال هر کس در طلب معشوق خویش است. اکبرآبادی 
احتمال داده است که «از او» به شاه (حضرت محمّد(ص)) بازگردد. بر اين تقدیر گفته است 


مریدان و مرادان از درد عشق او (محمّد) در نفیر و فغان‌اند.] 


به کوری چشم کسی که به کار ما اعتقادی ندارد. اینست کار ما. [ما (.حضرت حق) از 
خاک تیره و جامد. هزاران موجود عاشق و معشوق می‌آفرینيم. کور باد چشم شیطان و 
شیطان‌صفتانی که به اين خلاقیّت ما میلی ندارند. چنانکه شیطان از خلقت ادم روترش کرد.] 


1۳ : ۹ ۱ ۳ و 
ینوی ای ِ« ای 
فا اه با یی هک ی 
در مقابل حضرت حق, فقیر محض بداند با لطف و احسان او مقخر موجودات و سرور کائنات 

می‌شو د. ] 


زانکه دارد خاک شکل اشبری" وز درون دارد صفات انسوری 
زیرا که خاک صورتی تیره‌رنگ و سیرتی درخشان دارد. [ظاهر خاک تیره و کدر 
ایتت اما در باظیه روشومره ترجلوه است,,ز با از ول تاک کیاهانی. ونگتازنگ و اطتیف 
می‌رو ید. همینطور هرگاه سالک. فروتن و خاکسار باشد از باطن او کل معارف و ریحان اعمال 
صالحه می‌روید.] 


۱. تواله: لقمة غذا. 
۲ آغیر: تیره‌رنگ. خا کی‌رنگ. جمع: غبر. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 
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)۱۰۰۹( 


)۱۰۱۰( 


)۱۰۱۱( 


)۱۰۱۲( 


ظاهرش با باطنش گشته به جنگ باطنش چون گوهر و, ظاهر چو سنگ 
ظاهر خاک با باطن خاک در ستیز است. زیرا باطن خاک مانند گوهر, لطیف است و 
ظاهر آن مانند سنگ, زبر و خشن. [مولانا از اینجا به بعد جهان‌بینی طبیعی و ماوراءالطبیعی را 
با یکدیگر مقایسه می‌کند. «ظاهر خاک» کنایه از انسان‌های مادّی و ظاهرگراست. و «باطن 
خاک» کنایه از انسان‌های حقیقت‌بین و ژرف‌گرا.] 


ظاهرش گوید که: ما اينیم و بس باطتش گوید: نکو بین پیش و پس 
ظاهر خاک با زبان حال می‌گوید: ما همین ظاهریم و بس. یعنی هویتی فراتر از این 
ظاهر نداریم. اما باطن خاک می‌گوید: جوانب را خوب نگاه کن. 


ظاهرش منکر که: باطن هیچ نیست باطنش گوید که: بنماييم بیست" 
ظاهر خاک. هویتی فراتر از ظاهر خود را قبول ندارد و می‌گوید که باطنی در کار 
نیست. امّا باطن خاک می‌گوید که صبر کن تا هویّت باطنی تو را نشان دهم. 


ظاهرش با باطنش در چالش‌اند؟ لاجَرّم زین صبر نصرت می‌کشند 
ظاهر خاک و باطن خاک در جنگ و ستیزند. و ناچار به سبب پایداری در پیکار. به 
پیروزی خواهند رسید. [مصراع دوم دارای ابهام است و مقصود از ان واضح نیست. شاید 
منظور این باشد که جدال جنبة ظاهری و باطنی انسان و یبا جدال انسان‌های ظاهرگرا و 
باطن‌گرا گاه به غلبةٌ آن طرف می‌انجامد و گاه به غلبهٌ این طرف . و اين قَضیّه‌ای است که 
مصداق تاریخی و عینی دارد. و یا شاید منظور این باشد که جدال پایدار آن دو. حقیقت را 


آاشکار می‌سازد.] 
۰ ۶و ره ه د ۰ ۲ 1 ِ 
زین تزش‌رو خاک صورت‌ها کنیم سل ۵ پبنهانش ر پیدا کنیم 


از این خاک اخم‌آلود. جلوه‌های بسیاری پدیدار می‌کنيم و خندهٌ مستورش را اشکار 


۱. تست طقف نا ندست: توقف کن. صبر داشته باش. 
5 چالش: جنگ و جدال, زد و خورد. کشمکش. 
۳ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۳۳. 
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قصه باری خواستن حلیمه... ۳۰۹ 


می‌سازيم. یعنی با رویش گل و ریحان نشان می‌دهيم که خاک باطنی لطیف دارد. 


زانکه ظاهر خاک. اندوه و بکاست" در درونش صد هزاران خنده‌هاست 
زیرا در ظاهر خاک. غم و گریه است. اما در درونش صدها هزار خنده نهفته است. 


کاشف‌السَرّیم" و, کار ما همین کین نهان‌ها را براریم از کمین 
ما آشکارکننده رازهای نهفته‌ايم و اصلاً کار ما این است که ایین اسرار نهفته را از 
نهانخانه‌اش بیرون بیاوریم. [بنابراین. ارادة تکوینی پروردگار. پدیده‌ها را از قوه به فعلیّت 
می‌رساند.] 


گرچه دزد از مُنکری" تن می‌زند؟ شحنه. آن از عضر " پیدا می‌کند 
برای مثال. اگرچه سارق نمی‌خواهد به سرقت خود اعتراف کند و دربارة آن حسرفی 


فضل‌ها دزدیده‌اند این خاک‌ها تامقم آریمشان از ابتلا 
مولانا مَقّل فوق را آورد تا مقصود خود را اینگونه بیان کند: این خاک‌ها بسیاری 
فضل‌ها و خلاقیت‌ها را از ما(حضرت پروردگار) دزدیده‌اند. پس ما بلاهایی بر سرشان 
می‌اوریم تا به انچه دزدیده‌اند اعتراف کنند. [یعنی زمین بسیاری از خلاقیت‌ها و کمالات را از 
حضرت پروردگار دریافت کرده و در ذات خود نهان داشته است. به عبارتی دیگر زمین, بالقوه 
خلاق بسیاری از پدیده‌های زیبا و پر رونق است. و چون ارادة تکوینی حضرت وهاب اقتضا 
کند جمیع این استعدادهای نهفته در خاک به فعلیّت می‌رسد. و منظور از اپتلای خاک اینست که 


۱ بکا: مخثف بُکاء به معنی گریه. 

۲. کاشف السر: اشکارکننده راز. 

۳ مُنکری: حاصل مصدر و به معنی اثکار است. 

۴ تن می‌زند: زیر بار نمی‌رود, به روی خود نمی‌اورد. خودداری می‌کند. خاموشی می‌گزیند. صبر می‌کند. 
ها. شحنه: داروغه, پلیس: نگهبان شهر. جمع ان: شحجن. 

۶ عضر: فشردن. در اینجا به معنی شکنجه است. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۰۱۳( 


)۱۰۱۴( 


)۱۰۱۵( 


)۱۰۱۶( 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


)۱۰ ۱۱۷( 


)۱۰۱۸( 
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گاه خدا به زمين گرما می‌دهد. گاه سرماء گاه باد بر ان می‌وزاند و گاه باران بر آن می‌ريزد. و 
خلاصه در فصول مختلف. احوال مختلفی به آن می‌دهد تا استعدادهای نهفت خود را به صورت 
اشجار و اثمار و گل‌ها و ریاحین به ظهور رساند. مقصود مولانا اینست: گرچه ظاهر انسان. 
همین جسم و کالبد عنصری است. اما اگر با دیدهٌ بصیرت نگریسته شود. معلوم می‌گردد که 
انسان. معدن هنرها و خلاقیت‌های عظیم است. و اين جلوه‌های برتر روحی انسان وقتی به 
فعلیّت می‌رسد که او به بو ته ابتلا قدم نهد و از طریق درایت و ریاضت. روحش به گلزار احوال 
و اعمال صالح مبدل شود.] 


بس عجب فرزند. کو را بوده است لیک احمد بر همه افزوده است 
خاک. فرزندان بسیار عجیبی داشته است. امّا احمد(حضرت محمّد(ص)) از همة انها 
برتر و بالاتر است. [انسان‌های باکمال همه فرزندان خاک‌اند. یعنی با اينکه از خاک پدید 
امده‌اند. اما اشرف مخلوقات شده‌اند. ولیکن در میان اشرف مخلوقات. حضرت محمد 
مصطفی(ص) سرور و سیّد همگان است.] 


شد زمین و آسمان خندان و شاد کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد 
زمین و اسمان از ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت چنان شاد شدند که با زبان 
حال به یکدیگر می‌گفتند: چنین شاه والایی از ما دو همسر زاده شد. [حکمای قدیم. اسمان را 
نماد جنس مذکُر و زمین را نماد جنس موّنث می‌دانستند. مولانا هم در مثنوی بدین مطلب 
تصریحاتی دارد. بنابراین از ترویج اسمان و زمین, موالیدی ظهور می‌کند. چنانکه چینیان 
پاستان آسمان را که جنبُ فاعلیت دارد مظهر «یانگ» و زمین را که جنبهٌ انفعالی دارد مظهر 


«یین» می‌دانستند.] 


1 4 1 ۰ ۵ ‌ ۰ ۱ م ۰ ۰ ‌ 
می‌شکاند اسمان از شادیش خاک جون سوسن شده ز ازادیش 
اس از شادی ولادت محمّد مانند غنجه می‌شکفد. و خاک از ازادگی و عدم تعلق او 
به غیرحق مانند گل سوسن. زیبا و باطراوت شده است. [نیکلسون می‌گوید: «خاک از تیرگی و 


۱. سوشن: ر. ک. شر ح بیت(۲۱) دفتر سوّم. 
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قضه باری خواستن حلیمه... ۳۲۱۱ 


الودگی مادی یکلی مطهر می‌شود. «آزاد», صفتِ سوسن. شاید به مفهوم «رها از قید برگ» 


باشد... »] 


ظاهرت با باطنت ای خاک خوش جونکه در جنگند و. اندر کشمکش 

این بیت نیز ظاهرا از زبان خداوند خطاب به خاک است. امّا در واقم خطاب به ادمیان 
است: ای خاک لطیف. چون که ظاهر تو با باطن تو در جنگ و ستیز است. [اين بیت متضمّن 
معنی شرط است و جزای شرط در ابیات بعدی نیز ذکر نشده. پس نتیجه می‌گیریم که جزای 
شرط. لفظاً محذوف و معناً مقدّر است. در غیر ایتصورت معنی بیت فوق اقص می‌ماند. باتوحه 
به معنی ابیات بعدی می‌توان جزای شرط محذوف را اینگونه ذکر کرد: ای خاک لطیف چون 
ظاهر و باطن تو با یکدیگر در جنگ و ستیزند. یدان که افتاب روح تو هسرگز زوال پیدا 
نمی‌کند. یعنی هرکس محض رضای‌خدا با نفس امّارةٌ خود ستیز کند از این ستیز هیچ صدمه‌ای 
به روح او وارد نمی‌شود. نیکلسون گوید: «خاک خوش» یعنی ادمی. زادژ خاک است. اما 
بالقوّه جمال باطنی یافته .] 


هر که با خود بهر حق باشد به جنگ تا شود مَعنیش خصم بو و رنگ 
هر کس برای رضای حضرت حق با نفس امّارةٌ خود مبارزه کند زد این قصد که جنبة 
باطنی‌اش. دشمن جنبة ظاهری‌اش‌شود. [منظور از «بو و رنگ» جنبة مادّی و ظاهری 
انسان است. بیت فوق نیز متضمن شرط است. و جزای شرط در مصراع دوم بیت بعدی امده 


اپست,) 


طلمتش با نور او شد در قتال آفتاب جانش را نود زوال 
مصراع اوّل این بیت نیز مربوط به بیت قبلی می‌شود و متعلق شرط است: و تاريکي 
وجود او با نور معنويتِ درونش در مبارزه باشد. افتاب روح چنین کسی هرگز افول 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۳۸۱. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۰۳۳( 


)۱۰۳۳۴( 


)۱۰۳۲۵( 


)۱۰۳۶( 


)۱۰۳۷( 


هر که کوشّد بهر ما در امتحان پشت. زیر پایش ارّد اسمان 
هر کس که به خاطر ما در طریق امتحان و ابتلا بکوشد. آسمان پشت خود را زیر پای 
او قرار می‌دهد. [در اینجا جایز است که «امتحان» هم به معنی ریج و ریاضت باشد. و هم 
آزمایش. زیرا با هر دو وجه منطبق است.] 


ظاهرت از تیرگی. اففان‌کنان باطن تو» گلستان در گلستان 
ای انسانی که از خاکی, ظاهر تو نیز از تیرگی و کدورت به فریاد آمده است. اما باطن 
تو, گلستان در گلستان است. [بعضی از عرفا و مشایخ برای انکه نااهلان به باطن آنان پی‌نبرند 
نعل وارونه می‌زدند و خود را به گونه دیگر نشان می‌دادند چون بیم آن می‌رفت که اسرار الهی 


ت ۰ ۶ ‌ 
قاصد او چون صوفیان روترّش تسانياميزند با هر نوز کش 
انسانی که باطنش همچون گلستان است مانند صوفیان عمداً ظاهری گرفته و عبوس 
پیدا می‌کند تا مبادا کشندگان نور هدایت با او معاشرت کنند. [صوفیان گاه خود را اخم‌آلود و 
نااهلان از آنان بگریز ند.] 


عارفان رُوترش چون خارپشت . عیش پنهان کرده در خار دزشت 
عارفان‌عبوس مانند خارپشت. احوال خوش درونی خود را پشت خارهای ستبر پنهان 
می‌کنند. [ ظاهر تلخ عارفان سبب می‌شود که از مزاحمتِ آدم‌های مدبدب و خودپرست در 
امان باشند.] 


یام پنهان. گرد باع آن خار. فاش کای عدوی دزد زین در دور باش 
برای مثال, در اطراف باغ حصاری از خار(پرچین) می‌کشند و باغ در میان این 
خارهای نمایان. پوشیده و پنهان می‌گردد. این حصار با زبان حال می‌گوید: ای دشمن دزد از 
این باع دور شو. [پس همانطور که تن پرخار باغ درون زیبای باع را از اغیار مصون 
می‌دارد. ظاهر تند و خشک عارفان نیز نااهلان را از نزدیک شدن به انان بازمی‌دارد.] 
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خارپشتا خار. حارس کرده‌ای سر چو صوفی در گریبان برده‌ای 
ای خارپشت تو نیز خار را محافظ خود کرده‌ای و مانند صوفیان سر خود در گریبان 


در دهای: 


تا کسی دو چاژدانگ عیش و کم شود زین گُلرٌخانِ خازُو 

این بیت یکی از ابیات مشکل مثنوی است که کمتر شارحی خود را با ان درگیر کرده 
است. دو جازدانگ در اینجا به معنی اندک و ناجیز است. زیرا «جاژدانگ» به معني «جهار 
ربع ره و هر چیزی است که نه کلان باشد و نه خُرد .» و «دو چاژدانگ» یعنی دو ربع از چهار 
ربع. و این کنایه از قّت و کاستی است. و «گُلرخان خازخُو» کنایه از کسانی است که چهره‌ای 
زیبا بسان ل, و طبعی درشت و خشن همچون خار دارند و منظور از آن, اهل دنیاست که 
ظاهر خود را به نیکی و صلاح آرایند و اما باطنی زشت و تباه دارند. با توجه به این توضیح 
معنی بیت فوق اینست: تا هیچیک از اين زیباصورتانِ بدسیرت. بر کمترین عیش و ذوق 
روحی تو وقوف نیابد و مزاحم آن نشود. 

«دوچار» به تنهایی به معنی رو در رو شدن در جنگ و مخاصمت است. و اگر آن را بر 
«دانگ» مضاف کنیم یعنی بخوانيم «دوچار دانگ» باز جایز است. چه «دانگ» در مثنوی به 
کرّات به معنی قلّت و ناچیزی بکار رفته است. و باتوجّه به توضیح اخیر معنی بیت فوق چنین 
است: تا هیچیک از این زیباصورتان بدسیرت. به مخاصمه و دشمنی با کمترین عیش و ذوق 
معنوی و روحی تو برحیزد ۱ نیکلسون می‌گوید: «از نحوة کاربرد «دوچاردانگ» در 
ن/۳۳۷۹/۵ چنین تداعی می‌شود که اين عبارت در اینجا رساننده تصوّری است از صداهای 
ناموزون خشن (مثل صدایی که از برخورد سکه‌ها بر یکدیگر ایجاد می‌شود) و به صورتی 
شاعرانه جانشین کلمه «مُنغص» شده است (»] 


طفل تو گر جه که کودک‌خو بده‌ست هر دو عالّم خود طفیل او بده‌ست 
در اینجا مولانا بازمی‌گردد به حکایت گم شدن محمّد(ص) و می‌گوید: اگرچه طفل تو 


اه گناد فرهنگ نفیسی. ج ۰۲ ص ۱۱۵۵ 


۲. بیت فوق با اقتباس از شرح انقروی توضیح يافته است. 
۳ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۴۸۲. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


طبعی کودکانه دارد. اما دو حهان وابسته یه هستی اوست. [مصراع ۳ اشاره اشتت به حدیت 
مشهور: لاک لما خْلَفّت الافلاک. «اگر تو ای محمّد نمی‌بودی, حهان را نمی افریدم.» بعضی 


گفته‌اند که بدین عبارت نیامده, بلکه به صورت لولاک ما خلت الجِتَةٌ ور لاک ما خلقت التار 


و یا لاک ما خلفّت الرئا و اد شیده است . رجوع شود به شر ح بیت )٩۷۳۴(‏ دقتر دوم.] 


(۱۰۳۱۱) ماجهانی را بدو زنده کنیم چرخ را در خدمتش بنده کنیم 


(۱۰۳۳۲) گفت عبدالمُطلب کین دم کجاست؟ ای علیم‌السر نشان ده راه راست 
عبدالمٌطلب گفت: ای خداوند دانا به اسرار. اینک آن کودک کجاست؟ راه راست را به 
من نشان بده. 


نشان خواستن عبدالْمْطلب از موضوع محمّد علیه‌السَلام که کجاش یابم؟ 
و جواب آمدن از اندرون کعبه و نشان یافتن 
۰۳۳ از درون کعبه آوازش رسید گفت: ای جوینده آن طفل رشید 


از درون کعبه این ندا به گوش عبدالمطلب رسید: ای جویند؛ءٌ آن طفل رشید. 


(۱۰۳۴) در فلان وادیست. زير ان درخت پس روان شد زود پیر نیکبخت 


طفل تو در فلان صحراء زیر فلان درخت است. پس آن پیرمرد باسعادت (عبدالمطلب) 


به سوی آن ناحیه حرکت کرد. 


ِ 1 ۰ 
 )۱۰۳۵(‏ در رکاب او. امیران قسریش زانکه جدش بود ز اعیان قریش 
امیران و بزرگان قریش نیز ملتزم رکاب او شدند و همراه او حرکت کردند. زیرا جد 


۱ ر.اک. حواشی و تعلیقات فیه‌مافیه. ص ۲۷۱. 
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فص باری خواستن حلیمه... ‏ ۳۱۵ 


۳ مه پشت آدم, اسلافش شمه مهتران بسزم و رزم و ملحمه" ۰۳۶۱ ۱) 
فوق‌العاده بودند. 
این نب خود. پوست او را بوده است کز شهنشاهان مه پالوده است ۱۰۳۷۱) 


این نّبی که (در بیت قبلی) یرای آن حصرت یاداور شدیم. پرای او نسبی ظاهری 
است. زیرا حق‌تعالی او را از شخصیت‌های والای هر دوره‌ای برگزیده است. [ظاهراً مبتنی بر 
روایت ذیل است ت: ان الله تغالی اضطفی من ن ولد ابراهیم اشماعیل واصطفی من ولد اشماعیل 
نی کنانةٌ واصطفی من بنی کنانة فرشا واصطفی من فریش ؛ نی هاشم واضطفانی من بنی 
هاشٌم . «همانا خداوند متعال برگزید از فرزندان ابراهیم. اسماعیل را. واه 
اسماعیل, بنی کنانه را. و برگزید از بنی کنانه. قریش را. و برگزید از قریش, بنی هاشم را. و 
برگزید از نی‌هاشم مره 


مغز او خود از تسب دور است و پاک نیست جنسش از سَمَک کس تا سماک؟ (۱۰۳۸) 
از نظر باطنی, روح آن حضرت از نسّب. پاک و مبزاست و از زمين تا اسمان (در همه 
جهان) کسی همتای محمد(ص) نیست که روح شریف او بدو نسبت یابد. 


نور حق را کس نجویّد زاد و بود خلعت" حق را چه حاجت تار و پود؟ (۱۰۳۹) 
هیچکس برای نور حضرت‌حق. ولادت و نسّب قائل نیست. جامةٌ گرانقدر نور حق چه 
احتیاجی به تار و پود دارد؟ [نور الهی از قیود مادی و طبیعی خارج است و نیازی به اصل و 
فرع ندارد.] 


۱. ملْحَمَّه: جنگ خانمان‌سوز, کشتارگاه, خماسة منظوم. کارهای برجسته و قوق‌العاده. جمع آن: ملاحم. 

۲. احادیث مثنوی. ص ۱۱۳. 

۳و ۴. سَمک و سماک: ر.اک. شرح بیت (۵۸۷) دفتر اوّل. 

۵ خلْمت: جامه‌ای دوخته که از طرف شخصی بزرگ به عنوان جایزه و یا انعام به کسی داده شود. جمع ان: 
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۶ شرح جامع مذنوی معنوی /۴ 


)۱۰۴۰( 


)۱۰۳۲۱( 


)۱۰۴۳( 


)۱۰۳۳( 


کمترین خلعت که بدهد در ثواب بر فزاید بر طراز" آفتاب 
کمترین خلعتی که خداوند متعال به عنوان باداش به بنده‌ای بدهد. از جامة اراسته و 
رنگارنگ خورشید برتر و بالاتر است. [مولانا این فصل جلیل را به دنبال بحث در مراحل 
تکوینی انسان از مرتبه خاک تا جهان روح انسانی آورد و نشان داد که انسان خاکی چه سان 
می‌تواند یه اعلی درجه کمال برسد. و از آن میان محمّد(ص) را به عنوان برترین نسخه کمال 
انسانی ذ کر کرد.] 


بقیّه قصَه دعوت رحمت. بلقیس را 
خیز بلقیسا بیا و ملک بین بر لب دریای یزدان, در بچین 
ای بلقیس. برخیز و به‌سوی ما بیا و سلطنتِ جاودان را بم ببین. و بر ساحل دریای 
حقیقت آلهی بنشین و مرواریدهای اسرار و معارف را جمع کن. 


خواهرانت نت ساکن چرخ نی تو به مُرداری. چه سلطانی کنی؟ 
رب خواهرنته عن زان یت و ی 


منسوب به حصرت ت سجاد(ع یا ه ما «دنیا داری است و طالیان 7 
سگانند.»] 


خواهرانت را ز بخششهای راد هیچ می‌دانی که آن سلطان چه داد؟ 
هیچ می‌دانی که آن پادشاه حقیقی عم وجود از عطایای بزرگ خود چه چیزهایی به 


آن زنان باایمان بخشیده است؟ 


۱ طراز: زینت و نقش و نگار جامه. جامة فاخر. روش و طریقه. جمع آن: طرْز 
۲ سنی: رفیع. بلند. بلندمر تبه. 

۳. نیکلسون مراد از خواهران بلقمس را ارواح انبیاء و اولیاء دانسته است 

۴ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۲۱۶. 
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مثل قانع‌شدن آدمی به دنیا... ۳۱۷ 


تو ز شادی چون گرفتی طبل‌زن؟ که متّم شاه و ریس گولخُن 
تو چگونه راضی شدی که از روی سرمستی, طبل‌زنان و نقاره‌چیان را پیرامون خود 
یه و بگویی: این نم پادشاه و رئیس این دنیای دون و پیست؟ [«گولحُن» همان گلخن. 
تض‌خانة حمام‌های قدیمی است که جایی بسیار کثیف و دوداآلود بوده. مولانا به کرّات در 
متنوی و اثار دیگر خود, دنیا را به گولخن تشبیه کرده است. ر.ک. شرح بیت (۲۳۸-۲۵۶) 
همین دفتر.] 


مثلٍ قانع شدن آدمی به دنیا؛ و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان 
که ابنای جنس وی‌اند نعره‌زنان که:یالیْت قرمی یَلمُون 


آن سگی در کو گدای کور دید حمله می‌آورد و دلقش می‌درید 

مولانا پیش از این در حکایت محمد(ص) سخن از روح با کمال و واصل به قرب الهی 
به میان آورد. و اینک در این فصل جلیل سخن از دورماندگان قرب الهی را با تمثیلی اغاز 
می‌کند: سگی در محلَةٌ خود. گدای نابینایی را دید و بلافاصله به او حمله آورد و لباس‌هایش 
را اره کرد [در مطلع اين فصل اشاره شده است به آی ۲۵ سور؛ یس: قیلادخْل اجه قال 
بات و َوّمی یَعْلمُون. «بدو گفته شد به ب بهشت اندر شو. گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند.» 
۳۳ مای سانی ‏ مقر مرت ها مر کب 
رسولان الهی ایمان آورد. حکومت حق ستیز او را گرفت و ازار داد اما وی دست از ایمان خود 


تَشست و عاقبت به سنگ جفا شهید شد .] 


گفته‌ايم اين راء ولی باری دگر شد مکزر بسهر تأکید خبر 
گرجه نظیر این حکایت را قبلاً آورده‌ايم. لیکن برای انکه مقضود ما روش تر شود و 
مفهوم آن در اذهان بهتر جای گیرد انرا بار دیگر تکرار می‌کنيم. [مولانا نظیر این حکایت را 
در بیت (۲۳۵۴-۲۳۶۱) دفتر دوم امرده است: آما با ده عقضه دسفاوت: مقضود آو در حکایت 
دفتر دوم بیان حال کسانی است که نمی‌توانند اولیای خدا را بشناسند و در این حکایت 


۱. زو کت: مجمع‌البیان. ج ۸ ص ۳۱ 
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۰۳۷( 
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۰۴۳۹( 


۰ ۵۰ ( 


۰ ۵۱ ( 


(۱ 


(۱ 


(۰ 


بیان حال دنیاپرستان است که فقط به متاع دنیا بسنده کر ده‌اند.] 
۳۳ ۳ > 0 
آن نابینا به سگ گفت: اخر آن یاران و همجنسان تو, در این لحظه در کوه و کمر در 


حستجو ی شکار ند. 


وم تو در کوه می‌گیرند گور در میان کوی می‌گیری تو کور؟ 
همجنسان تو در کوه. گورخر شکار می‌کنند. آن‌وقت تو در کوچه و محله. نابیتایان را 
گاز می‌گیری؟ [یعنی ای انسان کوته‌نظر چرا هدف عالی طلب نمی‌کنی و به اهداف مبتذل قانع 
هستی؟ چنانکه سالکان طریقت در عقبه‌ها و گردنه‌های سلوک به صید معانی می‌پردازند و تو 


در این دنیاي دون به لذات و شهوات دل خوش داشته‌ای.] 


ترک این تزویر گو. شیح نفورا آب شوری, جمع کرده چند کور 
ای شیخی که از اب شیرین معارف یقینی و مکارم اخلاقی صی‌گریزی, دست از 
حیله گری بردار. تو مانند اب شور هستی که چند نابینا را پیرامون خود جمع کرده‌ای. [«شیخ» 
مد است ۱ «سکگ کوز گیر» مشب به.] 


کین مُریدان من و. من آب شور می‌خورند. از من همی گردند کور 
تو با زبان حال می‌گوبی: این‌ها مریدان من هستند و من مانند اب شورم. این مریدان از 
من می‌خورند و کور می‌شوند. [آن فریفتارانی که در جامة ارشاد و اصلاح درآمده‌اند. بینش و 
بصیرت را از مریدان و پیروان خود می‌گیرند. زیرا با یک مشت محفوظات تقلیدی. روح تحقیق 
و نحرزی حقیقت را در آنان ی کیان تا بر خر مراد سوار شوند.] 


ئِ ۳ تب ۳ 
اب خود. شیرین کن از بحر تن اب بد را دام این کوران مکن 
ای مرشد دروغین. تو آب اعمال و احوال و افکار خود را از دریای حقیقت. شسیرین 


ور تسار رنه ات سال, 
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مثل قانع‌شدن آدمی به‌دنیا... ۳۱٩‏ 


کن و اب ناگوار افکار فاسد و اعمال ریا کارانة خود را وسیلة صید این نابینایان (عوام الناس) 
مکن. 


خیز. شیران خدا بین گوز گیر تو چو سگ چونی به زرقی کوزگیر؟ 
ای مرشدی که دین را وسیلة دنیای خود کرده‌ای» برخیز و شیرمردان الهی را نگاه کن 
که گورخر شکار می‌کنند. یعنی مقصود و مطلوب عالی دارند نه همچون تو که به متاع نازل دنیا 
دل خوش کرده‌ای. اما تو چرا مانند سگ. با حیله و تزویر نابینایان را صید می‌کنی؟ یعنی تو 
خواهان خر مریدانی تا سوارشان شوی و دنیای خود را آباد کنی. 


گور چه؟ از صید غیر دوست. دور جمله شیر و شیژگیر و مست ور 
گور خر دیگر چیست؟ یعنی اینکه گفتم اولیاءللّه گورخر شکار می‌کنند. نباید خیال کنی 
که آنها می‌روند و همین گورخرهای صحرا را شکار می‌کنند. اين که گفتم مَتّل بود و در مَتّل 
مناقشه نیست. بلکه منظورم اینست که آنها غیر از حضرتِ معشوق به چیزی توجّه نمی‌کنند. 
اینان به متزلة شیران بيشة حق‌اند و شیر شکار می‌کنند و مست نور الهی‌اند. [اولیاءالْه به شیر 
تشبیه شده‌اند زیرا مظهر قدرت و صولتِ حضرت حق‌اند. و منظور از شیر در ترکیب «شیرگیر» 
حضرت حق است زیرا رو اهر فُوّقَ عباده. و اولیاء طالب حق‌اند.] 


در نظاره صید و صیادی شه کرده ترک صید و. مُرده در وله 

شیرمردان الهی وقتی که مشغول تماشای صید و شکار حضرت شاه وجود می‌شوند. 
خود. صیّادی را رها می‌کنند و محو در حیرت می‌شوند. [اين بیت متضمّن دو نکت عرفانی 
است. یکی اینکه وقتی مردان الهی به مصداق لا مُْیْر فی لجود الا اللّه. مجذوب شدن طالبان 
حق را از مشیّت الهی می‌بینند این جذب را به تبلیغ و ارشاد خود نسبت نمی‌دهند بلکه در برابر 
حق برای خود وجودی قائل نمی‌شوند. نکته دوّم اينکه وقتی سالک به مقام سالک مجذوب 
می ر سد هرگونه رسوم و اثار را از خود نفی می‌کند و ترک ارشاد می‌گوید زیرا در آن حال 
کلیل‌اللسان می‌شود و نمی‌تواند از حال خود چیزی بگوید و گوش‌ها و دل‌ها یافته‌های 


۱. ررق: ترویره ریا دورنگی. 


۲. وله چخیرت و سرگشتگی. واله گشتن. 
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)۱۰۵۶( 


اسرارامیز روحی او را درنیابند. چنانکه در بیت (۱۲۸-۱۳۰) دفتر اوّل فرمود: 


لا نُسلفنی فسئی فسی الستنا کل آفهامی و لا اخشصی نا 
سل شی, ف اه یر الففیق ای تلف از تصاف لایلیق 
من چه گویم؟ یک گم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست] 
همچو مرغ مُرده‌شان بگرفته یار تا کند او جنس ایشان را شکار 
حضرت معشوق. ان عاقان را ماد پرندة رده در دست خودمی‌یرد تا سا 
انان, عاشقان دیگر را شکار کند. [شکارچیان به طرق مختلف پرندگان را به دام می‌اندازند. 


یکی از | ن طرق اینست که ابتدا دامی می‌گسترند و سپس پرنده مُرده‌ای را به دست می‌گیرند و 
از خود صدای پرنده درمی‌اورند. پرندگان به خیال انکه آن صفیر از پرندهٌ همنوع خود است از 
هوا به زمین فرود می‌آیند و بالاخره گرفتار دام می‌شوند. رجوع شود به بیت (۳۱۷-۳۱۸) دفتر 
اول. بنایراین م انبیاء و اولیاء وسیله الهی‌اند که حق‌تعالی با انان دیگر مستعدان ر شکار عشق 


مرخ مُرده مضطر اندر وَصّل و ین خوانده‌یی: الْقَلبْ بَیِن اصضبعین؟ 


پرندة مُرده در وصال و هجران اختیاری از خود ندارد. یعنی عاشقان اهل فنا مانند 
برنده مُرده هستند. همانطور که برندهٌ مرده اختیاری از خود ندارد عاشقان حضرت حق نیز در 
پنجه تقلیب رب‌اند. آیا حدیث الب یَیْنْ اَبِعینْ را خوانده‌ای؟ [اشاره به حدیثی که شرح آن 
در توضیح بیت (۲۷۷۷) دفتر سوم امده است. مولانا می‌گوید سالک باید خود را به دست 
قدرت و مشیّت حق بسپرد و هیچ اختیاری برای خود قائل نشود. چنانکه از سهل بن عبدالله 
تشتری (از مشاهیر عرفای قرن سوّم هجری) سخنی معروف نقل شده است بدین مضمون: 
«نخستین مقام در توگل اینست که در برابر قدرت الهی. چنان باشی که مُرده پیش مُرده شوی. 
تا چنانکه خواهد او را بگرداند و او را هیچ اراده و حرکتی نباشد .» چنانکه در بیت )٩۱۱(‏ 
دفتر اوّل امده است: 

رده باید بود پیش حکم حسق انسیاید زخم از رپ الفلق] 
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مثل قانع‌شدن آدمی به‌دنیا.. ‏ ۳۲۱ 


مرع مُرده‌ش را هر آنکه شد شکار چون ببیند. شد شکار شهریار 

هر کس بوسیلهٌ پرنده مره حضرت حق شکار شود. وقتی خوب دفّت کند می‌بیند که 
توّط حضرت شاه وجود شکار شده است. [یعنی هرکس خالصاً و مخلصاً پیرو انبیای عظام و 
اولیای کرام شود در حقيقت بنده و مطیع حضرت حق است. چنانکه در ای ۷۹ سور نساء 
آمده است: مَنْ بطع الرَسُولْ فد آطاع الل... «هر که فرمانبردار پیامبر شود در واقع از خدا 
فا یزلام ایب و او کی ماد نایب و سوب او تور راز 
است. رجوع شود به شرح بیت (۶۷۲-۶۷۳) دفتر اول. مولانا در این بیت و چند بیت بعدی 
درباره اتحاد نوری خدا با اولیاء سخن می‌گوید که این مطلب از حساس‌ترین موضوعات 
مکتب اوست. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۳۷) دفتر دوّم.] 


هرکه او زین مرغ مُرده سر بتافت دست آن صیّاد را هرگز نیافت 
هرکس که از اين پرندة مُرده رخ برتابد. هرگز دستِ آن شکارچی را نخواهد یافت. 
یعنی هر کس از مردان الهی سرپیچی کند و آنان را منکر شود هرگز به مقام قرب الهی واصل 


۶ ءل 


تسود 


گوید او: منگر به مرداری من عشق شه بین در نگهداری من 
آن پرنده مُرده که مقهور دست صیاد است می‌گوید: به مرده بودنم نگاه مکن تو به این 
نگاه کن که عشق شاه چگونه مرا نگه می‌دارد. [یعنی به فقر و مسکنتِ باطنی‌ام منگرید. بلکه 
به این نگاه کنید که صیّاد حقیقی دل‌ها (خداوند) بر من عاشق شده و مرا وسیلة ارشاد دیگران 


کر ده اشت.۱ 


من نه مُردارم, مرا شّه کشته است صورت من شبه مُرده گشته است 
خیال نکنید من مُرده معمولی هستم. مرا حضرت شاه وجود کشته است. یعنی من به 
مصداق مُوتوا بل آن تم توا به مرگ اختیاری رسیده‌ام. زیرا به تیغ عشق حق کشته شده‌ام. 
گرجه از حیث صورت و ظاهر مُرده‌ام. امّا از حیث سیرت و باطن زنده‌ام. یعنی من هرگونه 
رسوم و آثار «منی» و «مایی» و آنانیّت و خودبینی را محو کرده‌ام و هستی موهوم و مجازی 
خود را ساقط نموده‌ام. از اين نظر مرده و فانی‌ام. اما چون در بقای حسق, بقا یافته‌ام 
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زندهٌ حقیقی‌ام. [مصراع اول اشاره است به حدیث قدسی: مَنْ عْشقَنی عشفته و مَنْ عشفته 
مر وق و ۱ ۳ ۶ 
فتلته ... «هر که عاشق من شود. عاشق او شوم و هر که را عاشق شوم او را بکشم...»] 


جنبشم زین پیش بود از بال و پر جنبشم اکنون ز دست دادگر 
حرکت من پیش از اين توط بال و پر صورت می‌گرفت. یعنی قبل از انکه به بقای 
حضرت حق. بقا يابم با تکیه بر عقل و تدبیر و قوای خود حرکت می‌کردم. اما اینک که وجود 
موهوم خود را محو کرده‌ام و باقی به بقای حق شده‌ام. هم حرکات و سکناتم از قدرت مشیت 


حق ناشی می‌شو د. 


جنبش فانیم بیرون شد ز پوست جنبشم باقی‌ست اکنون, چون از اوست 


افعال و احوال باقی و پایدار بافته‌ام. زیرا همه اینها از حضرت حق است. 


هرکه کر جنبد به پیش جنبشم گرچه سیمرغست, زارش می‌کشم 
هرکس در برابر حرکت من, حرکتی کج داشته باشد. حتی اگر سیمرغ هم باشد. با وضع 
وخیمی هلا کش می‌کنم. [اين بیت از قول آن ولی و رادمردی است که خود را به تصرّف و اراد 
حق سپرده و فانی فی له شده است. او می‌گوید هرکس در نزد من عملی برخلاف رضای حق 
انجام دهد کیفرش دهم.] 


هين مرا مُرده مبین گر زنده‌ای در کف شاهم نگر. گر بنده‌ای 
بهوش باش. اگر واقعاً زنده‌انی. مرا مُرده محسوب مکن, و اگر بند؛ُ حضرت حقی. مرا 
در دست شاه عالم وجود ببین. | چنانکه نباید کشته‌شدگان و فانیان راه خدا را مُرده پنداشت. 
اه ۱ ۱ لوا فی سّبیل اللّه آمواتا بل اخیاء عنْد 
زبهم «و میندارید آنان که در راه خدا کشته شده‌اند مُردگان‌اند. بلکه زندگان‌اند و 


به نز د ور تا وتان روزی خوارند.] 


۱ ر.اک. شرح بیت!۲۹۶۳) همین دفنر. 
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مُرده زنده کرد عیسی از کرّم من به کف خالق عیسی درم 
حضرت عیسی(ع) به سبب معجزه و کرامتی که حق به او عطا کرده بود مُردگان را زنده 
می‌کرد. و اینک من در دست قدرت آفریدگار عیسی هستم.[یعنی تو این را باور داری که 
یی مٌرده زنده می‌کرد. چگونه به این امر باور نداری که من در قبضه قدرت پروردگاری 
باشم که همو معجزه زنده کردن را به عیسی داد و با این حال مُرده بمانم؟ در حالی که عیسی 
مخلوق بود و نه خالق.] 


کی بمانم مرده در قبضهٌ خدا؟ بر کف عیسی مدار این هم روا 
من چگونه ممکن است که در قبضهٌ قدرت خدا باشم و مُرده بمانم؟ در حالی که اين 
گمان را در مورد عیسی نیز روا نمی‌داری. [به تصریح ای ۴۹ ال عمران و ای ۱۱۰ مائده 


عیسی به اذن الهی مُردگان را زنده می‌کرد.] 


عیسی‌ام. لیکن هر آن کو یافت جان از دم مسن, او بسماند جاودان 
من عیسی هستم, لیکن هرکسی که از دم حیات‌بخش من زندگی یابد جاویدان خراهد 
ماند و زوال نخواهد بافت. 


شد ز عیسی زنده, لیکن باز مرد شاد آن کو جان بدین عیسی سپرد 
گرجه مُردگان به برکت نفس جانبخش عیسی زنده می‌شدند. اما دوباره وقتی اجلشان 
سر می‌رسید می‌مُردند. خوتا به حال کسی که دل و جان خود را به این عیسی سیرده است. 
| در بادی امر از دو بیتِ فوق چنین توهم می‌شود که مقام ولی از پیامبر مرسل و اولوالعزم 
(حضرت عیسی(ع)) بالاتر است . زیرا می‌گوید عیسی احیای جسم می‌کرد. و اولیاء احسیای 
جان. به عبارتی دیگر عیسی, حیات ظاهری می‌بخشید و اولیاء حیات باطنی. یکی از شارحان 
مثنوی (بحرالعلوم) برای انکه اين اشکال را حل کند معتقد است که منظور از «بدین عیسی» 


۱ کرّم: در اینجا منظور معجزه و خرق عادتی است که خداوند به عیسی عطا فرمود. این وجه بیز صحیح 
است: عیسی به سبب عطا کردن حیات به رده او را زنده کرد. 


۲ رجوع شود به شرح بیت (۱۹۶۷) دفتر سوم. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۱۰۶۹( 


)۱۰۷۰( 


)۱۰۷۱( 


حضرت حق است نه ولی خدا و اين را به طریق «مشاکله» می‌داند . چنانکه در بیت بعدی 
حضرت حق را به موسی و خود را به «عصا» تشبیه می‌کند. جواب دیگری که می‌توان به این 
اشکال داد اینست که منظور مولانا بیان برتری حیات معنوی بر حیات جسمانی است و چون 
حضرت عیسی(ع) به اذن الهی اموات را حیات می‌بخشيد و اين خرق عادت از ان حضرت 
مشهور و مسلّم است. لذا مولانا صرفاً این معجزة عیسی را که مردگان را زنده می‌کرد به عنوان 
تمثیلی برای حیات جسمانی یاد کرده است و الا شخصیت معنوی حضرت عیسی(ع) را در 
اینجا مطمح نظر نداشته است. زیرا مولانا چه در دیوان کبیر و چه در مثنوی شریف عیسی را 


من عصاام در کف موس خویش موسیم پنهان و. من پیدا به پیش 
من عصایی هستم در دست موسای خود. موسای من پنهان است و من در حضور 
خلایق ظاهرم [در این بیت ولیّ خدا (< انسان کامل) خود را به «عصا» و حضرت حق 
را به موسی تشبیه می‌کند. همانطور که «عصا» موجودی بی‌جان و بی‌اختیار در دست 
حضرت موسی(ع) بود. ول خدا نیز مسقهور مشیّةالله است و همچون مٌرده‌ای در دست 
غسّال.] 


سر مسلمانان پل دریا شوم باز بر فرعون, آزدرها شوم 
برای اهل ایمان پلی بر روی دریا می‌شوم. اما برای فرعون و فرعونیان به صورت 
ازدها درمی‌ایم. [چنانکه حضرت موسی(ع) دریا را با عصا بشکافت و گذرگاهی برای 
بنی‌اسرائیل فراهم کرد و انان از ان راه به سلامت به ساحل نجات رسیدند. امّا همان عصا 
برای فرعون و اعوانش به صورت اژدهایی دزم و زان برخی گفته‌اند: ولی کامل. نجات‌دهندة 
طالبان از دریای دنیاست و «نفس» را که همچون فرعون است هلاک می‌کند .] 


این عصاراای پسر تنها صبین که عصاء بی کف حق. برد چنین 





او کته توق مولوی معنوی. ج ۵ ص ۸۸. 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۴۸۵. 
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مثل قانع‌شدن آدمی به دندا... ‏ ۳۲۵ 


زیرا عصا بدون قدرت و مشیّت حق‌تعالی چنین اثار شگفت‌انگیزی ندارد. [مولانا در اين بیت 
و ابیات پیشین با بیانی فخیم نشان داد که اولیاءاللّه در مقایل ادارة الهی تسلیم و مطیم 
محض‌اند. راضی به رضای حق‌اند و به امر او مأمور. و همه احوال و اعمال ایشان از رضا و 


ی اه صم 


مشیّت حق سرچشمه می‌گیرد.] 


موح طوفان هم عصا بد. کو ۲ درد طنطنها جادوپرستان را بخورد 
موج طوفان نیز سانند عصایی بود که از روی درد به خروش امد و حشمت 
و شوکت جادوپرستان را فرو خورد. [طوفان نوح(ع) نیز مانند اعجاز عصای موسی. 
معجزه‌ای الهسی بود که اهل باطل را به هلاکت رساند. مراد از «جادوپرستان» 
امل باطل است. از ارو که فرعون و فرعونیان می‌خواستند با سحر و جادو و 
امور باطل جلوی نور حق را بگیرند. قوم نوح را نیز «جادوپرست» وصف می‌کند زیرا آنان نیز 
با تمشک بر اباطیل خود قصد ستیز بانوح و نوحیان را داشتند. برخضی خیال 
کرده‌اند که منظور از «موج طوفان» موج دریای سرخ است که حضرت موسی(ع) با عصا بر 
آن زد و لذا گفته‌اند «جادویرستان» هم اشاره است به قوم فرعون. امّا اين پندار بر اساسی 
نیست.] 
گر عصاهای خدا را بشمرم ژزق این فرعونیان را بر درم 
اگر بخواهم عصاهای خدا و معجزات الهی را بشمارم. حیله و تزویر و ریای این 
فرعونیان و مخالفان حق را نابود خواهم کرد. [منظور از «عصا» جمیع معجزات انبیاست. نه 
فقط معجرة موسی(ع).| 


لیک. زین شیرین کیای رهرمند ترک کن تا چند روزی می‌چرّند 
اما اینان را به حال خود بگذار تا چند صباحی از این گیاه شیرین و الوده به رهر 


ِ : ِ ء ما سوه 2 و زر ۶ ی و 7 
حجر می‌فر ماند: دز هم یا کلوا و بِتمَتعوا و بلههم الامّل فسَوف یعلمون «رهاشان کن تا 


۳ مانولنر: سنکو:د ِ -حارال. 


۱ ۲ 


۰ نش فا جر نز بر . ی رز با . 
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)۱۰۱۷۵( 


)۱۰۷۶( 


)۱۰۱۷۷( 


)۱۰۱۷۸( 


)۱۰۱۷۹( 


حو رند و کام جویند و مشغول داردشان ارزوی دراژ آهنگ. در اینده خواهند دانست.» ] 


گر نباشد جاه فرعون و شری!" از طکجا یابد جهنم پروری؟ 
اگر جاه‌طلبی و ریاست‌خواهی فرعون نبود. اتش دوزخ چگونه پرورده یابد؟ 


ُربهش کن, آنگهش کش ای قصاب . زآنکه بی‌برگ‌اند در دوزخ, کلاب" 


ای قصَاب دهر. تو ابتدا فرعون‌صفتان را چاق و پروار کن و سپس ذبحشان کن. زیر 


تا 


سگ‌ها در دوزخ بی‌توشه و اذوقه‌اند. 


ح .۰ ِ 1 ۰ ۶ ع‌ ۰ 
گر نبودی خصم و دشمن در جهان پس بمردی خشم اندر مردمان 
برای منال اگر در دئیا داشهن و نستیه کر وجورک نداشت. در آن صورت قوّه خشیم و 


عضب در مر دم از میان می‌رفت. 


1 ۰ ‌ ۳ ۰ ۳1 ‌ و ام ۳ تس ۰ و مب > 

دوزخ آن خشم‌ست. خصمی بایدش تا زید . وزنی رحيمی دتد ۳ 
اینک یدان که دوزخ. در من همان خشم است و برای انکه به حیات و بقای حسود 
ادامه دشد. بسه دشسمن تیار درو اف رس مایت حق‌تعالی آن ر خاموش 


می‌کر د. 


پس بماندی لطف. بی‌قهر و بدی پس کمال پادشاهی کی بُدی؟ 
این بت یذ نی سو ال مقدر حواب می‌دهد. گویا کسی تس ۱ استماع ابسیات پيشيین 
می‌گوید: با حضرت مولانا جه اشکالی داشت که فقط بهشت وجود می‌داشت و جهنّم اصلا 
خلق نمی‌شد؟ جواب: در اینتصورت صفت لطف و رحمت الهی بدون صفت قهر و غضب 
می‌ماند و بدین تر تیب کمال مطلق الهی چگونه وجود می‌داشت؟ | مولانا در سه بیت اخیر نشان 
داد که وجود دوزخ آمری قهری و ضروری است. چه کمال الهی اقتضا می‌کند که خداوند دارای 


زب کسه. کلت خی سگ. 
7 ۹ 


۳ زید: زندکی دا . 
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دو نوع صفت جمالی و جلالی باشد. لطف و رحمت از صفات جمالی است و قهر و قدرت از 
صفات جلالی. و چون اسماء الهی هریک مظاهری دارند. بهشت مظهر اسم رحیم و لطیف. و 
دوزخ مظهر اسم قهار و منت است. امّا اين بدان معنا نیست که جبر در کار است. چه مولانا 
می‌گوید اگرچه وجود دوزح امری قهری است. اما دوزخی شدن امری اختیاری است. چنانکه 
وجود بهشت. امری قهری و وجوبی دارد. امّا بهشتی شدن به اختیار و فعل انسان‌ها صورت 
می‌بندد. مولانا در دفتر سوّم فصل مستقلی در حکمت افریدن دوزخ دارد که از بیت (۲۹۸۲) 
تا (۲۹۹۷) ادامه یافته است. در انجا می‌گوید از انجا که به فرمايش حضرت حسق, مقصود 
غایی خلقت جن و انس. عبادت است. پس گروهی به اختیار. حق را می‌پرستند که آنان را ممن 
می‌خواآنیم. امّا عذه‌ای نیز حق را منکر می‌شوند و از راه طاعت و عبادت او بیرون می‌روند که 
انان را به لسان شرع. کافر می‌نامیم. پس دوزخ. وسیله‌ای است برای صفا یافتن حق ستیزان.] 


ریشخندی کرده‌اند آن مُنکران بر مثل‌ها و بیان ذاکران 

حق‌ستیزان, امثال و کلمات ناصحان و موعظه کنندگان را مسخره می‌کنند. [از انجا که 
اسلوب بیانی و تعلیمی مولانا همانند اسلوب پسندیدة قران کریم. ضرب امثال و ذکر احوال 
است, پدخواهان و متقشران به جای آنکه مقصود را فهم کنند. جزنیات و فروع را دستاویز خود 
می‌سازند و مناقشاتی بیهوده و کارافزا برپا می‌کنند و مألاً خود را از کشف حقیقت محروم 
می‌سازند. مثلاً می‌گویند اينکه در دفتر دوّم گفته‌ای «دید موسی یک شبانی را به راه» اين واقعد 
در کدام مأخذ و کدام صفحه آمده ات ۱ اصلاً کی موسی با جنین شبانی روبرو شده و کجا 
جنین حرف‌هایی فا یا رد و بدل شده است؟! موسای نبی بالاتر از اینهاست که خداوند. او 
را به خاطر شبان مورد عتاب و خطاب قرار دهد. و امثال اين سخنان. البته اين خرده‌گیری‌های 
بوالفضولانه نسبت به قران کریم نیز صورت گرفته است. چنانکه از ابن مسعود و ابن عبّاس 
روایت شده است که وقتی خداوند در ایةٌ ۱۶ و ۱۸ سورة بقره دو من در بیان احوال اهل نفاق 
اورد. همان کسان گفتند: این منْل‌ها دیگر چیست که خدا می‌زند؟! شان خدا بالاتر از این 
حرف‌هاست! پس خدا برای آنکه جواب دندان‌شکنی به آنان بدهد. اي ۲۶ سور؛ بقره را نازل 
می‌فرماید و در آن, «پشه» را که حشره‌ای خُرد و ناچیز است به عنوان مثل ذکر می‌کند . مولانا 


۳ مجیع‌البیان. ج ۱ ص ۴۷ ابو الفتو ح رازی. ج ا ص ۱۰۵. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


به این خرده گیری‌ها در بیت (۳۶۱۲-۳۶۳۵) دفتر دوم جواب داده است. همو فرماید: 


دان+4معنی بگیرد مرد عقل ننگرد بیمانه را کر کشت نُقل] 


9۳7 ۶ 
۱ _. تو افُر خواهی بکن هم ریشخند چند خواهی زیست؟ ای مُردار چند؟ 
ای حق‌ستیز اگر می‌خواهی تو نیز امثال و کلمات ما را مورد تمسخر قرار بده. ای 
مُردار مگر عمر تو در این دنیا جقدر | ست؟ [ای کسی که به صورت. زنده‌ای و به سیرت. مُرده. 


مگر حیات حیوانی تو در این دنیا کوتاه و ناچیز نیست؟ پس چرا به خود نمی‌ایی؟] 


(۷.. شاد باشید ای محبّان در نیاز بر همین در که شود امروز باز 
ای عاشقان حقیقت. در اين نیازمندی خود شاد باشید که با وجود این نیاز حقیقی 


در به روی شها ‏ مورده می‌شو د. 


 . )۱۰۸۲(‏ هر خویجی" باشدش کردی" دگر در میان باغ از سیر و کب" 
برای مثال. هر یک از سبزیجاتِ مورد نیاز مردم از قبیل سیر و کیره کرت جداگانه‌ای 
دارد. [عاشقان حق و دشمنان حق, مراتبی مخصوص دارند. همانطور که گیاهان مختلف هنگام 
کاشتن جای خاصی دارند. ادمیان نیز از حیت ظاهر و باطن مختلف‌اند و در مراتب خاص 
خود قرار دارند.] 
۱.خویج: معانی متعّدی دارد از قبیل: تره. زردک, دیگ‌افزار. ما کولات و ارزاق. برخی گفته‌اند «حویج» 


ی «حوانج» ابتدا به معمی حوا یه وا کو لات خانه استعمال می سد. اما امر وزه «حویح» را ره معمی 
«زردک» ات تضمان می‌کنند. اوری باخداشت هاش علز مه فزوینی به تغل از فرهنگ لعات و تعییرات مثنری. ج و 


ص ۴ ۱۷۳۰ ) 

۲ . کود: يا « گر ت» هر بک از قطعه‌های زمین زراعي و با باغحه را گویند که اطراف نات شاک . بلندتر از 
ویو د هت ی ۱ ن شا بدری می‌کار ند. 

۳ که در طت سای ابران بدان " که ی ود و را به عربی « کبار» و به سریا: اوه کون و آن 
در ختحه‌ای است بر خاه که دور او لقع کی اسا می رو ید. در ایران و ی ۳ روید. 
غنحه‌های 5 را بر ای ی آنا.از ند و مي خر . و عبو: به «اخیار بت و «اخیار شیک ععر وف ی 
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هر یکی با جنس خود در کرد خود از ببرای پختگی نم می‌خورد ‏ (۱۰۸۲) 
هر یک از سبزیجات و گیاهان با همجنس خود در کرت مخصوص ابیاری می‌شود تا 
به مر رسد. 
تو که کرد زعفرانی. زعفران باش وء امیزش مکن با دیکران (۱۰۸۵) 


مثلاً تو که در کرت زعفران هستی, زعفران باش و با گیاهان دیگر میأمیز. (تو که 
به مرتبهٌ ایمان و ايقان رسیده‌ای و در سلک عارفان درامده‌ای بکوش تا در همین مرتبه بمانی 


و خدای ناکرده سر از مرتبه عاصیان درنیاوری.] 


آب می‌خور زعفرانا تا زسی زعفرانی, اندر آن حلوا رسی  .‏ (۱۰۸۶) 
ای زعفران اب بخور تا به مرتبة زعفران شدن برسی. و در آن صورت به حلوا برسی. 
[«زعفرانی» را می‌توان با «یای مصدری» خواند و در اینصورت «تا رسی» را باید به 
زعفران بدان می‌زنند. همانطور که زعفران اب می‌خورد تابه حلوا راه یابد. انسان 
موم نب بایدقر مترغ1 دنا اب طاعت و عبادت بخورد تا به لت معرفت و شهود حسق 


۱ 


در مکن در کرد شلغم پوز خویش که نگردد با تو او هم طبع و کیش (۱۰۸۷) 
ای زعفران مبادا دهان به کرت شلغم فرو کنی. زیرا شلغم با تو هم سرشت و هم‌کیش 
نمی شو د. [ای موّمن تو در این دنیا تباید همنشین و مصاحب تبه کاران شوی. در این بیت 
«شلغم» کنایه از بددلان و لیدان است.] 


تو به کردی, او به کردی مودعه" ۹ از ض الله امد و اسعه (۱۰۸۸) 


نو به کر تی مخصوص مب ده شده‌ای و او نیز همینطور. زیرا رمین ی 
۱ مقتیس از شرح کبیر انقروی. جزه از ده حهازم. ص ۲۲۳ 


ره 1 . اس و مر سم مر رک ۳ 
5 مه د که امد مقعول ار بات افعال اه 11 ده ند ۳ مر حش ۳ ناه تب 3 ات | حیستشن ات سل سب 
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۰ اشرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۰۸۹( 


)۱۰۹۰( 


)۱۰۹۱( 


مصراع دوم اقتباسی لفظی از بخشی از ی ۹۶ سورة نساء شده است: ...الوا آلم تن 
ازض اللّه واسعد... «... گفتند: مگر زمین خدا پهناور نبوده است؟...» گاه در لسان مشایخ 
طریقت. به مقام و مرتبة الوهی, «ارض‌النّه الواسعت» اطلاق کنند . اکبرآبادی منظور از 

«ارض اه الواسعة» را عالم مثال و یا قلب انسان می‌داند". عبدالرحمان جامی در شرح 


نقش‌الفصوص ابن عربی می‌گوید: عالّم مثال مرتبه‌ای است میان عالم ارواح و عالم اجسام . 


یعنی هرجند صورت مادی دارد. اما جوهر ان مادی نیست. مانند صوری که در رژیادیده 
می‌شو د. . البته مولانا خود را به ای بن اصطلاحات مقیّد نمی‌کند و منظور کلّی او عالم معناست.] 


خاصه آن ارضی که از پهناوری در سفر گم می‌شود دیو و پری 
بخصوص ان زمینی که از فرط پهناوری و وسعت. حتی دیو و پری هم در قلمرو وسیع 
5 ۱ 
ان کم می‌شوند. [منظور از اين «ارض» ارض حقیقت است . پس مقام الهی را آن‌سان که باید 


هیچ مخلوقی درک نمی‌کند.] 


اندر آن ببحر و بیایان و جبال منقطع می‌گردد اوهام و خیال 
اوهام و خیالاتِ انسان در فهم دریا و بیابان و کوههای آن جهان عاجز می‌مائد. [یعنی 
حقيقت عالم الهی بر هیچ موجودی مکشوف نیست. برخی خیال کرده‌اند که مولانا می‌خواهد 
مُثْل افلاطونی را بیان کند. افلاطون گفته است ت‌که هر یک از موجودات این جهان. صورتی 
مجزد در عالمی به نام عالم مُثْل دارد که بواسطة آن صوّر از ذات الهی کسب فیض می‌کند و 
وی رو بیان همین معناست. لیکن همانطور که بارها گفته شده مولانا خود را 
محصور این اصطلاحات نکرده است.] 


انس بسیابان در بسیابان‌های او همجو اندر بچر ۳ یک تای مو 
بیابان‌های این دنیا در مقابل بیابان‌های ان جهان مانند نار موبی در دریای خروشان و 


۱ رجورع شود به شرح بیت (۳۵۵۹) دفتر سوّم. 

۲ ر.اک. شرح متنوی ولی‌محّد اکبر ابادی. دفتر حهارم. ص ۴۸. 
۳ ر.اک. نقد اللصرص. ص ۱۵۵. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۴۲۴. 
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مثل قانم‌شدن آدمی به دنیا... ۳۳۱ 


بهناور است. 


آب استاده که سَیْر استش نهان تازه‌تره خضوشتر ز جُوهای روان 
اینک مولانا عظمت و بیکرانی عالم الهی را بیان می‌کند: اب راکدی که جریان نهانی 
دار د. از اب جویبارهای روان هم تازه‌تر و گواراتر است. [یکی از شارحان گفته است مراد از 
«آب استاده» بر سبیل استعاره. اهل طریقت است که خلوت‌نشین‌اند و سیر نهانی نان از صفای 
جشمه‌های جاری نیز خوش‌تر و زلال‌تر است. یعنی خلوت‌نشینانی که اوقات خود را صرف 
عبادت و ریاضت می‌کنند. هرچند که بظاهر ساکت و ساکن‌اند. اما سیر و حسرکت سلکوتی 
دارند. سکون ظاهری اینان بهتر است از طاعت و عبادت اهل ظاهر که از ذوق عرفانی 


۱ 
بی خبر ند .] 


کو درون خویش چون جان و روان سیر پسنهان دارد و پای روان 
زیرا او (عارف بالله) در درون خود. مانند روج و جان, سیری نهانی و پابی رونده 
دارد. [عارفان باللّه اگر سیر آفاقی هم نداشته باشند. قطعاً سیر انفسی دارند.] 


۶ ِ 
مستمع خفته‌ست. کوته کن خطاب ای خطیب. این نقش کم کن تو بر اب 

شنونده خوابیده است. سخن را کوتاه کن. ای سخنور, کار بیهوده مکن. [«نقش بر 

آب کردن» یا «نقش بر اب زدن» کنایه از عملی بی‌فایده و کاری بیهوده کردن است . تیا زان 
از اوقات مولاناء مثنوی را از سر شب تا طلوع صبح متوالیا تقریر می‌کرد و حسام‌الدین با 
سرعت می‌نوشت و طبعا عده‌ای از حضار مخصوصا در مواضع ثقیل مثنوی به خواب فرو 
می‌رفتند و مولانا رعایت حال آنان را می‌کرد. در وجه دیگر جایز است «مستمع خفته ست» را 
حمل بر باطن کنیم و منظور از آن اینست: کسانی که باید اين معارف معنوی را بشنوند در 
خر اب غفلت فرو رفتداند. در مصراع دوم «خعلیب» کنایه از شخص مولاناست. گاه مولانا در 


اتنای نقل حکایت و ایراد نکات. خود را مخاطب می‌سازد.] 


۷ شرح کبیر انقروی. حجرو او ل. دفتر جهارم. ص ۳۳۳ 
۳۹ امثال و حکم. ج ۴ ص ۱۸۲۳. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 
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)۱۰۹۷( 


)۱۰۹۸( 


)۱۰۹۹( 


۰ ه‌ ۳ ۹ ۳ ۹ ۰ ۳ 0 . تم , 
خیز بلقیسا که بازاری‌ست تنیز زین خسیسان کسادانگن گریز 
ای بلقیس برخیز که بازار حقیقت. بازاری پر رونق است. و از این فرومایگانی که 
موجب کسادی می‌شوند فرار کن. [یعنی از کسانی که به بازار ایمان و معرفت مردم اسیب وارد 


می‌کنند دور شو . ] 


خیز بلقیسا کنون با اختیار پیش از آنکه مرگ ارّد گیر و دار 
ای بلقیس هم‌اکنون با اختیار خود از تختگاه سلطنت دنیوی و شکوه و حشمت 
ظاهری بلند شو, پیش از انکه مرگ با تو گلاویز شود. [زیرا عقاب سیاه مرگ. شاه و گدا و 
شریف و وضیع نمی‌شناسد. با هر که گلاویز شود پشتش را به خاک فنا می‌رساند.] 


بعد از آن گوشت کُشد مرگ آنجنان . که چودزد آبی به شخنه ‏ جازگنان 
وقتی که مرگ فرا رسد. گوش تو را چنان می‌کشد که گویی دزد با حالی زار و خوار 


به نزد داروغه می‌رود. 


زین خران تا چند باشی نعل‌دزد؟ گر همی دزدی. بیا و لعل دزد 
آخر تا کی می‌خواهی از اين خران نعل بدزدی؟ یعنی تا کی می‌خواهی از اين دنیای 
دون, متاع‌های بیمقدار به دست اری؟ اگر هم می‌خواهی چیزی بدزدی لااقل بیا و لعل و گوهر 
بدزد. [مصراع دوّم اشاره است به ضرب‌المثلی عربی که توضیح آن در شرح بیت (۲۸۰۵) دفتر 
اول امده است.] 


۲ 
خواهرانت یافته ملک خلود تو گرفته ملکت کور و کبود" 
ای بلقیس خواهران تو سلطنت جاودان یافته‌اند. اما تو در این دنیا به سلطنتی حقیر و 
بی‌مقدار متمسشک شده‌ای. 


۱ ۳ ۲ ۱ ۳ 3 ا ‏ ظ و تن 
۰ سحصس سل دار و عه, 4 شمان سر . ته ی" سس . 
7 ِ ۲ ‌ِ . 
۲ کور و کبود: ابن ترکیب و تعبیر در مثنوی بسیار استعمال شده است , معانی متعد دی دارد از قبیل رنح 


مه شصان و حشار ت. رستی و ناروایی ر عبر د. 
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مثل قانم‌شدن آدمی به دننا... ‏ ۳۳۳ 


ای خُنک آن را کزین مُلکت بجّست که اجّل این ملک را ویرانگر است 
اجّل سرانجام سلطنت دنیا را ویران خواهد کرد. 


خیز بلقیسا بیاء باری ببین مْلکت شاهان و سلطانان دیسن 


ششته در باطن میا گلستان  .‏ ظاهراً حسادی مسیانِ دوستان 

آن شاهان دین و سلاطین ایمان باطناً در میان گلستان نشسته‌اند. امّا ظاهراً در میان 
باران ترّم می‌کنند. [حادی, اسم فاعل از فعل خدا یحُدو به معنی خوانند؛ آواز «خداء» است. 
و «خداء» آواز ساربانان صحرانشین عرب بوده است. و آنان با خواندن اين اواز شتران خود 
را به هیجان درمی اوردند. و این اواز بقدری بر شتران مور بوده که راههای صعب‌العبور و 
مشقت‌بار را به شتاب و مستی درمی‌نوردیدند. در اینجا مولانا مرشدان و هادیان را به «ساربان 
خداء خوان» تشبیه می‌کند که با دم گرم خود. طالبان را در طریق صعب‌العبور سلوک حرکت 
می‌دهند. امّا منظور بیت: گرچه هادیان کامل و مرشدان واصل با سالکان حشر و نشر دارند و 
با کلمات خود الفبای سلوک را به انان می اموزند. اما روح پرفتوح خود آنان در اعلی علیین 
جای دارد. در بعضی از نسخه‌ها به جای «حادی» «احادی» امده است. معنی بیت بر این 
تقدیر چنین است: «آنان باطناً در میان گلستان نشسته‌اند. امّا در ظاهر همانند یکی از افراد در 


میان دوستان اند .» برخی نیز «حاذی» به معنی برابر نوشته‌اند . اما وحه اوّل اصلح است.] 


بوستان با او روان. هر جا رود لیک آن از خلق پنهان می‌شود 
آن سلاطین دین و عرفان هر جا روند. باغ و بوستان نیز همراه آنان است. یعنی بهشت 
آنان در روح و روان خودشان استقرار دارد. اما آن بوستان از ۳9 پتهان است. یعنی مردم 
نمی‌توانند بوستان معنوی عرفا را مشاهده کنند. 


. نقر و شرح مینوی شریف. دفتر چهارم. ص ۱۳۸. 
و کت شرح مثنو ی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۳۸ 
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۴۳ شرح جامم مشثنوی معنوی /۴ 


)۱۱۰۴( 


)۱۱۰۵( 


)۱۱۰۶( 


)۱۱۰۱۷( 


میوه‌ها لابه کنان کز من بچر آب حیوان, آمده کز من بخور 

میوه‌های آن بوستان معنوی, با لابه و تضرّع به مردمان غفلت‌زده می‌گویند: از ثمرات 
من تناول کنید. آب حیات هم می‌گوید: بیایید از من بنوشید. [برخی از شارحان مخاطب 
یدای یات و را بل ۳ یت رل خی وامکاان کان ی که بویت بر 
روح آنان ن منطوی است ت. این حرفی ناصواب است زیرا وقتی بهشت در روح انان متحقق باشد 
دیگر نیازی به این نیست که میوه‌ها و اب حیات. از انان بخواهند که از انها بهره‌مند شود 
زیرا این دعوت. نوعی تحصیل حاصل است. بنابراین بهتر است مخاطب میوه‌ها و آب حیات 
را مردم غفلت‌زده بدانیم. چنانکه نظیر این بیان در بیت (۲۰۱۰-۲۰۱۴) دفتر سوم آمده است.| 


۳ و 
طوف می‌کن بر فلک بی‌یرّ و بال همجو خورشید و جو بدر و چون هلال 
مانند خورشید و همچون ماه شب چهارده و مانند هلال بدون بال و پر در اسمان 
فک . [اینجا : نیز خطاب به کسانی است که در زندان شهوت و قفس نفسانیت محبوس 


مانده‌اند. و ال عارفان حود بدین سیر معنوی و معراج روحی وینیننه ید۱ 


: ۱ ۵ ۲ 
می‌خوری صد لوت و. لقمه خای .نی 
اگر به مرتبهٌ روح لطیف برسی, ؛ تما کته اقا ز داشته باشی حرکت می‌کنی. و صدها 


چون روان باشی. روان و پای. نی 


نوع غذا می‌خوری, بی‌انکه محتاج جویدن باشی. [ نخستین «روان» در مصراع اوّل به مسعنی 
دح است. و دومین بن «روان» به معنی رونده. منظور بیت اینست که مقتضیات عالم ماوراءالطبیعه 
با عالم طبیعت فرق دارد. ۳ انجا به علل و اسباب ابنجهانی نیازی نیست. | 


۰ 2۳ 2 ۰ ۰ ‌ فه ‌ ۰ ۲ ۰ زر 1 ۵ ۹ ۳۳ 

نی نهنگ غم زند بر کشتیات نی بدید ید ز مردن زشتی‌ات 
اگر به مر تبة روح لطیف برسی, نه نهنگ اندوه می‌تواند به کشتی وجودت اسیبی 
رساند. و نه از فرا رسیدن مرگ ناراحت می‌شوی. [در این بیت «غم» به نهنگ تشبیه شده 


ات یعنی «نهنگ عم اضافه تشبیهی ۳ 


۱ 9 طعام. 
۱ جونده لقمه. خورنده لممه غدا. 
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مثل قانع‌شدن آدمی به دنیا...۰ ۰ ۳۳۵ 


هم تو شاه و هم تو لشکر, هم تو تخت هم تو نیکوبخت باشی. هم تو بخت 
در صورت رسیدن به آن مرتبه تو خود هم شاهی و هم لشکر و هم تخت. تو هم 
سعادتمندی و هم خود بخت هستی. [ یعنی به مرتبٌ وحدت می‌رسی و کثرات تماما ساقط می‌شود.] 


گر تو نیکوبختی و سلطانِ زفت بخت غیر توست. روزی بخت رفت 
این بیت به یک سوال مقذر پاسخ می‌دهد. گویا کسی از قول بلقیس می‌پرسد: یا حضرت 

مولانا تو که از قول سلیمان به بلقیس نوید پادشاهی و تخت سلطنت می‌دهی, مگر بلقیس 

دارای ای ین مقام نبود. پس این جه نوید و چه بشارتی است؟ مولانا از قول سلیمان جواب 

۳ 
بخت از تو برمی‌گردد. زیرا اين بخت و سلطنت. دنیایی و اين جهانی است 


۷ ۹ 5 ۱ ۳ 9 ۰ ۳۳ ۳ تر 4 ۱ 
بو بماندی چون گدایان بی‌نوا دولت خود هم تو باش ای مجتبی 
در ان صورت تو مانند دایان بینوا می‌شوی. پس ای انسان برگزیده. تو خود دولت و 
اقبال خود باش. یعنی بر طریقی گام سیار که هیحگاه دولت و سعادت از تو منفک نشود. یس 


روح خود را با سعادت اشنا کن نه تن خود را. 


چون تو باشی بختِ خود ای معنوی پس تو که بختی. ز خود کی گم شوی؟ 
ای انسان معنوی اگر تو خود. بختِ خود باشی. پس در اینصورت. چگونه ممکن است 
که از خود گم شوی؟ [وقتی که که سعادتٍ تو ذاتی شد و نه ظاهری. هیچگاه این خن 
دست نخواهی داد. زیرا انفکاک شیء از ذات خویش محال است. جنانکه رطوبت را از اب و 
حرارت را از اتث ی و شوری را از نمک نمی‌توان منفک کرد. در عين حال, این سه عنصر یعنی 
آب و آتش و نمک. ذاتِ خود را حفظ کنند. یعنی انفکاک خواص آنها وقتی میسر است که 
داتشان را تغییر داد. و الا با بقای ذاتشان نمی‌شود خواحَشان را از انها با ستاند:] 


تو ز خودکی گم شوی ای خوش‌خصال؟ چونکه عین تو, تو را شد مُلک و مال 


ای نیک و خصال و بسندیده‌خو, یواست که نو ارات کید کمو غاب شوی] 
در خالی که غین وخود نی علک و مال تو شده است. [نیکلسوه کوینه «یصی ان کس که 
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)۱۱۱۳( 


)۱۱۱۴( 


)۱۱۱۵( 


)۱۱۱۶( 


خویشتن حقیقی خود را یافت به سعادت جاوید رسید .»] 


جهت حکمت‌هایی که او داند و معاونت ملائکه و دیو و ری و ادمی, اشکارا 


ای سلیمان. مسجد اقصی بساز لشکر بلقیس آمد در نماز 
مولانا به دنباله حکایتی باز می‌گر دد که نقل انرا در بیت (۳۸۸۱) همین دفتر اغاز کرده 
است. ای سلیمان. مسجدالاقصی را بنا کن زیرا لشکریان بلقیس برای نماز خواهند آمد. 


چونکه او بنیاد ان مسجد نهاد جنٌ و انس آمد. بدن در کار داد 


پرداختند. [چنانکه به فحوای ايةٌ ۱۷ سور نمل جن و انس و پرندگان در خدمت او بودند.] 


یک گروه ازعشق و قومی بی‌مُراد همچنانکه در ره طاعت. عباد 
گروهی از روی عشق و شوق به سلیمان خدمت می‌کردند. و گروهی بدون هدف و از 
روی ترس و اجبار. درست مانند طاعت و عبادت بندکٌان. [«قومی بی‌مراد» در اینجا کسانی 
هستند که خدمت به سلیمان را از روی ترس و اجبار انجام می‌دادند . چنانکه عده‌ای از 
بندگان. عبادت را از روی عشق انجام می‌دهند و برخی از روی کسالت و سستی.] 
عان دوانته ه شپوت سلسله می‌کشَدشان سوی دکان و غله 
حضرت مولانا در اینجا شروع می‌کند به استنتاج و بیان مقصود از حکایت مذکور و 
می‌فرماید: مردم دنیا مانند دیوها هستند و شهوت مانند زنجیر. و زنجیر شهوت. مردم را 
به سوی کسب و کار می‌کشد. [منظور از «دکان و غّه» کسب و کار و تولید محصولات لازم 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۴۸۹. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم, ص ۴۹. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. 
ص ۳۵. مثنوی مولوی معنوی. ح ۵ ص ۱۲. 
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بقیة قضه عمارت‌کردن سلیمان... 


است. یعنی همانطور که به فحوای ايه ۲۷۸ سورءة ص دیوان در غل و زنجیر در تسخیر 
سلیمان نبی بودند. ادمیان نیز با زنجیر شهوات در تسخیر کسب و کار قرار گرفته‌اند و بدین 
ترتیب اجتماع و شهرها اباد می‌شود. و اگر میل و شهوت از ادمی سلب می‌شد کوشش و 
جوششی از او سر نمی‌زد و در نتیجه دنیا به ویرانه‌ای مبدل میت تووصیح اي مدکور در 
شرح بیت (۴۶۳۸) دفتر سوم امده است.] 


هست این زنجیر از خوف و وله تو مبین این خلق را بی‌سلسله" 
این زنجیری که بر گردن جان و روان مردم ! ست از جنس ترس و حیرت است. تو این 


مردم را بدون این زنجیر نمی‌بینی. [یعنی مردم از شدت هراسی که از فقر و حرمان دارند. با 
گرمی تمام به دنبال امور دنیوی‌اند و از بس به مسائل دنیوی می‌اندیشند حیران و سر گشته‌اند.] 


می‌کشاندشان سوی کسب و شکار می‌کشاندشان سوی کار و پحار 
این زنجیر نامرئی, عده‌ای از مردم را به سوی کسب و شکار و گروهی دیگر را به سوی 
معادن و دریاها می‌کشاند. [یعنی زنجیر شهوات و امیال و حب دات. انسان‌ها را وادار می‌کند 
که برای بقای خود به مشاغل مختلف روی اورند.] 


۳۹ ۱ ‌« _ ۲ 
می‌کشدشان سوی نیک و سوی بد گفت حق: فی جیدها حیل‌المَسّد 
این زنجیر نامرئی. عده‌ای را به سوی کارهای پسندیده و عده‌ای را به سوی کارهای 
نت وت 1 


دفتر سوم امده ۱ 


فد جَعلتا الحبلّ نی آغناقه واتخذا ال بل من آخلاقهه 


ساخته‌ايم. [مقتبس از یه ۷-۸ سوره یس: ان جَعلنا فی ات آغلاله فهی ای ان فهم 


لیله: زنجیر. جع آن: تلایل 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی !۴ 


)۱۱۳۱( 


حون و جَعلنا من ین ایدیهم سدا و من خلفهم مدا قاغشیناهم هم لاینصرون. «ما در 
گردن‌های ایشان غل‌ها بنهاديم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سرها به بالا نگاهداشته و چشم‌ها 


فراز کر ده‌اند. و در پیش روی انان سدی بنهادیم و از پس ایشان نیز سدی. و چشمان انان 


بپوشانديم. سس حیزی نبینند.)] 


۳ 
1 6 م 8 ۵ ت ۱ 8 پیب م ۳ ۳ ۳ ۶ ده 


ٍِ ۱ ۳ ۶ مر ه مس ۳۳ ۱ ۳۹ 
27 [اشاره است یه ای ۱۲ سورء اشراء: و کل انسان الرَمُناه طائره فی عنقه و 


نخرج له یَملقامة کتابا یاه منْشورا. «و نامة اعمال هر انسانی را به گردنش آویزیم و در 
رستاخیز نامه‌ای برای او برون اریم که در برابر خود گشوده بیند.» مفسران قران کریم و 
از جمله طبرسی مگوندگرچه طاثر ناه نی پرنده است. ما در یج منظور ملاسان 
است. خواد آن عمل خوب باشد و خواه بد. راغب «طائره» را اینگونه معنی کرده: عَعَه ال 
طار عَنهُ من خیر و شَر ". «عمل انسان که از او سر می‌زند چه خوب و چه بد.»] 


۱ مُستَقذر: که کثیف. جرکین. کثیف شمرده شده. اسم مفعول از باب استفعال. بسیاری از خارسان: انا بة ند 
فاعلی آورده‌اند که با معنی بیت فوق سازگار تست: زرا قیفه فاعلی آن به فعتی. کی انست که خیای, را 
کثیف و ناباک شمرد و از آن نفرت داشته باشد. مصدر ثلائی مجزد آن قَذر به معنی چرکین کردن و 
چرکین شدن است. یعنی هم معنی متعذی دارد و هم لازم. 

۲. مشتنقه: بسیاری از شارحان این لفظ را از مصدر نقه گرفته‌اند و کلم مورد نظر را پاک. نظیف معنی 
کر ده‌اند. در حالی که نقه به معنی بهبود یافتن از بیماری و مرضی است که هنوز ضعف در تن وجود داشته 
باشد. و نقّه (با سکون قاف) به معنی فهمیدن سخن و درک حدیث است ۰ از ز اینرو ناقه هم به معنی بیماری 
است که وارد دوران نقاهت شده و هم به معنی کسی که حدیت را خوب می‌فهمد. و مُسْتَنقه کسی است که 
در طریق فهم مطلب و يا حدیث می‌کوشد و حدیث را خوب می‌فهمد. پس ملاحظه می‌شود که ا, ین معانی 
هیخگدام با پیت فرق ذرمی‌سازد: عکر انکه قانها بهبودی مار زا به معتی ناگی فرفن کنیم که در آن 
صورت باید ان کلمه را متفه (از باب افتعال) بخوانیم. اکیر ابادی معتقد است که مُسْتَنْقه همان مُسْتَنفی از 
مصدر نو و نقاوَة ۱ تمیز شدن. خالص شدن) و به معنی پاک و نظیف است. و (های) انرا بدل از (یا) 
دانسته است و يا گفته است که احتمالا این (ه) به انتهای کلمه اضافه شده تا قافیه جور شود. 

۴و ۵.ر.ک. مجمع‌البیان. ج ۶. ص ۰-۲ مفردات. ص 1 9 ٩‏ 
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حرص تو در کار بّد چون آتش است اخگر از رنگ خوش آتش, خوش است 
حرص و طمع تو به انجام کار بد. مانند آتش است. چنانکه پاره‌های آتش به سیب 
رنگ اتش, جلوه و رونق پیدا می‌کنند. [کارهای نفسانی و اعمال شهوانی فی نفسه زشت و 
قبیح است. در حالیکه رنگ و ظاهر آن خوب جلوه می‌کند و وقتی که ادمی نسبت به ارتکاب 
آن اعمال ناپسند. حرص و ولع نشان می‌دهد. زشتی و قباحت ان کار از نظر او پوشیده 


می‌ شود. ] 


آن سیاهی فشخم در اتش نهان چونکه آتش شد . سیاهی شد عیان 
برای مثال, سیاهی زغال در میا ن آاتش پنهان است. . و همینکه اتث ی خاموش شود. 
سیاهی زغال اشکار می‌شود. [دنیا 9" در مَثل همجون زغال. تيره و سیاه است. یعنی 
و و ات ۱ تش حرص و از انسان + سیاهی و زشتی آن را می بوشاند و بظاهر 
لطیف و نورانی نشان می‌دهد. همینکه حرص و از فرو نشیند ماهیت سیاه و منفور شهوات 
اشکار می‌گردد.] 


اخکر از حرص تو شد فحم سیاه حرص چون شد. ماند آن فحم تباه 
زغال سیاه به سبب حرص توبه آتش مبدّل شد. اما به محض آنکه حرص ادمی از میان 
رود. آن زغال رسوا به همان شکل اصلی خود می‌ماند. (منظور از «تباه» در اینجا رسو 
یعنی وقتی ۳ خاموش شود. معلوم می‌شود که رنگ زغال سیاه بوده و فروزش آن از ان 


آن زمان. آن فخم اخگر می‌نمود آن نه خسن کار. نار حرص بود 
در ان وقت که زغال به شکل آتشی فروزان درمی اید. مسلماً آز ن جلوه و رونق از حسن 
کار و ذات زغال نیست. بلکه ناشی از اتش حرص است. [کارهای شهوانی وقتی برای تو 
جلوه‌گری دارد که تو اسیر حرص و طمع باشی. درست مانند وقتی که ۳ فروزان. سیاهی 
زغال را در انوار خود غرق می‌کند و تو به جای سیاهی. نور و روشنی می‌بینی. پس این 
حرص است که زشتی شهوات نفسانی را می‌یوشاند.] 
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)۱۱۳۰( 


حرص. کارت را بیاراییده بود حرص رفت و ماند کار تو کبود! 
حرص و طمع. کار زشت تو را در نظرت می‌آراید و چون حرص و طمع از وجود تو 
رخت بربندد. خواهی دید که کار ناروای تو زشت و ناقص بوده است و بدیختی و عواقب بد 
آن برای تو می‌ماند. [کار شیطان نیز ان اعمال زشت ادمی است جنانکه در ارات قران 
کریم بدین مطلب تصریح شده است. رجوع شود به ای ۴۸ سور انفال.] 


غوله‌یی" را که برارایید غول" پخته پندارد کسی که هست گول 
خص احمی رارستوو یرنف ای اس اه کارهای شت در ظر ادباه 
خام طبع می‌اراید. جنانکه قران کریم این ظاهر سازی و ارایشی را «تسویل» می‌نامد.] 
‌- ۳ ۹ 
ازمایش جون نماید جان او کند گردد ز ازمون. دندان او 
هر گاه هر آحمد بخو اهد آن میو ۵ نارس ها با ای وا ان و رد 
بعلت کال و ترش بودن ان. دندان‌هایش کند می‌گر دد. 


از هوّس آن دام. دانه می‌نمود عکس غول حرص و ان خود. خام بود 
بر اثر غلبة غول هوی و هوس. ان دام برای ادم نادان به صورت دائه به نظر می‌رسید. 
در واقع غول حرص در ان شخص انعکاس یافته بود و ان میوه نارس و ناگوار بود. 


حرص. اندر کار دین و خیرزجو چون نماند حرص, باشد نغززو 
حرص را در امور مربوط به دين و نیکوکاری جستجو کن, زیرا اگر نسبت بدان امور 
حر صی هم وجود نداشته تن آن امور ذاتاً زیبا و ید یده امت: [منظور مولانا ات۱ 


دنیایرستی و شهوت‌رانی ذاتا قبیح است و حرص ادمی آنرا هي ازایسته لین آموز دیش و 


۱. کبُود: غالباً به صورت «کور و کبود» آمده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۰۹۹) همین دفتر. 

۲ غوله: ظاهرا همان غوره است. زیرا در کتب قدیمی دربارة گیاهان چنین نامی یافت نشد. علاوه بر این در 
برخی از نسخه‌ها نیز غوره ات ات 

۳. عول:ر. ک. شرح بیت (۳۴۵۵) دفتر اوّل و (۲۱۴-۲۱۷) و (۶۴۳) دفتر سوّم. 
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بقبة قضه عمارت‌کردن سلیمان... ۳۳۱ 


اخلاقی فی‌نفسه زیبا و مطلوب است. چه خواهان داشته باشد و چه نداشته باشد.] 


خیرها نسغزند. نه از عکس غیر تاب حرص ار رفت. ماند تاب خیر 
کارهای نیک ذاتأً زیباست و زیبایی آن بر اثر انعکاس عوامل دیگر نیست. اگر تابش و 
حرارت حرص نیز از میان رود. تابش و حرارت کار خیر پایدار است. [زيبايي امور خیر» داتی 
است نه عرّضی. یعنی عوامل «برون‌ذات» باعث نشده است که کارهای نیک زیبا شود. در 
حالی که دنیاپرستی و تباهکاری بوسیلة عوامل دیگر از جمله حرص و طمع با لایه‌ای از نقش 
و نگار نفسانیات. زیبایی تصّعی پیدا می‌کند. البّه برای اهلش.] 


تاب حرص از کار دنیا چون برفت فحْم باشد مانده از اخگر به تفت 
همینکه تابش و حرارت از امور مربوط به دنیایرستی از میان رود. از 1 آتش گرم و 
درخشان فقط زغالی سیاه باقی می‌مانئد. [برای آنکه این مطلب را خوب دریابی که امور دنیوی 
و شهوانی فی نقسه زشت و بدقواره است و زیبایی و جلوه‌گری آن, تصنعی و کاذب. به 
مثال‌های ذیل توجه کن.] 


کودکان را حرص می‌ازرد غرار! تا شوند از دوق دل, دامن‌سوار 
برای مثال. کودکان را حرص و علاقة شدید به بازی فریب می‌دهد به طوری که از شوق 
فراوان. دامن‌های خود را تا می‌کنند و سوار یک جوب می‌شوند و در عالم خیال خود را سوار 


جون ز کودک رفت آن حرص بدش بر در اطفال. خنده ایسدش 
همینکه ان حرص و علاقه در آن کودک فروکش کرد. می‌ایسند و بر بجّه‌های دیگر که 
مانند او در عالم خیال اسب‌سواری می‌کنند می‌خندد. |[ ممکن است «رفتن حرص» از کودک 
بواسطه بلوغ و رشید شدن او باشد و ممکن است. کودک پس از انکه از یازی سیر شد ان 
علاقه موقتأً در او فروکش کند. به هر حال بر هر دو وجه قابل حمل است.] 


۰ 
۳ 


۲ عراز: حول کوردن. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۱۳۱( 


)۱۱۳۳۲( 


)۱۱۳۳( 


)۱۱۳۴( 


1۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۱۳۵( 


)۱۱۳۶( 


)۱ ۱۳۷( 


)۱۱۳۸( 


)۱۱۳۹( 


2 .2 
که چه می‌کردم. چه می‌دیدم در اين؟ خل ز عکس حرص بنمود انکبین 
آن کودک با خود می‌گوید: در دوران کودکی چه کارهایی می‌کردم! واقعاً در آن کارها 
چه فایده‌ای می‌دیدم؟ حرص و علاقه جنان بر من غلبه داشت که سرکه را عسل می‌دیدم. 
را بر آدمی وارونه می‌ساز د.] 


ان بنای انسبیا ببی‌حرص بود ز ان چنان پیوسته رونق‌ها فزود 
جون کارهای پیامبران از روی حرص و از و عوامل نفسانی انجام نمی‌شد. از اینرو 


همیسه کار ایشان روق روزافزون داشت. 


ای بسا مسجد بر اورده کرام لیک نود مسجد اقصاش نام 
افراد خیّر و نیکوکار تا به حال تا تا( تن ساخته‌اند. امّا هیجکدام مسجد اقتصی 
نمی شو د. 
کعبه را که هر دمی عزی فزود آن ز اخلاصات اسراهیم بود 


اینکه می‌بینید لحظه به لحظه بر شکوه و جلال کعبه افزوده می‌شود. به سبب اخلاصی 
است که حضرت ابراهیم(ع) در بنای آن داشت. [کعْبّه طبق منابع اسلامی در عهد حبضرت 
ادم(ع) بنا شد و در حادئة طوفان نوح(ع) غرق نشد برای همین است که سبب یکی از وجوه 
اطلاق ان. البیت‌العتیق (< خانه ازاد شده) و نجات ان از غرق شدن بوده است. منتهی این خانة 
شریف در عهد ابراهیم خلیل(ع) قجید یب عم ببه ابر ۷ سوره: بقره رجوع 


شود. | 


فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست لیک, در ببّاش حرص و جنگ نیست 
فضیلت و شرف آن مسجد (مسجدالحرام) به خاک و سنگ آن مربوط نمی‌شود. بلکه 


شرافت آن ف ین خاطر ات که در قلب معمار ان وت حر ص و سمیز ی وحجود ۲۳| 


۰ خل : سرکه. جمم ".+ خلال. 


ّ: ۳ مجمع‌البیان. 7 " تب ۷ /. 
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بقبه قضه عمارت‌کردن سلیمان... ۳۲۳ 


[مصالح ساختمان کعبه بسیار ساده است و از احجار کریمه و زر و زیورهای شاهانه در ان 
خبری نیست. و برای همین است که روز به روز بر تعداد مشتاقانش افزوده می‌شود. زیرا بنای 
آن بیت شریف بر تقوی و اخلاص است. نه بر تزویر و تفرعن. از اینجا می‌توانیم اين نتبجه را 
نیز بگیریم که هر خانه‌ای که با نیت خیر و بدور از حرص و طمع ساخته شود روز به روز بر 
خیر و برکتش افزوده می‌شود.] 


نه کثبشان. مثل کثب دیگران نه مساجدشان, نه کسب و خان و مان ۰ (۱۱۲۰) 
نه کتاب‌های آنان (بیامبران) فانتد کتاب‌های دی ان است: وه مساحن و فعاید. اناد 
شبیه مساجد و معاید قیحر است: و ته کنست. و عال.و زندیی‌شان. [زیرا هیچکس نمی تواند 
مانند انبیا در امور خیر خالصا لوجه‌اللّه کار کند. هر فردی هر قدر که نیکوکار باشد. بالاخره به 
نوعی انکگیزْة شخصی خود را ثیز در کار خیر وارد می‌کند تا چه رسد به کسانی که عامل 
محر که‌شان در خیرات اسم و رسم و صیت و صوت است.] 


نه ادنشان. نه غُضشان نه تکال نه تعاس" و نه قیاس و نه مٌقال ۰ ۸۱۲۱ 
نه ادب پیامبران به دیگر مردم شبیه است. و نه خشم و کیفر و خواب و قیاس و 
سخنشان. [یعنی احوال انبیاء بکلی با احوال مردمان تفاوت دارد. پیامبران برای رضای خدا 
اداپ را رعایت می‌کنند و به دیگران درس آداب می‌دهند. خشم و قهر آنان نیز برای ارضای 
نف نیست, قعحنین .خواب اناخ تب غبادت است, استدلال و کفارهان نت از قظرت 
توحیدی شان نشأت می‌گیرد نه برای اظهار فضل و منکوب کردن این و آن.| 


| . ِ 2 ۳ ۹ ۰ و( ح 
هر یکی‌شان را یکی فرّی دگر مرغ جانشان طاير از بَرّی دگر ۱۱۱ 
هر کدام از انبیاء بنوعی دارای شکوه و جلال‌اند. و پرنده روحشان با بال و بری دیگر 
ها با رضای حق و به قصد وصال به مقام قرب الهی پرواز می‌کند و هیچ انانیتی در انان 


نیست. ] 


۲ تعاس: چرت. بینکی. در اینجا منظور خواب است. 
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دل همی لرزد ز ذکر حالشان بل افعال ما آفعالشان 
دل ادمی از ذکر احوال پیامبران می‌لرزد. یعنی شان و مرتبة الهی انان به قدری عظیم و 
والاست که مر دم تاب شنیدن آن را ندارند. کارهای انان, سرمشق کارهای ماست. [«قبله 
افعال ما» یعنی نمونه و سرمشق اعمال ماست.] 


مرغشان را بیضه‌ها ززین بده‌ست نیم شب جانشان سح گه‌بین شده‌ست 
مرغ روح انبیاء تخم طلایی می‌گذاشت. یعنی از روح لطیف آنان اعمال و احوال پاک و 
اطیف حاصل می‌شد. و در نیمه‌های شب روح انبیاء سحرگاه را می‌دید. یعتی روح انسان در 
تاریکی جهان مادی وه حقیقت را می‌دید. 


هر چه گویم من به جان, نیکوی قوم نقص گفتم. گشته ناقص‌گوی قوم 
خلاصهٌ کلام هر چه از صمیم دل بخواهم نیکی‌های جماعت انبیاء را بگویم باز کم 


مسجد اقصی بسازید ای کرام . که سلیمان باز آمد. والسشلام 
ای کریمان مسجد اقصی را بسازید که سلیمان آمد. والسلام. [منظور از مسجد اقصی. 
قلب انسان است. یعنی مسجد قلبتان را آباد کنید و مسلماً مسجد قلب ساخته نمی‌شود مگر با 
انجام خیرات و حسنات و طاعات و اعمال صالح. و مراد از سلیمان پا حضرت حق است و یا 
ول کامل .| 
ور ازین. دیوان و پزیان سر کشند جمله را آملاک" در چنبر کشند 
و اگر دیوها و بری‌ها از خدمت به سلیمان سرکشی کنند. فر شتگان همة آن‌ها را به بند 


کنر | «از ین» هم ممکن ۳9۹ به لیمان اشارت داسته 9 و شچ بل سجدالاقصی. اما 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر جهارم. ص ۲۴٩‏ و شرح مثنوی ولی‌محمد اکبر ابادی. دفتر 
جی و ۶ 
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بقبه قَصّ عمارت‌کردن سلدمان... ۳۴۵ 


منظور بیت: اگر قوای نفسانی و شهوانی مطیع روح و قلب انسان کامل نشود. قوای روحانی بر 
آنان غالب ایند و آنان را به زنجیر عبادت و ریاضت درکشند.] 


دیو یک دم کژ رَوّد از مکر و زرق" تازیانه ایدش بر سر چو برق 
هرگاه دیو نفس از روی مکر و حیله بنای ناسازگاری گذارد تازیانة طاعت و ریاضت 
الهی مثل برق بر سرشان فرود می‌اید. 


چون سلیمان شو که تا دیوان تسو سنگ برّند از پی ایوانِ تو 
مانند حضرت سلیمان(ع) شو تا دیوهای درون تو برای ساختن ایوان قصر ایمان و 
اخلاص تو سنگ ببرند. یعنی تو نیز در کشور وجودت مانند سلیمان حاکم شو تا قوای نفسانی 
تو مطیع و منقادت شوند. 


چون سلیمان باش بی‌وسواس و ریو" تا تو را فرمان برد جنی و دیو 
مانند سلیمان بدون وسوسه نفسانی و حیله گری باش. تا دیوان و پریان فرمانبر دار تو 
شوند. [به تصریح سور ی وان فان در سر حطر بت عاهان نی 


بودند. رجوع شود به شرح بیت (۴۴۳۷) دفتر سوّم.] 


خاتم تو اين دل است و هوش‌دار تانگردد دیو را خاتم شکار 
ا نتفر جمین لب دوسته حوقیار یناف نا دی ازکو نرق عی را تباید 
|اناره است به افسانه‌ای که در تلمود بابلی آمده و از قصص اسرائیلی است. مولانا طبق روش 
معهود و محمود خود در بسیاری موارد افسانه‌ها و روایات فاقد سند را نیز وسیله‌ای برای 
تفهیم و تفاهم می‌سازد. همو می‌گوید اين قصّه‌ها و حکایات همچون پیمانه و ظرفی است بر 
عرضه معانی. پس به معنا توجه کن. زیرا صورت. راهزن است. توضیح افسانة فوق در شرح 
بیت (۳۵۷۹) دفتر اوّل امده است.] 


۱ زرّق: حیله و تزویر. 
۲. ریو: مکر و حیله. 
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پس سلیمانی کتد! بر تو شٌدام ‏ دیو با خاتم, خذُر کن, وّالسّلام 

در صورتی که دیو, انگشتري تو را برباید. با این انگشتری بر تو فرمانروایی خواهد 
کرد. برحذر باش. درود بر تو. [هرگاه دیو نفس, انگشتری قلب تو را ژبود و آنرا تحت تأثیر 
خود قرار داد. بدان که بر کشور وجود تو حکومت خواهد کرد. پس بهوش باش مبادا قلب تو 
اسیر نفس شود. در مصراع دوّم متعلق «حذر کردن» ذکر نشده. یعنی معلوم نیست که از جه 
چیز باید حذر کرد. اما متعلّق آن به قرینه اینست: از نفس امّاره (دیو) حذر کن تا بر تو سلطه 
نیابد. همچنین «السلام» از نظر نحوی مبتدایی است که خبرش حذف شده لیکن به قرینه 
مشهور و معروف خبر آن «عَلَیِکَ» و یا «عَلیْکم» است.] 


آن سلیمانی دلاء منسوخ نیست . در شر و سرّت سلیمانی کنی‌ست 
امّا ای دل, فرمانروایی تو بکلی از میان نرفته است. زیرا در سر و باطن تو زمينة 
فرمانروایی تو همچنان وجود دارد. [مولانا در این بیت تاانتهای این فصل بدر 
امید را در دل اسیران نفس امّاره می‌کارد و به آنان نوید می‌دهد که «قلب حقیقت طلب» 
می‌تواند دوباره بر نفس امّاره الب شود. زیرا امکان غلبه و حکومت او بر کشور 
وجودش بالقوّه وجود دارد. فقط کافی است که انسان متوجه استعداد و ظرفیت خود 


بشو د.] 


دیو هم وقتی سلیمانی کند لیک هر جولاهه اطلس کی تند؟ 
اری شیطان نیز می‌تواند چند صباحی مانند سلیمان حکومت کند. اما هر بافنده‌ای 
جگونه ممکن است حریر ببافد؟ [جنانکه گفته‌اند: 


دست جنباند جو دست او. ولیک در میان هردوشان فرقی‌ست نیک 


گرچه هر بافنده‌ای موقع کار کردن مانند حریرباف. دستش را حرکت می‌دهد. اما میان 
کار او و حریرباف تفاوت بسیاری دیده می‌شود. [منظور بیت: میان حقیقت و باطل فرقی است 


۱ سلیمانی کردن: فرمانروایی کردن. 
. جو لاهه: بافنده, نماح. 
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بقبه قصّه عمارت‌کردن سلیمان... ‏ ۳۳۷ 


ژذرف. ممکن است باطل را برای چند صباحی به نقش و نگار حقیقت اراست. امّا این امر دیر 
نمی‌پاید. بنابراین میان اهل نفس و هوی و اهل حق و صفا تفاوت از زمین تا اسمان است. 
حکایت ذیل در تبیین همین مطلب است.] 
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شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیربوالحسن ناه 


شاعری به طمع دریافت صله و خلعت و رسیدن به جاه و مقام. شعری در مدح پادشاهی 
ساخت و به دربار سلطنتی رفت و آنرا در مقابل شاه و وزیر و اطرافیان او خواند. شاه از این 
شعر شادمان شد و دستور داد که هزار سکه طلا به او پاداش دهند. وزیر که مردی خوش خلق 
و بلندطبع بود گفت: ای بادشاه. این یاداش برای جنین شاعری گر انقدر ناحیز است. بهتر است 
ده هزار سکه به او داده شود. باز وزیر با بیانی شیوا و مستدل شاه را قانع کرد که حتی ده‌هزار 
سکه نیز کم است. سرانجام شاه پس از شنیدن سخنان وزیر دستور داد علاوه پر ده هزار سکه. 
خلعت شایسته‌ای نیز بدو بدهند. شاعر پس از دریافت اینهمه باداش سرابا شادمان شد و درصدد 
برامد که سبب این بخشش عظیم را دریابد. اطرافیان شاه بدو گفتند که باعث این همه پاداش. 
چند سال از این ماجرا گذشت تا اینکه شاعر سخت دچار مضيقهة مالی شد و تصمیم گرفت که 
دوباره به دربار سلطنتی برود و شعری بخواند و پاداشی شایان بگیرد و حوایج زندگی خود را 
برطرف سازد. او شعر را در مقابل شاه خواند و شاه طبق عادت همیشگی خود دستور داد هزار 
سکه بدو بدهند. اما این بار وزیری دیگر در انجا حاضر بود. و آن وزیر نیک سرشت مدّت‌ها 
پیش فوت کرده بود. و وزیر فعلی بر عکس او. مردی بس خسیس و فرومایه بود. وزیر همینکه 
شنید شاه می‌خواهد هزار سکه به او انعام دهد. سر آسیمه نزد شاه رفت و گفت: شاهاء در حالی 
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که هزینه‌های دولت ستاو ست‌کیه: امست, ها تذارد که به این شاعر هزار سکه بخشیده شود. 
نار امازه مهد من ار را نها با بیست و پني هد سکه راخ می‌کن! شاه کت جرد بای 
وزیر پر تزویر به فحوای ضرب‌المثل «به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شود.» انقدر | ن شاعر 
بیجاره را منتظر گذاشت و امروز و فردا کرد که ماه‌ها گذشت. امّا از ز سکه خبری نشد که نشد. 
شاعر بخت برگشته که که از این انتظار جانگاه درمانده شده بود به وزیر گفت: از بس انتظار 
کشیدم جانم به لبم رسیده انست ار واقتا از سکف خبری یتیک بارمبه من بکو تن وه 
دنبال کارم. وزیر که دید مقصودش حاصل شده و تدبیرش به نهر زستده کفت: سار قوب با 
این بیست و پنج عدد سکه را بگیر و برو. شاعر | ن مقدا ر ناجیز و ری رت ید 
ناحار از درباریان بر سید: یات نوی ری به من بحشیدند. و 
زودتر از اینجا فرار ی ی که مبادا وزیر یشیمان شود. زیرا 9 یز ما با لطایفالحیل از 
او گرفته‌ايم . شاعر گفت: نام این و زیر ملعون حر چیست؟ گفتند: حسن. گفت: عجب! وزیر قبلی هم 


که نامش حسن بود. خدایا این جه سر ی ۱ ست که او هم حسن نام داشت و آنهمه بخشندگی و 
بلند نظری از خود نشان داد. و این هم نامش حسن است در حالی که مظهر شقاوت و بستی است 
کت ایکا نو نان چون یکی آمد. دریغ ای رب دیین 


دج 
مولانا حکایت فوق را در تحلیل بیت (۱۱۵۵ - ۱۱۵۳) همین دفتر اورده است. او 
می‌گوید تشابه ظاهری و صوری نمی‌تواند موجب یگانگی باطنی و ذاتی شود. چنانکه طالحان 
نیز خود را به صورت صالحان در می‌اورند و دیوسیرتان نیز خود را فرشته‌خو نشان می‌دهند. 
اما انسان آگاه نباید اسیر صورت و عالم ظاهر شود. جنانکه آن وزیر خبیث نیز در اسم و 
منصب با آن وزیر نیک سرشت یکسان بود. امّا این کجا و ان کجا؟ , پس ای طالب حقیقت. 


پوست را از مغز بازشناس 


شاعری اورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه 
شاعر: خعری به حضور شاه اوری و خوانن به این امین که با کوانتدن ایدن ات 


خلعتی از شاه بگیرد و مورد تکریم واقع شود و به مقامی برسد. 
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قضه شاعر و صله دادن شاه و... 
۳ ۱ ۰ د‌ 5 ۰ ۰ س و 
شاه. مکرم بود. فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار 


شاه که فردی بخشنده و قذردان بود دستور داد که هزار سکه زر سرخ به اضافة چند 


رز و 
بخشش و عطیة دیکر بدو بدهند. 


پس وزیرش گفت کین اندک بود ده هزارش هدیه واده, تا رود 
وزیر آن شاه گفت: قربان این بخشش کم است. بهتر است به آن شاعر ده هزار سک 
طلا بدهید تا با شادی و صفا از اینجا برود. 


ارت خاغر نش ار نو کهادست ۲ د‌ هزاری که بگفتم اندکی اس 
هم کم است. 
فقه گفت آن شاه راو : فلسفه تا ترا عش خرمن از کفه 


آن وزیر انقدر از فقه و فلسفه برای شاه دلیل آورد تا شاه ده هزار سکه را به آن شاعر 
بدهد. [«عُشر» به معنی یک دهم از هر چیز. و «کفه» به معنی خوشة غله‌ای است که خرد نشده 
۱ ِ و ۴ ,. ۱ 
و پس از پاک کردن غله بار دیکر بکوبند . منظور از مصراع دوم: از بقایای خرمن سیم و زر 
پادشاه یک دهم به ان شاعر بخشیده شد.] 


ده هزارش داد و خلعت در خوزش خانة شکر و ثنا : کت ان محر ی 
شاه ده هزار دینار طلا و خلعت شایسته به شاعر داد به طوریکه شاعر باطناً شاکر و 


۱. مُکُرم: اکرام کننده, احترام کننده. احسان کننده. 

۲ لس: به معنی گردا گرد لب و دهان. استاد نیکلسون اين کلمه را در یک جا. دانشمند و دانا و زیرک. و در 
حای دیگر. نطق و بیان ترجمه کرده است. به معنی عقل و هوش نیز امده است. (ر.اک. فرهنگ لفات و تعبیرات 
مثنوی. ح .٩‏ ص ۱۸۰-۸۱ 

۳ بحردست: اضافه تشبیهی و از نوع اضافه «مُنَتَّه به» به «مُشْیّه» است. یعنی دستی که در بخشش و 
گشادگی مانند دریاست, بسیار بخشنده. 

۴ ر.ک. آنندراج. ج ۰۵.ص ۳۴۳۹. 
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)۱۱۶۲( 
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)۱۱۶۵( 


بات و از شاه شد. [معنی تحت‌اللفظی مصراع دوم اینست: درون شاعر خانة شکر و ستایش 
شد. کلمة «سر» را جایز است با فتح «س» هم خواند. در اینتصورت یعنی سر و مغز شاعر خانة 
شکر و ثنا شد. امّا وجه اوّل اصلح و انسب است.] 


پس تفخص کرد کین سعی که بود شاه را اهلیّت من کی نمود؟ 
پس از آنکه شاعر آن همه پاداش گرفت به جستجو پرداخت تا بداند که چه کسی با 
سعی و همّت خود شایستگی او را به اطلاع شاه رسانده است؟ 


جر له اه ۱ را رز هو ور 
پس بگفتندش: فلان‌الدین ور سر ان حسن‌نام و حسن‌خلق و ضمیر 
خوش اخلاق و باک دل است به اطلاع شاه رسانده است. 


در ثنای او یکی شعری دراز بر نبشت و سوی خانه رفت باز 
وقتی که شاعر فهمید که آن وزیر موجب این احسان و بخشش شده است در مدح او 
نیز قصیده‌ای بلند شا رن و به سوی خانه‌اش رفت. [اين وحه نیز جایز ات« قصیده‌ای بلند 


چا ما ۰ و ار :۰ # ۱ 
نوشت و به وزیر داد و به سوی خانه خویش بازگشت .] 


بی‌زبان و لب. همان عُمای" شاه مدح شه می‌کرد و خلعت‌های شاه 
شاعر ضمن ان فصيده بلند. بی زبان و لب. (بدون بیان ظاهری) همان نعمت‌ها و 
خلعت‌های شاه را می‌ستود. یعنی گرچه ظاهراً آن قصیده در مدح وزیر بود. ولی شاعر با 
زیرکی به گونه‌ای انرا سروده بود که با رمز و اشاره شاه را مدح می‌کرد. همچنین می‌توان گفت 
که آن شاعر به فحوای لِسان الخال انطق من لسان الْقأل. شاه را می‌ستود. 


اب شرح کبیر انقروی. حجرو او ل. دفتر چهارم. ص ۵۴ ۲. 
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بازآمدن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن شاه بر قاعده 
۰ ِ 2 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
و ما را خرج‌هاست و خزینه خالی است و من او رابه ده ی آن خشنودکنم 
تسیا کف تیال خاعر فلت فر و تکلستی کر تام وا روت خود 


گفت: وقت فقر و تنگی دو دست جست و جوی ازموده بهتر است 
شاعر با خود گفت: به هنگام فقر و تنگدستی بهتر است ادم سراغ کسی برود که امتحان 


حود ر در سخاوت و وی نس داوو باشد. 


درگ‌هی را کازم‌ودم در کرم حاجت نو را بدان جانب برم 
پس درگاهی را که از نظر بخشش و سخاوت امتحان کرده‌ام, اين بار نیز نیاز تازهٌ خود 
را به همان درگاه می‌برم. 


۵ ۰ ۲ ۳ ء م۳۹ 1 ۶ و 4 02 
مععنی اه گفت آن سسییو به ۲ یالهون فی الحوانج هم لدیه 
سیبویه در معنی اسم اننه چنین گفته است: مردم به گاه نیازمندی‌های خود به درگاه او 
پناه می‌برند. [نه تنها حقیقت الّه همه را سرگشته و متحیّر کرده, بلکه اسم او نیز همه را به تفکر 
و تأمّل واداشته است. لذا اهل رأی و نظر دربارة اسم الّه اختلاف کرده‌اند که آیا اه کلمه‌ای 
که اه اسم عربی مشتقی " است که برای ذات الهی غَلّم شده است. برخی آن را از «ألْه» به معنی 
۱ عوز: نیاز. احتیاج. ۱۷ 
۲. سییو یه: ر. ک. شرح بیت (۲۶۳) دفتر سوم. 
و بالهون: یناه می‌جو یند, تصر ع می‌کنند. 
. لدّیه: لدی (- نزد) + ضمیر «۰». 
۵ عدّهای از اهل نظر مشتق بودن اسم الّه را قبول ندارند و می‌گویند الّه اسم مُرِتَجَل است. زیرا ال به اوصاف 
دیگر وصف شود اما جیزی بدو وصف نشود. (ر.ک. کشاف اصطلاحات القنون. ج ۱. ص ۱۰۳) 
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)۱۱۷۰( 


)۱ ۱۷۱ ( 


)۱۱۱۷۲( 


تحیّر دانسته‌اند. زیرا همة عقول و آفهام در ذات او متحیّر و سرگشته‌اند. و عده‌ای انرا از فعل 
«لاء یَلیةٌ» و مصدر «لیه» به معنی بوشیدگی و احتجاب دانسته‌انده از آنرو که حضرت حق از 
انظار مخلوقات نهان است. و برخی آنرا از «اله» به معنی معبود به شمار آورده‌اند. و گروهی نیز 
اشتقای آنرا از وله به معنی حیرت دانسته‌اند. و بعضی نیز اله را از «آلّه» به معنی فزع و 
ی و وی ی ی 22 بدو پناه می‌جویند. جنانکه ۳ 
حدیثی امام علی(ع) می‌فر ماید: ان شم الّذی لاه کل مخلوق ند الخوانج 

«اللّه هموست که جمله افریدگان به گاه نیاز بدو بناه جویند» و اقوال ۳ موجب ال 


کلام می‌شود .| 
گفت: اهنا" فی خوایجنا ایک اشنا ها. وَجذدنا"ها لدیک 


سیبویه گفت: ما در دی ود ید کی میرب ع موق آن را از تو درخواست 


ی کت ان 2 ی هی یام 


صد هزاران عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش آن دبان " فرد 
صدها هزار خردمند به گاه درد و بلاء جملگی به درگاه آن یاداش دهنده یگانه می‌نالند. 


مس ۶ , ۶ ی مر 
هیچ دیوانة فلیوی این کئد بر بخیلی. عاجزی کدیه" تند؟ 
ایا هیج دیوانة احمقی اي بن کار را می‌کند که نزد شخص تنگ‌چشم و بینوایی برود و از 


۱. ر.ک. تفسیر الصافی. ح ۱. ص ۵۰. 

۲ ر.اک. مچمم‌الییان. ج۱. ص ۱٩‏ کشاف. ج ۱. ص ۵. مفردات. ص ۱۷. 

۳ له یناه بردیم. تضرّع کردیم. از مواردی است که ماضی به معنی مضارع است 

۴ الَْمَسْنا: درخواست کردیم. التماس کردیم این فصل نیز لفظاً ماضی و معناً مضارع است 

۵ وَجٌذنا: يافتیم. اين فعل نیز معنی مضارع می‌دهد زیرا از امری معتاد و همیشگی سخن می‌گوید. چه آدمی 
به گاه نیاز به درگاه الهی می‌رود. 

۶ دیان: قاضی. حاکم. حسابرس. جزا دهنده. پاداش‌دهنده, از اسمای حق‌تعالی. «دبان فود» یعنی 
باداش دهندة بگاند. 

۷ قلیو: احمق, گول. 

۸ کذیه: سماجت در گدایی. «کُذْیّه تند» یعنی گدایی کند. در گدابی پافشاری کند. 
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او چیزی بخواهد؟ یعنی نمی‌رود. زیرا دیوانگان احمق نیز چنین کاری نمی‌کنند. تا جه رسد 
به تلا 


گر ندیدندی هزاران بار بیش عاقلان کی جان کشیدندیش پیش؟ ‏ (۱۱۷۳) 
اگر خردمندان هزاران بار از خداوند مان احسان و کرم نمی‌دیدند. کی ممکن بود که 
حان خود ر در راه او ندل ند [زیرا عقلا کار بیهو ده نمی‌کنند. ] 


بلکه جمله ماهیان در موح‌ها جسمله برندگان بر اوج‌ها (۱۱۷۴) 
پلکه همه ماهیان در امواج دریاها و همه پرندگان در اوج آسمان. 


م۳ 2 1 3 . ۳ - ۲ 
پیل و گرگ 3 (شکار نیز اژدهای زفت و مور و مار نیز (۱۱۷۵) 
همچنین فیل و گرگ و شیر شعارکننده و اژدهای بزرگ و مورچه و ماز. 


بلکه خاک و باد و آب و هر شرارا مایه زو یابند هم دی" هم بهار ‏ (۱۱۷۶) 
و حتّی خاک و باد و اب و اتش نیز جملگی هم در زمستان و هم در بهار از ان خالق 
وهاب فیض می‌گیر ند. [اين بیت ادامة دو بیت قبل است که اسامی حیوانات برده شده و منظور 
انست که همه جانداران و عناصر طبیعی و همه موجودات ماوراءالطبیعی از احسان پروردکار 


جهان برخوردارند.] 


هر دمّش لابه کند این اسان که فرو مکُذارم ای حق. یک زمان ۱۱۷۷۱) 
این آسمان هر لحظه به درگاه الهی می‌نالد که ای حضرت حق. مرا حتّی برای لحظه‌ای 
از حفاظت خود فرو مگذار که فرو خواهم افتاد. [جنانکه در ایة ۵ سور: حج می‌فرماید: 
...یسک السَماء ان تم عَلّی الازض... «...آسمان را استوار نگهداشنه که بر زمین نیفتد...» 
حق‌تعالی به اقتضای اسم شریف قیّوم جمیع موجودات و کائنات را قائم نگه داشته. یعنی 
سراسر کون و معان بر قیومیّت حضرت حق تکیه دارند.] 


زز صو از جر قه اتقن. 
۲ دی: دهمین ماه سال. در اینجا به معنی فصل زمستان. 
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اشتّن من عصمت و حفظ تو است جمله مَطوی یمین آن دو ذست 

۱ ستونی که مرا بر پا نگاهداشته همانا نگهبانی و حفاظتِ توست. همه آسمان‌ها با قدرت 
دو دست خداوند در هم پیجید بیجیده شده‌اند. [اشاره است به قسمتی از ایهٌ ۷ سورة زمر وما 
درل حَقَ قذرو والازض جمیعا قَبِضته یرم القيامة و السَغوات میات پیمینه سُبخانه 
و تعالی عَمَا یُشرکون. «آنها خدا را آن‌سان که شایسته است وصف نکردند. در حالی که همه 
زمین در روز قیامت درتصرّف قدرت اوست. و آسمانها در نوردیده شود به دست قدرت او. 
خااو نو که بر ات ار اه ور ارند.» مفسران قران کریم منظور از یمین (< دست 
راست) را قدرت دانسته و گویند: ذکر یمین برای مبالغه در اقتدار ات زیرا غالب اشخاص 
کارهای مهم را با دست راست انجام می‌دهند. و لدا دست راست کنایه از قدرت شده است.] 


وین زمین گوید که دارم برقرار ای که , بر آبم تو کردستی سوار 

و این زمين می‌گوید: ای خدایی که مرا بر اب سوار کرده‌ای, برقرار ونر ۳ 
[منظور از مصراع دوّم اینست که زمین مانند گهواره داتماً در حال لرزه و اضطراب است. زمین 
نیز در درون حود اضطراب و لرزه دارد. و کوهها عاملی است برای صیانت زمین از اضطراب. 
رجوع شود به آیة ۷۰-۸ سور؛ نبا و آیة ۱۵ سور تحل و آیة ۳۱ سور انبیا و ی ۱۰ سور 
لقمان.] 


خملگان کیسه از او بسر دوحتند دادن صاجت از او اموختند 
همه مخلوقات چشم امید به او دارند و رفع حاجات را از او یاد گرفته‌اند. [«کیسه 
دوختن» ضرب‌المثلی است رایج در فارسی که کنایه از طمع بستن و امید داشتن است. سنایی 
گوید: 
همه موجودات جون نسبت به حضرت حق دارای فقر ذاتی و صفاتی هستند. سرایا بدو 
محتاج‌اند. چه او خیرالمسئولین و قاضی الحاجات است.] 
۱. استن: ستون. 


۲ ر.دگ. مجمع‌البیان. ج #4 ص‌ 2-4۸ 
و کت اففال و حکم. ج ۳ ص ۱۲۵۸ 
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قصه شاعر و صله دادن شاه و... 
۰ ت‌ ‌ ۲1 ‌ تّ 0 مق 6 و ی 9 ۳ 
هر نبیی زو براورده برات! استعینوا منه صبرا او صلات 


هر پیامبری از خداوند. حجّت و فرمانی اورده که مفاد ان اینست که ای قوم بو سیله 
در شرح بیت (۲۳۵۲) دفتر سوم آمده است.] 


و .۰ ۲ .۰ 1 ۳ ِ ء ‏ ح ۵ 
هین آزو خواهید نه از یر او اب در یم جو, مجو در خشک جو 

هر بیامبری به امّت خود گفته است: بهوش باشید و فقط از خداوند حاجت بخواهید نه 
از ی او تا هه انب وا اند دو درب بجوسن 2 نو عویا تک 


ور بخواهی از دئر. هم او دهد بر کف میلش سخاء هم او نهد 
و اگر حاجت خود را از غیر خدا بخواهید. آن را هم خدا به شما می‌دهد. زیرا اوست که 


میل و گرایش به بخشندگی را در زمینة قلب او قرار می‌دهد. 


ان که مُعْرض را ز ژر قارون کند رو بدو اری به طاعت. جون کند؟ 


می‌شود. ببین اگر به درگاه او روی آوری و مطیع او شوی با تو چه می‌کند؟ 


بار دیگر شاعر از سودای داد روی» سوی ان شه محسن نهاد 
بار دیگر شاعر به خیال دریافت خلعت و دهش و عطایا به سوی آن شاه احسان کننده 
زو اورق: 
هدیهٌ شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن ازد و بنهد گرو 


یکی شا سس ری اس که یس وه لت و را ور فا ای تا 


بات تدای که به توب ار عادتاوع با دولت و لد وجیی دهد دز ابا یه معتی متتور و ترهای 


الهی ات 
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۳۵۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱ ۱۸۷ ( 


)۱۱۸۸( 


)۱۱۸۹ ( 


)۱۱۹۰( 


)۱۱۹۱( 


مُحسنان با صد عطا و جود و بر زر نسهاده. شاعران را منتظر 
احسان کنندگان با صد نوع عطا و بخشش و نیکی, زر و سیم خود را آماده کرده‌اند و 
منتظر شاعران‌اند تا در ازای استماع اشعارشان به انان زر و سیم ببخشند. 


و ری شا 
پیششان شعری به از صد تنگ" شغر؟ خاصه شاعر کو هر ارد ز قغر 
در نظر احسان‌کنندگان. استماع یک شعر خوب بهتر از صد بار جامة نفیس و فاخر 


است. بخصوص ان شاعری که از ژرفای دریای حقیقت. گوهر معانی را بیرون می‌آورد و به 


احسان کننده تقد یم می‌کند. 


نهاد ادمی در ابتدا و پیش از هر نیازی, نیاز شدید به نان و قوت و غدا دارد. یعنی نیاز 
اولیة انسان غذا و طعام است. زیرا طعام و نان مایهٌ دوام و قوام روح حیوانی اوست. 


سوی کسب و سوی غصب و صد حیّل جان نهاده بر کف از حرص و امل 
انسان از روی حرص و ارزوهای طویل, جان برکف نهاده و در جهت مکاسب دنیوی 
و غصب مال اين و ان و حیله گریهای بسیار می‌کوشد. 


چون بنادر . کشت مستَغْنی ز نان عاشق نامست و مدح شاعران 
اگر ندر تا پیش بیاید که انسانی از نان و نیازهای اولیه بی‌نیاز شود شيفتة نام و شنیدن 
ستایش و مدح خود از شاعران می‌شود. [یعنی وقتی نیاز حیاتی اولیه‌اش براورده شد. قانع 
نمی‌شود و باز نیازمند شهرت و اوازه و ستایش دیگران از خویش است و لذا وقتی مشکل نان 
شا :مت کل ۱۶ ود عم ی که | 


۱ ۱ ک لا 
ز ناجیه ای ده 


۰ ت 
۳ ۳ 
2 ,۰ ی ۰ ی .۰ > ات َ 


و یناد ر : ندز ت. <ر فِ. ای ای یه > : نادر بت کمیاب). 


ْ. مر زد 
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قصه شاعر و صله دادن شاه و... 
تا که اصل و فصل او را بر دهند در بسیان فضل او منبر نهند 


تا شاعران. اصل و نسّب او را مدح کنند و در بیان فضیلت او منبرها روند. 


تا که کر و فرّ و زربخشی او همچو عنبر بو دهد در گفت‌وگو 
تا اینکه شکوه و جلال و زر و سیم بخشیدن او ضمن گفتگوها مانند بوی عنبر در همه جا 

پراکنده شود و عظمت او به گوش همه مردم بر سد. 

خلق ما. بر صورت خود کرد حق وصف ما از وصف او گیرد سَبّق 
رت و خافت ها زا گر ود اقر مس جات ما از صفات انا پر کرد 

[در برخی از نسخه‌های مثنوی به جای «حْلّق». «خْلْق» ضبط شده است. به هر حال مصراع 


نخست مستند است به یکی از احادیت نبوی که در جوامع روائی تشیّم و تسنن امده و پیرامون 


1 ۰ ۰ ۰ ب مم‌ ".۰ یه ۳ 
ان اختلاف و مناقشه بسیار صورت گرفته است. حدیت مورد بحث اینست: ان‌الله خلق ادم 


قلی طورته «همانا خداوند. ادم را به صورت خود بیافرید.» مولانا این حدیث را در 
فیه مافیه. صفحه ۲۱۰ و ۲۳۱ نیز اورده و مان کرده‌است که انسان مظهر خضرت.عق است 

در منابع صوفیه نیز بدان حدیت فراوان استناد شده است. مخالفان اين برداشت ۵ از سیم مسا 
تجسیم حق, آنرا به گونه‌ای دیگر نقل‌کرده و گفتهاند قسمت اوّل این حدیث حذف شده و اگر 
آن قسمت نقل شود ضمیر «۶» به انسان بازمی‌گردد نه به «اللّه». از جمله حسین بسن خالد 


می‌گوید: لت لر ضا (علیهالسلام) یاب رَسول‌اللّه ان التاس یرون أنْ رسُول‌الله (صَلی‌الَه 


یه و آله و سلْم) فال: ان ال خّْقَ آدمْ علی صورته. ففال: فالَهماللَه لَمَدحَدُفُوا 
ال الحدیث. ان رَسُول‌اللّه(صَلی ال له وآله) مر برجلین یتسابان قسمع أَحَدَهما یَقول 
لصاحبه: یله زجهک و وه من یشبهک. فقال: یا عبداللّه لاتَقل هذا لاخیک فان اللّة 
عَرّو جَل حدم علی طورّته . «حسین ین خالد می‌گوید: به حضرت مدا عرض 
کردم: ای پسر رسول خداء مردم روایت می‌کنند که رسول خدا فرموده است: همانا خداوند. آدم 
زا هضور هافر یر را هیارا که کیت ار وی 
را حدف کرده‌اند. اصل آن حدیث بدین‌گونه است که روزی پیامبر از مقابل دو نفر می‌گذشت و 


۱ سبق: درس . « کی کیرد سَبّقْ» از او درس کر 3 از او ماید د. ۳9 
۲ . فیله‌البحار. ج ۲. ص ۵۵. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


اش ده مقر ل ۶ا سزاگویی بودند و ضمن آن. رسول خدا شنید که یکی به دیگری گفت: خدا 
صورت تو و صورت هر کس را که به تو شباهت دارد زه شت کناد. آن حضرت فرمود: ای بنده 
خدا این سخن مگو که خداوند. ادم را به صورت او افریده است.» امٌااین حدیث به 
صورت‌های دیگر نیز نقل شده اشتنته: از جمله سید بن طاوس در سعدالسعود می‌گوید اگر 
تمام این حدیث نقل شود نه دچار تجسیم می‌شویم و نه نیازمند تأویل. سیس حدیث مدکور را 
۳ می‌اورد: فخلق‌الله دم علی وه ای صَوْرَا فی لح لوط «پس خداوند 
بیافرید ادم را بر صورت خود که آنرا در لوح محفوظ تصویر کرده است.» همانطور که ملاحظه 
شد در حدیث فوق برخلاف حدیث بیشین ضمیر «0» به «اللّه» بازمی‌گردد و در نتیجه 
«صورّته» یعنی صورت خدا. مسلم نیز در صحیح خود در باب «نهی از سب رساندن به 
رخساره» از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمود: اذا قاتل اخدکم آخاه فلیْجنب الوَجْه فان 
ال خُلّقَ دم عَلی صورته ". «هرگاه یکی از شما با ی مار رورا کرابم 
۱۳ ۳۲ ۳ اب وا تاو 
له لآ غل ورن از هی وش 5 ی ال ر اشنارها 
قلی سائر الصوّر لمحت قأضائها الی تفسه کما آضاف الکفبَة الی تفسه رَالرّوحٌ الی نفسه. 
فقال بَیْتی و نت من زوحی" . «از امام باقر(ع) پرسیدم دربارة آنچه روایت می‌کنند که: خدا 
ادم را به صورت خود آفریده است. حضرت فر مود: ا صووت صوری ات تین او 
آفریده شده که خدا آنرا برگزید و بر سایر صورت‌های مختلف برتری داد و به خود نسبت داد. 
چنانکه «کعبه» و «روح» را به خود نسبت داد و فرمود: خانه من و فرمود: از روحم دمیدم.» 

همانطور که ملاحظه می‌شود در سه حدیث اخیر ضمیر «۶» به «اللّه» باز می‌گردد نه به 
ستیا مصاز و انار ای و ی که را کر او ای حفت استاد کردهو 
«صورّته» را صورت خدا دانسته قطعاً معنی مجازی آن‌را مطمح نظر داشته و لذا مشکل تجسیم 
۱ علا مه مجلسی. این حدیث رابه نقل از سید برن طاووس در بحارالانوار ج .۱ ص ۱ وج 

خی ۲۸۳ وزده اسست: 


۲ ر. ک. مختصر صحیح مسلم. حدبث ۹ المعجم المفهرس الفاظ الحدیث النبوی. ج‌. ص ۱ ۷. 
. اصول کافی. ات نوج مج ۱. پاب ۱ حدبت ۳1 
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قصه شاعر و صله دادن شاه و... 


بیش نمی‌اید. و منظور او از این مطلب اینست که انسان مظهر اسماء و صفات الهی است و این 
سخنی مطلوب و معقول است. امّا یکی از شارحان متأخُر تنها با نقل یک وجه حدیث بر مولانا 
قدح آورده و گفته است «بهره‌برداری و استشهاد جلال‌الدین از روایت تقطیع شده کاملاً بی‌مورد 
است.» اگر اين شارح محترم در جوامع روائی تشیّم و تستّن تصفحی نسبی می‌نمود. وجوه 
دیگری را نیز می‌یافت.] 


۱ 


وم | دی و ۰ ً 1 ۰ ۱ : 
جونکه آن خلاق. شکر و حمدجوست ادمی را مدح‌جویی نیز خوست 


1 ز آنرو که حضرت آفریدگار, طالب سپاس و ستایش ماست. پس انسان نیز فطر تا 


طالب مدح و ستایش است. [یکی از اسماء الهی خمید است و انسان به مقتضای این اسم از 
ستایش مشعوف و مسرور می‌شود. بنابراین اگر حمد و نا ادمی را به تکبّر و خودبینی دچار 
نکند. اشکالی ندارد. بلکه عامل تشویق‌کنندهای است در طریق اشاعة اعمال صالح. چنانکه 
انبیاء و اولیاء اعمال صالح و صفات پسندیده اشخاص را می‌ستودند و آنان را مورد تشویق 
قرار می‌دادند. ولی اگر مدح و ستایش موجب خودبینی و سرمستی آدمی شود مسلما انجام آن 
امری نارواست.] 


خاصه مرد حق که در فضل است جست در قود زا ناه عون عیرست 
بخصوص مرد خدا که در عرصه فضیلت فعال و پیشرو است. و مانند خیکي سالم از باد 
مدح پر می‌شود. [یر شدن از «باد مدح» کنایه از تعالی و رشد روحی و کمالی ممدوح است 
یعنی هرگاه مدح با اوصاف ممدوح منطبق باشد و ممدوح اهلیّت مدح را داشته باشد و از ان 


سرمست و مغرور نشود. می‌کوشد که باز در طریق کمالات بیشتر حرکت کند.] 


ور نباشد اهل. زآن بباد درو ع خیک بدریده‌ست. کی گیرد فرو ع؟ 

و اگر شخص ممدوح. شایستگی مدح و ستایش را نداشته باشد از سختان مدح آمیز 
کی می‌تواند رونق و فروغی بگیرد؟ مسلماً نمی‌تواند. زیرا او در مَّل مانند خیکی است که پاره 
باشد. [اگر مدح با اوصاف و افعال ممدوح تطابق نداشته باشد. فطعاً هر اندازه که او مسورد 
ستایش قرار گیرد بر کبر و غرورش افزوده می‌شود و ذره‌ای از لحاظ روحی و کمالی رشد 


نمی دباد.] 
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این مثل از خود نگفتم ای رفیق سرسری مشنو, چو اهلی و مفیق 
ای رفیق, اين مثال را از پیش خود نگفتم. اگر انسانی لایق و هوشیار هستی آنرا 
بی‌اهمیّت تلقی مکن و با دیدگاه سطحی بدان منگر. [«مفیق» در لت به معنی هوشیار و 
خوابیده‌ای است که بیدار شده باشد. اسم فاعل از باب افعال, امّا اصطلاحاً به قول نیکلسون 


۱ 
کسی است که حقیقت را بروشنی می‌بیند و دنیایرستی او را مسحور نمی‌سازد .۱ 


این پیمبر گفت. چون بشنید قَدح" که چرا فربه شود احمد به مدح؟ 
شاعر رسول‌الله(ص) کنیة او «ابوالولید» و یا «ابوعبدالرحمن» بود. و به روایتی کنية او را 
ابوالخسام (< شمشیردار) گفته‌اند از انرو که زبان و شعر او همانند شمشیر اء صفوف مشرکان 
و معاندان را از هم می‌درید. رسول خدا برای او منیری در مسجد می‌گذاشت و او بر ان منبر 
می‌ایستاد و در مدح رسول خدا و هجو مشرکان اشعاری می‌سرود. بیأمبر (ص) دربارة حسان 
فر مو ده ات ارالله ۹ حسان بروح القذس ما ناف عَن رسُول‌الله . «همانا خداوند. 
حسّان را بوسیلة جبرئیل تایید کند تا وقتی که از رسول خدا دفاع می‌کند.»] 


رفت: ار تشن آن شاه نب شعر آنذر شک احسان: کان نمر.ه 
تا اه سوه ی ان هر ماه رد که اه گاه هو دار است هر سس وی 
درگاه شاه حرکت کرد. 


9 ۶ تر ۳ ۳ 
محسنان مردند و احسان‌ها بماند ای خنک ان‌را که اين مر کب براند 

احسان‌کنندگان مُردند. امّا احسان‌های آنها هنوز در دنیا بافی است. خوشابه حال 

کسی که مر کوب احسان را مي‌راند. [«مَد کب احسان راندن» بعنی احسان نمودن و ادامه دادن 


۱ ر.اک. شرح مثنوی معنری مولری. دفتر جهارم. ص ۱۴۹۶ 
ْ. قد ح: عیب جو بی : بدگر بی. طعن زدن دراسست ۳ 


۳ ر.اک. اسدالفاية, ج ۲ ص ۲۵۴. 
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ظالمان مُردند و ماند آن ظلم‌ها وای جانی کو کند مکر و دها" 
ستمگران مُردند و ستم و آثار آن هنوز باقی است. وای به حال کسی که مکر و تزویر 


گفت پیغمبر: خنک آن را که او شد ز دنیاء ماند از او شعل نکو 
پیامبر(ص) فرمود: خوشا به حال کسی که از دنیا برود و عمل نیک او باقی بماند. 


و 
مُرد محسن, لیک احسانش نمرد نزد یزدان. دين و احسان نیست خرد 
اکرجه مرد نیکوکار می‌میرد. اما نیکی او نمی‌میرد. زیرا در نزد حضرت حق‌تعالی 
دینداری و نیکوکاری کار حقیری نیست. |زیرا حق‌تعالی در ای ۱۶۰ سورة انعام می فر مأید: 
مَنْ جاء بالْحَستَة نله س امثالها... «هرکس نیکی کند ده برابر یاداش گیرد...»] 


وای آن کو مُرد و عصیانش نمُرد تا نپنداری به مرگ. او جان بیُرد 
وای به حال کسی که می‌میرد. ولی عصیان و تبهکاریش نمی‌میرد. مبادا خیال کنی که 
او با مُردنش از عذاب و عقاب می‌زهد. [یعنی مبادا خیال کنی و پیش خود بگویی فلانی در 
این دنیا اموال اين و آن رابه یغما برد و در ناز و نعمت زیست و الان هم اسوده مُرد. اگر اهل اعتقاد 


به قیامت و ادامٌ حیات در نشئه دیگر باشی این حرف را نمی‌زنی و دجار این خیال نمی‌شوی.] 


فعلا این حرف‌ها را بگذار کنار و برو سراغ دنبالةٌ حکایت. زیرا آن شاعر در میانه راه 


ظ ۳ ۹ ‌ ۰ ود ۵ ۰ 
شاعر به امید دریافات ید تسیا« پارسال. سعر سمر ورد ب شاد تو د راید سو ی ای رد 


۱. دها: مخفف دهاء به معنی زیرکی, مکر و حیله کردن. دهاء نیز به همین معنی است از ریشه دهی. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۳۰۸( 


)۱۳۰۹( 


)۱۲۱۰( 


)۱۳۱۱( 


)۱۲۱۲( 


)۱۳۱۳( 


۰۰ 2 و و .9 ۳ و .هه ِ 
نازنین شعری پر از در درست!" بر امید و بوی اکرام نخست 
آن شاعر, به امید دریافت صله و احسان پیشین. شعری بسیار نغز و زیبا و آکنده از 


مرواریدهای سالم و کامل معانی سرود و نزد شاه خواند. 


شاه هم بر خوی خود گفتش: هزار چون چنین بُد عادتِ آن شهریار 
شاه پس از استماع شعر او بنا به عادتی که داشت دستور داد هزار سکه طلا بدهند. زیرا 
عادت معمول آن شاه اینگونه بود. 


۰ ۰ ۶ ۰ ی ‌ 2 ۰ ۳ 
لیک این بار آن وزیر پر ز جود بر براق عز ز دنیا رفته بود 
اما غافل از اينکه آن وزیر پاکدل و بخشنده بر مرکب عرّت سوار سل ۵ بود و از دار دئیا 
رحلت کرده بود. 
۰ ۰ ۶ ده 2 مه ب 
بسر مفقام او زرسر سو ریس گشته, لیکن سخت بیرحم و خسیس 
بر جای آن وزیر. وزیری جدید نشسته بود. ولی این وزیر ادمی بسیار بی‌رجم و 
فرومایه بود. 
گفت: ای شه خرح‌ها داریم ما شاعری را تبود این بخشش جرا 


ا و ستسیس نه تاه لت شاها: دولت هزینه‌های سنگینی دارد. و از اين گذشته به 
یک شاعر که این همه صله و پاداش نمی‌رسد. 


"۲ 4 1 ۰ ۵ ۰ 
من به ربع عشر این ای مُعتنم مرد شاعر را خوش و راضی کنم 
ای شاه عزیز. من با یک چهارم عشر این مبلغ. مرد شاعر را راضی و خشنود می‌کنم. 
یعنی به جای هزار سکه به او بیست و پنج سکه می‌دهم و او را راضی می‌کنم. 


۲ عشر: یک‌دهم از هر جیز. «ر بع عشر» یعنی یک ‌جهارم از یک‌دهم. 
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قصه شاعر و صله دادن شاه و... 
خلق گفتندش که: او از پیش‌دست" ده هزاران زین دلاور برده است 


اطرافیان شاه به وزیر گفتند که این شاعر قبلاً ده هزار سک طلا از اين شاه دلیر گرفته 


تسا ۰ 


بعد شکر, کلک‌خایی چون کند؟ بعد سلطانی. گدایی چون کند؟ 
این شاعر پس از آنکه شکُر جویده چگونه می‌تواند نی بجوّد؟ او که قبلاً پادشاهی 
کر ده جگونه می‌تواند گدایی کند؟ 


گفت: بفشارم ور اندر فشار تساشود زار و نزار از انتظار 


انتظار. عاجز و خوار شود. 


آن‌کگه ار خاکش دهم از راه,. من در زباید همجو گلبرگ از جمن 
در آن صورت اگر فرضاً به جای سک طلا خاک هم به او بدهم آنرا مانند برگ کل از 
جمنزار می‌رباید. 
این به من بگذار که استادم در این گر تقاضاگر بُوّد هم آتشین 


این کار را به من واگذار کن که من در اين نوع کارها استادم. فرضاً اگر تقاضاک‌ننده 
طلبی آتشین هم داشته باشد او را سرد و خاموش خواهم کرد. 


از ترا گس موه سا رن نرم گردد چون ببیند او مرا 
اگر ان شاعر حتی بتواند در مسافت میان اسمان و زمين پرواز کند. همینکه مرا ببیند 
نرم و ملایم می‌شود. [ ریا (< پروین) نام ستاره‌ای که توضیح 1 در شرح ببیت (۳۹۹۲) 
دفتر اوّل امده است و «ثری» به معنی خاک است. از «ثریا» تا «ثری» یعنی از اسمان تا زمین. 
منظور تن شاعر هر اندازه که سمج و زرنگ باشد. من او را سر جایش می‌نشانم.] 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۱۳۳۰( 


)۱۲۳۱( 


)۱۳۲۳۲۲( 


)۱۲۳۲۳( 


)۱۳۲۲۴( 


)۱۲ ۲۵( 


گفت سلطانش: برو. فرمان تو راست لیک شادش کن, که نیکو گوی ماست 
شاه به آن وزیر پُرتزویر گفت: برو که کم حکم توست. امّا ان شاعر را شادمان کن 


پرداخت. 


گفت: او را و دوصد اومیدلیس۱ تو به من بگذار و این بر من نویس 
وزیر گفت: شاهاء تو او و دویست شخص امیدوار دیگر را به من واگذار کن و کار او را 


به حساب من بنویس. 


ی فحت شش صاحب اندر انتظار تنل زمستان و دی و امد بهار 
زمستان و دیماه تمام شد و فصل بهار رسید. 


شاعر از بس منتظر ماند پیر شد یعنی پژمرده و افسرده شد. و از این فکر و غم و غصه. 
بیجاره شد. 
گفت: اگر زر ته, که دشنامم دهی تا رهد جانم. تو را باشم رهی" 


شاعر که از انتظار جانش به لبش رسیده بود به وزیر گفت: ار سکهة طلایی در کار 
نیست. لااقل به من ناسزا بگو تا جانم از رنج و غم رها شود و بنده و غلام تو شوم. 


انتظارم کشت. باری گو: برو تا رهد این جان مسکین از گرو 
انتظار مرا کشت خلاصه به من بگو برو پی کارت تا جان ناتوانم از غم و اندوه 


رها شو د. 


۱ اومیدلیس: ترکیب وصفی است یعنی ايسنده امید. امیدوار. 
۲. رز هی: غلام و بنده. 
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قضه شاعر و صله دادن شاه و... 
ِا ۶ ۲ ۳ عمج 
ببعد از انش داد زبع عشر آن ماند شاعر اندر اندیشه کران 


وزیر بالاخره ربع عشر آن هزار سکه را که بیست و پنج عدد سکه می‌شد به شاعر داد. 


کان چنان نقد و چنان بسیار بود این که دیر اشگفت. دسته خار بود 
شاعر باخود گفت: عجیب است که ان صله و باداش دفعهة اوّل آن همه بود. امّا این صله 
که خیلی دير به من داده شد مانند دسته‌ای خار و خاشاک هم بی‌ارزش بود و هم پر مکافات. 
گویا تغییراتی عمیق رخ داده است! 


پس بگفتندش که آن دستور راد رفت از دنیاء خدا مزدت دهاد 
اطرافیان شاه به او گفتند: خدا خیرت بدهد. آن وزیر بلند طبع و جوانمرد مد تهاست که 
از دار دنیا کوج کرده است. 


که مُضاعف ‏ زو همی شد آن عطا کم همی افتاد ببخشش را خطا 
آن عطیِهٌ فراوانی که دفعة اوّل دریافت کردی. از همّت بلند و مناعتِ طبع او بود. در 


دورة او عطاها و بخشش‌های شاه بی‌کم و کاست داده می‌شد. 


اسان اد رت و اسان یره او نرد الحق. بلی, احسان بئرد 
اکنون که آن وزیر نیک‌سرشت از دئیا رفته. احسان را هم با خود برده است. حقیقتاً که 


او ی 


رفت از ما صاحب راد و رشیيد صاحب سلاخ درویشان رسید 
ان وزیر جوانمرد و رشید از دست ما رفت. و اکنون کسی جانشین او شده که پوست 


فقیران را می‌کند. 


۱ مضاعف: دو برابر . اما در اینجا منظور ده بر ابر ات 
۲ سَلاخ: کنند؛ پوست. کسی که گوسفند را ذبح می‌کند و پوستش را می‌کند. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۲۳۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۲۳۴( 


)۱۲۳۵( 


)۱۳۲۳۶( 


)۱۲۳۷( 


)۱۳۳۸( 


رو بگیر اين‌را و زاینجا شب گریز تا نگیرد با تو این صاحب ستیز 


او گرفته‌ايم. 
و به ایشان کرد و گفت: ای مُشفقان از کجا آمد. بگویید ایین عَوان؟ 


ان شاعر رو به کسانی که این حرف‌ها را به او زده بودند کرد و گفت: ای کسانی که 
تست هن وی می کی وس یمس مور سل از کسا انتهاست ۱ 


چیست نام اين وزیر جامه کن ؟ قوم گفتندش که: نامش هم حسن 
نام این وزیر جامه ون یت 1 بدو گفتند: نام او نیز حسن است. 


گفت: يا رَبٌ نام آن و. نام این چون یکی آمد؟ دریغ ای رب دین 


ان حَسَن نامی که از یک کلک او صد وزیر و صاحب اید جودخو 
زیرا نام آن وزیر نیک‌سرشت. حسن بود. اما از یک حکمی که با قلمش می‌نوشت: 
می‌نوشت افراد بسیاری را به جاه و مقام می‌رسانید. 


اين حسّن, کز ریش زشت این حسّن می‌توان بافید ای جان صد رشن 


انوقت این وزیر خسیس نیز نامش حسن است. درحالی که از ریش زشت و پلیدش 


۱ جامه کنْ: در اینجا به معنی کسی است که مردم را لخت می‌کند. سارق. 
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قضه شاعر و صله دادن شاه و... ۳۶۹ 


می‌توان طناب‌های بسیاری بافت. [گویا آن وزیر خسیس و فرومایه. ریش بسیار بلندی داشته 
است. و ریش بلند کنایه از حماقت است. منظور: او مظهر شقاوت و حماقت است.] 


بر چنین صاحب چو شّه اصفا کند شاه و مُلکش را ابد رسواکند ۰ (۱۲۳۹) 


خواهد کرد. 


مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وریر فرعون 
یعنی هامان در افساد قابلیّت فرعون 


چند آن فرعون می‌شد نرم و رام چون شنیدی او ز موسی ان کلام (۱۲۴۰) 
وقتی که فرعون آن سخنان هدایتگرانة موسی را شنید. چندین بار نرم و رام شد. 


آن کلامی که بدادی سنکگ شی از خوشی آن کلام بسی‌نظیر ۰ ۱۲۴۱۱ 
کلام بی‌مانند موسی چنان موتّر و زیبا و حیات‌بخش بود که اگر فرضاً آن را به سنگ و 


چون به هامان که وزیرش بود. او مشورت کردی. که کینش بود خو ۱۳۲۱ 
اما وقتی که فرعون با وزیر خود هامان که مردی کینه‌توز بود مشورت می‌کرد. 


پس بگفتی: تاکنون بودی خدیو" بنده گردی ژنده‌پوشی را به ریو ؟ ‏ (۱۲۴۳) 
هامان به او می‌گفت: تاکنون تو پادشاهی بزرگ بودی. امّا اکنون می‌خواهی فریب 


ژنده‌پوشی(موسی) را بخوری و غلام شوی؟ 


۲ خدیو: بادشاه. احل ان از زبان بهلوی است. 
و حیله و مکر. 
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۰ شرح جامم مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۲۴۴( 


)۱۲ ۴۵( 


)۱۳۴۶( 


)۱ ۲ ۴۷( 


شمجو تیک منجنیقی . امدی آن سخن. بر شیشه خانه او ردی 
آن سخن هامان. مانند سنگی بود که از یک منجنیق رها شد و به شيشة خانهة او اصایت 
کرد. [«شیشه‌خانه او» کنایه از قلب ضعیف و شخصیّت سطحی فرعون بود که کلام هامان 


جنان او را تحت تاثیر قرار می‌داد که گویی سنگی از منجنیق رها شود و خانة شیشه‌ای او را 


در هم شکند. ] 
هر چه صد رور آن کلیم خوش خطاب ساختی, در یک دم. او کردی خراب 


هر انجه را که موسای کلیم‌الله و خوش بیان در طی صد روز می‌ساخت. هامان می‌امد 
و در یک لحظه ان را ویران می‌کرد. 


عقل تو دستور ‏ و مغلوب هواست در وجودت رهشرن راه خداست 
مولانا از حکایت فرعون و هامان نتیجه می‌گیرد که حقیقت نوعیة این دو شخص در 
ستاریاز اتمیان وجود دارد و می‌فرماید: عقل تو در کشور وجودت به منزلة وزیر و 
مفلوب هوای نفس است. و آن عقل, تو را از راه خدا منحرف می‌کند. [منظور از این «عقل». 
عقل معاش و دنیاطلب است. چنین عقلی هميشه مقهور هوای نفس است و در نتيجه هرگاه 
روح تو که به منزلهٌ سلطان وجود توست بخواهد به راه خدا بياید عقل معاش. او را به بیراهه 
می‌کشد.] 


ناصحی رب‌انیی. پندت دهد ان سخن را او به فن طرحی نهد" 
حیله و تزویر. مر دود تا می دهد . [ هر گاه هادی و مرشدی موسی‌صفت تو را راهنمایی کند. 
عقل معاش تو مانند هامان جلو می‌اید و تو را می‌فریبد.] 


۱. مُنَجَنیقَ: معر ب کلمة یونانی منجنیک. فلاخنی است بزرگ که در جنگ‌های قدیم با آن سنگ‌های عظیم 
را به سوی بر ج و باروی دشمن پرتاب می‌کردند. 

۲ دشتور: معانی متعدٌ دی دارد از آن جمله به معنی صاحب دست و وزیر است. دسْتَوّر نیز می‌خوانند. دست 
+ پسوندٍ دارندفي وَرْ. 


۳. طرّح نهادن: دور انداختن. برانداختن. طرّح مصدر ثلائی مجرّد و به معنی انداختن و افکندن است. 
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قصه شاعر و صله دادن شاه و.. ۳۷۱ 


کین نه بر جای است. هین از جا مشو نیست جندان, با خود | شیدا مشو ‏ (۱۲۴۸) 


بخوری که این حرف‌ها چندان هم پسندیده نیست. به خود بیا و اینقدر شیفتگی نشان نده. 


وای آن شه که وزیرش این بُوّد جای هر دو. دوزخ پسزکین بوّد ۱۳۳۹۱ 
وای به حال آن شاهی که وزیرش چنین باشد. البتّه که جای ان دو دوزخ قهّار 
اشخت: 
شاد آن شاهی که او را دست گیر باشد اندر کار. چون اصف وزیر ‏ (۱۲۵۰) 


خوشابه حال شاهی که در امور مملکتی, وزیری مانند اصف یاور و دستگیرش باشد. 
[رجوع شود به بیت 4٩۰۳۱‏ همین دفتر.] 


شاه عادل جون قرین او شود نام آن نسور عسلی نور بُود (۱۲۵۱) 
اگر شاهی دادگر با وزیری مانند آصف همراه شود. اين مصاحبت و همراهی همان 
مصداق نوژ علی ور است. [حاکم عادل, به منز نور است. وزیر دانا و نیک‌سرشت نیز به 
مثابة نور است. وقتی این دو در کنار هم قرار گیرند نور بر نور می‌شود. 9 علی 9 قسمتی 


ف 


است از ایةٌ ۳۴ سور؛ نور.] 


چون سلیمان شاه و. جون اصف وریر نور بر نورست و. عنبر بر عبیر ! (۱۲۵۲) 


هرگاه سلیمان شاه باشد و اصف. وزیر او این همان مصداق نور بر نور و عنبر بر عبیر 


ه‌ ّ ۰ ه‌ ۰ ‌ 6 م ۰ ب ۳ 
شاه. فرعون و, چو هامانش وزیر هر دو را نبُوّد ز بدبختی کزیر (۱۳۵۲) 
اما اگر شاه مانند فرعون ستمگر باشد. و وزیرش مانند هامان خبیت. هیچیک از آن دو 
از بدبختی جاره‌ای ندارد. 


رو ها وی کد هر کب یا که کات و راو رل 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۲۵۴( 


)۱۲۵۵۱( 


پس بُوّد لمات بعضی وق بَمْض نه حرد یار وء نه دولت روز عرض 

پس تاریکی بر تاریکی قرار می‌گیرد. و روز قيامت نه عقل می‌تواند بهآنان یاری‌کند و 
نه بخت. [اشاره است به ای ۰ سورة نور: ز کنات فی تخل ازج من وه 
مزج من فُرقه تخاب ظْنات بَفها فزق به بفض اذا آخرج يده م یکْذیراها و صن آم 
یَحعل له 4 ره ین و «یا همچون تاریکیهایی است در دریایی زرف که موچ [ ۷ 
را فرو پوشد. و بر زر 1 مو جی دیگر است. و بر زیر آن ابری تاریک. ظلمت‌هایی است یکی 
بر رب دیگر. انچنان که هرگاه دست خود برون آرند (از شّت تاریکی) نتوانند انرا دید. و هر 
که را خدا نوری نداده نوری ندارد.» خداوند اعمال کافران را به سه تاریکی تو در تو تشبیه 
کرده است. یکی ژرفای دریا و دیگری امواج دریا و سوّمی هوای ابری. یعنی حق‌ستیزان در 
تاریکی حیرت و غفلت عمل می‌کنند و کردار و گفتار و سگال ایشان در تاریکی‌های متراکم 
نفسانی احاطه شده است . برخی نیز گویند این سه تاریکی نفسانیاتی است که قلب و سمم و 
بصر حق‌ستیزان را می‌بوشاند. یعنی ابزار شناخت و معرفت انان از کار می‌افتد. بدین سر تیب 
مو انا شین کدی ستتمحران رت 

رور عرض. روزی است که همه خلایق در پیشگاه الهی حاضر می‌شوند. چنانکه در 
ای ۸ سورء کهف آمده روا صفاٌ. و آنها (در روز قیامت) در یک 
صف به پروردگارت عرضه شوند...» و ای ۲۱ سور: ابراهیم و ایة ۶ سور؛ غافر نیز آن روز 


ر با لفط «پر وز» یاد می‌کند. زیرا («بر ور» به معی ظاهر شدن و بیرون آمدن ات۱ 


من ندیدم جز شقاوت در لام" گر تو دیدستی, رسان از من سلام 
من که در ادمیان فرومایه. چیزی جز بدبختی ندیده‌ام, اگر تو غیر از این دیده‌ای سلام 
مرا به ان شخص برسان. یعنی اگر تو ادم فرومایه‌ای را سراغ داری که بجز بدبختی چجیز 
دیگری هم دارد سلام مرا به او برسان. یعنی درواقع چنین کسی وجود ندارد. 





۱ کت مجمع‌البیان. ۷ ص‌ دس 
[ شقاوت: بدبحتی: شقاو ت نیز به همین معنی انیت 
۳ لنام: جمع لیم به معنی فرومایه. یست. 
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قضه شاعر و صله دادن شاه و... 
همجو جان باشد شه و. صاحب, جو عقل عقل فاسد روح را آرد به نقل 
شاه به منزلة جان است و وزیر مانند عقل. البته که عقل فاسد. روح را به تباهی 
می‌ کشد. 
آن فرشتةٌ عقل جون هاروت شد سحژآموز دو صد طاغوت شد 


فرشتة عقل هرگاه مانند هاروت شود به بسیاری از شیاطیر ای می آموزد. 
[مصراع اول متضمّن شرط است. و مصراع دوّم جزای شرط. در برخی از تفاسیر کهن نظیر 
طبری و ابوالفتوح. افسانه‌ای دربارژ هاروت و ماروت نقل شده که توصیح ان در شرح بیت 
۳۳۵۹۱ - ۳۳۲۱) دفتر اوّل و بیت(۲۴۶۹ - ۲۴۶۸) دفتر دوّم و بیت (۷۹۷) دفتر سوم آمده 
ات دا سا بخ ار اف دع کر ارت دار که ان وه فر که فا روت و ماوت ] 
همینکه دارای شهوات و امیال نفساني سرشته در طبع آدمیان شدند. پاک ک‌خوبی و فرشتگی را 
از دست دادند و به جرم و جریرت الوده شدند و به شریران. فن ساحری اموختند. مولانا از 
این قسمت افسانه بهره می‌گیر د و منظور اصلی خود را اینسان بیان می‌کند: هر گاه عقل که طبعا 
پاک و اطیف است مقهور شهوت شود به جای انکه مشاور صالحی برای انسان باشد و او را 
به راه رشد و صلاح دعوت کند به غیّ و گمراهی‌اش می‌خواند. توضیح لازم انکه هر چند 
برخی. هاروت و ماروت را دو تن از اهالی شهر بابل می‌دانند و اطلاق فرشته را بر آنان, 
وصفی می‌دانند و نه ذاتی. ولی مشهور میان مفسّران قران کریم و مورّخان اینست که آن دو. 
فر شته بودند. جنانکه اي ۲ سوه قرو کر هر ها ان ده ره مر خوانل تقو ی 
افسانة مذکور با مقام منیع فرشتگان که ذاتاً مطیع فرمان الهی هستند درنمی‌سازد. بخصوص که 
به تصریح قران کریم. آن دو در تعلیم سحر نیز امر الهی را اجرا کردند و برای خیر و صلاح 
۳ آمدند تا از طریق آموختن مبانی ساحری, بساط پر رونق شریران را برچینند. 
همینطور ماجرای ربوده شدن انگشتری سلیمان نیز افسانه‌ای اسرائیلی است. اما همانطور که 
بارها گفته شده منظور مولانا از ذکر حکایات و قعصص, تاریخ‌نگاری رسمی و حرفه‌ای 
نیست. بلکه او علاوه بر ساختن حکایات. در شکل و محتوای بسیاری از حکایات و وقایم 
ریخ نیز دتل و تصرات مي‌کنا و با تبوعی بی‌ماند: و کي شپزومته معانی و مقاصد 


تا نس و سم رس و نت و ی سا و و س_ 


شتذ عقل: عقلی که مانند مه فد . اضافهة «مشْبّهبد» به «مُشَیّه» است . اما برخی آنرا اسافه بیانی 
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۲۳ شرح جامع متنوی معنوی ۲ 


والایی را در بیان می‌آورد. و اين نکته‌ای است که غالب خرده‌گیران بوالفضول آنرا نادیده 
می‌گیرند.] 


۲۵۸ عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را ساز ای سلطان وزیر 
عقل جزوی (عقل معاش) را وزیر خود مکن. بلکه ای سلطان. عقل کل (عقل معاد) را 


وزیر خود قرار بده. 


 )۲۵۹(‏ مر هوا را تو وزیر خود مساز که براید جان پاکت از نماز 
هوای نفس را وژیر خود مکن, زیرا روح اطیف و پاکیزهات از پاکی و طاعت دور شود. 


۱۲۶۰۱ کین هوا پر حرص و حالی بین بوّد عقل را اندیشه یوم دین بود 
زیرا که هوای نفس. ازمند است و زمان حال را می‌بیند. در حالی که عقل معاد در فکر 
روز رستاخیز است د. [جنانکه مو لانا در بیت (۲۵۸۳) دفتر اوّل می‌گوید: 


چشسم ای تصواکه دی ات چشم آخر رووشست و اس 


 ..۱(‏ عقل را دو دیده در پایان کار بهر آن گل می‌کشد او رنج خار 
عقل با دو چشم به پایان کار م‌نگرد و به خاطر آن کل ری ار با ما مین 
[عقل معاد به ادمی توصیه می‌کند که به طاعت و ریاضت مشغول شو و از مشتهیات نقسانی 
درگذر تا به کل سعادت اخروی برسی.] 


۱۳۶۲ که نفرساید. نریزد. در خزان باد. هر خرطوم اخشم" دور از آن 
باد آن کل را در موسم خزان پژمرده نکند و آنرا فرو نریزد. و هر دماغ علیل از ان دور 
است. [بعضی از شارحان «باد» را اسم دانسته و آنرا به «هر خرطوم» اضافه کر ده‌اند که آن هم 
وجهی است. یعنی باد و هوای بيني هر آدم فاقدٍ شامه از آن گل دور است. و ار «باد» را فعل 
دعایی هم فرض کنیم باز وجهی دارد. یعنی هر که شامه‌اش علیل است از آن کل دور بادا. 


۱ اخشم: کسی که شامهاش مختل و علیل باشد 
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نشستن دنو بر مقام‌سلیمان(ع)... ۳۷۵ 


منظور بیت: هر که شامَهُ باطنی‌اش علیل باشد و نتواند رایحة معنا را بشمد. مسلماً از بوی 


خوش اخرت بی‌فیض ماند.] 


5 دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام. و تشبّه کردن او به کارهای 
تدانت ‏ علیه‌السّلام. و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان, و دیو خویشتن ر 
سلیمان بن‌داود نام کردن 


ور چه عقلت هست. با عقل ۳ یار باش و مرت گن ای پدر (۱۲۶۳) 
در اینجا مولانا عقل جزوی (عقل دنیاطلب) و اهل ریا را به دیو. و عقل کلی (عقل 
کمال‌جو) و اهل صفا را به سلیمان تشبیه می‌کند. بیت فوق به یک سوال مقدر جواب می د هد . 
گویا کسی می‌گوید: يا حضرتِ مولانا چگونه امثال مرا بی‌عقل می‌دانی در حالی که در امور 
دنیوی بسیار زیرک و گربزم؟ جواب: پدرجان. درست است که تو عقلِ معاش داری. اما صلاح 
تو در اینست که مصاحب و رفیق عقلی دیگر باشی و در امور خود با او مشورت کنی.[با انسان 
کامل مصاحب و دمساز باش.] 


با دو عقل. از بس بلاها وارهی پای خود بر اوج گسردون‌ها بهی (۱۲۶۲) 
زیرا به وسیله دو عقل از بلاهای بسیاری نجات خواهی یافت و بای همّت خود را بر 
اوج افلاک خواهی نهاد. [و خلاصه با داشتن دو عقل معاش و معاد می‌توانی به اوح کمالات 
روحی و اخلاقی نایل شوی.] 


دیو گر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد (۱۲۶۵) 
اگرچه شیلان نام خود را سلیمان نهاد و مقام سلطنت را به دست آورد و کشور را متلي 
خود کرد. [بیت فوق و مصراع نخست بیت بعدی, متضمن معنی شرط, و جواب شرط دز 
مصراع دوّم بیت بعدی امه ات 
مولانا می‌گوید طالحان نیز خود را به صورت صالحان می‌ارایند و کارهای آنان را 
نقلید می‌کنند. امّا «از محقق تا مقلد فرق‌هاست.»] 
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۶ شرح جامم مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۲۶۶( 


)۱۲۷( 


)۱۲۶۸( 


)۱۲۳۹( 


)۱۳۷۰( 


صورب کار سلیمان دیده بود صورت اندر" سر دیوی می‌نمود 
گرچه شیطان. ظاهر و صورتِ کار سلیمان را داشت. امّا در ظاهر کار او آثار و علائم 
شیطانی دیده می‌شد. [البتّه اين موضوع برای هرکسی مکشوف نبود. زیرا فقط ژرف‌بینان 
کنجکاو می توانستند بدین نکته واقف شوند که شیطان اکرجه بظاهر سلیمان نبی است. امّا در 
باطن همان اهریمن غبی است.] 


خلق گفتند: این سلیمان بی‌صفاست از مها تاساهان فری‌هایتت 
ار از اب لیم ی ۱ سلیمان تفاوت‌های بسیاری است. [جنانکه مولانا در دفتر دوم 


فر مود: 
از مسحقق تام قلد فرق‌هاست زانکه این داود و ان دیگر صداست] 
او جو بیداری‌ست. این همجون وس" همجنانکه آن خسن با این خسن 


برای مثال. سلیمان نبی مانند بیداری است. و این شیطان لعين مانند خواب. چنانکه ان 


حسن (و زیر بلندطبع و نتاس شت) با این خسن (وزیر خسیس بدنهاد) فرق‌های بسیاری 
دا |رجوع شود به حکایت شاعر در بیت (۱۲۳۹ - ۱۱۵۶) همین دفتر .] 


دیو می‌گفتی که حق بر شکل من صورتی کرده‌ست خوش بر آهرمن 
شیطان برای حفظ منصب غصبی خود و گمراه کردن مردم می‌گفت: خداوند. شیطان را 
به رورت و ها سای اف اس 
دیو را حق صورت من داده ات با ادا شتا اف نت سسیت؟ 


حضرت حق, به شیطان صورت و هیأت ظاهری مرا داده است. مبادا او شما را به دام 


۱. صورت آندر: در صورت. در ظاهر. 

۲ وسی: خواب سنکین: مسا شدن خواب بر انسان, جمع آن: او سان. 
۳ تا: در اینجا معنی زنهار و هشدار دارد. 

1 قلاب ماهیگیری. در اینجا منظور دام شیطانی است. 
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نشستن دنو بر مقام‌سلیمان(ع)... ۳۷۷ 


خود گر فتار کند. 


گر پد ید اید به دعوی, زینهار صورت او را مدارید اعتبار 
اگر ان شیطان در نظر شما مجشم شد و ادعا کرد که من سليمانم. مبادا به ظاهر او 


اهمیتی دهید و فریب او را بخورید. 


دیوشان از مکر اين می‌گفت, لیک می‌نمود این, عکس در دل‌های نیک 
لبتّه شیطان این حرف‌ها را از روی حیله و نیرنگ می‌گفت. اما در ضمیر مردم روشن‌بین 
و اگاه برعکس این حرف‌ها دیده می‌شد. یعنی اهل معرفت سخنان او را باور نمی‌کردند و یقین 
داشتند که این همان شیطان ملعون است. 


نیست بازی با مُمَیْز , خاصه او که بوّد تمییز و عقلش غیب گو 
انسان عاقل را نمی‌توان بازی داد. بخصوص آن عاقلی که از اسرار جهان غیب نیز 


‌ ۳ ُ ۴ ۳ 
هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل" می‌نبندد پسرده بسر اهل دوّل 
هیچ جادو و مکر و نیرنگی نمی‌تواند ببر دل اهل‌الله حجابی بکشد. (أفل دوّل. 
کسانی که دولت الهی و سعادت ابدی را به دست اورده‌اند. به عبارتی همان عارفان 


روشن‌بین.] 


پس هبی گفتند با خر در جراب ‏ بازگونه سی‌روی ای کژخطاب 

پس مردم خردمند و ژرف بین در دل خود به آن شیطان جواب می‌دادند: ای یاوه‌گو 
وارونه حرکت می‌کنی. [و به اصطلاح داری نعل وارونه می‌زنی و خیال می‌کنی که ما مسقهور 
نیرنگ تو شده‌ايم. اما زهی خیال باطل.] 





۱ ممَیْ: تميزدهنده. کسی که دارای قوَةْ شناخت است و حق و باطل را از هم باز می‌شناسد. 
۲ تلبیس: تیرنگ سازی: ینهان کردن مکر و فریب خود. 
. دغل: تباهی. نیرنگ و حیله. 
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بازگونه رفت خواهی همچنین سوي دوزخ اشفل اندر سافلین 

همانطور که سخنانت وارونه است. یعنی همانطور که گفتار تو عاری از حقیقت است. 
خود نیز به سوی نازل‌ترین مراتب دوزخ خواهی رفت. [مصراع دوم مأخوذ است از یذ ۵ 
سورة نین: تم رَددنْاهُ اْقل سافلینّ. «سپس باز بریمش به فروترین مرتبت.» مفشران قسرآن 
کریم «أسْقلَّ سافلین» را به دورة پیری و کهنسالی تفسیر کرده‌اند. زیرا در اه پیش از آن 
می‌گوید ما ادمی را به نکوترین خلقت آفريدیم. چنانکه در ای ۷۰ سورء نحل و ایهٌ ۵ سور 
حج دور پیری را به رد مر( - پست‌ترین مرحل عُمر) تعبیر کرده است. جمعی از مفسّران 
نیز «اسفل سافلین» را پایین‌ترین مرتب دوزخ دانسته‌اند. زیرا در ای بعد از ان. مومنان را استثنا 
می‌کند . به هر تقدیر مولانا اقتباسی نکو کرده است.] 


او اگر معزول گشته‌ست و فقیر هست در پیشانیش بٌدر متیر 
او (سلیمان) اگرچه ظاهراً از مقام سلطنت خلع شده و هم‌اکنون فقیر و تهیدست مانده 
و اما در پیشانی او فرص ماه تابان می‌د رحشد. 


۷ 2 ۰ ۵ 2 ۳ )۰ 
نو اگر انگشتری را برده‌ای دوزخی» جون زمهریر افسرده‌ای 
گرچه تو انگشتری سلیمان را ربوده‌ای, لیکن تو یک دوزخ هستی که از سرمای 


سخحت. منجمد و افسر ده شده‌ای. 


موه ۳ ۴ ارت و. ِ ۱ 
مابه بش و عارض و طاق و طرّنب٩‏ سر کجا, که خود همی ننهیم سنب 

ما در برابر عظمت و خودنمایی و کر و فرّ تو سر که فرو نمی‌اوریم هیچ. بلکه حتی سم 
هم خم نمی‌کنیم. 


۱ ر.اک. مجمع‌البیان. ج۱۰. ص ۵۱۱ کشاف. ج ۴. ص ۷۷۴ 

۲ زمهریر: سرمای سخت. در اي ۱۳ سوره انسان(دهر). 

۳. بوش: کر و فرّ. خودنمایی. 

۴ عارض: صورت. ظاهر. انجه غیرذاتی است. در اینجا به معنی خودنمایی است. 
۵ طاق و طرْنْب: کر و فر. جلال و شکوه ظاهری. 
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نشستن دیو بر مقام‌سلیمان(ع)... ۳۷۹ 


ور به غفلت ما نهیم او را جبین پنجه یی مانع بر آاید از زمین (۱۲۸۰) 
و اگر ما غفلتا در برابر او پیشانی بر زمین بگذاريم. دستی از زمین بیرون می‌اید و ما را 
از این عمل بازمی‌دارد. 


که مَنه آن سر مر اين سَوّزیر ‏ را هین مکن سجده مر این م ادبار را ( ۲۸۱ ۱) 


ای نت گر نبودی غیرت خدا (۱۲۸۳۲) 
کنم. من این : نکته را بسیار ۱۳ فیقوت ری 
(۱۷۱۳) دفتر اوّل امده است.] 


هم قناعت کن تو بپذیر این قدر تا بگویم شرح این وقتی دگر ‏ (۱۲۸۳) 
تو فعلا به همین مقدار که گفتم بسنده کن و آنرا بپذیر تا در فرصتی دیگر کته مزبور را 
برای تو شرح دهم. 
۳ 
نام خود کرده سلیمان نبی روی‌یوشی می‌کند بر هر صبی؟ (۱۳۲۸۴) 


ان دیو » نام حود ر شلتها 3 نبی گذاشته و با این کار نزد کودکان و نادانان صورت 
واقعی خود را می‌پوشاند. [تزویر آن دیو نزد مردان الهی کاملا روشن است. و فقط او می‌تواند 
حقیقت را از اطفال بپوشاند. یعنی تنها طفل‌سیر تان فریب او را می خورند.] 


در گذر از صورت و از نام. خیز از لقب وز نام در معنی گسریز (۱۲۸۵) 


ای سالک طریقت از مرحلهٌ ظاهر و اسم بگذر و از لقب و اسم به سوی معنی متوجّه 
شو. [اسم و رسم را کنار بگذار و طالب حقیقت شو.] 


۲ سرزیر: یست. فرومایه. 


۲ صبی: کودک. جمع ان: صبایا. 
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پس بپرس از حد او وز فعل او در میان حد و فعل, او را بجو 
پس دربارة حذ و مرتبةٌ معنوی و اعمال خالص او سوال کن, یعنی دقت کن و ببین ایا 
از حیث معنویات و اعمال صالح فردی موفق است یاخیر. انگاه حقیقت باطنی او را از طریق 
مرتبُ روحی و اعمال او پیدا کن. [پس نباید گول ظاهر و طاق و طرنب اشخاص را بخوری. 
بلکه باید با معیار حقیقی شخصیت‌ها را بسنجی. منظور بیت فوق: معیارت در شناخت افراد. 
مسائل معنوی و باطنی باشد. نه ظواهر.] 


در مد سلیمان علیه‌الّلام هر روز در مسج افقصی بعد از تمام شدن 
جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکنان و زستن عقاقیر در مسجد 


هر صباحی چون سلیمان آمدی خاضع اندر مسجد اقصی شدی 


نوگیاهی زسته دیدی اندر او پس بحفتی: نام و نفع خود بو 
سلیمان هر گیاه تازه‌ای را که در ان مسجد می‌رویید به ان گیاه می‌گفت: اسم خود را 


بکو و خاصیّت خود را شرح بده. 


توجه دارویی؟ جه‌ای؟ نامت چی است؟ تو زیان کی و؟ نفعت بر کی است؟ 
برای حه کسانی نافعی؟ 


پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام که من آن را جانم و, این را حمام! 
پس هر گیاهی نام و خاصیت خود را می‌گفت و توضیح می‌داد که من برای فلان کس مایة 
حیات و نشاطم. اما برای آن دیگری, مایة مرگ و هلاک. [نیکلسون می‌گوید: اين قطعه تمثیلی 
است از رشد علم در دل عارف. هر چیز «نام خود» را بر انسان کامل هی وروت مراد از «نام» 
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نشستن دیو بر مقا‌سلیمان(ع)... ‏ ۲۸۱ 
۳ ۲ ۲ 1 ی ۷ 


من برای این شخص زهر کشنده‌ام و برای آن یکی شیرین و گوارا. نام من در لوح 
محفوظ " فلان آمده است. یعنی خدا از ازل برای من این ذات و خاصیت را مقدّر کرده است. 


سی طسان از ستهان» از کت عالم و دانا شدندی, مُقتدی ۰ (۱۲۹۲) 
بدینسان طبیبان و حکیمان بوسیلةٌ سلیمان به نام و خواص گیاهان پی بُردند و دانا و 
آ واه تا و پس ی ی ان 


و و 
تا اينکه طبیبان کتاب‌های طبّی تألیف کردند و بدین وسیله رنج بیماران را از جسمشان 
می ز دودند. 
این نجوم و طب. وخی انبیاست عقل و حس را سوی بی‌سو, ره کجاست؟ (۱۲۹۴) 


همین دانش نجوم و طب نیز از وحی پیامبران پدید امده است. و الا عقل جزوی و 
حواس ادمی چگونه ممکن است به عالم لامکان و ماوراءالطبیعه راد پیدا کند؟ [زیرا باید میان 


۴ ۰ 0 


عقل جزوی, عقل استخراج نیست جز پدیرای فن و محتاج نیست (۱۲۹۵) 
عقل جزوی در حدی نیست که بتوان بدان وسیله چیزی کشف کرد. بلکه عقل جزوی 
تنها می‌تواند فتی را یاد بگیرد و او محتاج تعلیم است. [یعنی عقل جزوی. مبتکر و مبْدِع نیست 
و نمی‌تواند معارف باطنی را از حجاب ابهام بیرون اورد. چنانکه ابن‌عربی تصریح می‌کند که 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۰۰. 
۲. لوح محفوظ: ر.ک. شرح بیت(۱۰۶۴) دفتر اوّل. 
می بر داختند: رفع می‌کر دند. می‌ز دودند. 

۲ شرح اسرار. ص ۲۸۸. 
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۱ 
ندارد ۰[ 


قابل تعلیم و فهم است این خرّد لیک صاحب‌وحی تعلیمش دهد 
گرچه عقل جزوی استعداد و قابلیت یادگیری دارد. امّا محتاج اینست که اصحاب وحی 


ید او تعلیم دهند. 


جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود اول او. لیک عسقل آن را فزود 
یقیناً همه فنون از وحی الهی سرچشمه گرفته است. اما عقل چیزهایی بر آن افزوده 
است. [نیکلسون گوید: ادمی از انبیاء نه تنها دین, بلکه علوم. فنون و صنعت‌ها را آموخت. 
کشف. یعنی نامعلومی را معلوم گردانیدن (استخراح). امتیاز کسانی است که به منبع اصلی علم 
دست یافته و الت فعل عقل کل شده‌اند. عقل‌های جزوي ما. چون به خود گذاشته شوند. هیچ 
تمی‌توانند کرد جز آنکه مطالب دست دوّم را که از راه حواس و خیال به آنها می‌رسد. فراگیرند. 
حفظ کنند. هماهنگ سازند و به کمال رسانند .] 


هیچ حرفت راء ببین کین عقل ما تاند او اموختن بی‌اوستا؟ 
یی انا ای توا ره ی وا کم ناه با ود مت با کم توانی زیر 
آدمی, اين کارها را باید نزد استاد فراگیرد. 


ِ ۳ 


گرچه این عقل جزوی در چاره‌یابی و تدبیر دقیق و موشکاف است. امّا هیچ حرفه و 
فّی را نمی‌توان بدون استاد فراگرفت. 





ار ی محیی‌الدین بن عربی. ص ۰۱۵ 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۰۱. 
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دانش پيشه از اين عقل ار بدی پیشه‌یی. بی‌اوستا حاصل شدی 

اگر دانش هر فن و حرفه‌ای از اين عقل پدید می‌آمد. در آن صورت بدون استاد هم 
امکان داشت آن فنّ را فراگرفت. [مولانا در ابیات اخیر بیان کرد که هر نوع شناخت و معرفتی 
که انسان کسب می‌کند زاییدهءٌ خی است. امّا وحی انواع و مراتبی دارد که قران کریم بدان 
تصر یح کرده است. و عالی ترین مرتبة ان به انبیای عظام تعلّق دارد. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۴۶۱) دفتر اوّل. از انجا که مرتبه‌ای از وحی به جانوران تعلق دارد. مولانا حکایت فوق را 
در بیان این موضوع می‌آورد و نشان می‌دهد که خداوند. نمودهای طبیعی را نیز وسیله‌ای برای 
شناخت و معرفت ادمی قرار داده است. جنانکه قابیل در زمانی که فن گورکردن و تدفین 
اموات در جهان پدید نیامده بود. آن را از یک کلاغ اموخت. لذا مولانا در بیت (۱۳۰۷) 
می‌گوید: «زاغ از الهام حق بّد علم‌ناک».] 


اموختن پیش گورکنی, قابیل از زاغ, پیش از آنکه در عالم 
علم گورکنی و گور برّد 
کندن گوری که کمتر پيشه بود کی ز فکر و حیله و اندیشه بود؟ 


حرفه گورکنی که از نازل‌ترین حرفه‌هاست. جگونه ممکن است که از فکر و تدبیر و 
اندیش ادمی براید؟ [به شرح بیت (۱۳۰۳) همین دفتر رجوع شود.] 


گر بدی این فهم. مر قابیل را کی نهادی بر سر او هابیل را؟ 
اگر قابیل واقعاً از این حرفه اطْلاعی داشت. پس چرا جسد هابیل را بر دوش می‌کشید ؟ 


[به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


که کجا غایب کنم این کشته را؟ این به خون و خاک در آغشته را؟ 
و با خود می‌گفت: جسد این مقتول (هابیل) را کجا پنهان کنم؟ اين جسد آغشته به 
خون و خاک را کجا مخفی سازم؟ [وقتی که قابیل. برادرش هابیل را از روی خودخواهی 
کشت نمی‌دانست با جسد او چه کند. سرگشته و هراسان جسد را بر دوش خود به این‌سو و 


آن‌سو می‌بُرد. تا اینکه کلاغی آمد و جسد همنوع خود را در زمین دفن کرد و قابیل فن تدفین 


00 ].3۲۱/۱۵۲۱32۰0۲9 


)۱۳۰۰( 


)۱۳۰۱( 


)۱۳۰۳( 


)۱۳۰۳( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۳۰۴( 


)۱۳۰۵( 


)۱۳۰۶( 
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را از او فرا گرفت. چند بیت پیشین و پسین اشارت است به همین حکایت. چنانکه در ایةٌ ۳۱ 
سورة مائده آمده‌است: قبَعَ ال غرابا بت فی الاض لیر کف یواری سَوءة آخیه.فال: 
این آعجَزّت آن اکون مثل غذا الْغراب فاواری سَوءة آخی؟ فیح منالَادمین. «خداوند. 
کلاغی فرستاد که زمین را می‌کاوید تا قابیل را بنماید که چه‌سان پیکر برادر خود. مدفون 
سازد. قابیل گفت: وای بر من. ایا من نمی‌توانم مانند اين کلاغ باشم و پیکر برادر خود دفن 
کنم؟ انگاه قابیل (از کرد خود) پشیمان شد.» مفران قران کریم نوشته‌اند که دو کلاغ در برابر 
قابیل نزاع کردند و یکی دیگری را کشت و با چنگال و منقار خود زمین را کاوید و جسد رفیق 
خود را در آن نهاد و روی آن را با خاک پوشاند و بدین وسیله قابیل شیوة تدفین را 
فرا گرفت .] 


قابیل در این احوال بود که دید زاغی جسد زاغی دیگر رابه منقار گرفته و با شتاب می‌اید. 


از هوا زیر امد و شد او به فن از پسی تعلیم او را موز کن 
آن زاغ از هوا فرود امد و برای تعلیم فِنّ گورکنی به قابیل مشغول کندن زمین شد. 


پس به چنگال از زمین انگیخت کرد رود زاع مرده را در گور کرد 


ی زاغ با چنگال خود زمین را کند و فورا جسد زاغ مرده تا ور قرار داد. 


دفن کردش. یس بیوشیدش به خاک زاع از الهام حق بد علم‌ناک 
جسد زاغ را دفن کرد و با خاک بوشاند زیرا زاغ از طریق الهام الهی دارای علم شده 
بو ۵. 
ی ۵ ۲ ۳ وا رو . ۰ ۰ 
گفت قابیل: اه شه بر عقل من که بود زاغی ز من افزون به فشن 


قابیل گفت: آف بر این عقل من که یک زاغ در فن و هنر از من برتر است. [چنانکه در 








۳ مجمع‌البیان. ج" ص ۰۱۸۵ ابوالفتوح رازی. جح ص ۲۱ ۴. 
۲. شه تف. 
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آموختن پیشف کورکنی. قابیل از. 


ای ۳۱ سور مائده آمده است که وقتی روش تدفین را از کلاغ آموخت گفت: یاوَیلتا. رجوع 
شود به شرح بیت (۱۳۰۳) همین دفتر.) 


عقل کل را گفت: شا زاعلیضَر ‏ . عقل جزوی می‌کند هر سو نظر 

حضرت حق دربارة عقل کل (عقل حقیقت‌طلب) فربوده است: چشم او به کزی 
نگرایید. در حالی که عقل جزوی (عقل دنیاطلب) از روی هوی و هوس به هرسو نگاه می‌کند. 
[در مصراع اول اشاره است به یه ۱۷ سور نجم: شا زاغ ابص و ما طغی. «چشم 
محمّد(ص) به کژی نگرایید و از حدّ درنگذشت» اه فوق مربوط است به معراج 
نبی‌اکرماص). مفسّران در اينکه پیامبر(ص) طبق مفاد این ایه جه چیز را مشاهده کرده 
اختلاف نظر دارند. جمع کثیری از مفسران قران کریم از ایذ ۱۳ تا ۱۷ سوره نجم را 
مربوط به ملاقات دوباره پیامبر با جبرئیل دانسته‌اند از جمله یریس . زمخشری " . امام فخر 
رازی " و علامةٌ طباطبایی . آنها گفته‌اند که پیامبراص) به هنگام بازگشت از معراج, جبرئیل را 
در صورت اصلی خود دید و چشم او در ای ین مشاهده دجار خطا و لغزش نشد. لیکن قلیلی از 
مفسّران نیز می‌گویند طبق مفاد اين آیات. پیامبر(ص) حضرت حق را مشاهده کرد. اما نه با این 
چشم. بلکه با چشم قلب. سبب اینکه اکثر مفسّران. مشهود پیامبر(ص) را جبر ئیل دانسته‌اند بیم 
از افتادن به ورطة تجسیم خدا بوده است از اینرو «مدیذالقوی» را نیز که در اي ۵ همین 
سوره آمده با جبرئیل انطباق داده‌اند که البتّه اين انطباق. ایرادات عدیده‌ای به دنبال دارد که 
فعلاً مجال پرداختن بدان نیست. مولانا در اینجا با قول اخیر سوافق است. او می‌گوید 
بندگان مقزب الهی فقط چشم به حضرت حق دوخته و به مظاهر فریبنده دنیا هیچ نظر 
نمی‌کنند.] 


‌ ۱ ۲ ۰ بت تن ۰ و ب ۰ ح ۱ *# و ۶ ۰ 
۰ ی بو تسا 
۳ المیزان. ٩ص‏ ۹ 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۳۱۱( 


)۱۳ ۰۱( 


)۱۳۱۳( 


است که هیجگاه در شهود باطنی حق خطا نمی‌کند. امّا عقل زاغ» استاد گور مُردگان است. 
[ ت و ضیح مازاع در شرح بیت پیشین آ ماه است. در اصطلاحات صوفیه غراب کنایه از جسم 
کلی است زیرا در دورترین مر تبه از عالم الهی است. و مَتّلی است در مورد دوری و تساهی . 
مولانا در اینجا «زاغ» را کنایه از نفس امّاره و اهل هوی و سفلگانی می‌داند که پروازی 
کوتاه دارند و در ویرانه دنیا طعام خود را از مردار می جو یمد و بدان سرخوش و شادمان‌اند. 
رجوع شود به شرح بیت (۳۵۶۷) دفتر دوم. برعکس آنان بازان بلند پرواز اسمان حقیقت و 
معرفت. به ويرانکدة دنیا دل نمی‌بندند و شکار خود را در اوج اسمان‌ها می‌جویند. منظور بیت: 
عقل حقیقت‌طلب. نوری است که به بندگان خناص و مقرب الهی اختصاص دارد و انان 
بدان‌وسیله به شهود حقیقت محض نایل می‌شوند. و عقل اهل هوی و هوس معلم و راهنمای 
مرده‌دلان و اسیران میت ۱ وا ۱۱2۵ می‌اموزد که حگونه روح لطیف و باک 
خود را در گور شهوات مدفون سازند. مصراع دوّم بیت فوق مناسب مضمون این بیت عربی 
است: 
اذا کان الاب دلیل قسوم هدهع الیی ثارال یواوه 

«هر گاه کلاغ. راهنمای قومی شود. آنان ۱ به هلاکتگاه راهنمایی می‌کند.»] 


جان که او دنباله زاغان برد زا او را سوی گورستان برد 


ان روحی که به دنبال زاغان پرواز کند. زاغ او را به گورستان راهنمایی می‌کند. [به 


هین مدو آندر پی نفس چو زاغ کو به گورستان بُرد. نه سوی باغ 
مبادا به دنبال نفس امّاره بروی که او همچون زاغ. تو را به گورستان می‌برد. نه به سوی 
گلستان. [ تو را به مر دار و جیفه دنیا دعوت می‌کند نه به سوی گلزار معنا.] 


کر زوی. رو در پی عنقای دل سوی قاف و مسجد اقصای دل 
اگر قرار است که دنباله‌روی کنی از سیمرغ دل پیروی کن. و به سوی کوه قاف و مسجد 


۱ ر.ک. اصطلاحات الصوفيت. ص ۱۰۳. 


۲ بیت عربی فوق از مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۰۷ نقل شده است. 
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آموختن پیشة گورکنی, قابدل از.. ۳۸۷ 


اقصای دل حرکت کن. [«عنقای دل» اضافة تشبیهی است. یعنی «دل» مانند سیمرغ است و 
وجه شبّه. معروف‌الاسم بودن و مخفی‌الذات بودن اوست. و اشاره به لطیفة روح دارد که اسما 
معروف است. امّا ذاتأً مخفی از انظار. و «قاف» نیز کنایه از قلب انسان است که مظهر اسماء و 
صفات الهی است. و اين تعبیرات در متون صوفیه سایقه داشته است. رجوع شود به شرح بیت 


(۵۳) دفتر دوم.] 


نوگیاهی. هر دم از سودای تو می‌دمد در مسجد اقصای تسو 
هر لحظه از خیالات بی‌اساس و ارزوهای دراژاهنگ تو گیاهی جدید در مسجد 
اقصای دل تو می‌روید. [در اینجا مولانا «دل» را به مسجد اقصی تشبیه کرده از انرو که دل باید 
پرسنشگاه حق باشد و لاغیر. اما خیالات و ارزوهای بی‌اساس ادمی سبب می‌شود که دمادم 


گیاهان محرّب هوی و هوس در دل او بروید و آن معبد الهی را ویران کند. «نوگیاهی» تعبیر 
دیگری است از خواطر نفسانی و شیطانی. رجوع شود به شرح بیت۱۰۳۸۱) دفتر اوّل.] 


تسو سسلیمان‌وار داد او بسده پی بر از وّی. پای زد بر وی منه 
تو نیز باید مانند حضرت سلیمان نبی, حق آن گیاهان نوژسته را ادا کنی و به ماهیّت و 
خاصیّت انها واقف شوی و پای رد روی انها نگذاری و نباید به آنها بی‌توجّه باشی. [عرفا و 
صوفیه. شناخت خواطر را از غوامض امور دانسته‌اند. مولانا می‌گوید سالک برای توفیق در 
سلوک باید خواطر نفسانی و شیطانی و مَلکی و رحمانی را دقیقاً باز شناسد چنانکه سلیمان 
نبی (همانطور که پیشتر امد) از خاصیت هر گیاهی مطلع می‌شد. اینک تو نیز ای سالک باید از 


هویت و خاصیت خواطر اربعه که مانند گیاه در معبد قلبت می‌روید واقف شوی و اسرار ان را 
بشناسی. و الا این خواطر بر تو مشتبه می‌شود و ره به خراب‌آباد نفسانی خواهی برد. زیرا در 
بسیاری مواقم. خاطرهٌ نفسانی, رنگ خاطره الهی به خود می‌گیرد و تو را می‌فریبد مثلا بسیاری از 
زهاد را در جامهٌ طاعت و عبادت به معصیت می‌اندازد. و این وقتی است که زهاد بر طاعت و 
تنشک خود. غره و مفتون شوند و مالا از قرب الهی محروم و محتجب. و اين نوع عصیان و 
وش در لسان عرفا «حجاب نورانی» نام دارد. بنایراین ای سالک هر خیال و اندیشه‌ای که 
به اعتبار دیگر نافع است. به شرط انکه اندیشه‌ها و خواطر را بازشناسی. چنانکه هیچ گیاهی 
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)۱۳۱۸( 


)۱۳۱۹( 


مطلقاً زیانبار نیست. بلکه از حیثی مضر است و از حیثی نافع . اگر سالک هوشمند باشد از 


خواطر شیطانی نیز در جهت اصلاح خود بهره می‌جوید. زیرا مضرّات ان, او را بیدار می‌کند.] 


زانکه حال این زمین با شبات باز گوید با تو انواع نبات 
زیرا متا انواع گیاهان, احوال زمین را برای تو بازگو می‌کنند. یعنی نوع گیاه. نشان 
می‌دهد که زمینش چگونه زمینی است. شوره‌زار است و یاحاصلخیز؟ کویر است و یا مرغزار؟ 
[ییت فوق. تعلیل بیت قبل است. پس با شناخت اندیشه‌ها و خواطری که در زمین قلبت 
می‌رویند تو به احوال آن واقف می‌شوی و درمی‌یابی که قلب تو چگونه قلبی است. الهی است 
و یا شیطانی؟ انگاه درصدد کمال و اصلاح آن برمی آیی.] 


در زمین گر نیشکر, ور خود. نی است ترجمان هر زمین نبّت وی است 
مثلا وقتی ببینی در زمینی نیشکر و يا نی خالی می‌روید درمی‌یابی که آن زمین چه 
جنسی دارد. زیرا گیاهان هر زمینی پازگوکنند؛ حال آن زمین هستند. 


پس زمین دل که نیتش فکر بود فکرها اسرار دل را وانسمود 
می‌گوید: «به مرید سفارش می‌شود که هم خواطر خود را که در دلش جوانه می‌زند به دقت 


لس ۳ 
مورد مداقه و معاینه قرار دهد .»] 


م7 مه وی ۴ ۰ ۰ 
گر سخن کش یابم اندر انجمن صد هزاران گل بزویم چون چمن 
زبانم می‌رویانم و به سمع حضار می‌رسانم. 


۱. غالب شارحان نظیر انقروی, بحرالعلوم و اکبر آبادی به مناسبت اين ابیات به موضوع خواطر پرداخته‌اند. 
به شرح بیت (۱۰۳۸) دفتر اوّل رجوع شود. 

۱۳ 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۰۲. 

۴ سُخْنْ کش: کسی که سخن را جذب می‌کند و نکات را درمی‌یابد. 
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۵ 71 5 و 
ور سخن‌کش یابم ان دم. زن به مر می‌گریزد نکته‌ها از دل جو دزد 
و اگر در مجلس, دیّوئی پیدا کنم که سخن را تباه می‌کند. در آن لحظه نکته‌ها مانند دزد 
از قلبم فرار می‌کند. 
جنبش هر کس به سوی جاذب است جذب صادق, نه چو جذب کاذب است 


هرکس به سوی چیزی حرکت می‌کند که برای او جذب‌کننده است. امّا عوامل جذب 
حقیقی مانند عوامل جدب دروغین نیست. [هیج حرکت و جنبشی بدون محر ک و جنباننده 
نیست. و هر حرکتی به سوی مقصدی جدب می‌شود. در مصراع دوم «جَذُب» مصدر است و 
می‌تواند به قرینه مصراع اوّل به معنی «جاذب» باشد. چنانکه طبق قاعد صرفی این تأویل 
رواست. بنابراین مولانا می‌گوید عوامل درونی جذب کننده و حرکت‌دهندة ادمی بر دو نوع 
است. یکی عوامل حقیقی که عبارت است از افکار و خواطر مثبت و سازنده که انسان را 
به سوی حیر و صلاح جذب می‌کند و دیگری عوامل دروغین که انسان را به سوی مظاهر 
دنیوی و اهوای نفسانی می‌کشد.] 


مر رق 7 ۲ ِ ۳ 
می‌روی گه گمره و گه در رَد . رشته پیدا نه و آن کت" می‌کشد 
گاهی به سوی گمراهی حرکت می‌کنی و گاهی به سوی هدایت. نه ریسمانی که تو را 
هی کف او ۱ کی که و رام فد 


اشتر کوری. مهار تو زهین" تو کشش می‌بین. مهارت را مبین 
تو در مت مانند شتری نایینا هستی که افسار تو به دست کسی دیگر است. امّا اگر تو 
جشمی حقیقت‌بین داشته باشی به کشیده شدن خود نگاه می‌کنی نه به افسارت. [یعنی تو به 
مسیّب نگاه کن نه به سبب. زیرا اگر ظاهریین باشی خیال می‌کنی که عامل اصلی حرکت تو 
علل و اسیاب طبیعی است. در حالی که چنین نیست. چنانکه عامل حرکتِ شتر. افسار نیست 


۱ رن به مُرّد: دیّوت. آن که زن خودرا در اختیار دیگری بگذارد و در مقابل پولی بگیرد. 
۲. کت: مخقف که تو را. 


1 ر هین: گرو نهاده شده, مر هون. 
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بلکه ساربان است. معنی فوق بر این تقدیر مبتنی است که « کش زا یه مسعتی « کسیده) 
بگیریم. یعنی اسم مصدر را به اسم فاعل تأویل کنیم. برای آگاهی از نظر مولانا دربارة «سبب و 


گر شدی محسوس جذاب و مهار پس نماندی این جهان دارّالغرار 
اگر کشند؛ مهار و خود مهار نمایان می‌شد. اين جهان هرگز به صورتِ سرای خدعه و 
فریب نمی‌ماند. [یرخی از شارحان منظور از دارالغرار را دا الغفلة دانسته‌اند . منظور بیت: اگر 
رابطة سبب و مسیّب معلوم می‌شد راز مکتوم قضا و قدر اشکار می‌شد. چنانکه ابن‌عربی علم 
به سرٌالضاء و سرّالقدُر را از اجل علوم دانسته است که انسان را از راز عظیم هستی آگاه 
می‌نسا ود .و نها اعصن خواص از آن آگاه‌اند. و در اتضورت انسان به حشفت هر آمری وافت 


می‌شد و دیگر فریب این دنیا را نمی خورد.] 


ج2ّم ۲ 4 ی و ۶ ۳ ‌ 
گبر دیدی کو پی سک می‌رود تن مسی سود 
ار کافر مه شوه که ال سک نو است و مورد تمسخر دیو زشت و زورمند 


واقع شده است ست. [بیت فوق, متضمن معنی شرط و بیت ذیل جزای شرط است.] 


۱ .. 5 ر : مه 
در پی او کی شدی مانند حیز ؟ پای خود را وا کشیدی گر نسیز 
سوه مه ات تب که او مانند افراد بی‌حمیّت به دنبال دیو روان شود؟ بلکه حتی کافر 


نیز در اینصورت بای خود را واپس می‌کشد و جلوتر نمی‌رود. [برخی از شارحان 


,دار القرارت خانة فریپ: کتایة ار دنباست: 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص ۵۶. 

۳ ر.گ. محیی‌الدین بن عربی. ص ۰۲۹۴ 

چ کت : . ک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوم. 

ه. ستنبه: زشت و کریه و زورمند. 

۶ حیز: نامرد و مخثث ار.ک. برهان قاطع. ج ۲. صر ۶۹۴) اصل کلمة حیز بد فارسی, هیز است. زیرا در فارسی این 
کلمه با (.) محیح است نه یا (ح) (ر.ک. آنندراج. ج ۲. ص ۱۵۶۸). مختّث نیز مردی است که حالات و اطوار 


نان را داشته باشد زین مانند.زن نما. 
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مانند لاهوری لفظ «حیز» را به مصراع دوّم مربوط کرده‌اند. در اینصورت معنی بیت فوق چنین 
است: چگونه ممکن است که کافر به دنبال دیو رود؟ بلکه مانند افراد مخئث و ترسو 
بای خود واپس می‌کشد. منظور کلی بیت: حتی کافر و معاند نیز اگر بداند که ماهیّت 
دیو نفس چقدر زشت و مهیب است هرگز از او پیروی نمی‌کند تا چه رسد به اهل 
ایمان.] 


گاو. گر واقف ز قصابان بدی ی ایشان بدان دکان شدی؟ 


برای مثال, اگر گاو از قصد و نیّت قصابان خبر داشت. جگونه ممکن بود که به دنبال 


ايشان به آن دکان برود؟ 


یا بخوردی از کب ایشان پوس يا بدادی شیرشان از چاپلوس: 
و یا چگونه ممکن بود که از دست قصابان علف بخورد و به خاطر مراقبت‌های 
صاحبان خود به آنان شیر دهد؟ 


ور بخوردی, کی علف هضمش شدی؟ گر ز متصود علف واقف بدی 
و تازه اگر علف می‌خورد و می‌دانست که به چه سبب به او علف می‌دهند. جکونه 
ممکن بود که آن علف‌ها را هضم کند؟ مسلماً نمی‌توانست. زیرا خوف از هصلاکت. دستگاه 
هاضمه‌اش را مختل می‌کرد. 


پس ستون این جهان, خود غفلت است جیست دولت. کین ذوادو ‏ با لت است 
پس نتیجه می‌گيريم که ستون نگهدارندة اين دنیا غفلت است. دولت چیست؟ «دولت» 
دنیوی عبارت است از دویدن‌های بسیار و سرانجام سیلی حور دن. ۳ انسان هوشیاری و 
خرده‌ندی کامل داشت. نظم جهان و ترتیب معاش و چگونگی تنازع بقاء بر این حال که 
می‌بينيم نمی‌گذشت و وضع زندگی بکلی تغییر می‌کرد. پس اقتضای حکمت افرینش آنست که 
۱ سپوس: سبوس, پوست گندم و یا جو. 


5 ۱ ِ "۳ مّ ه 2 
۲ درادو: اسمی ات مرت یه هی دو یه 3 سین دانمی. 


۲ 
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)۱۳۳۲( 


بشر در حال غفلت بماند و سعی و تلاش را در عرصه حیات ادامه دهد تا نظام اجتماعی 
انسان‌ها برقرار بماند ۰ بنابراین منظور از غفلت مورد بحث, غفلتِ مذموم نیست. بلکه غفلت 
نسبت به مرگ و داع از دست‌رفتگان و عم شکست‌هایی است که هرکس در طول زندگانی 
خود با آن روبرو می‌شود. اگر بشر به این معنی فراموشکار نمی‌شد هرگز تن به کوشش و کار 
نمی‌داد. زیرا هر لحظه خود را رفتنی می‌دانست و از طرفی گرانباری اندوه عزیزان از دست 
رفته و غم شکست‌هایش نیز او را از هرگونه سعی و تلاش بازمی‌داشت. در نتیجه جهان اباد 
نمی‌شد. پس این غفلت اگر به افراط نگراید عامل مهمّی در جهد و تلاش مثبت ادمیان است. 
مولانا در اثر دیگر خود می‌گوید: «قومی را خدای چشم‌هاشان را به غفلت بست تا عمارتِ 
این عالم کنند. اگر بعضی را از آن عالم غافل نکنند هیچ عالم. ابادان نگردد. غفلت. عمارت و 
آبادانی‌ها انگیزاند .» او این بحت را در بیت (۲۰۷۰ - ۲۰۶۶) دفتر اوّل نیز مطرح کرده است. 
مولانا در مصراع دوّم کلمة «دولت» را به صورت طنزامیزی از هم جدا می‌کند و ترکیب تازه‌ای 
موافق با مقصود خود می‌سازد بدین صورت: دو (2 دویدن) + لت (< سیلی خوردن) یعنی 
آنان که به دنبال دولت و حشمت دنیوی می‌دوند سرانجام. از دستٍ گردش روزگار سیلی 
می‌خورند. پس صلاح اینست که گرد جاه و حشمت دنیوی نگردند.] 


ساوح 7 "8 ۳1 ِ‌ ۹ ۳ ۰ 0۰ و ۰ 
اولش دو دو. به اخر لت بسخور جر درین ویرانه نیود مرف کت" 
ابتدای دولت. دویدن است و عاقبتش سیلی خوردن. برای دولتمندان در این ويرانکد؛ 
دا ها تست بح مرن حون مرگ خران. [«مرگ خر» کنایه از اینست که دنیاطلبان 


می‌میرند در حالی که در جهل مرکب از اين دنیا می‌روند.] 


تو به جد کاری که بگرفتی به دست عیبش این دم بر تو پوشیده شده‌ست 
ای کسی که با سعی و کوشش کاری از کارهای دنیایی را به دست گرفته‌ای, بدان که 
سبب علاقه وافر تو بدان کار اینست که عیب و زشتی ان کار در آن موقع بر تو پوشیده و 


محفی مانده است. 


اهب مولوی‌نامه. 3 ص‌ ۳ 
۲ فیه مافیه. ص 2 
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آموختن پیشه کورکنی, قابیل از... 


زآن همی تانی به دادن تن به کار که بپوشید از تو عیبش کردگار 
سبب اینکه تو می‌توانی بدان کار بپردازی اینست که حضرت حق. عیب آن کار را بر تو 
بوشیده داشته است. [اينکه مردم دنیاطلب اینقدر به مناصب دنیوی دل سپرده‌اند و با جان و دل 
و جنگ و دندان ۱ وت گر ده ها هی پر کشت که خلت عانه ری و۳ 
قبایح و فجایع آن کار بر آنان پوشیده مانده است.] 


همچنین هر فکر که گرمی در آن عیب آن فکرت شده‌ست از تو نهان 
همینطور هر فکر و اندیشه‌ای که سخت تورابه خود مشغول داشته. عیب آن از تو نهان 
می‌شود. [بیت فوق تداعی می‌کند مضمون یکی از احادیث نبوی را که که به نقل سیوطی در جامع 
صغیر. ج ۱. ص ۱۳۵. که با مختصر تفاوت در احیاء علومالدین. ج ۳. ص ۲۵. و کنوز الحقایق. 
ص ۵۶ آمده است ت :یک الشیء یغمی و بصم. «عشق تو به هر چیزی تو را کور و کر می‌کند.»] 


‌ م7 ۴۹ ۰ ۰ " ۳۹ ون ۱ 0 ۲ 
بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین " زو رمیدی جانت بعد المَشرقیّن " 
اگر عیب و زشتی آن بر تو معلوم می‌شد. قطعا جان و روان تو به اندازة مشرق و مغرب از 
ام بت [در مصراع دوم اشاره‌ای شده است به ای ۸ سور زخرف: ختّی اذا خا 
فال یات بینی و بَیْنک بغدالمشرقین فیس القرین. «وقتی که کافر از دنیا به سوی ما آید 
گوید: ای کاش میان من و ان شیطان فاصله‌ای به دوری مشرق و مغرب بود. که او همنشینی بد 
۱۳ ۳ را درک سب ان 
زا آکنده از دی مد درندگان میبیند. چه شهوت و غضب و حسد ور و یا 


خودبینی و حبٍ دنیابه صورت جانورانی موذی و مهیب برای او جلوه می‌کند " و برای همین است 


۱ ر.ک. حواشی و تعلیقات فیه مافیه. صس ۳۰۵ 

۲ مین: زشتی. عیب. بدی. 

۳. بعْد امسر قین: فاصلف میان مشرق و مغرب. در زبان عربی رسم جنین است که از دو لفظ مختلف الحقيقة. 
مُنی می‌سازند و یکی زا بر دیگری غلبه می‌دهند. مانند شمُسین (خورشید و ماه). والدین(پدر و مادرا. 
عشائین (نماز مغر ب و عشاء). 

۲ ر.ک. الشواهدالربوبیّه. صی ۸۶ ۲. 
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که عارفان بالله از این صفات. سخت دوری می‌کنند. اما اکثر مردم چون ديدة باطنی‌شان پوشیده 


شده. از این موضوع غافل‌اند و با حرارت تمام به دنبال دنیا و شهوات اسب می‌تازند.] 


حال کأخر زو پشیمان می‌شوی گر بوّد اين حالت اوّل. کی دوی؟ 
کاری که در عاقبت از آن پشیمان خواهی شد. اگر از همان اوّل بدان واقف بودی 
چگونه ممکن بود که اینقدر به دنبالش بدوی و برای به دست آوردن ان تلاش کنی؟ 


پس بپوشید اوّل آن بر جان ما تا کنیم آن کار بر وفق قضا 


چون قضا اورد حکم خود پدید چشم وا شد. تا پشیمانی رسید 

همینکه قضای الهی. حکم خود را بوجود اوَرّد. چشم بصیرت ادمی بازمی‌گردد و 
در نتیجه دچار پشیمانی می‌شود. [مولانا در جند بیت اخیر و بیت بعدی به گونه‌ای سخن گفته 
است که گویی هم گناه‌کردن طبق قضای الهی است و هم پشیمان شدن بر گناه. یعنی هم معصیت 
مقدر اوست و هم توبه و ندامت. برای درک این مطلب باید قضای تکوینی و قضای تکلیفی را 
از هم بازشناخت. چنانکه شرح این مطلب در توضیح بیت (۱۳۷۲) دفتر سوم امه ات 
مسلماا ین ابیات ربطی به افکار و اراء جبریّه ندارد. جنانکه مضمون روایتی که شیخ صدوق 
در توحید حود اورده است و مجلسی نیز آنرا در کتاب خود مکرراً نقل کرده توهم جبر 
مصطلح را از ابیات مزبور دقع می‌کند. روایت مورد بحث اینست: روزی امیرمومنان ن علی(ع) از 
با ی دیواری در شرف خرایی برمی خیزد و در جای دیگری می‌نشیند. به او می‌گویند: اي 
امیرمزمنان او الهی می‌گر یزی؟ آن حضرت می‌فر ماید: اف من قضاءالله الی 
قَدرالله . ز قضاء که و اد هی کر ار اب سای | و قذر از جبر مصطلح 
کامل جداست. منظور مولانا در اینخونه اییات اینست که انسان نباید به اختیار خود که یک 
پایة اصلی 1 روی جهل است مغرور شود و خود را فقال مایشاء بداند. بلکه بر اوست که علل 
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آموختن پیشة گورکنی. قاببل از.. ‏ ۳۹۵ 


و اسباب جهان را به علل و اسباب شناخته شدءٌ خود محدود نکند و بداند که جر اینها علل و 


اسباب مستوری در این جهان در کار است.] 


اين پشیمانی قضاي دیگر است این پشیمانی پهل, حق را پَرَست 

این پشیمانی نیز قضای دیگری است. این پشیمانی را رهاکن و حضرت حق را پرستش 
کن. [از بیت فوق ظاهراً چنین برمی‌آید که بر گناه و معصیت نباید پشیمان و نادم شد. 
حال انکه اين امر از بدیهیّات است که پشیمانی و ندامت. شرط لازم توبه و بازگشت از 
گناه است. و هرکس ولو در نازل‌ترین مراتب اگاهی مطلب مذکور را درک می‌کند تا چه رسد 
به عارف بلندمر تبتی چون مولانا. امّا برخی از شارحان خیال کرده‌اند که مولانا از اين موضوع 
بدیهی غافل بوده لذا بر او قدح و طعن اورده‌اند. غافل از اینکه مطلب مزیور عمیق‌تر 
از اینگونه برداشت‌های عامیانه است. در میان شارحان, عبدالعلی بحرالعلوم بر این مطلب 
شرحی آورده که قابل تأمّل است. او من آنکه ندامت و پشیمانی را شرط لازم و حتمی تویه 
محسوب می‌دارد سخن متینی دارد که مضمون آن اینست: برای رجو م از معاصی و انجام توبه. 
تنها پشیمانی و ندامت کافی نیست. بلکه شخص تائب باید اعمال حسنه انجام دهد و از 
افعال بد دوری گزیند و الا صرف ندامت وافی به مقصود نیست. بنابراین مولانا ادمیان را از 
پشیمانی نسبت به اعمال بد باز نمی‌دارد بلکه می‌گوید گرچه ندامت در امر توبه. شرط لازم 
است. اما شرط کافی نیست . اکبرآبادی نیز بیت فوق را با دید وحدت وجودی شرح داده و 
گفته است: پشیمانی تو بی‌جاست. زیرا فاعل همه اين افعال خداست. و ایین پشیمانی تو 
نشان می‌دهد که هنوز به مرتبهٌ فنا نرسیده‌ای و همچنان غیریّت و تباین میان حسق و تو 
برقرار است. در حالی که تو نمودی بی بود هستی . برداشت یحرالیلوم مناسب مقام بیت 


ات :۱ 


ک ۶ ۰ ‌ .5 ‌- ۰ 1 ۰ 2 5 
در کنی عادت. پشیمان‌خور سری رین پشیمانی. پشیمان تر شوی 
و کر بهشیمانی عادت کت دانما دعار یشمانی می‌شوی و از اس بشبیمای: 
پشیمان‌تر می‌گردی. [حکيم سبزواری گوید: «پشیمان‌خور شوی» از باب محتمل‌الضدین 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معوی» جح ۵ ص ۰.۱۰۹ 
۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص ۵۷. 
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است که از محسّنات بدیعی است و دو وجه دارد: یکی انکه پشیمانی طعام و غذای تو شود. و 
دیگر آنکه یعیمائی را تیست:و نابود کنی . متظور بیت: و ابعدا از گر ده ناستد غود نشیمان 


می‌شوی و چون به مضرّت این پشیمانی واقف می‌شوی دوباره از پشیمانی خود پشیمان 


می‌شوی. ] 
۰ ۶ 0 ‌ ۵ ۰1 ۰ و ۳ ۰ 
نسیم عمرت در پریشانی رود نیم دیخر در پشیمانی رود 
با پشیمانی‌های یاد شده. نیمی از عمرت در پریشانی سپری می‌شود و نیمی دیکر در 


ترک اين فکر و پشیمانی بگو حال و یار و کار نیکوتر بجو 
چارهٌ حال تو اینست که این فکر و پشیمانی را رها کنی و در جستجوی حال و يار و 
کار بهتری باشی. [پس ندامتِ صرف. کافی نیست. بلکه باید به عمل صالح و مصاحبت آخیار 


اقدام کنی.] 


ور نداری کار نیکوتر به دست پس پشیمانیت بر فوت جچه است؟ 
و اگر کار بهتری در دست نداری یعنی اگر به عملی صالح مشغول نیستی, پس پشیمانی 


تو برای از دست دادن جه حیزی است؟ 


کر هی دای وه تتکو ات ور ندانی. چون بدانی کین پبد است؟ 
اک وه که هیاس سالک ان ره شم و دا را سرت و ار واه سک و 
نمی‌شناسی پس از کجا می‌دانی که اين عملی که انجام داده‌ای بد است؟ [پی بردن به قبح هر 
عمل مستلزم باور داشتن به حسن است. تغرف‌الاشیاء باضدادها. | 


ببد ندانی تاندانی نیک را ضد را از ضد توان دید ای فتی 
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می‌توان شناخت. 
: تم بو 
چون ز ترک فکر این عاجز شدی از گنه انگاه هم عاجز بدی 
حال که نمی‌توانی افکار ناپسند را رها کنی پس بدان که از گناه کردن هم نمی‌توانی 
خودداری کنی. [اگر از رهاکردن افکار ناروا ناتوانی در ارتکاب گناه هم بی‌اختیاری. این بیت 
ناظر بر مسألهة فناي عبد در حق است. و مقام فناء مقامی است که هیچ‌گونه رسوم و آثار «منی» 


در عبد نمی‌ماند و همه جیز منتسب به حضرت حق است.] 


چون بدی عاجز. پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را بازجو کز جدب کیست؟ 

اگر از ترک گناه ناتوان بودی. پس جرا پشیمان شده‌ای؟ درباره این ناتوانی جستجو کن 
و ین که اين ناتوانی بر ار جذبة اراد کیست؟ [قطعاً هر مقهوری نشان می‌دهد که قاهری 
وجود دارد. بیت بعدی این بیت را تفسیر می‌کند. حکیم سبزواری گوید؛ پس با وجود عجز این 
بشیمانی از جیست؟ زیرا در امری که اختیار نباشد. یشیمانی راه ندارد. پس بازجو که 
عجز تو از کیست؟ زیرا هیچ مقهوری بی‌قاهر نیست. پس معلوم شد که همه به قضای الهی 
است. بنابراین تو باید مانند مُرده‌ای باشی در دست غسال و هستي تو در برابر هستی حسق 
نیست باشد. باید بدانی که حق را دو نوع فضاست: یکی قضای حتمی, و دیگری قضای 
تعلیقی. قضای حتمی در غیر افعال بندگان است و قضای تعلیقی در افعال بندگان است و 
معلق بر اراده و اختیار آنان . نیکلسون این بیت را برهان خلف در باب جبر مدموم دانسته 


۳ 


اشتت: ۱ 


عاجزی بی‌قادری اندر جهان کس ندیده‌ست و. نباشد این بدان 
این نکته را بدان که در این جهان. هیچکس ناتوانی و عجز را بدون موجودی قادر و 
توانا ندیده و نخواهد دید. [معنی فوق بر این تقدیر است که عاجزی را بایای مسصدری و 
«قادری» را با یای وحدت بخوانيم. اما برخی از شارحان «قادری» را نیز با یبای مصدری 
خوانده‌اند و چنین معنی کرده‌اند: در جهان کسی ناتوانی را بدون توانایی ندیده و نخواهد دید. 


۳۹ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر جهارم. ص ۱۵۰۵. 
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)۱۳۴۹( 


)۱۳۵۰( 


)۱۳۵۱( 


)۱۳۵۳( 


)۱۳۵۳( 


این معنی را از آنرو آورده‌اند که از جبر مطلق حذر کنند. در حالی که معنی اخیر با سیاق و 
سباق ابیات سازگاری ندارد و در میا ن ابیات پیشین و پسین نوعی خرق معنی است. زیر این 
بیت نیز در بیان عجز و سلب اختیار ا ز ادمی است ت. کما یظهر ذلک بادنی تأمل.] 


همچنین هر ارزو که می‌بری نو زر عسیب ان. حجابی اندری 
همینطور هر ارزویی که در سر می بروری و برای نیل بدان می‌کوشی. عیب و زیان ان 
برای تو پوشیده | ست. [یعنی نمی‌توانی از زشتی و مضرّت ان فکر و ارزو | گاه شوی و از ان 
احتراز جویی.] 
ور سمودی علت آن ارزو حود رمیدی جان تو زان جستجو 


سس 


و اگر عیب و زشتي آن فکر و اور شکارم عم حاتت از طلب ان می‌رمید 


و دیگر برای نیل بدان فکر و ارزو نمی کو شیدی. 


گر نمودی عیب آن کار او تو را کس نبردی کش‌کشان آن سو تو را 
اگر عیب و زشتی آن کار برای تو اشکار می‌شد. هیچکس نمی‌توانست تو را 
کشان‌کشان به سوی آن ببرد. [یعنی نه تنها نسبت بدان فکر و ارزو بی‌میل و علاقه می‌شدی 
بلکه حتی با زور و اکراه نیز کسی نمی‌توانست تو را به سوی ان امر بکشاند و ببرد.] 


۳ ۳۹ بر 2 ۵ ار ۳ ۱ ب 
وان دگر کاری, کز آن هستی نفور تست امد در ظهور 
و آن کاری که تو به شّت از ِ ست ؟ #صب ۳3 آن برای تو 


سا ض ا ۳ 2 
مولانا در اینجا برای تعلیم و تربیت مردمان این بیت و چند بیت دیل را بر سبیل 
مناجات آورده تا کسی خیال نکند که بی‌توفیق رّانی و ارشاد الهی می‌تواند حُسن و قبح امور 





مق 
۱ نفور: رمنده. 
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آموختن پشْه گورکنی. قابیل از... ۳۹۹ 


5 داری» عیب کارهای نایسند را بر ما میوشان. 


عیب کار نیک را منما به ما تا نگردیم از زوش سرد و هبا ۰ (۱۳۵۲) 

مشکلات و عیوپ کارهای پسندیده را نیز به ما نشان مده تا مباد از انجام آن دلسرد و 
سست شویم. [از انجا که تتها حضرت حق. خیر مطلق است و ساير خیرات نسبی و اضافی 
است. طبعاً هر کار نیکی به اعتباری حامل زیان نیز هست. اما نباید به خاطر چند 
مضرت از کار خیر دست کشید. چنانکه مثلاً شخم زدن زمین گرچه موجب هلاکت تعدادی از 
جانوران خاکی می‌شود. اما در عوض محصولات لازم مردم را ببار می‌اورد و از قحطی و 
ری جلوگیری می‌کند. و يا خوردن دارو ممکن است برای مواضعی از بدن مضر 
باشد. اما در عوض بیماری‌های مهلک را ريشه کن و سلامتی بدن را حفظ می‌کند. 
همینطور عدالت اجتماعی ممکن است برای گروهی مضر باشد. اما برای عموم مفید 


۳ 


هیر ۱ صاوت سنهان ی رفت در مسجد میان روشنی ۰ ۰ (۱۳۵۵) 
سلیمان عالی‌مقام. طبق عادت خود در سپید؛ صبح به مسجد اقصی رفت. 


قاعده هر روز راء می‌جست شاه که سییند مسجد اندر نوگیاه ۱۳۵۶۱) 


آن سلطان بزرگ طبق عادت روزانة خود همه جای مسجد را وارسی می‌کرد تا گیاهی 


نوزسته بیدا کند. 
ال ست نی بد ان حتسم سای آن خشایش " که شد از عامه خُفی ۰ (۱۳۵۷) 


دل با ان چشم باطنی, گیاهانی را می‌بیند که از چشم عامَهُ مردم نهان است. [جشم 
۱ هبا: مخفف هباء به معنی گرد پرا کنده, ذّاتی که همراه با شعاع خورشید از منفذی پرا کنده و دیده شود. در 
ایتجا متظواره اسست نان و وادادن است: 
۲ سْنی: رفیع و بلندمر تبت. 
ْ. <شایش: جمع خشیش به معنی گیاه ی در اینجا مطلق کیاه. 
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صفی. چشم پاک. منظور چشم باطنی صاحبدلان است که از هر حجاب و خللی مبراست. 
همانطور که سلیمان نبی هر گیاه نو رسته‌ای را در گوشه و کار مسجد اقصی می‌دید و از 
خواص و ماهیّات آنها باخبر می‌شد. دل صاحبدلان و عارفان نیز با دیده باطنی خود از خواطر 
و اندیشه‌هایی که مانند گیاه در مسجد دل ادمیان می‌روید با خبر می‌شود و از اسرار آن افکار و 
سبب پیدایش و تأثیر و خاصیت آن‌ها وقوف می‌یابد. در حالی که عوام‌ااس از این 
موضوعات غافل و فارغ‌اند. مولانا در حکایت ذیل از احوال درونی عارفان سخن می‌گوید و 
بیان می‌دارد که گرچه انها با مردمان حشر و نشر می‌کنند اما «کم کسی ز ابدال حق اگاه شد.»] 
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صّه صوفی که در میان گلستان, سر بر زان مراقب بود 
هن 2 ۰ , م2 
پارانش گفتند: سر پراور. نفرج کن بر کلستان و 


ریاحین و مرغان و اثار رحمةالّه تعلی 


خلاصه داستان 

یکی از صوفیان برای انبساط روحی در باغی نشست و به مراقبه مشغول شد. مردکی 
فضول که از حالت مراقبة او دلتنگ و بی‌حوصله شده بود رو به صوفی کرد و گفت: چا 
خوابیده‌ای؟ برخیز و درختان و گیاهان سرسبز باع را تماشا کن. صوفی گفت: همه زیبایی‌ها در 
دل آدمی است و هر چه زیبایی در اين دنیاست. تماما اتعکاسی است از آن. اما عامَة مردم 
گمان می‌دارند که جلوه‌های مظاهر دنیوی ذاتی است. پس شیفته و مفتون آن می‌شوند. لیکن 
وقتی که حجاب دنیوی وایس رود بدین حقیقت واقف شوند. 

ماخذ حکایت مزبور. روایت ذیل است که سیح عطار در تدکرة‌الاولیاء. جلد اول. 
صفحه ۳۸ در شرح حال رابعة عَدَویّه نقل می‌کند : وقتی در فصل بهار در خانه شد و سر 
فرو برد خادمه گفت: یا سیّده بیرون ای تا صنع بینی. گفت: تو باری در آی تا صانع بینی. 
شغلتیی مُشاهَدَةٌ الصانم عَنْ مطالعة الَْضبُوع. «تماشای صانع مرا از مطالعةٌ مصنوع به خود 
سرگرم داشت.» شمس نیز در مقالات خود چنین اورده یت ؛ صوفیی را گفتند: سر بر ار 
انظر الی آثار رخمة اللّه. 


س 


۱. ماخذ و تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۹ 


7 بیسین. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مئنوی معنوی ۴۱ 


)۱۳۵۸( 


)۱۳۵۹( 


)۱۳۶۰( 


)۱۳۶۱( 


مولانا در ان فصل از متتوی شریف به نک مهقی اشارت می‌کند وا که متا دنبای 
جهان درون است نه برون. و زیبایی و جمال جهانِ خارج. جلوه‌ای است از عالم دل. چنانکه 
مولانا در بیت (۲۲۳۶۶- ۲۲۶۵) دفتر سوم این مطلب را به نوعی دیگر رد است و در حد 
کفاف مورد شرح قرار گرفته است 


ك 
جِ 
3 


صوفیی در باغ از بهر کشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد 
یکی از صوفیان برای گشایش قلبی. به روش صوفیان سر بر زانوی خود نهاد و مشغول 
ره مراقبه ۲۶ 
- : قح ۱ بر جع 02 
پس ثر و رفت او به خود. اندر نغول! شد ملول از صورب خوابش فضول؟ 


ان صوفی با تمرکزی ژرف در خود فرورفته بود و شخصی گستاخ از ظاهر به خواب 
رفتة او حوصله‌اش سر رفت. [صوفی مذکور مشغول مراقبه شده بود. توضیح مراقبه در شر ح 
بیت (۱۵۸) دفتر دوّم امده است.] 


1 اه را ۲ .م2 "۳ ۳1 4 2 
که چه خسیی؟ اخر اندر رز نکر این درختان بین و اثار خضر!" 
گفت: ا ی صوفی برای چه خواییده‌ای؟ اخر سرت را بلند کن و به این . درختان و گیاهان 
سرسبز نگاه کن 
۲ 2 .4 ۰ با و 
امر حق بشنو که کُفتست: انظروا سوی این اثار رحمت ار رو 


فرمان حضرت حق را گوش کن که فرموده ا ست: بنگرید به اثار رحمت الهی و به آن 
وت [اشاره اس ید انا ۵۰ سورة روم: قاْظر الی آثار رخمةاللّه کی یخی الَضَ 
ٍِِ ‌ ی ۱ كِى# هو ۰ ی مج 

بغد موه اد ذلک لمح ألمَوْتی و هو علی کل شیء قدیز. «بنکر به نشانه‌های 
ور 
۲. فضول: زباده‌گو. یاوه گو. کسی که به افعال غیرضروری پردازد. 
۳ رز: درخت انگور. در اینجا مطلق درخت. 
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قضة صوفی که در مان گلستان... ۴۰۳ 


رحمت خداوند که چه سان زمین را زنده کند از پس مرگ ان. براستی که پروردگار زنده‌کنند؛ 
مردگان است. و اوست بر هر چیز توانا.» مولانا از زبان آن شخص ملول و آن صوفی صافی به 
دو نوع معرفت اشارت می‌کند: یکی معرفت از راه مطالعه و مشاهدة اثار و آیات خارجی و 
برون ذات. و دیگری معرفت از طریق مراقية باطنی که قهراً معرفت اخیر ژرف‌تر و مسطمئن‌تر 


ات۱ 


گفت: اتاریی دل است ای ُوالْهُوّس آن برون. آثار اشار است و بس 
صوفی به آن شخص گستاخ گفت: ای اهل هوی و هوس. اثار رحمت الهی دل است. و 
آنچه در بیرون دل است. تنها اثار اثار است. [مولانا در اثر دیگر خود می‌گوبد: «هرچه در این 
عالم می‌بیتی در آن عالم چنان است. بلکه اینها همه مود (< نمونه) آن عالم‌اند. 2 
این عالم است همه از آن عالّم آوردند .») ۱ 


بباغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان پر برون» عکسش چو در آب روان 
باغ‌ها و سبزه‌ها در درون جان است. و انچه که در بیرون است. انعکاس و بازتاب آن 
باغ‌ها و سبزه‌هاست. درست مانند تصاویری که در اب روان انعکاس پید! می‌کند. [لطافت و 
نشاط روحی باید در دل پدید آید. و الا گلزار طبیعت بالاستقلال نمی‌تواند منشا لطافت روحی 
شود. بسا شخصی که در باغ و بوستان احساس دلتنگی کند و شخصی در کنج سیاهچال 
احساس نشاط.] 


آن خیال باغ باشد اندر اب که کند از لطف آب آن اضطراب 
مسلماً آن تصاویری که از باغ و سبزه‌زار در اب منعکس می‌شود. خود باغ و سبزه‌زار 
نیست بلکه صورت خیالی ان است که بر اثر صافی و زلالی اب روی آن می‌افتد و با حرکت و 
ارزش آب. حرکت می‌کند و می‌لرزد. [منظور از «خیال» در اینجا قوّة خیال نیست بلکه معنی 
لغوی آن مورد نظر است. یعنی آنچه برای تو در خواب و یا بیداری مُمتّل می‌شود .] 





۱. فبه مافیه. ص ۳« #۲ 
تا شرح اسرار. ص #۹ 
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)۱۳۶۵( 


)۱۳۶۶( 


)۱۳۶۷( 


باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است عکس لطفٍ آن برین آب و گل است 
باغ‌ها و میوه‌ها در دل است که صفای آن بر این اب و گل انعکاس یافته است. [نتیجه 
می‌گيریم که باغ و گلزار حقیقی در درون دل اصحاب معرفت است. زیرا افکار و احوال لطیف 
انان باغی مصفا در درونشان پدید اورده است و بر اثر لطافت روحی است که جهان طبیعت 
نیز جلوه و رونقی يافته است.] 


گر نبودی عکس آن سر و شرور پس نخواندی ایزدش داالْغرور 

اگر انعکاس آن سر و شادمانی درونی نبود. خداوند هرگز دنیا را سرای فریب 
نمی‌خواند. [در ای ۱۵۸ سور: آل عمران و أیژ ۲۰ سور: حدید حیات دنیوی را مَتاغالْغرور 
(< کالای فریب) دانسته است. مولانا می‌گوید سر هویت اصحاب معرفت بر عالم طبیعت تجلی 
کرده و باعث جلوه و رونق آن شده است. و به همین سبب خداوند دنیا را مایُ فریب خوانده 
زیرا که جلوة دنیا با اینکه ناشی از عالم دل است. اما مردم را می‌فریبد و انها خیال می‌کنند که 
جلوة دنیا دانی است. برخی از شارحان «سرو سرور» و بعضی «سرو و سرور» خوانده‌اند. اما 
«سرّ و سرور» آنسب و اصلح است. نیکلسون «سَرّو شرور» ضبط کرده و در توجیه آن گفته 
است: «راستی و تناسب سروء مانند است به اعتدال و استقامت کامل آن دل که همه حقایق و 

۱ 


مان تفر آن طود است ,۳ 


این غرور آن است. یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال 
منظور از این غرور انست که این خیال. انعکاسی است از قلب و روح مردان خدا. |دنیا 

نیز خیالی است که دنیایرستان را می‌فریبد. و سایه را حقیقت می‌بندارند. جنانکه مولانا در 
تمثیل مرغْ در بیت ۴۲۲۱ - ۴۱۷) دفتر اوّل این مطلب را پیان کرد که دنیا سایه است و طالب 
دنیا بی جهت عمر گرانمایه خود را صرف آن می‌کند. شاعر گفته است: 

مْلّ نافی‌لکون وفع از خیال ‏ از شک وش ف یا تران از لال 
«همهٌ آنچه در این جهان است. وهم و خیال است. و یبا تصاویری است در آینه‌ها و یا 
سایه‌هایی است.»] 


۱ شرح مثنوی معتوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۰۷. 
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قضه صوفی که در مبان گلستان.. ۴۰۵ 


جمله مغروران بر این عکس. امده بر گمانی کین بود جنت کده 
همه فریب خوردگان بیرامون این تصویر خیالی ازدحام کرده‌اند به این گمان که ایین 
تصویر خیالی همان باغ حقیقی است. [اینست که قرآن کریم. دنیا را مایة فریب و سرگرمی 


می‌شمر د.] 
7 2 1 ۰ ۲ ۳ ۱ 
معی‌گریزند از اصول باغ‌ها بسر خیالی می‌کنند آن لاغ ها 
از باغ‌های حقیقی که ريشه و منشا این باغ‌هاست می‌گریزند و بر خیالی زندگی لغو و 
بیهوده می‌کنند. 
جونکه خواب غفلت آیذشان به سر تایت سید ون چه سوه ابیت ان بظر ۱ 


همینکه خواب غفلت آنان به پایان رسد. باع و بوستان حقیقی را می‌بینند. اما دیدن در 


ان وقت چه سودی دارد؟ [مردم تا وقتی که به دنیا مشغول‌اند در حقیقت در خواب هستند و 


چون بمیرند بیدار می‌شوند. چنانکه در حدیثی امده است: لاش نیام اذا ماتوا اتَبَهُوا.] 


پس به گورستان غریو افتاد و اه تا قيامت زین غلط واخشی‌تاه" 
بس در گورستان ناله و فریاد مُردکان طنین انداخته و تا قيامت به خاطر این خطا فریاد 


ام یگ نا باند اس 


کی ]: و .۱ ۱ ۱ ۱ , 
ای انرا که پیش از مرگ, مرد یعنی او از اصل این رز بوی, برد 
خوشا به حال کسی که پیش از مردن بمیرد! یعنی روح و روان او از رایحة ایین باع 
حقیقی بو یی ببر د. [اشاره دارد به مرگ اختیاری و نیز مضمون حدیث مو توا بل ان تمُوتوا در 


ان مدر ج امست. به شرح بیت (۴) دفتر اوّل رجوع شود.] 


۱ لا عّ: هرزد. ببهوده. مسخره. شوخی. 

۲ واخشرّتاه: منادای مندوب است. و آن اسمی است که با حرف «وا» مورد ندا واقع می‌شود. اين منادی 
معمو لا در اظهار حزن بر مصائب بکار می اید. و های ملحق به آن ضبیر یست بلکه هاي کت است. 

۳ رَزْ: درخت انگور. در اینجا به معنی بان و درختزار است. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


قصُ زستن وب در گوشه مسجد افص و غمگین شدن سلیمان علیه‌السلام 
از ان, چون به سخن آمد با او و خاصیّت و نام خود بگفت 


(۱۳۷۳) پس سلیهان دنت انذر کنوشه‌ای نو گیاهی رسته همجون خوشه‌ای 
سلیمان دید که در گوشه‌ای از مسجد گیاهی تازه مانند خوشه روییده است. 


۰ ه 7 ۲ َ ‌ 1 * ۰ وا ‌ 
(۱۳۷۲) دید بس نادز گیاهی سبز و تسر می‌ربود آن سبزیش نور از بصر 
دید گیاهی یس عجیب و سرسبز و با طراوت روییده است و آن گیاه به قدری سبز بود 


که چشم را خیره می‌کرد. 


(۱۳۷۵) پس سلامش کرد در حال آن حشیش او جوابش گفت و بشگفت از خوشیش 
ان گیاه در همان لحظه به سلیمان سلام کرد. و سلیمان جواب سلام او را داد و از 
لطافت و زیبایی او دچار تعجّب شد. [نیکلسون می‌گوید: «بشگفت. نمونه‌ای دیگر از فعل نادر 
شگفتن است ۱ 


۲ ِ- ۳ ۳ ۳ 
(۱۳۷۶) گفت: نامت جچیست ؟ بر و بی‌دهان گفت: حروب است ای شاه جهان 
سلیمان گفت: ای گیاه نوژسته با زبان حال یگو که نام تو چیست؟ گیاه گفت: ای سلطان 
جهان نام من خروب است. [مراد از «گفتن بی‌دهان» زبان حال است. همانطور که در اییات 


۳۷۷ گفت: اندر تو جه خاصیّت بود؟ گفت: من رستّم. مکان ویران شود 
سلیمان گفت: خامیت تو چیست؟ خرّوب گفت: من در هر جاکه برویم ان مکان 


۱ نادز گیاه: در اینجا یی کُیاء خجیب. 


۲ شرح »ثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۰۸. 


۳ خر وب: خرئوب. بوته‌ای است خاردار دارای شاخه‌های پرا کنده که در هر بنا بروید انجا را ویران کند. 
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من که خرويم خراب منزلم هادم بسنیاد این آب و گلم 
من که خرّوب نام دارم. باعث ویرانی اماکن و منازل می‌شوم. و ویران‌کننده اساس و 
بنیان این اب و گل هستم. 


پس سلیمان آن زمان دانست زود که اجل آمد. سفر خواهد نمود 
سلیمان در همان لحظه دریافت که اجلش رسیده است و به‌زودی بدان جهان سفر 
خواهد کرد. 
گفت: تا من هستم این مسجد یقین در خلل ناید ز افات زمین 


۳ ۵ م ۷ م 
تا که من باشم. وجود من بود مسجد اقصی مخلخل کی شود؟ 
بییند ؟ 
ماو ۲ ۳ ِ سس 
پس که هدم مسجد ما بی‌گمان نبوّد الا بعد مرگ ماء بدان 


مسجدست آن دل, که جسمش ساجدست یار بد خرّوب هر جا مسجدست 
مولانا در اینجا به نتیجه‌گیری این حکایت ری و بیان 5 دلی به منزله 
مسجد است که جسم. او را اطاعت کند. یار و همنشین نااهل. ویران کنندهٌ هر مسجدی است. 
| «ساجد» در بیت فوق به معنی ساجد مصطلح نیست. بلکه ساجد در اینجا به معنی کسی است 
که در اطاعت و انقیاد است. چنانکه در ایات قرانی نیز به این معنی آمده است. منظور 
پیب : هرگاه ی تابع روح شود آن روج روحی عالی و باکمال است. در اصطلاحات صوفیان 


۱ مخلخل: دارای رخنه و شکاف. 


۲. هدم: ویران کردن. ویرانی. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۳۸۴( 


)۱۳۸۵( 


)۱۳۸۶( 


)۱۳۸۷( 


تب ۱ 
بیت‌المقدس به قلبی اطلاق شود که از هر تعلقی غیر از خدا پاک باشد . یار و همنشین 


یار بد چون زست در تو مهر او هین ازو بگریز و کم کن گفت‌وگو 
همینکه محبّتِ رفیق نااهل در دل تو پدید امد. بهوش باش و از او فرار کن و با 
او اصلاً گفتگو و مجالست نکن. [«کم کن» در این قبیل موارد به معنی «نکن» است. نه به معنی 
«کم کن» و یا «کمتر کن» چنانکه برخی از شارحان چنین خیال کرده‌اند.] 


بر کن از بیخش, که گر سر برزند مر تو راو مسجدت را برکند 
محبّت رفیق نااهل را از ريشه برانداز, زیرا اگر این گیاه ویرانگر در مسجد قلب تو 


بروید. هم تو و هم مسجد تو را از بنیان براندازد. 


با سس بر 3 ۱ ".۲ 
عاشقا. خروب تو امد کژی همچو طفلان. سوی کژ چون می‌غژی ؟ 


نادرستی می‌خزی؟ 


ار 
خویش مُجرم دان و مُجرم گو. مترس تا ندزدد از تو ان استاد. درس 

حود را گنه کار و مجرم بدان. یعنی بگو من دچار گناه و لغزش شده‌ام و از اين اعتراف 

با کی نداشته باش, تا آن استاد حقیقی و معلّم معنوی چیزی از تعلیم تو نکاهد. [باید در نزد 

طالب مانند بیمار است و مرشد مانند طبیب. تا بیمار به نزد طبیب پیماری خود را نگوید درمان 

نبدیرد. همینطور ار شخصی از آموختن علم. عار داشته باشد و به جهل خود اعتراف نکند 

از سوی عالمان. تعلم نیابد. مولانا گفته است: «اين آب جوی که ماهیان در آن‌اند اگر نان 


۱. ر.ک. اصطلاحات الصوفیه. ص ۱۶. 
۲. می‌غژی: فعل مضارع از غژیدن (< خزیدن, بر شکم راه رفتن مانند خزندگان و کودکان.) 
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نریزی سر بیرون تمی‌آورند. همچنان جوی حکمت ما تا صدق و طلب صادق در آن نریزند. 
۱ 
ماهیان معانی ما ظاهر نشوند .»] 


ما ۳ ۹ ِ ۲ ۲ 
کردن,. بهتر از خودبینی و تکبّر است. 


از پدر آموز ای روشن‌جبین با گفت و. ظلما پیش از این 
ای صاحب چهرة نورانی از پدرت حضرت ادم(ع) بیاموز که پیش از ایین گفت: 
پروردگارا ما به خود ستم کردیم. [اشاره به ی ۲۳ سور؛ اعراف که توضیح آن در شرح بیت 
(۱۴۹۰) دفتر ال امده است.] 


نه بهانه کرد و. نه تزویر ساخت نه لوای مکر و حیلت بر فراخت 
حضرت ادم(ع) نه بهانه جویی کرد و نه حیله و نیرنگ ساخت. و نه پرچم مکر و خدعه 
برافراشت. 
باز آن ابلیس, بحث آغاز کرد که بُدم من سُرخ‌ژو, کردیم زرد 


اما دوباره ابلیس با خدای خود مجادله کرد و گفت: من با نشاط و سربلند بودم, امّا تو 
مرا شرمنده و سرشکسته کردی. [ابلیس چون اصل خود را از آتش می‌دانست بر آدم تفاخر 
کرد امّا حضرت حق به او گفت بر ادم سجده ار. اين فرمان نشان داد که مر تبهٌ ابلیس, فروتر از 
مرتب ادم است. ابلیس که هزاران سال عبادت خدا کرده بود نافرمانی کرد و با اين نافرمانی. 
ملعون و مطعون ابدی شد.] 


۱ مناقب‌العارفین, ج ۱. ص ۴۰۰. 


۲. ناموس: خودبینی. تکبّر. 
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۵۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۱۳۹۲( 


)۱۳۹۳( 


)۱۳۹۴( 


)۱۳۹۵( 


)۱۳۹۶( 


)۱۳۹۷( 


رنگ. رنگ توست. صَبَاغم تویی اصل جُرم و آفت و داغم تویی 
ابلیس به خداوند گفت: رنگ من همان رنگی است که تو می‌خواهی, زیرا تویی رنگرز 
من. و ماية اصلی گناهکاری و جُرم و گمراهی‌ام تویی. [به بیت (۲۶۴۲-۲۶۵۱) و 
(۲۶۷۲-۲۶۹۹) دفتر دوم رجوع شود.] 


هین بخوان: رب بها غوَیتتی تا نگردی جبری و, کر کم تنی 
بهوش باش و این را بخوان که ابلیس به خدا گفت: «پروردگارا به سبب انکه مرا گمراه 
کردی» تا جبری مذهب نگردی و به راه کج متمایل نشوی. [اشاره به ایة ۶ سورة اعراف که 
توضیح آن در شرح بیت (۱۴۹۲) دفتر اوّل آمده است.] 


بر درخت جبر تاکی برجهی اختیار خویش را یکسو نهی؟ 
تا کی می‌خواهی از درخت جبر بالا بروی و اختیار خود را کنار بگذاری؟ یعنی تا کی 


می‌خواهی حود را تسلیم جبر بدانی و اختیار خویش ر انکار کنی؟ 


همچو آن ابلیس و ذرّیاتِ او با خدا در جنگ و اندر گفت و گو 


تو نیز مانند ابلیس و فرزندان او با خدا به ستیز و مجادله پرداخته‌ای. 


چون بوّد اکراه با چندان خوشی که تو در عصیان همی دامن کشی ۲ 
تو که در جهت عصیان و ارتکاب معاصی با خوشی و ناز می‌خرامی, بگو ببینم اجبار و 
اکراه با خوشی و خرّمی چگونه جمع می‌شود؟ [اين بیت و ابیات ذیل نقدی است بر مذهب 
جبریان. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۳۶۵) دفتر اوّل.] 


۵ 2 حم ‏ ۳ مر ۰ 2 و 
انجنان خوش, کس رود در مکرّهی ؟ کس جنان رقصان دود در گمرهی؟ 
ایا ممکن است که کسی در کاری که بدان مجبور شده است این همه شادی و نشاط 
۲ دامن کشی: می‌خرامی. با تحّر راه می‌روی. 
۳. مُکرّه: اسم مفعول از مصدر اکراه + یای مصدری. مکرهی یعنی اکراه و اجبار. 
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داشته باشد؟ ایا ممکن است که کسی را به گمراهی و ضلالت مجبور کنند و او رقص‌کنان و 
پایکوبان ان طریق را طی کند؟ 


۳ ۱ " 
بیست مَرّده جنگ می‌کردی در آن کت همی دادند پند ان دیگران 
با کسانی که تو را از گمراهی منع می‌کردند. بیست مّرده می‌جنگیدی, یعنی با تمام قوا با 
نصایح نصیحت‌کنندگان مخالفت می‌کردی و اصرار داشتی که راه کج را درنوردی. 


که صواب اینست و,راه اینست و بس کی زند طعنه مرا؟ جز هیچکس 
و با اصرار تمام می‌گفتی کار صحیح همین است که من می‌کنم. و راه راست و هدایت 
نیز فقط همین راهی است که من طی می‌کنم. و می‌گفتی: چه کسی مرا در اين کارم سرزنش 
می‌کند جز ادم ناکس و رذل؟ 


کی چنین گوید کسی کو مُکْرّه است؟ چون چنین جنگد کسی کو بی‌ره است؟ 
کسی که بر کاری مجبور شده باشد چگونه ممکن است ایینگونه مانند من با 
قاطعیّت حرف بزند؟ و چگونه ممکن است ادم گمراه و مسلوب‌الاختیار مانند من با 
ثباتِ قدم تلاش و جهاد کند؟ [کسی که مجبور است کی اینطور حرف می‌زند و نیز کسی که 
مجبور است و اختیاری ندارد چگونه بسرای اثبات راه خود اینگونه می‌جنگد و تلاش 
می‌کند؟] 


هر جه نفست خواست. داری اختیار هرجه عقلت خواست. اری اضطرار 
هرچه هوای نفس تو بگوید انرا برای خود برمی‌گزینی و خود را در آن. صاحب اختیار 
محسوب می‌داری. اما هرجه را که عقل اقتضا کند و مخالف هوای نفس باشد. در ان اظهار 
جبر و فقدان اختیار می‌کنی. [ادمیان مقیّد به شهوات و هواهای نفسانی هرجه را که نفس امّاره 
اقتضا کند چهار اسبه به دنبال ان می‌دوند و انرا با سعی و تلاش به دست می‌اورند. اما همینکه 
عقل حکمی به آنان می‌دهد. بهانه می‌اورند که ما فاقد اختياريم و نمی‌توانيم بدان طریق 
رویم.] 


سم 3 سح بت چ 


۱ کت: مخفقف که تو را. 
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داند او کو نیکبخت و مَحْرّم است زیرکی ز ابلیس و. عشق از آدم است 
هرکسی که سعادتمند حقیقی و مَحْرَم اسرار الهی باشد اين نکته را می‌داند که زرنگی 
از آن ابلیس است و عشق از آن آدم. [آنان که بر زرنگی و گربزی خود تکیه می‌کنند و هر 
حقیقتی را با مجادله و مناقشه و رفتار و اطوار زیرکانه می‌پوشانند میراث خوار ابلیس‌اند و از 
دولت عشق بی‌بهر ه.] 


زیرکی. سبّاحی امد در بحار کم رهد. غرق است او پایان کار 
زرنگی در مت همچون شنا کردن در دریاهاست؛ زیرا از میان کسانی که در 
وزیاها شا مر کت کر کس ات دام کل وسصف غاب یا ری هی توت 
(یس اي سالک تو نیز در دریای دنیا به حیرت حق تکیه کن. چنانکه در ابیات بعد امده 


انتتت:] 


و ۱ ۳ ۱ ۲ 5 و 
هل سباحت را رها کن کبر و کین سب خرن , نیست جو دریاست این 
شناگری را رها کن و تکیّر و کینه توزی را ترک بگوه زیرا ابی که در ان سرگرم شنا 
هستی, نه رودخانه است و نه جویبار. بلکه اين آب. دریاست. 


وانگهان دریبای زرف بی‌پناه در رباید هفت دریا را چو کاه 
آن هم دریایی عمیق و بیکران که هفت دریا را مانند بر کاه فرو می‌بلعد. [وسیلهة نجات 
در این دریای ژرف. تنها عشقي حفیقی است.] 


رز ای ام و ار زمر دار ۰ ۲ 
عشق. چون کشتی بوّد بهر خراص کم بوّد افت. بوّد اغلب خلاص 
غقق رای ندهان خاضی دا مانند. کشت تجات است. کسی که در ابیت کب 
مر تا کت کرفتار ا یساش وود و غانبا نجات می‌یابد. [به حکایت نحوی و کشتی‌بان در 
بیت (۲۸۳۵-۲۸۴۱) دفتر اوّل رجرع شو د.] 
۱. هل: امر حاضر از هلیدن (۶ فرو نهادن. تراک کر دن). ترگ کن. رها کن. 
۲ سباخت: شنا کردن در انت: ی 
۳ جیحرن: در اینجا رودخانه بد طرر «عللق. 
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م ر 


قصه زستن خزوب.. 
زیر کی بفروش و حیرانی بخر زیرکی ظن‌ست و خیرانی نظر 


زرنگی را بفروش و به‌جای آن حیرت خریداری کن, زیرا زرنگی یه منزلهٌ مان است 

و حیرت به معنی شهود باطنی. [منظور از «زیرکی» تکیه بر عقل جزئی و تدبیر ناقص خویش 
است. حیرت انسان دو منشاأً می‌تواند داشته باشد. ۳ حیرتی که ناشی از جهل و عدم 
شناخت است که ی حیرت. مذموم است و در اینجا مورد نظر نیست. دوّم حیرتی که 
زاییدة علم و معرفت است. چنانکه صوفیه در تعریف حیرت گویند: حیرت, واردی است بر 
قلب عارفان به هنگام تأمل و حضور قلب و تفکُر, و این وارد آنان را از تفکُر بازمی‌دارد و 

سرگشته می‌سازد ! , از اینرو زبان حال آنان | 

قذ تسخدت فیک ِِِ بیّدی تحت لا لمن تسختر فیک!؟ 
«در حقیقتِ تو دچار حیرت شدم. ای راهنمای حیرانان ذاتت. د سم یر حیرت. خاص 
اهلاللّه و دانایان عارفی است که به مرتبة والای عشق می‌رسند. چنانکه ابن فارض 
گفت: 

و ما توت ختی رت جبیّک مهب فوا خیرتی للم تن فیک حَیرتی" 
«دچار حیرت نشدم. مگر وقتی که عشق تو را برگزیدم. و اگر حيرتِ تو نبود وای بر حیر تم.» 
یعنی اگر حیران حضرت معشوق نمی‌شدم. حیران هواهای نفسانی می‌گشتم. و کسی که حیر 
هواهای نفسانی خود شود, به فروترین مرتبه هبوط می‌کند. پس بایسته است که آدمی میا 
حق شود تا به اعلی علیین رسد. حیرت. انسان را از توجّه به وجود مجازی خود بازمی‌دارد. 
چنانکه حضرت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری لاله مََجَعه) در منطق‌الطیر در بیا؛ 

وادی حیرت فرمود: 


مرد حیران جون رسد این جایگاه در تسیر مسانده و نم کسرده راد 
کم شود در راه حیرت محو و مات بسی‌خبر از نور خود. وز کاینات 


مولانا در بت فوق می‌گوید حیرت. موجد شناخت یقینی است و عقل جزئی, موجد 
تردید و پریشانی. رجوم شود به بیت (۳۱۲-۳۱۳) دفتر اول و بیت (۱۱۴۶۱) دفتر سوم.] 


۱ ر.یک. کتاب اللمع فی التصوّف. ص ۳۴۵. 
1 و ند بیشین. 
ی مشارق‌الدراری. ص‌ 1۳۷ 
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عقل. قربان کن به پیش مصطفی خشبی‌الّه گو که الّه‌ام گفی 
عقل جزئی خود را در پیشگاه محمّد مصطفی(ص) قربانی کن. بگو که خدا مرا کافی 
است زیرا خداوند بسنده است. [منظور از «مصطفی» در اینجا حقیقت محمّدیه و یا صادر اوّل. 
و حقیقة‌الحقایق است. به شرح بیت )4٩۰۹(‏ دفتر دوم و (۱۸۹۹) دفتر اوّل رجوع شود. منظور 


همچو کنعان سر ز کشتی وا مکش که غرورش, داد نفس زیر کش 
مانند کنعان (فرزند نوح) از سوار شدن بر کشتی نوح سرپیچی مکن. زیرا که نفس 
زیرک و حیله گرش او را فریب داد. | توضیح کنعان در شرح بیت (۱۳۰۸) دفتر سوم امده 
انتتتن] 
که برایم بر سر کوه مشید! منت نوحم چرا باید کشید؟ 
تو مانند کنعان مگو که اینک بر سر کوه واستوای و بل خي رو چرا مت نوح را بکشم؟ 
[اشاره است به آیة ۴۲ و ۴۳ سور؛ هود که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۰۹) و (۱۳۱۳) دفتر 


سوم امده اس ,۱ 


جون زمی از هت یرم و که خدا هم منت او می‌کشد 
ای گمراه حگونه از منت نوح می‌رمی در حالی که خداوند نیز مت او را می‌کشد؟ 
[«منّت کشیدن خدا» به چه معنایی است؟ مسلماً اين تعبیر به معنی راء یج و مصطلح آن نیست. 
زیرا «منّت» هر جا که دربارءٌ خدا بکار می‌رود به معنی احسان و انعام | ست. چنانکه در قران 
که ها ورین هی واوه کو ات و یک از آسهای خسای رم ار بر مان 
(< بسیار نعمت‌دهنده). بنایراین منت نوح(ع) عبارت است از احسان او به قوم خویش و ارشاد 
آنان. و متّت کشیدن خدا نیز به معنی یاداش دادن به احسان اوست. جنانکه «شکور»نیز به این 
معنی است که خداوند با اعطای باداش به بندگان صالح خود. اعمال حسنة آنان را ارج می‌نهد" ۴ 
۱. مشید: استوار و بلند. 
۲ رشد: هدایت. 


۳ مقنبس از شرح اسرار. ص ۱۰ ۲. 
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قضه زستن خزوب.. ۴۱۵ 


ه اد 0 ۰ ۰ ۳ م۳9 مج ۱ 
جرا منّت او را به جان نکشیم در حالی که خداوند شکر او می‌گوید و بدو پاداش 
می‌دهد [به شرح بیت قبل رجوع شود.] 


۳ ۱۶ ْ- ِ ۳ 
تو جه دانی ای غراره بر حسد؟ منت او را خدا هم می‌کشد 


کاشکی او اشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی 


کاش چون طفل از حیّل جاهل بدی تا جو طفلان جنگ در مادر زدی 
ای کاش کنعان مانند اطفال از حیله‌ها و نیرنگ‌ها بی‌خبر بود. تا مانند اطفال به دامن 
مادر جنگ می‌زد. 


یا به علم ثقل کم بودی ملی" . علم وحی دل. ربودی از ولی 
و یا ای کاش انسان‌های کنعان سیرت اینقدر از علوم نقلی و لفظی لبریز نبودند تا از 
ولیای خدا علم وحی و دانش باطنی را کسب می‌کردند. [علوم لفظی و نقلی معمولاً صاحبان 
خود را مغرور و خودبین بار می‌اورد. و همین غرور و تحبّر انان را از اکتساب مسائل باطنی 
باز می‌دار د.] 


باچنین نوری, چو پیش اری کتاب جان وحی‌اسای تو, ارد عتاب 


ار در برابر اولیای خدا که به دریای حقیقت متصل هستند. کتاب بیاوری و از ان داد 
سخن دهی. روح وحی مانند تو. تو را مورد نکوهش قرار می‌دهد. [اگر در مقابل روح 
مسیحایی عارفان که مراتب شهود حقیقت را طی کرده‌اند به علوم نقلی و حرفه‌ای خود 


۱. غرارد: غفلت. در اینجا معنی وصفی دارد یعنی مغرور. 
۲ ملی: مخثف ملیء به معنی بر . 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۴۱۲( 


)۱۳۴۱۳( 


)۱۴۳۱۴( 


)۱۴۱۵( 


)۱۴۱۶( 


)۱۴۱۷( 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۳۱۸( 


)۱۳۱۹( 


)۱۳۳۰( 


متمسک شوی و مثلاً برای اظهار فضل پی در پی بگویی که در فلان کتاب فلان مطلب مهم 
اقبه است: فلا فلسوف این مطاي را گفته است. و خلاضة یک مخت سحق ظات. :۱ 
طوطی‌وار تفوه کنی. روح خود را از فیض انان محر وم می‌داری در تیجه روح و وجدان تو. تو 
را مورد عتاب قرار می‌دهند که ای نادان ریا کار اين اراجیف چیست که برهم می‌بافی و ما را از 
فیض معنوی عارفان محروم می‌کنی؟ ترکیب «جان وحی اسا» هم به معنی روحی است که 
همچون وحی پیامبران. عالی و لطیف است. و هم به معنی روحی است که بوسیلة وحی. به 
ارامش و اطمینان می‌رسد. زیرا پساوند «اسا» به اخر اسم درمی‌آید و معنی مثل و مانند را 
می‌رساند. نظیر برق‌اسا. و در عین حال «وحی‌آسا» احتمال دارد به معنی «وحی آساینده» 
باشد. چنانکه برخی از شارحان چنین گمان کرده‌اند.) 


چسون تیم باوجود آب. دان. علم نقلی با دم قطب زمان" 

بدان که توسّل به علوم نقلی در برایر تمس حق قطب دوران مانند تیم کردن با وجود 
اس ت. [همانطور که وقتی اب باشد تیمّم باطل است. همینطور وقتی که روح حقیقت‌بین 
حاضر باشد تمسّک به محفوظات ذهنی کاری بیهوده است.] 


خویش ابله کن. تب می‌رو سپس رزستکی زین ابلهی یابی و بس 
روا او واه ون بن 
نوم ابلهی است ت. [منظور مولانا از ابله در شرح بیت (۲۹۲۶) دفتر اول مشروحا هه 
اجمالا ابله در تعییر مولانا عارف عاشقی است که به رسوم و اثار خودبینی‌های دنپاطلبانه 


پشت با زده است.] 


ات اهل اجه الب ای بدر بهر این گفتست سلطا ابر 
بدرجان از اینر وست که یادشاه ادمیان (حضرت محمّد(ص)) فر مو ده انتتت: بیسشتر اهل 
بهشت را ابلهان و بی‌خبران تشکیل می‌دهند. [اشاره است به حدیث نبوی: اکثر اهل الجَنة 
له «بیشتر اهل بهشت. ابلهان‌اند.» اين روایت را سبوطی در جامع‌الصفیر. ج ۱. ص ۵۳ 


۱ قطب زمان: ر. ک. شرح بیت (۸۱۸) و (۸۲۰) دفتر دوم. 
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به روایت بزاز اژ انس ده است. و در کشف‌الاسرار. ج ۸ ص ۲۵۰ نیز جزو احادیت 
۲ ۱ 
نبوی به شمار امده است. لیکن در مجمع‌الاامثال میدانی جزو امثال ذکر شده است . علامه 
مجلسی نیز انرا نقل کر ده است . سیدمر تضی در شرح «ابله» گفته است. منظور کسی است که 
از شه و گناه اجتتاب می‌ورزد و بدان روی نمی‌کند . شمس‌الدین افلاکی تفسیر دیگری از این 
حدیث را از مولانا نقل می‌کند. او می‌گوید روزی همسر مولانا (کراخاتون) از مولانا می‌پرسد 
که منظور از این حدیث نبوی چیست و چرا پیامبر(ص) بهشتیان را «ابله» خوانده؟ مولانا 
می‌گوید: اگر ابله نبودند کی به بهشت و درخت خرسند می‌شدند؟ جایی که دیدار یار است جه 
جای جئت و انهار است ؟ اما منظور مولانا از «ابله» در بیت مورد بحث همان عارفان از بند 
دنیا رسته‌ای است که به عقل جزئی و دنیاطلب پشت بازده و در عشق الهی مستغرق و 
حیران‌اند. برخی گفته‌اند: مراد از ابله کسی است که از دنیا غافل است و در حضرت معشوق 
۵ 


زیرکی چون کبر و باذانگیز توست اییان. کز تا سباند ل دابت 
از آنرو که, زیرکی و دانایی در امور دنیوی. موجب تکبّر و غعرور تو می‌شود. پس 
بی‌خبر و ابله شو تا قلبت سالم بماند. [زیرا تکبّر و غرور. اعتدال روانی ادمی را مختل 
می‌سازد.] 


۱ ۳ ‌ او 
اينکه گفتم باید ابله شد منظورم این نیست که انسان باید برای مسخره شدن حماقت 
مضاعف پیدا کند. بلکه منظورم آن بی‌خیر و ابلهی است که سرگشته و حیران حضرت حسق 
باشد. [برخی در معنی «به مسخرگی دو توست» نوشته‌اند: برای مسخره شدن قامت خود را خم 
کند.] 


۱ ر.ک. تعلیقات حدیقه‌الحقیقة. ص ۲۷. 
۲۷ بحارالانوار. ج ۵. ص ۱۲۸. 
دزد ف: ینعی ۱۲ 

۴ مناقب‌العارفین. ج ۱. ص ۳۹۶. 


۵. ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۱۱۵. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱ ۴۲۳ 


)۱۴۳۲۴( 


)۱۳۲۵( 


)۱۳۲۶( 


و ۶8 


اببهانند آن زنان داست‌ابسر از کف. ابله وز بح یوسف ندرا 
آنتای کقست شود تاو وا از رگنس وی خر ود ور 
رخسار یوسف حیران و هراسان. [اشاره به ای ۱ سورة یوسف که توضیح آن در سرح بیت 
(۱۶۰۶) دفتر سوم امده است.] 


5 8 ۳۲ ۳0 
عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقل‌ها باری از آن سوی است کوست 
عقل خود را در راه عشق معشوق قربانی کن. عقول جملگی از | ن جانبی است که 


معشوق از انجاست. [از رباعیات منسوب به شیخ ابوسعید ابی‌الخیر: 


تادر طلب وصال جانانه شدیم اول قدم از وجود. بیکانه شدیم 


صاحبان عقول حقیقی, عقل‌های خود را به ان جانب فرستاده‌اند. امّا ادم‌های احمق و 
نامطلوب در این جانب مانده‌اند. [«عقول» در اینجا یعنی صاحبان عقول. زیرا حذف مضاف 
شده است. منظور بیت: دارندگان عقول حقیقی تمام دار و ندار و هستی و خانمان خود را در 
راه حضرت معشوق فدا کرده‌اند . در حالی که کسانی که در اين دنیا خود را زیرک و زرنگ 
می‌دانند هنوز در مرتبة ظاهر مانده‌اند. پس اینان در واقع گول و احمق هستند.) 


زین سر از حیرت گر این عقلت رود هر سر مویت. سر و عقلی شود 
اگر بر اثر حیرت این عقل از سرت زایل گردد. بیمناک مشو که هر سر موی تو به سر و 
عقلی عالی‌تر مبدل خواهد شد. [اين بیت در خطاب به کسانی است که از زوال عقل دنیاطلب 


در راه حضرت معشوق می‌ترسند. وجه دیکر بیت فوق: اکر در این سو یعنی در این دنیا عقل 


۱ ندر: جمع نذیر. وف است و هم ترسانده شده. منطو اد ان دربت فوق: حبرت توا 
با ترس است. وی میت( شکور ایا سورد فحر در وحم میرن آمده است 

۲ باری: به هر نحو که باشد. کلمه‌ای است که دقع حرف زد لاوس آن مخصر میک 
اکبر ابادی آن را در اینجا زائده می‌داند و انقروی انرا معادل قد تحقیق در عربی محسوب داشته است 

۳ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. 
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قضة زستن خزوب.. ۴۱۹ 


دنیاطلب بر اثر حیرت زایل گردد. باکی نیست. زیرا هر سر موی تو به سرّ ( روح لطیف) و 


عقلی عالی‌تر مبّل خواهد شد .] 
نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ که دماغ و عقل روید دشت و باع (۱۴۲۷) 


در آن جانب. یعنی در جهان الهی. انديشه برای روح و عقل. رنج و ناراحتی تولید 

نمی‌کند. زیرا در دشت و با روح و عقل می‌روید. [اکبرابادی «آن سو» را مربوط می‌داند به 
۱ رِ ۲ 
حیرت؛ یعنی در عالم حیرت در روح و عقل به جای رنج, گُلزار معارف می‌شکند . انقروی 
«رویّد» را احتمال داده است که در اینجا معنی متعذی داشته باشد. بر این تقدیر یعنی دشت و 
ِ ۳ 
باع ان جهان. دل و دماغ می‌رویاند . دما مغز سر. عضوی که محل روح نفسانی است. در 
۰ ۴ ۱ 

کتب طبی قدیم دماغٌ عبارت است از مغز سر و یا مجموعه سر . حکما دماغ را التِ قَوَهُ ناطقه 
و ابزار عقل دانسته‌اند. «دشت و باغ» در این ابیات. جنبه تمثیلی دارد و مراد از ان. روح انشا 
کامل ات جنانکه تون ناد اوه شده است.] 


سوی دشت. از دشت نکته بشنوی سوی باغْ آیی. شود نخلت روی؟ ‏ (۸۲۲۸ 
در ان جانب, یعنی در عالم حیرت الهی. اگر از این دشت به ان دشت گذر کنی نکته‌های 
نغز خواهی شنید. و اگر به سوی باغ بیایی نخل وجودت سیراب شود. [هرگاه گذارت به دشت 


۶ 
و باغْ غیب بیفتد از هر طرف نکته‌های اسرار خواهی شنید «باغ» در اینجا به معنی دل است.] 


ِ ۸ 
اندرین ره ترک کن طاق و طرنب" تا قلاووزت نجنبد , تو مجنب (۱۳۲۹) 
در طریق الهی. حشمت و شکوه ظاهری را رها کن و تا مرشد تو حرکت نکرده تو از 





اوه تیا : 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص .۵٩‏ 
۳ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر چهارم. ص ۵۵۵. 

۴ ر.اک. کشاف اصطلاحات الفنون. ج ۱. ص ۴۸۲. 

۵ رویْ: سیراب. 

۶ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۶۰. 
۷ طاق و طرّنب: شکوه و جلال ظاهری. 

۸ قلاووز: پیشاهنگ. راهنما. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۴۳۰( 


)۱۴۳۱( 


)۱۴۳۲( 


)۱۴۳۳( 


جایت تکان مخور. یعنی به مرشدی لایق اقتدا کن و مطیع ارشاد او شو. [در این بیت و چند 
بیت ذیل بر لزوم داشتن مرشد و هادی در سلوک عرفانی تا کید شده است. رجوع شود به شرح 
بیت ( )۲٩۹۴۷-۲۹۸۰‏ دفتر اوّل.] 


هر که او بی‌سَر بجنبد, دم بوّد جُنبشش چون جنبش کژدم بود 
هرکس که بدون سر حرکت کند. حرکت او مانند حرکت دم است. یعنی فاقد ارزش 
پات این عر کت او موجه کت عبات آنتها سر موی های.و رش ابت. اسر 
که با عقل و تدبیر صورت نگیرد مسلماً به بیراهه کشیده می‌شود. چنانکه مثلاً دم نیز حرکت 
می‌کند اما دنباله‌رو است و نه دارای حرکتی ارادی و با شعور. سالکی که بدون هادی حرکت 
کی الا به حانی تسد سب تیه ان خر کت بجر کت رنب ور یت دی استاه 


است.] 


ان ۳ -.- ۰ و ‌ ۶ ۳ ۲ 
کرو و شبکور و زشت و زهزناک پیشه او خستن اجسام پاک 
عقرب. کج حرکت می‌کند و در تاریکی نمی‌بیند و زشت و زهردار است و کارش نیش 
زدن به انسان‌های پاک و صالح است. چه با رفتار و کردار ناهنجار و چه با نیش. 


تِ ۰ س ب م۳ ۹ .۰ یا مر 


این و ان ر آزردة نبا ز 3: 


خود صلاح اوست آن سر کوفتن تا رهد جان‌ریزه‌اش ز آن شوم‌تن 
به صلاح اوست که سرکویش کنی تا جان حقیرش از جسم شوم و ناخجسته‌اش نجات 
پابد. [«جان‌ریزه» همان روح حقیر و ناقصی است که به علت عدم مجاهده با نفس امّاره 
به نور معرفت منوّر نگشته و به کمال نرسیده است. رجوع شود به «نیم جان» در شرح 
بیت (۲۴۵) دفتر اول.] 





۱ خستّن: ازردن. زخمی کردن. در اینجا مراد نیش زدن است. 
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بیان آنکه حصول علم و... ۳۳۱ 


واستان از دست دیوانه سلاح تا ز تو راضی شود عدل و صلاح (۱۴۳۴) 
سلاح را از دست دیوانه بگیر تا عدالت و مصلحت از تو خشنود شود. [اگر حذف 
مضاف قائل شویم مصراع دوم اینگونه معنی می‌دهد: تا هواخواهان عدل و صلاح از تو راضی 
۱ 
نوند. مراد از دیوانه (به قول نیکلسون) کسی است که در تصرف نفس و شهوت است .] 


جون سلاحش هست و عقلش نه, ببند دست او راء ورنه اد صد گزند ‏ (۴۳۵) 
دیوانه چون سلاح دارد و عقل ندارد باید دست او را ببندی, و الا به اين و آن ضررها و 
اسیب‌های بسیار می‌رساند. [عدد «صد» در اینجا نشان کثرت است نه عددی خاص.] 


بیان آنکه حصول علم و مال و جاه مربُدگوهران را فضیحت اوست 
و جون شمشیریست که افتاده است به دست راهزن 


ره 
بدگهر را علم و فن اموختن دادن تیغی به دست رازن (۱۴۳۶) 


علم و هنر آموختن به آدم نااهل مانند شمشیر تیز به دست سارق دادن است. 


تیغ دادن در کف زنگی مست یه که اید علم. ناکس را به دست (۱۴۳۷) 


شمشیر تیز به دست سیاه مست دادن بهتر از علم اموختن به نااهل است. [مصراع اوّل 
به صورت ضرب‌المثل درافته ات 


علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد. در کف بد گوهران ۱۳۳۸۱ 
علم و ثروت و مقام و جاه و بختیاری اگر نصیب نااهلان شود به فتنه و اشوب مبدّل 
گردد. [قران, در اصطلاح نجومی به اجتماع ژحَل و مشتری گفته می‌شود . و به کسی که 
ولادتش در این وقت باشد صاحیقران گویند. و صاحبقران یعنی پادشاء پیروز و مظفر که قب 
امير تیمور بوده است. امّا منظور از قران در این بیت بخت و اقبال است. و اگر قران را جمع قرّن 


۱ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۱۲. 
۲ ر.ک. مفاتیح‌العلوم. ص ۲۱۹ کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۲. ص ۱۲۲۸. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۳۳۹( 


)۱۴۳۰( 


)۱۴۳۱( 


)۱۳۲۴۲( 


)۱۳۳۴۳( 


فرض کنیم منظور طول عمر است. با اين فرض می‌توان گفت که شخص نااهل اگر عمر طولانی 
کند مایة شرّ و فساد می‌شود.] 


پس غرا زین فرض شد بر موّمنان تا ستانند از کف مجنون سنان" 


جان او مجنون, تنش شمشیر او واستان شمشیر را زان زشت‌خو 
مولانا در اینجا منظور جود را از تیغ و سنان بیان می‌دارد: دودح او دیوانه (نادان) 


۲ 
ان رسوایی و فضاحتی که منصب و مقام دنیوی برای افراد نادان ایجاد می‌کند حگونه 


عیب او مخفی‌ست. چون ألت بیافت مازش از سوراخ بر صحرا شتافت 
شتافتن» کنایه از ظاهر شدن شیر و فساد نادانانی است که ناگهان به مسندی 


می ر سند. ] 


جمله صحرا مار و کزدم پر شود . چونکه جاهل, شاه خکم‌مُر شود 
وقتی که ادم نادان فر مانروای مطلق شود. سراسر صحرا بر از مار و عقرب می‌شود. 
یعنی اعوان و انصار او از این فرصت استفاده می‌کنند و به جان خلق‌الله می‌افتند و دمارشان 
برمیاورند و ظلم همه جارا فرا می‌گیرد. 


۳. حکم‌هر: حکم تلخ. کنایه از حاکمیت قاطع. 
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بیان انکه حصول علم و... 


مال و منصب ناکسی کارد به دست طالب رسوایی خویش او شده‌ست 
هر ادم نابکار که مال و مقأمی به دست می‌اورد. با اینکار خواهان رسوایی حود شده 


يا کند بخل و عطاها کم دهد یا سخا زد به ناموضع نهد 
یا تنگ چشمی و خشت نشان می‌دهد و به مستمندان چیزی نمی‌دهد. و یبا بذل و 
بخشش‌های نایجا می‌کند. [در جایی که باید عطا کند. بخل نشان می‌دهد و در جایی که باید 
امساک کند بی‌حساب می‌بخشد. و در هر کاری حرکت ناصواب می‌کند.] 


شاه را در خانه بسیدق نهد این جنین باشد عطا کاحمّق دهد 
بخشش و عطای آن ناکس به مسند رسیده در مت همچون کسی است که در بازی 
شطر نج شاه را در خانه بیاده قرار می‌دهد. یعنی نابجا عمل می‌کند. 


حکم چون در دست گمراهی فتاد جاه بندارید. در جاهی فتاد 
وقتی که حکومت به دست یک گمراه بیفتد او گمان می‌کند که به جاه رسیده است. در 
حالی که به جاه فرو افتاده است. 


ره نمی‌داند. تلاووزی تک جان زشت او جهان‌سوزی کند 
ان نادان با اینکه راه را نمی‌شناسد راهنمایی دیگران را به عهده می‌گیرد. و در نتیحه 
روح پلید او جهانی را به آتش می‌کشد. [«قدرت معنوی, چون به دست نالا یقان ی افتد. زیانبار تر 


و کشنده‌تر | ز سو ءاستفاده از قدرت دسوی ی ۰ 


طفل راه فقر. چون پیری کُرفت پیروان را ول ادیاری شرفت 
اگر ان کسی که در طریقت به منز لةٌ طفل خر دسال است بخواهد مانند پیران طریقت به 
ارشاد و هدا: یت سالکان بر دازد. بیر وان او مقهور غول فلا کت و بدبختی می‌شوند. ارجوع شود 


۱. شرح مثتوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۱۳. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۳۳۳ 


)۱۴۳۴۴( 


)۱۴ ۴۵( 


)۱۴۴۸۶( 


)۱۳۳۷( 


)۱۴۳۸( 


)۱۳۳۹( 


۱) 0 0 





(2 1 


۱19210 


۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۳۵۰( 


)۱۴۵۱( 


)۱۴۳۵۳۲( 


)۱۴۳۵۳( 


به شرح بیت (۳۴۵۵) دفتر اوّل و بیت (۶۴۳) و (۲۱۴-۲۱۷) دفتر سوم.] 


که بيا که ماه بنمایم تو را ماه را هرگز ندید آن بی‌صفا 
آن نادان مدعی ارشاد می‌گوید: ای سالی بیا تا ماه حقیقت رابه تو نشان دهم در حالی 
که ان سیاه باطن هرگز ان ماه ر ید ید ه ات 


ای نادان کودن تو که در تمام طول عمرت حتی تصویر ماه حقيقت را هم در اب مظاهر 
طبیعی ندیده‌ای حگونه می‌خواهی حقیقت عریان را به سالکان و طالیان با دهی ؟ 


احمقان, سَروّر شدستند و ز بیم عاقلان سرها کشیده در گلیم 


احمق‌ها سرور و سالار شده‌اند و خردمندان از ترس. سر خود را زیر یتو فرو برده‌اند. 


تسیر يا لیا لول 
خوائد مُْمل ثبی را زیین سبب که برون آی از گلیم ای بوالهُرّب" 

از اینرو خداوند. پیامبر را « گلیم به خود پیجیده» خواند و بدو خطاب کرد که: ای رون 
از خلایق. از گلیم خلوت و انزوا بیرون 1.[ ایه‌ای که در مطلع این فصل آمده, نخستین ایه او 
مُرَمّل است و خطاب به پیامبر(ص). مرْمّل در اصل «متََمّل». اسم فاعل از باب تفقل بوده که 
«ت» به علّت قریب المخرج بودن با «ز» در آن ادغام شده و به معنی کسی است که خود را در گلیم 
و یا جامه پیچیده باشد. راغب گفته است که این نام جنبة استعاری دارد و کنایه از مسقصّر و 
سست کار است . در سیب نزول این آیه اقوالی چند آمده که از آن جمله است: در ابتدای نزول 


۴ ۳ ۳۳ 
وحی, نبی اکرم از بیم. خود را به جامه‌ای درپیجید و سپس با جبرئیل مانوس شد . بازگفته‌اند 


۱. عم : 9 احمق. ۳ اغمار. 
۲. بوالهرب: کریزان. 
۳ و مفردات. ص ۱0 ۳1 


0 مجمع‌البیان. ج۳ ۰ ص ۷۷ ۲. 
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تفسیر با آنها الْمل ... ۴۲۵ 


این آیه مربوط است به ماجرایی که خلاصٌ آن از این قرار است: قریش در دارَالندوّة گرد امده 

بودند تا برای محمّد چاره‌ای اندیشند. وقتی این خبر به پيامبر می‌رسد اندوهگین می‌شود و 

خود را در جامه و یا گلیمی در می‌پیجد. و خداوند بدو خطاب می‌کند که برای مسئولیتی عظیم 
۱ 

برخیز که اینک وقت خوات و ات سب بات روایت تا سای بات اب فضا سار یار 


تتت | 


سرمکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جسمی‌ست سرگردان, تو هوش 

گلیم را بر سر خود مکش و روی خود را مپوشان. زیرا جهان به منزله جسمی سرگردان 
است و تو هوش و جانِ آن. [یاداور این بیان رف اين عربی دربارة انسان کامل است: فان 
لول ی شوجوداً به کان کُجتم شأقی لاژوح فبه . «اگر انسان کامل وجود 


نمی‌یافت. جهان جسد بدون روح بود.» رجوع شود به بیت (۲۲۸) دفتر اول, و (۳۵۵۸) دفتر 


دوم.] 
هين مشو پنهان ز ننگ مدّعی که تو داری شمع وحي شغشعی 
بهوش باش و خود را از اينکه گستاخ نادانی به تو اهانت کند پنهان مکن زیرا تو دارای 
هین قم الیل که شمعی ای شمام شمع اندر شب بود اندر قیام 


بهوش باش ای بزرگ مرد. شب هنگام برخیز. زیرا که شمع در تاریکی شب ایستاده و 
فروزان است. [در آیة ۲۰ سور مُرْمّل آمده است: يا آیها الْمَمَل قم الیل الا قلیلا «ای 
خویشتن به گلیم اندر پیچیده, سراسر شب را (برای نماز و تهجٌد) برخیز مگر اندکی را.» در آیة 
فوق «اللیل» مفعول فیه است که مجازا مفعول به محسوب می‌شود. و قلیلاً منصوب است به 
خاطر اینکه مستتنی واقع شده است. بنابراین تقدیر آیه اینست: قُم الیل الا قلیلاً لام فیه. 
اس آسیر. کت را برخیز مگر اندکی از اوقاتِ شب را که در ان اوقات قلیل می‌توانی برمخیزی.» 
این نکتة حاشیه‌ای را از آنرو باز گفتیم که بسیاری از مترجمان قرآن کریم. بدین نکتهٌ نحوی و 


۱ ر.اک. فی ظلال القرآن. ج ۸ ص ۲۴۴ و ۳۷۶ 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


)۱۴۵۷( 


)۱۴۵۸( 


)۱۴۵۹( 


تفسیری توجه نکرده‌اند و در نتیجه ای مزبور را یا مبهم معنی کرده‌اند و یا مغلوط. و متأسفانه 
بعضی از شارحان مثنوی که در نقل ایات به ترجمه‌های فارسی اعتماد ورزیده‌اند همین نقیصه 
را تکرار کرده‌اند. تعبیراتی که دربارة مقدار تهجٍّد در اين ایه و ایاتِ بعدی امده جنبة تخیر 
دارد. ابتدا تمام شب را برای عبادت ذکر می‌کند و سپس از مقدار آن می‌کاهد و انرا به نیمی از 
شب تخفیف می‌دهد و باز از مقدار آن کم می‌کند و به کمتر از نیمی از شب می‌رساند. بعضی از 
مفسران پیدایش این حکم را قبل از فریضه نماز پنجگانه دانسته‌اند امّا قول صواب اینست که 
حکم تهجّد برای مومنان. مستحب مژکد بوده است و برای رسول خدا واجب. 
اگر با مشرب عارفانه مصراع دوم را معنی کنیم «شب» کنایه از تاریکی و انکدار این 
دنیای دون است. و «شمع» کنایه از روح ولی مرشد.] 
بی‌فروغت. روز روشن هم شب است بی‌پناهت شیر اسیر اتب" است 
بدون روسنی تو. حتی روز رون بیز شب ظلمانی است. و بدون پناه تو. حتی شیر بيشه 


باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانیی ای مصطفی 
ای محمّد مصطف (ص). در این دریای بر صفا کشتیبان باش» زیر « سوح دیگری 
ی و ات وتا شا فقس نجات‌بخش کسانی هستی که در کشتی ولایت و 


هدایت تو سوار می‌شوند و به ذیل عنایت تو درمی ایند.| 


ره‌شسناسی می‌بباید با لباب" . هر هی راء خاصه اندر راه آب 
هر راهی نیازمند راهنمایی عاقل است, بخصوص که ان راد راهی ابی باشد. [راه ابی 
و دریایی پرخطر تر از راه زمینی است. حال ای طالب حقیقت در جایی که راه‌های طبیعی و 
محسوس نیازمند راهنمای عاقل است. ایا راه‌های اقیانوس علم و معرفت نیازمند هادی و 
راهنما نیست؟] 


۱ ن. جمم: اراد 
. [باب: معن عقل و جر د. 
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تسیر با آنها المرمَل .. ۳۳۷ 


خسیز, بنگر کاروان رهز ده هر طرف غولی‌ست کشتیبان شده (۱۴۶۰) 
برخیز و به قافله‌هایی نگاه کن که به بیراهه رفته‌اند. به هر طرف که نگاه کنی می‌بینی 
که دزدان کشتیبان شده‌اند. [مولانا عوامل گمراه کننده را «غول» می‌نامد. چنانکه به کات در 
متنوی امده است. این راهزنان به صورت انسان‌اند و به سیرت شیطان. از اینرو در بیت (۳۱۶) 
دفتر اوّل گفته است: 


حون 1 ادمروی هست پس به هر دستی نش ان وا۵ واست ۱ 
ظ _ 1 ۳ ّ 1 
خضر وقتی . غوبٌ هر کشتی تویی . همچو روحالله مکن تنهازوی ۰ (۸۲۶۱ 


ای محمّد. تو خضر عصر خودی و فریادرس هر کشتی تویی. پس مانند حعضرت 
عیسای روح‌لله تنها حرکت مکن. [منظور از «تنهاروی» انتخاب طریق تجرید و انقطاع از 
خلق و خلوت نشینی است. اما بعضی از شارحان نوشته‌اند که منظور از «تنهاروی» رفتن 
عیسی یه اسمان چهارم است. و اين مطلب البته ربطی به موصو ع ندارد. گویا این شارحان به 
مفاد دو بیتِ ذیل توجه نکر ده‌اند.] 


تِ 5 ۳ 
پیش این جمهی و شمع اسمان انقطاع و خلوت اری ر تما (۱۴۳۶۳) 


در نزد این جمع تو مانند خورشید فروزانی. بریدن از خلق و خلوت نشینی را رها کن. 


مه ۰ ۳ ۰ / ۰ بسا ۳0 3 ‌ 
وقت خلوت نیست. اندر جمع ای ای هدی جون کوه قاف و تو همای ‏ ۱۲۶۳۱ 
اینک وقت خلوت نشینی نیست. در جمع مردم حاضر شو. ای محمّد. هدایت مانند کوه 
قاف است و تو سیمرغی. [در اینجا منظور از «هما» سیمرغ (< عنفااست. زیرا ماوای سیمر ع 
در کوه قاف است. شبستری گوید: 
بکو سیمرغ و کوه قاف چهبوّد؟ ببهشت و دورح و اعراف چهبود؟] 
۱ خضروقت: ر.ک. شرح بیت (۲۲۳۱) دفتر دوم. 
۲. غوّث:ر.ک. شرح بیت (۲۸۲۵) دفتر سوّم. 
۳ خلوت اری: خلوت‌نشینی. فردن: ر. ک: شرح بیت (۵۲۹) دفتر اوّل. 
. بمان: رها کن. 


د. فاف: ر. ک. شرح بیت (۲۲۴۳۶) دفتر اوّل و (۵۲) دفتر دوّم. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۱۳۶۴( 


)۱۴۶۵( 


)۱۳۶۶( 


)۱۴۶۷( 


در بر صدر فلک شد شب. روان سَیْر را نگذارد از بانگ سگان 
به عنوان مثال, ماه بر اوج اسمان در تاریکی شب حرکت می‌کند و هرگز گردش خود 
را به خاطر بانگ سگ‌ها متوقف نمی‌کند. [سگ‌ها عادت دارند که در شب‌های مهتابی 
ببه ماه خیره شوند و عوعو راه بیندازند. جنانکه در بیت (۱۴) دفتر ششم ۳۳۹ 


ی 


مه قت ان شور و سک ود 15 هرکسی بر فطرتِ خود می‌تند.] 
طعنه‌زنندگان بر ماه منیر وجود تو مانند ان سگانی هستند که به کمال و مقام والای تو 
۱ مه و 1 و ۳ ۳ 
این سگان کهداند ژ امر انصتوا" از سَفه. وعوعکنان بر بدر تو 


این سگ‌صفتان از شنیدن حکم «خموش باشید» کر و ناشنوا هستند. در نتيجه از روی 
نادانی و سفاهت علیه ماه وجود تو عوعو راه می‌اندازند. [در مصراع اوّل اشاره شده است به 
ای ۲۰۳ سوره اعراف که توضیح ان در شرح بیت (۱۶۲۲) دفتر اوّل امده است. مولانا 
می‌گوید: با اینکه طبق حکم قرانی باید ساکت شد و به مفاهیم والای قرانی توجّه کرد. اما 
سیه‌دلان چنین رفتار نمی‌کنند.] 


هین بمگذار ای شفا رنجور را تو ز خشم کر. عصای کور را 
ای شفابخش, مبادا بیماران را ترک گویی, تو اگر مثلاً از دست نان خشمگین 
شده‌ای. عصای نابینایان را از دستشان مگیر. [شارحی گفته است: منظور از ناشنوایان آن دسته 
از حق‌ستیزانی است که از روی عناد کوش هوششان بسته شده و 
کسانی است که هنوز هدایت نشده‌اند. اما هرگاه کلام هادی را بشنوند عنادی نشان نمی‌دهند و 
به راه می‌ایند. و منظور از «عصا» پیام هدایت است.] 


۱ ندرا 3 فا ۵ تلم چهار دهم > که ترص کامز ۲۹ در اینجا مطلقاً «ماه» منظور است 
۲. آنصئُوا: خموش باشید. امر از باب افعال. 
۳ وعرع کنان: بانگ ۳ 0 و او و۳ گویند. «و و۲۳ کنان» یت فاعلی ات 
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نه تو گفتی: قاید آغمی به راه صد ثواب و اجر یابد از اله؟ 
مگر تو نگفته‌ای که هر کس, نابینایی را راهنمایی کند و او را راه ببرد پاداش و اجر 
فراوانی از حضرت حق دریافت می‌کند؟ [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


هر که او چل گام کوری دا کت گشت آمرزیده و سابد رَشد 
هر کس چهل قدم. نابینایی را راه ببرد. امرزیده و رستگار خواهد شد. [بیت فوق 
ترجمه و اقتباسی | ست از اين حدیت: مَنْ فاد آغمی آزبعین خطر«ٌ وجَبَتْ له ه احت ۰ «هرکس 
نابینایی را چهل قدم راه ببرد بهشت بر او واجب شود.» حدیث دیگر: مَنْ قاد آغمی ارزبُعین 
خطرة عفر ما تدم من ذُنلبه . «هرکس نابینایی را چهل قدم راه ببرد هم گناهان او 


بخشیده شو د.» ] 


۳ ۳ 
پس بکش تو زین جهان بی‌قرار جوق کوران را قطار اندر قطار 
پس تو کاروان در کاروان. دسته کوردلان را از اين جهان متغیّر و ناارام به سوی جهان 
ثابت و آرام هدایت کن. 


کار هادی ین ؛ 9 نو ر ۳ ت آخززمان ر ینب 


جهل و گمراهی مردم ناشی می‌شود. 


هین روان کن ای امام‌الْمتفین اين خیال‌اندیشگان را تا یقین 
ای پیشوای پرهیزگاران. این خیالبافان را به مرتبه يقین برسان. 


هر که در مکر تو دارد دل کرو گردنش را من زنم. تو شاد رو 
هرکس که در انديشه فریب دادن تو باشد. من گردن او را می‌زنم و هلا کش می‌کنم. تو 





سب - سس ی 


زود کف: ۱0۳۳۳ ص ۱۱۷. 
که: بپیشین. 
۳. جواق: گروه. دسته. جح اب اجواق. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۱ ۴۷۴ 


)۱۳۷۵( 


۱۳۱۷۶ ( 


)۱۳۷۷( 


شادمان به کار و وظيف الهی خود عمل کن. [چنانکه در آیةٌ ۵۰ سورة نمل می‌فرماید: فانظر 
کلف کانْ عاقبة مکرهم ات دمرناهم و قَوّمَهم ا جمعین. «بنگر جه سان بود فرجام شمرریت 
ایشان؟ ما ایشان و قوم ایشان را هلاک کردیم جملگی.»] 


بر مسر کوریش. کوری‌ها نهم او شکر پندارد و. زهرش دهم 
کوری او را می‌افزايم و به او زهر می‌دهم و او خیال می‌کند آن زهر شکر است. [ چنانکه 
در آیة ۱۲۵ سوره توبه می‌فرماید: و ما لین فی قلبهم مر فاد رجُسا الی رجسهم 
و مانُوا و هم کفارا. «و اما کسانی که دل‌های بیمار دارند. پلیدی بر پلیدی شان بیفزود و از دنی 
رفتند در حالی که کافر بودند.»] 


عقول از نور من فروزان شدند و حیله گران, حیله‌ گری از من اموختند. یعنی مکٌاران 
عالم از عقل و مُعطیات الهی در جهت حیله گری بهره می‌جویند. 


-‌ سم ۳۱ ‌ ۳ 
چیست خود الاجق ان ترکمان پیش پای نره پیلان جهان؟ 
برای مثال, خیمه ترکمن در برایر قدرتِ فيل‌هاي نر جهان چه مقاومتی می‌تواند داشته 
باشد؟ مسلما هیچ. همینطور مکر و تدبیر زیرکان جهان در برابر قدرت قاهره الهی هیچ 


ات 
1 ۳ واه ۳ 4 ‌ و۲ ِ 
ان چراغ او به پیش صرصرم خود چه باشد؟ ای مهین پیغمبرم 
ای بزرگترین پیامبرم چراغ مکرٍ مکاران جهان در برابر تندباد قدرت و مشیِّتِ من چه 
مقاومتی دار د؟ فا توت 


. الاجق: همان الاچیق. نامی است ترکی به معنی خیمه‌ای که از پارچه‌های ضخیم سازند. کلبه‌ای به 
ها ار 

۲ صرصرّ: باد سرد و سرکش. 

۲. مهین: بزرگترین. صفت عالی. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


تفسیر با آثها ارم ... ۲۳۱ 


خیز در دم تو به طور سهثناک تا هزاران مرده بر رُویّد ز خاک 
ای پیامبر. برخیز و صور سهمگین خود را به صدا دراور و در آن بدم تا هزاران مُرده از 
خاک سر برآورد. [ مصراع اوّل این وجه را نیز دارد: اینک با صور سهمگین حود برحیز. بعثت 
و رسالت رسول‌اللّه در عظمت و قدرت به صور اسرافیل تشبیه شده از آنرو که پسیام 
حیات‌بخش رسول‌الله, مرده‌دلان را از خاک جسمانیت و مادیت برمی‌انگیزد و حیاتی طیّبه به 
آنان می‌دهد.] 


چون تو اسرافیل وقتی راست‌خیز رستخیزی ساز پیش از رستخیز 
حال که تو ای نبی‌کريم. اسرافیل دوران خود هستی برخیز و پیش از رستاخیز 
رستاخیزی برپا کن. [«راست‌خیز» را جایز است به صورت صفت مرب مرخم. یعنی 
«راست خیزنده» نیز معنی کرد. اما همانطور که در شرح بیت امده بهتر است صيفة امر 


بدانیم.] 


هر که گوید: کو قیامت؟ ای صَنم" خویش بنما که: قيامت نک منم 
ای محبوب. هرکس به تو بگوید: پس این قیامت کو و کجاست؟ تو خود را نشان بده و 


یگو: قيامت اینک منم. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


در نکر ای س‌ایل محنت زده زین قيیامت صد جهان افزون شده 

ای سوال‌کنندة رنجور. بیین که از ایين قیامت. ععوالم بیشماری پدید آمده است. 
[ مولانا قیامت را در معانی و مصادیق مختلفی بکار پُرده است. قیامتی که در چند بیت اخیر 
مطر ح شده با قيامتِ موعود و حشر اکبر که در نشئه دیگر حاصل می‌شود تفاوت دارد. زیرا در 
۱۱۷۱ وه ریت ی سار میتی ار بتک ار تظور کی مو لا و مار عب فا و 
صوفیه. قيامت را به دو قسم طبیعی و ماوراءالطبیعی تقسیم کرده‌اند. قیامت طبیعی عبارتست 
از تحوّل دائمی موجودات و ممکنات. بر این مبنا هیچ چیز حتی برای لحظه‌ای ساکن نمی‌شود 
و همه اشیاء و پدیده‌ها دائماً درحال خْلْم و یس هستند. یعنی در هر لحظه. جامة کهنه را از 


و و ور کت شر جح بیب (۲۰۱۷۹) دفتر اوّل. 


۲ صنم: بت. معشوق. 
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هستی خود فرو می‌افکنند. و جامه‌ای نو می‌پوشند و این خلع و لبس بی‌وقفه ادامه دارد. 
جنانکه در بیت (۱۱۴۲) دفتر اول گفت: 
پس تو را هرلحظه مرگ و رجعتی است مسصطفی فرمود دنیا ساعتی است 

عرفا اين تحوّل دائمی و خلق مدام را تبدّل آمثال و يا تجدّد امثال نام نهاده‌اند . انا 
قيامت ماوراءالطبیعی نیز دو مرتبه دارد. مرتبه‌ای از آن در نشئه دنیوی ظهور می‌کند و آن 
خاصّ کاملان و بل اکملان است. و مرتیٌ دیگر در نشنه اخرت ظاهر می‌شود. و منظور از 
قیامت ماوراء‌الطبیعی در اين جهان. خلم وجود مجازی خود و ۳ وجود حقیقی است. و یا به 
تعبیر شیح محمود شبستری. ظهور نیستی در هستی است . به زبان ساده‌تر گذر از جنبة مادی 
و نیست‌گونة خود و وصول به جنبهٌ معنوی و حقانی است. گاه عرفا این تحوّل متعالی روحی را 
به تولد دوم تعبیر می‌کنند. و اين قيامت همان چیزی است که در کلام حضرت علی(ع) بدین 
صورت بیان شده است: لو کشفّ اْغطاء ما ادت یقیناً . «اگر پرده از برابر دیدگانم فرو افتد 
اندکی بر یقینم افزوده نشود.» زیرا چنین انسان با کمالی همه حجاب‌های دنیوی و بشری را از 
برابر دیدگان باطنی خود واپس زده و قيامت را در همین نشئه شهود کرده است و احوال مبدأً و 
معاد را به يقین دیده است و مالا به مرتبه انسان کامل رسیده است. و قهرً نمونه بی‌بدیل انسان 
کامل نفس نفیس حضرت ختمی مرتبت(ص) است. 

منظور مولانا از اينکه می‌گوید: محمّد(ص) خود. قیامت بود اینست که قیامت. به تعبیر 
حکیم سبزواری به معنی قیامت در پیشگاه الهی و اتصال به مبداً اعلی است . بنابراین به عقید: 
مولانا, محمّد(ص) در همین دنیا به حقيقت قیامت رسید و قیامت در ذات او تحقّق یافت و او 
عين قیامت شد. و با پیام حیات‌بخش خود گمراهان و زنده به گوران این جهان را حیاتِ طیِبه 
می‌بخشيد و در آنان نیز قيامت پدید می‌آورد و روح آنان را به مرتب کمال و تنرّه از لوث 
مادیات ارتقاء می‌بخشید. مولانا در بیت (۷۵۰-۷۵۴) دفتر ششم قیامت بودن رسول‌اللّه(ص) 
را اینگونه بیان می‌فرماید: 


۱ رجوع شود به شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل. 

۲ ر.ک. رساله حق‌الیقین. ص ۴۱. 

۳ ر.ک. شرح بیت ۴۹۱) دفتر سوّم. 

اک شرح غررالحکم و دررالکلم. ج ۵. ص ۲۸۸ 
۵ ر. ک. شرح اسرار. ص ۲۹۱. 
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پس مسحتّد صد قيامت بود نقد زانکه حَل شد در فنای حل و عقد 
زادٌ نانی است احصمد در جهان صد قيیامت بوداو اندر عیان 
زو قیيامت را همی برسیده‌اند ای قیامت تاقيیامت راه جند!؟ 


قيامت در تعابیر رسمی صوفیه بر سه مرتبه اطلاق شود: یکی قیامت اوّل که 
پس از مرگ طبیعی و انتقال به عالم برزخ حاصل شود. که طبق روایتی: من مات 
ند فامت قیامته. «هصرکه بمیرد قیامتش برپا شود.» دیگر قیامت وسطی 
که پس از مرگ اختیاری" بربا می‌شود. و سوم قیامت کبری که پس از فنای فی‌اللّه 
حاصل ۱ ۳۳۷۳ مولانا خود را در اصطلاحات رسمی صوفیه محدود نکرده, لیکن 
قیامتی که در ابیات اخیر مسطرح نموده با قسم دوم و سوم تعابیر فوق قایل انطباق 


اتعت :| 


ور نباشد اهل این ذکر و قنوت پس جوا الاخمق ای سلطان, سکوت 
و اگر سوال‌کننده اهل ذکر و طاعت و عبادت نیست. پس ای سلطان. جواب ادم احمق. 
سکوت است. [نظیر ضرب‌المثل رایج فارسی: جواب ابلهان خاموشی است. در کلام حضرت 
علی(ع) اين مَتّل آمده است: آرضی این هی الم ز لفط شا بمثل 
الصَمّت ور لا عاقّت الا< مق پمثل لکوت عَنهٌ . «مومن با هیچ چیز مانند بردباری نتواند 
خداوند را خرسند کند و با هیچ چیز مانند خاموشی نتواند شیطان را به خشم ارد و با هیچ چیز 
مانند سکوت نتواند احمق را کیفر دهد.» 
مراد از «اهل ذکر و قنوت» خاصان و بینادلان است.] 


ز اسمان حق. سکوت آید جواب جون بوّد جانا دعا نامُستّجاب 


ای عزیز من. وقتی که دعا مستجاب نشود از استمان الهی. سکوت جواب می‌رسد. 


ک. اصطلاحات الصوفیه. ص ۱۱۳-۱۱۴. 
۳ احادیث مثنوی. ص ۱۱۸. 
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)۱۴۸۴( 


)۱۴۸۵( 


)۱۳۸۶( 


ای دریغا وقت خر‌منگاه شد لیک روز از بخت ما بیگاه شد 
حیف که زمان رفتن به خرمنگاه فرا رسیده. ولی از بخت بد ماء روز سپری شده است. 
[وقتِ خرمنگاه. خرمنگاه زمینی است که آنرا سفت و محکم می‌سازند. و کاهگل و یا گچ بر 
ِ ۱ 
ان می‌مالند تا برای کوفتن غله اماده گردد. جای توده کردن غله و ساير جیزها . 
«وقت خرمنگاه» زمانی است که باید به «خرمنگاه» رفت. اما منظور آ 1 در اینجا وقت 
نتیجه گیری و نکته‌فهمی است. و آن بر دو وجه قابل حمل است. یکی انکه جون شب فا 
رسیده و دير وقت شده و عذه‌ای از مستمعان ملول و خسته شده‌اند طبعاً تاب شنیدن نکات 
ظریف و استنتاج‌های دقیق را ندارند و لاجَرّم باید دامن سخن را جمع کرد. وجه دوم انکه 
نکات استنتاج‌های عرفانی و معنوی به قدری ژرف و وسیع است که عمر محدود ادمی برای 
بیان ان اسرار و رموز کافی نیست. نیکلسون گوید: «زمان شرح و بیان کامل فرا رسیده است. 

۲ 3 7 

اما من را قدرت بهره فرفتن از آن نیست .»] 


وقت. تنگ‌ست و فراخی این کلام تنگ می‌اید بر او عمر دوام 
وقت تنگ است و وسعت این سخن بقدری است که اگر یک عمر صرف شرح و بیان 
آن شود باز کافی نیست. [بحرالعلوم گوید: انسان کامل, هم عوالم را در درون خود مشاهده 
می‌کند. اتا مر کوتاه او مجال نمی‌دهد که آنها را در بیان آرد .] 


نیزه‌بازی اندر این کو های تنگ نیزه‌بازان را همی آرّد به تنگ 
نیزه‌بازی کردن در این فضای تنگ. نیزه‌بازان را به ستوه می‌آورد. [در این بیت مراد از 
«نیزه‌بازان» مردان الهی است که نيزه ارشاد و هدایت به دست دارند. و منظور از «کو» 
محدودیت عمر و ادراک مردم است. منظور بیت: نکته‌های معرفتی بقدری وسیع است که عمر 
کوتاه بشر اجازه نمی‌دهد که هادیان لایق ان نکات را بگشایند. و اين بدان مانّد که نیزه‌بازان 


۱ کلیات شمس, ج ۷ (فرهنگ توادر لفات). ص ۲۷۱. 

۲. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۱۷. 

۳ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۲۰. 

۴ کو: راه تنگ. گو: (- گودال) نیز ضبط شده است و نیکلسون با اینکه ضبط اول را در مستن آورده اما 
می‌گوید گو مولوی‌وارتر است. 
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تفسیر با آئها الْرْمَل... ۴۳۵ 
در فضابی تنگ به نیزه‌بازی پردازند. یعنی انطور که باید نمی‌توانند بیان حقیقت کنند.] 


وقت. تنگ و خاطر و فهم عوام تنگ‌تر صد ره ز وقت است ای غلام ۰ (۱۳۸۷) 
ای جوان. وقت تنگ است, لیکن درک و فهم عوام‌الّاس, صد مر تبه تنگتر از وقت است. 


جون جواب احمق امد خامشی این درازی در سخن جون می‌کشی ؟ (۱۴۸۸) 
حال که جواب ابلهان خاموشی است. پس چرا سخن را به درازا می‌کشی؟ 


از ک‌مال رحمت و موج کرم می‌دهد هر شوره را باران و نم ۰ (۱۳۸۹) 
لیکن کمال رحمت الهی و درياي گرم خداوندی چنین اقتضا می‌کند که به هر 
شوره‌زاری نیز باران ببارد و انرا ابیاری کند. [ابیات اخیر نشان می‌دهد که مولانا از عوام‌زدگی 
و ظاهرگرایی جامعُ عصر خود ناخرسند بوده است. با اینحال انسان کامل با تخلق به اخلاق 
الهی. رحمت و ارشاد خود را بطور عام بر همه خلایق نثار می‌کند. خواه اهلان و خواه 
نااهلان.] 
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دربیان آنکه ترکالجواب جوا مقر این سخن که 


جوابّالخمق سکن شرح این هر دو در این صّه است 


خلاصه داستان 

پادشاهی غلامی داشت که بس نادان و حریص بود و وظایف خود را بدرستی انجام 
نمی‌داد. روزی شاه برای تنبیه او دستور داد که از جیره‌اش بکاهند. و اگر باز به لجاجت و 
سفاهت خود ادامه داد نامش را بکلی از دفتر خدمتگزاران پاک کنند. وقتی که این خبر به گوش 
غلام رسید به جای انکه درصدد شناختِ قصور و تقصیر خویش براید با نادانی تمام. درصدد 
نامه‌ای بر جنجال و ستیز برای شاه برامد. امّا پیش از انکه نامه را بنویسد نزد اشپز رفت و 
پرخاش‌کنان او را مقضر تقلیل جيرة خود دانست. اک بدو گفت من مأمورم و معذور. برو ببین 
عامل اصلی جیست و کیست؟ غلام ناچار به گوشه‌ای رفت و نامه‌ای برای شاه نوشت که 
هرچند متن نامه, مدح آمیز می‌نمود امّا وی خشم از سطور آن کاملً نمایان بود. غلام نامه را به 
حضور شاه فرستاد. اما شاه جوابی به نامه او نداد. غلام از نیامدن جواب نامه‌اش سخت 
بی‌قرار و پریشان شد و گاهی شاه را مقضّر می‌بنداشت و گاه اشیز و نامه‌رسان را. اما لحظه‌ای 
به خود نمی‌اندیشید که شاید سبب کاهش جبره و نرسیدن جواب نامه. خود او باشد. یس حند 
نامه بی در بی به شاه نوشت اما جواب هیجکدام نیامد. حاجب شاه که در جریان اين موضوع 
بود روزی از او پرسید: چرا جواب غلام را نمی‌دهید؟ شاه گفت: پاسخ دادن او برایم اسان است 
و گذشت از تقصیر او آسان‌تر. اما بیم آن دارم که خلق و خوی ناهنجار او به سایر خدمتگر اران 
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نیز سرایت کند و انان نیز دچار بیماری اخلاقی او شوند. 

مولانا این حکایت را در نقد کسانی می‌اورد که هرگاه دجار زیان و خسرانی می‌شوند 
به جای خویشتن‌کاوی و نقادی خود. قصور و تقصیر خویش را توجیه می‌کنند و علل و 
اسبابی موهوم و دروغین می‌تراشند و فرافکنی پيشة خود می‌سازند. مولانا به مناسیت ارسال 
نام غلام به حضور شاه ارتباط انسان و خدا را اینگونه باز می‌کند که ای انسان. وجود 
تو همچون نامه‌ای است که به نزد شاه وجود رجوع خواهد کرد. ببین در نامه روح سو چجسه 
اعمال و احوالی ثبت کرده‌ای. آیا چنین نامه‌ای شايستة ارسال به درگاه الهی هست یا 
خیر؟ اگر شایسته نیست. آن اعمال و احوال را از صفحدٌ روحت بزدا و روح خود را به نیکویی 
و صلاح بیارا. زیرا حق‌تعالی به ظاهر نمی‌نگرد. بسا کسانی که بظاهر. طاعت و عبادت حق 
بجا ارند. امّا چون خالص و مخلص نیستند آن همه طاعت و عبادت به درگاه الهی پسیزی 


بیر زد. 


(۱۴۳۹۰) سود شاهی. سود او را بنده‌ای مرده عقلی بود و شهوت زنده‌ای 
شاهی بود که غلامی داشت. آن غلام عقلی مُرده و شهوتی زنده داشت 


ز مس ۰ 
(۱۴۹۱) خرده‌های خدمتش بگذاشتی بد سگالیدی. نکو پبنداشتی 
ان غلام وظایف و نکات دقیق و مهم را رها می‌کرد و انجام نمی‌داد و افکار و اندیشه‌های 
ناصحیح خود ر درست و صحیح می‌پنداشت. 


 )۴۹۲(‏ گفت شاهنشه: جرااش کید ور پجنگد. نامش از خط برزنید 
شاه برای تادیب او گفت: جیره‌اش را کم کنید و اگر ] ن غلام. ره اي ۳۱۱ 


دفتر جیره‌بگیران باک کنید. حون در له ی وود و و نیز امده 


۱ جراء: مخغف اجراء به معنی حقوق و تم ی 
۲. ر.اک. فرهنگ نفیسی. ج ۲. ص ۱۳۷۶. 
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در بدان آنکه ترک‌الجواب جوات.. ‏ ۴۳۹ 


است. منظور از «نامش از خط بر زنید» اینست که نام آن غلام را از دفتر مستمری‌بگیران. خط 
بزنید یا محو کنید.] 


عقل او کم بود و. حرص او فزون چون جرا کم دید. شد تند و خرون" 
عقل ان غلام کم بود و حرص او بسیار. به طوری که وقتی دید جیره‌اش را کم کرده‌اند 
عصبانی و سرکش شد. 
٩‏ ۲ ۰ ۳ و . ۲ : 
عقل بودی. گرد خود کردی طواف تا بدیدی جرم خود. گشتی معاف 
ان غلام اگر عقل می‌داشت خود را می‌کاوید و به جرم و تقصیر خود پی می‌بُرد و 
بخشوده می‌شد. 
۰ ۹ 8 م ۲ و ۰ 5 ت ‌ ۳ 
جون خری با بسته. تندد از خری هر دو پاش بسته گردد بر ری 


آن غلام در مَّل مانند خری بود که به سبب تندی و سرکشی هر دو پایش با هم بسته 
شود. [مصراع دوم را انقروی چنین معرفی کرده است: هر دو پایش بر سرش بسته شود و رنج 
و عذایش دوچندان گردد. اکیرآبادی نیز گفته است: چهار دست و بایش بسته شود. زیرا 
«سری» به معنی «بعلآوه» است و مراد از «دو یا» دو دست و دو یای اوست. شارحی نیز گفته 
است: خری که یک پایش بسته شود از نادانی و هیجان انقدر تقلا می‌کند و دست و پا می‌زند 


که آن یی شمه می ردو 


پس بگوید خر که یک بندم بس است خود مدان, کان دو ز فعل آن خس است 
ان خر اگر با زبان حال گوید: «یک بند برای من کافی است.» اين حرف خر را قبول 


مکن که آن دو بند به سیب پستی و نادانی او بر پایش بسته شده است. 


۲ ‌ ۰ ۱ ۸و . 
۱ حرون: مرکوب چموش و نافرمان. جمع: حرّن. 

سل م ۳ ۶ چم 
۲. تندد: تندی کند. از مصدر دندیدن و تندیدن به معنی غر ولند کردن. خشمهین شدن. 
۳ پرشری: اضافه بان در ابنجا به معنی به علاوه. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۴۹۷( 


0۱۳۹۸۱ 


در تفسیر این حدیث مصطفی علیاللام که« تغلی خََّالملائکة و 1 رکب فیهم ال 
رح انم و کب فیها هه وخ بنی آدم و رکب فیهم العفل و له من فم 
لب عفله مه هر آغلی مَالْملائْکة و من لب هه له هر دنی من هئ 


در حدیث امد که یزدان مجید مه کون ی 
در حدیث آمده است که خداوند بزرگ, ات روت ی و ست. [عن 
تا سنان قال: سألت َباعبدالله جَعفر رین مُحَمدٍ الصَادق فقلت: الْمَلایِکَة افْضّل ام بو 
دم قفال: فال آمیالْمومنین علط ( آبیطالب: هل رکب فی اللانکه عقلا لا شهوو و 
یی نع لب لزق نآ من غلب شهوته 
له هر شر من البَهانم «از عبدالله بن سنان نقل شده است که گفت: از امام جعفر صادق(ع) 
پرسیدم: فرشتگان 7 یا ادمیزادگان؟ فرمود: امیرمز‌منان علی(ع) فرموده است: خداوند در 
فرشتگان. عقل بدون شهوت نهاده است در حالی که در ادمیزادگان عقل و شهوت را توامان 
سرشته است. پس کسی که عقلش بر شهوتش غالب اید. او برتر از فرشتگان است. و کسی که 
شهوتش بر عقلش چیره گردد او فروتر از حیوانات است.» حکیم سبزواری در فضیلت انسان 
تزکیه شده بر فرشته می‌گوید: انسان حقیقی از فرشته برتر است. زیرا فرشته مقیّد به مقام تنرّه 
است و از اقسام شهوات. مبزاست. در حالی که انسان. هیکل توحید است و وحدت جمعیّه 
دارد و مظهر علم و قدرت حق شده و هموست ذوالرياستین والفائز بالخشتئین, به مقام لک 


رسیده و از ۳ ۳ 


ء ۰ ۲ 
یک گرّه را جمله عقل و علم و جود ان فرشته‌ست. او نداند جز سشحود 
گروهی را سراسر عقل و علم و بخشش عطا کر ده ا ست یت دروم فر کان ۰ اند کد ند جر 
طاعت و عبادت کار دیگری نمی‌کنند. [«جود» بدین معنی أست که فرشتگان واسطه فیض 
حضرت حق به خلق هستند. ایمان به وجود فرشتکان از ضروریات دین است. زیرا در 
۱. وسانل‌الشیعه. ج ۲ صی ۴۴۷ به نقل از احادیث معنوی. ص ۱٩‏ ۱. 
۲ ر.اک. شرح اسرار. ص ۴۳۱. 
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در تفسیر این حدیث مصطفی(ع)... ۳۳۱ 


شده است. در اينکه حقیقت فرشتگان چیست بطور ۳ دو نظر وجود دارد: یکی انکه 
فرشتگان موجوداتی مکان‌گیر و متحیز و اجسامی لطیف و هوایی‌اند و به اشکال مختلف 
متشکُل می‌شوند که البته اين قول,. بر اساسی نیست. قول دوم آنکه فرشتگان. جوهری نورانی 
و قائم به ذات خویش‌اند و نه جسم‌اند و نه متحیز . اینکه فرشتگان جه ماهیّتی دارند از 
قضایای غیبی است و بر عقل و ادراک بشری پوشیده است و تنها می‌توان در پرتو کلام وحی 
بدان ایمان اورد. مولانا در بیت فوق» فرشتگان را یکپارچه عقل و معرفت و فیض ربّانی 
محسوب می‌دارد. چنانکه حکما نیز روح‌القدس (جبرئیل) را به عقل فقال تعبیر کرده‌اند . در 
اي ۶سورة تحریم فرشتگان موجوداتی مطیع و منقاد و فاقد تزعة عصیان و طغیان توصیف 
شده‌اند. حضرت امام علی(ع) نیز در خطبة یکم نهج‌البلاغه پس از بیان توحید و خلقت 
آسمان‌ها و زمین به انواع و اصناف فرشتگان می‌پردازد و انان را موجوداتی عاقل و مطیع 
وصف می‌کند. بیان مولانا دربارةٌ فرشتگان ملهم است از کلام وحی.] 


نیست اندر عنصرش حرص و هوا نور مطلق, زنده از عشق خدا 
در طبیعتِ فرشتگان. حرص و شهوت وجود ندارد. بلکه نور مجردند و به عشق الهی 
زنده‌اند. 
یک گروه دیحر از دانش تسهی همچو حیوان از علف در فربهی 


گروهی دیگر از علم و معرفت خالی هستند و این گروه مانند چهارپایان از خوردن 


علف جاق و پروار می‌شوند. 


او نبیند جز که اصطبل و علف از شقاوت غافل است و از شرف 


حیوان جز طویله و علف چیزی نمی‌بیند و از بدبختی و نیک‌بختی بی‌اطلاع است. 


کروه سوم او تب است که نیمی از وجودش از فر شته است و نیمی از الاغ. 


۱. را ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ج ۲. ص ۱۳۳۸ ۱۳۳۷. مفاتیح‌الغیب. ص ۶۲۱. 
رت المشاعر, ص 2 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


)۱۵۰۳( 


)۱۵۰ ۵ ( 


[وجود انسان دو ساحتی است. چنانکه قران کریم نیز انسان را دارای دو جنبةٌ معنوی و مای 
دانسته است. از یک طرف وجود انسان از اب و گل تکوین یافته و از طرفی دیگر روح ربّانی 
در او دمیده شده أست. حکما و عرفا نیز نیرامون این موضوع سخنان مشروحی گفته‌اند. از آن 
جمله در رسائل اخوان‌الصفا. ج ۱. ص ۲۵۹ فصل مشبعی تحت عنوان فی موی الانسان 
آورده و صریح کرده است که انسان از جسم و روح که دو جوهر متضادند ترکیب یافته و از 


اینرو ادمی در بستر اضداد ساخته می‌شود.] 


۳ ه ۲ ۰ 2 ۳-۹ ۰ ۳ ۵ 

نیم خر» خود مایل سغلی بود نیم دیگر مایل عقلی بُوّد 
نیمه الاغ, یعنی جنبةٌ حیوانی او به امور پست و مبتذل مایل است و نيمه دیگر او به 

مسائل عقلی و معنوی گرایش دارد. 

آن دو قوم. آسوده از جنگ و حراب" وین بُشر با دو مخالف در عداب 


آن دو گروه. یعنی فرشتگان و حیوانات از جنگ و ستیز فارغ‌اند. امّا انسان با دارا بودن 
این دو جنبهٌ متضاد دائماً در کشمکش و رنج است. |گاهی جنبةُ حیوانی انسان بر جنبة مکی 
او غالب می‌شود و گاه بالعکس.] 


وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند ‏ آدمی شکلند و, سه أمّت شدند 

و انسان‌ها به سبب امتحان و ابتلایی که می‌گذرانند به سه گروه تقسیم می‌شوند. گرجه 
همه آنها بظاهر انسان‌اند و مانند یکدیگر. [مناسب است با آیةٌ ۶-۱۱ سور واقعه: و تم 
آژواجا تلا قأصَخاب امن ما اضخاب الْمَیمََة و اضخات الْمَشْتَمَةَ فا آصخاب امعم 
والتابفون الشابفون اولعک الففربون هو شما به سه گروه تقسیم شوید. ذخست باران 
دست راست. یاران دست راست چیست؟ دوم یاران دست جپ. یاران دست جپ جیست؟ و 
سوم و یا : ی و مقربان درگاه الهی هستند.» ادمیان به سه گروه 
نیکان. بدان و مقرّبان تقسیم شده‌اند. پس بکوش بدی را از خود وانهی و در سلک نیکان و 
مقرّبان درایی.] 
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در تفسیر این حدیثِ مصطفی(ع).. 


رِ 0 
یک گرّه مستغرق مطلق شدند همچو عیسی با ملک ملحق شدند 
گروهی بطور کامل مستغرق جهان الهی شده‌اند و مانند حضرت ع عیسی(ع) به فرشتگان 
پیوسته‌اند. یعنی به بجر د کامل رسیده‌اند و دره‌ای از گرایش‌های نشسانی در آنان و جو د ندار د. 


نقش ادم, لیک معنی جبرئیل ! زسته از خشم و هوا و قال و قیل 
گرچه به صورت انسان‌اند. امّا به سیرت جبرئیل‌اند. زیرا از غضب و هوس و چون و 
جراهای لفظی گذشته‌اند. 
از ریاضت زسته. وّز زهد و جهاد گوییا از ادمی او خود نزاد 


حتّی به مرتبه‌ای رسیده‌اند که دیگر از قید ریاضت و پارسایی و پیکار با هوای نفس نیز 
کذ شته‌اند و اصلا گویی که از نوع انیبان زاده تاه این 


قسم دیگر با خران ملحق شدند خشم محض و شهوتِ مطلق شدند 
گروه دیگر به خرها پیوسته‌اند و غضب کامل و شهوت مطلق شده‌اند. [گروهی از 
انسان‌ها به سبب مقهور شدن در مقابل امیال و غرایز حیوانی از مرتبه والای انسانی به مر تبهة 
نازل حیوانی سقوط کرده‌اند و خشم و شهوت عنان انان را به دست دارد.] 


وصف جبریلی در ایشان بود. رفت تنگ بود آن خانه و, آن وصف زّفت 
در ات لت هت ری عوهت ما ی تفت خانه وخزد انا ی بواد: 
در حالی که آن صفت بس عظیم بود. [نیکلسون گوید: «آن خانه» یعنی جسمی که تحت سلطه 
شهوات و تمایلات نفسانی است. طبق ای ۳۰ سورء روم همه ادمیان فطر تا بر آیین توحید 
افریده شده‌اند. یعنی خوی پاکی و وارستگی در همة احاد بشری به صورت بالقوه وجود دارد 
و همگان مستعد وصول به کمالاتِ معنوی هستند. امّا ظهور این صفات نیازمند سعی و مجاهده 
است. از اینرو ادمیان حیوان‌سیرت کسانی هستند که با اعمال تباه خود این استعداد را سحو 


کر ده‌اند.] 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
(۱۵۱۱) مُرده گردد شخص,. کو بی‌جان شود خر شود چون جان او بی‌ان شود 
انسانی که روح معنوی و کمال‌طلب نداشته باشد در واقع مرده‌ای بیش نیست. و 
هرکس که روح او فاقد این صفت باشد خر است. [زنده بودن انسان به حیات قلبی و روحی 
بستگی دارد که اين حیات در لسان قران کریم «حیات طیّبه» نامیده شده است. کسی که حیات 


طیّه نداشته فا حیوان ات و بلکه پست بر از حیوان. ] 


سم ت. ‌ ۱ 
زیرا روحی که جنین صفتی نداشته باشد. حقیر و خوارست. و این سخن. کلامی راست 
و متين است. و این سخن را صوفی گفته است. 


 )۵۱۳(‏ او ز حیوان‌ها فزونتر جان کتد در جهان, باریک کاری‌ها کنّد 
چنین شخص فرومایه‌ای از حیوانات بیشتر جان می‌کند. یعنی بیشتر رنج و مشضقت 
می‌کشد. زیرا در اين دنیا کارهای دقبق و مکرهای ظریفی بکار می‌برد تا حیات بهيمی خود را 
ابادتر کند. [مولانا در ابیات ذیل منظور خود را از اين «باریک‌کاری‌ها» بیان می‌کند.] 


(۱۵۱۴) مکر و تلبیسی که او داند تنید آن ز حسیوان دگسر ناید یدید 
حیله و ترویری که آن شخص فرومایه می‌داند و می‌تواند بکار ببرد. از دیگر حیوانات 
برتمی اید. 
۳9 ۹ ۰ ان ‌ ۰ 
(۱۵۱۵) جامه‌های زرکشی ر بافتن درزش]ا از تسار درب یافتن 


انسان می‌تواند لباس‌های زربفت و فاخر برای خود ببافد و از قعر دریا مروارید صید کند. 


(۱۵۱۶) خرده کاری‌های علم شندسه با نجوم و علم طبّ و فلسفه 
ادمی ظرافت‌ها و فنون علم هندسه را می‌شناسد و از دقایق و نکته‌های علم نجوم و 
طت و ذ فلسفه ا انم شون 


۱ صوفی: ر. ک. رح بیت )۱۵٩۹(‏ دفتر دوّم. 
. دا کی هسوب به ۳ به مععی جامه‌ای که در ان تارهای زر کشیده باشند. 
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در تفسیر این حدیثٍ مصطفی(ع)... ۳۵ 


که تعلق با همین دنیاستش ره بسه هفتم اسمان برنیستش 
زیرا اين انسان (و یا اين علوم) مطلقا به همین دنیا بستگی دارد و راهی به سوی آسمان 
هفتم ندارد. [قرآن کریم به کزات تعداد آسمان‌ها را هفت عدد دانسته است. نظیر ای ۴۴ سورة 
اسراء. آیژ ۸۶ سور؛ ممنون. یه ۱۲ سور فصّلت و... برخی از مفّران عدد هفت را 
نشان‌دهندة کثرت گرفته‌اند نه عددی خاص. از اینرو گفته‌اند تعداد اسمان‌ها بسیار زیاد است. 
به هر حال آسمان هفتم کنایه از عالم الهی است.] 


و ۱ ۳ ۳ 
این همه. علم بنای اخر است که عماد بود ماو و اشتر است 
این همه علم و فتّی که یاداور شدیم. علم و فّی است که اخور ادمی را می‌سازد و آباد 
می‌کند و بقای گاو و شتر بدان بستگی دارد. [علوم و فنونی که فقط دنیای ادمی را می‌سازد. 


زندکی و 9 کاوسیرت و شت صفت بدان وایسته استت: | 


بهر استبقای" حیوان چند روز نام آن کردند این گیجان. موز 
این نادان‌ها برای حفظ بقای چند روز آدمیان حیوانصفت, آن علوم و فنون را علم 
اسرار و رموز هستی نام نهاده‌اند. [«آنان که به اصطلاح در «رموز» علوم ظاهری متبحرند هیچ 
یدای جز یماگ در نضنی آبهیمن) و تعظیم غفی فیمی) تنازند. :۷" 


عسلم راه حق و علم منزلش صاحب دل داتد آن را یا دلش 
می‌دانند. [ شارحی گفته است که «یا» در اینجا حرف تردید و تخییر نیست. بلکه حرف عطف و 
به معنی «و» است. «علم منزلش» آشاره دارد به منازل و مراحل سلوک که در کتب صوفیه به 
تفصیل آمده است. ما نیکلسون مخالف برداشت اخیر است و تصریح می‌کند که نباید به قول 
شارحانی تأسی جست که «علم منزل» را علم مقامات سلوک دانسته‌اند .] 





۱ عماد: ستون. تکیه گاه. 

۲ اِشتیقاء: طلب‌یقا. خواهان یقا و ماندگار شدن. 

۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۱۹. 
یا "تمتتیت : 
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)۱۵۲۲( 
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)۱۵۲۲۳( 


تن درین ترکیب. حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش الیف! 
یس خداوند متعال در این ترکیب» یعنی در و جود انسان حیوانی لطیف بیافر ید و او ر 
با علم مانوس کرد. [قادر حکیم از التقاط عقل و شهوت حیوانی لطیف آفرید که در لسان 
حکما «حیوان ناطق» نامیده شد. و آن دسته از انسان‌هایی که با عالم عقل و معنا 
می‌گیر ند. روحی لطیف و پاک دارند. برعکس کسانی که از آن عالم بیگانه‌اند روحی کثیف و 
بلید دارند.] 
نام کالانعام کرد آن قوم را زانکه نسبت کو به یِقظه نوم را؟ 
خداوند آن دسته از ادمیان را که روحی کثیف و پلید دارند «جهار پا» نامید. زیرا خواب 
با بیداری چه نسبتی دارد؟ مسلماً هیچ نسبتی ندارد. همینطور میان پاکان و ناپاکان هیچ 
سنخیّتی نیست. [«کالاتعام» یعنی مانند جهاریایان. اشاره دارد به اية ۹ سورء اعراف که 


توصیح آن در سرح بیت (۱۶۰۸) دفتر دوم اند اشیت :۲ 


روح حیوانی ندارد شیر نوم" حش‌های منعکس دارند قوم 
روح حیوانی. دستمایه‌ای جز خواب ندارد. و ادراکات مردمی که مقهو ر غرایز حیوانی 

شده‌اند وارونه است. [آنان که در مر تبة نازل حیوانی فرو مانده‌اند در خواب غفلت به سر برند 
و جمیع ادراکاتشان برخلاف واقع است. به عبارتی ساده‌تر شناخت صحیحی از جهان و حیات 
خود ندارند. در نتیجه وجود حقیقی را موهوم و موهومات را موجودات حقیقی محسوب 
می‌دارند. کاله بی‌مقدار دنیا را ارج می‌نهند و کمالات اخلاقی و انسانی را هیچ می‌شمرند. نفس 
نفیس را وانهاده و در مزبلة شهوات در غلتیده‌اند.] 

۰ ۳ سم 
بفقظه امد. نوم حیوانی نماند انعکاس حسش خود از لوح خواند 


هرگاه بیداری اید. خواب غقلت حیوانی از میان برود و وارونه بودن ادرا کات خود را در 


۱ الیف: ۳ و آلفت گیرنده. 
مقهور شرایط حیات بهیمی‌اند. 
ْ. یَقّظه: بیداری. 
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در نفسدر این ایت که... 


لوح وجود خود ببیند. [وقتی که اهل دنیا بمیرند. حجاب‌های دنیوی و پرده‌های نفسانی از 
برابر چشم دلشان واپس رود و آنگاه درخواهند یافت که همه ادراکاتشان در دنیا وارونه بوده 
جنانکه ۶ ۳۲ سوره ق بدین موصوع نصریح دارد. اهل دنیا در واقع خوابیده‌اند و حون 


همچو حش آن که خواب او را ربود چون شد او بیدار. عکسیّت نمود 
این بدان مانئد که شخصی در خوابی عمیق فرو رود و رویاهایی ببیند و چون از خواب 
بیدار شود. عکس رویاهای خود را مشاهده کند. [مثلا فقیری در عالم ریا می‌بیند که به 
ثروت عظیمی دست یافته و خادمان و چاکران دائماً به او تعظیم می‌کنند و خدمتش بجای 
می‌آرند. آن بینوا در اين رژیای شیرین است که ناگهان از خواب بیدارش می‌کنند و متوجه 
می‌شود که همه آن صحنه‌ها, رژیایی بیش نبوده و فقر و فاقه همچنان بر دوام است 
دنیایرستان نیز حالی اینگونه دارند.] 


لاجَرم اسعل بُوّد از سافلین تسرک او کن. لا احپ‌الافسلین 
ناگزیر چنین کسی در فروترین مرتبه به سر بَرّد. او را رها کن که من افول‌کنندگان و 
زوال‌پذیران را دوست ندارم. [مصراع اوّل اشاره دارد به ای ۵ سورة تین: ثم رَددناه آشقل 
سافلین. «سپس باز بریمش به فروترین مرتبت.» مصراع دوم نیز اشاره است به اية ۷۶-۷۹ 
سِ توضح آز ور مسبت ۲:۳ فسوی آنته ات مولان با اشاره هي دو 


طريق زندگانه این حیوان سیر تا ن آفل را ترک گفت.] 


‌ 4 هه م مق از گر ۱ م9 7 
در تفسیر این آیت که وم لین فی وم مرض تم را 
له بتضل به کثی رو دی به یر 
زانک» استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و. آن‌را فوت کرد 


زیرا ان انسانی که مقهور روح حیوانی شده و در آن مرتب پست متوقف شده است. 
گرچه برای مبدّل نمودن خوها و صفات حیوانی خود به خصال انسانی و مجاهد؛ با نفس امّاره 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
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)۱۵۳۰( 


مستعد بوده است. اما اين استعداد را از دست داد. [در مطلع این فصل جلیل قسمتی از اي ۱۲۵ 
سورة توبه آمده است: و لین فی فلوبهم مَرَض قَرادهم رجا الی رجیهم و وا و 
هم کفار. «و اما کسانی که در دل‌هاشان بیماری است. (آیات نازله) پلیدی بر پلیدی آنان افزاید 
و در حالت کفر بمیرند.» نیز اشاره است به بخشی از ایا ۶ سورة بقره که توضیح ان در 
صفحه ۴۸ دفتر اول امده است.] 


باز حیوان را جو استعداد نیست عدر او اندر بهیمی روشنی‌ست 


لیکن جون حیوان جنین استعدادی ندارد. عدرش در داشتن صفات حیوانی مقبول است. 


زو جو استعداد شد. کان رهبر است هر غذایی کو خورد. مغز خر است 
اما جون اين استعداد که هدایتگر انسان است از دست برود. زان پس قافیی که 
بخورد بر جهل و حماقتش افزوده می‌شود. [مولانا می‌گوید وقتی کسی استعداد انسانی خود را 
از کف دهد. هر علم و فتّی که بیاموزد تنها جهل و حماقت او را می‌افزاید و او همه علوم و 
فتون مکتسب را در راه شرّ و فساد و تباهی حرث و تسل بکار گیرد. اما برخی از شارحان در 
شرح مصراع دوم به ضرب‌المثل «مغز خر خورده است» تمشک جسته‌اند در حالی که در اینجا 
این ضرب‌المثل مطمح نظر نیست. کما یظهر ذلک بادنی تامل.] 


گر بلاذر خورد اوء آفیون شود سکته و بی‌عقلیش افزون شود 
مثلا اگر میوهٌ بلاذر هم که بخورد. گویی که آفیون خورده است. و رکود قلبی و 
نابخردیش افزایش می‌یابد. [بلاذر. یا بلاذر. درختی است که در مناطق گرم استوائی و ازجمله 
هندوستان و امریکای مرکزی و جنوبی پرورش می‌بابد. میوه این درخت., بادامی است درشت 
و هلالی شکل مانند باقلا. و در خشکبارفروشی‌ها به «بادام هندی» معروف است . طبع این 
مرو 9 گرم و خشک است و در تقویت حافظه و قوای ذهنی و درمان بیماری‌هابی که از سردی 
و رطوبت عارض می‌شود بسیار مور است. از جمله موه و فلج و رخوت اعضای بدن را 


درمان می‌کند. امّا اطبای قدیم خوردن ان را با احتیاط و به مقدار کم تجویز می‌کردند. زیرا 


۱ ر.ک. معارف گیاهی. ج ص ۴۳۵. 
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افراط در خوردن آن به مغز اسیب 9 معروف است که «بلاذری» مورّخ و جغرافی‌دان 
و نَسب‌شناس معروف و صاحب تألیفات گرانقدری چون فتوح الْبْلدان و آنساب الشراف بر 
اثر افراط در خوردن ان, دچار زوال عقل شد و کارش به جنون کشید و در اواخر عمر در 
تیمارستان درگذشت . مولانا در بیت فوق می‌گوید آنان که در مرتبةُ حیوانی و صفات بهیمی 
فرو مانده‌اند هر فضل و هنری که به دست آرند از آن نتیجه معکوس حاصل شود. چنانکه مثلا 
اگر ُلادر بحو رد گویی که افیون خورده‌اند. زیرا بلادر و افیون طبعی مخالفب هم دارند. بلادر 
بغایت گرم و خشک است و خوردن آن موجب تحرّک اعضا و جوارح و تقویت قوای دهنی 
گردد. اما افیون که از عصار خشخاش سیاه گیرند طبعی بغایت سرد دارد و اعضای بدن را 
دچار سستی و رخوت کند و خون را در شریان‌ها باز ایستاند و کودنی و سکته پدید آرد . در 
طب قدیم. افیون را مصلح پلادر مي‌دانستند .۱ 


ماند یک قسم دگر اندر جهاد نیم حیوان. نیم حی بازشاد 
یک گروه دیگر از انسان‌ها هستند که دائما در درونشان ستیز و کشمکش برقرار است. 
نیمی از آنان حیوان, و نیمی دیگر زندهٌ رستگار است. [سومین گروه از انسان‌ها کسانی هستند 
که دائماً میان جنبهٌ نفسانی و جنبهٌ روحانی‌شان کشمکش است. گاهی نفسشان غالب می‌شود 
و گاه عقلشان.] 


روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرده چالیش" اخرزش بااولش 
روز و شب این دو جنبه در کشمکش و ستیزند و هستی آخرینش با هستي آغازینش در 
ستیز است. [می‌توان گفت که از حیث مقام و مرتبت منظور از «آخرش» جنبة نفسانی و 
«اوّلش» جنبة روحانی انسان است. و نیز بعکس می‌توان گفت منظور از «اخرش» روح مجرد 
و «اولش» دوح حیوانی انسان است. زیرا وجود ابتدایی و ظاهری انسان جنبه حیوانی اوست.] 





۱. ر.ک. الابنیه عن حقائق الادوية ص ۶۲-۶۳. 
۲. ر.اک. اعلام زرکلی» ج ‏ ص ۲۵۲. 

۲ ر. ک. خفقی علایی. ص ۱۳۴. 

۴ ر.ک. الابنیه عن حقائق الادوية. ص ۳۹ 


۵ چالیش: جالش. جنگ و کشمکش. 
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جالیش ( عقل با نقس‌همچون تنازع مجنون با نقه,میل مجنون سوی 
ح" یل ناقه واپس سوی که جنانکه گفت مجنون: 


وی نائّتی خُلْفی و قدامی‌الهُوی و انسی و اياها لمُختلفان 


خلاصه داستان 

ترجمه فارسی بیت فوق: «عشق مادینه آشترم دز.سشن: و عسی من دز پسن روست »3 
براستی که من و او مقصدی مختلف داریم.» 

مولانا پیکار عقل و نفس را در قالب حکایتی بیان می‌کند: روزی مجنون سوار بر شتر 
خود شد تا به کوی لیلی برود. مجنون شتر را می‌راند. امّا شتر نیز برای خود لیلی دیگری 
داشت. لیلی او کره‌اش بود که در طویله مانده بود. زیرا تاب سفر نداشت. پس هم مجنون 
عاشق بود و هم شتر. و آن دو به مصداق الضَدّان لایَجْتَمعان" نمی‌توانستند همراه مناسبی 
بوای تت جر باشند. از اینرو هرگاه شتر افسار خود را سست می‌دید و درمی‌یافت که مجنون به 
اب وف وبا آو عاعا شوه ات و حهت خر مگیم کرو هس 3 
خود بازمی‌گشت. مجنون نیز مدتی بعد به خود می‌آمد و می‌دید که فرسنگ‌ها از مقصد دور 
شده است. و خلاصه برای مسافت سه روزه سال‌ها در دشت و هامون سرگردان بود. تا اینکه 


مجنون دید که با این شتر نمی‌توان به كوي لیلی رسید. پس خود را از شتر به زمین افکند و او 
۱ چالیش: جالش. زد و خورد. جنگ و نزاع. 


۳1 جرّه: رن نت منظور لیلیی- 


۱ دوضد با هم جمع نشوند. 
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)۱۵۳۳( 
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دا ها یوق نله کرو 

تانق ام می کر نم کات ظاهراً از روی بیت عربي وی ناقتی... که در 
مطلع این فصل امده ساخته شده است. این بیت مطابق تصریح ابوعلی قالی در کتاب النوادر. 
چاپ دارالکتب المصرية. صفحه ۱۵۸ به بعد جزو قصیده‌یی است از عَرْوّة بن حزام مشتمل بر 
(۸۴) بیت. مولانا این حکایت را در کتاب فیه‌مافیه, صفحه ۱۶ و مکتوبات» صفحه ۷۰ نیز 
۱ 


۱ 
ورده است ۱ 


ماه 
یاس 


مولانا در این حکایت کوتاه از ستیز عقل و نفس سخن به میان ار ات مر 
مجنون. عقل لطیف نورانی. و مراد از لیلی. حقیقت الهی است. عقل نورانی و لطیف همواره 
مست و شیدای حقیقت الهی است و می‌کوشد بدان مقام واصل شود. و منظور از ناقه(شتر). 
بق مورا کر ناف وا شا وحطوط جسمای است تس تارمن توت 
شیفتة شهوات است و با عقل در تضاد. مولانا از پیت (۱۵۴۴) شروع به نتیجه گیری از این 


زد ج 
همچو مجنون‌اند. چون ناقه‌اش یقین می‌کشد آن پیش و. این واپس به کین 


عقل و نفس. مانند مجنون. و شتر مادهٌ او هستند. مجنون شتر رابه پیش می‌راند در حالی 
که شتر با لجاجت و سرسختی به عقب بازمی‌گشت و می‌خواست به سوی گره‌اش برود. 
[ تعارض عقل و نفس نیز اینگونه است.] 


میل مجنون پیش آن لیلی روان . میل ناقه پس, پی کُرّه دوان 
مجنون مایل بود که نزد لیلی برود. در حالی که شتر نیز می‌خواست به کرهاش برسد. 
[عقل می‌خواهد ادمی را به سوی کمالات پیش ببرد. امّا نفس می‌خواهد او را به مرتبه حیوانی 
تنل دهد.] 


ماخذ قصص و نمثیلات مثنوی. ص ۱ ۱۳. 
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چالدش عقل با نفس.. ۴۲۵۳ 


یک دم ار مجنون ز خود غافل بدی ناقه گردیدی و واپس آمدی 
اکر مجنون یک لحظه غفلت می‌کرد. شتر برمی‌گشت و به عقب می‌رفت. 


۳ ۰ و 3 ۰ ۰ ی ۰ ِ ۳۹ 
عشق و سوداء چونکه پر بودش بدن می بو دس چاره از بی‌خود شدن 
از انرو که سراسر وجود مجنون ۳۳ عشق و ارو لیلی اکنده و لبریز بود جاره‌ای 


ی تس آنوه ي وش و مهو ی نود 


آنکه او باشد مراقب. عقل بود عقل را سودای لیلی در ربود 
آن کسی که می‌بایست از مجنون محافظت کند عقل او بود. اما عشق لیلی. عقل مجنون 
را ربوده بود. 


یس شتر مجنون بسیار مراقب و چالاک بود. بطوریکه وقتی احساس می‌کرد که 
افسارش کی اس فرشم [مصراع دوم شرط و بیت بعدی جزای شترا آشیت:] 


فهم کردی زو .که غافل گشت و دنگ" زو سیس کردی به کرّه بی‌درنی 
خود حرکت می‌کرد. 


چون به خود باز امدی, دیدی ز جا کو سپس رفتست بس فرسنگ‌ها 
رفته است. [تیکلس ون اه را جنین معنی کرده تا سای که تفای وراه نها با 


و بو د ( 


سس سرت مس رت مت ۳۳ مت بت مس 


۳ 1 ِ 

۱ رو مخفف از او و با مخقف زود. اما و جحه اوّل ارجح است. 
۳۳ ۷ ۲ 

۳4 در بیهور سس احمق. ابله. 


۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۲۲. 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۵۳۱( 


)۱۵۳۲( 


)۱۵۳۴۳( 


)۱۵۴۴( 


)۱۵۴۵( 


در سه روزه زه بدین احوال‌ها ماند مجنون در تردد سال‌ها 
بدین‌سان مجنون راهی را که می‌توانست سه‌روزه طی کند سالها در رفت و امد یعنی 
رفتن و عقبگرد بود. 
گفت: ای ناقه چو هر دو عاشقیم مادو ضد پس همره نالايقیم 


بالااخره مجنون به شتر خود گفت: ای شتر چون ما هر دو عاشقیم و ضَدّ یکدیگر, پس ما 
دو نفر رفیق و همراه نامناسبی برای يکديگريم. 


نیستت بر وفق من مهر و مهار کرد باید از تو صحبت اختیار 
نه عشق تو بر وفق مراد من است و نه افسار تو. پس باید از تو جدا شد. [در مصراع 
دوم «صحبت از یسب عکس «صحبت با کسی اختیار کردن» است. و این‌گونه 
تعبیر ظاهرا متاثر ست از قواعد نحوی و لغوی عرب. چه در عربی افعالی نظیر «رَغب» اگر با 
«فی» بياید به معنی «رغبت کرد» است. و اگر با «عن» بياید به معنی «بی‌میل شد. اعراض کر د» 
است. فعل «انصرف» : نیز اکر با «الی» بياید به معنی «توجه کرد. روی کرد.» و اگر با «عن» بیاید 
عکس ان معنی می‌دهد. مولانا از ای ین حکایت کوتاه چنین استنتاج می‌کند:] 


این دو همره. همدگر را راهزن گمره آن جان کو فرو ناید ز تسن 
این دو همراه. راهزن یکدیگرند. یعتی عقل (روح لطیف) و نفس امّاره ضد یکدیگرند 
هیجگاه باهم سازکاری ندارند. پس آن روحی که از مرکوب تن فرود نیاید گمراه است. یعنی 
روحی که وابستگی خود را از جسم نگسلد و مجنون‌وار از ناقةٌ تن فرود نیاید قطعاً راه و مقصد 


وم 


ِ . ۳ با مر ور مره ۱ ۳ 
جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای تن ز عشق خاربن چون ناقه‌ای 
روح لطیف به سبب دور افتادن از عرش (عالم الهی) در فقر و مسکنت به سر می‌برد. 
در حالی که جسم از شدت علاقه به بوتة خار مانند شتر. چاق و ستبر شده است.[«خاربن» 


ِ‌«ِ ۶ ب 4 .۰ 
۰ خازین: بوته خار. 
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چالدش عقل با نفس... ‏ ۴۵۵ 


کنایه است از غذاهای نفسانی و حظوظ شهوانی. جنانکه در بیت (۱۹۶۶) دفتر اوّل می‌گوید: 
انتن اسذات: وجوه خا خوار مسصطفی زادی برین اشتر سوار 

وا اه بت ۱ ای انسای ار می‌کند. انسان از اصل برین خود جدا 

افتاده و در ویرانکده دنیا اسیر شده است. روحی که برای اتصال به اصل خود نکوشد زیور 

کمالات الهی و اخلاقی را از کف می‌دهد و فقیر محض می‌شود. در حالی که ناقهٌ جسم او از 


فرط چریدن در مرغزار شهوت و لدت. سمین و فربه شده است.] 


جان گشاید سوی بالا بال‌ها در زده تسن در زمین چنگال‌ها 
رو بال‌های همّت خود رابه سوی عوالم ملکوتی و رفیع می‌گشاید. در حالی که جسم. 
چنگال‌های تعلتي خود را در زمين فرو برده و سخت بدان چسبیده است. [چنانکه قسمتی از 
ای ۱۷۵ سورء اعراف دربار؛ٌ بلعم باعور. آن عالم هواپرست عهد موسی(ع) می‌فرماید: ولو 
نا لرفغنا؛ بها لخد ا‌الاذض وابع فوأ... «و اگر ما می‌خواستیم بوسیلة آیاتِ 


خود. او را مرتبه والا می‌بخشيديم. ولی او به زمین چسبید و پیروی هوای خود نمود...»] 


تا تو با من باشی ای مُردهٌ وطن پس ز لیلی دور مائد جان من 
ای مُردة وطن, یعنی ای جسمی که شيفتة دنیایی و آن را موی و مسکن خود ساخته‌ای. 
تا وقتی که تو با من همراه باشی. روح من از لیلی حقبقت و کمال دور خواهد ماند. [تا وقتی 
که ادمی اسیر جسم و شهوات باشند اد حققت دور می‌ماند. ] 


روزگارم رفت زین گون حال‌ها فصن بو و ۲۶۲ موسی. سال‌ها 
عمر من در چنین احوالی بیهوده سپری شد. درست مانند قوم موسی که سال‌ها در بیابان 
سرگردان بودند. [تَیّه در لغت به معنی حیرت و سرگردانی است. از اینرو به دشت و هامونی که 
مردم در آن گم شوند تیه گویند. حضرت موسی(ع) به امر خداوند می‌خواست قوم بنی‌اسرائیل 
را از مصر به ارض مقدّس ببرد. امّا آنان که به زندگی مرفه شهری عادت کرده بودند از این 
حکم سر باز زدند و در نتیجه به امر حق موظف شدند که چهل سال در صحرای تیه (بخشی از 
صحرای سینا) حیران و سرگردان مانند. مفتّران و راویان می‌گویند قوم بنی‌اسرائیل در بیابان 


تیه از صبح تا شام راه می‌رفتند و چون به خود می‌آمدند می‌دیدند تازه سر جای اوّل خود 
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هستند و به یکدیگر می‌گفتند: گویا راه را گم کرده‌ايم . و تا آدمی در تیه دنیا سوار بر ناقة تن و 
شهوت است مقصد را کم کند و سرگشته و حیران ماند.] 


خطرّتَینی بود این ره تا وصال مانده‌ام در زه ز شُسْمّت" شصت سال 

این راه تا وصال به معشوق دو قدم بیشتر فاصله ندارد. در حالی که من در اين راه شصت 
سال است که از کمند وصال تو دور مانده‌ام. [در لسان اهل عرفان منظور از خطتَیْن دنیا و 
اب ام «حْطوتَین» ۲ خْطون(- قدم. کام) است. چنانکه وقتی از ح پرسیدند: یا 
یم کم منرلاً ین العبد وَالرّبٌ؟ فال: خطوّنان اذا تجْاوَژت وَصَلّتَ . «ای شیخ میان بنده و 
پروردگار چقدر راه است؟ گفت دو قَدّم. اگر از این مقدار بگذری به حضرت معشوق رسی.» 
بايزید نیز خطرَتَیْن را اینگونه بیان می‌کند: «هر چه هست در دو قدم حاصل آید که یکی بر 
نصیب‌های خود نهد و یکی بر فرمان‌های حق. آن یک قدم را بردارد و آن دیگر برجای بدارد .»] 


راه. نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری. سیر سیر 
گرچه راه نزدیک است, امّا بسیار تأخیر کرده‌ام. من که دیگر از اين سواره رفتن سیر 
شده‌ام. سیر سیر. [عاشقی که مجنون‌وار راه خدا را دوست دارد می‌گوید: با اينکه تا وصال به 
حضرت معشوق به اندازه دو قدم راه است. امّا من بس که مشغول ناقه تن شده‌ام از مقصد بدور 
افتاده‌ام, پس واجب است که تن و مقتضیات آنرا رها کنم تا روح فارغ و اسوده به وصال 


معشوق رسد.] 


و 2 2 مه ۰ .۰۰ ۰ 
سرنهُون خود را ز اشتر درفخند گفت: سوزیدم ز غم, تا چند؟ چند؟ 


در اين لحظه بود که مجنون خود را از شتر پایین انداخت و گفت: من از غم فراق 





۱ ر.ک. تفسیر شریف لاهیجی. ج ۱. ص ۶۳۶. و شرح بیت (۲۴۸۴) دفتر دوّم. 

فا ند ماهیگیری. 

۳ از صوفیان طبق جهارم و شاگرد جنید بفدادی. شبلی. فقیه و عالم بود و مجلس وعظ داشت. در سال 
سیصد و سی و جهار در سنّ هشتاد و هفت سالگی فوت کرد. (ر.اک. نفحات‌الانس. ص ۱۱۸۳۱۸۴ 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی. ج ۱۱. ص ۴۸۴ 

۵ تدکرة‌الاو لیاء. ح ۰۱ ص ۱۶۵ 
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چالیش عقل با نفس.. ‏ ۲۵۷ 


سوختم. این سوختن تا کی ادامه دارد؟ تا کی؟ [مجنون دید که مرکوبش. رهزن او شده. یعنی 
به جای اینکه وی را به لیلی برساند. هر لحظه او را دورتر می‌برد. پس ترک مرکوب خود کرد. 
مجانین راه خدا نیز وقتی جسم و جسمانیت را مزاحم وصال حق بدانند آنرا ترک می‌گویند و 
خود را به خاک فقر و فنا می‌افکنند و فقیر خاکسار می‌شوند. چنانکه حضرت بایزید بسطامی 


۳ ۱ 
گفت: «سوار دل باش و بیاده تن .»] 


تنگ شد بر وی بیابان فراخ خویشتن افگند اندر سنگلاخ 
بیابان با همه وسعت خود در نظرش تنگ و کوچک آمد. پس خود را روی سنگلاخ و 
در سختی‌ها انداخت. [وقتی که سالک. مجنون‌وار ترک خانمان کند و بر دنیا و مافیها 
«چارتکبیر» زند. هامونِ بیکران دنیا در نظرش تنگ و حقیر اید.] 
آنجنان افگند خود را سخت زیر که مُخْلْخْل گشت جسم آن دلیر 
مجنون چنان خود را محکم روی سنگلاخ انداخت که بدنِ آن دلاور ماه سوراخ 


چون چنان افگند خود را سوی پست از قضا آن لحظه پايش هم شکست 
محنون خود را ختان به بایین انداخت که اتفاقا دز آن لحظه پايش هم شکست. 
[وقتی که سالک. مجنون‌وار رَسَن اسباب و تعلقات ظاهری را بگسلد و از ماسوی‌الله چشم 
پوشد از آن لحظه به بعد با جذباتِ الهی طی طریق کند.] 


پای را بریست و گفتا: ۹1 شوم در خم چوگانش. غلطان مسی روم 
مجنون پای خود تست ومتی وه کات به وروت کی درمی‌ایم و در خم 
چوگان او می‌غلطم و می‌روم. [«چوگان» چوب بلندی است که سر آن خمیده است و با 
آن گوي مخصوصی را می‌زنند. «در خم چوگانش غلطان می‌روم» یعنی خود را سرا یا اسیر 
و مطیع اراده و خواستِ او می‌کنم. این درواقع زبان حال سالکي صادقی است که خود را 


۱ بیشین. ص ۱۵۲. 


و ۱ ء_ 3 ۳ ۰ ۰ ۳ 
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تسلیم ضربات ابتلا و امتحان الهی می‌کند و ابراهیم‌وار به درون انش محنت و ابتلا 


انتعت: | 


زين کند نفرین حکیم خوش‌دهن بر سواری کو فرو ناید ز تن 
از اینرو حکيم خوش سخن. سواری را که از مرکوب تن فرود نیاید نفرین می‌کند. 
1 "۳ ۱ 
[«حکيم خوش‌دهن» اشاره است به حکیم سنائی غزنوی .] 


عشتي مولی کی کم از لیلی بود؟ گوی گثستن بهر او آژلی بوّد 
عشق مولای حقیقی چگونه ممکن است که از عشق لیلی کمتر باشد؟ پس همچون 
گوی. مطیع چوگان مشیّت آو شدن سراوارتر است. [وقتی که عشق مخلوق که عشقی مجازی 
است موجب ان همه شوریدگی و فداکاری می‌شود. ببین عشق خالق چه‌ها می‌کند. پس 
شایسته است که انسان عشق حقیقی داشته باشد.] 


مقر ۱ یم مر ۵ مه س 

گوی شو. می‌کرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق 
ای طالب حقیقت. گوي چوگان شو و در خم چوگانِ عشق الهی بر بهلوي صدق و 

راستی غلطان شو. یعنی در عشق حضرت حق. صادق باش. 


کین سفر زین پس بوّد جدب خدا و ان سر بر تفه عاسد بر مب 
زیرا این سفر از اين به بعد با جذبة الهی صورت گیرد و ان سفری که بوسيله ناقه 


صورت گیرد. سیر و سلوک خود ماست. [به شرح بیت (۱۵۶۱) همین دفتر رجوع شود.] 


اين چنین سّیری‌ست مستثنی ز جنس کان فزود از اجتهاد جن و انس 
سیر و سلوکی که با جذب رحمانی صورت می‌گیرد. منحصر به فرد است و بی‌نظیر 
زیرا این سیر و سلوک. مافوق سعی و تلاش جنّ و انس است. 





۱ انقروی, اکبر ابادی و برخی از شروح. 
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این چنین جذبی ست نی هر جذب عام که نهادش فضل احمد. وّالسّلام 

چنین سیری نتيجه جذبه‌ای بس بزرگ است و از نوع جذبه‌های معمولی و متعلق به 
عموم مردم نیست. آن جذبه بزرگ را فضل و احسان حضرت احمد(ص) موجب شده است. و 
درود بر سالکانِ صادق. [در چند بیت اخیر یکی از مبانی اصلی مکتب فکری و عرفانی مولانا 
طرح شده است. مولانا می‌گوید حضرت حق دو نوع وصال دارد: یکی وصال اکتسابی که با 
نی و تلاش بنده حاصل می‌شود. و دیگری و صال موهوب که بی‌هیج سبب و واسطه‌ای از 
جانب حضرت حق به اقتضای اسم وَهّاب به بنده‌ای عطا می‌شود. دلک فضل‌الله رتیه من 
بشاء. مولانا سالکان و طالبان را به سعی و تلاش دعوت می‌کند و این موضوعی است که در 


جای‌جای مثنوی دیده می‌شود. از جمله می‌کوید: 


تو به هر حالی که باشی می‌طلب آب می‌جُو دائسماً ای خشک‌لب 
9 

این طلب کاری مبارک جنبشی است این طلب در راه حق مانع‌کشی است 
9 

هر که چیزی جست بی‌شک یافت او جون به جد اندر طلب بشتافت او 


او می‌گوید گاه به اقتضای حکمت و مصلحت الهی. جذبه‌ای از بارگاه حضرت حق در 
می ز سد و سالک را می‌زباید و با خود به مقام اعلای قرب و وصال می‌رساند. و هرگاه عنایت 
ازلی و جذبهة لمْیرلی بر دل سالک رسد. اين جذبه و عنایت. هزاران مرتبه از سعی و تلاش 
سالک موّثرتر و غنی‌تر است. زیرا سالک را زودتر و مطمئن‌تر به مقصد می‌رساند. سالکی که 
بدین جدبه مفتخر شود سالک مجدوب نامیده می‌شود. و او زان پس در حکم مسجمون 
مسلوب‌الاختیاری است که وجود موهوم و هستی کاذب وی در اراد الهی مستهلک شده است. 
مولانا در بیت (۶۸۴) دفتر اوّل بدین جدبه اشارت دارد: 

وز و تگدازی عنایت‌های او خود گدازد ای دلم مولای او 

مولانا می‌گوید اما سالک باید در هر حالی ساعی و کوشا باشد و حق ندارد که به بهانة 

جدبه. دست از سعی و طلب بدارد: 


اصل, خود جذبه است لیک ای خواجه تاش کارکن. موقوف ان جذبه نباش 





۱. جَدب: جذبه. ر. ک. شرح بیت(۳۱۹۱) دفتر اوّل. 
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او در تببین این مطلب مثالی می‌زند و می‌گوید سالک مانند چاه‌کنی است که به امید 
رسیدن به اب. دیوارهة چاه را می‌تراشد و می‌خراشد و سرانجام با سعی واکتساب به وصال ات 
می‌رسد. و گاهی نیز بی‌انکه جدّ و جهدی کند ناگهان آب از زمین فوران می‌کند و اين حال را 
به جدبة حق تشبیه می‌کند: 


همچو چّه‌کن خاک می‌کن گر کسی زین تن خاکی که در ابی رسی 
گر رسد جذبة خداء اپ مَعین جاه ناکنده بسحوشد از زمین 


۱ ۱ 
چون بنگریستم, او طالب یود و من مطلوب .» حکیم سبزواری منظور از «جذب عام» را در 
بیت مورد بحت. توفیقات الهی اصحاب یمین می‌داند که از جدّبات عامّه الهی است .] 


نوشتن آن غلام. قصه شکایت نقصان اجری سوی بادشاه 
برای انکه دنبالهٌ حکایت ان غلام را که به شاه نامه نوشت بازگو کنی. سخن را کوتاه 
کن. یعنی فعلاً نکات دقیق و عرفانی را فروگذار و به نقل آن حکایت بپرداز. 


۶ ۶ ,7 ۶ مس ۰ ِ ‌ ۹ مك 
قصه پر جنگ و بر هستی و کین می‌فرستد پیش شاه نازنین 
غلام, نامه‌ای برستیز و برغرور و برکینه به سوی ان شاه عزیز فرستاد. 


کالید نامه‌ست. اندر وی نگر شیت ان تاه راد از که سر 
در اینجا حضرت مولانا از نامة غلام به نامه وجود انسان منتقل می‌شود و می‌فر ماید: 
برای مثال. کالبد انسان مانند نامه‌ای است. پس باید ابتدا به درون آن با دقت نگاه کنی و ببینی 
ایا محتویات و مضامین نامه وجود تو لایق حضرت شاه وجود هست یا نیست؟ و در صورتی 
که شایسته باشد ان را به بارگاه الهی ببر. 


. تدکر الاو لباء. م۰۱ ص‌ ۱۳۵ 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 








(0 1 


۱19210 


چالیش عقل با تفس 
گوشه‌یی رو نامه را کشا بخوان بین که حرفش هست در خورد شهان؟ 


تو باید یکه و تنها به گوشهٌ خلوت بروی و نام وجود خود را پیش چشم دلت باز کنی 
و آنرا بکاوی و ببینی آیا حروف و کلمات آن نامه لایق شاهان طریقت هست يا نیست؟ 


گر نباشد در خور. آن را پاره کن نام دیگر نویس و چاره کن 

اگر نام وجود تو لایق نیست. انرا پاره‌کن و نامه‌ای دیگر بنویس و این نقیصه را جبران 
کن. [در چند بیت اخیر موضوع محاسبه و تکمیل نفس مطرح شده است. محاسبه در لغت 
ه معنی حساب کردن است. و در اصطلاح اهل سلوک, سنجیدن اعمال و احوال خود است. 
قران کریم در ای ۱۸ سورة خشر. مومنان را اینگونه به محاسبه فرامی خواند: يا ایا ای 
آمَُوا نله ون تفس ها قدّمَت لد واقواالله (ن الله خبیر با تَعْمَلونْ. «ای کسانی که 
ایمان اورده‌اید بترسید از خدا و هر نَفسی باید بدانچه برای فردا پیش فرستد در نگرد. و بترسید 
از خدا که او بدانچه کنید آگاه است.» حضرت امام علی(ع) می‌فرماید: فخاسبٍ نفک 
سک فان غْیْرَها من النفس ها حَسیبٌ یرک . «تو خود به حساب خویش برس. زیرا به 
حساب دیگران محاسبی جر تو می‌رسد.» حضرت امام کاظم(ع) می‌فرماید: «از دوستان ما 
نیست کسی که هر روز خود را در میزان محاسبه درنیاورد حسن بصری یز می‌گوید: نفس 
لوامه ان باشد که خویشتن را ملامت کند که فلان کار کردی, و فلان طعام خوردی. چرا کردی؟ 
چرا خوردی؟ "»غزالی می‌گوید:«پس حساب کردن بر گذشته‌ه از مهمّات است .» دربیت فوق‌منظور 
از «نام دیگر نویس» اینست که وجود خود را متحوّل کن و احوال و اعمال ناپسند خود را از 


صحیفهٌ روحت بزدای و حروف و نقوش زیبایی از احوال و سگال نیک روی ان برنویس.] 


لیک فتح نامه تن زپ" مدان ورنه هر کس سر دل دیدی عیان 
اقا وهی تام و را اسان مد ار دا کر خی کار اسان سود کم 


۱ نهح‌البلاغه. خطبهة ۲۱۳. 
۲ ر.اک. حقایق (ملامحسن فیض کاشانی). ص ۵۷۵. 
۲ر.ک. کیمیای سعادت. ج ۲. ص ۴۹۳. 

۳۳ 


۵ زپ: مفت. اسان. 
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می‌توانست اسراز دل ر اشکارا مشاهده کند. [درست است که ما گفتیم به خلوت برو وبا 
مراقبه و محاسبه, صحیفهٌ نفس خود را با دیدة باطنی خود مطالعه کن و احوال و سکال خویش 
را در میزان سنجش و امتحان قرار بده. اما این کار از هر کسی برنمی‌آید. چنانکه در بیت 


(۱۵۳) دفتر اوّل فر مود: 
نامه بکُشادن چه دشوارست و صَغْب کار مردانست. نه طفلان کب" 


کشودن نام وجود انسان کاری بس سخت و دشوار است. این کار. کار مردان طریقت 
است. نه کار اطفال بازیگوش دنیا. [هر کس که می‌خواهد مقبول درگاه الهی شود باید کتاب 
روح حود ر پیوسته بخواند و اغلاط وا حود را تصحیح کند.] 


جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم زانکه در حرص و هوا آغشته‌ايم 
جملگی ما فقط به اسم ظاهری و کلیاتی اجمالی از علوم اکتفا کرده‌ايم. زیرا به ازمندی 
و هوس آلوده شده‌ایم. [اغراض نفسانی نیز حجابی است بر دیده. جنانکه در بیت (۳۳۴) دفتر 
اوّل امده است: 
چون غرّض امد. هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد 
فهرستٍ کتاب. تعدادی صفحه است که به ابتدا و یا انتهای کتاب افزوده می‌شود و در 
ان. فصول و ایواب و یا صورت اجمالی مطالب کتاب درج می‌گردد. مسلماً کسی که از کل 
کتاب. فقط فهرست مندرجات انرا بخواند و یا حفظ کند. نزد اهل معرفت هیچ ارزشی ندارد. 
گرحه ممکن است نزد عوام‌اللاس مهم باشد. منظور از «فهرست» در اینجا ظاهر انسان است. 
بنایراین غالب اشخاص از انسان ظاهری چیزی بیش نشناخته‌اند و کم‌اند کسانی که روح 
انسان را بشناسند گرچه مدّعیان این عرصه بسیارند.] 


باشد آن فهرست. دامی عامه را تاجنان دانند متن نامه را 
آن کلیات اجمالی علوم و اسم ظاهری, دامی است برای عوامالاس, زیرا آنان 





۱. کقب: تاس نخته نر د. استخوان غوزک با که به ۱" قاب می‌گو یند و قماربازان با تعدادی از آن بازی 
می‌کنند و به اصطلاح قاب می‌ریزند. در اینجا «طفللان کعب» یعنی اطفالی که به بازی مشفول‌اند. 
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می‌بندارند که متن کتاب نیز مانند فهرست اجمالی آن است. [مراد از «متن نامه» یا محتویات 
کتاب. باطن انسان است. منظور بیت: عوام‌فریبان. کتاب روج بشر را مطالعه نکرده‌اند. بلکه 
فقط با فهرست و عناوین کلی آن آشنا هستند. یعنی ظواهری از انسان دیده‌اند و آنرا به گونه‌ای 
نشان می‌دهند که عامّه خیال می‌کنند که هریک از این مدعیان انسان‌شناسی دانایانی 
بحرالعلوم‌اند. در حالی که بضاعت آنان یک مشت محفوظات فاقد حقیقت است که طوطی‌وار 


باز کن سر نامه راء گردن مُتاپ! زین سخن. وال اغلم بالصَواب 
سر نامه را باز کن و از اين سخن رخ برمتاب که خداوند به راستی و درستی دان‌اتر 
است. [سر نامه را باز کن یعنی درون و ضمير خود را برای خویشتن بکشا و آن را ارزیابی 
۳ 


هست آن عنوان چو اقرار زبان متن نامه سینه را کن امتحان 

آن فهرست به منزله اعتراف و اقرار زبانی است. و تو نباید به آن قانم شوی بلکه باید 
نامه دل را امتحان کنی. [زیرا اقرار زبانی در نزد اهل معرفت اعتباری ندارد مگر انکه با 
شهادت قلبی توام قوی سا که گو زا ۰ سوره تحریم هه است: باایهاالذین منوا اذا 
جاء که الْمْوُمنات مهاجرات فامتَحنوهنٌ... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه زنان مژمن 
مهاجر نزد شما بیامدند امتحانشان کنید...» مفتران قران کریم می‌نویسند در محل حدیبیّه زنی 
از مشرکان اسلام آورد و سپس شوهر او نزد محمّد(ص) امد و او را مطالبه کرد. درباره اين 
موضوع ای فوق نازل شد و دستور داد که زنان مهاجر را امتحان کنید تا مطمئن شوید که ایا به 
انگیز؛ اسلام هجرت کرده‌اند یا چیز دیگر .] 


که موافشق هست با اقرار نو ؟ با منافق‌وار تس و کنای کو. 
شهادت قلبی و ضمیر خود را امتحان کن که آیا اقرار زبانی با اقرار قلبی موافق است 
يا نه؟ تا مبادا کار تو مانند اهل نفاق باشد. یعنی ظاهرت با باطنت مخالف باشد. 





۱. گردن متاب: سر بیجچی مکن. رخ متاب. 
امه کت مجمع‌البیان. ج ۰.٩‏ ص ۳ ابوالفتوح رازی. ج ۱۰. ص ۱۰. 
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جون جَوالی" بس و۳ می‌بری زان نباید کم . که در وی بنگری 
مثلاً هرگاه جوال بسیار سنگینی را حمل می‌کنی دست‌کم باید سر آن را بازکنی و به 
محتویّات آن نگاهی بیندازی. [مولانا در این تمثیل می‌گوید: ای انسان بسیاری از محفوظات و 
ملفوظات تو به جای آنکه قلبت را روشن کند. تاریکی و ظلمت درونی آورد و مصداق العلم 
هر الحجابٍ الاکبُر باشد. علمی مفید است که باطن آدمی را صفا و جلا بخشد و الا محفوظاتی 
که عجب و خودبینی زاید ترکِ ۳ الی بوّد. «بشوی اوراق اگر همدرس مایی». پس لازم است 
که به محاسبة نفس بپردازی و هر از گاهی خانه‌تکانی قلب کنی.] 


که چه داری در جوال از تلغ و خُوش؟ گر همی ارزد کشیدن راء بکّش 
نگاه کن یبین در آن جوال از تلخ و شیرین چه داری؟ اگر ارزش حمل کردن دارد به 
دوش بکش. [به درون خود نگر تا مبادا مصداق حمار کتاب‌بر باشی.] 


ور نه خالی کن جوالت راز سنک باز خر خود را از اين بیکار و ننگ 
جوال ود را ازستی‌شالی کم و مد را از این رخسمت نموه و کنی. و 
سرشکستگی نجات بده. [مراد از «سنگ» احوال و اندیشه‌ها و محفوظات و ملفوظات 
بی‌ارزش‌اند که همچون بار سنگ بر حامل آن سنگینی می‌کنند و او را از حرکتِ درست باز 


می‌دار ند.] 
در جوال آن کن که می‌باید کشید سوی سلطانان و. شاهان رشید" 


در جوال وجود خود علوم و فنون و احوال و اعمالی بگذار که شایستگی حمل و بردن 
به سوی شاهان طریقت و کاملان حقیقت را داشته باشد. [حکایتِ ذیل بسط همین مطلب 


ات 








آران باه کوز از ان قایف کستر باشند. لافل: ات گم 
۲ رشید: راهنما. هدایت‌کننده. رستگار. دارای رشد. 
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عکایت آنفقیه با دسا بزرگ و آنه رود دستارش و بنگ میز 


که با زکنببین که چه می‌بری آنگهببر 


خلاصه داستان 

یک فقیه‌نما برای انکه عمامه‌اش بزرگ جلوه کند و در نظر عوام‌الناس. شخصی مهم 
به نظر اید. مقداری کهنه‌پاره در عمامه خود درپیچید و بامدادان با هیبت و وقاری مخصوص به 
طرف مسجد به راه افتاد. از قضا در آن موقع سارقی در تاریکی کوچه‌ای کمین کرده بود تا در 
موقع مقتضی بر عابران حمله ارد و اموالشان را به یغما برد. وقتی که آن حرامی چشمش به 
عمامةٌ عظیم وی افتاد به گمان انکه متاع نفیسی يافته. بر او حمله اورد و عمامه‌اش را از 
سر ش ۳۳۳ پا به فرار گذاشت. ان فقیه‌نما بانگ زد که ای حرامی. تو که ن عمامه را به 
شتاب می‌بری لااقل دستی به محتویاتش بسای و انرا بیازمای و در صورتی که نفیس و 
ارزشمندش یافتی با خود ببر که حلالت باد. ان حرامی که خیال می‌کرد کالای گرانبهایی به 
یغما برده بی‌امان می‌دوید و ضمن دویدن متوجّه شد که چیزهایی از ان عمامه روی زمین 
می‌ریزد. وقتی دقت کرد دید تکه‌پاره‌هایی از پارچه‌های کهنه و مندرس است. در اين لحظه به 
خود امد و از حسرت و غضب آن را بر زمین کوفت و به دنبال کار خود رفت. 

دعب زد 

استاد فروزانفر مأخذی برای این حکایت نقل نکرده است. احتمالاً ذهن مبتکر مولانا 
آنرا ساخته و یا ممکن است این حکایت در افواه مردم رایج بوده است. به هر تقدیر مولانا این 
حکایت را در بسط و تبییی مطلیی آورده که در اپیات بیشین بدان اشارت کرده است. مولانا در 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی ۲۱ 


)۱۵۷۸۱ 


)۱۵۷۹( 


)۱۵۸۰ ( 


)۱۵۸۱( 


)۱۵۸۳( 


انجا بیان کرد که انسان باید حامل احوال و اعمال و اندیشه‌هایی باشد که حجاب او نشود و 
بسان زنجیرهای گران دست و پای روح او را از حرکت باز ندارد. چنانکه بسیاری از کسان نیز 
ظاهر خود را به علومی چند می‌ارایند و طالبان حقیقت را می‌فریبند. مولانا دنیای پرفریب و 
غزار را نیز به عمامة آن فقیه‌نما تشبیه می‌کند. 

جه له 


ت 


یک فقیهی ژنده‌ها در چجیده بود در عمامة خویش در بیجیده بود 


مه چ بو 


یکی از فقی نمایان پار چه‌های کهنه و فرسوده‌را جمع کرده بودو درون عمامه خو دنهاده بو د. 


تا شود زفت وه نماید آن عظیم چون دراید سوی محفل در خطیم 
تا هرگاه به جمع مردم در مسجد می‌رسد. عمامه‌اش بزرگ شود و در نظر آنان شخصیتی 
عظیم‌القدر جلوه کند. [در اینجا منظور از خطیم مسجد و محضر مردم است. رجوع شود به 
شرح بیت )٩۱۸(‏ همین دفتر.] 


ژنده‌ها از جامه‌ها پسیراسته ظاهرا دستار از آن آراسته 
آن فقیه‌نما پارچه‌های کهنه و فرسوده را از لباس‌ها جُدا کرده بود و هیأتِ ظاهری 
عمامةٌ خود را با ان کهنه‌ها و باره‌لباس‌ها اراسته بود. 


‌ " ۰ ۶ ۲۶ یگ مه ۰ ۰ ره ۰ ۰ و یش مه 

ظاهر دستار چون حله بهشت چون منافق. اندرون رسواو زشت 
ظاهر عمامة او مانند جامه‌های فاخر بهشتی بود و موی اما ات و 

پاره پاره دلق و پنبه و پسوستین در درون آن عمامه بد دفین" 


باره‌های جامه‌های کهنه و فر سوده و تکه‌های پنبه و بوستین در داخل ان عمامه. بنهان 
۱ عمامه: دستار شالی که دور سر می‌پیچند. جمع آن: عمام و عمائم. در افواه به غلط عمامه گویند. 
۳ دفین: مدفون. دفن شده. 
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حکایت آن فقیه... ۴۶۷ 


شده بود. 


روی سوی مدرسه کرده صبوح تا بدین ناموس یابد او فتوح 
آن فقیه‌نما هنگام صبح به طرف مدرسه حرکت کرد تا با این وقار ظاهری و متانت 
ساختگی به منافع مادی و مکاسب دنیوی دست یابد. [فتوح در لسان اهل معرفت معنای بس 
والایی دارد. امّا در اینجا مراد منافع مادی و فتوحات دنیوی است. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۴۴۱) دفتر اول.] 


در ره تاریک. مردی جامه کن! منتظر استاده بود از بهر فن؟ 
در راهی تاریک. سارقی کمین کرده بود تا در موقع متاسب دست به دزدی بزند. 


در ژبود او از سَرّش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را 
ناگهان آن دزد. عمامه را از سر آن فقیه‌نما قاپید و پا به فرار گذاشت تا به نان و نوایی 
برسد. [نیکلسون می‌گوید: در مشرق‌زمین از دستار به عنوان همیان استفاده می‌کردند و 
نقدینه‌های خود را در آن می‌نهادند. از اینرو دزدان می‌کوشیدند دستار رهگذران را بربایند .] 


۲ رِ ۶ بسا ۱۳ 
تس مه بانگ برزد کای پسر بمازکن دستجت از را اه سس 


و به محتوياتِ ان نگاه کن و بعد آن را با خود ببر. 


این چنین که جاریره می‌بری؟ باز کن آن هدیه را که می‌بّری 


اینطور که به شتاب می‌دوی, ان تحفه را باز کن و ببین که چه جیز بی‌ارزشی را همراه 


۱. جامه کن: جامه کننده, دزد که مردم را لخت کند. 

۲ از بهر فی: برای دزدیدن. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۲۵. 

۲ چارپرّه می‌بری: بوسیلة چهار بر پرواز می‌کنی, بسیار سخت می‌دوی. با شتاب می‌دوی. ار.ک. فرهنگ لغات 
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خود می‌بری. 
(۱۵۸۸۱) باز کن آن راء به دست خود بمال آنگهان خواهی بیّر. کردم حلال 
آن عمامه را باز کن و ابتدا انرا با دست امتحان کن و سپس اگر خواستی آن را ببر که 
حلالت کردم. 
(۱۵۸۹) جونکه بازش کرد انکه می‌گریخت صد هزاران زنده اندر ره بریخت 


ان سارق جون در حال فرار عمامة آن فقیه‌نما را باز کرد. تعداد زیادی پارجه کهنه در 


میان راه ریبحت. 


(۱۵۹۰) عمامه زفت نابایست او ماند یک گز کهنه‌یی در دست او 
از ان عمامة بزرگ و بی‌ارزش او تنها حدود یک متر پارچة کهنه در دست آن دزد باقی 
ماند. 
۳۵0۹۱ بر زمین زد خرقه را کای بی‌عیار " زین دغل ما را براوردی ز کار 


دزد. پارچه کهنه را بر زمین زد و گفت: ای پارچة بی‌ارزش و اعتبار با این حبله ما را 


از کار و کاسبی (سرقت) انداختی. 


نصیحت دنیا. اهل دنیا را به زبان حال و بی‌وفایی خود را نمودن 
به وفا طمع دارندگان از او 


۰2 ۳ ۰ 9 ]۰.۵ 5 ۳ مم ۰ ۱ ۳ 
(۱۵۹۲) گفت: بنمودم دغل. لیکن تو را از نصیحت باز کُفتم ماجرا 
فقیه نما گفت: من گرچه حیله بکار بُردم. امّا از روی خیرخواهی. حقيقتِ ماجرا را برای 
۱. گز: مقیاسی در طول. در قدیم معادل ۲۴ انگشت بوده و امروزه معادل یک متر محسوب شود. بدان دْرْع 
نیز گویند. 
۲ عیار: وسیلهٌ سنجش و اندازه گیری. مقدار درصد طلا و نقره‌ای که در مسکوکات است. در اینجا 


«بی‌عیار» یعنی بی‌ارزش و اعنبار. 
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حکایت آن فقنه... 


تو بازگو کردم. [اگر فاعل «کفت» را پارجه ژنده بدانیم باز وجهی دارد یعنی | ن بپارجه با زیان 
حال مطلب فوق را به سارق گفت. اما وجه اوّل بهتر است.] 


همچنین دنیا اگرچه خوش شگُفت . بانگ‌زد, هم بیوفایی خویش گفت 

مار ای دا را مان اند از تقسا حان و فرتده من ردو 
می‌گوید: دنیا نیز همینطور است. اگرچه ظاهری فریبنده دارد. اما فریاد می‌زند و بی‌وفایی خود 
را هم به همه می‌گوید. [در حکمتِ شمارة ۱۲۶ نهج‌البلاغه امده است که وقتی حبضرت 
علی(ع) شنید که شخصی دنا م‌تکوهد یو خطاب کرد ال لالز ریق 
مْنخدع پاباطیلها ات بالدئیا ثم تما تالحم علیها ام هی الْمَتجرمَة ع1؛ ۱ 
الدئیا داز صدق لمَنْ صَدقه ی 
بهودگی‌های آن گول می‌خوری. آیا در حالی که به دنیا فریفته می‌شوی آنرا می‌نکوهی؟ آیا تو 
بر وتا ردو خرتت ی افیا تیا و او رای که وتا سرای رات است یرای کی که 
ات و خاست..:۱1 


اندرین کون و فساد ای اوستاد آن دغل کون و. نصیحت آن فساد 
ای استاد در اين جهان کون و فساد. حیله دنیا به منزلةٌ کون است و نصیحت به منز له 
فساد. [«کون و فساد» اصطلاحی فلسفی است و منظور از آن. وجود دفعی و تباهي دفعی اشیاء 
و موجودات است. زیرا در اين جهان ماذی در هر لحظه صورتی از ماده زائل می‌شود و 
صورتی تازه بدان تعلق می‌گیرد. مولانا می‌گوید اما بیشتر مردم فقط «کوّن» یعنی جنبة وجودی 
دنیا را می‌بینند و از «فساد» یعنی جنبةٌ عدمی و زوال آن غافل‌اند. حکیم سبزواری می‌گوید 
مراد از «کون و فساد» در اینجا مطلق وجود و عدم است. نه اصطلاح حکما و فلاسفه .] 


9 چ 1 ۵ . 4 1 ۴ ۱۳ 
جنبه وجودی دنیا با زبان حال می‌گوید: ای انسان بیا که من فرخنده قدمم. و اما جنبة 
دز تا ی 
۱ شطفت: خندان. متبشم, خندید. 
۳ شرح اسرار. ص ۳۹ 
. اس مخفف لاش ۰ نفیض وجود. عد م. 
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)۱۵۹۸۱( 


)۱۵۹۹( 


دی دنیا می‌گوید: اي انسان برو که من بر حسب وأقم هیچ و معدوم هستم. [مولانا در ابیات 
ذیل با تمثیلاتی جالب این مطلب را بسط می‌دهد.] 


ای ز خسوبی بهاران لبگزان . بنگر آن سرد و زرديّ خزان 
مثلاً ای نی که از زیبایی فصل بهار چنان شگفت‌زده می‌شوی که لبت را به دندان 
می‌گزی, سردی و پژمردگی فصل پاییز را نیز نگاه کن. [«بهاران» در اینجا کنایه از جنبة 
وجودی دنیاء و «خزان» کنایه از جنبُ عدمي دنیاست.] 


روز دیدی طلعتِ خورشید خوب مرگ او را یاد کن, وقتِ غروب 
مثال دیگر. همانطور که در میان روز. تابش زیبا و جذاب خورشید را می‌بینی. زوال 


خورشید را که به گاه غروب رخ می‌دهد نیز به یاد اور. 


را ۲ ۵ , ۹ ۱ ۱ 
بدر را دیدی برین خوش چارطاق" حسرتش را هم ببین اندر مُحاق؟ 


در شبی که پنهان می‌شود ببین. 


کودکی از حشن. شد مولای خلق بعد فردا شد خرف" رسوای خلق 
ما دیگن طفتی از ات زیباین و جمان: محیونب و مراد مرجسان می‌شود, ابید از 
گذشت زمان به سالخورده کم عقلی مبذل می‌شود که در نظر و سل حقیر و خوار و رسوا می‌آید. 
[ جهان. دائم‌التغییر است و جملة بدیده‌ها به فنا می‌روند. جنان که شیخ فریدالدین عطار گفت: 

جمله چون بادی ز عالم می‌رویم رفت او و ما همه هم می‌رویم] 


۱. بهاران: هنگام بهار. 
۳ چاز طاق: جهارطاق. سقف يا گنبدی که روی چهار پایه بنا شده و چهار طرف ان باز باشد. در اینجا منظور 
اسمان تاه 


۵ خرف: بیری که از شدت بیری عقلس کم شده باشد. 
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گر تن سیمین‌تنان کردت شکار بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار 
مثال دیگر. هرگاه اندام زیبای معشوقان قلب تو را صید کرد. به دوران پیری انان بنگر که 
اندامی مانند کشتزار پنبه پیدا می‌کنند. [موهای تنشان سفید شود و به نهایت فر توتی برسند.] 
ای بدیده لوت های چرب. حیز ضلء" آن را بسبین در ابریز" 
مثال دیگر ای کسی که غداهای لدید و چرب را می‌بینی. بلند شو و مدفوع ان غذاها 
را در مستراح تماشا کن. 


۳ لآ دی ار 
مر خْبّث راگو که: آن خوبیت کو؟ بر طبّق آن ذوق و آن نغزی و بو؟ 
به آن مدفوع بگو که چه شد ان گوارایی و مزه لذیذت؟ و آن طعم مطبوع و زیبایی و 
رایحه دلنوازی که روی طبّق غذا داشتی چه شد و کجا رفت؟ 


گوید او: آن دانه بد. من دام آن جون شدی تو صید. شد دانه نهان 

آن مدفوع با زبان حال کیت آن طعام‌های لذیذ همه دام بود. امّا تو انرا به صورت 
دانه دیدی. چون تو بوسیله دانه شکار شدی دانه پنهان شد و دام اشکار. [ طعام لدید. کنایه از 
جنبه وجودی دیا و مدفوع. کنایه از جنبة عدمی و زوال ان است. شکمیارگان که طعام را 
محبوب و معشوق خود می‌دانند اگر درپابند که با این همه حرص و ازی که در خوردن طعام از 
خود نشان می‌دهند حاصلی جز بیمار کردن خود ندارند. پس صلاح اینست که به قدر حاجت 
خورد و عادتِ پرخوری را از سر وانمود. چه خوردن برای زیستن است. نه زیستن برای خوردن. 
عرفای بزرگ بیز اکل و شرب را به قدر کفاف تجویز کرده و خوردن بیش از ان را سبح 
دانسته‌اند. جنانکه مالک دینار گوید: : «شرم دارم از کرام‌الکاتبین در شدن به اس سا ِ( 


مومل بن مسرور عم کی (فقیه و عارف سدهُ ششم) در خطاب به انان که تنور شکم را گرم 


. لوت: انواع طعام. 

۲ فضله: مدفوع. و 
۲ آبریز: مستراح. 

۲ خیّث: پلیدی, نجاست 

۵ روضه الفریقین. ص ۸۳. 
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۲۳ شرح جامع مشنوی معنوی ۴۱ 


)۱۶۰۴( 


)۱۶۰۵( 


)۱۶۰۶( 


)۱۶۰۱( 


دارند می‌گوید: بنگر این چندین حرص در طلب چیزی که مال وی اینست که نخواهی او را 
ببینی! و این حندین حصومت تو با خلق از برای ی حَدّت گنده (< مدفوع متعفن). و این 


۱ 
چندین شره تو در خوردن وی. و این چندین ضایع کردن عمر عزیز تو در طلب کردن او .»] 


۳ 
بس انامل . زشک استادان شده در صناعت. عاقبت لرزان شده 
مثال دیگر. چه بسا انگشتان هنرمندی که از فرط هنر. باعث حسادت استادان هنرمند 


مم 2 ۱ ۲ هر ی ۴ 1 ۲ 
مثال دیگر, چشم زیبا و مخموری که مانند روح, لطیف است. سرانجام انرا دچار 


بیماری و ابریزش خواهی دید. 


حیدری کاندر صف شیران رود اخر او مغلوب موشی می‌شود 
مثال دیگر, شیرمردی که به صف شیران و دلیر مردان حمله می‌اورد. عافبت مقهور موشی 
ناتوان می‌گر دد. یعنی به قدری ضعیف و فر توت می‌شود که ضعیف ترین افراد می‌تواند او را 


مغلوب کند. 


9 ۶ ۵ و ۵ ۰ اخر خر 
مثال دیگر, هنرمند دارای طبع حسّاس و نکته‌بین و نافذ است. امّا سرانجام خواهی 
دید که او مانند الاغ پیر. فرسوده و کودن می‌گردد. 


اد وف تین ضن. ۲ : 

۲ آنامل: جمع امه و نله به معنی سر انگشت. در اینجا مطلقاً انگشت. 

و نرگس جشم: اضافة تشبیهی از نوع اضافه مشبه‌به به مُشَبّه ات ی خی که بان کل ز کی انیت 
رجوع شود به شرح بیت ۷۵۴۱ دفتر دوم. 

۴ اعْمٌش: جشمی که دچار آبریزش و ضعف بینایی است. اطبای قدیم اين بیماری را عمش و یاذشقه 
می‌گفتند. 


۵ مختر ف: پیشه‌ور. صاحب حرفه و صنعت. در اینجا به معنی هنر مند. 
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حکادت آن فقده... ۴۷۳ 


زاف جَعد مشکبار عقلبر. آخرا چون دم زشتِ خنگ خر 

مثال دیگر, زلف مجقدی که پیوسته بوی مشک می‌دهد و عقل و هوش را از بیننده 

می‌ستاند. در اخر مانند دم زشتِ سفید الاغ می‌گردد. [دنیا نیز همینگونه است. در ابتدا زیبا و 
دلربا جلوه می‌کند. و در نهایت زشت و مُهلک.] 


خوش ببین کونش ز اوّل باگشادا واخر آن رسواییش بین و فساد 
پس باید ابتدا پا دیدی وسیع و همه‌جانبه به جنبهٌ وجودي دنیا بنگری» و سرانجام به 
رسوایی و تباهی آن نیز نگاه کن. [حاصل کلام اینکه اگر می‌خواهی مفتون ظواهر دنیا نشوی 
باید آنرا با دیدی ژرف و جامع‌الاطراف نگاه کنی و فقط به جاذبه‌های آن ننگری, بلکه به 


مهالک ان نیز واقف گردی. مرجم ضمیر «ش» در «کوّنش» دنیاست.] 


زانکه او بسنمود پیدا دام را پیش تو برکند سبّلت" خام را 
زیرا که دنیا ابتدا دام را اشکارا به تو نشان داد و در برابر چشمانت سبیل انسان‌های 
خام‌طبع و کزاندیش را کند. [اگر به دنیا نیک نظر کنی ناصح خوبی است. چه تاریخ حال و 
گذشتة بشر سراسر اکنده است از عبرت. آنان که شیفته و شیدایی ظواهر دنیا شدند و متاع دنیا 
را از دست این و آن به یغما می‌بردند چه رسوایی‌ها که به بار نیاوردند و عاقبت نیز با ذلت و 
خفت به سین خاک فرو شدند و آخرین برگ دفتر حیاتشان با بدنامی و شقاوت بسته شد. 


پروردگارا ما را عاقبت به خیر کن.] 


پس مکی خا به یوم قس اد ور نه, عقل من ز دامش می‌گریخت 
نزن جرا ین که عیا را با مار و حراباشش یب فان واگ کسی درا حیفد و 
تزویرش آگاه می‌ساخت از دام دنیا می‌رهیدم. [اين حرف تو نوعی توجیه و گریز از اقرار به 
تقصیر است. زیرا خود دنیا از طریق نمونه‌های عینی به تو هشدار داد که نباید مفتون ظواهر او 


شوی. ] 


۱ با گشاد: در اینجا به معنی وسیع و جامع است. «دیدن با گشاد» یعنی نگرشی وسیم و همه جانبه. 
۲. کندن سیّلت: در اینجا به معنی کیفر دادن و عقوبت کردن است. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۲ 


)۱۶۱۲( 


)۱۶۱۳( 


)۱۶۶۱۴( 


)۱۶۱۵( 


)۱۶۳۱۶( 


طوق ززین و خمایل بین هله" و زنجیری شده‌ست و سلسله " 
ای مفتون ظواهر دنیا بهوش باش و به گردن‌بند طلایی و حمایل گرانبهایت خوب 
نگاه کن که به غل و زنجیر و حلقه‌های فلزی مبذل شده است. [منظور صورت باطنی و ملکوتی 
زخارف دنیوی است که به صورت‌های زشت و بستی متمثل می‌شود. اهل معرفت در همین 
دنیا آن صورت‌های باطنی را مشاهده می‌کنند و از اینروست که گرد مظاهر دنیوی نمی‌گردند.] 


۱ ۱ 1 و بت ]۲ 1 
همچسن هر جرو عالم می‌شمر ال و اخر در ازش در نظر 
همچین تمام اجزای دنیا را مورد دقت و توجه قرار بده و ابتدا و انتهای ان را با دید 
زرف مورد مطالعه و بررسی قرار بده. [در هر امر دنیوی دو جنبه ظاهری و باطنی انز مورد 
دقت قرار بده. هم به کون (< جنبة وجودي دنیا) بنگره و هم به فساد (جنبهٌ عدمي دنیا) تا 


مقتون و مغرور نشوی.] 


‌‌ نهد و 
هر که آخربین‌تر. او مسعودتر هر که اآخربین‌تر. او مطرودتر 
ببیند. از سعادت دورتر می‌شود. [«خور» کنایه از لداید و شهوات نفسانی است.] 


روی هر یک چون مّه فاخر ببین چونکه اول دیده شد. اخر ببین 
روی هر یک از اجزای دنیا را مانند ماه با عظمت ببین. یعنی آنان را همچون ماه بدان 
که عظمت آن. افولی نیز بدنبال دارد. وقتی که ایتدای هر امری را دیدی انتهای آنرا نیز دقیقاً بیین. 


تا نباشی همچو ابلیس آغوّری" ‏ . نیم بیند. نیم نی, چون أنْتریه 
دقیق بنگر تا مانند ابلیس. یک چشم نباشی, زیرا او مانند افراد ناقص و علیل نصف یک 


۱. حمایل: جمع حماله به معنی بند شمشیر, هر چیزی که به شانه و پهلو بياویزند مانند شمشیر و جز آن. 
۲ هله: حرف تنبیه به معنی هان. هلاء ای. 

له زجیر, حلقه‌های فلزی. جمع: تلا 

۴ اغرّر: یک چشم. انسان یا حیوانی که یک چشمش نابینا باشد. جمع: عور و عیران. 

۵ :دم بُریده. ادم مقطوع‌اللسل. در اینجا به معنی علیل و ناقص. جمع: بثر. 
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جیز را می‌بیند و نصف دیگر را نمی‌بیند. [ابلیس, دید کاملی نسبت به انسان نداشت. از اینرو 
نتوانست واقعیت او را دريابد و در نتیجه دچار کبر و طغیان شد. همینطور جمیع کسانی که 
صفت ابلیس لعین‌اند. واقعیت هستی را ادراک نتوانند کرد و ره به بیراهه برند.] 


دید طین" آدم و دینش ندید این جهان دید. آن جهان‌بینش ندید ۰ (0۶۱۷) 

چنانکه مثلا ابلیس, گل آدم را دید. امّا دين و ایمانش را ندید. اين جهان را دید اما 
عالم باطن او را ندید. [«جهان‌بین» ترکیب وصفی فاعلی است. یعنی جهان بیننده. و ضمیر 
«ش» به آدم راجم است. یعنی ابلیس. ظاهر ادم را که به اين دنیا ستگی دارد دید اما باطن او 
را که بينندة آن جهان است هرگز ندید . و در عين حال «بین» را می‌توان به منزلً مصدر فرض 
کرد. در اینتصورت «جهان‌بین» به معنی جهان‌بیتی است . یعنی ابلیس. جهان‌بینی ژرف آدم را 
ندید بلکه خیال کرد که آدم همان صورت جسمانی است. در آیات شريفه قرآن کریم به کزات 
مجادله پلیس در برتری گوهر ذاتی خود نسبت به ادم نقل شده است. شیطان‌صفتان نیز از 


انسان استخوان و ریشه‌ای بیش نمی‌بینند.] 
ِ مردان بر زنان ای بوشجاع نیست بهر قّت و کسب و ضیاع" ‏ (۱۶۱۸) 


ی دلیر برتری مردان بر زنان نه به این خاطر است ت که مردان دارای قدرت و کار و 


۲ ۲ ِِ ۶ ۳ 
ورنه شیر و بیل را بر ادمی فضل بودی بهر قوات ای عمی؟ (۱۶۱۹) 
ای کوردل (يا ای عموي من) اگر برتری مردان بر زنان به خاطر نیروی جسمانی بود 


در آن صورت شیر و فیل بر ادمیان بر تر ی داشتند. 


۱. طین: گل. ایو اک مار کون 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۷۱ 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج ۱ ص ۵۰۴. 

ضیاع: جمع ضیعه به معنی اراضی زراعتی. اراضی غلد خبز . 

۵ عمی: کور. نابینا. جمع : عمون. اکبر ایادی «ی» را ضمیر متکلم وحده دانسته و گفته است. «عمی» بعنی 


ای عموی من. این وجه نیز جایز است. 
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)۱۳۲۳( 


فضل مردان بر زن ای حالی‌پرست! زان بوّد که مرد. پایان‌بین‌تر است 
ای کسوته‌بین. بسرتری مسردان بسر زنان از انروست که مردان. عاقبت‌بین ترند. 
[مال‌اندیشی, نشانهُ خردمندی است. هرکس بدین صفت اراسته باشد. او انسان کامل است.] 


مرد کاندر عاقبت‌بینی خم است او ز اهل عاقبت چون زن کم است 
مردی که در عاقبت‌بینی ناقص است. او مانند زنان از عاقبت‌بینان کمتر و بایین تر 
است. [کسی که قامتی خمیده داشته باشد نمی‌تواند مانند افراد معمولی مسافت بعید را ببیند 
فهم صحیح را اراده کرده است .] 


از این دنیا دو صدای متضاد به گوش می‌رسد. ببین تو امادگی شنیدن کدامیی از آن دو 
صدا را داری. 
آن یکی بانگش, نشور" اتقیا و آن یکی بانگش. فریب اشتقیا 


یک صدای آن پرهیزگاران را حیات می‌بخشد. و صدای دیگرش تیره‌بختان را فریب 
می‌دهد. [ وصف‌الحال آن صدایی که سبب حیات طیبة پرهیزگاران می‌شود اینست: من دنیای 
فانی هستم. مبادا به من علاقمند شوید. این صدا را اهل تقوی می‌شنوند و روح خود را از 
الودکی‌ها دوز نکه‌می دارند. و ضدای ویک دنیامی کویده ببایید کهمن فتانی ژیبا و لز بخ 
هستم. اکر به من علاقمند شوید شکوه و جلال می‌یابید. این صدا را نیز تیره‌بختان می‌شنوند. 
پس مراد از صدای اول دنیا, فساد (جنبة عدمی دنیا) و منظور از صدای دیگر. کون (جنبة 


وجودی دنیا) ۳ 


حالی‌پُر ست: کسی که دم را غنیمت دارد و به عاقیت نیندیشد اوّل بین, دنیاپرست زیرا دنیا در زمان حال 
است. ظاهربین. اراک. مثنوی مولوی معنوی. ج۵. مس ۱۳۲) 
۲ مقتبس از شرح مثنوی رلی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص ۷۱ 


۳ نشور: زنده گردن و یا زنده شدن مر‌ددان. 
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من شکوفة خارم. ای خوش گرم‌دار! کل بریزد. من بمانم شاخ خار 
جنبهٌ ظاهری دنیا با زبان حال به طالب خود می‌گوید: ای زیبارو من شكوفةٌ خارم. مرا 
خوب نگهدار. سرانجام گُل‌ها می‌ریزد و من به صورت یک شاخة خار باقی خواهم ماند. [دنی 
خود را به بو خار تشبیه کرده است. «شكوفة خار» کنایه از جنبةٌ ظاهری دنیا و «شاخ خار» 
کنایه از جنبة باطنی دنیاست. به عبارتیٍ «شکوفة خار». کون است. .و «شاخ خار» فساد. با 
اینکه دنیا با زبان حال, باطن خود را به طاب خویتی ان مر تیاه ان رن موی 
ظواهر دنیا هستند که چشم و گوششان بسته شده است.] 


بانگ اشکوفه‌ش که اینک گل‌فروش بانگ خار او که سوی ما مکوش 
شکوفه دنیا با زیان حال فریاد می‌زند: من گلفروشم یعنی بیایید که گل‌ها آماد؛ فروش 
ست. امّا خار او بانگ می‌زند: من خارم و سعی نکتید به سوی من بيایید. 

این پذیرفتی. بماندی ز آن دگر که مُحبٍّ از ضد محبوب است کر 
هرگاه به این ندا پاسخ مثبت دهی. از آن ندای دیگر فروخواهی ماند. زیرا عاشق. 


صدای دشمن معشوق ر بمی‌شنئو د. بعیی او ر نمی پدير د. 


آن یکی بانگ این که اینک حاضرم بانگ دیگر: ینگر اندر اخرم 
یکی از دو بانگ دنیا می‌گوید: من اکنون حاضرم. یعنی وجود من نفد اسشت + قاتا 
دیگر دنیا می‌گوید: به سرانجام من نگاه کن. 


۸ بودن و نقد بودنم به 5 فریب و حیله و دام است. تو باید صورتِ نهایی مرا در 
اینة اول ببینی. [منظور از «نقش آخر». صورت نهایی دنیاست که به فنا و زوال می‌رسد. 


پ«-«-«ص-«پ«---ب-س | صسپصح«_,_حس_سحسحس_سسس ۳۳ 


تس 


آ خوش گرم دار: خوب و گرم نگهدارنده. « گرم دار» اسم فاعل مرگب مرخم است و «خوش» صفت ان. 
بنایراین «خوش رم دار» صفت و موصوف مقلوب است. اما شارحی «خوش» و «گرم» و «دار» را از هم 
جدا خیال کرده و در نتیجه گفته است: «ای زیبارو مرا خوب نگهدار» و این معنی متناقض است 

ْ. حاضری‌ام: حاضر بو دنم. 
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)۱۶۳۳۱( 


)۱۶۳۲( 


در حالی که در جلوه‌های فعلی حود. جذاب و پایدار به نظر می ر سد. در اینجا «اینه» کنایه از 
جلوه و انعکاس صوری است. امّا منظور بیت: من با وجود فعلی و نقد خود. بسیاری را 
می‌فريبم. در حالی که اگر ژرف‌بین و عاقبت‌اندیش باشی. صورت نهایی مرا که فنا و زوال 
است در همین جلوه‌ها و جدابیت‌های کنونی خواهی دید. و در نتیجه دل به من نخواهی بست. 
پس فسادم را در ونم تماشا کن.] 


جون یکی زین دو جوال اندر شدی آن دگر را ضد و نادزخور شدی 
وقتی‌که به یکی از اين دو جوال داخل شوی. با جوال دیگر مخالف و نامتناسب خواهی 
شد. اکن و فساد دنیا به دو عدد جوال تشبیه شده است. اگر به ظواهر دنیا مفتون شوی. 
نمی توانی باطن دنیا را که فنا و زوال است درک کنی. و جون فنا و زوال دنیا را درک کردی, 
دیگر مفتون ظواهر دنیوی نخواهی شد.] 


ام 1 هم اف ار دا 1 ۳۹ 
ای خنک آن کو ز اوّل آن شنید کش عقول و مسْمَع مردان شنید 
خوشا به حال کسی که از همان اوّل صدایی را شنید که عقل و گوش اولیاءالله نیز انرا 
شنید. [همانطور که اولیاءالله. بانگ فنای دنیا را شنیدند او نیز همان را شنید و مفتون ظواهر 


دنیا نشد.] 


خانه خالی یافت و جارا او گرفت غیر آنش کر نماید یا شگفت 

آن صدا وقتی که خانهٌ دل آدمی را خالی بیابد در آن ساکن می‌شود و غیر از این صدا 
هر صدایی به نظر صاحبش ناهنجار و غریب جلوه می‌کند. [مولانا می‌گوید ادمی به هر 
عقیده و انديشه و حالتی عادت کند. اندیشه‌های تازه وارد را بانظر منفی و طرد 


می‌نگر د.] 


کوزه نوء کو به خود بَوّلی کشید آن خبّث را آب نتواند رید 
برای مثال. کوزه تازه همینکه ادرار را به خود جذب کند بوی بدی بیدا میک تما 


۱. مسمَع: گوش. جمع: مسامع. 


. بو ل: ادرار. 
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حکایت آن فقبه... ۴۷۹ 


آن بو را اب نمی‌تواند برطرف کند. 


در جهان هر چیز چیزی می‌کشد کفر کافر را و, مُرشد را زشد ‏ (۸۶۳۳ 
در این جهان هر چیزی چیز دیگر را جذب می‌کند. کفر. کافر را جذب می‌کند و هدایت 
نیز هادی را. [رجوع شود به موضوع جدب و انجداب دو همجنس در شرح بیت (۸۹۶- 
۲ دفتر اوّل. بیت فوق ضرب‌المثل رایج فارسی را تداعی می‌کند: 
مستاع کفر و دیین بی‌مشتری نیست گروهی ایین. گروهی آن پسندند! 
تست فوی ما سب است با مضمون را ۵ سورءٌ نور که توضیح آن در شرح بیت (۸۰) 


دفتر دوم امه ای ۲ 


مثال دیگره در دنیا, هم کهربا وجود دارد. و هم آهن‌ربا. تو خواه اهن باشی و خواه 
کاه. بالاخره توسط یکی از ان دو جذب می‌شوی. 


برد مقناطیست. ار تو آهنی ور گهی, بر کهربا برمی‌تنی .۰ (۱۶۳۵) 
اگر تو اهن باشی, اهن‌ربا تو را جذب می‌کند. و اگر کاه باشی کهربا تو را خواهد ربود. 
[«آهن ممکن است کنایه از دنیایرستِ خودسر, و «کاه» (کنایه از) خداجوی خاضع باشد .» 


نوصیح («بر می ننی ) در شرح بیت (۳۳۲۲) همین دفتر آمده اشتت:] 


آن یکی چون نیست با آخیار یار لاجِرّم شد پهلوي فجار"» جاره ۰ (۱۶۳۶ 
کسی که با نیکان یار و همنشین نباشد. ناجار با فاسدان و تباهکاران همسایه و 


ا رک امتال و حکم. ج ۳ ص ۱۳۹۸. 

۲. شست: قلاب ماهیگیری, دام. 

۳ شرح مثنری معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۲۷. 
۴. فجّار: تباهکاران. جمع فاچر. 


۵. جار: همسایه. جمع: جر ان. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


)۱۶۳۷( 


)۱۴۳۸( 


)۱۶۳۹( 


)۱۶۴۰( 


هست موسی, پیش قبطی بس ذمیم هست هامان, پیش سبطی بس رجیم" 
برای مثال. موسی در نزد قبطیان (قوم فرعون) بسیار مذموم و نکوهیده بود. و هامان 
در نزد سبطیان (قوم موسی) بسیار ملعون بود. [«هامان» در قصص اسلامی به عنوان وزیر و 
مشاور فرعون یاد شده است و مجموعاً شش بار در قرآن بدو اشارت رفته است: یه ۶و ۸و 


جان هامان جادب قبطی سد ه جان موسی طالب سبطی سد ه 
روح هامان. قبطیان. را جذب می‌کند. و روح موسی خواهان سبطیان است. [(حق 
و باطل هر یک تابعان و هوادارانی دارد: 


معدهٌ خر که کشد در اجتذاب" معده آدم جذوب گندم اب 


مثال دیگر. معدء الاغ, کاه را به سوی خود جذب می‌کند. یعنی الاغ طالب کاه است. و 
معده انسان. گندم وت ر جدب می‌کند و خواهان آن تیار 


گر تو نشناسی کسی را از ظلام ‏ بنگر او را کوش سازیده‌ست امام 
اگر تو به علت غلبة تاریکی شک و شبهه نتوانستی احوال کسی را بشناسی, ببین که او 
چه کسی را پیشوا و مقتدای خود ساخته است. [اکبرآبادی ایرادی را به بیت فوق مطرح می‌کند 
و سپس خود جواب می‌گوید. اما ایراد: کسی که احوال تابع را نمی‌شناسد چگونه می‌تواند 
احوال متبوع او را شناسد؟ جواب: چون صفات و ملکات روحی در پیشوا و مقتدا بروز کامل 
دارد پس شناخت احوال متبوع بهتر از تابع صورت می‌گیرد. سپس اکبرایادی وجه معکوس آن 
را نیز احتمال می‌دهد. یعنی شناخت متبوع به وسیله تابم .] 


۱ ر جیم: مطرود. ملعون. 

۲. اجتذاب: جذب کردن, به سوی خود کشیدن. 

. جَذ وب: بسیار کشنده, بسیار جذب کننده. 

۲. ظلام: تاریکی. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۷۲. 
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حکادت آن فقبه... ۴۸۱ 


بیان آنکه عارف را غذایی است از نور حق که أبیتُ عند رب بتطعم و پسقینی 
قْل:آلجوع طعامللّه یی به آبدان الصُدیقینَ أَی فی لجع بل ّ/ 


زانکه هر کره پی مادر رود تابدان جنسیتش پیدا شود (۱۶۴۱) 
چون هر کر های به‌دنبال مادر خود می‌رود تا بدان وسیله جنسیّت خود را آشکار کند. [در 
مطلع این فصل, نخست به حدیثی اشارت می‌کند که توضیح آن در شرح بیت (۲۷۴۰) دفتر 
ال آمده است. و سپس حدیث دیگری می‌اورد که ترجمهٌ آن اینست: «گرسنگی طعام خداوند 
است که بدان, آبدان صدّیقان در ایمان را زنده می‌کند . یعنی طعام خدا در گرسنگی می‌رسد.»] 


ادمی را شیر از سینه رسد شیر خر از نیم زیرینه رسد (۱۶۴۲) 
شیر انسان از سینه می‌رسد. اما شیر خر از نیمه پایین بدن می‌رسد. [مولانا با اشاره به 
ساختمان طبیعی مادران و اینکه شیر در ناحیُ سینة آنان انباشته می‌شود. در عين حال به یک 
نکتة رمزی و عرفانی نیز اشارت می‌کند. و آن اينکه شیر معرفت و حکمت نیز در قلب ادمی 
جاری می‌شود. جنانکه نزد حکما «صدر» مرکز اشراقات است. امّا شیر خر در ناحیه شُفلای او 
انباشته و جاری می‌گر دد. از این موصوع این نکته به دست می‌اید که طعام ادمیان حیوان‌صفت 
نیز شهوات بست نفسانی است.] 


عدل, قسَام ست و قسمت کردنی‌ست این عجب که جبر نی و ظلم نیست ۰ (۱۶۴۳) 
عدالت الهی قسمت کننده است و هر چیز قابل قسمتی را تقسیم می‌کند. و عجیب 
اینست که در این تقسیم نه جبر وجود دارد و نه ستم. [اشاره است به قسمتی ! 9 ۲ سورءة 
زخرف که توضیح آن در شرح بیت (۳۰۴۲) دفتر سوم آمده است. برخی از شارحان «عدل» 
را به «قسَام» مضاف کر ده‌اند.] 


جبر بودی. کی پشیمانی بدی؟ ظلم بودی. کی نگهبانی بدی؟ ‏ (۱۶۴۴) 
اگر افعال ادمی با جبر صورت می‌گرفت چگونه ممکن بود که دچار پشیمانی شود؟ و 


ْ. قسام: تخت ول و بسیار قستت لاه (صیغه مبالغه). 
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)۱۶۴۵( 


)۱۶۳۶۱( 


)۱۶۴۷( 


)۱۶۳۸( 


ار ستمی در کار بود. حگونه ممکن بود خدا حافظ بندگان باشد؟ 


روز آخر شد. سَبق فردا بوّد راز ما را روز کی گُنجا بنود؟ 
روز به پایان رسید و درس برای فردا ماند. راز ما چگونه ممکن‌است که در روز 
بکنجد؟ [«روز» را هم می‌توان حمل بر روز مصطلح کرد و هم بر عمر انسان. رجوع شود به 
شرح بیت (۱۴۸۵) همین دفتر. شاید این نکته نیز در ان مستتر باشد که درک حقیقت منوط به 
تجربة عرفانی است نه عقل معاش.] 


ای بکسرده اعتماد واشقی بسر دم و بسر چاپلوس فاسقی 
مولانا به مصداق کلام یج الکلام و یا به تعبیر خود او بنا بر اسلوب «جَر جزار کلام» 
دوباره در باب بی‌وفایی دنیا و دنیاخواهان ابیاتی را بر سبیل مثل می‌اورد و می‌گوید: ای کسی 
که به سخنان پُرتزویر و بر اعمال متظاهرانة متملق بدکار اعتماد کرده‌ای. 


قبّه آیی بسر ساختستی از باب آخر آن حیمه‌ست بس واهی " طناب 
این اعتمادٍ تو در مت مانند اینست که خیمه‌ای از حیاب بر سطح اب ساخته باشی 
مساما ظتاب‌هاء ی ان خیمه بسیار سست و بی‌دوام | ست. (یس همانطور که حجاب بر سطح آب 


نمی‌یاید. دوستی اهل دنیا نیز دوامی ندارد و مانند حباب فانی و سریع‌الژوال است.] 


زرق چون برقست و. آندر نور آن راه نستوان‌ند دیدن رهروان 
مثال دیگر, تزویر مانند صاعقه است و مسلماً در نور کم‌دوام آن مسافران نمی‌توانند راه 
را ببینند. [زیرا نور صاعقه. تند و خاطف است. تشبیه ریا و تزویر اهل سالوس به صاعقه از 
آتروست که دوستی و وفای آنان زودگذر است و هرکس به اعتماد نور صاعقه بخواهد 
صحاری را درنوردد حیران و سرگردان در میان راه بماند. همینطور سالکان طریقت نیز تا وقتی 


۱ سَبّقّ: درس, کتابی که در هر روز بخشی از ان اموخته شود. جمع: اشیاق. 
ع‌ ‌ِ 

۲. قبّه: سقف بر جسته و مدور, کنبد. خباب یا کردباد که به شکل قبّه نماید. 

. واهی: پیت 

۴ زَرْق: تزویر. نیرنگ. 
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حکایت آن نقبه... ۴۸۳ 


که حت دنیا در قلبشان باشد از طی منازل سلوک فرو مانند.] 


این جهان و اهل او بی‌حاصل‌اند هر دو اندر بی‌وفایی. یک‌دل‌اند 
انش دنیا و دنیاطلبان تزع ثمره‌ای ندارند. زیرا سر دوی انها در بی‌وفایی یی‌دل و 
یکسان‌اند. 


فرزند دنیا مانتد خود دنیا بی‌وفاست. و اگر به بو روی اورد بدان که از رو. پشت 
اوست. [اقبال دنیا عین ادبار اوست. زیرا وقتی دنیا به کسی روی ارد در واقفع او را فریب 
داده است و دل او را شیفته و مسر خود کرده است. و چه‌بسا در اوج آن اقبال. ناگهان 
کج‌رفتار و عبوس‌الوجه شود و دوستدار خود را نگون‌بخت سازد. يس دل به دنیا مسپار. 
دوستی‌های ابنای دنیا نیز بی‌پایه و اساس است زیرا الولد سب آیسیه. حکيم ناصرخسرو 


-# 


توت 
ماو فک دست: از با گهیر تور جرا اسان کر ال وی 
جهانا. من از تو هراسان از انم که بس بد نشانی و بد همنشینی] 
اهل آن عالم چون ان عالم ز بر" تا ابد در عهد و پیمان مشتمر 


اما اهل ان عالم مانند خود اد عالم به سبب نیکی و صلاحیّتِ روحی, در عهد و پیمان 
حقیقت نیز افرادی باوفا و پرصفا هستند و عهد و پیمانی بادوام و پایدار دارند. پس می‌توان به 


عهد و دوستی آنان اعتماد کر د.] 


خود دو بیغمب به هم کی ضد شدند؟ معجزات از همدگر کی نستدند؟ 
برای مثال, دو پیامبر کی با هم ضدَیّت داشته‌اند؟ مسلماً هیچوقت. و کی معجزات را از 


۱ ققاد میت سره 


۲. برّ: نیکی. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی | ۴ 


)۱۶۵۳( 


)۱۶۵۲۳( 


)۱۶۵۵( 


)۱۶۵۶( 


دست یکدیگر گرفته‌اند؟ هیچوقت. [کسی سراغ ندارد که میان دو پیامبر چه معاصر و چه غیر 
معاصر رقابت وجود داشته باشد. و یا یکی بکوشد با اظهار معجزات و خوارق عادات. پیروان 
و مقلدان پیامبر دیگر را به سوی خود جلب کند و بر تعداد مقلدان خود بیفزاید و از این طریق برای 
خود طاق و طرنبی حاصل کند. زیرا این کارها همه از هوای نفس برمی‌خیزد در حالی که مقام 
انبیاء. مقام وحدت است و اینگونه حسادت‌ها تنها مخصوص ارباب هوی و اصحاب دغاست.] 


کی شود پژمرده میوهٌ آن جهان؟ شادی عسقلی نگردد اندهان" 
میوُ ان جهان کی پژمرده می‌شود؟ یعنی نتایجی که از حقیقت پدید می‌اید هرگز تباه 
نگردد. و شادی و سرور خردمندانه هرگز به غم مبدل نمی‌شود. [سرور و شادمانی عارفان 
هرگز به غم و دلتنگی مبدّل نمی‌شود. زیرا شادی آن بر معشوق حقیقی تعلق می‌گیرد. برعکس 
شادی دنیاطلبان که بر معشوقان افل قرار دارد.] 


نفس, بی‌عهدست. زآن ژو کشتنی‌ست او نی و قبله گاه او دنی‌ست 
نقس امّاره بی‌عهد و وفاست. و به همین سبب باید کشته شود. نفس امّاره فرومایه است 
و قبله‌گاه فرومایگان. [منظور از کف نفس. مرگ اختیاری است که لازمة آن ضبط و قمع 
هوای نفس است. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اوّل.] 


نفس‌ها را لا یق انیت این انجمن مرده ر درخور بود گور و کفن 
اهل هوای نفس, لایق انجمن دنیا هستند. چنانکه گور و کفن شایستة اموات است. 
[نفش‌پرستان چون عاری از حیات طیّبه هستند در واقع مردگانی بیش نیستند که در مقبرهُ دنیا 


و شهوات مدفون شده‌اند. ] 


نفس اگر جه زیرک است و خرده دان ۲ قبله‌اش دنیاست. او را مُرده دان 
نفس گرچه زیرک و باریک‌بین است. امّا قبله گاه او دنیاست. پس باید او را مُرده بشمار 


و 
۰ یل ‌‌ 
. اند هان: جمع ارزو مخقف اند وه. 


۳ ۰ 
۲ خرده‌دان: باریک بین. 
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حکادت آن فقده... ۴۸۵ 


آب وحی حی بدین مرده زر سسیله شد ز خاک مرده‌ای رده بدید 
همینکه آب وحی الهی به اين مُرده برسد. فوراً از خاک مُرده, زنده‌ای پدیدار گردد. 
[وحی. قلوب مُرده در مقبرةٌ جسم را زنده می‌کند و ادمی را به حیات طیِبه می‌رساند. جنانکه 
در ای ٩‏ سورةُ ق آمده است که خداوند آب را از اسمان بر زمين فرو بارد و از آن گیاهان 
برروید. قتاده از مفشران قرآن کریم مراد از «اب» را در اي مدکور «وحی» دانسته است. 


رجوم شود به شر ح بیت( ۱۷ ۴۳) دفتر سوم.] 


تا نیاید وحی. تو غره مباش تو بدان گلگونة طال بقاش" 

این بیت یکی از ابیات مشکل مثنوی است. از اینرو حداقل دو وجه دارد: وجه اوّل بر 
این تقدیر است که «کلکونه» را مضاف به «طال ُاش» بدانيم و ضمیر«ش» را به «تَفْس» 
رجوع دهیم. معنی بیت با توجّه به این وجه: تا وقتی که وحی به تو نرسیده. فریب شرخاب 
بی‌دوام را مخور. امّا منظور این وجه: نفس امّاره. ادمی را به بقای حیات و دوام عمر می فر ببد. 
و در نتیجه انسان هماره مرگ را دور از خود می‌پندارد و بدین سبب چهار اسبه در سیتات 
می‌تازد. هلا ای انسان مبادا فریب عمر کم‌دوام را بخوری چه زندگی تو هر قدر که دیر پا باشد 
باز اسیر پنجه مرگ و مماتی و انگاه خواهی دید که این عمر دراز چنان برق‌اسا زائل شد که 
سرخاب بر صورت زنان. وجه دوّم بر اين تقدیر مبتتی است که «گلگونه» را از جملة «طال 
بقاش» تفکیک کنیم و آنرا با ضمیر مخاطب بخوانيم و ضمیر «ش» را به وحی در مصراع اوّل 
ارجاع دهیم: تا وقتی که وحی به تو نرسیده به خود مغرور مباش که تو فقط بوسیلةٌ وحی است که 
می‌توانی شادی حقیقی پیدا کنی. درازباد بقای وحی الهی. یعنی وصول وحی الهی پایدار باشد.| 


بانگ و صیتی " جُو که آن خامل ‏ نشد تاب خورشیدی که آن افل نشد 


طالب اوازه و شهرتی باش که گمنام نشود. و طالب درخشش خورشیدی شو که زایل 


ار 

۱. کلخونه: مانندگل, جه د سبرخ. سر خاب که زنان به صورت حود می‌مالند. 

۲ طال بقاش: در اصل همان جمله دعایی «طال بَقَاءه» است. یعنی درازباد بقای او. به جای ضمیر عربی 
۵ ضمیر فار سی «)) امده ات 0 

و صیت: سهر بت اب 


۲. خامل: کمنام. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۶۵۱۷( 


)۱۶۵۸( 


)۱۶۵۹( 


۱) 0 0 


(0 1 


۱19210 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۶۶۰( 
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نشود. [در میان انبیاء و اولیاء و صالحان شهرت و نیک‌نامی به دست بیاور نه در میان ال 
دنیا. پس اعمال صالح بجا ار تا حق‌تعالی تو را در میان آسمانیان مشهور سازد. نه انکه 
براساس هوای نفس. طالب شهرت دنیوی باشی. چنانکه حضرت امام علی(ع) در وصف اینان 
فر مود: ..فی الاض مجهولون و فی‌السْمَاء مَغْوفون . رت کمتای اند و دز انتماه 
معروفان.» مولانا صیت و صوت دنیایی را کاذب و بی‌دوام می‌داند. خود او از شهرت می‌نالد و 
به یاران خود می‌فرماید: «شهرتِ ما افزون شده و مردم به دیدار ما می‌ایند و ما نیز از افت 
تفت سود نمانده‌ايم. زهی که راست فرمود مصطفی(ص): اه افه والم اه 
فی‌الخمول . «اوازه یافتن آفت است و اسودگی در گمنامی است.»] 


آن هنرهای دقیق و قال و قیل قوم فرعون‌اند. اجل چون آب نیل 
آن هنرهای دقیق و مناقشات کلامی در متّل مانند فرعون است و اجل محتوم. مانند 
آب نیل. [پس ای کسی که به علم و هنر خود مغروری و هنوز در مرتبهٌ ظاهر فرومانده‌ای بدان 
که این علم و هنری که کسب کرده‌ای چون از بهر مکاسب دنیوی و حصول صیت و صوت 


۳۹ #‌ 


هنر روحانی کسب کنی.] 
۹ ب‌ و ۳ | ۰ بط ۳ ۹" ۳۲ ‌ 
رونق و طاق و طرّنب و سحرشان گرچه خلقان را کشد گردن کشان 
اگرچه زرق و برق و دبدبه و جادوی آنان, مردم را کنجکاو می‌کند و به سوی خود 
جلب می‌کند. 
سحرهای ساحران دان جمله را مرگ., چوبی دان که آن گشت اژدها 


اما تو باید همه آن علم و هنرها را به منزلة جادوی جادوگران فرعونی بدانی, و مرگ را 
نیز به منزله عصای موسی که به آژدها تبدیل شد چنانکه عصای موسی در تبدیل به اژدهاء سحر 


۱. نهح‌البلاغه. خطبهُ ۱۰۱. 
۲ مناقب‌العارفین. ح ۱. ص ۲۶ ۲. 
۳ طاق و طرنب: شکوه. فرّ. طاق و طارم نیز به همین معنتی است. 
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حکایت آن فقنه.. ۴۸۷ 


جادوگران را از بين برد. مرگ نیز علم و هتر ظاهری را از بین می‌برد. [علم و هتر 
دنیاطلبان موقوف دنیاست. و همینکه مرگ عارض گردد آن قیل و قال‌ها و مَتَممتمزدن‌ها 
یکباره محو می‌شود. اما اگر علم و هنر در طریق معنویت و حقیقت باشد هیچگاه زوال 
نگیرد.] 


جادوی‌ها را همه یک لقمه کرد یک جهان پر شب بُد. آن را صبح خُورد 
ان عصا(مرگ) همه جادوگری‌ها (شکوه و جلال ظاهری) را لقمه‌ای کرد و فرو بلعید. 


و جهانی سرتاسر تاریک و ظلمانی بود که صبح حقیقت ان را خورد و محو کرد. 


نور از ان خوردن نشد افزون و بیش بل همان‌سانست کو بوده‌ست پیش 

نور صبح از خوودن ان جادوگری‌ها فزونی نیافت و زیادتر نشد. بلکه همان گونه است 
که قبلاً بوده است. [همانطور که گفته شد در ابیات اخیر مرگ, به عصای موسی و نور صبح 
تشبیه شده است. مرگ. مظهر اسم مُفنی است. و مُفنی از اسماء جلاليه الهی به شمار می‌رود. 
مقام احدیت و واحدیتِ الهی اقتضا می‌کند که مرگ و فنا بر جمیع ماسوی‌الله عارض شود و 
همه آغیار را نفی و هالک سازد و کلمة شريفة لالهالَاللّه ظاهراً و باطناً به ظهور رسد. هرگاه 
صفتِ قهریَةُ الهی به اقتضای اسم مفنی. اغیار را محو و فانی سازد به وحدت الهی هیچ 
خدشه‌ای وارد نمی‌اورد چه ذاتِ بحت الهی با ایجاد و افناء موجودات نه کاستی می‌گیرد و نه 
فرونی. چنانکه حضرت امام علی(ع) می‌فرماید: ولا یف سلطانک مَنْ عصاک ولایْزید فی 
مُلکک مَنْ اطاعکتَ . «و هر که نافرمانیت کند از سلطنت تو نکاهد. و هر که فرمانت برد بر 
سلطنت تو نیفزاید.» حکمای الهی افاضهٌ وجود را اینگونه تعریف کرده‌اند: افاضه ان است که 
اثری از فیاض بیاید به نحوی که از او چیزی کاسته نشود و در هنگام رجوع فیض نیز چیزی 
بر او افزوده نگردد ".] 


در اثر افزون شد و در دات. نی دات را افزونی و افات. نی 


گرچه افزونی در اثر پدید آمد. اما در ذات. افزونی پدیدار نشد. زیرا ذات الهی نه فزونی 





۰ نهج‌البلاغه. خطبة ۱۰۸. 
۳۹ شرح اسرار. ص ۹۵ 
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می‌گیرد و نه کاستی. [بیت فوق مبتتی بر این اصل است که خداوند. فاعل بالتجلی" است. و 
این مطلبی است که عرفا و صوفیه اظهار کرده‌اند. با تجلی حضرت حق, موجودات و ممکتات 
ظاهر شدند و کلاً عالم کثرت پدیدار گردید. امّا ظهور کثرت موجودات. دلیل بر کثیر بودن ذات 
الهی نیست. چه کثرت در ظهور و مظاهر است نه در ظاهر (< ذات الهی). رجوع شود به شرح 
بیت (۱۶۶۶) همین دفتر.] 


حق ز ایجاد جهان افزون نشد آنچه اول آن نبود. اکنون نشد 

ذات حق به سبب پدید اوردن جهان فزونی نیافته است. و آنچه از اوّل نبوده اکنون نیز 
نیست. [اين بیت از ابیات مشکل مثنوی است و ناگزیر برای پی بردن به مقصود آن مقدمه‌ای 
لازم است: همانطور که تا به حال معلوم شده. جهان‌بینی مولاناء مانند سایر عرفا و صوفیه. 
جهان‌بینی تجلی است. یعنی پیدایش جهان نتيجة تجلّی ذات الهی در مراتب مختلف وجودی 
است. خداوند به اعتقاد صوفیه بر حسب اسم باطن و ظاهر دو نوع تجلّی دارد: یکی تجلی 
غیبی و دیگری تجلّی شهودی. چنانکه ابن‌عربی گوید: نله تین : تَجَی غْب و تجَلی 
شهادة . منظور از تجلّی غیبی, ظهور حق با اسم باطن است و مراد از تجلّی شهودی. تجلّی 
حق با اسم ظاهر است و این تجلی مترتب بر تجلی قبلی است. | 


لیک افزون گشت اثر ز ایجاد خلق در میان این دو افزونی‌ست فرق 

لیک با آفر ینش مخلوقات. اثر زیاد شد. اما میان این دو افزایش تفاوت وجود دارد. 
[ مولانا در ابیات پیشین گفت که خداوند با خلق جهان. جیزی بر ذات خود نیفزوده است. امّا 
خالقیت خداوند سبب ازدیاد موجودات و ممکنات شد. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۶۵) 
همین دفتر. یس اینکه به ازدیاد مظاهر قائل شویم و یا به ازدیاد ذات اقدس الهی فرق فاحشی 
وجود دارد. جه اعتقاد به کثرت موجودات عقیده‌ای صحیح است. امّا اعتقاد به کثرت ذات الهی 
عقیده‌ای است سخیف و باطل. زیرا طبق دلایل عقلی و نقلی و فطری. حضرت حق. واحد 
است به وحدت حقیقی و هیچ مانند و ممائلی در جهان ندارد.] 


زر شر ح بیت(۱۴۶۲ - ۱۲۵۲ دفتر اوّل. 


ِ 


۳1 فصو ص ‌الحکم. گصور سعیبی. 
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هست افزونی اثر اشهار او تا بدید اید صفات و کار او (۱۶۶۸) 
افزونی اثر برای آشکار کردن قدرت و عظمت فاعل حقیقی است. تا صفات و فعل 

فاعل حقیقی بدیدار شود. [کثرت فاهفات .ند تمام‌نمای صفات و کمالات الهی است. یعنی 

ظهور صفات الهی را می‌توان در مخلوقات مشاهده کرد.] 


هست افزونی هر داتی دلیل # ود حادث, به علت‌ها علیل (۱۶۶۹) 
هر داتی که افزایش یابد دلیل بر اینست که آن ذات. تا نی علت‌هایی است 
[هر ذاتی که ازدیاد و نقصان پدیرد دلیل بر حدوت اوست. زیرا تحقق ازدیاد و نقصان لازمه 


محدودیت و حدوت استنت: | 
ییا مور ما مه رو رنه ۵ ری 
تفسیر اوجش فی نفسه خیفه موسی, قلنا لا تخف انک انت الاعلی 


گفت موسی: سحر هم حیران کنی‌ست چون کنم کین خلق را تمییز نیست؟ ۰ (0۶۷۰ 
مویبی با خوه تون گاید بجای غر رین وا میاز پوت و ریت می لدم ید ان 
مردم قدرت تشخیص ندارند. [در مطلع اين فصل ایذ (۶۷ - ۶۶) سوره؛ طه اه ات کر 
ترجمه آن اینست: «در این هنگام. ترسی خفیف در دل موسی در افتاد. پس گفتیمش: مترس که 
تو پیروزی و برتر.» «اوَجُّس» از مصدر ثلائی مزیدٍ «ایجاس» و در اصل از «وَجُس؛ به معنی 
صدای پنهان است. پس «ایجاس» یعنی احساس پنهانی. ترس موسی. ترس معمولی نبود, زیرا 
مقام انیاء بالات از این حرف‌هاست. پلکه موسی بیم آن داشت که مبادا عوملاس, مرعوب و 


سحر و جادوی شیادان شوند. در ایذ قرا نی. «ارْجَ» مد به حرف «فاء» است.] 


کت ی تفر | بدا کیت عسیل یی مس وا یا کت (۱۶۷۱) 
حق‌تعالی به موسی فرمود: من قوَُ تمیز و تشخیص را در مردم پدید می‌آورم. و 
عقل‌های فاقد تشخیص آنان را بصیر و آگاه می‌سازم. 


گرجه چون دریا براوردند کف موسیا تو غالب ایی. لاتَخْف (۱۶۷۲) 
گرجه ان ساحران مانند دریا کف‌ها ظاهر می‌کنند. یعنی مکرها و افسون‌های مهیب 
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یکار می‌برند. اما ای موسی مترس که تو پیروزی. [«کف برآوردند» در اینجا کنایه از کثرت 
مکرها و افسون جادوگران و هیبت و خروش ظاهری انان است که دل‌ها را تکان می‌داد. اما 
در نهایت مانند کب آب سریعاً زائل شدند. مصراع دوم اشاره است به یه ۶۷ سور طه که 
توضیح ان در بیت (۱۶۷۰) همین دفتر آمده است.] 


بود اندر عهد خود سحر, افتخار جون عصا شد مار. آنها گشت عار 
در عهد موسی سحر و جادو ماية افتخار بود. اما چون عصای موسی به مار مبدل شد. 
ان همه سحر و جادو ماية ننگ و سرشکستگی شد: 


هر کسی را دعوی خسن و نمک سنگ مرگ. امد نمک‌ها را محک! 

هر کسی مدّعي زیبایی و ملاحت است. اما مرگ. سنگ محک کسانی است که ادعای 
زیبایی و ملاحت دارند. [هر کسی ادعا می‌کند که من صاحب کمالم. من صاحب جمالم. بلکه 
مرجم اهل کمال و جمالم. و خلاصه لاینقطع مََممََم می‌زند. اما مرگ, قاضی دادگری است. چه 
اگر شکوه و جلال ادمی ظاهری و ساختگی باشد با عروض مرگ و گذر زمان و سپری شدن 
دوران همه آن زیورهای ساختگی به محاق زوال می‌رود زیرا ام لزید یب جفاءٌ و اگر 
حشمت و جلالتش حقیقی باشد هرچه زمان بگذرد رشیدتر و استوارتر می‌گردد. زیرا و اما 
مایت لاس یکت فی الاذض.] 


سحر رفت و معجزه موسی گذشت هر دو را از بام بود. افتاد طشت 
هم سحر ساحران از میان رفت و هم معجزهٌ موسی. و طشت هردو از بام وجود فرو افتاد. 
[ «افتادن طشت از بام» کنایه از رسوا شدن و فاش گشتن راز درون و آوازه یافتن است . امّا در 
بیت فوق این معنی وجهی ندارد و اگر هم فرض شود بعید است. و چنانچه در اینجا طشت را به 
معنی حورشید بگیریم. (چنانکه در متون فارسی با ترکیب طشتِ آتشین و طشت ززین و امثال 
اینها استعمال شده است) به منظور بیت نزدیکتر می‌شویم. چه در اینصورت افتادن طشت از بام 
ببخصوص با قرینه «بود» به معنی غروب کردن و سپری شدن دوران کسی یا چیزی است. لیکن 


۱ محک: ر. ک. شرح بیت (۷۳۳) دفتر سوّم. 
۳ ۲۳ آنندراج. ج۴. ص ۲۴ امثال و حکم.ج ۲. ص ۱۰۶۹ و بیت (۲۰۶۱) دفتر دوم. 
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اکبرابادی «افتادن طشت از بام» را به همان معنی مصطلح یعنی اوازه یافتن و مشهور شدن 
گرفته و وجه دیگر را غلط می‌شمرد. درحالی که وجه صحیح همان است که مذکور افتاد.] 


بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند؟ بانگ طشت دین بجز رفعت چه ماند؟ 
از اوازه جادو جز لعنت چه برجای ماند؟ و از بانگ اوازه دین و ایمان جز عرّت و 
سرفرازی چه باقی ماند؟ یعنی از اسم و رسم سحر و کارهایی که مینای باطل دارد چیزی جز 
لعن و بدنامی نمانده است. اما جلوه و جلالی که مبتنی بر حقیقت است روز به روز باشکوه‌تر و 
بالنده‌تر می‌شود. چنانکه در بیت (۳۲۲) دفتر اوّل فرمود: 
هسام راب ک اي سا قب مس ۱ ساب مب 


جون محک پنهان‌شده‌ست از مردو زن در صفا! ای قلب و اکنون لاف‌زن 
چون سنگ محک ظاهرا در میان نیست و مرد و زن آنرا در دسترس ندارند» ای 


حیله گر به صفوف مردم داخل شو و هم اینک شرو ع کن به یاوه‌سرایی 


وفت سب ۲ محخک جون غایب است می‌بَرندْت از عر بر ی دست داست 
حال که محک در میان نیست هنگام یاوه‌گویی و لاف زدن توست. و مردم تو را عزیز 


می‌دارند و دست به دست می‌برند. [ مولانا می‌گوید وقتی که مردم معیار شناخت و قوء سمیر 


قلب می‌گوید ز نخوّت هر دمم ای زر خالص من از تو کی کمّم؟ 
برای مثال. طلای تقلبی از روی تکیّر هر لحظه به من می‌گوید: ای طلای خالص. من 
کی از تو کمترم؟ [قلابان مزوّر که در کسوت ارشاد و هدایت درمی ایند خود را در سلک 
شدان کامل و هادیان لایق جا می‌زنند. جنانکه در بیت (۲۶۷ - ۲۶۵) دفتر اوّل در 


توصیفشان گفت: 
همسری ب‌اانبیا برداشتند اولنا را مهو خود پسنداه تتر 
کفته اینی ما بش ایشان بشر ماوایشان بسته خوابيم و خور 
این نسدانستند ایشان از عمی هست فرقی در مسیان. بسی‌منتهی ] 
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زر همی‌گوید: بلی ای خواجه‌تاش! لیک می‌اید محک آماده باش 
طلای خالص می‌گوید: اری ای رفیق, همینطور است که تو می‌گویی, امّا اماده باش که 
محک از راه می‌رسد. [در آبیات اخیر جایز است که طلای خالص را کنایه از مرشدان و هادیان 
راستین. و طلای ناخالص و تقلبی را کنایه از مرشدان و هادیان مزور بدانیم. زیرا طالحان 
حیله گر نیز خود را به صورت و هیأت صالحان خیرخواه درمی آورند.] 


مرگ تن هدیه‌ست بر اصحاب راز زر خالص را چه نقصان است گاز ؟ 

مرگ جسمانی برای اهل راز, نوعی ارمغان است. مثلاً طلای خالص از قیجی چه 
ای می‌بیند؟ با هیج ۳ به او وارد نمی‌شود زیرا طلا به هر شکلی که دراید باز 
طلاست. [مستفاد از مضمون حدیت: تَحِفَة من المَوت . «ارمغان موم هرگ است: یا 
ام رَیْحانة من . «مرگ. گیاء خوشبوی مزمن است.» زرگران برای بازشناختن زرٍ سره 
از ناسره, علاوه بر سنگ مخصوص (محک), مقراضی نیز دارند که با ان طلا را می‌برند تا لایة 
درونی آن را ببینند. زیرا ممکن است حیله‌گران لایه‌ای روی مس و یا فلز دیگر بکشند و آنرا 
به نام طلا مبادله کنند. همانطور که طلای حقیقی با بُریدن رسوا نمی‌شود. مومنان حقیقی نیز که 
روحی گرانبها و ززین دارند به هنگام عروض مرگ و بلا هیج اسیب و زیانی نبینند زیرا روح 
آنان در کالیدشان بی‌قرار آن جهان است.] 


قلب اگر در خویش آخزبین بُدی آن سیّه کأخر شد او. اوّل شدی 
اگر طلای تقلبی در حق خود عاقبت‌بین بود. به جای آنکه آخر کار رسوا و سیاه شود 
در ابتدای کار چنین می‌شد. یعنی ضعف خود را پیش از امتحان سنگ محک متوجه می‌شد و 
ادعا نمی‌کر د. [اگر افراد مذعی و فاقد معنا با دیده انصاف در ضمیر خود به انديشه می‌پرداختند 
و خود را می‌شناختند. نیازی نبود در انظار خجل و سرشکسته شوند. بلکه خود به ضعف 


ا‌ خواجه‌تاش: چند غلام که متعلق به یک صاحب باشند. در اینجا به معنی همتا و رفیق است. 


۲ گاز: قیجی. 
۳ ۴. احادیث مثنوی.ص ۱۲۱. 
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جچون شدی اوّل سیه اندر لقا دور بسودی از نسفاق و از شتا" 
اگر طلای تقلّبی از همان اوّل سیاه بودن خود را می‌دید از نفاق و بدبختی دور می‌ماند. 
[اگر قلابکان مذعی پیش از انکه با سعیار حقیقی سنجیده شوند خود. قاضی خویش 
می‌شدند. نه دچار نفاق می‌شدند و نه دچار نگون‌بختی. بعضی «لقا» را به مصراع دوم 
مربوط کرده و نوشته‌اند: اگر آن مدّعی در حیات دنیوی به ماهیّت پست خود پی می‌برد و به 


اصلاح و رقع ارم درواکت در روز رستحیر در پیشگاه الهی جزو منافقان و اشقیا قرار 


تم کزفنته .۱ 
کیمیای فضل را طالب بدی عقل او بر زرق او. غالب بدی 
اگر آن ریاکار کیمیای فضل و احسان الهی را طلب می‌کرد. قطعا عقل او بر ریا و تزویر 
او غالب می‌شد. 
چون شکسته دل شدی از حال خویش جابر اشکستکان دیدی به پیش 


هرگاه آن ریاکار از حال نازل خویش دل‌شکسته می‌شد و به زشتی و پستی ضمیر خود 
پی می‌بُرد. شکسته‌بند حقیقی جهان را پیش خود می‌دید. [جابر, از جَبُر (< ترمیم کردن 
استخوان شکسته) لفظاً به معنی شکسته‌بند و پیوند دهندة استخوان شکسته. و یکی از اسماء 
جلیلة الهی است. اطلاق جابر بر حضرت حق از انروست که او با قهر و اقتدار, نقایص 
جنانکه در دای جوشن کبیر. فصل ۹ می خوانيم: یا جابرالعظم ال یر «ای بیو ند دهنده 
استخوان شکسته.» پس هر کس از گناه و جرم پیشین خود دل شکسته و نادم شود خدا با 


اووست.] 
عاقبت را دید و او اشکسته شد از شکسته‌بند در دم بسته شد 


ار ریاکار فرجام کارهای خود را می‌دید. شکسته دل می‌شد و شکستگی قلبی او فورا 


۱. شفقا: بدبختی. 
۳ شرح کبیر انقروی» ج ۰۱۱ ص 2۳۴ 
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فضل, مس‌ها را سوی اکسیر راند آن ززاندود از کرّم محروم ماند 
۳ ۱ مس‌ها را به سوی اکسیر هدایت می‌کند تا به طلا تبدیل شوند. امّا 
آن مس زراندود شده از این فضل الهی محروم می‌ماند. [منظور از «مس» در اینجا عاصیان و 
گنه کاران است که از زشتی احوال و اعمال خود خبر دارند و به جرم و جریرت خویش اقرار 
می‌کنند. و مراد از «رَژاندود» ریا کارانی است که صورت ظاهر را به صلاح و رشاد اراسته اما 
در باطن کمراه و بی‌کمال‌اند.] 


ای ززاندوده مکن دعوی. ببین بسیین که نمائد مفتریت اعمی جر 
ای مس زر اندود. یعنی ای مکار ر مصلخ‌نما اینقدر ادعای یاوه مکن و به این نکته دقت 
داشته باش که مشتری و خواهان تو برای هميشه کور و نااگاه نمی‌ماند. 


نورٍ روز رستأخیز. چشم انان را بینا خواهد کرد و افسونگری تو را فاش و رسوا. 
[اشاره است نه ایا ۲ سور؛ ق که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۹۰) دفتر اول امده 


ابیت 
بنگر انها را که آخر دیده‌اند حسرت جان‌ها و شک دیده‌اند 


به کسانی توجه داشته باش که فرجام کارها را می‌بینند و مورد حسرت دلها و 
حسادت دیدگان مردم‌اند. یعنی مقام معنوی‌شان در مرتبه‌ای است که همگان بر ان مقام غبطه 


می‌خورند. بخصوص کوردلان. 


بنگر انها را که حالی دیده‌اند سر فاسد. ز اصل سر بپریده‌اند 
و نیز به کسانی توجه کن که فقط زمانِ حال را می‌بینند و باطن خود را از اصلی خود 
تور ر فاسد و تباه کر ده‌اند. [ در مصراع دوم عبارت («ز اصل سر ببریده‌اند» و رای 
ابهام است. از اینرو جند وجه برای | ن جایز است. وجه اوّل: «اصل». مضاف باشد و «سر» 


۱ اکسیر: ر. ک. شرح بیت (۵۱۶) دفتر اوّل. 
. اعمی: کور. 
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مضاف‌الیه. اکبرابادی «سرّ فاسد» را عقل معاش و «اصل سره را عقل معاد دانسته و بیت فوق 
را اینگونه شرح داده است: به کسانی که عقل معاش را از عقل معاد جدا کرده‌اند نیز نگاه کن . 
وجه دوّم: عبدالعلی بحرالعلوم مراد از «سرّ فاسد» را تمتعات دنیوی, و مراد از «اصل سر» را 
امور عالیة الهی می‌داند . وجه سوم: جایز است «اصل» مضاف بر «سر» نباشد و «سر» با فتحه 
سین خوانده شود. با این تقدیر معنی بیت چنین است: و نیز کسانی را ببین که فقط به زمان حال 
توجه دارند. درونی فاسد دارند و فطرتاً سری بُریده دارند. یعنی فاقد جنبة روحانی هستند. 
زیرا «شر» کنایه از جنبة عالی و روحانی انسان است. منظور کلی بیت: همانطور که به اقراد 
باکمال نگاه می‌کنی و از کمالات ایشان مستفیض می‌شوی. به افراد فاقد کمال نیز نگاه کن. 
همان کسانی که به وجود مادی و مجازی خود مشغول و از وجود حقیقی و اصیل خود جدا 
شده‌اند و بر اثر اين انقطاع, ریا کار و ممسوخ گشته‌اند.] 


پیش حالی بین که در جهل است و شک صبح صادق. صبح کاذب. هر دو یک 

در نظر کسی که فقط زمان‌حال را می‌ستد و تو دای و شکب مر مس رز مق 
ندارد. صبح صادق با صبح کاذب یکسان است و هیچ فرقی ندارد. [صبح کاذب. ییا «صبح 
دروغین» و «صبح اوّل» که «دْم گرگ» هم نامیده می‌شود. سپیده‌ای است که در پی سَحر در 
ناحیه مشرق نمایان می‌شود. و از انرو که این سپیدی, دراز و باریک و سر بالاست به «دم 
گرگ» تشبیه شده است. زمان این صبح, بسیار کوتاه است و به دنبال آن سپیده‌ای پهن بر افق 
نمایان می‌شود که آن را صبح صادق و یا «صبح ثانی» گویند. و وقت نماز بامداد است . در 
این جا «صبح صادق» کنایه از صالحان و «صبح کاذب» کنایه از طالحان است. اما منظور بیت: 
ادمیان فاقد کمال بقدری مفتون دنیا و نفس هستند که ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در نظرشان 
فرقی ندارد.] 


صبح کاذب. صد هزاران کاروان داد بسر بساد هلاکت ای جوان 
ای جوان. صبح کاذب صدها هزار کاروان را به باد هلاکت سپرده است. [جنانکه 





ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۷۶. 
۲ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۳۸. 
۳ ر.ک. التفهیم لاوائل صناعة التتجیم. ص ۶۷. 
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برخی از قافله‌ها وقتی سپید:ة صبح کاذب را مشاهده می‌کنند به خیال آنکه واقعاً صبح شده 
است بانگ رحیل می‌زنند و حرکت می‌کنند. اما دقایقی بعد. تاریکی, دوباره همه جا را 
می‌پوشاند و آن قافلگان در هامون بی‌انتها حیران و سرگردان می‌مانند. همینطور بسیارند 
طالبان و متحرّیانی که مکاران مرشدنما را هادی حقیقی پندارند و به دنبال انها حرکت کنند. 
لیکن عاقبت به ورطه تباهی و گمراهی افتند.] 


نیست نقدی کش غلط‌انداز ‏ نیست وای آن‌جان کش محَکٌ و گاز نیست 
در این جهان هیچ زر و سیمی نیست که نوع تقلبی و غلط‌انداز آن وجود نداشته باشد. 
وای به حال کسی ی محک و قیجی نداشته باشد. [سنگ محک و گاز ری ابزاری 
است برای بازشناختن زر و سیم سره از ناسره. اینک ای طالب حقیقت بدان که در عالم معارف 
نیز در کنار سکه‌های حقیقی سکه‌های دروغین و قلب رایج است و بر توست که با یافتن میزان 
و مقیاس الهی. ان دو را از هم بازشناسی. رجوع شود به شرح بیت(۱۴۸۱) همین دفتر.] 


رجْر" مدعی از دعوی, و امر کردن او را به متابعت 


بومتَیْلم گفت: خود من احمدم دين احمد را به فنن برهم زدم 
مُتیلمة کذاب می‌گفت: من هم حضرت احمد (محتداص)) هستم. یعنی من هه 
پیامبری عظیم‌الشان هستم. و آیین حنیف احمدی را با فن و تدبیر و کارایی بیشتر خود 
به هم زدم و از میان برداشتم. 


بومَسَیْلم را بکو: کم کن بطر؟ غسره اوّل مشو, اخر نگر 


به مسیلمةٌ کداب بگو اینقدر خودبینی و سرمستی مکن. فریب آغاز کار را مخور, بلکه 


۱. غلط انداز: هر چیزی که انسان را به اشتباه اندازد. در اصل «غلطآندازنده» صفت فاعلی مرکب مرحم که 
سو ند «نده» حدف شده است. 

ِ" ز جر؛ باز داشتن. ممانعت. 

۴ بطر: شادی مفرط, سرمستی, تگکیّر. 
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به فرجام کار بنگر. 


این قلاژوزی" مکن از رن جمع " پس‌زروی کن. تا رود در پیش شمع 
این رهبری و پیشاهنگی را برای افزودن بر تعداد مریدان خود مکن. انقدر واپس رو تا 
شمع ه پیشاپیشت حرکت کند. [هوای رهبری و مسندنشینی را از سر و سرّت بیرون کن و 
سرمشقی صادق و قدوه‌ای لایق که همچون شمع. نور می‌افشاند برای خود گزین. مراد از 
«شمع» در اینجا هادی کامل و مرشد واصل است که نمونه اعلی و انم آن سیّد کائنات و مفخر 
موجودات حضرت ختمی مر تبت (صلوات‌الله علیه و اله اجمعین) است.| 


شمع. مقصد را نماید همچو ماه کین طرف دانه‌ست يا خود دامگاه؟ 
شمع. مقصد را مانند ماه تابان به تو نشان می‌دهد تا بدانی این طرف که می‌روی دانه 
است یا دامی بر سر راه است. یعنی همانطور که ماه را در وسط امن تابان و فروزان می‌بینی 
ان شمع . منزل و مقصد را به تو اشکارا نشان می‌دهد. وجه دیگر مصراع اوّل: شمع مانند ماه 
مقصد را نشانت می‌دهد. یعنی همانطور که در پرتو ماه می‌توان مقصد را بافت آن شمع نیز 


مقصد را نشانت می‌دهد. و به تو می‌گوید که در اين طرف دانه وجود دارد و یا دام؟ 


گر بخواهی, ور نخواهی, با چران دیده گردد نقش باز و نقش زاغ 
چه بخواهی و چه نخواهی بوسیلة چراغ می‌توان شکل و هیات باز شکاری را از زاغ 
تشخیص داد. [«باز» کنایه از عارفان واصل. و «زاغ» کنایه از مرشدان دروغین و دنیاپرستان 
فرومایه است که در ويرانکده دنیا ماوی دارند و مردار خوارند. رجوع شود به شرح بیت 
۳۵۶۷۱ و بیت (۱۱۶۳ - ۱۱۵۳) دفتر دوّم.] 


۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 َ 1 ۳ 
وگرنه این زعا اتش سزویر و ریا روشن کرده‌اند و صدای بازهای سفید ر 
۱. قلایوزی کردن: راهنمایی کردن: دلیل راه سل ن. لفت «قلاو وز» با از ترکی ات ره ممی سیشر و 
لین زاقیر؛ پیشاآهنگ. 


۲. حرص جمع: حریص بودن برای افزودن به تعداد مریدان و مقلدانِ خود. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۲ 


)۱۱۷۰۲۱( 


)۱۱۷۰ ۲( 


فرا گر فته‌اند. [«باز سبید» گونه‌ای مرغوب از باز شکاری است. به عربی «باز اسهت» کون و 
از القاب عارف بزرگ. شیخ محیی‌الدین عبدالقادر گیلانی است. چنانکه او را بازاللّه نیز 
می‌گفتند. منظور بیت: مرشدان دروغین. ظاهر خود را بر هیأت مصلحان و هادیان راستین 
می‌سازند و به تقلید کلمات آنان را بر زبان می‌رانند تا طالبان حقيقت را به سوی خود جلب 
کنند.۱ 


بانگ هدهد گر بیآموزد فتی راز دهد کو و پیفام سبا؟ 
اگر یک جوان صدای هدهد را یاد بگیرد و ان صدا را تقلید کند. راز هدهد و پیغام سبا 
هدهدان طریقت و هادیان صاحبٍ‌معرفت وا باطن را چه می‌کنند؟ ایا می‌توانند از اسرار 
اهل طریقت و اصحاب حقیقت خیر دهند؟ مسلماً نمی‌توانند و کارشان به رسوایی و فضاحت 
گیرم که ماژچوبه کند تن به شکل مار کو زهر بهر دشمن و کو مُهره بهر دوست؟ 
رجوع شود به شرح بیت (۱۶۰۱-۱۶۰۴) دفتر دوم راجع به هدهد و سبا.] 


بالات تسه ز تراته بدا تاج شاهان را ز تاج هدهدان 
تو باید اوای زنده‌دلان را از مُرده‌دلان تشخیص دهی. و تاج شاهان را از تاج هد هد 
بازشناسی. [تاج شاهان عاریتی است. اما تاج هدهد. حقیقی. بررزشته لفظابه معنی 
روینده. روییدنی و گیاه است. اما اطا خا ند شخص اصیل و عارف ات اطلاق شود. 
بربسته, در لغت به معنی جامد و در اصطلاح به شخص غیراصیل و عارف‌نما گفته شود. مولانا 
می‌گوید: 
بربسته و پرزسته غرق‌اند درین زسته تا با همگان باشد از عين ابد خنده! 
یکی از شارحان می‌گوید بربسته. اسیران هستی مسجازی, و بر رسته. رهاشدگان از 
۳ ۳ ت ۰ ٩‏ ۰ 7 ۰ » 9 
هستی مجازی است . این تعریف نیز با مطالب فوق سازکار است. غالب شارحان نظیر انقروی 
و بحرالعلوم و به تب آنها نیکلسون. «شاهان» را کنایه از شاهان طریقت و «هدهدان» را کنایه 


ار که دیوان شمس (فرهنگ نوادر لغات). ج ۰۷ ص ۰٩‏ ۱. 
رگ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر ۴۲.ص ۷۷ 
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۲ ۱ ۱۲ ۰ ۱ ۳ 


مو رد هدهد | تس 


حرف درویشان و نکتةٌ عارفان بسته‌اند این بی‌حیایان بر زبان (۱۷۰۳) 
این بی‌شرمان. سخن درویشان و نکته‌های عارفان را بر زبان می‌رانند. [جنانکه در 
بیت (۳۱۹) دفتر اوّل می‌گوید: 


حرف درویشان بدزدد مرد دون تابخواند بر سلیمی زان فسون] 
س ۰1۰ مه 7و ۲ ۳ ۶ ۰ مِ 
هر هلاک اأمّت پیشین که بود زانکه جَندّل را گمان پردند عود (۱۷۰۴) 


هر یک از امّت‌های پیشین که هلاک شدند. سبب هلاکتشان اين بود که چوب گرانبهای 
سَنْدل را چوب بی‌ارزش معمولی پنداشتند. [«عود» معانی متعدّد دارد. اما در اینجا به معنی 
جوب معمولی و شاخه بریده شده و جمع آن: اغواد است. چنانکه در نهح‌البلاغه در خطبهة ۸۲ 
و ۱۳۲ به همین معنی آمده است. برخی از شارحان «عود» را در بیت فوق با ماد خوشیو و 
معطر معروف که در هندوستان از درختی بس گرانبها تهیه می‌کنند اشتباه گرفته‌اند و در نتیجه 
معنی نامعقول و مغشوشی از بیت فوق به دست داده‌اند. منظور از «چندل» انبیاء و اولیاء و مراد 
از «عود» عارف‌نمایان فرومایه است. مولانا در بیت (۱۲۰۱) دفتر اوّل می‌گوید: 


پودشان تمییز» کان مظْهر کند لیک حرص و از. کور و کر کند (۱۷۰۵) 
گرچه امت‌های پیشین آن‌قدر عقل و شعور داشتند که فرق آن دو را درک کنند. اما 
حرص و از. ادمی را کور و کر می‌کند. [چنانکه در بیت (۳۳۴) دفتر اوّل می‌گوید: 





۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۱ ص ۱ مشوی مولری معنوی» ج ۵ ص ۱۳۹ شرح مثنوی معنوی 
مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۳۲ 

۲. چندل: در اصل همان سَنْدّل هندی است. در ختجه‌ای است با ل‌های سفید خوشه‌ای که به عربی صَنْدّل 
گویند. چوب آن مرغوب و معطر است وبا آن. صنایع چوبی گرانبها و مواد خوشبو می‌سازند. 

۳ مُظهُر: اسم مفعول از باب |فعال به معنی اشکار کرده شده. در اینجا معنی مصدری نیز می‌دهد. یعنی 
می‌توان انرا اظهار معنی کرد. 
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جون ررض آمد. هنر بوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد] 
کوری کوران» ز رحمت دور نیست کوری حرص است. کان معذور نیست 


البته کسی که جشم ظاهرش کور باشد از رحمت الهی بی‌بهره نمی‌ماند. اما چشمی که 
بر اثر حرص و از کور شده باشد عذرش پذیرفتنی نیست. [اگر چشم سر کور باشد مهم نیست 
زیرا خداوند هم در ای ۶۱ سور: نور فرموده است: لیس عَلی‌الاْعُمی حَرج. «بر نابینا بزهی 
نبست.» امّا اگر چشم سر کور شود ادمی به ورطهٌ بدبختی و شقاوت فرو می‌افتد.] 


و ۲ جر ۰ 9 ۰ ۰ 
چازمیخ سه ر رجمت دور سی چازمیخ حاسدی" مغقور نی 

کسی که به کیفر شاه دچار شود امیدی به عفو و بخشش او می‌رود. اما کسی که دجار 
عداب حسد می‌شود قابل آمرزش و بخشش نیست. [ جتانکه در بیت (۳۸۱۵) ذفتر ال فرموده 


بندة شهوت بستر نزدیک حسق از غلام و بسندگانِ مُنُستَرّق] 
جک مک 2 ۰ ۴۳ 9 ی َ 


ای ماهی به فرجام کار بنگر و به طعمه نهاده شده در قلاب نگاه مکن که حبرص و 
شکمبارگی. چشم فرجام‌بین تو را بسته است. [ای انسان از وساوس نفسانی روی بگردان که 
عاقبت نو ر یه هلاکت در افکند. ]| 


بسادو دیده اوّل و اخر ببین هین مباش اغوّر" چو ابلیس لعین 

با دو چشم. اوّل و اخر کار را ببین. مبادا مانند ابلیس ملعون. یک چشم باشی. [ چنانکه 
و ور اب ريخ ۱۳ و خیال کرد 
که ادم نیز تنها خاک بی‌مقدار است. ابلیش کیشان نیز دید؛ ژرف‌بین ندارند و فرجام کارها را 


2 چاز میخ: چهار میج . و آن نوعی شکنجه‌است که چهار دست و پای کسی رابا چهارمیخ به تخته‌ای بکوبند. 
۲ حاسدی: با بای مصدری» حاصل مصدر است به معنی حسادت کردن. 

۳ ششت؛: قلاب مآهیکیری: 

ٍ. بدگلویی: " شکمبارگی. , حرص زدن در حوردن طعام. 

۵ آغور: یک جشم. 
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حکایت آن فقبه... ۵۰۱ 


در نيابند. اکبرابادی می‌گو ید زمان حال را می‌بینند و اینده را نه.] 


اغوّر آن باشد که حالی دید و بس جون بهایم ببی‌خبر از بازیس (۱۷۱۰) 
یک چشم ان کسی است که فقط زمان حال را ببیند و مانند حیوانات از عاقبت کار 
پی‌خبر باشد. 
چون دو چشم گاو. در جرم تلف همچر یک چشم‌ست. کش نبوّد شرف (۱۷۱۱) 


دی کور کردن دو چشم گاو, به اندازة دی یک چشم انسان است. زیرا حیوان شرافت 
ادمی را ندارد. [طبق احکام فقهی, ديةٌ کور کردن دو چشم گاو معادل نصف بهای گاو است. 
یعنی هرگاه کسی دو چشم گاوی را کور سازد گاو هر قیمتی که داشته باشد باید نصف ان 
قیمت را بپردازد. و اگر کسی یک چشم انسانی را کور کند باید نصف دی قتل نفس را بپردازد . 
مولانا با طرح یک مسألةٌ فقهی, نقبی می‌زند به شرافت و برتری انسان و فضیلت عقل و بینش. 
حیوان هرچند دو چشم سالم و بینا داشته باشد. از انرو که ظاهربین است مصلحت خود را 
تشخیص نمی‌دهد. ای بسا به سوی مرداب رود و در آن هلاک شود. امّا اين انسان است که با 
اگاهی خود او را از خطر می‌رهاند.] 


۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۳۹ 4 لد _ مرو ۲ ۵ 
نصف قیمت ارزد ان دو چشم او که دو چشمش راست مشند . چشم تو (۱۷۱۲) 
د یه دو چشم گاو به اندازه نصف قیمت خود گاو است. زیرا دو جشم گاو با کمک یک 
چشم تو راه را از چاه باز می‌شناسد. 


9 کسترم یک چشم ادمراده‌ای نصف قیمت لایقست از جاده‌ای (۱۷۱۳) 
و اگر یک چشم کی را دراوری و کور کنی. طبق مقررات شرعی, دی آن نصف 
بهای وجود ادمی است. [دیهةٌ کور کردن یک چشم انسان معادل نصف دی قتل اوست. رجوع 
کی کی بیت قبلی.] 


۱ رجوع شود به فصل دیات در کتب فقهی. 
0 تکیه کاد. جمع: مٌساند. «مسند. چشم تو» یعنی با تکیه بر بصیر ت و بینایی تو. 
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)۱۷۱۴۳( 


)۱۷۱۵( 


)۱۷۱۶( 


)۱۱۷۱۷( 


)۱۱۷۱۸( 


زانکه چشم آدمی. تنها به خود بی دو چشم یار کاری می‌کند 
زیرا چشم انسان خود به تنهایی. بی‌انکه از دو چشم یار ۱ مُعین کمک بگیرد می‌توأند 
کاری انجام دهد. [انسان به‌سبب عقل با یک چشم هم به‌سوی مقصود خویش می‌رود و راه را 
از چاه می‌شناسد. امّا حیوان با دوچشم نیز نمی‌تواند به‌سوی مطلوب برود مگر با کمک انسان.] 


چشم خر چون اوّلش بی آخر است کر دهعتم فقس کیت اع راب 
چشم خر چون در آغاز کار فرجام کار را نمی‌تواند ببیند. گرچه دو جشم داشته باشد. 
باز به منزله اینست که یک جشم دارد. 


این سخن پایان ندارد وآن خفیف" می‌نویسد رُقعه " در طمع رغیف" 
این سخنان باریک و نکات دقیق تمامی ندارد. آن غلام سبک مغز به طمع نان, نامه‌ای 


به بادشاه نو ست. 


بقیه قصه نوشتن تن آن غلام, رقعه به طلب اجری 


رفت پیش از نامه, پیش مَطبَخی". کای بخیل از مطبخ شاه خی 
غلام پیش از نوشتن نامه پیش آشپز رفت و گفت: ای آشپز بخیلی که در اشپزخانة شاه 
بخشنده کار می‌کنی. 


۶ ۰ 0 اس من ه ِ ۰ ۵ 1 1 ۰ .۰۰ 
دور ازو وز همّت او کین در از جری‌ام ایدش اندر نظر 
از شاه و همّت او بعید است که اين مقدار جيرة ناچیز من در نظرش جیرء قابل توجَهی 


و 
1۹5 


۳ جمع: خفاف. 
۳ رعیف: گر ده نانن. - جمم: | 
۳ 
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گفت: بهر مصلحت فرموده است نه برای بخل و نه تنگی دست 
اشیز گفت: شاه اين کار را بنا به مصلحتی دستور داده است. و الا اين کار ناشی از 
بخل و تنگدستی او نیست. 
گفت: دهلیزی‌ست والله این سخن پیش شه خاک است هم زر کهن 


غلام گفت: به خدا سوگند که این حرف از شاه نیست. زیرا در نظر او خاک با طلای 
قدیمی گرانبها یکسان است. [منظور از «دهلیزی» با ياي نسبت حرفی است که در اتاق‌ها و 
راهروهای کاخ شاه توسط زیردستان و اطرافیان شاه زده شده و خود شاه از آن بی‌خبر است. 
بنابراین غلام مدعی بود که تقلیل جیره‌اش کار دیگران بوده است نه خود شاه.] 


مطبخی ده گونه حجّت برفراشت او همه رد کرد از حرصی که داشت 
آشپز ده نوع دلیل اقامه کرد. امّا غلام به علّت حرص و آزی که داشت همه را رد کرد. 


چون جری کم آمدش در وقتِ چاشت" زد بسی تشنیع » او سودی نداشت 
چون به هنگام صبح. جیر؛ کمی برای غلام آوردند شروع کرد به ناسزاگویی و خیلی 
بدگویی کرد. امّا این حرف‌ها هیچ فایده‌ای نداشت. 


گفت: قاصد می‌کنید اینها شما گفت: نه که بنده فرمانیم ما 
غلام به آشپز و دستیاران او گفت: شما اين کار را عمداً علیه من انجام می‌دهید. آشپز 


این مگیر از فرع این از اصل گیر بر کمان کم زن, که از بازوست تیر 
تو این کار را از فرع مپندار, بلکه از اصل بدان. یعنی خیال مکن که کم شدن جیرءٌ تو به 





چاشت: اوّل روز. هنگام صبح. ساعتی از بامداد گذشته. غذایی که صبح پس از برخاستن از خواب 
۲. تشنیع: بد گفتن, ناسزا گفتن. بدگویی کردن, سختان زشت گفتن. 


۳ قاصد: عمدا. از روتی قصد. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۷۱۹( 


)۱۱۷۲۰( 


)۱۱۷۳۱( 


)۱۷۳۲( 


)۱۱۷۲۳( 


)۱۷۲۴( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۷۲۵( 


)۱۷۲۶( 


)۱۱۷۲۷( 


ما و امثال ما مربوط است. بلکه اين کار با تصمیم شاه صورت گرفته است. پس به کمان طعنه 


مزن, زیرا که تیر بوسیله نیروی بازو رها می‌شود. 


مارمیت لا رمَیْت ایتلاست .بر لبی کم نه گنه. کان از خداست 

یه ما رَمَیْتَ اد رَمَیْتَ » برای امتحان است. یعنی این ایه. معیار شناختِ مرتبُ ایمان و 
اعتقاد تو نسبت به فعل و مشیّت ربّانی است. پس نباید پیامبر(ص) را گناهکار بدانی. یعنی 
نباید فعل ری (< افکندن تير و پرتاب مشتی خاک به سوی کثار) را که توسط پیامبر صورت 
گرفت بدو نسبت دهی و انجام آن را از جانب آن حضرت محسوب داری. بلکه فاعل اين فعل 
نیز حقیقتا خداوند رحمان بود. [مولانا در اینجا از زبان آن آشپز. طالبان حقیقت و سالکان 
طریقت را به این نکتة حسٌّاس ارشاد می‌کند که گرچه در این جهان. علل و اسبابی بیشمار در 
کار است. امّا ادمی نباید چجنان در آن غرق شود که مشیّت قاهر؛ الهی را نادیده انگارد. ای بسا 
به اقتضای حکمت و مصلحت خداوندی. علل و اسباب طبیعی خرق شود و امری غیرمعتاد و 
نامنتّظر رح بنماید. مثلا در جایی که ادمی پیروزی را حتمی می‌شمرد شکست و حرمان پیش 
اید. و یا بالعکس در جایی که امیدی به ظفر نمی‌رود ناگهان فتح و گشایشی حادث شود زیرا 
مُعطی و مُمُسک خداوند تعالی است. لیکن ادمی چنان در پردة پندار خود مختفی شده که 
اسباب و ابواب را می‌بیند. امّا مسیّب‌الاسباب و مفتح‌الابواب را نمی‌بیند و مالا خوار و سُعْبة 
فرومایگان می‌گر دد.| 


1 ۱ 5 سس ِ ظ‌ شا ,27 » ِ- 
اب از سر تیره است ای خیره‌چشم " پیشتر بنگر. یکی بکشای چشم 
ای گستاخ. اب از سرچشمه گل الود است. چشمت را باز کن و جلوتر را ببین. یعنی به 
سر حشمصه نگاه کن. آماهی از سر گنده گردد نی ز دُم.] 


سد رز جحسم و عم درون بقعه‌ای " موی ۳9 ] رقعه‌ای 
غلام از شدّت خشم و اندوه به اتاقی رفت و با آن حال خشمکین برای شاه نامه‌ای 


. چیر د چسیم: بی‌حیا, بی شر م. کستاخ. 
. بةعه : خاند, سر آ. 7 بقاع. 
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حکایت آن فقبه... ۵۰۵ 


نوشت. [معنی فوق مبتنی بر این تقدیر است که «خشمین» را قید حالت فرض کنیم. و اگر انرا 
صفتِ مقدم «رقعه‌ای» محسوب داریم باز جایز است به قرینة بیت (۱۷۳۱) اما وجه اوّل 
مناسب‌تر است. زیرا آن غلام چون نامه را در حالت غیظ و غضب تحریر کرده بود. احصوال 
درونی‌اش‌در نوشتارش منعکس شد. گرچه کوشید نرم و مودّبانه بنویسد. و اين نشان می‌دهد 
که آدمی تحت تأثیر محرک‌های غالب است:] 


اندر آن رقعه. ثنای شاه گفت گوهر جود و سخای شاه. شفت! 


غلام ضمن آن نامه. شاه را ستود و از بخشش و سخاوت او سخن‌ها گفت. 


کای ز بحر و ابر افزون کف تو در قسضای حاجت حاجات‌جو 
غلام چنین نوشت: ای کسی که دز بر آوردن نیاز نیازمندان از دریا و ابر نیز 
3 
زانکه ابر آنجه دهد. گریان دهد کف تو خندان پیایی خوان نهد 


زیرا که ابر هر چه بر زمين و زمینیان می‌دهد با حالت گریه می‌دهد. درحالی که دست 
ها وان روا به تا مان با سالت سای یوس ده آ سا بفای که اه 
می‌کند که عطا و بخشش حفیقی آن است که ادمی ان را با طیب خاطر و با شادمانی و مسرت 
بجا آرد. نه با مّت و تکلّف. چنانکه در آیه ۲۶۴ سورة بقره آمده است: یا یهلدینَ منوا 
لانبْطلوا صَدفاتکم بالْمَنٌ وّالاذی... «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صدقه‌های خود را با منت 
نهادن و آزردن صدقه گیرندگان تباه مسازید...»] 


اهر زقعه اتب بوی خشم از مدح. اثرها می‌نمود" 
می‌حو ر د. 





افره تفا ی 
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)۱۱۷۳۳( 
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۱۰ ‌ ۰ ‌‌ ه کگ مه تب ۶ ی ۰ مه 
زان همه کار لو بی ور است و رسب که بو دوری دور از بو رس 
از آنرو کارهای تو بی‌فر و ۶ و زشت است که تو از نور فطرت الهی بسیار دور افتاده‌ای. 


"۳ ِ ۱ ۲ . ۳ 1 
رونق کار خسان کاسد سو ۵ همجو میوه تازه. زو فاسد شود 
عاقبت. گرمی بازار فرومایگان دجار کسادی می‌شود. درست مانند میوه تازه که زود 
فاسد می‌گردد. 
رونسق دنسیا بسر ارد زو کساد زانکه هست از عالم کون و فساد 


رونق کار دنیا فورا رو به کسادی می‌نهد. زیرا دنیا متعلق به جهان کون و فساد است. 


خوش نگردد از مدیحی" سینه‌ها چونکه در مداح باشد کینه‌ها 
اگر مذاح در دل خود نسبت به ممدوح خویش کینه داشته باشد. دل ممدوحان از مدح 


و ستایش او خشنود و مسرور نمی‌شود. 


ای دل از کین و کراهت پاک شو ‏ وآنگهان مد خوان, چالاک شو 
ای دل, از کینه و زشتی پاک شو. انگاه حمد و ثنای حق بگو و در خدمتش چالاک و 
فعال باش. [«الحمد» در اینجا مطلق حمد و ثنای پروردگار است و به سورء الحمد تخصیص 
ندارد. چنانکه ظاهراً چنین توهم می‌شود.] 


۰ ۰ 1 2 ۰ .۰ وا ۵ ‌ 4 
بر زبان الخمد و اکراه درون از زبان. تلبیس باشد یافسون 
اگر زیان. حمد خدا گوید و دل دجار بی‌میلی و اکراه باشد. این کار نیرنگ‌سازی با 
یاه دش ات , [جنانکه در آنه ۲ سیر ره نساء در وصف اهل نفاق گوید:... و اذا قامُوا الی 


۱. خسان: فرومایگان. جمع خس. 
۲ کاسد: بی‌رونق. 
۳ ژو: مخفف زود. 
. مدیح: مدیحه. جکامه. قصیده. 


۵ا. تلیتشن یرتک ساختن. بنهان رف حقنفت. 
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حکایت آن فقده.. ۵۰۷ 


الصَلوة فامُوا کسالی... «... و جون به نماز ایستند با کاهلی ایستند...»] 


وآنگهان گفته خدا که: ننگرم من به ظاهر, من به باطن ناظرم ‏ (۱۷۳۸) 
کدشته از این خدا فرموده است: من به ظاهر ادمیان نگاه نمی‌کنم, بلکه به باطن آنها 
می‌نگرم. [مستند به حدیثی که توضیح ان در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر دوم آمده است.) 


۱ و انگهان: حرف ربط عطفی است و به معنی بعد از ان به علاوه. از اين گذشته. 
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حکایت‌آن ملاح که از جهت ناموس شکر ممدوح می‌کره 
وبوی آندوه و غم آندرون آو وخلافت دلق ظاهر آو می نموه 
که آن شکرها لاف است و دروخ 


خلاصه داستان 

مردی با جامه‌ای ژنده و پایی برهنه و حالی زار از سفر عراق به موطن خود باز امد و 
دوستان و بارانش به استقبال او رفتند و دربار؟ رنج سفر و محنت دور: هجران از او پر سیدند. 
مسافر ژنده‌پوش که می‌خواست برای خود شان و مقامی ساختگی بسازد و خویشتن را فردی 
بزرگ جلوه دهد گفت: بله الببّه سقرٍ بررنج و زحمتی بود. اما در عوض. عواید بسیاری از این 
سفر نصیب من شد و سبب شد که من مسافری موفق و مقضی‌المرام شوم. زیرا امیر ان دیار از 
سر محبّنی که با من داشت جامه‌های فاخر و هدایای گرانبهایی به من بخشید و مرا توانگر و 
محتشم کرد. انگاه ان مسافر مدح و ثنای وافری نثار آن امیر کرد و ستایش را از حد 
درگذراند. در این هنگام دوستانش بدو گفتند: گرچه زبان تو مدح ان امیر می‌گوید. اما احوال 
نزند تو تو را دروغگو می‌نماید. اخر ای بینوای یاوه‌گو مگر آن امیر سَخی و گشاده‌دست با آن 
همه ثروت حاضر شد کفش و شلواری به تو دهد؟! ژنده‌پوش پاسخ داد: امیر خیلی چیزها به 
من بخشید. اما من همه را میان مستمندان و بیجارگان تقسیم کردم. دوستانش بدو گفتند: فر ضص 
می‌کنیم که اموالت را به اين و آن بخشیدی, دسنت مریزاد. اما چرا اینقدر پریشان و گرفته‌ای؟ 
کسی که با صدق نیّت چیزی انفاق کند روحی با نشاط و فرحناک پیدا می‌کند و هرگز کرد پزمردگی 
بر دل او ننشیند. امّا تو سرا پا غم و افسردگی هستی. پس معلوم می‌شود که دروغ می‌گویی. 


۰ ۰ ای 
و ۵ و ع ۰ 
و وه و 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


تاه مصمون آیه حکایت م کوه ایا قفه ی اه ار و 


آتنی علیک و لی خال کی فیفا اقول فاشتخیی ناس 
و انب اخفص لاکْرم من یَمُشی فخاصَمنی فی ذاک افلاسی 


قطعة بشار بن برد را که از شاعران عربی‌گوی سده دوم هجری است و در دم عرب و 
تفاخر به نژاد ایرانی بسیار سروده است ترجمه می‌کنیم: تو را می‌ستايم در حالی که احوالم 
ستایش مرا تکذیب می‌کند. پس در آنچه گویم از مردمان شرمگین‌ام. من گفته بودم که ابو حقص. 
کریم‌ترین کسی است که روی زمین راه می‌رود. اما بینوایی‌ام با من در اين گفته‌ام می‌ستيزد. 

مولانا در ابیات پیشین به مناسبت نقل حکایت «آن غلام...» که علی‌رغم خشم و 
غضب نامه‌ای ستایشگرانه برای شاه بنوشت اما آثار انفعالات درونی او در نامه‌اش منعکس 
شده بود بدین مطلب اخلاقی و روانی پرداخت که ظاهرسازان خودنما عاقبت رسوا خواهند 
شد و رونق بازار تزویر و تلییس‌شان به کسادی خواهد کشید. پس ای انسان حمد و ثنای حق 
را با صدق نیّت و راستی و سداد روحی بر زبان آر. که مدح و ستایش فاقد روح و معنا چیزی 
فریب وف قنکان انست: مولانا به همین مسناسبت حکایت آن مداح را در جوف 
حکایت پیشین می‌اورد و نکات برجسته‌ای ذکر می‌کند از ان جمله: نیایش و ذکر راستین خدا 
در ظاهر و باطن ادمی منعکس می‌شود. از درون روح نیایشگر را منور و تابناک می‌سازد. و 
از برون اعمال صالحه از او صادر می‌شود. جنانکه حمد و ثنای عارفان تنها جنبهة «قالی» 
ندارد. بلکه چاشنی «احوالی» نیز همراه دارد. دیگر انکه مدعیان کمال در احوال و اطوار خود. 
خویشتن را رسوای خلق می‌کنند. و خاصَه صاحبدلان روشن‌بین باطن فریفتاران را بخوبی 


در می‌یابند و ... 
مد 2+ چدٍ 
1 ۲ 7 . . ۱ ۱ ۰ 1 
ان یکی با دلق . امد از عراق باز سرسیدند یاران از فراق 
شخصی با جامه‌ای ژنده و کهنه از عراق امد و دوستانش از ایام دوری از وطن او 
سوّال کردند. 


۱. ماخذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۰. 
۲. دلق: ر. ک. شرح بیت (۶۸۵) دفتر اوّل. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکاست آن مداح که... 


گفت: اری بد فراق, الا سفر بود بر من یس مبارک. مژده‌ور" 
آن شخص به یارانش جواب داد: بله. الببّه که در حال دوری و فراق بودم. اما این سفر 


پرای من بسیار فرخنده و نویدبخش بود. 


که خلیفه داده ده خلعت مرا که قرینش باد صد مدح و ثنا 
زیرا که خلیفه به من ده دست لباس فاخر بخشید. صد مدح و ستایش نثار او 
باد. 
شکرها و مدح‌ها بسرمی‌شمرد تا که شور ار حد و تاه یرد 


را از حد گذرانید. 


گ.-. ۳ هد ۰ 
بس بحفتندش که احوال نژند" بر دروغ تو گواهی می‌دهند 
حضار که دعاوی آن مدّاح را می‌شنیدند به وی گفتند: احوال افسرده و غمزد؛ تو گواهی 
می‌دهد که هر چه اینک گفتی دروغ بوده است. 


تن لخت و سر و صورت برهنه و سوخته تو دلیل بر اینست که این مدح و تناها را یا از 
کسی تقلید کرده‌ای و يا انرا یاد گرفته‌ای. 


کو نشان شکر و حمد میر" تو بر سر و بر پای بی‌توفیر تو؟ 
اثار شکر و سپاسی که در حق امیر و ممدوح خود کرده‌ای, در کجای این سر و پای برهنة 
تو دیده می‌شود؟ [«توفیر» مصدر باب تفعیل به معنی زیاد کردن. افزودن و افزونی است. امّا 
منظور از «سر و پای بی‌توفیر» اینست که وضع و حال ظاهری تو نشان می‌دهد که عطا و خلعتی 


۱. مد ددور: نویدبخش. مدژده‌دهنده. بسوند «وَر» علامت دارندگی و اتصاف و مبالغه است. 
۲ ندّند: افسرده. غمین. 
َ. هیر ۰ مخفف امیر . 
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)۱۱۷۳۶( 


)۱۱۷۳۷( 


)۱۷۲۸۱( 


)۱۷/۴۹( 


)۱۷۵۰( 


نصیب تو نشده و همجنان برهنه و بی‌جامه و بی‌پوشاکی.] 


رفقای او افزودند: اگرجه زبان تو مدح آن بادشاه را می‌گوید. اما سرایای وجودت از او 


در سَخای آن شه و سلطان جود مر تو را کفشی و شلواری نبود؟ 
آباستاسی زر , شاه و سلطانی که مظهر بخشش و جود است ت اقتضا نکرد که کفش و 


شلواری نصیب تو شود؟ 


گفت: من اییثار کردم آنچه داد میر. تقصیری نکرد از افتقاه" 
وقتی آن مدّاح فهمید که رفقايش متوجه دروغ او شده‌اند. برای انکه خود را از تنگنای 
خجالت و شرمندگی نجات دهد گفت: هر انجه شاه به من بخشید همه را در میان مستمندان 


انفاق کردم. و الا آن شاه کریم در دلجویی من هیچ کوتاهی نکرد. 


همه آن عطاها را از شاه گرفتم و میان یتیمان و بینوایان تقسیم کر دم. 


مال دادم بستدم عسمر دراز در جزاء زیرا که بسودم پاکباز 
مال به این و آن بخشیدم و در عوض, عمر طولانی از خدا گرفتم. زیر" من شسخصی 
پا کباخته‌ام. [ چنانکه رسول خدا می‌فرماید: کرو بالق فان الْبلاء لایتَخطاها . «بامداد خود 
هه دادن آغاز کنید که بلا بدان نرسد.» باز می‌فرماید: ان ال لااله الا هو لیقع , بالصّدقة 
الداء رالدبيهة َالحَرق والفرْقَ راهم وَالجُنون وَعَد سَبْعین باب من‌السُوء. «خداوندی که جز 


او خدایی نیست. بوسیلة صدفه. درد و دمل و سوختن و غرق شدن و ویرانی و دیوانگی را دفع کند. 


۱ افدقاد: دلجویی کردن. 
۲ وسائل‌الشیعة. ج و ص‌ 5:2 
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و حضرت) هفتاد باب از بدی‌ها را که بو سیله حسد فه دفع می‌ شو د بر شمر د.»] 


پس بگفتندش: مبارک. مال رفت ‏ چیست اندر باطنت این دودو تفْت"؟ 
رفقای آن مداح که اشخاصی زیری بودند به او گفتند: مبارک است که مال خود را در 
این راه انفاق کردی اما بگو ببینیم این دود و سوز درون سینه‌ات از چیست؟ |صدقه‌ای که دادی 
موجب برکت معاش تو می‌شود. امّا چرا اینقدر ناراحتی؟ برخی از شارحان «مبارک» را صفت 
یرای موصوف محذوف و نایب متاب منادی فرض کرده‌اند. با این تقدیر یعنی ای خشجسته 


مر د...] 


صد کراهت در درون تو چو خار کی بود انده نشان انار ۱ 
در درون تو صد نوع کراهت و پریشانی مانند خار روییده است و روح تو را می‌گزد 
جگونه ممکن است اندوه. علامت شادی و مسرّت باشد؟ |غبار غم بر جهر؛ تسو نشسته و 
احوالی پریشان داری, با اینحال تظاهر می‌کنی که حالی خوش و مسرور داری.] 


کو نشان عسق و ایثار و رضا؟ گر درست اسشست انجه گفتی مامضی ؟ 
اگر انجه از گذشته گفتی. واقعیت دارد. پس کو اثار و علائم عشق و ایثار و خشنودی؟ 


خود گرفتم مال گم شد. میل کو؟ سیل اگر بگذشت. جای سیل کو؟ 
فرض می‌کنیم که تو اموالی داشتی و آن را تماما به اين و آن بخشیدی. پس کو رضایت 
خاطر تو؟ مثلا اگر کسی بگوید در فلان‌جا سیل آمده ما از او می‌پرسیم. محل و آثار سیل کو و 
کجاست؟ 


چشم تو گر بُد سیاه و جان‌فزا گر نماند او جان‌فزاء اززق چرا؟ 
حال تو به لاف‌زنی ماند که با داشتن چشمان ابی بگوید من در دوران جوانی چشمانی 
تفت جرارتی که ناشی از خقیم باشده اه سوزنا ک. 
. ایتشار: شادی و فرح. 
۳ مامضی : انجه گذشت. 
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)۱۷۵۶( 


)۱۱۷۵۷( 


)۱۷۵۸( 


)۱۷۵۹( 


سیاه و روح‌بخش داشتم. بسن مدع به او می‌گویند: فرص می‌کنیم که قبلا چشمانی جانفزا و 
تاطیتتی داش و یی و کهسان ۱ هجو ره ایا و نی و 1 
جشمانت ابی رنگ است؟ یعنی اينکه می‌گویی چشمانم بانشاط بود و الآن نشاط خود را از 
دست داده حرفی معقول است. اما تغییر رنگ چشمانت از سیاه به ابی دیگر حسرفی یاوه و 
بی‌اساس است. 


کو نشان پاکبازی ای ترزش؟ بوي لاف کژ همی آید. خمّش 
ای اخم‌الود. نشان پاکباختگی تو کو و کجاست؟ خاموش باش که بوی دعاوی 
بی‌اساس تو به مشام می‌رسد. [اگر ادعا می‌کنی که در راه عشق حق یاکباخته‌ای و همه طاعات 
را با سائْقهُ ذوق و مواجید روحانی بجا می‌اری پس چرا به هنگام انجام طاعت سست و 


« 


عبوس لو جهی؟] 
صد نشان باشد درون ایثار را صد علامت هست نیکوکار را 


ایثار و انفاق در درون ادمی نشانه‌های بسیاری از خود بجا می‌گذارد. شخص نیکوکار 
آثاری فراوان از نورانّت و معنویت پدید می‌آید در حالی که حستّی یکی از آن آثار در تو 


نیست. ] 


مال در ابثار اگر گردد تلف در درون» صد زندگی آید خلف 
اگر مال با بذل و بخشش صادقانه از دست رود در عوض. صد نوع حیات قلبی و 


در زمین حق, زراعت کردنی تخم‌های پاک انعه دخل نی؟ 
مگر ممکن است که کسی در زمین حق. کشت کند و بذرهای پاک و سالم بکارد و 
محصولی به دست نیاورد؟ یعنی اين قضیّه محال است. [طاعت و خدمتی که خالصاً برای خدا 
باشد و نه خودنمایی و شهرت‌طلبی بطور حتم به نتیجهٌ مطلوب می‌رسد. چنانکه حق‌تعالی به 
کرات فر مو ده است که اجر نکوکاران تباه نشو د. ] 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


حکایت آن مداح که.. ۵۱۵ 


۶ ۱ 


گر نژوید خوشه از روضات هو پس چه واسع باشد ارض‌اللّه؟ بو (۱۷۶۰) 
بگو اگر از باغ‌های الهی در زمین. خوشه نروید چگونه می‌توان گفت که زمین خدا 
پهناور است؟ [طاعات و عبادات و اعمال صالحه قطعاً در روح و قلب آدم مخلص, خوشه‌های 
معرفت و کمال و صفا به بار می‌آورد. زیرا وقتی زمین اين دنیای صغیر محصول می‌دهد. مگر 
ممکن است که زمین دنیای کبیر و ارض حقیقت محصول ندهد؟ مصراع دوّم مقتبس است از ای ٩۷‏ 
و ارو هون وان و ۳ سور هر که ایصی هو واسع و پهناور می‌داند.] 


جونکه این ارض ۳ بسیریع" نسست جون بوّد ازض‌الله؟ آن مستوسعی‌ست ۲ (۱۷۶۱۱) 
در جایی که این زمین فانی. بدون افزایش محصول نیست. پس زمین خدا چگونه 


اعست ‏ آن میت کش ده و وسیع ات 


این زمین را ریع او خود بی‌خد است دانه‌یی راء کمترین خود هفصد است (۱۷۶۲) 
افزایش محصول این زمین. حدٌ و اندازه‌ای ندارد. یعنی زمین دنیای فانی به گونه‌ای 
است که محصول بذرها را افزايش می‌دهد بطوری که دستِ کم هر یک دانه به هفتصد دانه 
افزایش می‌یابد. [مصراع دوم اشاره است به یه ۱ سور؛ بقره که توضیح آن در شرح بیت 
۱ دفتر سوم امده است.| 


حمد گفتی. کو نشان حامدون؟ به پروت فیس رم نله درون (۱۷۶۳) 
آکر تروافها خمد سای ها وتو کی هس کو ان جمد کیان هدر طاهرت 
اثری از حامدان است و نه در باطنت [در ایغ ۱۱۲ سورء توبه. لفظ حامدون 2۱ ستایشگران) 
آمده است. احتمالا بدان آیه نظر داشته است.] 


حمد عارف مر خدا را راست است که گواه حمد او شد پباو دست (۴ ۱۷۶) 
ستایشی که عارفان راستین در مورد خدا به عمل می‌آورند. ستایشی صحیح است. 


5 رو ضات: جمع زو ضه به معٍ 5 کلشم ه 
5 زیع: نموّ کردن, بالا امدن. افزونی. 
1 ممسْتَوٌ سع: کستر ده. 
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زیرا دست و پای آنان گواه بر صحّت و درستی حمد آنان است 


از جّه تاریک جسمش بر کشید وز تک زنسدان دنیااش خرید 
حمدی که عارفان می‌کنند. انان را | ز جاه تا ریک جسم بیرون می‌کشد و از ژرفای 
۳ زندان دنیا 9 [در روایات مکترا دا اه را تسه اه ات : از جمله در حدیثی 


نبوی آمده است: آلدَنیا سجن الْموْمن و جَنَه الکافر . «دنیا زندان ممن. و بهشت کافر است.»] 


اطلس تقوی و نور تلف" ایت: حمدست او را بر 9 
جانه نار ی و دارند. نشانه‌های 
حمد راستین ایشان است که بر دوش خود دارند. [اکیر ابادی در اینجا «مُوٌ تلف» را با فتحه «ل» 


ید صیفة اه ای ور رت تور عاوفا است و توا 2 


. ۰ ۳ ۰ بی ۸ ۳ ۷ 
انس و الفت دارد . منظور بیت: اثار تقوی و نور باطن عارف. نشان می‌دهد که نیایش و 


ستایش او حقیقی است. این نور و اين اثر برای اهل نظر آشکار است. جنانکه جامة رویین 
مانند رداء کاملاً بر دوش قفا ۱:۵ 


وارهیده از ج‌هان عاریه ساکن کلزار و عین جاریه 
عارفان راستین ی يب و ۳ 
مسکن گزیده‌اند. جار یه (< جشمة روان) اشاره دارد به ای ۳ سورء غاشیه: فیها عین 


خازر نه. ((در آن جشمه‌ای انیت جاری.» ] 


ىِ ۳ سِ بت که ۳ مت من مت 
جایگاه و مقام و مرتب عارفان. تخت دل عالی‌همّت ۳۹9 ۳ ام طلاحات 
صوفیه. «سرّ» با «دل» فرق دارد و آن لطیفه‌ای است در دل که محل مشاهدات و مکاشفات 


۴۳۱ المجم المفهرس لالفاظ الحدیث بوی. ج ۲ ص‎ ٩ 
مُوٌ تلف: الفت جو ینده.‎ ۲ 


۳8 شرح متتوی ولی‌محمّد اکیر آبادی. دفتر چهارم. ص ۷۹ 


7 رت ار م 
۴ شریر: تخت. تج ۰ سر ره 
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است. در اینجا منظور از «سر» جنبه معنوی انسان است. یعنی عارف عالی‌همّت بر عالم معانی 
و کمالات الهی تکیه دارد نه بر جهان پررنگ و نیرنگ مادّی. وجه فوق بر اين تقدیر است که 
«عالی همّت» را ترکیب وصفی فرض کنیم. و اگر «همّت» را از عالی تفکیک کنیم. باز جایز 
است: بعتی جایگاه همّت عارفان تخت سر عالی است. اما وجه اول مناسب‌تر است.] 


۳ صدقی که صدیقان در او حمله سررسیزند و شاد و تازه‌رو (۱۱۷۶۹) 


مولانا در اين بیت منظور خود را از «سریر سرَ» بیان داشته است: منظور ما از «سریر سر 
عارفان» جایگاه صدق و راستی است که همه صد یقان در انجا با تشاط و شادمان و با طر اوت‌اند. 
نی سی انست که قرو عم و مات واست‌ناشد رو اعصتی ان ات که خویتتی و 
نمایی‌که باشی, و آن باشی که نمایی . در آیذ ۶۹ سور: نساه مقام صدّیقان مور از انییاء و مقم 
بر شهداء و صالحان ذکر شده است. مَفَعّد صدق (- جایگاه راستی) اشاره دارد به أَیةُ ۵۵ سورء 


قمر : فی مَقَعد صدّق عند ملیک مُفتّدر. برهیز گاران در جایگاه راستی نزد مالکی توانا هستند.»] 


حمدشان چون حمد گلشن از بهار صد نشانی دارد و صد گیر و دار " (۱۷۷۰) 
حمد عرفای صذیق مانند حمدی است که گلستان از فصل بهار دارد. حمد گلستان. صد 
نشان و علامت باشکوه از و سس بهار دارد. [مولانا می‌گو ید حمد و یايش عارفان و صذیقان. 
تنها حمد لفظی و «قالی» نیست. بلکه حمد معنوی و «حالی» است. یعنی همانطور که گلستان. 
با طراوت و خرّمی و زیبایی خود. بهار را ستایش می‌کند. عارفان نیز با کسب صفات و 
ملکات با کمال و باطن باصفای خود حضرت حق را حمد می‌کنند.] 


بر بهارش, جشمه و نخل و گیاه وان گلستان و نگارستان" گواه (۱۷۷۱) 
چشمه‌ها و درختان و گیاهان و گل‌ها و رنگخانه طبیعت بر فرا رسیدن موسم بهار در 


۱ کسفت لاس آر: ج ٩‏ ص ۹۵؟. 

۲ مناقب‌الصوفیه. ص ۷۵ 

رو دار: شکو: و تحمّل و طمطراق. افرهنگ لغات و تعبیرات مثتوری. ج۸. ص ۱۱۰۹ 

۲ نگارستان: جایی که دارای انواع نقوش و صورت‌ها و کارهای نقاشی باشد. کارگاه نقاشی, در اینجا 
منظور رنگ‌های مختلف گُل‌ها و گیاهان و اشجاری که نگارخانة طبیعت است. 
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گلشن گواهی می‌دهند. [سبزی و خزمی گلستان و شکفتن گُل‌ها و شکوفه‌ها و دمیدن سبزه‌ها 
نشان می‌دهد که فصل لطیف بهار فرا رسیده است. منظور از گلستان در مصراع دوم. گل‌های 
فراوان است. و اين تعبیر از قبیل ذکر ظرف و اراد مظروف است. و الا لازم می‌امد که گلشن. 
خود را حمد کند زیرا معنی گلشن و گلستان یکی است. خلاصه کلام. تمام اجزای گلشن با 
زبان حال. صفا و لطافت موسم بهار را می‌ستایند . احوال نیک و صفات متعالی عارفان نیز 


نشانی از بهار معنوی است. ] 


همانگونه که گوهر بر وجود صدف گواهی می‌دهد. همینطور در هر طرف هزاران 
شاهد اوّل به معنی گواه, و شاهد دوم توسّعا به معنی محبوب و زیباروست. و نیز جایز است 
صفت و موصوف مقلوب فرض شود. بنابراین «شاهد شاهد» یعنی گواهی‌دهند؛ زیبارو و یا 
زیباروی گواهی‌دهنده. امّا منظور بیت: عارفان صدیق که محبوبان معنوی و زیبارویان روحانی 
تنل با خصال نیک و احوال متعالی خود گواهی می‌دهند که بهار روحانی و ربیع ربانی. 
طبیعت روح را حیات و نشاط می‌بخشد و انرا به گلزاری از کمالات و فضائل اخلاقی مبّل 
می‌سازد. و همانگونه که مروارید لطیف با لطافت و نفاستِ خود گواهی می‌دهد که از درون 
صدفی صافی بیر ون زره عارفان لطیف طبم و بلندروح نیز با کمالات حود تشان می‌دهند که 


در صدف جذبات الهی و الطاف ریّانی پرورش یافته و از ان بدید آمده‌اند.] 


بو سب بستد شاد ار مت وز سر و و تابد ای لافی" غمّت 
ای لاف‌زن, بوی نامطبوع درونت از نَقّس تو اشکار می‌شود. و غم و اندوهت از سر و 
روی و تتاست. حا همست مدا ری لمُحرمُون بسیماهم... 
«شناخته شوند کنه کاران به سیمای خود...» جنانکه در ضرب‌المنل هت ۰ رخساره 
خبر می‌دهد از سر ضمیر .] 


سر ح مسر ی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص‌ ۹۰ 
فا اف تا تست 
۳. ر.ک. امثال و حکم. ج ۲. ص ۸۷۴. 
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حکایت آن مذاح که... ۹ ۵ 


بو شناسانند حاذق. در ممصاف! تو به جّلدی . های و هو کم کن گزاف 
در عرص اين جهان پر کشمکش, بو شناسان ماهری هستند. پس تو با زرنگی و 
سرسختی, بیهوده یاوه‌سرایی مکن. [«کم کن» در اینگونه موارد مطلقاً به معنی «نکن» است. نه 
«کمتر کن». زیرا یاوه‌سرایی کمش نیز مقبول نیست. منظور از «بو شناسان» عارفان بالله‌اند که 
جواسیس القلوب لقب یافته‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۷۸) دفتر دوم.] 


تو ملاف. از مُشک. کان بوی پیاز از دم تو. می‌کند مکشوف. راز 
اینقدر لاف مزن که مشک و عنبر مصرف کرده‌ای. زیر بوی نامطبوع پیاز از دهانت به 
مشام می‌رسد و رازت را اشکار می‌سازد. [مّعیان کمال بسیارند. اما اعمال و احوال انان. 
رازشان را برمل" می‌کند.] 


ص ۳. ۱ ۶ مج 
گلشکر خوردم. همی‌گویی و بوی می ز ند از سیر. که بافه محوی 

مثلا تو مّعی می‌شوی که من گلشکر خورده‌ام. در حالی که بوی تند سیر به مشام 
می‌زند و با زبان حال به تو می‌گوید اینقدر یاوه مگو. 


قیست دل مسانند: خسانه کسلان اه را فان قعسانی ن 
دل در مَتل مانند یک خانه بزرگ است., و این خانه. همسایگانی در خود دارد. [منظور 
از «همسایگان» انبیاء و اولیاء عارفان روشن‌یین است که بر ضمیر اشخاص وقوف دارند" 
ابیات بعدی نیز در بیان همین مطلب است.] 


۰ ۳۹ اج ن؟« ۲ ی ۰ 
از شک‌اف روزن و دیسوارها مسطلع کردند بسر اسرارها 
ان همسایگان از شکاف پنجره‌ها و دیوارها از اسرار خانه واقف می‌شوند. [همانطور 


۱ مصاف: جمم مَصَف: حاتن: صسقی هم مان ی 

۲. جأدی: چالا کی. زرنگی: صلابت. جَلْد اصفت مشبهه عربی) + یای مصدری فارسی. 
۳ کشک مفجونی از برک کل سرخ وشکر وبا قنده عسل که به آن کُلفُند هم می‌گویند. 
۳. یافه: یاوه. حرف بهوده. 

۵ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج۵. ص ۱۴۵. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۷۷۹( 


)۱۷۸۰( 


)۱۷۸۱( 


که همسایگان از طریق پنجره‌ها و در و دیوار از امور یکدیگر مطلم می‌شوند. عارفان نیز 
همسایگان قلب انسان‌ها هستند و احوال قلبی انان را از طریق رخساره و اطوار و اعمالشان 


در می‌یابند.] 


از شکافی که ندارد هیچ هم صاحب خانه و. ندارد هیچ سهم" 


0 بر خوان که دیو و قوم او می‌برند از حال انسی, خفیه » بو 

از قران کریم بخوان که شیطان و قبیلة او. پنهانی از اسرار ادمیان مطلع می‌شوند. 
(اشاره به آیة ۲۷ سورة اعراف: با بَنی دم لایتنتکم الشیطان فا رح بوَیْکم من اج 
یز عنهدا لباسَهنا لَیْرهُدا سوآتهما انم بریکم هو و قبلهُ من خِث لاترزتهم نا جَعتا 
اسان لیا لین لایرمُون. «ای آدمیزادگان مباد که شیطان. شما را بفریبد چنانکه پدر و 
مادر شما را (با نیرنگ) از بهشت بیرون راند و اندامشان از جامه اخت تا شرمگاهشان به 
ایشان بنماید. جه وی و کسان وی می‌بینند شما را و شما نمی‌بینید ایشان را. ما شیاطین را 
دوستان کسانی قرار دادیم که به حق نگروند.»] 


از رهی که انس از آن آگاه نیست زآنکه زین محسوس و زین آشباه نیست 
شیطان و یارانش از راهی بر سر و حال ادمی واقف می‌شوند که انسان آن راه را 

نمی‌شناسد. زیرا آن راه از راههایی نیست که با حواش بشری قابل احساس باشد و هیچ 

شباهتی به راههای محسوس ندارد. [از اینرو شناخت راههای سلطة شیطان و شیطان‌صفتان 

از اهمٌ لوازم سلوک است و تا سالک بدین طرق معرفت نیابد نمی‌تواند به سرمنزل 

مقصود رسد.] 

۱ سهم: ترس, بیم الغت بهلوی). تیر. نصیب (لغت عربی). معنی اوّل مناسب است. 

۲. تمی: قر ان کریم. 

۳ خفیه: نهانی. 


۴ آشباه: جمع حُبّه به معنی نظبر و مانند. 
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حکایت آن مذاح که... 


در میان ناقدان زرقی" متن" با محکٌ ای قلب دون, لافی مزن 
در میان صر‌افان ی و ی و وب ی 
با وجود سنگ محک. یاوه گویی مکن. [هر گاه در برابر عارفان روشن‌بین ادعای خلوص و 
کمال کنی فوراٌ دعاوی باطلت برملا شود.] 


مر محک را ره بوّد در نقد و قلب که خدایش کرد امیر جسم و قلب 
عارف حقیقی همچون سنگ محک. زر و سیم سره و ناسره را از هم باز می‌شناسد. 
زیرا خدا او را فرمانروای جسم و روح کرده است. [در برخی از نسخه‌ها از جمله انقروی 
در مصراع دوم «امیر جَزُر و جَلب» آمده که به معنی فرمانروای جزر و مد قلب است.] 


چون شیاطین با غلیظی‌های خویش واقفند از سر ما و فکر و کیش 
در جایی که شیاطین با وجود غلظت‌های تکوینی خویش از اسرار و افکار و عقاید ما 
خبر دارند. [اين بیت و دو بیت بعدی متضتن شرط و جزای شرط در بیت (۱۷۸۷) آمده است 
و ای وی ات ها کات حفت. نان تست هقف انیا تسا یت 
شیاطین. جوهری نقسانی است » در حالی که حقیقت انسان کامل. روح‌الهی است تیا ی 
هرچند در خجب ظلمانی نقس‌اند اما با ایتعال از اسرار نهان آگاه‌اند. و باز گفتهاند حقیقت 
شیطان از ملکوت قسانی است. اقا حقيقت انسان از ملکوت روحانی. از اینرو لطافت انسان 
نیشن از قطان استه مس مات را بیقر از فساطیم ی اند و نید خان که اذمسا: 
شیطان‌صفت با استمداد از قوای شیطانی و نفوس شریره از طریق سحر و جادو می‌توانند از 
مغیّبات خبر دهند. پس عارف صذیق که از قوای مَلکی و الهی استمداد می‌جوید بهتر و بیشتر 
می‌تواند از ضمیر اشخاص باخبر شود و نیّات قلبی آنان را بخواند. چنانکه شیخ شهید 
شهاب‌الدین سهروردی اَ له ار کة) در حکمةالاشراق. فصلی مشبع در وقوف انبیاء 
و اولیاء و عارفان باللّه بر مفتبات اورده است.] 


۱ زر ق: حیله و نیرنگ. 
۲ متن + تلات از تین ارری تنیدن» یعنی حیله ساختن. 
۳۹۹7 مفاتیح الغیب. ص‌ ۳۰ 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۱۷۸۵ ( 


)۱ ۱۷۸۶ ( 


)۱۷۸۷( 


)۱۷۸۸( 


)۱۷۸۹( 


مسلکی! دارند دزدیده درون ما ز دزدی‌های اسان سس ورن 
و راهی نهانی به درون ما دارند و ما از دزدی‌های ان شیاطین مقهور و مغلوب 
می‌سویم. [شیاطین مخفیانه و دزدانه در قلب ما نفوذ می‌کنند و مارا دجار گمراهی می‌ساز ند.] 


می‌شناسند. [سه بیت اخیر شرط و متعلقات شرط بود. اینک جزای شرط در بیت بعدی:] 


پس چرا جان‌های روشن در جهان بسی خبر ب‌اشند از حال نهان؟ 
حال که مقدمة شرطی ما را دریافتی اینک جزای شرط را بخوان: پس چرا باید در این 
جهان. ارواح اطیف و روشن عارفان از احوال درونی ادمیان اگاه نباشند؟ [رجوع شود به شرح 
بیت (۱۷۸۴) همین دفتر .] 


در سرایت کمتر از دیوان شدند روح‌ها که خیمه بر گردون زدند؟ 
ایا ارواح عارفان روشن‌بین که بر او ج افلاک خیمه زده‌اند در وقوف بر اسرار نهانی 
قلوب از شیاطین کمترند؟ مسلماً کمتر نیستند زیرا آنها به مرتبهٌ اعلای عرفان و ايقان رسیده‌اند. 
[ « خیمه بر گردون زدن» کنایه از نیل به عالی‌ترین مراتب عرفانی است. پس در جایی که 
شیاطین به نهانی‌های ضمیر ادمی وقوف دارند. و ممکن 2 عارفان باللّه از آن اگاه 


نباشند؟] 


دیو. دزدانسه سسوی گردون رود از شهاب مُخرق ۰ او مَطعون " شود 
شیطان. مانند دزد. مخفیانه به سوی اسمان‌های بالاتر مي رود تا معارف و اسرار را از 
فرشتگان بدزدد. آمّا بوسیله شهاب سوزنده مورد هدف قرار ی و و مصروب می‌شود. 
[رجوع شود به شر ح بیت (۴۵۳۳) دفتر سوّم.] 
۱. مَسلک: راه, محل عبور. جمع: مسالک. 
۲. مُحُرق: سوزاننده. اسم فاعل از مصدر اخراق. 
۳. مطعون: کسی که مورد اصایت نیزه قرار گر فته بانشد. سرزنش شده. 
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حکایت آن متاح‌که... ۵۲۳ 


سرنگون از چرخ, زیر افتد چنان که شقی در جنگ از زخم سنان" 
همان‌طور که آدم نگون‌بخت در اثنای جنگ با ضربة نیزه به زمین می‌افتد. شیطان نیز 


بر اثر شهاب سوزنده از اسمان بر زمین فرو افتد. [به توضیح بیت قبلی رجوع شود.] 


آن ز زشک روح‌های دلیسند از فلکشان سرنگون می‌افکنند 
از غیرت ارواح مقبول و مطلوب است که شیاطین را از اسمان سرنگون می‌سازند. 
[منظور از «روح‌های دلیسند» ارواح انبیاء و اولیاء و عرفای ربانی است. اسمان‌ها و 
افلاک الهی. جولانگاه ارواح طیّبه است. نه ارواح خبیثه. از اینرو غیرت حسق سبب 
می‌شود که حریمی امن در ملکوت بر با باشد که شیطان و شیطان‌صفتان راه بدان 


نبر ند.] 


تو اگر شَلْیَ و لنگ و کور و کر اين گمان بر روح‌های مه مَبّر 
تو اگر مفلوج و لنگ و کور و کری. نباید نسبت به ارواح بزرگ چنین گمانی به خود راه 
دهی. [اگر تو پای همّت و چشم بصیرت و گوش هوش نداری و نمی‌توانی به اسرار و حقایق 
عوالم الهی راه یابی, همه را به کیش خود مپندار و خیال مکن که عارفان بالله نیز مانند تو بر 
اسرار مغیّبات وقوفی ندارند.] 


شرم دار و لاف کم زن. جان مکن که بسی جاسوس هست آن سوی تن 
حیا کن و یاوه‌گویی مَکن و ببهوده جان من که جاسوسان بسیاری در ماورای عالم 
جسیم و جسمانیّت مقام دارند. [«لاف کم رن» یعمنی اصلا یاوه گویی مکن زیر یاوه‌گویی. 
اندکش نیز نارواست. نه اينکه کم یاوه بگو. چنانکه برخی از شارحان چنین خیال کرده‌اند. 
منظور بیت فوق: ای ادم مزوّر در برابر صاحبدلان, مدّعی کمال مشو زیرا نان با تکیه بر 
روشن‌بینی خود کتاب روح تو را باسانی می‌خوانند. مراد از «جاسوس» عارفان بالله است. 


بیت فوق به جواسیس القلوب اشاره دارد. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۷۸) دفتر دوم.] 


0 سه‌نان: سر نیز ۵. جمع : اسنه. 


. مه: شور 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


دریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مُرید و بیگانه 
یی 
پم جواسیش وب الم بالق 


 )۱۷۹۴(‏ این ی بسا ها سسوو لا بر سقام تو ز تو واقف‌ترند 
این فصل جلیل در بیان این موضوع است که طبیبان روحانی, بیماری‌های درونی و 
شخصیتی انسان‌ها را از روی علائمی تشخیص می‌دهند. معنی بیت: طبیبان جسم, دانشمند و 
گاه هستند و از تو بهتر بیماری‌های تو را می‌شناسند. 


(۱۷۹۵) تا ز قازوره" همی بینند حال که ندانی تو از آن رو اعتلال" 
کر 3 یی اي ییاچ یی مين جر رک ۳2 
طریق نمی‌توانی وع بیماری و کسالت خود را تشخیص دهی. . [اطبای قدیم» ر رنگ ادرار را (به 
شرط اآنکه بیمار طعام رنگین نخورده یدب مس سیب روت زرد. سرخ, سبزه 
سیاه و سفید. رنگ زرد را نیز به شش دسته تقسیم می‌کردند که از آن میان رنگ لیموئی ادرار 
را نان سلامتی دستگاه گوارش می‌دانستند. همچنین ادرار را از حیث قوام به سه نوع منقسم 
می‌نمودند: رقیق. غلیظ و معتدل. رت ادرار را نشان ضعف کلیه و يا شذه و یا اشامیدن آب 
فراوان و یا سردی مزاج می‌شمردند. و غلظت آن را علامت فزونی اخلاط و یا ناپختگی و 
فقدان تصفية ادرار و اعتدال قوام ادرار را علامت پختگی کامل فضولات می سر 


وم وه .۰ ِ ۰ #- ِ ٩‏ .۰ ۸ مه ۰ هس ۵ 
(۱۷۹۶) هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم بو بربد ز تو به هر گونه سَقم 
طبیبان همچنین از نوع ضربان نبض و رنگ صورت و نوع نس کشیدن تو به هر نوع 
بیماری بی می‌بر ند. [«د2» اگر لغت عربی فرض شود به معنی خون است ت. این وجه نیز جایز 
۱ ت‌قام: بیماری. 
۲ قار وره: شيشه مدوّری به شکل منانه که ادرار مریض را 9 می‌گر فتند. مجازا به معنی ادرار بیمار است 
7 قانونجه. ص 2+ 


ما سَقم: بیماری. 
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است زیرا خون نیز یکی از طرق ازمایش اطبا به شمار می‌رود.] 


پس طبیبان الهسی در جسهان . چون ندانند از تو بی‌گفتِ دهان؟ 

حال که اين مقدمه را دانستی پس چطور ممکن است که طبیبان الهی در این جهان با 

وجود حرف نزدن تو از احوال تو باخبر نشوند؟ [وقتی که طبیبان جسم از طریق ازمایش ادرار 

و نبض و غیره به بیماری تو واقف می‌شوند. طبیبان الهی به طریق اولی بر احوال درونی تو اگاه 
می شو ند بی آنکه تو حرفی زده باشی, زیرا آنان ضمیر اشخاص را فوراً می‌ خو انند. ] 


هم ز نبضت. هم ز چشمت, هم ز نگ . . . صد سم بینند در تسو بیدرنگ 
طبیبان الهی از طریق نبض تو, یعنی از طریق حرکات و سکنات نبض تو و از حالت 
چنم و طرز نگاه تو و نیز از طریق رنگ توء یعنی از حالت چهره‌ات فورا صد نوع بیماری 


اخلاقی و روحی ر در وحودت تشحیص می‌دهند. 


این طبیبان. یعنی طبیبان جسم. مبتدی و تازه کارند. زیرا برای تشخیص بیماری به 


اقا دور کامت سس ۳ تا به قعر باد و بودت" در دونند 
اما طبیبان کامل. یعنی اطبّای روحانی به اینگونه ابزار و واسطه نیاز ندارند. زیرا همینکه 


نام تو را از دور بشنوند تا اعماق وجود تو رسوخ می‌کنند و از حال درون تو مطلع می‌شوند. 


بلکه پیش از زادن تسو سال‌ها دیده باشندت تو را با حال‌ها 
بلکه احوال تو را سال‌ها پیش از زاده شدنت دیده‌اند و از آن اطلاع یافته‌اند. [ چنانکه 


در حکایت ذیل بیان می‌شود که بایزید بسطامی از وجود شیخ ابوالحسن خرقانی و احوال او 
خبر داده است. در حالی که فاصلهٌ وفات بایزید تا تولد خرقانی قریب به صد سال بوده است.] 


۱ باد و بود: هستی, وجود و لوازه آن. به معنی غرور و خودبینی هم امده است. اما در اینجا معنی اول مراد 


۳۹ ۱ 
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مزده دادن ابویزید از زادنابوالحسن خرقانی لوح 
پیش از سال‌ها و نشان صورت او و سیرت او یک به یک 


و نوشتن تاریخ‌نویسان, آن راجهت رَد 


خلاصه داستان 
بایزید بسطامی. با اینکه سال‌ها بیش ان شیخ ابوالحسن خرقانی وفات کرده بود. 
با اینحال از ولادت و شخصیت ظاهری و باطنی اپوالحسن خبر داد. زیرا در یکی از روزها 


بایزید همراه با عده‌ای از مریدانش در حال سفر بود که به حومة شهر ری رسیدند و ناگهان 
بایزید به مریدانش گفت: بوی دلاویزی از ناحیهُ خرقان به مشامم می‌رسد. اين رایحه دلنشین 
حاکی از ان است که در سالیان بعد عارفی کامل به نام شیخ ابوالحسن خرقانی ظهور خواهد 
کرد و با انوار روحی خود طالبان را ارشاد می‌کند و مرید من شود و هر بامداد بر مزار من آید. 

ده‌ها سال بعد از وفات بایزید. شیخ ابوالحسن خرقانی با همان اوصاف زاده شد و 
جون ماجرای پیشگویی بایزید را از مردم شنید و شخصیت او را شناخت. مرید او شد و هر 
تاتاه تا ور بر ماو او ای ی و هر فد ی رتاش وکا ۶ هار ورد را در 
انجا طر ح می‌کرد و صورت مثالی بایزید در برابرش مجسم می‌شد و مشکلات او را رفع 
می‌کرد. تا اینکه در یک بامدادٍ برفی شیخ ابوالحسن به مزار بایزید رفت و دید چادری سپید از 
برف. مزار او را پوشانده است. شیخ ابوالحسن از دیدن این منظره غمین شد. اما در همین لحظه 
اوایی از گور برامد که: ای ابوالحسن, من تو را به سوی خود می‌خوانم. اگرچه دنیا سراسر برف 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


بات این حکایت روایتی است که در تدکرةالاولیاء. ج ۲. ص‌ ۱ امده است ": قل 
است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی به سر ریگ که انجا قبور 
شهداست. چون بر خرقان گذر کردی باستادی و نفس برکشیدی. مریدان از وی سوّال کردند که 
شیخا ما هیچ بوی نمی‌شنویم. گفت: اری که از اين دیه دزدانه بوی مردی می‌شنوم. مردی بُوّد 
نام او علی و کنيتِ او ایوالحسن به سه درجه از من بیش بود. بار عیال کشد و کشت 
کند و درخت نشاند. نقل است که شیخ در ابتدا دوازده سال در خرقان, نماز خفتن به جماعت 
بکردی و روی به خاک بایزید نهادی و به بسطام امدی و باستادی و گفتی: بار خدایا از آن 
خلعت که بايزید را داده‌ای, ابوالحسن را بویی ده و انگاه بازگشتی وقت صبح را به خرقان 
بازامدی. 

نام شیخ ابوالحسن خرقانی. علی بود و از صوفیان سده پنجم هجری. خرقانی هرچند 
ظاهراٌ شاگرد شیخ محمّد قضاب آملی بود. اما در واقع از روحانیّت بايزید بسطامی کسب فیض 
می‌کرد. وفات او درسال ۴۲۵ اتفای افتاد. نوشته‌اند روزی در باع خود بیل می‌زد که ناگهان 
نقره‌ای پیدا شد. و بار دیگر طلا و بار دیگر مروارید. شیخ ابوالحسن گفت: خداوندا ابوالحسن 
به خاطر دنیا از تو باز نمی‌گردد. از او پرسیدند صوفی کیست؟ گفت: صوفی به مر قم و سجاده 
نیست. صوفی به رسوم و عادت نیست. بلکه صوفی ان بوّد که تبود. گویند همسر وی سخت 
مخالف او بوده است چنانکه وقتی بوعلی سینا اوازة او شنید عزم دیدار او کرد به خانهٌ او رفت 
اما او در خانه نبود. بوعلی سراع او را گرفت. همسرش گفت: با ان ات کات حة کار 
داری؟! بوعلی به صحرا رفت تا او را ببیند. ناگهان از دور دید ابوالحسن خرقانی باری از هیزم 
بر گرده شیر نهاده و می‌آید. بوعلی که از اين وضع حیرت کرده بود به ابوالحسن گفت: ایین 
دیگر چه طرفه کاری است؟! ابوالحسن گفت: تا ما بار ان گرگ (همسر خود) را نکشیم. این 
شیر یار ما نکشد ! 





۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوری. ص ۱۰ 
۲ تدکرةالاولیاء. ج ۲ ص ۰۱۹ نفحات‌الانس. ص ۰۵ ۰۲ ۳۲. 
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مزده دادن ایویزید از... ‏ ۵۲۹ 


ان سای داستان بایزید! که ر ز حال پوالحسن پیشین چه دید؟ (۱۸۰۲) 
آیا حکایت بایز ید بسطامی ر شتتاكه‌ای که بیش از تولد * شیخ ابوالحسن خقانی از 


احوال او چه دید و چه خبر داد؟ 


روزی‌آن سلطان تقوی می‌گذشت با مریدان, جانب صحرا و دشت ‏ (۱۸۰۳) 
روزی آن پادشاه تقوی (حضرت بایزید بسطامی) با جمعی از مریدانش از جانب دشت 
و صحرا می‌گذشت. 
بوی حوس آمد مر او را نا گهان در سواد" ری» ر سوی خازقان (۱۸۰۲) 
ناگهان در شهر ری از جانب خرقان بوی خوشی به مشامش رسید. [«خارقان» 
هما ن «خرقان» است. یاقوت حموی می‌گوید: روستایی است از روستاهای بسطام بر سر راه 
استراباد . حمدالله مستوفی نیز گوید: خرقان دهی است - از توایعبسطام با هوای خوش و آب 


فراوان. و مار شیخ ابوالحسن خرقانی در آن موضع ات ( 


هم بدانجا ناه مشتاق کرد بسوی را از باد. استنشاق کرد (۱۸۰۵) 
باپزید در همانجا مشتاقانه ناله‌ای کرد و رایحه خوشی که باد ان و وج استهام گر 


بوی خوش را عاشقانه می‌کشید جان او از باد. باده می‌جشید (۱۸۰۶) 
بایزید بوی خوش را عاشقانه استشمام می‌کرد و روح و جان او از آن باد مُشک‌بیز 


باده می‌نوشید. یعنی روح او از آن باد که حامل اسرار ریّانی بود مستفیض شد. 


ده کو از یخابه پر بود چون عرق بر ظاهرش پیدا شود (۱۸۰۷) 
رام ن متال. وقتی که که کوزه‌ای پر ۱ ز اب و یخ باشد. قطرات آب مانند دانه‌های عرق 


۱ بایزید: ر. ؟ فیح بس ۳۲۳ در اوّل. و )٩۲۷(‏ دفتر دوم. 
۲ سواد: سیاهی. سیاهی شهر که از دور پدید اید. شهر. شهر بزرگ. 
۲ معجم‌البلدان. ج ۲. ص ۴۲۴. 

۲ ر.ک. سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۹۱. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۸۰۸( 


)۱۸۰۹( 


)۱۸۱۰( 


بر قسمت خارجی کوزه نمایان می‌شود. 


آن ز سردی هوا آبی شده‌ست از درون کوزه نم بیرون نجست 

این قطرات اب که بر دیواره کوزه نشسته در واقع همان رطوبت هواست که به صورت 
قطره‌های اب در امده است. و الا ابی از کوزه به بیرون نتراویده است. [مولانا تمثیل فوق را 
با یک تحلیل علمی تجربی همراه کرده تا مفهوم مصراع دوم (۱۸۰۶) را تبیین کند. زیسرا 
ممکن است کسی بیرسد؛ یا حضرت مولانا مگر می‌شود از باد. باده توشید؟ مگر هوا ابناک و 
مرطوب است؟ جواب می‌دهد اگر درون کوزه‌ای. اب سرد بریزی و در مجاورت هوا قرار 
دهی. هوا بر اثر برخورد و مجاورت با سردی کوزه تغییر کیفی پیدا می‌کند و رطوبتش بیشتر 
می‌شود و نهایتا به صورت قطره‌هایی بر جدارة خارجی کوزه می‌نشیند. این قطره‌ها از آب 
داخل کوزه و تخلل جدار کوزه نیست. زیرا در کوزه‌های مسی و شیشه‌ای نیز وضع به همین 
منوال است. منظور تمثیل فوق: نفحه ربّانی بوی روحانیّت ابوالحسن خرقانی را با خود اورد. 
وقتی که آن بوی خوش با كوز؛ وجود بایزید برخورد کرد بادهٌ عشق الهی بدید امد و بایزید از 
آن باده نوشید و سرمست و شیدا گشت. نیکلسون گوید: «تبدّل هوا به آب برای بیان تشبیهی 
این معنا مفید واقع شده است که تفس رحمانی چگونه مبدّل به «شرابی» شد که بایزید را مست 


کرد .»] 


باد بو اور مر او را اب گشت آب هم او را شراب ناب گشت 
ان بادی که نفحة روحانی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی را به مشام دل حسضرت 
بایز ید بسطامی رسانید برای او به آب مبذل شد. سپس آن آب نیز برای بايزید به صورت 


شراب ناب درامد. 


چون در او آثار مستی شد پدید یک مُرید او را از آن دم بُرسید 


3 


میت ببس ستست. 2 





۱. شرح مثنری معنوی مو لوی. دفتر چهارم. ص ۲-- 
۲. پررسید: جستجو کرد. سوّال کرد. 
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مزده دادن ایویرند از... ۵2۱ 


پس بپرسیدش که این احوال خوش که برون است از حجاب پنج و شش ۱۳۸۰۱۱ 
سپس آن مرید از بایزید پرسید: اين احوال لطیف تو که از حجاب حواس پنجگانه و 
جهات ششگانه خارج است چیست؟ [«حجاب پنج» همان حواس پنجگانة ظاهری است. و 
«حجاب شش» نیز همان جهات ششگانه است. حواس ظاهره و جهات سته مانند حجابی 
است که آدمی را از درک جهان برتر محتجب می‌سازد. مصراع دوم کلا صفت «احوال خوش» 


۳ 


۳۳2 ۰ ص9۳ 
گاه سرخ و. گاه زرد و گه سپید می‌شود زویت. چه حال است و نوید؟ (۱۸۱۲) 


روی تو گاهی سرخ می‌شود و گاهی زرد و گاهی سفید. این جه حال و جه بشارتی است؟ 


می‌کشی بوی و به‌ظاهر نیست گُل بی‌شک از غیبست و از گلزار کل (۱۸۱۲) 
رایح خوش را استشمام می‌کنی در حالی که ظاهرا کُلی در میان نیست, بدون تردید 
این حال لطیف از عالم غیب و از گلزار مقام الهی است. (اطلاق «گلزار کُلْ» بر مقام الهی از 
آنروست که اوّلا مقام لهی منشا نفحات دلنو از معتو ی. است» و انیا جامع جمیم اسماء و صفات 


حق ات ۱ 


ای تو کام جان هر خود کامه‌ای هر دم از غیبت پیام و نامه‌ای (۱۸۱۴) 
آن و به حضرت بایزید خطاب می‌کند: ای محبوب الهی. توبی مراد و مطلوب هر 
عارف واصل. و هر لحظه از عالم غیب الهامات ریانی و واردات الهی به قلب تو می‌رسد. 
[منظور از «خودکامه» در اینجا عارف فائز و يا عاشق حقانی است . کلمة غیبت» مرگب از 


غیب و ضمیر مخاطب «ت». و منظور از «پیام و نامه» الهامات الهی است.] 


هر دمی بعقوت‌وار از یوسفی می ر سد اندر مشام و شفا!؟ (۱۸۱۵) 
حال تو مانند حال یعقوب است که هر لحظه از جانب یوسف. رايحه دلنواز و شفابخش به 
او می‌رسید. [در این بیت الهامات ربانی که به بایزید می‌رسید به بوی پیراهن یوسف تشبیه شده 


ی شرح کبیر انقروی» ج ۰۱۱ ص 22۸ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر جهارم. ص ۸۳. 
۲. شفا را باید به صورت ممال (شفی) خواند تا با «یوسفی» قافیه شود. 
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)۱۸۱۶( 


)۱۸۱۷( 


)۱۸۱۸( 


)۱۸۱۹( 


است. همانطور که یعقوب آن بو را استشمام می‌کرد و فرزندانش از آن بهره‌ای نمی‌بردند. 


نمی شمیدند. ] 
قطره‌یی بر ریز بر ما زان سبو شمه‌یی زان گلستان با مابگو 


ای حضرت بایزید. قطره‌ای از ان کوزه بر روح و قلب ما بریز و قدری از ان گلزار 


خُو نداریم ای جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری 
ای زیبایی مهتری و بزرگی. ما عادت نداریم که لبمان از تشنگی بخوشد و تو آنرا تتها 
بنوشی. [هر انجه از بارگاه غیب الهی. قنوح و واقعات و وارداتی به قلبت می‌رسد آنرا در حود 
نهان نساز بلکه آندکی از آن اب حیات به قلب ما نیز بریزء. زیرا ما عادت کرده‌ايم که به قدر 


استعداد و لیاقت خود از الهامات نازله بر تو. بهره‌مند شویم.] 


ای فلک‌پيماي چستِ چست. خیز زانچه خوردی جرعه‌ای بر ما بریز 
ای روح فلی‌نوردی که جمیع مراتب اس معنوی را در کمال جالا کی درمی‌نوردی. 
ایتک برخیز و از آنچد توشیده‌ای, چرعهای بر قلب تفه ما بزیز. [#خُست. ُست» را به جر 
وجه می‌توان تقدیر کرد. یکی انکه هت تأکیدی «فلک بیما» باشد. و دیگر انکه قید برای 


فعل امر «حیز ». هر دو وحجه جایز ۳ 


۰ ‌ اون ۰ 7 و ۹ ۳ " 2 
مير مجلس نیست در دوران دگر جز تو ای شه. در حریفان در نکر 
ای شاه ولابت و ای سلطان هدایت. در این دوران غیر از تو سالار محلس وجود ندارد. 
پس به همراهان خود توجهی کن. [منظور از «میر مجلس» قطب صوفیه است. در این بیت 
مولانا از زبان مریدان بايزید به مساله فرديّتِ قطب در هر دوره اشارت دارد. زیرا صوفیان در 
این باب دو نظر متفاوت دارند. عده‌ای از آنها به تعذد اقطاب در هر دوره قائل‌اند. و عده‌ای 


۱ حریف: در اینجا به معنی همراه است. 
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مزده دادن ایو برید از... 


دیگر به انفراد قطب در هر دوره. رجوع شود به سرح بیت (۸۱۸) و ( ۰ دفتر دوم.] 


کی توان نوشید اين مَی زیزدست"؟ ی یقین مر مرد را رُسواگر است 
چگونه می‌توان این باده را بنهانی نوشید؟ زیرا باده یقیتا آدمی را را رسوامی‌کند. ؛ یعنی اگر 
باده را پنهانی بنوشی, وقتی که سرت گرم شد و از خود بی‌خود شدی عربده می‌کشی و های و 
هوی راه می‌اندازی و بدین ترتیب اثار باده‌گساری تو را همگان می‌بینند. [ای بایزید گرچه 
بادة حقیقت را دور از انظار می‌نوشی, اما اثار نورانی ابر حرکات و سک ات وتا 
می‌گردد. پس ما را نیز در آن شریک کن.] 


بوی را پوشیده و مکنون کند چشم مست خویشتن را چون کند؟ 
فرض کنیم شخص باده‌گسار. بوی تند شراب را بوسیلهٌ بعضی از ادویه بودار بيوشاند. 
اما چشم خمار حود ر حگونه می‌بوشاند؟ [ جنانکه اهل دود و دم نیز موقع استعمال تریاک 
همگان عیان است و حاجت به بیان ندارد. مریدان بایزید بدو می‌گویند: یا حضرت بایزید تو 


خود نه آن بوی‌ست این, کاندر جهان صد هزاران پرده‌اش دارد نهان 
بتو اند اثر| بنهان کند 


ِ. ۱ 
دشت چه؟ کز نه فلک هم درگذشت 


زیرا باده‌ای که تو نوشیده‌ای از بس تند و تیز است که سراسر دشت و صحرا از بوی آن 


بر شد از تیزی او صحرا و دشت 


707 ین 0 ۰ [بوی 


حرکت حبّی و عشقی راه کمال می بو یند. ] 


۱. ز بر وست: بنهان. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی !۴ 


)۱۸۲۴( 


)۱۸۲۵( 


)۱۸۲۶( 


)۱۸۲۷( 


)۱۸۲۸( 


اين سر خم را به کهگل در مگیر کین برهنه, نیست خود پوشش‌پذیر 
سر اين خم را با کاهگل نگیر. زیرا اين برهنه و عریان, پوشش‌بردار نیست. [خُم 
هستی تو آکنده است از بادهُ عشق و اسرار حق. و اینها چیزی نیست که قابل پوشیدن و اختفا 
باشد. هرچه سعی کنی احوال متعالی خود را در اطوار بشری مخفی بداری باز عشق حق و 
اسرار ریّانی به اقتضای سعه وجودی خود عیان می‌شود. مصراع اوّل پدین مطلب اشارت دارد 
که شراب‌سازان هرگاه که انگور را درون خمره می‌ریختند. سر آن را با خشت و گل می‌اندودند 
تا وقتی دانه‌های انگور به کف و جوش می‌آید از گلوی خمره سر نرود.] 


لطف کین ای رازدان راز گو آنچه بازت صید کردش. باز گو 
ای کسی که هم به اسرار حق واققی و هم ناطق, مرحمتی فرما و هر حقیقتی که باز 
بلنذپرواز ووحت صید کرده برای‌ها بیان کن: 


گفت: بوی بالْعْجّب آمد به من همچنانکه مر نبی را از یمن 
حضرت بایزید بسطامی (قَدّس اللهٌ تفه ال کیة) به آن مرید گفت: بوي 
شگفت‌انگیزی به من رسید. همانطور که از جانب یمن, نفحه‌ای معطر به مشام دل حضرت 
ختمی مرتبت (عَلْیْه الا الَحتَّه والناء) رسید. 


چتانکه حضرت معتد (صی) فرموده بوسیلةً یاد صبا از جانب یمن بوی غدا به مشانم 


می‌رسد. [اشاره به حدیثی که در شرح بیت (۱۲۰۳) دفتر دوم آمده است.] 


بوی رامین می‌رسد از جان وَیْس" بوی یزدان می‌رسد همم از ریس 
از روح و جان ویس. بوی رامین می‌آید. و از جان اویس نیز بوی حضرت حق. 
ویس جنان در عشق رامین فانی شده بود که بی‌اختیار اثار و رسوم عشق از حرکات و 
سکنات او نمایان می‌شد. و نیز حضرت اویس قرنی چنان از عشق حق اکنده و ممتلی شده 


۲ ویس:ر. ک. شرح بیت (۲۲۸) دفتر سوّم. 
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مژده دادن ابویزندار.. ‏ ۵۳۵ 


بود که. رایحه رحمانی او به مشام اهل دل هی ود ره در مسافت‌های دور توطن 


۳ 
و 3 : , و ور 
از ایس و از قرّن, بوی عجب مر نبی را مست کرد و پر طرّب (۱۸۲۹) 
از جانب اویس و از کوی قرّن. رایحه‌ای شگرف. پیامبر(ص) را مست و بس شادمان 
رف 
,۳ ۰ ۰ 1 ۲1 م22 
جون اوّیْس از خویش فانی گشته بود ان زمینی. اسمانی گشته بود ‏ (۱۸۳۰) 


از ار کل دس از هستی موهوم خود فانی شده بود. ان مو خوه خاکی, به موجودی 
افلاکی مبدل گشته بود. [وقتی ادمی در هستی حقیقی فانی شود. آوصاف بشری‌اش به اوصاف 
لهی تبدیل می‌یابد و متخلّق به اخلاق الهی می‌شود. چنانکه مولانا در دو بیت ذیل تمثیلی در 
بیان این مطلب میاورد.] 


آن مللهٌ" پروریده در شکر جاشنی تسلخی‌اش تِِِ دگر (۱۸۳۱) 
به عنوان مثال وقتی هلیله را در شکر پرورش دهند. دیگر طعم تلخ و گس ان بر جای 
نمی‌ماند. 
آن فلیلة راسته از ماو منی نقش دارد از هلیله. طعم نی (۱۸۳۲) 


گرچه آن هلیله‌ای که از مرتبه ما و منی رهیده است. صورت هلیله را دارد. امّا دیگر 
طعم آن را ندارد. یعنی هرچند هلیله‌ای که در شکر پرورده شده ظاهرا شکل هلیله دارد اما در 
واقع هویب خود را از دست داده زیرا دیگر طعم تلخ و گس ندارد. 


این سخن بایان نسدارد. بازگرد تا چه گفت از وحی غیب. آن شیزمرد (۱۸۳۳) 


این نکاتِ باریک و دقیق پایان ندارد. پس بهتر است بازگردی تا ببينیم ان دلاور مرد 
عرصهٌ سلوک از الهامات عالم غیب چه گفت و در پاسخ مرید خود چه مطالبی بیان فرمود. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۸۳۴( 


)۱۸۳۵( 


)۱۸۳۶( 


)۱۸۳۲۷( 


)۱۸۳۸( 


قول رسول صَلّیلُ یه سم ی لاجد نس ار خفن من قبل امن 
گفت: رین سو بوی یاری می‌رسد کاندرین ده شهریاری می‌رسد 

در مطلع این فصل جلیل حدیثی نبوی نقل شده که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۰۳) 
دفتر دوم امده است. [عده‌ای از شارحان احتمال داده‌اند که ذکر این حدیت در اين فصل. اشاره 
دارد به نس رحمانی که در اصطلاح صوفیه اطلاق می‌شود بر ظهورات حق در مراتب مختلف 
وجودی. و اين همان مطلبی است که در تعابیر حکما به وجود منبسط موسوم شده است. 
توضیح این دو اصطلاح در شرح بیت (۳۳۳۵) دفتر اوّل آمده است. و امّا معنی بیت: حضرت 
بايزید بسطامی (طیّب ال مَزازه الشریف) فرمود: از این جانب. رایحه یار محبوبی به مشام دل 
می‌رسد و در اين روستا شاهی ظهور خواهد کرد.] 


بعد چندین سال می‌زاید شهی می‌زند بر اسمان‌ها. خرزگهی! 
پس از سیری شدن حندین‌سال. شاهی زاده شود و بر اوج اسما زا خیمه‌ای بر یا دارد. 


۳ ۱ ‌ ۱ و با ق 2 ۱ ۱ ۳ ۳ 
رویّش از گلزار حق. گلگون بوّد از من او اندر مقام. افزون بود 

رخسار؛ او از گلستان حضرت حق رنگین می‌شود. و نیز در مقام معنوی از من بالاتر و 
جیست نامش؟ گفت: نامش بوالخشن حلیه اش وا گفت ز ابرو و دقن" 


است. و سپس مشخْصات ظاهری او از قبیل شکل ابرو و چانة او را بازگو کرد. 


قسد او و رنگ او و شکل او یک به یک واگفت از کیسو و رو 
و نیز قد و قامت و رنگ و هیات ظاهری و گیسو و مشخصات جهر؛ او را یکی یکی 


سر ج داد. 


۱ خر که خیمه. خرگاد. «بر اسیان‌ها خرگه زدن» کنایه از بد وج که نمی ی و 
. حلیه: هیأت خلاهر ی انسان و 0« حهر ۰ او . نز تیه زر . جمع: حلی. 
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مژده دادن ایویزیداز... ‏ ۵۳۷ 


حلیه‌های روح او را هم نمود از صفات و از طریقه و جا و بود (۱۸۳۹) 
البته او فقط به مشخصات ظاهری ابوالحسن خرقانی بسنده نکرد. بلکه ویژگی‌های 
روحی و شخصیتی او را نیز بازگو نمود و حتّی طریقت و مقام معنوی او را نیز بیان کرد. 
حلیةٌ تن. همچو تن عاریتی‌ست دل بر آن کم نه که آن یک ساعتی‌ست ۰ (۱۸۴۰) 


۲ ات و بیرایه‌های جسمانی, مانند خود جسم. جنبهٌ عاریتی و موقتی دارد. پس 


دل بر آن مبند که زودگذر و سریم‌الر وال است. 


حلیه روح طبیعی شم فناست حلیه آن جان طلب. کان بر سماست (۱۸۴۱) 
نه تنهاصفات و مشخصات جسمانی سریعا زوال می‌یابد. بلکه مشخصات و ویژگی‌های 
روح حیوانی نیز شتابان به فنا می‌رود. پس زیور و صفات آن روحی را طلب کن که نه بر 
زمین. بلکه بر او ج اشمان‌هاست, [منظور از (رو جح طبیعی » همان روح حیوانی است که 
توضیح آن در شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم امده است. منظور از «حلية روح طبیعی و یا 
حیوانی» خوردن و خوابیدن و توالد و تناسل و التنداذ انی و حیوانی است. اما مراد از «حلیه ان 
جان» معرفت و ایقان و عرفان و تخلق به اخلاق الهی است که باقی و مخلد است.] 


جسم آو همچون چراغی بر زمین نسور او بالای سقف هفتمین (۱۸۴۲) 
چسم آن دوح لطیف مانند یک چراع. روی زمین است و نور آن بر اوج اسمان هفتم. 
[همجون تمثیل فرانی که کلمة طیّبه مانند شجرء پاک. ریشه‌ای استوار دارد و شاخه‌هایی 


آن شعاع افتاب. اندر وئاق" قرص او اندر چهارم چاژطاق ‏ ۱۸۴۳ 
به‌عنوان متال, پر تو خورشید در اتاق خانه‌هاست. در حالی که قرص خورشید در فلک 
چهارم ات [دات حقیقی و روحانی انستان کامل در عوالم ملکوتی ات و دات محازی و 


جسمانی او روی زهین.] 
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2۳۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۲ 


)۱۸۴۴( 


)۱۸۳۵( 


)۱۸۴۶( 


)۱۸۳۷( 


۳ 
قش گل, در زیر بینی بهر لاغ۱ . . بوي گل, بر سقف و ايوان وساغ 
مثال دیگر. صورت ظاهری کل برای تفتّن در زير بینی قرار می‌گیرد. در حالی که بوی 
کل به سقف و ایوان دماغ می‌رسد. یعنی هرچند جسم عارفان را در مرتبة نازل هستی مشاهده 
می‌کنی. ولی رایحة روح او به دماغ ساکنان ملکوت می‌رسد. جنانکه همم کل( ور مت نت 
قرار می‌دهی در حالی که تمام صحن حیاط و ایوان و رواق را بوی کل آکنده است. 
مرد خفته. در عَدّن" دیده فرق" عکس آن بر جسم. افتاده عرّق 
مثال دیگر. فرض کنید شخصی در جایی خوابیده و99 او درعالم رویا به شهر عدن 
می‌رود و در آن رژیا صحنه‌هایی خوفناک می‌بیند و بر اثر آن دچار خوف می‌شود و فوراً آن 
خوف بر جسم او انعکاسی پیدا می‌کند و عرق بر تنش می‌نشیند. [زیرا روح به هنگام خواب. 
علاقةٌ خود را بکلی از جسم منقطع نمی‌کند.] 
پیرهن در مصر. رهن " یک حریص پر شده کنعان ز بوي آن, قمیص 


مثال دیگر, بیراهن یوسف در سررمین مصر در دست یک شخص ازمند قرار داشت. 


۵ 


توضیح آن در شرح بیت (۱۲۰۵) دفتر دوم آمده است. نیکلسون می‌گوید: «ایین تشببهات. 
بیانگر رابطةٌ روح آسمانی انسان کامل است با جسم خاکی که تحت نفوذ و سلطه آن است. 
علیرغم آنکه روح او در اصل متعلّق به عالم غیب است. آثارش را در همه جا می‌توان دید .»] 


بر نبشتند آن زمان تاریخ را از کباب اراستند آن سیخ را 


و 
۰ 


وقتی که حضرت بایزید بسطامی وله مضْجَعَهٌ السریف) از ولادتٍ حضرت شیخ 


۱ لا هزل. شوخی. نشاط. در اینجا به معنی تفئن. 

۲ عدن: شهری است معروف بر ساحل دریای هند در ناحيةٌ یمن. (معجم‌البلدان, ۳ ص ۶۲۱) اینک شهری 
است بندری در جمهوری دموکراتیک یمن در جنوب عربستان. 

فّق: ترس, ترسیدن. جمم: فا 

1 ز هن: گرو. 

ها. تمیص: بتر ات . 

۶ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر جهارم. ص ۱۵۴۲۴. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


مژده دادن انویزند از... ‏ ۵۳۹ 


ابوالحسن خرقانی (رَرَحَاللهْ روحَهٌ الشَامِخة) خبر داد. از همان زمان. تاریخ حسیات او را 
نگاشتند و سیخ خود را از کباب اراستند. یعنی قلم خود را با سخنان بایزید که به منز طعام 
روح بود ارایش دادند. [انقروی «کباب» را کنایه از پیشگوبی بایز ید. و «سیح» را کنایه از قلم 
نوشتاری می‌داند.] 


چون رسید آن وقت و. آن تاریخ راست زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت" 
همینکه آن زمان و آن تاریخ درست فرا رسیدء آن شاه معنوی متولد شد و یادشاهی 


از پس آن سال‌ها آمد پدید بوالحسن, بعد وفات بایزید 
وفات بایزید سال‌ها سیری شد تا اينکه ابوالحسن زاده شد. [بايزید در سال (۲۶۱) 
وفات کرد. و ابوالحسن خرقانی در سال (۳۴۸ و یا (۲۵۲) متولد شد. بنابراین فاصله رحلت 
بایزید و ولادت شیخ ابوالحسن حدوداً یک قرن بوده است.] 


خمله خوهای او ز افساک و رد آن‌چنان آمد که آن شه گفته بود 
تمام صفات و خُلقیّات ابوالحسن از قبیل اسساک و بخششی همانطور بود که آن بادشاه 
(بایزید) خیر داده بود. [تمام اوصاف متضادی که بایزید دربارة ابوالحسن خرقانی گفته بود عینا 
به ظهور رسید. منظور از «امساک» و «جود» قبض و بسط است که توضیح ان در شرح بیت 
۸۱ دفتر دوم امده است.] 


لوح محفوظ‌ست او را پسیشوا از جه محفوظ‌ست؟ محفوظ از خطا 
ی محفوظ. بیشوا و راهنمای اوست. ان لو ح از جه جیز محفوظ ات هسبتلی از 
هرگونه لغزش و خطا. [دل بایزید از حکمت و معرفت الهی الهام می‌گرفت از اینرو در پیشگویی 
خود. خطا نمی‌کرد. زیرا در علم الهی خطایی نیست. رجوع شود به توضیح لوح محفوظ در 
شرح بیت (۱۰۶۴) دفتر اوّل.] 


۱ نرد ملک باختن: بادشاهی گردن. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۸۵۳۲( 


)۱۸۵۳( 


نه نجوم‌ست و نه رمل‌ست و نه خواب ودحی حق. وال اغلم بالصّواب 

پیشگویی بایزید و وقوف او بر رخدادهای اینده ناشی از وحی الهی و اتصال او به لوح 
محفوظ بود. نه معلول دانش تنجیم و رمل و خوابگزاری. و خداوند به راستی و درستی 
داناتر است. [«وحی» در اینجا به قرینه 3 دل» در بیت بعدی معنی عام دارد. 
نه خاص. یعنی وحی در اینجا اعم از الهام و اشراق و مکاشفه است. و الا معنی خاص و 
اصطلاحی آن عبارت است از کلامی که حضرت حق توسط فرشتة وحی بر نبی القا می‌کند و 
شریعتی نسریع نماید و یا او را مأمور به تبلیغ می‌گر داند. وحی بدین معنی به وجود شریف 
حضرت ختمی مرتبت پایان گرفت. امّا الهامات و اشراقات و مبشرات همچنان برای اهل دل 
باقی است. منظور بیت: بشارتی که بایزید به ظهور شیخ ابوالحسن خرقانی داد ناشی از الهامات 
ربّانی بود. نه دانش‌های عاربتی و اکتسابی‌ای چسون دانش منجمان که از قران ستارگان 
حدس‌هایی می‌زنند و يا چون رمّالان رمل می‌افکنند و طبق ذوق و قريحه خود از اینده خبر 
می‌دهند و يا جون معبّران از قراینی. رویا را تفسیر می‌کنند و حدسی می‌زنند. زیرا علوم یاد 
شده همه در معرض خطا و گمان است. اما الهامات ریبّانی عینأ با واقعیت انطباق دارد. به شرح 
بیت (۸۴۱) و (۱۷۳۲) دفتر سوم. و بیت (۱۷۸۲) دفتر دوّم. و بیت (۱۴۶۱) دفتر اوّل رجوع 


۸+ 


شو د.] 


از بسی ژوپوش عامه. در بیان ورحی دل گویند آن را صوفیان 

صوفیّه هنگامی که می‌خواهند از وحی الهی حرف بزنند. برای پوشاندن از عوام. آن را 
وحی دل می‌نامند. [مشایخ صوفیه از اينکه مبادا عوام‌الناس را بر ضد خود بشورانند. وقتی 
می‌گفتند به ما نیز وحی رسیده است. را وحی الهی نمی‌نامیدند. بلکه وحی دل می‌گفتند. 
زیرا اگر صراحتا می‌گفتند ملقی وحی به عرفا و صوفیه. حسفرت حق است. بلافاصله 
عوام‌لاس منقلب می‌شدند و دست به چماق تکفیر و تفسیق می‌بردند و می‌گفتند وحی الهی 
مخصوص انبیاست. به شما جد ربطی دارد؟: در حالی که «وحی» بد معنی الهام نیز آمده و 
روما به معنی وحي تشریعی نیست چنانکه طبق مفاد اية ۱۱۱ سوره مائده به حواریون 
عیسی(ع) نیز وحی می‌شده است. و يا طبق ای ۷ سور؛ُ قصص خداوند به مادر موسی(ع) نیز 
وحی کر ده است. حال انکه نه حواریون شریعتی تشر یع کر دند و نه مادر موسی(ع). مولانا 
بدین مناقشات بوالفضولانه وقعی نمی‌نهد و می‌گوید:] 
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مزده دادن ایویزید ار... 6( 


وحی دل گیرش که منظرگاه اوست چون خطا باشد چو دل اگاه اوست؟ (۱۸۵۲) 
اگر می‌خواهی تو نیز ان را وحی دل نام بگذار. یعنی هیچ فرقی نمی‌کند. چه بگویی 
وحی دل. و چه وحی الهی, منشا هر دو یکی است. زیرا دل نظرگاه خداست. وقتی که دل ادمی 
به حق اگاه باشد. چگونه ممکن است خطا کند؟ 


و س‌ ۳ 
مومنا بنظر تِ الله شدی از خطا و سهو ایمن امدی (۱۸۵۵) 
است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۲۶۳۴) دفتر اوّل آمده است.] 


قصان اجرای جان و دل صوفی از طعاء‌لله 


‌ اند ۱ ۰ 5 وب اف ۳ ۱ ی 
صوفیی از فقر چون در غم شود عين فقرش دایه و مَطعُم سود (۱۸۵۶) 
ی 13 ۱ یا ۳ وی 
ری اد مگ که هل لو شش بت نس به عون تمهید و سدخل 
شرس و توشیح وان محسوب داشته و ین وف بر شت‌هاء ی سمت. 
از ان جمله مراد از «فقر» را در بیت فوق. فقدان رزق روحانی دانسته است که بی‌تردید 
ناصواب است. معنی بیت: هرگاه یک صوفی بر اثر فقر. غمکین شود. همان فقر. مربّی و طعام 
اه ود آفر ری از سه‌ها یی ایام و سا شاه سای ار وعه سس 
سك تقدیر معنی مصراع دوم اینست: همان ففر . مربی و مغدی او سو د. مراد از « ققر ) در اینحا 
هما ن مقام فقر است ت که در طریقت. مرتبه‌ای بس والا محسوب می‌شود. زیرا بیت بعدی با 
استناد به یک حدیت معتبر این منظور را تحکیم و تأیید می‌کند. از اینرو کسانی که با ملاحظهة 
عنوان این فصل گمان کرده‌اند که «فقر» در اینجا به معنی فقدان طعام روحانی و غذای معنوی 
است به خطا رفته‌اند. اما منظور بیت: هر سالکی که جامه فقر می‌پوشد و فقر را برای سلوک 
ود برس کر ند مساتا همست و آعاری دار من قود هوجو بر | ین ابتلا شکیبد منصور و 


تطقم: غزا , خوردنی. جمع: قطاعم. ‏ اسم مکان نیز هست اما در اینجا وجهی ندارد. 
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۲۳ شرح جامع مشنوی معنوی /۴ 


)۱۸۵۷( 


)۱۸۵۸( 


)۱۸۵۹( 


)۱۸۶۰( 


مظفر به دراید. زیرا همان فقر. انوار الهی را بر قلب او می‌تاباند و زان پس جنین سالک 
صادقی از جرخ قانونمندی‌های طبیعی می‌رهد و قوانین ماوراء‌الطبیعی او را می‌پرورد. 
بدینسان او از طعام‌های جسمانی مستغنی می‌گر دد. توضیح فقر در شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر 


ار اه ات 


ده ها واه اه ات رحم. قسم عاجزی اشکسته است 
زیرا بپهشت در دل رنج‌ها و سختی‌ها پدیدار گردد. لطف و رحمت الهی نصیب کسی 
شود که افتاده و شکسته دل باشد. [توضیح حدیث فوق در شرح بیت (۱۸۳۷) دفتر دوم امد 


ت 


است.] 


1 ۱ ۲ بر ۶ ‌ ۹ .1 
انکه سرها بشکند او از علو" رحم حق و خلق ناید سوی او 
ان کسی که به سبپ تکتر سرهای مرده را می‌شکند و موجبات ازار آنان را فراهم 
می‌سازد. مشمول رحمت و شفقت حضرت حق و خلق قرار نمی‌گیرد. 


این سخن اخر ندارد. و ان جوان از کمی اجرای نان شد ناتوان 
اين نکته‌ها را پایانی نیست. خلاصه کلام اینکه آن جوان. یعنی آن غلامی که قبلا از او 


سخن به میان امد از کمی جير: نان. عاجز و درمانده شد. 


شاد آن صوفی که رزقش کم شود آن شْبّه ش در گردد و او یم" شود 
خوشا به حال آن درویشی که روزی مادی‌اش کم شود. سنگي بی‌مقدار او به مر وارید 
مبدّل شود و روحی دریااسا پیدا کند. [«شَبّه» در اینجا کنایه از جنبة مادی و اینجهانی انسان, و 
«دْرّ» کنایه از جنبة معنوی و انجهانی اوست. و «یم» کنایه از وجود بیکران است. پس هرگاه 


ادمی وجود موهوم دنیایی خود را در حقیقت مطلق محو و فانی سازد خود به دریای هستی 


۱ مکاره: جمع مَکرَهه به معنی سختی, ناخوشی و هر آنچه برای ادمی ناخوش و ناگوار آید. 
"۳ , ۲ 

۲ علو: همان علو به معنی بزرگی. رفعت. در اینجا به معنی نکر است. 

۳. شبّه: نوعی سنگ سیاه و براق که در جواهرسازی بکار رود. به آن شبّق هم می‌گویند. 

۴ یم: دریا. 
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مژده دادن ابویزیداز... ‏ ۵۴۳ 


بیکران مبذل شود.] 
زآن چرای خاص هر که آگاه شد او سزای قرب و اجری‌گاه" شد 


هر کس از جيرة خاص الهی مطلع باشد. او شايستة مقام قرب و منبع فیض الهی گردد. 


زان جرای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود 
هرگاه از آن جیرة روح چیزی کاسته شود. روح صوفی بر اثر آن کاستی دچار 
بریشانی و اضطراب گردد. [وقتی غذای روحی به قلب صوفی کم برسد. به پریشانی دچار شود 
وا ات اش و تم صووه که ما حللی در کار ریا باستحا کاس رما و 
پس بداند که خطایی رفته است که سَمَنْزار" رضا آشفته است 
پس بدین ترتیب آن صوفی خواهد فهمید که حتماً خطایی از او سر زده که موجب 
اشفتگی بوستان رضا و خشنودی پادشاه حقیقی هستی شده است. [در می‌یابد که گناهی 
مرتکب شده و حضرت حق را از خود ناراضی کرده است. پس در اين وقت تویه و انابت و 
اعتراف به قصور و تقصیر خود لازم است. عبدالفتاح گوید آن صوفی چون تجلیات حسق را 
مکتوی. ی سل در مایت که کاهی از او من ده اسست ‏ 


همچنان کان شخص از نقصان کشت رقعه " سوی صاحب خرمن نبشت 
همانطور که ان شخص مذکور (غلام) از اينکه جیره‌اش کاهش یافته بود برای صاحب 
خرمن (پادشاه) نامه‌ای نوشت. [«نقصان کشت» تعبیری است از کاهش جیره و مستمری آن 
غلام. و «صاحب خرمن» نیز کنایه از پادشاه مذکور است. بنابراین حکایتی جدید در میان 
نیست چنانکه برخی گمان کر ده‌اند.] 


یه بت ۱۳۹ "۳ ۳۳ 


۱. | جری‌گاه: در اینجا بیشگاه الهی. 
۲ سَمَنّْزار: باغ یامن و جای انبوه از درختِ ياسمّن, آنجا که سَمّن روید. 
۳.ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۰۵ ص 0 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۱۸۶۵( 


)۱۸۶۶( 


)۱۸۶۷ ( 


)۱۸۶۸( 


)۱۸۶۹( 


زقعه‌اش بُردند پیش میر داد خواند آن زقعه. جوابی وا نداد 
ام نامه غلام واه حون شاه که فرمانروای عدل و داد بود بردند. شاه. نامه 


غلام را خواند اما جوابی به او نداد. 


‌ ۳ 
گفت: او را نیست الا درد لوت پس جواب احمق اولی‌تر سکوت 
شاه گفت: اين غلام دردی جز درد طعام ندارد. یعنی اين نامه را ببرای شرفیابی به 
حضور ما ننوشته. بلکه فقط می‌خواهد طعام بیشتری تناول کند. پس درد او درد وصال نیست 
بلکه درد توال است. از اینرو سزاوارتر اینست که جوابی به احمق داده نشود جز سکوت. 
جنانکه گوید: یس جواب الااحمق ای سلطان. سکوت». 


نیستش درد فراق و وصل. هیچ بند فرع‌ست آو, نجوید اصل. هیچ 
این غلام اصلا درد هجران و وصال ندارد. بلکه وابسته به فرعیّات است و هرگز طالب 
اصل نیست. [مانند بسیاری از مردم که راز و نیاز با حضرت منان را به چانه زدن یرای عواید 
مادی و خواسته‌های دنیوی تنرّل می‌دهند. اين ابیات گرچه ظاهراً جواب شاه به غلام است. 
لیکن در واقع جواب پروردگار به بندگان ظاهر گرا و کاسب‌مشرب است. و خطاب است به 
کسانی که عاشق نعمت‌اند و نه منعم.] 


٩ ۶ ۲ ‌ ‌‏ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 
اجمق‌ست و مرده ماو منی کز غم فرعش. فراخ اصل, نسی 
شاه ادامه داد: این غلام. فردی احمق است و شیفته «ما» و «منی». یعنی او سخت مفتون 
خودبینی و انانیّت است. و از شدت توخه به فرعیّات. فرصت ندارد به اصل بیر دازد. [دنیاطلبان 
چنان در جنبه‌های کاذب زندگی غرق شده‌اند که اصل گوهرین حیات را به طاق نسیان نهاده. 
و اسر یات و او ق‌های ها ده و ها تمی توا تهب ماوهای ان جات یرو 


حیوانی راه بیدا کنند.] 


وان ال شسمد آستا رها و من دا سم فرص کب کنه ار رت 
فدرت هی تکار هواس 
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مژده دادن ایویزند از... ‏ ۵۴۵ 


تو چو کرمی در میان سیب در وز درخت و باغبانی بسی خبر 
ای اسان نو ماد کرسی فسی که درون سیب می ول در حالی که ها ددرت خر 
دارد و نه از باغبان. [مولانا در این بیت و سه بیت بعدی. انسان‌ها را به کرم درون سیب نسبیه 
می‌کند. گروهی از انسان‌ها مانند کرمی هستند که درون سیب پدید می‌آیند و همانجا می‌میر ند 
و بویی از عالم خارج نمی‌برند. چنانکه امیرخسرو در وصف انان گوید: 
تو پنداری جهانی غیر از این نیست زمین و اسمانی غیر از ایین نیست 
چو آن کرمی که در گندم نهان است زمین و اسمان او همان است! 
اما گروهی دیگر از انسان‌ها همانند کرمی هستند که درون بستة سیب را تاب نمی‌اورد 
و آنقدر تکاپو می‌کند که دیوارة سیب را می‌شکاقد و خود را به جهان خارج می‌رساند. چنانکه 
انسان‌های کامل و عارفان صادق زندان دنیا را می‌شکنند و خود را وا می‌رهانند.] 


ان یکی کرمی دگ در سیب هم لیک جانش از رون صاحب علم 
کرم دیگری درون سیب قرار دارد. اما روح او در جهان خارج برجم اگاهی و معرفت 
برافراشته است. [مولانا در این بیت از باب مشاکله (که یکی از محسنات علم بسدیع است) 
عارف‌مشربان و انسان‌های با کمال را به کرم درون سیب تشبیه کرده است که با تلاش خود 
سیب را سوراخ می‌کند و بیرون می‌اید. چنانکه انسان‌های باکمال نیز درون سیب دنیا تاب 
نمی‌ارند و لاجَرّم غل و زنجیر دنیا را می‌شکنند و به باغبان حقیقی جهان هستی واصل 


می‌شوند.] 

خی اف ها اند سجه ۱ نس اند سست: ان اسب 7 
پایداری کند. 

بردریده جنیش او پرده‌ها صورتش کرمست و. معنی ازدها 


تکاپوی اوپرده‌ها و موانع را از هم می‌درد. او به ظاهر کرم است امّا به باطن, اژدهاست. 
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)۱۸۱۷۷( 


ایا له موی است در .له ینعی و ان ات نا ر سب هت , ارادم 


قدرت روحی بس قوی و شیرافکن‌اند.] 


مثال دیگر. شراره‌ای که ابتدا از اهن بیرون می‌جهد. به صورت ناچیز و سست ظاهر 
می‌شود. [سالک نیز در ابتدای سلوک, آتش روحش اندک است. امّا پر اثر تداوم در سلوک. 


سراپا اتش معنوی و عشق حقیقی می‌شود.| 


دایه‌اش پنبه‌ست اوّل. لیک اخیر می‌رساند شعله‌ها او تا اثیر! 


مبدل می‌گردد که زبانه‌های آن به او ج اسمان می‌ رسد. 


مرد. اوّل بستهٌ خواب و خور است اخرالامُر از مٌلایک برتر است 
انسان در ابتدا مقیّد به خوابیدن و خوردن است. امّا در اخرٍ کار از فرشتگان نیز برتر و 
بالاتر می‌شود. (ادمی تا وقتی که سالک حقیقت نشده مقهور غرایز حیوانی و مقتضیات 
جسمانی است. اما همینکه قدم در عرصه می‌گذارد قیودٍ اویزش‌های حیوانی را یکی پس از 
دیگری می‌گسلد و خود را از سیطرة جسم و جسمانیات می‌رهاند و به مقام تجرید مسحض 
می‌رسد. ] 


در پستاه پسنبه و کسپریت‌ها شعله و نورش برآید بر شها! 
در سای حمایت پنبه و گوگرد. شعله و نور آن به ستاره ها می‌رسد. [سها ستاره‌ای 
بسیار کوچک در صورت فلعی دباکیر است. در اینجا کنایه از عالی‌ترین مقام معنوی است. 
یعنی وقتی سالک صادق. مصاحب يیاران همدل و رفیقان طریق شود به کمال عالی خود 


می‌رسد. ] 





۲ شها: ر. ک. شرح بیت (۱۶۲۴) دفتر دوم. 
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مزده دادن ایویزند از... ‏ ۵۳۷ 


عالم تاریک. روشن می‌کند کند؛ اهن. به سوزن می‌کند 
مان اریک یل و غفلت زا با فور معل و مدای خزه زوشی ع بتور می‌سازه و با 
سوزن ناچیز. کندة آهن را از جای برمی‌کند. [«کند؛ اهن به سوزن برکندن» کنایه از انجام 
کاری دشوار و يا محال است. جنانکه نظیر این کنایه در بیت (۱۳۸۸) دفتر اوّل امده 
ف 
قوّت از حق خواهم و توفیق و لاف تابه سوزن برکتم این کوه قاف 
برخی نوشته‌اند مراد اینست که با همّت روح خود قید و بند جسم را پاره کنم. ایین 


پرداشت نیز در جوی معنای فوق نهفته است.] 


گر چه, اتش نیز هم جسمانی است نه ز زوحست و نه از روحانی است 
مولانا در اینجا خود متذگر می‌شود که تمئیل روح سالک به اتش. تمثیلی ناقص و ابتر 
است. اما چاره‌ای نیست و باید تشبیه معقول به محسوس نمود تا آفهام. مسقصود را دريابند. 
مولانا بارها به تارسایی اینگونه تمثیلات تصریح کرده است. اژ آن جمله در پیت (۵۰۴) دفتر 
اوّل و بیت ۱۳۵۵۱) دفتر دوم. اما معنی بیت: اگرچه آتش هم جنبة عنصری و جسمانی دارد و 
از جوهر زوح و روحانیّات نیست. [برخی از شارحان. «تش» را در اینجا کنایه از روح 


جسم را نيد از آن عر بهره‌ای جسم پیش بحر جان, چون قطره‌ای 
لیکن جسم از و عرّت و عقلمت روحانی سر و است. و جسم در برابر دریای 
رو ح؛ قطر ه‌ای پیش بیست. 


جسم از جان روزافزون می‌شود چون رود جان. جسم بین چون می‌شود 
جسم بر ار مصاحبت با روح. بالنده و رشید می‌شود. هرگاه روح از جسم مفارقت 
جوید. در آن وقت ببین که جسم به چه حالتی در می‌اید. [هرکس روح خود را بر جسم خود 
غالب کند. یعنی از شهوات و لذاتِ حیوانی بپرهیزد. جسمش نیز نورانی می‌شود و از کمند 
مقتضیات طبیعی و مادّی می‌رهد. زیرا جوهر ادمی روح اوست. چنانکه وقتی روح از جسم 
جدا می‌شود. جسم به مرداری عفن مبدل می‌گر دد. ] 
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)۱۸۸۲( 
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)۱۸۸۵( 


حد جسمت یک دوگز" خود بیش نیست جان تو تا اسمان جَوّلان" کنی‌ست 
ی را ۳ ن در عروح 
و جولان | ست. [مولانا در ا ین ابیات با حند تمثیل. تجرد نفس ناطقه را با مهارت بیان 
می‌دارد.] 


‌ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳۳ ۳۳ ۰ م 
ای بزرگمرد اگر بخواهم سرعتٍ حرکت روح تفای تو ره 


که روح در آنی عرصه زمین و اسمان را بح 


دو درزمسنگ است پیه چشمتان تور وخ تا ان اسما 
مثال دیگر. وزن پیه چشم ادمیان, دو درم بیشتر نیست. در حالی که که نور روح آن, هم 
بهنة اسمان را احاطه کر ده | ست: ۱۱ ماد کوجک و ناجیز چشم انتظار نمی‌رود که اسمان | پا 
هم بهناوری فراگیرد. این نشان می‌دهد که دستگاه کوچک چشم. مود بینایی و و باصر ه 
نیست. بلکه اين قوّه به روح تعلّق دارد. زیرا دستگاه چشم به خودی خود فاقد قَوَ؛ باصره 


۱۳ مطلب را بیان کر ده است.| 


نور بصیرت روح. بدون این چشم ظاهری در عالمرزیا : نه تفا زاس ردق تا چشم 
ظاهری بدون وجود نور روح چه حالی پیدا می‌کند؟ مسلماً ویران و خراب می‌شود. [روح در 
مقام تجرّد محض و مفارقت از جسم, در جمیع ادراکاتش مستقل است و نیازی به واسطه و 


_چس _-_ س سح ت مستا ۰ ات , بت . (ست 


گر بقل . در قدم معادل ۴ انگشت و امروزه معادل یک متر محسوب شود. 

۲ جو لان: در اصل جولان. مصدر لائی مجرد است ت. اما فارسیان فتحة «واو» را به سکون بدل می‌کنند. 
«جَوّلان کن» صفت فاعلی مرکب مرخم است. یعنی جولان‌کننده. جر 390٩‏ 

۳ عنان آسمان: آن مقدار از اسمان که تسه انسعات. 
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مژده دادن ایویرید از... 


ابزار ندارد. چنانکه در موقع خواب که دودح از کسسم: منسلخ می‌شود ور و اشکالی را 
مشاهده می‌کند. در حالی که نه جسم مادی بکار است و نه هیجیک از اعضای ان فعال. 
حکمای اشراقی عقیده دارند که روح در عالم رویا در جسم مثالی متجشّد می‌شود. زیرا جسم 
طبیعی به هنگام خواب مانند مُرده نقش بر زمین ! ست. البته روح حتی به ج جسم مثالی نیز نیاز 
ندارد. تا چه رسد به جسم طبیعی. در حالی که جسم به هنگام مفارقت روح به زوال و تباهی 
دجار می‌شود.] 


جان. ز ریش و سبلتِ تن فارغ است لیک تن بی‌جان بوّد مُردار و پست 
روح از مقتضیات جسم. آزاد و بی‌نیاز است. لیکن جسم. بدون روح مُردار و خوار 
است. [«ریش و سبلتِ تن» کنایه از مقتضیّات و متعلقات جسم و عوارض جهان ماده است. 
یعتی روح به جسم و جسمانیات احتیاجی ندارد. اما رز او 2 نج نیازمند است.] 


بارنامةٌ" دح حیوانی ست این پیشتر زو روج انسانی ببین 
این تجّل و زیب و زیور, مخصوص روح حیوانی است ت. کمی جلوتر برو روح انسا 
را تماشا کن. [آن که متزیّن به ظواهر انسانی باشد امّا همچون بهائم مقهور از و شهوات و 
خور و خواب. در میان عرفا او را انسان خطاب نکنند. زیرا اینها که پر شمردیم آثار و علانم 


بگذر از انسان هم و, از قال و قیل تسالب دریای جان جبرئیل 

از جنبه ظاهری انسان و نیز از قیل و قال و مناقشات لفظی و کلامی درگذر و تا ساحل 

دریای روح جبرئیل سیر کن. [مرتبه و مقام جبرئیل, عالم جبروت است. نه ملکوت, چنانکه 

برخی از شارحان چنین پنداشته‌اند. ابن‌عربی در رسالهٌ برزخیه گوید: لانْوصفَغالم جروت 

و هو غالم الروام غیر وف غالّم لکوت دی هو عم الفوس . «زیرا وصف عالم 

۱. بارنامه: اسباب تجمّل و حشمت و بزرگی, اجازه. تکیّر و تفاخر. غرور و لاف‌زنی. 

۲. روح حیوانی: ر. ک. شرا ح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 

۲ روح انسانی: ر. ک. شر ح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 

۴ به نقل از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر جهارم. ص ۸۶. 
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عالم نفوس.» حکیم سبزواری نیز جبروت را عالم عقول کلیه می‌داند. عارفی سراید: 


جبروت است جلوه‌گاه صفات مسلکوت از افسعال سق مرات] 
بعد از آنت جان احمد لب گرد جبرئیل از بیم تو واپس خُرّد 


ان را به معنی اشاره به ساکت شدن طرف مقابل فرض کنیم. چنانکه در بیت (۳۵۲۷) دفتر اول 


هین بگویم. یا فرو بندم نفس؟ لب گزیدش مصطفی. یبعنی که بس 
در بیت ۲۰۸۲۱) همین دفتر (جهارم) نیز آمده است: 
ان یه اسان تس لسن او سرا ۵۱ کته سس 


رابت سای فعی بت ویس است ی اسان امد اص و سرت 
فرا می‌خواند. و جبرئیل از هیبت و شکوه تو واپس می‌رود. وجه دوم اينکه بگویيم چون مولانا 
در این ابیات در مقام بیان عظمتٍ دودح انسان است و نه اخفای اسرار ربوبی. پس باید به معی 
دیگر «لب گزیدن» توجه کنیم. 

«لب گزیدن» علاوه بر معنی یاد شده و دیگر معانی به معنی بوسیدن و مکیدن لب 
معشوق نیز آمده است . بر این مبنا منظور بیت فوق اینست: وقتی که آدمی بر اثر پاکی و 
وارستگی از مر تبه روحی جبرئیل نیز بالا تر رود روح محمّدی که روح اعظم است بر لب تو 
بوسه زند. یعنی از تو استقبال کند و تو را محبوب و همنشین خود سازد .] 


جبرئیل گوید: اگر به قدر یک کمان به سوی تو نزدیکتر آیم درجا بسوزم. [در کستب 
تاریخی و جوامع روایی امده است که در شب معراج وقتی حضرت محمد(ص) به مقام 


اب 


سدرةالمنتهی رسید. جبرئیل به آن حضرت خطاب کرد: تقد یا مُحَمّد و تَخْلف عتی... فان 


۱ ررک. لفتنامة دهخدا, ج ۴۲. ص ۱۱۹. 
۲ مقتبس از نظر اکبر ابادی و بحر العلوم. 
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۱ و ۵ 2 ه وه ۳ ۱ ۳7 ۳ ۰ 
تخاوز ته احترقت اجنحتی ۰ «ای محمّد بیش‌رو و مرا واپس نه... که این از حدم درگدرم 
بال‌هایم بسو رد.») به این عبارت بیز مشهور نت لّ ات انملة دح فت: «اگر به فدر 
۱۳ نزدیک شوم بسوزم.» کمان در اینجا کنایه از نزدیک شدن آندک است. اما برخی از 
شارحان «کمان» ۵ اوه یه ند ۸ سورة نجم می‌دانند و «قوسین» را در آن ابه به قوس 
وجوب و امکان تاویل کرده و گفته‌اند که منظور جبرئیل اين بوده است که اگر بخواهم از قوس 
امکان به قوس وجوب برسم لازمه‌اش افنای ذاتِ امکانی من است.] 


آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب ژقعه از قبّل پادشاه 


اين بیابان خود ندارد پا و سر بی‌جرآب نافه خسته‌ست ان نسر 
مولانا چون می‌بیند بسط نکات و ذکر دقایق عرفانی. حدّ و حصری ندارد. پس عجالتا 
به نقل حکایت باز می‌گردد و می‌فرماید: این بیابان. ابتدا و انتهابی ندارد و لایتناهی است. یعنی 


ی 


شرح نکات و کشف اسرار کرانه‌ای ندارد و چون از سوی پادشاه برای آن پسر (غلام) پاسخی 


اه ود هر 
کای عجب, چونم نداد آن شه جواب؟ یا خیانت کرد رقعه‌بر ز تاب 


ان غلام پیش خود گفت که امر عجیبی است. جرا شاه جواب نامه مرا نداد. نا مان 


نامه‌رسان از شدت حسادت خیانت کر ده است و آن را ترسانده است. 


رقعه بنهان کرد و ننمود آن به شاه کو منافق بود و ابی زیر کاه" 
گویا نامه‌رسان: نامه را بنهان کرده و به شاه نقان نداده است. زیرا او منافق و حیلهگر 
تن 
رقسعه دیخر نویسم ز ازمون دیخری جویم رسول دوفنون 


اکنون جا دارد که محض امتحان, نامه دیگری بنویسم و نامه‌رسان خردمند و بافضیلتی 


۱ ر.ک. بحارالانوار. ۱۸ ص ۲۴۶ و ج ۲۶ ص۳۳۷. 
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)۱۸۹۵( 


)۱۸۹۶( 


بسر امیر و مَطبَخی و نامه‌بر عیب بنهاده ز جهل,. آن بی‌خبر 
خلاصه آنکه آن غلام احمق از شرّت جهل و بی‌خبری. گاه بر شاه ایراد می‌گرفت که او 
جیره‌ام را کم کرده است. و گاه از آشپز عیبجویی می‌کرد که او عمداً جیره‌ام را نمی‌دهد. و گاه از 
نامه‌رسان بدگویی می‌کرد که او از حسادت نامه‌ام را به شاه ترسانیده است. 
هیچ گرد خود نمی‌گردد که من کزُروی کردم. چو اندر دین. شمن ! 
اما آن نادان یرمدّعا حتّی برای یکبار هم که شده خویشتن را نمی‌کاود که به نقیصه 
خود پی‌ببرد و صادقانه با خود بگوید: من مانند بت‌پرستی که در امر دین دچار کژروی و 
ضلالت می‌شود. به راه کج و ناصواب قدم نهاده‌ام. یعنی خلاصه هر رنج و مشقتی که بر سر 


امده مقصّرش خودم بودم: از ماست که برماست. 
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کژوزیدن باد بر سلیمان علیهالتلام به سب زلت آو 


خلاصه داستان 

روزی باد. چنان وزید که تاج سلیمان بر سرش کج شد. و سلیمان بدان نهیب زد: 
اهای باد. کج مَوّ. باد جواب داد: تو کج مرو. وقتی تو کج حرکت می‌کنی نباید از کج‌روی من 
گله‌مند باشی! سلیمان هر بار که تاج را روی سر خود راست می‌کرد. مجددا باد آن را کج 
می‌کرد. خلاصه هشت مرتبه اين وضع تکرار شد. تا اینکه سلیمان به تنگ آمد و به تاج گفت: 
ای تاج. سبب چیست که هر چه تو را راست می‌کنم کج می‌شوی؟ تاج گفت: مادام که تو 
کج‌روی کنی من هم کج می‌شوم. سلیمان به فراست دریافت که خللی در احوال و اعمال او رح 


مد مه 


مأخذ این حکایت روایتی است که استاد فروزانفر آن را از قتصص‌الانبیاء تعلبی. 
صفحه ۲۷۲ نقل کرده است. حون متن این روایت عربی است. آن را ترجمه می‌کنیم: در برحی 
از روایات امده است که چون سلیمان دجار قصوری شد. انگشتری او از دستش بیفتاد 
درخالی که سلطنت سلیمان بان انعفتری بستی دافست, سلیعان آن را بردافت و نه انکشت 
خود کرد. اما دوباره از دستش بیفتاد. و چون سلیمان دید که انگشتری در انگشتش قرار نگیرد 
بدانست که ابتلایی در کار است. بس ۳ بدو گفت: تو به گناه خود ما خوذ گشته‌ای و تا 
چهارده روز انگشتری در دست تو قرار نگیرد. پس به بارگاه الهی توب- ار و از گناهت آمرزش 
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خواه و من در این مدت بر جای تو نشینم و کارهای تو و خانواده‌ات را انجام دهم تا آانکه خدا 
توبه‌ات پذیرد و تو را به سلطنت باز ارد. پس سلیمان به درگاه الهی شتافت و اصف انگشتری 
را گرفت و در انگشت خود فرو کرد و انگشتری قرار یافت. 


این حکایت را مولانا در مطاوی حکایت ان غلام اورده و مقصود او از نقل آن. نقد 
کسانی است که اعمال و احوال خود را مطلق و کامل فرض می‌کنند و هر ایراد و نقیصه‌ای را به 
عوامل بیرونی نسبت می‌دهند و حاضر نمی‌شوند حتی برای یک‌بار هم که شده خود را بکاوند 
و به اصطلاح «کلاه خود را قاضی» کنند و قصور و تقصیر خود را بجویند و صادقانه به نقش 
منفی و مخرّب خود در ایجاد خلل و فتن در روابط اجتماعی و فردی اعتراف کنند. اما 
متأسفانه غالب افراد در اینگونه موارد دست به توجیه و برون‌فکنی می‌زنند. سلیمان در این 
حکایت. نمونة آن سالکی است که در ضمن سلوک دجار قصور می‌شود. ابتدا چون خود را از جمیع 
نقایص مرا می‌داندمنشا خلل رادر بیرون از خود می‌جوید. امّا همینکه‌با صدقو صفاو قمع هوی. قصور 
خویش را باز می‌شناسد و استغفار می‌کند موانع سلوک را کنار می‌زند و به طی طریق ادامه می‌دهد. 


ف ۰ ۳ 


جر اج و 


 ۸۷(‏ باد بر تخت سلیمان رفت کد یس سلیمان گفت: بادا کة مّغْدا 
باد بر تخت سلیمان کج وزید. سلیمان بدو گفت: ای باد. کج حرکت مکن. 


۸۱ باد هم کُفت: ای سلیمان کر مرو ور روی کز. از کم خشمین مشو 
باد نیز به او گفت: ای سلیمان تو کج حرکت مکن. و اگر کج‌روی کنی بس نباید از کج 
وزیدن من خشمگین شوی. 


(۱۸۹۹) این ترازو بهر این بنهاد حق تا رود انصاف مارا در سبق" 
غذاوند از از و شازو راقار داده است تا ها فوسقت و غله بر یکذیهر حاتب اتضاف 
۱. مُعْد: فعل امر از غژیدن به معنی خزیدن بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفال. 
۲ سَیّق: جایزة مسابقه. جمع؛ اشتای نیز به همین معنی است. 
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را رعایت کنیم. [چنانکه در ایهٌ ۷-۸ سورء الرحمن امده است: وَالسَماء زفعفها و وضع 
المیزان اطعا فی‌المیزان. «و خداوند بیافراشت آسمان را و بنهاد ترازو را تا مباد در وزن 
کردن از حد انصاف درگذرید.» برخی از شارحان سبق را در اینجا به معنی «درس» گر فته‌اند 
که هرچند اين معنی را نیز دارد. امّا در این بیت خالی از وجه است. بعضی نیز معنی «ازل» از 
آن مستفاد کرده‌اند که اين نیز عاری از وجه است.] 


از ترازو کم کنی, من کم کنم تا تو با من روشنی» من روشنم 
اگر از ترازو کم کنی من نیز از بهرهٌ تو می‌کاهم. و مادام که تو با من صاف و صریح 
باشی من نیز با تو صاف و صریح خواهم بود. [هر عملی در نظام هستی عکس‌العملی دارد و 
هرکس بازتاب اعمال خود را خواهد دید: 


این جهان کوه است و فعل ماندا سوی مااید نداهارا صدا 
همچنین تاج سلیمان میل کرد روز روشن را بر او چون لیْل کرد 


همچنین تاج حضرت سلیمان(ع) نیز کج شد و روز روشن را مانند شب بر او تاریک 
کرد. یعنی ظلمت اندوه را بر قلب او مساط کرد. 


گفت: تاجا کژ مشو بر فرق من افتابا کم مشو از شرق من 
سلیمان گفت: ای تاج بر سر من کج مشو. ای افتاب از مشرق من دور مشو. 


راست می‌کرد او به دست آن تاج را باز کژ می‌شد بر او تاج ای فستی 
ای جوان. هر بار که سلیمان با دست خود تاج را روی سر خود راست می‌کرد. 


هشت بارش راست کرد و گشت کد گفت: تاجا چیست اخر؟ کز مَغد 
خلاصه آنکه سلیمان هشت بار تاج را روی سرش راست می‌کرد و تاج بلافاصله کج 
خطاها و نواقص خود را باید صادقانه یافت و عوامل ان را در خود جست نه در خارج.] 
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)۱۹۰۵( 


)۱۹۰۶( 


)۱٩۰۱۷( 


)۱۹۰۸( 


)۱۹۰۹( 


)۱٩۱۰( 


گفت: اگر صد ره کنی تو راست. من کر روم. چون کژروی ای موْئَمن! 
تاج گفت: ای مرد امین اگر صد بار تو مرا راست کنی چون تو کج بروی باز من کج 
خواهم شد. 
بسن سلمان انترو ند راست کرد دلش ان فقوت که دی وگن سرد 


انگاه چون سلیمان به اصلاح باطن خود پرداخت و اخگر میل و شهوت خود را سرد و 
افسرده کرد. [بیت فوق متضمَن شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


بعد از آن تاجش همان دم راست شد آنچنانکه تاج را می‌خواست شد 
می‌خواست. 


پس از آن. سلیمان به قصد امتحان و حصول اطمینان چند بار عمداً تاج را بر سرش 
کج می‌کرد. اما تاج می‌کو شید بر فرق سر او راست قرار گیرد. 


۳ ماخ مه ۲ ۳ .۰ بن. 8 ‌ ۳ ۹ ۹ 
هشت کرّت کر بکرد آن مهترش راست می‌شد تاج بر فرق سرش 
ان بزرگمرد. هشت دفعه تاج را بر سرش کح نهاد. اما تاج روی سبرش راست قرار 
می‌گرفت. 


تاج, ناطق گشت کای شّه. ناز کن" . چون فشاندی پر ز گل, پرواز کن 
اخرالامر تاج به سخن‌امد و گفت: پادشاهاء به خود ببال از اينکه پر و بال روحت را از 
گل و لای شهوات نفسانی و علانق دنیایی پاک کردی. اینک به عالم برین پرواز کن. [همانطور 
که پیشتر گفته‌ايم مولانا افسانه‌ها را نیز پیمانه‌ای برای معنا و مقصود بر گرفته است. پس نباید 


تست رس 





۱. مو تّن: امین. کسی که مورد اعتماد باشد. 
۲ کذّت: بار, د قعه . 


۳ ناز کن: به خود ببال. افتخار کن. 
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به بهانة اینکه اصل این حکایت افسانه است خود را از مقاصد والای آن محروم کنیم.] 


نیست دستوری کزین من بگدرم پرده‌های غیب این برهم درم 
من اجازه ندارم که از اين حد پا فراتر نهم و پرده‌های غیبی را پاره کنم. یعنی من از 
جانب حضرت حق ماذون نیستم که بیش از این کشف اسرار و رفع استار کنم. 


بر دهانم نه تو دست خود. ببند مر دهانم را ز گفت ناپسند 
می‌گوید آن جند قول و فعلی که بر سبیل ارشاد از من صادر شد به مشیت حق صورت بست و 


الا غرضم عصیان نبوده و نیست.] 


پس تو را هر غم که پیش آید ز درد بر کسی تهمت مَنْه. بر خویش گرد 
پس. از انجه گفتیم نتیجه می‌گیریم که هر اندوهی که بر اثر درد و ناراحتی بر تو عارض 
گردد. کسی را متهم مکن بلکه به کاوش درون خود بپرداز. [هرکس صادقانه خود را بکاود و 
از فرافکنی اجتناب ورزد می‌تواند به نقاط ضعف و قوّت خود واقف شود. در نتیجه نقیصه‌ها را 
رفع می‌کند و نقاط قوّت را رشد می‌دهد و سرانجام به انسانی کامل و مکمّل دگر شود.] 


ی و 1 ۳ ۳ ". 
ظن مَبر بر دیکری ای دوستکام" آن مکن که می‌سکالید" آن غلام 
ای یار مهربان. بر دیگری بدگمان مشو و چنان مکن که آن غلام می‌انديشيد. [زیرا 
حرکات نامعقول آن غلام ناشی از سوءظنّ به دیگران و مبرا پنداشتن خود از جمیع نقایص 


بو د.] 


ج #7 ب جح 2 1 هِ 
گاه, جنکش با رسول و مطبخی گاه. خشمش با شهنشاه سخی 
آن غلام گاهی با نامه‌رسان و آشپز بگو مگو می‌کرد. و گاهی بر آن شاه سخاوتمند 
۱. دوسکام: يار مهربان, دوست خیر خواه, کسی که کار و حالش بر وفق مراد دوست باشد. ضَدٍّ دشمنکام. 
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)۱٩۱۶( 


)۱٩۱۱۷( 


)۱۹۱۸( 


)۱٩۱۹( 


)۱٩۳۰( 


۲ ۱ ۱ 5 اه ات ۳ 
همجو فرعونی که موسی شسبه بو ه طفلکان خلق را سر می‌ربود 
درست مانند فرعون که موسی را به حال خود گذاشته بود و سر اطفال مردم را از تن 
۳ ۳۹ ص 
ان عدو در خانه آن کوزدل او شده اطفال را گردن کسل 


گردن می‌زد. [در اینجا مفتون نفس امّاره به فرعون و نفس امّاره به موسی تشبیه شده, و مسلما 
تشبیه نفس امّاره به موسی فقط از باب مشاکله است.] 


تو هم از بیرون بٌدی با دیگران واندرون. خوش گشته با نفس گران 
تو نیز آی مفتون نفس امّاره در بیرون از خود با دیگران بدرفتاری می‌کنی, در حالی که 
در درون خود با نفس مغرور و ناهنجارت خوش‌رفتار هستی. [ای نفس‌پرست در کوچه و 
خیابان. هر کس را که می‌بینی دشمن خود می‌پنداری در حالی که کسی دشمن تو نیست و این 
تو هستی که در ذهن خود دشمنان خیالی می‌تراشی, اما در عوض با نفس خود که دشمن قهار 


توست طرح دوستی ریخته‌ای. | 


خود عدوّت اوست. قندش می‌دهی وز برون تهمت به هر کس می‌نهی 
دشمن حقیقی تو نفس اماره است و تو به او قند و شیرینی می‌دهی. یعنی مطابق میل او 
رفتار می‌کنی. اما در ببرون. یعنی در روابط خود با دیگران به هر کس که مسي زر سی متهمش 
می‌کنی. بعنی او را دشمن خود می‌پنداری. 


۰ ۹ 5 ۵ م هعى‌ 2 بر ۰ 
همچو فرعونی تو, کور و کوردل با عدو خوش. بی‌کناهان را مدل" 
تو مانند فرعون کور و نادانی. زیرا با دشمن. خوش‌رفتاری می‌کنی و بی‌گناهان را خوار 
می‌سازی. [طبق مفاد ای ۵۴ سور زخرف. فرعون بنی اسرائیل را دجار خواری و استخفاف 


۱. هشته: اسم مفعول از هشتن به معنی رها سك ۵ تر کب شده. گذاشتد. 
۲ مُذل: خوارکننده. اسم فاعل از باب افعال. 
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سس 
جه ی حر 


۳ - مر م ۹ ۳ ۱ 
کرده بود: قاسْتَحْف قَوَمَهٌ فاطاعوه انهم کانوا قوّما فاسقینْ. «فرعون, قوم خود را به خواری 
کشید. پس قوم فرمانبردار او شدند. براستی که انان قومی تباه کار بودند.»] 


چند فرعونا کشی بی‌چرم را؟ می‌نوازی مر تن پر غسرم! را؟ 
ای فرعون تأ کی می‌خواهی بی‌گناهان را بکشی؟ و تا کی می‌خواهی این تن پر زیان و 
گناه را بپپرورانی؟ [منظور از «تن پر غرم» اینست که جنبة جسمانی و حیوانی ماء هم 
زیانبارست و هم به جهت گناهان بسیار. باید تاوان پس بدهد.] 


عقل او. بر عقل شاهان می‌فزود حکم حق. بی‌عقل و کورش کرده بود 
گرچه عقل و تدبیر فرعون, بیشتر از عقل و تدبیر دیگر شاهان جهان بود. اما حکم و 
تقدیر حضرت حق. او را بی‌عقّل و تابینا کر ده بو ۵. [ حنانکه در پیت ۱۳۳۲۱ و (۲۲۴۳۰) دفتر 


اوّل گوید: 
ورن فضا ای خوه دای فده اب مه سیه گکردد بگیرد افستاب 
0 
عون فص این فیره موه سر تانسداند عقل ماء پاراز سر] 
مهر حق بر چشم و بر کوش خرّد کر فلاطون است. حیوانش کند 


هرگاه مُهر الهی بر چشم و گوش عقل نهاده شود. ا گر سخص در قدرت علمی و عقلی در 
مرتبة افلاطون هم که باشد به حیوان مبدّل می‌شود. [مقتبس از ايهٌ ۷ سوره بقره. رجوع شود 


به شرح بیت (۲۸۸۱) دفتر دوم. توصیح دربارة افلاطون در شرح بیت (۲۴) دفتر اول امده است.] 


حکم حق, بر لوح می‌آید پدید انچنانکه حکم غیب بایزید 
حکم حضرت حق. بر لوح دل پدیدار می‌شود. همانطور که حکم غیبی بایزید دربارة 
ابوالحسن خرقانی ظاهر گشت. [عارفان روشن‌بین. با زدودن دل خود از گرد و غشبار عالم 
امکان و صیقل دادن صدر خویش, احکام غیبی را با الهام و اشراق ربانی در می‌یابند.] 





. غرم: زیان و فشفت: غرامت. تاوان. 
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مد 


۵ .۰ ۳ 2 ۲ 
از بود او و احوال او 
همجنان امد که او فرموده بود بوالحسن از مردمان آن را شنود 


همانطور که بایز ید دربارة ظهور ابو الحسن خرقانی خبر داده بود عینا همان امر اتفاق 


افتاد و ابوالحسن خرقانی این خبر را از مردم شنید. [این خبر چه بود؟ بیت بعدی را 


بخوان. ] 
۳ 9 ر ۳ "ره 
که حسن باشد مرید و امتم درس کیرد هر صباح از تربتم 
گفت: من هم نیز خوابش دیده‌ام وز روان شیح. ایین بشنیده‌ام 


بسطامی (قَدّس ال سریرتَهٌ الطاهرة) این مطلب را شنیده‌ام. 


ور .۰ 9 با مگ ۱ ۱ اه 
هر صباحی رو نهادی سوی کنو ایستادی تا تک 7 اندر حضور 
سیح ایوالحسن هر بامداد به سوی مزار بايزید می‌رفت و تا حدود ظهر در حضورش 
یامثال شیخ پیشش امدی يا که بی‌گفتی شکالش حل شدی 


یا صورت مثالی شیخ (بایزید) در برابر شیخ ابوالحسن ظاهر می‌گشت. و یا بی‌انکه 
سخنی رد و بدل شود مسأله و مشکلش حل می‌شد. [صورت مثالی برای عامَة مردم در خواب 
مشاهده می‌شود. امّا عرفا و روشن‌بینان در بیداری نیز صَوّر مثالی را مشاهده می‌کنند. رجو ج 
شود به شرح بیت (۱۶۱۳) دفتر سوم.] 


ضحی: چاشتگاه. هنگام بلند شدن افتاب. پیش از ظهر. 
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رقع؛ دیگر نوشتن آن غلام... 


تا یکی روزی بیامد با شعود! گورها را برف نو پوشیده بود 
تا اینکه روزی شیخ ابوالحسن در کمال نیک‌بختی و امید به کشف اسرار بر مزار بايزید 


حاضر شد. اما در ان روز برف تازه باریده بود و روی همه قبر‌ها را یوشانده بود. 


م مر 8 ۰ - 1 م7 7 ۰ ۱ 
توی بر تو, برف‌ها همچون علم قبّه قبّه دید و شد جانش به غم 
لابه‌های انباشته نز فب مانند کوه قد برافراشته بود. و حون او کوهه‌های برف را دید 


سخت اآنده‌ها یش 


بانگش آمد از خظیرهٌ" شیخ ی ها آتا ااعوک. کی تسعی الب 
از مقبرة آن شیخ زنده دل, صدایی به گوش شیخ ابوالحسن رسید که بهوش باش که من 
تو را فرا می‌خوانم تا به سوی من کوشا باشی. 


هین بیا این سو بر اوازم شتاب عالم ار برف‌ست. روی از من متاب 
بهوش باش به این جانب بیا و به سوی صدای من شتاب کن. ار دئیا سراسر پوشیده از 


برف شود باز از من رخ بر متاب. 


حال او, زان روز شد خوب و بدید ان عجایب را که اوّل می‌شنید 
حال ایوالحسن از آن روز بهتر شد و آن شگفتی‌ها را که قبلاً شنیده بود آشکارا دید. 


رقعه دیگر نوشتن آن غلام, پیش شاه» چون جواب آن رقعه اوّل نیافت 


َ ۳ _ ۱ 3 . ۹ برد . تر ان ۳ ۰ 2 ۰ 
نامه دیگر لو ست ان بدگمان شنز تسس و سشبر و پر فغان 
آن غلام ۳۹ نامه‌ای دیگر به شاه نوشت که کنده از بدگویی و ناله و فغان بود. 


۱ شعود: مبارکی. نیک‌بختی. خجستگی. 

۲ خظیرة: محوّ طه‌ای که پیرامونش را با چوب و نی حصار کشند. اغل. در اینجا به معنی مزار است. 
«حظیرةالقدس» به معنی بهشت و هر جای مقذس است. 

3 تشنیع: دشنام دادن. بدگویی کردن. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱٩۳۶( 


)۱٩۳۲۷( 


)۱۹۳۸( 


)۱۹۳۹( 


)۱۹۴۰( 


)۱٩۳۴۱( 


که یکی زقعة نبشتم بیش شه ای عجب آنجا رسید و یافت زه؟ 
غلام نوشت که قبلاً نیز نامه‌ای به حضور شاه نوشتم اما نمی‌دانم که آیا آن نامه به 


حضور او راه یافته است یا خیر؟ 


آن دگر را خواند هم آن خو‌خدا هم نداد او را جواب و, تن بزد" 

ی ۱ ۳ ۳۹ 4 > 

خشک می‌اورد او را شهریار او مکزّر کرد زقعه پنج بار 
شاه از پاسخ دادن به نامه غلام سکوت می‌کرد. اما غلام پنج نامه بی در پی 
ان ها ار وه اسر سای او جوا وی ساوار 

اف 

از شهی تو چه کم گردد؟ اگر بر غلام و بنده اندازی نظر 

اگر به غلام و بندة خود توجهی کنی از مقام پادشاهی تو چه چیزی کم می‌شود؟ 


شاد کفت: این کار اسان است: اما او غلامی اخمق است: و شخص اعمق, متقور و 


مطر ود درگاه الهی ۳ 


۱. خوبٍ خد: زیبارو. 
ی ده تا کت من 
۳ خشک می‌آوّزد: به کنایه یعنی خاموش می‌ماند. اعراض می‌کرد. چنانکه در بیت (۳۵۹۳۰). جلد هفتم 
دیوان شمس تن انست؛ 
جون حیره شد. زین می سرم. خامش کنم. خشک اورم لطف و کرم را نشمرم. کان در نياید در عدد 


(ر.اگ. فرهفنگ نوادر لغات. ضمیمد جلد هفتم دیوان شمس). 
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رقع دیگر نوشتن آن غلام... ۵۶۳ 


گرجه امرزم گناه و زلتش! هم کند بر من سرایت علتش 
۳ گناه و خطای او را ببحشم. بیماری روحی و اخلاقی‌اش به من نیز سرایت 
می‌کند. یعنی اگر به انحراف اخلاقی او بی توجه باشم رفته رفته برای من نیز امری عادی 


می‌شود. 


صدکس از رین هه گرگین شود خاصه ینک خبی ناپست 
به عنوان مثال, اگر یک نفر کجل در میان جمعی برود همه را مانند خود به بیماری 
کجلی گُرفتار می‌کند. بخصوص این کچل پلید و منفور. یعنی وقتی بیماری جسمانی اینقدر 
مسری است. واویلا از بیماری روحی و اخلاقی که به مراتب مسری‌تر است. 


گر کم عقلی مبادا گبر را شوم او. بی‌آب دارد ابر را 


بل و مصیبت می‌شود. 


۰ ۰ ده ت‌ ۳۹ ۹ ۰ ۰ ۳ 
ابر بر اثر شومی ادم احمق حتی قطره‌ای به زمین نمی‌بارد. و شهر به سبب شوم بودن او 
ویران می‌گر دد. [ جنانکه در بیت (۸۸) دفتر اوّل گو بد: 


اج 0 
از گر ان احمقان. طوفان سوح کرد ویران عالمی را در فضوح؟ 


چنانکه بر اثر گری روحی و نادانی آن تابخردان. طوفان نوح برخاست و جهانی را با 
رسوایی و فضاحت ویران کرد. 
۱ لت لفزش. 
۲. گر گین: مبتلا به بیماری کچلی. گر (< کچل) + گین (پسوند اصاف). 
۳. بومی: منسوب به وم (< جغد) به معنی بدشگونی و ناخجستگی. 
۴ فضوح: رسوایی. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۱۹۳۴۷( 


)۱۹۳۴۸( 


)۱۹٩۳۴۹( 


)۱۹۵۰( 


)۱۹۵۱( 


گفت پیغمبر که: احمق هر که هست او عدو ماست و غول زهزن است 
پیامبر(ص) فرمود: هرکس احمق و نادان باشد. دشمن ماو غول راهزن است. 
[مراد از غول آن حیله گرانی است که در کسوت ارشاد و اصلاح در می‌آیند. رجوع شود به 
شرح بیت (۳۴۵۵) دفتر اوّل. و (۲۱۷ - ۲۱۴) دفتر سوم.] 


هر که او عاقل بوّد. او جان ماست روح او و ریح ای ریحان ماست 
هرکس که عاقل باشد به منزلة روح و جان ماست. روح و رايحة او به منزله گل و 
ریحان است. [اشاره است به این جمله: لاحم عَدوّی والغاقل صدیقی . «نابخرد. دشمن من 


۳ ِ 0 2 م3۵ ۱ 
است. و خردمند. دوست من.» از امام رضا(ع) نیز روایت شده: صدیق کل امری عقله و عدوه 
ِ ٍِ« 
جَهله . «دوست هرکس. عقل اوست. و دشمنش. نادانی او.»] 


عقل. دشنامم دهد. من راضی‌ام زانکه فیضی دارد از فیّاضی‌ام 
اگر عقل (و یا صاحبان عقول) به من ناسزا دهند. خشنودم. زیرا عقل و صاحبان 
عقول از فیض بخشی من مستفیض شده‌اند. [اين بیت را نیز مولانا از قول حضرت ختمی 
مرتبت(ص) آورده تا کمال اهمیّت عقل را بیان کند. مصراع دوم بر اين اصل عسرفانی مبتنی 
است که حقیقت محمّدیه. حقیقة‌الحقایق است و جمیع عقول از او مستفیض و مستفید. بیت 


فوق به طریق صنعت مبالغه گفته شده است.] 


حِ آن دشسنام او ببمی‌فایده ره آن مهمانیش بسی‌مایده ؟ 
نساسزاگویی عسقل. خالی از فایده نیست. و مهمانی او بدون سفره و طعام 
احمق ار حلوا نهد اندر لبم من از ان حلوای او اندر تبم 


۱. احادیث مثنوی. ص ۱۲۳. 


۲ مایده: مانده. طعام. سقره طعام. جمع: موائد و ماندات. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 








(2 11 


۱19210 


رقع؛ دیگر نوشتن آن غلام... ۵۶۵ 


و شیرینی او در ناراحتی و تب و تایم. [ حضرت علی(ع) در وصیّت خود به حضرت امام 
حسن(ع) فرمود: یاک و مُصادقة ال مق فانه 19 ان یک فیضک . «بیرهیز از دوستی 
با شخص احمق. زیرا هرگاه او بخواهد به تو سود رساند زیانت دهد.» مولانا در بیت (۲۱۳۰) 


دفتر دوم در انتهای حکایت «اعتماد کردن به تملق و وفای خرس» می‌گوید: 


مهر ابله. پهر خرس امد یقین کین او مهر است و مهر اوست کین] 
۳ 
اين یقین دان گر لطیف و روشنی نیست بوسه کون خر را چاشنی" (۱۹۵۲) 


اگر تو شخصی اگاه و روشن‌بین هستی یقین بدان که بوسیدن کون خر لذتی ندارد. 


سبلتت گنده کند. بی‌فایده. ‏ جامه از دیگش سیه بی‌مایده ۰ ۸۹۵۲ 
ادم احمق. بیهوده سبیل تو را متعفن می‌سازد و بی‌انکه غدایی از دیگ او خورده باشی 
جامه‌ات را سیاه می‌کند. [قول و فعلی که از احمق ظهور می‌کند مانند تیزی است که از نشیمن 
خر صادر می‌گردد. روح و خلق تو را مکذر می‌سازد و دیگ سیاه و جودش بی انکه برای تو 
مفید باشد لباسهایت را سیاه می‌کند. خلاصه تو را خاسر و رسوا می‌سازد. بس بر دوستی و 
مصاحبت احمقان اعتماد مکن. مصراع دوم تداعی می‌کند مت معروف «اش نخورده و دهن 


سو خته».] 


ای پسر. طعام روح» نور عقل است. [پس غدای حقیقی ادمی. معارف و روحانیات 
ات ۸0 طعام‌های سقر ۵.] 


۲ .۰ ۰ 1 ۰ ۳5 هن 0 و۰ ‌ 
نیست غیر نور, ادم را خورش از جز ان. جان نیابد پرورش ۰ ۰ (۱۹۵۵) 
غیر از نور ایمان و ایقان خوراکی برای انسان نیست. روح انسان جز با ان طعام 
معنوی پرورش نمی‌یابد. 
۱. نهح‌البلاغه: نامد ۱ ۲. 


۳ شوا: مخفف شواء به معنی کوشت بریان. کیاب. شوا» نیز به همین معنی است. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی !۲ 


)۱۹۵۶( 


)۱۹۵۷( 


)۱۹۵۸( 


)۱۹۵۹( 


)۱۹۶۰( 


زین خورش‌ها اندک اندک باز بر کین غذای خر بود. نه آن خر 
از طعام‌های جسمانی تدریجاً جدا شو. زیرا این طعام‌هاء از آن الاغ و حیوان است نه 
ادم‌های آزاده. 
ِ" 2 پس ‌ ‌ ِ 1 ِ 


از طعام‌های جسمانی جدا شو تا لایق خوردن طعام‌های حقیقی شوی و لقمه‌های انوار 


قکس ان نورست. کین نان نان شده‌ست فیض آن جان‌ست. کین جان جان شده‌ست 
انمکاس آن نور است که اين نان, نان شده است. و فیض آن روح است که اين جان. 
جان شده است. [ادمی در پر تو علم و حکمت توانسته است کشت و زرع کند و قوت و غذای 
خود را پدید اورد. پس تمام مصنوعات و مکتشفات ادمی محصول علم و معرفت است. 
همچنین از فیض وجود روح انسانی و نفخه ربانی است که روح حیوانی به ظهور آمده و تکوّن 
یافته است. یعنی متشا حیات. روح انسانی است و روح حسیوانی از آن روح. کسب حیات 
می‌کند. پس به حیات حقیقی بنگر نه به حیات حیوانی.] 


چون خوری یک بار از ما کول نور خاک ریزی بر سر نان و تنور 
اگر یک بار از طعام نوراني ایمان و عرفان بخوری بر سر نان و تنور خاک می‌ریزی. 
یعنی طعام‌های مادّی و جسمانی در نظرت بی‌اعتبار خواهد شد و تو از ان رخ برمی‌تابی. 


عقل دو عقل‌ست: اول مَکُسَبی" که در آموزی چو در مکتب صَبی " 
عقل بر دو نوع است: یکی عقل اکتسابی که تو ان را مانند کودکان مکتبی از طریق 
تعلیم و تعلم به دست می‌آوری. [مولانا بحثی را آغاز کرده که قبلاً در بیت (۱۵۴۵) دفتر سوّم 
نیز از نگاهی دیگر آن را عنوان کرده بود. او می‌گوید: عقل بر دو قسم است: یکی عقل‌کسبی و 
۱. اکل: خورنده. 
۲ مکسَبی: منسوب به قکشب به معنی آنچه از کسب به دست آید. 


۲ یی ۸ کواد کت 
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دیگری عقل وَْبی. عقل کسبی از طریق سعی و تلاش آدمی و از راه تعلیم و تعلّم حاصل شود 
و عامة نفوس صاحب عقل کسبی هستند. اما عقل وهبی از سببی حاصل نگردد جز از فیض 
بی حاجب الهی. اين عقل به اقتضای اسم وّهاب و جواد به برخی کسان عطا شود. پس این 
عقل. موهوب است و از مُفطْیات آن دو اسم شریف الهی محسوب گردد. ذْلِک فضل‌الله ی تیه 
مَنْ یشاء. بت فوق اشاره است به ابیاتی منسوب به حضرت امیر مومنان علی(ع) که توضیح 
آن در شرح بیت (۱۵۴۵) دفتر سوم آمده است و حاجتی به تکرار نیست.] 


از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر از معانی. وز علوم خوب و بکر ‏ (۱۹۶۱) 
عقل اکتسابی از راه مطالعة کتاب و تعلیم استاد و اندیشیدن و تکرار دروس و تحصیل 
معانی و اکتساب علوم مفید و بکر و نو حاصل شود. 


عقل تو افزون شود بر دیگران لیک تو باشی ز حفظ آن گران (۱۹۶۲) 
بدین ترتیب عقل تو از عقول دیگران بالاتر و نیرومندتر می‌گردد. اما تو از حفظ آن 
معانی و ضبط آن همه علم و درس دچار خستگی و ملال می‌شوی. 


لوح حافظ باشی, اندر دور و گشت لوح محفوظ اوست. کو زین درگذشت (۱۹۶۳) 
در اکتساب این عقل و تکاپو برای تحصیل علوم به لوح حافظ مبدل می‌شوی. یعنی 
همه الفاظ و دانستنی‌ها را در لوح دلت منقوش می‌کنی. به اين دلیل تو «لوح حافظ» نام داری. 
امّا کسی «لوح محفوظ» نامیده می‌شود که از مرحلة قیل و قال و حفظ الفاظ گذشته باشد. 
جنین کسی از نسیان و ملال و لغزش و خطا محفوظ می‌ماند. [مولانا همین مضمون را در بیت 
(۱۰۶۴) دفتر اول اورده است.] 


عقل دیگر بخشش یزدان یود جشمه آن در میان جان بود (۱۹۶۲) 


جون ز سینهٌ اب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه», نه زرد (۱۹۶۵) 


اگر اب علم از سیله بجوشد, نه متعفن گردد و نه‌کهنه و نه زرد و گدر. [«اب علبم») 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


اضافه تشبیهی است: اگر علم از روح سرچشمه گیرد هر لحظه تازه است و زوال نپذیرد و کهنه 
نگر دد.] 


 . )۱۹۶۶(‏ ور ژه تبْعٌش" بوّد بسته چه غم؟ کو همی جوشد ز خانه دم به دم 
و اگر مجرای آن بسته شود چه غم؟ یعنی باکی نیست. زیرا اب علوم هر لحظه از درون 
خانه می‌جوشد. [اگر مجرای یک چشمه بسته شود. خللی به جریان اپ آن وارد نمی‌آورد. 
زیرا سرچشمه و ّ همچنان جوشان است. همینطور اگر انعکاس علوم وهبی را به خارج 
از قلب مانع شوند. هرگز جوشش علوم در قلب باز نمی‌ایستد. پس عدم انتقال علوم باطنی به 
دیگری سیب محو آن از قلب نمی‌شود.] 


۷. عقل تحصیلی. مثال جوی‌ها کان رود در خانه‌یی از کوی‌ها 


۱۹۶۸۱ راد ابش بسسته شد. شد بیئنوا از درون خویشتن جو چشمه را 
هعتکه عحرای. ان آب سته خوو ان .خانه از بی ای عاجد مس کردده نس تیه 


می‌گیر بم که چشمه علوم را باید در درون حود جستجو کنی. 


۶ و ۳ 5 2« ۰ م2 
که من عدوی توام 
 . ۶(‏ مشورت می‌کرد شخصی با کسی کز تردد وا زهد وز مخبسی 
ربط این حکایت به ابیات پیشین اینست که در ابیات سابق. شان و مقام عقل مورد 
تحسین و ستایش قرار گرفت و در بیت (۱۹۵۰) گفته شد که حتی دشنام عقل نیز خالی از 
حکمت و فایدت نیست. در این حکایت آمده است که شخصی‌نزد دشمن خود که فردی عاقل و 
خردمند بود می‌رود تا دربار؛ موضوعی مشورت کند. آن فرد عاقل به او می‌گوید من دشمن تو 


اه شیدن اب از جسمه آنزی ای جاه. 
ی ۰( ۳ بر ان ۲ ال ۲ 
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قصذ آنکه کسی به کسی مشورت می‌کرد... ۵0۳۹ 


هستم و مشورت با من نمی‌تواند برای تو چاره ساز باشد. امّا شخص مشورت کننده می‌گوید: 
بله نظر تو صحیح است اما چون تو فردی عاقل و خردمندی, عقل تو نمی‌گذارد که در مشورت 
با من خیانت کنی و مرا به بیراهه کشانی. 

معنی بیت: شخصی با یک فرد عاقل مشورت می‌کرد تا از زندان تردید و دودلی نجات 
یاید. 


هن : ِ 5 ۳ ی 
گفت: ای خوش‌نام. غیر من بجو ماجرای مشورت بااو بگو 
ان شخص عاقل گفت: ای نیکمرد برو فردی دیگر برای مشورت خود بیدا کن و 
مساأله‌ات را با او در میان بگذار. 
م 8 ی ۳ 3 
من عدوم مر تو راء با من مپیج نبوّد از رای عدو پیروز هیچ 
من دشمن تو هستم پس نباید به من متوسّل شوی, زیرا هیچکس از مشورت با دشمن 


رو کسی جوء که تو را او هست دوست دس نهر تست : ان رت 
برو کسی را پیدا کن که او دوست تو باشد. زیر بی گمان دوست حیر و صلاح دوست 


من عدوّم. چاره نود کز منی کر زوم باتو نمايم دشمنی 
من دشمن تو هستم و ناچار به سبب خودبینی با تو راست نیستم. و دشمنی خود را به 
۳ ای ی هط تا ۶ ر ‏ ام ۰ ما بت 


از گرگ انتظار پاسداری داشتن شرط عقل نیست. چیزی را از غیر محل خود طلب 
کردن در واقم طلب نکردن است. 


۱. حار سی: حاصل مصدر است به معنی نکهبانی و یاسداری. 
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)۱۹۷۵( 


)۱۹۱۷۶( 


)۱ ٩۱۷۷ ( 


)۱۹۷۸( 


)۱۹۷۹( 


)۱۹۸۰( 


من تو را بی هیچ شکی دشمنم من تو را کی ره نمایم؟ ره زنم 
من بی هیچ تردیدی دشمن تو هستم. من چگونه ممکن است تو را راهنمایی کنم؟ بلکه 
گمراهت می‌سازم. 
بر ۵ م 
هرکه باشد همنشین دوستان هست در کلخن میان بوستان 


[مصاحبت با یاران غار و دوستان خالص چنان آهمیت دارد که اگر شخص در نون حمام که 
بدترین و کثیف‌ترین جاهاست مصاحب دوستان و همدلانش باشد. آن گلخن به گلشن مبدل 
شود. و بالعکس اگر با ناهم‌زبانان و نامتجانسان در گلستان هم به‌سر برد گویی که در زندان 


اسیر سشد ه ۳۹2 


‌ ۰ د ۰ و 2 َ و 
هر که با دشمن نشیند در زمن هست او در بوستان در فُولخن 
هرکس در اين روزگار با دشمن نشست و برخاست کند. حتی افر در کلستان باشد. 
گویی که در تون حمام است. 


‌‌ 1 ۱ ۰ ِِ ۹ ۰ 2 ۰ 
دوست را مازار از ماو منت تا نگردد دوست. خصم و دشمنت 
دوست خود را با دم زدن از «ما» و «منی» ازرده مکن. تا آن دوست. دشمن و بدخواه 


تو نشود. [«ما» و «منی» در اینجا کنایه از خودبینی و خودمداری است.] 


خیر کن با خلق بهر ایزدت بابرای راحت جان خودت 


یا محض رضای خدا به مردم نیکی کن. و يا دست کم برای اسودگی روح و روانت به 


آنان نیکی کن. 


تا هماره دوست بینی در نظر در دلت ناید ز کین. ناخوش صوّر 


تا همه مردم در نظرت دوست جلوه کنند و از کینه ورزیدن به اين و آن. صورت‌های 


3 مازار: مخقف مبازار. ازار هثل ۵. 
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قصه آنکه کسی به کسی مشورت می‌کرد... 


زشت و هولناکی ات انا در نظرت ظاهر نشود. 


چونکه کردی دشمنی, پرهیز کن مشورت با یار مهزانگیز کن 
و اگر با کسی دشمنی کردی از او حذر کن و او را مستشار خود مساز. بلکه برو با 


دوست مهربان مشورت کن. 


م ‌ ۰ ت ‌ ب‌ ۰ ۳۹ 
کفت: می‌دانم تو را ای پوالحسن که سور بی دیر مه دسسمن دار من 
ان شخص به ان مرد عاقل گفت: ای نیکمرد می‌دانم که تو دشمن دیرین و قدیمی من 


لیک مرد عاقلی و معنوی عقل تو نگداردت که کر روی 
امّا انسانی خردمند و فردی معنوی هستی. بدینسان عقل تو نمی‌گذارد راه کج و 


نادرست در نت یرگ 


طبیعت ادمی می‌خواهد از دشمن انتقام بگیرد. اما عقل برای تمس به منزلة زنجیری 
اید و منعش کند. وا دازدش عقل, جون شخْنه ست در نیک و بدش 


عقل پیش می‌آید و نفس را از ارتکاب زشتی‌ها باز می‌دارد. عقل در اعمال نیک و بد 


نفس به منزله داروغه است و همواره او را به داوری می‌برد. 
عقل ایمانی جو شحنه عادل است پاسبان و حاکم شهر دل است 


عقل ایمانی مانند داروغه‌ای دادگر است و پاسبان و امیر شهر قلب است. [عقل آیمانی 
از شون و تجلیات عقل ممدوح عملی است. و آن عقلی است که اخبار الهی را تصدیق می‌کند 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۱۹۸۷( 


)۱۹۸۸۱( 


)۱۹۸۹( 


)۱۹۹۰( 


)۱۹۹۱( 


و هرحه رسول الله(ص) فرموده بدان ن عمل می‌کند و از هرجه نهی کر ده پر هیر می‌کند. این عقل 
مشمول همان حدیت معروف است: العف ما عبدّ به الرّحمُنْ و اکتَسَبَّ به الجنان . «عقل آن 


جیزی است که خداوند رحمان بوسیله آن عبادت شود و بهشت بدان به دست اید.»] 


9 
همجو گربه باشد او بیدازهوش دزد در سوراخ ماند همچو موش 
عقل ایمانی در مَتّل مانند گرب باهوش است و دزد از ترس او مانند موش در سوراخ 
بنهان می‌شو د. [منظور از ((درد»). نفس امّاره 2 یا حضور عقل اینمانی جرات ظهور 


ندار د.] 


۳ 7 ۶ مب 
در هر جا که موش قدرت‌نمایی کند بدان که يا گربه در انجا حضور ندارد. و یا اگر 
گربه هست. آن گرب حقیقی نیست بلکه تنها نقشی از گربه است 


ی 

کربه جه؟ شیر یکت ۱ عقل ایمانی که اندر تن بود 
گربه دیگ جر چیست؟ بلکه اگر عقل ایمانی در انسان وجود داشته باشد بایدآن را به شیری 

تشبیه کر د که همه شیران راا ز پاء ی در می‌اورد. . [درست است من در ابیات پیشین عقل ایمانی 


را به گربه تشبیه کردم. اما از حیث قدرت و هیبت باید آن را به شیر شیرشکار تشبیه کنم.] 


ِ ند س ح و ب 2 
ره او. حاکم دزندگان نعره آو. م‌انع جرندئان 
عرش ان شیر بر همه درندگان فرمان می‌راند. و نعرة او جر ندگان را از ورود.به حریم 


حود باز می‌دارد. اپس عقل ایمانی بر جمیع قوای نشسانی سلطنت دارد.] 
شهر. پر دزدست و بر جامه کنی خواه شحنه باش گو و. خواه نی 
لیکن شهری که پر از دزد و حرامی باشد. چه داروغه باشد و چه نباشد هیچ فرقی 


نمی‌کند. [داروغه و عسس تا وقتی موجب امنیت است که غلبه با قوای انتظامی باشد. اما 


۱ مولوی نامه. ج ۱. ص ۳۶۲۳ - ۴۶۲: شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص .۸٩‏ 
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وقتی که در یک شهر دزدان و حرامیان از نظر عده و عذه. غالب باشند ابتکار عمل را به دست 
می‌گیر ند ۲ دیگر وجود.و ۳ داروغه یکی می‌شود. همینطور عقل ایمانی در وجود کسی فعال 
و موّثر است که قوای نفسانی خود را ذلیل و منکوب کرده باشد. و الا کسی که در قلمرو وجود 
خود به حرامیان نفس و شهوت اجازه تاخت و تاز داده, دیگر از عقل ایمانی او چه کاری 


ناخته است؟] 
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و ۲ 7 
امیر کردن رسول علیهالسلام) جوان هدیلی را بر سریه‌ای که در آن 


پیران و جنگآزمودگان بودند 


خلاصه داستان 

پیأمبر(ص) سپاهی برای مقابله با دشمن فراهم اورد و جوانی از قبیله هذیل" را به 
فر ماندهی 1 سپاه انتخاب کرد. در این میان یک فضول نادان از روی حسادت بدین انتخاب 
اعتراض کرد و خامی و بی‌تجربگی او را پیش کشید و گفت بهتر است فرمانده را از میان پیران 
و سالخوردگان برگزینی و خلاصه در اين باب کلام را از حد گذراند. پیامبر(ص) بدو اشاره کرد 
که در ی اس میا ای حرف رن وس سب اه اتحاب یی با و گر ه: 
بسیارند جوانانی که عقل و تدبیر آنان چنان غالب و نیرومند است که با عقول هیچیک از پیران 
دنيادیده و کلانسالان مجرّب و کارازموده قابل مقایسه نیست. و بسیارند پیرانی که گر چه 
موهای خود را سفید کرده‌اند اما برحسب باطن هنوز جوان و خام‌اند. پس قوَةٌ تدبیر و 
هوشمندی به سنّ تقویمی بستگی ندارد بلکه به سنّ عقلی مربوط می‌شود. 


عملی دای ماو 
:2 2 


در تواریخ اسلامی آمده است که پیامبر(ص) در وایسین ایام حیات. سپاهی فراهم 
۱. هدْیل: در اصل نام یکی از نیا کان عرب جاهلی است و قبیلة بنی‌هذیل بدو سنسوب است. بنی‌هذیل 
قبیله‌ای بزرگ محسوب می‌شد و در نخله و مجاور مکه سکنی داشتند. و اسامة بن زید منسوب به قبیله 


بنی کلب بود که در ارض حجاز ساکن بودند. (ر.اک. اعلام زرکلی. ج ٩‏ ص ۷۲و ج ۶ ص ۸۸) 
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)۱۹۹۳( 


)۱۹۹۳( 


)۱۹۹۴( 


می‌آورد تا در برابر تهدید امپراطور روم شرقی مقابله کند. آن حضرت فرماندهی این سپاه را به 
جوانی هیجده ساله به نام اسامَة بن زید می‌سپارد در حالی که در آن سپاه مهاجران طراز اوّل 
نیز حضور داشتند. پیامبر(ص) او را همراه آن سپاه به سوی بلقاء 3 داروم (در سرزمین 
فلسطین) گسیل می‌دارد . اين انتخاب موجب رنجش برخی از یاران رسول‌الله(ص) می‌گردد. 
چون در فصل پیشین سخن از عقل معاد و فضیلت آن رفت. بدین مناسبت حکایت فوق 
مندرج شده تا معلوم گردد که فضیلت ادمیان به کبر سنّ و سپیدی ریش و مو نیست. بلکه به 
عقل و تدبیر است. چنانکه رسول خدا در میان ان همه صحابه پرسابقه جوانی هیجده ساله را 
فرماندةٌ یکی از سرایای خود می‌کند. مولانا در انتهای این حکایت. بحث را به عقل اوّل و 
جوهر قدسی می‌کشاند که مورد وئوق و تأکید حکما و عرفاست. 


یک سَریّه" می‌فرستادی رسول بهر جنگ کافر و. دفع فضول 
رسول اکرم(ص) برای جنگ با کافران و دفع شر انان لشکری فرستاد. 


۴ ع ۴ و مه 7 ۲ 2 
جوانی را از قبیلٌ هذیل انتخاب کرد و او را فرمانده سواران و امیر لشکر ساخت. 


۳ 
۲ بر . کم ٩‏ در نس . رز اقا 
اصل لشگر, بی‌گمان سروّر بُوّد قوم بی‌سرور» تن بی‌سشر بود 
بی‌گمان اصل و بنیاد لشکر, امیر و فرماند؛ ان است. مردمی که امیر و فرمانده ندارند 


۱ ر.ک. سیره این هشام. ج ۴. ص ۲۵۲. اسدالفاية. ج ۱. ص ۶۴. 

۲ سَریّه: دسته‌ای از یک لشکر. جمع: سّرایا. در تاریخ اسلام اصطلاحاً به نبردهایی گفته شود که 
رسول‌الله(ص) شخصا حضور نداشت. مقابل غُزوه که خود آن حضرت شخصاً در میدان نیرد حساضر 
می‌شد. 

ل خیْل: رمه اسب. مجازاً اسب‌سواران. در اینجا مطلقا به معی سپاه و سواره‌نظام. 3 خیزل. 
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امیر کردن رسول علیه‌الشْلام. جوان هذیلی را... ‏ ۵۷۷ 


این همه که مرده و پژمرده‌ای ژأن بود که ترک سرور کرده‌ای (۱۹۹۵) 
کر ده‌ای. 

۲۳ اظ وه جح ۳۷ : ۱ : 

از کسّل وز بخل. وز ماو منی می‌کشی سر خویش را سر می‌کنی (۱۹۹۶) 


بت ی لت وروی ات هی و دی از اطاعت مهرد بی.سر تم 
می‌کنی و می‌خواهی خود. پیشوا و سرور شوی. [به جای انکه مطیع هادی واصل شوی. ناثرة 
دباست طلیی, در باطنت زبانه می‌کشد. ] 


از ۳۳ 9 
همجو استوری که بگریزد ز بار او سر خود کیرد اندر کوهسار (۱۹۹۷) 
حال تو مانند آن چهارپایی است که از زير بار بگریزد و سر به کوه و کمر بگذارد. 


۱ ۱ ۳ م3 ۲ 
صاحبش در پی دوان کای خیره‌سّر ! هر طرف گُرگی‌ست اندر قصد خر (۱۹۹۸) 
صاحب آن چهارپا دنبال او می‌دود و می‌گوید: ای حیوان چموش و نافرمان. در هر 
جانب این بیابان گرگی کمین کرده تا خری را پاره‌پاره کند. 


گر ز چشمم این زمان غایب شوی پیشت آید هر طرف گرگ قوی ‏ ۸۹۹9 
رانک از جلوی چشم من نیدید شوی. از هر جانب گرگی نرومد به سراغت 
خواهد آمد. (چنانکه حضرت امام علی() فرماید: کم الق فان الشَاذٌ من‌الاس 
للشیطان کنا ان الشاذ من‌لْعْتم للذثب " . «و برحذر باشید از گسستن (از پیشوای عادل) زیر 
هر که از اجتماع جدا شود. گرفتار شیطا ن شود. جنانکه گوسفندی که از شبان جدا افتد نصیب 
تشه 


استخوانت را بسخاید جون شکر که نبینی زندگانی را دگر (۲۰۰۰) 
چنان استخوان‌هایت را می‌جوّد که 4 زندگی را نخواهی دید. 


. خبر اسر : کستاخ, بی بر وا حموش. لجباز. 
. نهح‌البلاغه. خطبهُ ۱۲۷. 
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۸ شرح جامم مثنوی معنوی ۴ 


(۲۰۰۱) آن مگیر اخر بمانی ‏ ِ آتش اژ پسی‌هیزمی گیردد تلف 
6 ی نوی [نیکلسون می‌گوید: «بمانی بی‌علف» یعنی 
عشق و ایمانی که در دلت است جون ا ز آن قوتِ روحانی که از شیخ می‌یافتند بی‌بهره مانند 


۱ 


 . ۷(‏ هین بمگریز از تتصرّف کردنم وز گرانی بار. که جات منم 
ای حیوان زبان‌بسته بهوش باش و از سلطه و تصرّف من و بار سنگین فرار مکن. زیرا 
روح و جان تو منم. [انبیاء و اولیاء نیز به انسان‌های حیوان سیرت خطاب می‌کنند. از ولایت و 
هدایت ما و بار تکلیف و وظیفه الهی مگریزید که سبب حیات طیبهُ شما مايیم. زیرا انسان 
کامل. مظهر عقل کل است.! 


(۲۰۰۳) مایت نیون حکم. غالب را بوّد ای خودپرست 
تویی که مقهور نفس امّاره‌ای توبات هی ای خودپرست ۳۳ 
ار سارت ‌ ما و بلکه ۳ از آنعام بشمار آمدهاند جنانکه این مطلب در 1 


۹ سورءة اعراف مذکور است.| 


(۲۰۰۴) کر نی نوت انب وتا[ اسب تازی را عرب کوید: تعال 
خداوند متعال در کلام کریم خود. تو را حمار نخوانده پلکه اسب خطاب کرده است. 
زیرا عرب به اسب تازی گوید: تعال. یعنی بیا. [تعال. امر مفرد مذکر حاضر از باب تفاعل 
(تعالی). دز امک تال است. طریحی می‌نویسد: در اصل کسی که در بلندی بود و شخصی را 
که در بایین قرار داشت خطاب می‌کرد: تعال یعنی بیا بالا. اّا بر اثر کفرت استعمال مطلقاً به 
ععتی. فابیا» بکار هی روف خواه نداکننده در بایین باشد و با در بالا .عولانا می‌گوید همانطور که 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۵۵. 
که مجمع‌البحرین. ج ۱ ص ۳۰۲. 
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امیر کردنِ رسول علیه‌الشلام. جوا هذیلی را.. 


عرب به اسپ تازی که به هوشیاری و تربیت‌پذیری معروف است. تعال خطاب می‌کند. خداوند 
یز آادمیان را با کلمةٌ تعال خطاب کرده است تا این حقیقت را القا کند که ادمی نیز قابل تغییر و 
تربیت است. زمخشری سختی دارد * که موید قول مولاناست. او می‌گوید «تعالی» آمدن توأم با 

عم و فک ات . پنابراین انسان می‌تواند در هر شرایطی با دعوت حق, خود را اصلاح 


کیک 


مير آخر" بود حق را مصطفی بسهر استوران نسفس پر جفا 
حفرت مسحمد(ص) برای هدایت نفی‌های ستوزمانند جفاکار و طاغی. 
اصطبل‌بان حضرت حق بود. [اين دنیا همچون آخور است و ساکنانش به منزله اغنام و احشام. 
و مربیان انان نیز انبیاء و اولیاء هستند.] 


تل تغالوا گفت از جدب کرم تا ریاضتتان دهم. من رایضم" 
خداوند فقط از روي فضل و احسانش فرمود: «بگو, بيایید» تا شما را تربیت کنم. زیرا 
من مرتی‌ام. [در ر قران کریم هفت‌بار لفظ بو ۲۳ رقم ان مه ود ما 
ءعاندانی‌اند از اهل کتاب و مد مشرکان و منافقان" له ور ایب ۲۵۲ انعام اه ات 
ل تغالوا ثل نا خَرّم ریم لا تشرکوا به شین و بالوالدین اخسانا ره مر 
و ی یج وب کید 1 ریق وی 
لاتفتلوا اس الْتی حَماللهُ الا بالق دلکم وصَیکم به لک فقلون. «بگو بیایید تا 
بر خوانم شما را انجه پروردگارتان حرام کرده است. و ان اینکه بدو شرک میاورید. و پدر و 
مادر را نکو دارید و فرزندان خود را از بیم فقر مکشید زیرا ما شما و آنان را روزی دهیم. و به 
ها نزدیک نشوید. چه آن زشتی. آشکار باشد و چه نهان. و مکشید نفسی را که خدا 
حرام کرده است مگر به حق. و این چیزی است که خدا شما را بدان سفارش کرده. باشد که 
اند يشه کنید.»] 


۱ ر.اک. کشاف. ج ۱. ص ۳۶۸. 

۲ میر آخر: رئیس اصطبل. اصطیل‌بان. 

ل رایض: تربیت‌کنندة اسب و موز مهم رو اض. 

۴ ایهٌ۶۱ و ۶۴ و ۱۶۷سور: آل عمران و ایة۶۱ سورة نساء. و آیف ۱۵۱ سور انعام. و أیهُ ۵سورهُ منافقون. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۲ 


)۲۰۰۱۷( 


)۲۰۰۸( 


)۲۰۰۹( 


)۲۰۱۰( 


نسفسها را تا مَرَوّض کرده‌ام زین ستوران. بس لگدها خورده‌ام 
تا بخواهم این نَفُس‌های سرکش را رام کنم, از این نفس‌های بنوژمانند لگکدهای 
بسیاری می‌خورم. ات حضرت نبی‌اکرم(ص) در راه اصلاح نفوس ازار ار ببیشمار دید 
و شود نیز فرعودا ی فی‌اللّه" اه | زار دیدم.» و باز فرمود: فا آوذی تبث قط 
مثل ما آوذیث. «هرگز هیچ پیامبری مانند من آزار ندید.»] 


هر کجا باشد ریاضت‌باره‌ای" از لگدهااش نباشد جاردای 
هرجا که تربیت کننده‌ای یافت شود ناگزیر باید لگدهای افراد نادان و سرکش را تحمّل 
۷ 
اخرم الب سا بر انپیانست که ریاضت دادن خامان. بلاست 


ناچار بیشتر بلاها نصیب یمان می‌شود. زیم ت کر و فرد اطع واقما سای 


ی [ جنانکه در روایتی ات ید الناس بلا ء الانبباءٌ : نم الصالحون نم 
الامّن الم . «سحت ترین بلاها از ۱ ست. سس صالحان و سیس هر که بالاتر. 


بلای او بیشتر .» 
بر خوان غم چو ادمیان را لا زدند ال صلا به سلسلة انبیا زدند| 
شکشکانید" از دمم یرغا" وید تا یواش" و مَرکب سلطان شوید 


تیزُرو شوید. تا به اسبی رام و مطیع مبدل شوید و مرکوب شاه گردید. [اگر به اطاعت انبیاء و 

۱ مرو ض: سم ول از باب یل بت اس وس بر پیت شده. 

َّ ریاضت باره: صفت مرکب فاعلی. پسشو ند ۳9 دوست دارنده و علاقمند 0 فا اوه 
معنی کسی است تب که عاشق تربیت مردم است 

. احادیت موی ص‌ ۰۷ ۱. 

۱۳ 

۶ یرغا: ستوری که راهوار و تیژرو باشد. 


از ۰ و 0 .۰ 
۷ یواش: اسب رم رفتار و تربیت شده. 
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امیر کردن رسول علیه‌السلام. جوان هذیلی را... ‏ ۵۸۱ 


مره ل ِ و .۰ 
قل تعالوا قل تعالوا ففت زب ای سستوران رمیده 5 ادب (۲۰۱۱) 
اج ی مرکوب‌های کریزان از تربیت. بروردگار در مورد هدایت ت شما به من حنین امر کر ده 


که به آنان بگو: بيایید. بيایید. [ابیات اخیر از قول حضرت بیامبر(ص) است.] 


چب ‏ و مو 


گر نيایند. ای نبی غمگین مشو زآن دو بی‌تمکین" تو پر از کین مشو ۰ (۲۰۱۲) 
ای بیامبر. اگر ان گروه منکران به راه هدایت نیامدند اندوهگین مباش و به خاطر یک 
مت ادم نافرمان ا لها کته و دعمتی متشون تاه در اند ون گفت امه است: 
لک باخم نفک علی آثارهم ان م یز منوا بهذاالخد, با ون ی خواهی یسب 
آنکه ایشان بدین گفتار (قرآن) ایمان نیاورده‌اند خود را از غم و اندوه هلاک کنی.» «دو 
بی تمکین» بر سبیل تحقیر جمع معاندان است. اقا نیکلسون می‌گوید احتمالا مرا از آن تفس 


۲ 
و هواست .] 
گوش بعضی زین تَغالوّاها کر است هر ستوری را صطبلی دیگر است ۰ (۲۰۱۳ 


گوش باطنی برخی از افراد از دعوت حق «بیایید» کر است. زیرا هر مرکوبی طویلة 
جداگانه‌ای دارد. [اين بیت و ابیات بعدی بیانی است از مراتب و مدارج روحی و شخصیتی 
انسان‌ها, زیرا هر یک از انسان‌ها دارای مر تبه‌ای است. برخی در مرتبة نازل دنیوی و نفسانی 
فرو مانده‌اند و کلام حق واه و هون ی نمی‌گیرند. و بعضی به اوج حمال دستهاند: و ست 
(۲۰۷۷-۲۰۸۰) دفتر سوّم. این مطلب بطور مشروح بیان شده است.| 


او بح »> ۱ م0 و 9 ۲۰۱۲۱) 


۳/۳ خود عادت ۳۳ اد 
۱. تشکین: در ابنها به معی اطاعت و «بی نمکیی» بعی نافررمان و ی ان 
۲ ر.ای. شرح مثنوی معنوی مولری. دقنر جهارم. ص ۱۵۵۷. 


ّ له د: چگ بِ ۳ جو ‏ دد. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۲۰۱۵( 


)۲۰۱۶( 


)۲۰ ۱۷( 


)۲۰۱۸( 


باشد. امّا آن اسب در آن قرار و ارام ندارد و خود را از ناراحتی به در و دیوار می‌زند تا از انجا 
فرار کند. همینطور انسان‌هایی که در مرتبة نازل روحی قرار دارند از همنشینی با صالحان 
دلتنگ می‌شوند و دوست دارند با اقران خود حشر و نشر کنند.] 
مُنقّبض گردند بعضی زین فص" زانکه هر مرغی جدا دارد قفص 
بعضی نیز از شنیدن این حکایات دچار قبض و دلتنگی می‌شوند. زیبرا هبر پرنده‌ای 
قفس جداگانه‌ای دارد. [بعضی, از استماع کلام حق و حکایات و قصص انبیاء و اولیاء دچار 
ملال می‌شوند زیرا اهل اين قضایا نیستند. برعکس بعضی از شنیدن این مطالب منبسط و 
امین می‌شوند, پس جر کسی مرف خاضی ناد 


خود ملایک نیز ناهمتا بدند زین سییر اتتمان صف‌ضفت شزید 
حتی خود فرشتگان نیز یکسان نیستند. و به همین دلیل در اسمان یه اصناف و انواع 
مختلفی تقسیم شدهاند. | جنانکه در ای ۱۶۴-۱۶۵ سور: صافات از قول فرشتگان آمده 
است: و فا با لا له مَقام مَغلوم و لا لخن الضافون. «و هیچکس از ما نیست 
جز انکه مقامی معیّن دارد و ماییم (در پیشگاه الهی) صف کشیدگان.» حضرت امام علی(ع) نیز 
در خطبة (۱) و خطبه )٩۰(‏ معروف به خطبه «آشباح» اصناف و انواع فرشتگان را ذکر 
می‌فر ماید.] 


کودکان گرچه به یک مکتب درّند در سَبّق هر یک ز یک بالاترند 
به عنوان مثال. گرچه اطفال به یک مکتبخانه می‌روند. اما از نظر درسی یکی بالاتر از 
دیگری اش 


فش رقم و شقریی را ع‌فضاست مَنصب دیدار, حس چشم راست 
اهل خاور و باختر یعنی همه انسان‌ها. حواس مختلفی دارند. اما مقام دیدن فقط از آن 

۱. مُْقبض: گرفته. دچار قبض شده. 

۲. قصّص : جمع قصه. داستان. حکایت. بعضی در اینجا از قصص معنی مفرد مستفاد کر ده‌اند. 


۳. سبق: در س. 
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اسر کردن رسول علیه‌السلام. جوان هذیلی را... ۵۸۳ 


حش بینایی است. [مَشرقی و مَغربی بر دو وجه لفظی و اصطلاحی قابل حمل است. اگر وجه 
لفظی آنرا در نظر گیریم» «مشرقی» و «مغربی» یعنی هم افراد انسان در سراسر جهان. 
جنانکه در بیت (۲۳۸۱) دفتر ششم با لفظ «اهل شرق و اهل غرب» این معنا اراده شده 
شنت "۱ 
کرده منزل شب به یک کاروانسرا ال شرق و اهل غرب و ماورا 

و اگر برای ان وجه اصطلاحی قائل شویم. منظور از «مشرقی» عارف صادقی است که 
قلبش محلّ تجلْیات انوار الهی است. و مراد از «مفربی» کسی است که قلبی تاریک و منکدر 
دارد. جنانکه در بیت (۶۰۶) همین دفتر در حکایت کرامات شیخ عبدالله مغربی این معنا 
مستفاد می‌شود: 

مفغربی را مشرقی کرده خدای کرده مغرب را چو مشرق. نوززای 

برخی از شارحان فقط وجه اصطلاحی آنرا در اینجا منظور داشته, و بعضی هر دو وجه 
را مطمح نظر قرار داده‌اند. چنانکه اکبرآبادی گوید: «مشرقی» و «مغربی» کنایت از جمیم افراد 
اتصای است و ای ان کف که فاد از مر فیس ناس که مه تاش وی عم 
است. و منظور از مغربی. حیوان است که مانند مغرب از نور خورشید عقل, تاریک ات در 
اینجا اگر فقط وجه لفظی آن منظور شود با سیاق ابیات مناسب‌نر می‌آید. زیرا در ابیات پیشین 
بحث پیرامون مراتب مختلف انسان‌ها و فرشتگان بود و برای تفهیم مطلب تمثیل کودکان 
مکتبی ذکر شد و اینک در ادامه تبیین همان مطلب. بیت فوق و بیت بعدی به عنوان تمثیل امده 
است. بدین شرح که همه انسان‌ها و يا همه انسان‌ها و حیوانات دارای حواس مختلف‌اند. اما 
هریک از این حواس, جایگاه و خاصیّت ویژه‌ای دارد چنانکه دیدن مختص به قوَهُ باصره است 
و سایر حواس نمی‌توانند کار دیدن را انجام دهند. پس تیجه می‌گیر یم که ادمیان 7 فرشتگان 


هر یک مقام و جایگاهی معیّن دارند.] 


صد هزاران گوش‌ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند 
مثلاً اگر صدهاهزار گوش صف بکشند. تمامشان پرای دیدن مسحتاج چشمی بینا 


هستند. زیرا از گوش. دیدن برنمی‌اید. 


تست سم مت مت سوت وس وت سس سس تست سس 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر جهارم. ص ۱ 
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بباز صفّ گوش‌ها را مَنْصّبی . در سماع جان و اخبار و ثبی" 
لیکن صف گوش‌ها نیز در شنیدن اسرار جان (و یا در شنیدن کلام حق) و اخبار و کلام 
قران کریم مقامی دیگر دارد. [پس چشم هم نمی‌تواند کار گوش را انجام دهد. یعنی با چشم 
نمی‌توان حرف‌ها را شنید.] 


صدها هزار چشم نیز راهی به سوی شنیدن ندارند. زیرا هیچ چشمی خاصیت شنیدن 
ندار د. 
۱ ۱ ۲ ِ 
همچنین هر حش یک‌یک می‌شمر هر یکی معزول از آن کار دگر 


خلاصه اگر همه حواس را یکی یکی محاسبه کنی درمی‌یابی که هر یک از آن حواس 
نمی تواند کار حس دیگر را انجام دهد. 


را و 
پنج حسشّ ظاهر و پنج اندرون در صف‌اند اندر قیام. الصافون" 

پنج حش ظاهری و پنج حش باطنی صفی تشکیل داده و ایستاده‌اند. [لفظ «قیام» را 

نباید به «الصَافُون» اضافه کرد. زیرا در آن صورت باید «الصافین» خواند و این باقافية 

«آندرون» جور نمی آید. چنانکه برخی نسخه‌ها آن دو را به صورت مضاف و مضاف‌الیه 


اورده‌اند.] 


هر کسی کو از صف دین سَرکش است می‌رود سوی صفی کان واپس است 
هرکسی که از صف دین و دینداران بیرون شود و سرکشی کند در صف عقب جا 
می‌گیرد و به بایین‌ترین مرتبه تترّل می‌کند. [مراد از سرکشی و طفغیان در برابر دین تنها به 
مخالفت لفظی محدود نمی‌شود. چه بسا این طفیان عملاً صورت بندد. برای همین خداوند 
حکیم در رآنکريم فرماید: لم ولو فلا تفعلون؟؛ و یا نمرون لاس بای و تون 


سم از 2 
انفت‌کم؟!] 


‌ 
۷ ب ۹ ۰ 
۲ . سس : تشك ۱ ک سوه . 


۱ 
( را ‌‌‌ ‌؟ و 


1 الصافون: جنع اف به معنی جفبت. زر ده 
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امیر کردن رسول علیه‌السَلام. جوان هذیلی را... . ۵۸۵ 


تو ز گفتار تَغالزا کم مکن کیمیای بس شگرف است این سَخْن 
تو مبادا کلام «بیایید» را دست کم بگیری, زیرا اين کلام, کیمیای عجیبی است. [اشاره 
ند ۱ سورء انعام و دیگر ایاتی که لفظ «تعالوا» در ان است. رجوغ شود به بیت 
(۲۰۰۶) همین دفتر .] 


گر مسی گردد ز گفتارت نفیرا کیمیا را هیچ از وی و امگیر 
اگر مسی از گفتار تو رمید. تو کیمیا را از او هیج دریغ مدار.(اگر ادمیان فرومایه از 
گفتار کیمیا اسای تو رخ بر تافتند باز هم کلام حیات‌بخش خود را از انان دریغ مدار باشد که 


به مرتبه کمال برسند و مس وجودشان به طلای معنویت مبدل گردد.] 


اين زمان گر بست نقس ساحرش گفتِ تو سودش کند در آخرش 
اگر فعلاً فس امّارة سخارة او چشم دلش را بسته است. بدان که سرانجام کلام تو برای 
او مفید خواهد افتاد. [از همین روست که انبیاء و اولیاء و عارفان و مصلحان راستین هماره در 
راه اصلاح نفوس, صبر و استقامت ورزیده‌اند و ایذاء و آزار نابخردان را تحمّل کرده‌اند و با 
محبّت و نوع‌دوستی. جهان بشری را به کمال فراخوانده‌اند.] 
قل تغالزا قل تعالوا ای غلام هین که ارّالله یدعو للسّلام 
ای بنده خدا بگو بيایید. بکو: بيایید که براستی خداوند همه را به سرای سلامتی 
می‌خواند. [اشاره به ای ۲ سور؛ یونس که توضیح آن در شرح بیت (۷۲۳) همین دفتر آمده 


ات 


خواجه بازا از منی و از ری" سروری جو. کم طلب کن سروری 
۳ از حبال حودبینی و سروری بیرون بیا و در جستجوی راهبر و سرور 
برای خود باش و به دنبال ریاست طلبی مباش. [در مصراع دوم نخستین «سروری» با بای 
نکره يا وحدت امده و در دومین «سروری» با یای مصدری.| 


نف - ک بش از ملدد: 


ی کین -۰ فیح 


۲ سری: شر + یای مصدری به معنی مسروری 
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اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه‌السّلام بر آمیر کردن آن هذیلی 


۱ , و ۲ ۱ م م2 
چون پیمبر سّروری کرد از هدیل از ببرای لشکر منصوزخیل! 
وقتی که پیامیر(ص) برای سپاه پیروز, جوانی از قبیلهٌ هذیل را به مقام فرماندهی رسانید. 


بوالفضولی از حسد طاقت نداشت امتراش و تلم پر رات 
شخصی فضول و یاوه‌گو از شدّت حسادت طاقت نیاورد و پرچم اعتراض و مخالفت 
برافراشت. 
خلق را بنگر که چون ظلمانی‌اند! در متاع فانیی جون فانی‌اند! 


موتا در اتا یه اقضای این مب به یل روای اقب ها بر دوم ف باید: 
مردم دنیا را نگاه کن که چقدر تاریک‌دل و فاقد نور ایمان‌اند. و نگاه کن ببین در راه کالای 
ناپایدار جهان چه جانی می‌کنند؟ 


از فر ط خو دییتی ۵ نوی جملگی دجار تفرقه و بریشان‌حالی شده‌اند, در سیحه 
در غقلت از حق. مرده‌اند. اما در کذب و دروغزنی افرادی هو فا تساه ان [« تفر قه» 
در اینجا هم جایز است به معنی اختلاف و ستیز باشد و هم به معنی پریشانی احوال و اضطرابی 
که بر اثر دور شدن از مبداً وجود و حقيقت کل بر آدمی عارض می‌شود. به شرح بیت (۲۰۴۱) 


همین دفتر رجوع شود.] 


این عجب که جان به زندان اندر است و آنگهی مفتاح زندانش به دست 


۱ منصوزخیّل: لشکر ظفرمند. سپاه پروز. خی به معنی رمة اسبان و مجازا یر سواران اطلاق شود. در اینجا 
مطلقاً به معنی لشکر یت 

۲ لانسلم: تسلیم نمی‌شویم, متکلم مع‌الفیر از باب تفعیل. در اینجا موّل یه مصدر شده است. 

۳ مَخرّفْه: دروغ. افترا. 
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امیر کرد رسول علیه‌الشلام. جوا هُذیلی را.. ۵۸۷ 


روح است. [کلید رهایی از زندان طبیعت و محبس دنیا ریاضت و عبادت است. اما حیف که 
روج ادمیان دنیاطلب این کلید را در اختیار دارد و بکار نمی‌گیر د.] 


پای تا سر غرق سرگین ان جوان می‌زند بسر دامنش وی روان 
مثلاً آن جوان سر تا پای وجودش آلوده به نجاست است در حالی که آب جاری به 
دامنش می رسد. [ ادمی سرایا غرق در نجاست و پلیدی شهوت است و اب طهور ذکر حق در 
درس افست ها و استاده ی کت 


انسیا مهار ده دار بی زار پبهلوی ارامگاه و پشت‌دار! 
یا متلاً از شدّت ناراحتی دائماً از این پهلو به آن پهلو می‌چرخد در حالی که کنار منزل 
و حامی خویش است. [ادمی در اين دنیا پریشان و مضطرب است. در حالی که به معیّت حق 
توجه نمی‌کند و به معنای لطیف هو معْکم ینما کم وقوف ندارد.] 


نور پنهانست و. جست‌وجو گواه کز گزافه دل نمی‌جوید پناه 
نور حضرت حق از انظار. پوشیده و پنهان است. و اين همه جستجو خود دلیل بر 
وجود ان نور است. زیرا دل. بیهوده به دنبال پناهگاهی نمی‌رود که وجود ندارد. [حضرت حق 
از کثرت ظهور بنهان است. چنانکه وقتی ادمی مستقیماً به قرص خورشید می‌نگرد به جای 
انکه آن را بیند چشمانش مختل گردد. حضرت حق نیز وجود جاودان و سرمدی خود را 
توسّط مظاهر می‌نمایاند. به هر حال همه خلایق جهان به سوی حقیقتی سرمدی در تکایو 
فستتتان: از صستن به گونه‌ای او را توصیف می‌کند. همه این حرکات نشان از وجود آن یار حقیقی 


ات 


گر نبودی حبس دنیا را ناص" نه بدی وحشت. نه دل جستی خلاص 
اگر رهایی از زندان دنیا ممکن نبود. نه بیمی وجود داشت و نه دل در صدد نجات از 





۱ نشت دار حامی:, تما : 


۲ مناص: از «تَوص» به معنی پناه بردن و پناهگاه است. یعنی هم مصدر میمی است و هم اسم مکان. 
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این ۰ 2 ۳ 2 ْ ۱ .ی 2 
وحشتت همچون موکل می‌کشد که بجو ای ضال. منهاج زشد 
ترس و وحشت. مانند ماموری تو را می‌کشد و با زبان حال می‌گوید: ای گمراه. راه 
نمایان هدایت و کمال را طلب کن. 
مه 1 م حم م ۲ 


راه نحات سب اما درنهانگاه اه و اف ر5۱ ره جستجوهای فراوان | 


تفرقه. جویان جمع. اندر کمین تو درین طالب. رخ مطلوب بین 

این بیت را بر سه وجه می‌توان حمل کرد: وجه اوّل اینکه «تفرقه» مسنّالیه. و «جویان 
جمع» مُشْنْد فرض شود. با این تقدیر معنی بیت اینست: تفرقه. نهانی جمع را می‌جوید. تو از 
این طالب. یعنی از «تفرقه». چهرهٌ مطلوب. یعنی «جمع» را مشاهده کن. [زیرا طبق قاعد: 
ترف الاشاء باضدادها. هر جیز را با ضدش باید شناخت. وجود «تفرقه» در انسان نشان 
می‌دهد که («جمع»» حقیقتی غیرقابل انکار است. وجه دوم اينکه برای «تفرقه» و «جمع» به 
حذف مضاف قائل شویم. با این تقدیر مقصود از «تفرقه» اهل تفرقه است. یعتی: اهل تفرقه. 
نهانی طالب اهل جم‌اند. و تو در وجود اهل تفرقه. اثار وجود اهل جمع را مشاهده کن. و جه 
سوم اینکه «تفرقه جویان» را به صورت ترکیب وصفی و مسند فرض کنیم نی اندر کمین» 
را مسنژالیه. با این تقدیر معنی بیت چنین می‌شود: انان که خواهان تفرقه‌اند. هرجند بظاهر 
متکثر و متفو‌اند.اّا بر حسب باطن دارای وحدت‌اند. زیرا جملگی آنان خواهان یک 
حقیقت‌اند. لیکن هریک از آنان به زبانی حقیقت را می‌جوید. چنانکه حکایت آن چهار نفری 
که انگور می‌خواستند و انز با الفاظ مختلف ادا می‌کردند حاکی از اين مقصود است. رجوع 
شود به بیت (۳۳۸۱) دفتر دوم. 

در اینجا لازم است قدری دربارهُ «تفرقه» و «جمع» سخن به‌میان اید. جمع و تفرقه 
توت ریا له صطایا ع صوفه ات اشوسوی موب اه در رد ست ار 
گرفته است ت. تعاریف در این باب بقدری فراوان | که پرداختن به همه آن‌ها از حوصله 


سست. ستت. سس ۳۳ سم 


۱. منهاج: راد پیداء راه اشکار. جمع: مناهح. 
ک مکمن: حای بنهان سدن» ۲ ۳ محام. 
5 کزافه: بسیار بپی حد ِ حسات. 
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امیر کردن رسول علیه‌السّلام. جوان هذیلی را...  ۵۸٩‏ 


این سر ح خارج است. اما در اینجا به‌ قدر حاجت بدان می پر دازيم: مقدّمتا باید گفت گرچه 
تعاریف مشایخ صوفیه در اين باب. کثیر و متزاید است. اما همه ان تعاریف را می‌توان باهم 
جمع کرد. زیرا هریک, ناظر به جنبه‌ای از جنبه‌های موضوع است. از جمله گفته‌اند: 

فرق آن بوّد که به تو منسوب است. و جمع ان بُوّد که از تو ربوده بوّد. 

آنچه به احوال بشری سزد. فرق است. و آنچه از قبل حق بُود. جمع. 

هرچه منشا آن تدییر بنده است. تفرقه نام دارد. و آنچه منشاً آن عطای ریّانی است 
جمع. 

فرق, نزول از مرکز دایره به محیط دایره, و جمع, حرکت از محیط دایره به مرکز. 

- تفرقه. مکاسب است. و جمع. مواهب. 

_ تفرقه. مباینت وجود حق و خلق. و جمع. رفع مباینت و اسقاط اضافات است . 
مشایخ صوفیه جمع و تفرقه را توأما برای بندة سالک لازم شمرده‌اند چنانکه ابونصر ساج 


مج 
._ ۵ 


کوید: و ما اطلان لایْسیَْنی ادها عنالاخر من آشار الی تفرقة بلا جغع فقّذ 
جحدالباِی و من آشار الی جنع بلا تفرقة فد آنکر قُدرٌ الفادر و لذا جَمع بیتهما فقا 
ود . «و اين دو اصل از یکدیگر بی‌نیاز نیستند. چه. کسی که به تفرقه بدون جمع اشارت کند. 
خداوند را انکار کرده است. و کسی که به جمع بدون تفرقه اشارت کند. قدرت خداوند توانا را 
نفی کرده است. و چون بنده تفرقه و جمع را توأماً حفظ کند به توحید راه یافته است.» امام 
فشیری گوید: «بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه. زیرا هر که او را تفرقه نبوّد. عیادتش نبوّد. 
و هر که او را جمع نبود. معرفتش نبوّد .» از مجموعة انجه که گفته شد به دست می‌اید که 
جمع رجوع به عالم الهی و شهود حق است بی‌اعتبار خلق و رسوم و آثار آن. و تفرقه رجو عم 
به عالم کثرت و تقیّد به نشان و رنگ. منظور مولانا در اين ابیات از تفرقه. کثرت‌بینی و اسیر 
شدن آدمی به ظواهر است. و قهراً کسی که مقیّد به ظواهر گردد به شهود حقیقت راه نبرد و ره 
افسانه زند و به جنگ هفتاد و دو مت گرفتار آید. و منظور او از جمع. عالم الهی و وحدت 
است. اما منظور بیت فوق: جنگ و ستیزه‌های بشری نشان می‌دهد که حقیقتی واحد وجود دارد. و 


سس 





کته مسجمع‌الب‌حرین (اببرقوهی). ص ۰۴۷۳-۳۷۵ تسرجمه رساله قشیریه. ص ۰۱۰۳-۱۰۴ 


5 اللمع فی التصوف. ص ۳۰ 


۳ ر.ک. ترجمه رساله قشیریه. ص ۱۰۴. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 
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مسوسی و فرعون. معنی را رهی ظاهر آن ره دارد و ایسن بی‌رهی 
باز در بیت (۲۴۶۷) همان دفتر می‌گوید: 

چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد موسی‌ای با موسی‌ای در جنگ شد] 

مُّردگان باغ رش اه کان دهندهٌ زندگی را فهم کن 


ین بیت تمتیل برای بیت قبل است زیرا در اینجا مولانا اهل تفرقه را به گياهان و 
اشجار مختلف تشبیه می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال. گیاهان و درختان پژمرده و خوشید: 
پوستان از ريشه خود حیات دوباره می‌یابند و با زبان حال می‌گوبند: ای بیننده درباره 
حیات‌دهندة ما انديشه کن و او را بشناس. [گرجه گیاهان و درختان رنگ و شکل و خاصیت 
مختلف دارند. امّا حیات‌دهندة آنها اب واحد است. همینطور گرچه در این جهان. مردم مذاهب 
و عقاید مختلف دارند. ولی جامع همه این تفرقه‌ها و پراکندگی‌ها حضرت احدیّت است.] 


چشم این زندانیان هر دم به در کی بدی؟ گر نیستی کس مژده‌ور " 
مثال دیگر. اگر مژده دهنده‌ای در میان نبود حگونه امکان داشت که زندانیان برای 
آزادی خود. چشم به راه باز شدن در زندان باشند؟ [بحرالعلوم گوید: محبوسان دنیا منتظر ند که 
بعد از نیستی چه خواهد شد, و یا منتظرند که بدان جهان راه يابند . انقروی نیز گوید موّمنان که 
محبوسان این جهان‌اند هر آن انتظار دارند به سرای جاودان وارد شوند. بنابراین اگر خدا انبیاء 
و اولیاء را مژده‌دهنده ظهور دار اخرت نمی‌کرد دل مومنان چگونه بدان عالم شاد می‌شد؟]| 


صد هزار آلودگان آبشو کی پدندی؟ گر نبودی آب و 
مثال دیگر, اگر اب جویبار وجود نداشت, کی صدهاهزار ادم کثیف و الوده درطلب 
طلب خلایق در نیل به حقیقت. نشان می‌دهد که در ورای اين ظواهر حقیقتی وجود دارد.| 


۱. بن ریشه. اصل. 
۳1 مد ده‌ور: صاحب مر ۵ ۵ ۴ نو ید. («ور» بسوند دارندگی ۴ اتصاف. 


۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۵ ص ۱۶۴۵. 
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امیر کردن رسول علبه‌السلام. جوان هذیلی ر... ۵٩۱‏ 


بر زمین بهلوت را آرام نیست دان که در خانه لحاف و بستری‌ست 

مثال دیگر, گاهی پیش می‌آید که بر حسب اضطرار روی زمین خالی دراز می‌کشی. امّا 
از شدّت ناراحتی, آرامش نداری بلکه از اين پهلو به آن پهلو می‌چرخی. این بیقراری تو نشان 
می‌دهد که در خانه. لحاف و بستری مناسب برای خواب داری. [اگر در خانه یک دست لحاف 
و تشک نرم و گرم داشته باشی و برحسب اتّفاق گذارت به جایی بیفتد که از آن لحاف و 
تشک‌ها خبری نباشد نمی‌توانی اسوده بخوابی چون به آن وضع عادت کرده‌ای. پس این 
بیقراری تو نشان می‌دهد که قرارگاه و مأمنی داری. همینطور بیقراری تو در محنت‌اباد دنیا 
نشان می‌دهد که دارالسّلامی در پیش رو داری. در این تمثیل «لحاف و بستر» کنایه از حضرت 
خوراست که رها جسای وف (< امان‌دهنده) و مُجیر (2 بناه‌دهنده) است و با ذکر 
نام او دل‌ها ارام و قرار گیر د.] 


بسی‌مترگاهی نباشد بی‌قرار بی‌خماز اشکن نباشد این خمار 

بدون قر ارگاه. بیقراری و ناآرامی انسان مفهومی ندارد. جنانکه این مستی. بدون زائل‌کنندة 
مستی محقق نمی‌شود. [ اطبای قدیم چون مستی طولانی را موجب تباهی قَوَءُ دماعغ و بروز 
بیماری‌های عصبی می‌دانستند لذابه کسی که متوالیاً در حالت مستی می‌ماند داروهایی می‌دادند که 
انرا «خمارشکن» می‌گفتند. از جمله برای انکه مست را زودتر به هوشیاری اورند. سرکه را با اب 
مخلوط می‌کردند و سه پیاله به او می‌خوراندند و يا معجونی از سرکه و گلاب و روغن کل به سر او 
می‌مالدند .مولانا آزاییت فوق تیه می‌گیرد که بیقر ازی انبان در وی‌انکدة دقا تشان مر دهد که 
مأمن و قرارگاهی در جهان برین وجود دارد. و نیز مستی غفلت انسان حاکی از ان است که عوامل 
هوشیارکننده او که اسرار و حقایق ربّانی است حقیقتی انکارنایدیر است.] 


۰ 1 عم و م ام 8 
گفت: نه نه يا رسول‌الله مکن سرور لشکر. مر شیخ کهن 
مولانا پس از بیان اسرار و حقایق به ادامهٌ حکایت ان جوان هُذیلی می‌پردازد و 
می‌گوید: آن مرد فضول گفت: نه. نه يا رسول‌الله. فرماندهی سیاه را فقط به یک شخص 
سالخورده واگذار کن. 


۱ ر.ی. دخيره خوارزمشاهی. ج ۳ ص ۱۷۶. خفی علایی. ص ۳۶-۲۷ 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3۰0۲9 


)۲۰۴۵( 


)۲۰۴۶( 


)۲۰۳۷( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱19210 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی !۴ 


)۲۰۳۸( 


)۲ ۰۴۳۹۱ 


)۲۰۵۰۱( 


)۲۰۵۱( 


0۳۲. ۱ 


يا رسول‌الله جوان ار شیزراد غیر مرد پیر سرلشگر مباد 
زیرا یا رسول‌الله اگر جوان مثلا در شجاعت و قدرت زادة شیر هم که باشد. باز باید 
فقط یک مرد کهنسال فرماندة سپاه شود. [زیرا پیرمرد. تجربه دارد و جوان. خام و ناآزموده 
است. پس لازم است فرماندهی را به پیران مجرّب وآنهاد.] 


مد اس ی ظر 
یا رسول‌الله. تو خود فرموده‌ای که زعیم و پیشوا باید سالخورده و پیر باشد. [منظور 
۳ ِ ۱ ۳ ِ ۳ تور #صرم ۱ 
روایتی است که در صحیح مسلم. و صحیح بخاری و نهایه اين اثیر امده است: کیرواالکیر . 


«بزرگتران خود را بزرک دارید.» 


يا رسول‌الله درین لشگر نکر هست جندین پیر و از وی بیشتر 
یا رسول‌الله به این سپاه نگاه کن که جقدر در میان آن. پیر وجود دارد که همه از آن 


جوان با سابقه ترند. 


زین درخت آن برگ زردش را مبین سیب‌های پخته او را بسچین 
مثلا به اين نگاه نکن که تعدادی از برگ‌های یک درخت کهنسال زرد شده. بلکه 
سیب‌های رسیدهُ آن درخت را بچین یعنی به فرتوتی و سستی پیران لشکر منگر بلکه پختگی 
عقلی آنان را ببین. [از اینجا به بعد نکاتی آمده که ظاهراً ادامة اعتراض آن شخص به 
رسول‌الله‌(ص) است. امّا در واقع سخنانی است که مولانا برای ارشاد مردم ایراد کرده است.] 


برگهای زرد اوخود کی تهی‌ست؟ این نشان پختگی و کاملی‌ست 
برگ‌های زرد آن درخت جگونه ممکن است خالی از حکمت و تجربه باشد؟ زیر 
زردی برگ‌های آن. نشان‌دهندة بختگی و کمال ان است. [همینطور به صورت زرد و اندام 
ضعیف سالخوردگان منگر, بلکه به عقل و انديشهٌ آنان نگاه کن که محصول یک عمر تجربه و 


برخورد با حوادثٍ تلخ و شیرین روزکار است.] 


۳ و که احاد یت مور ی. ص‌ ۳۲۵ . 
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امیر کردن رسول علیه‌الشلام. جوان هذیلی را...  ۵٩۳‏ 


برگ زرد ریش و آن موی سپید ببهر عقل پخته می‌ازد نوید 


ازموده و کامل او نو ید می‌د هد. 


ببسرگ‌های نورسیيده سسبزّفام شد نشان انکه آن میوه است خام 
برگ‌های تا وس وای: نشان‌دهندهة اینست که میوه آن درحت هنوز کال است. 


برگ یر نشان عارفی‌ست رردی زره سرخ‌ژویی صارفی‌ست " 

عدم وابستگی و بی‌نیازی. نشانه عارف راستین بودن است. همانطور که مثلا رنگ زرد 
طلا موجب شادمانی و نشاط صراف می‌شود. عدم تعلق به غیر حسق. عارفان را شادمان 
می‌سازد. [مصراع دوم به عنوان تمثیل مصراع اول. افده است: متظطور میت عارف کامل کی 
است که از همه رنگ‌های خودبینی و دنیاخواهی بیرنگ شده باشد و جز حقیقت به هیچ چیز 
دیگر مقید نباشد. و همانطور که طلای ناب. صرّافان را شادمان می‌کند. عدم وابستگی به 
خلایق. عارفان را مسرور و شادمان می‌سازد. البته بوع شادی عارفان با شادی کاسبان. زمین 
ا آسمان تفاوت دارد. لیکن برای تفهیم مطلب این تمثیل ذکر شد.| 


آنکه ا وگل عارض " است.ار نوخّط " است اوبه مکتبِ گاه مخ نوخط است 


ان جوانی که رخساره‌ای لطیف دارد و تازه موی بر ان رستتة: انست: ای ذ. یت رد 
تجربه نمی‌اندوزند و تا پایان عمر. بر هوای نفس حرکت می‌کنند. اینان اگر ده نسل هم عمر 


9 باژ خام و نارسیده‌اند. ] 


۱. برگ بی‌برگی: سرماية عدم تعلق, و آزادگی از بند هوی و آویزش‌های دل به هر چه غیر خداست. 

۲. صارفی: صراف. آنکه زر و سیم سره را از ناسره باز می‌شناسد. 

۳ کل عار ض: ان که صورتی مانند گل. لطیف و زیبا دارد. خوش جهره. عارض به معتی صفحه رخسار است. 
۲. نوخط: نوجوانی که تازه موی بر صورتش ژ سته باشد. 

۵ مَخْبَر: هم مصدر ثلانی مجرّد است. و هم اسم مکان به معنی | گاهی یافتن و محل تجربه است. 

۶ نوحْط: نو آموز. کودکی که تازه به مکتب رفته و خط و کتابت را شروع کرده است. 
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جرف‌های خط او کم بود مَرْمن عقل‌ست. اگر تسن می‌دود 
حروف کتابت او کج و معوج است. گرچه از نظر جسمانی فعال و بانشاط است. اما از 
نظر عقلی علیل و زمین‌گیر است. [مُرمن را اگر با فتحه میم دوم بخوانيم در لغت به معنی کسی 
است که دچار نقص عضو شده باشد. با توجه به اين معنی «مَرْمّنِ عقل» یعنی کسی که عقلش 
ناقص است. و اگر «مرْین» بخوانیم به معنی کهنه. دیرین. و اصطلاحاً در طب به بیماری کهنه 
اطلاق شود. وجه اوّل با سیاق بیت سازگارتر است. و منظور اینست که نوجوان اندامی سالم و 
بانشاط دارد و عقلی نایخته.] 


گر جه انسان کهنسال نمی تواند با سرعت راه برود و در راه می‌ماند. اما در عوض عقل 
او دو بال دارد و با آن بر اوج افلاک پرواز می‌کند. 


گر مَتّل خواهی. به جعفر درنگر داد حق بر جای دست و پاش پر 
اگر در این خصوص مثالی می‌خواهی به جعفر طیّار نگاه کن که خداوند به جای دست. 
به او دو بال عطا فر مود.|[ در هر ح بیت (۳۵۶۵) دفتردوم نوصیحی دربارة جعفر طیّار ۳3 ۳ 


یکذر از زر کین سخن شد مُحتَجب همچو سیماب این دلم شد مٌضطرب 
ای مستمع از سخنم که همچون طلاست بگذر زیرا این سخن. مخفی و مستور است و 
دل من مانند جیوه لرزان. [معنی بیت فوق بر این مبناست که لفظ «سخن» را تقدیرا مضاف 
«زر» بدانيم. نیز جایز است که مخاطب «بگذر» را خود مولانا فرض کنیم. یعنی مولانا به خود 
می‌گوید از سخن گفتن در این باب خودداری کن. منظور بیت: سخنانی که من در رجحان عقل 
پیران گفتم غامض است و هر کسی از عهد؛ فهم آن برنمی‌اید و بیم آن دارم کج فهمان دچار 
لغزش و گمراهی شوند. 
زین سبب من تیغ کردم در غلاف تا که کخوانی نخواند برخلاف] 





۱. کرْمَو: کج و ناراست. از نظر دستوری آنرا اتباع گویند. 
. سیماب: جیو د. 
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امبر کردن رسول علبه‌السلاه. جوان هدیلی را.. ۵٩۹۵‏ 


زاندرونم صدخموش خوش‌نفس۱ دست بر لب می‌زند یعنی که بس 
زیرا از باطن من تعداد بسیاری از خاموشان مبارک‌دم تست بر هی کا ار تن که قیس: 
دیگر بس است. خاموش باش. [در این بیت بنا بر قاعدة استعارة تخییلیه. خموشی را به منزله 
شخص خوش تفس و شیرین کلام انگاشته است . منظور از «خموش خوشنَفس» الهامات و 
وردات هی است که برای شخص عارف. مر و مر است. توصیف آن به «خموشه از 
اروت که ندای الهامات قلبی با گوش ظاهر شنیده نمی‌شود . و توصیف آن به «خوش تَنس» 
ا اروست که سارت و کارت هایحعته و مار اس 


خامشی بحرست‌و,گفتن همجو جو بحر می‌جوید تو راء جو را مجو 
به عنوان مثال. خاموشی مانند دریاست و سخن گفتن مانند جوی اب. دریا تو را 
می‌جوید. پس تو درصدد جُستن جوی مباش. [عالم معنا مانند دریای بیکران است و از تو 
می‌خواهد که ساکت و صامت باشی و اسرار ربوبی را فاش مسازی. پس فریفته قیل و قال که 
به نله نهر کوچک است مشو, زیرا نهر چگونه می‌تواند دریا را در خود جا دهد؟ حسال که 


حقیقت را نمی توان در لفظ جاداد. بهتر است خموشی پیشه کنی.] 


از اشارت‌های دریا سر متاب ختم کن. وَاللَهٌ اعْلَم بالصّواب 
از اشاره‌های دریای حقیقت رخ برمتاب, این سخنان اسرارامیز را در همینجا پایان ده 
که خداوند به راستی و دزستی داناتر است: [یکی از اداب سلوک خاموشی فریدن انست. زبان 
همچون توسنی است که باید مهار شود. از اینرو عارفان بالله صَمّت و خاموشی را هم برای 
مبتدیان و هم برای منتهیان امری لازم دانسته‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۲۸) دفتر اوّل.] 


همچنین بیوسته کرد آن بی‌ادب پیش پیغمبر سخن ز آن سردلب 
در اینجا مولانا شحو به ادامة حکایت بازمی‌گر دد: خلاصه ان ببی‌ادب گستاخ در 
حضور پیامبر(ص) با آن دهان بیروح و سردش پیوسته سخنان بی‌مغز می‌گفت. 


۲ شرح کبیر انقروی. ج ۱۱. ص ۶۶۵. 
۳ ر.اک. مثتوی مولوی معنوی. ج ۰۵.ص ۱۶۷. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۲۰۶۶۱( 


)۲۰۶۶۲( 


)۲ ۰۶۲۳۱ 


)۲ ۰۶۴ ( 


۱0 0 0 





(3 1 


۱19210 
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)۲۰۶۵۱( 


)۲۰۶۶( 


)۲۰۶۶۷( 


)۲۰۶۸( 


دست می‌دادش سخن. او بی خبر که خبر هرزه بود پیش نظر 
آن بی‌ادب سخن می‌گفت و خبر نداشت که سخن در مقابل بینش هیچ ارزشی ندارد. 
[اشاره است به این روایت که در کتب امثال نیز آمده است: لیس الب كَالْمعاينة. «خبر مانند 
دیدن نیست.» شاعری می‌گوید: 


«ای خبر گیرنده. من زید را دیدم. هرگز دیدن مانند شنیدن خبر نیست.»] 


این خبرها از نظر خود نایب است بهر حاضر نیست. بهر غایب است 
خبرهایی که ما می‌شنویم در واقع جانشین دیدن است. و برای حاضران نیست. بلکه 
یرای غحایبان است. [شنیدن خبر به درد کسی می‌خورد که خود شاهد حوادث نبوده. و الا کسی 
که خود در متن جریانات بوده شنیدن خبر برای او لطفی ندارد. همینطور مباحث نظری و علم 
قیل و قال به درد کسی می‌خورد که خود. حقیقت را شهود نکرده و در سایة ان الفاظ کلیاتی 
مبهم از حقیقت درمی‌یابد. اما کسی که حقیقت را بی‌حجاب و نقاب کلمات شهود کرده نیازی 


هرکه او اندر نظر موصول شد این خبرها پیش او معزول شد 


جونکه با معشوق گشتی همنشین دفع کن دلالخان را بعد از این 
به عنوان مثال. همینکه تو به معشوق خود واصل شدی و با او همنشین گشتی دیگر به 
واسطه‌ها نیازی نداری و طبعاً آنان را باید کنار بگذاری. [تا وقتی که عاشق به معشوق خود 
هن و 5 را واسطه می‌سازد. اما همینکه به معشوق رسید دیگر واسطه‌ها را کنار 
نرسیده است. جنانکه نقل است که وقتی ابوسعبد ابی‌الخیر خرقهٌ طریقت پوشید تمام کتب خود 


است دادن هاصا تن هی کر 
۳ فر انداللال فی مجمع‌الا مثال. جح ۲ ص ۱۵۲. 


. معزول: عرل سمل ۵. 
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امیر کردن رسول علیه‌الشْلام. جوان هذیلی را..  ۵٩۷‏ 


را زیر خاک مدفون کرد و بر آن نهالی کاشت. اما در طول تاریخ برخی از اوائل‌العقول از اين 
نکتة دقیق تصوّف که بینش برتر از دانش است سوءاستفاده‌ها کرده و بازار مسندنشینی و 
مریدپروری خود را گرم کرده‌اند. چه. هنوز قدم اوّل را برنداشته مدعی وصول به اعلی درجة 
حقیقت شده‌اند. غافل از انکه اگر عارفانِ بزرگی چون مولانا و غزالی و سایرین, علوم نظری 
را در کشف حقیقت. حقیر و کور و کبود دانسته‌اند خود پلهپله همه مراتب سلوک را طی کرده و 
در جمیع علوم عقلی و نقلی سرآمدٍ عصر خود بوده‌اند. 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر] 


هرکه از طفلی گذشت و مرد شد تاه وخ له سین و مسرت سس 
مثال دیگر. هرکس از مرحلهٌ کودکی بگذرد و مرد شود. نامه و واسطه در نظر او از 
اعتبار می‌افتد. [در ادوار پیشین رسم چنین بود که گاه دختر بچه‌ای را به عقد نکاح پسربچه‌ای 
درمی اوردند و آن دختر را تا سن ازدواج پسر از او نهان می‌داشتند و پسر نمی توانست دختر را 
ملاقات کند. بلکه واسطه‌ای میان آن دو رفت و امد می‌کرد و نامه و پیغام آن‌ها را به یکدیگر 
می‌رسانید. و جون وقت ازدواج انان فرامی‌رسید آن دو همسر به‌هم می‌رسیدند و نامه و 
واسطه خود به خود کنار موف : رجوع شود به داستان «مشغول شدن عاشقی به 


عشق‌نامه...» که از بیت (۱۴۰۶) دفتر سوّم آغاز شده است.] 


این بیت به یک سوال مقذر جواب داده است.گویا کسی می‌گوید: يا حضرت مولانا مکر 
نگفتی هرکس به حقیقت واصل شود علوم ظاهری و مباحتِ نظری و قبل و قال را کنار 
می‌گذارد. پس جرا بسیاری از مشایخ عرفا با وجودٍ وصول به اصول باز بدان علوم. سرگرم و 
مشغول‌اند برای تعلیم و ارشاد طالبان است. و اگر از ان علوم سخن می‌گویند برای اینست که 


خلق‌الله باید در سطح آفهام و عقول انان سخن گفت. چنانکه در اصول کافی جلد یکم از 





تن 


او تب شرح کبیر انقروی. ج ۱ص ۴۳/۸ ۳: 
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رم ۹۳ ۶ و ما ار ملظ ‌ ۳ 6 
پیامبر(ص) روایت سل ۵ است که فر مود: آنا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم اللاس علی قدر 
عتولهم. «ما کروه بیامبران ایو شده‌ايم که با مردم به اندازء سطح فهم و عقلشان سخن 
بگوییم.] 


پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل غفلت و نقصان ماست 
در حضور عارف روشن‌بین, دم از علوم ظاهری زدن اشتباه است. زیرا این کار دلیل بر 


پیش بینا, شد خموشی نفع تو بهر این آمد خطاب أنْصتوا 
خاموش ماندن در حضور عارف روشن‌بین به نف توست. برای همین فرمان «خموش 
باشید» امده است. [«انْصتوا» فعل امر جمع مذگر حاضر از باب افعال. یعنی ساکت باشید. 
اشاره است به ای ۴ سور اعراف که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۲۲) دفتر ال امده 


|, 


گر بفرماید: بگو, بر گوی خوش لیک اندک گو. دراز اندر مکش 
هرگاه عارف روشن‌بین به تو اجازة حرف زدن داد و گفت: حرف بزن. تو باید خوب و 
کر یده و اندک حرف بزنی. نه انکه شروع کنی به زدن حرف‌های مفصّل. [چنانکه گفته‌اند: 
یا لکلام ماقل و دل. بهترین سخن. سخنی کوتاه و رساست.] 


ور بفرماید که اندر کش دراز همچنین شرمین بگو, با امر ساز" 
و اگر به تو بفرماید که به تفصیل سخن بگو, امرش را اطاعت کن و با حالت شرم و 
ازرم و حفظ ادب حرف بزن. [از اداب سلوک. حسن استماع و قلّت کلام است. خاصه در 
حضور کسی که از حیث علمی و روحی در مرتبة بالاتری قرار دارد. پس شخص خردمند نه 
تنها بیهوده سخن نمی‌گوید. بلکه کلام متين و قویم خود را نیز بقدر حاجت می‌زند و بیشتر 
استماع می‌کند تا نطق.] 


۱ شر مین: شرمنا ک. باحیا. 
۲ با امر ساز: از دستور اطاعت کن. 
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امیر کردن رسول علیه‌السلام. جوان هذیلی را.. 


همجنین که من درین زیبا فسون با ضیاءالحق حسا‌الدین, کنون 
باه می 2 تین خر کی تسا یا نی بر دون موی ول سح کاني ی 


همینه من کلم خو را در باب اراد و هدات ت طالباه واه و سختمر کم 
حسام‌الدین در مجلس مولانا حضور نمی‌یافت. او به ایراد معانی ۵ کقف اسان ت رداخت. ] 


ای حسام‌الدین ضیای ذوالحلال جونکه می‌بینی. جه می‌جویی مقال؟ 
ای حسام‌الدین چَلبی که نور خداوند ذوالجلالی. تویی که حقایق الهی را با چشم دل 
خود می‌بینی پس چرا اینقدر طالب گفتار منی؟ 


و ‌ ۵ ۳ ] ار ۰ ِ 
این مگر باشد ز حَبّ مُّشتهی" اشقنی خمرا و قل لی انها 

مولانا در اینجا به سوالی که خود در بیت قبل طرح کرده پاسخ می‌دهد: شاید این طلب 
از شرت علاهد نو باتته ۳ شراب بده و خود نیز بگو که این 


چیزی که به تو می‌دهم نأمش شراب است. [مصراع دوم بیت فوق ق ماخوذ است ت از شعر 
ابونواس. شاعر ایرانی‌الااصل ۹ سده دوم هحر يی. او در دیوان خود می‌گوید: 
ای و هی اس ولا تسقنی سرأذا نک السجهء 


«بهوش باش, به من شرابی نوشان و خود بگو این که به تو دادم. شراب است. و مادام که 
می‌توانی اشکارا شرابم دهی. پوشیده‌اش مدار.» تا هم از نوشیدن ان لت برم و هم از شین 
2 ر ووای اتسا حت : پر قوَءٌ سامعه است و به این ترتیب درک او کاملتر 


۱ ر.اک. مناقب‌العارفین. ج ۲. ص ۷۶۹-۷۷۰. 

۲ مُشتهی: اسم مفعول از باب افتعال. مصدر ثلائی مجود آن «غْهوة» است ت. اما در اینجا معنی مصدری 
می‌دهد. یعنی به معنی اشْتها اه است: 

۳. اسْقنی: فعل امر حاضر اشق + نون و قایه + ضمیر متکلم وحده. یعنی به من اب بده, بنوشان. در اینجا 
یعنی به من شراب بنوشان. 
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می‌گردد. بطوریکه وقتی به کامیابی و توفیقی دست یازد دوست دارد انرا از زیان دیگران بشنود 
و شنودن ان. شادمانی اش را مضاعف می‌سازد. همینطور وقتی او دچار مصضییی می‌شود با 
آنکه خود به عمق آن مصیبت واقف است. امّا شنیدن آن از دیگران بر تأنّر او می‌افزاید. از اینرو 
مو لانا می‌گو ید با اینکه حسا‌الدین به شهود حقیقت نایل شده. اما دوست دارد ۳ از من 


بشنود و بیشتر متذگر گردد.] 


۵« ۱ ۳۰ ۳ 5 چم 
بر دهان توست این دم جام او کوش می‌کوید که قسم کوش کو؟ 
ای حسام‌الدین جلبی. اینک جام وصال حفیفت. لب بر لب بو نهاده است. اما ۳ 
می‌گوید: قسمتِ گوش کجاست؟ [چون هر حسی بهره‌ای خاص از لذات دارد. در اذواق و 
مواجید روحانی نیز هر حسی. سهم خود را طلب می‌کند. چنانکه وقتی قلب از شهود حقیقت 


متلدد شود. زبان نیز دوست دارد انرا ادا کند و گوش نیز می‌خواهد اثرا نتشوه:] 


ی مست گفت: حرص من ازین افزون‌تر است 
ی گوش قسمت تو گرم شدن از کلام حضرت معشوق است. اکنون و هم گرم شدای 
۳9 در جواب می‌گوید: قسمت من از انچه تو گفتی بیشتر | ست. [در این بیت. 
«گوش» کنایه از حسام‌الدین چَلبی است. زیرا او برای استماع کلام مولانا سراپا گوش بود. 
نیکلسون از بیت فوق چنین استنباط کرده که حسام‌الدین تنها به معرفت حقی قناعت نکرده 
بلکه می‌خواهد آنرا به دیگران نیز منتقل کند .| 


جواب گفتن مصطفی علیه‌السّلام اعتراض کننده را 


۱ ۱ 9 را فا و ما ام 

در خصور مصطفای قندخو! چون ز خد برد آن عرب از گفت‌و گر 
ان شخص معترض چون در محضر حضرت محمّد مصطفیاص) که اخلاقی مهربان و 
لطیف داشت بیش از حد جر و بحث کرد. این بیت متضمشن شرط. و جزای آن در بیت بعدی 


امده ات۱ 


۱ ر.اک. شرح مثنوی معئوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۶۳. 
۲ قندخوء کی که مهربان و علایم باشد. 
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امیر کردن رسول علیه‌الشلام, جوان هذیلی را... ۶۰۱ 


ان شه وَالشجُم و سلطان عَبّس لب گزید" آن شرددم را گفت: بس 

آن شاه سوره نجم 7 آن سلطان سوره عبس بدان یاوه گو اشاره کرد که سکوت کند و 
گفت: دیگر بس است. [والتَجُم اشاره به ای یکم سورة تجُم است: والجُم اذا هوی. «سوگند به 
ستاره آن دم که فرود اید.» واو مذکور در اين ایه. واو قسّم است. و تیور از «شه وَالسجْم» 
حضرت رسول اکرم(ص) است. زیرا ای جواب قّم و یات پس از آن تا ای هیجدهم سورء 
مذکور متصلاً دربارة آن حضرت و معراج شریف ایشان است. مفسران قرآن کریم در ایینکه 
منظور از «نجم» در این ایه چیست اقوالی مختلف اورده‌اند که به سه قول مشهور اشارت 
می‌کنیم: ۱. منظور قران کریم است که بطور پراکنده و تدریجی ظرف بیست و سه سال نازل 
شد. ۲. منظور ستارهٌ ثریاست که با طلوع فجر غایب شود. ۳. منظور ستازه بظطور اعم انست .و 
این در صورتی است که الف و لام «النجم» را جنس یا استغراق بگیریم. قول اخیر به صواب 
نزدیکتر است. عَبّسٌ یعنی «رو ترش کرد» اشاره به نخستین ای سورة عَبَ است که توضیح 
آن در شر ح بیت (۲۰۶۷) دفتر دوم اه ات 


دست می‌زد بهر منعش بر دهان" چند گویی پیش دانای نهان؟ 
آن حضرت برای آنکه آن معترض را ساکت کند. دست بر دهانش نهاد. یعنی تا کی 


می‌خواهی نزد داناي به اسرار حرف بزنی؟ 


پیش دانا برده‌یی سرگین خشک که بخْر این را. به‌جای ناف مشک" 
کار تو بدان مائد که مدفوعی خشک را نزد عاقلی فرزانه ببری و بدو بگویی: این 
مدفوع خشکیده را به جای مشک معطر از من بخر. [جمیم عقلیّات و نقلیّاتی که خود. حجاب 
حقیقت شود نازل به منزلة مدفوع است. و جمیع معارف یقینی و اشراقاتِ ربّانی به مثابهة مشک 
معطر .] 


۱. لب گزید: اشاره به سکوت کرد. 

و ی مجمع‌البیان. ج ٩‏ ص ۱۷۲. 

۳ دست بر دهان نهادن: اشاره به سکوت کردن شخص مقابل. 

۳ ناف مشک: کیسه‌ای به اندازة یک نارنج که در زیر شکم اهوی ر ختّن قرار دارد و از منفذ آن ماده‌ای 
قهوه‌ای رنگ و چرب خارج می‌شود که بسیار معطر است و به مُشک معروف است. 
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۲ مر رم 9. ۱ ی 8 ۲۰1 
بعر را ای گسنده‌مغز کنده‌مُخ زير بینی بنهی و. گویی که اخ ؟ 
ای که عقل و شعورت تباه شده مدفوع را زیر بینی خود می‌گیری و بو می‌کنی و 
می‌گوبی: هه 5 


و و ۳ 
اخ اخی برداشتی ای یج کاج" تا که کالای بدت بابد رواج؟ 
ای سرگشتة لوج. یعنی ای احمقی که چشم حقیقت‌بین نداری. چنان بَبّه و چَه‌چه راه 


تسافریبی آن مشام پاک را 1 چرید؛ گاشن افنلاک را 
تا با این نیرنگ. صاحب دماع سالم و پاک و پروردةٌ گلستان اسمان‌ها را فر یب دهی. 
[ تو متاع کاسد خود را که همان عقلیات و نقلیاتِ حقیقت پوش است. نزد کسی برده‌ای که ژرف‌بین 
و حقیقت‌بین است و در مرتبه اولیا و عرفا نشو و نما کرده است. و تو می‌خواهی با مشتی الفاظ 


پرطاق و طرنب که طوطی‌وار حفظ کرده و بدان تفوّه می‌کنی او را مرعوب و مقهور خود سازی.] 


حلم او خود را اگرچه ول" ساخت ‏ خویشتن را اندکی باید شناخت 

گر چه ممکن است آن روشن‌بین فرزانه به سبب پردباری, خود را نادان نشان دهد. امّا 
تو باید اندکی حدّ خود را بشناسی. [گیریم آن فرزانة ممتاز. خود را به نادانی بزند و چیزی به 
روی خود نیاورد. امّا تو ای مذعی لازم است حد خود را بشناسی. چنانکه تجاهل‌العارف در 
میان مشایخ طریقت امری مرسوم بوده است. یعنی گاه آنان در امری که وقوف کامل داشتند 
خود را به نادانی می‌زدند. زیرا اظهار فضل را خوش نمی‌داشتند و از گفتن «نمی‌دانسم» و 
«اطلاعی» ندارم ابایی نداشتند. برخلاف اهل ریا که خود را در هر موضوع استاد فن جلوه 
می‌دهند. تواضع آنان باعث می‌شد که اشخاص مدعی و بادی‌الرای فرصت را غنیمت شمرند و 
در عرصه خودنمایی و فضل‌فروشی. بی‌امان تاخت و تاز کنند؛ غافل از انکه بدین کار, بی‌ادبی 








۱. بغر: پسگل. سرگین. پشگل شتر يا گوسفند. 

أَخ از اصواتی که پا آن لت و خوشی را اظهارمی‌کنند. 
ِ کاج: لوج. دوبین. کاچ: نیز به همین معنی است. 

۴ گول: ابله. احمق. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


امیر کردن رسول علیه‌الشلام. جوان هذیلی را... ‏ ۶۰۳ 


خود را نشان داده‌اند. گاه نیز اولیا و عرفا برای شناخت ادب و مرتبةٌ روحی طرف مقابل در 
امری تغافل می‌کردند تا او مکنونات ضمیر خود را ظاهر سازد. به هر حال ادب اقتضا می‌کند 
که چون ادمی نرد شخصی بالاتر از خود رود از او مستفیض شود. نه انکه بی‌محابا در هر بایی 
اظهار فضل کند چه بدین کار. جهل و خودبینی خویش آشکار سازد. پس حد خود شناس که 
امام علی(ع) فرمود: ْعالم مَنْ عَرّفَ قَدْرَه و کفی بالْمرء جهْلا آن لایْغرف قَدرّه . «دانا کسی 
است که حد و اندازهٌ خود شناسد. و برای نادانی شخص همین بس که حد خود نشناسد.»] 


۲ 
دیگ را گر باز مائد امشب دهن گربه را هم شرم باید داشتن 
به عنوان مثال, اکر افعیت در دیگ باز بماند. گربه هم باید حیا نشان دهد و سر خود را 
داخل آن دیگ نکند. [اين معادل مثل «در دیزی باز است حیای گربه کجاست» است و منظور 
ان است که اگر ولی و عارف. بردباری و تواضع می‌کند. نباید موجب شود که مدعیان کوتاه‌بین 
حد خود را نشناسند و تاخت و تاز کنند.] 


خویشتن گر خفته کرد آن خوب‌فر سخت بیدارست. دستارش مبر 
اگر فرضاً آن عارف صاحب‌جلال. خود را به خواب زد. بدان که او کاملا بیدارست. 
پس مبادا در صدد ربودن دستار او برایی. [عارفان وارسته به اقتضای اخلاق حمیده خود. 
ممکن است گستاخی تو را به رویت نیاورند. و تو نباید خیال کنی که آنان از قصد تو غافل‌اند.] 


چند گویی ای لجوج بی‌صفا اين فسون دیو. پیش مصطفی؟ 
ای لجبازِ بی‌صفا تا کی می‌خواهی نزد برگزيدة خدا. کلماتِ سحرآمیز شیطان را اد 
کنی؟ [«فسون دیو» در اینجا کنایه از عقلیّات و نقلیّاتی است که اهل دغا و ریا لقلقه لسان خود 
می‌کنند تا ساده‌لوحان را بفریبند. حنانکه در بیت (۳۱۹) دفتر اوّل فرمود: 
حرف درویشان بدزدد مرد دون تسا بخواند بر سلیمی زان فسون 
در بیت فوق لفظ «مصطفی» معنی عام دارد و مراد هر انسان برگزیده است. اعمّ از نبی 


و ولی.] 


۰ نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام). خطبه ۱۰۲ فقره ۵۱). 
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صد هزاران حلم دارند اين گروه هریکی حلمی از آنها صد چو کوه 


این گروه. یعنی جماعت انبیاء و اولیاء صدها هزار حلم و بردباری دارند که هریک از آن 


بردباری‌ها بسان صد کوه استوار است. [مردان خدا بقدری حلیم و شکیبا هستند که گستاخی و 


سفاهت اهل ظاهر انان را خشمگین و غضبناک نمی‌کند. و به اصطلاح از کوره درنمی‌روند.] 


حلمشان بیدار را ابله کند یل توا کب ۳3 
بردیاری انبیاء و اولیاء حتّی هوشمندان را نیز غافل و گول کند و زیرکان بس بینا را 
گمراه سازد. [منظور اینست که افراد زیرک و گرب چون افتادگی و بی‌ادعایی ایشان را می‌بینند 
خیال می‌کنند که آنان جیزی در چجنته ندارند پس به علم و ذکاوت خویش غرّه می‌شوند و در 
نتیجه نمی‌توانند حقيقت باطنی آنان را بشناسند.] 


جلمشان همچون شراب خوب نز ننئزنفزک بر زرَوّد بالاي مغر 
پردباری انبیاء و اولیاء در مَثل مانند شراب ناب و لطیفی است ت‌ که خوش خوشان و 
ارام ارام بر مغز اثر می‌گذارد. [ حلم و شکیبایی انسان کامل در برابر شوخ‌چشمی حق‌ستیزان 


تجلی دیگری است ار .استلرا ج الهی.| 


مست را بین زان شراب پر شگفت همچو فرزین مست. کژ رفتن گرفت 
کسی را که از ان شراب ناب و موتر مست می‌شود. ببین که مانند مهرهُ وزیر مستانه کج 

و معوج می‌رود. [مهر؛ فرزین اوزیر) در شطر نج دارای همه نوع حرکت است (بجز حرکت 
مهرة اسب). یعنی هم مانند فیل. مورب حرکت می‌کند و هم سانند رخ مستقیم از چهار طرف 
حرکت می‌کند. در اين بیت احوال مست به مهر؛ُ وزیر تشبیه شده که در یک خط حرکت 


نمی‌کند. بلکه تلوتلو می‌خورد و کج و معو جح می‌رود.] 


هو یر را همم ۱ ۶ - 
مرد برنا زان شراب زود یر در میان راه می‌افتد چو پیر 


مرد جوان بر اثر خوردن آن شراب قوی و مردافکن. مانند سالخورده‌ای ناتوان در میان 
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راه می‌افتد. ۳۳ را از پا درمی‌آورد. تو ببین 
«شراب زوذ گیر» شرابی است که فورا | شخص را مست کند. کل شراب‌هایی که از 
انگورهای مناطق گرمسیری فراهم می‌آورند. قوی‌تر و سریعلّا است :| 


خاصه این باده که از خم بلی‌ست هی کاستی آو یک تست 
در اینجا مولانا از ذکر شرا اپ صوری به شراب الهی میک می‌شود و می‌گوید: 
مخصوصا این شراب که از خمر بّلی و عشق الهی است, نه آن شرابی که مستی آن فقط یک 
شب دوام دارد. [«بلی» اعارخ ات به ایا ۲ سورد اعراف و موضوع ۳ عالم در که 
توضیح آن در شرح بیت (۱۲۳۱) دفتر اوّل و ۴۵۳۴۳۱) دفتر سوم مه است. «بلی» در اینجا 
کنایه از عشق الهی است. «باده خمّ بلی» تعبیر دیگری است از «باده ازل» زیرا عرفا و صوفیه 
به قم عشق عقیده دارند و اصولاً حسق را با عشق توصیف می‌کنند. چنانکه مولانا در 
دیون شمس می‌فرماید: 
دل. بی‌خود از بادهة ازل می‌گفت خوش‌خوش این غزل 
گر می فرو گیرد دَمّش این دم از اين خوشتر زند 
شارحی گوید منظور از «بادة خم بلی» شهود وحدت است و عارف انرا سوشیده و 
دارای حلم و پردباری شده است. پس مراد از «باده» در اینجا شراب حلم نیست. بلکه شراب 


جک است | 


آنکه آن اصحاب کهف از تم و بقل سیصد و نُه سال گم کردند عقل 

اصحاب کهف بر اثر خوردن ان شراب. سبصد و نه سال مدهوش شدند و عقل خود را 
درباختن.نل ول در لغت‌نامههانقّل چنین معلی شده: آنجه جهت تغیبر ذانقه بر سر شراب 
خورند بدان مز؛ شراب نیز گویند. امّا برخی از لفت‌شناسان می‌گویند تم (با ضعه نون) 


۱. راک. دخیرة خوارزمشاهی. ج ۳. ص ۱۷۸. 
۲ راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۶. 
ِ آنندراج. ج ۷ ص ۳۸۹ 
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بدین معنی غلط مشهور است . معنی دیگر نل نوعی شیرینی است که در میان آن بادام و پسته 
می‌گذارند. چنانکه در بیت )٩۴۲(‏ دفتر اوّل امده است: 
تا که شاخ‌افشان کُند هر لحظه باد بر سر خضفته بسریزد قل و زاد 
و نقل به معنی جابه‌جا شدن و جابه‌جا کردن است. اما منظور از نثل در این بیت. عشق 
آلفن ست و راهان قاس که عاشقي عارف در پنجهٌ تقلیب رب است و جمیع حرکات و 
سکنات و احوال و افعال او به اراد حق صورت بندد. چنانکه در بیت (۳۹۳-۳۹۴) دفتر اوّل 


در وصف عارف عاشق کوید: 


خسفته از احوال دنیا روز و شب ون قلم در پنجه تسقلیب رب 


این وه متانسی است با ای ۸ سور: کهف که در آن می‌گوید خداوند. اصحاب کهف 
را به راست و چپ می‌گردانید. توضیح اين ایه در شرح بیت (۳۱۸۸) دفتر اوّل آمده است. 
صوفیان از اين آیه نکته‌های لطیفی برداشت کرده‌اند از آن جمله مقام توکل را بدان مستند 
کر ده‌اند. چنانکه سهل‌بن عبدالله تستری (از مشاهیر عرفا و صوفية سد؛ُ سوم هجری) گوید: اول 
مقامی در توکل انست که پیش قدرت الهی. چنان باشی که مرده پیش مرده‌شوی, چنانکه 
خواهد او را می‌گر داند و او را هیچ ارادت نبوّد و حرکت باشد . 

بنابر اين مولانا در بیت مورد بحث می‌گوید بر اثر عشق و جذبهة الهی. اصحاب کهف 
سیصد و نه سال بی‌خویش و مدهوش شدند. در مصراع دوم بیت فوق اشاره است به ای ۲۵ 
سورهة کهف که تو صیح آن در سرح بیت (۳۸) دفتر دوم امده است. و نیز می‌توان نقل را کنایه 
از علوم باطنی و احوال درونی و الهامات قلبی, و نقل را کنایه از علوم ظاهری دانست که 
مبتنی بر نقل و روایت است. چنانکه مولانا در دیوان شمس. آنرا به نقد و نقل نیز تعبیر کرده 


رت 
چو نقدت دست داد از تقل بس کن خمش بر ناقل و منقول می‌خند 
همو در بیت (۲۵۶۶) دفتر سوم می‌فر ماید: 


۱ ر. ک. غیاث‌اللغات. ج ۲ ص ۴۸۱. 


۲. وجه فوق مقتبس از شرح اکبر آبادی است. 
۳ ترجمه رساله قشیریه. ص ۲۴۳۷. 
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ان زنان مصر » جامی خورده‌اند دست‌ها را شرحه شرحه کرده‌اند 
زنان مصر. یک جام از آن شراب نوشیدند و دست‌های خود را پاره پاره کردند. [اشاره 


ساحران هم شکر موسی داشتند دار را دلدار می‌انگشتند 
جادوگران فرعونی نیز وقتی از شراب الهی موسی مست شدند. چوبة دار را محبوب 
خود دانستند. [یعنی وقتی ساحران فرعونی به ایین یکتاپرستی موسای نبی درامدند از 
تهدیدات فرعون مینی بر به صلیب کشیدن خود نهراسیدند بلکه بنا بر فحوای ایغ ۱۲۴ سورء 
اعراف با ایمان و اخلاص گفتند ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم.] 


جعفر طیّار زان می‌بود مست زان گرو می‌کرد بی‌خود پا و دست 


جعفر طیّار نیز از آن شراب الهی مست بود. به همین سیب دست و پای خود را رهین 
عشق و ایمان خود نصا ی [ توضیح جعفر طیّار در شرح بیت (۳۵۶۵) دفتر دوم آمده است.) 
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بحانی ما اغظم نی گفتن ابويزید سل + واعتراض 
بلکه از راه عیان 


خلاصه داستان 

بایزید بسطامی در حالت محو و فنا به مریدان خود گفت: منم خداوند سبحان. و چون 
پس از ساغاتی از حالت مدهوشی و بیخویشی بدر آمد مریدانش گفتند تو دیشب جنین و 
چنان گفتی و اين ادعایی بی‌اساس است. بایزید گفت: اگر بار دیگر چنین ادعایی کردم با 
کاردهای تیز بر من زنید. طبق سفارش بایزید. مریدان هر یک کاردی فراهم اوردند و به انتظار 
ماندند. و بار دیگر بایزید دچار حالتِ محو و بیخویشی شد و گفت: سُحانی مااغظم شأنی" 
همینکه مریدان این جمله را شنیدند دیوانه‌وار بدو هجوم اوردند و کاردهای تیز خود را بر بدن 
ار فرو کردند. لیکن با کمال تعجب هیچ جراحتی بر جسم بازید وارد نشد. بلکه بالمکس 
ضریه‌های کارد بر بدن خودشان فرود می‌امد و آنرا می‌درید. 

ماد این سای ای انیت ور تک با ده ۱۳۰ اس 
است : یکبار در خلوت بود بر زبانش برفت که سبْحانی ما اغظم شأنی. عون نا شوه اس 
مریدان با او گفتند که چنین کلمه‌یی بر زبان تو رفت. شیخ گفت: خداتان خصم. بایزیدتان 
حصم. اگر از این جنس کلمه‌یی بگویم مرا پاره‌پاره بکنید. مگر چنان افتاد که دیگر بار همان 


۱. ر.ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۴۲. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۲۱۰۳( 


)۲۱۰۳( 


بگفت. مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانه از بايزید انباشته بود. اصحاب خشت از دیوار 
بیرون گرفتند و هریکی کاردی می‌زدند. چنان کارگر می‌امد که کسی کارد بر اب زند هیچ 
زخم کارگر نمی‌آمد. چون ساعتی چند برآمد آن صورت خرد می‌شد. بایزید پدید آمد چون 
صعوه‌یی خرد در محراب نشسته. اصحاب درآمدند و حال بگفتند. شیخ گفت: بایزید اینست که 
فی‌بینید آن بایزید نبود. 
ٍِ 

مولانا به مناسبت ذکر شراب روحانی و مستی معنوی از بادءٌ عشق الهی حکایت 
مذکور را آورده تا نشان دهد که وقتی عشق الهی بر ادمی غالب آید از جسم مادذی خلع 
می‌شود. به شرح بیت (۲۱۰۳) و (۲۱۳۶) همین دفتر رجوع شود. 


ببامریدان آن فقیر مَحتَشم بايزید آمد که: تک یزدان منم 


آن فقیر باشکوه و شوکت یعنی بایزید به مریدان خود گفت: منم حضرت حق‌تعالی. [به 
توضیح بیت دیل رجوع شود.| 


کفت متانه, غسان ان دوفتون لا اله الا انا هافاغبدون 

آن عارف صاحب کمال در حالت مستی ؛ اشکارا گفت: خدایی جز من نیست. مرا 
میات نارواین ماا تا اف ای من ول ده اه 
ان لاله الا فاعبُدون.«و ما نفرستادیم پیش از تو رسولی مگر انکه بدو وحی کردیم که 
معبودی جز من نیست. یس مرا پرستش کنید.» بایزید بسطامی از اصحاب وحدت وجود بو ده 
است و وحدت وجود به معنی دقبق آن, هم جامع تنزیه است و هم تشبیه و انرا نباید با حلول 
خلط کرد جنانکه برخی جنین خیال کرده‌اند. این قبیل سخنان که به شطحیات معروف است از 
کسانی صادر می‌شود که به مقام قرب فرایض و قرب نوافل " واصل شده‌اند و در حقیقت 
گوینده این کلمات حضرت حق است نه عبد. منتهی این کلمات بر زبان بنده مقرب و فانی در حق 
جاری می‌شود. علامة محقّق. جناب سیدجلال‌الدین آشتیانی در بیان سبب صدور این کلمات از 


۱ و 7 رح بیت 0۱۳۸۱ دفتر اوّل. و شرح بیت (۱۲۰۸) دفتر دو ۵. 
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قضه سبحانی فا أعظم شأنی گفتن.. 


عارفان بزرگ وت «برخی از اهل سلوک در مقام فناء به مقام تمکین" نمی‌رسند. و به 
مقام صَحُو" ورن ایا ی را از ناحیه نقص استعداد و یا از ناحیة بقای انانیّتِ 
نفس در و توقف می‌نمایند. کلماتی نظير اه و آنالحق و سبّخانی ما أغظم شَأنی به 
زبان می‌آورند » مولانا چه در مثنوی شریف و چه در فیه‌مافیه صدور این قبیل کلمات را از 


ُ 1 ۶ ده 5 پ ی ۳ سس 8 
جون گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و این نیو ۵ صلاح 
وقتی که آن ذوق باطنی و حال معنوی از بایزید برطرف شد. بامداد مریدانش بدو 


گفتند: تو چجنین حرفی زدی و این حرف درست نیست. 


گفت: این بار ار کتّم من مَشغله کاردها بر من زنید آن دم هله" 
بایزید به‌مریدان خودگفت: اگراین دفعه چنین سخنی‌گفتم. همان لحظه مرا با کارد بزنید. 
حق. مره از تن و. من باتنم چون چنین گویم. بباید کشتنم 
زیرا حضرت حق‌تعالی از جسم و جسمانیت منره است. در حالی که من دارای جسم 
هستم. پس هرگاه چنین کلامی بگویم باید مرا بکشيد. [بايزید با اين کلام تلویحاً به آنان تفهیم 
کرد که صدور این قبیل کلمات از من نیست بلکه از حق است.] 


چون وصیّت کرد آن آزاذمرد هر مربدی کاردی اماده کرد 
چون ان ازادمرد یعنی بایزید که از قید و بند هوای نفس ازاد بود چنین سفارشی به 


مریدان خود کرد هر یک از مریدان. کاردی فراهم ستاخت: 


رای ۴ دفتر اوّل. 
۲ و ۳.ر.ک. شرح بیت (۵۷۵) و (۲۸۴۱) و (۲۲۰۰) دفتر اوّل. 
۲۹ پاورتی صفة ۴ دفتر اوّل. 
۵ مقدمه رسائل حکیم سبزواری. ص ۱۸۰. 
م حال: ر. ک. به شرح بیت (۱۴۲۳۴) دفتر اوّل. 
۷ هله: | گاه باشید. هلا, ای. کلم تنبیه. 
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۲ شرح جامع مئنوی معنوی / ۲ 


۱۳۱۰۸۱ 
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)۲۱۱۰( 


مست گشت او باز از آن سُغراق زفت آن وصیّت‌هاش از خاطر برفت 
چون حضرت بایزید از آن جام بزرگ مست شد همه آن سفارش‌هایی که به مریدان 
خود کرده بود فراموش کرد. [«سْغْراق» کلمه‌ای ترکی است به معنی جام و قدح بزرگ. سغراق 
رفت بععی جام و یا قدح بسیار بزرگ. و مراد از 1 جام باده معرفت و عشق بیکران الهی 
ام سَغراق احد نیز گویند جنانکه مولانا در دیوان شمس فرماید: 


مستی باده اين جهان چون شب بخسبی بگذرد مستی شغراق احد باتو دراید در لحد] 


نقل آمد. عقل او آواره شد صبح امد. شمع او بیچاره شد 

همینکه نقل اسرار و حقایق ربانی بر قلب بایز ید وارد شد. عقل جزبی او حیران و 
"" شد. و همینکه بامداد ند شمع وجود او بی‌اثر شد. [در باره‌ای از نسخه‌ها به 
جای «تقل» عشق امده است. یعنی همینکه شور عشق الهی. هستی او را ربود. عقل او دچار 
حیرت شد. مصراع دوم و است از این کلام: اه الصباح عسن الیضباح. «روشنی 
بامداد ما را از روشنی چراع بی‌نیاز کرده است.» جمله اخیر را جنید بغدادی در جوآب کسی 
گفت که از او پرسید: چه دلیلی بر وجود افریدگار توان اورد؟ اما مراد از «نقل» در اینجا 
تجلیات الهی و منظور از صبح. نور ذاتِ احدیت است . مقصود بیت: وقتی اشراقات الهی بر 
قلبی ساطم شود و حفیقت بر او مکشوف شود. عقل و استدلال مرسوم و معهود از اثر می‌افتد و 
دیگر نیازی بدان نیست. چنانکه شمع تا وقتی روشن است که خورشید نتابیده است. شیخ 


ترش و ند 


ری نادان که او خورشید تابان بسه سور شسمع جوید در بیابان] 
زر 
عقل جون شحنه‌ست. جون سلطان رسید شحنه بیجاره در کنجی رید 


عقل در مقابل عشق مانند دارو غه است در مقابل نا هر زیرا همینکه شاه بیاید دارو عه 
بیجاره به گوشه‌ای می‌خزد. [همینکه شاه حقیقت بر کشور وجود عاشق. برتو افکند و تجلی 
کند. عقل که نماینده آن شاه‌در کتور وجود اد است کار موی روده از کدی و تصدف باز 
می‌ماند .] 
و شرح کبیر انقروی. ج ۱ ص ۶۸۱. 
۲۹ پیشین: ص زور2 
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قضه سیحانی ما اعظغ شانی کفتن.. ۶۱۳ 


عقل. سای حق بوّد. حق, آفتاب سایه را با افشتاب او جه تاب؟ (۲۱۱۱) 
عقل در واقع سای حضرت حق است. و حضرت حق به منزلة افتاب. سایةٌ عقل در مقابل 
افتاب حقیقت جه مقاومتی می‌تواند داشته باشد؟ [سایه در مقابل افتاب دوامی ندارد. در اين 
بیت مقایسه‌ای است میان عقل و عشق الهی. عقل به منزلٌ سایه است و عشق به مثابة افتاب. 
جنانکه در بیت (۱۱۷-۱۱۸) دفتر ار امه ات 


منظور بیت: همانطور که وقتی پرتو خورشید ساطع می‌شود. سایه از میان بررمی‌خيزد. 
وقتی شمس عشق طالع می‌گردد. عقل زوال می‌پذیرد. چنانکه شیخ فریدالدین عطار گفت: 
عشق اینجا اتش است و عقل. دود عشق چون اید گریزد عقل زود 


جون بری غالب شود بر ادمی گم شود از مرد. وصف مردمی (۲۱۱۲) 
مولانا در اینجا برای تفهیم فنای عارف عاشق در هستی الهی و اینکه در حالت محو و 
بیخویشی. انچه از قول و فعل از او صادر می‌شود. ناطق و مصدٍّرٍ آن. حضرت حق‌تعالی است 
«جن زدگی» را مثال می‌آورد و می‌گوید: وقتی که جن بر وجود کسی مسلط شود و او را به 
اصطلاح «مصر و ع» سازد. در این حال آن فرد. هویّتِ شخصی خود را از دست بدهد و مقهور 


تصر‌فات آن جنٌّ شود. 


هر چه گوید. آن پُری گفته بود زین سَری زان آن سَری گفته بود ‏ (۲۱۱۳) 
شخصی که مقهور جنّ شده. هر چه بگوید گفتة ان جنّ است. نه خود او. و هر چه 
انسان جن‌زده از جانب خود بگوید. در واقع از طرف جن گفته است. [«سَر» در اینجا به معنی 
طرف و جانپ است. 02۳9 
ای کر زیت خر ور ار زان کر اسب عاقبت مارا بدان سو رهبر است] 


چون پری را اين دم و قانون بوّد کردگار آن پری خود چون بود؟ ‏ (۲۱۱) 


در جایی که حن مین تسلطی دارد. ببین تسلط خالق ‏ جر حگکونه است ست ؟[«دم» به 
معنی نفس است و «قانون» به معنی قاعده. دستور و مقررات. در اینجا «دم و قانون» کنایه از 
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وم ۲ 2 ۵ ام ۰ 
اوی او ر شمه بر ی ود او سل ۵ ترک. بی‌الهام نازی‌گو سل ۵ 
هویّت شخص جر" زده محو شده. و او خود به جر" میدّل گردیده است. چنانکه مثلا 


ترک زبانی ناگهانی بی‌هیج الهامی به عربی تکلم می‌کند. [صوفیه وحدت حق و خلق و فنای 


عبد در معبود و رفع دونی و غیریّت را به جن و جن زده تشبیه کرده‌اند. از ان جمله ابن فارض 


در قصیده تانبه این تمثیل را در کر 3 ات 


بميوعة یک بنک فی الصَرع غیرّها ی یه فی نشها دك حَنت 


اه 
مقصود و مأل من حقیقت است. متال اینست: فرض کن زنی دجار جن‌زدگی شده و در این 
ال طرخه‌ای با ود از شود او تست که کی عی ار باه حرف هی نی سا این جن 
است که از دهان آن زن جن‌زده با تو حرف می‌زند. و از نوع زبانی که او تکلّم می‌کند معلوم 
می‌شود که این زبان زبای آن.زن یست: و خون زبانی که جن تکلم می‌کند با زبان ی 
تفاوت دارد معلوم می‌شود که فرجتت ظاهر آن زن خر فرص رت ها رده حققی خر است: 
پس سخن من دربارٌ وحدتِ عبد و معبود و رفع غیریّت و ائنینیّت با براهین و ال صسحیح 
اثبات شد.» سعیدالدین فوغانی (شارح قصیده تائیه) در ذیل اين ابیات شرحی دارد که زبده و 
مضمون کلّی آن اینست: کسی که مصروع شده گاه به زبانی صحبت می‌کند که اصلاً با آن زیان 
آشنایی ندارد. مثلاً اگر مصروع. فقط فارسی بداند. ممکن است به زبان فصیح عربی و یا ترکی 
تکلم کند و از حوادث گذشته و آینده خبر دهد . 

مصراع دوم بیت مورد بحث سخن سید ابوالوفا را تداعی می‌کند. او در آغاز کردی 
بیسواد بود و هیچ سابقه علمی نداشت. اما پس از جدبه‌ای معنوی و شوری درونی بر خواندن 
و وا ۳ 9۳ هنن جاي را از احفاد و فرزندان او دانسته‌اند. سخن او اینست: 
ای که غربیا «شبانگاه. کردی بی‌مایه و بیسواد بودم و بامدادان بر زبان 


۱. و مشارق الدراری. ص‌ ۵۰-۲ ۲. 
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قضة سبحانی ها اعظغ شأنی گفتن.. ۶۱۵ 


تازی تسلط یافتم.» اين سخن بعدها به صورت امثال سایره درآمد و صوفیه و از آن جمله 
مولانا آن را بطور کنایه در مورد مکاشفات روحی بکار برده‌اند و گفته‌اند وقتی شخص دچار 
انقلاب روحی شود ابواب علوم یه روی او گشوده گردد. رجوع شود به مقدمذ عربی دفتر اوّل 
مثنوی و بیت (۳۴۶۵) همان دفتر. به هر تقدیر مولانا در اییات اخیر می‌خواهد قول سبحانی 
ما اعظم شأنی بایزید و اناالحق حلاج را تفسیر کند و بگوید که قائل اين اقوال. حضرت حق 
است نه آن صوفیان. زیرا صوفیه می‌گویند غیر از حق. هستی دیگری نیست. و وجود کثرات و 
تعینات. نمودی بی‌بود است. و چون سالک باطنا و نه فقط قولاً بدین شهود رسد اگر هوالحق 
دوش دریت ابر ار ایلع هم کید بار دوس اه سا که خستری رید 
جز از حق نیست دیگر هستی ألحَقَ هوالْحق گوی و گر خواهی آناالحَق 
امّا مثالی که مولانا و ابن فارض در ابیات پیشین اورده‌اند موهّم معنی حلول است. و 
این چیزی است که سبب شده عده‌ای از مولفان تاریخ فرّق و محققانی نظیر نیکلسون و 
ماسینیون انان را در سلک حلولیّه قرار دهند. در حالی که مدهب «حلول» با «وحدتِ وجود» 
خیلی فرق دارد. و قرار نیست که هر تمتیل با مُل خود طابق‌النعل بالنعل مطابقت کند. خاصَه 
اینکه هر متالی در بیان رابطهٌ حق و خلق. ناقص و ابتر است. چنانکه مولانا به کات در مثنوی 
بدین مطلب تصریح کرده است.] 


جون به خود آید. نداند یک لغت جون ری را هست این دات و صفت 
همینکه آن جن زده به حال قبلی خود بازگردد. حتّی یک کلمه از آن سخنان نمی‌داند. 
زیرا همة آن احوال و اقوالی که از آن جن‌زده سر زد به جن تعلّق دارد. [مصراع دوم را می‌توان 
به بیت ذیل مربوط کرد و در اینصورت متضمَن شرط است.] 


فقو ای مر ند قویت ادمی. زا نات و ی وه رسای نی ان که و تسه تحاط و 


تصرّف حق بر عبد چگونه خواهد بود.] 


۱. ر.اک. شرح گلشن راز. ص ۳۸۶. 
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)۲۱۱۸( 
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)۲۱۳۱( 


)۲ ۱۳۲( 


)۲ ۱۲۳ 


شیر گیر ار خون نژه شیر خورد تو بگویی او نکرد آن, باده کرد 
مولانا برای تفهیم مطلب پیشین به ذکر امثال ادامه می‌دهد و می‌گوید: مثلا اگر یک مرد 
بی‌باک و مست. شیر نری را مفلوب کند و خون او را بخورد. تو می‌گویی این کار متهوّرانه را 
آن مرد نکرد بلکه شراب کرد. یعنی شراب ابتدا او را مست و بی‌باک کرد و سپس ان کار 
خارق‌العاده از او سر زد. 


ور سخن پردازد از زر کهن تو بگویی: باده گفته‌ست آن سخن 
مثال دیگر, اگر شخصی شراب بخورد و مست شود و بر اثر شور مستی سخنان 
ارزنده‌ای همچون طلای قدیمی و خالص بر زبان رانئد. تو می‌گویی: این حرف‌ها را نیز شراب 
2 ان خت. 


۶ بش اسر ‌ ۰ ‌ ۰ ‌- . ِ 2 ۰ 
باده‌یی را می بو د این سر و سور بور حی را نیست آن فرهنگ و زور؟ 
در جایی که شراب. اين همه شور و غوغا پدید می‌آورد. ایا نور حضرت حق چنان 


پینتش و قدرت روحی را نمی‌تواند بدید اورد؟ 


که تور را از توء بد کل خالی کنند. . ای شوی پست.او سخن عالی کند؟ 
ایا تجلی جلالی حضرت حق نمی‌تواند تو را از هویّت و انانیِتِ موهومت عاری سازد. 
به طوری که تو مقهور سطوت و قدرت او شوی و او سخنان عالی و غریب اظهار کند؟ [بدین 
ترتیب همه آان شطح‌ها و کلماتی که بوی کفر و رعونت دهد در مقام فنای عبد در معیود گفته 
شده در حالی که قائل, عبد نیست.] 


گر چه قرآن از لب پیغمبر است ‏ هر که گوید: حق نگفت. او کافر است 
متال دیگر. گرچه قران کریم از دهان پیامبر(ص) شنیده شد. امَّا هرکسن بکورین ان 


حق‌تعالی نگفته مسلما کافر ات 


چون همای بی‌خودی پرواز کرد ان سخن را بايزید اغاز کرد 
همینکه همای همایون‌بال محو و بیخویشی به پرواز درامد. بایزید شسروع کرد به 
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قضه سیحانی ما اعظم شأنی کفتن.. ۶۱۷ 


گنتن سْبْخانی ما اغظم شانی و لا ال الا آنا فاعبٌّدون. یعنی وقتی بایزید به مقام فنا و استفراق 
رسید سخنان شطح‌امیز خود را دوباره اغاز کرد. در اینجا مولانا به جهت مبارکی و خجستگی 
مقام فناء آنرا به پرندهء هما تشبیه کرده است. 


عسقل را سیل تحیر در زبود زان قوی‌تر گفت کاوّل گفته بود ‏ (۲۱۲۴) 
سیل حیرت آمد و عقل بایزید را ربود و برد. زیرا این‌بار سخنی قوی‌تر و خطیر تر 
گفت. [آن سخن کدام سخن بود؟ در بیت بعدی آمده است.)] 


[اين شطح بایزید که گفت: لیس فی جبّتی سوی‌اللّه از شطح قبلی که گفت: لا اله الا آنا 
فاعْبٌّدون, قوی‌تر و خطیرتر است. زیرا جمله اخیر ای قرانی است و ممکن است تعبیر شود که 
آنرا از قول خدا گفته است. امّا جملة لیس فی جیّتی سوی‌الله را نمی‌توان اینگونه تر 9 


آن مریدان جمله دیوانه شدند کاردها در جسم پاکش می‌زدند ۰ (۲۱۲۶) 
مریدان بایزید وقتی که اين جمله را از او شنیدند جملگی دیوانه شدند و با کاردهای 
خود بر جسم پاک او ضرباتی زدند. 


هر یکی چون مُلحدان گرده کوه کارد می‌زد پیر خود را بی‌ستوه (۲۱۲۷) 
هر یک از آن مریدان مانند ملحدانِ ناحية گزدکوه بی‌محابا به بدنٍ مرشد و پیر خود 
کارد می‌زد. [«گزدکوه». کوهی در سه فرسخی دامغان که از قلاع مستحکم فرق اسماعیلیه 
تحار میا عون انا ای وه وان عوه راب رت وفته از ما بر داعتن, زا 
در این بیت می‌گوید مریدان بایزید مانند فدائیان اسماعیلیه, با قاطعیت و تعصّب. بایزید را با 


کاردهای جو د مضروب کر دند.] 





0 م2 
۱ جبه: لناسی شاد و بلندی که روریی لباس‌ها هی بو سل . جج: جیاب. 
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هر که اندر شیخ تیغی می‌خلید بازگونه از تن خود می‌درید 
هر یی از آن مریدان که کارد بر بدن بایز ید می ر د. ان کارد برعکس می‌شد و بر تن 
خود او فرود می‌امد و آن را پاره می‌کرد. 


یک اثر نه بر 7 تن آن ذوفنون وان مریدان خسته و غرقاب حون 
حتی اثر یی صر به بر بدن آن عارف صاحب کمال ببوده در حالی که مریدان 
مجروح و غرق بخون شده بودند. 


ت‌ ۰ ۰ " ۰ ۹ ۳ 
هر که او سوی گلویش رحم بسرد حلق خود ببریده دید و زار مرد 
هر مریدی که بر گلوی پیر و مرشد خود زخم وارد اورد. گلوی خود را می‌برید و با 


و هر مریدی که بر سینه ارلود زخم می‌زد. سینه خود او شکافته می‌شد و برای همیشه 


جان می‌داد. 


وانکه اگه بود از ان صاحبقران دل ندادش که زند زخم گسران 

و یکی از مریدان که از احوال درونی آن مردٍ نیک‌بخت خبر داشت ت, دلش نیامد که 
مانند دیگر مریدان بر بدن او زخمی کاری زند. [ صاحبفران. لقشبی نجومی است که به 
برخی از پادشاهان و آمیران و وزیران می‌داده‌اند. و اين عنوان از زمان غزنویان (قرن جهارم) 
فراتر نمی‌رود و تا اواخر دوران قاجاریه در ایران معمول بوده است. صاحبقران را منجَمانِ 
احکامی از محاسبة قران‌ها و تطبیق هر یک با زمان پادشاهی استخراج و عنوان می‌کردهاند. 
‌ آن لقب پادشاهی بوده است که در قران" دو سیّارد مانند زحیل و مشتری و یا زهره و 
معتری یه وا آمد رود باه هی رف اون ما ان بر تا ویدار اروت 
که وی انسانی با سعادت و نیک‌پخت بوده است. ممکن است صاحبقران در اینجا ببه معنی 


۱ . توضیح قرأن در شرح بیت اس در آمام ‏ سمت. 
۲. فرهنگ اصطلاحات نجو می. ص ۴۶۵. 
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فص سبحانی ها عظَمٌ شانی گفتن.. ۶۱٩۹‏ 


صاحب قرن آمده باشد. و صاحب‌قرن به معنی مرد قرن و کسی است که در روزگار خود بر 
همه امتیاز داشته باشد. نظیر مرد سال در تعبیرات امروژی. چنانکه در دیوان شمس امده 
اش 
بیا ای شاه خودکامه. نشین بر تخت‌خودکامی بیا بر قلب رندان زن که صاحب‌قرن ایّامی" 
و باز ممکن است به معنی صاحب زمان و صاحب وقت و حال باشد که در تعبیرات 
صوفیه به کسی گویند که واقف بر حقایق اشیائی باشد که از حکم زمان و تصرفات گذشته و 
اینده بیرون است. اما وجه اوّل مناسبت‌تر است. منظور بیت: آن مریدی که احوال بایزید را تا 


حدودی می‌شناخت. ضربة کاری نزد. بلکه ضربه‌ای سطحی بر بايزید وارد اورد.] 


تج دانتن دست او را تسته کیرد جان ببُرده الا که خود را خسته کرد ۰ (۲۱۳۳) 
تست نیت محدود و مجمل آن مرید. دست او را در وارد آوردن ضربه کاری 
بر بدن بايزید بست و باعث شد که جان خود را از هلاکت نجات دهد. و فقط خود 
را زخمی کند. [زیرا اگر مانند دیگران, زخم کاری می‌زد حتماً او نیز هلاک می‌شد, 
اما چون او زخم سطحی به بایزید وارد کرده بود همان زخم سطحی به تن خود او 
نشست. انقروی و اکبرابادی و بحرالعلوم و دیگر شارحان معتبر همین معنی را اظهار 


داشته‌اند. ] 


روز گشت و. آن مریدان کاسته نوحه‌ها از خانه‌شان بب‌خاسته (۲۱۳۴) 
وقتی که روز شد. معلوم گشت که از تعداد آن مریدان کاسته شده است. و از خانة آنان 


صدای شیون و فغان به هوا برمی‌خاست. 


پیش او آمد هزاران مرد و زن کای دو عالّم دج در یک پیرهن ۰ (۲۱۳۵) 
هزاران مرد و زن به حضور بایزید رسیدند و به او گفتند: ای کسی که دو جهان را در 
یک پیراهن جا داده‌ای. [منظور از «دو عالم دج در یک پیرهن» اینست که بایزید حاوي همه 
حقایق عالم بود . یعنی حقایق دیا و ارت ور وود آ موی رو 
۱. کلیات شمس (فرهنگ نوادر لغات). ج ۰۷ ص ۳۵۶. 
۲ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵.ص ۱۷۲. 
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اين تن تو گر تن مردم بُدی چون تن مردم ز خنجر گم شدی 
اگز جسم تو.ماتد خسم دیگر آتسان‌ها بوف فهرا بر اثر طربات کاردو خفحر از میان 
می‌رفت. [از بیت فوق برمی‌آید که بایزید با جسم مثالی و جسد هوّر لییی بر مریدان ظاهر 
شده بود. زیرا جسم مثالی لطیف است و قابل خرق و انشقاق نیست. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۶۱۳) و (۳۲۵۲) دفتر سوم.] 


با خودی با بی‌خودی دوجار زد" با خود اندر دید: خود خار زد 
کسی که اسیر هستی موهوم خود است. اگر با کسی که هستی موهوم خود را 
فانی کرده و به مقام فنا و بیخویشی رسیده است مقابله کند. صاحب هستی موهوم به دیدة خود 
خار فرو می‌کند. یعنی به خود زیان می‌زند نه به آن فانی و بیخویش. 
ای زده بر بیخودان تو ذوالمّقار! بر تن خود می‌زنی آن, هوش دار 
ای کسی که با شمشیر بر عارفان بیخویش و رهیده از کمند هوی و دغا ضربت می‌زنی. 
بدان که اين ضربت‌ها را بر بدن خود می‌زنی. 


زانکه بی‌خود فانی است و ایمن است تا ابد در ایمنی او ساکن است 
زیرا هستی مجازي عارف بیخویش در هستی حضرت حق. فانی شده و به 
ی ۱ ۱ 
در امان ا ست. [چسنانکه در ایس ی کم مق ت: الذین أمْنوا و لم 
تسوا انستا: هم بظلم اوننک هم ال من و هم مُهْتّدون. «و انان که ایمان 
مر فرق عوی بسی و حضاو ن نميامیختند. ایشان راست ایمنی. و ایشان‌اند 


[ 


راه‌یافتگان.»] 
نقش او فانی و او شد آیتّه غیر نقش روی غیر. انجای نه 


هستي مجازي عارفب بیخویش در وجود حق. فانی شده است و او په منزلة آینهای 
۱ دو جار زدن: مقابله کردن. 


۲ دوالفقار: ر. کی . شرح بیت ۰۱ ۳۳۰( دفتر دو م. 
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قضة سبحانی ما أعظغ شأنی کفتن.. ۶۲۱ 


است که بجز تصویر دیگران. چیری روی آن نیست. [عارف رهیده از بند هوی و صوفی صافی 
مانند ابته‌ای باک.و شنافب است که حقفت احوال خرکتی را ندو نشان مي دهد و ختون او 


۳-۳ ّ ِ ۰ ك. ۲ ۳ 
گر کنی تف. سوی روی خود کنی ور زئی بر اینه. بر خود زنی 
اگر مثلا به روی اینه تّف بیندازی در واقع به روي خود تف کرده‌ای, و اگر اینه را بزنی 


در حقبقت. خود را زده‌ای. 


ور ببیمی روی زشت. آن هم تویی ور ببینی عیسی و مریم نویی 
و اگر در اینه صورتِ خود را زشت ببینی. همو تویی. و اگر در اینه. عیسی و مریم را 
ببینی. باز هم خود تو هستی. [عارف صادق که وحدت حق را شهود کرده از همه تعلقات 
بیرنگ است. او همچون این صاف و صیقلی است که واقعیت اشیاء و اشخاص را نشان 
می‌دهد. اگر او را زشت و ناخوشایند ببینی. همو ذات توست. و اگر او را زیبا و خوشایند ببینی 


باز خود را دیده‌ای. 


او نه اینست و نه ان او ساده است نقش تو در پیش تو بنهاده است 
عارف بیخویش نه اینست و نه آان؛ یعنی نه آن شخص زشت و منفور است و نه عیسی 


چون رسید اینجا سخن, لب در ببُست چون رسید اینجا قلم درهم شکست 
همینکه سخن به اینجا رسید. لب از گفتار بسته شد. و همینکه قلم به اینجا رسید 
لب ببند ارجه فصاحت دست داد دم مزن» رالله اعغلم بالرشاد 


هرچند می‌توانی نکته‌های دقیق را با قدرتِ بیان و فصاحتِ تمام. شرح دهی. اما دیگر 
لب از بیان اين نکته‌ها فرو بند که خداوند به هدایت داناتر است. [زیرا آنانکه به اسرار الهی 
واقف می‌شوند صلاح نمی‌دانند که همة آن را فاش کنند. گویا اين بیت خطاب به نفس نفیس 
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مو لاناست 2 


بر کنار بامی ای مست مّدام پست بنشین " يا فرود آ. وّالسّلام" 

ای کسی که از شراب عشق و معرفت حق, پیوسته مستی و با حال مستی به لب بام 
تزدیک شده‌ای, یا برو عقب‌تر آسوده بنشین, و یا از ان بالا پایین بیا. سلام بر تو باد. [با توجه 
به اينکه «مُدام» به معنی شراب نیز امده می‌توان «مستِ مُدام» را «مست از شراب» نیز معنی 
کرد. و «بر کنار بام بودن» کنایه از نزدیک شدن به خطر است. و اين خطر به دو نوع قابل 
توجیه است. یکی آنکه اظهار احوال والای روحی و مکاشفات درونی ممکن است موجب 
عجب و غرور شود و قهراً کسی که به ورطهُ غرور و خودبینی افتد از آن احوال و واردات قلبی 
برخوردار نگردد. و دیگر آنکه افشای احوال روحی. موجب شوراندن قشریان و ظاهربینان 
می‌گردد. اما در اینجا وجه نخست مناسب‌تر است و با سیاق و مقام ابیاتِ بعدی سازگاتر. 
مولانا می‌گوید حالت سالکی که افشای راز می‌کند به مستی مائّد که بر لب بام آید. و قهرا 
چنین مستی در معرض سقوط است. مولانا برای ایمنی سالک از زوال احوال روحی و 
مکاشفات درونی دو راه پیش پای او می‌نهد: یکی انکه سالک باید احوال درونی و وارداتِ 
قلبی خود را از اغیار بپوشاند تا نه محسود واقع شود و نه خودبین و مُعْجب گردد. و دیگر انکه 
اگر ظرفیت استتار و پوشش اسرار درونی خود را ندارد باید از حالت محو و بیخویشی بدر اید 
و به مرتبهٌ صحو و باخویشی تنرّل کند. ابیات بعدی در شرح و بسط همین مقال است.] 


هر زمانی که شدی تو کامران ان دم خوش را کار بام دان 
ای سالک عاشق, هرگاه به وصال حق و کشف حقیقت توفیق یافتی بدان که در آن 
وقتِ دلنشین بر لب بام ایستاده‌ای. یعنی سخت در معرض خطری. 


و و ۶ و . اد ۵ ار ۳ 
بر زمان خوش هراسان باش تو همچو گنجش خفیه کن, نه فاش تو 
ای سالک از اوقات خوش معنوی و روحی خود بیمناک باش, و آن اوقات را 


۱ ر.گ. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر چهارم. ص ۹۸. 


۲. پشت بنشین: اسوده بنشین, راحت بنشین. در اینجا یعنی عقب‌تر بنشین. 
۳. السّلام: مبتدایی است که خبرش حذف شده است. یعنی آلشْلام علیک. 
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قضه سبحانی ما أعظم شأنی گفتن.. ۶۲۳ 


مانند گنجی گرانبها از انظار بپوشان و انرا فاش نساز. 


تانیاید بر ولا" ناگه بلا ترس ترسان رو در آن مَکُمَن " هلا" 
تا مبادا ناگاه به دوستی تو با حق اسیبی وارد شود. یعنی احوال معنوی خود را مستور 
بدار تا مبادا قرب وصال به بُعدٍ فراق مبدّل شود. بهوش باش و در نهانگاه احوال روحی خود با 
حزم و احتیاط حرکت کن. [مواظب باش احوال صاف و خالص قلبیات با خودبینی مغشوش 
نگردد که گفته‌اند: حون عَلی خطر عظیم.| 


ترس جان, در وقت شادی. از زوال زان کنار بام غیب است ارتحال" 
وقتی که جان آدمی به نعمت و فرحی می‌رسد و از زوال و فقدان آن بیمناک می‌گر دد. 
همین ترس به منزلهٌ عقب رفتن از لب بام عالم نیب است. [هرگاه از جانب حق برای تو بسط 
و فتوحی پیش آمد نباید عغجب و سرمستی تو را بگیرد. بلکه باید از زوال ان خائف و ترسان 
بای و قیرا هعین وق و وا از غرور و خودبینی می‌رهاند و در نتیجه از فراق حق نجات 
توا مکش وت فاد کس که باه کار وود وه( خر سقوط سامت هار3 


سر میتی کتار یام راز روح می‌بیند که هستش اهترازه 
اگر تو ای ظاهربین. خطر ایستادن بر لب بام اسرار الهی را نمی‌بینی. اشخاص ژرف‌بین 
که به مر تبه عالی روح و مجردات نایل شده‌اند آن را می‌بینند و از ان خبر دارند. زیرا جنين 
کسانی خطر سقوط روحی و درونی را احساس می‌کنند. 


.۳ و ‌_ - ۶ 
هر تکالی " ناگهان کان امده‌ست بر کنار کتگره شادی بده‌ست 

اصولا هر کیفری که بر سر قومی فرود امده است در وقتی بوده است که آن قوم بر بام 

لا دوسمی. 

۲ مکسش: کمینگاه, نهانگاه. در اینجا منظور نهانخانة دل و احوال قلبی است که از دیگران مستور است. 

۳ هلا: کلمة تنبیه. اگاه باش. 

۴ ار تحال: کوجیدن. در اینجا به معنی کنار رفتن. 

۵ اهتزاز: جنبیدن, تکان خوردن. در اینجا به معنی ترس و لرز است. 

۲ نکال: محازات سخت. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


0۳۱ 


)۳ ۱۲۱ 


)۲۱۵ ۵۱ 


)۲ ۱۵۶( 


شادمانی ایستاده بو دند. [ جنانکه در ایةٌ ۷۱۶ سوره اسراء امه انیب و اذا اردنا آن نلک ید 
امَنا مُترفیها ففسفوا فیها فحَق غلیّها القوّل فْدمُرناها تذمیرا. «و چون خواهیم اهل شهری را 
هلاک گردانيم. محتشمان و توانگران ایشان را به طاعت فرمان دهیم. و ایشان به تباهی 
پردازند. یس عذاب بر ایشان حتمی گردد و انخان نایودشان کنیم به تمأمی.»] 


جز کنار بام, خود نید سقوط اعتبار" از قوم نوح و قوم لوط 
سقوط تنها بر لبهُ بام و یا هر بلندي دیگر اتفاق می‌افتد. از قوم نوح و قوم لوط عبرت 
بکب.ند. [قمانطوو که ملاحظه شد. مو لانا در انیا »هقععانه انقیر به سالکان توضیه کرد که 
باید احوال عالی و جذبات پرشور خود را از نگاه عوامالّاس پوشیده دارند که حریم یار جای 
اغیار نیست.] 


بیان سبب فصاحت و بسیارگویی آن فضول به خدمتِ رسول علیهالسلام 


ب ‌ ۰ و " ۵ و ما ۳ 
سس تور سس بسی حد سبی چون بّد» هم مست و خوش گشت آن غبی 
از انرو که پرتوی از انوار بیکرانِ باطنی حضرت پیامبر(ص) بر ان شخص منعکس 
یت اد کید مسست و شاوهان ات 


‌ م2 2 ۳ ظ 
ناجار آن معترض سبک‌مغز بر اتر شادی فراوان به پرگویی افتاد. و ادب را کنار گذاشت 
و به دیوانگی دجار ان 


نه همه جا بی‌خودی شر می‌کند بی‌ادب را می. چنان‌تر می‌کند 


* 


ادم بیخویش در هر جایی شر به پا نمی‌کند. امّا شراب, ادم بی‌ادب را بی‌ادب‌تر می‌کند. 


۱. اغتبار: عبرت گرفتن, پند گرفتن. 
51 ی وت سیک مغر از مصدر غباو ة. جمع: اغیاء و اغبیاه. 
۳. ادب گذاشتی: ترک و ادب. 


۴ خباط: مرضی شبیه دیوانگی. (المنجد. ص ۱۶۷. دیوانگی (آنندراج. م ۲. ص ۱۶۰۳) 
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بیان رسول(ع)... ۶۲۵ 


[اگر کسی بی‌نزاکت باشد و بی‌نزاکتی خود را مخفی دارد. همینکه باده نوشد خبائت درون خود 
را اشکار می‌سازد. امّا شخصی که با نزاکت و میادی اداب باشد در عالم مستی نیز شخصیّت 


خود را نشان می‌دهد.] 


و رم تَ ِ ۳ رم م 0 « ۳ 
گر بود عاقل, نکوفر می‌شود ور سود بسدجوی. بسر مي‌سشود 
مثلا اگر شخصی عاقل و بانزاکت باده نوشد بر متانت و صبرش افزوده می‌گردد. و اگر 
شخص بدخلق و بدکردار باده نوشد حالش بدتر می‌گردد و شر و فسادش بیشتر. 


لیک اغلب چون بدند و ناپسند . . بر همه می را مُحَرّم کرده‌اند 
اما چون بیشتر مردم, بدخلق و زشت کردارند. از اینرو شراب بر جمیع مردم حرام شده 
است. [ مولانا می‌گوید ممکن است شرب خمر در معدودی از انسان‌ها اثر سوء اخلاقی و جسمانی 
نداشته باشد. امّا قانون و حکم همواره ناظر بر کل است و نه جزه. چنانکه در کتب طبی قدیم 
نظیر خفی علائی و دخیره خوارزمشاهی. برای شراب. هم مضار برشمرده‌اند و هم منافع. اما 
فواید آن سبب نمی‌گردد که مضاز آن نادیده گرفته شود. در قران کریم حکم تحریم خمر دفعة 
واحدة مقزر تفت زیرا بنای دین بر تسهیل و بدریج است. از اینرو حکم تحریم شراب. 
مراحلی جند بیمود. جنانکه در تفسیر مجمع‌البیان. در شاد درو ایه ۹ بقره اه انیت که 
عده‌ای از اصحاب از پیامبر(ص) در باب شرب خمر و قمار استفتاء کردند و ای مدکور نازل 
شد. زان پس برخی از اصحاب به‌خاطر ائم بودن. آنرا ترک کردند و برخی به خاطر منافعش 
می‌خوردند. در مرحله دوم اید ۳ سوره نساء نازل شد و شرب خمر را محدودتر کرد. یعنی طبق 
حکم. مسلمانان نبایستی به هنگام اقام نماز حالت مستی داشته باشند تا بدانند چه می‌گویند. و 
بالاخره در مرحلة نهایی ای ۰ سورء مائده نازل شد و حکم قطعی حرمت خمر مقزر گشت.] 


بیان رسول علیه‌السّلام 9 تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی رابه امیری 
و سرلشگری بر پیران و کاز دیدگان 


حکم اغلب راست چون غالب بدند تیغ را از دست رهزن بستدند 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۲۱۶۰( 
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)۲۱۶۴۲( 


)۲۱۶۳( 


)۲۱۶۳( 


را رعایت نمی‌کنند. از اینرو شمشیر تیز را از دست راهزن گرفتند و حکم قطعی بر تحریم شر ب 


خمر صادر شد. 
گفت پیغمبر که: ای ظاهزنگر تو مبین او را جوان و بی‌هنر 


پیامبر(ص) به آن معترض فرمود: ای ظاهربین تو او راء یعنی آن جوانی را که من به 
فرماندهی سپاه منصوب کردم جوان خام و بی‌کمال و هنر مپندار. 


ای بسا ریش سیاه و مردپیر ای بسا ریش سپید و دل. چو قیر 
شهار می ده ودب ع ی سرد کسان. که ری فد ایست ادا دای اند هیر سا 
دارند. یعنی بدسگال و زشت کردارند. 


عستقل او را آزمودم بمارها کرد پیری آن جوان در کارها 


بیامبر(ص) افزود: من بارها عقل و شعور ان جوان را امتحان کرده‌ام اما دیدم او در 
کارها تجربه و پختگی از خود نشان داده است. 


سیر پیر عقل باشد ای پسر نه سپیدی موی اندر ریش و سر 
ای پسر. پیر حقیقی پیر عقلانی است نه آن کسی که موی ریش و سرش سفید شده 
ناس [رجوع شود به بیت (۱۷۸۹-۱۷۹۸) دفتر سوم.] 


از بلیس او پیرتر خود کی بود؟ جونکه عقلش نیست او لاشی " بود 
هر کس هرقدر که پیر باشد آیا ممکن است که از ابلیس هم پیر تر باشد؟ مسلماً خیر. 
امّاچون عقل ندارد هیچ است. [حکیم سبزواری در ذیل بیت فوق سختانی اورده که خلاصة 
مضمون ان اینست: گویند شیطان به درگاه حضرت غفار معروض داشت که خداوندا تو 


پیری: با یای مصدری به معنی پیر بودن و تجربه داشتن است. با یای نسبت نیز جایز است. 


۲ لاشیی: مخقف 1 به معنی هیج. معدوم. 
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بیان رسول(ع)... 


۶ یو م 


فرموده‌ای رَخْمْتی وَسعَت کل شیْ». و من شیءام و به موجب این نص. امیدوار به رحمت 
توأم. از مَْمَن غضب الهی حکم صادر شد که ما تو را از شیء هم بیرون کر دیم . پس مولانا 
می‌گوید ملاک فضیلت انسان‌ها عقل است نه سنّ زیاد.] 


طفل گیرش, چون بوّد عیسی تفس پاک باشد از غرور و از هوس 
تو فرض کن که او کودک است. امّا اگر او دم مسیحایی داشته باشد مسلماً از غرور و 
هوس پاک و منرّه است. [ممکن است ضمیر «ش» به مصراع دوم بیت (۲۱۶۳) راجم شود. اما 
هتر و صحیح‌تر اینست که مرجم ضمیر «ش» را آن جوان ذیلی بدانیم. بتابراین وجه. منظور 
اینست که هر کس اگرچه جوان کم سن و سال باشد وقتی از لوث غرور و خودبینی پاک باشد 


پر حسب باطن بیر محسوب می‌شو د.] 


آن سپیدی مو دلیل پختگی‌ست پیش چشم بسته, کش کوتّهتگ ت 


آن ملد چون نداد جز دلیل در علامت جوید او دایم سبیل 
آن شخص مقلّد کو ته‌بین چون فقط به علائم و نشانه‌های ظاهری توجّه دارد. از اینرو 
پیوسته علائم ظاهری را ملاکي شناخت و تشخیص خود قرار می‌دهد. (اين شخص نمون بارز 
متقشران است که جر ظواهر به چیزی توجّه ندارند.] 


ار ما کم در برسيمسال با یر مشورت کن مور سنا ن, اراد ملد و 


اش کن: شرح اسرار. ص ۲۰۳. 
۲ کوته‌تگی: کم‌عمقی. کم‌فهمی و بی‌فر استی و نارسایی, کم‌شعوری و بی‌کیاستی. کو تاه‌نظر ی, کوتاه‌بینی 
افرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, ج ۰۷ ص ۱ «تگ» به معنی بایبین و ته است. منظور اینست که عمق بینش 


این گونه افراد کم است 
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)۴۲۱۶۳۹( 
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)۲ ۱۷۲( 


آنکه او از پرده تقلید جست او به نور حق ببیند آنجه هست 
ی که اب یت رون یه اس هد ای را زا ور ی مب ها 
می‌کند یعنی حقایق بر او به نور حقیقت روشن‌اند. [مصراع دوم اشاره به حدیثی است 
که در بسیاری ار کت صوفیه و عرفا آمده است. رجو ۲ شود به شرح بیت (۲۶۳۳) دفتر 
اول.] 


سور پاکش بی‌دلیل و بسی‌بیان پوست بشکافد. دراید در میان 
نور پاک چنین عارف روشن‌بینی, بدون دلایل صّوری و بیاناتِ ظاهری. پوسته ابهام و 


پیش ظاهربین جه قلب و چه سره او چه داند چیست اندر قوصرّه؟ 
در نظر ادم ظاهربین, طلای نقلبی و طلای حقیقی هیچ فرقی ندارد. او چه می‌داند که 
درون سبد چیست؟ (منظور از «قوصره» کالبد انسان است . یعنی افراد ظاهربین, باطن انسان 
را نمی‌شناسند.] 


ای بسا زر سیه کرده به دود تا هد از دست هر دزدی حسود 

ای بسا ماد را با دوده. سیاه کند نا از دست جمیم سارقان حسود در امان مائد. [گاه 
ممکن است عارفان صاحبدل برای حفظ اخلاص خود و یا عدم وقوف نااهلان بر احوال 
حویش به اصطلاح «نعل وارونه بزنند». یعنی احوال عالی روحی خود را در پرده‌ای از اعمال و 
رفتار متعارف بیوشانند تا هرکسی بر باطن انان واقف نشود. و اين الببّه در میان عرفا قاعده‌ای 
مرسوم بوده است. امّا نباید آنرا با مذهب مَلامتیّه اشتباه کرد. زیرا ملامتیّه به آن دسته از 
صوفیان گویند که به جهت رعایت کمال خلوص و مشوب نشدن صدق نیّت. نیکی‌های خود را 
از چشم خلق می‌پوشاندند و بدی‌های خویش را مخفی نمی‌داشتند. ظهور این فرقه واکنشی در 
مقابل متظاهران و مترسمان به تصوّف بود. چه هر کسی ریاکارانه خود را در سلک 
عارفان باه جا می‌زد و مفسده می‌انگیخت. در قبال این جریان متظاهر. گروهی تحت نام 


۱. قوصره: زنبیل خرما. جمع: قواصر. 
۲ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۷۵. 
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بیان رسول(ع).. ۶۲۹ 


ملامتیّه پیدا شدند که نه تنها به هیچ یک از طاعات و عبادات و اعمال صالحه تظاهر 
نمی‌کردند. بلکه عمداً خود را به گونه‌ای نشان می‌دادند که گمان ترک طاعت و عبادت 
از آنان می‌رفت . یکی از پیشوایان این فرقه (ابوحمدون قعار) گفت: لْمَلامَهةٌ رک 
السْلامّة. و منظورش این بود که هرکس به طریق ملامتیان دراید باید خود را برای ایذا و ازار 
خلق آماده کند و از صبر و تحمّل سیری سازد در قبال ناملایمات و نکوهش‌های آنان, از 
اینر و همو گفت: راه ملامتیه بر عامَه مر دم دشوار است و این در به روی انان بسته و 
منفلق. 

ملامتیان هرچند جمیع طاعت و عبادات و اعمال صالحه را مو به مو انجام می‌دادند و 
حتی گاه بر نوافل نیز مواظبت می‌داشتند. اما ظاهر خود را گونه‌ای دیگر می‌نمودند و خویش را 
عمداً در مظان اباحه‌گری و تساهل قرار می‌دادند. از اینرو در تعریف این گروه گفته‌اند؛ 
الْملامّتی هرالّذی لابظهر 1 لا بضمه شرا «ملامتی کسی است که اعمال نیک خود 
اشکار نسازد. و اعمال نابسند خود نیوشاند.» گرجه اکابر عرفا صدق نیّت این طایفه را ستوده 
و ایشان را گرامی داشته‌اند. امّا هرگز مشرب انان را نیذیرفته و انرا ناشی از ضعف سلوک 
شمر ده‌اند و گفته‌اند هم ریاکاران و هم ملامتیان هر دو اسیر یک چیزند و ان اینکه هر دو در 
کمند خلق گرفتار امده‌اند. زیرا ان دسته برای نگاه خلق. طاعت بجا می‌اورند. و اين دسته از 
نگاه خلق چنان واهمه دارند که همیشه خلق بر قلبشان سایه افکنده و حتی مُحْتَجَب گشته 
است. چنانکه هجویری می‌گوید به یکی از ملامتیان گفتم هیچکس تو را نبیند. پس تو نیز خود 
را مّبین که افتِ روزگار از دیده توست. سهروردی صاحب عوارف نیز نقل می‌کند که یکی از 
ملامتیان نزد یکی از مشایخ صوفیّه رفت و گفت: من در خلوت با حق چنان حالی دارم که در 
جلوت با خلق ندارم. ان شیخ گفت: و اين از ضعف توست . مولانا هرچند مشرب ملامتی 
نداشته ولی گاه به گاه اییاتی می‌اورد که از آن بوی ملامتی شنیده می‌شود. زیرا ملامت اگر به 
افراط و تفریط نگراید وسیله‌ای است برای صدق نیّت و بیدار کردن وجدان خود. و لا افسه 
بلس اللَمَة. از این روست که محاسبه تفس در عداد اه آداب و شروط سلوک است, زیر 
سبب می‌شود که سالک بر نیکی‌های خود غزه نشود و خودبین نگردد.] 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


)۲ ۱۷۳ ( 


)۲۱۷۴( 


)۲ ۱۷۵ ( 


)۲۱۷۶( 


ای بسا مش زر اندوده به زر تا فروشد آن به عقل مُختصر 
ای بسا مش‌ها را با لایه‌ای از طلا بپوشانند تا آن را به افراد کم‌عقل و نادان بفروشند. 
اا بت ند مت ها تناس۱ 


ما که باطن‌بین جملة کشوریم دل ببینيم و. به ظاهر ننگریم 
ما که در سراسر کشور وجود ادمیان از هرکس باطن‌بین‌تر هستیم. دل‌ها را نظاره کنیم 
نه ظواهر را. [رجوع شود به حدیثی که در شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر دوم مه اننتتان] 


قاضیانی که به ظاهر می‌تنند حکم بر آشکال ظاهر می‌کنند 

ان دسته از قضاتی که به ظاهر امر توجّه دارند. مبنای صدور حکمشان امور ظاهری 
است. [اين بیت معناً رجوع می‌کند به بیت (۲۱۶۷) زیرا در آنجا مولانا بیان کرد که متقشران 
کوته‌بین تنها به علائم و نشانه‌های ظاهری توجه دارند و دیدهٌ باطن‌بین ندارند. و اینک عمل 
قضات را که مبنای صدور حکم خود را شواهد و ادلةْ ظاهری قرار می‌دهند به عنوان مثال ذکر 
می‌کند. استاد فروزانفر در احادیث مثنوی. صفحه ۶ آورده است: خن نکم بالظّاهر رالله 
یی السَّرائر. «ما به ظاهر حکم کنيم و خداوند. نهانی‌ها را داند.» مولانا ایين قول را در 
صفح ۹۸ فیه‌مافیه اورده و امام محمّد غرّالی آنرا در احیاء علوم‌الدین, جلد ۴. صفحة ۱۵۱ 
با مختصر اختلافی به حضرت پیامبر(ص) نسبت داده است. و سبکی در الطبقات‌الشافعية, انرا 


جزو احادیثی که در احیاءالعلوم ذکر شده ولی سند آن به دست نیامده می‌اورد .] 


چون شهادت گفت و ایمانی نمود حکم او مومن کنند اين قوم. زود 
همینکه کسی کلمةه شهادت را بر زبان جاری کند و اظهار ایمان نماید. قضات فور 
حکم به ایمان او می‌کنند. یعنی موظف‌اند با او معامل اهل ایمان کنند. [امّا خداوند چون از 
بواطن امور اگاه است در ایه ۷سوره بقره می‌فرماید: و من الناس مَنْ یقول من بالله و 
الم الاخر و ما هم بِمُوْمنینَ. «و جمعی از مردم گویند ما به خدا و روز بازیسین ایمان 
آورده‌ايم, در حالی که حقاً در شمار مومنان نیستند.»] 
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بیان رسول(ع)... ۰۳۱ 


پس منافق کاندرین ظاهر گریخت خون صد موّمن به پنهانی بریخت 
ای بسا اهل نقاق به ظاهر ایمان پناه بیاورند؛ یعنی تظاهر به ایمان و اسلام کنند. در 
حالی که خون بسیاری از موّمنان را مخفیانه بریزند. [جنانکه در برخی از غزواتِ حضرت 
ختمی مرتبت(ص). اهل نفاق با بهودیان مدینه مخفیانه همکاری می‌کر ده‌اند.] 


جهد کن تا پیر عقل و دین شوی تا چو عقل کل, تو باطن‌بین شوی 
بکوش تا پیر عقل و دین شوی تا مانند عقل کل باطن را ببینی. [منظور از عقل کل در 
اینجا عقل حضرت ختمی مرتبت(ص) است که مظهر اعلای انسان کامل محسوب می‌گردد. 


عقل برخو ردارند.] 


از عدم چون عقل زیباء رو گشاد خلعتش داد و. هزارش نام داد 

این بیت از ابیات مشکل مثنوی است. گرچه صورت لفظی و ظاهری ان ساده و روان 
است. لیکن مفهوم و مقصود آن مبهم است. معنی بیت: چون عقل زیبا از تم عدم پا به عرص 
هستی نهاد. خداوند به او خلعت بخشید و هزار نام بر او بنهاد. [عقل در اصطلاح ارباب نظر در 
معانی کثیره‌ای استعمال شده است که گاه به سبب عدم دقت. اين معانی خلط می‌شود و نتایج 
ناصوابی حاصل می‌گردد. عجالتاً عقل در اصطلاح متکلمان. فیلسوفان و حکمای اخلاق و 
صوفیه و عرفا هریک تعریف جدا گانه‌ای دارد و لازم است که هریک را در جای خود قرار داد 
ور انیا را درهم نیامیخت. و چنانکه در شرح بیت (۱۱۰۹) دفتر اوّل ملاحظه شد. عقل در 
متنوی و در اثار دیگر صوفیه خود. به مراتب و اقسامی تفسیم شده که باید به این نکات توجّه 
داشت و الا در استنتاح. خطا رخ می‌دهد. در اینجا مراد از عقل. همان قدسی‌ترین مسخلوق 
است که بواسطهٌ آن ساير جواهر قدسیه و اجرام سماویه افریده شد. مولانا در اینجا می‌گوید 
وقتی که عقل اوّل يا همان عقل کل از کتم عدم به مرتبُ وجود متجلّی شد. حضرت حق به آن 
عقل. خلعتِ هستی بخشید و هزار نام بر او نهاد. و منظور از «هزار نام» یعنی اسامی بیشماری 
بر ان جوهر مجرد و مفارق از ماده و مت نهاده شده است. چنانکه اين جوهر قدسی در میان 
حکما و صوفیّه و عرفا اسامی متعددی نظیر نور محمّدی. روح اعظم. ممکن اشرف. نور. قلم. 
ملک مقرّب. جوهر مفارق. قلب و... همچنین این جوهر یگانه برحسب تجلیات خود در قوس 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
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)۲۱۸۱( 


)۲۱۸۲( 


نزولی به اقتضای هر مرتبه نامی یافت که در لسان حکما عقل عملی. نظری. عقل فعال, منفعل 
و عقل مستفاد. عقل فیّاض و غیره نامیده شده است. عبدالله تستری (از عرفای نامدار سده 
سوّم) گفته است عقل را هزار نام است. و هر نام انرا هزار نام.] 


کمترین زان نام‌های خوش‌نفس اين که نبود هیچ. او محتاج کس 
از کمترین نام‌های عقل فرخنده‌دم اینست که او به هیچکس محتاج تتست.. اسان 
بی‌نیاز بودن عقل اشاره بدین نکته باشد که در تعریف عقل گویند جوهری است مجرد که ذاتا و 
فعلا مجرّد و مستقل است. و چنانکه حکما گویند بواسطة عقل سایر جواهر قدسیه و اجرام 
سماوی آفریده شد. و از انجا که عقل اوّل, نخستین ممکنی است که خلعت هستی یافته. مظهر 
اسم الله شده و لذا از جمیع ماسوی‌الله بی‌نیاز است و همه بدو نیازمند.] 


گر به صورت وا نماید عقل. زو تیره باشد روز پسیس سور او 

اگر عقل اوّل. صورت حفیقی خود را به جهان و جهانیان نشان دهد. روز با همه 
روشنی خود. در برابر انوار آن, تیره و تار می‌شود. [تداعی می‌کند این سخن ابوسلیمان دارانی 
را: «اگر معرفت را صورت کنند بر جایی. هیچکس ننگرد در وی الا که مس از زیبایی و 
جمال او و از نیکویی و از لطف او و تيره گردد همه روشنی‌ها در جنب نور او.» نیز این سخن 
افلاطون را: «خرد را اگر صورتی بود که به چشم می‌امد. جمالش هوش از سر می‌ربود .» ما 
توضیح بیت فوق: صوفیه. عقل اوّل را به اعتبار نورانیت آن نور نامیده‌اند. و «روز» که در 
روشنی و جلوه‌گری. شهر ده افاق است در قبال نور عقل. ظلمت بشمار 3 زییرا نور روز. 
عارضی و مادی است. در حالی که نور عقل, ذاتی و معنوی. همینطور عارفان روشن‌بین که در 
فوس صعودی روح خود. مظهر عقل اول شده‌اند. نورانیت قلبی‌شان با نور صدها خورشید 
قابل مقایسه نیست.] 


ور مثال اسمقی پیدا شود ظلمت شب. پیش او روشن بود 


ِ‌‌ 


ی به و وم نت ‌ 2 ۹ س ٍِِ 1 ۸ ۰ 
وا کر حماقت نیز به صورب مجسم اشعار تووی تاریخی شب در برایر ان روشن جلوه کند. 


۱ به نقل از شرح مثتوی معنوی مولوی. دفتر جهارم. ص ۱۵۶۹. 
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بیان رسول(ع)... 


"۳ ۹۹۹ ۹ 5 6 ات ۲ ۳ 
کو ز شب مٌظلم‌تر و. تاری‌تر است لیک خفاش شقی. ظلمت‌خر است 
زیرا حماقت از تاریکی شب. تیره‌تر است ت. اما خفاش سیه‌روز. خواهان ن تاریکی است. 
[ خفاشکان حقیقت‌ستیز و افسانه‌پو نیز طالب ظلمات جهل و غفلت عوام‌الناس‌اند تا مس 
اباطیل خود ار تا هه ۲۵ 


اندک آندک خوی کن با نور روز ورنه خفاشی بمانی بی‌فروز 
کم‌کم به نور روز عادت کن, و الا مانند خقاش از روشنی محروم مانی. [اگر چشم دل 
خود را به نور حقیقت عادت ندهی به مردم خفاش‌سیرت مبدل خواهی شد و از انوار حسق. 


محروم.] 


شق هر جا شکال و مُشکلی‌ست دشمن هر جاء چراغ مُقبلی ست 
آدم خقاش‌سیرت. سخت خواهان اشکال و مشکل است. و نیز او دشمن جایی است که 
در آن. چراغ معرفتِ صاحبدلان نیک‌بخت افروخته باشد. [اهل باطل به اقتضای قلب سیاء 
خود. از غفلت و شبهتِ مردمان جان می‌گیرند و از چراغ هدایت مصلحان می‌گریزند. زیرا در 
پرتو ان چراغ ماهیت ایشان هویدا گر دد.] 


ظلمت اشکال زان جویّد دلش تا که افزون‌تر نماید حاصلش 
قلب او از انرو طالب مشکلاتِ ناشی از جهل و غفلت مردم است که در سای آن. 


هویّت ناچیز خود را سترگ و مهم جلوه دهد. و در نتیجه به مطامع نفسانی خود بیشتر رسد. 


تا تو را مشغول آن مشکل کند وز نهاد زشت خود. غافل کند 
تا اينکه تو را بدان مشکل مشغول کند و در نتیجه مانع از آن شود که تو درون زشت او 
را ببینی و او را بشناسی. [نیکلسون گوید: «ادمي نفس‌پرست مشتاق آن است که بر سر 
غوامض علم دین به بحث و جدل پردازد تا مگر دانش خود را به نمایش آورد و کسانی را که 
هی او می‌دهند مبهوت سازد .»] 


۲. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۶۹. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۲۱۸۸( 


)۳۱۸۹( 
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۳۱۹۱۱ 


علامتِ عاقل تمام و علامت نیم عاقل, و مرد تمام و نیم مرد 


و علامت شفی مغرورلاشی 
عاقل آن باشد که او با مَشعله است او دلیل و پیشوای قافله است 


پیرو سور خود است آن پیشرو تابع خویش است آن بی‌خویش رو" 

آن خردمند پیشرو در سلوک. دنبال نور خود می‌رود. و آن سالک بی‌خویش و فانی 
در حق. تابع نور عقل و هدایت خویش است. [در مصراع دوم ظاهراً جمع اضداد دیده می‌شو د. 
زیرا از یک طرف می‌گوید آن عارف باللّه. بی خویش است. و از طرفی می‌گوید او تابع خویش 
است. اما منظور از اينکه می‌گوید او تابع خویش است اینست که او مطیع و تسلیم حضرت حق 
است. چرا او خود را در حق فانی کرده و از منزل وجود مجازی گذر کرده است. اتصافا باید 
گفت که این مورد از جمله مواردی است که زبان متداول و مرسوم از بیان آن مقام درمی‌ماند و 
نمی تواند آنرا نا هر حقّه بیان کند.] 


موّمن خویش است و ایمان اورید هم بدان نوری که جانش زو چرید" 


ان پرورش یافته و به کمال رسیده ایمان بیاورید. 


دیگری که نیم عاقل امد او عاقلی را دید خود داند او 
کسی که عقل کمال نیافته‌ای دارد. باید شخص خردمندی را به منزلة چشم و هدایتگر 
خود برگزیند و بواسطة او طی طریق کند. 


۱. مَشْعَله: مشعل. جمع: مَشاعل. 
۰ بی‌خویش روّ: صفت فاعلی مرکب مرخم, یعنی بی‌خویش رونده. کسی که در سلوک. انانیّت و هستي 
خود را در حق مستهلک کرده و در دستان خداوند است. 


۳ چریدن: جرا کردن. در اینجا به معنی پرورش و رشد و کمال یافتن. 
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علامتِ عاقل تمام و.. ۶۳۸۵ 


دست در وّی زد چو کور اندر دلیل تا بدو بینا شد و چست و جلیل 
همانطور که ادم ناپینا برای راه رفتن به راهنمایی بینا نیاز دارد, او نیز باید به کمک 
شخص خردمند. جابک و بزرگ و بلندمر تبه گردد. 


ا. ۰ 5 ۳ وت 24 نب ۰ ۰ ۳ پس ۰ ا« 
وآن خری کز عقل, جَوْسَنگی بداست خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت 
و آن الاغی که به اندازٌ یک جو عقل ندارد. به علت بی‌عقلی. آن خردمند فرزانه را 
رها می‌کند. [ ادمیانِ حمارصفت به عقلا بی‌اعتنایی می‌کنند و تابع هوی و هوس خود می‌شوند.] 


ره نداند. نه کیر و. نه قلیل ننگش آید آمدن خلف دلیل 
آن ناقص‌العقل با وجود آنکه اصلاً به راه آشنایی ندارد. با اینحال عارش می‌آید که به 
دنبال راهنما حرکت کند. 


می‌رود اندر بیابان دراز گاه لنگان ایس" و گاهی به تاز 
آن نادان در هامون پهناور گاهی لنگ‌لنگان با حالت نومیدی می‌رود و گاهی باشتاب. 
[کسی که در این دنیا بدون راهنما و سرمشقي صالح زندگی کند. حیات او مینای صحیحی نداره 
و بز خط اعتدال حبرکت نمی‌کند و دانماً سرگشته و حسیران است. زیرا خسن و قبح را 
نمی شناسد. ] 


شمع تّه. تا پیشوای خود کند نیم‌شمعی تّه, که نوری کد" کند 
آن نادان. شمع بصیرت و عقل ندارد که راهنمای خود سازد. و حتی یک نیمه شمع نیز 
همراه ندارد که نوری کسب کند. [اين نادان در واقع در جهل مرگب است. زیرا مَّل او به کسی 
ماند که بدون شمع و چراح در راهی تاریک برود. و جون با شمع‌داران و چراغ‌داران مواجه 
شود شمع و چراغی همراه ندارد که آنرا به کمک ایشان روشن کند و راه افتد. پس این نادان نه 
خود شمع عقل دارد و نه استعداد اقتباس از نور عقل کاملان راه رفته. 


جوسنگ: به مقدار یک جو, در کمی ی معادل یک جو, 
. ایس: ناامید. مایوس. 
۳ کده ای دریوز کی بر ایا به ععی | کماب و تیاس است, 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 
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)۲۳۰۱( 


نیست عقلش. تا دم زنده زند نیم عقلی نه, که خود مرده کند 
آن نادان نه عقلی دارد که به حیات حقیقی دست یازد و نه نیمه عقلی که خود را در برابر 
خردمندان حقیقی تسلیم کند. [«دم زنده زدن» کنایه از داشتن حیات حقیقی و معنوی است. نه 
فقط حیات بهیمی, زیرا بهائم نیز تفس می‌کشند و حیات طبیعی دارند. اما این حیات. مطلوب 
عارفان نیست بلکه حیات طیّبه و زندگی برین. مورد نظر آنان است. پس حیات مطلوب ان 
حیاتی است که هم قلب و روح آدمی زنده باشد. و هم با دم مسیحایی خود مرده‌دلان را حیات 
معنوی بخشد. «مرده کند» که در مصراع دوم امده کنایه از تسلیم شدن و اطاعت است.] 


مرد؛ آن عاقل ایید او تسمام تا براید از نشسیب خود به بام 
اگر آن نادان. نیمه‌عقلی می‌داشت می‌توانست خود را بکلی در برابر آن خردمند 
راه‌دان تسلیم کند ۳ از حضیض گمراهی به بلندای هدایت بر سل . 


عقل کامل نیست. خود را مرده کن در پناه عاقلی زنده شخن 
اگر عقل کامل نداری, لااقل خود را در پناه سخنان حیات‌بخش عاقلی تسلیم کن. 


زنده نی تا همدم عیسی بود مُرده نی تا دمُکه عیسی شود 
ان جات موی تاد تا معا ین شیم خی و یی نان بای و ور 
عين حال مُرده هم نیست که با نفس حیات‌بخش عبسی و عیسی‌نفسان زنده شود. [اين شخص 
در واقع مصداق لایَمُوتَ وّلایْخْیی است و به سخت‌ترین عذاب‌ها که همانا جهل مرکب است 
گرقتار شده است. بسیارند کسانی که نه به دانایی و معرفت نایل نده‌اند و نه به جهل و غفلتِ 


خود واقف. نمی‌دانند که نمی‌دانند.] 


جان کوزّش گام هر سو می‌نهد عاقبت نجهد. ولی برمی‌جهد 
جان نابینای اين نادان به هر جانیی کورکورانه قدم می‌کدارد. و سرانجام با همه 
تکاپوی خود رستگار نمی‌شود بلکه مضطرب و بیتاب می‌گردد . [مولانا برای تفهیم موضوع 
فصل مذکور حکایت ذیل را میاورد.] 


سس و وین و و و و وت ما مت سس 2 


۱ مقتبس از قول انقروی. 
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قصه آن ابکیر و صیادان رآن سه ماهی, یکی عاقل و یکی نیم عاقل 
و آن دگرمفرور و ابله مُل اشی و عاقبت هرسه 


خلاصه داستان 

سه ماهی در آبگیری می‌زیستند. روزی سه ماهیگیر از آن ناحیه می‌گذشتند که 
یسنان .یه ]۱ ن سه ماهی افتاد و بلافاصله رفتند که دام‌های خود را فراهم کنند. یکی از 
ماهیان که عاقل بود از این حرکت دریافت که خطری در کمین ات و رم رک ۱ ابگیر کرد. 
ابتدا خواست با دو رفیق خود در این باره مشورت کند اما دید که | ن دو بقدری از قضیّه دور و 
بیگانه‌اند که نه تنها با او هم‌رای و همراه نمی‌شوند. بلکه او را در ایو رین 
می‌سازند. از اینرو یکه و تنها راه دریا را پیش گرفت و رفت. ماهی دیگر که توزت بت 
رفتن ناگهانی رفیق خود به فکر فرو رفت و دانست که قهراً خطری در پیش است ۳۳ 
ترک موطن کرده است. ماهی نیمه‌عاقل. .پر سطح آب. , بی‌حرکت ماند و خود را به مردن زد. 
وقتی که صیّادان آمدند و او را در ان حالت دیدند به تصور اینکه شاید نیمه جانی در تن او 
مانده بلافاصله او را روی ماسه‌های ساحل رودخانه انداختند تا خوردن گوشتش حلال شود. 
اما ان ماهی با زیرکی خاص. خود را اندک‌اندک غلطاند و به اب‌های دریا وارد شد و جان 
خود را نجات داد. و امّا ان ماهی دیگر که ذرّه‌ای دوراندیشی و درایت نداشت به دام آنها اقتاد 
و گوشتش بر آتش بریان گشت. 


غود اه ماه 
س‌‌ 
جز :۰ وه 


. مُعْمْل: تادان, کندذهن. (آنندراج, ج ۶. ص ۴۰۷۳۲) 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


مأخذ این داستان. حکایتی است مذکور در کلیله و دمنه. باب‌الاسد و الور. صفحه ۸۴ به 
بعد : آورده‌اند که در ابگیری از راه. دور و از گذریان و تعر ض ایشان مصون, سه ماهی بودند. دو 
حازم و یکی عاجز. از قضا روزی دو صیاد بر ان گذشتند. با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیاورند و 
هر سه را بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند. آن که حزمی داشت و بارها دستبرد زمانة جافی و 
شوخ چشمي سپهر غذار دیده بود و بر بساط خرّد و تجربت ثابت قدم شده, سَمّک‌روی بکار اورد و 
از آن جانپ که اب امدی برفور بیرون شد. در اين میان صیّادان برسیدند و هر دو جانب ابگیر 
محکم ببستند. آن دیگری که تحرزی داشت از پیرایةٌ خرد عاطل نبود و از خبرت و تجربت 
بی‌بهره. باخود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد. و اکنون وقت حیلت است 
هرچند تدبیر هنگام بلا فاید؛ بیشتر ندهد و از ثمراتِ رأی در وقتِ افت. تمتّعی زیادت نتوان 
یافت. با اينهمه عاقل از منافع دانش. هرگونه نومید نشود و در دفع مَکایدٍ دشمن. تأخیر صواب 
نبیند. وقت ثبات مردان و هنگام مکر خردمندان است. بس خود را مرده ساخت و بر روی آب 
می‌رفت. صیٌّادان بنداشتند که مُرده است. او را بینداختند و او خویشتن به حیله در جوی افکند و 
جان به سلامت ببرد. و آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود حیران و 
سرگردان و مدهوش و پای کشان. چپ و راست می‌رفت و در فراز و نشیب می‌شد تا گرفتار آمد. 

ك 

مولانا در فصل پیشین دربارة نشانه‌های عاقل و نیمه‌عاقل و غافل صحبت کرد و گفت 
عاقل با مشعل عقل و هدایت خود سلوک می‌کند و به مقصد می‌رسد. و نیمه‌عاقل باید با ارشاد 
عاقل طی طریق کند. و اما انکه غافل است نه عقلی دارد که خود به مقصد برسد و نه نیمه‌عقلی که 
به کمک هادی عاقل به منزلگه مقصود واصل شود. اینک مولانا برای بسط این مفهوم حکایت سه 
ماهی را می‌آورد. این حکایت نقد حال ادمیان است. دنا به ایگیری می‌ماند که سه نوع مردم در 
آن می‌زیند: عاقل کامل, نیمه‌عاقل و غافل. عقلاء با تکیه بر مصباح عقل خود. راه حیات را به 
سلامت درمی‌نوردند. امّا نیمه‌عاقلان. ابتدا در انديشه نجات خود برنمی ایند لیکن با ارشاد عقلا راه 
را از چاه تشخیص می‌دهند و با قمع هوای نفسانی و مرگ اختیاری از صیّاد تفس و شیطان 
می‌رهند. و امّا غافلان در دام مکر و حیلت نفس و شیطان اسیر می‌شوند. 


او 


رتیت سس پسسسست. ست وی و تپ رسد 


۱ ر.ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۴۳ ۱۴۲. 
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قضه آن ابکدر و صنادان و آن سه ماهی... ۰۳۹ 


آن آبگیر است ای عنود" که درو سه ماهي اٍشگرف" یود 
ای حق‌ستیز, مطلبی که در ابیات پیشین طرح کردم. حکایتِ آن برکه‌ای است که در آن 


سه ماهی خوب و بزرگ به سر می‌بردند. 


در کلیله خوانده باشی, لیک آن قشر قصّه باشد و, اين مغز جان 
شاید تو این حکایت را در کتاب کلیله و دمنه خوانده باشی. ولی انجه که در آن کتاب 


چند صیّادی سوی آن ایگیر بسرگذشتند و بدیدند آن ضمیر 
جند ماهیگیر از کنار یی ابگیر می‌گذشتند که آن سه ماهی را درون آت دیدند. 
[اکبرابادی در توضیح «آن ضمیر» گوید: ضمیر به معنی اندرون و انديشه, و هرچیز پوشیده 
است. یعنی جون آن اپگیر در رهگذر نبود و از چشم مردم پوشیده مانده بود دیدند. و یا ان 
ماهیان را که در آن ۹ بوشیده بودند و 


پس شتابیدند تادام آورند ماهیان واقف شدند و هوشمند 
ماهیگیران با شتاب رفتند که دام فراهم کنند. اما هریک از آن ماهی‌ها به اندازة هوش 
و استعداد خود خطر انان را احساس کردند. 


انکه عاقل بود عزم راه کرد عزم راه مشکل ناخواه" کرد 
آن ماهی که عاقل بود بیدرنگ عزم حرکت کرد و آهنگ راهی دشوار کرد که خود میل 
نداشت بدان راه گام نهد. [سالکان طریق کمال. راهی را طی می‌کنند که انصافاً دشوار است و از 


۱. ابگیر: برکه. استخر . 
۲ عنود: ستیزه گر معاند. 
۳ اشکرف: شکرف. جوب. نیکو, بزرگ. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آیادی. دفتر چهارم. ص ۱۰۱. 

۵. ناخواه: ناخواسته. طلب نگر ده. نامطلوب. «خواه» در این‌حا اسم مفعو ل است و به معنی خواسته و مطلوب. 


«خواه» به معنی خواهنده نیز اه است. اما در اینجا وجه اوّل مناسب‌تر است. 
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هر کسی برنمی‌آید. زیرا ترک نفسانیات و تعلقات شخصی, الحق که کار هرکس نیست.] 
گفت: با اینها ندارم مشورت که یقین سُستَم کنند از یرت" 


آن ماهی عاقل پیش خود گفت: نباید با اين دو ماهی مشورت کنم که قطعاً مرا در عزم 
راسخ و قدرت تصمیم‌گیری خود. سست خواهند کرد. 


مهر زاد و بود بر جانشان تتد کاهلی و جهلشان بر من زند 
زیرا علاقه به زادگاه و مسکن, روح و جانشان را فراگرفته است. یس تنبلی و فلت 


آنان در من ان می‌گذارد. 


مشورت را زنده‌ای باید نکو که تو را زنده کند. و آن زنده کو؟ 
برای مشورت کردن باید کسی را انتخاب کنی که خود زنده‌دل باشد تا تو را نیز سرزنده 
و بانشاط کند. امّا چنین مستشار زنده‌ای کجاست؟ [یعنی چنین شخصی کم بیدا مسی‌شود و 
لاد کَالمَعدوم.] 


ای مسافر با مسافر رای زن زآنکه پایت لنگ دارد رای زن 
ای مسافر با مسافر مشورت کن, زیرا مشورت با زن پای تو را لنگ می‌کند. [یعنی ای 
سالکی که ابگیر دنیا را جای امن نمی‌دانی و می‌خواهی در عوالم برین سلوک کنی, اگر 
می‌خواهی در چون و چند سلوک مشورت کنی, با کسی مشورت کن که خود او نیز سالک 
باشد. و الا شروع می‌کند به منفی‌بافی و سست کردن عزم تو. منظور از «زن» جنس ماده 
نیست بلکه آن کسی است که مقیّد به ظواهر زندگی و هوای نفسانی است. چه مرد و چه 


زن.] 


از دم حبّالسوّطن بگ ذر مایست که ی آنسوتت:حا ان مو یت 
۳۳ ۲ ۵ 1 . ۰ ۱ ٍِ_- 
اینقدر از حدیت خب لو طن مزن و از این مرتبه کدر کن, زیرا ای جان. وطن حقیقی 
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قصّه آن ایکیر و صتادان و آن سه ماهی... 


انسان, آن سوی عالم هستی است نه اين سو. [حاج شیخ عباس قمی گردآورند؛ مفاتیح‌الجنان 
نیز روایت خُبّالوطن من‌الایمان را از مقدّمة کتاب امل‌الامل شیخ بهایی نقل کرده 
است . مولانا از این حدیث برداشتی عمیق و خاص مکتب ذوقی و فکری خود به دست 
می‌دهد. و آن اینکه وطن اصلی ما جهان برین غیب و کمال است. پس بکوش تا به وطن خود 
واصل شوی.] 


گر وطن خواهی. گذر زآن سوی شط این حدیث راست را کم خوان غلط 

اگر خواهان وطن حقیقی خویشی باید از این کرانة رود گذر کنی. این حدیت صحیح را 
غلط نخوان. [شّط به معنی کنارة رود و دریاست. و در اینجا منظور از «اين جانب شط» عالّم 
فانی و ناپایدارست. و مراد از «آن سوی شط» عالم وحدت و جهان برین الهی است. پس 
سالک باید دنیا را پشت سر نهد و رودخانه و دریای ریاضت و عبادت را درنوردد تا به کرانة 
وحدت الهی برسد. در مصراع دوم «کم خوان غلط» یعنی اصلاً غلط نخوان نه اینکه کمتر غلط 
بخوان. زیرا کم غلط خواندن و کم غلط فهمیدن نیز مذموم است هر چند که معفوّ باشد. مولانا 
حکایت کوتاه ذیل را در تبیین دو بیت اخیر می‌آورد. زیرا او گفت که برخی از مردم وطن 
مذکور در آن حدیث معروف را حمل بر وطن مادی و دنیایی کرده‌اند در حالیکه منظور اصلی 
از آن وطن, عالم روحانی است. مولانا برای نقد بیشتر این غلط. حکایت ذیل را می‌آورد که 
شخصی دعای استنشاق را به هنگام استنجا خواند.] 


سر خواندن وضوکننده آوراد وضو را 
در وضو هر عضو را وردی جدا آمده‌ست اندر خبر, بهر دعا 
در حدیث شریف آمده است که به هنگام وضو گرفتن برای شستن هر عضوی ذکر 
جداگانه‌ای سفارش شده است. [اداب وضو و اذکار آن در کتب شرعی امده است از آن جمله 
امام محمّد غزالی در احیاء علوم‌الدین. جلد ۱. صفحه ۱۳۱-۱۳۵ و ملامحسن فیض در 
المحجةالبیضاء, جلد ۱. صفحه ۲۹۹-۳۰۴ اورده‌اند. نیز شیخ شهاب‌الدین سهروردی شافعی 
(از اکابر صوفیان سده ششم و هفتم هجری) در کتاب عوارف‌المعارف و عزالدین محمود کاشانی 


۱ ژد یت سفقینه‌الیحار. ج آ. ص‌ #۸ِّ#ِ۳. 
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در مصباح‌الهداية. شرح هر یک از اذکار وضو و اسرار آن را تفصیلا آورده‌اند که برای پرهیز 
از اطالٌ کلام از آن صرف‌نظر می‌کنيم.] 


چونکه استنشاق" بینی می‌کنی بسوی جَنّت خواه از رب غنی 
كثِ_ِ آب استنشاق می‌کنی از پروردگار بی‌نیاز بوی بهشت طلب کن. 
احجم سن وازی کر ان اشران سای ی وین زاس و استشمام روایح نسیم حديقة 
اوست؟ ی ۱ 


ِ 5 ۳ و 
تا تورا آن بو کشد سوی جنان" بسوي کل باشد دلیل گلبّنان؟ 
تا ان رایحه دلنواز تو را به سوی باغ‌های بهشتی جذب کند. زیرا بوی گل, دلیل بر 


چونکه استنجا" کنی, ورد و خن اين بوّد يا رب تو زیئم پاک کن 
چون می‌خواهی خود را تطهیر کنی باید ورد زبانِ تو این باشد که پروردگارا مرا از 
پلیدی پاک فرما. [ مولانا مضمون کلی ادعيةٌ مربوط بدین حکم را در بیت فوق متذکر شده است 
چنانکه در کتب احکام آمده است که به هنگام تطهیر پس از قضای صاخ هتخت است که کفتد 
شود: للم اجَْلنی منّالَابین والَْْطْهرینْ. «خداوندا مرا از توبه‌کنندگان و پاکان قرارده.» 
هر قلبی من‌الاق و حصن فرجی منالمُواحش " «خداوندا. دلم از نفاق پاک فرما و 
شرمگاهم از : فحشاء.» و با گفته شود: له حصَن فرزجی واعفهٌ" . «خداوندا, شرمگاهم از 


۱. اشتنُشاق: به بینی کشیدن مایم یا چیزی, بو کردن چیزی. مصدر ثلائی مجرّد آن تَشَق به معنی بو کردن 
فد 

۲. اسرارالحکم. ص ۴۷۸ 

۳ چنان: : جمع جة بهمعنی بهشت, , باغ. 

۴ گلیّن: بوتة کُل. 

۵ اتنجا: مخقّف استنجاء. مصدر یاب استقعال از ره «ن ج وه به نی تطهر خود پس از قضای حاجت 

تس ی سس له ادآی دارن کتور کت سرد یز تین 
۶ احیاء علوم‌الدین. ج ۱, ص ۱۳۱. 
۷ المحجةالبیضاء ج ۱. ص ۲۹۴. 
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قضه آن ایکیر و صنادان و آن سه‌ماهی... ۶۴۳۳ 


اعمال بد مصون فرما و از تباهکاری بدورش دار.» 

عرفا گفته‌اند که طهارت بر دو نوع است: یکی طهارت ظاهر و دیگری طهارت باطن و 
هدف غایی از طهارت ظاهر. رسیدن به طهارت باطن است. چنانکه حکیم سبزواری گوید: 
وقتی جسم و جامه, واجب‌التطهیر است. بدان که تطهیر قلب از آلودگی‌های دنیوی و رذایل 
اخلاقی. ادخب است . رجوع شود به شرح بیت (۲۰۳۳ دفتر سوم.] 


دیست هن آنتجا رسید؛ این,زا پشست دستم آندر شستن جان است سشست 
او دانتسا رید و تعاست را یای و و عست رای مس من در 


تطهیر قلب و باطن از آلودگی‌ها و رذائل. ناتوان است. 


ای ز تو کس گشته جان ناکسان" دست فضل توست. در جان‌ها رسان 
ای خداوندی که قلب آدم‌های فرومایه و پلید به مدد تو ارزش و اعتبار پیدا کرده است, 
این دست فضل و احسان توست که می‌تواند قلب‌ها را از الودگی‌ها تا که موه سار 5 
یعنی فقط دست توست که به جان‌ها می‌رسد و دست ما فروتر از رسیدن بدانها است. [از 
شرایط سلوک طریق کمال, پرهیز از عجب و خودبینی و غرّه شدن به فضائل خود است. 
سالک هر توفیقی که می‌یابد باید از جانب حضرت حق بداند و لحظه‌ای به خود نبالد و منم‌منم 
نکند. ] 


حد من اين بود. کردم من لشیم زآن سوی خد را نقی کن ای کریم 
خداوندا. من فروماية بی‌مقدار تا این حد توانستم خود را از ناپاکی و پلیدی پاک کنم. 
پس ای خداوند کریم آن ناپاکی‌هایی که ستّردن آن فراتر از تاب و توان من است. خود پاک 
فرما. [«زان سوی حد» به قول انقروی می‌تواند کنایه از عالم روح و قلب باشد . یعنی من 
می‌توانم جسم خود را پاک کنم اما قلب خود را نمی‌توانم.] 


ادزرکگ: اسرارالحکم. ص ۳۷۸ 

۲ تاکس: با کسره و فتحه « کاف» به معنی پست. حقیر. فرومایه. 
۳. نقی: صفت مشبهه عربی به معنی پا کیزه و نظیف. 

۴ شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۱ ص ۷۱۷. 
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شرح جامع مننوی معنوی /۲ 
بز 2 2 ۱ .ظ , ۳ 


خداوندا من سم خود را از نجاست پاک کردم. اّا این قلب و روح را تو از عوارض 
بلیدی و خیائت یاک فرما. [منظور از «اين دوست)) قلب و روح است "۱۰ 


شخصی به وقت استنجا می‌گفت الم ارخنی" رايحَة لح به جای آنکه له 
اجعلنی من تابن رَاجْعلنی من الَْطهرینَ که ورد استنجاست و ورد استنجا 
رابه وقت استنشاق می‌گفت» عزیزی بشنید و اين را طاقت نداشت 


آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جئت دار جفت 

شخصی به هنگام طهارت گرفتن. دعای مخصوص استنشاق را خواند و گفت: خداوندا 
مرا با رایح بهشت قرین کن. یعنی بوی دلاویز بهشت و بهشتیان را به مشام دلم رسان. [در 
هنگام استنشاق ادعيةٌ خاصّی خوانده شود. از جمله حدیثی که در مطلع اين فصل آمده و امام 
محّد غزالی نیز در احیاء علوم‌الدین. جلد ۱. صفحه ۱۳۲ آورده است. اما تسرجمة آن: 
«خداوندا رایحه بهشت را به مشام دل من برسان.» دعای مدکور مخصوص وقت استنشاق 
است که جزو مقذمات مستحبی وضوست. ترجمه حدیث دوم: «خداوندا مرا در شمار 
توبه کنندگان قرار ده و مرا در زمرة پا کان قرار ده.» این دعا نیز به وقت استنجا خوانده می‌شود. 
ملامحسن فیض نیز این حدیث را در کتاب المحجهةالبیضاء. جلد ۱. صفحه ۲۹٩‏ آورده است. 
رجوع شود به شرح بیت (۲۲۱۶) همین دفتر.] 


گفت شخصی: خوب ورد آورده‌ای لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای 
شخصی که دعای بی‌موقع او را شنید گفت: دعای خوبی خواندی. ولی سوراخ دعا را گم 
کرده‌ای یعنی هر سخن جایی دارد و هر نکته مکانی. [جنانکه در مقالات شمس بدین حکایت 


۱ حدث: مدفوع. کنو : 
تک شرح کبیر انقروی. ج ۱ ص ۷۳۷ شرح اسرار. ص ۳۰ 
۳ آرخنی: «ارخ» فعل امر مفرد مذکر حاضر باب افعال + نون وقایه + ضمیر متکلم وحده «ی». یعنی مرا از 


ان رایحه بهره‌مند کن. 
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قصه آن ایکیر و صنادان و آن سه ماشی... 7۳۵ 


اشاره‌ای شده و گفته است: اما سوراخ غلط کرده .] 


۳0 ۳ 
این دعا چون ورد بیبی بود. چون ورد بینی را تو اوردی به کون؟ 


کون خود تنل دادی؟ 


رايحة جتّت ز بینی یافت خُد" رایحة جْنّت کی آید از در "؟ 
شخصی که از جمیع تعلقات دنیایی و نفسانی ازاد و رها شده بوی دلاویز بهشت را از 
طریق مشام دل می‌شنود. چگونه ممکن است که از مقعد بوی بهشت بیاید؟ [مولانا با این تمثیل 
کوتاه وارونه کاری‌های مردم نادان را توضیح می‌دهد. او ابتدا این تمثیل را در تبیین 
غلط خوانان حدیث ح‌الوطن اورد. امّا در ابیات بعدی دامنة مصادیق وارونه کاری را بسط 


می‌دهد. ] 


ای تواضع برده پیش ابلهان وی تکیّر برده تو پیش شهان 
ای کسی که در برابر نابخردان فروتنی و انکسار نشان می‌دهی. امّا در برابر شاهان 
حقیقی و برگزیدگان بشری تکبّر اظهار می‌کنی. [ای وارونه کار. تو خود را ذلیل و خاکسار 
دنیاطلبان می‌کنی. ولی در مقابل شاهان طریقت و سلاطین حقیقت که دنیا و مافیها را طلاق 
داده‌اند تفرعن و تبختر نشان می‌دهی. در حالی که اگر اهل معرفت بودی عکس آن عمل 
می‌کردی.] 


ان 23۳۳ با فا ار 2 
تکبّر تو در برابر فرومایگان هوی‌پرست بسی نیکو و شایسته است؛ بهوش باش و 
وارونهکاری را کنار بگذار, زیرا وارونه کاری, راه نجات را به روی تو می‌بندد. 


۱. به نقل از مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص وی 
۲. حر: آزاد. منظور کسی است که از قید تعلقات آزاد باشد. 


ف ۱ ۳ 
َ دیر: سرین» سیمن. جمع: ادبار. 
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۰ ۰ , 7 و و ۶ ۳1 و و 
از پي سوراخ بینی ژست گُل بو وظيفةً بینی آمد ای مُثُلا 


۳ 1 ۲ ۳ و ۹ 2 .و 
بوی گل بهر مشام است ای دلیر جای ان بو نیست این سوراخ زیر 
ثِ- ۶ 1 ۰ - رو ۶ 
کی از اینجا بوی خلد اید تو را؟ بو ز مَوَضع جو. اگر باید تو را 


چگونه ممکن است که از سوراخ تحتانی برای تو بوی بهشت بیاید؟ اگر بوی بهشت 
می‌خواهی باید آن را از محل اصلی 2 ری [همینطور از فرومایگان و طالبان دنیا هرگز 
بوی کمال نمی‌آید. پس باید در جستجوی اصحاب حفیقت برایی تأ بوی بهشتی را از احوال و 
اقوال آنان بشنوی.] 


همچنین حبّالوطْن بساشد درست لو وطن بشتاس: ای خواحه تخست 
همینطور حدیث حبّالوطن سخنی درست است. به شرط آنکه ای اقاء اوّل تو وطن 
حقیقفی حود ر بشناسی. 


‌ 1 .۰ 2 ۰ اُ ۵ ۳ جِ 
گفت ان ماهی زیرک: ره کنم دل ز رای و مشورنشان بر کنم 
تلاش و تکاپوی خود. راهی پیدا می‌کنم و از مشورت با ان دو ماهی صرف‌نظر می‌کنم. 
۳ ت‌ 
نیست وقت مشورت. هین راه کن جون علی تو اه اندر چاه کن 
زیرا الان وقت مشورت کردن نیست. بهوش باش و حبرکت کن. و مانند حضرت 


وه عم 


۱ عتل: طبرسی در ذیل ایةٌ ۳ قلم در معنی «عْلْ» گفته است: «آلجافی الط یعنی بدخلی تن (نکن: 
مجمع‌البیان. ج ۰۱۰ ص ۳۳ ۱ 

۲ مٌشام: همان مَشام. جمع مَشْم به معنی محل قوه شامه. بینی. امّا در فارسی تشدید میم را ساقط کرده و 
«مشام» را که صیفهٌ جمع مکشّر است به معنی مفرد استعمال می‌کنند. 
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قضه آن آبگیر و صنادان و آن سه‌ماهی... ‏ ۶۴۷ 


علی(ع) درد دل خود را به چاه بگو.[حضرت علی(ع) به کمیل بن زیاد فرمود: ها ان هه للم 
حا اشاز بیّده الی ضذرها لَرْ بت له حَملَةّ . «بهوش باش که اینجا علمی فراوان است (و 
با دست به سینة خود اشاره کرد) ای کاش فراگیرندگانی برای آن می‌یافتم.» اين کلام به طرق 
مختلف نقل شده و مجلسی انرا به آشکال مختلف در بحارالانوار اورده است. در انتهای خطبه 
(۵) نیز قریب بدان مضمون امده است. معروف است که حضرت امام علی(ع) وقتی گوش شنوا 
برای سخنان خود نمی‌یافت سر در چاه می‌کرد و درد دل می‌نمود. و شیخ فریدالدین عطار در 
منطق‌الطیر انجا که فضیلت حضرت علی(ع) را بازگو می‌کند می‌گوید: 


مسصطفی جابی فرود امد به راه تفت اب ره تخب : 
رفت مردی باز امد برشتاب کت حون لس تاه و کت اب 
گفت: پنداری ز درد کار خویش مرتضی در جاه گفت اسرار خویش 
چاه ون بشنید آن تابش نبود لاجرم پرخون شد و آبش نبود] 
م2 ِ ۰ ۱ ۰ ۹ 6 او 2 ۳ 2 


کسی که با آن اه مَحْرّم باشد بسیار کم است. حال که چنین است مانند داروغه نهانی در 
شب حرکت کن. [چون شایستگان استماع اسرار کم‌اند. پس تو نیز اسرار طریقت و حقیقت را 
بر عامّه بپوشان و فقط با اهلش در میان بگذار تا فتنه و اشوب و خونریزی برپا نکنی. زیرا اگر 
به ظرفیّت مستمع و سطح درک و شعور او توجّه نکنی, به جای ارشاد. به اضلالش درافکنی. 
چنانکه غذاي طفل نوزاد. شیر است نه اطعمهٌ چرب و سنگینی که بزرگسالان می‌خورند.] 


2 و‎ ۲  ِ 
سوی دریا عزم کن زین ابگیر بخر جو و ترک این گرداب گیر‎ 
از این ابگیر تنگ و محدود. خود را به دریا پرسان, این گرداب را رها کن و در طلب‎ 
دریا باش. [دنیا را که همچون ابگیر تنگ و محدود است رها کن و به سوی دریای وحدت‎ 


الهی سفر کن.] 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت شمارء ۱۳۹. 
۲ پنهان‌زوی کردن: اعتقاد خود را پنهان کردن. (نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر چهارم. ص ۲۸۳) 
۳. عُسس: شبگرد. کسی که شب‌ها در محله‌ها می‌گردد و از منازل و اماکن مراقبت می‌کند. 
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)۲ ۲۳۵( 


)۲۲۳۸۶( 


۲ ۳۲۳۷ 


۳۲۳۸ 


سینه سینه را پا ساخت. می‌رفت آن خذورا از مقام ببا خطر تابحر نور 
آن ماهي محتاط و دوراندیش از سینة خود پایی درست کرد و از آن جاي بُرخطر به 
سوی دریای نور حرکت کرد. [آن ماهی با سین خود بر اب لغزید و برکه را وداع گفت و رفت. 
چنانکه سالکان از سینه و قلب خود قدمی می‌سازند و از جویبار دنیا به دریای وحدت و 
حقیقت گام می‌نهند.] 


و ۳ ی جر #اي بت رگ ی 


متا هو فا رون سب تون حود می‌دود. 


خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست خواب, خود در چشم ترسنده کجاست؟ 

خوایبدن به صورت خرگوش که سگی نیز به دثبال باشد خطاست. کرمگ ات 
که خواب به چشم شخصی رود که سخت دچار ترس شده است؟ [خرگوش, طبق عادت با 
چشم باز می‌خوابد به طوریکه هرکس او را ببیند خیال می‌کند بیدارست. خواب خرگوش و یا 
خواب خرگوشی کنایه از خواب غفلت است. زیرا بسیاری از مردم ظاهرا چشم باز دارند اما 
در حقیقت در خواب غفلت به سر برند. منظور بیت: هرگاه دشمن در تعقیب ادمی باشد و او در 
غفلت به سر برد قطعاً این کار او ناصواب است. زیرا اصولا کسی که خطر دشمن را احساس 
کرده باشد بر جان خود می‌ترسد و خواب غفلت بر او غالب نمی‌شود.] 


9 آن ماهی. ره دریا گرفت راه دور و پهنهة پهنا گرفت 
ان ماهی حرکت کرد و راه دریا را در پیش گرفت. یعنی راهی در پیش گرفت که بسیار 
طولانی و پهناور بود. [ماهیان دریای حقیقت نیز رای بس دشوار و طولانی دارند و با 
دشواری‌ها و موانم بسیاری مواجه‌اند. زیرا طریق کمال و نیل به مقصود عالی صعب و دشوار 
است و هر کسی نمی‌تواند در آن راه گام نهد.] 


و مبالفه به معنی بسیار یرهیزکننده. کسی که سخت بترسد. در اینجا به معنی دوراندیش و 
محتاط امده است. 
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قصه آن آبکیر و صنادان و آن سه‌ماهی.. ۶۴۳۹ 


رنسج‌ها بسیار دید و عاقبت رفت آخر سوی امن و عافیت ‏ (۲۲۳۹) 
ان ماهی دوراندیش رنج‌های بسیار تحمّل کرد و سرانجام به جای امن و سلامتی رسید. 


خویشتن افگند در دریای ژرف که نيابد حَدّ آن را هیچ طرف ۰ (۲۲۴۰) 
خود را به چنان دریای ژرفی افکند که حد و کرانهٌ آن بر هیچکس معلوم نبود. 


پس چو صیادان بیأآوردند دام نیم عاقل را از آن شد تلخ‌کام ‏ (۲۲۴۱) 
وقتی ماهیگیران دام اوردند, ماهی نیمه‌عاقل از امدن آنها ناراحت و بریشان شد» زیرا 


فرصت ر ات داده یو د. 


به ۳ به 
گفت: اه . من فوت کردم فرصه را چون نگشتم همره آن رهنما؟ ۰ (۲۲۴۲) 
آن ماهی نیمه‌عاقل با خود گفت: افسوس که فرصت را از دست بدادم. چرا با آن راهنما 


همراه نشدم؟ [چنانکه به فحوای ايةٌ ۲۷ سور فرقان ستمگران به وقت بیدارشدن از خواب 
نفلت گویند:... یی اَحدْتْ مَع رل سبیلا «... ای کاش از رسول خدا بیروی 
می‌کر دم.»] 


ناگهان رفت او و. لیکن چونکه رفت می‌ببایستم شدن در پی به تفت (۲۲۳۳) 


وقتی دیدم او رفت. می‌بایست به دنبال او باشتاب می‌رفتم. 


بر گذشته حسرت آوردن خطاست باز ناید رفته. باد آن هیاست (۲۲۳۴۳) 


کردن گذشته نیز امری بیهوده است. [حسرت بر گذشته دو نوع است: یکی حسرتِ پسندیده که 


۱ آه: کلمه‌ایست برای نخان دادن درد و رنج و تأسف. 
۲. هبا: مخقف هباء به معنی کرد و غبار پرا کنده. برخی گویند هباء گرد و غبار ریز و ناجیزی است که در فضا 


پرا کنده و وقتی که نور حورسید از روزنه‌ای بسه درون می‌تابد آن درز ات دیده صی شو د. (ر.اک. 


مجمع‌الییان. ج .٩‏ ص ۲۱۳) در اینجا به معنی ببهوده است. 
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مبنای آن عبرت از حوادث پیشین و تصحیح افکار و رفتار آتی است. و دیگری حسرت 
ناپسند که صرفاً حسرت است و موجد هیچگونه تحوّل مثبت در حیات آدمی نمی‌شود و تنها 
مایه اتلاف عمر و نیروی جسمی و روحی است. مولانا حسرت نوع اخیر را مورد نقد قرار داده 
و حعایت ذیل در شرح و بسط این معناست.] 
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قصه آن مر گرفته که وصیّت کرد که برگذشته پشیمانی مخور 
ندارک وقت آندیش و روزگار مر در پشیمانی 


خلاصه داستان 

شخصی با دام پرنده‌ای شکار کرد. آن پرنده به او گفت: اقای من تو در طول زندگانی 
خود. گوشت فراوان گاوان و گوسفندان را خورده و سیر نشده‌ای, اکنون بدان که با خوردن اندام 
نحیف من نیز سیر نخواهی شد. امّا اگر مرا ازاد کنی سه پندٍ ارزشمند به تو می‌دهم که با آن 
سعادتمند خواهی شد. نخستین پند را در دستِ تو می‌دهم, و دومین پند را وقتی که بر دیوار 
خانه‌ات بنشینم. و سومین پند را وقتی که بر سر شاخة درخت قرار بگیرم. پند نخست اینست: 
هرگز بر گذشته افسوس مخور. این را گفت و از دست آن مرد پرید و بر سر دیوار نشست و 
گفت: پند دوم اینست: هرگز سخن محال را از کسی قبول مکن. و چون بر شاخه درخت 
نشست گفت: ای آقا در شکم من مروارید نایاب و گرانبهایی به وزن ده درم است. ولی چه کنم 
که قسمت تو نشد! و الا تو و خانواده‌ات با آن توانگر و دولتمند می‌شدید. آن شخص خام با 
شنیدن این خبر چنان پریشان شد که آه و فغانش به هوا رفت. آن پرنده بدو گفت: مگر نگفتم 
بر انچه گذشته غمین مباش؟ و در پند دوم مر نگفتم سخن محال را مپدیر؟ ای ساده‌لوح» من 
همه وزنم سه درم بیشتر نیست. چگونه ممکن است چیزی به وزن ده درم در من نهفته باشد؟! 
آن مرد گفت: ولی پند سوم را نگفتی. آنرا هم بگو تا استفاده کنم. پرنده گفت: نه اینکه به آن دو 
پند عمل کردی, حالا پند سوم را می‌خواهی؟ 

ع4 3 
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استاد فروزانفر در ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. صفحه ۱۴۵ مأخذ این حکایت را 
کتاب العقدالفرید. جلد ۲ صفحه ۵٩‏ و ۶۰ و اکمال‌الدین صدوق. صفحه ۲۲۹ و 
حلیة‌الاولیاء. جلد ۴. صفحه ۳۱۶ و احیاء‌علوم‌الدین. جلد ۲. صفحه ۱۶۶ و الاذکیاء اببن 
جوزی, صفحه ۱۵۶ و جوامع‌الحکایات عوفی, باب ۱۳ از قسم چهارم. و شرح نهح‌البلاعه. 
جلد ۴. صفحه ۳۷۴ و نثرالدرر. باب چهاردهم ذکر کرده است. اینک متن عربی مأخذ ایین 
حکایت مثنوی را ترجمه می‌کنیم: از شغبی روایت شده است که مردی از بنی‌اسرائیل. چکاوکی 
شکار کرد. چکاوک بدان مرد گفت: با من می‌خواهی چه کنی؟ گفت: سرت را می‌برم و تو را 
می‌خورم. چکاوک گفت: سوگند به خدا که من تو را سیر نکنم. ولی سه پند به تو دهم که از 
خوردنم بهتر است. نخستین پند را در حالی دهم که در دست تو هستم. و دومین پند را وقتی 
دهم که بر سر اين درخت روم و سومین پند را هنگامی گویم که بر سر اين کوه قرار گیرم. مرد 
کت ند تست را یک خکاوک کفت: رایخ ار دست ادها سرت :تور در ابت وفت 
مرد. چکاوک را رها کرد. وقتی که چکاوک بر درخت نشست. مرد گفت: پند دوم را بکو. 
چکاوک گفت: هر آن چیز را که ناشدنی است شدنی میندار. سپس بر سر کوه پرید و گفت: ای 
بدبخت اگر سرم را می‌بریدی از چینه‌دانم مرواریدی به وزن بیست مثقال می‌یافتی. مرد لب 
خود را به دندان حسرت گزید و گفت: اینک پند سوم را بگو. چکاوک گفت: تو که دو پند 
پیشین را فراموش کردی چگونه پند سوم را به تو گویم؟ آیا به تو نگفتم که به آنچه از دست 
داده‌ای افسوس مخور؟ ایا به تو نگفتم که آنچه ناشدنی است. شدنی مپندار؟ من با استخوان‌ها 
و پرهایم بیست مثقال وزن ندارم پس چگونه ممکن است که در چینه‌دانم مرواریدی بدان وزن 
باشد؟! 

چِ 

مولانا این حکایت را در دل حکایت قبلی و به مناسبتِ بیت (۲۲۴۴) اورده است. زیرا 
در آن بیت ماهی نیمه‌عاقل افسوس خورد که چرا با آن ماهی عاقل همراه نشده است. در این 
حکایت مولانا می‌گوید حسرتِ پویا به از حسرت ایستاست. اگر بر گذشته و قصور و تقصیر 
خود حسرتی بخوری که آن حسرت در تو حرکت و پویایی پدید ارد البتّه که مبارک است. اما 
حسرتی که در آدمی افسردگی و پژمردگی زاید قهراً حسرت مذموم است. حسرت آن ماهی از 
نوع اوّل بود که موجب نجاتش شد. 

4 وه 
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قضذ آن مرغ کرفته که وصنت... ۶۵۳ 


1 ۰ 4 ۲ "۳ ۲ ,و 
ان یکی مرغی گرفت از مکر و دام مرغ او را گفت: ای خواجة همام" 
شخصی با حیله‌گری و دام‌گستری, پرنده‌ای را شکار کرد. پرنده اسیر به او گفت: ای 


۳ 
نو بسی گاوان و میشان " خورده‌ای نو پسی اشتر به قربان کرده‌ای 
تو تاکنون گاوها و گوسفندهای بسیاری خورده‌ای, و شتران بسیاری ذبح کرده‌ای. 


تو نگشتی سیر ز آنها در زمن" هم نگردی سیر از اجزای من 
تو در طول حیات خود. از خوردن ان همه خوعت :سیر تفه مساما از حور دن 


اعضای ظریف و ناچیز بدن من نیز سیر نخواهی شد. 


هل مراء تا که سه پندت پر دضم تسابدانی زیر‌کم. یا ابلهم 
مرا رهاکن تا به تو سه نصیحت دهم و انگاه خواهی دانست که من هوشیارم و یا کودن. 


ی . مه هه ج ا د م ۵ ‌ِ ما مه 
ال آن پند هم در دست تو انیش بر بام کهگل‌بست" تو 
نخستین پند را هنگامی به تو می‌دهم که هنوز در دست تو هستم. و دومین پند را وقتی 
می‌دهم که بر بام کاهگلي تو بنشینم. 


و آن سوم پندت دهم من بر درخت که ازین سه پند گردی نیکبخت 
و سومین پند را هنگامی به تو خواهم داد که بر شاخة درخت بنشینم و تو با این سه پند 
سعادتمند خواهی شد. 


۱. همام: مهتر. بزرگوار. مرد بلتدهمت. 

. میش: گوسفند ماده. در اینجا مطلقاً به معنی گوسفند است. 

۳. رمَن: زمان. روزگار. جمع: از مان. 

۳ هل: فعل امر حاضر از مصدر هلیدن به معنی رها کردن و ترک نمودن. 

۵ کهگل‌بُسشت: بسته شده با کاهگل, اندوده شده با کاهگل, کاهگلی. صفت مفعولی مرکب مرخُم. (فرهنگ 
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)۲۲۵۱( 


)۳۳۲۵۲( 


)۲۲۵۳( 


)۲۲۵۴( 


)۲ ۲۵۵ ( 


)۲ ۲۵۶( 


‌ تب ۶ 
آنجه بر دستست, اینست آن سخن که محالی را ز کس باور مکن 
مّا آن پندی که باید در دستِ تو بدهم اینست که حرف محال را از هیچکس باور 
مکن. 


بر کفش چون گفت اوّل پند ژفت گشت ازاد و. بر آن دیوار رفت 
آن برنده چون نخستین بند بزرگ و ارزشمند را در دست آن شخص گفت. ازاد شد و 


گفت دیگر: بر گذشته غم مور چو ز تو بگذشت. زان حسرت مب 
باز ان پرند رها شده به ان شخص گفت: پند دیگر من به تو اینست که غم گذشته را 


و 1 .۰ ۳ ۳ 7 یی سم 
بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم ده درزمسنگ ست یک در یتیم" 


سپس آن پرنده بدان شخص گفت: در کالبد من مرواریدی بس گرانبها به ورن ده درم 


نهفته شده است. 


۲ ۳ بت و 
فوت کردی در. که روزیات نبود که نباشد مثل آن در در وجود 
ای آقا چون آن مروارید بی‌همتا که نمونه‌اش در دنیا وجود ندارد. قسمت تو نبود آنرا 


از دست دادی: 


۱ کتیهه فکتوم پوشیده شم بتهان شلو: 

۲ درَمسَنگ: درم (واحد وزن معادل دوازده قیراط) + سَنگ (قطعه سنگی که برای وزن کردن در کفة ترازو 
می‌گذارند.) «ده دزنسنگ» یعنی به وزن ده دزم. 

ی در یْتَیم: مروارید درشت و تک. مروارید بی‌همتا و کمیاب. 
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قض؛ آن مرغ گرفته که وصنت... ‏ ۶۵۵ 


۳ 
انسجنانکه وقت زادن حممله ناله دارد. خواجه شد در غلغله 
آن شخص همینکه این سخن را از آن پرنده شنید مانند زن حامله که هنگام زاییدن ناله 


و شیون سر می‌دهد شروع کرد به نالیدن. 


مر ع گفتش: نی نصیحت کردمت که مبادا بر که دی" تفت : 
پرنده گفت: ای آقا مگر به تو پند ندادم که بر گذشته غم مخور؟ 


چون گذشت و رفت» غم چون می‌خوری؟ یانکردی فسهم پندم. یاکری 
چیزی که گذشته و سیری شده چرا غمش را می‌خوری؟ تو يا پند مرا نفهمیدی و یا 


وان دوم پندت بگفتم کز ضّلال هیچ تو باور مَکن قول محال 
و در پند دوم نیز به تو گفتم مبادا از روی غفلت و گمراهی سخنانی که عقلاً محال است 


پاور کنی. 
من نیم خود سه درمسنگ ای اسد ده درمسنگ اندرونم چون بود؟ 


ای شیرمرد! من تمام هیکلم به اندازهٌ سه درم وزن ندارد. چگونه ممکن است چیزی به 


ورن ده درم در درونم نهفته باشد؟ 


خواجه باز آمد به خود. گفتا که هين باز گو آن پند خوب سیّومین 
آن شخص وقتی این حرف را شنید به خود آمد و گفت: ای پرنده اکنون سوّمین پند را 
به من بده. 
گفت: آری خوش عمل کردی بدان تابگویم پند ثالث رایگان 


پرنده با لحن طنزآمیز به آن شخص خام‌طبع گفت: بله نه اينکه به آن دو پند قبلی خوب 
ا دی: مخقف دیرور. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


عمل کردی, اینک پند سوم را باید مفت و رایگان به تو بگویم! 


پند گفتن با جهول خوابناک تخم افگندن بُوّد در شوره‌خاک 
پند دادن به نادانی که در خواب غفلت است مانند بدرافشانی در شوره‌زار است. 
[ محمّدرضا لا هوری از شارحان مثنوی معتقد است که سومین پندی که آن پرنده نگفت. مولانا 
در بیت فوق آورده است . اما اکیرابادی می‌گوید بیت فوق, سومین پند نیست. بلکه تفصیل و 


۳ ۳ 
شرح بیت قبلی است ۰( 


۶ ۵ 6 3 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 
جاک حمّق و جهل نیدیرد رفو تخم حکمت کم دهش ای پندگو 
زیرا حماقت ادم نادان را نمی‌شود وصله‌پینه کرد. پس ای اندرزگو بذر حکمت و 
نصیحت را در زمین دل احمقان میفشان. 


چاره اندیشیدن آن ماهی نیمه عاقل و خود را مرده کردن 
مولانا به ادامة حکایت صیّادان و ماهیان بازمی‌گردد می‌گوید: آن ماهی نیمه‌عاقل که 
هنگام گرفتاری از سایهٌ مصاحبت و ارشاد آن ماهی عاقل جدا مانده بود با خود چنین 


گفت: 
کو سوی دریا شد و از غم عتیق؟ فوت شد از من چنان نیکو رفیق 
آن ماهی عاقل به سوی دریا رفت و از غم و اندوه رها شد. و چنان رفیق خوبی از 
دستم رقت. 


کب مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۸۳. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر چهارم. ص ۱۰ 
۳. دهش: فعل امر حاضر از مصدر دهیدن (< دادن) + ضمیر «ش». 


۴ عتیق: ازاد شده. از مصدر عتق به معنی آزاد شدن و ازاد کردن بنده. 
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قضه آن آیگدر و صتادان و آن سه‌ماهی.. ۶۵۷ 


لیک زان نندیشم و بر خود زنم" خویشتن را اين زمان مُرده کنم 
امّا دیگر به او نباید فکر کنم و باید سعی و تلاش فوق‌العاده کنم و خود را هم‌اکنون 
مُرده سبازم. 
پس برازم اشکم خود بر زبر پشت. زیر و. می‌روم بر آب بر 


پس باید خود را طوری وارونه کنم که شکمم رو بیاید و پشتم بر سطح آب قرار گیرد. 
[یعنی خود را به مردن می‌زنم. و همانطور که در ابیات بعدی معلوم می‌گردد مولانا در این 
قسمت از حکایت, مرگ عارفانه (< مرگ اختیاری) را مطرح می‌کند. رجوع شود به شرح بیت 
(۴) دفتر اوّل و (۳۸۳۴) دفتر سوم.] 


می‌ر وم بر وی چنانکه خس رود نی به سبّاحی چنانکه کس رود 
در آب مانند شناگران شنا نمی‌کنم بلکه همانطوری حرکت می‌کنم که خس و خاشاک 
بر روی آب می‌رود. [خود را به مشیّةالله می‌سپارم و هرگونه جنبش و حرکت و میل شخصی 
را محو و مستهلک می‌سازم و حقیقتِ لاخوّل و لاو الا پالله را شهو دا درمی‌یابم.] 


مُرده گردم. خویش بسپارم به آب مرگ پیش از مرگ. امنست از عذاب 
خود را مرده خواهم ساخت و خویشتن را به اب می‌سپارم زیرا مردن پیش از مرگ 
مایُ نجات از عذاب است. [مرگ اختیاری و عارفانه. ادمی را از گزند نفسانیات و دنیا 


مرگ‌پیش از مرگ. امنست ای فتی اين چنین فرمود مارا مصطفی 


می‌گوید: ((پر جود زنم. یععمی بی‌مساعدت دیگران, حود دست بکار می‌شو م.») (ر.ک. شسرح موی معنوی 
مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۷۴) 
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۰ ۶ ۶ تم , ۵ ‌ّ ۰ ءّ 1 ۰ و 
گفت: توا کلکم من یل آن یأتی‌المَوت تموئوا بالفتن 
پیامیر(ص) فرمود: جملگی بمیرید بیش از انکه مرگ در رسد و در آن حال شما با 
فتنه‌ها بمیرید. [پیش از مرگ اجباری و نزول اجل مسمّی مرگ اختیاری را برگزینید. رجوع 


سطح آب نهاد و آب. او را گاهی پایین و گاهی بالا می‌برد. 


۳۹ ‌ 
هر یکی زآن قاصدان بس غصّه برد . که دریسفا ماهی بهتر بمره 
ماهیگیران که دیدند آن ماهی رده است. بسیار اندوهگین شدند و با خود گفتند: حیف 


 ِ ۰ ۰ ۹ ۵‏ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۱ ۵ یی وت ۰ 

شاد می‌شد او از آن گفتِ دریغ پیش رفت این بازی‌ام . زشتم ز تیغ 
آن ماهي مُرد‌وش از اظهار حسرت و دریغ ماهیگیران شادمان شد و پیش خود گفت: 
نیرنگم مور واقع شد. یعنی نقش مُرده را خوب بازی کردم و از شمشیر قهر آنان نجات یافتم. 


جح ظ ۰ ۰ ۳ ۰ 
پس گرفتش یک صیاد ارجمند" پس بر او تف کرد و بر خاکش فگند 
در این میان ماهیگیری حاذق او را از اب گرفت و از روی تحقیر و یا دریغ تفی بر او 
انداخت و او را روی خاک برت کرد. [زیرا اگر ماهی در آب بمیرد هر چند پاک است. اما 


خوردن گوشتش حلال نیست. و ذبح ماهی, مردن در بیرون از اب است. و آن ماهیگیر چون 


. بازی: حیله و نیرنگ. 

۲. ار جمند: معانی متعدّد دارد و از جمله به معنی هوشیار و دانا نیز امده است. در اینجا «صیاد ارجمند» یعنی 
صیّاد ماهر و حاذق. برخی جیم انرا مضموم خوانده‌اند. اما صاحب غیاث‌اللفات در جلد اول. صفحه ۳۹ 
اثرا یا سکون جیم صحیح می‌داند. و نیز موف آنندراج در جلد اوّل صفحه ۲۰۴ می‌گوید ارجمند مانند 
دانشمند و خردمند» از اسم + پسوند دارندگی و اتصاف «مّند» ترکیب شده است و لذا مضموم خواندن 
«جیم» را غلط دانسته‌اند. 
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قصه آن آبگیر و صنادان و آن سه ماهی... 


احتمال می‌داد آن ماهی نیمه‌جانی داشته باشد او را فوراً به روی خاک انداخت تا در خشکی 


جان دهد و بتوانند گوشت او را بخورند.] 


غلط غلطان رفت پنهان اندر آب ماند آن احمق. همی‌کرد اضطراب 
آن ماهی نیمه‌عاقل, مخفیانه غلطید و خود را به اب انداخت و به سوی دریا رفت و 
جان خود را نجات داد. امّا ان ماهی نادان در آن آبگیر بریشان و مضطرب ماند. [مشابه است 
با مضمون قسمتی از حکایت بازرگان و طوطی که از بیت (۱۸۲۵) دفتر اول آغاز می‌شود.] 


از چپ و از راست می‌جست آن سلیما تا به جهد خویش ب‌هاند گلیم 
آن کودن. چپ و راست و همه اطراف آبگیر را می‌گشت تا شاید خود را نجات دهد و 
گلیم خود را از اب بیرون آورد. [«گلیم خود را رهاندن» کنایه از خلاصی یافتن است. تداعی 
می‌کند مَبّل مشهور «گلیم خود از اب برآوردن» که کنایه از, از عهده واجبات حیات برآمدن 


است ۰ 
دام انگ‌ندند و اندر دام ماند احمقی او را در آن آتش نشاند 
ماهیگیران دام گستردند و آن ماهی در دام گرفتار شد. و حماقت. او را به اتش بدبحتی 
و هلا کت کشاند. 
بر سر آتش, به پشت تابه‌ای" با حماقت گشت او همخوابه‌ای 


آن ماهی در میان آتش بر تابه قرار گرفت و با حماقت یار و قرین شد. 


آن ماهی احمق از حرارت آتش فروزان می‌جوشید. و عقل در آن حال به او می‌گفت: آیا 


۱. سّلیم: در اینجا به معنی احمق و کودن است. 

آزد فت: امثال و حکم. ج ۳. ص 1۳۳۲ 

۳ تابه: ظرفی که در آن گوشت و جز ان را بریان کنند. 
۴ شعیر: زبانة آتش. آتش شعله‌ور. جمم: سُر. 
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)۲۲۸۳( 
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هشدار دهنده‌ای نزد تو نیامد؟ [اشاره به اية ۶-۸ سورء ملک: لین کمُوا رو عدابت 
هت و پفس اَْصیر لدم فیها سیغوا ها یفجن تور تکار بالق کی 
فیها فوج سألهُم خَرَنتَها لیا تک نذیر. «و برای کسانی که به پروردگار خویش کفر ورزیدند 
عداب دوزح است و آن. پد جایگاهی است. و چون در آن فکنده شوند بانگی سهمناک از آن 
شنوند و در آن حال, دوزخ برمی‌دمد و گویی که می‌خواهد از خشم پاره‌پاره شود. و هرگاه گروهی 
در آن فکنده شوند خازنان دوزخ برسند ایشان را: مگر هشدار دهنده‌ای به سوی شما نیامده 
است؟» در ایات فوق شرح شمه‌ای از عداب ۳ است. طبرسی گوید: منظور از «هی تَفور» 
دوزخ است که مانند دیگ جوشان می‌جوشد . ابوالفتوح نیز جمله «تَکاٌ یر من الْْیظ» را به 
طریق مبالفه دانسته یی .به هر حال مولانا در بیت فوق عصیانگران گول و دناطلیان نابخرد را 
که به سخنان حکمتآموز انسان‌های کامل توجّه نمی‌کنند به کافران تشبیه می‌کند.] 


۱ 
او همی گفت از شکنجه وز بلا. . همچو جان کافران الوا بلی 

او به سبب دجار آمده به عذاب و ابتلاء مانند جان کافران که می‌گفتند: اری. می‌گفت: 
آری, البّه که نذیر و هشداردهنده بیامد. [اشاره به آیژ ۸ سورة مُلک: فالوا بلی قذجاءنا 
ره « کافران گفتند: اری برای ما بیامد هشداردهنده‌ای...» لفظ بَلیْ به معنی «آری» اسنت: 3 
«نْعم» نیز به همان معنی است. امّا اين دو لفظ کاربُرد متفاوت دارند. بلی لفظی است که یا در 
جمله را به خبری ایجابی مبّل می‌کند. مثلاً خداوند در سورة اعراف می‌فرماید: آلست بریکم؟ 
بعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ جواب آن جمله با بل آمده است. یعنی آری تو پروردگار 
مایی. در حالی که اگر به جای بّلی. لفظ نم می‌امد. معنی کفرامیزی حاصل می‌شد بدین معنی 
که: بله, تو پروردگار ما نیستی. یا در ایة ۰ سورهة بقره از قول بهودیان معاند می‌فرماید: «ما به 
عداب دوزخ گرفتار نمی‌اییم مگر چند روزی.» و در ای ۱ همان سوره جواب انان را با بلی 
می‌دهد. یعنی ابتدا پندار آنان را رد می‌کند و سپس خلود آنان را در عذاب دوزخ اثبات می‌کند 

و آنان را اصحاب‌التّار می‌شمرد. بنابراین بل جواب نفی است. و تم جواب ایجاب .] 


ٍ ر.ک. ابوالفتوح رازی» ج ۰ ص 2 
۳ ر.اک. مجمع‌البیان. ج۱. ص ۸ کشاف. ج ص ۱۵۸. 
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بیان آنکه عهد کردن احمق ... 7.۱ 


باز می‌گفت او که گر اين بار من وا هم زیین محنتِ گردن‌شکن ۰ (۲۲۸۴) 
بلای خردکننده و گردن‌شکن خلاص شوم. [اين بیت شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


من نسازم جز به دریایی وطن ایگیری را نسازم مين سکن" .۰ (۲۲۸۵) 
من به جز دریا در هیچ جای دیگر موطنی نخواهم گزید. و هرگز در هیچ ابگیری منزل 
نخواهم کرد. 
آب بی‌حد جویم و امن شوم تا آبد در آمن و صحت می‌روم ( ۳۲۸۶ ۲) 


یی بیکران می‌جویم و ایمن خواهم زیست و تا ابد در امنیت و سلامتی خواهم بود. 


بیان آنکه عهد کردن احمق وقت گرفتاری و تدم هیچ وفایی ندارد. که 
ردوا لغادوا لوا عه و انم لکاذبون. صبح کاذب وفا نداره 


عقل می‌گفتش: حماقت با تو است با حماقت عهد را آید شکست ۰ (۲۲۸۷) 
عقل. بدان ماهي غافل می‌گفت: حماقت از خود توست. و حمایت مونجضب گنسان 
عهد و بیمان تو می‌شود. [در مطلع اين فصل قسمتی از ایة ۸ سور انعام امده است: بل بدا 
هم ما کاوا یخن من قَبل و و ردوا لغادوا لغا هو عَنهٌ و هم کاذیون. «بلکه آنجه (از 
اعمال و نیّات خود) قبلاً بوشیده می‌داشتند برای ایشان آشکار گشت. و هرگاه بدین جهان 
بازگردند. به همان اعمالی بازگردند که از آن نهی شده بودند. و ایشان دروغزنان‌اند.» ایة فوق 


توصیفی است از روح حق‌ستیزانة مشرکان.] 


عقل را باشد وفای عهدها تو نداری عقل, رو ای خربها ۰ (۲۲۸۸) 
وفای به عهد کار عمل است. تو که فاقد عقل و بصیر تی برو که ارزش تو به اندازه خر 
است. [عبدالفتاح. شارح مثنوی منظور از «خربها» را چنین گوید: قدر و بهای تو برابر خر 


۱. شکن: ساکن شدن, ی جای گرفتن در خانه. 
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)۲۳۲۸۹( 


)۲۲۹۰( 


)۲۳۲۹۱( 


)۲۳۲۹۲۳( 


)۲۳۲۹۳( 


عقل را یاد اد از پیمان خود رده نسیان بدزاند خرد 
عقل از عهد و بیمان خود یاد می‌کند. و عقل. رده فراموشی و غفلت را یاره می‌کند. 


ع 
چونکه عقلت نیست. نسیان میر توست دشمن و باطل کن تدبیر توست 
ای احمق از انرو که عقل نداری. فراموشی و غفلت بر تو خکم می‌راند. که هم دشمن 
توست و هم باطل‌کننده تدبیر و چاره‌اندیشی تو. 


از کم عقل پروانة خسیس" یاد نارد ز اتش و سوز و خسیس" 
مولانا این بیت و چند بیت بعدی را به عنوان دلایلی تمثیل‌گونه در اثبات مطالب ابیات 
پیشین می‌آورد: مثلاً پروانة حقیر به علّت کمی عقل نه آتش را درک می‌کند و نه سوزش آن را 


دوباره او را به اتشی در می‌افکند. 


ضبط و دک و حافظی و یادداشت عقل را باشد که عقل» آن را فراشت 
و متخیّله و مُذرکه و حافظه و ذا کره, تمامأً کار عقل است. و اين عقل است که همة آنها 
را سامان می‌دهد و به حذ کمال می‌رساند. [شارحی نوشته است که منظور از «ضبط» در اینجا 
قوة متخیّله است . بنابراین حواش پنجگانة باطنی ادمی که عبارت است از متخیّله, مدرکه 
حافظه, ذاکره و واهمه تماما در سیطره عقل است و هر که عقل نداشته باشد اين قوا را به ح 


۱ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۸۵. 

۲. خسیس: حقیر. فرومایه. بی‌مقدار. 

۳ خُسیس: صدایی که شنیده شود. امّا کسی دیده نشود. در اینجا منظور صدای چرک چرک آتش است. 
۴ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۱۸۵. 
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کمال ندارد.] 


چونکه گوهر نیست. تابش چون بود؟ چون مُذکُر نیست. ایابش " چون بود؟ 
مثلا وقتی جواهرالاتی در میان نباشد. رونق و درخشش چگونه می‌تواند وجود داشته 
باشد؟ یعنی درخشش و تابش جواهر منوط به وجود جواهر است. و وقتی که یاداورنده‌ای 
نباشد. جگونه می‌توان از راه خطا و ضلالت به سوی صواب و هدایت بازگشت؟ [همانطور که 
جلوه جواهر به وجود جواهر بستگی دارد. بازگشت از خطا نیز منوط به‌داشتن جوهر عقل است.] 


این تمنی هم ز بی‌عقلی اوست که نبیند کان حماقت را چه خوست 
این ارزوی بازگشت از راء خطا که نابهنگام در دل احمق بوجود می‌اید نیز ناشی از 


آن ندامت از نتیجهٌ رنج بود نه ز عقل روشن چون گنج بود 
ندامتِ احمق ناشی از گنجینة عقل روشن او نیست. بلکه معلول رنج و بلایی است که 
ثر نادانی گریبان او را گرفته است ت. [عقل ایجاب می‌کند که آدمی پیش از دجار آمدن به بلا 
۱ انکه چون به بلایی گرفتار شد بانگ 
الفیاث الغیاث پراورد.] 


چونکه شد رنح, آن ندامت شد عدم می نی یرد خاک آن توبه و ندم 
همینکه اسباب رنج و بلا از میا یان رود ] ان پشیمانی نیز معدوم گردد. چنین تویه و 


ندامتی به مشتی خاک نیرزد. [زیرا این ندامت. منبعث از عقل و هوشمندی نیست. بلکه ناشی 


از رنج و محنت است.] 
. ۰ پ ۰ ‌ ت  -‏ و مش , 
ان ندم از ظلمت غم بست بار؟ پس کلام الیل ٍ ۰ بمحوه الشهار 
ان پشیمانی به سب تاریکی غم فراهم امته آنست ی رو یی وا که ورد کب که 
۱ [یاب: بازگشتن, بازگشت 


. بستن بار: اعد شدن برای سفر. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


شود محو می‌سازد. [مصراع دوم. ضرب‌المنلی است که در اشعار دیگر شاعران ایرانی نظیر 
نوری, ادیب صابر و معرّی نیز آمده است. ابوئواس شاعر ایرانی‌الاصل عربی‌گوی سد؛ دوم 
هجری نیز آر ضمن قطعه‌ای اورده است: 
فلت الوغد سیدتی فقالت: کسلا اللسقل : وه تیاه 

« گفتم بانوی من. به وعده‌ات وفا کن. گفت: سخنی را که شبانه گفته شود روز محو سازد.» 

لازم است در اینجا ماجرای این ضرب‌المثل مختصراً گفته آاید: هارون‌الرشید مّتها از 
کنیزکی دوری جست. تا اینکه شبی او را مست و خرامان در کاخ خود دید. در حالی که باد نیز 
جامه رویین او را کنار زده و سینه و پستانش را نمایان کرده بود. 

هارون پیش رفت و بدو اظهار تمایل کرد. امّا کنیزک گفت امشب را صير کن تا بامداد 
خود نزد تو آیم. هارون صبح هرچه انتظار کشید از کنيزک خبری نشد و ناچار خود به نزد او 
رفت و از او خواست که به وعده‌اش وفا کند. اما کنیزک در جوایش گفت: کلاملل یحو بمُحوه 
الَهارٌ. هارون بلافاصله بیرون آمد و شاعران زَبُردست خود را فراخواند و گفت این جمله را 
در شعر خود تضمین کنند. ابوئواس قطعه‌ای بسیار گویا و بلیغ سرود که هارون از شدّت 
اعجاب گفت: خدا تو را بکشد که گویا دوشین با ما بوده‌ای . و او را ده هزار درهم صله داد . 
این ضرب‌المثل بعدها در مواردی جاری شد که قول و فعل مختلف باشد . خواجه ایوب گوید: 
زوال توبه و نم که از ظلمت غم بود مثل محوشدن تاریکی شب است از نور روز . اکبرآبادی 
نیز گوید: در این بیت «شب» عبارت از وقت غم. و «روز» کنایه از وقت شادی اس 

به هر تقدیر مولانا با تضمین این مَثّل می‌گوید: اظهار ندامت از بدی‌ها اگر خالص و 
هوشمندانه نباشد و تنها به واکنش‌های عجزامیز ادمی مقصور گردد قابل اعتنا نیست. زیرا به 
محض برطرف شدن شرایط دشوار. توبه و ندامت او نیز رنگ می‌بازد و قول و فعل او متناقض 
از اب درمی اید. در حالی که توية خالص و نصوح. توبه‌ای است که از سر صدق و صفا و 
انفعال عمیق روحی و درونی پدید آید.] 


۱ ر.ک. شرح مشکلات دیوان انوری. ص ۵۵۷- ۵۵۶ امثال و حکم. ج ۳ ص ۱۲۲۴. 
۲ ر.ک. فر ائدالادپ (ضمیمهٌ المنجد). ص ۱۰۰۷ 


۴ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی, دفتر چهارم. ص ۱۰۳. 
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در بیان آنکه وهم, قلب عقل است... ۶۶۵ 


چون برفت آن ظلمتِ غم, گشت خوش ‏ هم رود از دل. نتيجه و زاده‌اش 
همینکه آن تاریکی اندوه از میان رود. نادان خوشحال گردد و بالاخره نتیجه و معلول 
آن اندوه که همانا توبه و انابت است از میان برود. [چون علت موجده و مبقیةُ توبه و انابت 
قبط و غمی است که از گناه و معصیت در دل ادمی پیدا می‌شود. هرگاه آن اندوه عرضی باشد 
سریعاً از صفحة دل پاک شود و به دنبال آن, توبه و بازگشت از گناه نیز نقض گردد.] 


می‌کند او تسوبه و. پیر خرد بانگ لو ردوا لعادوا مي‌زند 
ادم احمق در وقت احاطة عم از معصیت توبه می‌کند. لیکن عقل راهنما و مجرّب فریاد 
برمی‌اورد که ای احمق اگر از اين غم و بلا به‌سوی خوشحالی و رفاه بازگردی دوباره به گناه و 
معصیت باز خواهی گشت.[در مصراع دوم به اه ۷ سورء انعام اشارت شده که چون توضیح 
ان در شرح بیت (۲۲۸۷) همین دفتر امده از اینرو در اینجا تحت‌اللفظی معنی نشد. بلکه 
مضمون کی آن ملحوظ گشت.] 


در بیان آنکه وَهْم» قلب عقل است و ستیزٌ اوست, بدو ماند و او نیست. و قصة 
مجاوبات موسی علیه‌السُلام که صاحب عقل بود. با فرعون که صاحب وّهم بود 


عقل. ضد شهوت است ای پهلوان انکه شهوت می‌تند . عقلش مخوان 
این فصل شریف در جواب سوّالی مقذر است بدین مضمون: یا حضرت مولانا تو که 
اهل معصیت و شهوت را عاقل نمی‌دانی پس چگونه است که در میان آنان عله‌ای یافت 
می‌شوند که بسی زیرک و گربز به نظر می‌ایند و گویا از عقل و هموش فوق‌العاده‌ای 
برخوردارند؟ جواب: ای پهلوان عرص سلوک بدان که عقل. ضد شهوت است. پس هر که تابع 
شهوت است او را صاحب عقل به حساب میاور. 


هر کس که از درگاه شهوت. گدایی و دریوزگی کند او ر صاحب وهم بخوان نه 
۱ شهوت می‌تند: شهوت می‌راند. «تنیدن» به معنی بافتن و تابیدن تار است. «شهوت تنیدن» یعنی تار 


شهوت را تابیدن و بافتن که منظور همان شهوت‌رانی است. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


صاحب عقل. زیرا وّهم به منزلةٌ طلای تقلیی است که به طلای حقیقی عقل شباهت دارد. [قوَه 
اینرو ممکن است گاه با عقل مشتبه شود. مولانا در اینجا تنبیه می‌فرماید که اهل اوهام نیز 
بظاهر خود را در رد صاحبان عقول می‌نهند. امّا بینَُما بعدالمشرقین. توضیح وهم در شرح 


نت #_ ترِ‌ ‌‌ ِ ۳ و 
بی‌محخک پیدا نکردد وّهم و عقل هر دو را سوی محک کن زود. نقل 
وهم و عقل را نمی‌توان بدون محک از یکدیگر باز شناخت. پس هر چه زودتر آن دو 


این محک عبارت است از قران و احوال بیامبران. زیرا محک به طلای تقلبی می‌گوید: 
بیا تا حال واقعی تو را نشان دهم. 


تا ببینی خویش را ز سیب من که نه‌یی اهل فراز و شیب من 
بیا تا از برخورد با من ببینی که تو نه اهل فراز منی و نه اهل نشیب من. [منظور از 
«فراز», مرتبةُ اعلای انسان کامل, و مراد از «شیب» مرتبةٌ ادنای موّمنان است . منظور بیت: 
وقتی که تو وارد بوتة امتحانات الهی شوی, خواهی دانست که جایگاه حقیقی تو نه در 
مرتبهٌ اعلای انسان کامل است و نه در مرتبهٌ ادنای آن. بلکه اصلا چیزی به حساب 
تم ای | 
عقل را گر ازه‌ای سازد دو نیم همچو زر باشد در آتش او بسیم" 
اگر ازه‌ای, عقل را دو نیمه کند. باز عقل مانند طلا در اتش خندان و متبسّم می‌گردد. 


[همانطور که طلای حقیقی از بو زرگران» ناب و بی‌غش بیرون می‌اید. انسان‌هایی که مظهر 
عقل معاداند نیز اگر در کوران ابتلا و امتحان و حوادث و بلیّات قرار گیرند خود را نمی‌بازند 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱۱.ص ۷۳۹ مثنوی مولوی معنوی. ج۵. ص ۱۸۶. 


. بسیم: حندهروه خندان. 
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در بیان آنکه وهم. قلب عقل است ... 


بلکه همچنان متين و متبّم باقی می‌مانند. زیرا مظهر الم کلَْبّل الراسخ هستند. در تاریخ 
انبیاء نیز آمده است که معاندان, حضرت زکریّا را که به درون تن درختی پناه برده بود با ازه به 


دو نیم کر دند. شاید بدین و اقعه نیز اشارتی باشد. ] 


هم مر فرعون عالم‌سوز را عقل. مر موسی جان‌افروز را 
چون حضرت مولانا در ابیات پیشین بیان کرد که وهم و عقل متشابه‌اند. در اینجا 
ماهیّت آنها را تفریق می‌کند و می‌فرماید: وَهُم از آن فرعونی است که با طغیان خود جهانی را 
به آتش تباهی می‌کشد. و عقل حقیقت‌طلب از آن موسایی است که با نور باطنی خود همه 


رفت موسی بر طریق نیستی گفت فرعونش, بگو تو کیستی؟ 
حضرت موسی(ع) طریق محو و فنا را پیش گرفت. و فرعون به او گفت بگو ببینم تو 
کیستی؟ [مراد از «طریق نیستی» سیر من‌الخلق آلبی الحق و اختیار کردن فنای فی‌الله ات 


گفت: من عقلم. رسول ذوالجّلال خچَهالهام. امانم از ضّلال 
موسی گفت: من عقلم نه وَّهُم. من رسول خداوند دوالجلال و برهانِ روشن حضرت 
حقّ‌ام. و همگان را از خطر گمراهی نجات می‌دهم. [در ای ۱۰۳ سور اعسراف آمده است: 
و قال مُوسی یا فزغون اتی سول من رَبّالْعالمین. «و موسی به فرعون گفت که همانا من 
رسولی از جانب پروردگار جهانيانم.»] 


گفت: نی. خامش, رها کن های هو نسبت و نام قدیمت را بو 
فرعون گفت: نه, ساکت باش و قیل و قال را ترک کن و نام و تب آغاژین خود را 
بگو. [اینکه می‌گویی من رسول الهی هستم. اين جواب سوال من نیست. زیرا رسالت جنبة 
غرّضی دارد. در حالی که من گفتم بگو از کدام قبیله و خاندانی؟ پدرت کیست؟ مادرت کیست؟ 
و قش‌علیهذا. فرعون می‌خواست موسی را وادار به اظهار ایین مطلب کند که او از دوران 
صباوت در کاخ فرعون رشد و نموّ کرده است. چنانکه در بیت (۲۳۲۰) همین دفتر این مطلب 


از قول فرعون ذکر شده انخت:] 
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)۲۳۱۵( 


گفت که: نسبت مرا از خاکدانش نام اصلم کمترین بسندگانش 
موسی هز جزاب فزغوز گفت: تنب مرن به آین جهان عاکی می‌وسد: پیتی در اسل از 
خاک زاده شده‌ام و نام اصلی من کمترین و کوچکترین بندهٌ خداست. [چون در بیت (۲۳۰۸) 
گفته شد که موسی طریق نیستی و فنای فی‌الله را بیشه کرده بود در این بیت و اییات بعدی, آن 
طریق قویم و نهج شدید را در بیان می‌آورد.] 


بنده‌زادء آن خداوند وحید زاده از پشت جواری" و غبید" 
من فرزند یکی از بندگان خداوند یگانه‌ام و از رحم کنیزان و صلب غلامان متولد 


شده‌ام. 


نسبت اصلم ز خاک و آب و گل آب و گل را داد یزدان. جان و دل 
بت اصلی من خاک و آب و گل است و حضرت حق به اين آب و گل. جان و روح 
بخسشید. [ایات متعدد قران کریم از جمله ایة ۸ - ۲۷ سورة حجر و اي ۴سورة طه و ای 


بازگشتگاه این جسم خاکی من هم خاک است. ای فرعون وحشت‌زاء بازگشتگاه تو نیز 
خاک است. [جنانکه در ای ۴ سوره طه آمده است: مها خُفناکم و فیها نعیدکم و مثها 
نخرجکم تاره اخری. «ما شما را از خاک بيافريديم و هم بدان خاک بازگردانيم و بار دیگر از 


1 بیرون آوریم.»] 
اصل ما و اصل جملة سرکشان هست از خاکی‌و. آن را صد نشان 


اصل ما و اصل همه گردنکشان و جبّاران از خاک است. و اين مطلب. مستند به دلایل 


و نشانه‌های فراوان است. [ «صد» در این مورد و موارد مشابه نشان‌دهندة کثرت است نه عددی 


۲. عبید: جمع عَبّد به معنی بنده. 
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در بیان آنکه وْفم. قلب عقل است... ۶۶۹ 


معیّن. بیت فوق می‌گوید حال که اصل همه ما از وضیع و شریف, محکوم و حاکم و ضعیف و 
صیع 
قوی. خاک است پس این همه ناز و تبختر بهر چیست؟!] 


که مدد از خاک می‌گیرد تنت از غذای خاک پیچد گردنت 

یکی از آن دلایل فراوان اینست که جسم تو از خاک قوّت می‌گیرد و از غذاهای فراهم 
آمده از خاک گردنت به حرکت درمیآید سب ۲ سو می‌گردد. [مصراع دوم را اگر به طریق 
استفهام انکاری هم بخوانیم جایز است. یعنی: ای فرعون ایا تو از غذاهای فراهم آمده از خاک 
رخ برمی‌تابی؟ مسلْماً رخ برنمی‌تایی زیرا به آن‌ها نیاز داری. وجه دیگر آنکه مصراع مذکور را 
به طریق استفهام توبیخی بخوانيم. یعنی: ای فرعون آیا با اينکه از غذاهای فراهم آمده از خاک 
تغذیه می‌کنی و بدان محتاجی باز از حق اعراض و سرپیچی می‌کنی و خود را با خدا برابر 
می‌دانی؟! دو وجه اخیر مقتبس از انقروی و بحرالعلوم است.] 


چون رود جان, می‌شود او باز خاک اندر آن گور مخوف سهمناک 
همینکه روح از تن خارج شود. دوباره آن تن وارد گوری ترسناک و وحشت‌آور می‌شود. 
[در اوپانیشاد نیز جسم به ارابه, و روح مجرّد(- جیو اتما) به ارابه‌ران. و روح حیوانی به اسب 
تشبیه شده و می‌گوید حرکات و سکنات ازّابه و سیر و سلوک آن به ازابه‌ران پستکین دارد و 
همینکه او از ارّابه جدا گردد این حرکات نیز منقطع می‌شود و ازّابه ساکن و بی‌حرکت می‌ماند.] 


هم تو و هم ماو هم آشباه تو خاک گردند و نماند جاه تو 
هم تو و هم ما و هم آمثال تو به خاک مبدّل خواهيم شد و جاه و مقام تو باقی نمی‌ماند. 
گفت: غیر اين نشب نامیت هست مر تو را آن نام, خود اوّلی‌تر است 
فرعون به موسی گفت: تو غیر از این نسّبی که بیان کردی, نام و نتسب دیگری داری که 
مسلماً آن نام و سب برای تو زیبنده‌تر است. (امّا ان کدام نام ۵ تس اتتت ۲1 
بسنده فرعون و بندهٌ بندگانش که ازو پُروَزد اّل. جسم و جانش 


تو خود بندهٌ فرعون و بندهُ بندگان او هستی, زیرا ابتدا جسم و جان آنان بوسیلة فرعون 
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پرورش یافت. [اشاره به اینست که عمران(پدر موسی) نیز از خادمان کاخ فرعون بود. رجوع 
شود به حکایت خواب دیدن فرعون در دفتر سوم. بیت (۸۴۰) به بعد. در بیت فوق به ای ۱۷ 
شورخ ها شارت ناسا زک اوه مس گس 
«فرعون گفت: ایا تو را در دوران کودکی پرورش ندادیم و سال‌هایی از عمرت را نزد ما 


سرنکردی؟» و بدین ترتیب فرعون. موسی را به یاد دوران کودکیش انداخت.] 


بسند؛ یاغی طاغی ظلوم ‏ . زین وطن بگریخته از فعل شوم 

بندة نافرمان طغیانگر ستم پیشه‌ای که به سیب ارتکاب عملی زشت و ناخجسته از این 
سرزمین گریخته است. [«فعل شوم» اشاره دارد به قتلی ناخواسته که به دست موسی صورت 
گرفت. این ماجرا در ای ۱۴ و ۱۵ سورءة قصص امده است. موسی پس از انکه حمایت خود 
را از قوم ستمکش بنی‌اسرائیل اظهار می‌کند و با راه و روش فرعون مخالفت می‌ورزد. به 
فرمان او از سرزمین مصر بیرون می‌رود. اما در یکی از روزها که فرعونیان سرگرم جشنی 
بودند. مخفیانه به مصر و یا به قولی به شهر مُنْف(از شهرهای تابعةٌ مصر) درمی‌اید و می‌بیند که 
یکی از قبطیان پشته‌ای از هیزم بر گرد یکی از سبطیان نهاده و او را با زور و خشونت به سوی 
مطبخ فرعون می‌راند" و آن ستمدیده وقتی موسی را می‌بیند استفائه می‌کند و موسی نیز مشتی 
محکم بر آن زورگوی فرعونی می‌زند و ناخواسته او را بقتل می‌رساند. رجوع شود به شرح 
بیت (۲۳۳۰) همین دفتر.] 


خونی" و غذاری و حق‌ناشناس هم بر این اوصاف. خود می‌کن قیاس 
يندة قاتل و بی‌وفا و نمک‌نشناس, پس با این صفاتِ زشتی که برای تو برشمردم خود 
را بشناس. [مصراع اول. ادامة بیان اوصاف «بندهٌ یاغی...» در بیت قبلی است. پس «خونی» و 
«غداری» و «حق‌ناشناس» صفتِ «بنده» است. فرعون می‌گوید: تو ای موسی» چون بر ضد ما 
برخاسته‌ای بنده‌ای ناصالحی.] 


۱. ر.اک. 0۳ البیان. ج" ص۲۴۴ - ۲۴۲. 
‌ ۳ اس 
۲. خونی: قاتل. ادم‌کش. خون + یای نسبت. 
َ. غدار: بی‌وفا: عهدشکن. غذار + یای و حلدب. 
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در بدان آنکه وهُم. قلب عقل است ... ۶۷۱ 


در غریبی خوار و درویش و خلّق" که ندانستی سپاس ماو حق ‏ (۲۳۲۳) 
نو در عالم غربت و بی‌کسی. حقیر و بینوا و ژنده‌یوش شدی. زیرا حق نعمت مارا 
به جانیاوردی و سپاس ما نگفتی. حضرت موسی(ع) و هارون وقستی بر فرعون 
درآمدند همچون فقیران جامه‌های پشمینه بر تن داشتند و چوبدستی‌هایی در دست. 
چنانکه امام علی(ع) در خطبة قاصعه می‌فرماید: و لَقَد دخل موسّی بنْ عهران و 
معه آخو؛ هاژون(ع) علی فزعون و علیهما مدارعالصُ وف و بأیدیهما 
العصیْ.) 


گفت: حاشا" که برد با آن ملیک ۳ در خداوندی, کسی دیگر شریک (۲۳۲۴) 
وقتی که فرعون این حرف‌ها را زد انتظار داشت که موسی ان اباطیل را تصدیق کند و 
به دست و پایش بیفتد و عذرخواهی کند. اما موسی گفت: هرگز امکان ندارد که کسی در 


خداوندی با مالک حقیقی جهان هستی شریک و انباز شود. 


واحد. اندر ملک او را یار نی بندگانش را جز او سالار نی ۰ (۲۳۲۵) 
آن خداوند یگانه. واحد بالات است. و در فرمانروایی خود. شریک و انبازی ندارد. و 


بندگانش جز او سرور و مولایی ندارند. 


نیست خلقش را دگر کس مالکی شرکتش دعوی کند جز هالکی؟ ‏ (۲۳۲۶) 


شونده ادعای شریک شدن با او را دارد؟ 


نقش, او کرده‌ست و ناش من اوست غیر اگر دعوی کند. او ظلم‌جوست ‏ (۲۳۲۷) 
ناش جهان ۱ اوست و نقش وجود مرا نیز او رسم کرده است. حال اگر کسی 
ادعای بد ید آوردن مرا بکند مسلماً ستمگ اد [ جنانکه در 1 ۲ سوره آل‌عمران تن 


۱. خْلّقَ: کهنه, زندهه بو سید ۵. 
۲ حاشا: در اینجا معنی ردع و انکار می‌دهد. یعنی هرگز. 
۳. ملیک: صاحب مٌلک. پادشاه, فرمانروا. جمم: مُلکا. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


است: هوالّذی بصور که فی‌الازخام کف یشاء لالهلا هوالْعْیرالحکيم. «او کسی است که 
آن‌ساهه ن که خواهد صورت شما را در زهدان‌ها نة نقش کند. نیست خدایی جز آن خدایی که 


ارجمند فرزانه است.»] 


تسو نتانی ابروی من ساختن چون توانی جان من بشناختن؟ 
تویی که نمی‌توانی حتّی ابروی مرا بیافرینی. چگونه می‌توانی روح لیف مرا 
بشناسی ؟ 
بلکه آن غدار و آن طاغی تویی که کنی باحق, دعوی دویی 


بلکه باید گفت که مکار و حیله‌گر و طغیانگر تو هستی که در برابر حضرت حق ادعای 


شریک بودن و انبازی داری. 


گر بکشتم من عوانی را به سهو نه برای نفس کشتم. نه به لهو 

اگر من اشتباهاً مأمور ستمگری را کشتم, باید بدانی که اين قتل نه برای ارضای هوای 
نفسانی‌ام بوده و نه از روی لهو و لعب. [اشاره به آية و دی اش ات ارو 
لین حین عفلََ من آهلها فرَجَد فیها رَجلیْن یفتتلان هذا من شیعته و هذا من عَدوه فاستغائه 
َذی من شيعتة علی‌الذی من عَدرّه کر مُوسی َقّضی یه فال هذا من عَعل الشیطان 
اه ان عَدر مُضل مین «و او (موسی) انگاه که مردم شهر(سرگرم و) غافل بودند به شهر درآمد و 
در انجا دو مرد را یافت که با یکدیگر سخت گلاویز شده بودند. یکی از آن دوء هواخواه موسی 
بود و دیگری بدخواه او. پس موسی مشتی بر او زد و به حیاتش پایان داد. موسی گفت: این 
کار شیطان بود که همانا او دشمن و گمراه‌کننده‌ای اشکار است.» رجوع شود به شرح بیت 
(۲۳۲۱) همین دفتر. 

مفسّران قران کریم درباره این قتل اختلاف نظر دارند. ان دسته از کسانی که عصمت را 
به مفهوم خاص برای پیامبران قبول ندارند می‌گویند اين قتل تعمداً صورت گرفته و موسی 
مرتکب کبیره شده است. اما دسته‌ای دیگر که به عصمت انبیاء بطور خاص اعتقاد دارند 
می‌گویند این قتل, غیرعمد رخ داده و یا اصلاً آن مقتول قبطی استحقاق کشته شدن داشته است. 
مولانا از ان دسته‌ای است که اين قتل را خطئی و غیر عمد دانسته است.] 
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در بیان آنکه وَهُم, قلب عقل است... ۰ ۶۷۳ 


من زدم مشتی و ناگاه او فتاد آنکه جانش خود نبٌد. جانی بداد 
من به او یک مشت زدم و او ناگهان بر زمین افتاد. و آن قبطی که جانی نداشت بر اثر 
آن مشت جان داد. [منظور از «جاتش خود تَبد» اینست که آن قبطی که به حق ایمان نداشت 
مانند سایر حق‌ستیزان فاقد دوح ربانی و نفخه الهی بود. چنانکه در قران کریم کافران را میّت 
می‌خواند. بنابر اين آن قبطی فقط دارای روح حیوانی بود و آن روح را نیز بر اثر ضربت مشت 


موسی از دست داد.] 


۳۳2 ۶ 
من سگی کشتم. تو مُرْسَل‌زادگان صد هزاران طفل بی‌جرم و زیان 
کشته‌ای و به علاوه صدها هزار کودکي بی‌گناه و بی‌ازار را قتلعام کرده‌ای. [حالا بگو ببینم من 
قاتلم یا تو؟!] 


کشته‌یی و خونشان در گردنت تا چه اید بر تو زین خون خوردنت 
تو این جمع را کشته‌ای و خونشان به گردن توست. حالا باید بمانیم و ببینیم از اين همه 
جنایاتی که مر تکب شده‌ای چه بلایی بر سرت می‌اید. 


کشه‌یی ذریت یعقوب را ببرامید قتل من. مطلوب را 
تو فرزندان و نوادگان یعقوب را کشته‌ای به اين امید که به مطلوب خود که قتل من بود 
برسی. [به بیت(۹۶۳- ٩٩۳۸‏ دفتر سوم رجوع شود. یعقوب. فرزند اسحق, از نیاکان عبرانیان 


انیت 


کوری تو. حق مرا خود برگزید سرنگون شد آنچه نفست می‌پزید 
به کوری تو حضرت حق‌تعالی مرا به رسالت برگزید و ان سودای باطلی که در ذهن و 


گفت: اينها را بهل, بی‌هیج شک اين بوّد حق من و نان و نمک؟ 


0۱0۰36۲۱30۲9 


)۲۳۳۲۱( 


)۲۳۳۲( 


)۲۳۳۳( 


)۲۳۳۴( 


)۲۳۳۵( 


)۲۳۳۶( 


۱) 0 0 


(3 1 


2۳۱۱2۵۲۰9 


۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۲۳۳۷( 


)۳۳۳۸( 


)۳۳۳۹( 


)۲۳۴۰( 


نو دارم اتتیت ؟ 


۳ مه ۱ . ۰ 7 2 ۳ 
که مرا پیش خشر . خواری کنی روز روشن بر دلم تاری کنی؟ 
ایا جواب حقی که بر گردنت دارم اینست که مرا در نزد مردم خوار کنی و روز روشن 


را بر دل من تیره و تار کنی؟ 


گفت: خواری قیامت. صعب‌تر گر نداری پاس من در خیر و شر 
موسی گفت: ای فرعون اگر در خسن و قبح امور از معیارهای الهی من پیروی نکنی 


زخم کیکی را نمی‌تانی کشید زخم ماری را تو چون خواهی چشید: 
تویی که طاقت نیش حشرء کک را نداری» پس چگونه می‌توانی نیش مار را تحشل 
کی ! [اين بیت بر سبیل متّل آمده است. «زخم کیک» کنایه از خواری دنیوی. و «زخم مار» 
کنایه از خواری آخروی است. یعنی تویی که از حقارت در دنیا اینقدر وحشت درکن دا 
و حقارت روز قیامت را چگونه تحمّل خواهی کرد؟!] 


ظ‌اهرا کار تو ویران می‌کنم . لیک خاری را گلستان می‌کنم 
ای فرعون هرچند من بظاهر کار تو را خراب می‌کنم. اما بر حسب باطن, خاری را به 
گلزار تبدیل می‌کنم. [ای فرعون گرچه ظاهرا تکتّر تو را که همچون خار مزاحم و گزنده است 
از میان می‌برم. اما بدان که خودبینی و تفرعنت را به گلزار صفات حمیده مبدل می‌سازم. 
بی‌گمان ابتدای هر ساختنی, ویرانی است. تا بنای قبلی زیر و رو نشود نمی‌توان بنایی 
نو ساخت. همینطور تا چارچوب شخصیت فعلی انسان ویران نشود و کاخ انانیّت او فرو نریزد 
شخصیت تازه او شکل نمی‌گیرد. حکایت ذیل در شرح همین نکته است.] 


۱. حشر: گروه. دسته . 
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ببان آنکه عمارت در ویرانی ...۰ ۶۷۵ 


‌ ۳ 
بیان انکه عمارت در ویرانی است. و جمعیّت در پرا کندگی است. و درستی در 


شکستگی است. و مراد در بی‌مرادی است. و وجود در عدم ات 
۳ 3 رم ۶ ٩‏ و ۵-۵ 
و علی هدا بقیه‌الاضداد والارو اج 


آن یکی‌آمد. زمین را می‌شکافت ابلهی فریاد کرد و بر نتافت 
ولا ورای تس آن مطلب که .هر اباداتی عفر وبراتی است سای 
تمثیل‌گونه‌ای را نقل می‌کند که در مقالات شمس نیز آمده است. معنی بیت: شسخصی امد و 
مشغول کندن زمین شد. یک آدم احمق همینکه دید او دارد زمين را زیر و رو می‌کند نتوانست 


صبر کند. پس فریاد زد: 


کین زمین را از جه ویران می‌کنی می‌شکافی و پریشان می‌کنی ؟ 
اهای چرا این زمین را داری خراب می‌کنی, چرا می‌کنی و زیر و رویش می‌کنی؟ یعنی 
دلیل این . کارت جیست؟ 


گفت: ای ابله برو, بر من مّران" تو عمارت از خرابی باز دان 
ان شخص که داشت زمين را می‌کند گفت: ای احمق برو دنبال کارت و بیخودی به من 
اعتراض نکن. تو باید ابادانی را از ویرانی بازشناسی 


کی شود گلزار و گندمزار این تا نگردد زشت و ویران این زمین؟ 


گلستان و ار مبدل گردد؟ 


۱۳ ویو تم 4 


سیر و میوه ۱ اید؟ 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۲۳۴۶( 


)۳۲۳۳۷( 


۳۳۳۴۸ 


۳۳۳۹۱ 


)۲۳۵۰( 


)۳۳۵۱( 


تا پنشکافی به نشتر ريش چغزا . کی شود نیکو و کی گردید نغز؟ 
مثال دیگر, تا وقتی که به دمل چرکین نیشتر نزنی چگونه ممکن است آن دمل خوب 


شود و بهبود یابد؟ 


تسانشوید خط‌هایت از دوا کی رَوّد شورش, کجا آید شفا؟ 
مثال دیگر. تا وقتی که اخلاط فاسد بدنت با دواهای مناسب پاک و زدوده نشود. 
چگونه ممکن است حالت تهوّع و اضطراب درونی‌ات برطرف شود و بهبود یابی؟ (طبق آراء 
اطبای قدیم هر خلطی که در بدن. زائد و بی‌مصرف بماند خلط بد نام دارد و باید از بدن رانده 


شود تا موجب بیماری نشود.] 


باره پاره کرده دزی جامه را کس زند آن درزی علامه را؟ 
مثال دیگر, اگر خیّاط پارچه‌ای را بگیرد و آن را برش دهد و تکه‌تکه کند ایا کسی آن 


که چرا این اطلس بگزیده را پر دریدی؟ چه کنم بدریده را؟ 
و ایا به او می‌گوید که چرا این پارچه گرانقیمت و ممتاز را پاره کردی؟ ایا می‌گوید که 
حالا با اين پارچة پاره شده چه کنم؟ [مسلماً هیچ عاقلی چنین اعتراضی به آن خیاط ماهر 
نمی‌کند. زیرا او پارچه را ابتدا با مقیاس‌های معیّنی می‌برد تا جامه‌ای فاخر و زیبا بدوزد.] 


مثال دیگر» آیا برای انکه ساختمان کهنه‌ای را اباد کتند مگر ابتدا انرا ویران 
نمی‌کنند؟ 


همجنین نجار و حداد و قصاب هستشان پیش از عمارت‌ها خراب 
کار نجّار و اهنگر و قضّاب نیز همینطور است. اوّل خراب می‌کنند و سپس می‌سازند. 


۱. چعز: زخم سربسته و چرکین. 
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بیان آنکه عمارت در ودرانی ... ۶۷۷ 


آن ملیله, و آن بٌلیله کوفتن زان تلف, گردند معموری تسن 
مثال دیگر. هلیله و بلیله را برای این می‌کوبند تا پس از انهدام و کوبیدن آن, موجب 
صحت و سلامتی بدن شوند. [«هلیله» میوةٌ درختی است نسبتا بزرگ و سری‌الرزشد که بومی 
سرزمین هند است و میوهُ آن به شکل خوشه است و انواع آن عبارتند از: کایلی, زرد. سیاه. و 
خواص دارویی آن بسیار است. و «بلیله» درحتی است که در جنگل‌های مرطوب هد می‌روید 
و میوة آن اندکی دراز و پوست آن زرد و نازکتر از هلیله است. پوست آن خواص دارویی دارد 
و در تسکین سرفه و بیماری‌های چشمی و سردرد مصرف شود . هلیله و بلیله را باید کوبید و 


الک کرد و سپس مصرف نمود. پس برای انکه این دو میوهٌ دارویی نافع شوند باید ابتدا کوبیده 


و ریز شوند.] 
تسانکوبی گندم اند ات کی شود اراسته زان. خوان مبا؟ 
مثال دیگر, تا گندم را در آسیاب نکوبی. چگونه ممکن است سفرءٌ ما به وجود آن 
اراسته شود؟ 
آن تقاضا کرد آن نان و نمک که ز شُتت" وارهائم ای سَمّک" 


مولانا پس از ذکر این آمثال و تفهیم این نکته که هر ابادانی در دل ویرانی نهفته است به 
حکایت موسی و فرعون بازمی‌گردد و از قول موسی به فرعون می‌گوید: ای ماهی. ان حق نان 
و نمک توست که مرا بر اين داشته که تو را از دام عقوبت الهی برهانم. 


گر پذیری پندٍ موسی. وا رهی از چپنین شست بد نامنتهی 
اگر اندرز موسی را بشنوی از چنین دام بد و بی‌پایان خلاص خواهی شد. 


بس که خود را کرده‌یی بندهٌ هوا کرمکی را کرده‌یی تو اژدها 
از بس که خود را اسیر هوی و هوس کرده‌ای. کرمی کوچک را به اژدها مبدل 


۱ ر.اک. معارف گیاهی, ج ۶. ص ۳۸۵- ۳۸۴. 
ی قلاب ماهیگیری. 
0 ماهی. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


ساخته‌ای. [منظور از «کرمک» نفس امّاره است که در ابتدا حقیر است. امّا بر اثر بیروی از 
شهوات به آژدهایی دمان تبدیل می‌شود. تانفشتت اژدرهاست او کی مرده است؟»] 


ژد را اژدفا| آوردهام تا به اصلاح آورم من دم به دم 
من نیز آژدهایی در مقابل ازدهای نفس نو آورده‌ام. تا نفس ناپاک تو را با نفس پاک 
این اژدها اصلاح کنم. [انقروی «دم به دم» را «دمبدم» ضبط کرده و گفته است: تا اژدهای نفس 
تو را بتدریج اصلاح کنم. منظور از اژدهای اول. تفس فرعون است. و مراد از آژدهای دوم 
عصای موسی است که معجزه‌ای الهی بود.] 


تا با دم آن اژدهاء دّم اژدهای تفس تو شکسته شود. یعنی نفس امّاره تو مقهور معجز؛ 


الهی من شود. و مار من ان آژدهای نفسانی را ساقط کند. [روحانیت من, مادیّت و تفرعن تو را 


گر رضا دادی. رهیدی از دو مار ور نه از جانت برارد آن. دمارا 


خواهی شد. و الا ان مار تو را هلاک خواهد کرد. [متظور از «دو مار» یکی اژدهای نفس امّاره 
استه هرق ماری که از عصای موسی به ظهور می‌رسید. و «آن» در مصراع دوم اشاره 
دارد به عصای موسی که به اذن الهی به اژدها مبتّل شد و بساط فرعونیان را برکند . مصراع 


ال بیت فوق از شرط و جزا ترکیب شده است.] 


-‌ 
گفت: الحق سخت استا جادویی که در افگندی به مکر اینجا دویی 
اما فرعون زیر بار ترفت و گفت: ای موسی الحق والانصاف که جادوگر جیره‌دستی 
هستی, زیرا با مکر و حیلة خود در میان ما تفرقه افکندی. 


۱ از جان دمار پر آوردن: جان را به عذاب و هلا ک دجار کردن. 
۲. مقتبس از قول انقروی و بحرالعلوم. 
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خلق یکدل را تو کردی دو گروه جادویی رخنه کند در سنگ و کوه 
تو مردم متحد و یکپارچه را به دو گروه موافق و مخالف مبدل ساختی. زیرا جادوگری 
حتّی در سنگ و کوه نیز اثر می‌گذارد. 


گفت: هستم غرق پیغام خدا جادویی کی دید بانام خدا؟ 
موسی گفت: من در پیام الهی مستغرق شده‌ام, چه کسی تا به حال دیده است که من با 
نام خدا جادوگری کنم؟ یعنی جادو با امور الهی قابل جمع نیست. 


غفلت و کفرست مايهٌ جادوی مَشعلهة دین‌ست جان موسوی 
مایة اصلی جادوگری. غفلت از خدا و کفر است. در حالی که جان موسوی و الهی 
مشعل دین است. [چنانکه حضرت علی(ع) فرمود: وّالسَاحر کالکافر . «جادوگر مانند 
کافر ست.»] 


من به جادویان چه مانم ای وَقیح؟ کز دمم پرزشک می‌گردد مسیح 

ای بی‌حیا من چه شباهتی به جادوگران دارم, در حالی که از نقس گرم و معجزنماي من 
حتی حضرت مسیح نیز به حال من غبطه می‌خورد؟ [اين بیت بوضوح نشان می‌دهد که 
حکایات و قصص در دست کیمیاگر مولانا وسیله‌ای است برای القای معانی و مفاهیم فخیم. 
و الا اين روشن است که زمان حضرت موسی, مقدّم بر زمان حضرت عیسی بوده است. و یا 
ممکن است بر سبیل کشف باطن و افشای غیب باشد . 

ذکر موسی و ساير انبیاء و اولیاء و صَلْحا در مثنوی, و یا نقل حکایت فرعون و سایر 
اشقياي تاریخ تنها به شخص آنان منحصر نیست. بلکه مراد از ذکر اين اسامی, جمیع کسانی 
است که بر نهج و سيرتِ آنان می‌زیند. پس حکایات مثنوی نقد حال همه انسان‌هایی است که 


برحی موسی صفت‌اند و بعصی فرعون‌سیرت.] 


۱. مَشعله: مشعل. 
۲. نهح‌البلاغه. خطبة ۷۸. 


۳. اکیر آبادی این سخن را کشف باطن و خبر دادن از اینده می‌داند. 
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)۲۳۶۵( 


)۳۳۶۶( 


)۲۳۳۷( 


)۲۳۶۸( 


من به جادویان چه مانم ای جُنب"؟ که ز جانم نور می‌گیرد کتّب 
ای ناپاک من چه شباهتی به جادوگران دارم در حالی که جمیع کتاب‌ها از جان من نور 
می‌گیرند؟ [ممکن است منظور از مصراع دوم این باشد که کتب آسمانی و الهی به معلّم و مرشد 
آگاه و وارسته نیاز دارد تا مقاصد آن بخوبی آشکار شود . و یا منظور این باشد که معارف 
بشری بازتاب روح انبیاء و علم الهی آنان است . و شارحی نیز گفته است: باعث نزول کتب 
سماوی. جان تیاسترسی ‌فوحب وروی کب: تا انسابت اتفووی اشان داوه اس 
حدف مضافی رخ داده باشد و منظور از کتب. اهل کتب باشد.] 


و ۳0 
چون تو بابر هوابرمی‌پری لاجَرّم بر من گمان آن می‌بری 
ای فرعون از انجا که تو با بال و پر هوای نفس پرواز می‌کنی. ناگزیر نسبت به من نیز 
چنین گمانی داری. یعنی مرا نیز در سلک ساحران و جادوئیان قرار می‌دهی. 


۳ ‌ ای 
هر که را افعال دام و دد بوّد بر کریمانش گمان بد بود 
هرکس که کارهایش مانند اعمال چهارپایان و درندگان و جانوران وحشی باشد نسبت 
به انسان‌های کریم و بزرگوار گمان بد می‌برّد. 


چون تو جزوعالمی هر چون بُویه کل را بر وصف خود بینی غوی* 
چون تو جزئی از جهان به شمار می‌ایی, هر طور که باشی. جهان را نیز مانند خسود 
گمراه می‌بینی. یعنی جهان را از دریجة هویّت و شخصیّت خود می‌بینی. و از آنجا که شخصیّت 
و هویّت تو دجار گمراهی و کژبینی است. جهان را نیز وارونه و کژ می‌بینی. 


۱ جنب: کی که آلوده بة تعاست باشت کی که سل حتابت بر آو واخب بافتد: 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۱ ص ۷۵۶. 

۳. مثنوی (استعلامی). ج ۴. ص ۳۱۸. 

۴ مثنوی مولوی معنوی. ج۵. ص ۰۱۹۰ 

۵ بوی: باشی. 

۶ غوی: گمراه. 
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گر تو برگردی و برگردد سَرّت  .‏ خانه را گردنده بیند منظرت 
به عنوان مثال, اگر تو به دور خود بچرخی, سَرّت به دَوّران می‌افتد و انگاه خیال 
می‌کنی که خانه دور سَرّت می‌جرخد. در حالی که خانه سر جای خود ایستاده است و این 
توس که خانهرا جرخان ميت اسن سیاری از جهان‌شتاسی ها تر ایتونه است: سعنر. 
ادمی تحت سیطرءٌ نزعه‌ها و محر کات درونی خود به جهان می‌نگرد و هیج معلوم نیست که 
واقعیت جهان همان چیزی باشد که او می‌فهمد.] 


, ۲ م م ۱ ِ 
ور تو در کشتی روی بر یم روان ساحل یم را همی بیی دوان 
مثال دیگر. اگر سوار کشتی شوی و بر پهنة دریا سفر کنی. ساحل دریا را متحزک و 
گردان می‌بینی. در حالی که تو و کشتی در حال حرکتید نه ساحل دریا. 


گر تو باشی تنگ‌دل از ملحمه" تنگ بینی جو دنیا را همه 
مثال دیگرء اگر تو بر اثر حادثه‌ای ناگوار ملول و دلتنگ شده باشی. تسار تیا وا ی 
می‌بینی. در حالی که دنیا تدگ و تاریک نیست بلکه اين تویی که بر اثر انفعالات درونی خود. 


دنیا ر او می‌بیتی. 


ور تو خوش باشی به کام دوستان این جهان بنمایدت چون کُلستان 
و اگر تو در کنار دوستان و با دوستی آنان شادمان باشی. همين دنیا را که به نظرت 
تنگ و تاریک می‌اید به صورت گلستان خواهی دید. [منظور مصراع اوّل اینست که دوستان 
حقیقی ؛ شادمانی و تشاط تو را طالب‌اند. منظور دو پیت آخیر: اندوه و شادی دو انفعال دروسی 
تفسیر تو از جهان. مبتنی بر واقعیت باشد.] 


ای بسا کس رفته تا شام و عراق او ندیده هیچ جر کفر و نفاق 
مثال دیگر. بسیارند کسانی که برای سیر و سفر تا شام و عراق رفته‌اند. اما چیزی جز 


۱. یم: دریا. 
۲ مَْحَمَّه: جنگ خانمان برانداز, حادئه ناگوار. جمع: مّلاحم. 
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۲۳ شرح جامم مثنوی معنوی /۴ 


)۲۳۷۴( 


)۲۳۷۵( 


۲۳۷۶ ( 


)۳۳۲۷۷( 


)۲۳۷۸( 


کفر و نفاق ند یده‌اند. 


وّی بسا کس رفته تا هند و هری او ندیده جز مگر بیع و شری 
و ای بسا افرادی تا سرزمین هند و هرات رفته‌اند و جز خرید و فروش جیزی ندیده‌اند. 
جون هدفشان داد و ستد بوده همة بدیده‌های آن سرزمین را فقط از دید تجارت نگریسته‌اند 


درنتیجه از بسیاری از واقعیت‌های آن دیار غافل مانده‌اند. 


وّی بسا کس رفته ترکستان و چین او ندیده هیچ جز مکر و کمین 
و چه بسا اشخاصی که به ترکستان و چین سفر کرده‌اند اما در آان دیار چیزی جز حیله 


و دام ند یده‌اند. 


چون ندارد مُذرکی جز رنگ ویو جسملهٌ اقسلیم‌ها را گسو بسجو 
چون آن جهانگردان و مسافران جز ظواهر چیز دیگری را نمی‌بینند و از درک عمق و 
معنا عاجزند به آنان بو که اگر سراسر جهان را نیز سیاحت کنید چیزی جز ظواهر نمی‌بینید. 
[«رنگ و بو» کنایه از ظواهر دنیاست. حال ظاهربینان و دنیاطلبان نیز در اين جهان همینگونه 
است. چون به دنبال مسائل معنوی نیستند انرا نمی‌یابند و انگاه می‌گویند: پس کجاست 


حقیقت؟ کجاست معنویت؟] 
کاو در بغداد اید ناگهان بگذرد او زین سران تا ان سسرآن 
به عنوان مثال, ناگهان گاوی وارد شهر بغداد می‌شود و از اين سر شهر به آن سر شهر 


می رو د. 


از همه عیش و خوشی‌ها و مره او نسبیند جز که قشر خربزه 
ان گاو از میان آن همه خوشی و لذت. چیزی جز پوستِ خربزه نمی‌بیند. 


۱. مُدرک: ادراک شده. اسم مفعول از باب افعال در اینجا به معنی مطلوب و مراد است. 
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که بوّد افتاده بر ره, یا خشیش!" لایق سیران گاوی یا خریش 
زیرا پوست خریزه و يا علفی که سر راهی افتاده باشد. به درد سیر و سیاحت و لت 
گاو و خر می‌خورد. [انقروی «که» را «که» مخفف کاه خوانده که آن هم وجهی دارد. ضمیر 
«ش» در «خریش» باز می‌گردد به کاه و حشیش. بنابراین آدمیان حیوان‌صفت در شهر این دنیا 
فقط به دنبال غذاهای نفسانی و تمایلات حیوانی هستند.] 


خشک بر میخ طبیعت چون قدید" بستهة اسباب. جانش لایّزید؟ 
جان آدمیان حیوان‌صفت مانند گوشت خشکیده‌ای که به چهارمیخ طبیعتِ کشیده 
باشد مقیّد به علل و اسباب ظاهری است و رشد حقیقی نمی‌کند. [از انجا که دنیاطلبان اسیر در 
کمیّت و کیفیتِ طبیعت ماذی خود هستند. جان و روحشان تکامل حقیقی پیدا نمی‌کند و فقط 
چشم دوخته‌اند به علل و اسباب ظاهری دنیا. زیرا حقیقتی را در بیرون از این چهاردیواری دنیا 
باور ندارند. و اگر هم لفظاً بدان اقرار کنند و یا از آن دم بزنند. لیکن قلباً و عملاً بدان اعتقادی 


ندارند. و بدینسان حقیر و سغبه گردش چرخ روزگار شوند.] 


و آن فضای خر" اسباب و علل هست آرض‌اللّه. ای صدر اچٌا ۶ 
ای وزیر اعظم. یعنی ای مرد بزرگوار و ای صاحب مقام والاء ان عرص پهناوری که 
می‌توان در آن. علل و اسباب ظاهری را از کار انداخت تنها («سرز مین الهی» است. [مشیت 
الهی بر علل و اسباب طبیعی قاهر است. رجوع شود به شرح بیت(۲۵۱۴) دفتر سوم. در 
قسمتی از أیةٌ ۱۰ سور زمر آمده‌است:... و ازض اللّه واسقة. نیز اين مطلب در أيةٌ ٩۷‏ سورء 
موی اه ویو یت دق آسنت ] 


۱. خشیش: گیاه خشک. علف. 

۲ سَیْران: همان سَیّران عریی است که فارسیان. «یا» را به سکون خوانند. به معنی سیر و گردش. در اینجا به 
معنی التداذ و خوش آمدن است. 

۲ نله کوش شک نع سود 

۴ لایزید: افزون نمی‌شود. 

۵ خرق: پاره کردن. 


ر صدر اجل: وریر اعظم. بزرگترین وزیر. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
۰ ۰ رو ‌ و 2 ظ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هر زمان مبّدل شود چون نقش جان نو به نو بیند جهانی در عیان 


آن عرص لایتناهی هر لحظه مانند احوال متنوع روحی سالکان و عارفان متغیر 
می‌شود. و جان عارف هر لحظه در ان عرصه. جهانی تازه می‌بیند. [تکرار. ملال‌اور است و 
طبع آدمی را می‌آزرد. از اینرو حق‌تعالی به اعتقاد صوفیه و عرفا نو به نو در تجلی است و 
لاتکرار فی‌اللَجَلی مبیّن همین مطلب است. ابن‌عربی در فص شعیبی فصو ص‌الحکم می‌گوید: 
ان صُوَرَالتّجَلی ما لها نَهايَة. «همانا صورت‌های تجلی الهی را نهایتی نیست.» برای توضیح 
بیشتر رجوع شود به شرح بیت(۱۱۴۲) دفتر اوّل. 

سبب نشاط و طراوت احوال روحی عارفان اینست که حق‌تعالی آنا نا تجلی جدیدی 
می‌کند و هیچ لحظه‌ای در ۳ از شون توقف و تکرّر ندارد.] 


گر برد فردوس و انهار بهشت حون رفس دنک صتت و کف 
به عنوان مثال حتّی بهشت و جویباران بهشت هم اگر به یک حالت. ابت و لایْتَفر 
بمانند زشت و ملالآور می‌شوند. [ حکیم سبزواری در استنتاج این فصل از مثنوی گوید: خلاصه 
ابیات مولوی در نفی جادوگری از موسی اینست که مدرک و مُذْرّ ک از یک سنخ است. پس اگر تو 


۰ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ :۰ و ‌ 1 ۰ سب ۱ 
فانی از خود باشی, عالم پیش تو فانی است. و اگر تو باقی باشی, عالم نزد تو باقی است .] 


بیان آنکه هر حش مُدرکی را از آدمی نیز مُدر کاتی دیگر است که از مدرکاتِ آن حش 
دیگر بی‌خبر است چنانکه هر پیشه‌ور استاد. اعجمی کار آن استاد دگر پیشه‌ور است. و 
بی‌خبری اوء از آنکه وظیف او نیست. دلیل نکندکه آ در کات نیست. اگرچه به حکم 
حال مُنکر برد آن‌را ما از منکری او اینجاء جز بی‌خبری نمی‌خواهیم در این مقام 
چنبرة دید جهان, ادراک توست پردة پاکان. حس ناپاي توست 
مولانا در اين فصل شریف وارد مطلب تازه‌ای می‌شود. امّا این مطلب با ابیات فصل 


دنیاگا تنها به پدیدههای ظاهری جهان توجّه دارند و از حقیقت لول و مزال غافل‌اند. علل 


۱ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۰۵-۶ 
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و اسباب طبیعی پرد؛ پندار آنان شده و نمی‌توانند پشت پرده را نظاره کنند. «اين سبب‌ها بر 
نظرها پرده‌هاست» اینک مولانا دوباره از زبان موسی خطاب به فرعون و فرعون‌سیرتان 
سخن می‌گوید و طريق ادراک آن جهان را نشان می‌دهد. و آن طریق اینست که باید از تخته 
بند عالم طبیعت و مقتضیات ماذی و حیوانی رها شوی. 

مولانا در مطلع اين فصل نکته‌ای بس زرف و غریب مطرح کرده که آنرا در ابیات بعدی 
با تمثیل‌های روشن بسط داده است. او می‌گوید: طبق روال عادی هریک از حواس ما 
وظیفه‌ای دارد که سایر حواس قادر نیستند وظیفٌ او را انجام دهند. مثلاً جمیع مُبْصَرات و 
مشاهدات مخصوص قوَة باصره است و حواس دیگر نظیر سامعه و شامّه نمی‌توانند چیزی را 
ببینند. امّا این بدان معنی نیست که حواس ما مطلقاً نمی‌توانند از عهدة وظایفی دیگر حواس 
برایند. اری لته در شرایط عادی نمی‌توانند. اما اگر شخص بتواند شعلةٌ روح خود را در 
مشکاة بدن پیوسته فروزان نگه دارد و از موانع و خجُب طبیعی بگذرد هر حسی می‌تواند 
علاوه بر انجام وظیفة خود. وظایف دیگر حواس را نیز انجام دهد. در اینصورت چشم هم 
می‌توأند ببیند و هم بشنود و هم بچشد و هم لمس کند و هم ببوید. سایر حواس نیز به همین 
تر ئیپ. 

اما معنی بیت: ای فرعون‌صفت. وسعت جهان‌بینی تو به اندازهٌ وسعت درک توست. 
آنچه که میان تو و انسان‌های پاک. حجاب و مانع شده و نمی‌توانی آنان را بشناسی همانا 
ادراک الوده به شهوات و نفسانیّات توست. 


مذتی حس را بشو ز آب عیان این چنین دان جامه‌شوي صوفیان 
راه پی بردن به احوال روحی اولیاءالله اینست که باید قوَة مُدرکة خود را مدّتی با آب 
شهود باطنی و بینش الهی بشویی و انرا از لوث نفسانیات پاک کنی. و اين نکته را بدان که 
صوفیان صافی. جامة دل خود را اینگونه می‌شویند. [«جامه‌شوي صوفیان» مستفاد از ای ۴ 
سورة مدّثر است: و یاک فطهّر. «و جامه‌ات را پاک کن.» مفّران قرآن‌کريم مراد از «ثیاب» 
را قلب و نفس دانسته‌اند. چنانکه طبرسی در یکی از اقوال گوید: واليابٌ عبارَة عَنالمس. 
«و مراد از تیاب نفس است.» نیز ابوالفتوح گوید: چاه گنه از ول اس و سیدقطب نسیز 
۱ ر.اک. مجمع‌البیان. ج ۱۰ ص ۳۸۵. کشاف. ج ۴. ص ۶۴۵. 
۲ ر.ک. ابوالفتوح رازی. جح ۱۰. ص ۱۵۹. 
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گوید: پاک کردن جامه در عربی کنایه از طهارت قلب و اخلاق و عمل ات 


چون شدی تو پاک. پرده بر کند جان پاکان خویش بر تو می‌زند 
اگر تو از نفسانیّات پاک شوی خداوند. حجاب را از جلو دیدگانت کنار می‌زند و انوار 
جانِ پاکان بر وجود تو ساطع می‌شود. 


جمله عالم گر بوّد نور و صوّر چشم را باشد از آن خوبی خبر 
هرگاه مثلاً سراسر جهان را نور و نقوش زیبا فراگیرد. فقط چشم از آن همه نور و 
زیبایی خبر دارد. 
چشم بستی. گوش می‌آری به پیش تا نمایی زلف و رخساره بتیش 


اگر فرضا چشم خود را ببندی و گوش خود را جلو اوری تا زلف و چهر؛ محبوبی را به 
او نشان دهی. [اين بیت متضمن معنای شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


گوش گوید: من به صورت نگروم صورت ار بانگی زند. من بشنوم 


در اورد می‌توانم انرا پشنوم. 


عالمّم من, لیک اندر فنْ خویش فنّ من, جز حرف و صوتی نیست بیش 
گوش می‌افزاید: بله البّه که من دانا هستم. امّا در فن و کار خود نه کارهای دیگر. فن و 


فاگ هی بکوی :ای ی باق ایس رشان را ماش خن مساها بش مرا این کار 


مناسب تتتضن 


۱. 3 با فی ظلال‌القر آن. ج ۰۸ ص ۳۶۰ . 
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بیان آنکه هر حش مُدرکی را... ‏ ۶۸۷ 


گر بوّد مشک و گلابی. بو برّم فنْ من اینست و علم و مَخْیَرم! 
بینی با زبان حال به تو می‌گوید: اگر مُشک و گلابی در میان است می‌توانم بوی ان را 


کی ببینم مين رخ آن سیم‌ساق؟  .‏ هین مکن تکلیف مالیْش یطاق" 
و الا من چگونه می‌توانم چهرة آن زن سفید اندام را تماشا کنم؟ آگاه بباش و کاری 
بیرون از تاب و توانم به من تکلیف مکن. 


بباز» حش کر نبیند غیر کر خواه کژ غژ " پیش او یا راست غژ 
همینطور حشٍ کج چیزی جز کج نخواهد دید. پیش او چه کج راه بروی و یا راست او 
همه چیز را کج می‌بیند. یعنی هر حسّی که از مسیر طبیعی خود منحرف شود واقعیات را وارونه 
ول 


چشم اخوّل از یکی دیدن یقین دان که معزول‌ست ای خواجه مُعين 
ای خواجه شمین: بقین بدان که چشم لوح نمی تواند یکچیز را همان یک چیز بییند. 
بلکه ادم لو ج. یک چیز را دو چیز می‌بیند. [شاید «خواجه معین» اشاره به مُعین‌الدین پروانه. 
وزیر فاضل و دانش ‌پرور سلطان علاء‌الدین کیقباد سلجوقی باشد که از مریدان حضرت مولانا 


بود.] 


تو که فرعونی. همه مکری و ززق؟ مر مرا از خود نمی‌دانی تو فرق 
مولانا باز می‌گردد به جواب‌هایی که حضرت موسی به فرعون داده بود و از زبان او 
می‌گوید: تویی که فرعونی سراپای وجودت حیله و تزویر است. از اینرو نمی‌توانی هویت مرا از 
هویت خود بازشناسی و تفاوت مرا با خود درک کنی. [در نتیجه دائماً قیاس به نفس می‌کنی.] 


۱ مَخبر: خیره اگاهی. 

۲. مالس یطاق: آنجه از طاقت کسی فراتر باشد. 

۳. نژ فعل امر حاضر از مصدر غژیدن به معنی نشسته راه رفتن. جنانکه کودکان و مردم زمینگیر روند. 
کوج 
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۱ ۵ اه - 9 ۰ اه سر ات ی 
منگر از خود در من, ای کیّباز تو نا یکی تو را نبینی تو دو تسو 
ای که همه چیز را کج و وارونه می‌بینی از دید خود به من نگاه مکن تا یک چیز را دو 
بنگر اندر من زمن, یک ساعتی تسا ورای کُسون بسینی ساحتی 
لحظه‌ای از چشم من به من نگاه کن تا در ماورای اين جهان. عرص لایتناهی حقيقت 
را تماشا کنی. 
وازهی از تنگی و از نی و نام عشق اندر عشق بسیتی. و لسلام 


در آن صورت از محدوده تنگ دنیای مادّی و نام و ننگ و ظواهر رها خواهی شد و 


سراسر عشق حقیقی خواهی دید و درود بر تو. 


پس بدانی چونکه رستی از بدن . گوش و بینی. چشم می‌داند شدن 
پس هنگامی که از شرایط مادّی جسم و مقتضیات طبیعی بدن رها شدی خواهی 
دانست که گوش و بینی نیز می‌توانند به چشم مبدّل شوند و کار او را انجام دهند. 


راست گفته‌ست آن شّه شیرین‌زنان" چشم گردد مو به موی عارفان 
آن شاه خوش‌گفتار و شیرین‌زبان» راست گفته است که وجود عارفان, مو به مو به 
جشم مبدل گردد. [«شه شیرین‌زفان» اشاره است به سلطان‌العارفین حضرت بايزید بسطامی 
سل رَ) از او نقل است که گفت: لا یَصیرٌ الرّجْل من الْغارفین حتی یَصير کل شعَر من 
ع «ادمی, عارف نشود مگر انکه هر تار مویش چشم گردد.» برخی از شارحان «شه 
شیرین زفان» را اشاره به حکیم سنایی و يا شیخ عطار می‌دانند که البته صحیح نیست زیر 
چنین قولی از ایشان صادر نشده است.] 


" لا . لاید. 
۳ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵.ص ۱۹۳ 
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۳ ۵ ۹ س ِ م‌ ۶ 2 ۰ ۹ 
چشم را چشمی نبود ال یقین در رحم بود او. جنین گوشتین 
یقیناً این بدن در آغار نه وروت نک تاره کرت در رحم مادر قرار داشت و دارای 
جشمی نبود. 
علت دیدن مدان پیه ای پر ورنه خواب اندر. ندیدی کس صور 


پسرجان خیال نکن که علّت «دیدن» همین پیه مادّی است. اگر چنین بود همیچکس 
نمی توانست در عالم رویا صحنه‌ها و تصاویر رژیایی را ببیند. [پس ساختمان مادی جسم. 
علّت دیدن نیست بلکه وسیله‌ای از وسایل ابصار است. چنانکه شخص در عالم رژیا اشکال و 
صوّری بسیار می‌بیند در حالی که چشم در آن وقت فعالیتی ندارد.] 


آن پری و دیو می‌بیند شبیه نیست اندر دیدگاه هر دو سیه 
به عنوان مثال. فرشته و جِنْ نیز هر دو می‌بینند. در حالی که پیه و يا چیزی شبیه پیه در 
چشم آنان بکار نرفته است. [اين معنی در صورتی است که «شبیه» را متعلّق به مصراع دوم 
بدانیم. و اگر آنرا به مصراع اوّل مربوط کنیم معنی آن اینست: فرشته و جنّ هر دو مانند هم 
می‌بینند. یعنی ابصارٍ انان موکول به داشتن ساختمان ظاهری چشم نیست.] 


نور را با پیه. خود نسبت نبود نسبتش بخشید خلاق ودود 
اصولاً نور چشم با پیه (ساختمان مادی چشم) نسبتی ندارد. زیرا نور چشم, جوهری 
لطیف است, در حالی که ساختمان چشم. عنصری ضخیم است. امّا حضرت افریدگار مهربان 
میان این دو جوهر لطیف و متکاثف ارتباط و تناسب برقرار کرده است. 


ادم است از خاک. کی ماد به خاک؟ جنّی است از نار بی‌هیج اشتراک 
مثال دیگر. با اینکه خلقت انسان از خاک است. امّا اکنون چه شباهتی به خاک دارد؟ 
چنانکه خلقت جنّ نیز از آتش است. امّا هیچ وجه اشتراکی با آتش ندارد. [قران کریم به 
کرات. جوهر اغازین انسان را خاک دانسته است. برای نمونه رجوع شود به ای ۵٩‏ سور 
آل‌عمران. اي ۵ سورة حج. ایژ ۲۰ سور روم و ایة ۱سورء فاطر. همچنین جوهر آغازین 


جنْ از آتش بوده است. رجوع شود به ای ۶سور: ص و ای ۵ سوره رحمن.] 
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نسیست ماننداي آتش آن پّری گر چه اصلش اوست. چون می‌بنگری 
گرچه آن جنٌ خلقتِ آغازینش از آتش بوده است. اما اگر نگاه کنی می‌بینی که هیج 
شباهتی میان جنّ و اتش نیست. 


مرغ از بادست, کی مائد به باد؟ نامناسب را خدا نسبت بداد 
مثال دیگر,پرنده نیز از باد پدید می‌اید. اما چه شباهتی به باد دارد؟یعنی هیچ شباهتی 
به باد ندارد. اما خداوند میان بدیده‌های نامناسب و ناسازگار بیوند برقرار کرده است. [قدما 
عقیده داشتند که پرنده نر به هنگام آمیزش به پرنده ماده, هوایی در او می‌دمد و باردارش 


می‌کند. توضیح بیشتر این مطلب در شرح بیت (۳۴۵۹) دفتر سوم اعکو ارف ۱ 


نسسیت این فرع‌ها با اصل‌ها هس بی جون: ار جه دادش وصل‌ها 
اگرچه خداوند میان این فروع با اصول آن‌ها ارتباط برقرار کرده است. اما این ار تباط 


دارای کیفیّت نیست و نمی‌توان انرا با عقول جزئیّه تبیین کرد. [چنانکه بیت (۳۱۱) و (۳۱۲) 
دفتر اول امده: 


مثلاً انسان از خاک بی‌مقدار پدید آمده است. امّا بگو ببینم اين پسر با پدر چه نسبتی 
دارد؟ 
نسبتی گر هست. مخفی از خرد هست بی‌جون و. خرد کی پی برد؟ 


اگر نسبتی هم میان اين دو باشد از عقول بشری پنهان است. و این نسبت دارای کیفیّت 
نیست. با این وصف عقل چگونه می‌تواند به آن پی ببرد؟ 


۱ هبا: بخقّف هباء به معنی گرد و غبار, خاک نرم که از زمین به هوا بلند شود. 
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باد را بی‌چشم اگر بینش نداد فرق چون می‌کرد اندر قوم عاد؟ 
مولانا در ییات بیشین و نیز در ییات پسین در صدد تبیین مطلبي است که در مطلع این 
فنصل مطرح کرده و آن اینکه هر حسشّی می‌تواند علاوه بر انجام وظیفة خود. وظایف دیگر حواس 
را نیز انجام دهد. چنانکه در بیت (۲۴۰۰) نیز این مطلب را تأ کید کرده است. مثالی دیگر در بیان 
مطلب مذکور: اگر خداوند بدون چشم به باد بینایی عطا نمی‌کرد. باد چگونه می‌توانست قوم عاد را 
از مومنان باز شناسد و میان آنها فرق بگذارد؟ [رجوع شود به قصَهُ باده صفح ۲۶۲ دفتر اوّل.] 


جون همی دانست مومن از عدو؟ چون همی دانست می را از کدو؟ 

چگونه می‌توانست مومن را از دشمن تشخیص دهد؟ چگونه می‌توانست کدو را از 
شراب باز شناسد؟ [در این بیت موّمن از حیث لطافتِ روحی به شراب تشبیه شده و 
حق‌ستیزان کافر به لحاظ تکدر روحی و قساوت قلبی به کدو. در قدیم مغز کدو را 
درمی آوردند و قشر سختِ آن را به عنوان ظرف شراب بکار می‌بردند. به شرح بیتٍ (۱۹۴۴) 
دفتر اول رجو عم شود. مولانا در بیت فوق و اییات بعدی بوصوح برای جمادات نیز حیات و 
شعور قائل است. و اين یکی از مبانی مکتب فکری و کشفی مولاناست. چنانکه ابن‌عربی نیز 
این مطلب را به کرات تصریح کرده است و معتقد است که اگر هر کس نطق و شعور جمادات را 
درنمی‌یابد به خاطر اینست که حق‌تعالی بر اسرار خفیّةُ خود غیور است و غیرت او افرادی را 
که از اهل‌اللّه نباشند از درک این مطلب باز می‌دارد. حکیم سبزواری گوید: مطلق وجود 
حقیقی, عین حیات و علم و عشق و قدرت و سمع و بصر و تکلم است. ولی چون وجود 
برحسب ظهور متفاوت است در مراتب. پس این‌صفات نیز متفاوتند در ظهور [ن منْ شَیْء الا 
يُسَبُم بِحَمده. پس اینست که می‌فرماید که باد و عناصر دیگر همه بینش دارند... و در شرح 
بعضی از دفاتر مثنوی گفتیم که وجود نفسانیة انسان عين حیات و نور و علم حضوری به خود 


۳۹ ۳ ‌ ِ ۰ ۱ 
و عشق به خود و قدرت بر قوای خود است ۱ 


‌ ۰ 7 ۰ ا۶ 8 
مثال دیگر. اگر اتش نمرود چشم نداشت. چگونه امکان داشت با حضرت ابراهیم(ع) 


. و شرح اسرار. ص ۰۷" 
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مدارا کند؟ [«تجشم» در لغت به معنی تحمّل کردن و زحمت کاری با تکلف پذیرفتن است. اما 
در اینجا منظور اینست که آتش به امر حضرت حق در مورد ابراهیم(ع) برخلاف طبع خود 
عمل کرد. و او را نسوزاند.] 


۳ 
گر نبودی نیل را آن نور و دید از چه قبطی را ز سبطی می‌گزید؟ 
مثال دیگر, اگر رودخانه نیل نور دیده و چشم بصیر نداشت چگونه ممکن بود که قبطی 
را از سبطی باز شناسد؟ [به شرح بیت (۸۶۳) دفتر اوّل رجوع شود.] 


گر نه کوه و. سنگ با دیدار شد پس چرا داود را او یار شد؟ 


مثال دیگر. اکر کوه و متا ی ندارند. پس جرا همراه و همنوای داود شدند ؟ 
[چنانکه در ی ۱۰ سورة سباً به همنوا شدن کوه‌ها و پرندگان با نوای داود تصریح شده است. 


رجوع شود به شرح بیت (۷۰۳) دفتر سوم.] 


این زمین را گر نبودی چشم جان از چه قارون را فرو خورد آنچنان؟ 
مثال دیگر, اگر زمین چشم بینا نداشت پس چگونه توانست قارون را بدان شکل 
فرو ببلعد؟ [رجوع شود به شرح بیت (۸۶۳۴) دفتر اوّل.] 


گر نبودی چشم دل. خنانه را جون بدیدی هجر ان فرزانه را؟ 
مثال دیگر, اگر ستون حنانه چشم نداشت. چگونه ممکن بود که متوجّه دوری و جدایی 
نبی‌اکرم(ص) شود؟ [رجوع شود به بیت (۲۱۱۳) به بعد دفتر اوّل.] 


ست ده کر وی دستوور چون گواهی دادی اندر مشت در؟ 
مثال دیگی اگر سنگ‌ریزه بینا نبود چگونه امکان داشت که در مشت پیامبر شهادت 


دهد؟ [ابن عربی در فتوحات تصریح دارد که بارها تسبیح و نیایش سنگ‌ها را با گوش خود 
شنیده است. و اين تسبیح نه با زبان حال بلکه با زبان قال بوده است .] 


۱ ر.اک. شرح فصوص‌الحکم (خوارزمی), ج ۱. ص ۱۷۴. 
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ای خرد ببرکش تو پر و بال‌ها سوره بر خوان زلزلت زلزالها 
ای عقل. بال و پر معرفت را بگشای و سورة ذا رت الارض زلزالها را بخوان. 
[توضیح و ترجمهُ 1 ۱ سور زلزال در شرح بیت (۳۲۶۸) دفتر اوّل امده است.] 


در قيامت این زمین بر نیک و بد کی ز نادیده گواهی‌ها دهد ؟ 
اگر این زمین. نیک و بد را ندیده باشد چگونه می‌تواند در روز قيامت گواهی دهد؟ 
[در حالی که یکی از شروط شهادت دادن دیدن مشهودبة ات۱ 


که تحدّث حالها ر اخُبازها تظهرلارض نا آشرازها 

زمین. احوال و اخبار خود را برای ما بازگو می‌کند و اسرارش را برای ما 
فاش می‌سازد. [اشاره است به ای ۳ سورة زلزال که توضیح آن در شرح بیت (۳۲۷۷) 
دفتر اوّل امده است. مولانا در اییات پیشین بیان کرد که نه تنها موجودات زنده جان 
دارند. بلکه جمادات نیز جان دارند. منتهی این جان فقط بر اهل‌الله مکشوف است و 
اغیار از ان محجوب‌ند. همینطور نه تنها انسان می‌تواند بر موضوعی شهادت دهد بلکه 
جمادات نیز شهادت می‌دهند. البتّه شهادت انان را نباید به شهادت حالی و تکوینی 
تأویل کرد. بلکه شهادت جمادات نیز مانند انسان. قالی است و با نطق و کلام صورت 
می‌گیرد.] 


اين فرستادن مرا پیش تسو میر هست برهانی که بد مرس خبیر 
در اینحا مولانا مجدّداً به ادامٌ حکایت پیشین باز می‌گردد و از قول موسی به فرعون 
می‌گوید: اینکه خدا مرا به سوی یادشاهی همجون تو فرستاده, دلیل بر اینست که ارسال کنندة 


من ا اه هس اس 


۱ ". ۱ ۱ ۱ , ۲ 
کین چنین دارو چنین ناسور را هست در خور از بی مّیسور ر 
ارسال کنندهٌ من اگاه و خبیر است زیرا برای التیام چنین زخم لاعلاجی چنین مرهمی 


۱ ناشور: زخمی که چرکین و متوزم باشد. 
۲. میسور: اسان شده. سهل و آسان. جمع: میاسیر: در اینجا به معنی تسهیل درمان. 
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مناسب است. [اين عصا که معجزتِ من است و پیام نجات‌بخش الهی من گرچه ظاهراً برای تو 
به داروی تلخ و ناگوار می‌ماند. ولی امراض مُرْمنِ روحی و اخلاقی تو مانند نخوت و تکبّر را 
درمان می‌کند.] 


واقعاتی" دیده بودی پیش از این که خدا خواهد مرا کردن گسزین 
تو ای فرعون پیش از این خواب‌هایی دیده بودی که خدا مرا به رسالت برخواهد گزید. 


[رجوع شود به قصَهٌ خواب دیدن فرعون, بیت (۸۴۰) به بعد در دفتر سوم.] 


من عصا و نور بگرفته به دست شاخ گستاخ تو را خواهم شکست 
من معجز؛ عصا و ید بیضاء به دست گرفته‌ام و می‌خواهم شاخ گستاخ تو را بشکنم. 
[«نور» کنایه از ید بیضاء است که از معجزات حضرت موسی(ع) بشمار می‌رود. در آی ۱۰۸ 
سور اعراف و ای ۲۲ سور طه و ایغ ۱۲ سورة قصص نیز بدان تصریح شده است. رجوع 


شود به شرح بیت (۲۴۸۶) دفتر اوّل.] 


واقعات سهمگین. از بهر اینن گونه گونه می‌نمودت رَبّ دین 
داد. 
در خسور سر بد و طغیان تو تا بدانی کوست در خوزدان تو 


آن رژیاهای هولناک. شایسته روح پست و طغیانگر تو بود تا دریابی که همان خوابها 


در حور روح تو ست. 


تا بدانی کو حکیم‌ست و خبیر مصلع امراض درمان‌ناپذیر 
تا دریایی که خداوند. حکیم و آگاه است و بیماری‌های درمان‌ناپذیر را درمان 
می‌کند. 


۱ واقعات: جمع واقعه به معنی انچه در خواب و یا خواب و بیداری دیده شود. 
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تو به تأویلات می‌گشتی از آن کور و کر کین هست از خواب گران 

اما تو بر اثر تأویل آن رویاها کور و کر شدی, زیرا می‌گفتی این رویاهای هولناک از 
خواب سنگین ناشی شده است. [برای انکه خیال خود را اسوده کنی می‌گفتی اين رژیاهای 
هولناک. خواب‌های پریشانی است که از خواب سنگین ناشی شده است. دانشمندان علم‌النفس 
عقیده داشتند که ظهور خواب‌های پریشان و یا به تعبیر یه ۴۴ سورءٌ یوسف. اضغاث احلام 
اینست که گاه نفس انسان در بیداری پیرامون موضوعی تعلّق و تأمّل نشان می‌دهد و چون به 
خواب می‌رود. قوَُ خیالیُّ او شروع می‌کند به محا کات آن موضوع و انرا به صورت مُحْیّل و یا 
مجرّد تصویر می‌کند.] 


و آن طبیب و آن مُْجُم در لمع" دید تعبیرش, بپوشید از طمع 
و آن حکیمان و منجّمان فرعونی, تعبیر رژیای فرعون را در پرتو علم تعبیر خواب 
دیدند, امّا چون به انعام و عطای فرعون طمع داشتند حقیقتِ تلخ را به او نگفتند. [«در لَم» یا 
قید حالت است برای فعل «دید» یعنی به روشنی آنرا دیدند. و یا منظور از آن, در پرتو علم 
تعبیر خواب و کشف باطنی است .] 


به ظ ۳ 
گفت: دور از دولت و از شاهی‌ات که دراید غصّه در ا گاهیات 
حکیمان و منجّمان گفتند: ای فرعون از دولت و سلطنت تو دور باد که غَصّه و اندوهی 


به انديشه و ضمیر تو وارد شود. 


از دای مختلف یااز طعام طبع شوریده همی بیند منام 
اینگونه خواب‌های پریشان, از خوردن غذاهای مختلف و طعام‌های نامناسب ناشی 
می‌شود, زیرا مزاج نامتعادل رژیاهایی اینچنین می‌بیند.[ هرگاه ص-حّت مزاج دچار اسیب شود و 
یکی از اخلاط اربعه در بدن از حدّ تعادل خارج شود مثلا بلغم و یا سودا غلبه کند و یا شخص قبل 

از خواب. غذاهای سنگین و نقاخ بخورد خوابش قابل تعبیر نیست زیرا اضغاثِ آحلام است.] 


۱ مُنچم: ر. ک. شرح بیت (۸۴۱) دفتر سوم. 
۲. لمَع: جمع لمَعَه به معنی نور پر تو. 
۳ مقتبس از شرح اکبر آبادی. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


زآنکه دید او که نصیحت‌جو نه‌ای تند و خونخواری و. مسکین‌خو نه‌ای 
شخصی تندخو و خونخواری, و فروتن و خاکسار نیستی. [برای همین. تعبیر حقیقی خوابت را 
4 


پادشاهان خون کنند از مصلحت لییک رخفنان نت ار ع ۱ 
گرچه پادشاهان گاهی به خاطر مصالح عام. عده‌ای را می‌کشند. اما مهربانی‌شان از 


۰ حشو ت‌شان تمه تسس ات 0 


شاه را باید که باشد خوی زب رحمت او سَبّق دارد بر غضب 
پادشاه باید اخلاق الهی ر در خود تحقق بخشد. زیرا صفت رحمت حق تعالی بر 


حشمش بیشی دارد. 


نه غضب غالب بُود مانند دیو بی‌ضرورت خون کند از بهر ریو" 

شاه نباید مانند شیطان. خشمش بر مهربانیش غلبه داشته باشد و از روی مکر و حیله 
خون‌ها بریزد. 

نه حصلیمی مخندث‌وار نسیز که شود زن روسپی زان و کنیز 


پادشاه در عین حال نیز نباید حلم و بردباری اشخاص بی‌غیرت را داشته باشد., زیرا 
بر اثر اين بُردباری حتی زن و کنيزش نیز دجار فحشا می‌شوند. [ تا چه رسد به دیگر زنان جامعه.] 


دیوخانه کرده بودی سینه را قبله‌یی سازیده بودی کینه را 
تو ای فرعون. سینه‌ات را خانة شیطان کرده بودی. و کینه و انتقام را قبلة خود ساخته 


بودی. 


۱ عنت: در کار سختی افتادن. در اینجا معنی تعنیت می‌دهد. و تعنیت به معنی کسی را دچار دردسر کردن و 
به زحمت انداختن است. 


۲. ریو: مکر و فریب و حیله. 
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حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و.. ‏ ۶۹۷ 


شاخ تیزت بس جگرها را که خست" نک عصاام شاخ شوخت را شکست 
شاخ تو بسیاری از جگرها را مجروح کرد. اینک عصای من شاخ گستاخ تو را 


حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان, و تاختن بردن تا سینور ذُرّ" و نسل که سرحد 
غیب است و غفلت ایشان از کمین, که چون غازی به غزا نرود. کافر تاختن اوَرد 


حمله بُردند اسپه جسمانیان جانب قلعه و دز روجانیان 
مولانا در اين فصل شریف می‌پردازد به بیان حمله اهل تفس و هوی به اصحاب فضل 
و تقفوی. و می‌گوید اهل نفس و هوی چون از کمینگاه اصحاب فضل و تقوی بی‌خبرند 
گستاخانه به آنان هجوم می‌اورند. در حالی که تقوی‌طلبان مانند غازیان دين هجوم ایشان را 
پاسخ می‌دهند و منکوبشان می‌سازند. اين فصل در عين حال بیانی است تمثیلی از مبارزة 
قوای نفسانی و عقلانی در کشور وجود انسان. اما معنی بیت: سپاهیان جسمانی به قلعهة 
روحانیان حمله بر دند. 


تا فرو گیرند بر دربند" شیب تا کسی نأید از آن سو پاک‌جَیب۵ 
هجوم آوردند تا قلعٌ جهان غیب را محاصره کنند و گذر ه آنرا بیندند تا از آن جانب 
هیچ پارسا و پاک‌دلی به این سو نياید. [اکبرابادی احتمال داده است که اين ابیات نیز همجنان 


از قول حضرت موسی(ع) است.] 


هر گاه جنگجویان راه دين و ایمان در حمله به کافران تساهل کنند برعکس. کافران به 


خشت: زخمی کرد. فعل ماضی از مصدر خشتن. 

۲. سینور: دژ. سرحد. 

۳ در دانه افشاندن. رویاندن. نسل. «سینور ده یعنی دز توالد و تناسل. 
۳ دربند: گذرگاه تنگ و باریک در کوه قلعه. 

۵ پاک جیب: پارسا. عفیف. معصوم. 
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آنان هجوم می‌آورند. 
غازیان غیب. چون از حلم خویش حمله نأوردند بر تو زشت کیش 


حالا که می‌بینی مجاهدان جهان غیب به سبب بردباری و صبر خود به تو زشت‌خو و 
بدکیش حمله نمی آورند. [اين بیت شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


حمله بردی سوی دربندان" غیب تا نیایند اين طرف. مردان عیب 
تو ای فرعون بد کیش به قلعه‌های جهان غیب حمله کردی تا مردان عالم غیب به اين 
جهان نیا یند. 


۰ م‌ ۳ ۳ ۳ ‌ 
چنگ در صْلب و رَحمها در زدی تا که شارع را بگیری از بّدی 
ای فرعون تو برای انکه مردی از اولیای الهی به اين دنیا نياید حتّی با پشت پدران و 
رحم مادران نیز دراویختی تا با اعمال تباه خود راه نفوذ آنان را به ايين دنیا سد 


گ‌ 


چون بگیری شه رهی که ذوالجلال بر گشاده‌ست از برای انتسال ؟ 
تو چگونه می‌خواهی راه پهناوری را که خداوند بزرگ برای توالد و تناسل انسانها 
کشو ده ات بیئدی؟ 


سد شدی دربندها را ای لجوج کوری تو کرد سرهنگی حروح 
ای فرعونِ حق ستیز گرچه تو به خیال خود گذرگاههای عالم غیب را بستی تا مردی از 
مردان الهی پا به عرصه دنیا نگذارد. امّا به کوری چشمت. امیری از امیران لشکر الهی ظهور 
کرد. [اشاره به قتل‌عام بنی‌اسرائیل به دست فرعون لعین تا آن نبي کریم زاده نشود و بساط 


فرعونی را برنجیند. رجوع شود به شرح این حکایت در بیت (۸۴۰) به بعد دفتر سوم.] 


۱ درزبندان: جمع دزبند به معنی قلعه و دژ. 
۲. شارع: راه عام. در تداول آمروزین عربی به معی خیابان است. 
۳ انْتسال: توالد و تناسل. 
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حمله بردن اين جهانیان بر آن جهانیان و... ۶۹۹ 


نک منم سرهنگ, هنگت" بشکنم تک به نامش نام و ننگت بشکنم 
حضرت ذوالجلال. نام و ناموس تو را درهم خواهم شکست. 


تو هلا دربندها را سخت بند چندگاهی بر سبال خود بخند 
بهوش باش و برو راهها را محکم ببند. یعنی بکوش تا از ظهور اولیای الهی در ایین 
جهان جلوگیری کنی. و چند صباحی به شکوه و جلال ظاهریت مغرور شوی. [در تداول 
فارسیان «بر سبیل خود خندیدن» کنایه از مسخره کردن خود است. اما گویا در اینجا معادل 
«یاد در بُروت افکندن» و یا «باد در سبیل افکندن» باشد که کنایه از مفرور شدن و لاف زدن 
است. چنانکه دو بیتِ بعدی این احتمال را تقویت می‌کند.] 
سبلتت را برکند یک یک قدر تا بدانی کللقذر یُغمی‌الخذر 
امّا مقدرات الهی, سبیل تو را یکی یکی خواهد کند تا بدانی که تقدیر. چشم تدبیر را 
کور خواهد کرد. 


سبلت تو تیزتر یا آن عاد؟ که همی لرزید از دمُشان, بلاد 
ای فرعون, سبیل تو تیزتر و پربادتر است يا سبیل قوم عاد؟ یعنی حشمت و قدرت 
ظاهری تو بیشتر است یا حشمت و قدرت قوم عاد که از نفسشان شهرها به خود می‌لرزید. 
[چنانکه حق‌تعالی در آیهُ ۵۷ سورة فجر فرماید: آلم تَر یف فََلَ ریک بغاد ارَمٌ ذات‌الْعماد 
التی لم یخلقَ مها فی‌البلاد. «آیا ندانی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ آنکه پدر ایشان 
بود ارم دارنده ستون‌هایی که پر با تشد ه بو د همانند ان در شهر ها.»] 


نو ستیزه‌ژوتری یا آن تمود؟ که نیامد مثل ایشان در وجود 
تو حق‌ستیزتر و لجوج‌تری یا قوم ثمود که نظیرشان هنوز پا به عرص جهان هستی 
ننهاده است؟ 


ى‌ 


۲. سبال: سبیل. بروت. مویی که پشت لب مردان روید. 
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)۲۳۵۷( 


صد ازینها گر بگویم. تو کری بشسنوی و نساشنوده اوری 
ای عصیانگر اگر از اين نمونه‌ها صدتای دیگر هم برایت بگویم تو ناشنوایی. یعنی 
می‌شنوی. اما خود را به نشنیدن می‌زنی. 


توبه کردم از سخن کانگيختم. بی‌سخن من داررّت آمیختم 
در اینجا حضرت موسی(ع) به فرعون گفت: من از سخنی که از درونم به ظهور آوردم 
و به تو گفتم توبه کردم. از اين به بعد بدون آنکه حرفی بزنم برای تو دارویی می‌سازم. [حال که 
سخن و ارشاد قولی تو را به راه نمی‌آورد به ارشاد فعلی اقدام می‌کنم. «بی‌سخن» متضمّن دو 
معنی است: یکی آنکه به معنی بی‌شکَ و شبهه. یعنی من یقیناً برای مرض تو دارویی فراهم 
می‌سازم. دیگر به اين معنی است که حرف را با تو کنار می‌گذارم و مرضت را عملا مداوا 
می‌کنم. لحن گفتار فوق چنان است که گویی اين دارو از قهر و قدرت ترکیب شده است. و قطعاً 


که نهم بر ریش خامت تاپزد یا بسوزد ریش و ریشت تا ابد 

و بر زخم خام و علاج نشدنی تو می‌گذارم تا آن را بپزد و معالجه کند. و یا زخم و 
ریش تو را برای هميشه بسوزاند. [منظور از پخته شدن زخم به اصطلاح رسیدن زخم است. 
زیرا تا وقتی که ته زخم سفت باشد و به قول حکیمان قدیم. «تپش» داشته باشد باید با 
داروهایی نظیر انجیر و عسل, و داروی «خمیر ترشی» آنرا رسیده و پخته کنند تا زود درمان 
گردد.«ریش» در مصراع دوم دوبار آمده که یکی از آن به معنی زخم است و دیگری به معنی 
موی صورت مردان (لحیه) و معنی اخیر کنایه از حشمت و شکوه ظاهری است. سبزواری 
سوختن ریش را مجازی می‌داند و آن را کنایه از هلاکت شخص می‌شمرد. و اگر «ریش» را 
لفظ عربی فرض کنیم به معنی یر و بال پرندگان و جامة فاخر و دارایی فراوان و معاش است که 
لته اين فرض نیز مقبول است. زیرا همة اين معانی را می‌توان کنایه از قدرت و حشمت انگاشت. 


تا بدانی که خبیرست ای عدو می‌دهد هر چیز را در خورد او 


است. و فضل خود را به هرچیز به قدر استعداد و قابلیتش عطا می‌کند. [جنانکه حکما گفته‌اند 
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حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و... ۷۰۱ 


الْعَطیّات بقدر الْقابلیّات. «عطایای الهی برحسب استعداد موجودات عطا شود.» مصراع دوم 


خاس است انا ۴۳۹ سوره طه: ال رای اغطی کل شیء خُلقَه نم هدی. «موسی گفت 
که بروردگار ما همان کسی است که خلقتِ هرچیز بداد و راه بنمودش.»] 


کی کژی کردی و کی کردی تو شرَ که ندیدی لایبقش در پی اثر؟ 
ای فرعون تو تا به حال کی به راه کج رفته‌ای و کی شرارت انگیخته‌ای که ءعقاب و 
سزای ان را ندیده‌ای؟ [جمیع انبیاء و اولیاء و کتب اسمانی ادمیان را به نتیجه کردار خود 
متوجّه کرده‌اند. گرچه دارالجزاء سرای آخرت است. اما به حکم حکیم و امر دادار دادگر در 
همین دنیا نیز ادمیان نتیجه کردار خود را می‌بینند.) 


کی فرستادی ذمی بر آسمان نیکیی. کز پی نیأمد مشل آن؟ 
تا به حال کی برای لحظه‌ای کار نیک انجام داده‌ای که پاداشی درخورِ آن برایت در بی 
نداشته است؟ [«فرستادی» فعل و فاعل. و «نیکیی» مفعول آن است. و «دمی» در اینجا قید 
زمان است. امّا برخی از شارحان «دمی» را مفعول «فرستادی» پنداشته‌اند بنابراین چه نیکی و 


جه بدی دارای نتیجه و عکس ‌العمل است.] 


گر مراقب باشی و بیدار تسو بینی هر دم پاسخ کردار تو 

اگر تو مراقب و بیدار باشی می‌بینی که در هر لحظه‌ای جواب اعمال و کردار تو را در 
همین دنیأ به تو می‌دهند. [اگر از روی اگاهی و دقت به عرصه حیات ینگری درخواهی یافت 
که در همین دنیا نیز جزای اعمال ادمیان داده می‌شود. «مراقب» را در عين حال می‌توان بر 
معنی صوفیانة آن نیز حمل کرد. برای توضیح مراقبه رجوع شود به شرح بیت (۱۵۸) دفتر 
دوم. خواجه بهاء‌الدین نقشبند مراقیه را سه نوع دانسته است: اوّل مشاهدهٌ حق به نحوی که 
ماسوی‌اللّه فراموش و مَنسی شوند. دوم در یافتن اينکه حق‌تعالی بر ظاهر و باطن همگان ناظر 
و شاهد است. که البته این‌عربی اين را مراقبة‌المراقبة خوانده است. زیرا متعلقٍ ايین مراقبه. 
مراقبهٌ حق است. سوم نگاهداشتن باطن و ظاهر از مخالفت امر الهی .] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی» دفتر چهارم. ص ۱۰۸ 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۲۴۶۱( 


)۲۳۶۲( 


)۲۳۶۳( 


)۲ ۳۶۴( 


چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت اد قیامت امدن 
اگر تو مراقب باشی و به ریسمان الهی چنگ بزنی, نیازی به فرا رسیدن روز قیامت 
نداری. [به مصداق ایةٌ ۱۰۳ سورة آل عمران باید به ریسمان الهی اعتصام نمود. اگر ادمی با 
معیارهای حقیقی الهی زندگی کند نیازی به این ندارد که دیگران به حسابش رسند. بلکه قبل از 
هرکسی او خود به محاسبه نفس می‌پردازد.] 


آنکه رمزی را بداند او صحیح حاجتش نأید که گویندش صریح 
به عنوان مثال. کسی که راز و معمایی را نیک دریابد نیازی ندارد تا کسانی بیایند و 
آن راز و معمّا را برای او شرح و تفصیل دهند. [بنابراین هم نعمت. راز و رمز است و هم نقمت. 
هر کدام که به ادمی روی اورد نباید او فقط ظاهر ان را ببیند بلکه هریک از آن‌ها با زبان رمز 
و معما با او حرف می‌زنند و حقایقی را به او گوشزد می‌کنند. هوشمندان حقیقی زبان نعمت و 
نقمت را می‌فهمند و نیازی ندارند که مقصود انها را لفظ به لفظ بشنوند. امّا غافلان فقط در بند 


پوست‌اند و از مغز بی‌خبر.] 


این بلا از کودنی اید تو را که نکردی فهم نکته و رمزها 
این بلا و مصیبت نتیجهٌ حماقت و نابخردی توست. زیرا تو سخنان رمزامیز و دقیق را 
درک نکردی. [گرچه مخاطب این سخن فرعون است. امّا همة فرعون‌صفتان نیز مشمول این 
خطاب‌اند. این بیت می‌تواند اشاره‌ای باشد به عذاب‌های گونا گونی که بر سر فرعون و اصحاب 
فرعون امد. چنانکه در ای ۱۳۳ سور اعراف به بخشی از این عذاب‌ها تصریح شده است. 
نظیر وزیدن طوفان» هجوم ملخ و شپش و قورباغه و تبدیل آب فرعونیان به خون.] 
از دی چون دل سیاه و تیره شد فهم کن. اینجا نشاید خیره شد! 
هرگاه قلب تو به سیب ارتکاب اعمال ناپسند. تیره و تار شود یعنی ایمانت کمرنگ و یا 


زائل گردد, بدان که در این موقع روا نیست که نادانی و گستاخی کنی. [ شارحی دیگر گفته 
است: هرگاه بر اثر بلا دلت گرفت و غمین شد نباید گستاخی کنی.] 


۱ خیره شدن: گستاخ شدن. 
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حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و... ۷۰۳ 


ورنه خود تیری شود آن تسیرگی در رسد در تو جزای خیرگی 
و الا آن کدورتِ قلیی به تیری مبدّل می‌شود و جزای گستاخی و لجاجت تو را می‌دهد. 


و اند تیم از تفای ات نه پی نادیدن آلایش است 
واگر (یزای چند سباحی) یر بلا و عقاب بد نبوی نو فیایده بدان که این یه مسیب 
رحمانیّت حضرت حق است. نه اينکه خیال کنی خدا پلیدی‌ها و بدی‌های تو را ندیده است. 
[جنانکه در ای ۱۶ سورة طارق آمده است: فمهل الکافرین اشهلهم ۳9 «مهلت ده 
حق‌ستیزان را اندکی.» امیرمومنان علی(ع) نیز فرماید: و للنْ أمهل ال الظالم فْلَنْ یَفُوتَ 
اَحْذُه. «و اگر خداوند. ستمگر را مهلت دهد از کیفر او درنگذرد.»] 


هين مراقب باش. گر دل بایدت کز پی هر فعل. چیزی زایدت 
اگر واقعاً صاحب دلی پاک هستی هماره مراقب و سواظب اعمال و احصوال خود 
باش, زیرا هر عملی, عکس‌العملی در پی دارد. [بحرالعلوم در شرح مصراع اوّل گفته است: اگر 
طالب صفای قلبی مراقبه در پیش گیر . اکبرآبادی نیز گوید: اگر برای دریافتن جزاي اعمال, 
طالب دل هستی مراقب باش . یعنی مراقبه کن.] 


ور ازین افزون تو را همّت بود از مراقب کار بللاتر رود 
و اگر تو در اين امر مراقبه همّت بیشتری داشته باشی, مقام و مرتبٌ تو از مراقبه کننده 
بالاتر می‌رود. [زیرا صوفیه گویند که در مراقبه هنوز وجود مجازی سالک باقی است و «من» 
و «مایی» و اثنانیّت و مباینت خلق و حق برقرار است. و چون سالک همت عالی ورزد به 
مقامات بالاتری نظیر صبر و رضا و تسلیم رسد. سرانجام به مقام فنا و محو وجود موهوم خود 
نایل گردد و در آن مقام جمیع اضافات. اسقاط گردد و حتی کم هُرَ حَمّه ظهور کند. چنانکه 
مولانا در بیت (۴۲۳۵) دفتر سوم فرماید: 
از مسقامات بل اف بایه بایه تا ملاقات خدا 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبة ۹۶. 


۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۰۵ ص ۱۹۸. 
۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر آبادی. دفتر چهارم. ص ۰-۹ 
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بیان آنکه تن خاکی آدمی همچون آهن نیکوجوهر قابل آیینه شدن است. تا در او 
هم در دنیاء بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید, نه بر طریق خیال 
پس چو آهن گر چه تیره‌هیکلی ‏ صیقلی کن, صیقلی کن. صیقلی! 


مولانا در این فصل جلیل می‌گوید انسان اين قابلیّت را دارد که با رضایت و طاعت و 
عمل صالح وجود خود را همچون اینه‌ای صاف و شفاف کند انسان که مغیبات و از جمله 
حقیقت بهشت و دوزخ و صحنه‌های قیامت عیانا بر او مکشوف گردد. و البّه این کشف از نوع 
کشف خیالی نیست. یعنی بدین معنی نیست که صوّر خیالیةٌ آن در ذهن و ضمیرش مرتسم 
شود. بلکه حقیقت بهشت و دوزخ بر او مشهود و مرئی می‌گردد. معنی بیت: ای ادمیزاده اگرچه 
جسم تو مانند اهن. سیاه و تیره است. امّا تو ان را درخشان و تابان کن. درخشان و تابان کن. 


درخشش و تابشی شایسته. 


تادلت آیینه گردد. پر صور اندرو هر سو ملیحی سیمپر؟ 
تا قلبت مانند آینه چنان شقّاف گردد که تصاویر بسیاری در ان منعکس گردد و در هر 
قسمت ان سپید اندامی زیبارو و نمکین دیده شود. [در قدیم لوحه‌های آهنین را انقدر صیقل 
می‌دادند تا شفاف و درخشان گردد و به عنوان آینه استفاده می‌کردند. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۶۷) دفتر دوم. منظور مولانا از «ملیح سیم‌بر» تجلیات ربانی است که در قلب صاف نمایان 


گردد .] 


اهن ار چه تیره و بی‌نور بود صیقلی. آن تیرگی از وی زدود 
گرچه لوحه آهنی ابتدا سیاه و کدر بود, اما زدایند آن, سیاهی و تیرگی مذکور را از 
روی آن پاک کرد. [در اینجا و بیت بعدی (صیقلی) می‌تواند به معنی «صیقل گر» باشد. چنانکه 


. صَیْفّلی: این کلمه هم به عنوان اسم بکار رود و هم صفت. به معنی درخشان و تابان و هر چیز تابان و 
صیقل شده. صَیْمَل مأخوذ از عریی است و در فارسی به معنی زدودن و گرفتن چرک و زنگ از اینه و 
فلز ات و جز آن است. این لغت در عربی به عنوان صفت بکار رود به معنی کننده شممر و زداتنه ان 
جمع: صیاقل. (ر.ک. فرهنگ نفیسی. ج ۳. ص ۲۱۸۴) 

۲. سیم‌بر: کسی که تنی سفید مانند نقره دارد. 

۳ مقتبس از شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۷۹۵. 
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بدان آنکه تن خاکی آدمی... ۷۰۵ 


صیقلی دید آهن و. خوش کرد رو تا که صورت‌ها توان دید اندر او 
صیقل گر وقتی لوح آهنی را دید با صیقل دادن و زدودن آن از جرک و او ان 
چنان صاف کرد که می‌توان تصاویر بسیاری در آن تماشا کرد. 


گر تن خاکی غلیظ و تیره است صیقلش کن, زآنکه صیقل گیره" است 
اگرچه جسم خاکی انسان. ضخیم و منکدر است. امّا تو باید آنرا صیقل بدهی. زیرا که 
صیقل‌پذیر است. [تو باید قلب و قالّب خود را با ذکر حق و عمل راستین صفا بدهی.] 


تا در او اشکال غیبی رو دهد عکس حوری و ملک در وی جهد 
باید انقدر خود را صیقل دهی تا صورت‌های غیبی در تو منعکس شود و صوّر حوری 


و فرشته در اینة وجود تو نمایان گردد. 
صیقل عقلت بدان داده‌ست حسق که بدو روشن شود دل را ورق 


حضرت حق از آنرو صیقل عقل را به تو عطا فرموده است که تو لوح قلب خود را 
بوسیله آن. تابان و درخشان کنی. 


صیقلی را بسته‌یی ای بی‌نماز ون هو | را کرده‌یی دو دست باز 


ای که اهل نیایش با حق نیستی, تو دستِ عقل را که صیقل‌گر توست بسته‌ای و در 
عوض دو دست هوای نفسانی را باز گذاشته‌ای. 


گر هوارا بند بنهاده شود صیقلی را دست بکُشاده شود 


اگر دست هوای نفس را ببندی. دستِ عقل صیقل گر گشوده خواهد شد. 
. صَیِقل گیره: صیقل پذیر. 
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آهنی کاسینة غیبی بدی جمله صورت‌ها درو مرسّل شدی 
اهنی که به این غیبی مبدل گردد جمیع صُوّر عالم غیب در آن فرستاده شود.[یعنی 
قلبی که ابتدا به علت محجوب ماندن از معارف و معانی الهی مانند اهن. سفت و سخت باشد. 
وقتی با ذکر و ریاضت و طاعت و عبادت مانند آينة غیب‌نما شود محل تجلیات الهی خواهد 


شد. ] 


تیره کردی. زنگ دادی در نهاد اين بود یعون فی الا رض الْساد 
اما تو اينة قلب خود را در باطنت با هوای نفس. زنگ زده و تیره کردی. اینست معنی 
«می‌کوشند در زمین به فساد.» [قسمتی از ایةٌ ۳۲ سور مائده با اندکی تفاوت در بیت فوق 
تضمین شده است: ... یَسْکونْ فی‌الَرّض فُساد... مولانا می‌گوید فساد اصلی در روی زمین, 
همانا انکدار قلب است.] 


تاکنون کردی چنین. اکنون مکن تیره کردی آب راء افزون مکن 
تأکنون چنین کرده‌ای, یعنی مشی و مشرب تو تا به حال این بوده است که قلب خود را 
به گناه و عصیان تیره کنی» اما اینک بس است و دیگر انگونه رفتار مکن. اب صافی قلب را 
تیره و گل الود کرده‌ای, اما بیش از اين تیره و گل‌الود مکن. 


برمشوران. تا شود این آب. صاف واندرو بين ماه و اختر در طواف 
آب صاف قلب را برهم مزن تا این آب همچنان بر صفای فطرتِ اغازیّن بشر صاف 


بماند. و تو بتوانی تصویر ماه و ستاره را در آن گردان و متحرک ببینی. 


زآنکه مردم هست همچون آب جو چون شود تیره. نبینی قعر او 
زیرا انسانها مانند اب جویبارند. اگر آن جویبار. تیره شود ژرفای آن دیده نشود. 
[نفسانیّات سیب می‌گردد که حجابی بر ديدة ادمی پدید اید و خود را نشناسد و جون 
خودشناسی صورت نگیرد خداشناسی نیز میسشر نگردد. و به علاوه در حاق دوح تجلیات 
بیشمار الهی وجود دارد. اما کدورت و تیرگی قلبی سبب اختفای آن شود. پس ای طالب 
حقیقت. دل خود را از گرد و غبار نفسائیات بزدای تا حق بر تو تجلی کند.] 
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ادامه حکایت موسی و فرعون .. ۷.۷ 


قعر جو پر گوهر است و پر ز در هین مکن تیره, که هست اوصاف خر 
ژرفای جویبار انباشته از گوهر و مروارید است. پس بهوش باش و آن آب را تسیره 
مکن که آن آب در اصل صاف و آزاد از تیرگی‌ها و زوائد بوده است. [بدان که فطرت اغازین 
بش صاف و زلال بوده است. اما گل و لای نفسانیات آثرا تیره و تار کرده و مأل" گوهرهای 
تغارف و میات در آن.تهان مانده است: 


جان مردم هست مانند هوا چون به گرد آمیخت. شد پرده سما 
روح لطیف انسان‌ها در مَثل مانند هواست. و همینکه گرد و غبار با هوا درامیزد حجاب 
آسمان می‌گردد. [و دیگر نمی‌توان شفافیّت اسان و ور باصفای خورشید را تماشا کرد.] 


این گرد و غبار مانع دیدن انوار زیبای افتاب می‌شود. و همینکه گرد و غبار فرو نشیند 
هوا صاف و خالص می‌گردد. [همینطور فضای روح را اگر با گرد و غبار نفسانیات و آغراض. 


تیره و مکذر سازی خورشید حقیقت را در ان نتوانی دید.] 


با کمال تیرگی. حق واقعات می‌نمودت» تازوی راه نجات 
امّا ای فرعون با همه این کدورت قلب و سیاهی باطنت خداوند چند رژیای‌صادق را 
به تو نشان داد تا در راه نجات حرکت کنی. [دریغا که بدین راه نجات توجه نکردی.] 


باز گفتن موسی علیه‌السّلام اسرار فرعون راءو واقعات اورا ظهرلعیْب 
تابه خبییری حق ایمان آَرّد یا گمان بر 


زان شیر بنة درت مس تیوه واقعاتی که در اخر خواست بود 
مولانا در این فصل جلیل از زبان حضرت موسی(ع) رژیاهای رازآمیز فرعون را تعبیر 
و تأویل می‌کند تا او را به علیم بودن و خبیر بودن حضرت حق موّمن سازد. مولانا در ایین 
فصل, رژیاهایی از فرعون بازگو می‌کند که در اصطلاح عالمان خوابگزار و معبّران دو گونه 
است: یکی آن دسته از رژیاهایی که به صورت کشف مجرد دیده می‌شود. و دیگر رژیاهایی 
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)۲ ۳۹۳( 


که به نحو کشف مخیّل رژیت می‌گردد. منظور از کشف مجرد اینست که شخص هرچه را در 
خواب بیند عیناً در عالم واقع تحقّق یابد. و مراد از کشف مُخیّل اینست که نفس آدمی حقایقی 
را در قالب صُوّر خیالیّه ببیند و معیّر آن صُوَر مخیّل را تعبیر کند. مثلاً دیدن دریا نشان شاه یا 
فردی عالم است. و کشتی علامت غم است و.. غالب رژیاها (در صورتی که اضغاث احلام 
نباشد) از نوع کشف مخیّل است. اما معنی بیت: حضرت حق با کمال قدرت در اهن تیرة قلب 
فرعون حقایقی را به صورت روّیا نشان داد. [مولانا در بیت (۲۴۹۳-۲۴۹۵) جند نمونه از 


رژیاهای مخیّل می‌آورد و سپس چند نمونه از رژیاهای مجرد.] 


تا کنی کمتر تو آن طلم و بندی آن همی دیدی و بتر می‌شدی 
آن رژیاها را به تو نشان می‌داد تا تو ظلم و فساد نکنی, اما تو با اینکه آن رویاها را 
دیدی بازهم بدتر و ظالمتر شدی. 
نقش‌های زشت, خوابت می‌نمود می‌رمیدی زان و.ان نقش تو بود 


ای فرعون. خدا در عالم ریا صورت‌های زشتی به تو نشان داد. اما تو از آن 
صورت‌های روژیایی نفرت می‌کردی, در حالی که آن‌ها همه هویّت حقیقی تو بود. [رجوع شود 
به بیت (۱۳۱۹-۱۳۳۲) دفتر اوّل.] 


1 اش 4 ۳ ۰ ۳ 
همچو آن زنکی که در ایینه دید روی خود را زشت و بر ایینه رید 
درست مانند آن سیاه زنگی که چون چهرة خود را در اینه. زشت و سیاهدید روی آن 


که چه زشتی لایق اینی و بس زشتیم آن تو است ای کور خس 
و به اینه گفت: تو چقدر زشتی, تو فقط لایق همین کاری که با تو کردم. اینه به او 


جواب داد: ای کوردل حقیر زشتی و بدقوارگی من متعلق به خود توست. 


این حدث بر روی زشتت می‌کنی نیست برمن, زانکه هستم روشنی 


پس تو این مدفوع رابه روی خود کردی نه من. زیرا من سرایپا درخشش و روشنی هستم. 
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ادامه حکادت موسی و فرعون ... ۷۰۹ 
۳ 5 ۱ 
[در برحی از نسخه‌ها مصراع دوم امده است: نیست بر من زانکه رستم از منی ۰[ 


گاه می‌دیدی لباست سوخته که دهان و چشم نو بردوحته (۲۳۹۳) 
ای فرعون گاهی جامه‌ات را سوخته می‌دیدی. و گاهی نیز می‌دیدی که دهان و چشم 
تو را دوخته‌اند. [اگر کسی در خواب بییند که لباسش سوخته تعبیرش اینست که لباس ایمان و 
تقوا و یا لباس عرض و ایروی او سوخته است . ابن سیرین گوید بسته شدن دهان دلیل بر 
هلاک و بسته شدن چشم دلیل بر اتلاف مال است .] 


گاه حیوان قاصد خونت شده که سر خود را به دندان ددو؟ (۲۳۹۴۳) 
گاهی در خواب می‌دیدی که حیوانی می‌خواهد خون تو را بریزد. و گاهی نیز 
می‌دیدی که سرت در دندان حیوانی درنده است. اد ادن در خواب ببیند که حیوانی 
قصد ریختن خون او را دارد تعبیرش اینست که صفت حیوانی بر او غلبه کرده است. و اگر 

کسی در خواب ببیند که سرش به دندان جانوری درنده است اشاره به اینست که مقهور نفس 


اماره شده است "۲ 


گه نگون اندر میان آب‌ریز گه غریق سیل خون‌آمیز تسیز (۲۴۹۵) 
گاهی نیز در رویا می‌دیدی که درون مستراحی افتاده‌ای. و گاهی می‌دیدی که در 
سیلاب سرکش و خونین غرق شده‌ای. [اگر کسی خواب ببیند که در یک مستراح سقوط کرده 
است. تعبیرش اینست که در پلیدی‌ها و نجاسات دنیوی و نفسانی غوطه‌ور است. و اگر کسی 
خود را در میان سیلاب سرکش ببیند دلیل بر اینست که عصیان حق کند و خون ناحق ریزد . 


۷ 


۱. ر. ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر چهارم. ص ۲۹۸. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۱. ص ۸۰۲. 

۳ ر. ک. کامل‌التعبیر. ص ۲۴۵ و ۳۱۹. 

۴ دده: دد. جانور درنده مانند شیر و بلنگ. 

۵ ر.اک. شرح کبیر انقروی. ج ۱۱. ص ۸۰۲. 

ر.ک. پیشین. 

۷ ر.ک. کامل‌التعبیر. ص ۴۴۲. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
کشف مخیْل در رژیاست.] 
گه ندات امد ازیین چرخ نقی" کسه: شسقیین و شسقیی و شقی 


گاهی از این اسمان پا ک و مقس در عالم رژیابه سوی تو ندا می‌رسید که تو ای فرعون, 
بدبختی و بدبختی و بدبختی. [بیت فوق و ابیات یل نمونه‌هایی از کشف مجرد در رویاست.] 


گه ندات آمد صریحا از جبال که بزو. هستی زاصحاب‌الشمال 
گاهی از کوه‌ها اشکارا ندا مسی‌رسید که برو بی کارت که تو از دوزخیانی. 
[اصحاب الشمال لفظاً به معنی یاران چپ است. و اطلاق اصحاب الشمال بر دوزخیان از 
آنروست که به تعبیر ای ۲۴ سورهٌ حاقه نام اعمالشان را به دست جیشان دهند. و یا بواسطه 


اینست که دوزخیان روحأً مشئوم و ناخجسته‌اند. جنانکه این مطلب از 1 ٩‏ سوره واقعه 


مستفاد می‌شو د. ] 
گه ندا می‌آمدت از هر جماد تاابد فرعون در دوزخ فتاد 


گاهی از طرف جمادات به تو ندا می‌رسید که فرعون تا ابد در دوزخ افتاد. 


زين بترها که نمی‌گويم ز شرم تانگردد طبع مسعکوس تو گرم 
بسیاری خواب‌های بدتر از این هم دیده‌ای, اما من خجالت می‌کشم آنها را بازگو کنم. 
تا مبادا خلق و خوی وارونة تو خشمگین و غضبناک گردد. [چنانکه شیوه تربیتی"و ارشادی 
انبیاء و اولیاء و مصلحان راستین این بود که معایب شخص را غیرمستقیم و در قالب حکایت و 
متّل بیان کنند تا او رنجیده نشود. و گاه نیز خود را خطاب می‌کردند.] 


اندکی گفتم به تو ای ناپذیر ز اندکی دانی که هستم من خبیر 
ای نصیحت‌ناپذیر من تنها اندکی به تو گفتم تا از اين مقدار اندک دریابی که من از 
خواب‌های بوشیده تو اگاهم. ((تو حود حدیثت مفصل بخوان از این محمل» من لاازم نمی‌دانم 


۱ نقی: پا ک. 
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بیان آنکه در توبه باز است ۷۱۱ 


هم اسرار تو را بازگو کنم. بلکه مقداری را به اشارت گفتم تا بدانی که من بر احوال تو وقوف 


دارم.] 


خویشتن را کور می‌کردی و مات تا نیندیشی ز خواب و واقعات 
ای فرعون برای انکه پیرامون رژیاها و خواب‌هایت انديشه نکنی خود را به لوری و 


چند بگریزی؟ نک امد پیش تو کوری ادراک مکراندیش تو 
تا کی می‌خواهی فرار کنی؟ اینک به کوری ادراک تو که پیوسته حیله‌سازی می‌کرد 
حقایق بعینه بر تو معلوم گشت. [وجه دیگر مصراع دوم: اینک به کوری ادراک مکرساز تو 


۱ ۱ 
خواب‌هایت به واقعیت پیوست .] 


بیان آنکه در توبه باز است 


هین مکن زین پس فراگیر احتراز " که ز بخشایش در توبه‌ست باز 
ای فرعون بهوش باش و از کفر و عصیان پرهیز کن. زیرا به اقتضای صفت رحمانيّتِ 


حق, در تویه باز است. 


تسوبه را از جانب مغرب دری باز باشد تا قيامت. بر وّری" 
توبه از جانب باختر دری دارد و آن در تا به روز رستاخیز به روی مخلوقات باز است. 
[اشاره است به حدیث ذیل: ان بالْمَغرب پابا مَفْتوحا لب مُسیرنه سَبْعَون تر لا یلق حَتی 
طلْ الشَس من تخوه . «همانا در جانب باختر دری است که مسافت آن (پهنای آن) هفتاد 
سال است و بسته نگردد تا اینکه خورشید از جانب آن در بتاید.»] 


۱ ر.اک. شرح کییر انقروی. ج ۱۱. ص ۸۰۵. 

۲ اختراز: خویشتن‌داری, پرهیز کردن. 

۲ وّری: امالهٌ ری به معنی مخلوقات و افریدگان است. 
۴ احادیث مثنوی. ص ۱۲۸. 
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شرح جامع مثنوی معنوی | ۴ 
تا ز مغرب بر زند سر آفتاب باز باشد آن در, از وی رو متاب 


تا وقتی که افتاب از مغرب طلوع کند. آن در باز است. پس, از آن در. رخ برمتاب. 


تحت را رحمت هت ور تک در و تست رن قتت ,ان شم 
ای بسر, به اقتضای ر حمت الهی. بهشت هشت در دارد که یکی از آن هشت در, در 


نو به اشعت : 


آن همه. که باز باشد گه فرازا وان در توبه, نباشد جز که باز 
درهای دیگر بهشت گاهی باز است و گاهی بسته. اما در توبه هماره باز است. 


هین غنیمت دار در باز است. زود رخت انجا کش. به کوری حسود 
بهوش باش و فرصت غنیمت شمار که در توبه باز است. به کوری چشم حسودان 
بیدرنگ بدانجا کوج کن. 


۱ فراز: بسته. از لغات متضاذٌ المعنی است, به معنی باز و گشوده نیز می‌اید. 
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گفتن موی عیلتلم فرعون رآکه از من یک پند قبول کن 
وجهار نضیلت عوض بستان 


خلاصه داستان 

حضرت موسی(ع) به فرعون فرمود: بیا یک حرف از من بپذیر و در عوض چهار 
پاداش به تو می‌دهم. فرعون گفت: ای موسی آن حرف را برای من بیان کن. موسی فرمود: آن 
حرف اینست که اشکارا بگویی خدایی جز خدای یگانه نیست. فرعون گفت: ای موسی اینک 
آن چهار پاداش را توضیح ده. سپس موسی آن چهار پاداش و فضیلت را برشمرد که عبارت 
بودند از تندرستی. عمر طولانی, سلطنت در دنیا و اخرت و جوانی دائمی. فرعون بلافاصله 
اين موضوع را با همسرش آسیه درمیان گذاشت و او نیز فرعون را در قبول شرط موسی 
تشویق کرد. امّا فرعون گفت که قبل از قبول این شرط لازم است با وزیرم هامان نیز مشورت 
کنم. با اينکه اسیه. فرعون را از مشورت با هامان سیاه‌دل برحذر داشت اما فرعون این 
موصوع را با هامان در میان نهاد و او نیز فرعون را از چنین کاری منصرف کرد. 

دج بو 

ماخذ این حکایت روایتی است که استاد فروزانفر آنرا از قصص‌الانبیاء تعلبی. صفحه 
۵ نقل کرده است . متن عربی آنرا در اینجا ترجمه می‌کنيم. خداوند به موسی وحی کرد که 
به فرعون بگوید اگر به خداوند یگانه ایمان اری تو را امارت کشورت دم و جوانی و 


. ر. ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۴۶. 
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نشاط به تو باز ارم. فرعون از موسی مهلت خواست. و چون فردا شد هامان نزد فرعون آمد و 
فرعون» وعده موسی را بدو باز گفت و هامان گفت: سوگند به خدا همه این وعده‌ها به اندازه 
یک روز عبادت اینان نمی‌ارزد و بدینسان فرعون را به کبر و نخوت کشاند. 
ِ 
مولانا در این حکایت اسرار شگرفی از خودشناسی و عوالم باطنی را به مقتضای افهام 
و عقول عامّه بیان می‌دارد و به مناسبت تفسیر و تعلیل هر نکتهٌ دقیق, حکایت می‌آورد. 
جدٍ عد 


هین زمن بپُذیر یک چیز و بیار پس زمن بستان عوّض آن را چهار 
موسی به فرعون گفت: بهوش باش و از من فقط یک چیز قبول کن و در عوض, چهار چیز 
از من بگیر. [ یک حرف از من قبول کن و آنرابه مرتبهٌ عمل دراور تا به ازای ان چهار پاداش از 


من بگیری. البته معطی و دیان. حضرت حق است. اما موسی نایب اوست و به اذن او دهد.] 


گفت: ای موسی کدامست ان یکی؟ شرح کن با من از آن یک. اندکی 
فرعون گفت: یا موسی آن یک حرف کدام است؟ اندکی از آنرا برای من شرح بده. 


موسی‌گفت: آن یک حرف ایتست که اشکارا بگویی که خدایی جز خدای یکانه تیست. 


ح 


ثٍٍِِ«3 بت و ۳ ۳ ۳ ۰ 

خالق افلاک و انچم بر علا" مردم و دیو و پری و مرخ را 
افریدگار افلاک و ستارگان در بلنداي اسمان و افریدگار ادمیان و دیوان و پریان و 

خالق دریا و دشت و کوه و تیه" ملکت او بی‌حد و او بی‌شبیه 


پدید اورنده دریاها و دشت‌ها و کوه‌ها و بیابان‌ها باز هموست. سلطنتِ او بیکران است 


۱. علا: همان علی به معنی رفعت و بلندی مقام است. 
۲ تیه: بیابان. با فتحه «ت» نیز صحیح ۳ 
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کفتن موسی علبه‌السلام فرعون راکه... 


و همتایی ندارد. 


گفت: ای موسی کدامست آن چهار؟ که عوّض بذهی مراء برگو بیار 
فرعون گفت: یا موسی آن چهار چیزی که می‌خواهی به من عوض بدهی چیست؟ آن 
را بازگو کن و برایم فراهم ساز. 


تا بوّد کز لطف آن وعده خسن سُست گردد چارمیخ کفر من 
تا شاید به لطف آن وعدهٌ خوب. کفر و عصیان شدید من کم شود. ‏ 


بو که زان خوش وعده‌های مُعتَنْم بسرگشاید قفل کفر صد منم 
شاید به لطف آن وعده‌های خوب و غنیمت شمرده شده. قفل صد منی کفرم گشوده 
شود. 
بو که از تأثیر جُوی انگبین شهد گردد در تم اين زهر کین 


شاید بر اثر جوي عسل, زهرابةُ کینه‌ام نسبت به حق به عسل دگرگون شود. یعنی 
صفات ناپسندم به صفات پسندیده مبدل گردد. [«جوي عسل» اشاره دارد به ای ۱۵ سورءٌ 
محمّد که توضیح ان در شرح بیت (۱۵۸۳) دفتر اوّل آمده است. در سه بیت بعدی نیز اشارتی 
بدین ایت است. بیت فوق و ابیات بعدی متضمّن مفاهیمی است که توضیح ان‌ها در شرح بیت 
(۲۵۲۷) همین دفتر امده است.] 


يا ز عکس جوی آن پا کیزه‌شیر پرورش یابد دسی عقل اسیر 
یا شاید بر اثر انعکاس آن جوي پاک شیر. لحظه‌ای این عقل اسیر من پرورش یابد. 
[عقل من به بند هوی و کمند دغا گرفتار شده, شاید جوی شیری که در بهشت جاری است در 
وجود من پرتوی زند و عقل اسیر مرا رها سازد. همانطور که کودک برای رشد نیازمند شیر 


است. عقل ضعیف و کودکانه من نیز محتاج شیر معنوی است تا رشد کند. توضیح پیرامون 
۱ چار میخ: نوعی کیفر و شکنجه. «چارمیخ سدنن)) کمال محکم شدن. (آنندراج. ج ۲. ص ۱۳۱۳۱ 
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مقصود مولانا از این جویبار در شرح بیت (۲۵۲۲) امده است.] 


ییون 7 ۳ ۱۳ ۲ امر 


يا برد کز لطف آن جوهای آب تازگی یابد تن شورهٌ خراب 
یا شاید بر اثر لطافتِ جوی‌های اپ زلال بهشتی, تن من که همچون شوره‌زار ویران 
شده‌ای اش : طراوت و تازگی بیدا کند. 


شوره‌ام را سبزه‌یی پیدا شود خاززارم جَتَت مأوی شود 
در شوره‌زار وجودم. سبزه ایمان و عرفان بروید و خارستانِ وجودم به بهشت روحانی 

مبدّل گردد. [جنّت مأوی. همان جنالماوی به معنی بهشتی است که جایگاه استقرار و 
ی تفر نه ۱۵ سور نجم آمده است: عند‌ها جَتانمَوی. «بهشت برین کنار 


اوست.» ] 


بو که از عکس بهشت و چازجو جان شود از یاری حق. یازجو" 
شاید بر اثر انعکاس بهشت و جهار جویی که درآن روان است. جان من به مدد 
حضرت حق, درصدد جستن معشوق حقیقی براید. [«چازجُو» اشاره دارد به ۱۵ سور 
محمّد که توضیح آن در شرح بیت (۱۵۸۳) دفتر اوّل آمده است. ] 


آنجنان کز عکس دوزخ گشسته‌ام آتش و در قهر حق | غشته‌ام 
چنانکه اکنون بر اثر انعکاس دوزخ به آتش مبدّل شده‌ام و در خشم الهی مستفرق 
گشته‌ام. [به شرح بیت (۲۵۲۷) همین دفتر رجوع شود. «عکس» در این بیت و ابیات بیشین و 
پسین به معنی انعکاس و بازتاب است.] 


۱ خاژزار: خارستان. 
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گه ز عکس مار دوزخ, همچو مار گشته‌ام بر اهل ۳ زهربار! 
گاهی بر اثر انمکاس مار جهنم به ماری زهراگین میذل می‌شوم و بر بهشتیان زهر 
می‌افشانم. [رجوع شود به شرح بیت (۲۵۲۷) همین دفتر .| 


گاهی نیز بر اثر انعکاس اب جوشان دوز ح. اب سوزان و جوشانِ ستمکاری‌ام 


استخوان مردم ر بوسانده و فرسوده کرده است. 


۲ و . ۴ ب و . ۱ _ 2 ۵ "۳ 
من ز عکس زشهریرم زشهریر يا ز عکس ان سَعیرم چون سعیر 
اتش فروزان آن مانند اتشی فروزان‌ام. [سردی روح فاقد معنای من انعکاسی است از ژمهریر 


دوزخ. و خشم و صولت من نیز انعکاسی ات از سعیر دوزخ.] 


دوزح درویش و مظلومم کنون وای آنکه یابمش ناگه زبون 
اینک من برای ناتوانان و مظلومان دوزخ محسوب شوم. وای به حال کسی که ناگهان 
ضعیف و درمانده‌اش يابم. [مولانا از بیت (۲۵۱۷) تا اینجا از زبان فرعون بیان کرد که اخلاق 
حمیده و اوصاف بسندیده انعکاسی از بهشت است. و اخلاق ذمیمه و اوصاف نکوهیده 
انعکاسی از دوزخ. با توجه به اينکه در لسان صوفیه و عرفا بهشت مظهر اسماء و صفات 
جمالیةٌ حق است. و دوزخ مظهر اسماء و صفات جلالية او. مولانا از زبان فرعون می‌گوید: جمیع 


۱. هر بار: بارند؛ زهر. صفت فاعلی مرکب مرخم. 

۲. خُمیم: آب داغْ و جوشان. چنانکه در ایات قرآن کریم از جمله ای ۷۰ سوره انعام یکی از عذاب‌های 
دوزخیان ذ کر سشده ات 

۲ رمیم: نو سیده استخوان نو سید ۵ جمم: ارماء و ر مام. 

۲ فهرین ما سکت, زم افو ایه ۱۲ سوره ده ازارعقایا منت گر کر ده است: 

۵ سعیر: از نام‌های دوزخ و به معنی آتش فروزان و سوزان و به معنی زبانه آتش است. جمع ان: شعر. این 
لفظ مکرراً در قر آن بکار رفته از جمله أية ۱ سورء فرقان. و دوبار نیز به صورت جمع استعمال شده 
انتتت 45 ردو مره دز وا قمر | نا ۲ ۲۷ اشت: 
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کسانی که به مظلومان و ضعیفان زور می‌گویند و در مقابل قدرتِ برتر سر تسلیم فرود 


شرح کردن موسی علیهالسلام آن چهار فضیلت را جهت پای‌مُرد ایمان فرعون 


 .۲۵۲۸(‏ گفت موسی کاولین آن چهار صحتی باشد تنت را پایدار 
موسی گفت: نخستین فضیلت از آن فضیلت‌های چهارگانه اینست که بدنت همیشه 
صحیح و سالم می‌ماند. [اکبرابادی مراد از این بدن را «بدنِ مثالی» و يا «جسم برزخی» 
می‌داند که البته وجهی بعید است و با سیاق و سباق ابیات بعدی سازگاری ندارد.] 


۱( این عللهایی که در طبّ گفته‌اند دور اند آ تارمن 


 _ )۲۵۳۰(‏ انیا بساشد تسو را غمر دراز که اجّل دارد ز غمرت احتراز" 
دومین فضیلت اینست که غمر تو طولانی می‌شود و اجل از نزدیک شدن به تو 


 . ._ .(‏ وین نباشد بعد عمر مستوی" که به ناکام از جهان بیرژن وی 
البته این بدان معنا نیست که تو عمر طبیعی خود را بطور یکنواخت در کمال صحخت و 


حقیقت ایمان می‌اورد مال و مقصودش زیستن در رفاه و عیش دنیوی نیست. زیرا چنین زیستن 


۱. پای‌مُزد:حق القَدّم. مزدی که به طبیب دهند تا بر بالین بیمار حاضر شود. در اینجا به معنی اجر و پاداش 
اشتنگا: 

۲. اختراز: پرهیز کردن. خودداری نمودن. 

۳ مشتّوی: برابر. یکسان. حکیم سبزواری مقصود از عمر مُستوی را عمر طبیعی می‌داند. (ر..ک. شرح اسرار. 
ص ۳۰۷) 
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آدمی را از مطلوب راستین بازمی‌دارد و ناچار او پس از عمری طولانی ناکام از دنیا می‌رود.] 


بلکه خواهان اجّل چون طفل, شیر ته ز رنجی که تو را دارد اسیر ۰ (۲۵۲۲) 

بلکه تو همانطور مرگ را طلب می‌کنی که کودک شیرخوار. شیر را طلب می‌کند و 
مسلماً اینکه تو مرگ را طلب می‌کنی به خاطر رهایی از رنجی نیست که گربانگیرت شده 
است. [زیرا برخی از مردم وقتی در مخمصه‌ای می‌افتند و امید به نجات ندارند. مرگ خود را 
طلب می‌کنند. اما مرگ طلب کردن اهل حقیقت اینگونه نیست. بلکه آنان از فرط اشتیاق به 
افکندن حجاب بدن و دیدار محبوب طالب مرگ می‌شوند. چنانکه امام علی(ع) دیدگاه خود را 
نسبت به مرگ اینگونه بیان فرماید: ال لین آبیطالب انس بالموت من‌الطفُل بتذي مه 
«سوگند به خدا که نس پسر ابوطالب به مرگ از آنس طفل به پستان مادرش بیشتر است.»] 


مرگ‌جو باشی, ولی نه از عجز رنج بلکه بینی در خراپ خانه گنج (۲۵۳۳) 
تو مرگ را طلب خواهی کرد. اما نه از روی درمانده شدن از رنج, بلکه از اینرو مرگ را 
می‌طلبی که در ویرانی خانه, گنج را دیده‌ای. [گنج کمالات روحی نهفته در ریاضت نفس و 
قطم علائق بدن است. این مرگ را عرفا موت اختیاری گویند. رجوع شود به شرح بیت (۴) 
دفتر اوّل. ] 


پس به دستِ خویش گیری تیشه‌ای می‌زنی بر خانه بی‌آندیشه‌ای ۰ (۲۵۲۲) 
بس تیشه‌ای به دست می‌گیری و بی‌محابا ببر خانة بدن و علاثق مادی می‌زنی. 
[ چنانکه مولانا گوید: 


که حجاب گنج بینی خانه را مانع صد خرمّن این یک دانه را (۲۵۳۵) 


زیرا درمی‌یابی که خانة بدن و علائق دنیوی مانم دست یافتن به گنج حقیقت است. 


درمی‌یابی که مشغول شدن به دانه‌ای تو را از حرمن انبوه بازمی‌دارد. 
نهچ‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبه ۵. 
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پس در آتش افگنی اين دانه را پیش گیری پیش مردانه را 
پس این یک دانه را به آتش می‌افکنی و راه مردان را پیش می‌گیری. [دانة علائق 
جسمانی و مقتضیات نفسانی را به درون آتش ریاضت می‌افکنی یعنی آنها را رها می‌کنی و 
کار مردان الهی را انجام می‌دهی.] 


ای به یک برگی ز باغی مانده همچو کرمی برگش از رز رانده 
ای کسی که با مشغول شدن به یک برگ از باغی محروم شده‌ای. تو مانند همان کرمی 
هستی که به یک برگ اکتفا کرده‌ای و از درخت دور مانده‌ای. 


چون کرّم این کرم را بیدار کرد ازدهای جهل را این کرم خورد 
اگر فضل الهی این کرم را بیدار کند. همین کرم حقیر, اژدهای جهل را می‌خورد. [ هرگاه 
حضرت حق, نفس ادمی را از خواب غفلت بیدار کند. نفس حقیر می‌تواند اژدهای جهل را 
ببلعد. ] 


کرم کرمی  "‏ پر از میوه و درخت این چنین تبدیل گردد نیکبخت 
در اینصورت کرم به باغی بر از میوه و درخت مبدل می‌گردد. انسان نیی‌بخت نیز 
این چنین دگرگون می‌شود. [انسان‌های نیک‌بخت و کمال‌طلب همینگونه متحوّل و متکامل 
می‌شوند. یعنی با همّت عالی خود از تعلقات حقیر دنیوی می‌گذرند و در عوض به باغی از 
معارف و کمالات اخلاقی و معنوی مبدل می‌شوند. آری صیرورتِ اهل کمال ایننسان بُوّد. 
نیکلسون بیت فوق را توصیفی تمثیلی و کنایی از فنا دانسته انشت ۱ 


۱. رز: درخت انگور, تاک. در اینجا مطلقا به معنی درخت. 
۱۳ شرح مثتوی معوری مولوی. دفتر چهارم. ص 2-۲ 
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۶ وا مه زر 121۵ ۶ ۶ 2 
تفسیر کت کنر فا قح ان آغرت 
خانه بر کن. کز عقیق این یمن صدهزاران خانه شاید ساختن 


مولانا در این فصل جلیل به شرح و بیان حدیت قدسی کنز مَخفی پرداخته است. این 
حدیث. مستنداً در جایی وارد نشده است. امّا به هرحال کنز مخفی و یا گنج پنهان کنایه از 
هویّت حضرت احدیت است که از هرگونه اسم و رسم و حد و تعیّنی مبراست. و اين مقام را 
عرفا و صوفیّه غیب و یا غیب‌الغیوب اصطلاح کرده‌اند. و تسمیة آن به گنج از آنروست که گنج 
هميشه پنهان و پوشیده است و یافتن آن کار هر کسی نیست و باید به علم طلسمات وارد بود و 
اين البته تنها برای قلیلی میسر است. همینطور مفتاح گنج الهی اسان به دست نمی‌آید. اما 
مولانا در اینجا نمی‌خواهد خفای این گنج را توضیح دهد. بلکه او در اين فصل. قسمتِ دوم 
حدیتث فوق یعنی «فأخبَبِتُ آغرف» را شرح می‌دهد. وجه ارتباط این فصل با فصل پیشین, بیت 
( ۲۵۳۴و ۲۵۳۵) است. متن و ترجمه و توضیح این حدیث در شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اول 
امده است. اما معنی بیت: خانه را از بنیادش ویران کن, زیرا از عقيق اين یمن می‌توان صدها 
هزار خانه ساخت. [ابوریحان بیرونی دربارهٌ عقیق گوید: آجناس و معادنه کثيرة منها الْیْمَن... 
و اجوّدضا نی الوم فیها صَفاءٌ و اشراق . «عقیق را انواعی است و کان‌های فراوان 
دارد که از جملهة آن یمن است و... مرغوبترین عقیق‌ها» عقیق یمنی و رومی است زیرا شفاف و 
باق است.» خواجه نصیر نیز عقیق را در شمار احجار کریمه‌ای آورده که تناسبی با جواهر 
دارد و خداوند آنرا آفریده است تا انسان‌ها برحسب احتیاجاتِ خود در آن تصرف کنند و 
جیزهایی که لازم دارند با آن بسازند و مرغوبترین آن را زرد و شفاف می‌داند . «خانه» اشاره 
دارد ار مجازی انسان. و «عقیق» اشاره دارد به عرفان و ایمان. و «یمن» نیز اشاره دارد 
به قلب انسان. زیرا روایتی که استاد فروزانفر از مسند احمد. ج ۲. ص ۵۴۱ نقل کرده احتمال 
مورد نظر مولانا بوده است. روایت مذکور از قول حضرت نبی‌اکرم(ص) است: آلا ان الایمان 

و . 


۱ 19 مره هو و 1 چ ۶ سس ‌ِ 6 عءه 1 ۳ 
یمان وَالحکمة یمانیّه و اجد نفس رّبکم من قبل الیْمَن. . «بهوش باشید که ایمان, یمن است و 


‌‌ 


حکمت نیز یمَنیاست و من نفس بروردگارتان ر از جانب یمن می‌یابم.» منطو بیت: 


۱ کتاب‌الصيدنة. ص ۴۲۴. 
. ر.دی. احادیث متنوی» ص‌ 5۸1 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


)۲۵۳۴۱( 


)۲۵۳۲( 


)۲۵۳۳( 


)۲۵۳۳( 


خودبینی و آنانیّت را با تیشه عبادت و ریاضت ویران کن تابا عقيقي حکمت و معرفتِ قلبی به بقای 
۱ > : 


گنج زیر خانه است و چاره نیست از خرابی خانه مَندیش و مّایست 
چاره‌ای نیست. چون گنج در زیر خانه نهفته است. پس نباید از ویران کردن خانه 
تردیدی به دل راه دهی. و درنگ نیز جایز نیست. [گنج حقیقت نیز در باطن هر فردی نهفته 
است. پس باید دست بکار شد و آن گنج را به دست اورد. جنانکه حضرت امیرمومنان 
علی(ع) رسالت انبیاء را به ظهور رساندن این دفینه‌ها و گنجینه‌های روحی و باطنی دانسته 
است: وَیثیروا له دفائن الْعقَول . «و گنجخانه‌های عقول را برای ایشان برکاوند.»] 


که هزاران خانه از یک نقد گنج توان عمارت کرد. بی‌تکلیف و رنج 
زیرا از نقدینه‌های این گنجینه می‌توان بدون هیچ زحمت و رنجی هزاران خانه را آباد کرد. 


عاقبت این خانه خود ویران شود گنج از زیرش یقین عریان شود 
اين خانه. سرانجام ویران خواهد شد و گنج نهفته از زیر آن پیدا خواهد شد. [سرانجام 
خانه جسم و موجودیت موهوم و ظلی بشر فانی خواهد شد و گنج حقیقت ظاهر خواهد گشت. اما 
کسانی مالک اين گنج می‌شوند که در اين دنیا به «مرگ اختیاری» روی آورند و مفاد مو توا بل آن 
تمُوتوا را تحقق بخشند. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اوّل و (۳۸۳۴) دفتر چهارم.] 
لیک آن تو نباشد. زانکه روح مرد ویران کردنستش آن شتوح۲ 
اما وقتی که با مرگ اجباری و موت اضطراری از دنیا بروی دیگر گنج حقیقت نصیب 
تو نمی‌شود. زیرا فتوحی که نصیب انسان می‌شود پاداش آن ویران کردن است. [هرگاه انسان 
در این دنیا بر هواهای نفسانی خود غلبه کند و راه ریاضت و عبادت در پیش گیرد و روح حود 


۱. مقتبس از شرح کییر انقروی, ج ۱۱.ص ۸۱۶. 
۲ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۵. ص ۲۰۵. 
۳ نهعح‌البلاغه (فیض‌الاسلام). خطبة ۱. فقرة ۳۵. 
۴ فتوح: ر. ک. شرح بیت (۱۴۴۱) دفتر اوّل. 
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را به پلیدی‌ها و زخارف این جهان آلوده نسازد و سینه‌ای زدوده از غبار کین و آز داشته باشد 
به گنج حق دست یازد. زیرا حضرت حق به ازای اينکه او قمع شهوات کرده و به لذایذ جسمانی 
بی‌اعتنا شده فتوحات ربانی و معرفت الهی عطا فرماید.] 


چون نکرد آن کار. مزدش هست؟ لا لیس للانسان الا فا سعی 
آیا کسی که کاری انجام نداده دستمزدی دارد؟ مسلماً ندارد. زیرا «برای آدمی نیست 
جز آنچه کوشد.» [مصراع دوم آیة ۳٩‏ سورة نجُم است و آیة بعدٍ آن نیز مورد نظر است: آن 
آیس للانسان الا ما سعی و آنْ سَعْیَه سَوّف بُری. «نیست برای آدمی جز آنچه کوشد و 
براستی که او نتیجه سعی و کار خود بیند.»] 
دست خایی بعد از آن تو. کای دریغ این چنین ماهی بٌد اندر زیسر میغ! 
سپس دست خود را از روی افسوس و حسرت به دندان می‌گزی و می‌گویی: دریفا که 
چنین ماه منیری در زير ابر پنهان شد. [چنانکه در آية ۲۱ سوره انعام آمده است: قد 
حُیرالذینَ کَذبوا بلقاءاللّه ی لذا جاءئهم السَاعة يف قاُوا يا خشرتنا علی شا فطنا 
فیها... «انان که لقای خداوند را دروغ انگاشتند براستی که زیانکار شدند. تا انکه ناگهان 
قيامت (یا مرگ) در رسد. گویند: افسوس که در حقّ این موضوع کوتاهی کردیم...»] 


من نکردم آنچه گفتند از بهی گنج رفت و, خانه و. دستم تهی 
من آن اعمال نیکی که انبیاء و اولیاء بدان سفارش می‌کردند انجام ندادم. در نتیجه گنج 


حقیقت و خانه وجودم از دست رفت و دستم خالی ماند. 


3 ی مت ِ_ -.. ۱ .. ۳ ۲ : 
خانه اجرت گرفتی و کری" نیست ملک تو به بُیعی یا شری؟ 
مولانا در اینجا بیت فوق را بر سبیل ممّل می‌آورد تا زندگی موقتی جسمانی و حیات 


۲. کری: کراء. به معنی کرایه. مال‌الاجاره. 


۲ بیع: فروختن. خریدن. بیشتر به معنی فروختن استعمال شود. 
۳ شری: خریدن» فروختن. اما بیشتر به معنی خریدن می‌اید. 
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۳ شرح جامم مثنوی معنوی /۴ 


)۲۵۳۹( 


)۲۵۵۰( 


دنیوی را بیان کند: فرض کن خانه‌ای را اجاره و کرایه کرده‌ای و مسلماً آن خانه از طریق خرید 
و فروش به مالکیّتِ تو درنیامده و ملک تو محسوب نمی‌شود. 


این کری را مدت او تااجل تا درین مدت کنی در وی عمل 
مهلتٍ سکونت تو در خانة کرایه‌ای جسم تا وقت فرا رسیدن مرگ است. و این خانه را 
از آنرو به تو کرایه داده‌اند که در آن به انجام اعمال صالح بپردازی. [و ا غرض و غایت 


خلقت تو خور و خواب و خشم و شهوت نیست.] 


پاره‌دوزی می‌کنی اندر دکان زیر اين دکان توء مدفون دو کان 

امّا تو ای انسان در دکان جسم خود به پینه‌دوزی مشغولی در حالی که در زیر ایین 
دکان, دو معدن گرانبها نهفته است. [شارحان در اينکه منظور از دو کان (< دو معدن) چیست. 
احتمالاتی داده‌اند. انقروی می‌گوید منظور از آن علم و عمل و یا ذات و صفاتِ الهی است . و 
شارحی گفته است دو «کان» به ذاتِ الهی باز می‌گردد . حکیم سبزواری گوید: مراد از آن 
بهشت صوری و جنت روحانی. و يا مظهریت علم و قدرت. و یا مظهریت جمال و جلال الهی 
ات نیکلسون گوید: منظور دودح و عقل معاد است. زیرا این دو. حقیقت وجودی انسان را 
تشکیل می‌دهند . این احتمالات همه در طول یکدیگر است و می‌توان آنها را با هم جمع کرد. 
به هر تقدیر مولانا می‌گوید ای انسان به وجود ظاهری خود منگر که گنج حقیقت در تو نهفتد 
اس انا ردو کاس وس ات قهاه نات سیم رداق و خر فزاری 2 
حق‌تعالی تو را برای این کار نیافریده است. بلکه گنج حقیقت در تو نهان است و بای آنرا بیابی. 
مولانا در بیت فوق لذات جسمانی را در حد پینه‌دوزی تنرّل می‌دهد و در بیت (۲۵۵۳) معلوم 
می‌کند که مرادش از «پینه‌دوزی» خوردن و نوشیدن است که همانا تقیّد به لذات جسمانی و 


امیال دنیوی است.] 


و شرح کبیر انقروی؛ ج ۱ ص .۸۱٩‏ 

۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص :5 

۳.ر.اک. شرح اسرار. ص ۳۰۸. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۹۳. 
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تفسیر کنْت کنز.. ۷۳۵ 


هست این دکان کرایی. زود باش تيشه بستان و تکش را می‌تراش (۲۵۵۱) 
این دگان, کرایه‌ای است. زود باش تيشه به دست گیر و پی و پای آن را ویران کن. [از 


انر و که روح حیوانی در آدنی مر تبة روح‌های دیگر ات بدان اطلاق («رتیک» شده ایست:) 


تا که تيشه ناگهان بر کان نهی از دکان و پاره‌دوزی وارهی ۰ (۲۵۵۲) 
پایة دکان جسم و دنیا را با تیش ریاضت و عبادت ویران کن تا اینکه تیشه‌ات به گنج 
رسد و از این دکان و پینه‌دوزی نجات پیدا کنی. [ریاضت و عبادت. تو را به حقیقت واصل 


می‌کند و انگاه به غنای حقیقی می‌رسی و دیگر اسیر مقتضیات جسم و دنیا نمی‌شوی. ] 


پاره‌دوزی چیست؟ خورد آب و نان می‌زنی این پاره بر دلق گران ۰ ۰ (۲۵۵۳) 
پینه‌دوزی چیست؟ پینه‌دوزی خوردن آب و نان است. و این وصله‌ها را دائماً بر جامة 
سنگین و ثقیل جسم می‌زنی. [مولانا جسم انسان را به دلّق تشبیه کرده است. زیرا دلق نوعی 
از جامة رویین دراویش است که با شدای رنگارنگ پارچه دوخته می‌شود. پس هر لقمه و 
لذْتی مانند وصله‌ای بر پیکر فانی آدمی دوخته می‌شود. امّا اين دلق را از هر طرف بدوزی از 
آن طرف پاره می‌گردد. بیماری‌ها و رنجوری‌ها یکی پس از دیگری وارد می‌شود. هنوز از این 
رنج و مرص خلاص نشده‌ای, گرفتاری دیگری از راه می‌رسد. ] 


هر زمان می‌درد این دلق تنت پاره بر وی می‌زنی زین خوردنت (۲۵۵۴) 
خرقة جسمت هر لحظه پاره می‌شود و تو با خوردن و اشامیدن, بر پارگی خرقه‌ات 
ای ز سل بادشاه ک‌امیار با خود آ. زین باره‌دوزی ننگ دار (۲۵۵۵) 


ای کسی که از نسل پادشاه کامروایی, به خود بیا و این پنبه‌دوزی را ننگ بدان. 
شارحان مراد از «یادشاه کامیار» را ادم ایوالبشر و یا حضرت محمّد(ص) دانسته‌اند. آنان که 
«یادشاه کامیار» را بر ادم(ع) انطباق می‌دهند بدین جهت است که همه ادمیان, ابنای او هستند. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


و کسانی که مراد از آنرا حضرت رسول‌الله(ص) می‌دانند بدین جهت است که آن حضرت. 
کر را سر وه 

سرور کائنات و مفخر موجودات است. و نیز به احادیثی نظیر اوّل ما خلق‌الله نوری. استناد 

می‌کنند. به هر تقدیر منظور از «یادشاه کامیار» انسان کامل است.] 


پاره‌یی برکن ازین فعر دکان تا براید سر به پیش تو دو کان 
قسمتی از پی و پایه اين دکان را بردار تا دو معدن برای تو آشکار شود. [رجوع شود به 


شرح بیت (۲۵۵۱ - ۲۵۵۰) همین دفتر.] 


پیش از آن کین مهلتِ خانه کری" اخر آید. تو نخورده زو بُری 
بیش از انکه مهلت این خان اجاره‌ای به پایان رسد به کندن پی آن خانه اقدام کن, و الا 
این مهلت منقضی می‌شود در حالی که تو هنوز از میوه و گنج آن بهره‌مند نشده‌ای. [پیش از 
اتمام عمر و فرا رسیدن اجل. خویشتن حقیقی خود را بشناس و مفتون من کاذب خود مشو که 
سرابی بیش نیست و زودا که به محاق فنا رود.] 


پس تو را بیرون کند صاحب دکان وین دکان را بر کند از روی کان 
پس صاحب دکان می‌اید و تو را بیرون می‌کند و اين دکان را از روی آن معدن گرانبها 
برمی‌دارد. 


نو در آن حال گاهی از روی افسوس و سرت بر سر خود می‌کوبی. و گاهی ریش 
حماقت حود ر می‌کنی. 


کای دریغا آن من بود این دکان کور بودم. بر نخوردم زین مان 
و می‌گویی: افسوس که این دکان مال من بود. ولی من کور بودم و از اين جا بهره‌ای 


۱. کری: مُمال کری است بنا به ضرورت شعری. 
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غره شدن آدمی به ذکاوت و... ۷۳۷ 


ای دریفا بود مارا برد باد تا ابد یا خشرنا شد للعباد ‏ (۲۵۶۱) 
دریغا که دار و ندار ما را بادٍ فنا با خود بُرد. و در این حال است که بندگان عاصی باید 
تا ابد حسرت بخورند. [چنانکه در آیٌ ۳۰ سورة یس آمده است: یا خُشرة غلی العباد ضا 
‌ ۵ مر رز 


رو که 3 م۵2 4 - ی 
یاتیهم من سول ال" کانوا به یستهرون. «دریغا بر بندگان که یم رسولی نياید ایشان را جز 
انکه به مسخره‌اش گیرند.» ] 


غره شدن آدمی به ذکاوت و تصویراتِ طبع خویشتن و طلب نا کردن علم غیب 
که علم انبیاست 


دیدم اندر خانه من نقش و نگار بودم اندر عشق خانه بی‌قرار ‏ (۲۵۶۲) 
مولانا در این فصل جلیل می‌پردازد به بیان غرور انسان‌ها بر هوش و ادراکی خود و 
عدم تمایل آنان به استفاضه از چشمه علم و معرفتِ انبیاء. این فصل به ابیات پایانی 
فصل پیشین مربوط می‌شود. زیرا در اتجا بیان شد که کسانی که در این دنیا بنای 
کهنه و فرسودهٌ جسم را ویران نمی‌کنند و به گنج حقیقت واصل نمی‌شوند. وقتی متوجه گنج 
می‌شوند. اما یشیمانی در آن وقت سودی ندارد. مولانا از زیان این غفلت‌زدگان بیدار شده 
می‌فرماید: من در خانةٌ جسم. نقش و نگاری دیده بودم و در عشق به این خانه سخت بیقرار 


بودم. 


بسودم از گنج نسهانی بی‌خبر ورنه دشتنبیوی" من بودی تبّر ‏ (۲۵۶۲) 
من از گنج نف حقیقت در بطنم خبر نتم و الا تجر را اند دستتو بنه دست 
می‌گرفتم. [من عاشق جسم و مقتضیات جسمانی‌ام بودم و سفتون هوش و ادراک خود. 
بطوریکه از گنج حقیقت که در باطنم بود. غافل ماندم. اگر از آن گنج خبر می‌یافتم. تبر ریاضت 
و عبادت برایم مطلوب و خوشایند می‌شد و با ان بنیاد خانةٌ جسم و مقتضیات انرا ویران 


می‌کردم و به گنج حقیقت دست می‌یازیدم.] 


۱ دشتنیو: گلوله‌ای مرگب از عطریّات که انر به دست گیرند و ببویند. میوه‌ای کوچک و خوشبو شبیه به 
گرمک. عرب بدان شمامَة گوید. 
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)۲۵۶۳( 


)۲۵۶۵( 


)۲۵۶۶( 


)۲۵۶۷( 


)۲۵۶۸( 


آه گر داد تسبر را دادمی این زمان غم را تبرا دادمی 
آه که اگر در دنیا حق تبر را ادا می‌کردم و با آن دکان تن را ویران می‌نمودم. غم از من 
دور بود و من اینچنین غمگین و پریشان نبودم. 


چشم را بر نقش می‌انداختم همچو طفلان عشق‌ها می‌باختم 
چشمان خود را به نقش و نگار ظاهری می‌دوختم و مانند کودکان بدان نقش و نگارها 
سخت اظهار علاقه می‌کردم و خود را سرگرم می‌نمودم. [ همانطور که عادت طفلان است که به 
نقش و نگارهای رنگین عشق ورزند. دنیاپرستان نیز کودکانه تنها بر ظواهر دنیا دل خوش 
می‌دارند.] 


پس نکو گفت آن حکیم کامیار که تو طفلی خانه بر نقش و نکار 
پس آن فرزانة کامروا خوب گفت که تو کودکی و خانه پر از نقش و نگٌار است. 


[منظور از «حکیم کامیار» حکیم سنایی غزنوی است. اکبرابادی گوید: حکيم سنایی در 


الهی‌نامه فرموده: 
در الهی‌نامه بس اندرز کرد که برار از دودمان خویش گرد" 


حکیم سنایی در الهی‌نامه اندرزهای فراوان داده است. از جمله گفته است که هستی 
مجازی خود را ویران کن. [انقروی منظور از «دودمان» را حواس ظاهره و باطنه دانسته که به 
منزلةٌ یک خاندان‌اند. بنابراین باید بنای جسم و مقتضیات جسم را ویران کنی تا به گنج حقیقت 
واصل شوی.] 


ار ۲ 
بس کن ای موسی, بگو وعدة سوم که دل من زاضطرابش گشت کم 
در اینجا مولائا مدا ۳ می‌گردد به ادامهٌ حکایت موسی و فرعون و از قول فرعون 
.یر دوری جستن. مصدر باب تفعّل. در اصل. تبرّی با یای ماقبل مکسور است که فارسیان. یا را منقلب 


۲ ر. ک. شرح ولی‌محمد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۱۴. 
۳ گود بر آوردن: پایمال کردن, ویران کردن و هلاک ساختن. (آنندراج. ج ۵. ص ۳۵۵۷) 
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غره شدن آدمی به ذکاوت و... 


می‌گوید: این موسی دیگر کافی است. وعدةه سوم را بگو که از تشویش و نگرانی آن. قلبم نابود 


سشل. 


ین 1 ِ : ۲ 2 
گفت موسی: آن سوم ملک دوتو دو جهانی. خالص از خصم و عدو 
موسی گفت: وعدهة سوم انکه ساطتت: مضاعف دنیا و اخرت : نضیب نو شود سلطنتی 


که عاری از دشمن و بدخواه است. 


تفت 1 ملک کاکنون داشتی کأن بٌد اندر جنگ. وین در ۳ 
این بیت در جواب پندار بی‌اساس فرعون امده است. گویا وقستی که فرعون وعده 
سلطنت دنیوی و اخروی موسی را می‌شنود با غرور و نادانی به او می‌گُو ید: سلطنتی که تو 
وعده‌اش را به من می‌دهی بیهوده است. زیرا من هم‌اکتون نیز آن را در تصرّف دارم و این نوعی 
تحصیل حاصل است. موسی در جواب او می‌گوید: بله البته که تو اکنون دارای حکومت و 
سلطنتی. اما بدان که ان سلطنت از سلطنتی که اینک در اختیار داری بیشتر و بالاتر است. با 
این تفاوت که تو این سلطنت را از طریق جنگ و ستیز (با خدا و خلق) به دست اورده‌ای 
در حالی که سلطنتی را که من وعده‌اش را می‌دهم در کمال صلح و ارامش تصاحب خواهی کرد و 
مسماً چیزی که با صلح به دست آید بهتر از چیزی است که با جنگ و ستیز حاصل شود. 


آنکه در جنگت چنان مُلکی دهد . بنگر اندر صلح, خوانت چون نهد 
ان خدایی که چنین سلطنتی را در حال جنگ تو با انبياء و اولیاء به تو عطا کرده است. 
ببین در صلح چه سفره‌ای برایت می‌گسترد. [تو با انکه هم‌اکنون در حال ستیز با خدا و خلقی 
به چنین سلطنتی رسیده‌ای, حال ببین وقتی از در صلح درایی خدا چه انعامی به تو می‌دهد.] 


آن کسرم کاندر جفا آانهات داد در وفا بنگر جه باشد افتقاد ! 
آن خدای کریمی که با آن همه ستمگری‌هایت, چنان نعمت‌های شایانی به تو عطا کرد. 
ببین وقتی که تو به طاعت و عبادت او وفا کنی چه دلجویی‌هایی از تو به عمل اورد! 


۱. او تقاد: دلجویی کردن. 
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گفت: ای موسی چهارم چیست! زود بازگو. صبرم شد و حرصم فزود 
فرعون گفت: ای موسی وعده چهارم جیست؟ زود باش بگو که کاس صبرم لبریز شده 
و حرص و طمعم بدان فزونی گرفته است. 


گفت: چارم انکه مانی تو جوان موی. همچون قیر و رخ چون ازغوان 
موسی گفت: وعدة چهارم اينکه تو جوان می‌مانی. موهایت مانند قیر سیاه و چهره‌ات 


رنگ و پو در پیش مابس کاسد است لیک تو پستی. سخن کردیم پست 
گرچه رنگ و بو در نظر ما بسیار بی‌رونق است. امّا تو ای فرعون چون سطح شعور و 
ادراکت پایین است. ناچار ما نیز سطح کلام خود را تنرّل دادیم تا مقصودمان را به تو بفهمانيم. 
[«رنگ و بو» کنایه از ظواهر است. در بارگاه الهی انجه معتبر است. مفز و جوهر حقیقی 
آدمیان است, نه ظاهر و پوست. و الا وصف حقیقت در لفظ نمی‌گنجد و با زیبایی‌ها و جمال 
دنیایی قابل قیاس نیست.] 


افتخار از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان 
زیرا افتخار به رنگ و بو و مکان, یعنی مفتون شدن به ظواهر دنیا چیزی است که 
کودکان را شادمان و مفتون می‌سازد. [ظواهر دنیا نیز مایة شادی و تفاخر کودک‌صفتان 


دنیایرست ات :۱ 


۱ ۱ 5 مر مر هقی بو وس هه بصن 
مس اي واه رز مه زر و ۶ و 
حَتی لایکذت‌الله و رسوله 
چونکه با کودک سّر و کارم فتاد هم زبان کودکان باید گشاد 
در مطلع اين فصل به حدیثی اشارت شده که توضیح آن در شرح بیت (۸۵۱) همین 
دفتر امده است. ترجمة عبارت فوق اینست: با مردم به قدر عقل و فهمشان سخن بگویید. نه 
به‌قدر عقل و فهم خودتان تا خدا و رسولش مورد انکار قرار نگیرند. معنی بیت: هرگاه با 
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بیان این خبر که کلمواالناس.. .۰ ۷۳۱ 
کودک سبر و کارم بیفتد» ناچارم ره زبان کودکان حرف پزنم. 


که برو کتاب" تا مرت خرّم یا مٌویز و جوز و فشتّق" آورم ‏ (۲۵۷۸) 
مثلاً به آن کودک می‌گویم برو مکتبخانه درس بخوان تا برایت مرخ بخرم و یا برایت 
کشمش و گردو و پسته بیاورم. [هرگاه کودک به درس خواندن تمایل نداشته باشد. بزرگتران 
برای تشویق او پاداش‌های نازلی را به او وعده می‌دهند. و هرگز به او نمی‌گویند اگّر درس 
بخوانی افلاطون و ابن‌سینای زمان می‌شوی و در نتیجه بسیاری از دقایق علمی و فکری را 
می‌گشایی. حصرت موسی(ع) نیز فرعون را به مرتبةٌ یک کودک تنل می‌دهد و معارف را در 


سطح نازل عقل او بازگو می‌کند.] 


جز شباب تن نمی‌دانی, بگیر این جوانی را بگیر ای خر شعیر" ‏ (۲۵۷۹) 
ای فرعون حالا که هم و غمّی جز نشاط تن و سر حال نگه‌داشتن جسمت نداری, این 
هم جوانی, بگیرش. ای الاغ» این هم جو. بگیر. [فرعون و فرعون‌صفتان همچون گاو لایفهم و 
خر لایعلم از زندگی جز خور و خواب و خشم و شهوت چیزی نمی‌شناسند.] 


هیچ آژنگی نیفتد بر رخت تازه ماند آن شباب فبخت ۰ (۲۵۸۰) 


جنان جوان می‌مانی که هیچ چین و شکنی بر رخساره‌ات نمی‌افتد و آن جوانی 
فرخنده‌ات تر و تازه می‌ماند. 


هد ار وا ۳ #۹ , ‌ 
نه نژند پیریت اید به رو به قد چون سَرو تو گردد دوتو (۲۵۸۱ 
نه پومردگی و افسردگی پیری به چهره‌ات می‌افتد. و نه قامتِ راست و سَروگونه‌ات 
خمیده می‌گردد. 


۱. کتّاپ: مکتبخانه. 

۲. فُْتّق: معزب پسته. 

۲ شعیر: جو. 

۴ ارّنگ: چین و چروکی که در چهره و ابرو پیدا می‌شود. خواه از پیری و یا خشم و اندوه. 
۵ نژ ند: افسرده. بژمرده. 
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نه شود زور جوانی از تو کم نه به دندان‌ها خلل‌ها یا الم 
نه قدرت و نیروی جوانی در تو کاسته شود. و نه دندانهایت دچار پوسیدگی و درد 


می‌شو د. 


نه کمی در شهوت و طمْث و بعال" که زنان را ید از ضعفت ملال 
و نه امیال شهوانی و توان جنسی در وجود تو کاستی می‌گیرد که زنان از ناتوانی تو 


ملول و دلتنگ شوند. 


آن چنان بگشایدت فُرٌ شباب که کشود آن مزد: عکاشه باب 

شکوه و جلال جوانی همانطور به روی تو گشوده گردد که بشارت پیامبر به عکاشه. 
در بهشت را به رویش باز کرد. این وجه نیز جایز است: مزده عکاشه سیب گشوده شدن در 
بهشت به رویش شد. [عْکاشة بن مخصن آسدی از قبیلهٌ بنی غغتم. یکی از اصحاب 
رسول‌الله(ص) بود از اهل مدینه. او در همه پیکارها همراه رسول‌الله(ص) بود و سرانجام در 
جنگ رده شهید شد ‏ 

روايتِ مورد اشارة بیت فوق در مسند احمد. ج ص ۰۲۷۱ ۰۴۳۰۲۳ ۲۰ ۴ ۴۳ و جح ۲ 
ص ۳۰۲ ۰۴۰۰ ۵۰۲ و الاستیعاب. ج ۲. ص ۵۰۸.و رساله قشیریه. ص ۷۶ نقل شده 
است که متن آن اینست: روی عَن‌الّبمی من وجوه انه فال یَذخل اج من امّتی سیون اف 
لاحساب علیهم ففال عَكَاشَة مخصن یا رشول‌اللّه ادعاله آن یَجْعَلنی منهم فغال آنت 
منهم و دعاله ققام رجُل آخر فقال یا رَسول‌اللّه ادعالَه لی آن یَجُعلنی منهم ففال سَبَقَکَ بها 
عحَاشَه . «از تعدادی از بزرگان اصحاب روایت شده است که وقتی پیامبر(ص) فرمود: به 


۱. طمْث: خون حیض. ازالةٌ بکارت. طامث به معنی زنی است که حیض شود. اين لفظ در ایة ۷۴ و ۵۶ 
وه آل‌خمت آمتزه: سک 
ُعْل (< شوهر) بنداشته‌اند که البّه در اینجا ناصواب است. امّا ایراد اکبر آبادی بر عبداللطیف نیز وارد 
نیست. زیرا عبداللطیف. بعال را جمع مکشر بَغْل دانسته است: وا کر آبادی تر او اشکال کرده که جمع 
بَْل, بعوله می‌شود نه بعال. در حالی که در کتب لغتِ عربی یکی از صیغه‌های جمع بَعُل. بعال ذکر شده است. 

3 اعلام زرکلی» ج ۵ ص ۲. 

۴ ر.ک. احادیث متنوری. ص ۱۳۰ 
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من نشرنی بخر وج ضفر ۷۳۳.۰ 


خدا درخواست کن که مرا نیز یکی از آنان قرار دهد. پیامبر(ص) فرمود: تو نیز یکی از انانی و 
برای او دعا کرد. در این هنگام مردی دیگر برخاست و گفت: ای رسول خدا از خدا درخواست 
کن که مرا نیز یکی از آنان قرار دهد. فرمود: عکاشه بر تو پیشی گرفت.»] 


قوله علیه‌اسلام من بشرّنی بخروج صفر بشرته بالجنة 
امد آخزمان را انستقال در ربسیع اوّل اد بسی‌جدال 

در مطلع اين فصل, حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که مرحوم استاد فروزانفر به استناد 
لللالمررصوع و رواشح سماوية. آنرا از احادیث موضوعه به شمار آورده است . و ترجمة 
آن اینست: «هر که مرا به انقضای ماه صفر بشارت دهد. من نیز بهشت را به او بشارت دهم.» 
معنی بیت: رحلتِ پيامبر آخرالزمان بی‌هیچ شکی در ماه ربیع‌الاوّل رخ داده است. [بنا به نقل 
کتب تاریخی و روایی شیعه, وفات نبیاکرم(ص) در اواخر ماه صفر اتفاق افتاده است. جنانکه 
شیخ طبرسی می‌گوید: و مات لین بقیتا من صفر ... «و پیامیر(ص) دو شب مانده به پایان 
صفر وفات فرمود...» اما اهل سّت وفات ان حضرت را اول و دوم و سوم و یا 
دوازدهم ربیعالاوّل دانسته‌اند . مولانا قول اخیر را برگزیده است. او می‌گوید: وقتی که حضرت 
رسول‌الله(ص) دریافت که وفاتش در ساه ربیع‌الاول رخ خواهد داد از شدّت اشتیاق 
فرمود: هرکس مرا به انقضای ماه صفر بشارت دهد بهشت را بدو بشارت دهم.» و عکٌاشه 
نخستین کسی بود که او را بدین واقعه بشارت داد. و پیامبر(ص) نیز بشارت بهشت را بدو داد. 
و کمی بعد شخص دیگری آمد و ایين بشارت را داد. اما رسول خدا فرمود عکاشه 
بر دو بی تفت در واقع مولانا از تلفیق روایت مورد آشاره در بیت (۲۵۸۴) و حدیثی که در 
مطلع این فصل امده حکایت فوق را خلق کرده است. تا نشان دهد که مردان خدا به هسنگام 
رحلت از ایین دنیا شادمان‌اند. مولانا در واقع برای تبیین اندرز حضرت موسی(ع) 
به فرعون, این حکایت را نیز از زبان موسی اورده است. و مسلماً برهمگان معلوم است که 


۱ ر.رک. پیسشین» ص ۱۳ 
۲ آعلام الْوّری. ص ۱۴۴. 
۳. ر.ک. شرف‌النبی. ص ۴۵۲ تاریخ طبری. ج ۴. ص ۱۳۲۶. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۲۵۸۶( 


۲۵۸۷ ( 


)۲۵۸۸( 


حضرت موسی صدها سال مقدم بر زمان حضرت محمّد(ص) بوده است. امّا اینگونه 
حکایت پردازی‌ها خاص مولاناست. چه او می‌خواهد مقصود خود را به مستمع تفهیم کند و 
کاری به تقدم و تأخْر رویدادها و شخصیت‌های تاریخی ندارد. در واقع باید گفت که منظور او 
از موسی همه هادیان و راهنمایان صذیق ادوار. و مراد او از فرعون. همه دنیاگرایان و 
نس پرستان متبختر تاریخ است. از اینرو روا نیست که این نوع حکایات را با ذره‌بین مورخان 
حرفه‌ای نگاه کرد زیرا مولانا به هیچ‌رو فد تاریخ‌نگاری و نقل وقایع تاریخی به سیک 


چون خبر یابد دلش زین وقت نقل عاشق آن وقت گردد او. به عقل 
وقتی که قلب مبارک نبی‌اکرم(ص) از زمانِ رحلت خود آگاه شد, با عقل و جان عاشق 
آن وقت شد. 
چون صَفْر آید. شود شاد از صفر که پس این ماه می‌سازم سفر 
از فرا رسیدن ماه صفر شادمان شد و گفت پس از اين ماه من نیز به سرای باقی سفر 
خواهم کرد. 
۳۹ ‌ .۵ ۳ ید 7 خ ۳۹ 
هر سبی تا روز رس سوی هد ی ای ری راه اعلی می‌ردی 


پیامبر(ص) هر شبی تا صبح از شدّت اشتیاق این هادی پیوسته می‌گفت: ای رفیق راه 
اعلی. [«هدی» را باید به صورت ممال خواند تا قافیه جور آید. «هدی» مصدری است که در 
معنی اسم فاعل (هادی) امده است. و منظور از آن اینست که مرگ. وسیلهٌ وصال است. مرحوم 
استاد فروزانفر از نهایه ابن‌اثیر. ج ۲. ص ٩۳‏ و الجامع الصغیر. ج ۱. ص ۵۵ نقل می‌کند که 
پیامبر(ص) در آستانة وفاتش فرمود: الم اغفزلی وَازحَفنی رالحقنی بالرّفیق الاغلی! 
«خداوندا مرا بیامرز و برمن رحمت ار و مرا به برترین رفیق ملحق فرما.» از عايشه نقل شده 
است که به هنگام وفاتِ رسول‌اللهء(ص) دیدم که زیر لب چیزی زمزمه می‌کند. گوشم را نزدیک 


نقل: انتقال دادن در اینجا به معنی رحلت و جان سیردن است. زیرا خداوند روح را از اين دنیا به آن دنیا 


می بر ۵. 
. تن احادیث متوری» ص‌ ۳۰ 
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بُردم و شنیدم که می‌گفت: بل الرّفیقْ الاغلی . منظور مولانا از «رفیق اعلی» حسضرت حسق 


ان 


گفت: هر کس که مرا منژده دهد چون صَفر پای از جهان بیرون نهد 
بیامبر فرمود: هر کس که به من مژده دهد که ماه صفر سپری شد. [اين بیت شرط و 
بیت بعدی جزای شرط است.] 


که صَفْر بگذشت و شد ماو ربیع مژده‌وّر باشم مر او را و شفیع 
و بشارت دهد که ماه صفر تمام شده و ماه ربیع‌الاول فرا رسید. بهشت را به او مژده 
دهم و خود نیز شفاعتِ او کنم. 


گفت عکاشه: صَفْر بگذشت و رفت گفت که جَنّت تو را ای شیر رت 
عکاشه روزی به پیامبر گفت: ماه صفر تمام شد و رفت. پیامبر نیز گفت: ای شیر 


سترگ. بهشت از آن تو باشد. [رجوع شود به شرح بیت (۲۵۸۴) و ۲۵۸۵۱) همین دفتر.] 


دیگری امد که بگذشت آن صفر گفت عکاشه برد از مدده بر" 
شخص دیگری آمد و گفت: ای رسول خدا ماه صفر سیری شد. فرمود: عکاشه ثمرة 


مرده به من را نصیب خود کرد. 


پس رجال از نقل عالم شادمان وز بقایش شادمان این کودکان 
پس, از این حکایت نتیجه می‌گيريم که اهل‌اللّه از رحلتشان از اين دنیا شادمان‌اند. امّا 
دنیا پرستان کودک‌صفت از اينکه در دنیا باقی باشند شادی می‌کنند. 


چونکه اب خوش ندید آن مرغ کور پیش او کوثر نماید اب شور 
به عنوان مثال پرنده نابینایی که آب شیرین و گوارا ندیده است. در نظرش آب حوض 


۱ ر. ک. سیر بت رسول الله. ص ۱۱۱۳. 
۲. بر: میوه. حاصل, نتیجه. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


کوثر. شور و بدمزه می‌اید. 


همچنین موسی کرامت می‌شمرد که نگردد صافب" اقبال تو درد 
ین بیت باز می‌گردد بهابیاتی که موسی فضیلت‌ها و مزیت‌های چهارگانة ایمان به خدا 
را یرای فرعون شرح می‌داد. معنی بیت: موسی همجنین از فضیلت‌های ایمان به خدا سخن 
می‌گفت. و ضمن برشمردن این فضیلت‌ها به فرعون گفت: این‌ها را برای تو گفتم تا شراب زلال 
سعادت تو دُردالود و ناصاف نشود. یعنی بدانی که در ایمان. مزایای بسیاری نهفته و با گرویدن 
به حق, سعادت حقیقی یابی. 


گفت: اخسَنت و. نکو گفتی, و لیک تا کنم من مشورت بایار نیک 
فرعون گفت: آفرین. خوب گفتی, امّا به من مهلت بده تا با یار خوب و صمیمی‌ام 


مشورت کردن فرعون با ایسیّه در ایمان آوردن به موسی علیه السلام 


باز گفت او این سخن با ایسیّه گفت: جان افشان بر این.ای دل‌سیه 
وقتی که فرعون سخنان موسی را با اه در میان گذاشت. اسیه گفت: ای سیاه‌دل. 
جانت را بر سر اين قضیّه فدا کن. [«اسیه» همسر فرعون (رامسس دوم) که در قران کریم 
دوبار بدو اشارت شده بی‌ذکر نام, یکی سور؛ قصص. ایه .٩‏ و دیگری سورهٌ تحریم. ای ۱۱ 
وی با انکه همسر فرعون بود اما به خدای یگانه ایمان داشت و بر سر همین ایمان نیز به دست 
فرعون شهید شد.] 


بس عنایت‌هاست متن اين مقال زود دریاب ای شه نیکوخصال 
در کلام موسی. الطاف بسیاری نهفته است. پس ای بادشاه نیک خلق زود به حقیقت 


۲ در د: انجه از مایعات توقای در ظرف ته‌نشین شود, رسوب مایعات. 
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مشورت کردن فرعون با آسیه در... 


کلام او واقف شو. [اینکه اسیه در بیت پیشین» فرعون را «سیاه‌دل» خطاب می‌کند و در این 
بیت «نیکوخصال». سبب شده است که برخی خیال کنند که ايين امر از تنگی قافیه بوده 
است. در حالی که همه می‌دانند که لغات و ترکیبات فارسی و عربی مانند موم در دستٍ 
سخار مولانا نرم و منعطف بوده است و اگر ذهن جوشان و فروزان او را بی‌نظیر نخوانيم 
دست‌کم با جرات می‌توانيم کم‌نظیر بنامیم. طبعاً تین #سخصی بفید است کنه تعواند 
کلمه‌ای متناسب با مفهوم بیت بیشین پیدا کند و تاجار شود معنا را فدای صورت نماید. 
در حالی که اين کار حتی از دست شاعران مبتدی و نوپا نیز برمی‌آید تا چه رسد به او. 
حاشا و کلا! 

درک رابطة میان این دو وصف متناقض چندان هم دشوار نیست. چه مولانا از زبان 
آسیه, فرعون را به دو صفتٍ متناقض «سیه‌دل» و «نیکو خصال» توصیف می‌کند. زنی که در 
هدایت شویش به راه حق از صمیم دل می‌جوشد و می‌کوشد. و بدیهی است که این دو وصف. 
بیانگر روحي عاطفی و پرنوسان ان زن است که گاه از در نکوهش وارد می‌شود و گاه از در 
ستایش و این حالت در زنان امری معهود و شناخته شده است. خلاصه او به هر وسیله‌ای 
متشبّث می‌شود تا همسر خود را از تاریکخانهٌ نفس و هوی نجات بخشد. دقت در ابیات بعدی 
این حالت هیجانی او را نشان می‌دهد. انقروی معتقد است که احتمال دارد در آن وقت فرعون 
در نزد آسیه اظهار ایمان کرده باشد. این رای قابل تأمل است زیرا شخصیت مذیذب فرعون در 
تواریخ ثبت شده است. و احتمال دومی که انقروی داده است اینست که اين وصف بر سبیل 
مدارا بوده است. نیکلسون با الهام از انقروی می‌گوید: «نیکوخصال, نوعی مداهنه است 
برای برانگیختن «من» بهتر فرعون .» و حاج امداداللّه مکی معتقد است که «نیکو خصال» 
کلمه‌ای برای تلطف و دلجویی است و نوعی فال نیک زدن است تا فرعون را به ایمان 


دعوت کند .| 
وقت کشت آمد. زهی پر سود کشت این بگفت و گریه کرد و گرم گشت 
آسیه گفت: وقت زراعت امد. آفریی به این کشت پُرفایده! این حرف را زد و گریست و 
به هیجان آمد. 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۵۹۶. 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵ ص ۲۱۰. 
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برجهید از جا و گفتا: بخ" لک" آفتابی تاج گشتت ای کلک" 
اسیه از جایش پرید و گفت: ای کچل حقیر خوشا به حالت که افتاب. تاج تو شده 
ی [نیکلسون مصراع دوم را این چنین شرح داده است: «آن تاج پرشکوه ایمان که موسی به 
نو هد یه می‌دارد گناهان بی‌شمار تو را خواهد پوشید »] 


عیب کل را خود بپوشاند کلاه خاصه چون باشد کلّه خورشید و ماه 
عیب کجل را کلاه می‌پوشاند. بخصوص که آن کلاه,. خورشید و ماه باشد. [اين بیت در 
توضیح بیت پیشین است. حاج امدادالله گوید چون فرعون پر از معایب بود از اینرو در اینجا به 
« کچل» تشبیه شده است و موسی و دعوت او که معایب را می پوشاند به «کلاه»". بخصوص که 


اين تاج تاج ایمان و هدایت است.] 


هم در آن مجلس که بشنیدی تو اين چون نگفتی اری و صد آفرین؟ 
اسیه ادامه داد: چرا وقتی که سخنان برحق و متین موسی را در آن مسجلس شئیدی 


این سخن در گوش خورشید ار شدی سرنگون بر بوی این, زیر امدی 
حشر که می‌فرماید: «اگر اين قران را بر کوه نازل می‌کردیم. هر اینه می‌دیدی که کوه گسسته و 
مندک می‌شد.» مولانا می‌گوید وقتی شیء جامد از کلام حق متحوّل می‌شود انسان به طریق 


اولی. ] 


۱ بخ: از لمات تحسین در عربی است. به معنی خوشاء آفرین. احسنت. هم با تشدید«خ» می‌آید و هم 
بدون تشدید. گاه بصورت مکرر نیز استعمال شود: بخ بخ. 

۲ لکَ: حرف جر لام + ضمیر متصل مخاطب کاف. به معنی براي تو. «بْخْ لک» یعنی خوشا به حالت. یا 
افرین بر تو. ۱ 

۲ کلک: کل (- کچل) + کاف تصفیر فارسی, یعنی کچل حقیر. جّلک. 

۴ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۹۶. 

۵ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۵ ص ۱۰ ۲. 
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مشورت کردن فرعون با آسیه د... 


هیچ می‌دانی چه وعده‌ست و چه داد؟ می‌کند ابلیس راحق. افتقاد" 
ایا خبر داری که این چه وعده و چه عطایی است؟ گوبی که حضرت حق از ابلیس 
دلجویی می‌کند. [یعنی تو ذاتا لیاقتِ اين همه لطف را نداری بلکه موسی از روی کرّم خود تو 
را به هدایت می‌خواند. جنانکه ابلیس بتفیه و فی‌نفسه لیاقت لطف الهی را ندارد. اما اگر خدا 


بخواهد او ر مشمول رحمت واسعه خود می‌کند. ] 


چون بدین لطف آن کریمت باز خواند ای عجب چون ژهره‌ات بر جای ماند؟ 
جون آن بادشاه بزرگوار و بخشنده تو را با این لطف به سوی حق دعوت کرد. عجیب 


[هره‌ات تذرید تازان #هره‌ات بودی اندر هردو عالم بهره‌ات 
زهره‌ات نترکید تا از ترکیدن آن در هردو جهان از هدایت و سعادت الهی بهره‌مند 
شوی. [«ترکیدن زهره» کنایه از رسیدن به مقام فنای فی‌اللْه است. بیت بعدی مویّد این 
معناست. ] 


زهره‌یی کز بهره حق بر درد چون شهیدان از دو عالم بر خورد 
زیرا زّهره‌ای که به خاطر خدا پاره شود مانند شهیدان از نعمت‌های دو جهان بهره‌مند 
گردد. یعنی به سعادت دنیا و اخرت برسد. 


غافلی هم حکمت‌ست و این عمی" تا بماند. لیک تا این حد جرا؟ 
غفلت و بی‌خبری دارای حکمت است و باعث می‌شود حیات و معاش ادمیان حفظ 
گردد اما دیگر چرا تا اين اندازه؟ یعنی درست است که قبلاً در بیت (۲۰۶) دفتر اول, و (۱۳۳۰) 
دفتر چهارم گفتیم غفلت و بی‌خبری برای مردم تا حذی خوب ست. اما نه دیگر تا اين اندازه. 
غفلت و بی‌خبری فقط تا آن اندازه مجاز است که آدمی غم شکست‌ها و حرمان‌ها و مصائب 


خود را به فراموشی سپرد و با نیروی بیشتر بکوشد تا موانع ترقی و تکامل خود را از سر راه 


۱ افدقاد: دلجوبی کردن. 
۲ عمی: کوری. در اینجا منظور کوردلی و بی‌خبری است. 
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بردارد. اما زمانی که غفلت به افراط گراید انسان دجار بطالت و اباحه‌ گری شود و به 


ارزش‌های بر تر نگراید. 


غافلی هم حکمت‌ست و نعمت‌ست اند زود سرمایه ز دست 
بله غفلت. هم حکمت است و هم نعمت. تا سرمایةُ وجود ادمی زود از دست نرود. 
[برخی از شارحان برای نعمت بودن غفلت. توضیحاتی تکلف بار و پیچاپیج آورده‌اند که بعید 
است با منظور مولانا سازگار باشد. به علاوه با سیاق ابیات بعدی نمی‌خواند. رجوع شود به 
شرح بیت (۱۳۳۰) همین دفتر. 
انقروی منظور از «سرمایه» را هدایت می‌داند . و اکبرآبادی, منظور از سرمایه را علوم 
و ارف ها کون مراد ها شور ور آسضا وجوه اد موب مر ردو اس ده 
صواب نزدیکتر است .] 


ذ 1 ِ ۳ ِ" ۲ ۳ ۱ ۲ 
لیک س چندانکه ناشوری شود ر هر جان و عقل رسجوری سود 
اما نه بدان اندازه که زخم لاعلاجی شود. و روح و عقل بیمار را مسموم کند. 


‌ ‌ 
خود که یابد این چنین بازار را؟ که به یک گل می‌خری گلزار را 
چنین تجارتِ پرسود و پررونقی را چه کسی می‌تواند پیدا کند که یک گل می‌دهی و 
گلستان را می‌خری؟ [چنانکه طبق مُفاد ای ۱۱۰ سورة توبه خداوند. در ازای بهشت. جان 


موّمنان را می‌خرد.] 


دانه‌یی را صد درختستان عوّض حبّه‌یی را آمدت صد کان عرّض 
در ازای یک بذر, صد درختزار عوض می‌گیری, و در ازای یک حیّه. صد معدن عوض 


می‌گیری. 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱۱. ص ۸۳۷. 

۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آیادی, دفتر چهارم. ص ۱۱۵. 
۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۰۱۵۹۷ 

۴ ناسور: زخمی که ناعلاج و يا سخت علاح باشد. 
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مشورت کردن فرعون با آسیه‌در... ‏ ۷۴۱ 


کسان لسله دادن آن خته است تا که کان‌الله له آید به دست ۰ (۲۶۱۳) 
اينکه سراپای وجودت برای خدا باشد. همان دانه است که می‌دهی. و وقتی برای خدا 
باشی به مقامی رسی که خدا نیز برای تو خواهد بود. [در بیت فوق حدیثی مورد نظر است که 


توضیح آن در شرح بیت (۱۹۳۹) دفتر اوّل امده است.] 


زآنکه این هوی ضعیف بیقرار بت .1 هوی رب پایدار ‏ (۲۶۱۴) 

زیرا این هویّتِ ناتوان پریشان از هویتِ آن پروردگار ابدی پدید آمده است. [نیکلسون 

با اقتباس از شرح انقروی و عبداللطیف و دیگران می‌گوید: «هویّتِ ما تنها بازتابی گذرا و 

صورتی متناهی است از هویت نامتناهی الهی که ساری در کل هستی است. ما با فنا و رهیدن 

از وجود جزوی خود. آن وجود کی را می‌يابيم که اصل و سرمنشاً هستی ماست .» 
مراد از «هو» در اینجا همان میت است . حکما گاه از «وجود» تعییر به همویّت 

می‌کنند خواه آن وجود. ممکن باشد و یا واجب. حکیم سبزواری در شرح بیت فوق گوید: 

یعنی هویّت ضعیفه امکانیه که وحدت شخصیِهُ محدوده باشد. هستی دارد به هویت محیطهٌ 

ربویّه که هویّت کل «هُو» است. چنانست که مدلول ذکر شریف: یاهو یامن لاهو الاو .»] 


هوی فانی, چونکه خود فا او سپرد کت بسا دایم و هرگز نمرد (۲۶۱۵) 
هویّتِ فانی» وقتی خود را به هویّتِ باقی سپرد. به هویّتی پایدار و نامیرا مبدّل می‌گردد. 
[هرگاه ((عبد» هستي مجازی و موهوم حود را به هستي حقیقی حضرتٍ («معبو د») بسیارد یعنی 
به مقام فنای فی‌اللّه برسد. چنین بنده‌ای هرگز فانی نمی‌شود.] 


همجو قطره خایف از باد و ز خاک که فنا گردد بدین هردو هلاک (۲۶۱۶) 
مولانا برای تفهیم مقام فنای فی‌اللّه و بقای باللّه تمثیلی می‌آورد: مانند قطره که از باد و 
خاک می‌ترسد. زیرا به محض انکه قطرءٌ اب با خاک مخلوط شود محو می‌گردد. همچنین به 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۵۹۸. 
۲ ر.ک. شرح کییر انقروی, ج ۱۱. ص .۸۳٩‏ 

۳ شرح اسرار. ص ۳۰۸. 

۴ فا: به. 
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۲۳ شرح جامم مثنوی معنوی /۴ 


)۳۶۶۱۷( 


)۳۶۶۱۸( 


)۲۶۶۱۹( 


)۲۶۲۰( 


)۲۶۲۱( 


محض انکه قطره در جریان هوا قرار گیرد اثری از آن نمی‌ماند. 


چون به اصل خود که دریا بو جست از تف خورشید و باد و خاک رزست 
اما وقتی که آن قطره به اصل خود یعنی دریا واصل شود هم از گرمای خورشید و 
تبخیر شدن می‌رهد و هم از خشک شدنش بوسیله باد و خاک. [حال بنده نیز همینطور است. 
تا وقتی که وجود او اسیر هوای نفسانی و شهوات حیوانی و جسمانی است در حقیقت فانی 
است. هرچند که خیال کند وجود دارد. امّا وقتی که بر انگیزه‌های دنیوی و مادّی غلبه کند و دل 
بر ظواهر ننهد به دریای حقیقت واصل گردد و دیگر زوال و فنایی او را فرو نگیرد.] 


۳ 
ظاهرش گم گشت در دریا و لیک ذات او معصوم و پا برجا و نیک 
گرجه قطره ظاهراً در دریا نابدید می‌شود, امّا ذاتِ او از زوال مصون می‌گردد و پیوسته 
پایدار و لطیف می‌ماند. [عارف سالک نیز گرچه و ۱9 خود را در بقای الهی فانی 
می‌کند. اما در نهایت به بقای بعدالفناء می‌رسد. ] 


هین بده. ای قطره خود را بی‌ندم تابیابی در بهای قطره. یم" 
ای بنده‌ای که حقیقتاً قطره‌ای بیش نیستی, بهوش باش و بی‌هیچ تردید و ندامتی, خود 
را به دریای هستی بیکران پیوند ده تا در ازای قطرءهٌ وجودت. دریای بیکران را به دست 
ی 
هین بده, ای قطره خود را اين شرف در کف دریا شو ایمن از تلف 
بهوش باش و این شرافت و فضیلت را به خود عطا کن و در دستِ قدرت و عنایتِ 


دریای هستی از زوال و فنا مصون باش. 


خود که را آید چنین دولت به دست؟ قطره را بحری تقاضاگر شده‌ست 
چنین بخت و توفیقی نصیب چه کسی می‌شود که دریایی خواهان قطره‌ای شود؟ 


. یم: دریا. 
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مشورت کردن فرعون با آسیه در... 


ثِ " ِ ۲ ۳ 
الله الله زود بفروش و بخر قطره‌یی سکس پر گوهر ببر 
خدا را. خدا راء یعنی تو را به خدا زود قطرء وجود خود را بفروش و در مقابل» 


دریایی بخر. قطره‌ای را بده و دریای پرگوهر را په دست ار. 


مّ مَ ۳ ۳ ۳ 
الله اللّه هیچ تأخیری مکسن که ز بُحر لطف آمد ایس سخن 
هدایت موسی از دریای فضل الهی ناشی شده است. 


لطف. اندر لطفب این گم می‌شود کاشفلی بر چرخ هفتم می‌شود 
لطف مخلوق در مقابل لطف حضرت حق (يا لطف حضرت موسی) هیچ است و آن 
اينکه موجودی پست و خاکی به اسمان هفتم ارتقاء یابد. 
هین که یک بازی فتادت بُوالْعجّب هیچ طالب این نیابد در طلب 
بهوش باش که کاری بس شٍگرف برای تو پیش آمده است که دست هیچ طالب و 
سالکی بدان نمی‌رسد. [تا اینجا ابیات همه از قول اسیه بود. البتّه اگر «باز» را باز شکاری هم 
معنی کنیم جایز است.] 


گفت: با هامان بگویم اين سَتیرا شاه را لازم بسود رای وزیسر 
فرعون در جواب اسیه گفت: ای بانوی پا کدامن. با هامان نیز مشورت می‌کنم. زیرا شاه 


به رای و مشورت وزیر نیازمند است. 
گفت: با هامان مگُو این راز را کور کفییری چه داند باز را؟ 
آسیه گفت: این راز را با هامان در میان مگذار» زیرا پیرزن فرتوت و نابینا چه می‌داند 
که ارزش و اعتبار باز شکاری چیست؟ [مولانا در حکایت ذیل هامان را به پیرزن کودن 


تشبیه می‌کند که خصوصیت باز شکاری را نمی‌داند. پس در حمّش جفا روا می‌دارد.] 
۱ سشتیر: به معنی مستور (< بوشیده), در اینجا به معنی یا کدامن است. 
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قصه بازپادشاه ۲ کمییرزن ۱ 


خلاصه داستان 

اگر تو باز سفید و زیبایی را به دست یک پیرزن کودن بسپاری. می‌دانی بااو چه 
رفتاری می‌کند؟ می‌خواهد به او خوبی کند اما دمار از روزگارش درمی‌آورد. اوّلاً چون می‌بیند 
ها با وتا تنس ودسی‌کوت تا ۶ مافرین داتسیا او رها 
کرده و به دنبال کار خود رفته است. و الا نمی‌گذاشت ناخن‌های بجه‌اش اینقدر دراز شود. پس 
برای خدمت به او ناخن‌های باز را می‌جیند و خبر ندارد که همین ناخن‌ها ابزار تدافعی و 
تهاجمی اوست. و پس از ان وقتی می‌خواهد به باز غدا دهد می‌رود اشی از ارد و بلغور 
می‌پزد و جلوی باز می‌گذارد. غافل از اينکه باز. شکارهای زنده و عالی صید می‌کند و اصلا 
مزاجش با اش بلغور سازگاری ندارد. باز که گرسنگی امانش را بریده نوکی به اش فرو می‌کند 
امّا نمی‌تواند انرا بخورد. در نتیجه پیرزن خشمگین می‌شود و سر آن زبان‌بسته هوار می‌کشد و 
می‌گوید: اين همه زحمت کشیده‌ام ون به این خوبی پخته‌ام چرا نمی‌خوری؟! واقعاً که 
لیاقتِ این اش را نداری! دوباره برای آنکه به باز خدمت کند لعاب اش را جلویش می‌گذارد. 
اّا طبع مفرور و بلند باز اجازه نمی‌دهد که به آن اعتنایی کند. بالاخره پیرزن چسنان 


عصبانی می‌شود که ظرف داغ اش را با محتویاتش بر سر آن حيواني بخت برگشته دَمَر 


2 کهپیرزن: زن سالخورده. پیرزن. 
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۶ شرح جامم مشنوی معنوی /۴ 


)۲۶۲۸( 


)۲۶۲۹( 


)۲۶۳۰( 


)۲۶۳۱( 


می‌کند. سر و صورتِ باز می‌سوزد و پرهای سرش می‌ریزد و از چشمانِ لطیف و پرجاذیه‌اش 
اشک سرازیر می‌شود. «مهر ابله. بهر خرس امد یقین.» 
ود ججد وه 
مولانا این حکایت را در ضمن حکایت فرعون می‌اورد و بدین وسیله شخصیت هامان 
(وزیر خبیث فرعون) را تشریح می‌کند. در این حکایت هامان و همه هوی‌پرستان به پیرزنی 
کودن تشبیه شده‌اند که به احوال و طبایع باز شکاری وقوف ندارند و در حق او جفا 
روا می‌دارند. و مراد از «تتماج» افکار و گرایش‌های نفسانی و مبتذل است. و منظور از «باز». 
عارفان باللّه و انسان‌های کامل است. این حکایت تقریباً مشابه است با حکایتی که از بیت 
(۳۲۳) دفتر دوم آغاز می‌شود اما با دو مقصود متفاوت. 
ود و 


۰ ۳ ی ۳ 
باز [سپیدی به کمپیری دهی او بسبرد ناخنش بسهر بسهی 
اگر باز سفیدی را به پیرزنی فرتوت بدهی, او ناخن‌هایش را می‌چیند به خیال اینکه 
دارد در حقش حوبی می‌کند. 


ناخنی که اصل کار است و شکار کوز کسفییرک ببژٌد کوزوار 
آن پیرزنِ کودن, کورکورانه ناخن‌هاي نیز باز را می‌چیند. در حالی که آن ناخن‌ها 


وسیلة اصلی کار و شعار پاز است. 


که کها بو ده‌ست مادر که نو را ناخنان زین‌سان دراز است‌ای کیا؟ 
آن پیرزن از راه دلسوزی به باز می‌گوید: ای باز بزرگ مادرت تا به حال کجا بوده 


است که ناخن‌هایت اینقدر دراز شده است؟ 


ناخن و متقار و پوّش را برید وقت مهر اين می‌کند زال پلید! 
پیرزن این حرف را می‌زند و ناخن‌ها و منقار و بال و پر باز را می‌چیند. اری پیرزن 


۰ زال بلید: همان « گذده بیر» است که در بیت: (۳۳۳) دفتر دوم نیز افنف ات 
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قصف باز پادشاه و... ۷۳۴۷ 


بدبو وقتی بخواهد مهربانی کند. اینسان مهر می‌ورزد! [چنانکه در بیت (۲۱۳۰) دفتر دوم 


فر مود: 
بهر ابله. مهر خرس آمد یقین کین او بهرست و مهر اوست کین] 
۱ ِ ۰ 0 
چونکه تتماجش دهد. او کم خورد خشسم گسیرد. مسهرها را بر دزد (۲۶۳۲) 


وقتی که پیرزن به ان باز بلند پرواز اش بدهد و او (طبق مزاج طبیعی خود) از اش کم 
بخورد. پیرزن عصبانی می‌شود و دیگر به او محیّت نمی‌کند. [«مهرها را بر درد» یعنی پیوند 
دوستی و محیّت خود را می‌گسلد. ] 


که چنین تتماج پختم بهر تو تو تکبر می‌نمایی و عتو۳؟ ‏ (۲۶۳۲) 
پیرزن با عصبانیت سر آن باز فریاد می‌کشد: من برایت چنین اش خوشمزه‌ای پخته‌ام و 


تو سزایی در همان رن و بلا نعمت و اقبال کی سازد تو را؟ (۲۶۳۳) 
پیرزن وقتی بی‌اعتنایی باز را می‌بیند بر او نهیب می‌زند که تو واقعا لایق همان رنج و 
زحمتی. یعنی سزای تو اینست که در فضا بچرخی و خود را با مخاطرات درگیر کنی تا صیدی 
به دست اری. ناز و نعمت کی به مزاج تو می‌سازد؟ یعنی اين اش من دولت و نعمت بی‌همتایی 
است. اما تو لیاقت انرا نداری. 


آب تتماجش دهد. کین را بگیر گر نمی‌خواهی که نوشی زآن فطیر" ۰ (۲۶۳۵) 
وقتی که بیرزن می‌بیند باز ۳ نمی‌حورد می‌کوشد که از آب و لعاب اش به او بدهد و 


به او می‌گوید: اگر از مواد اش نمی‌حوری دستِ کم از اب و لعاب اش بحور. 


۳ ِ ِ 
۱ تماج: نوعی اش که از ارد می‌يختند. 
اد م۳ ۰ ِِِ - ّ ت‌ مب 4۰ ۰ ۰ 
۲ عتو: در اصل عتَوّ. مصدر عربی به معنی ستمگری و تعذی است. به معنی بی‌ادبی و ترییت‌نایدیری نیز 
می‌اید. چنانکه جمله عتا عَن الاب یعنی بی‌ادبی و بی‌تربیتی کرد. در اینجا معنی اخیر مناسب است. 


۳ فطیر: خمیر. در اینجا اردی است که در اش به صورت خمیر درمی‌اید. 
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1 ِ ۳3 ۰ ۰ ۰ _ - 
غافل از اينکه اب اش با مزاج باز نمی‌سازد. پس پیرزن اخم کند و خشم و غضبش 
افزون گردد. 
و ۶ ۰ ۳ ۹ مر و .۰ ۳ ۳۹ ۶ 2 ۳ 
از عصب شربای سوزان بر سر س رن فرو ر برد سوه کل صمعفر س 


ان پیرزن از شدّت غضب. ظرف اش داغ را بر سر آن زبان بسته دمر می‌کند و سر آن 
باز می‌سوزد و پرهایش می‌ریزد و کچل می‌شود. [ هرگاه اهل هوی ببینند که صاحبدلان به 


اشک از آن چشمش فرو ریزدز سوز اد ارد لطف شاه دلف‌روز 
از شذت سوزش و درد از چشمان لطیف و زیبای باز اشک سرازیر می‌شود. پس در 
آن وقت باز, یاد الطاف شاه خود می‌افتد که دل را روشنی می‌بخشد. [در اینجا می‌توان «شاه» 
را کنایه از حضرت حق و «باز» را کنایه از انبیاء و اولیاء ۳ صاحبدلان. و «پیرزن» را 
کنایه از عجوزة دنیا دانست که چون اصحاب حق با جفای شقاوت‌پیشگان مواجه می‌شوند 
الطاف الهی را به یاد می‌ارند و دل قوی می‌دارند. جنانکه باز دست‌آموز شاه محیّت‌های او را 


به یاد می‌اورد. ] 


زان دو چشم نازنین با دلال" که ز جهره شاه دارد صد کمال 
از آن دو چشم پُرناز و کرشمه‌اش که قبلاً پادشاه را دیده بود و از چهرة با جمال شاه 
کمالات بسیاری داشت اشک سرازیر می‌شود. [«صد» در اینجا نشان‌دهنده کثرت است.] 


چشم مازاغش شده پر زخم زاغ چشم نیک از چشم بّد با درد و داغ 
چشم حقیقت‌بین ان باز بلند پرواز بر اثر ضربات ان پیرزن پر از زخم شده است. 
چشم زیبا هميشه از شوزجشمی بدحشمان دردمند و معذب می‌گر دد. |در اینجا مازاغ اشاره 


مس 


. ت جیدن: کشیده شدن و کوفته شدن» جین در جهره افکندن. در اینجا منظور اخم کردن است. 
۲. مففّر: کلاهخود. زرهی که زیر کلاهخود می‌گذاشتند. در اینجا به معنی سر است. جمع: مَغافر. 
۳ دلال: ناز و کرشمه. 
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قصه بار پادشاه و ... 


است به اي ۷ سور تجُم که توضیح آن در شرح بیت (۲۰۸۲) همین دفتر امده است. مراد از 
«زاغ» همان پیرزن است که کنایه از دنیا و دنیاپرستان است. توضیح زاغ در شرح بیت 
(۳۵۶۷) دفتر دوم اه استیت .۱ 


چشم دریا بسطتی کز بسط او هر دو عالم می‌نماید تار مو 
یاس که در وسعت و پهناوری مانند دریباست از وسعت بیکران ان دو جهان 
در مقابلش تار مویی بیش جلوه نکند. [عارفان که بازان بلندیرواز اسمان حقیقت‌اند. 
چون چشم دلشان به بصیرت الهی بینا شده. چنان وسعت نظر دارند که نه به لذات دنیوی 
اعتنا دارند. و نه به نعیم اخرت. بلکه حق را سزاوار بندگی می‌دانند پس به عبادت او 


مشغولند. ] 


گر هزاران چرخ در چشمش رود همچو چشمه پیش فلرم گم شود 
اگر هزاران چرح گردون در مقابل چشمان دریاصفت آن باز بلندپرواز حقیقت 
قرار گیرد. گویی چشمه‌ای است که در برابر درياي پهناور قرار گرفته. مسلماً چشمه در برابر 
دریا هیچ نمودی ندارد و به نظر نمی‌اید. 


جشم بگذشته از این ممسحسوس‌ها افته از سس ات بوس‌ها 
چشمی که از نمودهای حسی و پدیده‌های محسوس فراتر رفته است مسلماً از دیدن 
حقایق غیبی بهره‌مند سمل ۵ ی 


خود نمی‌يابم یکی گوشی. که من نکته‌یی گویم از آن چشم خسن 
من گوش لایقی پیدا نمی‌کنم که بتواند نکاتی را که دربار؛ُ ان چشم زیبا بیان می‌کنم 
بشنود. [«چشم حسَن» کنایه است از بصیرت معنوی و حقیقت‌بینی که خاص عارفان 
روشن‌دل است. یعنی اگر من بخواهم اوصاف بصیرت باطنی را شرح دهم. ادم لایقی نمی‌يایم 
۱ بسطت: کشایش: و سعت. «دریا بسطت» کب وصفی و (جچشم دریا بسطت» اضافه موصوف ید 


صفت است. چشم (موصوف) + دریابسطت (صفت ترکیبی). 
۲ قلرْم: ر. ک. شرح بیت (۳۳۰۸) دفتر دوّم. 
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که سخنان مرا درک کند. انقروی «چشم حسن» را کنایه از انسان کامل می‌داند که اين وجه نیز 
جایز است و تعارضی با برداشت فوق ندارد.] 


می‌چکید آن آب محمود جلیل می‌زربودی قطره‌اش را جبرئیل 
هرگاه قطره اشکی ستوده و گرانقدر از آن چشم زیبا می‌چکید. جبرئیل آن قطره 
را می‌ربود. [مراد از «اب محمود جلیل» علم لدنی و معارف و حقایق ربانی است که از بینش 
و بصیرت باطنی انسان کامل می‌چکد . منظور بیت: بینش باطنی عارفانِ کامل به قدری والا و 
ارزشمند است که حتّی جبرئیل امین که مفیض علوم الهی بر خلایق است از علم باطنی انسان 
کامل بهره می‌برد. در اینجا مولانا مقام انسان کامل را از جبرئیل نیز بالاتر دانسته است. 
چنانکه جبرئیل امین در لیلةالاسراء با نبیاکرم(ص) نتوانست بیش از حذی معین همراهی کند 


و از پیش رفتن فرو ماند.] 


تا بمالد در پر و منقار خویش گر دهد دستوریّش آن خوبٍ کیش 
تا اگر آن پاک آیین اجازه دهد آن قطره را بر دهان و بالی خود بمالد. [«خوب کیش» 
اشاره به باز بلندپرواز آسمان حقیقت دارد که همان انسان کامل و عارف باللّه است . اين بیت 
که تعلیل بیت قبل است بیان می‌دارد که جبرئیل و کروبیان از علم لدنی انسان کامل بهره‌مند 
می‌گر دند.] 


باز گوید: خشم کسمپیر ار فشروخت فرٌّ و نور و صبر و علمم را نسوخت 
باز شکاری برای دلداری دادن به خود می‌گوید: خدا را شکر که اگرچه غضب پیرزن 
شعله‌ور شد. اما شکوه و نور و صبر و علم مرا نسوزانید. [سالکان ستمدیده از دست اشقیای 
نادان می‌گویند خدا را شکر که ایذاء و ازار اين سفلگان جفاکار تنها جسممان را میآزارد و 
هیچ اسیبی به فز و شکوه روحانی ما وارد نمی‌آورد.] 


۱ ر.ک. شرح کبیر انفروی» ج ۱ ص ۱- ۸0۵۰ شرح اسرار. ص ۳.۹ 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۰۸۵۱ مثنوی مولوی معنوی» ج ۵ ص ۲۱۳. 
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باز بلند پرواز روح من می‌تواند صورت‌های فراوانی پدید آورد. یعنی به قوالب مختلف 
دراید. زیرا این زخم و اسیب به ناقة صالح می‌خورد نه به خود صالح. [مولانا در بیت 
(۲۵۲۲- ۲۵۱۵) دفتر ال جسم را به ناقژ صالح, و روح .را به خودٍ صالح تشبیه می‌کند و 
می‌گوید روح از آسیب مصون است. مصراع ال به اجسام مثالی و قوالب برزخی اشاره دارد. 
نه به تناسخ مصطلح. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۱۳) و (۳۲۵۲) و (۳۹۳۴) دفتر سوم.] 


صالح از یک دم که آرد باشکوه صد جنان ناقه بزاید متن کوه 
صالح از یک نَفْس شکوهمندی که از سینه بیرون آورد. از شکم کوه صد ناق دیگر 
زاده می‌شود. [مصراع دوّم اشارت دارد به مطلبی که عیّاشی نیز در تفسیر خود ضمن روایتی 
مفصّل از امام باقر(ع) نقل کرده است. توضیح این مطلب در شرح بیت (۴۶۹۱) دفتر سوم آمده 
است. بیت فوق نیز در ادامة بیان مطلب پیشین است. روح سالک عالی‌مرتبت از گزند جسمانی 
فا کاران در امان است.] 


دل همی گوید: خموش و هوش‌دار ورنه درّانید غیرت. بود و تسار 

دل می‌گوید: ساکت باش و حواست را جمع کن, و الا غيرتِ الهی تار و پودٍ وجود تو را 
از هم می‌گسلد. [افشای اسرار ربوبی برای اغیار موجب انگیخته شدن غیرت الهی می‌گردد و 
افشاکنندة راز دچار ابتلای سخت شود. چنانکه حلاج. «جُرمش این بود که اسرار هسویدا 
می‌کر د» رجوع شود به شرح بیت (۱۷۶۲) دفتر اوّل. اما برداشتِ اکبرابادی از بیت فوق 
اینست: بهوش باش مبادا کمالات خود را به خود نسبت دهی, زیرا هرانجه کمال در توست از 
جانب حق اس در حالی که مولانا اين را نمی‌گوید بلکه می‌گوید: من مجاز نیستم اسرار 
رابطةٌ عارف را با خدا فاش سازم.] 


غیرتش را هست صد حلم نهان ورنه سوزیدی به یک دم صد جهان 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر آبادی, دفتر چهارم. ص ۱۱۷. 
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افشاکنندگان اسرار ربوبی را نابود و مندک می‌سازد. پس چرا بسیاری از عارفان باللّه و 
عاشقان للّه اسرار حق را فاش کرده‌اند و از آن میان تنها معدودی بر سر دار رقصیده‌اند؟ جواب: 
این بدان سبب است که غيرتِ حضرت حق. بُردباری و حلم فراوانی دارد. و اگر چنین جلمی 
در غیرتِ حق مستور نبود. صد جهان در لحظه‌ای می‌سوخت. [چون خدا حلیم است از محو و 
هدم یسیاری از رازگویان درمی‌گذرد. ] 


نخوت شاهی گرفتش جای بند تادل خود راز بند پند کند 
مولانا دوباره به نقل حکایت فرعون بازمی‌گردد و می‌گوید: اما عرور سلطنت. جای 
پند گرفتن را گرفته بود. تا اینکه بالاخره فرعون دل خود را از قید و بند اندرزهای موسی 


رهاکرد. 


که کنم با رأی هامان مسورت کوست پشت ملک و قطب مَفدرزت" 
فرعون گفت: با هامان مشورت می‌کنم. زیرا او پشتیبان سلطنتِ من و محور قدرت من 
۳۹ ِ. سر ی 1 ۲ ‌ ۳ 21 
مصطفی ر رای‌زن ی رب رای‌زن بوجهل را سبد بولهب 


حضرت محتّد مصطفی(ص) با راستگوی الهی مشورت می‌کرد. و ابوجهل با ابولهپ. 
[ «صدیق» از القاب ابوبکر (خلیفة اوّل) است و اين در صورتی است که برای آن جنبة علمیّت 


قائل شویم و اگر بدان جنبهٌ وصفی بدهیم شامل هر مومن راستین از اصحاب رسول‌اللهاص) 


می‌شود.] 
عرق جنسیّت چنانش جذب کرد کان نصیحت‌ها به پیشش گشت سرد 


انگیزةٌ همجنسی و همسنخی فرعون با هامان چنان او را مجذوب خود کرد که تسمام 
نصیحت‌های حضرت موسی(ع) و اسیه در نظرش بی‌رونق و حقیر آمد. 


۱ قطب: محجو ر » مدار. : اقتطاب. 


۲. مُقدرّ ت: نیر وه قدرت» توانایی. با قتحه و ضمه دال بیز صحیح ام 
- و 
۲ عرزق: رگ. حوی. انگیزه. جمع: عروقی. 
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جنس, سوی جنس, صد پرّه برد بر خیالش بندها را بر درد (۲۶۵۶) 
زیرا همجنس با صد بال و پر به سوی همجنس خود پرواز می‌کند و به هوای او تمام 
بندها را پاره می‌کند. [[به شرح بیت )۸٩۹۲ - ۸٩۹۶(‏ دفتر اوّل رجوع شود. حکایت ذیل در بیان 
اهمّیت تجانس است.] 
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و ۶اه ۰ ۲ ب ۶ ۱ ۰ تیا 
نصه آن زن که طفل آو بر سرناودان غیژید و خطر افتادن بو 


اد دِ 
و ازعلی کل رجیّه جاره جست 


خلاصه داستان 

زنی سراسیمه به حضور امیرمومنان علی(ع) امد و گفت: طفل کوچکم بالای ناودان 
رفته است و هرجه صدایش می‌کنم اعتنا نمی‌کند. می‌ترسم هر آن بر زمین سقوط کند و هلاک 
شود. چه کنم؟ چاره چیست؟ امیرمومنان علی(ع) فرمود: طفلی با خود به پشت بام ببر تا 
طفلت او را ببیند در این صورت بی‌هیچ خطر و تهدیدی با میل خود به سوی همجنس و 
همبازی خود می‌رود و از هلاکت نجات می‌یابد. آن زن به سفارش علی(ع) عمل کرد و آن 
طفل وقتی همبازی و همسال خود را دید از ناودان به روی پشت‌بام آمد و از خطر رست. 

جد دجاو 

مأخذ آن روایت است که استاد فروزانفر آنرا از اللالی المصنوعة» ج۱. ص ۹٩‏ آورده 
است . و ما در اینجا متن عربی آنرا ترجمه می‌کنیم: «از جابر روایت شده است که گفت: ما نزد 
پیامبر(ص) بودیم که مردی از انصار بیامد و گفت: پسر من از پشت بام بالای ناودان خزیده 
است. ای رسول خدا دعا کن که خداوند. او را به والدینش باز گرداند. پیامیر(ص) فرمود: 
برخيزید. جابر گفت: صحنه‌ای هولناک بدیدم. پیامبر(ص) فرمود: طفلی بر بام نهید. اين کار 


۱ غیژید: چهار دست و پا رفت. خزید. از مصدر غیژیدن. 
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کردند و آن طفل از سر ناودان به پشت‌بام خزید و والدینش او را بگرفتند.» 
#ِّ 

مو لانا ات ,کات را در تعلی ورسین دو ست سشین اورده است: کر ان حکنایت 
موضوع همسنخ بودن و تجانس مورد بحث قرار گرفته است. خداوند پیامبران را همجنس بشر 
قرار داده تا سرمشق و قدوءٌ رفتاری و کرداری آنان شوند. و چنانچه انبیاء از جنس بشر نبودند 
آدمیان نمی‌توانستند آنان را سرمشق خود سازند. امّا از میان انسان‌هاء کسانی پیرو و مسطیم 
انبیاء می‌شوند که با آنان تناسب روحی و تجانس باطنی داشته باشند. چنانکه ادمیان 
شیطان‌صفت نیز مجذوب و مطیع همسنخان خود می‌شوند. کل میم یَوجغ الی آضله. 


و لد 
یک زنی آمد به پیش مُرتضی گفت: شد بر ناودان. طفلی مرا 
تست ات 
۳ می‌خوانم. نمی‌آید سه دست ور هلم . ترسم که افتد او به پست 


وقتی صدایش می‌کنم. نمی آید. و اگر رهایش کنم می ترسم از آن بالا به پایین سقوط 
کند. 


نیست عاقل تا که دریابد چو ما گر بگویم کز خطر سوی من آ 
آن کودک به اندازة ما عقل و شعور ندارد که خطر را به او گوشزد کنم و بگویم از آن 
جای خطرناک بیا نزد ما. 
هم اشارت را نمی‌داند به دست ور بداند. نشنود. این هم به دست 


مفهوم اشار دست را نیز درنمی‌يابد. و تازه اگر هم بداند خود را به نشنیدن می‌زند و 
اعتنایی نمی‌کند. 


۱. هلم: به حال خود وا گذارم, رها کنم. از مصدر هلیدن. 
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قصه آن زن که طفل او... 
بس نمودم شیر و پستان را بدو او همی گرداند از من چشم و رو 


من شیر و پستانم را به او نشان دادم اما چشم و صورت خود را از من برمی‌گرداند و 
نگاهی به من نمی‌کند. 


از برای حق. شمایید ای مهان! دستگیر اين جهان و. آن جهان 

بیت فوق را با توجه به «از برای حق» هم می‌توان مستقل معنی کرد و هم متعلّق 
به بیت بعدی. وجه اوّل: شما بزرگ‌مردان الهی. برای رضای خدا از مردم در دنیا 
و اخرت دستگیری می‌کنید. وجه دوم: شما بزرگ‌مردان الهی که در دنیا و اخرت 
دستگیر مردمان‌اید. برای رضای خدا. [در ایين وجه, معنی ایین بیت با بیت بعدی 
تکمیل می‌شود. انقروی خطاب جمع (مهان) را به امام علی(ع) بر دو وجه حمل کرده است: 
یکی انکه ممکن است در آن وقت نزد آن حضرت تنی چند از یاران آن جناب حضور 
داشته‌اند. و دیگر آنکه ممکن است خطاب جمع برای مفرد از باب تعظیم شأن و تفخیم مقام 
باشد. ] 


۳ 
زود درمان کن. که می‌لرزد دلم که به درد از میوه دل بشکلم" 
زود درد مرا درمان کن که قلیم پریشان و مضطرب شده و می‌ترسم که با درد و رنج از 
میوهٌ دلم (جگرگوشه‌ام) جدا شوم. 


گفت: طفلی را براور هم به بام تا ببیند جنس خود را آن غلام 


وقتی که بِجَهُ توء آن بجّه را بیند فوراً از بالای ناودان به سوی همجنس و همسال خود 
می‌دود. زیرا هر جنسی عاشق همجنس خویش است. 


۱. مهان: تیوه مه به معی بزرگ. نقیض که. 
۲. بشکلم: جدا شوم. فعل مضارع التزامی از مصدر سکلیدن به فقی تن : جدا شدن. 
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)۲۶۷۰( 


زن چنان کرد و. چو دید آن طفل او جنس خود. خوش خوش بدو آورد رو 
آن زن همان کار را انجام داد و آن بجّه چون نگاهش به همجنس و همسال خود افتاد 
از روی ناودان با شادی و شعف به او نگاه کرد. 


سوی بام امد ز مَتّن ناودان جاذب هر جنس را هم‌جنس دان 
آن بچّه از بالای ناودان به سوی پام آمد. پس بدان که هر جنسی, جنس خود را جذب 
می‌کند. 


بچّه‌ای که بالای ناودان رفته بود. چهار دست و پا به سوی طفلی که روی بام آورده 
بودند خزید و در نتیجه از سقوط نجات یافت. 


زان بود جنس بشر پیغمبران تا به جنسیّت رهند از ناودان 
اما نتيج این حکایت بدین قرار است: از انرو پیامبران همجنس ادمیان بودند که انان 
(ادمیان) توسط همجنس خود از سقوط از فراز ناودان نجات يابند. [خداوند. انبیاء را از میان 
آدمیان برگزید تا سرمشق و قدوهٌ انسانها باشند. و چنانجه انبیاء از میان غیرانسان انتخاب 
می‌شدند برای ادمیان غیرقابل پیروی بودند. از اینروست که انبیای عظام می‌توانند کسانی را که 
بر ناودان دنیا نشسته‌اند از سقوط در در کات جهنم نجات بخشند.] 


پس پر فرمود خود رام تا به جنس آیید وم گردید که 
پیامبر(ص)» خود را بشری مانند شما نامید تا به سوی همجنس خود بروید و گمراه 
نشوید. [در قران کریم به کات روی این نکته تکیه شده است که انبیاء نیز بشری مانند سایر 
مردم هستند و از حیث خلقت هیچ تفاوتی با سایرین ندارند. منتهی شایستگی خلقی و روحی 
آنان باعث شده است که به عنوان اکمل نوع بشر مورد خطاب وحی قرار گیرند. و همین امر 
سبب شده که برخی از حق‌ستیزان به بهانه‌جویی دست زنند و بگویند که شما بر ما فضیلتی 


. سفل: بایین. فرودست. 
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فقصه آن زن که طفل او... 


ندارید. زیرا شما نیز از نوع پشر هستید. چنانکه در ای ۲۷ سوره هود و ای ۱۵۳ و ۱۸۵ سور 
شعراء و ای ۳ سور انییاء, و ایة ۲۳ سور مومنون و اي ۱۵۴ سور یس از این اعتراض‌ها 
و بهانه‌جویی‌ها تن وت ات و ون انا ۱۲۱ سوره ابراهیم از قول بیامپران بدین اعتراض 
پاسخ می‌دهد. نیز بیت فوق اشاره دارد به اي ۰ سور کهف که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۷۷۷) دفتر دوم آمده ات۱ 


زانکه جنسیّت عجایب جاذبی‌ست جاذبش جنس است هرجا طالبی‌ست 
زیرا تجانس. جاذبه شگفت‌انگیزی دارد. هرجا که جوینده‌ای باشد. جدب‌کننده‌اش 
عیسی و اذریس بر گردون شدند با ملایک. چونکه همجنس آمدند 


چنانکه مثلاً حضرت عیسی و ادریس(ع) از آنرو به آسمانها رفتند که با فرشتگان 
همجنس شده بودند. [«ادریس» جد پدر نوح در تورات با اسم اخنوخ ذکر شده است. 
و نام وی دوبار در قسران کریم آمده است, یکی در سورهٌ مسریم ای ۵۶ و ۵۷ و 
دیگری در سورة انبیاه, ای ۸۵. گفته‌اند که تسميهٌ او بدین نام از انروست که کتب 
آسمانی را فراوان تعلیم می‌داد و نخستین کسی بود که با قلم. خط نوشت. و جمعاً سی 
صحيفة آسمانی بر او نازل گشت. برخی از مفشران در ذیل ای ۵۷ سور مریم: و رَفعناه 
مکانا علیا (رو برآوریم او را به جایی عالی.» گفته‌اند که منظور از «مکاناً علیا» معراج 
ادریس است. چنانکه آتس‌بن‌مالک گفت انجا اسمان چهارم بوده است. و ابن‌عبّاس 
می‌گوید منظور. آسمان ششم است. عده‌ای از مفشران نیز «مکانا علیا» را بر شرافت مقام 
نبوت حمل کرده‌اند . ابوالفتوح نیز در تفسیر خود از قول وَهب مُنَبّه می‌گوید که 
ادریس, کثیرالعبادة بود و هر روز چندان عبادت و طاعت از او به اسمانها برمی‌شد 
که فرشتگان عَجّب می‌داشتند. و او فردی صائم‌الدهر بود. و همو از مالک‌بن ضَفْصعه 
روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: در شب معراج که مرا به آسمانها بُردند. ادریس را دیدم 
که بر آسمان چهارم است . این عربی در فصوص‌الحکم. فص حکمت قدّوسية را به ادریس 


۳ مجمع البیان. ج ۶ص ۱( کشاف؛ ج ۳ ص ی ورد 
۲.ر.ک. ایوالفتوح رازی» ج ۰۱۳ ص و5 
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تخصیص داده است از آنرو که ادریس در تهذیب نفس و تحمّل ریاضاتِ شاقه و تطهیر از 
صفات حیوانیه بسیار کوشا بود به نحوی که مانند فرشتگان به تجرید محض رسیده و صاحب 
معراج شده بود . مولانا در بیت فوق بدین مطلب اشارت دارد. منظور بیت: این بیت به عنوان 
َتل برای مطلب بیت قبلی امده است که گفت هر جنسی, همجنس خود را جذب می‌کند. 
چنانکه حضرت عیسی(ع) و ادریس که مانند فرشتگان مظهر تهذیب نفس و تجرید و پاکی 
بودید به آسمانیان و کروبیان پیوستند. توصیح مربوط به عیسی(ع) و عروح او در شرح بیت 
(۲۷۸۹) دفتر اول آمده است.] 


باز آن هاروت و ماروت از بلند جنس تن بودند زآن زیر آمدند 
اما چون هاروت و ماروت همجنس جسم و جسمانیّت بودند. از فراز آسمانها به رمین 
هبوط کر دند. [ توضیح دربارة هاروت و ماروت در بیت (۳۲۲۱-۳۳۵۹) دفتر اوّل» و بیت 
(۲۴۶۹ ۰ ۲۴۶۸) دفتر دوم و بیت (۷۹۷) دفتر سوّم وبیت (۱۲۵۷) همین دفتر امده است. در 
این بیت هاروت و ماروت مظهر ادمیان دنیا گرا و نفس‌پرست هستند. ] 


کافران همجنس شیطان آمده جانشان شاگرد شیطانان شده 
کافران نیز همجنس شیطان هستند و روح و جانشان شاگرد شیاطین شده است. 


ز ب‌ 
صد هزاران خوی بد اموخته دیده‌های عقل و دل بر دوخته 
چشم عقل و دیده روح خود را بسته‌اند. [«آموخته» و «بردوخته» همان «|مسوخته‌اند» و 
«بر دوخته‌اند» است که فاعل ان دو فعل, کافران است.] 


رِ به ِ- ۳ 
کمترین خوشان به زشتی آن حسد آن حسد که گردن ابلیس زد 


کمترین و ناجیزترین خصلت نایسندی که فرا گرفته‌اند. همانا خوی حسادت است. 
همان حسادتی که گردن ابلیس را قطع کرد. [حق‌ستیزان صفات بسیار ناسندی از ابلیس 


شرح فصو ص‌الحکم (خوارزمی): ج ۱ ص‌ ۰۸ .۰ 
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آموختد: امّا کم‌اهمیت‌ترین ان, حسادت بود که موجب تباهی ابلیس شد. «گردن ابلیس زد» 
معنای مجازی دارد نه حقیقی و منظور از ان مطرود شدن و مدحور گشتن او از در » الهی و 
شقاوت ابدی است. ر.ک. بیت (۴۲۹) به بعد دفتر اوّل.] 


زآن سکان آموخته حقد و حسد که نخواهد خلق را ملک ابد (۲۶۱۷۷) 
سگ‌صفتان نمی‌خواهند که ادمیان به مُلک و سلطنت جاودان دست يازند. [«مُلک ابّد» کنایه 
از حیات ابدی و نعیم جاودان آخرت است.] 


هر که را دید او کمال, از چپ و راست از حسد قولنخش آمد. درد خاست (۲۶۱۷۸) 

هر یک از آن شیطان‌صفتان وقتی ببیند که فردی از هر حیث به کمال معنوی رسیده از 
حسادت دچار قولنج می‌شود و احساس درد شدید می‌کند. [فلنُج نام مرضی است که در 
امعاء و احشاء پیدا می‌شود و با دردی شدید و جانکاه توام است. اطبای قدیم انرا ناشی از 
عواملی دانسته‌اند. از ان جمله افزایش و تراکم بلغم در امعاء و احشاء, و یا خوردن مفرط 
غذاهای بادانگیز مانند دوغ باقلاء ماش. نخود. کدو و.." و رخوری. در طب قدیم قولنج را به 
اقسامی تقسیم می‌کردند بدینصورت که ضایعه به هر یک از اعضای بدن اصابت می‌کرد قولنج. 
نام آن عضو را می‌گرفت. از اینرو اسامی قولنج کبدی, قولنج کلیوی. قولنج روده‌ای, قولنج 
کیسُصفرا و... در کتب طبی امده است. درد شدید و کشیدگی قولنج بیشتر در پشت گردن و 
ستون فقرات عارض می‌شود و از بندی به بند دیگر منتقل می‌شود. پس حسادت موجب 
بیماری جسمانی نیز می‌شود.] 


زیرا که هر بدبختِ خرمن سوخته‌ای نمی‌خواهد که شمع و چراغ کسی روشن باشد. 
[ انکه خرمن هستی‌اش به آتش شهوت و غفلت سوخته و بر خاک سیاه شقاوت نشسته است. 
دوست ندارد که شمع سعادت کسی روشن باشد. ] 


۱ ر.ک. قانونجه. ص ۱۲۵ ۱۳۴. 
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هین کمالی دست‌آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم 
پس ای انسان سعی کن تو نیز صاحب کمال شوی تا از کمال دیگران دچار غم و غضَه 


تسويی. 


از خدا می‌خواه دفع ایین حسد تا خدایت وا رهاند از جسد 
از خدا درخواست کن که حسد را از تو دور کند تا خدا نیز تو را از جسم و جسمانیت 
نجات دهد. [امام محمّد غزالی در تعریف حسد گوید: «حَسّد آن بُوّد که کسی را نعمتی رسد و 
تو آن را کاره باشی و زوال آن نعمت خواهان باشی .» امّا غبطه ارزو بردن به نیکویی حال 
کسی است. بی‌آنکه خواهان زوال نعمت از او باشی.] 


مر تو را مشغولیی بخشد درون که نپردازی از آن سوی رون 
از خدا بخواه که چنان مشغولیت روحی و باطنی‌ای به تو عطا کند که دیگر به عالم 
خارج توبّه نکنی. [یکی از اسباب مهم دفع حسد اینست که به توفیق و مدد الهی. انسان در 
درونش خواطری رحمانی و افکاری الهی پدید آید و با ان خواطر و افکار چنان مشغول شود 
و از آن محظوظ گردد به طوری که به ظواهر دنیوی و جاه و جلال ظاهری به دید؛ُ تحقیر 
بنگرد و اصلاً بدان میل نکند. ] 


جرعءه مّی را خدا آن می‌دهد که بدو, مست از دو عالّم می‌رهد 
به عنوان مثال, خداوند در جرعةٌ شراب چنان خاصیتی قرار داده که هر گس از آن 
بنوشد از هر دو جهان خلاص می‌شود. یعنی کاملً مدهوش می‌گردد و در حالتِ مستی از 
هر غم و غصّه‌ای می‌رهد. 


خاصیت بنهاده در کف خشیش کو زمانی می‌رهاند از خودیش 
مثال دیگر. حضرت حق در یک مشت حشیش جنان خاصیتی نهاده که مصرف‌کنندة 


ان را برای مدتی از خود بی‌خود می‌کند. 


۱. کیمیای سعادت» ج 51 ص‌ ۳۳ 
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لصف آن زن که طفل او... 
۱ به ِ ۲" هم 
خواب را یزدان بدان‌سان می‌کند کز دو عالم فکر را بر می‌کند 


مثال دیگر خداوند. خواب را به گونه‌ای قرار داده که انديشه را از دو جهان قطع 
می‌کند. [برای همین است که خداوند در ایةٌ ٩‏ سور تیا می‌فرماید: و جَعلنْا نومکم شباتا. 
ررخواب را مایه ارات شما ساختيم.» «شبات» از «سَبّت » (< پریدن) از ۳۳ به معنی خواب 
آمده که تمام فعالیت‌های روزانة ادمی در خواب قطع می‌شود. چنانکه مولانا در بیت 


بیداری می‌شمرد. ] 


کرد مجنون را ز عشق پوستی کو بنشناسد عدو از دوستی 
حق‌تعالی» مجنون را از عشق صوری و ظاهری چنان از خود بی خود کرد که نتوانست 
دشمن را از دوست باز شناسد. [«عشتقي بوستی» همان عشق مجازی و ظاهری است. جنانکه 
در بیت (۷۰۲) دفتر دوّم انرا با «عشق صورتی» تعبیر می‌کند. حکیم سبزواری بیت ذیل را نقل 


کرده است: 

۱ ِ ". ۲ 
استخوان و بوست رویوش است و بس در دو عالم غیر یزدان نیست کس ] 
صد هزاران این چنین مّی دارد او که بر ادراکات تو بکٌمارد او 


پس با توجه به اين امثال نتیجه می‌گیريم که خداوند کریم صدها هزار نوع از این 
شراب‌ها دارد که بر قوای مدرک تو مسلط کند. [عرفا و صوفیه. عشق را ساری و جاری در 


کل کائنات دانند, چنانکه حکیم سبزواری «مّی دارد او» را بر این معنا حمل کر ده است ۲۰ 


هست می‌های شقاوت نفس را که ز‌ ره بیرون برد آن نخس " را 
حق‌تعالی برای نفس و اسیران نفس امّاره. انواع و اقسام شراب‌های بدبختی‌آور دارد 

رای شید راهان ان نو توا قیاع ره که تس و اقا کار واه یه 

منحرف می‌شوند. [از جمله این شراب‌های شقاوت‌زا, حبّ جاه و مقام و مال و منال است.] 


۱ ر.اک. مفردات (راغب)» ص ۲۲۶. 
۲. شرح اسراره ص .۳۰٩‏ 

۳ ر.ک. بیشین. ص .۳۰٩‏ 

۴۲ نخس: شوم بدشگون. 
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)۲۶۸۹ ( 


)۲۶۹۰( 


)۲۶۹۱( 


)۲۶۹۲( 


حق‌تعالی برای عقل و صاحبان عقل نیز شراب‌هایی دارد که بر فده آن, ادمی 
به سرمنزلی می‌رسد که از آن هیچ نقل و انتقالی نخواهد داشت ت. [«منزل بی‌نقل» کنایه از 
دارالخلود و بهشت جاودان است که هرکس بدان و ند خالد و جاودان ماند. جنانکه ایات 


شريفة قرانی مکررا بدان تصریح فرموده است.] 


خیم گردون ز مت خویش برکند. زآن سو. بگیرد راه پیش 
عقلی که با شراب سعادت‌زای الهی مست شود. از شّت مستی سراپرد: افلاک را 
برمی‌کنّد و به سوی سرای جاودان پیش می‌رود. [«خيمة گردون» کنایه از دنیا و مافبهاست. 
منظور بیت: صاحبان عقل معاد وقتی که از شراب جانفزای عشق و معرفت الهی مست شوند. 
دنیا و جمیع جدابیت‌های دنیوی را پشت‌سر می‌اندازند تا به دارالسّلام و بقای ابدی راه پیدا 
کنند. ۲ 
هین به هر مسستی, دلا غره مُشسو هست عیسی مست حق. خر مستٍ جو 
ای دل بهوش باش و مفتون هر نوع مستی و مخموری نشو, زیرا که عیسی مست حق 
بود و خرش, مستٍ جو. [منظور بیت: همانطور که در ابیات پیشین گفتیم مستی دو نوع است. 
یکی آن مستی‌ای که موجب شقاوت و بدبختی انسان می‌شود و مراد از آن مقهور شدن در برابر 
نفسانیّات او دنگ مستی‌ای که سعادتآفرین , است و مراد از ان. مستی از شراب عشق و 
معرفتِ حقیقت است. «عیسی» کنایه از روح لطیف و «خر» کنایه از جسم. و «جو» کنایه از 


شهوات و جواذب دنیوی است. رجوع شود به شرح بیت (۱۸۵۰) دفتر دوم.] 
۰ ِ ۰ ِ ۱ ۷۹ ‌ ان ۰ ‌ مج 
این چنین مّی را بجو زین خنب ها مستی‌اش نود ز کوته دنب‌ها 
ای انسان. جنین شرابی ر باید از چنین خمره‌هایی طلب‌کنی. زیرا مستي ان 


سریع‌الژوال نیست نیست. [منظور از «می ») نور حق و حقیقت است. ۰ رجو عم شود به بیت (۰ 0۳۳۰ 
دفتر دوم. و منظور از «خنئب» انسان کامل و مرشد واصل ابیت رجوم شود به 


. خلب: ظرف شفالی بزرگ که در ] 5 ات و نا شراب و سر که و یا چیز دیگر بریزند. خم و خمب هم گویند. 
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قصف آن زن که طفل او 


بیت (۳۴۰۶-۳۴۰۹) دفتر دوم. و امّا «کوته دُنب» متضعن چند وجه است: حکیم سبزواری 
می‌گوید مراد از آن خمره‌هایی است که دنبالةٌ ان باریک است. و یا شیشه‌هایی است که گردنی 
کوتاه دارد. و منظور خمره‌های شراب صوری و ظاهری است . با توجه به اين وجه منظور 
بیت اینست که مستي حقیقی و معنوی را باید از وجود مشایخ عظام و هادیان کرام طلب‌کنی 
نه از شراب ظاهری که مستی آن زودگذر است. سبزواری وجه دیگر آن را کنایه از 
محدودالکمال و ابتر و غیر وافی به مقصود می‌داند . استاد فروزانفر نیز «کوتهدم» را مجازا 
بی‌حاصل و بی‌نتیجه معنی کرده است. و بیت (۱۵۲۵۶) از جلد سوم دیوان شمس را شاهد 

اورد: 

شرابی نی که در ریزی سحر مخمور برخیزی دروغین است آن باده‌از ان افتادکوته‌دم ۲ 
حاج امدادالله مهاجر مکی نیز « کوته دنب »را ناقص و سری‌الرُوال معنی کرده است ". و 
نیکلسون آنر به معنی عاری از برکت و سعادت می‌داند . انقروی در شرح بیت فوق گوید: مراد 
از «کوته دنب» دم‌بریدگانی است که در سرانجام کارشان خیری نیست و عاقبتی ندارند. 
این‌چنین شراب سعادت را از خم‌های مظاهر (مشایخ عظام و مرشدان کرام) طلب کن که مستی 
حاصل از آن مانند مستی شراب ابتران و نااهلان نیست. بلکه اين شراب را از خم وجود ان 
کسانی طلب کن که مه ورسعادیت سرب قاری ۱ 


زانکه هر معشوق جون حنبی‌ست ۳ آن یکی درد و دگر. صافی" جو در 
زیرا هر معشوقی مانند خمره‌ای لبریز است. امّا آن یکی تیره و ناصاف است. و اسن 
یکدیگرند. اما برحسب باطن با هم تفاوت دارند. چنانکه مّعیان هدایت و ارشاد نیز مانند 


شرح اسرار. ص ۳۰۹ 

۲ر.ک. بیسین. 

۳ر.ک. دیوان کبیر. (فرهنک ناو لغات)» ج ۷ ص ۰« 
۴ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۲۱۸. 

۵ ر. ک. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۷ ص ۳۳۱. 
۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱ص ۸۴۶. 

۷ در د: ته‌نشین مایعات. بخصوص شراب. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


هادیان راستین‌اند. اما از حیثٍ معنا و مرتبه روحی فرق بسیاری دارند.] 


مُی شناساء هین بچّش با احتیاط تامیی یابی مُْنَّه ز اختلاط 
ای شراب شناس بهوش باش و با احتیاط شراب‌ها را مزه کن تا شرایی پیدا کنی که از 
الودگی و غل و غش پاکیزه باشد. [جنانکه مولانا در بیت (۲۷۵ -۲۶۳۰) دفتر اول. احوال 
هادیان حقیقی و مدعیان ارشاد را بیان می‌دارد.] 


هر دو مستی می‌دهندت. لیک این مستی‌ات آزد کشان ۳ رت و تست 
هر دو نوع شراب مذکور تو را دچار مستی می‌کنند. اما مستی این شراب. تو را تا لقای 
پروردگار روز جزا پیش می‌برد. [هم شراب نفسانی مستی‌آور است. و هم شراب عقلانی, اما 
شراب عقلانی تو را به لقای حق واصل می‌کند و آن دیگری تو را گمراه می‌سازد. پس ای 
طالب حقیقت. از بادهءٌ حق سرمست شو.] 


تا زهی از فکر و وسواس و حیِل بی‌عقال این عقل در رَفص‌الْجَمَل 
این مستی تو را به لقای پروردگار می‌کشاند تا از فکر و وسوسه و حیله‌ها 
رها شوی و عقل تو بدون ملاحظه و قید و بندی به رقص شتری دراید. [استاد فروزانفر 
می‌گوید: «رَفص الْجَمّل مجازاً به سمعنی ظهور عمل و اثر از کسی یا چیزی که از 
وی انتظار آن نمی‌رود. کار غریب و فوق‌العاده. امر نامترقب. رقص شتری. کار 
بی تداسب .» سیس استاد ابیاتی جند به عنوان شاهد از دیوان شمس می‌آورد: 
زان میی کاندر جبل انداخت صد رقص‌الجمل 
زان مبی کو روشنی بخشد دل مردود را 
این بوالعجب کاندر خزان شد افتاب اندر حمل 
خونم بجوش آمد کند در جوي تن رقص‌الجمل 
بنابراین شراب عشق و معرفت الهی. عقل را سراپا شیدایی و حیرانی می‌کند.] 


سا ی واه اه ۱ ی 2 ۹ # 
۱ عقال: زانوبند شتر. ریسمانی که زانوی شتر را می‌بندند. جمم: عقل. 
۲. کلیات شمس (فرهنگ نوادر لغات)» ج ۷ ص ۰۳۲۰۷ 
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انبیا چون جنس ژوحند و ملک مر ملک را جذب کردند از فلک 
از آنرو که پیامبران همجنس روح و فرشته‌انده پس فرشتگان را از فراز افلاک به سوی 
خود جذب کردند. [ممکن است منظور از «روح» روح اعظم و یا جبرئیل باشد. چنانکه در 
سوره قدر, ای۴ به «ملانکه» و «روح» اشارت شده و بعضی از مفسّران» روح را بر جبرئیل 
انطباق داده‌اند. به هر تقدیر «روح» و «ملک» کنایه از عالم مجرّدات است.] 
باد. جنس آتش‌ست و یار او که برد آهنگ هر دو بر علو 
به عنوان مثال, باد همجنس آتش و همسنخ آن است. زیرا هر دو عنصر مذکور. گرایش 
به سوی بالا دارند. [حکمای قدیم دو عنصر باد و اتش را علوی دانسته‌اند زیرا میل هر دو 
عنصر به سوی بالاست. مولانا بیت فوق را بر سبیل مَیّل آورده تا مفاد بیت پیشین را اثبات 
کند. و آن اينکه چون انبیاء از حیث روحی به عوالم برین تعلّق دارند. لذا بدان عالّم نیز می‌پیوندند.] 


چون ببندی تو سر کوزه تهی در میان حوض یا جویی نهی 
مثال دیگر, اگر دهانة یک کوزه را ببندی و انرا در میان حوض و یا جویی بگذاری. 
[اين بیت متضمن شرط. و بیت بعدی جزای شرط است.] 


تاقیامت آن فرو تاید به پست که دلش خالی‌ست و در وی باد هست 
آن کوزه تا قیام قیامت در آب فرو نمی‌رود. زیرا درونش از اجسام ثقیل خالی است و 
بر از باد است. 
میل بادش چون سوی بالا بود ظرفب خود را هم سوی بالا کشد 


از آنرو که باد درون کوزه رو به بالا گرايش دارد. ظرف خود را نیز به جانب بالا می‌کشد. 


باز آن جان‌ها که جنس انبیاست سوي ایشان کش‌کشان چون سایه‌هاست 
همچنین چون روح‌ها همجنس انبیای عظا‌اند. مانند سایه‌ها و اشباح به دنبال پیامیران 
کشیده می‌شوند. [چون انبیاء وجودی ملکوتی دارند. مومنان راستین نیز روحی ملکوتی دارند. 
پس به سوی جهان برین می‌روند.] 
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زیرا عقل هر یک از اینان بر تَفْسشان غلبه دارد. و بی‌گمان عقل از نظر تکوینی 


و اما هوای نفس بر دشمن دین و تقوی غلبه دارد. و چون نس از نظر تکوینی در 
مرتبة پست قرار دارد. لاجَرّم دشمن دین و ایمان نیز به پستی روی می‌کند. 


بود قبطی. جنس فرعون ذمیم" بود سبطی. جنس موسی کلیم 
مثال دیگر, قبطی همجنس و همسنخ فرعون بدکردار بود. و سبطی, همجنس و همسنخ 
موسای کلي‌الله. [رجوع شود به شرح بیت (۸۶۳) دفتر اوّل. و بیت (۲۳۴۸) دفتر دوم.] 


بود هامان. جنش‌تر فرعون را برگویذکن: برد سر صدر سرا 
هامان با فرعون تجانس بیشتری داشت. از اینرو فرعون او را انتخاب کرد و بر صدر 
کاخ خود نشانید. [مولانا در اینجا پسوندٍ تفضیلی «تر» را به اسم افزوده و از آن صفت تفضیلی 
اه «جنش تر» به معنی «مُجانش‌تر» است.] 


ناچار هامان نیز فرعون را از آن مقام بالا به ژرفای دوزخ فرو کشید. زیرا آن دو 
ناپاک. همجنس جهنم بودند. 
۳ 9 ۵ ۲ ۱ ۰ 
هر دو سورنده چو دورج صد بور هر دو چون دورج ر ور دل نفور " 


هردو نفر (هامان و فرعون) مانند جهنم. سوزان و دشمن نورند. و هر دو مانند جهنم از 


۱ اشْفل: پایین‌تر. پست‌تر. 
آ. ذمیم: نگ شتده: عدفت: هه بل و رت کاء وزن فعیل در معنی مفعول می‌اید. از جمله ذمیم به معنی 


‌ 
۳ نقور: بسیار رمنده. 
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تور دل گریزان بودند. 

زآنکه دوز من تو ز گذر, که ثورت آتش را 

زانکه دودح گوید: ای موّمن تو زود بر ددرء ثه ورب اس را ریود 

زیرا که دوزخ می‌گوید: ای مومن زود از اینجا عبور کن که نور باطن تو اتش مرا ربود 

و خموش کرد. 

. هم ِ 

بگذر ای مومن که نورت می‌کشد اتشم راء چونکه دامن می‌کشد 


می‌سازد. | اشاره به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۴۹) دفتر دوم امده است.] 


می‌رمد آن دوزخی از نور. هم زانکه طبع دوزخستش ای صنم 
آن شخص جهتمی نیز از نور رم می‌کند. زیرا ای محبوب من. طبع و سرشت او دوزخی 
ات 
2 ۳0 ِ 
دوزخ از مومن گریزد آنچنان که گریزد مزمن از دوزخ به جان 


دوزخ همانطور از مومن می‌گریزد که موّمن با جان و دل از دوزخ می‌گریزد. [مومن با 
دوزح سنجیتی ندارد. ] 


۰ ۰1 ۰ ۰ م۰ 2۳ 1 مه ی ۰ م 8 
زانکه جنس نار نبُوّد نور او ضد نار امد حقیقت نوزجو! 


دشمن اتش اه 


در حدیث آمد که مومن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا 


در حد یت وارد شده است که وقتی مومن دعا می‌کند که خدا او ر از ان دورح امان 


۱. نوژجو: جوینده نور. صفت فاعلی مرب مرخم. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۲۷۱۵( 


)۲۷۱۶( 


)۳۱۷۱۷( 


)۳۷۱۸( 


)۲۷۱۹( 


دوزخ از وّی هم امان خواهد به جان که خدایا دور دارم از فلان 
دوزخ نیز از صمیم دل و جان. از دست موّمن امان می‌خواهد و می‌گوید: مرا از دست 
فلان شحص دور بدار. [ دو بیت اخیر اشاره دارد ره این روایت: اذا قال موم له اجزنی 
من‌النار 1۳ التاز له اجزنی منه. «هر گاه موّمن گوید: خداوندا مرا از ۳ دورح بناه دی 


آتش نیز گوید: خداوندا مرا از دست مومن یناه ده.» | 


جاذبة جنسیّت است‌اکنون ببین که تو جنس کیستی از کفر و دین؟ 
ای انسان اینست جاذیة جنسیّت. اینک دقت کن و ببین تو از جنس کفری یا دیین؟ 
[ابیات پیشین با ذکر امثال موضوع جذب و انجذاب همجنسان و همسنخان را بیان کرد. رجوع 
شود به شرح بیت (۸۹۶ - ۸۹۲) دفتر اوّل. ] 


گر به هامان مایلی. هامانیی ور به موسی مایلی. سبحانیی 
ار به هامان گرایش داری, با او تجانس و تقارن داری, و اگر به موسی گرایش داری. 
موجودی پاک و آسمانی هستی. [مولانا در مثنوی به کات گفته است که تحقق اوصاف. شرط 
شعار و دثاری داری داشته باش. هویت و اوصاف تو جیست؟ اخلاق تو چگونه است؟ تا جه 
حد بر نفس اماره‌ات غلبه داری؟ اینها مهم است و موجب می‌شود که در لشکر انبیاء قرار 
بگیری و یا اشقیا. یای «مایلی» در بیت فوق. ضمیر مخاطب است.] 


ور به هر دو مایلی انگیخته نفس و عقلی, هر دوان آمیخته 
و اگر به هر دو طرف گرایش داری. یعنی هم به اهل تقوی مایلی وهم به اهل دّغا. بدان 
که تفس و عقل در وجود وبه هم در آمیخته‌اند.[ یای «مایلی» در بیت فوق. ياي مصدری است 
نه ضمیر مخاطب. پس «مایلی» یعنی تمایل. ] 


هر دو در جنگند. هان و هان بکوش تا شود غالب معانی بر نقوش 
عقل و نفس امَارهُ تو در حال ستیزند. بهوش باش و بکوش تاکه معنا بر صورت غلبه کند. 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۳۳ ۱۳۲. 
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مشورت کردن فرعون با وزیرش ‌هامان در... 


در دنیای جنگ همین شادمانی کافی است که دشمن را لحظه به لحظه در حال شکست 
و انهزام ببینی. [اگر نفس خود را مقهور و منهزم یابی حا که باید شادی کنی. زیرا دشمن ترین 


دشمن نو نقس امٌاره انتستا.) 


آن ستیزه‌ژو به سختی عاقبت گفت با هامان برای مشورت 
مولانا چون در این فصل نکات و معارف فراواتی اراد کرده صلاح در اين می‌بیند که به 
نقل صورت حکایت باز گردد تا انبساطی در خاطر مستمعان و خوانندگان پدید اید. از اینرو 
می‌گوید: آن فرعون لجباز و ستیزه‌گر بالاخره سخنان موسی را برای هامان نقل کرد تا با او 


مشتووت کل 


۳۷ ۳ ۳۳ و 
وعده‌های آن کلیم‌الله را گفت و مَحْرّم ساخت آن گمراه را 
تمام وعده‌هایی را که موسای کلي‌الله به او داده بود به هامان منتقل کرد و آن گمراه را 
در این اسرار الهی مَحرم ساخت. 


مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه‌السلام 


گفت با هامان چو تنهاتش بدید جست هامان و گریبان را درید 
فرعون وقتی هامان را تنها دید. سخنان موسی را به او گفت: همینکه هامان ان سخنان 


را شنید از جا پرید و یقه خود را پاره کرد. 


‌- ۳ ظ 
بانگ‌ها زد. گریه‌ها کرد آن لعین کوفت دستار و کله را بسر زمین 
آن ملعون. یعتی هامان عربده‌ها کشید و گریه‌ها کرد و از شدّت ناراحتی. کلاه و 
دستارش را بر زمین کوبید. 
که چگونه گفت اندر رزوی شاه این چنین گستاخ. آن حرف تباه 
آن ملعون خطاب به فرعون گفت: موسی چگونه جرات کرد که آن حرف‌های بی‌اساس 
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۲. شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


)۳۱۷۲۶( 


)۲۱۷۳۷( 


)۲۷۳۲۸( 


)۲۷۲۹( 
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)۳۱۷۳۱( 


را گستاخانه در مقابل شاه بگوید! 
جمله عالم را مسشخر کرده تو کار را با بخت چون زر کرده تو 


تو ای فرعون همه جهان را تسخیر کرده‌ای و تمام کارها را به برکت دولت و سعادت 
خود مانند طلا ارزشمند ساخته‌ای. 


سلاطین از شرق و غرب عالم بی‌هیج مخالفت و ستیزی به سوی تو مالیات می‌اورند. 


پادشاهان لب همی مالند شاد بر ستانه خاک تو ای کیقباد 
ای بادشاه بزرگک همه شاهان با شادی تمام بوسه بر خاک درگاه تو می‌زنند. 


7 و 
اسب یاغی جون ببیند اسب ما زو بگرداند. گریزد بی‌عصا 
اسب دشمن وقتی اسب ما را ببیند. بدون انکه چوب و چماقی در کار باشد برمی‌گردد 
و می‌گریزد. [«اسب یاغی» صفت و موصوف نیست. بلکه مضاف و مضاف الیه است. یعنی 


تاکنون معبود و مسجود جهان یوده‌یی, گردی کمينة بندگان؟ 
ایا تویی که مورد پرستش و عبادت مردم جهان بودی, اکنون کمترین بندگان شده‌ای؟ 
در هزار آتش شدن, زین خوش‌تر است که خداوندی شود بنده‌پرست 
اگر ادمی هزار مر تبه درون آتش برود و بسوزد. بهتر است از اينکه پادشاهی, بندة 
خود را ببرستد. [بیت فوق نظر دارد به این ضرب‌المثل عربی: التَار ولالغار. «در آتش 
سوختن آری. و در ننگ زیستن هرگز.»] 





۱. خراج: باج. بیشتر در مورد مالیات گندم و مال گفته شود مالیاتی که بر زمین بندند. با فتحه و ضمه «خ» 
نیز به همین معنی است. 
۲ کهیته: کمتر ون کمتر: 
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مشورت کردن فرعون باوزیرش هامان در.. 


نه, بکش اوّل مرا ای شاه چین تأ نبیند چشم من بر شاه. این 
نه این امر برای من سخت دشوار است, ای شاء والا قبل از هر چیز مرا بکش تا چشمم 
شاهد چنین خواری و ذلّتی نباشد. [نیکلسون می‌گوید: ای شاه چین. تمجیدی است دور از 
ذهن از سطلنت ظاهری فرعون .] 


۳ س‌ " ح م۰ ۰ 

خشروا اول مرا گردن بزن تا نبیند این مدلت چشم من 
ای پادشاه بزرگ. قبل از هر چیز گردن مرا قطع کن تا چشمانم این ذلّت را مشاهده 

خود نبوده‌ست و. مبادا ان جنین که زمین گردون شود. گردون زمین 


تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده و هرگز مباد که چنین امری رخ دهد که زمین. اسمان 
شود و اسمان. زمین گردد. یعنی فردی پست بالا رود و فردی عالی‌مرتبه به حضیض ذلت 


دجار ات 


بندگان‌مان, خواجه‌تاش ما شوند بی‌دلان‌مان " دلخراش ما شوند 
بندگان ما نظیر ما آقا و سرور شوند. و آنان که از هیبت و قدرت ما می‌ترسند. ماية 
آزار ما شوند. [منظور هامان اینست که اگر فرعون تابع موسی شود. ما نیز مانند قوم 
بنی‌اسرائیل خواهیم شد. در حالی که آن قوم سالیان سال بندگی ما می‌کردند. پس کسانی که 
تحت حکومت ما خائف و ترسان بودند اینک زبانشان بر ما دراز می‌شود زیرا خود را همشان 


چشم‌روشن دشمنان و. دوست. کور گشت ما را پس گلشتان, قعر گور 


چشم دشمنانمان روشن می‌گردد و چشم دوستانمان کور می‌گردد. در نتیجه قعر گور 
برای ما گلستان می‌شود. یعنی چنان به ذأت درخواهيم شد که مرگ برایمان صدمرتبه بهتر و 


۱ شاید منظور از «دور از ذهن». مبالغه امیز باشد» یعنی تمجیدی است مبالفه آمیز. 


۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۶۰۳. 
۱ بی‌دل: بر سو. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
خوش‌تر از اين زندگی مذلت‌بار است. 


تزییف سخن هامان علیه للع 


(۲۷۳۷) دوست از دشمن همی نشناخت او نرد را کورانه کر می‌باخت او 
هامان جنان دجار تعصب و غفلت بود که نمی‌توانست دوست را از دشمن باز شناسد. 


در نتیجه تخته نرد را کورکورانه بازی می‌کرد. 


(۲۷۳۸) دشمن تو جز تو نود. ای لعین بی‌گناهان را مگو دشمن به کین 
ای ملعون کسی جز تو دشمن تو نیست. بی‌گناهان را از روی کینه. دشمن مدان. [در 
حدیثی آمتداست که دص رین تشم 7 ای از توست که در درونت مخفی است. اما 


هوی‌پرستان به جای انکه دشمن درون را قمع سازند بی‌جهت فرافکنی می‌کنند.] 


(۷۳ پیش تو این حالتِ بّد دولت است که دوادو ال و. آخر لت است 
ای بدبخت وضعیّت وخیم کنونی خود را «دولت» می‌پنداری, و از اين نکته غافلی که 
ابتدای این دولت. دویدن‌های بسیار است و سرانجام لت یعتی سیلی خوردن از دست روزگار. 
[سیزواری گوید: تلمیح است به شعر مشهور: 


اجه امش نسهاده‌ای دولت دو سه روری دو ات و باقی لت ۲ 
 )۲۷۴۰(‏ گر ازین دولت نتازی خزخزان" اين بهارت را همی آید خزان 


اگر اندک اندک از دولتِ دنیوی نگریزی. بهار دولتِ حقیقیات که همانا سعادت اخروی 


۱. تزییف: تحقیر کردن. 
. شرح اسرار. ص ۳.۹ 


ی "۳۳ 


۳ خزخزان: از بوع صفتِ دوگانه و یا جُفتی است. زیرا در این صیغه. صفتِ مشبهه تکرار می‌شود. خزان به 
زاف شاه اشت: ماد نی‌لنکان و ارول زان 
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مشرق و مغرب چو تو بس دیده‌اند که سر ایشان ز تن بپریده‌اند 
مردم شرق و غرب عالم نظیر تو بسیار دیده‌اند که عاقبت سر از تنشان جدا کرده‌اند. 
[مولانا در این بیت و یات بعدی گرچه ظاهراً خطایش به هامان است. نا در اصل هم امیران 
و حاکمان را در همه اعصار مورد خطاب قرار می‌دهد. انان که فرعون‌صفت و هامان‌سیرت‌اند 
نباید فریب دولت و حشمت ظاهری خود را بخورند که گردش روزگار بسیاری از آنان را دلیل 


و بدیحت کرده است:) 


۳ " 
مشرق و مغرب که نبود برقرار چون کنند اخر کسی را پایدار؟ 
در جایی که مشرق و مفرب ثبات ندارند. چگونه ممکن است که کسی را پایدار و ثابت 
نکه دارند؟ یعنی نکه نمی‌دارند. [«مشرق و مغرب» کنایه از دنیاست. وقتی خود دنیا ثبات 
ندارد. چگونه ممکن است ساکنان خود را ثبات بخشد؟ پس جون خود دنیا هلاک می‌شود. 
ساکنانش به طریق اولی هلاک خواهند شد.] 


تو بدآن فخر آوری کز ترس و بند چاپلوست گشت مردم. رور چند 
تو ای هامان و هامان‌سیرت به آن می‌نازی که مردم از ترس کیفر و زندان, چند روزی 
تملق تو را می‌گویند. 
هر که را مردم سجودی می‌کنند زهر اندر جان او می‌اکنند 
مردم در برابر هر کسی که تعظیم و کرنش کنند. روح و جان او را لبریز از زهر می‌کنند. 
[اين رهر همانا غرور و تکتر است که شخصیت ادمی ر تباه می‌سازد. ] 
چونکه برگردد از او آن ساجدش دائد او کان زهر بود و موبدش 


زیرا هرگاه تعظیم کننده و کرنش آورنده‌اش از او رخ برتابد. آن شخص در خواهد 
یافت که همه ان تعظیم‌ها به مثابهٌ زهر بوده و مایة انزوا و تنهایی او شده است. [در مصراع 
دوم. کلم «موبد» اختلاف برانگیز است و برخی از شارحان نیز در معنی آن دچار لفزش 
شده‌اند. عده‌ای از شارحان از جمله نیکلسون, این کلمه را مُهلک و کشنده معنی کرده‌اند که 


۲ حاشية شماره (۳۷۵) بر شرح مثنوی معنو ی مولوی, دفتر چهارم. ص 5:25 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۲۷۳۶( 


)۲۱۷۳۷( 


)۲۷۴۸( 


)۲۱۷۳۹( 


یه اگر اين لفظ را اسم فاعل از آباة ید باه (< نابود کردن) فرض کرده باشند چنین فرضی 
غلط است. زیرا اسم فاعل اباد یبید, مٌبید می‌شود نه موبد. و اگر موید را اسم فاعل از أوْبَدَ وید 
ایباد (< تنها گذاشتن. کنار زدن, منفرد کردن) فرض کنيم. جٌدا گذارنده و کنارزننده و 
منفردکننده معنی می‌دهد و با بیت فوق سازگار است, زیرا مدح و چاپلوسی مردم موجب تکبّر 
و تفرعن شخص ممدوح می‌شود و او اعمالی نفرت‌انگیز مرتکب می‌گردد و سرانجام در میان 
مردم. منزوی و تنها می‌ماند. چرا که همه از صفات ناپسند و اعمال ناصواب او می‌گریزند و 
بالاخره او به انزوا می‌رود. و اگر موبد را به معنی حکیم و دانشمند مغان و آتش‌پرستان هم 
فرض کنیم باز با بیت فوق مناسب می‌اید. بدین معنی که چاپلوسی چاپلوسان همانگونه 
شخص ممدوح را می‌فریبد که موبدانِ ریاکار و بد دل, مردم را می‌فریبند. این وجه نیز جایز 
است: هم اشخاص عادی درمی‌یابند که چاپلوسی «زهر» است. و هم اشخاص عالم و دانا. اما 


ای نک آن را که لت تفه وای آن کز سرکشی شد چون که او 
خوشا به حال کسی که تسش خوار و خاکسار است. وای به حال کسی که از شدّت 
تکبّر و سرکشی مانند کوه شده است. [در مصراع اوّل اشارت است به حدیثی که توضیح آن در 
شرح بیت (۳۷۹۴) دفتر سوّم آمده است.] 


این تکیّر و تفرعن را زهری کشنده حساب کن. روح و جان آن سرگشتة نادان از اين 
شراب زهراگین آکنده شده بود. 


و سم و و ب" ۰ 2 ۰ 3 ِ و, اه ۳ 
جون می بررشر سوسد مدبری از طرزب یک دم بجنباند سری 
هرگاه مثلاً یک آدم بخت برگشته. شرابی زهرالود بنوشد. لحظه‌ای از شادی و مستی 
سرش را تکان می‌ دهد و احوال و اطوار مستی در او نمایان می‌گردد. 
۳4 ص‌ ِ ۳ مس ِ ۳4 
بعد یک دم. زهر بر جانش فتد زهر در جانش کند داد و ستد 


اما لحظه‌ای بعد زهر به جانش اثر می‌گذارد و فعل و انفعالی در درون او ایجاد می‌کند. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 ۵0 


(2 1 


۱19210 


تزییف سخن‌هامان... 
[و سرانجام با وصع وخیمی به هلاکت می‌رسد. ] 
گر نداری زهری‌اش را اعستقاد کو چه زهر آمد. نگر در قوم عاد 


اگر به زهرالود بودن تکبّر عقیده نداری, نگاه کن به قوم عاد و ببین که از 7 بر جه 
زهری به جان و روحشان وارد شد. 


چونکه شاهی دست یابد بر شهی بکشدش. يا باز دارد در چهی 
مثلاً وقتی شاهی بر شاهی دیگر غلبه پیدا کند. يا او را می‌کشد و یا در سیاهچال 
نگاهش می‌دارد. 


ور بسیابد خسسته اف تاده را مَرهمش سازد شه و بدهد عطا 
ئا اگر همان شاه, فردی مجروح و درمانده را در جایی پیدا کند. بر زخم‌هایش مرهم 
می‌گذارد و در حق او نیکی می‌کند. [زیرا آن شاه را حریف و رقیب خود می‌داند و از جانب او 
احساس خطر می‌کند. اما آن بیچاره و درمانده را می‌نوازد زیرا از جانب او تهدید نمی‌شود و 


احساس خطر نمی‌کند.] 


اگر تکبّره ژهر نیست پس چرا آن شاه را بی‌جرم و گناه به هلاکت رساند؟ 


وین دگر را بی ز خدمت چون نواخت؟ زین دو جنبش زهر را شاید شناخت 
و چگونه این دیگری را بی‌انکه خدمتی از او ببیند مورد تفقّد خود قرار داد؟ یعنی شاه 
وقتی شخص درمانده‌ای ر می‌بیند نوازشش می‌کند در حالی که آن بینو | شخصاً خدمتی در 
حق شاه نکرده است. از این دو حرکت متضاد شاه می‌توان به زهر بودن تکبّر بی برد. 


راهزن هرگز گدایی را نزد. ‏ گرگ. گرگ مُرده را هرگز گُرّد؟ 


مثلاً راهزن هرگز آدم گدا را لخت نمی‌کند. زیرا این کار. تحصیلِ حاصل است و از 
قدیم گفته‌اند فلس فی‌آمان‌الله. آیا گرگ ممکن است گرگ مُرده‌ای را مورد آزار قرار دهد؟ 
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۸ شرح جامع ملنوی معنوی ۴۱ 


)۲۷۵۶( 


)۳۷۵۷( 


)۲۷۵۸( 


)۲۷۵۹( 


)۳۲۷۶۰( 


خظر کشتی را برای آن شکست تا تواّد کشتی از فجار رزست 
مثال دیگر. حضرت خضر(ع) کشتی را بدان جهت سوراخ کرد تا کشتی از دست 
تباهکاران نجات پیدا کند. [اشاره است به بخشی از حعایت خضر(ع) و موسی(ع) که در ایه 
۱ و ۷۹ سور کهف آمده است. وقتی که آن دو بر کشتی سوار شدند. خضر کشتی را سوراخ 
کرد و موسی بدان عمل اعتراض نمود. و در هنگام جدایی آن دو. خضر سبب این کار را چنین 
توضیح داد: آن کشتی به گروهی از مستمندان تعلق داشت که با آن امرار مسعاش می‌کردند. 
خواستم آنرا معیوب سازم تا به دست فرمانروایی ستمگر نیفتد. زیرا ان فرمانروا هر کشستی 


سالمی را غصب می‌کرد. ] 
چون شکسته می‌رهد. اشکسته شو امن در فشقرست. اندر فقر رو 


طریق فقر حرکت کن. [ هرکه خاکسار و فروتن باشد از مَغاکِ هلاک نجات می‌یابد. مقام فقر 
مقام ایمنی از جمیع مهالک نفسانی است. توضیح فقر در شرح بیت (۲۳۴۲) دفتر اول آمده است. ] 


‌ لل م 
آن کهی کو داشت از کان نقد چند گشت پاره پاره از زخم کآندا 


می‌شو د. 


تیغ بهر اوست. کو را گردنی‌ست سایه کافگنده‌ست بر وّی زخم نیست 
مثال دیگر. شمشیر برای کسی است که گردن کشی می‌کند. و الا سایه که روی زمین 
می‌افتد ضربه‌ای نمی‌بیند. [ پس ای طالب حقیقت تو نیز مانند سایه افتاده و خاکسار باش تا از 


تیغ قهر الهی در امان باشی.] 


مهتری نفطست و. اتش ای غوی؟ ای براذر چون بر اذر می‌روی؟ 


۱ کلّند: کلنگ. 
۲ غوی: گمراه. 
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می‌روی؟ [ پس به جانب خواجگی و ریاسات ظاهرء دنیوی مرو که بازی با آتش است 
نیکلسون «براذر» و «بر آذر» را نوعی بازی لفظی دانسته است . در حالی که فارسیان قدیم در 
بسیاری از موارد «دال» را به صورت «ذال» می‌نوشتند. ] 


هرجه او هموار باشد با زمین تیرها را کی هدف گردد؟ ببین 
هر چیزی که با زمین. برابر و هموار باشد. چگونه ممکن است آماج تیر قرار گیرد؟ 
[برای همین است که هرکس بخواهد هدف تیر قرار نگیرد بلافاصله روی زمین می‌افتد و دراز 
می‌کشد. پس باید خاکسار و فروتن شد تا اماج تیر کبر و غرور و شقاوت قرار نگرفت.] 


۱ ای ان 11 ۲ ۱ و 
سر برارد از زمین,. انگاه او جون هدف‌ها زخم یابد بی‌زفو" 
همینکه شخص سر خود را از زمین بلند کند اماج تیر قرار می‌گیرد و اسیب آن تیر 
نردبان خلق. اين ما و منی‌ست عاقبت زین نردبان افتادنی‌ست 
بالاای این نردبان رود سرانجام سقوط خواهد کرد. 


هرکس که از بله‌های نردبان تکبّر و خودبینی بالاتر تسیا ایو و است: زیرا 
به هنگام افتادن استخوان‌هایش بدتر خواهد شکست. 


۱ ۲ )4 
این فروعست و اصولش ان بود که تَرّفع . شرکت یزدان بود 
البته این زیان‌هایی که برای تکبّر و غرور برشمردیم تماما زیان‌های فرعي ان است. 
و الا زیانِ اصلی آن اینست که هرگونه برتری‌طلبی. شریک شدن با کبریایی حضرت حسق 


۱ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ره 
۲. رفو: دوختن پارگی و سوراخ جامه, مصدری عریی است که فارسیان بدان رفو گویند. 
۳. ترَفع: بلندی جُستن. تکبّر و خود را بزرگ دیدن. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۲۳ 


)۲۷۶۶( 


)۲۱۷۶۷( 


)۲۷۶۸( 


)۲۷۶۹( 


شمرده و می‌فرماید: و جَعل اللعَْةٌ علی مَنْ ازرعه فیهها منْ عباده. . «و لعنت کرد بندگانی را 
که در این دو صفت با او به رقابت و ستیزه خیزند.»] 


۰ سِ چم ۵ ۰ ,ی ۰ ۳ ۳ لو لور 
چون بمردی و ۳ زرسده رو یاغیی باشی به شرکت ملک‌جو 
اگر از وجود موهوم خود فانی نشوی و به بقای حق, زنده و باقی نگردی. عصیانگری 
هستی که می‌خواهی شریک سلطنت حضرت حق گردی. 


حون بلو ز تدهشلی: نطو دوش است وحدت محض است آن, شرکت کی است؟ 
ما وقتی که به بقای حضرت حق, زنده و پاینده شدی, آن بقا و حیات, عین ذاتِ 
اوست. و اين وحدتِ تام و تمام است و کی می‌توان انرا شرک نامید؟ [وقتی که اغراض نفسانی 
و اهوای شیطانی و حیوانی را محو کردی و هویّت کاذب خود را در کوره توحید ذوب کردی به 
بقای الهی می‌رسی و در اين مرتبه هرگونه اثنانیّت و دوگانگی از میان برمی‌خیزد و هرگونه 
وجود ظلی و اضافی. اسقاط می‌شود و کمال توحید ظهور می‌کند. اما بدان که اسرار این 
وحدت را با قیل و قال و لمَلقة لسان درک نتوانی کردن.] 


شرح ایین در این اعمال جُو که نیابی فهم آن از گفت‌وگو 
شرح اسرار اين وحدت را باید در این اعمال و کردارت پیدا کنی» یعنی این مقام عالی 
با گفتن و الفاظ پرطمطراق و رنگین حاصل نشود. بلکه باید اعمال و احوال خود را مستقیم 
کنی و از غل و غش نفسانی زدوده داری. بنایراین. فهم اسرار این وحدت از طریق قیل و قال 
میشّر نمی‌گردد. 


گر یگویم انچه دارم در درون بس جگرها گردد اندر حال» خون 
اگر بخو اهم آن‌چه را که در ضمیر دارم بر زبانم اورم. دز دم بسیاری از جگرها پاره و 
خونین شود. 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبة ۲۳۴. 
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نومید شدن موسی(ع) از ایمان فرعون... .۰ ۷۸۱ 


بس کنم. خود زیرکان را این بس است بانگ, دو کردم اگر در ده کس است (۲۷۷۰) 
به همین مقدار بسنده می‌کنم. زیر همین آندازه ببرای صاحبانٍ هوش و خرد 
کافی است. من دوبار ندا کردم. اگر در کوی. کسی هست این ندا کافی است. [مصراع اوّل 
تداعی می‌کند ضرب‌المتل معروف ألْغاقل یکُفیه الَاشارَة و مصراع دوم. بیان دیگری است از 
این ضرب‌المثل: در خانه اگر کس است یک حرف بس است.] 


حاصل. آن هامان بدان گفتار بد اين جنین راهی بر آن فرعون زد (۲۷۷۱) 
خلاصه کلام اينکه هامان با این سخنان ناشایست. راه ایمان و هدایت را به روی 


فرعون بست و به راهزنی طریق حق پرداخت. 


شمه دولت رسده تا دهان او گلوی او بنریده ناگهان (۲۷۷۲) 
لقمة بخت و اقبال حقیقی تا نزدیک دهان فرعون رسیده بود که هامان ناگهان گلوی او 
را برید و اجازه نداد لقمه از گلوی او پایین رود. 


خرمن فرعون را داد او به باد هیچ شه را این چنین صاحب مباد (۲۷۷۳) 
هامان. خرمن سعادت فرعون را به با فنا داد. الهی که هیچ شاهی. وزیر و مصاحبی 


مانند هامان نداشته باشد. 
نومید شدنِ موسی علی‌لسلام از ایمان فرعون به تأثیر کردن 
سخن هامان در دل فرعون 


گفت موسی: لطف بنمودیم و جود خود خداوندیت را روزی نبود (۲۷۷۲) 
یادشاهی و سلطنت تو نشد. 


آن خداوندی. که تِ راستین مر ورا له دست دان. به اه ( ۳۷۷۵ 
حکومت و سلطنتی که حقیقی نباشد. برای آن قدرت و اصالت قائل مشو. [«دست و 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۲ 


)۲۱۷۷۶( 


۳۲۷۲۷۸۲۷ ( 


)۳۱۷۷۸( 


استین» کنایه از قدرت و اصالت است. اگر بیت (۳۲۵۳) دفتر دوم را در نظر بگیريم معنی اصل 
و فرع نیز از آن مستفاد می‌شود. چنانکه انقروی نیز چنین استنباطی کرده است. برخضی نیز 
‌ِ ِ 
گفته‌اند سلطنت و حکومت دنیوی نه ظاهر خوب دارد و نه باطن خوب و مصداق خسرالدنیا 
والاخرة است ۰ 


آن خداوندی که دردیده نود بی‌دل و بی‌جان و سی‌دیده بنود 
حکومت و سلطنتی که از راه غصب و دزدی به دست آمده باشد. دل و روح و چشم 
ندارد. یعنی جسدی است بی‌ رو ح و جان. 


حکومت و سلطنتی که عوام‌الناس به تو داده‌اند. مانند قرض از تو باز خواهند ستاند. 
[ پس به این ریاسات ظاهره دنیویّه غره مشو که از کف خواهی داد.] 


ده خداوندی عاریت به حق تا خداوندیت بخشد ملق 
این حکومت و سلطنت عاریتی را به حضرت حق‌تعالی بده تا او در مقابل به تو 
حکومت و سلطنتی حقیقی و بی‌منازع عطا فرماید. [منظور از «خداوندي مُتَفّق» حکومتی 
است مقبول مومنان و بی‌منازع و مخالف . حکیم سبزواری, «مّفق» را دائم گفته است .] 


۱ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۲۲۳. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی. ج ۱۱.ص ۸۸۸ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۰۵. 
ی اسان ی ۱۳۱۳ 
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منازعت آمیران عرب با مصطفی علیهالشلام که ملک را مقاسمت کن با ما 
تانزاعینباشد و جواب فرمودن مصطفی علهاللام که من مأموره 
دراین امارت, و بحث ایشان از طرفین 


خلاصه داستان 

امیران عرب با خشم نزد پیامبر(ص) می‌روند و به او می‌گویند: اگر تو خود را از جانب 
خدا امیر می‌دانی. ما نیژ امیریم. پس بهتر است کاری با امارت ما نداشته باشی. پیامبر(ص) به 
آنان می‌فرماید که امارت من حقیقی است. اما امارت شما مجازی. آنان قانع نمی‌شوند و به 
مشاجرة خود ادامه می‌دهند تا اينکه ناگهان ابری سیاه و سنگیژیار در پهنة آسمان ظاهر 
می‌شود و می‌بارد و سیلی خروشان به سوی شهر براه می‌افتد و مردم. هراسان به شیون و فغان 
می‌پردازند. پیامبر(ص) به آنان می‌گوید اینک هنگام تمیز حق و باطل است. اگر راست 
می‌گویید جلوی سیل را بگیرید. امیران عرب برای مهار سیل, نیزه‌های خود را به میان سیل 
افکندند تا به اتکای افسون خود سیل را بند آورند. اما کاری از پیش نبردند. و به عجز خود 
پی‌بردند. و در این لحظه پیامبر(ص) شاخه‌ای کوچک به میان سیل افکند و سیل ناگهان تغییر 
مسیر داد و به سوی دشت‌ها سرازیر شد و مردم شهر نجات يافتند. 

دج جزد 

این حکایت بدین صورت در مأخذی نیامده است و گویا مولانا با الهام از روایتی که 
در منابع تاریخی فریقین امده چنین حکایتی را ساخته است. و آن اينکه وقتی دعوت حضرت 
رسول‌اللّه(ص) علنی می‌شود و هواداران آن افزایش می‌یابند سران قریش احساس خطر 
می‌کنند و روزی نزد ابوطالب (عموی پیامبر) می‌روند و از او می‌خواهند که برادرزاده‌اش را از 
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)۲۱۷۲۷۹( 


)۲۷۸۰( 


)۳۷۸۱( 


)۲۷۸۳۲( 


این دعوت باز دارد. اما آن حضرت در جواب می‌گوید: اگر خورشید را در دست راستم و ماه 
را در دست چیم قرار دهند. باز از این رسالت الهی دست برنمی‌دارم. 
‌ 

مولانا در این حکایت کوتاه تفاوت حکومت حقیقی و صوری را بیان می‌دارد و این 
حکایت در واقع تفصیل موضوعی است که در ابیات پیشین مطرح کرده است. و ضمناً این نکته 
را نیز می‌گوید که مناقشات و مجادلات لفظی غالبا در بیان حقیقت وافی و کافی نیست. 
چنانکه وقتی امیران عرب به مجادلة خود ادامه دادند. پیامبر بطور عینی و شهودی. حسق و 
باطل را اشکار کرد. 

مولانا طبق شیوةُ مرضیَةٌ خود. سایه‌ای کمرنگ از یک جریان تاریخی و یاحتی 
اسطوره و افسانهٌ عامیانه را می‌گیرد و آنرا با ذهن نیرومند خود می‌پرورد و مقاصد معنوی و 
الهی را با آن بیان می‌دارد. و الحق که در اين باب, نظیر ندارد. 

3+ 4 


امیران عرب. دور هم جمع شدند و نزد پیامبر(ص) رفتند و دعوایی طرح کردند. 


که تو میری, هر یک از ما هم امیر بخش کن اين ملک و بخش خود بگیر 
امیران عرب به پیامبر(ص) گفتند: تو یک امیری, ما نیز هر کدام امیری هستیم. پس این 
امارت را تقسیم کن و سهم خود را بگیر. یعنی با ما کاری نداشته باش. 


هر یکی در بخش خود انصاف‌جو تو ز بخش ما دو دست خود بشو 
هر یک از ما باید به سهم خود اکتفا کند و جانب انصاف را رعایت نماید و تو نیز باید 


به سهم ما نظر نداشته باشی, بلکه باید از سهم امارت ما چشم‌پوشی کنی. 
گفت: میری» مرمرا حق داده است سروری و امر مطلق داده است 


بیامیر(ص) فرمود: این امارت را خداوند به من عطا کرده است و ریاست و امارت 


مطلق به من تفویض نموده است. 
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منازعت امیران عرب با مصطفی علیه‌الشلام که... ۷۸۵ 


۳ هم ۶ 
کین قران احمد است و دور او همین بگیرید امر او را اتقوا 
این زمان. زمان برسعادت احمد(ص) و عصر اوست. هلا از فرمان او بیروی کنید و از 
نافرمانی او بترسید. [«َموا» فعل امر جمع حاضر مذکُر است که مفعول آن به قرینه, محذوف و 
تقدیری است: «اتَقوا عصیان مر و.»] 


قوم گفتندش که: ما هم زآن قضا حاک‌میم و داد امیری‌مان خدا 
امیران عرب به آن حضرت گفتند: ما نیز به حکم الهی حکومتی داریم و خداوند به ما 


امارت بحشیده ات 


گفت: لیکن مر مرا حق ملک داد مر شما را عاریه., از بهر زاد 
پاغیر قرمونه الا فداون تکیت و ماک یقن به من عطا گرده انس خر ال به 
شما حکومت عاریتی داده است تا امور زندگانی خود را بحذرانید. [برضی «زاد» را مسخفف 
«زادن» گر فته‌اند و گفته‌اند تا در سای حکومت دنیوی توالد و تناسل کنید. این وجه. محدود 
است. امّا وجه ال شامل‌تر و کامل‌تر است.] 


میری من تا قیامت باقی است میری عاریتی خواهد شکست 
امارت من تا به روز رستخیز برقرار است. در حالی که امارت عاریتی متلاشی خواهد 
شد. [ملک و ملکوت به حضرت حق تعلْق دارد و هر ملکیتی که آدمی به خود اسناد می‌دهد. 
اعتباری و تبّعی است. اگر می‌گوید: من سلطانم. من چنین و چنانم. این شأن. موقتی و محدود 
است و دیری نپاید که طومارش درنوردیده گردد.] 


قوم گفتند: ای امیر افزون مگو چیست حجت بر فزون‌جویی تو؟ 
امیران عرب به آن حضرت گفتند: ای فرمانرواء حرف زیادی نزن به چه دلیل بیش از 


۱. قران: ر. ک. شرح بیت (۱۴۳۸) و (۲۱۳۲) همین دفتر. 
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)۲۷۹۱( 


)۳۷۹۳( 


در همین لحظه بود که به امر قاطع الهی, ابری بر آسمان نمایان شد و بر اثر باران عظیم, 
سیلی به راه افتاد و اب همه جارا فرا گرفت. 


زو به شهر اورد سیل بس مَهیب اهل شهر افغان کنان, جمله رعیب" 
سیلی بسیار هولناک به سوی شهر سرازیر شد و ساکنان شهر به وحشت افتادند و 


شیون و فریاد کردند. 


گفت پیغمبر که وقت امتحان آمد اکنون. تا گمان گردد عیان 
پیامبر(ص) فرمود: اینک هنگام امتحان فرا رسیده تا گمان اشکار گردد. [ تا مطلبی که نهان 
بود. ظاهر و آشکار گرددو شبهه‌ای که در خصوص سلطنت و حکومت عاریتی دارید دفع شود .] 


هر امیری نیزه خود درفگند تا شود در امتحان آن. سیل بند 
هر یک از امیران عرب. نیزهُ خود را به درون آب انداخت تا سیل بند اید. [یرخی از 
شارحان. «سیل‌بند» را صفت مرکب گرفته‌اند اما وجه اوّل بهتر است. گویا آن امیران. خود را 
متصرّف در طبیعت می‌دانستند و مذعی داشتن نفوذ جادویی بودند و می‌بنداشتند که با این نفوذ 


پس قضیب " انداخت در وی مصطفی آن قسضیب معجز فرمانروا 


محمّد مصطفی(ص) نیز شاخه‌ای به درون آب انداخت. همان شاخه‌ای که معجزه گر و 


۱. آمر مُر: حکم تلخ و دشوار. حکم قطعی و لازم‌الاجراء. جتانکه در دیوان قمس فرماید 
منم محکوم آمر مره گه آشتربان و گه آشتر گهی لت خواره چون طبلم. گهی‌شَقَة عَلم باشم 
(دیوان شمس. فرهنگ نوادر لغات. ج ۷. ص ۱۹۸) 

۲ رعیب: در اینجا به معنی مر عوب (< ترسیده, به وحشت افتاده) است. زیرا گاهی وزن فعیل در معنی اسم 
مفعول بکار می‌رود. 

و شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۸۸۱ مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵.ص ۲۲۵. 

۴. قضیب: شاخة جدا شده, شاخ بریده شده. شمشیر بُرا. جمع: قظبان. اما ببرخی از شارحان, انا 


جوبدستی معنی کرده‌اند. 
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حاکم بود. 
۹5 ۰ ]ده ۱ ‌ 5 ی ‌ 
نیزه‌ها را همجو خاشاکی زبود اپ تسیر سیل پرجوش عنود 
سیلاب تند و خروشان و سرسخت. نيزه آمیران را مانند خس و خاشاکی زبود و با 
خود پرد. 
۶ ار 2 
نیزه‌ها گم گشت جمله وان قضیب بر سر اب ایستاده جون رقیب 


همه نیزه‌ها ناپدید شد. اما آن شاخه که گویی رقیب همه ان نیزه‌ها بود روی اب 
ایستاد. [«رقیب» را اگر به معنی نگهبان و محافظ نیز فرض کنیم باز جایز است. یعنی همانطور 
که یک ادم ذیروح عاقل, بر سر آب می‌ایستد و مواظب جریان اب می‌شود که آنرا به نحوی 
مهار کند. آن شاخه نیز بر روی آب ایستاده بود تا اب را مسدود سازد. این وجه را انقروی 
گفته است.] 


۲ 4 ۳4 ۳ َ ۲1 ۰ 
زاهتمام ان قضیب آن سیل زفت و بگردانید و. آن سیلاب رفت 
به همّت و مددٍ آن شاخه. سیل عظیم و نیرومند از شهر روی برگردانید [و به سوی 


هامون و دریا سرازیر شد.] 


چون بدیدند از وی آن مر عظیم پس مقر گشتند آن میران ز سیم 
همینکه امیران عرب آن کار بزرگ را از محمد(ص) مشاهده کردند. از ترس به 
حقانیت او اعتراف کردند. [انبیای عظام به اذن و مشیّت الهی. دارای قدرت تصرف در جهان‌اند 
که اين را به لسان شرع «معجزه» گویند. منظور از اینکه آن حضرت شاخه‌ای بر سیل افکند و 


در دم انرا به سویی دیگر راند داشتن همین نیروی تصرف است.] 


جز سه کس که حقد ایشان چیره بود ساحرش گفتند و کاهن از جحود 
تنها سه نفر به علّت آنکه مقهور کینه و حسد بودند از روی حق‌ستیزی و لجاجت. او را 
جادوگر خواندند. [به گواهی قران کریم بسیاری از معاندان و بدخواهان. حضرت محتمّد(ص) 
و ساير انبیاء را «ساحر» می خواندند.] 
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ملک بربسته چنان باشد ضعیف ملک بر رسته " چنین باشد شریف 
حکومت و سلطنتِ غیر اصیل انگونه ناتوان است. و حکومت و سلطنت اصیل, اینگونه 


نیزه‌ها را گر ندیدی با قضیب نامشان بین. نام او بین. ای نجیب 
ای نژاده! و یا ۳ باک‌نوادا اگر نیزه‌های امیران و شاخه مصطفی ر ندیده‌ای. دست‌کم 


نامشان را سیل تیز مرگ برد نام او و دولت تسیزش نمرد 
نام و آواز؛ آن امیران عرب را سیلاب تندٍ مرگ ربود و با خود بُرد. امّا نام محمد(ص) و 


حکومت نیرومند و معنوی او همواره زنده است. 


پسنج نویت می‌زنندش بسر دوام همچنین هر روز تا روز قیام 
هماره هر روز تاقیام قیامت پنج بار به نامش کوس و نقاره می‌زنند. [در 
دوران قدیم به هنگام پنج وقت نماز, بر سر در سرای شاهان. کوس و نقاره 
می‌زدند تا اقتدار و استقلال سلطنت شاه را اعلان کنند و آن را نوبت می‌گفتند. در 
ایسنجا منظور از «نوبت» اذان مسوذنان است که هر شسبانه روز سنج مرتبه بر 
ماذنه‌ها نام شریف آن حضرت را یاد می‌کنند. به شرح بیت (۲۱۴۲) دفتر اوّل رجوع 


شود.] 


گر تو را عقل‌ست. کردم لطف‌ها ور حری. آورده‌ام خر را عصا 
مولانا دوباره به نقل حکایت موسی و فرعون باز می‌گردد و از قول موسی به فرعون 
می‌گوید: اگر عقل و شعور داری من لطف‌های بسیاری در حق تو کرده‌ام. و اگر خری برای تو 
جوبدستی آورده‌ام. [جنانکه در ضرب‌المثل‌ها امده است که؛ النان عبیدالکصا. «مردم. بندة 
چوبدستی‌اند.» یعنی فرومایگان تابع دلیل و منطق نیستند. بلکه بنده و مطیع ضرب چماق‌اند. 


۱. پریسته: در اینجا به معنی ساختگی و غیر اصیل. 
۲ برر سته: اصیل و حقیقی. 
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چنانکه فرعون به آن همه دلیل متين و برهان قاطع موسی اعتنا نکرد تا اینکه عصاي 
معجزنمای موسی وی را ذلیل و خوار کرد.] 


ت-‌ ۲-۳ 
انچنان زین آخرت بیرون کنم کز عصاگوش و سَرّت پرخون کنم 
از اخور دنیا با خواری و زاری بیرونت می‌کنم همچنانکه با ضربات این عصاء سر و 
گوشت را غرق خون می‌کنم. 


ان‌درین آخر خران و مردمان . می‌نيایند از جفاي تو امان 
در آاخور دنیا خرها و مردم از دست ستم تو ایمن نیستند. [مراد از «خران» و «مردمان» 
اهل نفس و اهل تقوی است. یعنی ستم فرعون. عمومیّت داشت هم صالحان را می‌ازرد و 
هم طالحان را. چنانکه به فحوای ایه ۲۵ سورء انفال, فتنه و مصائب اجتماعی, عامٌ است و 
تر و خشک و عام و خاص را می‌سوزاند.] 


نک عصا آورده‌ام بسهر ادب هر خری را کو نباشد مشتحب 
اینک برای تأدیب هر انسان خر صفتی که ادب را رعایت نمی‌کند و رفتار ناپسندی 
مرتکب می‌شود که انسانها دوست ندارند عصا اورده‌ام. [«مُشتَحَب» اسم مفعول از باب 
استفعال, لفظاً به معنی دوست داشته شده است. امّا در اینجا به معنی شخص مودّب و نیک 


کردار است., زیرا که هر شخص مودبی مورد علاقه و دوستی دیگران است: ] 


‌ ۳ پم 0 ط‌ ۳ 4 ِ 
آزدهایی می‌شود در قهر تو کاژدهایی گشته‌یی در فعل و خو 
این عصا برای مقهور کردن تو به اژدهایی مبدل می‌شود. زیرا تو از حیث عمل و 
خلقیات. اژدهایی بزرگ شده‌ای. 


ازدهای کوهیی تو بی‌امان لیک بنگر اژدهای آسمان 
تو ای فرعون مانند اژدهای کوهستانی که به هیحکس امان نمی‌دهد و نابودش می‌کند. 
اما نگاه کن به اژدهای اسمان. یعنی به اژدهای الهی بنگر. [یکی از شارحان. «بی‌امان» را 
تیار 1 معنی کرده که البته ناصواب است زیرا مصراع دوم با لفظ «لیک» استدراک شده 
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طبیعی در مقابل اژدهای ماوراءالطبیعی هیچ ۳۰ 


 ۲۸۰۸(‏ این عصا از دوزخ آمد چاشنی که هلا بگریز اندر روشنی 
این عصا نمونه‌ای از دوزخ است و به تو می‌گوید بهوش باش و از تاریکی کفر و 
نفسانیات به روشنی ایمان و تقوی بگریز. 


۰ ِ ۰ ‌ ۰ ۰ 2 من و وم 68 ۱ 
(۲۸۰۹) وربه. در مانی بو در دندان مسن مخلصت نبود ز دربندان مسن 


و الا در لابلای دندان‌های من گیر خواهی کرد و از زندان من رهایی نخواهی یافت. 


 )۲۸۱۰(‏ این عصایی بود. اين دم اژدهاست تا نگویی دوزخ یزدان کجاست 

ان وی کر فست هو اسی فا ویو عضای ی معا ای دهاست ۲ 
این حرف را نزنی که دوزخ الهی کجاست. [منکران قیامت و عذاب جهنم بر سبیل انکار و 
تمسخر می‌گویند: پس کو این عذاب؟! چنانکه در ایات قران کریم از جمله ای ۴۷ سورة حح 
آمده است: و یَستَعْجلونَکَ بالْعذاب... «و (کافران) به شتاب خواهند از تو عذاب...» امّا باید 
بدانی که عذاب‌های دنیوی تنها سایه و نمونه‌ای ناچیز از عذاب اخرت است. حکیم سبزواری 
گوید: «چه. اخرت در طول و باطن دنیاست و نسبتش به دنیا نسبت جوجه است به بیضه و 
چون عالم اخرت. تام است مکان و زمان از جنس خود دارد و حاجت به مکان و زمان دنیای 


دنی ندارد و صدمه نمی‌زند به مکان و زمان دنیا... ») 
در بیان انکه شناسای قدرت حق نپرسد که: بهشت و دوزخ کجاست؟ 


خداوند هر جا را که بخواهد می‌تواند به دوزخ تبدیل کند. مثلاً اوج آسمان را بسرای 


۱. در؛ندان: عمل بستن در. در محاصره ماندن. 
آ. شرح اسرار. ص‌ ب‌ اِ۱. 
۲. فخ: دام. 
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منازعت امیران عرب با مصطفی علیه‌الشلام که... ۷۹۱ 


بر نده به دام و تله معل : می‌سازد. 


هم ز دندانت سرا سا دردها تسا وس دوزخست و ازدها 
ای فرعون مثلا وقتی که دچار دندان درد می‌شوی, از شّت درد می‌گویی: این درد. هم 
دوزخ است و هم آژدها. 


رل ِ 
باکند آب دهانت را عسل تا بگویی که: بهشتست و خلل! 
یا اینکه خداوند. آب دهانت را به عسل تبدیل می‌کند تا از فرط خوشی و شادمانی 


بگویی: در بهشت به سر می‌برم و جامه‌های فاخر بهشتی بر تن دارم. 


از بسن دندان بسرویاند شکر تابدانی قوّت خکم قدر 
از بخ دندان تو شکری می‌رویاند تا قدرت حکم تقدیر آلهی را بشناسی. ز«از یبن دندان 
۳ رویاندن» یعنی از جایی که امکان رویش شکر نیست. شکر پدید می‌آورد و دهان را به 
نیستان و شکرستان مبذل می‌سازد. شاید منظور سخنان نغز و یا احساس ذائقه باشد. با توجَه 
به ابیات اخیر خداوند از انرو به تو احساس خوشی و درد می‌دهد تا بدان وسیله به پهشت و دوزخ 


ایمان آوری. و بدانی که خداوند اگر بخواهد همین دنیا را به بهشت و یا دوزخ تبدیل می‌کند.] 


پس به دندان بی‌گناهان را مگ فکر کن از ضربت نامخترز" 
پس ای ستمگر, بی‌گناهان و مظلومان را با دندانت مجروح و آزرده مساز و از ضربتِ 
بی‌امان الهی اندیشناک شو. 


ِ ۳۹ ۰ ِ ِ ۰ ۰ 3 ۰ تب ۳ ۳ 
نیل را بر قبطیان. حق خون کند سبطیان را از بلا محصون کند 
خداوند. رود نیل را برای قبطی‌ها به خون مبذل می‌سازد. و سبطی‌ها را از بلا و افت 
محفوظ می‌دارد. [اشاره است به یکی از عذاب‌های فرعونیان که در ای ۱۳۳ سورة اعراف 


۲ محترّ ز: محفوظ شده و حفاظت يافته از چیزی. «ضربتِ نامحترز» یعنی ضربه‌ای که نشود از آن محفوظ ماند. 
ِ مُحخصون: در قلعه یناه داده شده و محفو ظ. اسم مفعول از مصدر حصن. 
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)۲۸۱۱۷( 


)۲۸۱۸( 


)۲۸۱۹( 


)۲۸۳۲۰( 


)۲۸۳۱( 


)۲۸۳۳( 


اجزه است. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم.] 


تا بدانی پیش حسق تمییز هست در مسیان هسوشیار راه و مست 
تا بدانی که در بارگاه حضرت حق بین مردم هوشمند اگاه به طریق و غافل تمایزی 
وجود دارد. (تا حقیقت آیذ هل یِشتوٍیالذین یفلمُون وَالْذین لایغلمُون را بدانی.] 


تا ی ار هدر امواتهبت ۳ که گشاد اين را و آن را سخت بست 
رود نیل. حدا کردن اهل حق و اهل باطل ر از خداوند آموخته است:. که راه این گروه 
(سبطیان را در دریا) گشود و نجاتشان داد. راه ان گروه (قبطیان را) بست و هلاکشان نمود. 


لطف او عاقل کند مر نیل را قمهر او ابله کند قابیل را 
لطف خداوند. نیل را خردمند و هوشیار می‌کند. و قهر خداوند. قابیل را احمق می‌کند. 
[حماقت قابیل اين بود که نتوانست خیر و صلاح خود را تشخیص دهد. پس مرتکب قتل برادر 
شد. رجوع شود به بیت (۱۳۰۱) در همین دفتر.] 


در جمادات از کرّم عقل آفرید عقل از عاقل, به قهر خود بُرید 
خداوند از روی فضل و کرم خود در نهاد حمادات عقل و هوش بدید رده اسر و 
نیز بواسطة قهرش, عقل و هوش را از عاقلان سلب کرده است. [مولانا به کْرات در مثنوی 
برای جمادات. عقل و نطق قائل شده است. در ابیات بعدی این موضوع بسط می‌یابد.] 


در جماد از لطف. عقلی شد پدید وز نکال از عاقلان دانش رمید 
بواسطهٌ لطف و کَرّم الهی در جمادات عقل و هوش افریده شده است. و به سبب قهر و 


عقاب او علم و دانش از خردمندان محو و زایل می‌گر دد. 


عقل چون باران به امر آنجا بریخت عقل, این سو خشم حق دید و گریخت 
به امر حضرت حق. عقل و هوش مانند باران بر جمادات فرو بارید. امّا عقل خردمندان 
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همینکه با قهر الهی مواجه می‌شود. می‌گریزد. یعنی بر اثر قهر الهی. عقول دان‌ایان زایل 


می‌گر دد. 


ابر و خورشید و مه و نجم بلند جمله بر ترتیب ایند و روند (۲۸۲۲) 
ابر و خورشید و ماه و ستاره بلند جملگی به صورت منظم می‌ایند و می‌روند. 


هر یکی نأید مگر در وقت خویش که نه پس ماند ز هنگام و نه پیش ۰ ۰ (۲۸۲۴) 

هیچیک از انها ظاهر نمی‌شود مگر در وقت معیّن خود بطوریکه از آن وقت معیّن. نه 
تأخیر می‌کند و نه تعجیل. [بیت قبلی و بیت فوق آیةٌ ۴۰ -۰ ۳۸ سورءٌ یس را تداعی می‌کند: 
والشفش تجری مش لها ذیک تفدیرالعزیز العلیم. والقفر قَدزئاه صازل ی غاد 
کالْعرجون القدیم. 3 لش یی لها آن ذرک ام ولا الیل شابق الهار و کل 
فی فک یسیون «و خورشید (نیز نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند است) که پیوسته به سوی 
خایگاه غویش زهسار است, ای تقد خذاوند عویر و داباست: و برای ماه نیز منزلگاههایی 
قرار دادیم که سرانجام به صورت شاخ کهنهٌ خرمابن درآید. نه بر خورشید سزد که به ماه 


رسد. و نه بر شب که بر روز پیشی گیرد. و هر یک از انها در مدار خود شناورند.»] 


چون نکردی فهم. اين را ز انبیا؟ دانش آوردند در سنگ و عصا ‏ (۲۸۲۵) 
چرا این نکته را از پیامبران درک نکردی؟ در حالی که انان حتی به سنگ و عصا نیز 
دانش و معرفت بخشیده‌اند. [مصراع اوّل را شرطی نیز می‌توان فرض کرد. در اینصورت مصراع 
دوم جزای شرط است. «سنگ» ظاهراً اشاره است به آن معجزهٌ پیامبر(ص) که سنگ‌ریزه در 
دست ابوجهل بر حقانیت آن حضرت گواهی داد. رجوع شود به بیت (۲۱۵۴) دفتر اول. عصا 
نیز اشاره به معجزه حضرت موسی(ع) است.] 


تاجمادات دگر را بی‌لباس جون عصا و سنگ داری از قیاس (۲۸۲۶) 
این نیت علت عانی. بت فوق است: تا سای خمادات را اعکا را با بتک و عضا 
مقایسه کنی. [«لباس» بر دو وجه قابل حمل است: یکی به معنی جامه و تن‌پوش. در این 
صورت «بی‌لباس» یعنی آشکارا. و اگر مصدر باب مقاعله فرض کنیم به معنی مشابهت داشتن 
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۲۸۲۷ 


)۲۸۲۸۱( 


)۲۸۲۹( 


)۲۸۳۰( 


)۲۸۳۱( 


و امیختن ۳ در اینصورت «بی‌لباس» یعنی بی‌هیج شبهه و تردید و اشتباه. اما منظور دو 


قیاس دارای عقل و هوش بدانی. زیرا «مّشت نمونه خروار» است.] 


طاعت سنگ و عصا ظاهر شود وز جمادات دگر مخبر شود 
خلاصهٌ کلام اينکه طاعت و خدمتِ سنگ و عصا آشکار می‌گردد و از طاعت و 


خدمت سایر جمادات خبر می‌دهد. [امّا مفاد این خبر چیست؟ در بیت بعد آمده است.] 


که ز یزدان اگهیم و طایعیم ماهمه نی اتفاقی ضایعیم 
جمادات می‌گویند: ما از حضرت حق اگاه هستیم و فرمانبرداری و اطاعت او کنیم. و 
ما هیجکدام بر چخسب تصادف ید ید نیامده و بیهو ده و عبث آفریده نشده‌ایم. [ جنانکه حق تعالی 


در ای ۵ سورء مومنون عبث بودن خلقت را نفی می‌فرماید.] 


۳۹ ۱ ۱ ۲ 2 ۵ 
همچو آب نیل, دانی وقتِ غرق کو میأن هر دو امت کرد فرق 
جمادات افزودند: ما را مانند اب نیل بدان. زیرا همانطور که می‌دانی اب نیل به هنگام 
غرق کردن. فرعونیان و موسویان را از هم تمیز داد. [رجوع شود به بیت (۸۶۳) دفتر اوّل.] 


چون زمین دانیش, دانا وقت خشف! در حق قارون که قهرش کرد و نشف" 
جملگی ما جمادات را مانند زمین. دانا و عاقل بدان. زیرا همانطور که می‌دانی زمین 
به هنگام فرو بردن قارون, او را شناخت و مقهور و متلاشی‌اش کرد. [رجوع شود به بیت 
(۸۶۴) دفتر اول.) 


ما جمادات مانند ماه هستیم که چون امر خدا را شنید و با شتاب بر فراز اسمان رفت 


۱. خشف: فرو بردن جیزی و يا کسی در دل زمین. جنانکه خداوند. قارون را اینگونه کیفر داد. 
۲ نسشف: درهم کوبیدن, از بیخ برکندن. 
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شکافته شد و دوباره گشت. [اشاره است به معجز؛ شُوَّالقمر که مستند است به ی نخستین 
سوره قمر و روایت کثیری از صحابه. تنها عثمان‌بن عطا به روایت ت از پدرش. انشقاق قمر را 
موکول به اینده دانسته است. دربار؛ تاریخ وقوع این معجزه تا این حدذ اتفاق است که قبل از 
هجرت نبی(ص) به مدینه بوده است. امّا در اینکه در کدام سال وقوع يافته اختلاف دیده 
ی نو 3 یرخی آنرا در آغاز بعشت و بعضی در اواخر دوران مکٌّه می‌دانند . مولانا در مثنوی 


شر بف. مکرّرا بدین معجزت پر داخته انست :۱ 


چون درخت و سنگ کاندر هر مقام مصطفی را کرده ظاهر السّلام 

ما جمادات مانند درخت و سنگ هستیم که اشکارا در هر مکان, بر محمّد 
مصطفی(ص) درود و سلام می‌فرستادند. [علامه مجلسی به نقل از دلائل‌النبوه ببهقی از امام 
علی(ع) نقل مس ست که فرمود: کتا 2 مَعٌ رَسُول‌اللّه(ص) بکة فخرح فیبعض نواحیها. 
ما استَفبله شَجه ولا جبل الا قال آ و عَلََکَ یا رسُول‌اللّه . «ما همراه رسول‌اللّه. 
رود وا ر اوو خاندانتس باد) در مکّه بودیم که آن حضرت به یکی از نواحی آن دیار رفت 
(ما نیز همراه او بودیم) و هیچ درخت و کوهی با او برخورد نمی‌کرد جز انکه بدو گوید: سلام 
بر تو ای رسول خدا.» باز همو از امام علی(ع) نقل می‌کند که وقتی حضرت رسول‌الله(ص) از 
بیابان می‌گذشت هر سنگ و درختی که در مسیر آن حضرت قرار داشت می‌گفت: السْلام علیْکَ 
یا رسُول‌اللّه و نا أَسْمَعه . «درود و سلام بر تو ای رسول‌خدا: و من صدای آنرا می‌شنیدم.» 
ابن عربی نیز در فص نوحی ضمن بحث دربارة نسیبیح جمادات می‌گوید: و کنا آن ظاهر صورهة 
الانسان تثی بلسانها علی روحها و نشیها والمدیُر لهاه کذلک جَعَلَالَةُ ورة المالم سیم 
بحمده : وَلکنْ لانفقه تسبيحهم . «همانگونه که ظاهر انسان بر تفس و روح و مدیر خویش 
(به زبان ظاهر و صورت) ثنا می‌گوید. همینطور خداوند. صورتِ ظاهری جهان را به گونه‌ای 
قرار داده که حمد و نیايش او می‌گویند. (یعنی حیوان و گیاه و جماد هرکدام با زبان خود 
حضرت حق را تسبیح می‌گو یند.) امّا تسبیح ایشان را ما درک نمي‌کنيم.» البته منظور از «ما». 


۱ ر.ک. مجمع‌البیان. ج ٩‏ ص ۱۸۵. 

۲ ر.اک. بحارالانوار ج ۷ ص ۲۸۸. 

که متضتیرا: 

۴ ر.ک. شرح فصوص الحکم. ج ۱. ص ۱۷۳. 
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)۲۸۳۳( 


انسان محصور در مادیات و نفسانیات ات۵ عارفان روشن‌بین نطق و تسبیح اشجار و 
احجار را عیناً می‌شنوند چنانکه ابن عربی در فتوحات مکیّه تصریح کرده است 
که نطق و کلام اشجار و احجار را بارها بت کنو شود سامت .ایس مت را 
انرو اوردیم تا به دیدگاه مولانا دربار؛ تسبیح و نیایش جمادات و نباتات و حیوانات 
و نه قال مکرراً تصریح کرده است که نیایش اشجار و احجار و جمادات و نباتات با 
لفظ و زبان خاص آنان است که اگر کسی گوش هوش داشته باشد آنرا عیناً می‌شنود. رجوع 
شود به شرح بیت (۵۱۳) و (۲۱۵۹) دفتر اوّل, و شرح بیت (۱۰۱۸-۱۰۲۷) دفتر سوّم. همو 
ی 


این بود تأویل اهل اعستزال و آن آن کس کو ندارد نور حال] 


جواب دهری که منکر الوهیّت است و عالم را قدیم می‌گوید 


دی یکی می‌گفت عالّم حادث‌ست" فانی‌ست اين چرخ و حقّش وارث‌ست 

این فصل جلیل, متفزع است از بیت (۲۷۹۵ - ۲۷۸۷) همین دفتر که در آن بیان شد 
که وقتی آمیران عرب به مشاجرءة خود با رسول‌الله(ص) ادامه دادند و با کلام آن حضرت. به 
حق اقرار نکردند سیلی خروشید و در اين رخداد عظیم. بطور عینی و شهودی بطلان دعاوی 
خود را يافتند. 

اینک مولانا در بسط این مطلب که دلیل عینی بر دلیل لفظی ارجحیّت دارد و موجب 
اقناع و اسکات دوست و دشمن می‌شود مبحثی را می‌گشاید که در آن یکی از موضوعات 
معروف جکمی و کلامی را طرح می‌کند و آن مسألٌ حدوث و قدم عالم است. طرفداران 
جهان‌بینی الهی, عالم را حادث می‌دانند و امّا دهریان و طبیعیان آنرا قدیم می‌شمرند. 

مولائا بدین مبحث وارد می‌شود اقا ه یه شیو؟ اهل کلام و فلسفه بل به اسلوپ معهود 


۱. حادث: ر.ک. شرح بیت (۱۷۴۷) دفتر دوّم. حکمای الهی جمیعاً عالّم را حادث می‌دانند امّا در اینکه 
حدوث عالم از چه قسمی است اختلاف دارند. برخی مانند میرداماد. عالم را حادث به حدوث دهری 
می‌داتند و برخی مانند ملاصدرا به حدوت زمانی عالم عقیده دارند و بعضی نیز مانند حکیم سبزواری به 
حدوت اسمی عالم باور دارند. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


جواب دهری که مدکر الوهتت... #۷ 


خود. و عاقبت نیز اين مبحثٍ پردامنه را با عینیت‌گرایی عارفانه ختم می‌کند: دو نفر در باب 
حدوث و قَدّم عالم مباحثه می‌کردند و هر یک برای اثبات مدعای خود دلایلی می‌پرداخت و 
بحثی می‌انگیخت. آن که به حدوث عالم عقیده داشت برای آنکه بحث را به نتیجه برساند 
جریان مباحثه‌ای را که خود ناظر آن بود برای آن دهری نقل کرد و گفت: روزی از جایی 
می‌گذشتم و دیدم جمع کثیری گرد آمده‌اند و بحث و مناقشه پیرامون همین موضوع برقرار 
است. یک عارف با یک دهری مشغول بحث بودند. جلو رفتم تا دلایل طرفین را بشنوم. در 
این موقع دهری به آن عارف گفت: چه دلیلی بر حدوثِ عالم داری؟ عارف مسألة شهود باطنی 
را مطرح کرد. امّا دهری گفت شهود باطنی برای دیگران ملاک نیست. بلکه باید دلیلی بیاوری 
که همگان قانم شوند. عارف گفت: حال که چنین است بیا هر دو درون آتش شویم و انگاه 
صحت و سقم دعاوی آشکار گردد. اتشی فراهم شد هر دو بدان در شدند. اتش, عارف را 
گزندی نرساند. اما دهری را هلاک کرد. 

در باب مأخذ این حکایت نمی‌توان به واقعة خاصی اشارت کرد. زیرا از بسیاری از 
اولیاء اين کرامت نقل شده است. اما معنی بیت: دیروز شخصی می‌گفت: عالم حادث است و 
این چر ح گردون فانی است و خداوند. وارث است. [یکی از اسمای حسنای پروردگار 
وارث است. این نام شریف در قران کریم و ادعية تا ور از جمله دعای جوشن‌کبیر 
۷ است. و اطلاق این اسم بر ذات اقدس الهی از اروت که همه ماسوی‌الله هالک و 
فانی‌اند جز ذات احدیّت. در قسمتی از اي ۱۸۰ سوره ال عمران. و ایةٌ ۱۰ سورة حدید امده 
است: وله میراث السموات والازض... «و میراث اسمان‌ها و مین از آن خداوند 


است.» ] 


فلسفیی گفت: چون دانی خدوث؟ حادثی" ابر چون داند نغیوث؟ 
یکی از فیلسوف‌نماها به آن شخص گفت: تو از کجا می‌دانی که عالم حادث است؟ مثلا 
باران از کجا می‌داند که ابر. حادث است؟ [منظور مولانا از فلسفی کسی است که تابم عقل 
جزئی است و در عين حال خود را علامه دهر و بحرالعلوم می‌داند. شاید بتوان معادل آن را 
«متفلسف» و يا «فیلسوف‌نما» قرار داد. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۳۶) دفتر دوم.] 


۱ حادئی: با یای مصدری به معنی حادث بودن. 
۳ 
۲ غیوث: جمع غیّث به معنی باران. 
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)۲۸۳۹( 


دزه‌یی حود نیستی از انقلاب نو حه می‌دانی حدوث افتاب؟ 
تو که حتّی ذزه‌ای از تحوّل و تغیّر افتاب محسوب نمی‌شوی. چه می‌دانی که افتاب 


ناوت است ۱ 


مثال دیگر, کرمی حقیر و خرد که درون مدفوع پنهان شده. چگونه می‌تواند از پایان و 


آغار فیت با غیر شود؟ 


این نب تقلید از بدر بئستنیده‌ای از جماقت اندرین پیجیده‌ای 
این حرف را تقلیداً از بدرت شنیده‌ای, و از روی حماقت و نادانی بدان تمسکی 


جُسته‌ای. یعنی این که می‌گویی عالم حادث است از روی تحقیق و استدلال قوی نیست بلکه از 


روی تقلید ی 
چیست برهان پر حدوت اين؟ بگو ورنه خامش کن. فزون‌گویی مجو 


دلیل تو بر حادث بودن عالم چیست؟ آنرا بیان کن. و اگر دلیلی نداری ساکت شو و 


گفت: دیدم اندرین بس‌جر عطمیی بحث می‌کردند روزی دو فریق 
آن شخص بدان فیلسوف‌نما گفت: روری دو گروه را دیدم که در این دریای زرف 
فرورفته بودند و سرگرم مباحثه. [احتمالا مراد از «بحر عمیق» مسا حدوث و قدم عالم است 
که از قدیمالايام, محل مجادله و مباحثٌ حکما و متکلمان بوده است. «فریق» به معنی گروه و 
دسته. و «دو فریق» نشان می‌دهد که بحثی میان دو فرقة اعتقادی درگیر شده بود. منتهی از هر 
فرقه یک نفر که از همه عالم‌تر و بخاث‌تر بود انتخاب شده بود که باهم مجادله می‌کردند و 


باقیان می‌شنودند و نظارت داشتند. ] 


۱. حداث: مدفوع . نت کیرش : 
. د فین: مدفون . ینهان سمش ۵. 
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در جدال و در خصام و در شتوه" گشت هنگامه " بران دو کس گروه 
آن دو گروه سرگرم محادله و مناقشه ملال‌اور بودند که عده‌ای دیدمت 
زیادی دور انها جمع شد. [ چنانکه عادت عامَه مردم است خصوصاً بیکارگان که وقتی می‌بینند در 


یکجا سر و صدایی برپا شده از صغیر و کبیر بدان سو می‌دوند و ازدحام برپا می‌دارند.] 


من به سوی جمع شنگامه شدم اطلاع از حال ایشان بشتَدّم؟ 
من نیز به طرف آن جمعیّتِ انبوه رفتم و در مورد دو گروه سژال کردم. یعنی جلو رفتم 
تا ببینم موضوع جدالشان چیست و برای چه بحث می‌کنند. 


آن یکی می‌گفت: گردون فانی است بی‌گمانی. این بنا را بانی است 
سازنده‌ای دارد. 


و آن دیگری می‌گفت: عالم. قدیم و ازلی توت و مسیوق به زمان دیست. و سازنده‌ای 
ندارد. و اگر هم سازنده‌ای داشته باشد. سازنده. حود اوست. [«بی‌کی ات یبعی این عالم 
چون ازلی است نمی‌شود گفت از چه زمانی بوجود آمده, زیرا موجود ازلی خارج از ظرف 


۳ ۱ - ی ۵ ۲ ‌ .۰ ماب ۶ 
گفت: مُنکر گشته‌یی خلاق ر روز و شب ارنده و رزاق ر 
اوّلی (قائل به حدوثِ عالم) به آن شخص گفت: تو بااین حرف آفریدگار و 


۱. خصام: مصدر باب مقاعله به معنی مخاصمه است. جمع خصّم نیز خصام می‌شود. امّا در اینجا معنی اول 
تست آستت: 

۲ ستوه: خسته شدن. درمانده شدن, به تنگ امدن. 

۳. هنکامه: غوغاء شلوغی. جمعیّت. 

۴ بشتذم: گرفتم. فعل ماضی از مصدر ستّدن به معنی گرفتن, گرفتن چیزی. 

۵ خلاق: آفریننده. بسیار خلق کننده. 


۶ رزاق: بسیار روزی دهنده. 
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بد ید اورندء روز و شب و روزی دهنده را انکار گرد 


۳ ۲ ت 
گفت: بی‌برهان نخواهم من شنید آنچه گولی آن به تقلیدی گزید 
دوّمی (قائل به ازلی بودن جهان) در جواب او گفت: من بدون دلیل آن سخنانی را که 
شخصی احمق از روی تقلید پدیرفته قبول ندارم. 


هین بیاور حجّت و برهان که من نشنوم بی‌حجّت این را در من 
خوب حواست را جمع کن و دلیل و برهان بیاور که من حرفی را زود و بدون دلیل و 
برهان نمی پذیرم. 
گفت: حجّت در درون جانم است در درون جان نهان. برهانم است 


اوّلی‌گفت: دلیل و برهان در روح و جان من است. برهان من در درون جانم نهفته است. 


تو نمی‌بینی هلال از ضعفب چشم من همی بینم. مکن برمن تو خشم 


گفت‌وگو بسیار گشت و. خلق گیج در سر و پایان این چرخ بسیج" 
منظم مات و مبهوت شده بودند. یعنی از اين مجادلات دستگیرشان نشد که بالاخره این عالّم 
حادث است یا ازلی؟ 


گفت: یارا در درونم خجتی‌ست بر حدوث اسمانم آیتی‌ست 
اولی گفت: ای دوست. در درونم دلیل و برهانی است که ثابت می‌کند این عالم حادث 


۱. گول: ابله. احمق, کودن. 
۲. بسیح: سامان. «چرخ بسیج» یعنی افلا ک که براساس نظم گردش و دوّران دارند. 
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من یقین دارم. نشانش ان بود مر یقین‌دان را که در اتش رود 


یقن به درون آتش می‌رود. 


در زبان می‌ناید آن حجت. بدان همجو حال سر عشق عاشقان 
این نکته را بدان که دلیل و برهان من مانند احوال اسرارامیز عشق عاشقان به زبان و 
کلام درنمی‌اید. 
نیست پیدا بسرٌ گفت‌وگوی من جز که زردی و تزاری روي من 


راز گفت‌وگوی من آشکار نیست. جز همین مقدار که چهره‌ام زرد و لاغر است. [مولانا 
رنگ عاشقان را زرد می‌داند. چنانکه وقتی از او پرسیدند رنگي سگی اصحاب کهف چه بود؟ 
گفت: زرد. زیرا که عاشق بود و رنگ عاشقان. زرد است ".) 


اشک و خون بر رخ روانه می‌دود حجّت حسن و جمالش می‌شود 
اشک و خونی که بر گونة من جاری است. دلیل بر زیبایی و جمال حضرت معشوق 
است. [احوال لطیف معنوی, از استدلالات و مجادلات لفظی برتر و بالاتر است. چه 
لسن الحال آنطّق من لسان‌لْمقال.] 
گفت: من اینها ندانم. حجتی که بُوّد در پیش عامه آیتی 
فیلسوف‌نما گفت: این احوالی که از آن سخن می‌گویی, دلیل مردم‌پسند نیست. یعنی 
دلیلی بیاور که مقبول عامَةُ مردم باشد. و الا اينکه بگویی احوالم چنین و چنان است قابل 


عارف‌مشرب به آن فیلسوف‌نما گفت: هرگاه طلای تقلبی و طلای حقیقی با زبان حال 


۱ ر.ک. مناقب‌العارفین» ج ۱ ص ۹ 
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با یکدیگر مباحثه کنند و هر کدام مدعی شود که طلای خالص و گرانبهاست و به آن دیگری 
بگوید تو طلای تقلبی هستی. [اين بیت شرط و بیت بعدی جزای شرط است.] 


هست آتش امتحان آخرین کاندر آتش در فتند اين دو قرین 


ان دو ر معلوم می‌دارد. پس این دو ر باید درون ۳ نهاد. 


عام و خاص از حالشان عالم شوند از گمان و شک. سوی ایقان روند 
بدین ترتیب. عام و خاص از ماهیّت آن دو اگاه می‌شوند. و از شک و گمان می‌رهند و 
به یقین می‌ر سند. 
آب و آتش امد ای جان امتحان نقد و قلبی را که آن باشد نهان 


ای عزیز من, آب و آتش, وسیله‌ای است برای بازشناختن ماهیّت پوشيد؛ طلای 
حقیقی و طلای تقلّمی. [چنانکه زرگران, طلا را در بوتة اتش می‌نهند تا سرخ شود. و سپس 
بلافاصله آن را داخل ظرف اب می‌افکنند. اگر ان طلا صاف و شفاف ماند حقیقی است. و اگر 
سیاه فا قاس ات .| 


تا من و تو هردو در اتش رویم ححت باقی حیرانان شویم 
1 ۳ ۹ ۳ ۲ ۰ 
بیا تا من و تو درون اتش برویم و «حجتی جاوید برای حیرانان باشیم .» [برخی از 
شارحان متقدّم و متأخْر «ححت باقی حیرانان» را هو | ایتک زد معنی کرده‌اند: حجتی باشیم 
برای بقیهُ کسانی که دجار حیرت شده‌اند.] 


ظ ‌ 
تا من و تو هردو در بحر اوفتیم که من و تو این گره را ایستیم 
بیا تا من و توء هردو خود را به دریا افکنيم» زیرا من و تو دلیل و ایتی برای این جمع 
هستیم. 


از کت: شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۹-۹ 
۲ شرح مثنوی معنوی. دفتر چهارم. ص ۱۷۱۳. یادداشت مترجم شمارة (۳۸۵). 
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همچنان کردند و در آتش شدند هر دو خود را بر تف آتش زدند 
آن دو (عارف و فیلسوف‌نما) وارد آتش شدند و در میان حرارت و شعله‌های ۳ 
۳ 
آن کسی که می‌گفت خدا وجود دارد از هیب مشتعل اتش رهید. و اما ان حرام‌زاده در 
ات سوت 
از مژدن بشنو این اعلام را کوری انزون. زوان خام را 


این بیت با توجّه به مصراع دوم دارای سه وجه است. اگر مصراع دوم را مفعول «علام », و 
«افزون» را صفت «کوری» بدانیم. و «روان خام » را نیز صفت و موصوف تلقی کنیم معنی بیت 
فوق اینست: [از مدُن اين خبر و اعلام الهی را بشنو که می‌گوید: کوري فزاینده بر روحی باد 
که خام و ناقص باشد. و اگر «افزونوان» را صفت مرکب فاعلی و جمع «آفزونرَوْ» به معنی 
افزون رونده و افراط گر و طغیان کننده از راه حق فرض کنیم معنی بیت چنین می‌شود: به كوري 
چشم طاغیان و عصیانگران, اين اعلام و خبر الهی را از مودْن بشنو . اکبرآبادی, لفظ «این» را 
اشاره به مقاد بیت بعدی می‌داند و مصراع دوم بیت فوق را جملة معترضه گرفته است. و فعل 
دعايی «باد» را در مصراع دوم مقذر دانسته است. بنابر این رأی. بیت فوق و بیت بعدی اینگونه 
معنی می‌شود: به کوری چشم طاغیان و عاصیان, اين اعلام و خبر الهی را بشنو و نام شریف 
له هرگز نسوخته و محو نشده است. زیرا صاحب این نام. جلیل و والاقدر است. سپس 
اکبر ابادی در شرح بیت بعدی می‌گوید: یعنی هر که اين نام را در دل داشته باشد سوخته 
نشود . وجه اوّل اصلح و انسب است به شرط آنکه معنی آنرا با بیت بعدی متصل بدانیم.] 


۱ دعی: آن‌که نسّب مشکوی دارد. پسر خوانده (ر.ک. المتجد. ص ۰۲۱۶ جمع: آدعیاء. 

۲ ر.ک. شرح اسرار: ص ۳۱۱. 

۳ برخی از شارحان, از جمله عبدالفتاح بر اين نهج رفته‌اند. 

۴ برخی از شارحان اعلام را با فتحه همزه خوانده‌اند. جمع علم (< کوه) و مراد از انرااسماء الهی و یا پنج 
نوبت اذان نماز دانسته‌اند. 


۵ ر. کگ. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۳۳ 
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که نسوزیده‌ست این نام از اجْل کش مُسمَی صدر بوده‌ست و أجّل 
این اعلام و خبر الهی را بشنو که اين نام شریف بر اثر اتش مرگ و أجّل نسوخته است. 
زیرا صاحب این نام. جلیل‌القدر و عالی مرتبه و برترین است. [«أجَل» در مصراع اوّل به معنی 
مرگ و سرامد است و در مصراع دوم با تشدید لام به معنی جلیل‌تر و بزرگتر است. و اين دو 
لفظ در اینجا جناس تام محسوب می‌شود.] 


صد هزاران زین رهان اندر قران بر درب ده پسرده‌های منکران 

صدها هزار از اين گروبندی‌ها و مسابقات در مقابلة ممنان و منکران. پردة ابروی 
منکران حق را دریده است. [«رهان» یکی از مصادر باب مفاعله به معنی گروبندی و مسابقه 
است. اما برخی انرا جمع رهین و بعضی جمع رّهن دانسته‌اند که بدون شک در اینجا معنی 
مصدري ان اصلح و انسب است. «قران» نیز مانند رهان. یکی از مصادر باب مفاعله و به معنی 
مقارنه و پیوستگی است. منظور از مقارنه در اینجا به معنی مقابلة دو حریف و قرین است. 
چنانکه بیت (۲۸۵۷) همین دفتر آنرا تأیید می‌کند. امّا بعضی آنرا جمع «قرّن» پنداشته‌اند که در 
اینجا خالی از وجه است. فاعل «بر دریده»» «زین رهان» است. اما برخی. «روزگار» را فاعل 
مقدّر دانسته‌اند. و بعضی «بر د ریده» را فعل لازم مان کرده‌اند. منظور بیت: تاریخ بشری نشان داده 
است که هرگاه حقیقت‌ستیزان به مقابله و مبارزه با حقیقت بر خاسته‌اند در اين مقابله و پیکار رسوا 
و بی‌اعتبار شده‌اند. برخی نیز گفته‌اند پرد؛ جهل و غفلت منکران دریده شد و حق عیان گشت.] 


چون گرو بستند. غالب شد صواپ در دوام و معجزات و در جواب 
هرگاه حقیقت‌ستیزان در تداوم معجزات انبیاء و گفتگو با انان در برابر حقیقت مقابله و 
ایستادگی کرده‌اند حقیقت غالب شده است. [مولانا از زبان ناظر مباحثة فیلسوف‌نما و عارف 
می‌گوید به برکت معجرء انبیاء و خاصّه محمد(ص) آن عارفی که درون آتش رفت نسوخت. 
پس نتیجه می‌گیریم که معجز؛ٌ آن رادمردان الهی. همچنان باقی و پایدار است و تا به روز 
رستخیز نیز هر خارق عادتی که از عرفا و صاحبدلان سر می‌زند سایه‌ای از معجزات شریف 
انبیای عظام ات : 
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جواب دهری که منکر الوهیّت... ۸۰۵ 


در برخی از نسخه‌های مثنوی از جمله انقروی. «دوام» به «معجزات» اضافه شده است. 
و نیکلسون می‌گوید «دوام و معجزات» شاید مثل «قوس و قزح». عطف دو کلمه به‌جای اضافه 
آنها باشد . منظور از «دوام» سلطه معنوی انبیای عظام خاصه حضرت رسول‌الله(ص) تا به 


روز رستاخیز است.] 


من (ناظر مباحثه) از سوختن آن فیلسوف‌نما و صحیح و سالم ماندن آن عارف‌مشرب 
در میان ی یی عالم سخن می‌گوید بر حق و 


سیّق 


چاکه در روایت است که لابق[ نز خانرز سل ؟ یه یدرس دای 
از کتاب است که در هر روز اموخته شود. اما سَبَقْ در اینجا به جای سَیّق (< بیش افتادن. 
سبقت گرفتن) آمده است و منظور از ۱ ان مسبوق به عدم بودن جهان است. و در اینجا کلام 
انقروی قابل قبول است که «خدوث» را در مصراع دوم. . عطف تفسیری می‌داند برای «سَبّقَ». 
این وجه نیز جایز است که منظور از «سَبّق» را وجود ازلی و لمْیّلی حق تعالی بدانیم. با ایین 
تقدیر معنی بیت فوق اینست: من از سوختن سوت تا و سالم ماندن | ن عارف‌مشرب 
دانستم که کسی که از ازلی بودن حضرت حق و حادث پودن این جهان سخن می‌گوید بر حق و 


پیروز است.] 
حجت منکر هماره زردرو یک نشان بر صدق آن انکار کو؟ 
دلایل حق‌ستیزان هميشه علیل و بی‌رمق است. ایا حتّی یک دلیل بر صخت ادعای 


انان وجود دارد؟ یعنی ایا تاکنون حق‌ستیزان توانسته‌اند حتّی یک دلیل بر نفی خدا بیاورند؟ 


یک مّناره در ثنای منکران کو درین عالم که تا باشد نشان؟ 
در این جهان کو یک مناره که حق‌ستیزان را مدح و ثنا گوید تا این امر دلیلی باشد 
بر صدق ادعای انان؟ یعنی تا به حال سراغ نداشته‌ايم که مناره‌ای هم برای اعلام شعارهای 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۶۱۰. 
۲ راک. شرح اسرار. ص ۳۱۱. 
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۳ ِ 2 ۳ ۰ ۳ 

منبری کو که بر انجا مخبری! اد ازد روزگ‌ار منکری ؟ 
کجاست ان منبری که خطیب دانایی بر فراز آن رود و دوران حق‌ستیزی و انکار خدا 
را یادآوری کند؟ یعنی مسلماً دانایی پیدا نمی‌شود که عقاید جاهلیّت را بر فراز منبر تبلیغ کند. 


روی دیسنار و درم از نامشان تا قيامت می‌دهد زین حق نشان 

نام آن کسانی که بر روی سکه‌های زژیین و سیمین حک شده تا قیام قیامت 
نشان‌دهنده حقانیت آنان است. [از ملاحظه سکه‌های دوران باستان برمی‌اید که عقاید مذهبی 
مورد توجّه امیران و فرمانروایان بوده است. بطوریکه هر دولتی که به ضرب سکه اقدام می‌کرد. 
نقش خدایان خود را روی یک طرف سکه حک می‌نمود. امرای معتقد به ایین‌های توحیدی 
نیز معتقدات خود را در ژُویه‌ای از سکه منعکس می‌کردند مثلاً امپراطوران روم شرقی. صورت 
مسیح(ع) و حواریان را در یک روی سکه منقوش می‌داشتند. از قرن دوم هجری به بعد نیز در 
یک طرف سکّه. کلمهٌ شریفة لاله الَاللّه و مُحَعَدٌ رَسُول‌اللّه حک شد " البتّه سکّه سیمین و 
زین در اینجا جنبة مجازی دارد و مراد که قلب و روح مژمنان است که نام و حقیقت انبیاء 
بر آن حک شده است. و الا اگر حمل بر ظاهر کنیم دچار اشکال می‌شویم. رجوع شود به شرح 
بیت (۱۱۰۶) دفتر اوّل.] 


سک شاهان همی گردد دگر کته اخستا ببین تا مسر 
سکة شاهان دجار دگرگونی و تبدیل می‌شود. اما سکه احمد(ص) تا قیام قيامت برقرار 
است. [هر پادشاه و امیری تا وقتی نامش بر سکه‌ها ضرب می‌شود که حکومتش برقرار باشد. 
اما همینکه خودش و یا حکومتش ساقط شود دیگر نقش و نامی از او بر روی سکّه دیده 
نمی‌شود. این خود نشان دهندة مجازی بودن این نوع حکومت‌هاست. درحالی که نام حضرت 
مد ی از اقا ما وک اه اس 


۱. مخبر: اگاه کننده. اسم فاعل از مصدر اخبار. «مخبری» با یای وحدت است. 
۲. مُنکری: با یای مصدری به معنی انکار نخان 
۳.ر.ک. تاریخ سکه. ص ۱۶- ۴. 
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جواب دهری که منکر الوهنت... ۸۰۷ 


بسر رخ نقره و یا روی زری وا نما بر سکه نام منکری 
یک سک نقره و یا طلا نشان بده که نام و نقش حق‌ستیز و انکارکننده‌ای 
روی آن حک شده باشد. [منظور تأاکید بر ناپایدار بودن باطل است زیرا نام الربّد 
یب جفاء و الا منظور این نیست که تا به حال, نام امیران حق‌ستیز بر سکه‌ای ضرب نشده 


-‌ 


است.) 


خرد عگیر این مد خرن آقتاب صد زبان بین نام او آمالکتاب 

این بیت از ابیات مشکل مثنوی است. هرجند که ۳ ساده می‌نماید. مولانا در ابیات 
پیشین بیان کرد که حضرت محمّد(ص) چون برحق است در طول اعصار و قرون از گزند محو 
و بطلان مصون مانده است. در حالی که جبابره و طواغیت به رعم قدرت و صولتشان به محاق 
فنا و زوال رفته‌اند. اینک می‌گوید: با اينکه دوام و بقای حضرت رسول‌اللّه(ص) در طول قرون 
و اعصار. خود همچون خورشید. معجزه‌ای باهر و تابان است. امّا تو آن را معجزه تلقّی مکن. 
بلکه کتاب قران کریم را که دارای صد زبان است معجزه بدان. «صد زبان» کنایه از بلاغت و 
فصاحت قرآن کریم و بطون پرعمق و معانی ژرف آن است که هرچه نکته‌دانان از آن کتاب 
ُبین. نکته و لطیفه دریابند باز دریایی است قعرش ناپدید. اکبرآبادی «صد زبان قران» را 
چنین شرح داده است: به یک زبان احکام صوم تفهیم می‌کند. و به یک زبان ارکان صلوة تعلیم 
می‌نماید و به یک زبان شرایط حج بیان می‌کند و به یک زبان مصارف زکات عیان می‌فرماید. 
و همچنین در بیان هر بابی از ابواب معاملات چون نکاح و طلاق و بیع و عتاق زبانی دیگر 
دارد. و در تفصیل هر فصل از فصول مقاماتِ صبر و توکّل و رضا و تسلیم لسانی دیگر ". 
نقروی نیز «صد زبانِ قرآن» را چنین توضیح داده است: قران موافق با هر مذهبی سخن گفته 
است. هم صوفیان در بیان عقاید خود بدان استناد می‌کنند و هم حکما و فقها و کلاً همه ارباب 
ملل و نحل در اثبات عقاید خود به قرآن کریم استشهاد می‌کنند . «امالکتاب» تعبیری است 
قرانی که در چند ایه امده است و مفسّران و حکما ان را به علم خدا تفسیر کرده‌اند. اما در 
اینجا مراد قران کریم است. رجوع شود به شرح بیت (۲۹۶) دفتر اوّل. انقروی وجه دیگری برای 
بیت فوق آورده است: تو اين حالات مذکور در ابیات پیشین را مانند افتاب تابان مگیر, بلکه این 


۱. ر.ک. شرح ولی‌محمّد اکیر آبادی, دفتر چهارم. ص ۰۱۲۴ 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص .٩ ۱۷ - ٩۱۸‏ 
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معجزه را ببین که نامش االکتاب است. در برخی از نسخه‌ها به جای «مگیر». «بگیر» ده 
است. منظور بیت: هیچ معجزه‌ای به پاية معجره قران کریم نمی‌رسد که دائمی و ابدی است. 


زره تی کس را که یک حرفی از آن یسابدزدد با ف-اید در بیان 
کسی جرأت ندارد که حرفی از قرآن کریم را بدزدد و یا حرفی بر ان افزاید. [ جنانکه 
دز ایا ۲ سور؛ فصّلت می‌فرماید: لا تیه اباطل من بَیْن یه ولا من خُلفه تثزیل من 
حکیم خمیدٍ. «باطل کننده‌ای نیست وراء نه از پیش و نه از پس آن. و | وی ام 6 ۸۵ 

از جانب فرزانةستوده» و نیز در آیة ٩‏ سورة حچٌر امده است: اتا تن لا الدکُر و انا له 
لخافظون. «براستی که ما قران را فرو فرستادیم و خود انرا حافظیم.» اجماع میان فریقین 
اینست که در مصحف شریف قران کریم هیچگونه تحریفی راه نیافته است. نه حسرفی از آن 
کاسته شده و نه حرفی بدان افزوده شده است. و دلیل این امر نیز واضح است. زیرا از همان 
آغاز نزول آیات. مسلمانان با اشتیاق تمام انرا حفظ می‌کردند و روز به روز بر تعداد حفاظ 


قران افزوده می‌شد. و با اين ترتیب امکان تحریف, منتفی است.] 


یار غالب شو که تا غالب شوی يار مغلوبان مشو. هین ای غوی" 
یار و یاور افراد غالب شو تا تو نیز درسایة قدرت و غلبهٌ آنان غلبه پیداکنی. ای گمراه 
مبادا یار و یاور مغلویان شوی. [در اینجا منظور مولانا از غلبه, غلبةٌ معنوی و چیرگی روحی 
است نه غلبه و قدرتِ ظاهری و دنیوی. انبیاء و اولیاء و عارفان باللّه نمونة اعلای غلبةٌ معنوی 


یشمار ایند.] 


تنها دلیل ادم حق‌ستیز اینست که می‌گوید: من که بجز ظاهر اين دنیا چیز دیگری نمی‌بینم. 


فیع تندیشد که هر چا هاهزی‌ست آن ز حکمت‌های پنهان مُخبری‌ست 
آن حخ‌ستیزء دیگر به این مسأله فکر نمی‌کند که هر جا ظاهری و جود داشته باشد خبر 


۱ غوی: گمراه. 
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تفسیر این آدت که... ۸.۰۹ 


از حکمت‌های باطنی می‌دهد. 


فاید هر پدیدهٌ ظاهری در درون ان نهفته است. چنانکه خاصیّت داروها در درون آنها 
نهفته است. [پس خلقت عالم. عَبّت نیست و هر پدیده‌ای طبق حکمت بالغة الهی آفریده شده 


است.] 


م۳ 


تفسیر این آیت که فاحل لسموات وضو ایهم بلح نیآفرید‌شان 
بهر همین که شما مي‌بینید بلکه بهر معنی و حکمت باقیه که شما نمی‌بینيد آن را 


هیچ نقاشی نگارد زین" نقش بی‌امید نفع, بهر عَیْن نقش؟ 

مولانا در این فصل جلیل. ضمن تفسیر بخشی از آیة ۳ سورء آحقاف, این موضوع را 
بسط می‌دهد که خداوندٍ حکیم و فرزانه هیچ چیز را در این جهان. عبث نیافریده است. ترجمه 
ایة مذکور: «نيافريديم اسمان‌ها و زمین و انچه در ان‌هاست جز بر حقی.» توضیح انکه ای 
مزبور بدون «وأو» شروع می‌شود. معنی بیت فوق: ایا هیچ نقاشی پیدا می‌شود که نقشی را 
بدون انگیزهُ کسب فایده و تنها بخاطر خود آن نقش, بکشد؟ [مولانا در این بیت و ابیات بعدی 
مثال‌هایی می‌اورد تا این مطلب را بیان کند که. خلقتِ جهان. هدفدار است و لغو و هزل نیست. 
چنانکه مثلا ناش با هنر خود نقش و صورتی را برای منظور و غایتی خلق می‌کند و هرگز 
نقشی را بدون انگیزه و هدفی معیّن نمی‌نگارد. حال که مخلوق در افعال و حرکات خود 
بی‌هدف نیست چگونه ممکن است خداوند حکیم در تصویر نقوش جهان خلقت. بی‌هدف و 
بی‌حکمت باشد ؟! 

ضمنا در جنب این بیت و ابیات بعدی می‌توان دو مقولة «هنر برای هنر» و «هنر 
ببرای ارتسقای انسان» را که از مباحث جنجالی عصر کنونی است ارزیابی کرد. و 
بدون شک نظر مولانا در اين زمینه با مقوله دوم یعنی هنر متعهد و تعالی‌بخش سازگار 


اتت:] 


و 


۲ زین: اراستن, زینت دادن. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 
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بلکه بهر میهمانان و کهان" که به فرجه وا رهند از آنذهان! 
بلکه آن نقاش, تصاویر و نقوشی می‌آفریند تا مهمانان و بچّه‌ها با تماشای آن, از غی‌ها 
و غصه‌ها خلاص شوند. [«فو جَه» و «فوحه» و «فرزجه» مصدر عربی به معنی رهایی از غم و 
گرفتاری است. اما گاه در متون فارسی به معنی تماشا کردن و تفرزح نمودن نیز بکار مبی رو د. 
جنانکه در دیوان شمس در چند مورد. «فرجه» به معنی دیدن و تماشا کردن آمده است ‏ 
چون به غریسی پزوی, فرجه کنی, پخته شسوی 
باز بیایی به وطن, با خیری. پرهنری 
0 
فرجه باغ می‌کنی. شادی و لاغ می‌کنی 
با صَمانِ شرم‌گین. پرد؛ شرم می‌دری] 


شادی بحگان و باد دوستان دوستان رفسته را از نقش آن 
نقاش با نقوش و تصاویری که می‌کشد می‌خواهد کودکان را شادمان سازد و دوستان 
نیز با تماشای آن نقوش. خاطرء دوستان غایب و یا فقید خود را زنده نگه دارند. [بس نقوشی 
که نقاش می‌نگارد عاری از حکمت و هدف ن, تیست. ] 


هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب بهر عین کوزه نه بر بوی آب؟ 
ایا هیچ کوزه‌گری شتابان کوزه را فقط برای خود کوزه می‌سازد. بی‌انکه در نظر داشته 
باشد که کوزه وسیلهُ تسهیل بهره‌یرداری از اب است؟ 


هیچ کاسه گر کند کاسة تمام بهر عين کاسه. نه بهر طعام؟ 
مثال دیگر. ایا کاسه‌ساز. کاسه را نه برای غذا بلکه به خاطر خود کاسه می‌سازد؟ 
[وقتی که در این کار ساده, هدف و حکمت در کار است. آیا در خلقت جهان هدف و حکمتی 


در کار بنشتت ۱ ]۲ 
۱ کهان: جمع که به معنی خرد و کوچک. 


آ. اند هان: غم‌ها. جمع انده مخقف اندوه. 
۳ در تداول عربی امروزین نی #فرجه» به معتی تماشا و تماشاگاه است: 
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تفسیر این آدت که... ۸.۱ 


هیچ خطّاطی نویسد. خط به فن بهر عین خط. نه بهر خواندن؟ 
مثال دیگر. ایا هیج خطاطی. با هنر کتابت. خعطی را نه برای خواندن. بلکه فقط برای 
خود خط می‌نویسد؟ مسلماً نمی‌نویسد. [مولانا در چند مثال اخیر اين نکته را باز کرد که هر 
پدیده‌ای در این جهان بنا بر حکمت و مصلحتی افریده شده است و اگر ژرف‌بین باشی به صوّر 
پدیده‌ها قانع نمی‌شوی بلکه از سطح ظاهری موجودات به سوی باطن آنها حرکت می‌کنی. اين 
مطلب در ابیات ذیل بسط می‌یابد.] 


نقش ظاهر, بهر نقش غایب است وآن برای غایب دیگر بیّشت" 
صورتِ ظاهری برای صورت باطنی افریده شده است. و هر صورتِ باطنی نیز به نوبة 
خود برای صورت باطنی بالاتر از خود پدید امده است. [به توضیح بیت بعدی رجوع 


شو د.] 


تا سوم. چازم. ذهم بر می‌شمر ایين فواید را به مقدار نظر 

این فواید و نتایج را به اندازهُ ظرفیّت درک و معرفت خود تا مرتبة سوم و چهارم و دهم 
بشمار. [از انجا که در جهان‌بینی الهی. خلقت عالم. عبث و بیهوده صورت نبسته. بلکه ایین 
خلقت. هدفدار و غایت‌گر است. هر موجودی که در مرتبهٌ فروتر قرار دارد برای موجود 
عالی تر از خود به ظهور امده است و آن موجود عالی نیز برای عالی‌تر از خود. و اين مراتب 
بیشمار است. مولانا می‌گوید جهان دائماً در حال تولید و توالد است و اين زنجیرة خلق مدام 
تحت نظام سبب و مسیّب با یکدیگر ارتباط دارند و سیر کمالی و تعالی می‌پویند تا انکه 
سرانجام به حکم ازلی الَیْهالْمّصیر به غایةالغایات و نهایةالنهایات واصل شوند. رجوع شود به 
بیت (۱۰۰۷ - از جک 

حکیم سبزواری گوید: صوَر طبیعید دنیویه برای صوّر برزخیه است. و صور برزخیه 
برای صور اخرویه. و صور اخرویّه برای معانی متعلْقه که نفوس باشند و نفوس برای عقول... و 
همچنین الی غایةالفایات . : 

مولانا ذیلا عرص بیکران هستی و موجودات را به صفحة شطرنج و مُهره‌های آن تشبیه 


۱ بیُست: صورت بست. شکل گرفت. 
۲. شرح اسرار. ص ۳۱۲. 
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۲ شرع جامع ملنوی معنوی ۴۱ 
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می‌کند و نشان می‌دهد که هیج موجودی بی‌ارتباط با دیگر موجودات نیست و هر حرکت و 


۲ ۳ ۰ ۶ ۳ ۱ م7 
همچو بازی‌های شطرنج ای پسر فایدهة هر لعب در تالی نکر 
ای پسر مطلبی که در ابیات پیشین بیان کردم مانند حرکات مهره‌های شطرنج است. 
زیرا فایده و نتیجهٌ حرکتِ هر مُهره را باید در حرکت (و یا حرکت‌های) بعدی ببینی. 


این نهادند بهر آن لعب نسهان وان بسرای آن و آن بهر فلان 

هر شطرنج هر حرکتی که پیدا می‌کند. فایده و نتيجة آن در حرکت بعدی معلوم 
می‌شود. و فایده و نتیجه آن حرکت نیز در حرکت بعد از خود و نتیجة آن حرکت نیز در 
حرکات بعدی ظهور می‌کند. [در شطرنج هر مهره‌ای که حرکت داده می‌شود روی حرکت و 
سرنوشت ساير مهره‌ها تأثیر می‌گذارد. برای همین است که شطرنج باز ماهر. بی‌جهت مهره‌ای 
کت ی دهد اسان هر سح کته ده حرکت هدیا مامت کتتم و کاوسگ. 
است یکی از مهره‌های خود را عمداً در تیررس حریف قرار دهد و در این حال ناظر مبتدی 
پیش خود خیال می‌کند که او مهره‌اش را مفت از دست داده در حالی که جنین نیست و این 
مهره را نیز طبق نقشه و محاسبه واگذار کرده تا حریف را در حرکات بعدی دجار مخمصه کند. 
پس وقتی که در صفح شطرنح, ارتباط و پیوستگی میان مهره‌ها تا این حذ برقرار است. تو 
ببین که در عرص هستی چه ارتباط و انتظامی میان موجودات حاکم است. همانطور که ارتباط 
مهره‌ها برای شطرنج‌باز ماهر معلوم است. همینطور اسرار ارتباط پدیده‌ها و سیر کمالی 


موجودات برای عارفان روشن‌بین مشهو د اشتت :| 
همچنین دیده جهات اندر جهات در پی هم. تا رسی در برد و مات 
همچنین باید جوانب مختلف بازی شطرنج را قدم به قدم زیر نظر داشته باشی تا 


سرائجام پرنده شوی و حریف را مات کنی. زاين بیت از حیث معنا و ارتباط باز می‌گردد به بت 
(۲۸۸۹) همین دفتر. پس همانطور که در شطرنج هم جوانب را دقیقاً در نظر می‌گیری و نتیجة 


. تالی: از پی‌آینده. کسی و چیزی که بعد بیاید. بعدی, تابع. پیرو. اسم فاعل از مصدر تلو 
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نقسیر این آبت که... ۸۰۳ 


هر حرکتی را محاسبه می‌کنی. همینطور باید با دید باطنی خود همه جهات عالم را مدنظر 
قرار دهی و از ظاهر موجودات به باطن آنها راه پیدا کنی. نیکلسون می‌گوید: در پی کشف 
نسبت‌های پنهانِ علت و معلول برای و سرانجام به علم سر قدّر که هم چیزها بدان معیّن 


۱ 
می‌شود برس .] 


اوّل از بسهر دوم باشد چنان که شدن بر پایه‌های نردبان 
حرکت اوّل مُهره. برای حرکت دوم مُهره صورت می‌گیرد. درست مانند بالا رفتن از 
پله‌های نردبان. 
و آن دوم بهر سوم می‌دان تسمام تا رسی تو پایه پایه تابه بام 


و پله دوم را برای پل سوم بدان تا اينکه پلّه پلّه به پشت‌بام برسی. 


شهوتِ خوردن ز بهر آن منی آن مَنی از بهر نسل و روشنی 

مثال دیگر. میل به غذا خوردن برای فراهم کردن «آب مَنی» است. و آب مَنی نیز برای 
تناسل و روشنی است. [در اینکه منظور از «روشنی» چیست احتمالات مختلف توان داد: شاید 
«روشنی» کنایه از فرزند باشد که باعث روشنی چشم و شادی و سرور می‌شود. چنانکه در 
قران کریم نیز بدین امر اشارت شده. در ای ٩‏ سور قصص از قول اسیه امده است که این 
طفل (موسی(ع) در دور شیرخوارگی) مایة روشني چشم من است. در ای ۷۴ سورء فرقان 
نیز از قول عبادالرحمن گوید: پروردگارا همسران و فرزندانمان را مایةٌ روشنی چشممان قرار 
ده. نیکلسون با اقتباس از انقروی می‌گوید: شاید «روشنی» اشارت باشد به نور معنوی متجشّد 
در آدم . برخی نیز منظور از «روشنی» را نور معرفت دانسته‌اند . انقروی ضمن احتمال وجه 
اوّل می‌گو ید ممکن است منظور از «روشنی» وجود انسان باشد که مایف روشنی جهان است و 
این عالم بدون حضور انسان, کالبدٍ بی‌جان است : این وجوه جملگی قابل جمع است.] 


شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۱۱. 
. بیشین» ص ۱5۲ 

۳ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر چهارم. ص ۳۴۱. 
۴ ر.یک. شرح کبیر انقروی» ج ۱ص 1۲۶ 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
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کنذبینش می‌نبیند غیر این عقل او بی‌شیر» چون ثبت زمین 
آدم ضعیف‌العقل و کم‌بصیرت چیزی جز ظاهر نمی‌بیند. و عقل او مانند گیاهان راسخ 
در زمین, ثابت و بی‌حرکت است. یعنی افراد ظاهربین از خوردن و مجامعت فقط جنبه‌های 
حیوانی و عیش و عشرت را می‌بینند و لا همه جریانات عالم هستی را از منظر حیوانسی 
می‌نگرند و فاقد سیر و سلوک‌اند. 


تبّت را چه خوانده, جه ناخوانده هست بای او به گل درمانده 
گیاه, چه به سوی جایی دعوت شود و یا نشود فرقی به حال او نمی‌کند. زیرا پای گیاه 
در گل مانده است و استعداد راه رفتن ندارد. [همینطور انسان‌هایی که در مرتبٌ اب و گل و 
جنبةٌ مادی و حیوانی مانده‌اند توان سلوک در طریق کمالات را ندارند. و حق‌تعالی در ایة ۶ 
9 ۶ واه م مس ,8 9« ِ‌««-« «,*9 ۰ ۵ "2 
سورة بقره در وصف اینان جه خوش کفته است: ان‌الدین کفروا سَواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم 
تنذٍزهم لایوُمُونّ. «همانا کافران را چه بیم دهی و چه بیم ندهی یکسان است. چه اینان ایمان 
نیاورند.» نیز در وصف یکی از ماندگان در کل و لای هوی و مادیت (بلعم باعور) می‌فرماید: 
وشن لرَفْعناهُ ولکنهُ اخلد ای الارض وب هواه... «و اگر می‌خواستیم. مقام و مرتبت وی 
را رفعت می‌داديم. امّا او به پستی گرایید و از هوای نفس فرمان برد...»] 
ده س | 6 اما " 7 ۶ . | د ما 2 ش 
سَرّش جنبد به سیر باد رو تو به سر جنبانی‌اش غسره مُشو 
اگر بر اثر وزیدن باد. سر گیاه حرکت کند. تو نباید گول حرکت سر آنرا بخوری و خیال 
کنی که تنه و ريش گیاه یز می‌تواند به حرکت دراید. 


سر گیاهگوید ۳ مرا دی اما پای او می‌گوید: + ویب تس 
بدار. یعنی در ظاهر خود ر موافق باد مسی‌جنبانيم اما در باطن از حرکت و جنبش جنبش رح 


۱ نیت: گیاه. رستنی. 

۲ سَمغنا: شنيدیم. 

۳ عصینا: عصیان کردیم. 

۴ خلنا: ما را به حال خود واگذار, دست از ما بدار. خل (فعل امر حاضر باب تفعیل) + ضمیر متّصل «نا». 
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تفسر این آدت که... ۸۳۵ 


برمی‌تابیم. [اين بیت نقدحال کسانی است که در زمین جسمانیّت فرو مانده‌اند و هیچ حرکتی 
نمی‌کنند و چون بادٍ حیات‌بخش معنوی از سوی صاحبان ارشاد و اصلاح وزیدن گیرد گرچه 
ظاهراً خود را موافق آن نشان می‌دهند و حرکتی صوری می‌کنند. اما چون این حرکت از عمق 
نیست در قشر متوقف می‌شوند. بیت فوق اشارتی دارد به قسمتی از ایة ٩۲‏ سور بقره که از 
انکار گوساله پرستان بنی‌اسرائیل حکایت می‌کند:... الوا سَمغا و عَصَینا... «... گفتند: شنيدیم 
و عصیان کردیم...» مفسّران قرآن کریم اين ایه را اینگونه توضیح داده‌اند: به زبان گفتیم: 
فرمان‌برداريم. اما به دل عصیان کردیم. و یا از باب استهزاء گفتیم: شید یم. و امّا عملا نافرمانی 
کردیم .۲ 


چون نداند سّیر, می‌راند چو عام" بر توکل می‌نهد چون کور گام 
این بیت. راجع است به بیت (۲۸۹۵) همین دفتر. امّا معنی بیت: کی که راه رفشتن 
نداند. مانند افراد نادان و کودن راه می‌رود. او همچون نابینایان, با توکّل گام برمی‌دارد. [در این 
بیت و بیت بعدی, «تول» به معني مصطلح که در سلوک جایگاه والایی دارد نیست. بلکه 
دارای مفهومی منفی است. و مراد از آن تکیه بر حدس و گمان و تصادف است. پن مخای 
«توکل» را می‌توان عقل معاش و حدس. گمان, اتفاق و امثال اینها دانست.] 


بر توکل تاچه آید در تَپره چون توکل کردن اصحاب نرد 

چنین کسی که بر حدس و اتّفاق به سعی مجاهدت می‌پردازد مسلماً نتیجة مطلوبی 
به دست نمی اورد. درست مانند نردبازان که با تکیه بر نشستن طاس, بازی می‌کنند. 
[«ترذباز» هرقدر هم که شگردهای نردبازی را بداند. باز بخشی از بازی نرد. متکی 
بر نحوهٌ نشستن طاس است و مسلماً نوع نشستن طاس تا حدود زیادی موکول به تصادف و 
احتمال است. برای همین است که گفته‌اند: «طاس اگر راست نشیند همه کس نراد است.» 
امٌا منظور بیت: سلوک حقیقی و مبارزهٌ با نفس نیازمند برنامه و اسلوب صحیح و استاد 
۲ معلم | گاه و وارسته است. و الا سلوک کورکورانه و مبتنی بر «هرچه پیش اید» و یا 
«باری به هر جهت» کاری پیش نمی‌برد و آدمی با اين طریقه. سالک موفقی از اب در نمی‌آید. 


ادو کاد مجمع‌البیان. ج ۱ ص ۲ کشاف. ج ۱ ص 2 و تقسیر نسفی» ج ۱ ص ۱۲ 
51 عام: نادان. 
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نیکلسون گوید: در نبرد تن. آنان که بر عقل معاش تکیه می‌کنند لاجَرم به سیه‌روزی 


۱ 
می رسند ۳ 


و آن نظرهایی که آن افسرده نیست جز زونده و جز درنده پرده نیست 
و اما آن نظرها و اندیشه‌هایی که منجمد و متحجر نیست. خاصیّت چنین اندیشه‌هایی 
چیزی جز پیش رفتن و دریدن حجاب‌ها نیست. [اندیشه‌های سیّال و پویا به ادمی حرکت و 
جنبش می‌بحشد و موانع شهود حقیقت را یکی پس از دیگری از سر راه برمی‌دارد و 
حجاب‌های حقیقت پوش را می‌درد.] 


انجه در ده سال خواهد امدن این زمان بیند به چشم خویشتن 
چنین اندیشه‌هایی حتی قادر انیت وقایع ده سال ینده را نیز در این زمان مشاهده کند. 
[هرکس دارای انديشه زنده و روان باشد هرگز طریقی را مقلدانه نمی‌رود. بلکه جمیع کارهای 


او بر مبنای بینش و بصیرت است.] 


همچنین هر کس به اندازة نظر غیب و مستَقبُل ببیند خیر و شر 
همینطور هر یک از انسان‌ها به اندازهٌ وسعت و استعداد انديشة خود امور پوشیده و 
وقایع حیر و شر اینده را می‌بیند. [ آنان که محکوم شهوات و جسمانیات‌اند عقل و بصیرتشان 
مستور در اوهام و شکوک است ازینرو واقعیات را نمی‌توانند ببینند. اما روشن‌بینان عارف. 
وقایم آینده را عیاناً مشاهده می‌کنند.] 


4 4 ای 
چونکه سد پیش و سد پس نماند شد گذاره چشم و. لوح غیب خواند 
اگر از جلو و عقب کسی. مانم برداشته شود. چشم او نافد می‌شود و لوح غیب را 
می و اف اور اشها از اه سور مس اس شده است: و جَعَْنا من بیْن ایدیهم سَدا و من 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۰۱۶۱۲ 
. افشرده: متجمد یج بسته, بر مر ده. 
۳ گذاره: اسم مصدر به معنی عبور و گذار و نیز صفت به معنی گذرنده و عبورکننده است. در اینجا به معنی 


ناقد و گذرنده شتا 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


تفسیر اين آبت که... ۸۰.۷ 


خلنهم سا فاغشیناهم نهم لایِبصرونْ. «و بنهاديم از پیش ایشان سدی و از پس ایشان سذی 

(تا به هیچ روی ره نیابند) پس چشمانشان را بپوشانديم به نحوی که هیچ نبینند.» لیکن اکثر 
مردمان مفتون ظواهر حیات‌اند و بدان دل سپرده‌اند. و لاجرم خجب نفسانی ديد دلشان را 
بپوشاند و موجب گردد که راه را از چاه باز نشناسند.] 


چون نظر پس کرد. تا بُد و" وجود ماجرا و آغاز هستی زو نمود 
هرگاه به گذشته بنگرد چگونگی پیدایش عالّم و آغاز هستی را عیاناً می‌بیند. [عارف 
روشن‌بین بین اگر سلسلة طولیة هستی را در قوس صعودی مورد نظر قرار دهد. مرتبه به مرتبه. 
حقیقتِ موجودات را مشاهده می‌کند تا انکه به وجودٍ بحث و عاری از تعیّن می‌رسد. به تعبیر 
عرفا مراتب هستی از عالم ناسوت تا ملکوتٍ اسفل و ملکوت اعلی و جبروت و لاهوت و 
هاهوت بر عارفان مکشوف و معلوم است.] 


ببحث آملاک" رمین با کبریا در خلیفه کردن بابای سا 
چنین عارف کاملی می‌تواند گفتگوی فرشتگان زمینی را با ذات کبریائی حضرت حق. 
درخصوص خلیفه قرار دادن بدرمان حضرت ادم(ع) بشنود و ببیند. [اشاره ات اد ۳۰ 
سور ه 6 بقره که نو صیح آن در شرح بیت (۱۷۱) دفتر دوم امده | ست. امّا جرا مولانا «فرشتگان 
یره نستاسی و ی و و و 
نوات لیف را مد ملک . «آنگاه میان آسمار ن بلند را گشود و از 
انواع مختلف فرشتگان آکند.» باز می‌فرماید: و مهم من قَد خرَفَتْ اقدامهم تخوم الاض 
السْفْلی . «و برخی از انها. فرشتگانی هستند که گام‌هاشان زمین را دریده و به پیینتریننقطز 
آخر زمین رسیده است.» بیت فوق فرشتگانی را که با حضرت حق دربارة < خلقت انسان گفتگو 
کر ده‌اند از نوع فرشتگانی می‌داند که ساکن در زمین هستند.] 


۱ بُدو: آغاز. 

۲. لا ک: جمع ملک به معنی فرشته. 

۳ نهحالبلاغه. (فیض‌الاسلام) خطبة ۱. فقره ۱۸. 
۴ پیشین. خطبهُ ۸۰ فقره ۳۱. 
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چون نظر در پیش افگند او. بدید آنجه خواهد بود تا مخشر بدید 


آن عارفی روشن‌بین چون به اینده بنگرد هرانچه تا قیام قیامت بوجود اید می‌بیند. 


پس, ز پس می‌بیند او تا اصل اصل پیش می‌بیند عیان تا روز فصل 
پس عارفی روشن‌بین هر آنچه در گذشته روی داده تا اصل اصل آن را می‌بیند. و 
هر انچه در اینده رح دهد تا به روز رستاخیز مشاهده می‌کند. [چنین شخص دیده‌وری مصداق 
این کلام مولی امیرممنان است: لو کشفت الْغطاء ما اژددذت یقینا . «اگر پرده از برابر چشمانم 
واپس رود اندکی بر يقینم افزون نگردد.» پس یقین عارف به حقیقت مبداً و معاد در مرتبه‌ای 
است که حجاب این دنیا مانع از دیدن او نمی‌شود. 
روز فصل (- یَوْملقصل) از اسامی قیامت است که شش بار در قران کریم ذکر شده است: 
آیة ۲۱ سورء صافّات. یه ۴۰ سورة دخان. ایه ۱۳و ۱۴و ۳۸ سورء مرسلات و ای ۱۷ سورء نبا.] 
هر کسی آندازه روشن‌دلی غیب را بیند به قدر صَیْملی 
هرکس به اندازة نورانيّتِ دلش و به مقدار صیقلی که بدان داده می‌تواند امور غیبی را 
مشاهده کند. [هرجه بیشتر قلبت را با ذکر خدا و دوری از گناه صیقل دهی. بیشتر به اسرار 
غیبی واقف می‌شوی.] 


هر که صَیقل بیش کرد. او بیش دید بیشتر آمد بر او صورت پدید 
هرکس بیشتر. قلبش را صفا و جلا دهد. وّر بیشتری از عوالم غیبی بر او مکشوف گردد. 


گر تو گویی کآن صفا فضل خداست نیز این توفیق صیقل زان عطاست 
اگر تو به عنوان اعتراض و یا ایراد به ابیات فوق بگویی که صفای دل و کمال معنوی. 
موهبتی الهی است و همچنین توفیق صیقل دادن قلب نیز از عطایای ربّانی است. [بیت فوق کلا 
شرط و بیت ذیل جزای شرط است. امّا انقروی. مصراع اوّل را سوال و مصراع دوّم را جواب 
دانسته است که البتّه وجه اول مناسب‌تر است.] 


۱. شرح غررالحکم و دررالکلم. ج ۵. ص ۱۰۸. 
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قدر همّت باشد آن جهد و دعا لیس للانسان الا ماسعی 
باید بدانی که سعی و طلب ادمی ره اندازه همت اوست. («بیست فرای ادمی جر انجه 
کوشد.» [هرچه همّت و طبعت بلند باشد. سعی و طلبت بیشتر خواهد بود و توفیق بیشتری 


نصیب تو گردد. جنانکه گفته‌اند: 
بقذر الک تسب الستغالی و من طلب‌الغلی سهراللیالی 


«به اندازة تحمّل رنج. کمالات و برتری‌ها حاصل شود. و هر که برتری خواهد باید شب‌ها 

بیداری کشد.» رجوع شود به بیت (۲۵۴۵ - ۲۵۴۰) همین دفتر. و بیت (۹۷۸ ۰ 4۷۱) دفتر 

اوّل. مصراع دوّم اقتباس از ای ۳۲۹ سورء نجم است. مولانا می‌گوید اعطای کمالات نیز بقدر 
ب و بعد همم انسان است.] 


واهب همّت. خداوند است و بس همّتِ شاهی ندارد هیچ خس!" 
بخشندة همت. تنها حضرت حق است ولاغیر. هیچ ادم حسقیر و فرومایه‌ای. همّت 
نمی‌دهد. حضرت حق نیز به اقتضای اسم عدل به او همّت عطا نمی‌کند. «تا نگرید طفل کی 


نوشد لين؟» ] 
نیست تخصیص خدا کس را به کار مانع طوع و مراد و اختیار 
این بیت با توجه به لفظ «نیست» دو وجه دارد: ۱ 


وجه اوّل: خداوند. کسی را به کاری اختصاص نداده که اين اختصاص. مانم خواسته و 
مقصود و اختیار او شود. یعنی خداوند کسی را بر کاری مجبور نکرده که آن جبر. خواسته و 
اراده و اختیار ان شخص را نقض کند. 

وجه دوم: هرگاه خداوند کی را به کاری اختصاص دهد یعنی امری را برای 
بمی‌شو د. 

چون نظیر این مطلب در شرح بیت (۱۵۶۱) همین دفتر بسط یافته حاجتی به تکرار و 


۱ خس: فر ومایه. پست. تجمع: سا 
. طوع: انقیاد. فر مانبرداری. 
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اطالٌ کلام نیست. امّا نکته‌ای که حکیم سبزواری در توضیح بیت فوق آورده: اعطای توفیقات 
ربانی مانع اراده و اختیار و سعی و تلاش شخص نمی‌گردد. زیرا همانطور که «وجود» 
در عین اينکه حقّاً از اوست. امّا به نحو اضافی و ظلی به غیر نیز انتساب یافته است. از 
اینرو هر کس می‌تواند بگوید: «وجود من». همچنین اراده و اختیار در عین ایینکه حقاً از 
اوست. امّا بطور مجازی به انسان‌ها نیز انتساب یافته است. برای همین است که تو 
می‌گویی: من فلان کار را به ارادة خود انجام دادم . اکبرآبادی نیز گوید: تتخصیص توفیق 
صیقل و همّتِ جهد به خداء هیچکس را در کار دیین. مجبور و بی‌اختیار نمی‌کند. و از 
دو حال خارج نیست: یا شخص به صیقل قلب و همَتِ جهد توفیق یافته و یا نیافته است. 
اگر توفیق یافته. اين توفیق, منافی اختیار عمل او نیست. و اگر بدان توفیق نیافته که 
هیچکس مانع سعی و تلاش او نیست. چه توفیق خدا موکول به تلاش و سعی بنده است . 
حاصل کلام اينکه اراد مطلقة الهی نباید دستاویز انسان شود و او را از سعی و تلاش 


باژ دار د.] 


لیک چون رنجی دهد بدبخت را او گریزاند به کفران رخت را 

لیکن چون خداوند. شخصی بدبخت را مورد ابتلاء قرار دهد. او بساط خود را جمع 
می‌کند و به سوی کفران و ناسپاسی می‌شتابد. [«لیک» جزو کلمات استدراک است. یعنی برای 
دفع توهم از مطلب پیشین می‌آید. پس انسان‌ها به یکسان و در یک سو و سمت اراد خود را 
بکار نمی‌گیر ند. چنانکه شماری از انسان‌ها که فاقد کمالات معنوی هستند وقتی دجار ابتلایی 
می‌شوند بی‌صبری کنند و راه کفران و ناسپاسی پيشة خود سازند. به فحوای ایة ۲۰ سور 
معارج هرگاه انسانِ فاقد تزكية نفس دچار گزندی شود جزع و فزع می‌کند: اذا مه اش 
جَروعا.] 


نیکبختی را چو حق رنجی دهد رخت را نسزدیکتر وا می‌نهد 
و چون خداوند. انسان سعادتمندی را مورد ایتلا قرار دهد آن نیک‌بخت. بساط خود را 


جمع می‌کند و به سوی درگاه الهی نز دیکتر می‌اورد. [انسان‌های با کمال نیز در کوران مصائب 
۱. نقل به معنا از شرح اسرار. ص ۳۱۳. 


۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۰۱۳۸ 
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و ابتلائات به خدا نزدیکتر می‌شوند. چنانکه در یه ۱۵۶ سور: بقره در وصف انسان‌های صابر 
و با کمال آمده است: ألذینَ اذا اصابتهم مصيبة قالوا اتاللّه و انا ای راجعون. «همان صابرانی 
که هرگاه به ایشان مصیبتی رسد. گویند همانا ما از آن خداییم و به سوی آو بازگشت کنیم.» 


پس وارستگان نیک‌خصال در سختی‌ها نیز بر خدا توکل می‌کنند و دل قوی می‌دارند.] 


بددلان از بیم جان در کارزار کرده اسباب هزیمت اختیار 
به عنوان مثال. آدم‌های ترسو در میدان جنگ از ترس جان. به اسباب فرار متوسل 


پردلان در جنگ هم از بیم جان حمله کرده سوی صفب دشمنان 
اما انسان‌های شجاع و دلاور در عرصهٌ جنگ از ترس جان به صف دشمنان حمله 
می‌اورند. 
زستمان را ترس و غم وا پیش برد هم ز ترس آن بٌددل اندر خویش مره 


ترس و غم سبب می‌شود که افراد دلاور ستم‌صفت به‌سوی صفوف دشمن پیش روند. 
مّا همین ترس باعث می‌گردد که ادم‌های ترسو در درون خود بمیرند. یعنی قبل از اینکه کسی 
آنان را بکشد ترس انان را می‌کشد. [جتذ ببت اغیر بر سبیل مغال آمده تا این مطلب را تبیین 
کند که ارادة له الهی. نافی اراد جزئيةٌ بشر نمی‌گردد. در واقع چند مثال مذکور. مفاد بیت 
(۲۹۱۴) را شرح می‌دهد. خداوند ابتلا را برای آدمی مقذُر فرموده. امّا گروهی. ضعف نشان 
می‌دهند و گروهی قوّت. چنانکه جنگ باعث می‌شود عده‌ای اظهار ترس کنند و عده‌ای اظهار 


شجاعت. نعمت مقدر نیز در عده‌ای سبب کمال می‌شود و در عده‌ای باعث طغیان.] 


چون محّک آمد یلا و بیم جان زآن پدید آید شجاع از هر جبان" 
از آنرو که ابتلا و ترس از جان به مثابةٌ سنگ محک است. بر اثر آن دلاور از ترسو 
شناخته شود. 
۱. جبان: ترسو. 
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وحی کردن حق به موسی علیه‌السلام که ای موسی من که خالقم تعالی 
تو را دو ست می‌دارم 
گفت موسی را به وحی دل خدا کای گزیده دوست می‌دارم تو را 

مولانا در این فصل جلیل, مطلب جند بیت آخیر را بسط می‌دهد. او در آن ابیات گفت 
که بندگان نیک‌بخت خدا, کسانی هستند که به هنگام نزول بلا نیز به سوی حق می‌روند و بر 
قهر او نیز همجون لطفش عاشق‌اند. جنین بندگانی. محبوب و مقبول درگاه احدیّت‌اند. جنانکه 
حضرت موسی(ع) بواسطة داشتن چنین خصلتی. محبوب حضرت حق شد. استاد فروزانفر 
می‌گوید: این مطلب ظاهراً از رسالهٌ قشیریه, ص ۷۸ و احیاءالعلوم. ج ۴. ص ۱۸۵ اتخاذ شده 
است . ترجمة عبارت مزبور اینست: و گفته‌اند که توکُل کننده مانند طفل است که چیزی جز 
پستان مادر نمی‌شناسد تا بدان پناه برد. همینطور توکل کننده به جیزی روی نکند جز 
پروردگار متعال. معنی بیت فوق: خداوند از طریق وحی قلبی به موسی فرمود: ای انسان 


بر گزیده, تو را دوست دارم. 


گفت: چه خصلت بوّد ای ذوالْکُرم موجب آن؟ تا من آن افزون کنم 
موسی به درگاه الهی عرضه داشت: ای خداوند صاحب کرّم, چه خصلتی باعث شد که 
مرا دوست بداری, آن خصلت را بیان فرما تا انرا در خود رشد دهم. 


گفت: چون طفلی به پیش والده" وقت قهرش دست هم در وّی زده 
حضرت حق‌تعالی به موسی فرمود: تو باید مانند ان کودکی باشی که حتّی هنگام 
خشمگین شدن مادرش به خود مادر پناه می‌برد. 


دلیل اينکه طفل در هر حالتی به دامن مادر بناه می‌برد اینست که او اصلاً در ذهنش 
۱. ر.ک. مأخذ قصص ور تمثیلات مثنوی» ص ۱۴۸. 
1 والده: مادر. 


یر کی دیرنشین. صاحب دیر. دو معنی اوّل مورد نظر است. 
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وحی کردن حق به موسی علیه‌الشلام که... ‏ ۸۲۳ 


خطور نمی‌کند که بجز مادرش موجود دیگری وجود داشته باشد. از اینرو هم از دست مادرش 
غمین می‌شود و هم شاد. [«مَخمور» در لغت به معنی کسی است که از شراب مست شده و نیز 
به معنی کسی است که به سبب زایل شدن اثر شراب. دچار کسالت و سردرد گردد. در اینحا 


مادرش گر سیلیی بر وی زند هم به مادر اید و بر وی تندا 
هرگاه مادر آن کودک. کشیده‌ای به او زند. باز به سوی مادر می‌آید و به دامن او پناه 
می‌بر د. 
از کسی یاری نخواهد غیر او اوست جمله شب او و خیر او 


کودک بجر مادرش از هیجکس کمک نمی‌خواهد. زیرا مادر. برای او ملاک همه 


خاطر تو هم ز ماء در خیر و شر التفاتش نیست جاهای دگر 
ای موسی, دل تو نیز در جمیع خیرات و شرور, غیر از ما به هیچ جای دیگر توجّه 
غیر من پیشت چوسنگ است و کلوخ گر صَبیّ و گر جوان و گر شیوخ 


کودک باشد. و خواه جوان و یا پیر. 


همجنانک ایّاک نفد در خنین" ‏ در بلا از غیر تو لاتشتَعین؟ 
چنانکه هنگام راز و نیاز می‌گویی: «تنها تو را می‌پرستيم.» و به هنگام هجوم بلا از غیر 





۱. تد: ر.ک. شرح بیت (۳۳۲۲) همین دفتر. 

۲ صبیَ: کودک. پسربچّه. جمع: صبّیان و صدّیان. 
۳ حنین: ناله و زاری. 

۲. لانَسدّهین: یاری نمی‌جوییم. 
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۳۹۳۲ 


تو یاری نمی‌خواهيم. 


جملة ایّاکنعبد در لت برای حصر است و مراد از ان زدودن لو ریا از عبادت 
انشت: [طبق قاعدهة نحوی. اصل اینست که فاعل, مقدم بر مفعول ذکر شود امّا در حند مورد 
مفعول,. مقدّم بر فاعل می‌اید. از جمله در وقتی که مقصود گوینده. افادءٌ حصر و اختصاص 
ناشن مثلاً در این حمله, حصر و اختصاص د یل ۵ نمی‌شود: ضرّبَ زد عر («ز ید عمر و ر 
زد.» زیرا ممکن است که «زید» علاوه بر «عمرو». افراد دیگری را نیز زده باشد جنانکه 
گفته‌اند: «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.» اما وقتی گوینده بخو اهد بگوید که «زید» فقط 
«عمرو» را زد و نه دیگری راء باید بگوید: ضَربِ عَمْرا زَیْدٌ. همینطور اگر در قران کریم می‌امد: 
نعْبٌد ایاکَ. مفهوم آن اين بود: ای خدا تو را می‌پرستیم و شاید در کنار تو دیگری را نیز 
بپرستیم. لیکن خداوند برای انکه انسان را در طاعت و عبادت به توحید خالص متوجه کند 
فرموده است: یا کَتعْبُد. یعنی فقط تو را می‌پرستیم و لاغیر. «یَاکَ» در اين جمله. مفعول مقدم 
و محلاً منصوب است. و «عَبُد» فعل و فاعل موخر. پس کسی که به حقيقت یاک نعْبٌد عالم و 
عامل باشد به ریا و خودنمایی ملوّث نمی‌شود.] 


هست ایاک نستعین" هم بهر خصر حصر کرده استعانت را و قصر؟ 
جمله ایاک تشتعین نیز برای افادهءٌ حصر و اختصاص است. زیرا این جمله. یباری 


خواستن را فقط به خدا محصور و مقصور کرده است. [ به شرح بیت پیشین رجوع شود.] 


که عبادت مر تو را اریم و بس طمُع یاری هم ز تو داریم و بس 
یعنی تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو چشم یاری داریم و بس. 


۱ یاک نستّعین: فقط از تو یاری می‌خواهيم. برحسب ضرورت شعری تشد ید «ایا ی» ساقط شده است. 
۲ قَصّر: کوتاه کردن. 
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خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مفضوب یه ر 
و از پادشاه درخواستن وپادشاهشفاعت او قبول کردن و ریجیدن ندیم 


خلاصه داستان 

پادشاهی. یکی از ندیمان خود را مورد غضب قرار داد و خواست با شمشیر. سر از 
تتش جدا کند. هیچیک از کسان و درباریان شاه جرأت نکرد که قدم پیش نهد و شفیع او گردد. 
امّا در آن جمع تنها عمادالْمُلک که شخصی محترم و شریف بود گام پیش نهاد و شفاعت او 
کرد و شاه در همان لحظه کظم غیظ کرد و شمشیر خود را در نیام فرو نمود و سپس گفت: گناه 
اين مُجرم بقدری سنگین است که اگر همه دنیا پادرمیانی می‌کردند من به عفو او حاضر 
نمی‌شدم. امّا عزت و مقام معنوی عمادالمُلک بقدری است که نمی‌توانم خواهش او را نادیده 
بگیرم. پس محکوم را بخشید و ازادش کرد. امّا ان ندیم نه تنها از شفاعت عمادالملک شادمان 
نشد. بلکه آزرده‌دل نیز گردید و پیوند دوستی چندین ساله‌اش رانیز با او قطع کرد. تا اينکه روزی 
کسی او را ملامت کرد و گفت: چرا با شخصی این چنین خیرخواه جفا می‌کنی؟ ندیم جواب داد: من 
در آن لحظه از دل و جان می‌خواستم که به دست شاه فانی شوم و دوست داشتم انچه می‌خواهد 
با من بکند, اما او مانع اين جانبازی شد و در نتیجه مرا از نیل بدین افتخار باز داشت. 

ید لد و3 
استاد فروزانفر مأخذ این حکایت را از تذکرةالاولیاء, ج ۲. ص ۱۹۱-۱۹۲ و 
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رسالةٌ قشیریه. ص ٩۰‏ نقل کرده است. . اصل حکایت بدین قرار است: خداوندی بر بندهة خود 
خشم گرفت. شفیعان فرا کرد تا او را عفو کرد و بنده همچنان می‌گریست. شفیع گفت: اکنون این 
گریستن بر چیست؟ او تو را عفو کرد. خداوند گفت: او رضای من می‌جوید. و او را اندرآن راه 
نیست. بدان همی گرید. 

مولانا به مناسبت بیان پرستش خالص و بی‌شائبة حعضرت حق و دکر توحید 
ذوالجلالی. حکایت فوق را آورده است تا اين نکته را باز گوید که بنده عاشق و خالص, تنها 
رضای او را می‌جوید و فقط مشیّت او را می‌طلبد. و ضمناً موضوعاتی از قبیل فتای عبد در 
7 رفع اثئینیت و «من» و «مایی» در وجود را به نحو ماهرانه‌ای مطر ح می‌کند. استنتاج 
اییی حکایت از بیت (۲۹۴۴) آغاز می‌شود. 


جع لد 
۳ ۲۳ ۰ ۰ اج 2 8 ۳ 
پادشاهی بر ندیمی خشم کرد خواست تااز وی برازد دود و گرد 
رساند. 
کرد شه شمشیر بیرون از غلاف تا ند بر وّی جزای آن خلاف 


شاه, شمشیر خود را از نیام بیرون اورد تا به خاطر جرمی که مرتکب شده بود با 


ضربت شمشیر او را کیفر دهد. 


هیچ کس را زهره نه تا دم زند یا شفیعی بر شفاعت برتند 
هیچیک از اطرافیان شاه جرأت نفس کشیدن نداشت. و نیز کسی جرأت نداشت که به 


۱. ر. ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۳۹ 
۲. ندیم: همدم. همنشین. 
۳. دود و گرد از کسی بر آوردن: کسی را هلاک کردن. 
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خسم کردن پادشاه بر ندیم و.. ۸۲۷ 


جز عمادالْمُلک‌نامی در خواص در شفاعت مصطفی‌وارانه خاص 
بجز یکی از خواص شاه به نام عماالْملک که در شفاعت و پادرمیانی کردن مانند 
محمّدٍ مصطفی(ص). شاخص و ممتاز بود. [«عماد» به معنی ستون و تکیه‌گاه. و «ملک» به 
معنی سلطنت و فرمانروایی است. پس «عماالمُلک» یعنی تکیه گاه و ستونِ سلطنت و 
فرمانروایی. نیکلسون آنرا لقبی مناسب برای انسان کامل می‌داند. زیرا وجود اولیاء حفظ عالم 
است. رجوع شود به بیت (۱۹۳۵) دفتر دوم .] 


پر جهید و زود در سشحده فتاد در زمان, شه تیغ قهر از کف نهاد 
عمادالغلک از سر جایش برجُست و فوراً در برابر شاه سجده کرد و شاه نیز همان 


لحظه. شمشیر کیفر و قهر خود را فرو نهاد. 


گفت: اگر دیوست. من بخشیدمش ور بلیسی کرد. من پوشیدمش 
شاه گفت: اگر این مجرم, دیو هم که باشد عفوش کردم. و اگر هر کار شیطانی هم که از 
او سر زده باشد. من از آن چشم‌پوشی کردم. [اين بیت. کمال اقتراب و منزلت عمادالملک را 
در نزد شاه نشان می‌دهد.] 


جونکه امد پای تو اندر میان راضیّم گر کرد مُجرم صد زیان 
ای عمادالملک حال که تو پادرمیانی کردی, اگر ان گنه کار صد نوع زیان و خلاف هم 
که کرده باشد باز از او خرسندم. 


صد هزاران خشم را توانم شکست که تو را ان فضل و ان مقدار هست 
تو بقدری صاحب فضیلت و کمالی که من می‌توانم به خاطر آن صدها هزار خشم و 
غضب را بشکنم و فرو نشانم. 


لابه‌ات را هیچ نئوانم شکست زانکه لابةٌ تو یقین لابةٌ من است 


اما نمی‌توانم درخواست و تضرع تو را بشکنم و انرا ندیده انگارم. زیرا درخواست و 


۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۱۴. 
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گر زمین و اسمان برهم زدی زانتقام, این مرد بیرون نامدی 
شاه گفت: اگر این بنده مجرع. زرمین و استفاه ر ریسر و رو می‌کرد نمی توانست از 
کیفر من جان سالم بدر بّد. (اگر دنیا را به شفاعت وا می‌داشت باز از انتقام من در امان 


نبو د.] 


ور شدی ذزّه به ره لابه گر او تبردی این زمان از تیغ, سر 
اگر جهان با تمام ذرّاتِ وجودش به شفاعتِ آن مُجرم می‌پرداخت باز نمی‌توانست 


اکنون سرش را از شمشیرم نجات دهد. 


بر تو می‌ننهیم منت ای کریم لیک شرح عرّتِ توست ای ندیم 
ای مرد بزرگوار, ما نمی‌خواهیم بر تو مثتی بگذاریم بلکه ای ندیم می‌خواهیم عزّت و 
شرافتِ تو را شرح دهیم. [از اینجا به بعد مولانا به کلام خود حال و هوای دیگری می‌دهد و از 
صورت ظاهر حکایت عبور می‌کند و به بیان مقام و منرلت انسان کامل در نزد حضرت حق 
می‌پردازد. گرچه ظاهراً «شاه» سخن می‌گوید. امّا در واقع این حضرت حق است که انسان 
کامل را مورد خطاب قرار داده است.] 


این نکردی تو, که من کردم یقین ای صفاتت در صفات ما دفین! 
ای بنده مقّبی که صفات و اثارت در صفات و اثار ما محو و پوشیده شده است. این 
کار را تو نکردی, بلکه یقیتاً ما کردیم. [مولانا در این بیت و ابیاتِ بعدی یکی از اصول و مبانی 
مکتب فکری و ذوقی خود. یعنی فنای عبد در معبود را پیان می‌دارد.] 


تو درین مُسْتَعملی » نی عاملی زانکه محمول منی. نی حاملی 
تو در این خصوص. عامل نیستی بلکه به کار گرفته شده‌ای یعنی منفعل و مقهوری. نه 


. دفین: مدقون. نهفته. 
۲ مسشتعمّل: به کار کماشته شلد ۰۵ به کار گر فته سل ۵. 
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فعقال و قاهر. زیرا تو مرا حمل نمی‌کنی بلکه اين منم که تو را حمل می‌کنم. [ تو چون وجود موهوم 
خودرا در من فانی کرده‌ای,. هرجه از تو سر زند. در واقع از من ناشی شده است. این اراد من است 


که تو را این سو و آن سو می‌برد. به شرح بیت (۱۰۷۳) و (۱۰۷۴) دفتر اول رجوع شود.] 


مار میت اد مسبت میت گشته‌ای حویشتن در موح جون کف هشته‌ای ! (۲۹۳۷) 
تو مصداني حقيقي ایة شریفة قارف مت شده‌ای و خود را مانند کف به امواج 


خروشان سپرده‌ای. [توضیح ایة ۱۷ سورة انفال در شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم هت 


لا شدی, پهلوی الا خانه گیر اين عَجَب که هم اسیری, هم امیر ‏ (۲۹۲۸) 
چون تو لا شده‌ای در جنب الا مقیم شو. تعجّب از اين است که تو هم اسیری و هم امیر. 
[مراد از لا در تعابیر صوفیّه. وجود مجازی. و منظور از ۷ وجود حقیقی است. رجوع شود به 
شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اوّل. پس هرگاه سالک. وجود موهوم خود را در وجود حقيقي ذات 
ازلی فانی کند به بقای حقیقی می‌رسد و مصداق لا تَحسبَنَلذین لوا في سبیل‌الله آفواتا 
می‌شود. و هموست که جامع اضداد است. صورتاً اسیر و مقيّد در وجه خلقی است. و معنا امیر 
جهان و صاحب وجه حقی.] 


آنچه دادی تو, ندادی. شاه داد اوست بس, له عم بالشاد" ۰ (۲۹۲۹) 
انجه را که تو دادی, در واقع تو ندادی بلکه شاه داد. تنها وجود حقیقی اوست ولاغیر. 
خداوند به راه هدایت داناتر است. [پس فاعل حقیقی. حضرت شاه وجود است. در اینجا 
مولانا به ادامةٌ حکایت می‌پردازد.] 


وان ندیم زسته از زخم و بلا زین شفیع ازرد و برگشت از وّلا" (۲۹۵۰) 
ندیم شاه که از ضربت شمشیر و قهر کیفر شاه رها شده بود. از | ن شفاعت‌کننده 
رنجیده خاطر شد و از دوستی تی او منصرف گشت. 


۱ هشته‌ای: فرو گذاشته‌ای, رها کرده‌ای. از مصدر هشتن. 
۲ رشاد: هدایت شدن به راه راست 


۳. ولا: دوستی. 
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)۲۹۵۱( 


)۲۹۵۲( 


)۲۹۵۳( 


)۲۹۵۴( 


)۲۹۵۵( 


دوستی ببرید زان مٌخلص تمام رو به حایط کرد تا نازد سلام 
ندیم شاه رابطة دوستي خود را با ان شفاعت‌کنندء خیرخواه و خوش‌نیّت بکلی قطع 
کرد. و برای آنکه با او سلام و علیک نداشته باشد. هر وقت او را می‌دید. عمداً روی خود را به 


طرف دیوار می‌کرد. 


زین شفیع خویشتن بیگانه شد . زین تعجّب. خلق در افسانه شد 
ندیم شاه با شفاعتگر خود مانند بیگانه شد. یعنی گویی که اصلاً او را نمی‌شناسد. و 
مردم از اين وضع سخت تعجّب کردند و به حکایت آن پرداختند. [اين ماجرا بر سر زبان‌ها 
افتاد و هرکس انرا به نوعی تفسیر می‌کرد. چنانکه عادت عامَهُ مردم است که وقتی خبری 
می‌شنوند و یا واقعه‌ای می‌بینند بدان بال و پر می‌دهند و هرکس از ظنّْ خود چیزی می‌سازد و 
اشاعه می‌دهد. در حالی که ممکن است اصل ماجرا چیز دیگری باشد.] 


که نه مجنونست. یاری چون برید؟ از کسی که جان او را وا خرید؟ 
مردم می‌گفتند: اگر این شخص. دیوانه نیست» پس جرا رابطه دوستی حود ر با کسی 
قطع کرد که جانش را نجات داده است؟ 


واخریدش آن دّم از گردن زدن خاک نعل" پاش بایستی شدن 
این شفاعتگر (عمادالملک)؛ در ان لحظه. او را از قطع شدن گردنش نجات داد. پس بر 
او واجب است که خاک پاي او شود. یعنی باید در برابر آن شفیع, کمال تواضع و خاکساری را 
اظهار کند. امّا در کمال تعجّب نه تنها خاک پای او نشد بلکه رابطه‌اش را نیز با او قطع کرد 
جنانکه در بیت ذیل امده است: 


باژگونه رفت و بیزاری گسرفت با جنین دلدار. کین‌داری گرفت 
امّا ندیم شاه برعکس رفتار کرد و از او نفرت اظهار نمود. و با چنین دوست باصفایی 


. حایط: دیوار. مج حیطان. از ريشه (ح و ط). 


۲. تفل: کفش, نعلی که به پای چهارپا کوبند. جمع: نعال. در اینجا معنی اوّل مراد است و حاجتی به معنی دوم 
بیست جنانکه شارحی گمان کر ده ات و 
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کینه توزانه برخورد کرد. 


پس ملامت کرد او را مصلحی کین جَفا چون می‌کنی با ناصحی ؟ 
یکی از افراد خیرخواه و اصلاح‌گر. آن ندیم را سرزنش کرد و بدو گفت: چرا تو با یک 
شخص خیرخواه اینگونه ستمگرانه رفتار می‌کنی؟ 


جان تو بخرید آن دلدار خاص آن دم از گردن زدن کردت خلاص 


ان مرد خیرخواه که جزو یاران و محبوبان خاص شاه بود. جان تو را خرید و در ان 
زمان گردن تو را از قطم شدن نجات داد. 


گر بدی کردی, نبایستی رمید خاصه نیکی کرد آن یار حمید 
اگر او فرضاً در حق تو بدی هم می‌کرد نمی‌بایست اینگونه از او بگریزی, بخصوص که 
آن یاور ستوده در حق تو نیکی کرده است. 


گفت: بهر شاه, مبذول است جان او چرا آید شفیع اندر میان؟ 
ندیم شاه گفت: در راه شاه باید جان نثار کرد. امّا او چرا باید شفاعت کند؟[زیرا من در 
مقام فنا و محو وجود موهوم خود بودم و می‌خواستم حقيقت کلمة لالهالااللّه علماً و عینا 
تحقّق یابد و جمیع هستی‌های اضافی اسقاط شود و مفهوم لیس فی‌الدار غیرّه دیّار مصداق 
یابد. اما آن شفیع با شفاعت خود. اثنانیّت و مباینت را اثبات کرد و با این شفاعت نشان داد که 
وجود غیر هنوز باقی است.] 


لی مَمّاللّه وقت بود آن دم مرا لا یسم فیه نب م]جتّیی 
آن مقام نمی‌گنجید. [اشاره است به حدیثی که صوفیه بدان بسیار استناد می‌کنند اما ستدٍ آن 


۱. ناصح: خوش قلب. خیر خواه. در اینجا به معتی نصیحت‌کننده نیامده. زیرا در این ابیات حرفی از 
نصب نصیحت‌کنندگی او در میان نیو ده افتنت: 
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)۲۹۶۴( 


به دست نیامده است . صوفیان انرا اشاره می‌دانند به مقام استغراق جذبه و فنای وجود مجازی 


در وجود حقيقی. رجوع شود به شعرح بیت (۳۹۵۳) دفتر اول. ] 


من نخواهم رحمتی جز زخم شاه من نخواهم غیر آن شه را پناه 
من هیچ رحمتی غیر از بلا و ضربة شاه نمی‌خواهم. و من هیچ پناهی بجز شاه 
نمی‌طلبم. [حال عارف نیز اینگونه است. عاشقانه بر هر بلاء مرحبا می‌گوید. و بر قهر الهی 
همان اندازه عاشق است که بر لطف او. «زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت.»] 


غیر شه را بهر آن لا کرده‌ام که به سوی شه تَولا" کرده‌ام 
من بدان جهت همه جهان را در برابر حضرت شاه وجود نفی کرده‌ام که دوستی و ولایت او 


ر برگزیده‌ام. [ دوستی خدا همه علایق و گرایش‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.] 


برد او بنه قهر خود سسرّم شاه. بخشد شصت جان دیگرم 

اگر شاه. سرم را از روی خشم قطع کند. همو شصت جان دیگر به من بخشد. [هر گاه 
حضرت شاه وجود به اقتضای صفت قهریه خود. وجود موهوم و انانیّتِ مرا محو و فانی سازد. 
در عوض جان‌های کثیری به من عطا فرماید. یعنی مرا به بقای حقیقی رساند. بیت فوق اشاره 
دارد به حدیثی که در مأخذ عرفانی آنرا جزو احادیث قدسی بشمار آورده‌اند: من طلیَنی 
دیته. «هرکه مرا جوید. یابدّم و هر که یابَدم, عاشقم شود. و هر که عاشقم شود. عاشقش شوم. 


کار من. سریازی و بیخویشی است کار شاهنشاه من سَربخشی است 
کار من اینست که در راه شاه سر فدا کنم و بی‌خویش و فانی شوم. اما کار شاه‌شاهان, 
عطا کردن جان و سر به فداییان اوست. 


۱ ر.ک. حواشی فیه‌مافیه. ص ۲۴۶. 
۲. توّلا: دوستی کردن. دوستی و محبّت. در اصل. «توّلی» مصدر باب تغل بوده است که در فارسی. بای 
ماقبل مکسور را به الف منقلب کر ده‌اند. 
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» 1 7 ۵ ‌ ۳ ی 1 ‌ ‌ تن 
فخر آن سر که کف شاهش برّد ننگ آن سر کو به غیری سر برد 
افتخار و مباهات بر آن سری باد که به دست شاه بریده شود. و ننگ بر آن سری باد که 
به غیر پناه جوید و بدو تسلیم شود. 


شب که شاه از قهر در قیرش کشید ننگ دارد از هزاران روز عید 

به عنوان مثال. حضرت شاه وجود که از روی قهر. شب را همچون قیر. سیاه کرده 
است. همین شب سیاه ننگ دارد که خود را با هزاران روز عید مبادله کند. [حضرت حق به 
اقتضای صفت قهریه‌اش شب را سیاه و ظلمانی کرده است. اما شب. این سیاهی و انکدار را 
عین لطف می‌شمرد و حاضر نیست انرا با هزاران روز عید معاوضه کند. خواجه ایوب گوید: 
شب را که شاه حقیقی در قیرش کشید و قیرگونش ساخت او را از هزار روز عید ننگ است . 
اما منظور بیت: عاشق صادق. ظلمت غم و ابتلایی را که از جانب الهی بر او محیط شده باشد از 
هزاران روز پُر فروز نعمت و راحت محبوب‌تر می‌داند. و ننگ دارد از اینکه آن ابتلا را با نعیم 
مبادله کند. زیرا عاشق صادق. قهر الهی را نیز عین لطف او می‌داند. برعکس متظاهران به عشق 
لهی که فقط بر نعیم او دل می‌سپارند و عاشتي خویش‌اند نه حق.] 


خود. طواف انکه او شذبین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بوّد 
اما مفهوم آن غامض می‌نماید. از اینرو بسیاری از شارحان را به زحمت انداخته و برخی نیز از 
شرح اسمی بیت: کسی که شاه را می‌بیند و بر گرد او می‌گردد. حالش در فراسوی قهر و 
لطف و کفر و دین قرار دارد. [«شهٌبین». صفت فاعلی مرگب مرخم به معنی بینندة شاه است. 
حکیم سبزواری نکته‌ای دقیق ایراد کرده و گفته است مراد از «شه‌بین» چشمی است که شاه را 
با چشم شاه ببیند . بحرالعلوم نیز گفته است مراد از آن. کسی است که در مشاهده حق, از خود 


۱. سر برّد: فعل مضارع از مصدر مرکب سر بردن به معنی طی کردن به‌سر بُردن. نحات یافتن است. اما در 
اینجا معنی تسلیم شدن و پناه جستن می‌دهد. 
۲. مثنوی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۳۰ 
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)۲۹۶۸۱( 


و جمیع ماسوی‌اللّه غافل شود . امّا غموض اصلی در مصراع دوّم است. نیکلسون در شرح آن 
گفته است: در مشاهد؛ٌ ذات. هم تمایزات و تناقضات محو می‌شود . حکیم سبزواری نیز 
مصراع دوم را چنین شرح داده است: کال و م یکن شم و لا رَسم. کانلله و لم یکن کفر 
و لا اشْلامٌ . «خدا بود در حالی که نه اسمی بود و نه رسمی, خدا بود در حالی‌که نه کفری بود 
و نه اسلامی.» سخن حکیم سبزواری اشاره است به موضوعی که عرفا و صوفیه اظهار کرده‌اند. 
آنان می‌گویند مقام ذات الهی, مقام غیب‌الغیوب و یا غیب مَغیب است و در آن مرتبه, نشانی 
از اسماء و صفات الهیّه نیست زیرا این مقام, مقام احدیّت است و در اين مرتبه از هیچ گونه 
تعیّن خبری نیست. در حالی که اسماء و صفات. جزو تعیّنات است و در مقام واحدیّت ظهور 
می‌کند. گاه به مقام احدیت. عالم هاهوت و نز مخفی و غیب مکنون و مقام لا اسمی و لا 
رسمی نیز اطلاق شود. بنابراین در مقام احدیّت از لطف و قهر و کفر و دين نیز خبری نیست. 
زیرا هم اینها در مراتب بعد ظهور می‌کند و عارفی که به شهود حق نایل شده «ز هرچه رنگ 
تعلّق پذیرد آزاد است» چنانکه در بیت (۲۹۶۹) همین دفتر مطلب فوق را باز می‌کند و آن بیت 
را به عنوان تعلیل بیت فوق می‌آورد. مولانا موضوع بیت فوق را در بیت (۳۳۲۲) دفتر دوم 
وروی ا فده اس 
کفر و ایمان نیست انجایی که اوست زانکه او مغزست. وین دو رنگ و پوست 
تو صیح این مطلب در شرح دفتر دوم آمده است. منظور بیت: کسی که در سلوک خود 
تنها نظر به حقیقت دارد از جمیع تعینات و رنگ‌ها می‌رهد.] 


زآن نیامد یک عبارت در جهان که نهانست و نهان‌ست و نهان 
از مرتبٌ عارفی مستغرق که به تماشای شاه حقیقت مشغول است. هیچگونه گزارش و 
شرحی در این جهان گفته نیامده است. زیرا حقيقتِ حال او نهان اندر نهان اندر نهان است. 
[با هیچ بیانی نمی‌توان حال عارفان عاشق و بی‌خویش را بیان کرد. زیرا ایین حال. 
پوشیده است و در الفاظ نمی‌گنجد. پس هرچه از حال او گفته اید. حقيقتِ آن, چیز دیگری 


نت۱ 


. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱5۳۷ 
۲ شرح اسرار. ص ۳۱۳. 
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خشم کردن بادشاه بر ندیم ... 


زانکه این اسما و الفاظ حمید از کلابة" ادمی اند بدید 
این بیت را باید تعلیل بیت (۲۹۶۷) همین دفتر بشمار آورد: زیرا این اسم‌ها و کلماتِ 
ستوده و خوش‌آیند از کالبد آدمی پدید آمده است. [الفاظی نظیر قهر و لطف و کفر و ایمان, 
توتط انسان وضع شده و لذا اين اسماء نمی‌تواند حقیقت را کُماهَُ حقه بیان کند. «کلابه» نیز 
در اینجا جایز است. به توضیح پاورقی رجوع شود. «اسماء و الفاظ حمید» اسماء مسنی و 
صفات علیای الهی است.] 


عَلم آلاشما ند آدم را امام لیک نه اندر لباس عَین و لام 

اینکه خداوند. جمیع نام‌ها را به آدم آموخت. این امر. راهنما و پیشوای او شد. اما این 
تعلیم در قالب عین و لام انجام نشد. یعنی تعلیمالهی بصورت الفاظ شکل نگرفت. [در ای ۳۱ 
سورة بقره آمده است: و علم دم اشنا کلها؛ نم عرضهم علی‌الملانکَة فقال آثیئونی ؛ تاتهاء 
هو لاء ان کنثم صادقین. «و خداوند جمیع نام‌ها را به آدم اقوفت ی ۱ نام‌ها را بر 
فریشتگان عرضه داشت و فرمود: از این نام‌ها مرا خبر دهید. اگر راست‌گویانید.] 

مفشران قران کریم در کیفیت تعلیم اسماء و ماهیّت این اسماء اقوال مختلفی اورده‌اند. 
از جمله فضل بن عبّاس می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم این اسماء و نام‌ها چه بود؟ فرمود: 
آشماء الَوْديْة والتبات والشجر والجبال من‌الاز ضُ . «نام‌های دژه‌ها و گیاهان و درختان و 
کوه‌های زمین.» طبرسی نیز از قول فٌناده می‌گوید له مُعانی الْسْاء «خداوند. ممانی 
نام‌ها را بدو آموخت.» و قطعاً تعلیم اسماء به آدم به معنی تعلیم الفاظ و کلمات نبوده است. 
بلکه حقیقت و اسرار پدیده‌ها و کیفیات و هویّات موجودات را از طریق عقل و الهام بدو 
شناسانیده است. و يا حق‌تعالی استعداد و قابلیت شناخت بدیده‌ها را به او عطا فرموده است. 
پس تعلیم اسماء. مشتی لفظ نبوده بلکه این تعلیم توأم با کشف حقیقت و درک مسئاها و اعیان 
خارجی بوده است. در بیت فوق. «عین و لام» کنایه از تعلیم به وسیله الفاظ و کلمات 


است. ] 


۱ گلابه: مخلوط گل و آب. کنایه از جسم و کالبد. در برخی از نسخه‌ها کلابه آمده به معنی کلاف و نخی که 
گرد دوک نخ‌ریسی پیچیده شود. 

. تفسیر العیّاشی» ج ۱ ص‌ کف ۳۳ خ 5 

۳. مجمع‌البیان. ج ص ۷۶۴. 
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چون نهاد از آب و گل بر سّر کلاه گشت آن اسمای جانی رژوسیاه 
همینکه ادم, کلاهی از آب و گل بر سر نهاد. یعنی همینکه ادم به قالب جسمانی مقیّد 
شد. آن نام‌های طیف و روحانی نیز سیاه‌رو و تیره شدند.[ادم تا وقتی که در قالب جسمانی 
متجسّد نشده بود. حقایق الهی را مستقیم و بیواسطه شهود می‌کرد. اما از وقتی که گام به این دنیا 
نهاد و به قالب جسمانی درامد. حقایق لطیف الهی نیز در قالب حروف و الفاظ فرو رفت و در 
نتیجه, آن لطافت و نورانیّتِ پیشین را از دست داد و در حجاب حروف و کلمات. پوشیده و منکدر 
شد . انقروی سیاه بودن حروف و کلمات کتابت را نیز اشاره‌ای به منکدر شدن حقایق لطیف الهی 
در عالم جسمانی می‌داند. یعنی وقتی حقیقت در قالب سخن دراید شأن آن تترّل می‌کند و حق آن 
ادا نمی‌شود. از اینرو مولانا در فیه‌مافیه می‌گوید: «سخن, سایة حقیقت است و فرع حقیقت.»] 


که نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید 

حقایق لطیف الهی در پوشش حرف و سخن درامد تا معانی و اسرار الهی بر انسان 
خاکی آشکار شود. [«آب و گل» کنایه از انسان است که خميرماية آغازینش در اين دنیا آب و 
گل بوده است و «دَم» نیز در اینجا به معنی کلام و گفتار است. زیرا جمیع حروفی که از دهان 
انسان خارج می‌شود همان تفس اوست که توسط زیان در هر مقطع از مقاطع کام اوء به صورت 
حرفی درمی‌اید. امّا منظور بیت: انسان چون در خُجٌب دنیایی پوشیده شده نمی‌تواند جمال 
حقیقت را عریان و بیواسطه ببیند. از اینرو حقیقت. جمال خود را در حجاب‌های مختلف 
می‌پوشاند تا آدمی, تاب نظارة آنرا داشته باشد. چنانکه مثلاً چشم آدمی قادر نیست که 
خورشید را بی رادع و حاجب بنگرد. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۹) دفتر اوّل. 

پس انسان. شمس حقیقت را از پشت شيشه تیره و تار کلمات نظاره می‌کند تا نور 
خیره‌کننده و خاطف آن, بینایی‌اش را نرباید . اما وقتی که «حقیقت» را در قالب کلمات 
درمی آورند گرچه از یک وجه. آدمی را بدان نزدیک می‌سازد. لیکن از وجوهی متعدد او را از 
آن دور می‌گرداند. چنانکه در بیت ذیل می‌فرماید:] 


۱ مقتبس از شرح انقروی و بحرالعلوم و اکبر آبادی. 

۲ اینکه حضرت سبحان در مورد کتاب قران. لفظ «انزال» و «تَنْیلْ» را بکار رده از آنروست که حقایق 
لطیف الهی از اعلی مرتبهٌ ان. به مرتبة نازل حروف و کلمات تنرّل کرده تا ادمیان شمّه‌ای از ان حقایق را 
درک کنند. زیرا تاب مشاهدة مستقیم آن حقایق را ندارند. 
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کفتن خلیل مر جبرئیل را علبهمالشلام.. ۸۳۷ 


گر جه از یک وّجه منطق کاشف است لیک از ده وجه, پرده و مُکُتف است 
گرچه نطق و کلام از یک نظر کاشفب اسرار نهان الهی است. اما از ده نظر دیگر. 


خلیل جوابش داد که ام الک فلا 


من خلیل وقتم و او جبرئیل من نخواهم در بلا او را دلیل 

این فصل نیز ادامة فصل پیشین است. مولاناء عارف عاشق را که در این حکایت تحت 
عنوان «ندیم شاه» آمده به حضرت ابراهیم(ع) تشبیه می‌کند و می‌گوید همانطور که 
آن حضرت در هنکامة آتش نمرودیان از جبرئیل یباری نخواست. عارف عاشق نیز در 
ابتلائات دنیوی تنها بر حق توکُل می‌کند. چون این ماجرای حضرت ابراهیم(ع) در شرح بیت 
(۴۲۱۵) دفتر سوّم امده از تکرار و اطالهةٌ کلام اجتناب می‌شود. معنی بیت فوق: ندیمی که مورد 
غضب شاه واقع شده بود به ملامت‌کنندهء خود جواب داد: من ابراهیم زمانم و او (عمادالملی) 
به منزلهٌ جبرئیل. من که گرفتار بلا شده بودم. نمی‌خواستم او مداخله کند و شفیع میان من و 
شاه شود. 


او ادب ناموخت از جبریل راد" که بپرسید از خلیل حق. مراد 
آن شفیع (عمادالْملک) از جبرئیل دانا و بخشنده, ادب یاد نگرفت. زیرا جبرئیل, ابتدا 
از ابراهیم خلیل‌اللّه. خواسته و مرادش را پرسید. [امّا عمادالملک بی‌آنکه از خواستة من سوّال 


کند به شفاعت پرداخت.] 


که مُرادت هست. تایاری کنم ور نه بگریزم. سبکباری کنم 
و به ابراهیم خلیل گفت چنانچه خواسته‌ای داری بکُو تا تو را کمک کنم؛ و اگر 
احتیاجی نداری بگو تا شتابان بروم و زحمت را کم کنم.[«سبکباری کردن» کنایه از رفع 


۱. مَکنف: پوشاننده. 


. راد: دانشمند. حکيم. جوانمر د. بخسند ۵. 
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کردن» یعنی از بار یاری کردن سبک شوم. زیرا یاری کردن خالی از بار نیست. اما وجه 


نخست مناسبت تر است.] 
گفت ابراشیم: نی. رو از میان واسطه. زجمت ود بعدالعیان 


ابراهیم(ع) به جبرئیل گفت: نه. من نیازی به تو ندارم و از این وساطت کنار برو» زیرا 
تمسک به واسطه و دلیل پس از مشاهدة حقیقت. اسباب زحمت می‌شود. یه لسان عرفاء مرت 
عین‌اليقین بالاتر از مرتبه علم‌اليقین است. کسی که حقيقت را عیناٌ شهود کرده. برای او از دلیل 
و برهان حرف زدن کاری لغو و کارافزاست. لذا گفته‌اند که لب الدلیل بعدالوصول ای 
المدلول قبیح. «دلیل خواستن پس از نیل به مدلول» زشت است.» هت شود به داستان 
مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و...» در بیت (۱۴۳۰۶) دفتر سوم.] 


بهر این دنیاست مُرسّل" رابطه موّمنان را زانکه هست او واسطه 

: رسول الهی در اين دنیا میان خدا و خلق رابطه برقرار می‌کند. زیرا او واسطه میان خدا 
و ممنان است. [در بیان سبب ظهور انبیاء. مشرب متکلمان و متألهان متفاوت است. متکلمان 
می‌گویند طبق قاعدهٌ لطف و وجوب اصلح, ارسال رسولان به سوی خلق بر خدا واجب است. 
اما عارفان و متألهان در بیان بعشت انبیاء می‌گویند دو چیز که بغایت از یکدیگر دور باشند. 
ناچار برای تقریب آن دو واسطه‌ای لازم است, چنانکه مثلا دودح بخاری (حیوانی) واسطة میان 
جان (روح مجرد) و جسم است. همینطور خلایق به سیب ابتعاد از مبداً نمی‌توانند مستقیما از 
آن کسب فیض کنند و وحی الهی را دریافت نمایند , از اینرو انبیاء واسط افاضاتِ وحیانی 
خداوند هستند. چنانکه مولانا در بیت (۶۷۳) دفتر اول فرماید: ۱ 


ون ما انسلر سابل دنس نایب سق‌اند این بیغمبران] 
هر دل ار سامع بُدی وحی نهان حرف و صوتی کی بدی اندر جهان؟ 


اگر قرار بود که هر دلی. وحی نهانی را بشنود. پس کی در دنیا حرف و صوتی پدید 


۱ مرسّل: ارسال سد ۵ رسول. نبی مبعوث به سو ی مر ۰۵ 
۲.ر.ک. اسرارالحکم. ص ۳۷۹ ۳۷۵. 
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گفتن خلیل مر جبرئیل را علیهماالشْلام.. 


ماهلا [«وحی نهانی» بدون حرف و سخن القا می‌شود. امّا هر قلبی شایستگی دریافت آن را 
ندارد. از اینرو انبیاء وحی الهی را دریافت می‌کنند و انرا در قالب الفاظ و حروفی که از جانب خدا 


تعیین شده به مردم می‌رسانند. زیرا مردم از راه الفاظ و حروف می‌توانند با پیام وحی اشنا شوند.] 


گر چه او محو خّق است و بی‌سر است" لیک کار من از آن نازکتر است 
هرچند آن شفیع محو و فانی حضرت حقَ ست. اما کار من از او دقیق‌تر است ت. [زیرا 


در نظر من. قهر و لطف الهی و همه اوصاف او یکسان است و به مصداقي «از دوست هرچه رسد 
نیکوست» هرچه از بارگاه الهی بر من نازل شود بدان راضی‌ام. در حالی که آن شفیع 
(عمادالملک) صفت قهر و لطف او را فرق می‌گذارد. زیرا به شاه می‌گوید فلانی را از صفت قهر 
خود معاف دار و بدو لطف و احسان کن . پس این کار نشان می‌دهد که او میان صفات الهی 
فرق می‌نهد. نیکلسون با الهام از شرا ح انقروی می‌گوید: عارفی که حق‌تعالی را با هم صفات او 
به دیده وحدت می‌نگرد در این ابیات می‌گوید که این مشاهده حقیقت (جمع‌الجمع) بر مر تبه‌ای 
برتر از مرتبُ ان کس قرار دارد که هنوز صفتی را از صفتی دیگر فرق می‌نهد و مانند جبرئیل 
پی نبرده است که قهر و لطف و غیر اینها در نسبت با حق همه یکی‌اند . برخی از شارحان 
مرجع ضمیر «او» را جبرئیل. و بیت فوق را از قول حضرت ابراهیم(ع) دانسته‌اند. اما وجه اوّل 
بهتر است و با بیت بعدی تناسب دارد.] 


کرده او کرد شاهست لیک پیش ضعفم. یّد نماینده‌ست نیک 
درست است که همه اعمال او (عمادالملک) عیناً همان اعمال شاه است. امّا در نزد آدم 
ضعیفی مثل من. باز آن کار جلوه بد دارد.[«پیش ضعفم» یعنی در نظر ضعیف و رأی سست 
من و یا از نظر وجود ناچیز و حقیر من. شاید اين تعبیر از باب طنز و يا تواضع باشد. مصراع 
دوم نیز محتمل الوجهین است. وجه اوّل اينکه اشارت به این سخن معروف دارد: حَسَنْات 
الابرار سا سَعأت المقبین. «نیکی‌های نیکان, بدی‌های مقرّبان بشمار اید.» وجه دوم: هرچه از 


. . بی‌سر: یذدون سر , مراد از ] ۰ . مقام فناء است که موجب اضمحلال جمیع رسوم و آثار «من» و «مایی» 
می‌شو د. 

۲ر.ک. شرح کییر انقروی» ج ۱ ص ۰- .۹۵٩‏ 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۶۱۸. 
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قبیل قهر و ابتلا که در نظر عامةٌ مردم بد و نا گوار می‌آید در نظر من خوب و گوارا جلوه می‌کند.] 


هرانجه که در نظر عواء‌التاس, لطف جلوه می‌کند. در نظر رادمردان کرامی قهر نمود 
می‌کند. [به توضیح بیت ذیل رجوع شود.] 


بس بلا و رنح می‌باید کشید عامه را تا فرق را توانند دید 
عوام‌الناس باید رنج و بلای بسیاری تحمّل کنند تا بتوانند میان لطف و قهر تمایز قائل 
شوند. [عامةٌ مردم هرچه را که مطابق طبع و ملایم حالشان باشد. لطف می‌انگارند. و هرچه 
برخلاف میل و طبعشان باشد. قهر می‌نامند. اما عرفا که از حجب دنیوی رهیده‌اند. ای بسا قهر 
را عین لطف بدانند. و ای بسا نعمت را عین نقمت بشمار آرند. چرا که مردان الهی, نافذ و 
ژرف‌بین‌اند. در حالی که عامة مردم دچار ظاهربینی هستند.] 


کین حخروف واسطه ای یار غار پیش واصل خار باشد. خار. خار 
زیرا ای دوست صمیمی و خالص. این حروف و کلمات که واسطه بیان اسرار 
حقیقت‌اند. در نظر کسی که به کوی حقیقت واصل شده. خار است. خار, خار. [بیانی است از 
مذهب تقلیدی و مذهب تحقیقی. قیل و قال و لقلقة لسان. ظاهربینان را قانع می‌کند. اما 
ژرف‌کاوان را به مقام اطمینان نمی‌رساند. بلکه موجب انکدار قلبی و دغدغة روحی انان نیز 
می‌شود. رجوع شود به شرح بیت (۱۹۶۲-۱۹۶۵) دفتر اوّل. «بار غار» دوستِ خالص و 
یک‌دل, این تعبیر متخذ است از واقعةٌ هجرت پیامبر(ص) به مدینه و پناه گرفتن آن حضرت 


قفراه آپویی در غار نزو که گر ایه ۲۰ سره توبه نت بدان اقاوت شدم است:) 


پس بل و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی از خروف 
پس سالک باید رنج و بلای بسیار بکشد و درک و شعور به دست آورد تا روح لطیف 


۱. کرام: جمع کریم به معنی بخشنده, جوانمرد. بزرگوار. 
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گفتن خلیل مر جبرئیل را علیهماالشْلام... ۸۳۱ 


ریاضت از شوائب نفسانی پاک کند تا انکه حقیقت را بدون لفظ و کلام دریابد و قلبش, 
تجلی‌گاه اسرار الهی گردد و دیگر از دام الفاظ و قیل و قال نجات پیدا کند.] 


لیک بعضی زین صدا کرتر شدند باز بعضی صافی و برتر شدند 
لیکن بعضی از مردم از شنیدن این حرف و صوت گوششان سنگین‌تر شد. و در عوض 
بعصی نیز باطنشان صاف شد و به مرتبهُ بالاتری آمدند. [وقتی که اسرار و حقایق ربانی در 
قالب الفاظ درآمد و توسط انبیاء و اولیاء به گوش ۳ رسید. بعضی راه کفر پیش گرفتند و بر 
تیرگی روحی‌شان افزوده شد. و بعضی به راه هدایت آمدند چنانکه در اي ۳ سورة دهر آمده 
است: انا هدیاه السّبیل ما شاکرا و اما کفورٌ «همانا ما راء هدایت را به آدمی بنمودیم. یا او 
شاکر شود و یا ناسیاس.»] 


[رجوع شود به شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم.] 


هر که پایان‌بین تر. او مسعودتر جد تر او کازد که افزون دید بر 
هرکس عاقبت‌اندیش تر باشد. قطعاً نیک بخت‌تر انست و. کی سا سعی تتشت دز 
می‌کارد که محصول آن را بیشتر می‌بیند. 


# ۳ نز وا مر هس ‌ 
ان روز است.[مناسب است با مضمون این خبر: نامر عه الا خرَة .«دنیا کشتزار اخرت است.»] 


مه 


۱ احادیث مثنوی. ص ۱۱۲. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


مرحلهٌ سود و منفعت انجام می‌گیرد. [اين دنیا برای این خلق نشده که فقط جیزی خلق شود. 
بلکه هدف والایی در آفرینش جهان وجود دارد.] 


هیچ نبْوّد منکری گر بنگری منکری‌اش بهر عین مُنکری 
مثال دیگر, اگر خوب دقت کنی می‌بینی که هیچ ادم انکارکننده‌ای انکار خود را برای 
نفس انکار صورت نمی‌دهد. 


بل برای قهر خصم اندر حسد یا فزونی جستن و اظهار خود 
بلکه انکار منکر یا برای اینست که از روی حسادت. دشمن خود را مقهور کند. و یا 
می‌خواهد با مخالفتِ خود فضیلتی برای خود اثبات کند و افزون‌طلبی کند و شخصیّت خود را 
به رخ این و آن بکشد.[چنانکه در امثال عرب آمده است: خالف تَغْرّف. «مخالفت کن تا 


مشهور شوی.»] 
و آن فزونی هم پی طمع دگر بسی‌معانی جاشنی ندهد صوّر 


و آن فزون‌طلبی و فضل‌نمایی هم با انگیزة طمع دیگری صورت می‌گیر د. زیرا صورتٍ 
بی‌ معنی ۰ فاقد هر گونه ذوق و لذتی است. [اگر مقاصدی در کارها منظور نشود. ظاهر ان کارها 
هیگونه لذتی ندارد و مانند کالبدی بی‌جان است.] 


زان همی‌برسی چرا این می‌کنی که صوّر ت است و معنی روشنی 
برای همین است که سوال می‌کنی: چرا این کار را انجام می‌دهی؟ زیرا صورت مانند 
ووعع است وت اند روا انا فا دریای هر یه تا هس رال مس کند. 
همین سوّال نشان می‌دهد که منظور غایی از خلقتِ پدیده‌ها. صورت ظاهری آنها نبوده است. 
و الا دلیلی نداشت که انسان از هرچیز مجهول سژال کند.] 


ورنه این گفتن: چرا؟ از بهر چیست؟ چونکه صورت بهر عين صورتی‌ست 
اگر صورت ظاهر پدیده‌ها و امور مورد نظر آدمی باشد. این سوالات و چون و چراها 


۱ زیت: روغن. 
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گفتن خلدل مر جبرئیل را علیهماالسلام... ۸۳۳ 


برای خست اصا را ادمی سژال می‌کند ؟ 


در بر نداشته باشد تماما لغو و پیهوده است. 


و ۰ ۵ ۰ ۶ " 
از چه رو فایده جویی ای امین؟ جون بود فایده این خود همین 
ای مرد امین, اگر معنی و فايده هرچیژ در صورت ان چیز باشد. پس جرا دربار معنی 


بعد توجه کن.] 
پس نقوش آسمان وّاهل زمین نیست حکمت کان برد بهر همین 


بنابر این حکمتِ نقش و نگار اسمان و مخلوقاتِ زمین همین صورتِ ظاهری آنها 
والازض و ما بیتَهُنا الا بالخق. «و نیأ فریدیم آسمان‌ها و زمين و موجودات آنرا مگر بر بنیاد 


حق هقف :0 نس اور شش هدقدار تاه لقو .و نهوده تیست.] 


گرحکیمی نیست. این ترتیب چیست؟ ور حکیمی هست. چون فعلش تهی‌ست؟ 

اگر در نظام هستی, خالق حکیمی وجود ندارد. پس بگو ببینم که اين نظم از کجا پیدا 

شده است؟ و اگر خالق حکیمی وجود دارد. جگونه ممکن است که فعلش عبث و بیهوده باشد؟ 

[در حالی که خداوند در آیةٌ ۱۱۵ سورة مومنون می‌فرماید: قحَسیتم اّما خن کم عبثا... «آیا 
می‌بندارید که شما را ببهوده آفریده‌ایم...؟»] 


کس نسازد نقش گرمابه و خضاب" جز پی قصد صواب و ناصواب 
چنانکه مثلاً اگر منظور و هدف صحیح و یا ناصحیحی در کار نباشد هیچکس نمی‌رود 


۱. نقش گرمابه: ر. ک. شرح بیت (۲۷۷۰) دفتر اوّل. 
۲. خضاب: ماده‌ای دی که موع سر ری توس عی انا اور کی با ها 
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نش گرمابه بسازد و موادً رنگین درست کند. [در جایی که نقش و نگار حمام‌ها و خضاب و 


حنا برای هدف و منظوری است. ایا می‌توان گفت که خلقت جهان هستی. بی‌هدف است؟ 
حکایت بعدی در بسط همین موضوع است.] 
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مطالبه کردن موسی علالتلام, حضرت راکه خلت خلقا و کَّم؟ 


و جواب آمدن 


خلاصه داستان 

روزی حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: ای خداوند حکیم. سبب ایین کار 
چیست که خلایق را میآفرینی و سپس فانی می‌سازی؟ البته سوّال مسوسی از روی انکار و 
اعتراض نبود. بلکه می‌خواست این مطلب بر مردم روشن شود. حق‌تعالی بدو فرمود: مقداری 
دانةٌ گندم در زمین بکار و انها را پرورش ده تا راز ایجاد و افنای خلایق مکشوف گردد. موسی 
طبق فرمان. دانه‌ها را در زمین کاشت و با مواظبت و مراقبت. کشتزاری زیبا فراهم اورد. 
تدریجاً سنبله‌های گندم رسید و کشتزار در پرتو افتاب همچون حریری زربقت می‌درحشید. 
وقت درو فرا رسیده بود. موسی داسی به دست گرفت و خوشه‌های زژّین را دسته دسته درو 
کرد. در این حال از غیب بدو ندا رسید که ای موسی چرا ان همه بذر کاشتی و مراقبت کردی و 
اینک همه را می‌دروی؟ بدین ترتیب راز خلقت و فنای موجودات پر 4رد معلوم شل. 

حٍ 9 و 

مأخذ حکایت فوق. روایتی است که استاد فروزانفر از حلیةالاولیاء. ج ۴ ص ۳۶۰ و 
نیز ج ۰۵ ص ۴ نقل کرده است . متن عربی آن را ترجمه می‌کنيم: موسی(ع) گفت: پروردگارا 
خلایقی را که بندگان تو بشمار ایند افریدی و سپس به آتش می‌سوزانی؟ حق‌تعالی فرمود: ای 


۱. ر.ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۵۰. 
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موسی برو کشتزاری فراهم ار. موسی گفت: فراهم اوردم. فرمود: آنرا دروده کن. گفت: چنین 
کردم. فرمود: آنرا بصورت پشته‌ای متراکم ار. گفت: چنین کردم. فرمود: همه آن‌ها را در هوا 
بیفشان. گفت: چنین کردم. فرمود: ایا چیزی از آن‌ها را فرو نهاده‌ای؟ گفت: نه, مگر انچه که 
فاقد وزن است. فرمود: بدینسان بندگانی را که اینگونه باشند به آتش اندر سازم. 
ت 

مولانا در این حکایت می‌گوید هر موجودی برای کمالی افریده شده است زیرا خلقت 
جهان هدفدار است. پیدایش و فنای ادمیان نیز مانند کاشتن و درویدن دانة گندم است. همه این 
امور طبق عقل و حکمت و هدفداری صورت می‌بندد و در نهایت نیز صالح و طالح هریک باید 
نتیجه اعمال خود را ببینند. 

٩‏ ود 
گفت موسی: ای خداوند حساب نقش کردی. باز چون کردی خراب؟ 

موسی گفت: ای خداوند حسابرس به اعمال انسان‌هاء تو که موجودات را افریده‌ای. 

چرا دوباره انها را نایود می‌کنی؟ 


نرٌ و ماده نقش کردی جانفزا وآنگهان ویران کنی اين را چرا؟ 
حکمت این کار چیست که نر و ماده‌هایی زیبا و جذاب می‌افرینی و سپس همه انها را 
از میان می‌بری؟ 
گفت حق: دانم که اين پرسش تو را نیست از انکار و غفلت وَّز هوا 
حق‌تعالی فرمود: ای موسی می‌دانم که اين سوّالاتِ تو ناشی از انکار و بی‌خبری و 
هوای نفس نیست. [چنانکه حضرت ابراهیم(ع) و عرّیر(ع) نیز در باب معاد و کیفیت حشر و 
نشر اموات از درگاه احدیت سوال کردند. اما اين سوال از روی پاکدلی و حسق‌جویی بود و 
نه انکار.] 
ورسه تأدیب و عتابت کردمی بر اين پپررسش تو را آزردمی 
ا گر از روی انکار سوال می‌کردی تورا ادب می‌کردم و می‌نکوهیدم و گوشمالی‌ات می‌دادم. 
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مطالبه کردن موسی علیه‌السلام, حضرت راکه... ۸۴۷ 


لیک می‌خواهی که در افعال ما باز جویی حکمت و سر بقا 
اما تو ای موسی. می‌خواهی حکمت کارهای ما و راز تداوم خلقت را درک کنی. 
[منظور از «بقاء» در اینجا بقای صوری و وجود مجازی خلایق است" و هیچ ربطی به 
بقای حضرت حق ندارد. چنانکه عده‌ای از شارحان چنین پنداشته‌اند. بنابراین 
بیت فوق می‌گوید: تو می‌خواهی به حکمت افعال ما و راز تداوم آفرینش و خلق مدام 
پی ببری.] 


تا از آن واقف کنی مر عام را پخته گردانی بدین هم خام را 
تا پس از پی بُردن به اين راز. مردم را نیز آگاه کنی و بدینسان افراد خام را به پختگی و 
کمال برسانی. [پس موسی فقط برای افزودن علم خود چنین سوّالی نکرد. بلکه می‌خواست 
مردم را نیز واقف کند.] 


قاصدا سایل شدی در کاشفی " بر عوام. ار چه که تو زآن واتفی 
ای موسی تو خود اگرچه جواب این سوال را می‌دانی, اما عمداً چنین سوالی کردی تا 
حکمت افعال ما برای عام مردم نیز اشکار شود. 


زانکه نیم علم آمد این سوال هر برونی را نسباشد این مّجال 
زیرا که اين سژال, نصف علم است. و الا هر آدم ظاهربین و بی‌خبری نمی‌تواند چنین 
سوالی یکند. [اشاره است به این عبارت: السَوال نطف العلم. هرچند نیکلسون و برخی از 
شارحان. انرا حدیث نبوی دانسته‌اند. اما در جوامع روایی جنین حدیثی یافت نشد. احتمالا از 
امثال و کلمات بزرگان است. مولانا در صفحه ۷۳ فیه‌مافیه نیز انرا نقل کرده است. منظور از 


«برونی» هر شخص نادانی است که از حریم حقیقت خارج است.] 


هم سوال از علم خیزد. هم جواب همچنانکه خار و گل از خاک و آب 
هم سوال از علم ناشی می‌شود. و هم جواب. چنانکه مثلاً هم خار از آب و خاک 


۱ انقروی در این تفسیر محق است و نیکلسون نیز از او تبعیّت کرده است. 
۲. کاشفی: حاصل مصدر. به معنی کشف شدن. 
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می‌روید و هم گل. [هر سوالی که به ذهن ادمی می‌رسد پشتوانه‌اش دانسته‌های قبلی است. 
برای همین است که هرچه علم انسان رشد می‌کند. سوالات او نیز وسیع تر و عمیق‌تر می‌گردد. 
و کسی که پیرامون موضوعی هیچگونه زمينة قبلی نداشته باشد سوالی نیز به ذهنش خطور 
نمی‌کند و اگر هم خطور کند. سوّالی بجّه گانه و مطابق با معلومات ابتدایی اوست.] 


هم ضّلال از علم خیزد. هم هدی همچنانکه تلخ و شیرین از دی" 

مثال دیگر. هم گمراهی از علم ناشی می‌شود. و هم هدایت. چنانکه مثلاً میو؛ تلخ و 
شیرین از اب باران و رطوبت ید ید می‌اید. [وجه دیگر مصراع اینست که «ندی» را به صورت 
«ندا» و به معنی صدا فرض کنیم در اين صورت معنی اين مصراع چنین است: چنانکه مثلاًٌ هم 
کلام شیرین از صدا ناشی می‌شود و هم کلام تلخ. امٌا وجه اول مناسبت‌تر است. اینکه هدایت 
از علم و معرفت ناشی می‌شود. امری بدیهی و مسلم است. امّا اينکه ضلالت را نیز ناشی از علم 
بدانیم جای تأمّل است. بحرالعلوم به تبعیّت از ابن‌عربی که به کزات در فصوص‌الحکم. ضّلال 
را به حیرت تأویل کرده است ؛ می‌گوید منظور از «ضلال» در اینجا حيرتِ محموده است یعنی 
حیرتی که ناشی از علم باشد نه جهل. و مراد از «هدی» بیرون آمدن از ان حیرت" است. 
اکبر آبادی نیز مراد از «ضلال» را در اینجا سوال دانسته است. شاید مناسب‌ترین تفسیر برای 
مطلب مزبور اين باشد: گرچه هدایت و ضلالت هر دو ناشی از علم است. امّا کدام علم؟ علم 
حقیقی و معرفت باطنی موجب هدایت می‌شود. و علم صوری و قیل و قال. سبب عجب و 
گمراهی می‌گردد. و اين موضوع یکی از پایه‌های اصلی مثنوي معنوی را تشکیل می‌دهد. برای 
نمونه رجوع شود به حکایت نحوی و کشتی‌بان بیت (۲۸۳۵) و حکایت رومیان و چینیان 
پیت (۳۴۶۷) در دفتر اول) 


۱. ندی: بار آن.تری. رطوبت. شینم. 

۲ این وجه را نیز انقروی گفته ی 

۳. از جمله به فص نوحی رجوع شود. 

۴. ر. ک. مثنوی مولوی معنوی, دفتر چهارم. ص ۲۳۳. 

۵ در عرفان هند و تعلیمات اوپانیشادی نیز علم به دو قسم پارا (علم اعلی) و آپارا (علم ادنی) تقسیم 
می‌شود: پارا علم حقرقت شناسی است که از تهذیب نقس و سلوگ حاصل می‌شود انا آپارا غلم گثرت و 
پدیده‌های ظاهری جهان است. 
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ز آشنایی خیزد اين بفض و ولا وز غذای خوش برد عم" و قوی 

مثال دیگر. دشمنی و دوستی, معلول اشنایی افراد با یکدیگر است. همینطور بیماری و 
تندرستی و قوّت بدن نیز از غذای لذیذ پدید آید. [اگر دو نفر اصلاً یکدیگر را نشناسند. باهم نه 
دوستی می‌کنند و ه دشمنی. اما از وقتی که میان آن دو آشنایی برقرار می‌شود. مسالةٌ دوستی 
و دشمنی نیز مطرح می‌گردد. پس این دو انفعال متضاد روحی از یک سبب حاصل می‌شود. 
همینطور غذای مطبوع نیز یکی را مریض می‌کند و دیگری را نیرومند و تندرست می‌گرداند. 

مولانا یس از ذکر نکات و امثال, مجددا موضوع بیت (۳۰۰۸) را پی می‌گیرد.] 

مُنتّفیدٍ" آغجمی" شد آن کليم تا ءجئیان را کند زین سر علیم 

موسای کلیم‌اللّه برای آنکه مردم ناآگاه را از راز استمرار چرخة مرگ و زندگی 
موجودات آگاه سازد خود را مانند کسی نشان داد که از آن موضوع آگاهی ندارد و می‌خواهد 
کسب آگاهی کند. [از جمله صنایع «علم بدیع», تجاهل‌العارف است. یعنی متکلم با آنکه از 
موصوعی اطلاع دارد خود را به نادانی می‌زند و آن را به طریق شک و تردید و یا سوال بیان 
می‌کند. فن تجاهل‌العارف از پسندیده‌ترین شیوه‌های تعلیمی و تربیتی انسان‌های وارسته و 
کامل است. زیرا بدین اسلوب مخاطب نیز مجال اظهارنظر می‌یابد و با استماع آراء و نظرات 
حضار, هم ابعاد مسأله روشن‌تر می‌شود و هم مرتبهٌ فهم اشخاص و احوال روحی‌شان آشکار 
می‌گردد. و به علاوه لازمة اين اسلوب. اظهار تواضع است و تواضع موجب انفعال مخاطب 
می‌شود. مثلاً گوینده‌ای عالم و وارسته موضوعی را به نحو اقتراح در جمعی مطرح می‌کند و از 
آنان می‌خواهد که پیرامون آن اظهارنظر کنند. خود نیز پس از شنیدن اراء مختلف می‌گوید: نظر 
حقیر نیز اینست. و سپس پیرامون آن سخنانی مختصر و مفید ایراد می‌کند. نه انکه از همان 
اول. هم حضّار را همچون افرادی نادان بشمار اورد و شروع کند به تاخت و تاز در عرص 
کلام.] 


و لا: دوستی. 
آ سقم: بیماری. 
۲. مستفید: فایده حجو ینده استفاده کننده. 


۴ آعجمی: ر.ک. شرح بیت )٩۱۵(‏ دفتر سوّم. 
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)۳۰۱۳( 


)۳۰۱۲۴( 


)۳۰۱۵( 


هم 2 ۰ 4 ۳1 له 1 ۰ ی 
ما هم از وّی اعجمی سازیم خویش پاسخش اریم چون بیحانه پیش 

ما نیز خود را از وضعیّت موسی نا گاه نشان می‌دهیم و پاسخش را به گونه‌ای می‌دهیم 
که گویی او زاقیا 1 آن موصوع بی خبر است. [مراد از «بیگانه» در اینجا کسی است که سم 
نوع اشنایی با موضوع مورد نظر ندارد. این بیت از قول حضرت حق است. و بدین ترتیب 
(تجاهل‌العارف) به کات در قران کریم نیز دیده می‌شود. امّا برخی از ادیبان و سخن‌شناسان. 
عنوان تجاهل‌العارف را زیبندٌ کلام الهی ندانسته و آنرا به سَوّقالمعلوم مساق غیره تغییر 
داده‌اند که البتّه محتوا همان است و تنها قالب عوض شده است تا ادب رعایت گردد.] 


خَرّفروشان خصم یکدیگر شدند تاکلید قفل آن عٌقد آمدند 

به عنوان مثال, خرفروشان برای انکه معامله را صورت دهند. با یکدیگر مجادله و 
کشمکش می‌کنند. [دلالان خرفروش وقتی مشتری را ساده‌لوح بيابند دست به بازار گرمی 
می‌زنند و نزاعی ساختگی میان خود برپا می‌کنند بطوریکه مشتری خیال می‌کند که اينان واقعا 
مشغول جنگ‌اند. و بدین ترتیب, او را خام می‌کنند و خری علیل و وامانده و یا سالخورده را به 
بهای گزاف به او می‌فروشند . 

به هر حال خرفروشان با این فن. قفل بسته معامله و دادوستد را باز می‌کنند. اما منظور 
بیت فوق از ذکر اين مثال: بسیاری از خطاب‌ها و عتاب‌های خداوند با پیامبران برای اگاه 
کردن امّت است. همینطور ممکن است دو مربي عارف و منرّه نیز برای ارشاد خلایق به طریق 
تجاهل‌العارف و جنگ خرفروشان پیرامون موضوعی مجادله کنند. یعنی یکی در مقام اثبات و 
دیگری در مقام انکار مباحثه کنند تا از این مباحثه نکاتِ نغزی دستگیر شنونده 


شو د.] 


۱ ۶۶ 
پس یفرمودش خدا: ای دولباب" جون بیرسیدی. بیا بشنو جواب 
پس خداوند به موسی فرمود که ای خردمند. چون سوّالی کردی اینک بیا جواب انرا 


۰ 4 


بسو. 


۱ در بیت (۲۴۷۳) دفتر اوّل نیز این تعبیر امه استته «جنگ زرگری» نیز همین معنی را دارد. 
۲ 
۲ دولیای: صاحب مفغزء خردمند. 
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ای موسی بذری در زمین بکار تا منصفانه پاسخ این سوّال را خود بدهی. 


چونکه موسی کد کشت و شد کشتش تمام خوشه‌هایش یافت خوبی و نظام 
وفتی موس ی دانه‌ها ر در زمین کاشت و کشتزار او به محصول رستیثه خوشه‌های ان 


سر و سامان پیدا کر د. آآنت نیت قرط و رای آن در ست دیا امه انست:۱ 


ِ 1 ار ۰ 1۳ ۵ 4 
داس بگرفت و مر آن را می‌پرید تن تفا لیب در کرت رس 
داسی به دست گرفت و شروع کرد به درو کردن خوشه‌های رسیده. در این حال ندایی 


از جانب غیب ی رسید. 


ان ۳ ‌ ك ۰ ُ‌ 1 
که چرا کشتی کنی و بروّری جون کمالی یافت. ان را می‌بری؟ 
ان ندا این بود: ای موسی چرا دانه‌ها را می‌کاری و پرورش می‌دهی. و چون به صورت 
خوشه‌های رسیده و کامل درامد. انها ر درو می‌کنی ؟ 


گفت: يا رب زان کنم ویران و پُست که در اینجا دانه هست و کاه هست 
موسی جواب داد: ردان از ارو خوتها را درو می‌کنم که در این کشتزار هم دانه 


و کوتاه می‌کنم و نهايتً آنچه را که پرورده‌ام بر می‌کنم.] 


دانه لا یسق سست در انیار کاه اه در انبار گندم هم تیاه 
سزاوار پیست که گندم در انبار گاه باشد. و کاه بیز در انبار گندم از میان می ر ود. 


ت ۳ 
نیست حکمت این دو را امیختن فرق واجب می‌کند در بیختن! 
عاقلانه نیست که گندم و کاه در هم امیخته شود. و حکمت و دانایی ایجاب می‌کند که 


۱ بیختن: چیزی را غربال کردن. 
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هنگام بیختن این دو از هم جدا شود. [فاعل «می‌کند». حکمت است که در مصراع ات 
است. انقروی «می‌کند» را به معنی «می‌شود» گرفته و گفته است: هنگام بیختن. واجب می‌شود 
که میان کاه و گندم تفاوت نهاد.] 


گفت: این دانش تو از کی یافتی؟ که به دانش پیذری" بر ساختی 
حق‌تعالی به موسی گفت: این دانش را از چه کسی اموخته‌ای که بوسیلة ان. خرمنی 


بدید اورده‌ای؟ 


گفت: تمییزم تو دادی ای خدا گفت: پس تمییز چون نبود مرا؟ 
موسی گفت: خداوندا اين قَوَةٌ تشخیص و نیروی شناخت را تو به من عطا فرموده‌ای. 
حق‌تعلی فرمود: بسیار خوب. حال که چنین است, پس چگونه است که من قنّة تشسخیص 
نداشته باشم؟ یعنی در جایی که تو را نیروی شناخت عطا کرده‌ام چطور ممکن است که خود. 
فاقد ان باشم؟ در حالی که معطی شی». واجد شیء است. 


در خلایق روح‌های پاک هست روح‌های تسیره گلناک هست 
در میان مخلوقات. هم روح‌های پاک هست و هم روح‌های گل‌الود. [برخی از مردم 
باطنی پاک و زدوده از غبار مادیات و شهوات دارند و جمعی نیز باطنی الوده به پستی‌ها و 
رذالت‌ها.] 


آین تا نیس هر یک تیه در یکی درّست و در دیگر شب" 
همه این صدف‌ها یکسان نیستند. زیرا در یک صدف. مروارید نهفته است و در دیگری 
سنگ سیاه. [ آدمیان ظاهراً کالبد یکسان دارند. اما نباید همگان را از حیث روحی و باطنی نیز 
یکسان انگاشت. چنانکه برخی از آنان دارای مروارید کمالات اخلاقی و روحی هستند. و 
بمضی واجد سنگ سیاه رذایل.] 


۲ شَبّه: سنگی سیاه و براق که در نتیجه ترا کم ذرّات کرین و تقبیرات شیمیایی نسبتا سخت شده و در 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(3 11 


۱19210 


بیان آنکه روح حنوانی و.. ۸۰۳ 


واجبست اظهار این نیک و تباه همچنانک اظهار گندم‌ها ز کاه 
همانطور که باید گندم را از کاه جدا کرد. باید نیکان را از بدان تسمیز داد. (پس باید 
هر کس نتیجهٌ اعمال خود را ببیند و مرتبةٌ حقیقی انسان‌ها از یکدیگر متمایز شود. جنانکه 
ایات قرانی بر فصل و تمایز صالحان و طالحان تصریح دارد.] 


بهر اظهارست این خلق جهان تا نماند گنج حکمت‌ها نهان 
خلایق جهان از انرو آفریده شده‌اند که گنج حکمت‌های نهان الهی. پوشیده و مخفی 


مر 


نماند. 


کت کنزاً گفت مَخفاً شنو جوهر خود گم مکن, اظهار شو 
این قول را بشنو که حضرت حق فرمود: «من گنجی مخفی بودم»پس گوهردرونی خود 
را مپوشان بلکه انرا اشکار کن. [همانطور که حق‌تعالی ذات مخفی خود را با خلقت انسان و 
جهان اشکار کرد. تو نیز گوهر راستین و جنبة الهی وجود خود را با طاعت و ریاضت نمایان 
کن و حجاب روح حیوانی و اهوای نفسانی را از روی آن واپس زن. چنانکه فصل ذیل در 
بسط همین مطلب است. توضیح حدیث کنز در شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل امده است.] 


هآ م۱ تا . 4 : ۴ ۳ 
بیان انکه روح حیوانی" و عقل جزوی و وّهم و خیال بر مثال دوغاند 
و روح که باقی است در این دوغ همچو روغن, پنهان است 
جوهر صدقت خفی شد در دروغ همچو طعم روغن اندر طعم دوع 

همانطور که طعم روغن در طعم دوغ نهان است. جوهر راستین تو نیز در حجاب دروع 
پوشیده شده است. [«دوغ» در اینجا کنایه از جسم. و «روغن» کنایه از روح لطیف است که در 
جسم بنهان ۳ «دروع» نیز اشاره به جنبه جسمانی انسان دارد که وحودی عادذب و 
غیر اصیل است. منظور بیت: ای طالب حفیقت. روح رباني تو که جنبة حقیقی وجود تو است. 

در حجاب جسم که جنبه مجازی تو است مستور است. پس بکوش تا پیدایش کنی.] 


ا. روح حیوانی: ر.دک. مرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 
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4 - ۳ اه م 9 ً: مر لو ۳ ,م 
ان دروغت این تسن فانی بود رداستتت ان جان زبانی بود 
جنیة دروغین وجود تو همین جسم فانی است. و جنبه راستین وجود تو آن دوح الهی 


اتتیت. 25 در حجابت جسمت ینهان و اش 


سال‌ها این دوغ تن پیدا و فاش روغن جان اندر او فانی و لاش 
سالیان سال است که دوغ جسم تو یعنی جنبة دروغین وجود تو آشکار و هویداست. 
اما روغن روح تو, یعنی جنبهٌ حقیقی وجود تو در میان جسمت. ظاهرا معدوم و حقیر به نظر 


مبی ر سمل. 


تا فرستد حق رسولی. بسنده‌ای دوغ را در خسمره جنباننده‌ای 
تا اينکه حق‌تعالی از جانب خود رسولی از میان بندگان خود می‌فرستد تا دوع را در 


درون کوزه تکان دهد. 


تا بجنباند به هنجار و به‌ فن تا بدانم من که پنهان بود من 
2 رسول کوزه را با اسلوب و مهارت انقدر تکان دهد که من بدانم که «من» در میان 
«من» پنهان بود. [منظور دو بیت آخیر: حق‌تعالی رسولان خود را در میان مردم می‌فرستد تا 
آنان را با تعالیم تعالی‌بخش الهی تربیت کنند و موجب شوند که «من حقیقی» آنان از حجاب 
«من کاذپ» آنان بیرون اید. بنابراین با طاعت و ریاضت می‌توان هويتِ الهی خود را رشد داد 
و انرا حاکم بر خود کرد.] 


۳ ی ب‌ مر ۳۹ ۳ 

يا کلام بسده‌یی کان جرو اوست در رود در گوش او کو وحی جو سب 
و یا سخن بنده‌ای که جزئی از وجود آن رسول الهی است به گوش طالب وحی برسد. 
[انقروی و به تب او نیکلسون. مراد از «جزو اوست» را وارث روحانی دانسته‌اند. یعنی هر 


بنده‌ای که پیام رسول الهی را به گوش مردم برساند قائم‌مقام و وارث روحانی اوست و شايستة 


۱ هنجار: راه و روش. اسلوب. 
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بیان آنکه روح حیوانی و... 


ذُن مومن, وحی ما را واعی" است آنچنان گوشی قرین داعی است 
گوش مژمن, وحی ما را می‌شنود و آنرا حفظ می‌کند. آن گوش, قرین و دمساز 
دعوت کنند؛ حق است. [بهتر است این بیت را از لسان بنده‌ای بدائیم که وارث معئوی رسول 
الهی است. کسی که گوش باطنی‌اش شنوا باشد هماره با داعیان حق نس دارد. برعکس 
کسانی که از داعبان حق می‌گریزند همچون حمار از شیران شرزه. چنانکه حق‌تعالی فرمود: 


کانهم مر خر مُسْتَفرة فرَتْ من قَسْوَرَة.] 


همچنانکه گوش طفل از گفت مام پر شود. ناطق شود او در کلام 
همانگونه که گوش کودک از سخنان مادر پر می‌شود و سپس لب به سخن می‌گشاید. 
[سالک نیز با گوش سپردن به کلام مادران معنوی خود یعنی پیشوایان واصل به حسق. من 
حقیقی خود را از ورای حجاب‌های نفسانی بیرون می‌اورد.] 


ور نباشد طفل را گوش زشد گفت مادر نشنود. گنگی شود 
و اک کودک. گوشی شنو| نداشته باشد. سخن مادر را نخواهد شنید و لال می‌گردد. 
[«رّشد» به معنی هدایت است. و گوش یعنی گوش هدایت‌جو و حقیقت‌طلب. بنابراین 
همانطور که اگر کودک. قوَهٌ شنوایی نداشته باشد. لال می‌گردد. اطفال طریقت نیز ار گوش 
هدایت طلب نداشته باشند نمی توانند به کلام مرشد گوش دهند و ماألاً ندای حقیقت را نخواهند 
شنید و من حقيقي‌شان در حجاب من کاذیشان بو شیده می‌ماند. چنانکه شمار کثیری از خلایق 
گوش هوش به ناطقان حقیقت نمی‌سپارند.] 


دایماً هر کت اصلی گنگ بود ناطق آنکس شد که از مادر شنود 
بیان نف و انیت هرکس کر مادرزاد باشد. لال می‌شود. و آن کس که تکلم 
می‌کند. کسی است که در دوران کودکی سخنان مادر را شنیده است. [زیرا نطق و کلام. متوقف 
است بر شنیدن سخنان مادر و غیره.] 


1 واعی: شنونده و حفظ کننده از مصدر وعی. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


دانکه گوش کر و گنگ از آفتی‌ست که پذیرای دم و تعلیم نیست 
بدان که گوش کر و زبان لال از نوعی نقص و أفت ناشی می‌شود. به همین دلیل است 
که چنین گوشی استعداد شنیدن کلام و تعلیم را ندارد. [خداوند در ایهُ ۲۱ سوره انفال کران و 
لالان باطنی را بدترین جانوران به شمار آورده است: ان ماداب عثذالله الم البکم 
لین لایغْقلون. «همانا بدترین جنبندگان به نزد خدا کران و لالان‌اند که نمی‌اندیشند.»] 


آنکه بی‌تعلیم بد ناطق. خداست که صفات او ز علت‌ها خداست 
آن کسی که بدون تعلیم سخن می‌گوید خداوند است که جمیع صفات او از علل و 
ییاپ وه تاقص اف داست, (عفرت وان فان تا کاس و ارادوو مشفع ار ال 
به هیچ علْتی نیست یل یداه مَبسُوطْتَان. زیرا علل و اسباب تنها در عالم ممکنات حاکم است 
و در مرتبهٌ فعل الهی جمیع اسباب ساقط است.] 


یا جو آدم. کرده تلقینش خدا بسی‌حجاب مادر و دایه و ازا 

يا مانند حضرت‌ادم که خداوند علوم را بدو تعلیم داد بی‌انکه مادر و دایه و علل و 
اسبابی در میان باشد. [«ازا» مخّف «آزاء» از ریشة «ازی» به معنی روبرو مقابل, برابر قرین, 
ممائل و سیب فراخی و عیش در زندگی است. «ازاء» در عین‌حال یکی از مصادر باب مفاعله 
از (وازی یوازی مُوازاة) نیز هست به معنی برابر شدن با چیزی, که واو آن به همزه ابدال شده 
است. از میان معانی مذکور. سبب و قرین و ممائل با بیت فوق سازگار است. یعنی خداوند. 
بدون آنکه از مادر و دایه و اشخاصی نظیر دایه و یا بیآنکه از علل و اسبابی بهره گیرد علوم را 
به ادم تعلیم داد. در برخی از نسخه‌ها «أذا» به معنی ازاز و مشقت ثبت کرده‌اند. یعنی بی‌مشقت 
و آزار مادر و دایه, علوم را بدو تعلیم داد.] 


یا مسیحی که به تعلیم وّدود! در ولادت. ناطق آمد در وجود 
یا مانند حضرت مسیح(ع) که بوسیلهٌ خداوند مهربان تعلیم یافت و هنگام ولادت سخن 
گفت. [به توضیح بیت بعدی رجوع شود.] 


ط 
۱. ودود: دوستدار. بسیار مهربان. 
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بیان آنکه روح حیوانی و.. ۸۵۷ 


از برای دفع تهمت در ولاد" که نراده‌ست از زنا و از فساد 
مسیح نوزاد برای دفع این اتهام که از زنا و فساد متولّد نشده است سخن گفت. [وقتی 
که حضرت مریم(ع), عیسی را به اقتضای مشیّت الهی, بی‌همسر و با نقخة جبرئیل حامله شد و 
وضع حمل کرد. معاندان بدو اتهام تباهکاری زدند و در اين حال, حضرت مریم(ع) به گهواره 
عیسی اشارت کرد و عیسای نوزاد به ارادة الهی لب به سخن گشود و گفت: «متم بندة خدا که به 
من کتاب آسمانی داد و پیامبرم کرد.» رجوع شود به ایةُ ۲۶-۳۰ سور مریم. نیز رجوع شود 


به دفتر سوّم بیت (۳۷۰۰) به بعد.] 


جُنبشی بایست اندر اجتهاد  .‏ تاکه دوغ, آن روغن از دل باز دا 
در سعی و تلاش چنان باید کوشا بود که دوع روغن نهفته در خود را بازپس دهد و 
ان را اشکار سازد. [سالک باید در سای ارشاد ولي مرشد چنان با پشتکار و جذیت سلوک 
کند که بالاخره من حقیقی خود را از زیر حجاب‌های تو بر توي نفسانی و من کاذب بیرون 
او بت و راجع است به بیت (۳۰۳۳) و (۲۰۳۳) همین دفتر.] 


روغن اندر دوغ باشد چون عدم دوغ در هستی بر آورده عسلم 
روعن در میان دوع نا بدید اش و گویی که اصلاً وجود ندارد. و این دوع است که 
پرچم وجود خود را به اهتزاز دراورده است. یعنی اين دوغ است که دم از وجود داشتن می‌زند. 


آنکه شسنبت می‌نماید. شست پورست و انکه فانی می‌نماید. اصل. اوست 
انچه که به نظرت هستی حقیقی می‌نماید. چیزی جز پوست نیست. و آنچه که به نظرت 


فانی و معدوم می‌نماید همو وجود حقیقی و اصل وجود توست. 


۲ .. ۲ ۳ 0 7 
دوع روغن ناگرفته‌ست و کهن تا بنگزینی. بنه خرجش مَکن 
اگر دوغی داری که هنوز روغنش را نگرفته‌ای و کهنه مانده است. تا وقتی که روغنش 


۱ و لاد: زاییدن. 
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را نگرفته‌ای ببهوده مصرفش مکن. [مادام که روح الهی و من حقیقی خود را در کالیدت 
نیافته‌ای و انرا بر وجود خود امر و حاکم نساخته‌ای, نباید قوای جسمانیات را که بر اثر گذر 
عمر رو به تحلیل می‌رود ببهوده صرف کنی. زیرا تا وقتی که قوای جسمانی داری می‌توانی به 
راه کمال وارد شوی, و الا وقتی پیر و فرسوده شوی امکان سلوک در عرصه کمالات را نیز از 
دست می‌دهی. پس تا جوانی قدر جوانی را بدان و نیروی خود را صرف کسب کمالات کن که 
وقتی فرتوت و درهم شکسته شدی حتی نمی‌توانی دو رکعت نماز بخوانی تا چه رسد به سایر 
طاعات و عبادات و اعمال صالح. امان از پیری!] 


هین بگردانش به دانش دست. دست تا نماید انچه پنهان کرده است 
هان ای طالب حقیقت. دوغ جسمت را بوسیلهٌ علم و معرفت دست به دست بگردان. 
یعنی قوای خود را یله و بیکار مگذار بلکه قدم به قدم ان را در طریق کسب کمالات بکار گیر 
و با طاعت و عبادت و ریاضت. رشید و بالنده‌اش کن, تا آن چیزی را که نهان کرده آشکار 
سازد. یعنی من حقیقی و روح الهی در وجود تو طالع شود و تو بدانی که «همان اندیشه‌ای. 


مابقی تو استخوان و ریشه‌ای.»] 


زانکه این فانی دلیل باقی است لابة مستان. دلیل ساقی است 
زیرا این جسم فانی, دلیل بر روح باقی است. و چنانکه مثلاً نله و موی آدم‌های مست, 
دلیل بر وجود ساقی است. [ناله مستانه مستان. نشان می‌دهد که ساقی بدو باده نوشانده و از 
دايرة عقل به درش اورده و به احوال و اطوار مستانه وادارش کرده است. مصراع دوم. تمثیل 
برای مصراع اوّل است. یعنی همانطور که احوال مستانه, نشان وجود می و ساقی است. جسم 


نیز دلیل بر وجود روح است. زیرا حرکات و سکنات جسم از روح ناشی می‌شود.] 


مثال دیکر هم در این معنی 
هست بازی‌های آن شیر علم مخبری از ببادهای مکتم 


مولانا در بسط مطلب پیشین و اثبات این نکته که امور محسوسه بر امور معقوله دلالت 


۱. مُکتتّم بو سید هه بنهان. 
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می‌دهد. [مولانا این تمثیل را در بیت (۶۰۳-۶۰۶) دفتر اوّل اورده است.] 


گر نسبودی جنبش آن بادها شیر مُرده کی بجستی در هوا؟ 
اک رگن بادهای نامرئی نبود. شیر بی‌جان جگونه می‌توانست در هوا حرکت کند؟ 


زآن شناسی باد را؛ گر آن صباست یا (بورست. اين بیان آن خفاست 
از حرکت تصویر شیر پرچم درمی‌یابی که آن بادی که می‌وزد باد صباست و یا باد 
دبور. حرکت سیر برچم آن مسأْله پنهان را اشکار می‌سازد. [از نوع حرکت ۳ 
وزش باد معلوم می‌شود. توضیح باد صبا و ذبور در شرح بیت (۱۴۰) همین دفتر آمده است.] 


ایسن بدن مانند آن شیر علم فکر می‌جنباند او را دم به دم 
این جسم مانندٍ شیر منقوش بر پرچم است که نیروی انديشه. آنرا لحظه به لحظه تحت 
تصوف خود قرار داده و هرگونه اراده کند انرا حرکت می‌دهد. 


فکر کان از مشرق آید. آن صباست وانکه از مغرب. دبور با وّباست 
اندیشه‌ای که از جانب مشرق اید در مَتّل مانند باد صباست. و اندیشه‌ای که از جانب 
مغرب اید در مثل مانند باد دیور و وبااور است. [اطبای قدیم. «بادٍ صبا» را مفرح بدن و «باد 
دبور» را مُحلل آن می‌دانستند. از اینرو مولانا انديشهٌ عالی و نورانی را به باد صباء و ادیش 
دانی و ظلمانی را به باد دبور تشبیه می‌کند. آن یکی از مشرق روحانی می‌وزد. و اين یکی از 
مغرب جسمانی. در حدیت نبوی آمده است: نوت بالصّبا و آهفلک قَْم غاد بالدبور . «من 
به باد صباء یاری شدم و قوم عاد به باد دبور. هلاک.»] 


مشرق این باد فکرت دیگر است مغرب این باد فکرت زآن سر است 


۱. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ج ۲. ص ۱۱۰. 
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مشرق است. [مشرق اندیشه عالی و نورانی با مشارق و افاق طبیعی فرق دارد. زیر آن مشرق 
جنبةُ محسوس و مشهود ندارد بلکه مراد از ان عالم روح و عقل لطیف است. و همچنین مغرب 
اندیشه‌های دانی و ظلمانی نیز روح حیوانی و شهوات بهیمی است پس ای طالب حقیقت! روی 


به مشرق عالم الهی کن.] 


مه جمادست و بوّد شرقش جماد جان جان جان, بُوّد شرق فاد 

تا حون اند انیت مقر قش بر مجایه است: ۱ مقری لب ان باو با است. 
[فژاد. مفرد افئدة از فد به معنی آفروختن و بریان کردن است. خواد. همان قلب است و به 
اعتبار گرمای قلب. بدین نام موسوم شده است. و هر انچه که در لسان عرفا پیرامون قلب گفته 
آمده در مورد فوّاد نیز مصداق دارد. بنایراین فژاد. محلّ ادراکات و الهامات باطنی انسان است. 
و در قران کریم نیز ۴ بار به صورت جمع و مفرد بکار رفته است. 

منظور بیت: ماه که نور ظاهری دارد. مدار و مطلع آن نیز جسمانی و محسوس است. 
اقا مطلع نور ذات الهی, قلب انسان است. مراد از «جان جان جان» حضرت حق‌تعالی است که 
مظهر اتَمُ و اکمل آن. انسان کامل است.] 


شرق خورشیدی که شد باطن‌فروز قشر و عکس آن بوّد خورشید روز 
مشرق خورشیدی که باطن ادمیان را فروزان می‌کند. خورشید اس انعکاس و 
پوستة آن است. [مشرق خورشید حقیقی, قلب انسان کامل است که خورشید آفاقی, انعکاس و 
ظاهری از آن محسوب می‌شود. اين وجه نیز جایز است: طلوع خورشید حقیقی (ذات الهی) که 
باطن همگان را روشن و منوّر می‌سازد. چنان فروزان است که این خورشید مسحسوس. 


انعکاس ناچیزی از ان است. رجوع شود به بیت (۱۱۹-۱۲۱) دفتر اوّل.] 


زانکه چون مُرده بوّد تن, بی‌لهب! پیش او ته روز بنماید. نه شب 
زیرا وقتی که جسم. مُرده باشد و شعلة روح در او فروزان نباشد. نه روز را می‌تواند 


ببیند و نه شب را. 
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ور نباشد آن,. چو این باشد تمام بسی‌شب و بی‌روز دارد انتظام 
و اگر جسم وجود نداشته باشد. از آنرو که روح. کامل است بدون شب و روز نیز 
کارش سامان و انتظام دارد . [درخشش خورشید معنوی (روح), ذاتی است و منوط به اوقات 
و احوال نیست. برخی نیز چنین گفته‌اند: وقتی که قلب. کامل باشد و جسم نباشد. بدون شب و 
روز نیز کار قلب انتظام دارد . گولپینارلی نیز «جون این باشد تمام» را «روح در کمال باشد» 


معنی کرده است.] 


همچنانکه چشم می‌بیند به خواب بی مه و خورشید. ماه و افتاب 
مولانا برای انکه نشان دهد که دودح به شب و روز و اوقات و احوال و سایر موجودات 
محتاج نیست. بیت فوق را بر سبیل مثال می‌اورد و می‌گو ید: همانطور که چشم در رویا بدون 
انکه ماه و خورشیدی وجود داشته باشد. ماه و خورشید می‌بیند. [اکیرابادی منظور از ماه و 
خورشید را در اینجا صوّر جمیله و یا مطلق صوری می‌داند که در عالم رژیا مصوّر می‌شود.] 


۰ ظ 1 مر 1 
نوم ما چون شد اخالمّت ای فلان زیسن برادر آن برادر را بدان 
۳ فلانی. خواب ما برادر مرگ ت پس بوسیله این پرادر آن پرادر ر یشناس. [در 
مصراع اوّل به حدیثی اشارت شده که توضیح آن در شرح بیت (۴۰۰) دفتر اوّل آمده 


۳ 


ور بگویندت که هست آن فرع این مشنو آن را ای ملد بی‌یقین 
این بیت تا حذی غامض است. از اینرو عذه‌ای از شارحان را دجار اشتباه کرده است. 
غموض اصلی به مصراع اوّل و بیت قبلی بازمی‌گر دد. زیرا در بیت پیشین گفته شد که خواب 
وافر ی ات و ره تخت ری اش راب است. ای هی کوته ای حول هی با: 
جمعی به تو گویند که آن, فرع اینست, چنین سخنی را بدون رسیدن به یقین مپذیر. یعنی باید 
محتّقانه ان سخن را مورد بررسی قرار دهی تا صحت و سقم آن برملا شود. شارحان مذکور. 
«آن» را اشاره به خواب. و «اين» را اشاره به مرگ دانسته و گفته‌اند: ای مقلد هرگاه کسانی به 


۱. مبتنی بر شرح اکبر آبادی. 
۲ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۱۵. 
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در بیت پیشین, مورد اشار؛ٌ «آن» و «اين» برعکس معنایی است که شارحان مذکور ارائه 
داده‌اند. به علاوه در اينکه خواب, فرع مرگ است کسی شک ندارد. زیرا در خواب. حواس 
موقتأً از کار می‌افتد. امّا در مرگ برای هميشه. و این اصل مسلم چیزی نیست که مولانا بدان 
اعتراضی داشته باشد. در حالی که بیت فوق, لحنی اعتراض‌آمیز دارد. و دیگر انکه ایین 
برداشت با ابیات پسین تناسبی ندارد. زیرا ابیات پسین در مقام رد این سخن است. بنابراین 
مفهوم صحیح بیت فوق اینست: ای مقلد. اگر کسانی به تو بگویند که ان صُوّری که در خواب 
می‌بینی» فرع صُوّری است که در بیداری مشاهده می‌کنی آن را تقلیدی مپذیر بلکه باید 
پیرامون آن تحقیق کنی تا به يقین برسی . اما توضیح این مطلب: حکما و عرفا در مبحث تفس 
به موضوع روّیا و تعبیر آن پرداخته‌اند و صوّر مامیّه را بطور کلی به صادق و اضغاث احلام 
تقسیم کرده‌اند. از انجا که مسلمین. علم تعبیر خواب را از اشرف علم محسوب داشته‌اند در این 
باب کتاب‌ها و رساله‌های مفرده‌ای تدوین کرده‌اند. ابن‌سینا که در کتاب شفاء, (مبحث 
علم‌النفس) بخشی را به خواب و اقسام آن اختصاص داده. پس از ذکر رویای صادقه و اقسام 
آن. می‌پردازد به اضغاث احلام و می‌گوید گاه در بیداری, نفس متوجّه چیزی می‌شود و بدان 
تعلّق خاطر پیدا می‌کند و چون به خواب می‌رود قَهُ مخیّله ان صُوّر را در خواب محاکات 
می‌کند. و قهراً این ضُوّر از بقایای اقکار روزانه است و براساسی نیست. اما در مقابل, 
عدّه‌ای رژیا را یک عمل روحی نمی‌دانند بلکه آن را صرفاً انعکاسی از افکار و احصوال 
بیداری تلقی می‌کنند و جایی برای رویای صادقه باقی نمی‌گذارند. و در عصر جدید نیز این 
نظریه توسّط جمعی از روانکاوان غریی رواح یافت. در حالی که اين نظریه. پدیدهٌ نوظهوری 
نبود و صدها سال پیش از این حکما و عرفا اثرا با بیان خاص خود مطرح کرده 
بودند. 

اینک منظور مولانا: اینکه ریا را صرفاً تابم افکار و خواطر بیداری بدانی حرف 
صحیحی نیست زیرا هریک از ما کماپیش خواب‌هایی دیده‌ايم که عیناً در فردای آن و یا چند 
روز بعد و حتی چند ماه و یا چند سال بعد از آن در عالم بیداری تحمّق یافته است. و در میان 


مردم هستند کسانی که تمام و یا غالب رژیاهاشان عیناً و یا با تعبیر, متحقّق می‌شود. پس اگر 


۱. انقروی. نیکلسون و گولپینارلی و عدّه‌ای دیگر از شارحان اين وجه را گفته‌اند. 
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صوّر رویایی فرع صور بیداری باشد. باید ان صور ابتدا در بیداری پدید اید و سپس در 
خواب محاکات شود. در حالی که برعکس است. 


می‌ببیند خواب. جانت وصف حال که به بیداری نبینی بیست سال 

روح تو در خواب چیزهایی می‌بیند که آن چیزها وصف‌الحال تو و یا دیگری است. 
در حالی که تو نمی‌توانستی بیست سال دیگر هم آن صوّر را در بیداری مشاهده کنی. [ بس 
نباید صور رژیایی را صرفاً بازتاب فعالیت‌های روزانة حواس پنجگانه بدانی. و باز نباید مانند 
آن روانکاو عصر جدید بگویی: خواب صرفاً عملی است جسمانی و اغلب ناشی از مرض! و 
نیز نباید بگویی که روّیاء فقط تخیّلاتی است برخاسته از تمایلات سیرکوفته و ارضاء نشدهة 
شخص. بحرالعلوم گوید: در خواب. گاهی چیزی دیده می‌شود که در بیداری دیده نشده است. 
پس چگونه می‌گویی که آنچه در بیداری دیده شود در خواب ظاهر گردد ؟] 


در پسي تعبیر" آن, تو عمرها می‌دوی سوی شهان بادها؟ 
تو برای رسیدن به تعبیر آن رویا. سالیان سال به دنبال بزرگان هوشمند می‌دوی تا 
تعبیر آن رژیا را به تو بگویند. [نزد معیّران و خوابگزاران جلیل‌القدر می‌روی. اگر روّیا انعکاس 
بیداری بود. دلیلی نداشت که به خوابگزاران هوشمند رجوع کنی.] 


که یگو آن خواب را تعبیر چیست؟ ‏ فرع گفتن اين چنین سر را َگی‌ست 
به دنبال آنها می‌دوی و می‌گویی: تعبیر خوابی که دیده‌ام چیست؟ چنین راز بزرگی را 
فرع نامیدن, نشان پستی و رذالت است. [رژیا را بازتاب بیداری دانستن ناشی از بی‌مایگی و 
بی‌بایگی است. «سَگی» در اینجا با یای مصدری, کنایه از ناپاکی درونی و رذالت است.] 


خواب عام‌ست این و. خود خواب خواص بساشد اصل اجتبا و اختصاص 


۱ نقل به مضمون از مثنوی مولوی معنوی» ج ۵. ص ۳۹ 
آ. تعبیر : و گنه شرح بیت (۸۴۱) و (۱۱۷۳۲) دفتر سوم. 
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بازتاب فعالیت‌های حواس در بیداری است و به افراد معمولی تعلّق دارد و فاقد تعبیر است. اما 
خواب خواص بر این مبنا استوار است که صاحبان این رژیاها از سوی خداوند برگزیده شده‌اند 


و به رحمت و موهبت او اختصاص دارند. خلاصف کلام خواب افراد مقزب تماما مر و محر 


پیل باید. تا چو خسید او ستان" خواب بیند خطهٌ هندوستان 


فیلی لازم است که چون بر پشت بخوابد. خواب سرزمین هندوستان را مشاهده کند. 
[«فیل» در اینجا کنایه از عارفان بالله است که چون از هندوستان حقیقت بُریده شده‌اند و به 
غربتگاه دنیا امده‌اند هرگاه به عالم ریا منتقل می‌شوند خود را در موطن حقیقی خود یعنی 
عالم ملکوت می‌بینند. در بیت فوق به ضرب‌المثل مشهور اشارت شده است.] 


خر نبیند هیچ هندستان به خواب . خرز هندستان نکرده‌ست اغتراب" 
حر هرگز هندوستان را در خواب نمی‌بیند. زیرا خر هیجگاه از هندوستان دور نشده 
ان [«حر » در اینها کنایه از اهل شهوت و دنیایرستی است که هیحگاه هندوستان حفیقت ر 


نمی‌بیند. زیرا اصلا ارزوی دیدن ان را نیز ندارد.] 


جان همجون پیل باید. نیک ژفت تا به خواب. او هند داند رفت تفت" 
روحی عظیم و شامخ همچون فیل لازم است که بتواند در خواب. شتابان به هندوستان 


ذکر هندستان کند پیل از طلب پس مُصَوّر گردد آن ذکرش به شب 
فیل در طول روز از بس هندوستان را یاد می‌کند و انرا طلب می‌کند در شب. ان ذکر و 


ستان: بر پشت خوابیده بر پشت غلطیده. از اداب خواب انشتست که شخص يا مانند مُرده در لحد به 
پهلوی راست بخوابد و یا مانند محتضر به پشت. خوابیدن بر شکم و سینه روا نیست. 

۲ اغتراب: ترک وطن کردن, دور شدن از وطن خود. 

و تَفْت: نند» نیز و باشتاب. 
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طلبش به صورت رویا درمی‌آید. [نباید این بیت را بر این مطلب حمل کرد که خواب. بازتاب 
فعالیّتِ ذهن و حواش در طول روز است. چنانکه در بیت (۳۰۶۳) همین دفتر بدان پرداخته 
شد. زیرا رژیاهای صادقه کاشف وقایم اتیه‌اند. از اینرو در لسان حضرت نبی‌اکرم(ص) بدان 
«مُبَشر» اطلاق شده است. تأکید بیت فوق بر اینست که هر کس طالب حقیقت نباشد. 
خواب‌هایش نیز پریشان و از نوع اضغاث احلام است, و هرکس طالب حقیقت باشد رژیاهای 


صادقه بیند.] 
ذ کرواللّه کار هر اوباش" بیست [زجعی بر پای هر قلاش" سیست 


هر آدم بی‌سر و پایی نمی‌تواند مشمول خطاب اذکر وال شود. و همینطور هر ادم 
کلاهبرداری لیاقت آن را ندارد که خطاب ارجعی, بر پای دل او بسته شود و او را به بارگاه الهی 
باز کشد. [«أدکُرواللّه» یعنی خدا را یاد کنید. اشاره دارد به آیاتی از قرآن کریم. از جمله به أَي 
۱ سور: احزاب: یائْهَالذین منوا او ال کر کثیراٌ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا 
را یاد کنید. یادی بسیار.» منظور از «ذکر کثیر» تنها ذکر لسانی نیست. چه اگر ذکر صرفاً لسانی 
باشد ایجاد اطمینان قلبی نمی‌کند در حالی که قرآن می‌فرماید: آلا بذِکُرالله تَمئنْ لو ب. و 
تانیاً ذکر لسانی تداوم ندارد و مثلاً در خواب و حین غذا خوردن منقطع می‌شود و گذشته از 
ات دگن نان تاولترین ادکار استء شایرایم دک کفر بوسله لاخ و قلب میت است.و 
زمانی که لسان از ذکر باز می‌ماند. قلب همچنان بر کار ذکر است. پس مداومت بر ذکر از 
هرکسی برنمی‌اید. زیرا موأنع حضور قلب از بیرون و درون جمعیّت خاطر را برهم می‌زند و 
سبب اصلی آن نیز شهوت و حْبٍ دنیاست. «اژجعی» فعل امر حاضر مفرد مونث. یعنی رجوع 
کن. بازگرد. اشاره است به ایغ ۲۸ سوره فجٌر که توضیح آن در شرح بیت (۵۶۸) دفتر اوّل 
آمده است. به هر حال مولانا با اقتباس لفظی از اين دو آیه می‌خواهد بگوید که با وجود 
تعلقات دنیایی و قیود شهوانی نمی‌توان به سوی حقیقت گام نهاد و به اصل حقيقتِ خود رجوع 
کرد. پس «طعمة هر مرغکی انجیر نیست.»] 


۱. او باش: مردم فرومایه و بی‌سر و یا. جمع وبش. در فارسی فقط صورت جمع آن بکار می‌رود و گاهی نیز 
معنی مفرد از آن اراده می‌شود مثل بیت فوق. 
ِ تلاش: حیله گر کلاهبر دار, کلاش. 
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لیک تو آیس مشو. هم پیل باش ورنه پیلی. در پی تسبدیل باش 
این بیت در جواب سوالی مقتّر است. گویا کسی می‌گوید: با حضرت مولانا هرکسی که 
نمی‌تواند به مقام پیلان عرفان برسد. پس چه کند؟ تکلیفش چیست؟ جواب: سعی کن فیل 
شوی, و اگر هم در حال حاضر پیل نشده‌ای هرگز ناامید نشو, بلکه سعی کن خود را به پیل 
تبدیل کنی. [اگر اینک جزو عارفانِ روشن‌بین نشده‌ای, یأس به خود راه مده. بلکه تلاش کن 
تا نواقص روحی و اخلاقی خود را برطرف کنی تا به حریم حقیقت درأیی.] 


کیمیاسازان" گسردون را ببین بشنو از میناگران هر دم طنین 
کیمیا گران آسمان را ببین. و از میناگران در هر لحظه اوازی بشنو. [منظور از 
«کیمیاسازان» و «میناگران» انبیاء و اولیاء و عرفای عظام است که با اکسیر جذبه و معرفت 
خود مس وجود ادمیان را به طلای کمالات مبذل می‌سازند و با نقش معرفت. قلب و دوح 


آنان را مزین می‌سازند.] 


نقش‌بندان ند" در جُو فلک کارسازان‌ند بهر لی* و لک 
در فراز آسمان‌ها. نقاشانی یافت می‌شوند که برای من و تو کار می‌کنند. [اولیاء‌الله. 
قلب طالبان را با نقش معرفت و طغرای حقیقت می‌ارایند.] 


گر نبینی خلق مُشکین‌جیب را بنگر ای شبکور این آسیب را 
ای کوژدل اگر نمی‌توانی اشخاصی را که قلب و روحشان به عطر حقیقت معطر شده 
ببینی, لااقل به اثاری که از آنان به تو می‌رسد نگاه کن.[«جَیْب» به معنی گریبان و سینه و قلب 
است. «مُشکین جَیْب» کسی است که سینه و قلبی معطر و خوشبو داشته باشد. و در اینجا کنایه 


۱. ایس: ناامید. 

۲. کیمیاساز: ر. ک. شرح بیت(۵۱۶) دفتر اوّل. 

۳ میناگر: انکه فلزات مختلف را با لعاب‌های رنگین می‌اراید. 
۲ تقش‌بند: نقاش, کلدوز زودوز. 

۵ لی: برای من. لام جَرَ + ضمیر متکلم و حده. 
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از انبیاء و اولیاء و عرفای روشن‌بین است که قلبشان با عطر حقیقت معطر شده است. «آسیب» 
معانی فراوانی دارد از جمله به معنی تماس و تلاقی و نفحه است. و منظور از آن در اینجا اثار 
و رسومی است که از آن بزرگان باقی مانده است. یکی از شارحان, «آسیب» را به قول و کلام 
آنان تخصیص داده است. اما بهتر است آن را بر جمیم آثار و میراث معنوی آن بزرگان تعمیم 
دهیم.] 


هر دم اسیب است بر ادراک تسو بت" نو و زسته بین از خاک تو 
آثار معنوی آنان. لحظه به لحظه به حیطة ادراک تو وارد می‌شود. و ببین که هر لحظه از 
خاک وجودت گیاهی نو می‌روید. [از احوال معنوی و درخشانی که گاه به گاه در ضمیرت سر 
می‌زند. دریاب که این احوال همه از آثار وجودی آن سلاطین پاکدل و متصرّف در عالم است. 
اگر انبیاء و اولیاء و عرفای عظام نبودند. چگونه ادمیان از فیض الهی برخوردار می‌شدند؟] 


زین بد ابراهیم اذقم دیده خواب بسط هندستان دل را بی‌حجاب 
ابراهيم ادهم نیز از همین قبیل رویاها دید. او سرزمین هندوستان حقیقت را بی‌پرده و 
حجاب دید. [حکایت ایراهیم ادهم در همین دفتر از بیت (۷۲۶) به بعد شروع می‌شود. بدانجا 


رجوع شود.] 
لاجسرم زن‌جیرها را بر درید مملکت برهم زد و شد ناپدید 


تاچار زنجیرهای وابستگی به ملک و سلطنت را از دست و پای دٍل خود پاره کرد و 


آن تا دید تا بر که جهد از خواب و دیوانه شود 


می‌گردد. [جهیدن از خواب غفلت و در زمرءٌ شیدائیان عاشق از بند رسته علامت وصول به 
حقیقت است. چنانکه حال عارفان عاشق همینگونه است. جمیع تعلْقات و تعیتاتِ حاکم بر 


1 نیت گیاه. 
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ادمی را از خود رفع می‌کنند و تنها حقیقت را مشاهده می‌کنند.] 


می‌فشاند خاک بر تدبیرها می‌دراند حلقه زنسجیرها 
چنین عارف شیدایی, بر سر تدبیرهای عقل جزئی و عافیت‌طلب خاک می‌افشاند. 
یعنی همة اندیشه‌ها و افکار منبعث از عقل جزئی را مَحْق و فانی می‌سازد و زنجیرهای تعلّقات 
نفسانی را از هم می‌گسلد. 


آنچنان که گفت پیغمبر ز نور که نشانش آن برد اندر دور 
چنانکه : نبیاکرم(ص) در بیان نور الهی فرمود که وقتی اين نور بر قلبی ساطع شود 


علا"متش اینست: [در بیت بعدی ایده اشنمتان | 


که تجافی" آرد از داژالغرور هم انابت" آرزد از داژالشرور 
مصراع دوم این بیت با حدیثی که مولانا استناد کرده و بعدا بدان پرداخته می‌شود 


تفاوت دارد. از اینر و انقروی «از» را در مصراع دوم زائده گرفته تا با حدیث مورد استناد کاملا 


منطبق شود. با توجّه به این تقدیر معنی بیت چنین است: از دارالغرور (< دنیا) کناره می‌گیرد و 
به دارالشرور (< اخرت) رجوع می‌کند. وجه دیگر: ممکن است «از» حرف اضافه رکب باشد 
و در اصل «از برای» باشد. با این تقدیر معنی بیت اینست: از دارالغرور کناره کیرد و برای 
رسیدن ب4 دارالسر وو بهسوی, خدا باز می‌گردد. اما وجه سوّم: ممکن است مولانا در متن این 
حدیث عمداً تصرف کرده تا مقصود عارفانة خود را باز گوید. و آن اینکه عارفان صادق, هر دو 
جهان (دنیا و اخرت) را ترک می‌گویند و تنها روی به خدا می‌آورند. «بندة عشقم و از هر دو 
جهان آزادم.» این وجه نیز در جای خود مطلب صحیحی است. . رجوع شود به شرح بیت 
)۱٩۱۲(‏ دفتر سوم. امّا مستند بیت فوق: دَخل ار اقب انح وافسح قیل ما علامة 


ذلک؟ قال المجافی عَنْ دارالغرور والانابَةٌ الی دارالخلود وّالاشتغد شتغداد لْمَوّت بل نژوله . 
«هر گاه نور به قلب آدمی دراید. قلب گشوده و فراخ شود. سوال شد: علامت ۹ 


۱ تجافی: قرار نداشتن من درجاء دور شدن از ريشه (ج ف و). 
۲ انایّت: بازگشت. ۰ رجوع. بویه. 
۳. احادیث مثنوی. ص ۱۳۵. 
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فرمود: برکنار شدن و دوری گزیدن از سرای غرور و بازگشت به سرای جاودان و اماده شدن 


برای رک بیش از آنکه بر ادمی فرود اید.»] 
بهر شرح این حدیث مصطفی داسستانی بشسنو ای ار صفا (۳۰۸۴) 


کن. 
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۳۰ پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود. یوم مره من اخیه و 
له و آییه نقد وقت او شد. پادشاهی این خاک تودهٌ کودک طبعان, که قلعه گیری نام 
کنند: آن کودک که چیرهآیدب سر خاک توده ری لاف زند که قلعه مراست. کودکان 
دیگر بر وی رشک پرند که را ربیع‌الصَبْیان آن پادشاه‌زاده چو از قید رنگ‌ها 
بزست گفت: من این خاک‌های رنگین را همان خاک دون می‌گویم. زرو اطلس و 
اکسون نمی‌گویم. من ازینآکسون رتم به یکشون رفتم و تیا لک صبیا ارشاد 
حق را مرور سال‌ها حاجت نیست.در قدرت کن کون هیچکس سخن قابّت نگوید 


پیش از ذکر خلاصه داستان لازم است پیرامون اجزاء مطلع این فصل جلیل توضیحاتی 
داده شو د: یوم یِفالمرءٌ... ای ۳۴۲۶ سوره عبّس ات . ترجمه منك ای مذکور: «روزری که 
آدمی از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش بگریزد.» خاک توده. مقدار خاکی است که 
روی زمین انباشته شود. و منظور از آن. زمین و اموال دنیاست. کودک‌طبعان همان 
دنیاطلبان‌اند که به زمین و مال دنیا دلبستگی دارند. جنانکه کودکان به بازی علاقه نشان 
می‌دهند. قلعه گیری, نام یکی از بازی‌های کودکانه است. بدین ترتیب که چند کودک, نزدیک 
زمین تپه مانندی می‌ایستند و قرار می‌گذارند که هر که بر بالای آن برود و مانع از صعود دیگر 
کودکان شود قلعه از آن اوست. احوال دنیاطلبان نیز از همین قبیل است. بر سر حطام حقیر 
دنیوی با هم به ستیز و نقار می‌پردازند و آفمه از دست بکددیگر به یغما می‌برند و می‌لافند که 
من فلان مقدار ملی و عقار دارم جنانکه آن کودک : بر آن تّه به خود می‌بالد که منم صاحب 
قلعه! و عده دیگری از کودک‌وشان دنیاطلب بر موقعیّت یت او غبطه می‌خورند. آشراث 
ربیع الصَییان یعنی خاک. بهار کودکان تا همانطور که مو سم بهار احوال موجودات ر 
سرخوش و بانشاط می‌کند. خاک بازی نیز کودکان را شادمان می‌سازد. اطفال دنیایرست نیز با 
حطام ناچیز دنیا شاد می‌شوند. اکسون و يا اکسَون, نوعی دیبای سیاه نفیس و گرانبهاست. و 
در اینجا کنایه از دنیای مادّی است. و یکسون به معنی یکسان و در اینجا کنایه از عالم الهی و 
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عالم وحدت است. بنابراین منظور از جملة من از این اکسون رستم و به یکشون رفتم. 
اینست: من از دنیا و زخارف پرزرق و برق آن گذشتم و به عالم الهی و عالم وحدت پیوستم. و 
یناه لحم اشاره دارد به آیژ ۱۱ سورء مریم: یایبی خذالکثاب بفوة و آیثاهالْحکُم با 
«ای یحیی. بگیر کتاب (الهی) را با نیرومندی تمام. و دادیم بدو فرمان نبوّت به دوران کودکی.» 
منظور از جمله ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست. اینست که حق‌تعالی گاه با جذبهٌ خود 
کسی را به راه هدایت می‌برد که اصلاً گامی در آن جهت نزده است. 

اقا حکایت از این قرار بود که پادشاهی, پسری جوان و هنرور داشت روزی پادشاه به 
خواب دید که پسرش مُرده است. وحشت‌زده از خواب پرید و وقتی متوجه شد که این فاجعه 
در خواب رح داده است و نه در بیداری بسیار خوشحال شد. و زان پس تصمیم گرفت که 
جوان را زن دهد تا از او فرزندی حاصل اید و در صورتی که این واقعه به بیداری رخ داد از او 
یادگاری داشته باشد. پس از جستجوهای بسیار بالاخره پادشاه دختری زیباروی را از 
خاندانی پارسا و پاک‌نهاد پیدا کرد ولی آن دختر از خانواده‌ای تهیدست و فقیر بود. از اینرو 
مادر شاهزاده با چنین ازدواجی مخالفت ورزید. لیکن شاه با اصرار تمام او را به عقد ازدواج 
پسرش دراورد. در این میان پیرزنی جادوگر که عاشق پسر شاه شده بود بوسیلهٌ جادو, احوال 
آن جوان را چنان تغییر داد که همسر زیبای خود را رها کرد و عاشق پیرزن جادوگر شد. و 
هرچه طبیبان کوشیدند که او را به حال طبیعی خود برگردانند نشد که نشد و آن جوان همچنان 
عاشق سینه‌چاک آن عجوزء نودساله بود. شاه که از درمان طبیبان نومید شده بود دست به دعا 
برداشت و از سوز دل طلب حاجت کرد. چون دعا از سویدای دل برآمد مقبول درگاه حق افتاد و 
نا گهان مردی وارسته و ربانی که به هم فنون و ریزه کاری‌های ساحری اشنا بود در مقابل شاه 
ظاهر شد. شاه با عجز و بیتایی به او گفت: ای آقا به دادم برس که بچّه‌ام از دست رفت. مرد ربّانی 
گفت: نگران مباش که من نیز بدین منظور اینجا امده‌ام. انگاه به شاه گفت: هر چه می‌گویم مو به مو 
انجام بده. سَحّرگاهان به فلان قبرستان می‌روی, قبری سفید را که در کنار دیواری قرار گرفته پیدا 
می‌کنی و آن را با بیل و کلنگ می‌کاوی تا انکه ریسمانی می‌یابی. بر آن ریسمان گره‌های زیادی 
زده شده است. گره‌ها را می‌گشایی و انجارا ترک می‌گویی. شاه طبق دستور آن مرد چنین کرد. به 
محض انکه گره‌ها گشوده شد شاهزاده نیز به خود آمد و از دام جادو رهید و رهسپار خانة پدرش 
شد و زندگی تازه‌ای را با همسرش آغاز کرد. و آن جادوگر نیز از غصّه به کام مرگ رفت. 

و لد 
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ماخذ این حکایت یافت نشد. و استاد فروزائفر نیز در کتاب ماخذ قتصص و تمثیلات 
مثنوی, از آن حرفی نزده است. 

مولانا در این حکایت تمثیلی به کاوش در روان انسان می‌پردازد و می‌گوید مراد از 
شاهراده. انسان است که فر زند ادم خلیفة‌الله و اشرف موجودات است. و منظور از آن عحوزه 
کابلی. دییات که انستان را با سحر و افسون خود شیفته و مفتون خود می‌سازد. و مراد از ان 
مرد ریّانی و اشنای به سحرء مرشد کامل و هادی قابلی است که با تفس گرم و ارشاد موّثر 
خود. انسان دلباختة به دنیا را از ان دلباختگی می‌رهاند. 

4 ود 


پادشاهی داشت یک برنا" پسر بماطن و ظاهر مَرَیْن از هنر 


بادشاهی یک پسر جوان داشت که درون و برونش به هتر اراسته یو د. 


خواب دید او کان پسر ناگه بمُرد صافی " عالّم بر آن شّه گشت درد" 
یادشاه در خواب دید که پسر جوانش ناگهان مُرد و شراب صافب عالم پرای او دذُردالود 
شد. یعنی تمام خوشی‌های جهان برای او به تلخی گرایید. 


خشک شد از تاب آتش مشک او که نماد از تَفَ آتش, اشک او 
از حرارتِ آتش غم. مشک او خشک شد. یعنی چنان اندوه بر او غالب گردید که مجال 
اشک ریختن برای او نماند. [«مّشکِ او» کنایه از چشم اوست. گاه شذت غم سبب می‌شود که 
اشک از چشم نبارد.] 


آنجنان پر شد ز دود و درد. شاه که نمی‌یابید در وی راه آه 
آن پادشاه چنان آکنده از غم و درد شده بود که حتّی نمی‌توانست آه بکشد. بلکه 
همینطور مات و متحیّر مانده بود. 


۱. بر نا: جوان, مرد جوان. 
۳ درد: آنجه از مایمات خصوصاً شراب ته‌نشین می‌شود. 
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خواست مردن, قالبش بی‌کار شد عمر مانده بود. شه بیدار شد 
شاه از شذت غم نزدیک بود بمیرد. و جسمش بی‌تاب و توان شده بود. لیکن چون 
اجلش فرا نرسیده بود و عمرش باقی بود از خواب بیدار شد. [«قالیش بی‌کار شد» کنایه از 


ضعیف شدن جسم یادشاه است.] 


شادیی اصد ز پیداریش پیش که ندیده بود اندر عمر خویش 
پس از بیدار شدن چنان شادی و فرحی در خود احساس کرد که در عمرش چتان 
شادمانی و فرحی ندیده بود. 
که ز شادی خواست هم فانی شدن بس مُطوّق" آمد اين جان و بدن 


اين بار نزدیک بود که از شدت شادی بمیرد. زیر روح و جسم بسیار وابسته به 
یکدیگرند. [حالات جسم و روح در یکدیگر اثر می‌گذارند. بطوریکه الام جسمانی, روح را 
متأْدٌی می‌کند. و ناراحتی‌های روحی نیز جسم را به تحلیل و نقصان می‌برد. انقروی وجه 
دیگری از مصراع دوم را چنین بیان می‌کند: روح و جسم با مرگ و فنا و با احوال متضاد که 


اسباب موت و فنا داد مقید شده‌اند.] 


از دم خ این جرا ز دم شا د اینت" لاغ۳ 
ر دم عم مي‌بمیرد ایس چراع۴ ور دم سادی بمیرد ایستت. ۶ ۴۳ 
خنده‌دار اینست که چراع جان ادمی هم از پُف اندوه می‌میرد و هم از پف شادی. 
[همانطور که ادمی از شدت اندوه می میر د. از شذت شادی نیز جه بسا بمیرد. و این نتسیاز 
اتفاق افتاده است.] 


در میان این دو مرگ او زنده است این مُطرّقشکل. جای خنده است 
انسان در میان اين دو مرگ. زندگی می‌کند. یعنی انسان در میان دو عامل مرگ که 


همان شدت اندوه و شادی است به سر می‌برد. زندگی در میان این دو قید یاهاون اس ره 


۱ مُْطوّق: طوق‌دار. در اینجا به معنی مقیّد و وابسته. 
. لا ع: شوخی. هزل. 
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شاه با خود گفت: شادی را سبب انچنان عم بود. از تسبیب" رب 
شاه وقتی که از خواب برخاست با خود گفت: حضرت پروردگار اسبابی فراهم کرد که 
چنان غم عظیمی, شادي شگرفی پدید اورد. یعنی ابتدا فرزندم به حکم الهی از دنیا رفت و بر 
اثر آن, غم جانکاهی بر من مستولی شد و سپس به اراد؛ الهی. از دل این غم. شادی و فرحی 


وافر به من دست داد. 


ای عجب یک چیز از یک روی مرگ وان ز یک روی دگر احیا و برگ 
شگفتا که یک چیز به اعتباری مرگ است. و همان چیز به اعتباری دیگر. حیات‌بخش 
و توان‌زا. 
آن یکی نسبت بدآن حالت. هلاک یاز هم آن سوی دیگر امتساک" 


و یک جیز از جهمی؛ مرگ‌اور و هلاکت‌بار است. اما همان چیز از جهتی دیگر مو جب 


شادی تن سوی دنیاوی. کمال سوی روز عاقبت. نقص و زوال 
مل شادی "۳ و ظاهری نسبت به ادم دنیاپرست, کمال محسوب می‌شود. اما 
همین شادی نسبت به روز آخرت. نقصان و تباهی به شمار می‌اید. [شادی لحظه‌ای به یک 
اعتبار, ایجاد سرور و نشاط می‌کند. امّا به اعتباری دیگر یعنی در عاقبةالامر موجب عم و 
اندوه می‌شود. پس بدان که در همه پدیده‌ها نسبت حاکم است چنانکه در بیت (۱۱۳۰) دفتر 


اوّل گوید: 
رنج و نم را حق پي آن آفرید تا بدین ضد. خوش‌دلی آید پدید 
و در بیت (۶۵) هم گوید: 
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان] 


۱ تلسنیت: سپپ‌سازی: یت ساختن. 
۲ امتسا ک: نگاه داشتن, حفظ خود. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۳۰۹۴( 


)۳۰۹۵( 


)۳۰۹۶( 


)۳۰۹۷( 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۳۰۹۸( 


)۳۰۹۹( 


)۳۱۰۰( 


)۳۱۰۱( 


خنده را در خواپ. هم تعبیخوان ! گریه گوید. با دریع و اندهان! 
مثال دیگر معیّر, خندیدن در خواب را به گری توأم با حسرت و اندوه تعبیر صی‌کند. 


گریه را در خواب شادی و فرح هست در تعبیر. ی صاحبّمرَ" 
ای که بسیار شادمانی. بدان که تعبیر گریه در خواب. شادی و شادمانی در بیداری 
ات [ جنانکه اپن رین وله کر تردن در خواب دلیل ادا و سرور از جانب خداوند 


۵ 


انتخت:: ۲ 


شاه اندیشید کین غم خود گذشت لیک. جان از جنس این بُدظْنْ گشت 

مولانا قصَ4ُ شاه را اینگونه ادامه می‌دهد: با در من این اندوه 
سپری شده امّا جانم از اين نوع خواب‌ها بدگمان می‌شود. [هرگاه شخصی در خواب ببیند 
که مشغول گریستن است. وقتی بیدار می‌شود پیش خود خیالاتی می‌کند و با خود 
می‌گوید نکند این گریه علامت داغ و اندوهی است که بر من فرود خواهد امد؟ بخصوص 
که آن شخص قبلاً نیز داغی دیده باشد. و به حکم «مار گزیده از ریسمان سفید و سیاه 
می‌ترسد.» از اين قبیل خواب‌ها نیز نگران می‌گردد. آن شاه نیز حالی اینگونه داشت. چون در 
خواب دیده بود که پسرش مُرده است. بیمناک شد و ترسید که مبادا این رژیا خبر از مرگ 


فقرزندش دهد.] 


۳ ۲ 
ور رسد خاری چنین اندر دم که رود گل. یادگاری بایدم 
و اگر این چنین خاری در پایم فرو رود و موجب زوال گلم شود. پس لازم است که از 
او یادگاری داشته باشم. یعنی باید فرزندی از او بوجود اید و بماند. 


۱ تعبی خوان: خوابگزار. 

۲. اند هان: غم‌ها. چم آنده. 
۱ کامل‌التعییر. ص‌ 5۹ 
‌. مر ح: شادی تسنیا 

۵ ره که بیشین ص وزهه؟ 
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چون فنا را شد سبب بی‌منتهی پس کدامین راه را ببندیم ما؟ 
از انرو که مرگ و نابودی, اسباب بیشماری دارد. ما کدام راه را می‌توانیم به روی مرگ 
ببندیم؟ [مسلما نمی توأنیم. زیرا اگر در را به روی مرگ ببندیم از پنجره وارد می‌شود. 
چنانکه در آیه ۷۸ سور: نساء آسده: یتنا ونوا بذرککم الموث ولو نتم نی 
بروج مُشْیَدة. «هرجا که باشید. مرگ. شما را دریابد اگرچه در کاخ‌هایی استوار پناه گرفته 


باشید ] 


صد دریچه و در سوی مرگ لُدیغ! می‌کند اندر گشادن زیغ‌ژیغ " 
بنجره و درهای بسیاری به سوی مرگ گزنده کشوده می‌شود که هنگام گشوده شدن, 
حیر جیر می‌کند. [ تقسیر «جیرجیر کردن» درهای مرگ در ابیات دیل آمده اشت ۲ 


ریخ‌ریغ تنج آن درهای مرگ تشنود گوش حریص از حرص برگ 
گوش آدم‌های حریص و آزمند به سیب شدّت حرص یه مال و منال دنیا صدای تلخ 
جیرجیر درهای مرگ را نمی‌شنود. [از اینرو خیال می‌کند که مرگ از آن همسایه است و 
هميشه قاعده بر اینست که دیگران بمیرند و او مرگ آنها را تماشا کند.] 


از سوی تن, دردها بانگ در است وز سوی خصمان. جفا بانگ در است 
دردهایی که بر بدن عارض می‌شود. همان صدای جیرجیر در مرگ است. و ظلم و 
جفایی که از جانب دشمنان می‌رسد. باز صدای در که آ نیت 


جان سَر بر خوان دّمی فهرست طب نار علت‌ها نظر کن مب 
عزیز من برو لحظاتی را صرف مطالعةٌ فهرست کتب طبی کن تا ببینی که آتش 
بیماری‌ها چگونه زبانه می‌کشد. [لازم نیست همه کتاب‌های مذکور را کلمه به کلمه بخوانی. 
همینقدر که نگاهی به فهرست کتب طبّی بیندازی کافی است دریابی که جقدر بیماری در کمین 
انسان است. این پیماری‌ها همه. درهای مرگ است که به سوی انسان گشوده می‌شود. پس 


۱. لدیغ: گزنده. 


۲ زیغ‌زیغ: صدایی که از باز و بسته شدن در بدید اید. 
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بیش از آنکه علیل و بیمار شوی و یا بمیری در فکر توشة اخرت باش و اعمال و اخلاق خود 


را به زیور کمالات و حسنات بیارای.] 


ب ۳ 
زان همه غرها" درین خانه زه است هر دو گامی پر ز کژدم‌ها جّه است 
از ان همه پیماری‌ها به سوی خانه ادمی راه وجود دارد. و در هر دو قدم. جاهی پر از 
٩] 0‏ 2 ۱ ۲ 
باد, تندست و چراغم ابتری" رو بگیرانسم چران دیگری 


شاه پیش خود گفت: به عنوان مثال. باد تند می‌وزد و چراغم یعنی نور چشمم فاقد 
فرزند است پس بهتر است بوسیلة آن چراغی دیگر روشن کنم. [بادٍ مرگ تند می‌وزد و چراغ 
دلم که همانا فرزندم است فرزندی ندارد. پس بهتر است دستی بالا بزنم و برای پسرم زنی 
اختیار کنم تا از او فرزندی زاده شود و یادگاری از او بماند.] 


تا بوّد کز هر دو یک وافی شود گر به باد. آن یک چراغ از جا رود 
تا اگر بادٍ اجل وزید و بر اثر آن. یکی از آن دو چراغ خاموش شد. چراغ دیگر 


همچو عارف. کز تن ناقص چراع شمع دل افروخت از بهر فراغ 
مانند شخص عارف که از این جسم ناقص. شمم دل خود را می‌افروزد تا هرگاه چراغ 
جسم خاموش شد. چراغ دل روشن بماند و موجب آسودگی خاطرش شود. 


تا که روزی کین بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان 
خود قرار دهد. [جنانکه مفاد ای ۲ سورهة حدید مناسب مقصود این بیت است. و بخشی از 


ِ. غر: بیماری فتق, در اینجا مطلقاً به معنی پیماری. 
۲ آیتر: سترون. بی‌دنباله» بی‌فرژند. 
۲. وافی: بنستد ۵ کافی. وفا کننده به عهد. 
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ای ۸ سور تحریم نیز همین مضمون را دارد.] 


او نکرد اين فهم. پس داد از غرّر! شمع فانی را به فانیّی دگر 
بادشاه این نکته را که در جند بیت اخر امده است درک نکرد و در نتیجه درصدد 
برامد که از یک شمع فناپذیر. شمع فتاپذیر دیگری را روشن کند. [آن شاه از روی غرور و 
غفلت به جای اینکه مانند عارفان بوسیلة شمع فانی جسم. شمع باقی روح را روشن کند به 
جسم زوال‌پذیر متمسّک شد به این خیال که مُلکش استمرار یابد. در حالی که ملک و سلطنت 
حقیقی با روشن کردن چراغ روح حاصل می‌شود.] 


عروس آوردن پادشاه, فرزند خود را از خوف انقطاع نسل 


- ِ. بر 
پس عروسی خواست باید بهر او تا نماید زیین تزوج نسل, رو 
پادشاه پیش خود گفت: چون بحم مرگ پسرم وجود دارد و احتمال انقراض نسلم 
می‌رود. پس باید یک عروس برای پسرم دست و پا کنم. تا از اين ازدواج. نسلم دوام یابد. 


گر رود سوی فنا این باز, باز رخ او گردد ز بعد باز, باز 
هرگاه اين باز به سوی زوال و فنا رفت. دوباره جوجه‌اش پس از اوء به باز تبدیل شود. 
[در مصراع اوّل. باز ال همان پرندةٌ شکاری معروف است. و باز دوّم. پیشوندی است که بر 
سر فعل درمی‌اید و معنی «دوباره». «مجددا» و «از نو» می‌دهد. در مصراع دوم هر دو باز. 
همان پر ند شکاری است. منظور پیت: شاه کفت اگر فرزندم. پس از ازدواج فرزندی بیاورد. 
اگر هم بمیرد. فرزندش جای او را می‌گیرد و سلطنت در خاندانم تداوم می‌یاید.] 


صورت این باز گر زینجا رود مععنی او در ولد باقی بود 
هرگاه صورت ظاهری او از اين جهان برود, معنايش در فرزندش باقی بماند. 


. فرخ: حجو حه. 
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بهر ایین فرمود آن شاه نبیه! مصطفی که الولد سب ابیه 
برای همین است که شاه | گاه. محمّد مصطفی(ص) فرمود: فرزند. راز نهفتةٌ پدرش 
محسوب شود. [جمله عربی مصراع دوّم را برخی حدیث می‌دانند. امّا تا اين لحظه نگارنده 
۹ 71 جوامع روايي در دسترس رجوع کرد حدیث بودن آن ثابت نشد. به هر حال اصل 


مطلب درخور توجه است و قهرا فرزند روحیّات و خلقیّات و معطیات تربیتی پدر و مادر را 
می‌گیرد و براساس آن شخصیتش شکل می‌گیرد. البته غیر از استثناهایی.] 


از اینروست که مردم با شادمانی, حرفة خود را به فرزندانشان می‌اموزند. 


تابماند آن معانی در جهان چون شود آن قالب ایشان نسهان 
تا هرگاه جسم آنان از میان رفت. آن معانی در جهان باقی بماند. یعنی 
حرفه‌ها و هنرهایی که در خود دارند به دیگری منتقل شود تا نسل به نسل حفظ و حراست 
گردد. 


حق. به حکمت حرصشان داده‌ست جد بسهر زشد هر صغیر مشتعد 


داده و آنان را در اين راه به سعی و تلاش واداشته است. 


من هم از بهر دوام نسل خویش جفت خواهم پور خود را خوبٍ کیش 
شاه پیش خود گفت: من نیز به منظور دوام نسل خود. همسری خوش اخلاق برای 
پسرم برمی‌گزينم. [«خوبٍ کیش», صفت جُفت (< همسر) است. «کیش» علاوه بر معنی دین و 
آیین به معنی خوی و عادت نیز آمده است . بنابر اين «جفت خوب کیش» یعنی همسری 
خوش خوی و خوش مشرب و نیز جایز است به معنی نیکایین و پاک‌دین هم باشد. اما وجه 


اول اتنست استت: 


۱ نییه: آگاه و پاخبر. از مصدر نبّه. 


. ۳ غباث‌اللغات. جآ ص‌‌ ۳ 
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حکایت آن پادشاه‌زاده‌که... ۸۸۱ 


دختری خواهم ز نسل صالحی نی ز نسل پادشاهی. کالحی" 
دختری می‌خواهم که از نسل نیکان باشد. نه از نسل پادشاهی اخم‌الود و 
عبوس ‌الوجه. 


شاه خود این صالح است. آزاد اوست نی اسیر حرص فرح است و گلوست 
اصولا شاه حقیقی کسی است که صالح و ازاده باشد. نه اینکه اسیر شهوت‌رانی و 
شکمبارگی باشد. [«شاه» در لسان عرفا به ان کسی گفته نمی‌شود که کبکبه و دبدبه‌ای داشته 
باشد. بلکه شاه حقیقی آن کسی است که حاکم بر قوای نفسانیه‌اش باشد. و الا کسی که 
عبدالبطن و عبدالفرج است از غلامان اسیر نیز فروتر است. افرجه تاج و تختی هم داشته نام 
رجوع شود به بیت (۳۸۱۵) دفتر اوّل.] 


مر اسیران را لقب کردند شاه عکس, چون کافور نام آن سیاه 
لیکن مردم دنیا به سبب جهل و نادانی به اسیران» لقب شاه داده‌اند. جنانکه «برعکس 
نهند نام زنگی کافور.» 
شد مفازه بادیهُ خونخوار نام نیکبخت آن پیس را کردند عام 


به عنوان مثال ۳ کویر هلاک آور را محل رستگاری و نجات. و ادم فرومایه و 
بدبخت را نیک‌بخت نام می‌گذارند. [توضیح «مفازه» در شرح بیت (۱۴۷۳) دفتر دوم امده 
است. و «پیس» در لغت به معنی کسی است که دچار مرض پیسی شده, یعنی در سطح پوستش 
لکه‌هایی سفید پیدا شده باشد. اما در اینجا کنایه از شخصی فرومایه و پست است. جنانکه در 
کتب لغت این معنی نیز ضبط شده است . منظور بیت: اسم‌ها غالبا با مستای خود انطباق 
ندارد. چنانکه عرب به هامون هولناک می‌گوید مَفازه (< محل نجات». و نیز اسامی اشخاص 
معمولا" با هویت باطنی آنان سازگاری ندارد, مثلا نام کسی «فرهنگ» و یا «فرزانه» است 
در حالی که هیچ نمی‌داند. يا دیگری «جواد» و «وهاب» نام دارد حال انکه شخصی ژفت و 
تنگ‌چشم است. به حکام نیز «شاه» اطلاق کنند در حالی که آنان غالباً عبدالبطن و 


۱ کالح: 9 اخم‌الود. 
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)۳۱۲۵( 


)۳۱۲۶( 
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)۳۱۲۳۸( 


عبدالفر ج‌اند. یعنی از غلامان نیز غلام‌ترند.] 


بر اسیر شهوت و خشم و امل بر نوشته مير یا صدر اجل!" 
ان کسی را که اسیر شهوت و غضب و ارزوهای دراز است. لقب امیر و یا صدراعظم 


بنده شهوت بترنزدیی حسق از غسلام و بسندگان مسسسترق] 

آن اسران ال ر عام داد نسام امیران اجل اندر بملاد 
مردم در جوامع و شهرهای خود. ! سیران مرگ را امیران اعظم می‌نامند. [«اجل» در 
مصراع اوّل. وت یت اس وبا معتی هر که و سر ام هکس ات ت. اما در مصراع دوم 


«اجَلْ» با تشدید لام است به معنی بزرگتر و جلیل تر.] 


صدر خوانندش که در صَف نعال جان او پست‌ست. یعنی جاه و مال 
عوام‌النّاس. کسی را والا و جلیل می‌خوانند که روح و روانش در پست‌ترین مر تبه قرار 
دارد. یعنی روح او در مر تبة پست جاه و مال توقف کرده است. [«صّذر» در اینجا به معني 
بزرگ. رئیس, وزیر است. و «صف نعال» به معنی محل کفش‌کنی است و در اینجا کنایه از 
پایین‌ترین مرتبه. زیرا در مجالس. قسمت کفش‌کنی در استانة در ورودی قرار دارد. «جاه و 
مال». توضیح و تفسیر «صف نعال» است. یعنی روح و شخصیت شاهان و حکام در ادنی مر تبه 
جاه و مال و مقام قرار دارد.] 


ر‌ ۲ 
شاه چون با زاهدی خویشی گزید این خبر در گوش خاتونان رسید 
ادامه صورت حکایت: همینکه شاه مذکور خواست با یکی از پارسیان وصلت کند. 
یعنی خواست دختر نجیب او را برای پسرش به همسری انتخاب کند. خبر این تصمیم به گوش 
زنان حرمسرا رسید. 


۱. صدر اجَل: صدراعظم. بزرگترین وزیر. 
۲ خانونتباوی غال شب کفبان» آنسمی. ۶ کی است, 
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حکایت آن یادشاه‌راده‌که... ۸۸۳ 


اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن 
اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش 
مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل شرط کفویّت بُود در عقل, نقل 
مادر شاهزاده از روی کمی عقل و درایت گفت: هم در عقل و هم در نقل مسلم شده 
ابیت که «کقو بودن» یکی از شروط مهم ازدواج است. [رجوع شود به شرح بیت 
(۱۹۷ - ۱۹۶) همین دفتر.] 


تو ز شح" و بخل خواهی, وز ها" تسایبندی پور مارا بر گدا 
مادر شاهزاده به شاه گفت: تو از روی بخل و تنگ‌چشمی و زرنگی می‌خواهی پسر ما را 
به یک دا بیعدی. یعمی می‌خواهی برای این ازدواج. بول حرج نکنی بلکه در نظر داری با 
گداصفتی سروته اين ازدواج را هم بیاوری و پسرمان را خویشاوند یک خانواده فقیر کنی. 


گفت: صالح را گدا گفتن خطاست کو غنی المّلب از داد خداست 
شاه جواب داد: نیکمرد را کدا خواندن کار درستی نیست. زیرا او در سای عطایای الهی 
قلباً بی‌نیاز اه 


در قناعت" می‌گریزد از تقی؟ نه از لیمی و کسّل همجون گدا 
چنین انسان صالحی از روی پرهیزگاری به قناعت روی اورده. نه مانند گدایان از 
روی فرومایگی و تنبلی. [درست است که عرفا و کاملان کسوت فقر و قناعت می‌پوشند, امّا 
این بدان معنا نیست که هر آدم گداصفت و خسیسی را نیز جزو عرفا محسوب داریم زیرا فقر و 
قناعتِ آن بزرگان از روی بی‌نیازی از عالم است. در حالی که فقر و قناعت ایینان از روی 
دنیاپرستی و تنگ‌چشمی و نیاز مفرط به خلق.] 


. شح: بخل. 

۲. دها: مخثف دهاء به معنی زیرکی و هوشمندی. دهاء نیز صحیح است. 
۳ قناعت: ر. ک. شرح بیت (۲۳۲۰) دفتر اوّل. 

۱ پرهیزگاری. 
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قلتی کآن از قناعت وز تقاست آن ز فقر و قلّت دونان جداست 
زیرا فقر و قناعتی که از تقوی و پرهیزگاری منبعث می‌شود. با فقر و قناعتی که از 
پستی و فرومایگی ناشی می‌گردد خیلی تفاوت دارد. 


خْبّه‌یی آن گر بیابد. سر نهد وین ز گنج زر به همّت می‌جهد 
چنانکه مثلاً اگر یکی از گداصفتان دانه‌ای پیدا کند زود خم می‌شود و آنرا برمی‌دارد. 
در حالی که عارفان و صالحان با همّت عالی خود حتی نسبت به گنجینه‌های طلا نیز اععتنا 


شه که او از حرص, قصد هر حرام می‌کند. او را گدا گوید همام! 
انسان والا به بادشاهی که از روی طمع می‌خواهد به هر حرامی دست یازد. «گدا» 
می‌گوید. یعنی شاهان طمَاع و زورگو از نظر انسان کامل. بیحاره و مستمندند. 


گفت: کو شهر و قلاع او را جهاز؟ انار گوهر و دیناژریز؟ 
مادر شاهزاده وقتی که این سخنان را از شاه شنید باز متوجّه مفاهیم والای سخنان او 
نشد و گفت: خب. حالا آن شخصی را که عارف و صالحش می‌نامی کو آن ثروت و مُکنتش 
که شهرها و قلعه‌هایی را به عنوان جهیزیه بدهد؟ و یا کو ثروتش که بتواند در این ازدواج. 
جواهرات و سکه‌های طلا نثار دخترش کند؟ 


گفت: رو هر که غم دین برگزید بساقی غم‌ها خدا از وی رید 
شاه به مادر شاهزاده گفت: برو پی کارت که اگر هر کس درد و غم دین داشته باشد. خدا 
سایر دردها و شغم‌های او را از دلش برمی‌دارد. [ناظر است به مضمون اين حدیت: مَنْ جَعل 
الْهُمُوم هقاً واحداکفاءالَ میاه و من تشعْیِت به اهوم لم یبال ال فی آی او دیّة انیا 
هلک . «هر کس که همه غم‌های خود را به غمی واحد مبدّل کند. خداوند غم دنیای او را زائل 


"۳ ۸مام: مر د پزرگ. 


۲. قلاع: جمع قلْعه به معنی دژ. 
5 احادیث مننوی. ص ۰.۱۳۶۴ 
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حکادت آن پادشاه‌زاده که... ۸۸۵ 


گر داند, و هرکس غم‌های مختلفی داشته باشد. خداوند به او عنایتی نمی‌دارد که در کدامین 


سرزمین هلاک گردد.»] 
غالب آمد شاه و. دادش دختری از نژاد صالحی. خوش‌جوهری (۳۱۳۸) 
خلاصه. شاه بر آن زن غالب شد و از خانواده‌ای نیک‌سرشت و ژاده دختری برای 
پسرش برگزید. 
در ملاحت خود نظیر خود نداشت چهره‌اش تابان‌تر از خورشید چاشت! (۳۱۳۹) 
آن دختر بقدری بانمک بود که نظیر نداشت و رخساره‌اش حتی از خورشید روز نیز 
درخشان تر بود. 
حسن دختر اين. خصالش آنچنان کز نکویی می‌نگنجد در بیان (۳۱۴۰) 


این تازه وصف زیبایی آن دختر بود. امّا اخلاق و صفات خوبش در بیان نمی‌گنجد. 


صید دین کن, تا رسد اندر تَبْع" حسن و مال و جاه و بخت مَنَفْ (۳۱۴۱) 
دین را طلب کن تا به دنبالش زیبایی و ثروت و جاه و اقبال سودمند برسد. [مستفاد از 
حدیث ذیل: تن تکع ار پاغا رجا خرم جَمالها و مالها و من تکخها لدینها ررَقَه 
ال مالها و جنالها. " «هر کس با زنی به خاطر ثروت و زیباییان ش ازدواج کند. از زیبایی و 
ثروتش محروم شود. و هرکس با زنی به خاطر دینداریش همسر شود. خداوند از ثروت و 


زیبایی آن زن وی را برخوردار کند.»] 


۳۹ ۳ ۳ 
اخرت. قطار اشتر دان به ملک در تبّع دنیاش» همچون شم و پشک؟ (۳۱۳۳۲) 
به عنوان مثال, مُلِ آاخرت را مانند یک قطار شتر بدان, که دنیا به دنبال آن مانند پشم 


۱ چاشت: اوّل روز. هنگام ۷ پاس ال روز. 

۲ تَبْم: هم معنی وصفی دارد و هم مصدری. به معنی تابع و تبعیّت. در اینجا «یه دنبال» معنی می‌دهد. 
۳ المحجه‌البیضاء» ج ۳. ص ۸۵. کلینی نیز در کافی آنرا از امام صادق(ع) روایت کرده است. 

1 پشک: مدفوع و بر گیا : 
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)۳۱۴۵( 
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و سرگین حاصل می‌شود. یعنی وقتی شتر را تصاحب کنی پشم و پوست و شیر و ساير 


چیزهای او را نیز در اختیار داری. امّا اگر پشم داشته باشی معلوم نیست شتر از بشم‌ها نیز از 
ات ای اظرت را لت کم نا دا تفر حا تب نو ترس 


7 ۲ ۲ 
پشم بگزینی. شتر نبُوّد تو را ور بوّد اشتر. چه قیمت پشم را؟ 

اگر پشم را انتخاب کنی, شتر از آنِ تو نمی‌شود. و اگر شتر را انتخاب کنی پشم چه 

بهایی دارد؟ یعنی پشم در مقابل شتر ارزشی ندارد. پس اخرت را انتخاب کن تا دنیا به تبع ان 

حاصل گردد. اما اگر انتخابت برعکس باشد خاسر و زیانکار می‌شوی. [رجوع شود به بیت 


(۲۲۲۱-۲۲۲۵) دفتر دوم.] 
چون برآمد این نکاح. آن شاه را ببانژاد صالحان بی‌مراا 


چون شاه اين ازدواج را با آن خانوادء نیک سرشت و صالحی که با هیچکس هرگز 


عناد و ستیزه‌ای نداشت صورت داد. 


از قضا کمپیرزکی" جادو که بود عاشق شه‌زاده با خسن و جود 
اتفاقاً زن سالخوردة حقیری که جادوگر هم بود عاشق آن شاهزاده زیبا و سخاوتمند 
شده بو د. 
جادویی کردش عجوزه کابلی که برد ز آن رّشک. سحر بابلی 


آن پیرزن کابلی شاهزاده را چنان جادویی کرد که حتّی سحر ساحران بابل بدان 
رشک و حسد می‌برد. [اینکه مولانا آن زن جادوگر را به کابل (پایتخت کنونی افغانستان) 
نسبت می‌دهد از آ تفس که جفرافی‌دانان قدیم کابل را جزو سرزمین هندوستان به شمار 
آورده‌اند. از آن جمله اصطخری در اثر معروف و معتبر خود «کابل» را جزو هندوستان 
به مار آیزده ات یاقوت حموی نیز از قول او انتساب کابل به هندوستان را قولی 


۱ مرا: مخقف مراء یکی از مصادر باب مفاعله به معنی ستیزه گری و عناد. 
۲ کید که کشتیر (ع فیرژن )9 کاف تضقیر: 
۳ ر.اک. مسالک و ممالک. ص ۲۰۳ و ۲۲۰. 
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صواب می‌داند. و چون از قدیم هندوستان ساحران زبده‌ای داشته لذا مولانا آن پیر جادوگر را 
به کابل منسوب می‌دارد. اما شارحی خیال کرده است که مولانا «کابل» را به خاطر قافية 
«یابل» در مصراع دوم ذکر کرده است. «بایل» شهری باستانی بر کنار رود فرات که در دوران 
باستان مرکز سحر و ساحری بوده است. چنانکه در ای ۲ سورة بقره نیز بدین موصوع 
اشارت شده است. ابن‌خلدون نیز فن ساحری را در میان مردم بابل از قبیل سریانیان و 
کلدانیان رایج دانسته است. ‏ منظور بیت: سحر آن زن کابلی به قدری قوی و مور بود که سحر 
ساحران چیره‌دست بایل بدان سحر غبطه می‌خورد. از بس که در امر ساحری چیره‌دست بود.] 


شه‌بچه شد عاشق کمپير زشت تاعروس و آن عروسی را بهشت" 
شاهزاده چنان عاشق آن پیرزن ساحر شد که هم عروس را رها کرد و هم کارهای 
مربوط به جشن عروسی را. [در فنْ ساحری با روش‌هایی غامض و با حروف و اعدادی 
خاص میان دو تن. عشق و الفتی شگرف برقرار می‌کنند که در لسان اهل اين فن, انرا اعداد 
متحایّه (- اعداد مهرامیز) گویند که حاجتی به ذکر جزئیات آن نیست.] 


یک سیه دیوی و کابولی زنی گشت بر شه‌زاده ناگه رهزنی 
یک عفریته سیاه و زنی کابلی. ناگهان راهزن آن شاهزاده شد و عقلش را دزدید. 


۳ ِ ۶ َ 
آن نودساله عجوزی گنده کس نه خرد هشت" آن ملک را و ته‌نس 

آن پیر زن نودساله که شرمگاهی متعفن داشت. نه برای آن شاه (شاهزاده) عقلی باقی 

کر و نه نطق و کلامی. [«نس» به معنی دهان و اطراف دهان است. اما در اینجا از باب ذکر 


سِ ۷ "۳ ۵ ۱ كت ۱ ۲ ۲ ۱ 
محل و اراد حال, منظور کلام است . یعنی آن بیرزن بقدری در سحر خود قوی‌دست بود که 


۱ ر.ک. معجم‌البلدان ج ۴. ص ۲۲۰. 

۲ ر.ک. مقدمه (اين خلدون), ج ۲. ص ۱۰۴۷. 

۳ بهشت: خرف تا کی و شتا نب فعل‌ماضی هشت. از مصدر هشتن به معنی رها گردن:: ترک: کر فرا: 
ود امن ۱ 

۴ هشت: فعل ماضی از مصدر هشتّن به معنی نهادن. گذاشتن. 

۵. ر.ک. شرح کبیر انفروی. ج ۰۱۱ ص ۱۰۱۸. 
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هم عقل را از او ستاند و هم دهان و زبان راء در نتیجه نتوانست در مقابل سحر او مقاومتی کند. 


یس مرعوب و مقهور آو شد.] 


تا به سالی بود شه‌زاده اسیر بوسه‌جایش نعل کفش کنده بیر ۱ 
ان شاهزاده یکسال اسیر سحر و جادوی آن پیرزن بود و جای بوسه‌اش, نع کفش 
ان پیرزن متعفن بود. یعنی بر پای آن عجوزه بوسه می‌زد. از بس که مسحور او بود سراپا مطیع 
و منقاد او شده بود. 


صحبت کُمپیر او را می‌درود" تا ز کاهش, نیم‌جانی مانده بود 
مصاحبت و همنشینی با آن پیرزن. وی را می‌تراشید و تحلیل می‌برد. بطوری که به 
سبب لاغری نیمه جانی برایش باقی مانده بود. [« کاهش» نیز جایز است خوانده شود. یعنی از 
وجود نحیف او که مانند برگ کاه لاغر و نزار شده بود تنها نیمه جانی باقی مانده بود. برخی از 
شارحان قول اخیر را بر گزیده‌اند.] 


دیگران از ضعف وی با دردشر او ز شکر سخر از خود بی‌خبر 
دیگر مردم از ضعف و ناتوانی شاهزاده رنج می‌بردند. اما خود شاهزاده به قدری مقهور 
سحر پیرزن شده بود که از وخامتِ حال خود خبر نداشت. 


این جهان بر شاه. جون زندان شده وین پسر بر گریه‌شان خندان شده 
این دنیا با تمام وسعت در نظر شاه مانند زندان شده بود. امّا شاهزاده به گريةٌ بستگان و 
اطرافیان خود می‌خندید. [زیرا در آن وقت. عقل شاهزاده به سبب تاثیر سح زوال یافته بود و 
حالت عادی نداشت. چنانکه مکرراً دیده شده است که عقل‌باختگان در مصیبتی که همگان 
می‌گریند. خنده سر می‌دهند و یا در شادی و سرور؛ گریه و لابه می‌کنند و احوال و اطوار 


عجیب از خود نشان می‌دهند. ] 


۱. گنده پیر: بیرزنی که از غایت کلانسالی بوی تعفن دهد. 


, ۱ و ۱ ی . 
۲ می‌د رود: درو می‌کرد. از مصدر درودن به معنی دزویدن. 
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حکایت آن پادشاه‌راده‌که... ۸۸٩‏ 


شاه بس بیچاره شد در برد و مات روز و شب می‌کرد قربان و ز کات" 
شاه از بس که در این برد و باخت بیچاره شده بود. روز و شب قربانی می‌کرد و صدقه 
می‌داد. [«برد و مات» از اصطلاحات رایج شطرنج است. منظور اینست که شاه در مداوای 
پسرش تلاش‌های بسیار صورت داد که پاره‌ای از تلاش‌هایش مفید و امیدوارکننده بود و 
پاره‌ای دیگر بی‌ثمر. ولی کلا سعی و تلاش او به جایی نرسید. از اینرو درمانده شد و جز 


قربانی و صدقه دادن کاری از دستش بر نمی امد.] 


زانکه هر چاره که می‌کرد ان پدر عشق کمپیرزک همی‌شد بیشتر 
زیرا پدر (پادشاه) هر نوع تدبیری که برای رهایی پسرش می‌انديشید. برعکس عشق 


پیرزن روز به روز در دل آن پسر بیشتر می‌شد. 


پس یقین گشتش که مطلق آن سری‌ست چاره او را بعد از این لاپه گری‌ست 

پادشاه يقین کرد که گرفتاري پسرش گرفتاری عادی نیست بلکه حتماً رازی در کار 
است و از اين به بعد چاره‌ای ندارد جز عجز و لابه. [مولانا در این بیت و چهار بیت بعدی به 
شأنی از شژون دعا اشارت می‌کند. و آن اينکه وقتی مرکب تدبیر در طریق حل مّشاکل و 
گرفتاری‌ها درمی‌مانئد. زان پس باید با براق دعا طی طریق کرده چنانکه گفته‌اند: لذا انقطع 
السباب فَالسَببْ هَُالدعاء. «هرگاه اسباب طبیعی گسسته شود. سبب حقیقی همانا دعاست.» 
برحسب روایات. دعا دافع قضای مقدّر است, از اینرو امیرمومنان عسلی(ع) فرموده است: 
الدغاه؛ 0 من . «دعاء سپر مومن است.» زیرا دعاء تیر قضا و بلای مقذر را دفع می‌کند. 
به قول امام محمّد غزالی نباید بهانه اورد که اگر بلایی مقدّر شده. دعا چه فایده‌ای دارد؟ 
همانطور که در عرص جنگ سپر به دست می‌گیری که تیرها را دفع کنی. در عرص جهان 
هستی نیز تیرهای آماجگیر بلا به سوی تو در پرواز است که سپر آن. دعاست. ایین بخش از 


حکایت. شبیه قسمتی از نخستین حعایت دفتر اوّل است. رجوع شود به بیت (۶۴- ۵۵) دفتر او ل.] 


ز کات: اسم عربی از «ز کا ی کو زر کاءٌ» به معنی نشو و نما و پاک شدن است. و زکات به معنی قسمتی از مال 
انسان است که در راه خدا انفاق می‌شود و در قرآن کریم. زکات تنها به زکات واجب منحصر نشده, بلکه 
اعم از هرگونه مال انفاق شده است. از جمله صدقه. 

۲ المحجةالبیضاه» ج ۲ ص ۲۸۳. 
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شْجده می‌کرد او که فرمانت رواست غیر حق بر ملک حق فرمان که راست؟ 
شاه سجده می‌کرد و می‌گفت: الهی. فرمان, فرمان توست. زیرا در ملک حضرت حق 


امک الیرْم؟ للّه الواحدالقهار. «امروز سلطنت و فرمانروایی از آن کیست؟ از آن خداوند 
یگانه جیر ه.» ] 


لیک اين مسکین همی سوزد ۳ عود دست گیرش: ای رحیم و ای ودود 
لیکن این بینوای عاجز دارد مانند عود می‌سوزد. پس ای خداوند مهربان و دوستدار 
بندگان» دست او را بگیر. [«اين مسکین» جایز است هم به پادشاه اشارت داشته باشد. و هم به 
شاهزاده. اما به پادشاه اشارت داشته باشد بهتر است, زیرا مناسب مقام دعای بندة درمانده و 


عاجز است. ] 
تا ز یازب يارب و افغان شاه ساحری استاد پبیش امد ز راه 


تا اينکه بر اثر یا زب يا رب گفتن شاه و نالیدن او. جادوگری ماهر از راه رسید. [به 
گواهی بیت (۳۱۶۷) به بعد همین دفتر وی عالمی ربّانی بوده که قواعد ساحری را نیز نیک 
می‌دانسته است. تا از راه ابطال سحر ساحران, به مردم خدمت کند. و اطلاق «ساحر» بر او نیز 
به خاطر مهارت او در سحر است.] 


مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی 


۵ ۰ ۰ 1 ِ 1 
او تسد ۵ سود از دور این خیر که اسیر بررن کت ان پسر 
ان ساحر ذوراذور این خبر را سید ۵ بود که پسر شاه اسیر پیرزنی شده است. یعنی بر 


اثر سحر. عاشق پیرزنی فرتوت شده است. 
۳ ۲ َ ۳ 
کان عسجوره بود اندر جادوی بی‌نظیر و ایمن از مثل و دوی 


زیرا که آن پیرزن در امر جادوگری بی‌نظیر بود و در اين کار. مثل و ثانی نداشت. 
[چنانکه با مهارت. عقل آن جوان را ربود.] 
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دست بر بالای دست است ای فتی در فن و در ژور. تا ذات خدا 
ای ات ی ار یم بر مس از عیت بالای دست بسیار است. تا اینکه بالاخره 
ذات الهی از همه بالاتر است. [جنانکه در قسمتی از ای ۷۶ سورة یوسف آمده‌است:... و فُْقَ 
کل ذی عم عَلیم. «... و بالای هر صاحب دانشی دانایی است.» و نیز در ی ۱۷ سور؛ انعام 
آمده است: وهوالماهه وق عباده و هوالحکیم الْحبیرْ. «و اوست چیره بر بندگان, و اوست 
فرزانة آگاه.» مصراع اوّل یاداور ضرب‌المتلی معروف است.] 


منتهای دست‌ها. دست خداست بحر بی‌شک منتهای سیل‌هاست 
بالاترین دست‌ها. دست خداست. جنانکه مثلا بدون شک دریا جایی است که همه 
سیلاب‌ها بدانجا ختم می‌شود. [مصراع اوّل اشاره است به قسمتی از ای ۰ سورهة فتح که 
توضیح آن در شرح بیت (۱۹۱۸) دفتر دوّم امده است.] 


شم ازو گیرند مایه ابرها هم بدو باشد نهایت سیل را 
هم ابرها از دریا مایه می‌گیر ند و هم سیلاب‌ها به دریا منتهی می‌شوند. 


گفت شاهش کین پسر از دست رفت گفت اینک امدم درمان رفت 
شاه به آن جادوگر چیره‌دستی که تازه از راه رسیده بود گفت: این پسر بر اثر مسحور 
شدن دارد از دستم می‌رود. ساحر ماهر گفت: خیالت راحت باشد که اکنون من امده‌ام. و منم 
درمان کننده‌ای قوی‌دست. [«درمان رّفت» در لغت یعنی درمان بزرگ و مهم. جایز است آن را 
به صفت تأویل کنیم و بگوییم درمان کنندهٌ بزرگ و مو نر.] 


. ۱ ۲ ۰ م 
نیست همتا زال را زین ساحران جز من داهی رسیده زان کران" 
این پیرزن جادوگر در میان جادوگران نظیر و مانندی ندارد. بجز من که شخصی زیرک 
و هوشمندم و از جانب حق آمده‌ام. [«زآن کران» یعنی از آن کرانه. و مراد از ان از جانب 


۲ داهی: زیرک. باهوش. جمع: د هاد. 
۳ کران: ساحل. کناره, کر انه. 
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حضرتِ حق است. اگر کسی اشکال کند که چطور ممکن است ساحر از جانب خدا بیاید؟ 
جواب اینست که اگر کسی سحر را در جهت شرارت بیاموزد حرام است. امّا اگر سحر را برای 
ابطال سحر بیاموزد کاری خدایسندانه کرده است. چنانکه در ایةٌ ۱۰۲ سور پقره آمده است 
که هاروت و ماروت برای دفع سحرٍ ساحران قواعد این فن را به مردم می‌آمو ختند. و بدیتسان 
بساط ساحران را از رونق افکندند.] 


چون کف موسی, به امر کردگار نک برازم من ز سخر او دمار 
اینک من به فرمان خداوند مانند دست حضرت مسوسی(ع). دمار از سحرش در 
می‌آورم. یعنی سحر او را از ريشه و پایه ویران می‌کنم. 


که مرا اين علم آمد زآن طرف نه ز شاگردی سحر مُستَحّْف" 
زیرا دانش ساحری من از راه شاگردی کردن سحرهای حقیر و خوار کسب نشده. بلکه 
این دانش را از عالم غیب فراگرفته‌ام. [جایز است. سحر را به «ساحر» تأویل کنيم. در 
اینصورت یعنی من دانش ساحری را نزد ساحران بیمقدار نیاموخته‌ام.] 


آم‌دم تا برگشایم سحر او تس اد شاهراده زردره 
من به اینحا آمده‌ام که طلسم او ر بگشایم سرت ۳ او ر باطل کنم تا شاهزاده. تس 
زرد رخسار تمایت: 
سوی گورستان برو وقفت سحور پهلوی دیوار هست اسپید گور 


سحرگاه به سوی گورستان بروء در کتار دیوار آن یک قبر سفید است. 


سوي قبله باز کاو آن جای را تاببینی قدرت و صْنع خدا 
آن قبر را در جهت قبله بشکاف و حفر کن و جلو برو. تا اثار قدرت و صنعت الهی را 
مشاهده کنی. 


۱ مسنتَخف: اسم مفعول از باب استفعال به معنی سبک و حقیر کرده شده. حقیر و خوار شده. 
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بس درازست این حکایت. تو ملول زیده را گویم رها کردم فضول 
باز گو می‌کنم و حواشی و زواید آن را حدف می‌کنم. 


آن گسره‌های گسران را برگشاد پس ز محنت پور شه را راه داد 
شاه طبق دستور آن مرد ریّانی به سوی ان گورستان رفت و قبر سفید را به همان 
ترتیب که سفارش کرده بود کاوید و ریسمانی را که آن زن ساحره بدان گره زده بود درون قبر 
پیدا کرد و سپس همه آن گره‌های محکم را گشود و شاهزاده را از رنج و بلا رهایی داد. [در فن 
ساحری گره بستن به نخ و ریسمان و دمیدن بر آن رایج است. چنانکه غالب مفّران قران 
کریم در ذیل آیة ۴ سوره فلق بدین موضوع پرداخته‌اند. به شرح بیت (۳۱۹۲) و (۳۱۹۵) 
همین دفتر رجوع شود.] 


آن پسر با خویش آمد. شد دوان سوی تخت شاه با صد امتحان! 
آن پسر. یعنی شاهزاده به خود امد و با سختی فراوان به سوی تخت شاه دوید. [منظور 
از «صد امتحان» اینست که آن شاهزاده پس از تحمّل آن همه رنج و بلایی که زن ساحره بر 
سرش آورده بود اینک به سوی تخت شاه دوید. اکیرآبادی می‌گوید نیز جایز است که شاه به 
«با صد امتحان» اضافه شود. در اینصورت معنی آن اینست که شاهزاده به سوی شاهی رفت که 
مه مت و با تیال کر وه قفاب ر ات 


سَجده کرد و بر زمین می‌زد ذقن " در بغل کرده پسر تیغ و کفن 
شاهزاده در حالی که شمشیر و کفنی در زير بغل داشت. سجدء شکری کرد و چانه و 
رخسار بر خاک مالید. [«تیغ و کفن همراه داشتن» کنایه از مبالغه در عذرخواهی و پوزش 
است. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۱۳) دفتر اوّل.] 


۱ امُتحان: در اینجا به معنی محنت و بلیّه است. 
۲ ر.گ. شرح مثئوی ولی‌محمّد اکیر ابادی. دفتر چهارم. ص ۲« 
۳ دقن جانه. جمع: آذ قان. 
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شاه آیین بست و. اهل شهر شاد وان عروس ناامید بی‌مراد 
به دستور شاه همه جا را آیین بستند و مردم شهر جملگی شادمان بودند. و آن 


نوعروس ناکام و ناامید نیز شادمان شد. 


اه ی ره مت . گ ی ۰ . : ۱ 
عالم از بر نله شتا و رفرفر ای عجب آن رژر» رژره آمروز رد 


اندوه. روزی بود. آمروز نیز روزی است. [روز سختی و محنت با روز شادی و سرور خیلی 


تفاوت دارد. ] 


یک عروسی کرد شاه او را چنان که جلاب قند بُد. پیش سگان 
شاه از فرط شادی و شُرور» چنان جشن مفصّلی گُرفت که از وفور نعمت حستی به 
سگ‌ها نیز شربت گلاب می‌دادند. 


م ‏ ۰ ۳ سس 1 ش.ه ۳۱۰ 
جادوی کمپیر از غصّه بمرد روی و خوی زشت. فا مالک سپرد 
پیرزن جادوگر از شدت غصه مُرد. و صورت و سیرت زشت خود را به مالک دوزخ 
سیر د۵. 
شاهراده در تعجب مانده بود کز من او عقل و نظر جون در ربود؟ 
شاهزاده دچار شگفتی شده بود و با خود می‌گفت: اخر چگونه آن بیرزن عقل مرا 
زبود؟ 
۱ . ِ : ۳ ِ 
نوعروسی دید همجون ماه حسن که همی زد بر ملیحان راه حسن 


شاهزاده وقتی سر عقل آمد نوعروسی بغایت زیبا دید که زیبایی‌اش مانند زیبایی ماه 
بود. و حمال او همه زیبارویان نمکین ر تحت‌الشعاع قرار داده پو د. 


۲. فا: در اینجا به معنی «یه» است. 


. ملیح: نمکین. زیبارو. 
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حکایت آن پادشاه‌زاده که... ۸٩۹۵‏ 


ِ ۵ ۱ ء ۲ ۰ 
گشت بی‌هوش و برو اندر فتاد تا سه روز از جسم وی گم شد ناد 
همینکه شاهراده, حمال بی‌مثال نوعروس ر دید دجار بیهوشی شد و با صورت بر 


زمین افتاد و تا سه روز روح از جسمش جدا شد. 


/۰ ۰ ۰ ۳۹ وه ۳۹ "۳ 2 ۳ ۹ ۰ 
سه شبانروز او ز خود بیهوش گشت تا که خلق از غشی او پرجوش کشت 
شاهزاده سه شبانه روز از خود بی‌خود شد. تا اينکه مردم از ببهوشی او به جنب و 


" 5 
حوش درآمدند. یعتی نخان و ناراحت شد تنل . 


ار سس ۳ 
از گلاب و از علاح امد به خود اندک اندک فهم‌گشتش نیک و بّد 
مردم به درمان شاهزاده پرداختند و بالاخره با لاب و داروهای دیگر بهوش آمد و 
کم کم به خود آمد و توانست خوب و بد را تشخیص دهد. یعنی هوش و حواسش جمع شد و 
توانست آمور را از هم بازشناسد. 


بعد سالی گفت شاهش در سخن کای پسر یاد آر از آن یار هن 
پس از سپری شدن یک‌سال, شاه در ائنای صحبت با پسرش به طریق طنز و مزاح 
گفت: پسر جان از آن یار قدیمی خود هم یادی کن! یعنی از آن ساحره؛ُ عجوزه هم یادی کن. و 


۳ 2.۱۰ اه ؟ ۰ ۵ ۲ 
پاد اور زان صجیع و زان فراش ؟ تا بدین حد بی‌وفا ۴ مر مباش! 
همبستر و همسر پیشین خود را یاد کن. یعی ان عجوزه ملعونه را یاداور اینقدر بی‌وفا 
و بداخلاق نباش! 


. فُواد: ر ک. شرح بیت (۳۰۵۷) همین دفتر. 

۲ غشی: بیهوشی. در فارسی بدان «غش» گویند که فا از «غشی» عربی اف 

۲. ضجیع: همبستر. همخوابه. 

۴ فراش: همسر. جمع: فرّش. معانی دیگر نیز دارد. اما مناسب‌ترین معنی همان است که ذ کر شد. 


۵ مر: تلخ. 
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4۵ ۶ 
گفت: رف من یافتم دارالشرور! و ریدم از جچسه دارالغرور" 
شاهزاده گفت: برو که من سرای شادی را یافته‌ام و از جاه فریب رهیده‌ام .[من از فریب 


دنیای دون رها شده‌ام. و به سرای شادی اخروی و سرور روحانی رسیده‌ام.] 


همجنان باشد. جو مومن راه یافت سوی نور حق. ز ظلمت روی تافت 
همینطور است وقتی که مومن به نور حق راه یابد. از تاریکی رح بر می‌تابد. [هرگاه 


در بیان انکه شه‌زاده ادمی‌بجّه است. خلیفة خداست. پدرش ادم صفی. خلیفه‌حق 
و انبیا و اولیا ان طبیب تدارک‌کننده 
ای برادر دان که شه‌زاده تویی در جهان کهنه. زاده از نویی 
ای برادر بدان که در حکایتی که گذشت. مراد از شاهزاده تویی که در این جهان کهنه 
مخلوقی هستی که جدیداً متولد شده‌ای. [تو ای انسان حلقه‌ای از زنجيرة خلق مدام و تبّل 
امتال هستی. و تو در مثل مانند آن شاهزاده‌ای هستی که توسط عجوزه دنیا مسحور شده بود. 
مصراع دوّم ممکن است وسیله تشیّث کسانی شود که مولانا را به تناسخ نسبت می‌دهند. اما در 


سوم.] 


کابلی جادو این دنیاست کو کد ردان را انس ریت 2 نو 
این دنیا مانند همان عجوزءة کابلی است که احاد انسانی را اسیر رنگ و بوی خود 
می‌کند. یعنی عجوزه دنیا با اينکه «عروس هزازداماد» است. اما ظاهر خود را چنان می‌اراید 


که سبی‌مغزان شهوت پرست. مفتون و مسحور او می‌شوند. 


۱. درا و خانه شادی. 
۲. دار الفرور: خانه غرور. 
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حکایت آن بادشاه‌زاده‌که... ۸٩۷‏ 


۹ ۲1 ۰ ۳ ۲۹ 1 ۰ 
جون درانگندت در اين الوده ژوذ" دم به دم می‌خوان و میدم قل اعوذ" 
هرگاه دنیا تو را در رود کثیف و الوده خود افکند. یعنی هر گاه دنیا سبب شد که آلودة 
 * 21۰۶ 1, ۱‏ . ۱ ۱ 
شهوات بهیمی شوی, لحظه به لحظه قل اعَوذ را بخوان و فوت کن. [به شرح بیت ذیل رجوع 
شو د.] 
ف . ۶ سس ۱ ۳ رز ۰۱ ۵ . ۲ ۵ ۵ 2 
تا رهی زین جادوی و زین قلق؟ استعادت خواه از رب‌الفلق" 
از پروردگار بامداد (و يا پروردگار آفریدگان) پناه بخواه تا از این جادو و اضطراب رها 
ِ 2 ۶ وه +۶ . و12 هم ه ۰ ۰ یه . 
شوی. [اشاره است به ایات سور فلق: قل اعود برب‌الفلق من شر خلق و من شر 
غاسق اذا وَقَبَ و من شَرّ الشَقاثات فی‌العقد و من شم خاسد اذا خسد. «بگو پناه 
می‌برم به پروردگار سپیده دم. از گزند هر انچه بیافریده, و از گزند تاریکی که همه جا 
را فرا گیرد. و از گزند آنان که در گره‌ها دمّند. و از گزند حسدورزان انگاه که حسد 
ورزند.» این سوره و سوره ناس (آاخرین سورء قران کریم) ر مْعوّذتان و معودتین 
(< دو پناه دهنده) گویند. زیرا روایات موّکدی از پیامبر(ص) و ام طاهرین(ع) در اين باب 
وارد شده که هرکس بدین دو سوره. تعویذ جوید از جمیع شرور و افات در پناه باشد. در 
بسیاری از تفاسیر در ذیل آیات این سوره امده است که بهودی ساحره‌ای با گره‌های متعددی 
درنمی‌سازد. 
مولانا با اشاره به سوره فُلقَ می‌گوید: هرگاه جادوگر دنیا خواست با رنگ و نیرنگ 
خود تو را مسحور و مقهور خود سازد با پناه ُردن به درگاه الهی از کمند او رهایی پیدا کن. چه 
تنها راه رهایی از کمند دنیا ذکر حق است.] 


۱ روذ: همان رود است که برای ضرورت قافیه بدین صورت آمده. در متون کهن فارسی در موارد بسیار. 
«د» را په صورت منقوطه و معجمه به شکل «ذ» می‌آوردند و شاعران قدیم. دال رابا ذال قافیه نمی‌کردند. 

قل: بگو. فعل امر از قال یَقول. 

بر و ۳ ۶ 

اعود: پناه می بر م۰ فعل متکلم وحده از عاذ یعود. 

قلق: اضطراب و پریشانی. 

اشتعادت: همان استعاذة. مصدر باب استفعال به معنی پناه خواستن. یکی از معانی باب استفعال. طلب 
است. در اینجا چون فعل امر «خواه» آمده. استعاذه به معنی یناه است. 


آ. 
۲ 
۴ 
۵ 
۶ رَبْالْفلقَ: پروردگار بامداد. پروردگار آفریدگان. در تفاسیر قرآن کریم هر دو معنی ثبت شده است. 
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زان تبی دنیات را سَخاره" خواند کو به افسون خلق را در چه. نشاند 
از انرو پیامبر(ص) دنیای مورد علاقة تو را جادوگر خواند که دنیا با افسون خود. مردم 


ر در جاه هلااکت می‌افکند. [مقصود این حد یت ی اخذروا ادن اه اشحر من هارزوت 
و تاو «بیرهیزید از دنیا که همانا دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت است.»] 


هین فسون گرم دارد گنده‌پیر کرده شاهان را دم گرمش اسیر 
بهوش باش که اين پیرزنِ متعفن, افسونی بس مور دارد و با فس گرم و گيراي خود 
شاهان را اسیر کرده است. [عجوزء دنیا بسیاری از بزرگان و شاهان را مقهور خود کرده و بر 
زمین هلاکت فرو کوفته است. اگر عهد دنیا استوار بود به شاهان و سلاطین وفا می‌کرد. در 
حالی که جنین وفایی دیده نشده است.] 


در درون سینه ثفائات ؛ اوست عُقده‌های سحر را اثبات اوست 

عجوزء دنیا در درون سینه مردم می‌دمد. و هموست که گره‌های جادو را محکم می‌زند. 
[اشاره است به ای ۴ سورة فلق که توضیح آن در شرح بیت (۲۱۹۲) همین دفتر امته است. 
غالب مفسّران منظور از «تفائات» را زنان جادوگر می‌دانند که برای مسحور کردن اين و 1 نج 
و ریسمانی فراهم می‌آورند و گره‌های فراوان و محکمی بدان می‌زنند و در آن فوت می‌کنند. 
برخی نیز این ایه را بر مجاز حمل کرده و گفته‌اند که منظور کید و یرنگ زنان است که به سحر 
تشبیه شده. یعنی این زتان‌اند که با مکر و تسویلات خود در عزم مردان و شوهران خود سستی 
پدید می‌آورند. " وجه اخیر بعید است. مولانا می‌گوید دنیا با مال و جاه و شهوات خود. دل 
ادمیان را از جا تکان می‌دهد و مقهور سحر خود می‌کند.] 


ساره ساره یسیار جاذوکننده. عایز انست که «۵9 را برای القه دانست هرعند کهبه سیب انیت 
«دنیا» می‌توان آترا تای تأنیث نیز فرض کرد. 

۲ احادیث مثنوی. ص ۱۳۷. 

۳ نائات: جمع ناه به معنی بسیار دمنده. اگر تای آن را تأنیثت فرض کنیم (غالب مفتران آنرا برگزیده‌اند) 
به معنی زن جادوگر است. و اگر تای مبالغه بگيريم به معنی بسیار دَمَنده است. اعم از زن و مرد. 

۴ ر.ک. مجمع‌البیان. ج۱۰. ص ۵۶۹ التفسیر الکبیر. ج ۰۳۲ ص ۵ کشاف. ج ۴ ص ۰۲۱-۸۲۲ 
المیزان (عربی). ج ۲۰. ص ۵۵۰. 
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حکایت آن پادشاه‌زاده‌که... ۸٩۹٩‏ 


ساحرهٌ دنیا قوی دانا زنی‌ست خل سحر او به پاي عامه نیست 
جادوگر دنیا در متّل مانند زنی بسیار داناست. گشودن گرة سحر او کار هر کسی نیست. 
یعنی هرکسی نمی‌تواند سحر او را باطل کند و از دام او برهد. 


ور گشادی عقد او را عقل‌ها السسا وا کسی, فرستادی خدا؟ 
گر قاربد که عقول مردم. الا ستلال گرة سحر دنا را بگشاید. چگونه ممکن بود که 
خداوند. پیامبران را به سوی مردم بفرستد؟ [پس گشودن گره‌های سحر دنیا به مدد وحی الهی 
میسر است. نه با تدبیرهای عقل جزئی.] 


۵ م ۵ ار س ۱ 
هین طلب کن خوش‌دمی عقده گشا رازدان یفعل الله مایشا 

بهوش باش, کسی را طلب کن که هم خوش نفس است و هم گره‌گشا. و چنین کسی راز 
فعال ما یشاء بودن حضرت حق را می‌داند. [درمصراع دوم اشارت است به قسمتی از ای ش 
سورهُ ال عمران:... کذلک له یفعل ما یِشاء (... تیان کن اه خواهد خدای.» در ای 
۷ سورء ابراهیم نیز این مضمون آمده است. بیت فوق می‌گوید: برای انیا آفتوب اجره 
دنیا رهایی یابی باید ولی و مرشدی پاک‌قلب و فرخنده‌دم پیدا کنی تا در ذیل عنایت و هدایت 
او از دامگاه دنیا بر هی .] 


همچو ماهی بسته استت او به شست" شاهزاده ماند سالی و. تو شصت 
عجوزهُ دنیا تو را مانند ماهی به قلاب خود گرفتار کرده است. اگر آن شاهزاده. 
یک‌سال اسیر دنیا شد. تو شصت سال اسیر دنیا شده‌ای. یعنی سراسر عمر خود را در قید و بند 
دنیا سر کرده‌ای. 


۳ شصت سال از ششت او در مخنتی نه خوشی, نه بر طریق سنتی 
شصت سال است که در قلاب و دام دنیا دچار رنج و محنت شده‌ای, نه خوشی و لذتی 


داری و نه بر طریق سُنن انبیاء و اولیاء و عرفای عظام ره می‌پویی. [ممکن است کسی بگوید 
۱ سست: قلاب ماهیگیری. 
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چگونه مولانا دنیاطلبان را در محنت دانسته در حالی که در لذت و خوشی به سر می‌برند. 
جواب اینست که اوّل دنیاطلبان در مسائل دنیوی نیز راحتی ندارند زیرا دانماً در هول و 
تشویش تقلبات احوال و تغیّراتِ اوضاعاند. انیا لذْت و خوشی معنوی را نیز نچشیده‌اند. بلکه 
میدأً و معادشان خلاصه می‌شود در مطبخ و مبال.] 


۲ 
فاسقی بدبخت. نه دنیات خوب ‏ نه رهیده از وبال و از دنوپ" 
تو تباهکاری نگون‌بخت هستی. نه دنیایت سامان دارد. و نه از وبال و گناهان آخروی 
رهیده‌ای. یعنی خلاصه نمونة کامل خُسرَالدنیا وَالخرّة هستی, چنانکه آیة ۱۱ سورة حج بدان 


ناطق است. 


نفخ او, اين عقده‌ها را سخت کرد پس طلب کن نَفُخه خلاق رد 

۱ دمیدن جادوگرانةُ دنیاء این گره‌ها را استوارتر کرده است. پس تو نیز نفخد آفریدگار 
یگانه را طلب کن. [«فْخ» در لغت به معنی اجرای ریح در تجویف جسم دیگر است . به بیان 
ساده‌تر دمیدن نفس در جسمی تو خالی و میان‌تهی است. منظور مصراع اوّل: رنگ و نیرنگ 
دنیاء وابستگی‌های دنیوی و شهوانی تو را قوی‌تر و محکم‌تر می‌کند. پس جاه و مال و شهرت و 
شهوت همه افسون‌هایی است که دنیا بر تو می‌دمد و روز به روز به اسارت بیشتر و عمیق ترت 
می‌کشاند. مراد از مصراع دوم اینست که ادمی باید سعی کند تا مظهر حقیقی اسماء و صفات 
الهی شود و به اخلاق آلهی. تخلق یابد. در اینتصورت می‌تواند از افسون‌های نافذٍ عجوزه دنیا 


رهایی پیدا کند.] 
٩ 42‏ ۳۲۸ .۰ ۴ و ۵ . ۳ 
ت فیه من روحی تو را وارهاتد زین و گوید: برتر | 


تا نفخه‌ای که حضرت‌حق از روح خود در تو دمیده, تو را از سحر دنیا برهاند و بگوید: 


۱. ت 7 دنب به معنی گناه. 

۲ ر.اک. منهج‌الصادقین. ج ۰۵.ص ۱۵۹. 

۳۳ تفت دمیدم. 

۴ فیه: در او. فی + ضمیر «۰». 

۵ روحی: روحم. برخی از مفشّران اين اضافه (روحی) را اضافة تشریفی دانسته‌اند. 
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بالاتر بیا و والاتر شو. [مصراع اوّل مقتبس است از ای ۲۹ سورة حجر: فاذا سَوّیَهُ تخت فیه 
من روحی معا له ساجدین. «آنگاه که خلقت آدمی را به اعتدال بیآراستم از رو روح خود در او 
بدمیدم. پس گفتم: جملگی بر او سجده ارید.» برخی از شارحان ۳ ابن‌عریی در 
فصو ص‌الحکم. منظور از اين «نفخ» را اعطای قابلیت و استعداد دریافت فیض الهی به انسان 
دانسته‌اند که البته حاجتی بدان نیست, زیرا روا نیست که افکار مولانا را در منظار آراء 
ابن‌عربی تماشا کرد. مولانا در بیت فوق می‌گوید اگر حقیقتاً صفات و کمالات الهی را در خود 
تحقّق دهی می‌توانی از دام دنیا برهی و به مراتب والای معرفت پرسی.»] 


جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر نفخ قهرست این و. آن دم. نفخ مهر 
افسون‌های سحر را فقط با نفخة الهی می‌توان محو و نابود کرد. زیرا افسون‌های 
ساحرانه. قهرا میز است. در حالی که نفخه الهی. مهرامیز 


رحمت او سابق است از قهر او سابقی " خواهی. برّو سابق بجو 

رحمت حضرت حق بر خشم او پیشی دارد. اگر می‌خواهی از همه پیشی بگیری برو 
شخص پیشتاز را پیدا کن. [در ادعيه مأئوره از جمله دعای جوشن کبیر فقر؛ (۱۹) آمده است: 
یا مَنْ سَبقَتْ رَخمتهٌ غضَبه. «ای آنکه مهرت بر خشمت پیشی گرفته است.» در اين مضمون 
یک حدیث قدسی نیز وارد شده است. عرفا می‌گویند سبب اینکه رحمت الهی بر غضب او 
پیشی دارد اینست که نخستین مظهر اسم اعظم. مقام رحمائیت و رحیمیّت ذاتی است. و اين دو 
اسم از اسماء جمالیه است. طبق ایةٌ ۱۰ سور واقعه. سایقون (< پیشی‌گیرندگان در ایمان و 
عمل صالح). مقزبان درگاه الهی‌اند. از اینرو هرکس بخواهد در ایمان و عمل صالح پیشتاز 
باشد باید به آنان اقتدا کند. پس ای طالب حقیقت برو کاملی را پیدا کن که مظهر رحمانیت و 


5 ۳ ۰ ۶ سس م ۵ 7 ۱ ۵ 
تارسی اندر نفوس زوجت کای شه مسحور. اینک مَخرَجت" 
تا با جمع مردان الهی درآمیزی, ای شاهی که مسحور عجوزه دنیا شده‌ای, اینست راه 


۱ سابقی: با یای مصدری به معنی سبقت است 
۲. محر ح: محل خروج. برون شوء جای نجات و خلاصی. 
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نجات تو. [«شه مُشحوره» اکر اشاره به حکایت پیشین داشته باشد. همان شاهزاده‌ای است که 
نه دست 9 تر رن مور و شاهزاده کنایه از احمیای اس وه یی ی و3 
مسحور می‌شوند. در مصراع اول اشاره‌ای است به آية ۷ سور تکویر: ولا افو زواجت 
«و انگاه که هر کس با همسان خود قرین گردد.» چون قرآن کریم. متعلّي این پیوند و تزویج را 
مشخْص نکرده. لذا انچه که مفسران گفته‌اند بیشتر بیان مصداق است تا بیان مفهوم و مقصود. از 
ان جمله گفته‌اند: در قیامت هر کس با همسان خود خواه بهشتی و خواه دوزخی باشد پیوند 
می‌خورد. چنان که در آیة ۵٩‏ سور یس می‌فرماید: وَامتاژوا ام یا الْمُجْرمُونْ. «و ای 
گنه کاران امروز. (از صفوف نیکان) جدا شوید.» یعنی هرکس با قرین خود باید محشور گردد. 
باز گفته‌اند منظور اینست که ارواح به ابدان خود باز می‌گردند و بدان پیوند می‌خورند. نیز 
گفته‌اند: صالحان با حوریان جفت شوند و طالحان با شیاطین, و قول معتبر دیگر اینست که 
هرکس با آثار اعمال و نّات قلبی خود قرین شود" زیرا تقوی و یا فجور. ملکةٌ نفس 
می‌گردد. کلام مولانا با قول اوّل سازگار است. منظور بیت: اگر می‌خواهی به جمع کاملان و 
واصلان حقیقت درأیی باید ول و هادی صادق و قابلی پیدا کنی و در ظلْ هدایت او به جمع 
مقرّبان الهی ملحق شوی.] 
باوجود زال ناید انحلال" . . در شبیکه و در بر آن پُردلال" 
مادام که عجوزة دنیا در روح و قلب تو حضور دارد و تو دلبسته اویی. گره سحر او گشوده 
نمی‌شود و نیز مادام که تو در دام و اغوش ان عجوزه پُرناز و کرشمه‌ای, سحر او باطل نمی‌گردد. 


ی سر 1 -. 1 مج ۱-۵ ۵ 
نسه بضفتست آن سراج امستان این جهان و. ان جهان را ضرّتان ؟ 
مگر چراغ هدایت امم جهان نفرموده است که دنیا و اخرت مانند دو هوو هستند؟ 
[طبق مفاد آیهُ ۴۶ سورة احزاب. مجازا بر پیامبر(ص) اطلاق سراج(< چراغ) شده است. در 


۱ ر.ک. مجمع‌الییان ج ۱۰.ص ۴۴۴. کشاف. ج ۴ ص ۷۰۸. 
۲ انحلال: کشوده شدن گره. 

۳ شبیکه: دام و کمند. 

۴ دلال: ناز و کرشمه. 

۵ ضرّ تان: متنای ضرّة به معنی هو و. 
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سه ایة دیگر اين نام بر خورشید اطلاق شده است. پیامبر(ص) چراغ هدایت امم جهان است 

و 8 ۵ م۹ ۳« م۹ و شا 
حدیثی به پیامبر(ص) اسناد یافته که فرمود: مَثل‌الدنیا وال خرَة کمثل ضر تین بقدرما ازضئت 
اخداهنا اسخَطت الاخری. «دنیا و اخرت همجون دو هوو هستند که هر مقدار که ان یکی را 
خرسند سازی, دیگری را خشمگین کنی.» مضمون این حدیث را از امیرمومنان علی(ع) نیز 


روایت کر ده‌اند.] 


پس وصال این فراق ان نود 
سن رسیدن به آنت مستام دور شتدن ار اج تا رداق و قرف ای 
مایه بیماری روح است. [نیل به شهوات دنیوی. سیب دوری از مبدأ اعلی می‌گر دد. جنانکه 


صحت این تن؛ سَقام" جان بود 


اگر جسم در رفاه و تنعم و لذات حیوانی پرورش یابد. دودح دچار بیماری‌های اخلاقی 
می‌شود. پس جسم را باید با مهارت ریاضت و لکام عبادت دچار ابتلائات مشروع و معقول 
کر د.] 
ّ ۲1 ۰ ام توس و ای ار مس ؟ ۲ رف 
سخت می‌اید فراق این مَمَرٌ" پس فراق ان مقر . دان سخت‌تر 

در جایی که دور سدن از گذرگاه دنیا اینقدر سحت ات یس بدان که دور شدن از 
شون اخرت بسی سحت تر ات [در شبان ۳9 دین ِ ۳ ِ به 9 ِِ یاد 
والاخرة ذارّقرار ۳۷ من ممر مه «ای مر دم همانا دنیا سای گذار است و ود 
سرای قرار. پس. از گذرگاهتان بگیرید و به قرارگاهتان دهید.»] 


چون فراق نقش. سخت آید تو را تا چه سخت آید ز نقاشش جدا 
که وی یب وی ویس مرو و یج 


۱. احادیث مثنوی. ص ۱۲۰. 
1 صقام: بیماری. 


ارزو اب 


ََر: محل قرار گرفتن. 
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وقتی هجران از دنیا اینقدر بر تو گران ۳ ببین فراق از ذات ازلی جقدر دردناک و زیان‌بار 


ات۱ 


ای که صبرت نیست از دنیای دون" چونت صبرست از خدا؟ای دوست. چون؟ 
ای کسی که بر فراق دنیای حقیر و بیمقدار صیر نداری» پس ای دوست. چگونه 
می‌توانی بر فراق خدا صبر کنی؟ اخر جگونه؟ [جگونه صبر بر ادنی برایت راحت‌تر از صبر بر 


اعلی است؟!] 


چونکه صبرت نیست زین آب سیاه چون صّبوری داری از چشمة اله؟ 
در جایی که نمی‌توانی بر فراق اين آب سیاه صابر باشی, پس چگونه بر فراق چشمةٌ 
الهی صبر می‌کنی؟ [مراد از «آب سیاه» لذات و شهوات دنیوی است. تویی که نمی‌توانی بر فراق 
لذّات حیوانی صبر کنی پس چگونه بر فراق لطف و احسان هی صایر خواهی بود؟ این فراق 
بقدری طاقت‌فرساست که حضرت امیرمومنان(ع) در دعای کمیل می‌فرماید: وَهبّنی صبَرّت 
علی خر ثارک فَکَیّف آضبر عن اضر الی کرامیکت؟ «گیرم بر سوزندگی آتتت صبر آژم ۳ 
چگونه [محرومیت] از نظر به سوی کرامتِ تو را صبر توانم آورد؟»] 


چونکه بی اين شرب, کم داری سکون چون ز اراری" جدا وّز یشرُّون ؟ 
تویی که بدون نوشیدن آب, آرامش نمی‌یابی. چگونه می‌توانی از نیکان و شراب پاکی 
که می‌نوشند دور باشی؟ [تویی که بدون نوشیدن اب دنیا [ رام و قرار ٍ پیدا نمی‌کنی. چگونه بر 
فراق از مصاحبت با بندگان برگزیده خدا و شراب فیض الهی ی توانی بود؟ [اشاره به ایهٌ ۵ 
سورهة دهر: ان الابُراز یشرَیون من کاس ان مزاجها کافورً. «همانا نوشند نیکان از جامی 
ریز که آمیغ م ان عطراگین است.»] 


۱ دون: نست: تازل: 
۲. صبوری: با یای مصدری است 
. اپرار: نیکان. 


و ۵ 
. پسربون: می بوسد. 
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گر ببینی یک نفس خسن ودودا اندر اتش افکنی جان و وجود 
اگر لحظه‌ای لطف و جمال حضرت دوست را ببینی, جان و هم هستی خود را در اتش 
خواهی افکند. [اگر لحظه‌ای به شهود حق نایل شوی, سراسر وجود خود را در اتش ریاضت 


و عشق او درخواهی افکند.] 
۳ ۰ 3۳ "ِ ۰ ۰ ‌ِ ی ۳ ع 
جیفه بینی بعد از آن این شرب را چون ببینی کر و فر قرب را 


هرگاه شکوه و جلال مقام قرب الهی را ببینی. زان پس آب دنیا در نظرت مانند مُردار 
جلوه می‌کند. یعنی تمتعاتِ دنیوی همانقدر برای تو نفرت‌انگیز می‌شود که خوردن گوشت 
مُردار. [مصراع اوّل. جزای مقدّم. و مصراع دوّم. شرط موّخر است. اما شارحی رابطة شرط و 
جزا را میان دو مصراع فوق قطع کرده. و مصراع دوم را شرط و بیت بعدی ر جزای شرط تلقی 
کرده است که با سیاق و سباق ابیات تناسب ندارد.] 


همچو شهزاده رسی در یار خویش پس برون آری ز پا تو خار خویش 
مانند ان شاهزاده به وصال معشوقت می‌رسی. و انگاه خار امیال و علایق دنیوی را از 
بای روحت بیرون می‌آوری. [اين بیت بی‌انکه ادات شرط داشته باشد. متضمن معنی شرط و 
جزاست. در واقعم چنین بوده است: هرگاه مانند ان شاهزاده به معشوق خود برسی, تبرک 
تعلّقات دنیوی خواهی کرد. رجوع شود به بیت (۳۲۱۵) همین دفتر. نیز جایز است که منظور 
از «خار». خار فراق باشد. به بیت (۱۹۶۳) به بعد در دفتر اوّل مراجعه شود.] 


جهد کن. در بی‌خودی خود را بیاب زود سر والله الم بالصّواب 
در راه خدا چنان بکوش که به مرتبة بی‌خویشی رسی. و در مرتبة بی‌حویشی, من حقیقی 
خود را هرچه سریعتر بیابی. و خدا به راستی و درستی داناتر است. [بیت فوق طریق یافتن 
هویت حقیقی خود را نشان می‌دهد و آن اینست: وابستگی‌های حیوانی و امیال شهوانی خود را 


۲ 
۱ ودود: بسیار مهربان و دوستدار. 
۲. جیقه: مُردار. 


۳ کر و فرٌ: در اصل به معنی حمله و گریز در میدان نبرد. جولان و در اینجا به معنی شکوه و زیبایی. 
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با تبر ریاضت و عبادت قطع کن تا به من حقیقی خود برسی و انگاه از جمیع دغدغه‌ها و 


هر زمانی. هین مشو با خویش جفت هر زمان چون خر در آب و گل مَیْفت 
بهوش باش و در هر لحظه از لحظات زندگی با نفس خود مصاحب و همراه مباش, و 
هر لحظه مانند خر در آب و گل فرو مرو. [«اب و گل» کنایه از جسم و مقتضیات مادی و 
حیوانی ادمی است. منظور بیت: با من کاذب و هویّت خودبینانة خود همراهی مکن, و مانند 
خرد انسان‌هایی که جز خور و خواب و خشم و شهوت چیزی نمی‌شناسند در منجلاب لذات و 
شهوات مادی غوطه‌ور مشو.] 


از فصور چشم باشد آن عثار! که نبیند شیب و بالا کوژوار 
این لغزش ناشی از نقصان بینایی توست که مانند تابینایان. فراز و نشیب را نمی‌بینی. 
[«فراز و نشیب» کنایه از عواملی است که ادمی را در طی طریق حق دجار افت و انحراف 
می‌کند. از قبیل شهوات و امیال بهیمی.] 


۲ ۳ 5 مخ 

بوی پیراهن حضرت یوسف(ع) را تکیه گاه خود قرار ده. زیرا که بوی آن پیراهن. چشم 
را روشنی می‌بخشد. [مصراع اوّل اشاره است به آیهٌ ۹۶ سورة یوسف: فلمَا ان جاء ابَشیر 
ثیُِ علی وَجهه قارجد ۳۳ قال الم اقل تکم انی اغلم من الله مالاعْلمُ 0 «وقتی که آن 
مژده‌ور بیامد. پیراهن یوسف را بر رخساره یعقوب افکند و ناگهان بينايي او باز امد. یعقوب 
گفت: ایا نگفتم شما را که من چیزی از خدا دانم که شما ندانید؟» در این بیت «بوی پیراهن» 
کنایه از آثار و تجلیات الهی. و «یوسف» کنایه از حضرت حق‌تعالی است. منظور بیت: ای 
سالک. اگر می‌خواهی روشن‌بین و عارفی بصیر باشی باید با مشامٌ دل. بوی حقیقت را دریابی 
و الا لقلقة لسان و بازی با الفاظ تو را به حقیقت نمی‌رساند.] 


. عثار: لغز ش. 
9 تکیه گاه. 
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حکادت آن پادشاه‌زاده که... ٩۰۷‏ 


صورت پنهان و آن نور جبین کرده چشم انبیا را دوزبین 

این بیت نیز از اییات مشکل مثنوی است. مقّمتاً باید گفت که «صورت پنهان» 
موصوف و صفت. مسنئذالیه. «و» حرف عطف. و «نور جبین» مضاف و مضاف‌الیه, معطوف بر 
مسندالیه. مصراع دوم نیز کلاً مسند است. و «صورت پنهان» و «نور جبین» فاعل فعلي «کرده» 
محسوب شود. بنابر این منطوق بیت فوق اینست: صورت پنهانی و نور پیشانی. چشم پیامبران 
را بصیر و دوربین کرده است. در بیان مقصود و مفهوم بیت فوق. کمتر شارحی مطلبی اظهار 
کرده است. و از آن جمع قلیل نیز تنها یکی دو تن سخنان قابل تأمَلی گفته‌اند. امّا مضمون نظر 
اکبرابادی: «صورتِ پنهان» کنایه از مرتبهٌ ذات حق, و «نور جبین» کنایه از مرتبة صفات الهی 
است . بتابراین به لسان اهل عرفان, جایز است که «صورت پنهان» را کنایه از مقام احدیّت و 
«نورجبین» را کنایه از مقام واحدیت بدانيم. احدیت. مرتبةٌ ذات الهی بدون اعتبار اسماء و 
صفات است. و واحدیت. ذات الهی با اعتبار اسماء و صفات است. نظر انقروی: «صورت 
پنهان». کنایه از صفات الهی و «نور جبین» کنایه از جمال الهی است. ‏ نیکلسون نیز از رأی 
نقروی تبعیّت کرده است. به نظر می‌رسد که رأی اکبرآبادی به صواب نزدیکتر است. منظور 
بیت: ذات و صفات الهی موجب شده است که دید دل انبیاء بصیر و ژرف‌بین گردد. یعنی وقتی 
ذاتِ پوشیده و مستور الهی به صورت اسماء و صفات. ظهور می‌کند. سبب می‌گردد که انبیاء 
خود را بدان اسماء و صفات آراسته سازند و به کمال اعلای بصیرت قلبی و علوّ روحی برسند. 
پس ای طالب حقیقت تو نیز به انبیاء و اولیاء اقتدا کن و به اخلاق الهی تخلق یاب تا عارفی 
روشن‌بین شوی. توصیح لازم: «صورت» در بیت فوق به معنی چهره و رخسار ظاهری نیست. 
مولانا با الهام از حدیتِ ان ال خلَقَ دم علی صُورّته. گاه صورت را به خدا نسبت می‌دهد. 
چنانکه در بیت (۳۴۸۶) دفتر ال در توصیف ان می‌گوید: «صورت بی‌صورت بی‌حذ غیب».] 


نور آن رخسار بزهاند ز نار هين مشو قانع به نور مستعار؟ 


نور آن صورت. تو را از آتش می‌رهاند. بهوش باش. میادا به نور عاریتی بسنده کنی. 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۴۳۵ 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۱ ص ۱۰۴۴. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۳۶. 

۴ مشتّعار: عاریه گرفته شده. غیر اصیل. 
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[نور ذات و صفات الهی. تو را از آتش شهوات دوزخ‌آسا می‌رهاند. پس نباید به انوار عاریتی 
که همانا عقول جزئیه بشری است اکتفا کنی.] 


چشم را این نور. حالی‌بین کند جسم و عقل و روح را گرگین" کند 
نور عاریتی. چشم دل آدمی را دچار اکنون بینی و سطحی‌نگری می‌کند. یعنی نور 
عاریتی. چشم دل ادمی را به گونه‌ای بار می‌اورد که فقط می‌تواند زمان حال را ببیند. یعنی 
انسان را سطحی‌نگر می‌کند. این نور. جسم و عقل و روح را عاری از کمال می‌سازد. [یعنی 
عقل جزئی بشری چون ژرف‌بین نیست. هم به جسم و دنیای ادمی زیان وارد می‌آورد. و هم 
به روح و اخرت انسان.] 


صورتش نورست و در تحقیق. نار گر ضیا خواهی دو دست از وی بدار 
نورهای عاریتی. ظاهرا نورند. و باطتا تین اگر تو طالب نور حقیقی هستی باید از 
انوار عاریتی و دروغین دست برداری. [عقول منقطم از وحی و الهام رتانی, گرچه ظاهراً تابان 
و روشنی‌بخش است. امّا باطناً آتش است و هلاکت بار. همینطور جمیع حظوظ و لذوذ دنیوی. 
گرچه ظاهری جانفزا دارد. امّا برحسب واقم جان‌ستان است. پس برای رستگاری نباید بدان 
نزدیک شوی که آلیا رس کل خطیة.) 


دم به دم در ژو فتّد هر جا زود دیده و جانی که حالی‌بین بود 
صاحب آن جشم و روحی که فقط زمان حال را می‌بیند. در هر راهی که قدم بگذارد 

‌ ۱ و ۲ 3 ۲ ً 

دور سید دوریبسین ببس هیر همچنانکه دور دیدن خواب در 


می‌گوبی نور عاریتی (- عقل جزئی). انسان را دچار سطحی‌نگری و حال‌بینی می‌کند. پس 
چرا در میان صاحبان عقول جزئیه بسی نکته سنج و دوربین دیده می‌شود؟ جواب: دوربینی 


۱. گرگین: کچل. گر + پسوند گین. در اینجا به معنی فاقد کمال و فضل است. 
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حکایت آن پادشاه‌زاده که... ٩۰٩‏ 


که فاقد هنر حقیقی است. البته که می‌تواند دور را ببیند. چنانکه انسان فرو رفته در خواب 
می‌تواند دوردست‌ها را ببیند. یعنی دوربيني بی‌هنران از نوع دوربینی خوابنا کان است. [آن کس 
که از عرفان بویی نبرده در چنبرة اوهام و خیال گرفتار است. و اين امر سبب می‌شود که 
حقیقت را از دور ببیند نه از نزدیک. خلاصه آدمی باشد که دستی از قوز بر اتقی وازد: جنانکه 
حق‌تعالی در آی ۵۳ سور: سباً در وصف کافران فرماید: و فد کرْوا به من قَبْل و یِْفون 
بالعیّب من مکان بعید. «پیش از اين نیز بدان کفر ورزیدند و از جایی دوردست (تیر اوهام 
خود را) به سوی غیب می‌پراندند.» یعنی در مورد حقایق الهی و امور ماوراءالطبیعه با اوهام و 
خیالات خود قضاوت می‌کردند. نه با معاینه و مشاهدة قلبی.) 
خفته باشی بر لب جو خشک لب می‌دوی سوی سراب. اندر طصلب 
در اینجا مولانا به اقتضای صنعت التفات., کلام را از غایب به مخاطب باز می‌گرداند و 
می‌گوید: ای صاحب عقل جزئی. و ای صاحب نور عاریتی. دوربینی نو بدان ماد که با لب 
تشنه و خشکیده در کنار جویی به خواب فرو روی, و در عالم رژیا در طلب سراب به این سو 
و ان سو بدوی. [در أیةٌ ۳۹ سور نور. اعمال کافران و حق‌ستیزان به «سراب» تشبیه شده 
است: ملْ این کروا الم کتراب یقيعة یَخمَبّه ان ماء... «اعمال کافران به سراب 


هامون ماند که تشنه لب. آنرا ات بندارد...»] 


دور می‌بینی سراب و می‌دوی عاشق آن بینش حود می‌شوی 
در مسافتی دور سراپ را می‌بیتی و بدان سوی می‌دوی. و در آن حال, شیفتة بینش 
سطحی خود نیز می‌شوی. [همانطور که شخص تشنه, سراب را اب می‌پندارد و خیال جازم 
دارد که سراب. همان آب است. تو نیز اوهام خود را حقیقت می‌پنداری.] 


می‌زنی در خواب با یاران تو لاف که مَتّم بینادل و پرده‌شکاف! 


تو در نزد دوستان خود. به یاوه گویی می‌پردازی و می‌گویی که اين منم که دلی بینا و 
شکافندة حجاب اسرار و حقایق دارم. 


۱. زٍرده‌شکاف: صفت فاعلی مرگب مرخم به معنی شکافندهُ پرده و حجاب. 
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نک بدان سو آب دیدم. هین شتاب تا رّویم آنجا و آن باشد سراب 
به یارانت می‌گویی: اینک در آن جانب. آب دیده‌ام, بهوش باشید و شتاب کنید تا بدان 


جانب برویم. در حالی که آن جانب. سرابی بیش نیست. 


هر قدم زین اب تازی دورتر دو دوان سوی سراب با غرر! 
هر قدمی که برمی‌داری از اب حقیقی دورتر می‌تازی. و دوان دوان به سوی سراب 
هلاک کننده می‌روی. 
عین آن عزمت. حجاب این شده که به نو سوه اسبت و اه 


عین ان تصمیم و عزمی که داری حجاب میان تو و ابی است که امده و به تو متصل 
شده و در کنارت قرار گرفته است. یعنی تو در حالی که کنار جوی آب خوابیده‌ای در عالم 
ریا به دنبال آب می‌دوی و تلاش می‌کنی. و نمی‌دانی که همین تلاش‌های خیالپردازانة تو. 
تو را از نوشیدن آب بازداشته است. منظور بیت: در حالی که آب حقیقت در وجود تو جاری 
است. با تکیه بر اوهام و خیالات. حقيقت را خارج از خود می‌جویی و نمی‌دانی که هرجه 


بیشتر از خود بدر ان از حقیقت دور تر می‌شوی.] 


بس کساء عزمی به جایی می‌کند از مقامی, کان غرض در وی بوّد 
بسیارند کسانی که از جایی که مقصود و مرادشان در انجاست دور می‌شوند و به خیال 
رسیدن به مقصود و مراد خویش به جای دیگر می‌روند. [در حالی که اگر دقت می‌کردند 
می‌توانستند مقصودشان را در همان جای اول بیابند. لیکن چون حقیقت را در خود نیافته‌اند ره 


افسانه زده‌اند و آنجه در خود دارند در بیرون به دنبالش می‌دوند.] 


مشاهدات و دعاوی ادم خوابیده به هیچ دردی نمی‌خورد. این مشاهدات و دعاوی 


اضر خبا ات پیت سن دست از ان یکتن: 
۱. غرّر: در معرض نابودی قرار دادن. با غرّر اینجا به معنی هلا ک‌کننده. 
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خوابناکی, لیک هم بر راه خُسپٍ له اللّه بر ره الّه خسپ 
اگر خواب‌آلوده‌ای. سعی کن سر راه بخوابی, تا اگر سالکی از سالکان طریق حق با تو 
مواجه شد بیدارت کند و از اوهام نجاتت دهد و مالا تو نیز در طریقت آنان منسلک شوی. 
حوا با خدا راز بر سر واهخدایخراب. نله اللت را با دو آعرآبمی توان خوانزه یکی متضوب 
طبق قاعد؛ٌ نحوی اغراء. و اغراء, آگاه کردن مخاطب است بر امری پسندیده تا آنرا رعایت 
کند. از اینرو ال ال ر اصطلاحاً ُغری به گویند و سبب نصب آن. فعل مقدر امر حاضر 
«لرَغْ» است. و اگر «الله الله» را مجرور بخوانيم بواسطة بای فَسَم است. یعنی تو را به خدا قَسَم. 


‌‌ 
‌‌ 


تو را به خدا قسَم. اما در بیت فوق بنا به ضرورت وزن, اعراب را نباید ظاهر کرد.] 


تا بوّد که سالکی بر تو زند از خیالات نعاست" برکند 
بر سر راه خدا بخواب. شاید که سالکی با تو مواجه شود و تو را از خیالات 


خوابنا کان‌ات رهایی دهد. 


خفته را گر فکر گردد همچو موی او از آن دقت نسیابد راه کوی 
اگر انديشة ادم خوابیده در دقّت و ظرافت مانند مو باریک باشد. او نمی‌تواند بوسیلة 
آن انديشه دقیق و ظریف به کوی حقیقت دراید. [زیرا همه آن افکار. ناشی از خواب است. 
همینطور انسانی که در خواب غفلت به سر می‌برد هرچند که انديشه ورزد. باز راه به جایی 
نمی‌برد و از شناخت حقیقت باز مائد. چون انديشة خوابناکان. اوهامی بیش نیست.] 


فکر خفته گر دوتا و گر سه‌تاست هم خطا اندر خطا اندر خطاست 
انديشة خوابناکان اگر دو تا و سه تا باشد. یعنی انديشة افراد خواب با همه وسعت و 


تنوع. خطا اندر خطا اندر خطاست. 


هموح سر وی مسی ز ند بی‌احتراز خسفته. پسویان در بیابان دراز 
امواج دریای حقیقت. بی هیچ ملاحظه و خذری بر دل آن خفته می‌زند. امّا آن خفته در 


۲ 
۱. نعاس: چرت. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۳۲۳۶( 


)۳ ۲۳۷ 


)۳۲۳۸( 


)۳۲۳۹( 


)۳۲۴۰( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۳۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۳۳۳۱( 


هامون کستردهة خیال به دنبال سراپ در تکایوست. 


خفته می‌بیند عطش‌های شدید آب. ارب مه من حَبْل‌الوّرید 

آن شخص خفته. بیط سای سختی شنده در ال که آپ از رگ قلبشس نته او 
نزدیکتر است. [در مصراع دوم اشاره شده است به قسمتی از آیةٌ ۱۶ سور ق:...وََحُن فرب 
له من بل الوّرید. «... و ما از رگ قلب ادمی به او نزدیکتریم.» دربارة «وّرید» چند قول 
وجود دارد. برخی گویند که «ورید» همان رگی است که به قلب و یا کبد ادمی پیوسته است. 
عده‌ای نیز گویند: ورید. شامل همه رگ‌های بدن است. جمعی نیز گویند: مراد از ورید. رگ 
گردن است. به هرحال منظور ایهٌ فوق بیان تمثیل گونه‌ای از شّت قرب حق‌تعالی به ادمی 
است. برخی از مفتران برای بیان اين «قرب», لفظ و معنی را مَتّل زده‌اند منظور مولانا: آب 
حیات‌بخش حقیقت از خود انسان به او نزدیکتر است. امّا افسوس که انسان تشنه‌لب از این 
آب جانفزا بهره نمی‌برد. اصلاً نمی‌بیند تا از آن بنوشد. پس سرگُشتَة بیابان‌های خیال و اوهام 


بقر 


می‌سو د. 
ار نزدیکتر از من به من است وین عجب‌تر که من از وی دورم 
چه کنم؟ با که توان گفت که او در کار من و من مهجورم] 
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حکایت آن زاهد که در سال قحط, شاد و خندان بود, بامفلسی 


وبسیاری عیل, و خلق می‌مردند ازگرسنگی.گفتندش: چههنگا 
شادی است؟ که هنگام صد تعزیت است. گفت: مرا باری نیست 


یکی از بارسایان در هنگام خشکسالی شادمان بود. در حالی که همه مردم نگران و 
نالان بودند. مردم که از شادی مرد پارسا متعجّب شده بودند گفتند: در ار ین فاجعه بنیان‌کن جرا 
می‌خندی؟ بارسا گفت: اینک زمین در نظر شما سراسر. قلمرو قحطی و خشکسالی است. اما در 
نظر من بهشت برین است. شما نیز دیدگاه مرا پیدا کنید تا بهشتی که من می‌بینم شما نیز ببینید 

لد عه 

استاد فروزانفر تاد ان را یکی از حکایات عوفی در جوامع الحکابات می‌داند. این 
حکایت در بیان سبب توب شقیق بلخی است: و بعضی گفته‌اند سبب توبهٌ او آن بود که یک 
سال, خلایق از قحط بجان امده بودند و نان چون کبرت احمر عزیز گشته بود و باران را 
امساکی پدید آمده و خلق بسیار به استسقا برون رفته بودند به تضرّع و زاری از خدایتعالی 
باران می‌خواستند. شقیق در اثنای آن حال. غلامی زنگی دید که نشاط می‌کرد و می‌خندید. 
شقیق او را گفت که این جه نشاط است که می‌کنی؟ اندوه مردمان ندانی و محنت ایشان را 
مشاهده نمی‌کنی که تیغ اس رون ای رس :۱ غلام گفت: من از قهر چه خبر 
دارم که من از آن خواجه‌بی‌ام که دو انبار غلّه دارد و مرا چه یاک و دائم که مرا ضایع نگذارد. 

جر 

مولانا در این حکایت مقام عارفانة رضا را بیان , کرده است. عارفی که عاشق منعم 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۳۲۲۳۳۲( 


)۳۲۲۳( 


)۳۲۳۴۴( 


)۳۲۳۵( 


)۳۲۳۴۶( 


است و نه نعمت. هر قهر و بلایی که از او رسد عاشقانه مرحبا گوید: و چنین مقامی الببّه در 
دسترس همگان نیست بلکه تنها اخصّ خواص بدان واصل شوند و فهم آن برای امثال نگارنده 
بسیار ثقیل و بلکه ممتنع است. و سپس مولانا در انتهای این حکایت نتیجه گیری می‌کند که اگر 
دیدگاه خود را نسبت به رخدادها و پدیده‌های جهان ارتقا دهی و خب و بغض شخصی را از 
خود دور کنی, اتش قهر و بلا نیز بر تو سلام و سازگار می‌گردد و مصداق مین کَالجبل 
الراسخ می‌شوی. 

وه 


همجنان کان زاهد اندر سال قحط بود او خندان وء گریان جمله رهط ۱ 
مانند آن پارسایی که در سال قحطی, خندان بود. اما همه افراد قبیله‌اش گریان بودند. 


پس بگفتندش: جه جای خنده است؟ قحط, بیح مومنان بسرکنده است 
وقتی که مردع خنده بی‌مو قع آن مرد پارسا را دیدند به او گفتند: یا شییج» الان جه وقت 


خندیدن است؟ قحط‌سالی» ريشة مومنان را از جا کنده است. پس در چنین وضعی نباید بخندی. 


رحمت, از ما چشم خود بردوخته است زافتاب تیز. صحرا سوخته است 
رحمت الهی, چشم خود را بر ما فرو بسته و هامون بر اثر تابش افتاب سوزان, سوخته 


کشت و باعٌ و رز سیه. استاده است در زمین» نم نیست. نه بالاء نه پست 


کشتزار و بوستان و تاکستان, بر اثر بی‌ابی سیاه و سوخته شده است. در هیچ جای 


زمین مطلقا رطوبتی وجود ندارد, نه در فراز و نه در نشیب. 


خلق می‌میرند زین قحط و عذاب ده ده و صَد صّد چو ماهی دور از آب 
مردم از اين قحطی و عذاب مانند ماهیانی که از آب دور مانده‌اند. ده تا ده تا 


۱ ر هط : عشیر ۰۵ قوم. این کلمد. اسم جمع ات جمع: از هاط. راغب اصفهانی در مفردات. ص ۰ ۱ - 
جهل نفر را نیز هط می‌داند. 
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حکایت آن زاهد که... ٩۱۵‏ 


و صد تا صد تا می‌میر ند. [(رده 3 و «رصد صد» ر علد نوزیعی می‌گویند. ] 


بر مسلمانان نمی‌اری تو رحم؟ مومنان خویشند و یک‌تن م2 شخم او لحم" (۲۳۲۲۴۷) 
ایا تو دلت برای مسلمانان نمی‌سوزد؟ در حالی که موّمنان با هم خویشاوندند و مانند 


بیه و گوشتِ یک بدن‌اند. . [رجوع شود به شرح بیت بعدی.] 


رنج یک جزوی ز تن, رنج همه‌ست گر دم صلح است, یا خود مَلْحَمهست ۰ (۳۲۴۸) 
۱ رنجور شدن عصضوی نی موجب رجوری ۳3 اعضای بدن می‌شود. و اين قاعده 
هميشه پابرجاست. چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ. [دو بیت اخیر اشاره است به 
حدیثی که به وجوه بسیار روایت شده است: َتل امین فی توادهم و تراخمهم و تَاطفهم 
مقّل الْجَسَد لا اشتکی مه عضو تداعی له سائر الْجَسَدٍ بالسَهر والحمی . «متل مومنان در 
دوستی و شفقتِ متقابل خود. مانند بدن است که هرگاه عضوی از آن بدن از درد بنالد. سایر 
اعضای بدن نیز با شب‌بیداری و تب با او همنوا می‌شوند.» چنانکه سعدی گفت: 


بسنی ادم اعضای یک پیکرند هر افتر ای وک ک وه 3 
خحه عسصوی درد آوز هرن کار دسر عضوها را نماند قرار] 
گفت: در چشم شما قحط است این پیش چشمم چون بهشت است این زمین ‏ (۳۲۴۹) 


آن مرد پارسا گفت: این وضعیّتی که اینک بر ما حاکم شده و شما آنرا قحطی می‌بینید. 
این زمین به ظاهر قحطی زده در نظر من. مانند بهشت. دلگشا و مفرح است 


یب خوشه‌ها | انب رسیده تا میان (۳۲۵۰) 
انتتت: 
۱. شخم: پید. 
۲ لخْم: گوشت. 


۳ احاد یث متتو ی ص ۰.۱۲۷ 
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۶ شرح جامم مثنوی معنوی |۴۲ 


)۳۳۲۵۱( 
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)۳۲۵۴( 


خوشه‌ها در موح از باد صبا پر بیابان. سبزتر از گندنا! 
بر اثر وزیدن باد صباء خوشه‌ها به موج درامده است. و هامون پر از خوشه‌های سبز 


ز آزمون. من دست بر وی می‌زنم دست و چشم خویش را چون بر کّم؟ 
من برای امتحان دستم را به آن خوشه‌ها می‌زنم. پس چگونه می‌توانم احساس دست و 
چشم خود را بی‌اساس و دروغ بینگارم؟ [منظور بیت فوق: من برای انکه مطمئن شوم انچه از 
صفا و خرّمی دشت می‌بینم ناشی از خطای باصره‌ام نیست دست بر سبزه و چمن بیابان 
می‌سایم و برایم عین‌اليقین حاصل می‌شود که انچه دیده‌ام حقیقی است. پس دلیلی ندارد که 
عین‌اليقین خود را تکذیب کنم.] 


یار فرعون تن اید. ای قوم دون زان نماید مر شما را نسیل, خون 
این بیت در جواب سوالی مقذر است. گویا یکی از فرعون‌سیرتان به طریق استفهام و یا 
اعتراض می‌گوید: اگر همه بیابان‌ها پر از خوشه‌های سبز است, پس چرا ما انها را نمی‌بینیم؟ 
جواب: ای فرومایگان. شما یار و مصاحب تن فرعون سیرت‌اید. از اینرو اب زلال رود نیل در 
نظر شما خون جلوه می‌کند. [مصراع دوّم اشاره است به واقعه‌ای که توضیح آن در شرح بیت 
(۳۷۸۵) دفتر سوّم آمده است. منظور بیت: شیفتگی بر هوی و هوس. حجابی می‌شود بر دیدة 
دل و مانع از شهود حقیقت می‌گردد.] 


یبار مسوسی خرّد گردید زود تا نماند خون و. بینید آب رود 
هرجه زودتر یار و مصاحب عقل موسی‌سیرت شوید. تا خون برجای نماند و آب زلال 
رود را مشاهده کنید. [ا گر دوست و همراه عقل معاد و مال‌اندیش شوید. آب حقیقت در نظر شما 
ظهور می‌کند و خون اوهام و خیالات بی‌اساس رفع می‌شود. وقتی بنده دیدگاه خود را نسبت به 
و مشیت الهی تعالی بخشد قهر او را نیز عين لطفش می‌بیند. و اين را صوفیه مقام رضا گویند.] 


۱ کندنا: بره. سپری معروف. 
۲. فرعون تن: یعنی تنی که مانند فرعون. سرکش و طاغی است. زیرا شهوات بر او مسلط است. اضافذ 


تشبتهی اننتت او نوع اضافهة مشتّه‌به به مشیّه است. 
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حکادت آن زاهد که... ٩۱۷‏ 


با پدر از تو جفایی می‌رود آن پدر در چشم تو سگ می‌شود 
مو لانا در اینجا برای توضیح مطلب فوق چند مثال می‌آورد: مثلاً گاه می‌شود که 
خطایی نسبت به پدر خود مرتکب می‌شوی, و او بر تو خشم می‌گیرد. و در آن لحظه پدرت 


آن پدر در واقع سگ نیست. بلکه اين از تأثیرات جفای تو و غضب اوست که آن پدر 
مهربان در نظرت به صورت سگ جلوه کرده است. 


و 
گرگ می‌دیدند یوسف را به چشم چونکه اخوان را حسودی بود و خشم 
مثال دیگر, برادران یوسف. آن حضرت را به صورت گرگ می‌دیدند. زیرا برادران 


خشم و شهوت. مّرد را آخول کند ز استقامت روح را مَسبدل کند 
حون غرض اه فوصیاه خد صد حجاب از دل به سوی دیده شد ] 


با پدر چون صلح کردی, خشم رفت آن سگی شد. گشت بابا یار تفت 
همینکه با پدرت اشتی کردی. خشم تو از میان می‌رود. و دیگر پدرت به صورت سگ 
جلوه نمی‌کند. بلکه بابا برایت دوستی گرم و صمیمی می‌شود. 


بیان آنکه مجموع عالم. صورت عقل کل است. چون با عقل کل به کزروی جفا 
کردی, صورت عالم‌تو را غم فزاید. اغلب احوال, چنانکه دل با پدر بد کردی» 
صورب پدر عم فزاید تو راو نتوانی رویش را دیدن | گرچه پیش از آن : بور دیده 
بوده باشد و راحت جان 
کل عالّم صورتِ عقل کل است کوست باباي هرآنک اهل قل است 
مولانا در این فصل جلیل. موضوعی را بازگو می‌کند که یکی از محورهای اساسی 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


مثنوی و یکی از کلیدهای فهم مکتب فکری و ذوقی مولاناست. و آن اينکه مجموعهٌ عالم. 
کالبد و قالب «عقل کُلْ» است. عقل کل در لسان صوفیه و حکما با تعابیری از قبیل 
صادر اوّل . نفس ریا : وجود متس اه و یاد شده است. و جمیع 
عقول از او مایه می‌گیرند. از اینرو انرا به «پدر» تشبیه کرده است. به زبان ساده‌تر 
می‌توان «عقل کل» را همان حقیقتٍ عالم دانست. در ورای این جهان متحوّل و دائم‌التغییر. 
حقیقتی ابت و سرمدی وجود دارد که راه پی بردن بدان. سلطه بر نفسانیّات و مضبوط 
ساختن حواس ظاهر ه است. زیرا روح مجرّد انسان همچون شعله‌ای است که در فانوس بدن 
جای دارد. و حواش ظاهره مانند منافذی است که بادهای دنیوی از آن به درون چراغ 
می‌وزد و شعله روح را خاموش می‌سازد. انسانی که اسیر مشتهیات حیوانی است. مانند 
فانوسی است که در معرض باد قرار می‌گیرد و شمع روحش کشته می‌شود. بادهای دنیوی و 
نفسانی از منافذ حواس به درون ادمی می‌وزد و او را مضطرب و ظلمانی می‌کند. مولانا 
در اين فصل می‌گوید: هرگاه با عقل کل (< حقیقت) از در ستیز درایی. صورتِ ظاهر 
جهان نیز برای تو غم‌افزا و اضطراب‌آور می‌شود. اّا معنی بیت فوق: همم عالم, صورت 
عقل کل است. زیرا او پدر آن کسی است که اهل حقیقت است. [«قلْ» به معنی «بگو», فعل امر 
حاضر مفرد مذگر اجوف واوی از «قال یقَولْ» است. امّا ال قل جه کسانی هستند؟ انقروی 
معتقد است که «اهل قل». همان «اهل نطق»اند و منظور عاقلانی است که شایستکی آن دارند 
که امر حق را تبیین و تبلیغ کنند . حکیم سبزواری آنرا «اهل خطاب حق» معنی کرده است . و 
گولپینارلی گوید: «اهل قل» تمام کائنات است که برخی با کلمه, بمضی با صوت و بعضی دیگر 
با هستی خود. قدرت او را می‌ستایند . اما بسیاری دیگر از شارحان در توضیح آن به «عالم 


در اشارت کرده‌اند * آنان چنین می‌گویند: قلْ. مخقف «قول» است یعنی اسم است نه فعل امر. 
۱ ر.اک. شرح بیت (۱۸۹۹) دفتر اوّل. 
ر.دک. شرح بیت (۳۳۳۵) دفتر اوّل. 

. شرح بیت )٩۰۹(‏ دفتر دوم. 

شرح بیت )٩۰۹(‏ دفتر دوم. 

شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۱ ص ۰۱۰۵۵ 
۶ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۱۸. 


و. 


۶ 
سا مه چم 


و 


۷ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر چهارم. ص ۲۸۴. 
۸ توضیح این موضوع در شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اوّل. و (۴۵۴۳) دفتر سوم آمده است. 
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حکایت آن زاهد که... 


و مراد از ۱ ن. کلمة «بلی» است که ارواح جمیج بشر در جواب حضرت حق که فرموده بود: 
الشت بربکم؟ گفتند. بُلی. این بیان هر چند از سوی بسیاری از شارحان گفته شده اما تا حذی 
تکلف‌بار و مختلق است. و این‌گونه تکلفات با اسلوب روشن و روان مولانا سازگاری ندارد. 
شاید بتوان از تلفیق قول سبزواری و انقروی. قولی پدید اورد که به منظور نزدیکتر بساشد. 
بدینصورت: «اهل قل» همان بندگان برگزیدة الهی هستند که به سبب اه لیت و شایستگی و 
کمالشان, مورد خطاب حضرت حق قرار می‌گیرند. چنانکه در قرآن کریم با لشظ «قلْ». 
حضرت رسول اکرم(ص) و يا حضرت موسی(ع) مورد خطاب قرار گرفته‌اند. و یا با فعل 
«قولا» که منتای «قلْ» است. حضرت هارون و موسی مخاطب شده‌اند. و نیز با فعل جمم 
«قولوا» غالبا مومنان مورد خطاب قرار گرفته‌اند. بنابر این می‌توان گفت که «اهل قل» یعنی 
بندگان برگزیده و با کمال خداوند. «بابا» معادل پدر. در اینجا به معنی مربّی و قیّم معنوی است 
چنانکه این تعبیر در متون عربی و فارسی متداول است. راغب اصفهانی می‌گوید: هر کسی که 
در ایجاد و اصلاح و ظهور چیزی عامل باشد او را اب (2 پدر) تامند . منظور بیت: همه جهان. 
صورت و قالب عقل کل است. و عقل کل از طریق عالم تجلی می‌کند. و عقل کُلْ. مربّی و 
مصلح ادمیان حقیفت طلب است, این بت ایبات نعدی, همه از زسان ان زاهتدی است که 
حکایتش گذشت. و در حقیقت مقول قول همه عارفان وارسته جهان است.] 


ِ ۲ ِ ۳ 
چون کسی با عقل کل. کفران فزود صورت کل پیش او هم سک نمود 
هر کس که نسبت به عقل کل, ناسپاسی کند. یعنی هر کس با حقیقت عالم بستیزد. 
صورتِ عقل کل در نظر او به صورت سگ جلوه می‌کند. یعنی همه چیز را غیرحقیقی می‌بیند و 
بدینسان دچار اضطراب و عذاب می‌شود. 


صلح کن با اين پدر. عاقی" بهل" تا که فرش زر نماید آب و گل 
با این پدر. یعنی با حقيقت عالم که از آن به عقل کل تعبیر می‌شود اشتی کن و نافرمانی 


و یْسمَی کل من ان سیب فی ایجاد شی, َو اضلاحه َو ظهوره آباً (مفردات. ص ۳ 

۲ عاقی: عاق (< سرکش. نافرمان) + یای مصدری. بنابر این عاقی. معادل عقوق. مصدر لائی مجرّد و به 
معنی سرکشی و نافرمانی است 

۲ بهل: ترک کن. وا گذار. فعل امر از هلیدن. 
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را رها کن, تا اين زمین که منبع اين اب و گل است در نظرت به صورت فرش زین جلوه کند. 
[برخی نیز «فرّش» خوانده‌اند. با توجّه به این وجه معنی مصراع دوم اینست: تا فز و جلال عقل 
کل آب و کل انسان را به زر معنویت مبدل کند.] 


پس قیامت. نقد حال تو بوّد پیش تو. چرخ و زمین مَبُدل شود 

پس هرگاه تو با عقل کل (- حقيقت عالم» ستیز و نزاع نکنی و همراه و موافق او 
باشی, قیامت نیز با احوال تو سازگار می‌شود. و در آن صورت. آسمان و زمین در نظرت 
دگرگون می‌گردد. [منظور از «نقد حال شدن قیامت» اینست که قیامت در تو ظهور می‌کند. زیرا 
تو با همراه شدن حقیقت. حجاب دنیا را واپس زده‌ای و به قیامت نایل شده‌ای, در آن صورت 
زمین و اسمان و همه موجودات که در نش قیامت. تحوّل ماهوی پیدا می‌کنند. برای تو در 
همین جهان متبدل می‌شوند. توضیح قيامت از دیدگاه مولانا در شرح بیت (۱۴۸۱) همین دفتر 
آمده است. مصراع دوم اشارت دارد به آیٌ ۴۸ سور ابراهیم: یوم تبدل لازض غیرالازض 
والسَموات و بُرَرُوا للّه الواحد لها «روزی که اين زمین به زمين دیگر مبدّل گردد. و نیز 
این اسمان‌ها به استا ی دگر. و همگان برای خداوند یگانة جیره. اشکار شوند.»] 


من که صُلحم دایماً با این پدر این جهان چون جنّت استم در نظر 
من از آنرو که همواره با اين پدر. یعنی با عقل کل (- حقيقت عالم) در صلح و 
سازگاری تون ی بر ۳: این جهان در نظرم همچون بهشت است. [همانطور که قبلاً گفتیم این 
ابیات از زبان آن زاهد است. عارف راستین. چون از نظرگاه حقیقت به جهان می‌نگرد هیچ 
امری. دل او را از جای نمی‌کند و مشوّش و پریشانش نمی‌سازد.] 


هر زمان. نو صورتی و نو جمال تا ز نو دیدن فرو میرد ملال 
من در هر لحظه. شکلی نو و زیبایی و جمالی تازه می‌بينم, و بر اثر دیدن آن شکل و 
جمال تازه دلتنگی و ملالتم از میان می‌رود. [صوفیه و عرفا طبق قاعدة تبدل امثال" و 
لاتکُراز فی التَجَلی عقیده دارند که همه چیز در این جهان در حال تغییر و شدن است. از 


۱.ر.ک. شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل. 
۲ ر.ک. شرح پیت (۲۰۳۶) دفتر اول. 
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اینرو دیدگاه عرفانی. شخص ر «تازه‌بین» می‌کند و از تقشر و کهنه‌بینی نجات می‌بحشد. ] 


من همی‌بینم جهان را پر نعیم اب‌ها از چشمه‌ها جوشان مقیم 
من جهان را پر از نعمت می‌بینم. و مشاهده می‌کنم که آب‌ها از جشمه‌ساران در حال 
بانگ آبش می‌رسد در گوش من مست می‌گردد ضمیر و هوش من 
صدای اب آن جشمه‌ساران به کوش من میرن و دل و ان من از ان دا مست 
می‌شود. 
شاخه‌ها رقصان شده جون تایبان" بمرگ‌ها کف‌زن مثال مطربان 


شاخه‌های درختان مانند توبه کاران به رفص دراه ده‌اند: و برگ درختان مانند 
رامشگران دست افشانی می‌کنند. [منظور از «توبه کاران». آن دسته از توبه کنندگانی است که 
توبهٌ نصوح می‌کنند و از اينکه به راه حقیقت امده‌اند بقدری شادمان می‌شوند که به رقص و 
دست‌افشانی می پر دازند.] 


بسرق آیینه‌ست لامع از نمّد گر نماید اینه تا جون بودا 
به عنوان مثال, اگر اینه‌ای را در نمدی بپوشانی, باز بسرق آن از پشت نمد نمایان 
می‌گردد. حال اگر اینه از پوشش نمدین بیرون اورده شود بیین چه نوری ساطع می‌کند! [قلب 
انسان کامل. همچون اینه‌ای صاف و شقّاف است که پرتو آن حتّی از حجاب‌های تو بر توي 
جسمانیات هویدا می‌گردد و دنیایی را روشن می‌کند. برخی از شارحان «اینه» را در اینجا ذات 
الهی دانسته‌اند که در حُجُب تعینات و کثرات تجلّی می‌کند. و اگر اين تعیّنات رفع شود انوارش 
عقل و هوش را محو سازد .] 


تایب: تائب. اسم فاعل به معنی توبه کننده. 
. مع: درخشان. 
0 شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۰.۱۳۳ 
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از هزاران می‌نگویم من یکی زآنکه آگندست هرگوش از شکی 
من از هزاران نکته و سرّی که دیده‌ام. حتی یک نکته و سر هم نمی‌گويم. زیرا هر 
گوشی از نوعی شک و تردید پر شده است. یعنی از بس, گوش‌ها از شک و شبهه انباشته شده 
که نمی‌توانند سخنان حقیقت آموز مرا بشنوند. مولانا در مثنوی معنوی به کرات به عدم استعداد 
گوش و دل هوی‌پرستان برای شنیدن و فهم حقیقت تصریح کرده است. از جمله در بیت 
(۶۹۰-۶۹۳) دفتر اوّل. 


پیش وّهم اين گفت. مژده دادن است عقل گوید: مژده جه؟ نقد من است 
۱ در نزد اسیران وّهم. سخنان حقیقت‌نشان من. نوعی مژده دادن است. در حالی که 
صاحبان عقل معاد می‌گو یند: موده دیگر چیست؟ این سخنان حقیقت‌آموز نقد حال من است. 
[وقتی یک عارف سخنانی در باب حقیقت می‌گوید. صاحبان عقل جزئی. آنرا در حد 
علم‌الیقین و رأی و نظر تلقّی می‌کنند. در حالی که صاحبان عقل معاد و عارفان بالّه می‌گویند 
این سخنان رازگشاء فقط لفظ و کلمه نیست بلکه معنایی است که ما عینأً مشاهده کرده‌ايم و آنرا 


در حدٍ عین‌اليقین در روح و روان خویش تجربه کرده‌ایم.] 
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ما ۶و وه 2 ۲ 1 ۲ 
فص فرزندان عزیز علیهالسلام که از پدر احوال پدر می‌پرسیدند 


می‌گفت: آری دیدمش» می‌آید. بعضی شناختندش,بیهوش‌شدند 
بعضی نشناختندمی‌فتند: خود مه داد این ببهوش‌شدن چیست؟ 


خلاصه داستان 

پسران عرّیر(ع) به دنبال پدر حود بودند و سراع او را از هر رهگذری می‌گرفتند. تا 
اينکه با بدر خود مواجه شدند. امّا او را نشناختند. زیرا او به حکم مشیت الهی جوان مانده بود. 
بس به او گفتند: ای رهگذر ایا از یر خبر داری؟ شیر برای امتحان هوش و کیاست 
فرزندان. خود را معرفی نکرد. امّا با سخنی رمزامیز گفت: بله. او به دنبال من می‌آید. یکی از 
پسران با شنیدن اين مزده شادمان شد. امّا پسر دیگر به فراست دریافت که همو عّیر است و از 
فرط هیجان ببهوش بر زمین افتاد. 

ود عد 
توضیح دربار: عّیر در صفحٌ ۴۵۱ و ۴۵۲ دفتر سوّم امده است. 
چّ 

مولانا این حکایت را بدان سبب آورده تا تشان دهد که مشرب اصحاب قیل و قال با 
مشرب اصحاب کشف و حال متمایز است. دسته اوّل در شناخت حقیقت به آثار و علائم بسنده 
می‌کنند. در حالی که دسته دوّم بدین حد اکتفا ندارند بلکه کوشش و جوشش باطنی خود را 
بدان مرتبه می‌رسانند که حقیقت را عیاناً شهود می‌کنند. به تعبیری دیگر دستهٌ ال اصحاب 
علم‌الیقین‌اند. و دسته دوّم اصحاب عین‌اليقین. در این حکایت ان پسری که از شنیدن خبر 


امدن عزّیر. شادمان می‌شود. نماد دستة اوّل است. و پسر دیگر کار تن ۱ حبر بیهوش 
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می‌شود نماد دسته دوم است. 


ود ید 4 
وس 2 ۳ ۱ 1 ثِ 
همچو پوران عزیر اندر گذر امده پسرسان ز احصوال در 
می شدند. 
گشته ایشان پیر و باباشان جوان پس پدزشان پیش امد ناگهان 


پسران عزّیر پیر شده بودند و پدرشان جوان. ناگهان پدرشان با آنان روبرو شد. [زیرا 
همان‌سان که در ای ۳0۹ سوره بقر ه دهد او عرّیر را صدسال قبض روح کرد و از پس 
صد سال زنده‌اش ساخت. رجوع شود به صفحه ۴۵۱ و ۲۵۲ دفتر سوّم.] 


۰ ۰ ‌ ۰ اب ۰ 
پس بپرسیدند از او کای رهگذر از سر بر ماعجب داری خبر؟ 
بسران عذّیر بدون انکه بدر را بشناسند از او پرسیدند: ای عابر از عزیر ما هیچ خبر 
تازه‌ای داری؟ 
که کسی‌مان گفت کامروز ان سَنْد بعد سومیدی ز بیرون می رسد 


زیرا شخصی به ما گفته است که امروز همان بزرگمردی که از وی قطع امید کرده‌اید از 


بیرون خواهد رسید و نزد شما می‌اید. 


گفت: آری بعدٍ من خواهد رسید آن یکی خوش شد. چو این مژده شنید 
یر برای انکه مرتبةٌ هوش و ذکاوت آنان را امتحان کند نگفت من همان عُرّیرم. 
یلکه گفت: بله. این خیر صحّت دارد. اما بعد از من خواهد آمد. یکی از پسران او همینکه اين 
مزده را شنید شاد شد. و ندانست که آن مُبشر همان مبَشر است. [اين بسرء تمثیل اصحاب قیل 


و قال است که بر اثار حقیقت:دل خوش کر ده‌اند.] 
۱ سند: تکیه گاه. پشتیبان. به معنی شخصیّت معتبر و معتمد نیز بکار می‌رود. در اینجا معنی اخیر مراد است. 
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بانگ می‌زد کای مُبشره باش شاد و آن دگر بشناخت. بیهوش اوفتاد 
آن پسری که شادمان شده بود بی انکه غزّیر را بشناسد خطاب به او فریاد زد: ای 
بشارت دهنده. الهی که هميشه شاد باشی که ما را اینقدر شادمان کردی, اما آن فرزند دیگرش 
که ذکیْ و هوشمند بود پدر را از احوال و اطوارش ات ها ات وی ایا بیهوش 


که چه جای مژده است ای خیره‌سر ؟ که در افتادیم در کان شکر 
آن ۳ خطاب به برادر شادمان خود گفت: ای احمق, اینک چه جای موده است؟! 
یعنی اکنون موضوع مژده در میان نیست بلکه خود مطلوب ظهور کرده است. زیرا مژده از 
مقولهٌ ذهنیّت است. در حالی که اکنون ما با عینیّت رویرو هستیم. [ممکن است کسی ایراد 
بگیرد شخصی که بیهوش روی زمین افتاده مگر می‌تواند حرف بزند؟ جواب: مولانا زبان حال 
او را گفته, نه زبان قال او را. ابیات بعدی نیز زبان حال آن بیهوش است.] 


هم را مژده است و پیش عقل, نقد زانکه چشم وَهُم شد محجوب فقد" 

این شخص (عزّیر) در نظر اسیران وّهم. بشارت دهنده است. یعنی در حدّ ذهتیات و 
نظرات اعتبار دارد. اما در نظر صاحبان عقل. عین مقصود. زیرا چشمی که مقهور وهم است از 
دیدن هرآنچه ظاهراً مفقود است. محروم و محتجب است. [مولانا در اين ابیات از حکایت 
عیر و فرزندان, نقبی می‌زند به دو نوع اسلوب در شناخت حقیقت. یکی متعلْق است به کسانی 
که حقیقت را در الفاظ و اثار. تحزی می‌کنند و گامی در جهت شهود عینی حقیقت برنمی‌دارند 
و به همین مقدار قانع می‌شوند. و اسلوبی دیگر که از اين مرتبه فراتر می‌رود و حقيقت را در 
ورای کلمات شهود می‌کند که اين اسلوب به صاحبدلان و عارفان باللّه تعلّق دارد. اهل وهم. 
حقیقت را که هستٍ نیست‌نماست مفقود می‌بینند و به آثار و علائم متمک می‌شوند. باشد که 
او را پيابند. اما عارفان بالله به هرچه نظر می‌کنند. قبل از آن و با آن و بعد از آن. حقیقت 
را می‌بینند. چنانکه از امیرممنان علی(ع) روایت شده است که فرمود: ضا ریت شتا لا 


۱ خیره بسر : احمق. ابله, گستاخ. 
۲. فقد: مصدر ثلائی مجرّد به معنی از دست دادن است. امّا در اینجا به معنی مفقود امه است 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۳۲۷۶( 


)۳ ۲۷۷ 


)۳۲۷۸( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی |۴ 


)۳۲۷۹( 


)۳۲۸۰( 


)۳۲۸۱( 
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اه که و مرمع فجن ۱۸ 1 1 ۲ 
و رَایّت ال قبله و بَعده و مَعَه . «هیج چیز را ندیدم. جز انکه خدا را پیش از ان و بعد از آن 


و همراه با آن دیدم.» مبحث این ابیات مناسب است با ابیات (۶۰۲) دفتر اوّل.] 


کافران را درد و مومن را بشیر لیک نقد حال در چشم بصیر 
انبیاء برای حق‌ستیزان ردان است. اما برای حق‌باوران. بشارت دهنده. و برای صاحبدلان و 


دیده‌وران, ظهور عین مقصود. [قران کریم. حق‌ستیزان را به عذاب انذار می‌دهد و حق‌باوران را 


به نعیم بهشت ابشار.] 
زانکه عاشق در دم نقد است مست لاجرّم از کفر و ایمان بسرتر است 


زیرا عاشق به هنگام ظهور عینی حقیقت. مدهوش می‌شود. و ناچار مقام و مرتبه او از 
کفر و ایمان برتر است. [برخی از شارحان مراد از اینمان را در اینجا «ایمان تقلیدی» 
دانسته‌اند . با این تقدیر هم کفر حجاب حق است و هم ایمان تقلیدی. کفر از نوع حجاب 
ظلمانی است. و ایمان تقلیدی از نوع حجاب نورانی. توضیح وافی این موضوع در شرح بیت 
(۱۹۱۲) دفتر سوم و (۲۹۶۷) همین دفتر امده است.] 


کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست کوست مغز و,کفر و دین آو رادو پوست 
کفر و ایمان هر دو, دربان درگاه حقیقت‌آند. یعنی کفر و ایمان تقلیدی سیب می‌شوند که 
نااهلان به درگاه حقیقت واصل نشوند. زیرا عده‌ای در مرتبهٌ کفر متوقف می‌شوند و عده‌ای 
دیگر در مرتبهُ ایمان تقلیدی. پس این دو گروه از رسیدن به حقیقت فرو می‌مانند. زیرا حقیقت. 
به منزله مغز است و کفر و ایمان به منزله دو پوست. [رجوع شود به شرح بیت پیشین و ابیات 
ارجاعی.] 


در اینجا مولانا میان حجاب کفر و ایمان تقلیدی تمایز قائل می‌شود و می‌گوید درست 


۱ اين کلام را بعضی از بزرگان به حضرت امام صادق(ع) نیز نسبت داده‌اند. 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی» ج ۰۵ ص ۲۳۷ 
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است که ما گفتیم کفر و ایمان تقلیدی هر دو مانع نیل به حقیقت‌اند. امّا میان آن دو فرقی نهفته 
است. و اين فرق را با مثالی بیان می‌فرماید: کفر به منزلة پوستة خشک و زمختِ بیرونی است 
که از مغزش جدا افتاده است. امّا ایمان تقلیدی به منزلة پوسته نرم و لطیفی است که مغز را 
احاطه کرده و طعم و مزهُ آن را یافته است. [گردو و بادام را وقتی از درخت می‌چینند و لایة 
سبز آن را جدا می‌کنند دو پوسته باقی می‌ماند. یکی پوستة سفت و سخت خارجی. و دیگري 
پوسته نرم و لطیف داخلی. کفر در متّل مانند قشر خارجی است. و ایمان مانند قشر داخلی که 
به مغز چسبیده است. مولانا می‌گوید با اينکه کفر و ایمان هیچکدام به حقيقت نرسیده‌اند. لیکن 
ایمان به حقيقت نزدیکتر است.] 


تشرهای خشک را جا آتش است قشر پیوسته به مغز جان خوش است 
پوسته‌های خشک را باید به درون آتش نداخت. و اما پوسته‌هایی که به مفز چسییده 
و طعم آن را یافته لذیذ و قابل تناول است و قهراً به کام آتش افکنده نمی‌شود. [چنانکه در ی 
۴ سور انفطار آمده است: ان الیُراز فی تعیم و ان الْْجارَ نی جحیم. «همانا نسیکان در 


نعمت‌اند و تباهکاران در انش دوز خ.»] 


مغز, خود از مرتبةٌ خوش برترست ‏ برترست از خوش که لذْتْ گشترست 
امّا مغز (حقیقت) از مرتبةٌ لطیف و باطراوت ایمان نیز بالاتر است. و از هر امر لذیذی 
بالاتر است. زیرا جمیع لذات معنوی از او پدید آمده و گسترش یافته است. [مرتبة حقیقت از 
مرتبه ایمان نیز بالاتر است و ایمان نسبت بدان مقام پوسته‌ای بیش نیست. و هر لذت و 
طراوتی که در ایمان نهفته است از برکت وجود حقیقت است.] 


اين سخن پایان ندارد بازگرد. تابرآزد موسیّم از ببحر, گرد 
این نکاتی که گفتم پایان‌پذیر نیست. بازگرد تا موسای کلامم از دریای حقیقت. حقایق 
دیگری اشکار سازد. [مصراع دوم اشارت است به یکی از معجزات حضرت موسی(ع). و 
وقتی بود که فرعونیان در تعقیب قوم او بودند و چون به دریا رسیدند. مسوسی(ع) عصای 
معجرنشان خود را به دریا زد و راهسی گشوده گشت و قومش نجات یافتند. چنانکه در 
قرآن‌کريم به کرات آمده است, از جمله در ایةٌ ۵۰ سورة بقره. مولانا از اين حادثه تاریخی, 
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تعبیری تمثیلی پدید اورده که خاص خود اوست. و آن عبارت است از «گرد از دریا براوردن» 
این تعبیر در مثنوی چندیار آمده از جمله در بیت (۲۰۴۰) دفتر دوم که در آنجا کنایه از 
بند اوردن اب و راهی خشک در وسط دریا پدید آوردن است. اما در بیت فوق و بیت 
(۲۴۱۱) دفتر سوّم. کنایه از افشای راز و کشف اسرار است. یعنی شما را به میان دریای حقیقت 
می‌برم و نهانی‌ترین نهانی‌های اين دریا را به شما نشان می‌دهم. چنانکه ته دریا از خاک و گل 
است. خلاصه ژرف‌ترین ژرفنای دریای حقیقت را به شما نشان می‌دهم. در بیت فوق «بازگرد» 
به چه موضوعی اشارت دارد؟ از چه چیز باید بازگشت؟ چون مولانا متعلّ فعل «بازگرد» را 
ذکر نکرده یعنی نگفته از چه چیز باید بازگشت. چند احتمال می‌توان داد. در شرح این بیت. 
انقروی می‌گوید: چون این معانی و اسرار نهایت ندارد. از بیان سخنان مربوط به بحر حقیقت 
بازگرد (یعنی مولانا به خود خطاب می‌کند) تا موسای نطق من گفتار مربوط به طریق دریای 
حقیقت را بیان کند . این احتمال درست ئیست زیرا صدر و ذیل آن متناقض است. چون ابتدا 
می‌گوید از دریای حقیقت بازگرد. امّا در انتها می‌گوید می‌خواهم با کلام خود طریق دریای 
حقیقت را بیان کنم. اکبرآبادی احتمالی داده که با سیاق و سباق ابیات و موضوع آن تناسب 
دارد" و بعدها نیز نیکلسون بی آنکه اشارتی به اکبرآبادی کند همین قول را تأیید کرده است " 
ممکن است از او اقتباس کرده و یا شاید هم توارد ذهنی باشد. ال اعلم. اکبرابادی معتقد است 
که «بازگرد» خطاب به خود مولاناست و منظور اینست که رشتهة سخن را به ادامة حکایت 
موسی(ع) و فرعون بازگردان که در بیت (۲۷۷۹) همین دفتر متوقف ماند. نیکلسون می‌گوید 
هرجند مولانا بلافاصله ادام آن حکایت را بازگو نکرد. امّا بالاخره از بیت (۳۵۷۵) همین 
دفتر این کار را انجام داد. یکی از شارحان گفته است منظور از «موسی» در این بیت قلب 
مولاناست. یعنی از حرف و سخن بازگرد و به قلب ما نزدیک شو تا دریای معارف بر تو 
توف شوه وتا با جرف ی ون کف از کرد | 


. ر. ک. شرح کییر انقروی. ج۰۱۱ ص ۱۰۷۱. 

۲. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۳۷ - ۱۳۶. 
۳. ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۴۱. 

۳ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج۵. ص ۲۶۷. 
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در خور عقل عوام اين گفته شد از سخن. باقی ان بنهفته شد 


خیال نکن مطالبی که ما در ابیات بیشین بر زبان آوردیم برای خواص بوده است. نه 
بلکه این مطالب را در حد فهم و شعور عوام بر زبان راندیم. و چون دیدیم که عوام نمی‌توانند 
استماع اسرار را برتابند لذا یه سخنان رازگشای خود را مخفی داشتیم و بازگو نکردیم. 


ریات ام قراضه" مهر سکّه جون نهم؟ 
زر عقلت ریزه است ای متهم بر فراضه مهر سکه چون نهم: 

ای که به تبعیّت از هوای نفس متهمی. طلای عقل تو, به صورت خرد و ریز است. پس 
چگونه می‌توانم بر خرد و ریز طلای عقلت مُهر سکه بزنم؟ [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


عقل تو قسمت شده بر صد مهم بسر همزاران آرزو و طم و رم 

عقل تو میان بسیاری از کارها و ارزوهای مختلف تقسیم شده است. [«طمٌ» و «رمٌ» 
اشاره است به یکی از امتال عرب. طم به معنی دریا و آب فراوان, عدد بسیار, و رم به معنی 
زمین و خاک است. ضرب‌المثل مورد نظر اینست: چٌاء بالطم والوم. «آورد آب و خاک را یا 
اوه دراو کی وارها اوره ار وی زا با آفود رتیه ام ال بای را هآ 
ضرب‌المتل در موردی جاری است که شخص. تمام امکانات خود را یاورد مولانا می‌گوید 
عقل تو در امور دنیوی و ارزوهای دراز اهنگ. دچار تشتّت شده است. یا به قول صوفیه و 
عرفاء تو دجار تفرقة خاطر شده‌ای, در حالی که سالک حقیقی باید جمعیّت خاطر داشته باشد 
و ذهن و ضمیرش در آمور سطحی دنیا پراکنده و مشغول نشود. پس بر اين عقل مستشتت و 
آشفته نمی‌توان مه حقیقت ضرب کرد. یعنی نقش حقیقت بر عقول آشفته و پریشان و منغمر در 
مادٍیات حک نمی‌شود و صاحبان چنین عقولی از شناخت حقیقت محرو‌اند. عدد «صد» و 
«هزار» در اینجا علامت کثرت است نه عددی خاص. دربارة اصطلاح تفرقه رجوع شود به 
شرح بیت (۷۴۲) و (۲۰۴۱) همین دفتر.] 


جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق 
باید به مدد عشق الهی, اجزای پراکنده عقلت عقلت را جمع کنی. یعنی باید هد عشق الهی 


۱. فراضه: ریزه‌های طلا و نقره و پول. 
۲ ر.ک. فرائد اللاال, فی مجمع الامثال. ج۱. ص ۱۳۶. 
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[«سَمَرْفند» هم اکنون در کشور ازبکستان و نزدیک بخارا قرار دارد. اين شهر در ادوار پیشین از 
شهرهای مهم دنیاً محسوب می‌شده است. در یکی از متون کهن و معتبر جغرافیایی در وصف 
سمرقند آمده است: «شهری بزرگ است. و آبادان است و با نعمتِ بسیار, جای بازرگانانِ همه 
جهان است .» مولانا در بیت (۱۶۷) دفتر اوّل. سمرقند را چو «قند» شیرین می‌داند. «دمشق» 
نیز از شهرهای شام و در ردیف آبادترین شهرهای جهان محسوب می‌شده است. پس تشبیه 


خوشی و خرّمی به این دو شهر بی جهت نیست.] 


جَوجّوی. چون جمع گردی ز اشتباه پس توان زد بر تو سک پادشاه 
اگر عقل خود را «جَوجو» یعنی یک جو یک جو و ذزه ذِرّه از تفرقة اشتباه و شکوک 
نجات دهی و به جمعیّت خاطر و ثباتِ روحی برسی. می‌توان نقش سک پادشاه را بر تو 
ضرب کرد. یعنی حقیقت بر عقل و دلت نقش می‌بندد. و خلاصه اينکه می‌توانی به اسرار و 
حقایق ربانی واقف شوی. 


ور ز مثقالی شوی افزون تو خام از تو سازد شه یکی ززینه جام 
اگر تو که شخصی خام هستی. وَنت حتی از یک مثقال بیشتر شود. شاه از تو جامی 
طلایی می‌سازد. [اگر استعداد روحی خود را در شناخت حقیقت رشد دهی بطوریکه از حد 
متعارف فراتر رود. انگاه خداوند. وجود تو را به جام گرانبهایی مبدل می‌کند که جایگاه شراب 
توحید و عشق می‌شود و از جام لبریز از معارفت. طالبان و تشنگان حقیقت» سرمست و 
مخمور می‌شوند.] 
پس یرو هم نام و هم القاب شاه . باشد و هم صورتش ای وصل‌خواه 
ای طالب وصال در اینتصورت روی آن جام. هم نام شاه نقش می‌بندد. و هم القاب و 


صورت شاه. [انقروی گوید: مراد از «نام» اسماء الهی است. و منظور از «القاب». ترکیباتی از 
قبیل احکم‌الحا کمین. احسن الخالقین. ارحم‌الراحمین. ذوالجلال والا کرام و... و مراد از صورت. 


۱. حل و ۵ العالم. ص۰۷ ۱ 
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صفات الهی است." . منظور بیت: اگر تو اندکی از حّ متعارف بالاتر بیایی مظهر اسماء و صفات 


۳ 
حق می‌شوی .] 


مد ۱ 
تا که معشوقت بوّد هم نان و اب هم چراغ و شاهد و نقل و شراب 
تا بر اثر این ارتقاء معنوی, معشوقت برای تو هم نان شود و هم اب و هم چراغ و هم 
محبوب و هم نقل و هم شراب. یعنی خلاصه معشوقت همه چیز تو شود و تو را از اغیار بی‌نیاز 


گر داند. 


جمع کن خود راء جماعت رحمت است تا توانم با تو گفتن آنچه هست 
حال که وضع بدین منوال است عقل و شعور خود را از پراکندگی و مشفول شدن به 
امیال و اهوای نفسانی برکنار کن و به مرتبهٌ جمعیّت خاطر و تمرکز بر حقیقت برسان. زیرا 
جماعت. رحمت است. در اینتصورت می‌توانم برای تو از هر انچه هست صحبت کنم. [اشاره 


شِ 


من ۳ 6 مر مه 


۳ 9 ال مج ۴ 2 
بدین حدیث است: الجماعةه رَخمَه والفرقه عداب . «جماعت. مایة رحمت است. و تفرقه 


سیب عداب.» ] 


زانکه گفتن از برای باوّری‌ست جان شرک از باوری حق بری‌ست 
زیرا گفتن برای اینست که مستمع » انرا باور کند. در حالی که جان مشرک از باور 
داشتن به حضرت حق بیزار است. [جایز است «شرزی» را که مصدر است به اسم فاعل 
«مُشر ک» تأویل کنیم. زیرا طبق قاعده صرفی برای مبالغه. مصدر بجای صفت بکار می‌رود.] 


جان قسمت گشته بر حشو" فلک در میان شصت سودا مشترک 
جانی که بر زوائد فلک تقسیم شده یعنی آن کسی که بر امور پوج و زائد این جهان 
دلبستگی پیدا کرده و قلب و روحش در ارزوهای دنیوی دجار تفرقه و پراکندگی شده. قلب و 


۲ رب که شرح کبیر آنقروی. ج ۰۱۱ ص ۱۰۷۴. 

۲ ر.ک. شرح ولی‌محمد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص‌۱۴۸. 

۳ شاهد: زیبارو. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۲۱. 

۵ حَشو: انچه بدان درون چیزی را پر کنند مانند پشم و پنبه‌ای که درون تشک و لحاف می‌گذارند. کلام زائد. 
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۹۳۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


)۳۲۹۷( 


)۳۲۹۸( 


)۳۲۹۹( 


)۳۳۰۰( 


و او وی ای ای 


۳ رها شود بیوسته در تشویش و اضطراب بسر برد.] 


پس خموشی بهٌ دهد او را ثبوت پس جواب احمقان آمد سکوت 
خاموشی گزیدن در مقابل چنین جان وابسته و مقیّدی, او را بهتر ثبات می‌دهد. پس 
«جواب ابلهان خاموشی است». [زیرا با چنین اشخاصی هرچه بیشتر حرف بزنی عناد و 
سفاهتشان بیشتر می‌شود. پس باید از که گفت و گوی با انان حذر کنی. ناد که به ود ال و 
ثبات و تعادل روحی و شخصیتی به دست ارند.] 


یی مسیگشاید بی مراز من دهین 
سکوت. نادانان را سس ید ختیار نکردی و حقای و اسراری را بر زبان 
اوردی؟ جواب: این نکته را می‌دانم. اما طبیعت بدن من دجار مستی شده از اینرو بی‌انکه اراده 


آنچنان کز عطسه و از خامیاز این دهان گردد به ناخواه تو باز 
چنانکه مثلاً هنگام عطسه و خمیازه. بی آنکه اراده کنی دهانت باز می‌شود. [گاه 
جذبة الهی چنان مرا مست می‌کند که برای اهل و نااهل کشف اسرار می‌کنم. در حالی که بدین 
امر واقفم که در برایر نااهلان باید سکوت اختیار کرد.] 


۳ 
چم 


م۰ ۳ له 2 من 
تفسیر این حدیث که: انی لاستعفر له فی کل یوم سَبعین مره 


یچ نیقی ٩‏ #فتم ور تعطر توبه ارّم روز من هفتاد بار 


۱ خامیاز: خمیازه. 
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نکات توبه می‌کنم. [ناظر است به این حدیت: وال انی لا ستغفر ال و یه ی الیرم 


۷۱۶ 


سر 
سس ی ِِ مس يس 
۰ فِ 


َبْعین مره . «سوگند به خدا که من روزانه هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش می‌طلبم و به 
درگاهش توبه می‌آورم.» حدیث دیگر: ان لیغان علی لب خِتی له فی الیرم سْبعین 
«بر قلیم پرده‌ای افکنده شود که بدان سبب روزانه هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش 
می‌طلبم.» عدد هفتاد در عربی 1 برای نشان دادن کثرت است. جنانکه عدد «هفت» و 
«هزار» نیز گاه بر کثرت استعمال گردد. علاوه بر دو حدیث یاد شده و احادیث مشابه در قران 
کریم نیز پیامبر(ص) مأمور به استففار از گناه خود بوده است. از جمله در آیُ ۱٩‏ سورءٌ محمّد. 
و ای ۲ سورة فتح. اما قهراً این گنا به معنی گناه مصطلح نیست. زیرا مقام عصمت انبیای 
عظام از هرگونه گناهی بدور است. و این قبیل تعبیرها يا اشاره به «ترک اولی» دارد و یا 
مشمول قاعده «حَسَناثٌ التّرار سَینأتٌ الْمَْءّبین» می‌شود. چنانکه طبرسی در تفسیر 
مجمع‌البیان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که: ما کان له دنب و... یعنی پیامبر(ص) را هیچگونه 
گناهی نبوده است. امّا منظور مولانا: درست است که تبلیغ پیام الهی و حشر و نشر کردن با 
خلایق به قصد ارشاد و دستگیری‌شان از طرف پیامیر و یا هر هادی دیگر نوعی عبادت است. 
ما اين اختلاط و انجمن کردن نسبت به وقتی که داعی حق در خلوتِ خود مطلقاً در جذبه الهی 
فرو رفته نوعی تنل شمرده می‌شود. هرچند اين تنرّل برای «ابرار»» کمال مطلوب است. اما 
برای «مقرّبان» گناه محسوب می‌شود. پس دنب مدکور نسبت به ابرار. عین کمال و عین فلاح 
است. و لذا نباید انرا ذنب مصطلح انگاشت. مولانا می‌گوید ايراد نکات الهی و ذکر معارف 
برای خلایق هرچند امری عبادی و شرعی است. لیکن چون تداوم بر آن امر مرا از جنبه‌ام 


بیرون می‌آورد برای من نوعی تنرّل مقام محسوب می‌شود و باید از ان استففار کنم.] 


توبه و پرهیز را از اندام عقل بیرون می‌اورد. [برخی از شارحان «جامه کن» را به صیغه امسر 


. بیشین» ص ٩‏ ۱۳. 
۳ مُنْسی: اسم فاعل از مصدر انساء (یاب افعال) به معنی فراموشی اورنده است و نسیان مصدر ثلائی مجرّد 
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)۳۳۰۲( 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۵( 


خوانده‌اند که با سیاق این بیت سازکار نیست. و بهتر است آنرا مانند ( تو به شکن» صفت مرگب 


فاعلی مرخم بخوانيم به معنی لخت کننده و حرامی.] 


حک مت اظهار تاریخ دراز مُستیی انداخت بر دانای راز 
خداوند طبق حکمت بالغة خود راژدانان را چنان مست می‌کند که اسرار ازل را فاش 
کنند. [«تاریخ‌دراز» کنایه از ازل است چنانکه اکبرآیادی و بحرالعلوم و برخی دیگر از شارحان 
گفته‌اند. قبل از لفظ تاریخ باید کلمهٌ «اسرار» را به صورت مضاف محذوف مقدر کرد تابیت 
معنی مناسب دهد. مراد از «دانای راز» انسان کامل است که واقف به اسرار الهی است و نسخه 
اعلای آن حضرت رسول اکر م(ص) است. فاعل «انداخت» راهم می‌توان لفط «حکمت» دانست و 
هم حضرت حقّ که لفظاً ذکر نشده امّا معناً قابل تقدیر است به لحاظ شناخته بودن او نزد همگان. 
چنانکه طبق قاعدة نحوی گاه ضمیر بدون مرجم ذکر می‌شود به سبب شهرت و معروفیت مرجع. 
چنانکه در یه ا رنه فی یل در ضمیر «*» بدون مرجع ذکر شده است.] 
راز پنهان با چنین طبل و علم آب جوشان گشته از جَْفَالْعَلَم 
اسرار پوشيده الهی بر حسب تقدیر الهی مانند چشمه‌ای جوشان با چنین وضوحی 
آشکار گشت. [«راز پنهان» کنایه از اسرار الهی است. «طبل و عَلْم» کنایه از ظهور و افشای 
اسرار است. چنانکه صدای طبل و به اهتزاز درآمدن برخم شنونده و بیننده را نسبت به آمری 
واقف می‌کند. مراد از «جَفالقلم» نیز تقدیر الهی است. توضیح ایین حدیث در شرح بیت 
(۳۸۵۱) دفتر اوّل امده است.] 


رخسمت سح رواته اف فان خفته‌اید از درک آن ای مردمان 
رحمت بیکران الهی در هر لحظه جریان دارد. اما ای مردم افسوس که شما از درک ان 
غافل‌اید. [اکبرابادی. مراد از «رحمت بی حد» را اسرار پوشیده الهی می‌داند که عارف کامل 
در حالت مستی انرا فاش می‌سازد.] 


۰ ۲ ض ۶ ۲1 ۰ ۹ ۰ ۳ 
جامهٌ خفته خورد از جوی. اب خفته اندر خواب. جویای شراب 
این بیت بر سبیل مت آمده تا مطلب پیشین را تبیین کند. و در عين حال رجوع است به 
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بیت (۳۲۴۰) و (۳۲۴۱) همین دفتر: مثلاً فرض کنید که شخصی تشنه بر لب جوی آبی 
خواییده است. و در خواب سرابی را اب می‌پندارد و به تکاپو می‌افتد که بدان برسد و رفم 
عطش کند, در حالی که همان وقت لباس او در آب فرو رفته و خیس شده است. یعنی لباسش 
به اب رسیده اما خودش سر گشتة سراب شده است. [همة موجودات و از جمله ادمیان بر لب 
جوی رحمت الهی مقيم‌اند. جسم ادمیان از رحمت و نعمت واسعهٌ او برخوردار می‌شود و رشد 
می‌کند. امّا روح عده‌ای از ایشان خود را به سراب اوهام و حطام دنیوی مشغول می‌دارد و از 
حیث معنوی رشد نمی‌کند.] 


می‌دود کانجای. بسوی اب هست زین تفکر راه را بر خویش بست 
ان شخص خفته به جانبی می‌دود که نشانی از اب دیده می‌شود. سعبی سراب که 
اب‌نماست. او را گول می‌زند و به جانب خود می‌کشد. و با این خیال بی‌اساس راه رسیدن به 


آب ر بر حود می‌بندد. 


زانکه آنجا گفت. زینجا دور شد بر خیالی از حقی مهجور شد 

تا ای رال که انس اب است ز انشا که هت آب‌است هو شلد ۵ تعصسی 
خیالی بیاساس از حقیقت دور و مهجور ماند. [حال انسان از خود بیگانه نیز چنین است. او 
دنیا را که سرابی بیش نیست اب می‌پندارد و عمری را در راه ثیل بدان تلف می‌کند و عاقبت 
نیز خاسر و زیانکار می‌شود. تمثیل «مرغ و سایةٌ مرغ» که از بیت (۴۱۷) دفتر اوّل اغاز شده 
همین معنا را تداعی می‌کند.] 


دوزبینانند و پبس خفته روأن رجمی آریدشان ای زهروان 
اهل دنیا مردمی دوربین و مأل اندیش‌اند. امّا در عين حال روحی خفته و افسرده دارند. 
یعنی شیفتگان دنیا در مسائل مربوط به عیش و عشرت نفسانی و حظوظ دنیوی افرادی 
اینده‌نگر و مأل‌اندیش و دقیق هستند. اما شکوفایی روانی و بهجت روحی ندارند. ای سالکان 
طریق حقیقت بر این گمراهان رحم کنید. یعنی آنان را از خواب غفلت بیدار کنید. [سالکان 
طریق حق, وظیفه دارند که گمگشتگان ساحل نجات را نیز به راه مستقیم هدایت کنند و آنان را 
از انفمار در لذات حیوانی پرهیز دهند و مقام و مرتبت انسان را بدانان نشان دهند.] 
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من ندیدم تشنگی خواب آورد خواب ازد تشنگی بی خرد 

من تاکنون ندیده‌ام که تشنگی موجب خواب شود. انا تشنگی آدم‌های نادان 
خواب می‌آورد. [«تشنگی» در اینجا کنایه از طلب و اشتیاق شدید است. یعنی کسی که 
واقعاً در طلب یافتن مقصودی باشد خواب بر او حرام می‌شود. چنانکه وقتی تشنگی 
شدّت بگیرد شخص ولو در خواب باشد بی‌اختیار از خواب می‌پرد و خود را به محل 
اب می‌رساند و رفع تشنگی می‌کند. پس طلب بر دو نوع است: یکی طلب حقیقی و 
دیگری طلب کاذب. طلب حقیقی انست که شخص بهیجوجه به خواب غفلت و بی خبری 
نرود. امّا طلب کاذب آ ن است که شخص مطلوبی نازل داشته باشد و جون بدان رسید 
خفته و پژمرده شود. اهل دنیا طلبی کاذب دارند زیرا به حطام ناچیز ان دل خوش 
کر ده‌اند.] 


خود خرّد انست کو از حق چرید نه خرد کانرا عطارد اورید 

عقل حقیقی آن است که از فیض حضرت حق مستفیض شود نه آنکه ناشی از تأتیرات 
ستاره عطارد باشد. [قدما «عطارد» را خدای دییری و کتایت می‌دانستند و لذا ظهور عقل و 
رشد عقلانی را در ادمی ناشی از تأثیر ] ن تلقی می‌کردند" . در این بیت عقلی که از عطارد پدید 
می‌آید مظهر عقل معاش و دنیاطلب است. و عقلی که از فیض الهی مستفیض می‌شود مظهر 
عقل معاد و دوراندیش است. پس با عقل معاش نمی‌توان به حقایق هستی پی برد بلکه باید 
مشعل عقل معاد را قلاووز راه سلوک کرد.] 


بیان آنکه عقل جزوی تا به گور بیش نبیند. در باقی, مقلّد اولیا و انبیاست 


پیش‌بینی اين خرّد تا گور بود وآن صاحبّدل به نفخ صور بود 
عقل سطحی تا مرت گور پیشتر نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در حالی که نگرش عقل 
صاحبدلان تا ه صور " و برپایی رستاخیز برقرار است. [عقل ظاهربینان تنها در امور مادّی 
نافذ است و عقل صاحبدلان فراتر از عالم ماده و مذت.] 


۱. رجوع شود به شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم. 
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اين خرّد از گور خاکی نگذرد وین قدم. عرصه عجایب نشپرد 
عقل ظاهربین از مرتبةُ گور خاکی فراتر نمی‌رود. یعنی فقط منحصر است به جهان 


۰ 2 پم 0 ۰ ‌ ‌ ‌ ۶ ‌ 
زین قدم. وین عقل. رو بیزار شو چشم غیبی جوی و برخوردار شو 
محسوسات محدود شده رخ برتاب. و به جای آن. چشم باطنی طلب کن و از بصیرت نافذ 


معنوی بهر همند سو. 


همچو موسی نور کی یابد ز جیب" سْخره استاد و شاگرد کتاب؟ 
آن کسی که مقهور استاد است و وايستة به کتاب. چگونه می‌تواند مانند موسی از 
گریبان خویش نور بیرون اورد؟ [مصراع اول اشاره است به معجرء ید بیضاء که توضیح آن در 
شرح بیت (۳۴۸۶) دفتر اوّل امده است. بیت فوق می‌گوید: عارف صادق نور معرفت و حقیقت 
را در قلبش می‌یابد و بر سایر قلوب ساطم می‌کند. انا اصحاب قیل و قال که مقیّد به علوم 
رسمی و مجادله‌اند واجد نور قلبی نمی‌شوند.] 


زین نظر. وین عقل, ناید جز دوار پس نظر بگذار و بگزین انتظار 

از این بینش سطحی, و از این عقل جزئی چیزی جز سرگیجه حاصل نمی‌شود. پس 
این بینش سطحی و عقل جزئی را رها کن و به انتظار بنشین تا از بارگاه کبریائی, فیض و 
رحمت رسد. [دوار که نام فارسی آن «سرگشتن» و یا«سرگیجه» است. عارضه‌ای است که 
اطبای قدیم آن را ناشی از خلطی می‌دانستند که در تجویف دماغ جای گرفته و با حرکتِ سره 
بخاری از آن خلط برمی‌خیزد و داخل خلل و فرج مغز می‌شود و شخص چون می‌خواهد از 
زمین برخیزد. چشمانش سیاهی می‌رود و حس می‌کند که در و دیوار دور سرش می‌چرحد. و 
بیم آن رود که بر زمین افتد. مولانا می‌گوید بینش‌های سطحی مانند «دوار» جز حبیرت و 
سرگشتگی چیزی ببار نمی‌اورد. پس باید از بینش‌های سطحی که ناشی از مدارسه و تجربیات 


۱ جَیْب: گریبان. 
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محسوس است درگذری و قلبت را متوجه اشراقات و واردات الهی کنی تا جذبهً حق تو را 


برباید و به مرتبه عین‌اليقین ارتقائت دهد.] 


از سخن‌گویی مجویید ارتفاع منتظر را به ز کفتن. استماع 
از طریق تکلم و خطابه درصدد رسیدن به رفعت و بلندي مقام برميایید. زیرا برای 


کسی که منتظر ظهور عنایات ریّانی است. شنیدن بهتر از گفتن است. 


منصب تعلیم. نوع شهوت است هر خیال شهوتی در ره بت است 

مقام تعلیم نیز نوعی شهوت است و در طریق الهی هر خیال شهوانی بت محسوب 
می‌شود. [روا نیست که از طریق قیل و قال. رفعت و منزلت تحصیل شود. و اگر کسی در ارشاد 
خلق‌الله و تعلیم احکام‌الله, اغراض نفسانی خود را نیز دخالت دهد به نوعی شرک خفی و یا 
به قول مشایخ صوفیه به شهوت خفیّه دچار امده است. زیرا حق‌تعالی در قران کریم 
می‌فرماید هیچ معبودی را با خدا مخوانید. و قهراً هر خیال و خاطر نفسانی در طریق خدا بت 
است. مثلاً کسی که به ارشاد این و آن می‌پردازد اگر در دلش بگذرد که علم و فضل خود را به 
رخ بکشد و یا تقوا و تتشکي خود را به روی دیگران بیاورد اعمالش حبط است. بر چنین کسی 
لازم است که قَوَهْ ناطقه را تعطیل کند و قوَهُ سامعه را فعال سازد تا به فضل الهی از مفاک 


خودبینی بدر اید و خدابین شود.] 


گر به فضلش پی ببردی هر فضول " کی فرستادی خدا چندین رسول؟ 
اگر قرار بدین منوال بود که هر آدم یاوه‌گویی به اسرار فضل الهی واقف شود. چگونه 
ممکن بود که خدا چندین و چند رسول به سوی مردمان گسیل دارد؟ یعنی اگر قرار بر این بود 
که عقل بشری جدا از وحی به اسرار هستی پی ببرد پس چرا خداوند اين همه رسول و نبی 
فرستاد؟ از اینرو معلوم می‌شود که عقل تنها در پرتو وحی می‌تواند به حقایق عالم واقف شود 
نه بالاستقلال. جنانکه کتب آسمانی بدین امر ناطق‌اند. 


۱ (رتفاع: بالا رفتن. والایی و رفعت جستن. 
۲ فضول: یاوه گو. کسی که به کارهای غیرضروری می پر دازد. 
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عقل جزوی همچو برق است و دزخش در درزخشی کی توان شد سوی رخش؟ 

۱ این بیت در جواب یک سوال مقر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا حال 
که عقل جزئی, باعث سرگیجه و حیرت ادمی می‌شود به این معنی است که از هرگونه نور 
معرفت عاری است؟ جواب: نه اینطور نیست. بلکه عقل جزئی مانند برق و درخشش اسمان 
است. چگونه ممکن است که با برق و درخشش زودگذر اسمان از اینجا تا شهر «وخش» سفر 
کرد؟ [«َخُش». شهری بوده است در ماوراءالنهر در کنار رود جیحون . و با توجه به اینکه 
محل اقامت مولانا در ترکیه فعلی بوده و شهر «وخش» در اقصی نقطة شرقی ایران آن روز. 
پس منظور از آن شهر, مقصدی بس بعید و دور از دسترس است. بنابر اين در اینجا «وخش» 
کنایه از عالم حقیقت است که وطن اصلی انسان است. و عقول عادی قدرت رساندن انسان 
بدان وطن را ندارند. 

مولانا می‌گوید: عقل جزئی ظلمت محض نیست. بلکه مانند برق اسمان. گاه‌گاهی 
می‌درخشد. اما درخشش آن سریم‌الروال است. و نمی‌توان بدان وسیله, کوه و کمر پیچاپیچ و 
اسرارامیز جهان هستی را درنوردید. بلکه عقلی می‌تواند انسان را در صحاری پر آفت و 
مخافت سلوک یاری کند که همواره روشن باشد و آن عقلی است که از پرتو وحی. روشنی 
پایدار کسب کند.] 


سیست سور برق, بهر رهبری بلکه امرست ابر را که می‌گری" 
به عنوان مثال. روشنی برق اسمان بدین منظور نیست که راه را به تو نشان دهد 
و تو در پرتو آن مسیر را طی کنی, بلکه درخشش برق اسمان به ابر دستور می‌دهد که 
گریه کن. یعنی باران ببار. [همانطور که برق اسمان,. مقدمهٌ نزول باران است و پس از 
بارندگی و زدایش ابرها, اسمان صاف و شفاف می‌شود. عقل جزئی نیز تنها در حدّ 
یک هشدار و انذاری است که حیات همین خور و خواب و خشم و شهوت نیست. پس باید 
ادمی اب جسمانیات و شهوات را از اسمان فطرت خود وایس زند تا خورشید عقل معاد 


طالع گر دد.] 


. راک. حدود العالی. ص ۱۱۹. 


۲. می‌گری: گریه کن. 
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درخشش عقل ما نیز برای گریستن است. تا وجود مجازی و فانی شدنی ما در اشتیاق 
وجود حقیقی گریه کند. 


عقل کودک گفت بر کتّاب" 7 لیک نتواند به خود آموختن 
مثال دیگر, عقل کودک می‌گوید: یه مکتبخانه برو و در آنجا مشغول تسوء اشا ود 
نمی‌تواند به کسی چیزی بیاموزد. [مولانا در اين بیت عقل جزئی نظری را به کودکی تشبیه 
می‌کند که به کسی می‌گوید باید به مکتبخانه بروی و درس بیاموزی. اما خودش نمی‌تواند به او 
درسی تعلیم دهد. عقل جزئی به بشر می‌گوید حیات در همین چهاردیواری محسوسات 
محدود نمی‌شود. امّا راه و رسم رسیدن به حیات برین را نیز نمی‌تواند به او تعلیم دهد. بلکه 
اين مهم بر عهدء عقل معاد وحی طلب است.] 


عقل رنجور آردش سوی طبیب لیک نبود در دوا عقلش مصیب 
مثال دیگر, عقل شخصی که دچار بیماری شده او را به سوی طبیب می‌کشاند. یعنی به 
او حکم می‌کند که اگر می‌خواهی جانت به خطر نیفتد باید نزد طبیب بروی. امّا در عين حال 
همین عقل نیز قادر نیست که او را مداوا کند. 


نک" شیاطین سوی گردون می‌شدند گوش بر اسرار بالا می‌زدند 
شیاطین هم به سوی اسمان می‌رفتند و می‌خواستند گوش بر سرار عالم بالا سپارند. 
زاشاره به آیهٌ ۶-۱۰ سورة صاقّات: ات را سناء ایا بزیئةالکواکب و حفظاً من کل 


سر 6 مر 


شیّطان مارد لایَسْمَعْ ن الی اقلا الاغلی و قذفونَ من کل‌جانب دوراً و نم عَذابٌ 
واصتٍ الا م مَنْ خطف الْحَطةً فانبِعهٌ شها بْ ناقبٍ. «ما اسمان فرودین را با ستارگان 


۱. کتاب: مکتبخانه. 
۲ تَنْ: فعل امر از مصدر تنیدن. اين فعل با مشتقاتش که در متتوی بسیار رایج است ت از روش کار بافتن در 
دستگاه بافندگی گرفته شده است. بدین سیب دلالت دارد بر «خودرا به هر جیزی بستن, بر جیزی یا 


کاری مصمّم بودن, مدام به کاری یا چیزی مشغول بودن.» (شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۳۳۲) 
نک: اینی. بلکه. 
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بیاراستیم. و آن را از هر شیطان سرکشی مصون داشتیم. آنان نمی‌توانند (سخنان) فرشتگان 
جهان برین را دزدانه گوش دهند (و هرگاه چنین خواهند) از هر سوی اماج تیرها شوند. آنان 
به سختی واپس رانده شوند و برای ایشان کیفری بر دوام است. مگر انان که برای لحظه‌ای 
سخنی را (از زبان فرشتگان) بربایند. (در آن صورت) شهایی فروزان در پی او رود.» توضیح 
وافی این ایات در شرح بیت (۴۵۳۳) دفتر سوم آمده است. اما منظور بیت: همانطور که 
ت می‌خواستند بدون انقیاد به احکام الهی و رسولان عظام از علوم غیبی مطلع شوند و 

ن نیارستند. عقل انسان نیز اگر بخواهد بدون اتّکای به وحی به اسرار عالم هستی واقف 
شود. بی‌گمان عقلی شیطانی است و قهرً خاسر و زیانکار می‌گر دد.] 


می‌ربودند اندکی کات واه تا شهب" می‌راندشان زود از سما 
اندکی از آن رازها نیز می‌دزدیدند. امّا شهاب‌های آسمانی آنان را مورد هدف قرار 
می‌داد و سریعاً از پهنة آسمان دورشان می‌کرد. [آی ۱۶۰-۱۸ سوره حجٌر نیز مضمونی مشابه 
با ای ۶-۱۰ سورهٌ صافات دارد که در بیت بیشین آمده است.] 


که روید آنجا رسولی آمده‌ست هر چه می‌خواهید زود آید به دست 
شهاب‌ها به شیاطین می‌گفتند: به زمین بازگردید. انجا پیامبری ظهور کرده است. هرچه 
از | سرار و حقایق عالم هستی می‌خواهید می‌توانید فوراً از او به دست بياورید. 
گسر هسمی جویید در بی‌بها ادخلوا (وبیات من آبوابها 
اگر مرواریدی بس گرانیها می‌جویید. باید از طریق درها به خانه‌ها درایید. [مسصراع 
دوم اشاره است به قسمتی از ید ۱۸۸ سور؛ بقره که توضیح آن در شرح بیت (۱۶۱۸) دفتر 
اوّل امده است. منظور بیت: همانطور که راه ورود به خانه‌ها, در خانه‌هاست. همینطور راه 
دستیابی به معارف و علوم حقیقی. تمشک و توسّل به وحی الهی است. پس باید به اسباب لازم 
هر امری متوسّل شد تا آن امر حاصل شود. در آية مورد اشارة بیت فوق, به جای «آبیات». 
«بیوت» آمده است که هر دو لفط مذکور, جمع مکشر «یَّت» به معنی خانه و مسکن است.] 
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می‌زن آن حلقه در و بر باب پیست از سوی بام فلکتان راه نیست 
ای دارندگان عقول جزئیه, حلق در وحی الهی را به صدا در آورید و در کنار ان در 
بایستید. زیرا شما به سوی اسمان اعلای علوم و معارف راهی ندارید. 


سست حاجتتان بسد ین راه دراز خاکیی ر داده‌ایم اسرار راز 
شما نیازی به بیمودن این راه دور و دراز ندارید. زیرا ما اسر ار الهی را به انسانی خاعی 


سپرده‌ايم. [به پیامبران رجوع کنید تا به حقایق عالم واقف شوید و لازم نیست جدای از وحی. 
خود را به زحمتِ بی‌حاصل بیفکنید.] 


پیش او آیید اگر خاین نی‌اید نیشکر گردید ازو گرچه نی‌اید 
اگر خیانتکار نیستید نزد او (رسول الهی) بروید تا نی معمولی وجودتان به نیشکر مبذل 
گردد. [اگر با صدق نیّت نزد رسولان الهی بروید. بر اثر این مصاحبت. وجود شما اکنده از 


شکر علوم و معارف حقانی می‌شود.] 
سبزه رویاتد ز خاکت آن دلیل نیست کم از سم اسپ جبرئیل 


آن راهنمای الهی از خاک وجود تو سبزهُ معارف می‌رویاند. زیرا آن راهنما از سم اسب 
جبرئیل کمتر نیست. [اشاره به ایة۹۶ سورهٌ طه: قال بَصَرّت بمالم ی تصووا به قبضث قضه 
من ار الرْسُول فََبدتها و کدلک سول لی نفسی. «سامری گفت: من چیزی دیدم که آنان 
ندیدند. من مشتی از : نشان رسول برگرفتم و انرا بیفکندم. و بدینسان تسم (آن ن کار تباه را) در 
نظرم بیاًراست.» در تفاسیر قرآن‌کريم در ذیل اين آیه و آیة ۵۱ سور بقره نقل شده است که 
سامری, مقداری از خاک پای اسب جیرئیل برگرفت و بدان گوسالهةٌ زژین زد و گوساله جان 
گرفت . اسب جبرئیل را فرس الحیات می‌گفتند از آنرو که به هرجا گام می‌نهاد سبزه از زمین 
می‌دمید. منظور بیت: وقتی سم اسب جبرئیل, موجد حیات و شکوفایی می‌گردد. چگونه ممکن 


این تفسیر مبتنی بر اینست که منظور از «الرسول» را در ای فوق. جبرئیل بدانیم در حالی که قول دیگر 
می‌گوید منظور از «الرسول» حضرت موسی(ع) است و مقصود اینست که سامری مذّتی از تعاليم موسی 
بهره‌مند شد و سپس از آن دست کشید و به راه شرک رفت. به هرحال مولانا وجه او را برگزیده و مقاصد 
عرفانی خود رایا آن بیان داشته است. 
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است که انفاس قدسية رسولان الهی چنین خاصیتی نداشته باشد؟] 


سبز گردی تازه گردی در نوی گر تو خاک اسب جبریلی شوی 
اگر تو نیز خاک پای اسب جبرئیل شوی, سرسبز و با طراوت می‌شوی. [در مصراع 
دوم «جبرئیل» کنایه از انبیاء و اولیاء‌الله است. منظور بیت: اگر در برایر انبیاء و اولیاء خاضع و 
فروتن شوی به رشد روحی و شکوفایی عقلی خواهی رسید.] 


سبزهٌ جان‌بخش کان را سامری کرد در گوساله تا شد گوهری 
سامری ان سبز؛ حیات‌بخش را در بیکرة زین آن گوساله افکند تا انکه پیکره گوساله 
بر اثر آن, دارای گوهر حیات شد. [مراد از «سبزءٌ جان بخش». همان خاکی است که سامری 
از زیر سم اسپ جبرئیل گرفته بود و خاصیتی حیات‌بخش داشت. و گوهری بودن گوساله کنایه 
از صاحب حیات شدن آن گوساله است . توضیح سامری در شرح بیت (۲۲۵۸) دفتر اول و 
(۲۰۴۳) دفتر دوم آمده است.] 


جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او انچنان بانگی که شد فتنهٌ عدو 
پیکرة گوساله جان گرفت و بر اثر آن سبزة حیات‌بخش (خاکِ سم اسب جبرئیل) 


جنان بانگی براورد که موجب فریب حق‌ستیزان شد. 


گر امین آیبید سوی اهل راز وا رهید از سَرکله مانند باز 
اگر با قلبی پاک و با صدق و صفا به محضر رازدانان وارد شوید و مصاحب آنان 
گردید. مانند باز شکاری از پوششی که سر او را می‌پوشاند نجات خواهید یافت. [رسم است 
که مربیان بازهای شکاری, پوششی کلاه مانند بر سر باز می‌گذارند تا چشمان او را بپپوشاند. و 
چون صیدی می‌یابند کلاه را از سرش برمی‌گیر ند و رهایش می‌کنند تا صید را بگیرد. منظور 
بیت: همانطور که سرپوش باز شکاری را از سرش بر می‌دارند و پروازش می‌دهند. راهنمایان 


۱ ر.ک. مرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۵۱. 
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)۳۳۳۶( 
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)۳۳۳۹( 


َرکلاه چشم‌بند گوش‌بند که ازو بازست مسکین و ند 
سرپوشی که چشم و گوش را می‌بندد سبب می‌گردد که باز شکاری درمانده و افسرده 
گردد. [حجاب‌های نفسانی نیز چشم و گوش باطنی آدمیان را می‌پوشاند و سبب دل‌مردگی و 
افسردگی روحی آنان می‌شود.] 


۹" ل- ۳ 
زان کله مر چشم بازان را سَد است که همه مَْلّش سوی جنس خود است 


سرپوشی می‌بندند. [رجوع شود به شرح بیت (۸۹۶ - ۸۹۲) دفتر اول.] 


‌ ۶ ۳ 0 
چون بُرید از جنس, با شه گشت یار بر گشاید چشم او را بازدار 
سرش برمی‌دارد و جشمانش را می‌کشاید. [منظور دو بيتِ اخیر: مرشد و هادی ربّانی با پردة 
ریاضت و عبادت. چشم دنیابین سالک را می‌پوشاند تا از مألوفات و متعلقات نفسانی و دنیوی 
گسسته گردد و با شاه حقیقت آنس گیرد. و همینکه سالک با حقیقت آشنا شد و طعم آن را 
چشید دیگر به زخارف دنیوی و آمور شهوانی توجه نمی‌کند و زان‌پس چون چشم او بصیر 
حقیقت گشته بی آنکه ریاضتی در کار باشد در فضای دنیا می‌چرخد و شکار خود را می‌گیرد 


و دوباره به سوی شاه حقیقت بازمی‌گردد و دیگر پای‌بند دنیا نمی‌شود.] 


راند دیوان را حق از مرصاد خویش عقل جزوی را ز استبداد خویش 

حضرت حق. شیاطین را از کمینگاه خود براند. و عقل جزئی را از خودکامگی دور 
کرد. [«مرصاد» به معنی کمینگاه, وود است اژ 1 ۴ سوره فجر: ان ریک لبالمر‌صاد. 
«پروردگارت در کمینگاه است.» در اینجا منظور حریم اسرار و حقایق الهی است که شیاطین 
همانطور که در ابیات پیشین امد از وصول بدان عاجزند. و «استبداد» در لغت به معنی 
خود رأی بودن و به میل خود کار کردن و خودسری و خودکامگی است. و منظور اینست که 
خداوند. عقل جزئی بشر را از اینکه مستقلاً و بدون تمشک به وحی الهی در امور دنیوی و اخروی 
سیر و سلوک نماید بازداشته است. بعضی نوشته‌اند منظور از «استبداد خویش». قلمرو حکمرانی 
خداوند است. امّا این وجه با بیت بعدی سازگار نیست. زیرا بیت ذیل وجه اوّل را تأیید می‌کند. ] 
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که سّری" کم کن نه‌ای تو مستبد بلک شاگرد دلی و مستعد 
حق‌تعالی به عقل جزئی فرمود: ریاست‌طلبی مکن که تو خودرأی و مستقل نیستی, 
بلکه شاگرد دلی و استعداد کسب معارف از او را داری. [جایز است که مراد از عقل جزئی» 
صاحب عقل جزئی. و مراد از دل. صاحب دل باشد. یعنی دارندگان عقل جزئی نمی‌توانند 
بالاستقلال به کشف حقیقت برسند. بلکه لازم است در ذیل عنایت و هدایت صاحبدلان 


درایند. و با اقتباس از نور وجود ایشان گریوهُ سلوک را درنوردند.] 


رو بر دل. رو که تو جزو دلی هین که بنده پادشاه عادلی 
ای صاحب عقل جزئی, برو نزد دل, برو که تو مستقل نیستی بلکه جزئی از کیت اویی. 
بهوش باش که تو بندة بادشاهی دادگری. [عقل جزئی. مرتبة نازلی از دل است و باید بداند که 
او مانند یکی از آحاد ملّت است و دل. مانند پادشاه عادل. اگر نیکی کند پاداش بیند و اگر خطا 
کند. کیفر.] 


بسندگی او به از سلطانی است که آن" خَیْرٌ" دم شیطانی است 
بندگی عقل جزئی بهتر از یادشاهی اوست. یعنی عقل جزئی نباید سودای ریباست و 
خودرأیی داشته باشد. شعار «من بهترم» حرف شیطانی است. یعنی منم منم زدن کار شیطان 
است نه انسان صالح. [در مصراع دوم به قسمتی از ای ۲ سوره اعراف. و ای ۷۶ سور ص 
شارت شده است که وقتی حق‌تعالی به ابلیس فرمود چرا بر آدم سجده نیاوردی؟ گفت:... أ 


خد منه... «... من از ادم بهترم...»] 
فرق بین و برگزین تو ای حبیس پسندگی ادم از کسبر بسلیس 


ای محبوس زندان طبیعت. فرق میان بندگی ادم و تکبر ابلیس ر بازشناس و انگاه 
مشرب بندگی و خاکساری آدم را اتتخاب کن. 


شری: ریاست. سروری. بزرگی. 
۲ انا من. ضمیر متکلم و حد۵. 
۳ خیْر: بهتر. صفت تفضیلی که در اصل, أخْیّر بوده است. 
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گفت آنکه هست خورشید ره او حرف طوبی" هر که ذلث نفسه 
آن کنس که خووشد طریق الفی است فرموده است: وا به.حال کسی که تسش 
خوار شود. [مصراع دوم اشاره است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۳۷۹۴) دفتر سوم 


امده اقی ۲ 


‌ 
سایهٌ طوبی ببین و خوش بخسب سر بنه در سایه بی سر کش بخسپ 
سایة درخت طوبی را ببین و در زير آن راحت بخواب. سر در سایهُ درخت طوبی قرار 
بده و بی‌آنکه سرکشی و تکبّر کنی بخواب. 
ِلٍ" ذث له خوش مَضجّعی است مستعد آن صفا را مَهجعی "ست 


سای خاکساری و انکسار تفس واقعا خوابگاه خوبی است. زیرا برای کسی که لایق 
خاکساران طریق حق قرار گیری. مسلماً جایگاه خوب و خوشی را برگزیده‌ای.] 


گر ازین سایه وی سوی منی زود طاغی گردی و ره گم کنی 
اگر از این سایه. یعنی از سایة خاکساری و فروتنی به سوی خودبینی بروی. قهراً زود 
طغیانگر می‌شوی و راه هدایت را گم می‌کنی. [بر تو لازم است که از اطاعت خاکساران درگاه 
حضرت حق رخ برمتایی و در برابر ارشادات آنان به سوی انانیّت و خودبینی نگرایی.] 


بیان آنکه یا یا لیم وال تمد یی یله و رَمُوله 
سیر کی تسش ات بان چون که سلطان نه‌ای رعیت باش 


این فصل جلیل در شرح مطلب پیشین است. مولانا می‌گوید اگر انسان کامل نیستی از 


۱. طویی: ر.ک. شرح بیت (۱۹۵۶) دقتر اول. 
آ. طل: سایه. 1 ظلال. 

۲ مَضجع: خوابگاه. جمع. مضاجع. 

۳. مَهجع: خوابگاه. جمع: مهاجع. 
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کاملان پیروی کن. چنانکه برای تبیین اين موضوع به نخستین ای سوره حجُرات استناد جسته 
است: يا یْهاالّذین منوا لانَقَدمُوا ین یدَیاللّه و رسُوله. و انقواالله ان ال سمیع علیم. «ای 
کسانی که ایمان اورده‌اید. بر خدا و رسولش پیشی مگیرید. و از خدا بترسید که او شنوای 
داناست.» برخی از مفتران «لاَقَدْمُوا» را که فعل نهی از باب تفعیل است لازم می‌دانند نه 
متعدی. و می‌گویند «تقدیم» در اینجا به معنی« تقد م» است. این عباس می‌گو ید: مومنان از اینکه 
در سخن گفتن بر پیامبر(ص) پیشی گیرند نهی شده‌اند و به آنان توصیه شده است که هرگاه در 
محضر پیامیر(ص) بودید و از او سوّالی شد تا او جواب نداده شما به جواب دادن مبادرت 
مورزید . بیت فوق از حديقةالحقيقة سنائی است که مولانا با تصرف در عبارت. آنرا نقل کرده 
است. اصل بیت سنائی اینست: 


مسرد همت. نه مرد تهمت باش چون پیمبر نه‌یی, ز أمّت باش 
۰ ۲۹ ۳ مه اه حه ۰ ۰ ۶*۱ ۰ ۲ 
پس برو خاموش باش از انقیاد زیر ظل امر شیخ و اوستاد 


اطاعت کنی و در برابر او ات باشی یعنی سخنی از روی فستاخی نگویی. 


ورنه گرچه مستعد و قایلی مسخ گردی تو ز لاف کاملی 
[اگر استعداد رشد و تعالی روحی داشته باشی, امّا ادعای کامل بودن بکنی شخصیّت و روح تو 


هم ز استعداد وامانی اگر سرکشی ز استاد راز و باخبر 
اگر از اطاعت استاد رازدان و اگاه رخ برتابی. حتی از استعدادی که دارا هستی نیز 
نمی‌توانی بهره‌مند شوی. [زیرا دعاوی یاوه و منم منم زدن باعث می‌شود که ان استعداد و 
قابلیّت نیز زایل شود و یا بلا استفاده بماند.] 


۱ ر.ک. مجمع البیان. ح ٩‏ ص ۰ ۱۳۲. 
۲. شیخ: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۹) دفتر سوّم. 
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صبر کن در موزه‌دوزی" تو هنوز ور بوی بی‌ صبر. گردی پاره‌دوز 
تو باید هنوز در فراگیری فِنْ چکمه‌دوزی صبر کنی, اگر بی صبری کنی 
به‌جای چکمه‌دوز پینه‌دوز می‌شوی. [هر کس در تحصیل کمالات صاير نباشد به جایی 
نمی رسد.] 


کهنه‌دوزان گر بدیشان صبر و حلم جمله تودوزان شدندی هم به علم 
اگر پینه‌دوزان در فرا گرفتن فنّ کفشدوزی صبر و شکیبایی می‌داشتند. همه انان با 
مهارت و اگاهی کفش‌های نو می‌دوختند. [پس نتیجه می‌گیریم که هر کس برای رشد و تعالی 
نیازمند استاد و سرمشق است. و الا به جای مطلوبی نمی‌رسد.] 


پس بکوشی و به خر از گُلال" هم تو گونی خویش ال ال 

تو بسیار می‌کوشی و سرانجام به سبب خستگی و درماندگی می‌گویی که عقل به منز له 
زانوبند است. [منظور بیت: دارندگان عقل جزئی و سطحی ابتدا خیال می‌کنند که با داشتن 
چنین عقلی می‌توانند به راز بزرگ هستی و خویشتن شناسی واقف شوند و در همه عرصه‌ها 
راز بکشایند. اما پس از عمری سعی و تکاپو به جایی نمی‌رسند و خسته و درمانده می‌شوند و 
سرانجام به قصور عقل جزئی خود پی می‌برند و می‌گویند که این عقل به جای آنکه موجب 
حرکت ما شود. پای ما را بسته است. چنانکه معروف است که امام فخررازی (فقیه شافعی 
مذهب و سرامد بزرگان علم کلام و معقولات) در پایان عمر به قصور عقل و استدلال واقف 


شد و جنین سرود: 


نَهاية افدام المقول ءقال و اهر سنفی الغالمین ضَلال 
و آژزاخنا فی وَخشءة من جشوینا و اصل دنیانا اذی و ونال 
و لم تشتفذ من بخینا طول عخرنا سوی آن جْتغنا فیه قیلٌ و قالْ" 


«سرانجام خرذ ورزیدن, بندی است بر ادمی. و بیشترین تکاپوی جهانیان گمراهی 


۱. موزه‌دوزی: جکمه دوزی. 
۲. کلال: خستکی: درماندگی. 
۳. عقال: زانوبند شتر. جمع: عقل. 
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است. جانمان از کالیدمان در وحشت و گریز است. و هودة زندگانی دنیوی ماء آزار و گرفتاری 
است. در طول عمر خویش از این همه بحث و تحرّی بهره‌ای نيافتیم. جز انکه قیل و قال گرد 


اوردیم.»] 


همچو آن مرد ممْلسف" روز مرگ عقل را می‌دید بس بی بال و برگ (۳۳۵۲) 
مانند آن مرد قلسفه‌دان که هنگام مرگ. عقل را بسیار بی‌مایه و بی‌توشه می‌دید. 
[اشاره است به امام فخررازی. این رباعی نیز از اوست: 
هرگز دل من ز علم. محروم نشد کم مائد ز اسرار که مفهوم نشد 
هفتاد و دو سال عمر حاصل کردم معلوم نشد که هیچ معلوم نشد] 


بی‌غرض می‌کرد آن دم اعتراف کز ذکاوت راندیم اسب از گزاف ۰ (۳۲۵۵) 

(امام فخررازی) در لحظات واپسین زندگی خود بی هیچ غرض و شائبه‌ای اعتراف 
کرد که ما با این عقل, اسب آنديشه را در میدان قیل و قال راندیم. [امام فخررازی با 
اينکه در دقایق عقلی و کلامی بسی موشکاف و نکته‌دان بود و بر بسیاری از اصول فکری و 
فلسفی تشکیک می‌کرد و بالاخره اماملمُشککین لقب یافت و با این تشکیکات. سطم 
دانش کلامی و فلسفی را ارتقاء بخشید. با این حال خود هرگز به یقین و اطمینان قلبی 
نرسید و در حسرت باور جزمی عجوزگان عامی بود. از او نقل شده است که: من 
الیرم بدین الْعَجائز هر فایزٌ. «ه رکه به دین و اعتقاد عجوزگان (عوام الناس) پای‌بند باشد 


رستگار است.» 
بنابر این اصحاب عقل جزئی و ارباب قیل و قال با همه تلاش‌های ذهنی خود به 
اطمینان قلبی نمی ر سند. ] 
از غروری سّر کشیدیم از رجال اشنا" کردیم در بسحر خیال ۰ (۳۲۵۶) 
ما بر اثر غرور و تکبّر از مردان الهی سر پیچی کردیم و در درياي خیالبافی به شنا و 
۱. مُفْلسف: فلسفه‌دان. 
۲ اشنا: شنا. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی |۴۳ 


)۳۳۵۷( 


)۳۳۵۸( 


)۳۳۵۹( 


)۳۳۶۰( 


)۳۳۶۱( 


آشنا هیچست اندر بحر روح نیست اینجا چاره جز کشتی نوح 
شنا در دریای روح. کاری بیهوده است. یعنی غوّاصی و جستجوی عقل جزئی در 
عوالم غیبی و اسرار و حقایق الهی کاری بی‌نتیجه است. زیرا در اینجا چاره‌ای وجود ندارد جز 
سوار شدن در کشتی نوح. [کشتی نوح اشاره به حدیثی است که توضیح آن در شرح بیت 
(۵۳۸) همین دفتر آمده است. منظور از کشتی نوح در اینجا حضرت نبی اکرم(ص) و جمیم 
انبیاء و اولیاء و هادیان صالح است.] 


این چنین فرمود آن شاه سل که مَنم کشتی در اين دریای کل 
آن بادشاه رسولان الهی (حضرت نبی اکرم) چنین فرمود: منم کشتی نجات در دریای 
کل (جهان هستی و یا عوالم الهی). [به شرح بیت (۵۳۸) همین دفتر رجوع شود.] 


یا کسی کو در بصیرت‌های من شد خلیفة راستی بر جای من 
یا کشتی, آن شخصی است که بینش و معرفت باطتی مرا به دست آورد و حقیقتا 
جانشین من باشد. [مولانا در این بیت می‌گوید پس از پیامبر(ص). هر که وارث علم و 
بینش او شود می‌تواند طالبان حقیقت را در دریای متلاطم این جهان به ساحل مقصود 
پر ساند.] 


کشتی نوحیم در دریاکه تا زو نخردانی ز کشتی ای فستی 
در این دریا ما به منزلة کشتی نوحیم. ای جوان مبادا از این کشتی رخ بر تابی. 


همچو کنعان" سوی هر کوهی مرو از نسبی" لاغساصم‌السیوم شنو 
مانند کنعان (پسر نوح) به هر کوهی پناه مبر. از قران کریم اين ایه را بشنو: «امروز 
نگهدارنده‌ای نیست.» [اشاره به اية ۳ سور؛ هود که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۱۳) دفتر 
سوم امه اس در اینجا کنعان کنایه از گمگشتگانی است که هی و سای سک 


می‌زنند جر حقیقت.] 


۱ کنعان: ر. ک. شرح بیت (۱۳۰۸) دفتر سوّم. 
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قصه فرزندان غُزْدر علبه‌الشْلام که.. ۰ ٩۵۱‏ 


می‌نماید پست این کشتی ز بند می‌نماید کوه فکرت بس بلند 
به علّت حجایی که بر دیده باطنی‌ات داری, اين کشتی به نظرت حقیر می‌آید و کوه 
انديشة عقل جزئی, بسیار بلند به نظرت می‌رسد. [انبیاء و اولیاءالنه که در مَثل همچون کشتی 
نوح (ع). ادمیان را از غرق شدن در امور دنیوی و حیوانی نجات می‌بخشند. در نظرت حقیر 
می‌آیند و در عوض, افکار و اراء و عقلت. بسی عظیم می‌نماید. زیرا حجاب نفسانی بر دیدة 
دل داری. همانطور که پسر نوح داخل کشتی نشد و به کوه پناه برد و برخلاف پندارش هلاک 
گشت تو نیز با پناه بردن به خردورزی‌های جزئی و عدم اعتنا به مردان الهی تباه خواهی شد.] 


پست منگر هان و هان این پست را بنگر آن فضل حق پیوست را 
بهوش باش. بهوش باش این کشتی بظاهر حقیر (انبیاء و اولیای فروتن) را با دید 
حقارت منگر بلکه به فضل الهی بنگر که به این کشتی پیوسته است. [اکبرآبادی مصراع دوم را 
چنین معنی کرده است: فضل کسی را ببین که به خدا پیوسته است.] 


س‌ ‌ 2 ۹ ۰ ۰ 2 

در عسلو کوه فکرت کم نهر که یکی موجش کند زیر و زبر 
به بلندی کوه انديشه نگاه نکن. زیرا یک موح. انرا زیر و رو می‌کند. [نباید به 
اندیشه‌های عقول جزئی بالید و بدان مفتون شد. زیرا یکی از تجلیات قَهریةُ خداوند آنرا 


زیر و رو می‌کند.] 


گر تو کنعانی. نداری باورم گر دو صد چندین نصیحت پَروَرَم 


این هم تو را نصیحت کنم. حرفم را باور نمی‌کنی. 
گوش کنعان کی پذیرد این کلام؟ که بر او مه خدای است و ختام! 


گوش کنعان چگونه ممکن است این سخن را بشنود؟ حال آنکه خداوند بر گوش او 
مهر نهاده است. [مصراع دوم اشاره است به ایه ۷ سوره بقره که توضیح ان در شسرح بیت 


ختام: پایان کار. گلی که با ان مُهر می‌کنند. در اینجا معنی اخیر مراد است. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۳۳۶۷( 


)۳۳۶۸( 


)۳۳۶۳۹( 


)۳۳۷۰( 


)۳۳۱۷۱( 


)۳۳۲۷۳( 


(۶۷۹) دفتر دوّم آمده است.] 


۲ ۳ ۳ ی ی ۰ 2 ما ی 
بر گوشی زده شد دیگر هیچ نصیحتی نمی‌تواند از آن بگذرد و به گوش برسد. موجود حادث 


چگونه می‌تواند حکم ازلی را نقض کند؟ 


لیک می‌گویم حدیث خوش‌پی‌ای" بر امید آنکه تو کنعان نه‌ای 
اماب‌ااین امید که تو کنعان‌صفت نیستی. سخنی فرخنده و نیک به تو 
می‌گویم. 
اخر این اقرار خواهی کرد هین همم ز اول رور اخر را بسبین 


بهوش باش که تو نیز سرانجام بدان اعتراف خواهی کرد. پس. از روز اوّل» روز اخر را 


مه اه 1 4 ۰ ۳ 8 
معی‌توانی دید اخر را؛ مکن چشم اخسربینت را کور کسهن 


دائمی کنی. 
هر که آخربین بوّد مسعودوار نبودش هر دم ز ره رفتن عثار! 
هر کس مانند انسان‌های نیی‌بخت. فرجام‌بین باشد, به همنگام راه رفشتن هر لحظه 
دچار لغزش نمی‌شود. 
۳ ۰ 4 . . .: "۳ 
گر نخواهی هر دمی اين خفت‌خیز کن ز خاک پای مردی چشم تیز 


ار نمی‌خواهی که لحظه به لحظه افت و خیز داشته باشی. خاک پای انسان کاملی را 


۱. حدیث خوش‌پی: سخن نیک و فرخنده. 
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قصه فرزندان غزیر علیه‌الشْلام که...  ٩۵۳‏ 


سرمة چشمانت کن تا تیزبین شوی. [در برابر انسان کامل. فروتن و منکسر باش تا تتحصیل 
کمالات کنی و در زمره دیده‌وران قرار گیری.] 


‌ 
کخل دیده ساز خاک پاش را تسابیندازی سر اوب‌اش را 
خاک پای او را سرمهٌ چشم کن تا سر فرومایگان حق‌ستیز را از تن جدا کنی. [مراد از 
«اوباش» نفس امّاره است . یعنی اگر در خدمت کاملان باشی می‌توانی نفس امّاره را قمع و 
سرکوب کنی. نیکلسون با اقتباس از اکبرآبادی و انقروی گوید: «تا انکه امیال پلید نفسانی را 


بکشی .»] 


که ازین شاگردی و زین افتقار سوزنی باشی, شوی تو ذوالفقار 
زیرا تو اگر فرضاً در حقارت و ناچیزی مانند سوزن باشی, بر اثر فروتتی و شاگردی 
آن انسان کامل به شمشیر ذوالفقار مبدّل خواهی شد. [وجود ناچیز تو در سای مصاحبت با 
کاملان. جلیل‌القدر گر دد.] 


شرمه کن تو خاک هر بگزیده را هم بسوزد. هم بسازد دیده را 
خاک پای انسان‌های برگزیده را سرمهٌ چشم خود کن, تا حجاب‌ها را از برابر دیدگانت 
بسوزاند و بینایی و بصیرتت را بهیود بخشد. 
چشم اشتر زان بُوّد بس نوزبار کو خوزد از بهر نور چشم خار 
چشم شتر از آنرو پُرنور و تیزبین است که برای تقويتِ چشم خود خار می‌خورد. 
[ای طالب حقیقت اگر تو نیز می‌خواهی بصیرت باطنی پیدا کنی باید مذتی خار ریاضت و 
محنت تناول کنی.] 


. کخل: سر مد. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۵۳. 
۳ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۵. 

۴ افتقار: فقیر شدن, تهیدستی و درویشی. 
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۰ لب ۶ وی 


شکایت استر بهآشتر که من بسیار در ژو می افتم در راه رفتن 
نوکم در ژوی‌می آیی این چراست؟ و جواب گفتن شتر, اور 


خلاصه داستان 

چون این حکایت در بیت (۱۷۴۶-۱۷۶۲) دفتر سوم نیز امده است. انرا تکرار 
نمی‌کنيم. در اینجا «أشتّر» کنایه از ادمیانی است که اسیر شهوات و مقتضیات نفسانی‌اند و بینش 
و بصیرت باطنی ندارند. و «شتر» کنایه از مومن عارفی است وس 
می‌نگرد. از اینرو از دامگاه‌های لغزش و خطا مصون می‌ماند. در این حکایت عاقبت «استر» به 
قصور خود اعتراف می‌کند و از «شتر» می‌خواهد که در خدمت او باشد تا او نیز راه را از جاه 
تمیز دهد. شتر می‌پذيرد. مولانا در این قسمت از حکایت می‌گوید: اگر خطا و لغزش در ادمی 
به صورت ملکه راسخه درنیامده باشد می‌تواند خود را در پرتو عنایت و هدایت هادی مصلح 
و مرشد کامل از گمراهی نجات دهد. 


۳ 


۳ بت و 
اشتری را دید روزی استری! چونکه با او جمع شد در اخری (۳۳۱۷۷) 
روری قاطری. شتری را که در اخوری در کنار او بود دید. 


۱ آشتّر: قاطر. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


)۳۳۷۸( 


)۳۳۷۹( 


)۳۳۸۰( 


)۳۳۸۱( 


)۳۳۸۲( 


)۳۳۸۳( 


ِِ ۱ ۱ ۱ 
گفت: من بسیار می‌افتم بب٩‏ رو در گریوه ر‌ راه و در بازار و کو 
قاطر گفت: من در گردنه و راه و بازار و محله خیلی با صورت به زمین می‌افتم. 


خاصه از بالای که تا زیر کوه در سر آیم هر زمانی از شکوه" 
بخصوص هميشه وقتی که می‌خواهم از فراز کوه به پایین ایم از ترس و هراس واژگون 


۳9 


کم همی افتی تو در رو بهر چیست؟ یا مگر خود جان پاکت دولتی‌ست؟ 
امّا تو نمی‌افتی. دلیل اين امر چیست؟ يا مگر روح پاک تو فرخنده و بختیار است؟ 
[« کم افتی» در اینجا به معنی «کمتر می‌افتی» نیست. 1 به معنی اصلا نمی‌افتی است. این 
تعبیر در مثنوی فراوان است. به هر حال قاطر به شتر می‌گوید: شاید سبب واژگون نشدن تو این 
باشد که عنایت حق شامل حال تو شده و تو را دارای اقبال حقیقی کرده است.] 


۳ 1 # ۰ ه‌ِ ۰ ۰ ۰1۰ ۳ ۳ ۶ .۰ ۰ ۰ 
در سر ایم هر دم و زانو زنم پوز و زانو زان خطا پرخون کنم 
من لحظه به لحظه با سر به زمین سقوط می‌کنم و مجبورم زانو بر زمین بزنم و به سبب 
این سقوط. دهان و زانویم را غرق در خون می‌کنم. 


 ِ‌‏ 2 ,2 ۱ اد هه 
کر شود پالان و رجم پسر سسرم ور مکاری هر زمان رحمی حورم 
پالان و بار و بنه‌ام روی سرم کج می‌شود و دم به دم از استربان کتک می‌خورم. 


همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هر دم در گناه 
حال من شبیه آن ادم کم عقلی است که به سبب تباهی عقل هر لحظه با ارتکاب گناه, 


۱. گریوه: کُردنه. زمین سراشیب. بشتة بلند. 
۳ 
۲. شکوه: پر س» بیم. 
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فص شکایت آشتر.. ٩۵۷‏ 


مسخره ابلیس گردد در رصن از ضعیفی رای ان تسوبه‌شکن 
ان شخص کم عقل همان دم به سبب سستی انديشه و اراد خود مسخره و بازیچه 
دست ابلیس می‌شود. 


در سر ید هر زمان چون اسب لنگ که بوّد بارش گران و راه سنگ 
آن تست انیتن خعیت آراده دم به دم مانند اسبی لنگ که باری سنگین دارد و در 
سنگلاخ راه می‌رود. بر زمین سقوط می‌کند. 


آن بدیشت به عأت نقض تویة خود از جانب عم غیبء ضوید می‌خورد. یعنی آن 
ناقص عقل به سیب کجروی طبق مشیّت الهی در اين جهان هستی مکافات می‌شود. 


۶ ار 
بار تشوية مس کنل یازا مسبت ۱ 
دوباره با آن اندیشه سست و ناقصش توبه می‌کند. اما شیطان به محض اینکه به او تف 
می‌کند. یعمی از توبه او اظهار ناراحتی می‌کند. رود توبه‌اش ر می‌شکند. 


ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان که به خواری بنگرد در واصلان 
با اینکه عقل و اراده‌اش کاملاً سست است. اما چنان متکیّر است که به واصلان کوی 
حقیقت با دیدهٌ تحقیر می‌نگرد. 


۷ ‌ سِ ۹ 3 ۳ 
ای شستر که تو مثال مومنی کم فتی در زو و کم بینی زنی" 
ای شتر تو مانند انسان مومنی هستی که هرگز سقوط نمی‌کنی و تکبّر نمی‌ورزی. 
[«کم فتی» در اینجا به معنی «کمتر افتی» نیست. بلکه در این قبیل موارد به معنی اصلاً نمی‌افتی 


ات۱ 


شکشت: کت ۱ مزر شکشتن. 
۲ بینی زدن: تکیّر کردن, ناز و فخر نمودن. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۳۳۹۰( 
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)۳۳۹۴( 
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۱ ِ 
۱ بی آفتی بی‌عثاری و کم اندر رو فتی؟ 
خرن 
گفت گرجه هر سعادت از خداست در میان ما و تو بس فرق‌هاست 


شتر در جواب قاطر گفت: گرجه هر سعادتی از جانب خداوند است. اما میان من و تو 
تفاوت بسیاری وجود دارد. 


سربلندم من. دو چشم من بلند بینش عالی. آمان است از گزند 
از جملاٌ تفاوت من و تو اینست که سر من بلند است و دو چشم من در بلندی قرار 
دارد. و بصیرتی که عالی و بلند باشد از هرگونه افتی مصون می‌ماند. [هرکس بینش متعالی 
داشته باشد از گزند هوای نفس محفوظ می‌گردد.] 


دک ۱ ۶ ۶ 
از سر که. من ببینم پای کوه هر گو و هموار را من توه‌نوه" 
از فراز کوه ه می‌توانم پای کوه را ب ببینم, و هر گودال و راه همواری را قدم به قدم 
می بیسم. 
همجنان که دید ان صدر اجل" پیش کار خویش تاروز اجل 


رخ دهد پیشاپیش دید. 


آنچه خواهد بود بعد بیست سال دائد اندر حال. آن نیکو خصال 
آن انسان نیک‌خلق هم اکنون چیزهایی را می‌بیند که بیست سال دیگر رخ خواهد 


داد. 


۱. گر: گودال. 


. ی لا به لا یه. 


۳ صَذر اجل: صدراعظم. بزرگترین وزیر. 
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قصة شکایت آشتر... ٩۵٩‏ 


حال خود تنها ندید آن مت ببلکه حال مغریی و مشرتی ۰ (۳۳۹۶) 
آن شخص پرهیزگار نه‌تنها احوال خود را می‌بیند. بلکه احوال مغربیان و مشرقیان را 
«مشرقی» به صورت تعبیر خاص نیز در مثنوی بکار رفته است. مغربی. کنایه از بیگانگان از 
حق, و مشرقی کنایه از عارفانی است که قلبشان محل اشراقات ریّانی است. رجوع شود به 
شرح بیت (۲۰۱۸) همین دفتر. در اینجا همان وجه اول مناسب است.] 


نور. در چشم و دلش سازد سکن بهر چه سازد؛ پی حبٌّالرطن (۳۳۹۷) 
نور الهی در چشم و دل شخص پرهیزگار جای می‌گیرد. چرا جای می‌گیرد؟ به ع 
عشقی که شخص پرهیزگار به وطن اصلی خود دارد. [اين معنی در صورتی است که «حبّ» به 
متّقی انتساب یابد. و اگر «حْبَّ» به نور منسوب شود. معنی بیت چنین می‌شود: نور الهی در 
چشم و دل پرهیزگار جای می‌گیرد. چرا جای می‌گیرد؟ به علّت آنکه نور به وطن خویش 
علاقه دارد. زیرا چشم و دل پرهیزگار جایگاه و وطن اصلی نور الهی است . توصیح 
«حب‌الوطن» در شرح بیت (۲۲۱۱) همین دفتر آمده است.] 


و ب‌ه 
همجو یوسشف کو بدید اوّل به خواب که سُجودش کرد ماه و افتاب (۳۳۹۸) 
مانند حضرت یوسف(ع) که ابتدا در عالم روّیا دید که ماه و خورشید در برابر او سجده 


می‌کنند. [رجوع شود به ای ۲ سورهٌ یوسف.] 


از پس ده سال بلکه بسیشتر آنچه یوسف دیده بد بر کرد سر (۳۳۹۹) 


سل از گذشت ده سال و یا بیشتر رویای یوسف به واقعیت پیوست. 


‌ِ ره ۶ ‌ ۱ س ی خ 
نیست آن ینْظر بنورالله گزاف نور ربّانی بود گردون شکاف (۳۴۰۰) 
ایکه مزمن تا توز لمیر کرد حرف باوه‌ای تست زی نون ربانی اسفاة را 
می‌شکافد. یعنی جمیم حجاب‌ها را می‌درد و اسرار و حقایق ر می‌بسد. [«ینْظر ببُوراللّه» اشاره 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


)۳۳۰۱( 


)۳۴۳۰۲( 


)۳۴۰۳( 


)۳۲۰۴( 


)۳۴۰۵( 


)۳۴۰۶( 


دارد به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۲۶۳۴) دفتر اوّل امده است. مولانا این حدیث را 
که در سایر کتب صوفیه نیز امده بسیار بکار برده است.] 


پیست اندر چشم تو ان نور رو هستی اندر حس حیوانی گرو 
ای قاطرصفت برو که در چشم تو نور الهی نیست زیرا تو اسیر حواس حیوانی شده‌ای. 


تو ز ضعف چشم بینی پیش پا تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا| 
تو به سبب ضعف قَوَةٌ بینایی فقط می‌توانی جلوی پای خود را ببینی. یعنی بصیرت تو 
فقط به درد رفع حوایج دنیویات می‌خورد و نه بیشتر. هم تو ناتوانی و هم راهبرت. [مراد از 
«پیشوا» همانا چشم است که ادمی به کمک او راه می‌رود. اینگونه افراد مصداق ضَعَفَ الطالبٌ 


رالْمَطلوب‌اند.] 


پیشوا جشمست دست و پای را کو سبیند جسای را ناجای را 


چشم که می‌تواند راه و بیراه را ببیند. پیشوای دست و پاست. 


دیگر آنکه چشم من روشن‌تر است دیگر آنکه خلقت من اطهر ‏ است 
دلیل دیگر انکه چشم من روشن‌تر است. دیگر آنکه فطرتِ من پاکیزه‌تر است 


زانکه هستم من ز اولاد حلال نه ز اولاد زنا و اهل ضلال 
زیرا من حلال‌زاده‌ام, نه حرام‌زاده و در زمره گمراهان. [من نواده و اصیل‌ام. , به همجون 


قاطر که از جفتگيري نرینه خر و مادینه اسب متولد می‌شود و ابتر و سترون است.] 


و ۳ 
سو ز اولاد زنایی بی‌گمان تیر, کژ ب*د جو بد باشد کمان 
اما تو بی‌شک حرام‌زاده‌ای چنانکه مثلاً وقتی کمان کج باشد. تیر نیز کج می‌رود. 


۱. َطْهُر: پا کیزه‌تر. 
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قضه شکادت اشتر... ٩۶۱‏ 


[اوحدی گوید: 
۳ ۱ ۱ 
تسیر جون از کمان سست اید از کجابر صدف درست اید ؟] 


تصدیق کردن استر. جواب‌های شتر را و اقرار اوردن به فضل او بر خود 
۰ يب آه مر و 9 ۱ 2 ور 5 ۹ ۰ 
و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر, او را 
و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه 
گت اسر رانت کی ان سر این بگفت و چشم کرد از اشک پر 
قاطر ففت: ای مت حق با توست: این حرفرا زو جشمانشی لبرظ از اشی‌شد. 


ساعتی بگریست و در بایش فتاد گفت: ای بکزيده رَبٌّالعباد 


مذتی گریه کرد و سپس به پای شتر افتاد و گفت: ای برگزیدهٌ پروردگار بندگان. 


چه زیان دارد گر از فرخندگی در پدیری تو مرا در بندگی؟ 
چه ضرری دارد که تو به برکت وجود فرخنده‌ات مرا به خدمت و بندفی قبول 
کی ؟ 
گفت: چون اقرار کردی پیش من رو که زستی تو ز افات رن 


شتر در جوابش گفت: حال که نزد من به قصور خود اعتراف کردی. برو که از گزند و 
افات روزگار نجات بیدا کردی. 


دادی انصاف و. رهیدی از بلا تو عدو بودی. شدی ز اهل ولا" 
چون انصاف را رعایت کردی و حق مطلب را ادا نمودی, از بلا نجات یافتی. تو ابتدا 


دشمن بودی, اما اینک جزو دوستانی. 


۱ ر.ک. امثال و حکم. ج ص ۵۶۹. 


۲. ولا: دوستی. 
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۲۳ شرح جامع مشنوی معنوی ۴۲۱ 


)۳۳۴۱۳( 


)۳۴۱۳( 


)۳۳۱۴( 


)۳۳۴۱۵( 


)۳۳۴۱۶( 


)۳۳۴۱۱۷( 


فوي ید در داتِ تو اصلی نبود ز بدٍ اصلی نیاید جز جحود! 
حوی ٍِ سبو ِ سر و 
اخلاق و سرشت بد در ذاتِ توء فطری نیست. زیرا اگر کسی فطرتا بد باشد چیزی جز 


آن بد عاریتی ببماشد که او آزد اقسرار و شود او تسوبه‌جو 
کسی که به خطای خود اعتراف می‌کند و طالب توبه می‌شود. بدي او جنبة عَرّضی دارد 
نه داتی. 
مانند حضرت ادم(ع) که لغزش و خطایش جنبه عرضی داشت. ناگزیر بلافاصله توبه 
و 
چونکه اصلی بود جرم آن بلیس ره نبودش جانب توبه نفیس! 


اما چون گناه و خطای ابلیس ملعون, ذاتی بود نتوانست به سوی توبهٌ گرانبها راه پیدا 
کند. [در هر که بدی به صورت ملکهة راسخه دو ایک اه فد ات او نررود.] 


مر 6 ‌ و ۰ ۰ ۳ ‌ ۰ ۰ 5 

رو که رستی از خود و از خوی بد و از زب‌انه نار و از دندان دد 
برو که هم از خود رهیدی و هم از صفات بد و هم از زبانهٌ اتش و هم از دندان 
وحوش. [«دندان دد») اشاره به تجشم اعمال زشت دارد که در قيامت به صورت مار و عقرب 


مجسّم می‌شود. رجوع شود به شرح بیت (۲۷۹۱) دفتر سوم.] 


رو که اکنون دست در دولت زدی درفگندی خود به بخت سَوْمّدی" 
برو که اکنون به اقبال دست یافتی. و خود را به نیک‌بختی جاودانه رساندی. 


جحود: انکار. 
۲. نفیس: گرانبها. مرغوب. 


۲ سرمدی: همیشگی. حاودانه. 
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قضة شکادت استر... ٩۶۳‏ 


اامُلی تو فی عبادی یافتی ادلی فی جَسّی دربافتی 
تو حقیقت «داخل شو در میان بندگانم» را یافتی. و حقیقت «داخل شو در بهشتم» ر 
دریافتی. [اشاره به آیژ ۲٩‏ و ۳۰ سوره فَجْر: قااخلی فی عبادی و ادخلی جَنّتی. «در زمر؛ 
بندگانم درای. و در بهشتم درای.» حکیم سبزواری گوید: در مقام طریقت و حقیقت. جنت به 
سه قسم است: جتةالافعال. جنت‌الصفات و جنت‌الات .] 


در عبادش راه کردی خویش را رفستی اندر خلد از راه خفا 
خود را در میان بندگان خدا حای دادی و از راهی نهانی به بهشتِ جاودانه رفتی و 
رستگار شدی. 


افدنا" گفتی صراط الْمُستَفیم دست تو بکرفت و بردت تا تعیم 
گفتی که ما را به راه راست هدایت کن, و او دست تو را گرفت و به سوی نعمت‌های 
تقشتت بر 3: 


نار بودی, نور گشتی ای عزیز غوره بودی, گشتی انگور و مُویز 
ای عزیز من. نی بودی و سپس نور شدی. عوره بودی. و سپس انگور و مویر 
شدی یعنی به نهایت رشد و کمال رسیدی. [ابتدا یکپارچه شهوت و میل شیطانی بودی امّا بر 
اثر ارشاد هادیان صالح به مقام روحانی و کمال عقلانی رسیدی.] 


اختری بودی. شدی تو آفتاب شاد باش. اللْةاغلم بالصّواب 
ستاره بودی. و سپس به خورشید مبذل شدی. از اين به بعد شادمان باش. حق‌تعالی 
به راستی و درستی داناترست. [ابتدا بشر معمولی بودی, امّا بر اثر طاعت و ریاضت به اوج 
عالی مقام انسانی رسیدی و انوار هدایتت عالمگیر شد.] 


. شرح اسرار. ص‌ 56 
۹ خلد: بهشت. 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۴ 


۳۳۲۳۳ 


)۳۲۲۲( 


)۳۴۳۲۵( 


۳۳۲۶۱ 


ای ضیاءالحق خسام‌الاین بگیر شهد خویش اندر فکن در حوض شیر 

ای ضیاءالحق حسام‌الدین جَلبی, شیرینی خود را در حوض شیر بریز. [این بیت 
هرچند ظاهراً ساده است. امّا مفهوم و مقصود آن مبهم است. عده‌ای از شارحان از جمله 
لاهوری. اکیرابادی و حکیم سبزواری گفته‌اند که «شهد» کنایه از بیان جذاب حسام‌الدین. و 
«شیر» کنایه از نظم مثنوی است. یعنی با بیان شیوا و روحانی حسام‌الدیین, مثنوی لذّت 
مضاعفی بیدا می‌کند . اما انقروی «شهد» را کنایه از ذوق روحانی و عرفانی. و «شیر» را کنایه 
از طبیعت بشری می‌داند . بر اين تقدیر مفهوم بیت فوق اینست: ای حسام‌الدین ذوق عرفانی 
خود را به قلب مبتدیان بزن تا طبیعت بشری و نفسانی انان را به کمال مبذل کنی. مولانا از 
حسام‌الدین می‌خواهد که نفوذ روحانی خود را در مورد طالبان مبتدی بکار گیرد. نیکلسون با 
نظر انقروی موافق است .] 


تا هد ان شیر از تغییر طعم یابد از بحر مزه تکثیر طعم 
تا آن شیر از تغییر مزه نجات یابد و از دریای مزه, طعم‌هایی پیدا کند. [نفوذ روحانی 
انسان کامل سبب می‌گردد که طالب مبتدی دجار فساد اخلاقی و شخصیتی نشود.] 


متصل گردد بد آن بحر الشت؟ جونکه شد دریاء ز هر تغییر زست 


چون آن حوض شیر (قلب مبتدیان) به دریای الهی پیوست. خود دریا می‌شود. و چون 


منفذی یابد در آن بحر عسل آفشتی را نج اندر وی عمل 


ان حوض شیر (قلب مبتدی) چون بواسطه نفوذ روحانی تو به دریای شیرین حقیقت 
راه پیدا کرد. زان پس دیگر هیچ افت و گزندی در او اثر نکند. 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۵۴ 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی. ج ۰۱۱ ص ۱۱۲۰. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۵۳. 

۲ الست:ر. ک. شرح بیت (۱۲۴۱) دفتر اوّل. 
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قضه شکایت اشتر...  ٩۹۶۵‏ 


و ۳ و 
ای شیر خدا مانند شیر. چنان غرشی بکن که تا اسمان هفتم برود. 


۳ ۳ 
آن جانی که ملول و افسرده است از اين هنگامه چه خبر دارد؟ موش چگونه ممکن 
است که به عظمت غزّش شیر پی ببرد؟ [ادمیان موش‌صفت که تابع هوای نفس‌اند از بانگ 
ارشاد اولیاءللّه چه می‌فهمند؟ مسلماً هیچ نمی‌فهمند زیرا قابلیت فهم آن را ندارند. رجوع شود 
به بیت (۳۹۷۷) به بعد در دفتر سوم.] 


برنویس احوال خود با اب زر بسسهر هر دریا دلی نیکو گهر 
ای حسا‌الدین جَلبی. احوال خود را برای هر شخص دریادل و نیک سرشت با اب طلا 
راستین انس و صاحبدلان از آن بحوبی استفاده می‌کنند. در مناقب‌العارفین آمده است ک۸ 


مولانا متنوی را می‌سرود و حسام‌الدین با سرعت و دقت می‌نوشت. مصراع اوّل بدین موضوع 


اشارت دار د.] 
آب نیلست این حدیث جانّفزا یازبش در چشم قبطی خون نما 


این سخن روح‌افزا مانند آب رود یل است. پروردگارا این سخن والا را در نظر قبطی 
خون بنما. [همانطور که در مقدمهٌ عربی دفتر اوّل مثنوی آمده, مثنوی همچون رود نیل است: 
هو کنیل مصر. مطالب آن برای بددلانِ قبطی سیرت. ناگوار و خون‌الود به نظر می‌رسد. امّا 
برای حق‌باوران. حیات‌بخش. ماجرای خون شدن رود نیل در شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم 


امده انستت:] 
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ابه‌کردن قبطی, سبطی رأکه یک سبو به نیت خویش از نیل پرکن 
و بر لب من نه,تأبخورم به حق دوستی و برادری که سبو که شما 
سبظیان بهر خود پر می‌کنید از نیل, آب صاف است و سبو که ما قبطیان 


خلاصه داستان 

چون تلخیص این حکایت در شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوم امده حاجتی به تکرار ان 
اس یی مکایت خرس مانب هزوان سای مت که ابا سا ط اب بر کزتروه 
شکل در او پدید می‌اید و از نازلترین مرتبت. حرکت خود را اغاز می‌کند. ابتدا با انگیزة 
نیل به مواهب دنیوی و نعیم اخروی. راه حق را در پیش می‌گیرد. و چون مراحلی را 
پشت سر می‌گذارد مطلوب پیشین در نظرش رنگ می‌بازد و زان پس انگیزهُ سلوک او تصعید 
می‌یابد و بجای آنکه با سائقة نیل به عیش دنیوی و اخروی و یا با انگیزة تکلیف و تکلف 
حرکت کند. راه حق را با نزعهُ عشق در می‌نوردد. در این حکایت «قبطی». نماد کسی است که 
وجدانش بیدار می‌شود و در مرتبه‌ای نازل طالب حق می‌گردد. و «سبطی» نماد مرشد صادق و 
ول فاضلی است که دست او را می‌گیرد و هدایتش می‌کند. 

۱ جرد عد علو 


شنیدم که یکی از قبطیان بر اثر شذّت تشنگی به در خانة یکی از سبطیان رفت. 


۱ و ثاق: اتاق. در اینجا به معنی خانه. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(0 1 


۱19210 


۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 
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گفت: هستم یار و خویشاوند تو گشتهام امروز حاجتمند تو 
قبطی به آن سبطی گفت:من دوست و خویشاوند تو هستم, و امروز به تو نیازمند شده‌ام. 


زانکه موسی جادویی کرد و فسون تا که اپ نیل مارا کرد خون 
زیرا موسی جادویی کرد و افسونی خواند و بر اثر آن آب رود نیل برای ما به خون 
قیال سد, 
سبطیان زو اب صافی می‌خورند پیش قبطی خون شد اب از چشم‌بند 


افراد سبطی از رود نیل. اب زلال می نو شند, اما همین آب بر اثر چشم‌بندی و جادوی 


موسی برای قبطیان خون می‌شود. 


قبط اینک می‌مرند از تشنکی از پی ادبار خود یا بدرزگی! 


5 ۳ 
بهر خود یک طاس را پراب کن تا خوزد از آبت این یار کهن 
ظرفی را پر اب کنی, به خون مبدّل می‌شود. اینک برای خود پر کن تا شاید من ابی از آن بنوشم.] 


چون برای خود کنی آن طاس پر خون نباشد. آب باشد پاک و خر 
زیرا هرگاه برای خود ظرفی را پر آب کنی, آب آن ظرف خون نمی‌شود. بلکه آبی 


من طفیل تو بنوشم آب هم که طفیلی" در تب بجهّد ز غم 


بگی: ناسازگاری و خشمگینی, بدنهادی. 


۲. طفیلی: منسوب به طفیل به معنی مهمان ناخوانده. کسی که ناخوانده همراه شخص مهمان به مجلس 
مهمانی برود. 
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لابه کردن قبطی, سبطی راکه. 


گفت: ای جان و جهان خدمت کنم پاس دارم ای دو چشسم روشنم 
سبطی به آن قبطی گفت: ای جان و جهان. یعنی ای یار عزیز و محترم. من خواهشت را 
می‌پدیرم. و ای نور چشممم. رعایت حال تو را می‌کنم. 
بسر مراد تو روم. شادی کنم بسنده تسو باشم. آزادی کتم 
حاجت تو را براورده می‌سازم و از اين بابت شادمان هستم تو را خدمت می‌کنم و با 
این خدمتگزاری احساس آزادی می‌کنم. 


طاس را از نیل او پر آب کرد بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد 
آن سبطی ظرف را از رود نیل پر از اب کرد و سپس بر دهان خود نهاد و نیمی از آن 
ات را کوود, 
طاس را کر کرد سوی آب‌خواه که بخور تو هم, شد آن خون سیاه 
انگاه ظرف اب را به‌طرف آن قبطی تشنه کج کرد و گفت: تو نیز بخور. امّا اب به خون 
۱ 
باز ازین سو کرد کژ. خون آب شد قبطی اندر خشم و اندر تاب شد 
بار دیگر ظرف آب را به‌جانب خود کج کرد و دوباره خون, به آب زلال مبدّل شد. در 
این لحظه قبطی خشمگین و غضبناک شد. 
ساعی کشت ۲ غتمی برفت بعد از آن گفتش که ای صَمصام رت 


قبطی خشمگین مدّتی نشست تا خشمش فرو نشیند. سپس به آن سبطی گفت: ای 


شمشیر تیز سترگ. 


ای برادر این گره را چاره چیست؟ گفت: این را او خوزد کو مُتَقی‌ست 
ای برادر. یعنی ای سبطی. اين مشکل را چگونه می‌توان حل کرد؟ سبطی جواب داد: 


۱ صَمصام: شمشیر. شمشیر تیزی که کج نشود. 
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مستفی انست کسو بسیزار سسد از ره فرعون و. موسی‌وار شد 
پرهیزگار کسی است که از راه فرعون و فرعونیان دوری گزیند», و مانند موسی شود. 


قوم موسی شو. بخور این آب را صلح کن با مّه, ببین مهتاب را 
تو در زمر اصحاب موسی قرار بگیر تا از این آب بنوشی. با ماه اشتی کن تا مهتاب 
را ببینی. [«ماه» کنایه از حضرت حق و یا موسی است. یعنی هرگاه با موسی و خدای موسی 
سازگار باشی, انوار عنایت و هدایت را خواهی دید.] 


صد هزاران ظلمت است از خشم تو بر عبادالله. اندر چشم تو 
از انرو که نسبت به بندگان راستین خدا خشم می‌گیری. جلو چشمانت را صدها هزار 
تاریکی فرا می‌گیر د و در نتیجه نمی‌توانی حقیقت را ببینی. 


خشم بنشان, چشم بگشاء شاد شو ‏ عبرت از یاران بگیر, استاد شو 
خشمت را فرو نشان و چشمانت را باز کن تا شاد شوی, از یاران باصفا عبرت بگیر تا 


به مقام استادی رسی. 


ای قبطی تو که کفری به بزرگی کوه قاف داری, چگونه می‌توانی به تأسی از من آب 
برداری؟ [زبان حال مومنان به قبطی‌صفتان و فرعون سیرتان اینست: مادام که با حقیقت در 
ستیزی چگونه می‌توانی به اب حیاتِ ایمان و سعادت معنوی برسی؟] 
کوه در سوراخ سوزن کی رود جز مکر کان رشتةه یکتا شود 
به عنوان مثال, کوه چگونه ممکن است در سوراخ سوزن جای بگیرد مگر انکه به 


. اغتراف: آب برداشتن. 
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لابه کردن قبطی, سبطی راک. 


صورت نخی یکلا دراید؟ [مصراع ال ی 27 و اعراف 
را تداعی می‌کند: لین کذبُوا بیاتئا وَاستَکُیوا نها لائْفتّح هم بوابٌ السماء 
لایدخلون الْحتَةَ حَ ْتی یلح الْجَمَلْ فی سم الخیاط و کذلکَ نجزی المُجْر مین «انان که یات 
ما را تکذیب می‌کنند و نسبت بدان تکبّر می‌ورزند. درهای آسمان به رویشان گشوده نشود و 
به بهشت درنیایند تا انکه شتر از چشمه سوزن اندر شود. و بدینسان گنه کاران را کیفر دهیم.] 


کوه را که کن به استففار و وش جام مغفوران بگیر و خوش بکش 
ابتدا کوه خودبینی و وجودٍ مجازی خود را بوسیلة استغفار مبدّل به کاه کن و انگاه با 
خوشی و نشاط., جام آمرزیدگان را بگیر و بخوشی آنرا سر بکش. [سالک باید کوه انانیّت 
خود را فانی و مندک سازد تا به شهود حق برسد. بس تا کوه خودبینی استوار است لقای 
بروردگار ناممکن. جنانکه شبستری گفت: 


تو بدین تزویر چون نوشی از آن؟ چون حرامش کرد حق بر کافران 


انرا بر حق‌ستیزان حرام کرده است؟ 
خالق تزویر. تسزویر تو را دی خرد ای مفتری مفترا 
ای افترا زنندة مکار. چگونه ممکن است که پدید اورند؛ تزویر, تو را بخرد؟ 
[خدایی که به تعبیر قرآن کریم خَیرالْماکرین است چگونه ممکن است گول تزویر تو را بخورد؟ 
«مُفْتَری» اسم فاعل به معنی افترازننده است و «مَفْتَرا» اسم مفعول. امّا در اینجا به معنی فریّه 
(< دروغ و بهتان) است. بنابراین تعبیر «مفتری مفترا» تأکیدی است بر مکر و حیلة آن قبطی.] 


آل موسی شو که حیلت سود نیست حیله‌ات باد تهی پیمودنیست!" 


۱. باد تهی پیمودن: کنایه از کاری بی‌حاصل است ت. چنانکه باد را نمی‌توان در پیمانه‌ها وزن کرد. 
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کاری هو ده ۳ 


زمره دارد آب کر امر صمد گردد. او با کافران آبی کند؟ 


يا تو پنداری که تو نان می‌حوری زهر مار و کاهش جان می‌حوری 
در این بیت و ابیات بعدی مولانا بر معاندان رین تعریض آورده است: ایا تو خیال 
می‌کنی که داری تأن می‌خوری, در حالی که زهرمار و طعامهای جان ستان می‌خوری. یعنی 
مثنوی, بدخواهان را دچار سرکشتگی می‌کند و مخلصان را حیات معنوی می‌بخشد. بضل به 
گر و بهدی به کثیرا] 


نان کجا اصلاح آن جانی کند؟ کو دل از فرمان جانان بر کتّد 
آن کسی که از فرمان حضرت حق رخ برتافته. چگونه ممکن است نان. جان آن 


حق ستیز را بهبود بخشد؟ 


يا تو پنداری که حرف مثنوی جون بخوانی رایخانش بشنوی؟ 
تو خیال کرده‌ای که به محض آنکه مثنوی‌را بخوانی, مفاهیم آن رارایگان درک خواهی کرد؟ 


با کلام عکمت و سر نهان اندر آید زغیه در گوش و دهان؟ 
يا خیال کرده‌ای که سخنان حکمت‌آموز و رازامیز مثنوی بأسانی به گوش و دهان تو 


می‌اید؟ یعنی می‌پنداری که هر کسی می‌تواند مثنوی را بفهمد و مفاهیم انرا بر زبان اورد؟ 


اندر آید لیک چون افسانه‌ها پوست بنماید نه مغز دانه‌ها 
این بیت به یک سوال مقدّر جواب می‌دهد. گویی کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا چطور 
ممکن است که کسی کلام مثنوی را نشنود در حالی که همه آن را می‌شنوند؟ جواب: بله. البتّه 





۱ زغبه: نوعی موش زمستان خواب که در اینجا مراد «بأسانی» و سهولت» است. زیرا موش براحتی و 
چابکی به سوراخش می‌رود. 
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لابه کردن قبطی, سبطی راکه...  ٩۷۳‏ 


آن کلام به گوش همه می‌رسد. امّا چون برخی از شنوندگان از اغراض نفسانی پاک نشده‌اند. به 


در سر و زو در کشیده چادری رو نهان کرده ز چشمت دلبری (۳۴۶۲) 
به عنوان مثال. مفاهیم و مقاصد مثنوی مانند زیباروی دلبری است که چادری بر سر و 


روی خود کشیده و خود را از تو نهان کرده باشد. 


شاهنامه باکلیله پیش تسو همجتان باشد که قرآن از عتو! ‏ (۳۴۶۳) 
در نظر ظاهربینان که دچار سرکشی و گمراهی شده‌اند. قرآن کریم با شاهنامه و 
کلیله و دمنه یکسان است. یعنی قران را نیز در زمره اساطیرالاوّلین و افسانه‌های کهن بشمار 
می‌اورند. [نیکلسون گوید: «... گرچه مولانا سخن از قران می‌گوید. هیچکس نمی‌تواند این 
مفهوم ضمنی را از دست بنهد یا تردید پیدا کند که سخنان او تا اندازژ زیادی دقیقا متوجه 


۲ 
منتقدان مثنوی است .»] 


۳ ۳ 
فرق آنگه باشد از حق و مجاز که کند کحل عنایت چشم باز ‏ (۳۴۶۴) 
وقتی می‌توان حقیقت را از مجاز باز شناخت که سرمه عنایتِ حضرت حق. چشم 
دلت را بصیر و بینا کند. [از انجا که اطبّای قدیم. سرمه را مقوّی چشم می‌دانستند. در ایینجا 
عنایت حق که چشم دل باز می‌کند بر سبیل استعاره بر شرمه تشبیه شده است.] 


ورنه شک" و مُشک پیش أخْشمیه . هردو یکسانست چون لبود شمی* ۰ (۳۲۶۵) 
و الا سرگین و مشک برای کسی که فقو شامّه‌اش از کار افتاده یکسان است. زیرا او 


۱. عتو: ها عتر :نة معتی ‏ شر کی , 

۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۵۵. 
۳ کخل: سر مد. 

۴. پشک: فتر کی 

۵ اخشم: آن که قوّه شامه‌اش مختل شده باشد. 

پّ شم: بو کردن. بو ییدن. در اینحا مراد حش بویایی افتنت: 
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)۳۴۶۷( 


)۳۳۶۸( 


)۳۳۶۹( 


حسشّ بویایی ندارد تا آن دو را تمیز دهد. 


خویشتن مشغول کردن از ملال باشدش قصد از کلام ذوالجلال! 
مقصود شخص ظاهربین از خواندن کلام حضرت حق اینست که از دلسنگی و ملال 
خلاص شود. [همانطور که کتب افسانه و حکایات را برای تفتّن می‌خواند. قران کریم را نیز 
بدان قصد می‌خواند. یعنی اين کتاب عظیم را نیز در ردیف قصص و امثال می‌نهد. انقروی برای 
شرح این بیت و بیت بعدی راهی پُرپیچ و خم و تکلفبار طی کرده است. خلاصة بیان او از این 
دو بیت اینست: هرگاه کسی دچار ملامت می‌شود محتاج به کلامی است که باان خود را 
تسکین دهد. اما به جای انکه به کلام حق روی اورد به کتب قصص و اساطیر پناه می‌برد. 
برای چنین برداشتی لازم است که ضمیر«ش» را در «باشدش» به شاهنامه و کلیله و 
دمنه رجوع دهیم که کاری تصنعی است.] 


۳۳ ب‌ ۳ 
تا اينکه بوسیلة آن کلام اتش دغدغه روحی و اندوه خود را تسکنیه دهد ان را 
جاره سازد. 
برای فرونشاندن این مقدار 9( اضطراب و دغدغه روحی ۳ زلال و ادرار عملا 
یکسان تلقی می‌شود. 
انش وسواس را این بول و اب هر دو بنشانند همچون وقت خواب 


ترا تن وسوسه و دغدغه روحی را می‌توان هم به وسیله ادرار و هم آب زلال خاموش 
کرد. چنانکه وقتی شخص به خواب می‌رود موقتاً از بار اضطرابات روحی او کاسته می‌شود. [ پس 
نزد ظاهربینان کلام حق با افسانه هیچ فرقی ندارد. زیرا آنان می‌خواهند تفتّن کنند نه انکه راه 
صلاح و رشاد را بیدا نمایند. در اینجا «بول» کنایه از افسانه. و «آب» کنایه از کلام حق است.] 


5 ذوالجلال: صاحب بزرگی و عطت . 
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ژبه کردن قبطی, سبطی راکه... 
لیک گر واقف شوی زین اب پاک که کلام ایزد است و زوخناک 


اما اگر بدین امر واقف شوی که این نت زلال همانا کلام زندة حضرت حق است. [اين 


بیت شرط است و جزای شرط در بیت بعدی آمده است.] 


وس ۶ و 
نیست گردد وسوسهة کلی ز جان دل بباید زه به سوی گلستان 
همه وسوسه‌ها و دغدغه‌ها از روح برطرف گردد. و دل به سوی گلستان حقیقی راه پیدا 
می‌کند. [اين بیت جزای شرط است.] 


زانکه در باغی و در جویی برد هر که از سر صحف بویی برد 
زیرا کسی که از اسرار کتپ آسمانی بوبی برده باشد. در بوستان‌ها و کنار جویبارهای 


معنوی پرواز می‌کند. 


یا تو پنداری که روی اولیا آن‌چنانکه هست می‌بينيم ما؟ 


ایا تو می‌پنداری که ما روی اولیاءالله را آن‌چنان که هست می‌بینیم؟ [با چشم معمولی 
نمی توان اولیاءالله ر # بلکه باید چشم حقیقت‌بین داتشه باشی. از اینر و گفته‌اند, ولی را حجز 


ولی نبیند.] 
در تعجب مانده پیغمبر از ان جون نمی‌بینند رویم موّمنان؟ 
بیأمبر اکرم(ص) از این موصوع شگفت زده شد ه بود که جرا موّمنان نمی‌توانند روی 
۰ ۰ ۰ ِ ۳ مین ۱ ۰ ۹ مه -.- 
چون سمي‌بیسد سور روم خلق؟ که سَبّق برده است بر خورشید شرق 


چگونه مردم نور رخسارءٌ مرا که در تایناکی بر خورشید مشرق غالب آمده نمی‌بینند؟ 
[در حالی که شان دیدار من اینست: من رآنی فْقَد رأالْحت. «هر که مرا بیند خدای را دیده 


باشد.] 
اک و فا ار ۹ ۳ »۳ : 
۱سیق بردن: فایق امدن: بیش افتادن سفت. و فتن: 
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۶ شرح جامم مثنوی معنوی ۴۱ 
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ور همی بینند این حیرت چراست؟ تا که وحی آمد که آن ژو در خفاست 
اگر نورٍ روی مرا می‌بینند پس حیرت و سرگشتگی‌شان برای چیست؟ تا اینکه وحی به 
پیامبر نازل شد که صورت باطنی تو از دیدگان مردم پنهان است. یعنی کسی با دید: ظاهر 
نمی تواند. صورتِ باطن تو را مشاهده کند. 


سوی تو ماه است و سوی خلق, ابر تا نبیند رایگان روی تو گرا 
صورت حقیقی تو برای تو مانند ماه تابان. روشن و اشکار است. اما بر دیدگان مردم 
حجابی همجون اير مانع دیدن ماه رخسار تو می‌گردد. و این بدان سبب است که حق ستیزان, 
برایگان. صورت حقیقی تو را نبینند. [اویس قرنی با اینکه حضرت را ندیده بود. امّا صورت 
حقیقی او را مشاهده کرد امّا ابوجهل با اينکه هر روز آن حضرت را می‌دید. امّا صورت حقیقی 
او را هرگز ندید. مصراع دوّم ای ۱۲ سور مجادله را تداعی می‌کند و شاید مولانا در ین بیت 
بدان ایه نیز نظر داشته است: باایهاالذین منوا اذ ناجیه لْشول تا ین ین تخزیکم 
9" . «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون خواهید که با رسول‌خدا نجوا کنید پیش از آن 
(به فقیران) صدقه دهید...» در شأن نزول این ایت آمده است که شماری از توانگران نزد 
زیسو ل الا می‌رفتند و دیدار خود را طول می‌دادند. این ایه نازل شد و گوشزد کرد که ابتدا به 
مستمندان صدقه دهید و سپس به دیدار رسول خدا بروید. طبرسی و ابوالفتوح نوشته‌اند که زان 
پس کسی بدین شرط عمل نکرد جز حضرت علی(ع لذا این حکم بیش از یک روز دوام 
نیاورد و در ای بعدی منسوخ شد ام توت دنکن صورت فش پیامبر(ص) به این 
آسانی‌ها نیست. بلکه باید از تفس و دنیا بگذری و نیل به کمالات والای معنوی به این 
اسانی‌ها به دست من ابد ی که باید از وابستگی‌های نقسانی و لذات شهوانی چشم‌پوشی 
کرد. و الا ارزوی رسیدن به مراتب والای سلوک خواب و خیالی بیش نیست.] 


سوی تو دانه است و. سوی خلق, دام تا ننوشد زین شراب خاص, عام 
دای انکه عوام‌الثاس از شراب خاص دیدار تو ننوشند. یعنی نتوانند بی‌فدا کردن 
نقس. صورت حقیقی تو را ببینند. ان صورت حقیقی در نظر تو دانه است اما در نظر انها دام. 
۱ گیر: را ک. شرح بیت (۲۵۴۲) دفتر دوّم. 
۲ ر.ک. مجمع‌البیان ج .٩‏ ص ۲۵۲-۲۵۳ ابوالفتوح رازی» ج .٩‏ ص ۳۷۳-۳۷۴. 
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لابه کردن قبطی. سبطی راکه... 
گفت يزدان که تراهم بنظرون نقش خمامند" هم لایِبُصرّون 


حق‌تعالی فرمود که ایشان را می‌بینی که به تو می‌نگرند. آنان مانند تصاویر منقوش بر 
دیوار حمّام‌اند. تو را نمی‌بینند. [اشاره است به آیذ ۱۹۸ سورة اعراف: انْ تَذعوهم ای الْهدی 
لایسمفوا و تریهم ینْظون ایک و هم لایبصرون. «اگر ایشان را به هدایت بخوانی. نشنوند و 
ببینی‌شان که به تو نگرند در حالی که نبینند.» مفّران قران کریم ضمیر «همْ» را هم به بت‌ها 
راجم می‌دانند و هم به مشرکان. اين بیت با نظر اخیر مفسّران سازگار است. و اگر نظر اوّل را 
ملحوظ داریم در اینصورت. صورت‌پرستان و ظاهرگرایان به بت بی‌روح تشبیه شده‌اند.] 


می‌نماید صورت ای صورت پرست کان دو چشم مرد؛ او ناظر است 
ای صورت‌پرست. ظاهرا چنین به‌نظر می‌رسد که تصوير منقوش بر دیوار نیز با دو 
چشم بی‌روح خود مشغول دیدن است. [ادمیان فاقد معنا نیز گرجه ظاهرا چشم دارند. ولی 


نمی‌بینند. ] 
پیش چشم نفش» می‌اری ادب کو چرا پاسم نمی‌دارد؟ عجب! 


تو ای صورت پرست! از روی نادانی. در برابر تصوير منقوش, ادب و احترام را رعایت 
می‌کنی. و چون عکس‌العملی از طرف ان مشاهده نمی‌کنی. می‌گویی: شگفتا! چرا آن نقش. به 
این احترام من اعتنایی نمی‌کند؟! [ای صورت‌پرست. ادمیان فاقد معنا نیز مانند همان نقوش. 


روح و جانی ندارند.] 


از چه بس بی‌پاسخ است این نقش نیک که نمی‌گوید سلامم را علیک؟ 
چرا این نقش زیبا تا اين اندازه ساکت است که حتی جواب سلام مرا نیز نمی‌دهد؟ 


می‌نجنباند سر و سبلت ز جود پاس آن که کردمش من صد سجود؟ 
خود را نمی‌جنباند؟ یعنی برای پاسخ. حرکتی نمی‌کند؟ [پس ای سالک از دنیای دون لطف و 


۱. نقش حمّام: ر. ک. شرح بیت (۲۷۷۰) دفتر اوّل. 
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نوازش طلب مکن که کالبدی است بی‌جان. و جان آن. انسان کامل و عارف واصل است که 
مظهر اکمل حق‌تعالی است. جنانکه ابن عربی در فصو ص‌الحکم گفته است. رجوع شود به 
شرح بیت (۱) دفتر اوّل.] 


حق اگرچه سر نجنباند برون پاس آن ذوقی دهد در اندرون 
گرچه حضرت حق‌تعالی ظاهرا در برابر عبادتی که بجای مسی‌اوری سری تکان 
نمی‌دهد. یعنی خداوند جسم نیست که در مقابل عبادت ما سر بجنباند. ولی به پاس عبادت تو 
ذوق و لطفی در دلت پدید می‌اورد که: 


که دوصد چنبیدن سر ارزد آن سر چنین جنباند اخر عقل و جان 
آن ذوق به صدها تعظیم و تکریم می‌ارزد. اری عقل و روح اینگونه سر می‌جنبانند و 
سپاس می‌گویند. [جایز است که برای «عقل و جان» مضافی قائل شویم و بخوانیم: «صاحب 
عقل و جان» که در اینصورت کنایه از عرفای عظام است. یعنی عارفان مانند اهل ظاهر نیستند 
که سیاس و تشکرشان ظاهری باشد, بلکه با تفس گرم خود دعا می‌کنند که در فلان شخص 


احوال و اذواق معنو ی بدیدار کر دد.] 


عقل را خدمت کنی در اجتهاد پاس عقل آن است کافزاید شاد" 
اگر با سعی و جدیّت به صاحب عقلی خدمت کنی, پاسخی که آن صاحب عقل به تو 
می‌دهد اینست که راه راست را بیشتر به تو نشان دهد. [مراد از عقل. همان صاحب عقل است 
که کنایه از انسان کامل است.) 


حق نجنباند بظاهر سر تو را لیک سازد بر سَران. سَرور تو را 
حق‌تعالی ظاهراً برای تو سر نمی‌جنباند. یعنی توجّه و التفات ظاهری به تو ندارد. اما 


برحسب باطن. تو را سرور سروران می‌کند. [پس حق‌تعالی با عنایت خفیَهُ خود. بندگان عابد 
و مطیع حود ر در قلمرو معنو پت و کمال. سلطان‌السلاطین می‌کند.] 


۳ رز شاد: به راه راست رفتن. هدایت شدن» راستی. 
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لابه کردن قبطی, سبطی راکه... 
مر تو را چیزی دهد یزدان نهان که سجود تو کنند اهل جهان 
و رل 
آنجنانکه داد نی را ه‌نر تا عزیز خلق شد یعنی که زر 


چنانکه حق‌تعالی به سنگ چنان هنری داده که نزد مردم. عزیزالوجود شود, یعنی آن را 
به طلا میدل ساخته است. [قدما عقیده داشتند که بدید آمدن جواهر معدنی از قبیل لعل و 
یاقوت بر اثر تابش طولانی آفتاب و فعل و انفعالات معدنی پدید می‌آید. رجوع شود به شرح 
بیت (۲۵۹۲) دفتر اول. در بیت فوق بدین موضوع اشاره شده است. منظور بیت: همانطور که 
سنگ‌های معدنی تحت تأثیر نور آفتاب به جواهر گرانبها مبدل می‌شوند. سنگ وجود انسان 
نیز تحت تربیت هادی صالح به طلای کمال مبدل می‌شود.] 


قسطره ای بیاید لطف حق گوهری گردد بُرّد از زر سَبق 
چنانکه یک قطرهاب از لطف الهی برخوردار می‌شود و به یک دانه گوهر مبدل می‌گردد 
و از طلا نیز گرانبهاتر می‌شود. [قدما عقیده داشتند که مروارید از دانه‌های باران نیسان بوجود 
می‌آید. رجوع شود به شرح بیت (۲۱) دفتر اوّل. منظور بیت: همانطور که لطف الهی. قطر: 
بی‌مقدار اب را به مروارید تبدیل می‌کند. می‌تواند وجود حقیر انسان را نیز به مروارید حکمت 
و معرفت مبدل سازد.] 


جسم. خاکست و چوحق تابیش داد در جهانگیری چو مّه شد اوستاد 
جسم آدمی خاک است. یعنی گوهر اصلی آن از خاک است. ولی جون خداوند برتوی 
از لطف و عنایت خود را بدان افکند. در جهانگیر شدن مانند ماه, استاد شد. یعنی همانطور که 
ماه, نور خود را بر سراسر زمین می‌گسترد. انسان نیز با تربیت و تعلیم الهی به ماهی تابان مبدل 
می‌گردد و سراسر زمین را نورافشانی می‌کند. 


هین طلسم است این و نقش مرده است احمقان را جشمش از ره برده است 
بهوش باش که دنیا و اهل دنیا مانند صورتِ طلسم و نقوش بی‌جان هستند. اما همین 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


همین دفتر. منظور بیت: همانطور که طلسم. آشکال و صورت‌های مهیب و بی‌جانی است که بر 
سر گنجینه‌ها و دفینه‌ها رسمم می‌شد. دنیا و اهل دنیا نیز گرجه ظاهراً هیبت دارند. اقا نظیر 


همان نقوش بی‌جان‌اند. پس دل به آنان مبند. لیکن ظاهربینان مفتون آن نقوش‌اند.] 


(۳۴۹۳) می‌نماید او که چشمی می‌زند ابسلهان سازیده‌اند او را سند 
چنین به نظر می‌رسد که آن نقوش به تو چشمک می‌زنند. یعنی خیال می‌کنی که انان 
زنده‌اند و به تو اظهار لطف می‌کنند. از اینرو احمقان بدین خیال بی‌اساس, تکیه دارند و بدان 
دل خوش‌اند. یعنی دلشان به این خوش است که این نقوش بی‌روح په انان کمک می‌کند. 


فلت از درگاه خدا دور می‌شو ند و به این مردگان زیده‌وش امید می بند ند. 


درخواستن قبطی, دعای خیر و هدایت از سبطی, و دعا کرد سبطی, قبطی را 
به خیر. و مستجاب شدن از اکزمل کرمین و اخمالراحمین 
(۳۳۴۹۳) گفت قبطی: تو دعایی کن که من از سیاهی‌دل. ندارم آن دشن 
قبطی به ان سبطی گفت: تو برای من دعایی کن, زیرا که من سیاه‌دلم و به سیب ان. 
دهانی ندارم که شایستة دعا و ثنا باشد. [رجوع شود به بیت (۱۸۰-۱۸۸) دفتر سوم.] 


(۳۴۹۵) که بوّد که قفل این دل وا شود زشت را در بزم خوبان جا شود 
در حق من دعا کن. شاید قفل دلم گشوده گُردد. و سبب شود که ادم زشتی چون من به 


انجمن خویرویان دراید. 


(۳۴۹۶) مسخی از تو صاحب خوبی شود بایسلسی نار کروی شره 
شاید به برکت دعای تو ادم مسخ شده‌ای چون من, زیبایی و جمال به دست اورد. و یا 
یکی از شیطان‌صفتان دوباره فرشتة مقرب گردد. [«بلیسی» ۳ «ابلیسی» است. بایای 


۱ کر وبی: ر.دک. شرح بیت (۲۳۴۱) دفتر دوم. 
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نکره. ظاهر بیت به گونه‌ای است که گوبی ابلیس را جزو فرشتگان به شمار اورده است. در اين 
مورد رجوع شود به شرح بیت (۲۶۱۷) دفتر دوم. در اینجا مراد از «ابسلیس». انسان 
شیطان‌صفت است. منظور بیت: دعای تو ممکن است سبب شود که صفات شیطانی را ترک 
گویم و در زمر؛ُ ادمیان فرشته‌خو قرار گیرم.] 


يا به فر دست مریم بسوی مشک یابد و ترّی و میوه شاخ خشک 
پاشاد یب ر کت تفر و افو بر ود و مو دهد [اشاره است 
به آیف ۲۵ سورة مریم: و ری ایک بجذع ال تشاقط عَلَیْکٍ رطبا جنیّا. «و (ای مریم) 


تنه خرماین را به سوی حود جنبان تا رطبی تازه بر تو فرو بارد.»] 


سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت کای خدای عالم جهر و نهنت 
سبطی در همان لحظه به سجده در امد و گفت: ای خدای دانا به اشکار و نهان. 
[چنانکه در آیة ۱۳ سورة مُلک آمده است: و آسووا فلکم آواجُهُروا به اه علیم بذات 


الصدور. ((و خواه سجن حود بوشیده دارید و خواه اشکار او به اسرار سینه‌ها اگاه انیت :۱0 


جز تو. پیش کی برارد بنده دست؟ هم دعا و هم اجابت از تو آست 
بنده بجز درگاه تو در نزد چه کسی دست به دعا پرآورد؟ در حالی که هم دعا از 
توست و هم اجابت. [رجوع شود به شرح بیت (۱۷۹) و (۷۵۶) دفتر سوم.] 


هم ز اوّل تو دهی میل دعا تودصی آخر دعاها را جرا 
هم نخست تو گرایش به دعا را در قلب انسان پدید می‌اوری, و هم تو سرانجام به 
دعاهای بندگان یاداش می‌دهی. 


ال و آخر تویی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان 
ال و اخر تویی و ما در اين میانه هیچ اندر هیچیم. بطوریکه هیچ بودن ما قابل گفتن 
نیست. [چنانکه در آیهٌ ۳ سورة حدید آمده است: هلول والاخد... همانطور که عظمت الهی 
در کلام نمی‌گنجد. ناچیزی ما نیز قابل بیان نیست.] 
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این چنین می‌گفت تا افتاد طشت از سر بام و دلش بیهوش گشت 
آن سبطی مشغول گفتن این حرف‌ها بود که طشتش از سر بام افتاد. یعنی از خود 
بی‌خود شد و ببهوش گشت. [«افتادن طشت از بام» در ضرب‌المثل رایج به معنی آوازه یافتن و 
رسوا شدن است. اما در اینجا به معنی غروب کردن است. زیرا در ادبیات قاس طشت این 
و طشت زین به معنی خورشید است. چنانکه در بیت (۱۵۶۵) دفتر سوّم نیز همین معنی مورد 
نظر است. با اين تقدیر منظور اینست که خورشید وجود مجازی و موهومش از بام طبیعت 


بشری فرو افتاد و حروب کرد. یعنی من کاذب او محو شد و به مقام بی‌خویشی رسید.] 


باز امد او به هوش اندر دعا لیس للانسان الا فا سَعی 
او ضمن دعا بهوش آمد و با انکه آثار و علائم اجابت را مشاهده کرده بود دست از 
دعا پر نات زیرا «نیست برای انسان جز انجه کوشد.» [انقر وی گوید: در حالی که دعا 
می‌کرد بهوش امد و اثار انجه را که درباره‌اش کوشش کرده بود مشاهده کرد . در مصراع دوّم 
بجز «و أنْ» تمام 1 ٩‏ سورء نجم تضمین شده انس | 


۳ 
ان سبطی در حال دعا کردن بود که ناگهان از دل قبطی نعره و غزشی بلند شد. [منظور 
از «غرش» در اینجا نالة بلند است.] 


که هلا بشتاب و ایمان عرضه کن تاببرّم زود زنار کسهن 
قبطی گفت: هان. زود باش. ایمان را بر من عرضه کن تا زنار کهنة خود را پاره کنم. 
یعنی به خدای واحد ایمان بیاورم. [«بُریدن زئار» کنایه از ایمان آوردن به خدا و ترک کفر و 
کافری است. رجوع شود به شرح بیت (۳۵۹ دفتر اوّل.] 


آتشی در جان من انداختند مر بلیسی را به جان بنواختند 
زیرا بر جان من شرری از ایمان افکندند و شیطان صفتی همجون مرا مورد لطف و 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۵۷. 
. شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۱۱۳۵. 
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عنایت خود قرار دادند. 
دونست توو از تو تات وت حمد لله عاقبت دستم گرفت 


خدا را سپاس می‌گويم که سرانجام, دوستی تو دستم را گرفت و البتّه این کار از تو 
عجیب نیست. یعنی از شخصی مثل تو همین انتظار می‌رود. [برخی از شارحان «شگفت» ر 
«شِکَفْت» به معنی صبر و شکیبایی دانسته‌اند . و بر اين مبنی گفته‌اند: دوستی تو که منشأً آن 
محبّتی است که بر آن صبر نتوان کرد دست مرا گرفت. همانطور که ملاحظه شد. این معنی, 
تکلف‌بار و غامض است. پس معنی اوّل مناسب است.] 


کیمیایی بود صحبت‌های تو کم مباد از خانه دل. پای تو 


من و طالبان حق کم نشود. یعنی هميشه مشمول هدایت و عنایت تو باشیم. 


۲ 1 یس #۶ ۱ ۶ 
نو یکی شاخی بُدی از نخل خلد" چون گرفتم. او مرا تا خلد برد 

تو شاخه‌ای از درختان بهشت جاویدانی. همینکه ان شاخه را گرفتم مرا تا بهشت 

جاویدان برد. [اشاره است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۷۳) دفتر دوم اه 


۱ 


سیل بود انکه تنم را در ربود برد سیلم تا لب دریای جود 
آن حالت جذبه‌ای که با ارشاد و هدایت تو به من دست داد مانند سیلی بود که جسم 


مرا گرفت و تا ساحل دریای بخشایش الهی برد. 


من به بوی آب رفتم سوی سیل بحر دیدم. در گرفتم کیل کیل" 
من به هوای انکه از اب سیل بنوشم به سوی سیل رفتم. امّا به جای آن, دریا را دیدم و 


۱. انقروی و صاحب المنهج‌القوی و برخی دیگر جنین استنیاط کر ده‌اند. 
۲. خلد: بهشت. 
۳ کیْل: پيمانه. 
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پیمانه پیمانه از آن مروارید گرفتم. [من اینک به دریای حقیقت واصل شده‌ام و به صید معانی 
مشغولم به مصداق آلمَجاز قَنطرً لحَقيقة . ممکن است انسان طالب در ابتدای سلوک با 
انگیزه‌های صوری حرکت کند. امّا وقتی به مراتب برتری از شناخت می‌رسد انگیزه‌اش تصعید 
می‌یابد و نیز مطلوبش تعالی پیدا می‌کند. چنانکه قبطی ابتدا طالب آب بود. اما در مرحلةٌ بعد 


طاس آوردش که اکنون آب گیر گفت: رو شد ابها پیشم حقیر 
سبطی ظرف آب را به قبطی داد و گفت: زود باش. آب بردار و بنوش. قبطی گفت: برو 
که آبها در نظرم ناچیز شده است. 


زیرا من از حقيقتِ یذ نّالله‌اشتری... شرابی نوشیده‌ام که تا قیام قیامت تشنه نخواهم شد. 


[ اشاره دارد به ای ۱۱۱ سور؛ٌ توبه که توضیح آن در شرح بیت (۲۴۳۸) دفتر دوم امده است.] 


آنکه جوی و جشمه‌ها را آب داد چشمه‌یی در اندرون من گشاد 
آن خدایی که به جویباران و چشمه‌های طبیعت اب داده است. همو در دروم 


جشمه‌ای از عرفان و ایقان روان ساخته است. 


این چگر که بود گرم و اب‌خوار گشت پیش همّت او آب. خوار 
جگر من که قبلاً گرم بود و دائماً آب می‌طلبید. اکنون بر اثر همّت و جاذبة آن چشمة 
معنوی, آب. در برایرش حقیر و بی‌مقدار شده است. [زیرا از مرتبة مجاز گذشته‌ام و به مرتبة 


حفیفت رسیده‌ام.] 


کاف کانی آمد او بهر عباد صدق وعد؛ کهیعص 


وعده حضرت حق در کهیعص. وعده‌ای صادق است. و کاف او برای بندگان کافی 
۱ مُجاز. پل حقیقت است. 
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سورة قرانی با حروف مقطعه آغاز می‌شود. مفسّران قران کریم در بیان مقصود از اين حروف 
قیل و قال زیادی براه انداخته‌اند و شقوق بسیاری گفته‌انده اما نهایتاً به عجز خود اعتراف 
کرده‌اند. از جمله گفته‌اند که هر یک از این حروف به اسم و صفتی از اسماء و صفات الهی 
اشارت دارد. یا به عبارتی هر یک اژ این حروف, مفتاحی از اسماء و صفات خداوند است. مثلا 
(«ف», مفتاح اسم کافی است. یعنی حق‌تعالی امور بندگان را کفایت می‌کند. و «ه» مفتاح اسم 
هادی و«ی» اشاره به ید دارد. زیرا خداوند معط الید است. یعنی هرگونه بخواهد می‌بخشد. 
و «ع» مفتاح علیم و «ص» مفتاح صادق الرغد ایست: اکیرآبادی و انقروی وجوه دیگری را نیز 
ذکر کرده‌اند. نیکلسون می‌گوید: «نیز ممکن است که به جای «صدق وعد:». «صدق وعده» 
بخوانیم و حنین معنی کنیم: «حروف کهیعص (مفتاح) حقیقت وعده حق‌تعالی است ». یعنی 
اینکه ص آخر, حقیقت (صدق) کفایت موعود الهی را نشان می‌دهد و تصریح می‌کند .»] 


کافیّم. بدهم تو را من جمله خیر بی‌سبب. بی‌واسطه یاری یر 
مولانا این موضوع را که خداوند. کافی ات و کفایت هگا ور اینجا تست 
می‌دهد. او در بیان اين مطلب می‌گوید که عطایای ربانی. ۳ به علل و مقیّد به اسباب معهود 
نیست. خداوند به بنده‌اش می‌گو ید: من برای تو کافی‌ام. و بدون علل و اسباب ظاهری و 
بی‌واسطه و بدون یاری دیگران همه خیرات را به تو عطا می‌کنم. 


کافیّم بی‌نان تو را سیری دهم بی‌سپاه و لشکرت میری دهم 
من کفایت کننده تو هستم بطوری که بی‌انکه نانی بدهم تو را سیر می‌کنم. و بدون 
قشون و لشکر تو را به فرماندهی می‌رسانم. 
بی‌بهارت نرگس و سرین دهم بی‌کتاب و اوستا تلقین دهم 


ای بنده. بی‌انکه موسم بهار رسیده باشد برای تو گل نرگس و نسرین می‌رویانم. و 
بدون کتاب و استاد به تو علم و معرفت می‌آموزم. 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۱۶۵۹. 
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اری من کفایت کنندة توام جنانکه بدون دارو درمانت می‌کنم. و گور و چاه ر سر 
تو به میدان هموار مبدل می‌سازم. 


موسیی را دل دهم به یک عصا تا بر عاصي. سره 
به موسی, دل و جرأتی دادم که با یک عصاء عالمی را شمشیر زند. یعنی جهانی را زیر 
سلطه خود قراورن نا حاورا عالم را مقهور کند. 


دست موسی را دهم یک نور و تاب که طپانچه می‌زند بر آفتاب 
به دست موسی. چنان نور و تابشی می‌دهم که بر چهرة درخشان خورشید سیلی 
می‌زند. یعنی از کمال درخشش معنوی خود. خورشید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. [اشاره 
است به معجزه یدبیضاء رجوع شود به شرح بیت (۳۴۸۶) دفتر اول.] 


چوب را ماری کنم من هفت‌سَر که نزاید ماده مار او راز ثر 
من چوب را به ماری هفت سر مبدّل می‌کنم که هیچ مادینه ماری نمی‌تواند انرا به 
کمک نرینه مار بوجود اورد. [اشاره است به عصای موسی(ع) که به اراده الهی به اژدها مبدذل 
می‌شد.] 


خون نیأمیزم در آب نیل من خود کنم خون, عین آيش را به فن 
من هرگز خون را در اب مخلوط نمی‌کنم. بلکه عين آب را با فن و قدرت خود به 
خون مبدل می‌سازم. [رجوع شود به شرح بیت (۳۷۸۵) دفتر سوّم. نکته‌ای که در بیت فوق 
نهفته است اینست که خداوند اب رود نیل را برای فرعونیان از طریق تبدیل اعیان به خون 
مبدّل کرد. نه آنکه خونی بدان وارد سازد. بنابراین آن آب. قلب ماهیّت پیدا کر د.] 


شادیت را غم کنم چون آب نیل که نیابی سوی شادی‌ها سبیل 
من شادی تو را مانند اب رود نیل به غم تبدیل می‌کنم به طوری که راهی به سبوی 
شادی‌ها پیدا نکتی. 
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باز چون تجدید ایمان برتنی" باز از فرعون بسیزاری کنی 


و اگر ایمانت را تجدید کنی یعنی اکُر بر مرتبة بالاتری از ایمان برسی و از فرعون 
نفس امّاره بیشتر اعراض کنی. [اين بیت تماما شرط است. و جزای شرط در بیت ذیل آمده 


است. مراد از «تجدید ایمان» تقویت ایمان است.] 


موسی رصمت بسبینی آمده نیل خون بینی از او آبی شسده 
کی مود له وت یی مات دض کین مومت و کب نود لو که ید مین یل 
شده به برکت تفس الهی او به اب زلال مبدل می‌گردد. [«موسی رحمت» اضافه تشبیهی. و از 
نوع اضافهة مَشیّه بهُ به مُشیّه است. پس ای سالک چون مراتب ایمانیات را کمال بخشی و 
نفس امّاره را دفع کنی. رحمت الهی شامل حالت شود و قبض تو را به بسط تبدیل کند.] 


ّ ۳ ۳ 7 ۱ ۰ انح ۳۳ 2 ۰ 
چون سر رشته نکه داری درون نیل ذوق تو نگردد هیچ خون 
خون مبدل نمی‌شود. [مراد از «سررشتة درون», دستگیره ایمان و ایقان است. یعنی مادام که دل 
تو به ایمان متوسّل شده. احوال درونی تو به تیرگی‌های نفسانی و کدورات شیطانی تغیر 


نمی پد یر د.] 


من گمان سردم که ایمان آورم تا ازین طوفان حون آیبی حورم 

مولانا پس از بیان نکات عرفانی مجدّداً باز می‌گردد به نقل حکایت قبطی و سبطی, و 
از قول قبطی می‌گوید: من پیش خود گفتم که به حضرت حق ایمان بیاورم تا از رود نیل که به 
طوفان خون مبدّل شده ابی بخورم. [قبطی پیش از گرویدن به خدای موسی چنان تشنه بود که 
پیش خود به اين گمان افتاد که برای انکه از تشنگی تلف نشود به خدای موسی ایمان اورد اما 
او نمی‌دانست که ایمان. کار او را به کجاها می‌کشاند. سالکان طریق حق نیز ممکن است در 
نتو سلوک. با سائفة تکلیف و تکلف حرکت کنند: آما بنن از جند قامی, نرعة دوق و وحن 
راهبر انان شود.] 


۱ برْتنی: بتنی. از مصدر تنیدن. رجوع شود به شرح بیت (۳۳۲۲) همین دفتر. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۳۵۳۰( 


)۳۵۳۱( 


)۳۵۳۳۲( 


)۳۵۲۳۳( 


)۳۵۳۴( 


)۳۵۳۵( 


من چه دانستم که تبدیلی کند در نسهاد مسن. مرا نیلی کند 
تغییر اساسی و جوهری پدید می‌اورد. و مرا باطنا به رودی سیّال و زلال چون رود نیل مبدل 
می‌سازد. [و حود الوده و راکد مرا به ات حیات ایمان و معرفت دگر می‌سازد.] 


سوي چشم خود یکی نیلم روان بسرقرارم پسیش چشم دیگران 
دوح خود را همچون رود نیل. جاری و سیّال می‌بیسم» امّا اغیار مرا ایستا و ساکن 
می‌بینند. [روح ایمانی چون از قبود عوامل نفسانی و گل و لای شیطانی زسته است. پویا و 
سبکبال است. و برعکس روح‌های ظلمانی که به کدورات دنیوی الوده و سنگین‌بار شده‌اند.] 


همچنانکه این جهان پیش نبی غرق تسبیح‌ست و پیش ما غبی" 
چنانکه پیامبر. این جهان را غرق تسبیح و نیایش حضرت حق می‌بیند. در حالی که ما 
انرا فاقد درک و شعور می‌بينيم.[رجوع شود به شرح بیت (۲۸۳۲) همین دفتر. منظور از «نبی» 
در اینجا پیامبر(ص) و هر انسان کاملی است که به قدر مرتبت خود از ان حقیقت اگاه است.] 


پیش چشمش این جسهان پر عشق و داد پیش چشم دیگران. مُرده و جماد 
پیامبر» این جهان را اکنده از عشق و عدل الهی می‌بیند و دیگران, مُرده و جامد. 


پست و بالا پیش چشمش یزرو از کلوخ و خشت او نکته شنو 
پیامبر. نشیب و فراز عالم را متحوّل و پویا می‌بیند یعنی همه جهان را در حسرکت 
می‌بیند. و حتی از کلوخ و خشت نیز نکته‌های دقیق می‌شنود. [رجوع شود به شرح بیت 


با عوام اين جمله بسته و مرده‌ای زین عجب‌تر من ندیدم پرده‌ای 


۱ عجی؛ کودن. سیک معز , بی‌شعو ر . از مصدز غباو . 
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لایه کردن قبطی, سبطی راکه... . ٩۸٩‏ 


این حجاب ندیدم. [در حالی که همه جیز در حال حرکت است عده‌ای این حرکت را نمی‌بینند 


گورها یکسان به پیش چشم ما رضه و خفره به چشم اولیا ‏ (۳۵۲۶) 

ما هم گورها را یکسان می‌بيني, در حالی که اولاء. تعدادی از ایین گورها را به 
صورت بوستان می‌بینند و تعدادی دیگر را به صورت گودال. [اشاره به حدیث نبوی معرفت: 
تابر رَوضَهٌ من ریاض‌اْجنَة وف من حفرالتیران . «قبر یا بوستانی از بوستان‌های 
بهشت است. و یا گودالی از گودال‌های آتش» از انجا که صفات و ملکات ادمی در روح و 
ضمیرش به صورت‌هایی مصوّر می‌گردد. اگر ملکاتِ حسنه داشته باشد به صورت باغ و راغ 
و غیره مجسّم می‌شود. و اگر ملکات سیئه داشته باشد به صورت مار و عقرب و اتش و جز 
آن. منتهی عامَةُ مردم اين صُوّر را در حالت نزع و احتضار مشاهده می‌کنند در حالی که انبیاء و 
اولیاء و عرفا علی قذر مَراتبهم آن صُوّر را در همین دنیا می‌بینند. همینطور عامة مردم قبور را 
یکسان می‌بینند اما آن بزرگان قیری را به صورت بوستان و قبر دیگر را به صورت گودال آتش 
مشاهده می‌کنند. و در اين دنیا هم که دودح ما در قبر کالبدمان نهفته شده وصع بدین‌سان است.] 


۶ 
عامه گفتندی که بیعمبر ۳ از چه گشتست و شده است او ذوق‌کش؟ (۳۵۳۷) 
عوام‌الناس (بیگانگان حقیقت) می‌گفتند: چرا پیامبر ترش‌ژو و عبوس‌الوجه است. و 
ذوق و شادی را در وجود انسان می‌ کشد و از میان می‌بر د؟ 


خاص گفتندی که سوی جشمتان می‌نماید او ۳ ای امتان (۳۵۳۸) 
اما خواص می‌گفتند: ای مر دم او به نظر تا اینطور جلوه می‌کند در حالی که در 


مره حشفت ی جمین نم تختعخعضا 


یک زمان در چشم ما آیید تا خنده‌ها بینید اندر هل‌اتی ۰ (۳۵۲۹) 


لحظه‌ای به چشم ما درایید. یعنی لحظه‌ای از نظرگاهی که ما آن حضرت را می‌بینیم 
۱. ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۴۰. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ج ۲. ص ۰۳۱۹ 


0۱0۰36۲۱30۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۴ 


)۳۵۴۰( 


)۳۵۳۴۱( 


)۳۵۳۲( 


)۳۵۴۳( 


نگاه کنید تا حقیقت خنده‌ها و شادی‌های بهشتی را که در سورء هل اتی آمده در رخسارة آن 
حضرت مشاهده کنید. هل أتی, هفتاد و ششمین سور قرآنی است. این سوره علاوه بر اين 
اسم سه اسم دیگر نیز دارد: انسان, دشر و ابرار. و از انجا که خداوند در این سوره 
موّمنان را به انواع و اقسام نهیم و سرور وعده داده, مولانا می‌گوید ۳1 از دیدگاه مومنان به 1 
حصرت نگاه کنی جمیع شادی‌ها و سرور بهشتی را در رخسارءة مبارک او خواهی دید. پس 
نگو که پیامیر(ص) عبوس‌الوجه است. توضیح هل آتی در شرح بیت (4۷۶) دفتر اوّل آمده 


است. ] 


5 ِ ۰1 د ۱ ۰ آ, ۰ ‌ ۰ 1 
از سر آمرودین ببنماید ان منعکس صورت. به زیر ا ای جوان 
از بالای درخت گلابی آن رخساره وارونه دیده می‌شود» پس ای جوان از آن بالاا بیا 
بایین تا حقیقت امر بر تو روشن شود. [بیت فوق اشاره به حکایتی دارد که به صورت 
ضرب‌المثل امه است و دد آبات نی ار می‌شود. منظور اینست: دیدگاه خو دبینانه‌ات را 


آن درخت هستی است امشرودبن تابر آنجایی نماید نو کهن 
مراد از درخت گلابی. همانا خودبینی و وجود مجازی توست. تا وقتی که روی آن 


درخت نشسته‌ای هرچیز تازه را کهنه می‌بینی. یعنی هر چیز را غیرواقعی می‌بینی. 


تابر انجایی ببینی خاززار" پر ز کزدم‌های خشم و پر ز مار 
تا وقتی که بر درخت خودبینی نشسته‌ای. خارستانی اکنده از عقرب و مار خواهی 


دید. یعنی خودبینی سبب می‌شود که تو وارونه‌بین و منفی‌بین شوی. 


۰ ۳1 و ۰ 5 7 
چون فرود ایی, ببینی رایگان یک جهان پر گلزخان و دایگان 
امّا همینکه از آن درخت پایین بیایی. همه جهان را پر از زیبارویان و دایگان مهربان 
خواهی دید. 


۱. ام ودین: درحت گلابی. 
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عکایت آن زن ید کار که شوهر را گفتکه آن خیلات از مر آمروبن م‌نماید تور 
که جنین‌ها نماید چشم آدمی را مر آن آمروذین؛ از مر آمرودینفرود ی 
تا آن خیال‌ها برود, و اگر کسی گوید که آنچه آن مرد می‌دید خیال نبوده 
جوأب این مثالی است نه مثل, در مثال همین در بس بو که اگر بر سر آمروذین نرفتی 


هرگزآنها ندیدی, خواه خیال, خواه حقیقت 


زنی نابکار می‌خواست در برایر چشمان شوی گول خود با مردی فاسق درامیزد از 
اینرو به شویش گفت که من بر فراز امرودبن می‌روم تا میوه چینم. وقتی بر درخت شد 
گریه کنان بر شوی خود فریاد زد: ای تباهکار, آن لوطی بدکار کیست که روی تو افتاده است؟! 
شوی گفت: ای زن اخر اینجا کسی جز من و تو نیست. چرا یاوه می‌گویی؟ زن گفت پس ان 
مردک کلاه به سر کیست که بر پشت تو خوابیده است؟! شویش که سخت دجار حیرت شده 
بود به او گفت: ای زن حتماً بلندی درخت سبب شده که سرت گیج رود و به خیالت چیزهایی 
زن با مردی که لای بوته‌ها پنهان شده بود درامیخت و شوی از بالای درخت این صحنه وقیح 
را دید و بانگ زد: ای زن ان مردک کیست که با تو درامیخته؟! زن گفت: یاوه مگو که در اینجا 
جز من و تو کسی نیست. حتماً ارتفاع درخت موجب شده است که چشمانت سیاهی رود و 
خیالاتی به تو دست دهدا از آن بالا بیا پایین تا بفهمی که کسی اینجا نیست. تا او از بالای 

ددع 


این حکایت در ماخذی یافته نشد و استاد فروزانفر تد ما ی ی آن دی 
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)۳۵۲۳۳( 


)۳۵۳۵( 


)۳۵۲۳۶( 


)۳۵۳۷( 


نکرده است. شاید ساختهةٌ خود مولانا باشد. و یا ممکن است در افواه مردم آن عصر 
رواج داشته است به هر حال صورتِ حکایات در نزد مولانا چندان مطمح نظر نیست 
بلکه مقاصدی که او را در این حکایات بعضاً ساده و عامیانه دنبال می‌کند حقّا خاص خود 
اوست و سابقه ندارد که کسی همانند او از ساده‌ترین حکایت و تمثیلات این همه مطالب بکر و 
عالی بیرون کشد. در این حکایت مراد از امرودین (< درخت گلابی)» وجود مجازی و کاذب 
انسان است. مولانا می‌گوید تا وقتی که بر درخت خودبینی نشسته‌ای نسمی‌توانی واقعیت را 
ببینی» باید از ان بالا پایین بیایی تا حقیقت امر بر تو معلوم شود. حکایت مدکور صورت 
ضرب‌المثل یافته و در مورد کسی بکار می‌رود که به علت تعصّب و خودبینی. حقيقت را 
نسمی‌بیند. در این موقع به او می‌گویند: «فلانی از درختِ آمرود پایین بیا تا درست 


ببیسی ۰ 
۶ 
۳۳ ۵ آ بسن : "0 : . 
ان زنی می‌خواست تا با مول حود بر زند در پیش شوی گول خود 
زنی می‌خواست که در حضور شوهر احمق خود با مردی بیگانه همبستر شود. 
پس به شوهر گفت زن: کای نیکبخت من برایم میوه جیدن بر درخت 
چون برامد بر درخت آن زن, گریست چون ز بالا سوی شوهر بنگریست 
همینکه آن زن بالای درخت رسید. از ان بالا به شوهرش نگاه کرد و شروع کرد به 
گریستن. 


گفت شوهر را که ای مأبون" رد کیست آن لوطی که بر تو می‌فتد؟ 
زن به شوهرش گفت: ای خودفروش منفور آن لوطی کیست که روی تو افتاده است؟ 


۱. مول: فاسق, مردی که بطور غیرشرعی و يا غیرعرفی با زنی رابطه برقرار کند. 
۲. مَأبون: مردی که دیگران با او لواط کنند. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت آن زن.. ٩٩۹۳‏ 


۳ ۱ ۱ فرح ۱ ۱ لاه و 2 . ۲ 
نو به زیر او چو رن بعنوده‌ای ی فان لو خود مخت بسوده‌ای 
تو مانند زن زیر آن مرد خوابیده‌ای, آهای فلانی تو مرد نیستی و بدکاره‌ای. 


گفت شوهر: نه سَرّت گویی بگشت ورنه اینجا نیست غیر من به دشت 
مرد گفت: مثل اينکه دچار سرگیجه شده‌ای. و الا اگر درست ببینی متوجه می‌شوی که 


در این صحرا کسی جز من نیست. 


۴۳ »ِ ۰ ۰ 41 ۲1 ‌ ٩ 
زن مکرّر کرد کان باب‌طله" کیست بر پشتت فرو خفته هله ؟‎ 
زن پیوسته حرفش را تکرار می‌کرد و می‌گفت: اهای! ان مردی که کلاه بر سر دارد و‎ 
بر پشت تو خوابیده کیست؟‎ 


گفت: ای زن هین فرودا از درخت که سرت کشت و خرف گشتی تو سخت 
شوهرش گفت: اهای زن از بالای درخت پایین بیا که دچار سرگیجه شده‌ای و حسابی 
عقلت را از دست داده‌ای. 


و .۰ ۳ 4 ۳1 ۹ ‌ 1 ۶ ۰ مس ک 
جون فرود امد برامد سو هر س زن کشید ان مول را انسدر برس 


جون زن از درخت بایین امد. شوهرش بالای درخت رفت و در ایس مسوقع. ری ان 


فاسق ر در اغوش کشید. 


گفت شوهر: کیست آن ای ژوسپی که به بالای تو آمد چون کٌپی*: 
شوهر به زنش گفت: ای بدکاره. آن مرد کیست که مانند بوزینه روی تو آمده است؟ 


۱ب نوده‌ای: خوابیده‌ای, آرمیده‌ای. از مصدر غنودان. 

۲ مُحْنتَ: مرد بدکار. مردی که احوال و اطوار زنانه دارد. 
آ. بٍطله: کلاه, کلاه قر مز. 

۴ هله: ای. هان. کلم تنبیه. 

۵ خرف: کم عقل و پیر. 

۶ کپی: بوزینه. میمون. کبّی نیز به همین معنی است. 
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)۳۵۵۳( 


)۳۵۵۵۱( 


)۳۵۵۶( 


)۳۵۵۷( 


)۳۵۵۸( 


گفت زن: نه نیست اینجا غیر من هین سَرّت برگشته شد هرزه مَتَن 
زن به شوهرش گفت: نه انطور که تو می‌بینی نیست. زيرا در اینجا کسی جز من حضور 
ندارد. ما دحا سر‌گیجه شده‌ای. اینقدر یاوه مکو 


1 3 1 وم 5 ی 1 ۵و 
او مکذر کرد بسر زن آن سخن گفت زن: این هست از امُرودین 
شوهرش حرف خود را تکرار می‌کرد. اما زن گفت: اين خیالبافی تو به خاطر اینست که 
بالای درخت گلابی نشسته‌ای. 


از سر اشرودبن من همچنان کر همی‌دیدم که تو ای قلتبان " 


۱ 1 ۱ , سض ۲ 21 1 
هين فرود | تا ببینی هیچ نیست اين همه تخییل از امروبنی‌ست 


درحت گلابی 0 


هژل. تعلیم است آن را جد شنو تو مشو بر ظاهر هزلش گرو 

سخنی که بر سبیل شوخی گفته می‌شود هم نوعی تعلیم است. پس باید آنرا بطور جدّی 
گوش دهی. مبادا اسیر ظاهر سخنی شوی که به طریق شوخی گفته می‌شود. [هژّل, مصدر فعل 
رل رل در اصل به معنی لاغر شدن است. و نیز کلامی است که به صورت شوخی و لعب 
گفته می‌شود. در ای ۱۴ سورهٌ طارق هزل بودن قران کریم را نفی می‌کند و می‌فرماید: و ما 
هو بالهرّل. «و (قرآن؛ کلام ببهوده و هزل نیست.» زیرا منکران, آن کتاب عظیم را همزل 
می‌پنداشتند. و در اصطلاح اهل ادب نیز هزل را شعر و يا کلامی دانند که در ان کسی مورد دم 
و نسیت‌های ناروا قرار گیرد. مولانا می‌گوید اگرچه در مثنوی مطالبی بظاهر هزل امده. انا 
هوشمندان بی‌غرض و مرض می‌توانند از همان مطالب بهره‌های فراوان اخلاقی و معنوی ببرند 


۱ مَتن: فعل نهی از مصدر نیدن. رجوع شود به شبر ح پیت (۲ ۳۳۲ همین دفتر. 
. قَلّبان: بی‌عیرت. بی حمیّت. نامر د. 
۲. تخییل: به خیال در آوردن, خیالبافی کردن. 
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حکایت آن زن... ٩۹۵‏ 


امّا اهل غرض می‌گویند مثنوی یک مشت هزلیّات است.] 


هر جدی. هژلست پیش هازلان" هزل‌ها. جدست پیش عاقلان (۳۵۵۹۱) 
در نزد ببهوده‌گویان و کسانی که همه‌چیز را شوخی می‌گیرند. هر سخن جدی نیز 
شوخی تلقّی می‌شود. در حالی که سخنان بظاهر هزل در نزد خردمندان, جدّی شمرده می‌شود. 
[ممکن است خردمند صاحبدلی برای امحاض نصح و تأثیر کلام خود بر مستمع. سخنی را در 
قالب شوخی و طنز ادا کند. مستمم نادان خیال می‌کند که او حرفی بیهوده می‌زند. در حالی که 
شخص عاقل. هزل او را نیز جدی می‌شمرد.] 


کاهلان امروذین جویند. لیک تا بدآن امرودیُن راهی‌ست نیک ۰ (۳۵۶۰) 

ادم‌های تنبل خواهان امرودیٌن‌اند. یعنی دون‌همتان طالب هستی‌های مجازی‌اند. لیکن 

این درخت با آن امرودین بسیار فرق دارد. که خاص عالی‌همتان است. [در ابیات پیشین گفته 

شد که منظور از «امرودبن». وجود موهوم و کاذب بشری است که هميشه سذ راه تکامل او 

می‌شود. در اینجا مولانا می‌گوید امرودبن غافلان با امرودبن عاقلان بسیار فرق دارد. یعنی 

اهل غفلت طالب وجود مجازی‌اند و اهل معرفت طالب وجود حقیقی. انقروی وجه دیگری 

برای اين بیت اورده که بعید و تکلف‌بار است. او مراد از «کاهلان» را عارفان صاحبدل گرفته 

که نسبت به آمور دنیوی کاهل و بی‌اعتنا هستند.] 


نقل کن ز امرودبن کاکنون بُرو گشته‌یی تو خیره‌چشم و خیره‌ژو ال 
از آمرودین که همانا خودبینی و وجود مجازی است پایین بیا که هم‌اکنون بالای آن 
نشسته‌ای و مات و گستاخ می‌نگری. [منظور از «خیره چشم». عدم بصیرت است و قهراً چشم 
ادم خودبین نمی‌تواند حقیقت را مشاهده کند.] 


این منی و هستی اوّل بود که برو دیده کد و احول بود (۳۵۶۲) 
۱. هازل: بیهوده‌گو. در اینجا منظور کسی است که همه چیز زندگی را شوخی می‌گیرد. 


1 احو ل: لو ج. دوبین. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


)۳۵۶۳( 


)۳۵۶۴( 


)۳۵۶۵( 


)۳۵۶۶ ( 


)۳۵۶۷( 


بنشیند. چشمانش کج و لو ج می‌شود. یعنی هرکس بر درختِ خودبینی بنشیند نمی‌تواند 


چون فرود ایی ازین امرودین کذ نماند فکرت و چشم و سخن 
هرگاه اژ این امرودبن بایین بیایی. اند يشه و بیش و گفتارت کج و ناراست نمی‌ماند. 


یعتی به محص انکه از درختِ خودبینی و وجود موهوم پایین بیایی صاحب عقل و بصیرتِ 


عمیق می‌شوی. 
یک درخت بخت بینی گشته این شاخ او بسر آسمان هفتمین 


خواهی دید که همین درخت به درخت اقبال و ستاو مبدل شده است بطوریکه 
شاخه‌هایش به اسمان هفتم سر برآو رده است. [«اين» در مصراع اوّل اشاره دارد یه هستی 
امکانی بشر . یعنی وقتی که آدمی از خودبینی و «ما» و «منی» رها شود وجود خلقي او به 
وجود حقی استکمال می‌یابد.] 


جون فرود آیی. از او گردی جدا مَبُدلش گرداتد از رجمت خدا| 
جچون از روی ان درحت پایین بیایی و از ان دور شوی. خداوند به بب رح ات 
حود. ان درخت را مبدل به درختی دیگر می‌کند. یعنی وجود تو را از دایرة بستة بشری خارج 


می‌کند و به وجود خود بیوند می‌دهد. 


زین تواضع که فرود ایبی. خدا راست‌بینی بخشد آن چشم تو را 
ار از درخت خودبینی پایین بیایی» خداوند بواسطةٌ رحمت خویش به تو بینشی 
حقیقت‌شناس عطا می فر ماید. 
راست‌بینی گر بُدی اسان و زب" مصطفی کی خواستی ان را ز زب؟ 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص زم5 
۲ زب: مفت و بلاعوض. اسان. 
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حکایت آن زن ... 


خداوند درخواست می‌کرد؟ [اشاره دارد به این قول: للم ارت الاشیاء کماهی. «رخداوندا بنمای 
به ما جیزها ر آن‌سان که هست.)) این عبارت که غالبا انز حدیث ببوی شمر ده‌اند و در کتب 
صوفیه فراوان امده است و مفهومی صحیح و عمیق نیز دارد. در کتب مشهور روائی فریقین 


یافته نشد.] 


گفت: بنما و و از فوق و پست انچنانکه پیش تو آن جزوٌ هست 
همانگونه که در بیشگاه تو وجود دارند به ما نشان بده. 


بعد از آن بر رو بر آن آمروذین که مد گشت و سبز از امر کن! 
پس از آنکه از درخت خودبینی و وجود موهومت پایین آمدی از امرودین حقیقت بالا 
برو» زیرا آن درخت. یعنی درخت وجود مجازی به مشیّت قاهرة الهی به درخت سبز و تناور 
خفن ند[ شده است. خلاصه کلام اينکه هرگاه خودبینی را ترک گویی» خدابین شوی. 


چون درخت موسوی شد این درخت چون سوی موسی کشانیدی تو رزخت 
چون که تو معناً به حضصرت موسی(ع) نزدیک شوی. درخت وجودت مانند درختی 
می‌شود که در وادی یمن مظهر تجلی خدا بر موسی شد. [«چون» در مصراع اوّل برای تشبیه 
است و در مصراع دوم برای شرط. منظور بیت: اگر برطریق انبیای عظام حرکت کنی و از حیث 
معنوی به آنان نزدیک شوی, وجود موهومت را در وجود حقیقی فانی می‌کنی و انگاه ندای 
الق خواهی زد. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۴۷) دفتر دوّم, و حکایت «سْبُحانی ما آعظم 
شانی گفتن بایزید» در بیت (۲۱۰۱) همین دفتر.] 


خدا. [مصراع اوّل اشارت است به روایتی که در برخی از تفاسیر قمرآن کریم آمده است و 


. امر کن: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) دفتر اوّل. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


خلاصة آن اینست که وقتی موسی(ع) به نزدیکی اتش رسید, دید که از درون شاخه‌های سبز 
درخت. اخگری می‌درخشد و هر لحظه پرفروغتر می‌شود و درخت نیز سبزتر و با نشاط تر. 
رجوع شود به شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوّم. مصراع دوم نیز اشاره است به ایة ۳۰ سور 


قصص. ایضاً به شرح همان بیت رجوع شود.] 


زیر لش جمله حاجاتت روا ایسن چسنین باشد الهی کیمیا 
در تحت سایه آن درخت معنوی, جمیع حاجاتت براورده می‌شود. اری اینگونه است 
کیمیای الهی. یعنی عنایت الهی در مَل مانند کیمیاست که مس وجود بشری را به طلای ناب 


لهی مبدل می‌کند. 
آن منی و هستیّت باشد حلال که درو بینی صفات ذوالجلال 


وقتی که مظهر نور الهی شدی, هستی مجازی و متعیّن تو حلال و روا می‌گردد. زیرا در 
وجود خود. صفات الهی را می‌بینی. یعنی وقتی که سالک. جمیع صفات و اثار وجودی خود را 
در وجود حق فانی کرد زان پس هرچه به ظهور رسد از او نیست بلکه از حق است. پس رواست. 
۰ مه 3 0 ۵ 1 ۵ ۰ 2 
شد درخت کر مقوّم . حق‌نما اصله ثابت و فرعه فی‌السما 
درختِ کج وجودت راست و افراشته شد و مظهر حق گشت. و درختی شد که ریشه‌اش 
در زمین, استوار و شاخه‌هایش افشان در اسمان است. [مصراع دوم اشاره است به ای ۲۴ 
سوره ابراهیم که توضیح ان در شرح بیت (۴۳۸۸) دفتر سوم اه ام مولانا از تست 
(۳۵۶۱) تا اینجا نشان داد که روح آدمی می‌تواند از فروترین مرتبه به بالاترین مرتبه که شهود 


حق است نایل شود.] 
اقي قصَه موسی علیه‌السلام 


زیرا به آن درخت به طریق وحی, پیامی مهم رسید که کجی را ترک کن و اینک راست 


۱. مقوّم: راست کرده شد ۵ قائم شلد ه۵. اسم مفعول از مصدر تقُویم. 
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ادامغ قصة موسی علیه‌الشْلام  ٩۹٩‏ 


و مستقیم باش. [«فاستَقم». اشاره دارد به أية ۲ سورهٌ هود که توضیح آن در شرح بیت 
(۷۳۴۱) دفتر سوّم امده است. منظور بیت: درخت وجود ادمی تنها با اشارة الهی و الهام ربّانی 
راست و مستقیم تواند شد.] 


این درختِ تن عصای موسی است کامرّش آمد که بیندازش ز دست 

و و و ی 
تا [مصرع دوم اشاره داد بهآیف ۲۱ سور: قصص: و الق عضاک فلا ز ها هت کانها 
جان وی مدبرا و بَقبٍ یا مُوسی اقبل و لاتَحّْف انک من الامنین. «عصایت را (پرزمین) 
افکن. نگاه که (عصا را بیفکند) نگویست و دید همچون ماری با شتاب می‌جنبد. ترسید و 
واپس گرایید و پشت‌سر خود را هم نگاه نکرد. (به او وحی شد) برگرد و نترس که تو در 
امانی.» منظور بیت: ای سالک. هستی موهومت را که همچون عصای بی‌جان است بر زمین فنا 
افکن. تا حیات طیّبه یابی.] 


۲ , 
تاببینی خیر او و شب او بعد از آن برگیر او را ز امسر هو 
تا هم خوبی آن را ببینی و هم بدی ان راء و سپس به امر پروردگار انرا بردار. یعنی 
زان یس تو بر مقتضیات جسمانی‌ات جیره‌ای. 


پیش از افکندن نبود او غیر چوب چون به امرش بر گرفتی, گشت خوب 
پیش از انکه موسی عصا را بر زمین بیفکند آن عصا چوبی بیش نبود. و چون انرا به 
امر الهی گرفتی محبوب و مطلوب شد. [هستی موهوم و مجازی ادمی پیش از فنا. خیال و 
سرابی بیش نیست و چون در هستی حق فانی می‌شود زان پس هرچه از ادمی سر زند از حق 
است و بدینسان مطلوب است . رجوع شود به شرح بیت (۲۷۸۸) دفتر سوّم.] 


اوّل او بد برگ‌افشان بره را گشت معجز ان گروه غسره را 


آن عصا ابتدا برای تکاندن برگ از درختان بود. یعنی موسی با ان جوبدستی از 
۱. ر. ک. مثتوی مولوی معنوی. ج ۵. ص ۲۹۰. 
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شرح جامع مئنوی معنوی ۲۱ 


شاخه‌های درختان برگ می‌تکاند تا گوسفندانش از آن بخورند. اما به امر الهی همین 
جوبدستی به صورت معجزه‌ای درامد و ان گروه مفتون (< فرعونیان) را به عجز دراورد. 
[اشاره به اية ۱۹-۳ سور؛ طه که توضیح آن در شرح بیت (۲۷۸۸) دفتر سوم امده است.] 


گشت حاکم بر سر فرعونیان ایشان خون کرد و کف بر سّر زنان 
عصای موسی حاکم بر فرعونیان شد بطوریکه ابشان را به خون مبل کرد و سبب شد 
که آنان از شّت ناراحتی با دست بر سر خود بکوبند. [اینکه بیت فوق خون شدن رود نیل را 
از عصای موسی می‌داند بخاطر روایاتی است که می‌گوید همینکه موسی عصای خود را به نیل 
زد اب نیل برای قبطیان به خون مبدل شد.] 


از مزارع‌شان برامد قحط و مرگ از ملخ‌هایی که می‌خوردند برگ 
قحطی و هلاکت نیز به کشتزارهای آنان افتاد. زیرا دسته‌های انبوه ملخ‌ها تمام برگ و 
بار مزارع را می‌خوردند. [اين عذاب فرعونیان معروف است و در اية ۱۳۲ اعراف نیز بدان 
اشاره شده است. راویان نوشته‌اند که هجوم بی‌امان ملخ‌ها تمام مزارع و اشجار آنان را لخت و 
عریان کرده بود و ملخ‌ها حتّی در خانه‌ها و متاع و لباس آنان را نیز می‌خوردند.] 


تا برآمد بی‌خود از موسی دعا جون نظر افتادش اندر مُنتها 
وقتی که موسی به عاقبت کار نظر افکند بی‌اختیار دست به دعا برداشت و چنین گفت: 


کین همه اعجاز و کوشیدن چراست؟ چون نخواهند این جماعت گشت راست 
این همه معجزه و کوشش برای چیست در حالی که اين قوم نمی‌خواهند اصلاح شوند؟ 
[در تفاسیر قران کریم در ذیل ای ۱۳۲ سور اعراف امده است که وقتی ساحران فرعونی در 
برابر معجزه موسی سر تسلیم فرود آوردند و بدو گرویدند. فرعون و فرعونیان باز بر 
حق‌ستیزی خود افزودند و هامان (وزیر فرعون) بدو توصیه کرد که هرکس را که به موسی 
گرود محبوسش کن و او چنین کرد. و خداوند عذاب‌های مختلفی از قبیل طوفان, ملخ» شپش. 
قورباغه و خون شدن آب بر آنان نازل کرد. اليته اي عذاب‌ها یکجا نازل نشد بلکه تدریجاً و 


مرحله به مرحله بیش امد. مثلا طوفان بر انان مسلط شد و جون به عجز در امدند موسی از 
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درگاه الهی تقاضای رفع انرا کرد. انگاه مدّتی سپری شد و چون دوباره بر عناد و فساد خود 
اصرار ورزیدند عداب بعدی نازل شد و... پس از عذاب‌های مختلف موسی دید که آنان 
اصلاح‌پدیر نیستند پس به درگاه الهی برجم باه ت که بار الها این همه کوشيدیم و جوشیدیم 
اما بر این قوم اثری ننهاد جز خیره‌سری.] 


امر آمد که اتباع نوح کن تسرک پایان‌بینی مشروح کن 
از بارگاه الهی فرمان رسید که ای موسی از نوح ببی پیروی کن. و نظر به عاقبت 
دعوت خود مکن و پرداختن به جزئیات این امر را رها کن. [زیرا انبیاء مأمور به دعوت 
قوم خود بودند و اینکه سرنوشت هر قومی چیست و چه می‌شود. تنها با خداوندست. چنانکه 
در ایات متعدّد قرانی آمده است که وظيفة رسول, جز بلاغ (تبلیغ امر الهی) نیست 
از جمله رجوع شود به ای ۲۰ سورة ال عمران, ايةٌ ٩۲‏ و ۹٩‏ سورة مائده ای ۴۰ سور 


رعد.] 


زآن. تغافل کن, چو داعی رهی امر بل هست. نود آن تهی 

پس باید از این عاقبت‌بینی صرف‌نظر کنی, زیرا تو دعوت‌کننده مردم به راه حقیقتی. 
ابلاغ پیام الهی یک فرمان است و خالی از حکمت تیست. + فعل مر مفرد مذّر حاضر از 
یل است. یعنی تبلیغ کن. و اشاره دارد به آیة ۶۷ سور مائده: اه لول بل 
ما انز ایک من ریک و ان لم تَفعل فُما لت رسالتة واللهٌ یمک من‌النّاس انّالله 
لایَُدٍی کین «ای پیامبر هر انچه از جانب پروردگارت بر تو نازل می‌شود (به مردم) 
برسان. و اگر چنین نکنی. رسالت الهی را نگزارده‌ای. و خداوند تو را از (گزند) مردم مصون 
دارد. همانا خداوند کافران را هدایت نکند.»] 


کمترین حکمت. کز اين الحاح" تو جلوه گردد آن لجاج و آن عتو" 


۲ 
۱ تفافل: خودرا به غفلت زدن. 


۲. الْحاح: اصرار. پافشاری. 
۳ عتَو: همان عتَوٌ به معنی سرکشی و نافرمانی. 
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ستیزه ری و سرکشی آن قوم آشکار می‌شود. یعنی با ادامه دعوو نت آن قوم عناد می‌ورزند و 
اصحاب ضلالت از اصحاب هدایت متمایز می‌گر دند. 


تا که ره ببمودن و اضلال حق فاش گردد بر همه اهل فرّق" 
بدین‌سان مفهوم هدایت کردن و گمراه نمودن حضرت حق بر همه پیروأنِ مداهب و فرق 
مختلف معلوم گردد. [در بسیاری از ایات قران کریم. هدایت و ضلالت. موکول به مشیّت الهی 
شده است: یَهُدی من یَشاء و #ضل مر یش در برخورد با این قبیل آیات. علّه‌ای از فرقد‌ها 
آدمی را در اعمال خود مجبور دانسته‌اند. و شماری نیز به مختار بودن او قائل‌اند. صوفیه 
می‌گویند. همه هدایت‌شدگان و هدایت‌کنندگان مظهر صفت هدایت هستند. و جمیع گمراهان و 
کمراه کنندگان مظهر صفت ضلالت.] 


چونکه مقصود از وجود. اظهار بود ببایدش از پند و اغوا" ازمود 

از انرو که مقصود نهایی از افرینش, اظهار کمالات الهیه بوده است. پس باید 
اظهار وجود حق از طریق نصیحت (هدایت) و گمراه کردن آزموده و شناخته شود. [به مصداق 
تغرّف الاشْیاءٌ باضدادهاء ظهور حق بواسطة مظاهر متضاده و آیات متقابله صورت می‌گیرد و 
جون حق‌تعالی دارای اسماء و صفات متقابله است. مظاهر آن اسماء و صفات نیز لاجَرم 
متضاد و متقابل می‌شوند. مثلاً پند و نصیحت. مظهر اسم هادی است. و اغواء. مظهر اسم مٌضلْ. 
مصراع اول به حدیثِ کنز مخفی اشارت دارد که توضیح آن در بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل و بیت 
(۲۵۴۰) همین دفتر امده است. ممکن است کسی بگوید با این حساب, جبر حاکم است. اما 
لفظ «آزمود» نشان می‌دهد اينکه انسان مظهر کدام اسم و صفت الهی قرار گیرد به اختیار خود 
اوست و الا اگر جبر حاکم باشد دیگر ازمایش معنی ندارد. چنانکه حق‌تعالی به دفعات در 
قرآن کریم سخن از ابتلا و امتحان انسان به میان آورده است. اين خود دلیل بر اینست که آدمی 
در انتخاب ضلالت و هدایت مختار است.] 


۱ فرّق: جمع فرقه به معنی گروه و دسته‌ای که مذهب و مشرب واحدی داشته باشند. 
۲ اغوا: مخثف آغواء. مصدر باب افعال به معنی گمراه کردن است. مصدر ثلائی مجزد آن غوايّة به معنی 


کقر ار سدن ات 
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شیطان در گمراه ساختن مردم اصرار می‌ورزد. و شیخ (- انسان کامل) در هدایت مردم 
اصرار می‌ورزد. 
۱ ۱ 1 ۱ 1 ۱ 
چون پیاپی گشت آن امر شجون نیل می‌امد سراسر جمله خون 


چون آن کار اندوه‌اور متوالیا رح می‌داد. یعنی جون عذاب‌های الهی یکی پس از 
دیگری بر فرعونیان نازل می‌شد. رود نیل یکپارچه خون گشت. [«شسجون». مصدر ثلائی 
بگوییم (آمر ذو شجون» یعنی کاری که موجد غم و اندوه شود. زیرا به استناد 0 
اعراف. عذاب‌ها یکی پس از دیگری فرعونیان را فرو گرفت. نیکلسون احتمال داده است که 
مراد از «امر شجون» راه‌های غیرقایل توضیح قضای الهی باشد . اکبرآبادی و چند شارح دیگر 
با فتحة «ش» یعنی «شْجون» به معنی بزرگ شدن و بزرگ گُرفته و گفته‌اند امر شجون یعنی امر 
بزرگ. نیز جایز است که «شجون» ر جمع «شجن» به معنی شاخه‌های انبوه و درهم پیچیده 
و راههای درّه گرفت. بر این تقدیر «امر شجون» یعنی کارهایی که شعبه‌ها و فروع مختلف 
دارد از اینرو گفته‌اند: الخدیث و هو نمی سخن. شاخه‌های فراوانی دارد که 
ادمی را به این طرف و آن طرف می‌کشد. در ایین وجه نیز «امر شجون» عبارت است 
از عداب‌های مختلف الهی که بر فرعونیان نازل می‌شد. اما وجه اوّل از همه مناسب تر 


۳ 


تا اینکه فرعون شخصا پیش موسی امد و در برابر او زاری و تضرّع کرد در حالی که 
قامتش خمیده شده بود. [«دوتا گشته قذش» دو معنی دارد. یکی انکه فرعون در برایر موسی 
یا حالت زاری و انکسار تعظیم کرد. و دیگر انکه عذاب‌ها بقدری جانکاه بود که فرعون از 


شدّت غم و اندوه کمرش تا شده بود. در ای ۱۳۴ سورة اعراف امده است وقتی که فرعونیان 


۱. غوایت: گمراهی. گمراه شدن. 
۲. شیخ: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۹) دفتر سوّم. 
و ۳ ۲۳ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص 5۶۵ 
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از عذاب‌های پیایی به ستوه آمدند عاجزانه از موسی درخواست کردند که از خدا بخواهد که 


عذاب‌ها از آنان رفع شود.] 


۳ ۳ 
فرعون گفت: ای پادشاه یعنی ای موسی. کاری که مابر سرت اوردیم. بر سر ما میاور یعنی 
بدی را با بدی پاسخ مده. ما اصلا روی ان را نداریم که حرفی بزنیم و از تو پوزش بطلبیم. 


پاره پاره گردمت فرمان‌پذیر من به عرّت خوگرم. سختم مگیر 
این بیت را می‌توان به چند وجه معنی کرد. وجه اوّل: من اندک اندک مطیع و فرمانبردار 
تو می‌شوم. زیرا به عرّت و سلطنت عادت کرده‌ام. پس اینقدر بر من سخت مگیر. موَیّد این 
و ای ۲۳ سورة طه است که خطاب به موسی و هارون می‌فرماید: فقو لا له را ین... «با 
فرعون سخن نرم گویید...» وجه دوّم: من با تمام اجزای وجودم. مطیع و فرمانبردار تو می‌شوم. 
بر من سحت مگیر که به عرّت و سروری عادت کرده‌ام. وجه سوم: من در راه تو پاره‌پاره 
می‌شوم. یعنی فدای راه تو می‌شوم و از امر تو اطاعت می‌کنم, بر من سخت مگیر که به عزت و 
سروری عادت کرده‌ام. وجه چهارم: من در راه تو پاره‌پاره شوم یعنی فدایت شوم. تو اینک فرمان 
مرا قبول کن. یعنی از خدا بخواه که عداب را از ما بردارد. من به عزّت و سروری عادت کرده‌ام بر 
من سخت مگیر. وجه پنجم: بر اين مبنی است که « گردمت» را « کردمت» بخوانیم: گیرم که من قبلا 
تو را پار‌پاره کرده‌ام» یعنی سخت قوم تو را عذاب داده‌ام, تو فرمان مرا قبول کن, زیرا من به عرّت 

و سلطنت عادت کرده‌ام. پس بر من سخت مگیر. وجه اوّل از همه مناسب‌تر و معقول‌تر است. 


هین بجنبان لب به رحمت. ای امین تساببندد این دهانة آتشین 


منقطم گردد. 
گفت: یارب می‌فریبد او مرا می‌فریبد او فریبنده؟ تو را 


موسی عرض کرد: پروردگارا او می‌خواهد مرا فر یب دهد. او فریبنده تو را می‌خواهد 
فریب دهد. [من که الت و وسیلةٌ تو برای فریب دشمنانت هستم قهرا فریب او را نمی‌خوردم. امّا 
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او بقدری گول است که خیال دارد الت حق را بفریبد. توضیح آنکه در قرآن کریم خداوند به 
ماکر (< چاره‌ساز) و خادع (- خدعه‌گر) وصف شده است. امّا نباید اين دو اسم را در مورد 
خداوند بر وجه منفی حمل کرد. زیرا مَکُر در لغت عرب با آنچه که در فارسی امروزین از آن 
مستفاد می‌شود تفاوت بسیار دارد. «مکر» در تداول عصر ما شامل هرگونه طرح و نقشة 
شیطانی و مخوب است, حال آنکه «مکر» اصلاً به معنی تدبیر و چاره‌اندیشی است. چنانکه 
راغب اصفهانی گوید: الک صَرّف ال عتا یَفْصده بحیلة و ذلک ضَربان: مَخمود و 
مَدْموم. «مکر عبارت است از منصرف کردن دیگری از قصد و منظور خود بوسیلهُ نیرنگ. و 
آن بر دو نوع است ت: هکر پسندیده و مکر ناسند» از انجا که خداوند: حق است. نظام افرینش 
را نیز بر حق آفریده. از اینرو هرکس بخواهد برخلاف اين نظام حرکت کند. بازتاب فعل 
ناصواب خود را می‌بیند. مثلاً صحّت و تندرستی آدمی در اعتدال در خوردن است. حال اگر 
کسی به پرخوری مفرط اقدام کند خداوند از طریق نظام آفرینش او را مجازات می‌کند و ان 
ی و مکر خداوند بدین معناست. از اینرو برخی از مفسران 

قرآن کریم مکر خدا را به معنی تدبیر و چاره‌سازی گرفته‌اند . زمخشری نیز وَاللَه 
یلم کرین و که دوه ال عصران ید ۲و مور اال اد ۳۰ آنوه است سین قسر 
کرده: أََرَهم عَی العقاب خیِتْ لا یَشعرالمغاقَبٌ . «خداوند در کیفر از آنان نیرومندتر است 
بطو ریکه شخص کیفر شده نمی‌تواند آنرا درک کند.» و طبرسی نیز گوید: جازاهم علی 
مره" . «آنان را یر مکرشان کیفر داد.» پس مکر و خدعة الهی به معنی متداول امروزی نیست.] 


پشنوم؟ یا من دهم هم خدعه‌اش ؟ تا بدائد اصل را آن فرغ کش ۵ 

موسی گفت: پروردگارا حرف فرعون را بشنوم و یا من : نیز او را فریب دهم؟ تا او که به 
فرعیّات چسبیده و شخصی ظاهربین است اصل و منبع مکرها را بداند. [حضرت موسی(ع) که 
انسانی کامل بود. یکی از مظاهر کامل اسماء الهی محسوب می‌شد. از جمله مظهر اسم ماکر 


۱ مفردات» ص ۴۹۱. 

۲ ر.اک. المتار ج ٩‏ ص ۶۰۱. 

۳ کشاف, ج ۱ ص ۲۶۶. 

۲ مجمع‌البیان. ج ۱. ص ۴۳۸. 

ها. فرغ کش: حمل‌کنندة شاخه. ظاهربین. ظاهرگرا. (فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی. ج ۰۷ ص )۸۸٩‏ 
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بو د د . فرعون هرقدر که فریفتاری کند نمی‌تواند از حیطهٌ حکومت ت الهی بگریزد: وَلایْمکن 
الفراژ من حُکومَتکَ. چه حق‌تعالی خیرالماکرین است. همینطور موسی نیز به اتکای او بر 


مکر فرعون غالب و چیره بود. رجوع شود به شرح بیت پیشین.] 


بر ای مر وتات و روت ی 
ای ایا اسف انیت 


گفت حق: آن سک نیرزد هم بدآن پیش سگ انداز از دور استخوان 
حضرت حق تعالی فرمود: ان سگ. یعنی فرعون ارزش این کار را هم ندارد. بلکه باید 


از مسافتی دور استخوانی پیش ان سگ بیندازی. 


هین بجنبان آن عصا تا خاک‌ها وا دهد هرچه ملخ کردش فنا 


اینک عصایت را تکان بده تا زمين هرآنچه را که ملخ‌ها خورده و نابود کرده‌اند مجددا 


برویاند. 


وان ملخ‌ها در زمان گردد سیاه ساب‌بیند خلق. تبدیل اله 

وب محض آنکه عصایت ر کان دهیملخ‌ها جملگی سا و هلاک شود اب 
ترتیب مردم مشاهده کنند که مشیت الهی چگونه امور عالم را تغییر می‌دهد. [زیرا مشیّت الهی. 
مقیّد به علل و اسباب نیست.] 


که سبب‌ها نیست حاجت مر مرا آن سبب بهر حجاب است و غطا" 


زیرا من به علل و اسباب نیازی ندارم, علل و اسباب تنها حجاب و پوشش ظاهربینان 


۱ ر.ک. موی مولوی معنوی. ج ۰۵ ص ۱ 
۲. غطا: مخفف غطاء به معنی برده, بو شش. جمم: آغطیّه. 
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تا طبیعی خویش بر دارو زند تسامنجم رو به استاره کند 
تا آن طبیعت‌گرا برای درمان فقط به دارو متوسّل شود. و منجّم فقط به ستاره روی کند. 
[طبیعیون کسانی هستند که فقط به قوانین طبیعت قائل‌اند و به علل و اسباب ماوراءالطبیعه 
اعتقادی ندارند و در حیطه کار درمان مریضان به مشیت الهی قائل نیستند. همینطور انها که به 
نجوم احکامی مشغول‌اند و از احوال ستارگان قضایا را حدس می‌زنند. این کسان در حجاب 
علل و اسباب ظاهری توّف کردهاند. 


تامنافق از حریصی بامداد سوی بازار آاید از بیم کساد 
تا سوداگر منافق از روی حرص بر کسب سود و بیم از زیان و ضرر سا و سیی 
بازار بشتابد. [شخص بی‌ایمان همه کارها را موکول به سعی و تلاش و قَوَهْ تدبیر و فکرت خود 
می‌کند و در کار خود جایی برای مشیت الهی باقی نمی‌گذارد. از اینرو قبل از هرکس به سوی 
مغازهٌ خود می‌دود تا در اين سودا گری توفیق یابد.] 


بندگی ناکرده و ناشسته ژوی لقمهٌ دوزخ بگشته لقمه‌جوی 

آن سوداگر منافق, بی‌انکه بندگی حضرت حق گزازد و باطن خود را صفا و جلا بخشد 
در طلب لقمه به سوی بازار می‌شتابد. در حالی که خود او لهَمةٌ دورح شده است. [منظور از 
«عبادت» تنها صورت عبادات شرعیه نظیر نماز و روزه و... نیست. بلکه عبادت به مفهوم 
حقیقی آن: سر تا پا تسلیم شدن به امر پروردگار است. چه در احوال و اخلاق شخصی و چه 
در عبادات شرعیه و چه در تعاملات اجتماعی و غیره. و الا بسیاری از سوداگران دنیاطلب نیز 
خود را مترشم به آاداب و رسوم شریعت می‌کنند حال انکه مصداق واقعی 19 کون اموال 
التاس بالباطل هستند. برخی از شارحان خیال کرده‌اند که اوه مت ان # وضو 
نمی‌گیرد و يا بامدادان با صورت نشسته برسر کسب می‌رود. در حالی که در مثنوی 
«ناشسته‌ژوی» تعبیری است از کسانی که قلب و باطن خود را از پلیدی‌ها پاک نکرده‌اند. از 
جمله دربیت (۳۳۴۰) دفتر دوم و بیت (۲۶۰۶)و (۲۶۵۲) و (۲۰۳۳) دفتر سوّم بدین معنی است: 


ژوی‌ن‌اشسته نسبیند ژوی حور ۷ سوه گس فت لا پب‌الطهور 
«لقمةٌ دوزخ» مناسب است با آیژ ۲۴ سور بقره:... فامُوا ار التی و فُوذها التّاس 
الْحجارَة اعدّت للکافرین.«. رس ۱ تشی که اتشگیر: ان مردمان‌اند و سنگ‌ها که 
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فراهم امده است برای ک‌افران.» منظور بیت: سوداگر دنیاطلب به دنبال لقمه دنیوی 
می‌شتابد و نمی‌داند که همو با اعمال تباه و احوال نازل خود لقمه و اتشگيرة دوزخ شده 


اتفعت.۲ 


آکل و مَأکول آمد جان عام همچو آن بُرَهُ چرنده از خطام 
جانِ عموم مردم می‌خورد و خورده می‌شود. درست مانند بره‌ای که از گیاهان می‌چرد. 
[منظور از «جان عام» مردمی است که زندگی را در خوردن و عیش و نوش مقصور کرده‌اند. 
اینان می‌خورند و می‌چرند و خود را پروار می‌کنند و سرانجام روزی قصّاب اجل انان را دبح 
می‌کند.) 


می‌چرد آن بره و قصَاب شاد کو برای ما چرد برگ مراد 
آن بهه در حال جریدن است و قصاب نیز از ۱ ین امر شادمان است و پیش خود می‌گوید 
که این زبان بسته. این همه گیاه و برگ را برای ما می‌خورد. 


کار دوزح می‌کنی در خوردنی بهر او خود را تسو فربه می‌کنی 
ای شکمباره تو نیز در خوردن کار دوزخ را انجام می‌دهی و برای آن خود را پروار 
می‌کنی. [« کار رٍ دورح می‌کنی» کنایه از اینست که هرچه می‌خوری سیر نمی‌شوی. چنانکه 
هرچه دوزحی به دوزح افکنده شود. باز هل من مزید " می‌گوید. + سس شکم دوزخ‌اسای 


۶ وو 


حریصان هرگز سیر نمی‌شود. چنانکه در ایا ون هحا امه اب تمعن ور یاکلون 


۵ م۵ 


کنا کل الانغام والتاز مَثوی لهُم. «کام جویند و بخورند همانطور که چهارپایان خورند و 
دوزخ. جایگاه ایشان است.» بس نتیجه بیت فوق اینست: هرکس که فقط بای سل اف 


زندگی کند برای دوزخ می‌زید.] 


کار خود کن روزی حکمت بچر تا شود فربه دل باکر و فر 
کار خود را بکن. یعنی آن کاری را انجام بده که برای آن افریده شده‌ای. از طعام 


۱. خطام: آنچه از چیزی خشک بشکند. ریزة گیاه خشک شده, مال دنیا. در اینجا علف مراد است 


۲ رجوع شود به توضیح 1 ۰ سورهة ق در شرح بیت (۱۲) دفتر دوم. 
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حکمت و معرفت ارتزاق کن تا قلب باشکوه و جلالت بالنده و رشید گردد. 


خوردن تن مانع اين خوردن است جان, چو بازرگان و. تن چون رهزن است 
خوردن غذاهای مادی و جسمانی, مانع از خوردن رزق معنوي حکمت و مسعرفت 
است. روح در مت به تاجر می‌مائد و جسم به سارق. [جسم و شهوات جسمانی مانند دزد هر 
کالایی را که روح از قبیل حکمت و معرفت و تقوی به دست آورده از او می‌رباید و می‌برد. 
مناسب است با بیت (۳۸۰ - ۳۷۷) دفتر اوّل.] 
شمع تاجر آنگه است افروخته که بوّد رهزن چو هیزم سوخته 


سس 


۸ 


نات تاجر وقتی روشن و شعله‌ور می‌گردد که تن سارق مانند هیزم سوخته 


نگر دد. ] 


که تو آن هوشی و باقی هوش‌پوش۱ . خویشتن را گم مکن, یاوه مکوش 
زیرا تو ای انسان همان هوش و اندیشه‌ای و بقیّه هستی تو حجابی است بر ان هوش و 
اندیشه. پس خویشتن حقیقی خود را گم مکن و ببهوده در تلاش و تکاپو مباش. [مصراع اوّل 
مناسب است با بیت (۲۷۷) دفتر دوم: 
ای برادر تسو همان انسدیشه‌ای م‌ابقی تسو استخوان و ریشه‌ای 
اگر کسی فقط به جسم و لذّات حیوانی بپردازد و به روح و عقل معاد توجّه نکند. از 
خویشتن حقیقی خویش بیگانه شده و سعی و تلاش دنیوی‌اش برباد است. زیرا مشغول شدن 
به جسمانیّات. حجاب عقل و هوش حقیقی است.] 


دانکه هر شهوت جو خُمرست و جوبَنگ پردٌ هوشست و عاقل زوست دنگ؟ 
بر اثر آن دچار سرگشتگی حیرت می‌شود. 


٩ ۶‏ و هر ۶ ۳ .۰ 
۱ هوش بوش: بوشانند؛ هوش. صفت فاعلی مرکب مرخم. 
و وی 
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خمر. تنها نیست سَرمستی هوش هر چه شهُوانیست بندد چشم و گوش 

تو خیال نکن که فقط شراب موجب مستی عقل می‌شود. بلکه هر پدید: شهوانی. چشم 
و گوش آدمی را می‌پوشاند. [شراب فقط زائل کنند؛ عقل نیست. بلکه هر شهوتی که بر آدمی 
غالب شود عقل را دچار زوال می‌کند. شهوت شهرت‌طلبی. شهوت فضل و زهدفروشی. 
شهوت خودنمایی و... هم اینها عقل را به مفاک نیستی می‌برد. ضمنً اصل کل مُشکر خرام. از 
بیت فوق مستفاد می‌شود.] 


آ. مه .0۰ ۰ ۱ , ت کي نتم ال 
ان بلیس از خمُر خوردن دور بود مسب بود او از تکیّر ور جحو د 
به عنوان ین ابلیس ملعون به شراب‌خواری نمی بر داخت. اما مستی او ناشی از تکیر 


و حق‌ستیزی او بود. 


مست آن باشد که آن بیند که نیست زر نماید آنچه مس و آهنی‌ست 
در حقیقت مست آن کسی است که غیر واقع را واقع ببیند. و مثلاً یش و آهن به نظرش 
طلا بیاید. و ۳9 سولاتا می‌گوید 
قیت فقل ۵۱ کنیس تست که شراب خورده باشد. بلکه هرکس که واقعیّت ت را ناه حَقّه نبیند 
از یز محبت آسته مت نگ او شزا دبس می‌شوده و دزگری آو کفز و فرهن شود 


55 ِِِ- ۱( 
این سخن پایان ندارد موسیا لب بجنبان تا برون روژد گیا 
در اینجا بقیّهُ حکایت موسی دنبال می‌شود. ای موسی این نکاتِ زرف. پایان‌پذیر 
نیست. پس لبانت را برای دعا و تضرع حرکت بده تا گیاه و سبزه از زمین بروید. [زیرا گفته شد 
که فرعونیان بر اثر عذاب‌های متوالی عاجز و بیجاره شده بودند و حق‌تعالی به موسی فرمود 
که دعا کن تا دوباره زمینشان اباد و سرسبز شود.] 


زوژد: فعل مضارع از مصدر ژوژیدن به معنی روشن شدن, تافتن. جوشیدن و تراویدن است. مولانا در 
دیوان شمس گوید: 
تسصورها همه زین بوی بسرده رون روژیده از دل جسون ذراری 
معنی «روییدن» : ۱ . مستفاد می‌شود. اين کلمه فقط یک بار در مثنوی امده است 
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همچنان کرد و هم اندر دم زمین سبز گشت از شنبل و حَبّ مین" 
موسی طبق فرمان الهی دعا کرد و در همان لحظه زمین از سنبل و دانه‌ها و بذرهای 


گرانبها پوشیده و سرسیر شد. 


ه 4 م 
اندر افتادند در لوت" آن نفر قحط دیده. مرده از جوع البق" 
فرعونیان قحطی‌زده و گرسنه که از شدّت گر سح در استانة مرگ بودند به سوی غذا 
هجوم آوردند. 
چند روزی سیر خوردند از عطا ان دمی و ادمی و چارپا 


در این بیت. لفظ «آن دّمی» مبهم است و معلوم نیست که به چه چیزی اشارت دارد. از 
اینرو احتمالاتی جند می‌توان داد: 

۱. دمی منسوب به دم به معنی نفحه و تفس است. و مراد از «آن دمی» سبطیان مومن به 
حضرت موسی(ع) است. زیرا به نفح الهی عشق و اشتیاق داشتند . پس با این تقدیر معنی بیت 
فوق اینست: سبطیان مومن به حضرت موسی(ع) و سایر آدمیان و چهارپایان چند روزی از آن 
عطایای ربانی خوردند و سیر شدند. یعنی خلاصه همه خلایق اعم از حیوانات و مومن و کافر 
از رزق خداوند برخوردار شدند. 

۲ مراد از «آن دمی» پبرندگان است. زیرا قدما عقیده داشتند که پرنده ماده 
بوسیله هوایی که پرنده نر در آو می‌دمد باردار می‌شود. این نظر از عبداللطیف است. باایین 
تقدیر مراد اینست که همه موجودات اعم از پرنده و چرنده و انسان از آن روزی الهی بهره‌مند 


شد ند 


۱. ژمین: کرانبها. قیمتی. «حَبٌّ ثمین» یعنی دانه‌هایی که از نظر غذایی و غیره ارزشمندند. اگر «سَسمین ) 
بخو انیم به معنی چاق و فربه است. جنانکه انقروی جنین خوانده است. مراد از «حب سمین» دانه‌هایی 
است که امروزه بدان «بدر اصلاح شده» گویند. 

2 ۱ ۱ 

آ. لوت: غداء طعام. 

۳. جوعالبْقر: از بیماری‌های معده است که مبتلای بدان هرچه می‌خورد سیر نمی‌شود. از انرو که گاو بدان 
مرض بسیار مبتلا می‌شود این بیماری به جُوع ابقر موسوم شده است. در اینجا منظور گرسنگي سخت 
اشیت»: 
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۳ دم لفظی عربی و به معنی خون است. و «دّمی» یعنی خونی و مراد از خونی. فرعون 
است. و منظور بیت اینست: هم فرعون و هم سایر انسان‌ها و حیوانات از آن رزق خوردند. این 
رأی نیز از میرنوراللّه است. 

۴ مراد از «ان دمی» هر خورنده‌ای است که در آن عهد وجود داشته است. در اینجا دم 
به معنی عهد و زمان فرض شده است. این نظر نیز از محمّدرضا لاهوری است. 

۵ مراد از «آن دمی» جنّ است. یعنی هم جن و هم انس و هم حیوان از ان رزق 
خوردند. بجز وجه اوّل. سایر وجوه نادرست و متکلْفانه به نظر می‌رسد. نیکلسون می‌گو ید: «اين 
بیت ظاهراً اشارت دارد به سه گروه ادمیان که عبارت باشند از معنوی تمام. نیم مقوی و قسعی :1 


چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند وان ضرورت رفت پس طاغی شدند 
بعد از آنکه شکم‌شان از غذا پر شد و به نعمت دست یازیدند و نیازشان به غذا براورده 
شد. دچار سرکشی شدند. [چنانکه حق‌تعالی در آیة ۶-۷ سور؛ علق فرماید: ان الائسانْ 
لیطْغی آن راه اشتغنی. «همانا ادمی وقتی خود را بی‌نیاز بیند سرکشی کند.»] 


۰ ۰ ۰ و خمم + 1۲۰ 1 صقر 
نفس, فرعونیست. هان سیرش مّکن تا نیارد یاد از آن کفر کسهن 
نفس آمّاره مانند فرعون است. بهوش باش که او را سیر نکنی تا به یاد کفر پیشین خود نيفتد. 


بی‌تّف آتش نگردد نفس. خوب تا نشد آهن چو اخگر. هین مکوب 
زیرا بدون آتش ریاضت و عبادت. َفس امّاره رام و مطلوب نمی‌شود. چنانکه تا وقتی 
آهن بر اثر آتش فراوان مانند آتش, سرخ نشده نباید بر آن بکوبی. [ آهن اگر سرد باشد 
کوبیدن پتک بر آن کاری بیهوده است. چنانکه ضرب‌المثل «آهن سرد کوفتن» نیز کنایه از 
انجام کاری عبث است. منظور بیت: نفس امّاره. رام نشود جز با ریاضت و عبادت.] 


۳ ۹ ۳ ۰ مه هو ‌ م ۲ ند 
بی‌مَجاعت پیست سن نت ان اهن سردي‌ست می‌کوبی بدان 
تن بدون گرسنگی و تحمّل ریاضت نمی‌تواند در راه حق حرکت کند. اگر بخواهی بدون 


5 شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۳۶2۷ 
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ادامه قصه موسی علیه‌السلام 


ریاضت به کوي حقیقت واصل شوی بدان که گویی بر آهن سرد می‌کوبی. [خلاصه اگر 
ربخوری و در هیچ امری کف تفس نکنی و بخواهی سالک الی‌اللّه هم بشوی کاری از پیش 
نمی بری.] 


گر بگرید. ور بنالد زار زار او نخواهد شد مسلمان. هوش‌دار 
اگر نفس امّاره گریه کرد و یا زار زار نالید بپهوش باش که او به حق ایمان نمی‌اورد. 
[مبادا فریب او خوری.] 


او چو فرعونست در قحط انچنان پیش موسی سر نهد لابه‌کنان 
نفس امّاره مانند فرعون است که در زمان قحطی نزد موسی می‌اید و تضرّع کنان در 


چونکه مستغنی شد او. طاغی شود خر چو بار انداخت اشکیزه زند 
نفس امّاره وقتی بی‌نیازی احساس کند سر به طغیان می‌گذارد. چنانکه وقتی خر بارش 
را انداخت شروع می‌کند به جفتک‌زدن. [مصراع اول اشارت است به ای ۶-۷ سورهة علق. 
رجوع شود به شرح بیت ۳۶۲۰۱ همین دفتر.] 


پس فراموشش شود چون رفت پیش کار او زان اه و زاری‌های حویش 
پس همینکه نفس امّاره کارش پیش رفت و گرفتاری‌اش برطرف شد. همه آه و 
ناله‌های پیشین خود را فراموش می‌کند. [نفس امّاره مانند همان اژدهای مُرده‌وشی بود که 
حکایتش در دفتر سوم گذشت. اگر شرایط ظهور پیدا نکند موقتاً فسرده و پزمرده می‌شود. و 
چون شرایط ظهور یابد سر به طغیان می‌نهد.] 


سال‌ها مردی که در شهری بود یک زمان که چشم در خوابی رود 
مثلاً اگر شخصی سالیان سال در شهری به سر برّد. و لحظه‌ای بخوابد. 


۱ اسکیزه زدّن: جفتک انداختن. لکد براندن جهاریایان. 
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شرح جامع مثنوی معنوی ۲۱ 


شهر دیگر بیند او پر نیک و بد هیچ در یادش نياید شهر خود 
شهر دیگری را با زشتی‌ها و زیبایی‌هایش در خواب می‌بیند و در آن لحظه اصلا 
به یاد شهری که در آن به سر می‌برد نمی‌افتد. [نفس امٌاره نیز همینطور است اگر 
سالیان سال تحت ریاضت و مراقبت قرار گیرد. همینکه صاحبش از او غافل شود و 
او را په حال خود رها کند گذشته را فراموش می‌کند و دوباره سر به طغیان می‌نهد.] 


که من آن‌جا بوده‌ام این شهر نو نسیست آن من درینجاام گرو 
آن مرد در خواب نمی‌گوید که من الان در شهری دیگر هستم. و اين شهر جدید. شهر 
من نیست و من فعلاً بطور موقتی در این شهرم. [بلکه خیال می‌کند که از همان بدو تولد در آن 
شهر بوده است. نفس امّاره نیز وقتی به راحت و رفاه و ترک ریاضت می‌رسد یکلی دوران 
ریاضت و طاعت را فراموش می‌کند.] 


ر 

بل جنان داند که خود پیوسته او هم درین شهرش بدست [بداع و خو 
عادت کرده است. 

۳ ۱ 0 ۶ 5 

چه عجب گر روح. موطن‌های خویش که بدستش مُسکن و میلاد . پیش 


با این ملاحظه تعجب‌آور نیست که روح آدمی, جایگاه و زمان تولد و مراحل پیشین 
حیات خود را. [بیتِ بعدی معمّل معنای بیت فوق است.] 


می‌نیارد یاد. کین دنیا چو خواب می‌فرو پوشد. چو اختر را سحاب 
بیاد نیاورد زیرا این دنیا مانند خواب. آنان را در خود فرو می‌بوشاند چجنانکه ابر 


خاصه جندین شهرها را کوفته گسردها از درک او ناژوفته 
بخصوص که آن روح تا به اين دنیا بياید. چندین شهر را طی کرده و پشت سر نهاده 


۱ میلاد: زمان تولد. روز تولد. 
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اطوار و مدارل خلقتآدمی... 


است و هنوز گرد شهرها و منازل مختلف از روی ادراک او زدوده نشده است. [بیانی است از 
قوس نزولی روحء روح که قبل از هبوط به این جهان در عالم وحدت بوده تا از ان عالم به اين 
دنیا بياید مراتب مختلف وجودی را طی کند. 

«شهرها» کنایه از مراتب وجودی در قوس نزولی است. روح هرچه بیشتر هبوط 
می‌کرد کثرت. بیشتر و بیشتر می‌شد و در هر مرتبه کترت‌های خاص آن مرتبه ببر ادراک او 
عارض می‌شد. تا اينکه در اين دنیا که دار کثرت است. روح بکلی از موطن اصلی خود جدا 
افتاده است و گرد نسیان پر او بوشیده شده است. از اینر و نیاز به مد کر (< یاداورنده) دارد تا به 
یاد وطن اصلی خود بیفتد. هم از اینروست که قرآن کریم پیامبر(ص) را مد کر خطاب می‌کند و 
این نکته می‌رساند که انسان در اصل از آن عالم بوده است و بر اثر هبوط بدین جهان. سابقة 
الهی خود را فراموش کرده است.] 


اجتهاد گرم ناکرده, که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا 
امّا ادمی تلاش جدّی و گرمی نکرده است تا قلبش صاف و از گرد و غبار نفسانیات 
پاک شود و حقيقتِ امر را شهود کند. 


ِ ۰ 1 4 ۰ ۳۳ ۱ ۰ سِ ۰ ۰ 3 ۰ 
ای پرون ارد دلش از بخش راز اول و اخسر پسسیییالن چستم باز 
قلبش از روزن اسرار الهی سر بیرون اورّد و با چشمی باز اوّل و اخر عالم هستی را 


اطوار "و منازل خلقت آدمی از ابتدا 
آمده ال بسه اتلیم جماد ور جمادی در نباتی اوفتاد 


مولانا در این فصل جلیل می‌پردازد به بیان مراحل و منازلی که روح انسانی از آغاز تا 
انجام سیر کرده است و می‌گوید: روح انسان ابتدا به عالم جماد آمد و از عالم جمادی به عالم 


. بخش: سوراخ. منفذ. 
۲ اطوار: جمع طوّر به معنی وضع. هیئت و حالت. در 3 ۱۴ سوره نوح نیز این فظ امده 


۳ 
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نباتی کٌام نهاد. [همانطور که در شسرح بسیت (۴ ۱۵۲) دفتر ال کفته سد ۵ مولانا و 
حکما بدان عقیده دارند. بلکه آنرا از همان اوّل روحانی و مجرد دانسته‌اند. توضیح 
مرپوط به روج و روج انسانی و روح حیوانی در شرح بیت (۲۹۸۲) و (۱۸۸) دفتر دوم ۳ 


مب 


۳ 


سال‌ها اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد 
روح» سالیان سال در مرتبة نباتی به سر برد. در حالی که هیچ یادی از مرحلة جمادی 
نکرد. [زیرا طبیعت نبات با طبیعت جماد فرق دارد از اینرو به یاد نیاورد که قبلا در مرحله 
جمادی بوده است.] 


وز نباتی چون به حیوانی فتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد 
و چون روح انسانی از مرحله نباتی به مرحلة حیوانی وارد شد. هیچ‌یادی از مرحله 
نباتی نکرد. [روح انسانی به هر مرتبه‌ای که می‌رسید با آن مرتبه انیس و الیف می‌شد و مرتبة 


پیشین ر از یاد می‌بر د.] 


جر همین میلی که دارد سوی ان خاصه در وفت بهار و ضیمران" 
بجز همین علاقه‌ای که آدمی به کل و گیاه دارد بخصوص در موسم بهار. [اینکه انه ن 
طبعاً از باغ و راغ و سبزه و گیاه منبسط و شاد می‌شود بدین خاطر است که او قبلاً بدان عالم 


تعلق داشته است.] 
همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان" 


درست مانند علاقه‌ای که کودکان به مادران خود دارند. اما سبب علاقه خود را به شیر 
خوردن نمی‌دانند. [مولانا می‌گو ید طبیعت. مادر انسان است. از اینروست که بلااستثناء هم 


افراد انسانی وقتی به دامن طبیعت ناه و ی او هی نا وا دما می‌شوند. گویی 


۱. ضیْمران: ریحان. 


۲ لمان: ع خوارگی: خیر دادن 
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اطو ار و مدازل خلقت آدمی 7 


که طفلی کگمشده. مادر خود را یافته است. امّا غالب مردم راز اصلی علاقه و میلشان به طبیعت 
را نمی‌دانند. ار از آنان بپرسی چرا طبیعت را دوست دارید. حداکثر به تو می‌گویند برای اینکه 
هوای سالم و اکسیژن فراوان دارد و یا سکوت طبیعت و دیدن اشجار و سبزه‌زار به ما آرامش 
می‌دهد و امثال این حرف‌ها. جنانکه وقتی از کودک شیرخوار بیرسی جرا به پستان مادر علاقه 
داری, با زبان حال به تو می‌گوید: به خاطر اینکه شیر بخورم و از گرسنگی نمیرم. اما راز اصلی 
علاقة او اینست: حق‌تعالی چنین مقزر داشته که عصارءٌ غذای مادر پس از آنکه به خون تبدیل 
شد از طریق مجاری خاص, چنین را تغذیه کند. و همینکه جنین از مادر جدا شد و به صورت 
نوزادی متولّد گردید. خون موجود در پستان مادر به شیر مبدل می‌شود تا نوزاد از آن تغذیه 
کند. پس این شیر در واقع همان عون است که قنل از تولداز نمی خورده استد و حون با 
ان از دیر زمان انس و الفت داشته از اینرو سخت بدان علاقه‌مند است. داستان علاقه انسان به 


طییعت ‏ یواست 


۶ ۰ ۱ ۰ ۰ بو 
همچو میل مفرط هر نومرید" سوی ان پبر جوآن‌بسخت مجید 
مانند علاقة شکرفی که هر مرید مبتدی به پیر بختْ‌یار بزرگوارش دارد. 


" ۳ 
ال جزنی ان مد دیاز تن رش مود و رت 
بدین خاطر است که تحت نظر او مدارج کمال را پیموده است و خلاصه هرحه دارد از 


اواننت:] 


سایه‌اش فانی شود اخر در او پس بداند سر میل و جست‌وجو 
سایة آن شاخ گل سرانجام در شاخة گُل فانی می‌شود. پس در آن وقت سایه» راز 
علاقه و تکاپوی خود را به سوی شاخ کل درمی‌یابد. [بیت فوق بر این قاعدهُ عارفانه مبتنی 
است که حرکت جمع ذرّات و کائنات حرکتی حبّی و عشقی است.] 


۱. مغر ط: از حد درگذرنده. فر اوان. 
آ. نو مر بد: مررید مبتدی و تازه ر اه‌افتاده. 
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سای شاخ دگر ای نیکبخت کی بجنبد. گر نجنبد این درخت؟ 
ای سعادتمند. اگر شاخه‌های این درخت حرکت نکند. چگونه ممکن است که ساية 
شالفه‌ها عکان بشوود؟ | پس خرکت ایستکمالی مرید ننز بو اسطه حر کت خق خوبانة مرقد لابق 


است.] 


باز از حیوان سوی انسانی‌اش می‌کشد آن خالقی که دانی‌اش 
مولانا پس از ایراد نکاتی چند مجدّداً بازمی‌گردد به بیان مراتب و مراحل سیر روح 
انسان و می‌فرماید: بار دیگر افریدگاری که می‌شناسی, آن روح را از مرتبه حیوانی به مر تب 
انسانی می‌کشد. [اکیرابادی برای چگونگی سیر روح در مراتب فوق وجه دیگری ذکر کرده و 
آن اینکه دودح انسان در هر مر تبه‌ای که وارد می‌شد عین ان مر نبه می‌ شد. البته این وجده با 
مبانی تفکر مولانا سازگاری ندارد.] 


همچنین اقلیم" تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و رَفت" 
بر همین منوال انسان. همه اقالیم و مراتب وجودی را طی کرد تا که اکنون خردمند و 


دنا اه تن شاه ات , 


عسقل‌های الیش باد نیست هم آزین عقلش تحوّل کردنی‌ست 

همانطور که انسان عقل‌های مراتب پیشین خود را به یاد ندارد, یعنی همانطور که انسان 
قدم به هر مرتبه‌ای می‌گذارد مرتبةٌ قبلی را فراموش می‌کند. همین عقل کنونی را نیز پشت سر 
می‌گذارد و جلو می‌رود. [«عقل‌های اوّلین» را اگر اشاره به عوالم مجرّد قبل از هبوط روح به 
این دنیا فرض کنیم. منظور مصراع اوّل اینست: روح با تنل به دنیا معارف و ادراکات عالی 
پیشین خود را که از عوالم مجرّد حاصل شده بود فراموش کرد. و اگر «عقل‌های اولین» را 
اشاره به مراتب سیر روح در عالم جماد و نبات و حیوان پدانيم باز معنی درست است. «از این 
عقل» اشاره دارد به عقل معاش و دنیاطلب انسان.] 


اقْلیم: کشور. ولایت. مملکت. جمع: آقالیم. در اینجا منظور مرتبه استکمالی انسان است. 
۲ وت بزرگ. ستیر. در اینجا به معنی رشید و نیرومند است. 
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اطوار و منازل خلقت آدمی ... 


تا هد زین عقل پر حرص و طلب صد هزاران عقل بیند بُوالْعَجّب 
همینکه روح از مرحلهٌ اين عقل آزمند و حریص رها شود. صدها هزار عقل عجیب و 
غریب می‌بیند. [«تأ» در این بیت به معنی «همینکه» و «به محض اینکه» است. منظور بیت: 
وقتی که ادمی با سلوک راه حق. از عقل معاش و دنیاطلب رها شود. به ادراکات و عقول 
بی‌نهایتی دست می‌یازد که حقیقتاًمظهرالعجایب است.] 


م۳۹ اه ی .۰ ِ. ۳ ۲ ۰ "و ان و 6 ۹ 
گر چه خفته گشت و. شد ناسی زر بیس کی گذارندش در آن نسیان خویش؟ 
گرچه روح انسان بواسطهٌ هبوط بدین عالم به خواب غفلت فرو رفته و مراتب و منازل 
پیشین خود را فراموش کرده است. اما جگونه ممکن است به او اجازه دهند که همجنان در 
خواب غفلت و فراموشی خود بماند؟ [حق‌تعالی با ارسال رسل و انزال کتب. بشر را از این 


خواب بیدار کرده است.] 


باز از آن خوابش به بیداری کُشند که کند بر حالتِ خود ریشخند 
بار دیگر او را از آن خواب بیدار می‌کنند. بطوریکه از خواب برمی‌خیزد و بر احصوال 
ی ۳۹ [ممکن است این بیت اشاره داشته باشد به انتباه در 
عالم برزخ. یعنی وقتی انسان می‌میرد حجاب‌هایی از برابر چشمانش واپس می‌رود و عوالم 
پیشتری بر او نمایان می‌گردد بطوریکه نشئه دنیوی خود را که خیال می‌کرد در ِ کاملا بیدار و 
آگاه بوده است مسخره می‌کند.] 


که چه غم بود آنکه می‌خوردم‌به خواب؟ چون فرآموشم شد احوال صواب؟ 
وقتی که انسان در آن نشثه بیدار می‌شود با خود می‌گوید: اين دیگر ی غمی بود که 
من در عالم ریا می‌خوردم؟! چرا احوال نیک و راستین را فراموش کردم؟ [وقتی که انسان از 
اين دنیا به دار اخرت کوج می‌کند. تازه متوجّه می‌شود که زندگی دنیایی. خوابی بیش نبوده 
است. از اینرو به ریش خود و مفتونان حیات دنیوی می‌خندد و می‌گوید: ای بابا پس ما آن 
همه غم و غصّه را در دنیا بیخودی خوردیم و بیهوده جان کندیم تا مال و منالی حاصل کنیم؟ 


۱ ناسی: فراموش کننده. از مصدر نسیان. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


در حالی که احوال لطیف روحی اخت را فراموش کر دیم.] 


چون ندانستم که آن غم و اعتلال فعل خوابست و فریبست و خیال؟ 
چرا متوجه نشدم که آن همه اندوه و پریشانی, خواب و فریب و خیالی بیش نبوده 
است؟ [چرا وقتی که در دنیا بودم متوجّه نشدم که آن همه غم و غصّه معلول حياتِ دنیوی 
است که مانند صحنه‌های خواب و رویا است.] 


همچنان دنیا که حلْم نایم" است خفته پندارد که این خود دایم است 
صحنه‌های واقعی و پایدار است. [در خبر آمده است که دنا کحم الثم ". «دنیا مانند رژیای 


شخص خواپیده است.»] 


تا براید ناگهان صبح اجل وا زهد از طلمت طنّ و دغل؟ 
تا اينکه نا گهان بامداد مرگ و اجل طلوع کند و در آن وقت او از تيرگی پندار و فریب 
دنیا و اهل دنیا نجات یابد. 


خنده‌اش گیرد از آن غم‌های خویش چون ببیند مستقر و جای خضویش 
در آن حال که جایگاه و منزل دائمی خود را می‌بیند به غم‌هایی که در دنیا می‌خورده 
می‌خندد. یعنی وأقف می‌شود که در دنیا برای آموری بیهوده جه غصه‌ای می‌خورده و حه 
نکراننهای بی‌اساسی داشنتة است. 


هر چه تو در خواب بینی نیک و بد روز مٌخشر یک به یک پیدا شود 
تو هر چه در عالم خواب (دنیا» چه خوب و چه بد ببینی. همان را یک به یک در روز 


۱. حلم: خواب. 

۲. نایم: شخصی که در خواپ است. خوابیده. 
۳ احادیث مثنوی. ص ۱۴۱. 

۴ دغل: حیله و فریب. 
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اطوار و منازل خلقت آدمی ... 


رستاخیز خواهی دید. [مراد از «خواب» باتوجه به ابیات پیشین و پسین. حیات دنیوی است. 
یعنی هر عملی در اين دنیا انجام دهی مو به مو انرا در سرای اخرت می‌بینی.] 


آنچه کردی اندرین خواب جهان رد33 هنگام بیداری عیان 
هر عملی که در خواب دنیا انجام دهی. هنگام بیداری حقیقی در اخرت. بر تو اشکار 
شو د. 


تا تو خیال نکنی که هر کار بدی را در اين دنیای خوابگونه می‌توان انجام داد و در روز 
آخرت تعییری ندارد. یعنی هر فعلی که از ادمی سر می‌زند نزد خدا حساب و کتاب دارد و در 
قیامت جمیع اعمال انسان مو به مو به او عرضه می‌شود. 


بلکه این خنده بوّد گریه و زفیرا روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر 
ای کسی که در اين دنیای خواب‌وش بر اسیران و ضعیفان ستم می‌کنی, بدان که این 
خنده‌های فاتحانهٌ تو در روز قیامت به گریه و شیون تبدیل می‌شود. [در عرف معیّران خواب. 
کسی که در خواب بخندد. علامت اینست که در بیداری دچار غم و رنج می‌شود. و اگر خواب 
ببیند که قهقهه می‌زند علامت اینست که عم و اندوهش در بیداری شذت گیرد. مولانا دنیا را به 
مرتبه خواب تنل می‌دهد و می‌گوید هرچه در این دنیا واقع شود عکس العمل آن در قیامت 
مشهود گردد.] 


گریه و درد و غم و زاری خود شادمانی دان به بیداری خود 
در این دنیای خواب گونه اگر دچار گریه و درد و عم و ناله و ناراحتی شوی. بدان که در 
بیداری قیامت به شادی تعبیر می‌شود. [باز معیّران گفته‌اند که گریستن و ناراحتی در خواب. 
نشانة شادمانی در بیداری است.] 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱۰۳۱ 


)۳۳۵۸( 


)۳۶۵۹( 


)۳۶۶۰( 


)۳۶۶۱( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱۰۳۲ 


)۳۶۶۲( 


)۳۶۶۳( 


)۳۶۶۳( 


)۳۶۶۵( 


۱19210 
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ای دریب‌ده پسوستین یسوسفان گرگ برخیزی از اين خواب گران 

ای کسی که پوستین بندگان نیک و مقبول الهی را که همچون حضرت یوسف نبی پاک 
و پرهیزگارند می‌دری. یعنی ای کسی که در حق نیکان جفا می‌کنی. بدان که روزی از این 
خواب سنگین دنیوی (به هیئت درندگی گرگ) بیدار خواهی شد. [مولانا در این بیت و ابیات 
تعدشی هس از تجسشّم اعمال را به نحو ماهرانه‌ای مطرح کرده است. بطوری که غالب حکمای 
متالهه پس از او در مبحت تجسّم اعمال و سبب خلود اهل جهئْم به اين ابیات استناد جسته‌اند. 
اه جمله ملاصدرا و حکیم سبزواری به کات بدان استشهاد کرده‌اند. رجوع شود به شرح 
بیت (۲۷۹۱) دفتر سوم.] 


گشته گرگان یک به یک خوهاي تو می‌درانند از غضب اعضاي تو 
هر یک از صفات و کات تفسائی‌ات به صورت گرگی درمی‌آیند و با خشم و غضب. 
اعضای تو را پاره پاره می‌کنند. [بسیاری از بزرگان عرفا و حکما به تجشم اعمال عقیده دارند 
و این مطلب رآ حز آفار و مکتویات خود بیان کر دناد از آن میان ملاضدرا به تحو واضحی این 


موصوع را تبیین کرده است. و مولانا به کات بدین موصوع پر داخته انشیت :۱ 


خون نخسید بعد مرگت در قصاص تو مگو که مُردم و يابم خلاص 
خون نمی‌خسبد. یعنی خونی که به ناحق بر زمین ريخته شود از بین نمی‌رود و حتی 
پس از مرگت نیز قصاص خواهی داشت. پس تو این حرف را نزن که وقتی بمیرم و یابا 
قصاص دنیوی جانم گرفته شود دیگر از عذاب رها خواهم شد. 


این قتصاص نقد, حیلت‌سازی است پیش زخم آن قصاص. این بازی است 
این بیت به یک سوال مقذر پاسخ می‌دهد. گویا اس موب يا حضرت مولانا اگر 
ور رت هم قصاص در کار است. پس قصاص دنیوی برای چیست؟ جواب: قصاص نقد. 
یعنی قصاصی که نقدا در دنیا جاری می‌شود. تدبیری است برای نظم بحشیدن به نظام جامعه و 
این قصاص در مقابل قصاص آخرت بازیچه‌ای بیش نیست. [مصراع اوّل مفاد ای ۱۷۹ سور: 
بقره است: و لکم فی التضاص حياة یا اولی‌الالباب. «و قصاص برای شما مایة حیات (بقای 


نظم در جامعه) است ای خر دمندان.»] 
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بیان آنکه خلق دوزخ. کرسنکانندو... ۰ ۱۰۲۳ 


زين لعب خواندست دنیا را خدا کین جزا لعب است پیش آن جا 
از و خداوند دنیا را بازیجه خوانده است که اين جزا یعنی جزای دنیوی در برابر 
جزای آخروی, بازیچه‌ای بیش نیست. [در ابات متعدّد قرآنی دنیا «بازیچه» خوانده شده است. 
, ‌ ی و ۰ ۹۳۲ 7 
از جمله در آیة ۶۴ سوره عنکبوت آمده است: وا هذه الْحَياةٌ انیا لا له و لَعبٌ... «و این 


حیات دنیوی نیست جز سرگرمی و بازیچه...»] 


این جزاء تسکین جنگ و فتنه‌ای‌ست آن جو اخصا است و این جون ختنه‌ای‌ست 
جزای دنیوی برای خاموش کردن جنگ و فتنه است. یعنی کیفرهایی که در دنیا مقزر 
شده برای جلوگیری از هرج و مرج است و با مجازات‌های اخروی قابل قیاس نیست. 
زیرا جزای اخروی مانند اخته کردن است. و جزای دنیوی مانند ختنه کردن. بْیْنَهما 


بیان آنکه خلق دورح. گرسنگانند و نالانند به حق که روزی‌های ما را فربه گردان 
و زود زاد به ما زسان که ما را صبر نماند 


این سخن پایان ندارد موسیا هین رها کن آن خران را در گیا 
مولانا در این فصل جلیل می‌پردازد به بیان اينکه مخلوقات دوزخ نظیر مار و عقرب و 
ُعبان تماماً گرسته‌اند و به بارگاه الهی تضرّع می‌کنند که: خداونداء روزی ما را هرچه زودتر به 
ما برسان که سخت گرسنه‌ايم. یعنی دوزخیان را به کام جهنم فرست. 
معنی بیت: یا موسی بهوش باش که این سخن پایانی ندارد. پس آن آدمیان خرصفت و 
گاوسیرت را در میان علفزار دنیا رها کن تا مانند چهاریایان بجرند. 


۳ و ۳ ۲ 
تا همه زان خوش علف فربه شوند هين که گرگانند مارا خشم‌مند 
تا جملگی آنان از چریدن آن علف‌هاي لذیذ و گوارا چاق و پروار شوند. بدان که ماء 


گرگ‌هایی غضبناک داریم. [«گرگان خشم مند» همان ملکات نفسانی زشتی است که بصورت 


۱. لعب: بازیچه. 
۲. اخصا:مخقف اخصاء به معنی اخته کردن. 
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حیواناتِ موذی تجسّم می‌یابد.] 


ی 
ناله کرگان خود را موقنیم! اين خران را طعمه ایشان کنیم 
مازوزه؛ گرگ‌های خود را یقینا می‌شنویم. یعنی اگر مردم حیوان‌صفت ان 
زوزه‌ها را نمی‌شنوند ما می‌شنویم و سرانجام این خرسیرتان را طعمه انها می‌کنيم. 


يا موسی, تفس گرم کیمیااسایت خواست که این خران لایِعْلّم را ادم کند. [امٌا آنها 


٩ ۳ ۳ ۰ 5 ۳‏ ۰ 
نو بسی کردی به دعوت لطف و جود ان خران را طالع و روری سبود 
تو ای موسی با اينکه آنان را با لطف و جوانمردی به راه حق فرا خواندی. اما آن 


خرسیر تان اقبال و نصیب آدم شدن را نداشتند. 


فرو گیرد. یعنی دعا کن تا فرعونیان قحطی‌زده مجدّداً به نعمت دنیوی برسند که لیاقتشان بیشتر 


تا جو بجهند از جنین خواب این رده" شمع, مُرده باشد و ساقی شده 


تا همینکه این گروه از خواب غفلت برخاستند ببینند که شمع. خاموش شده و ساقی 
رفته است. یعنی کار از کار گذشته است و تمام لذات دنیوی محو شده است و فرصت انجام 
اعمال صالحه فوت گردیده است. 


۱ مُوقن: با یقین. کسی که ایقان دارد. 
۲ طالع: ر. ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اوّل. 
۲ ده: صف. قطار. گروه. 
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داشت طغیانشان تو را در خیرتی پس بنوشند از جزا هم حسرتی ۰ (۳۶۷۵) 
سرکشی و نافرمانی آن قوم تو را دچار حیرت کرد. پس اینان به جزای این سرکشی. 
شراب ندامت سر خواهند کشید. [اين وجه نیز جایز است که «جزا هم» را جزی + هم بخوانیم. 
یعنی فعل ماضی ناقص یایی به علاوة ضمیر جمع عربی که در برخی از ایات قرانی نظیر 
سوه درد اند ۱۱ امه ات و جزاهم بماصیَرُوا جتَه و خریرا. «باداش دهد ایشان (نیکان) 
را بهشت و حریر.» وقتی که دنیاطلبان در قیامت پاداش بهشتیان را می‌بینند حسرت می‌خورند 
چنانکه قران کریم حسرت آنان را به کرات بازگو کرده است.] 


تا که عدل ما قدم بیرون نهد در جرا هر زشت را درخور دهد (۳۶۷۶) 
به محض آنکه عدالت ما ظاهر شود. هر عمل زشتی را کیفری مناسب دهد. 


کان شهی که می‌ندیدندیش فاش بود با ایشان. نهان اندر معاش (۳۶۷۷) 

ان شاه را که هميشه در طول حیات بطور نهانی همراه آنان بود اشکارا نمی‌دیدند. 
[منظور از شاه در اینجا حضرت شاه وجود. خداوند متعال است که در قران کریم نیز با نام 
ملک (یادشاه) یاد شده است. به تعبیر ایة ۵ سوره حدید و ای ۶ سورء‌ق. خداوند هميشه با 
ان است: 8 از رگ گردنش به او نزدیکتر. حق‌ستیزان خداوند ر در این نشئه باور ندارند 
هرچند که ممکن است بطور لسانی وجود او را اقرار کنند و ای بسا صورت عبادات را نیز بجا 
اورند. زیرا باور داشتن به حقیقت مستلزم اینست که ادمی خود را به دنیا و تَبَعات آن نفروشد. 
حال اگر خود را دست بسته در اختیار دنیا و حطام چند روز ان قرار دهد معلوم می‌شود که 


اصلاً حقیقت را باور نداشته است هرچند که پیاپی دم از حق و حقیقت زند.] 
چون خرد با توست مُشرف بر تَنّت گرجه زو قاصر بوّد این دیدنت ۰ (۳۶۷۸) 
حضور حق تعالی را در وجود انسان (و جهان) می‌توان به‌عقل تشبیه کرد که هر چند عقل در 
جسم تو موجود است و بر وجود تو تصرف و تسلط دارد. امّا چشم ظاهری تو از دیدن او عاجز است. 
نیست قاصر دیدن او ای فلان از سکون و جنبشت در امتحان (۳۶۷۹) 


ای فلانی. عقل از دیدن تو عاجز نیست. بلکه در یوت ازمایش و امتحان همه حرکات 
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و سکنات تو را می‌بیند. 


چه عجب گر خالق آن عقل نیز با تو باشد؟ چون نه‌ای تو مُسْتَجیز ؟ 
تو که باور داری عقل بر وجود تو تصرف و تسلط دارد. چه تعجَبی دارد که خالق عقل 


نیز با تو و در تو باشد؟ چرااین امر را جایز نمی‌دانی؟ 


از خرد غافل شود. بر بد تند بعد آن, عقلش ملامت می‌کند 
به عنوان مثال. شخصی از عقل غفلت می‌ورزد و کاری زشت از او سر می‌زند. و سیس 
عقل, او را نکوهش می‌کند. 


تو شدی غافل, ز عقلت عقل نی . کز حضورستش ملامت کردنی 
هرچند تو از عقل غفلت کردی, اما عقل از تو غفلت نورزیده است. نکوهش عقل, تو 
راء نشان بر حضور عقل در وجود توست. [منظور بیت: ممکن است تو از خدا غافل شوی. ولی 
خدا هرگز از تو غافل نمی‌شود. چنانکه در آیُ ۸۵ سورة بقره آمده است:... وَماالله بافل عَمَا 
تَعْمَلون. «... و خداوند از آنجه می‌کنید غافل نیست.»] ۱ 


گر نبودی حاضر و غافل بدی در ملامت کی تو را سیلی زدی؟ 
اگر عقل در وجود تو حاضر نبود و از تو غفلت می‌کرد. چگونه ممکن بود که بهنگام 
گناه پر رخسارةُ وجدانت سیلی زند و تو را ملامت کند؟ 


ور ازو غافل نبودی نفس تو . کی چنان کردی جنون و تفس تو؟ 
و اگر نس تو از عقل غافل نمی‌شد چگونه ممکن بود که جنون و حرارت شهوانی 
تو چنان عمل زشتی را مرتکب شود؟ [در حالی که عقل همچون عقال و پای‌بند. قادر است 
نفس امّاره را مهار کند. ولی نفس تو عقل را راهتمای خود نساخته. پس به شرارت پرداخته 


ات۱ 


۱ مس جایز داننده. جواز خوآهنده. 
۲ تفس: فُرمی, حرارت. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(0 11 


۱19210 


بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگانند و... ۷ ۱ 


پس تو و عقلت چو اضطرلاب" بود زین بدانی قرب خورشید وجود 
پس نتیجه می‌گيريم که تو و عقلت مانند اصطرلاب هستید. و بوسیلهٌ این اصطرلاب 
می‌توانی درج نزدیکی خورشید وجود را اندازه‌گیری کنی:: [همانطور که منجمان قدیم با 
اصطرلاب دوری و نزدیکی خورشید را می‌سنجیدند. تو نیز می‌توانی با اصطرلاب عقل, دوری 


و نزدیکی شمس حقیقت را نسبت به خود بازشناسی.] 


ز 
قرب. بی‌چونست عقلت را به تو نیست چپ و راست و پس يا پیش رو 
نزدیکی و قرب عقل به توء دارای کیفیّت نیست. یعنی رابطةٌ عقل با تو مافوق کیفیّات 
است و قرب عقل را نمی‌توان در جهات مختلف محدود کرد و مثلاً گفت که در سمت چپ و 


راست و یا پشت يا پیش است. 


اور ۳0 
قرب بی‌چون, چون نباشد شاه را؟ که نیابد ببحث عقل. ان راه را 
حال که اين مقدمه را دانستی. چگونه ممکن است که قرب شاه وجود. یعنی نزدیکی 
حضرت حق به مخلوقات. مافوق کیفیّت نباشد؟ همان قربی که عقل را. راهی بدان نیست و 
نمی تو اند آن رابطه را درک کند. 


نیست آن چُنبش که در اب توراست .  .‏ پیش اصبَع یا پسش یاچپّ و راست 
به عنوان مثال. حرکتی که بر انگشتان تو عارض می‌شود. در جلو و عقب و چپ و 


عقب و یا طرفین آن. 
وفت خواب و مرگ از وی می‌رود وقفت بیداری فرینش می‌شود 


به هنگام خواب و مرگ حرکت از انگشتان تو زایل می‌شود. اما همینکه بیدار می‌شوی 


۱. اضطرلاب: صفحه‌ای است فلزی که منجّمان قدیم برای اندازه گیری ارتفاع و موقعیت ستارگان بکار 


می‌بر دند. 
3 اصبع: انگشت. جمع: اصابع. 
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دوباره حرکت بر انگشتانت عارض می‌گردد. 


۳ ب 


این حرکت از کدام راه بر انگشتانت عارض می‌شود که بدون آن, انگشتانت هیچ 


فایده‌ای ندارد؟ 
نور چشم و مَردمک در دیده‌ات از چه زه آمد به غیر شش جهت؟ 


مثال دیگر. نور چشم و مردمک دیدة تو از کدام راه که غیر از این شش جهتِ معروف 
اس مره است؟ یعنی منشاً نور چشم تو مادی نیست. بلکه معنوی است. [منظور از «شش 
جهت». جهان مادّی و طبیعی است. مولانا می‌گوید عمل «دیدن» از روح است نه از ساختمان 
ظاهری چشم. یعنی ساختمان طبیعی چشم به منزله ابزار دیدن است نه منشا دیدن. 
بطور کلی در باب کیفیّتِ ابصار (- دیدن) و اینکه عمل دیدن چگونه صورت می‌گیرد. دو نظریه 
در میان قدما معروف بوده است: یکی نظرية انطباع و دیگری نظریه خروج شعاع. صاحبان 
نظریة ان_طباع عقیده داشتند که جلیدیّه (< عدسی چشم) جسمی است شفاف و 
صیقلی و اینه مانند که هرگاه جسمی در مقابلش قرار گیرد. نقشی از ان جسم در سطح آن 
منعکس می‌شود و بدین ترتیب. عملي ٍبصار صورت می‌پذيرد. ایين نظریه منسوب به 
ارسطو و ارسطوئیان است. و از دانشمندان اسلامی, ابن‌سینا و محقّد بن زکریای رازی پیرو 
همین نظریه بودند. اقا صاحبان نظريهة حروح شعاع عدسی چشم را مانند خورشید 
و ستارگان جسمی نيّر و درخشان می‌دانستند و معتقد بودند که از چشم. شعاعی نورانی 
خارج می‌شود و به جسم مقابل می‌خورد و بدین ترتیب ابصار صورت می‌گیرد. این نظریه 
منسوب به افلاطون و جالینوس است. و از دانشمندان اسلامی خواجه نصیرالدین 
طوسی و عده‌ای دیگر انرا پذیرفته بودند. اما ملاصدرا نظریه‌ای متفاوت مطرح کرد و اظهار 
داشت که هیچیک از دو نظریة فوق نمی‌تواند مبیّن حقیقتِ ابصار شود. زیرا هر دو نظریه 
بازگوکنندهٌ عمل فیزیکی چشم است. و حال انکه ابصار حقیقتی ماوراء‌الطبیعی دارد. وی 
ثابت کرد که دیدن یک نوع فعالیّت ابداعی از جانب نفس ناطقه است . مولانا در بیت 


فوق صراستا عقفت :ار (< دیدن) ر ماوراءالطبیعی می‌داند. متتهی ایسن حرف ر سود 
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بیان آنکه خلق دوزخ, کرسنکانندو.. ‏ ۱۰۲۹ 


جهارصد سال بیش از ملاصدرا گفته است.] 


عالم خْلقست با سوی و جهات بی‌جهت دان عالم امر و صفات 
عالم خلق, یعنی عالم جسم و جسمانی دارای جهت و جانب است. اما عالم امر و 
صفات. یعنی عالّم مجردات دارای جهت و جانب نیست. [توضیح «عالم امر» و «خلق» در 
شرح بیت (۱۱۰۳) دفتر دوم امده است. امّا منظور از صفات. صفات فعلیّةُ الهی است که مجرّد 
است سرت جهات و کیفیّات و کمَیّات همه به عالم مادّه و جسم تعلق دارد و عالم 
ماوراء‌الطبیعه از این مقولات مبه‌است.] 


بی‌جهت دان عالم امر ای صَنْم  .‏ بی‌جهت‌تر باشد آمر لاجَرم 
ی عالم امر را مبرا از سَمت و سو بدان, و ناگزیر امرکننده بی‌جهت‌تر است. یعنی 
وقتی که عالم امر. مجرّد باشد قهراً کسی که آن عالم را پدید اورده تجرّد و تنژه بیشتری دارد. 
[حکیم سبزواری منظور از «امر» را صفات ذاتیهٌ الهی می‌داند. و می‌گوید: وقتی که صفاتٍ 
فعلیة او مجرّد است. صفات ذاتيه او به طریق اولی مجردتر است .] 


بی‌جهت بد عقل و عَلام‌البّیان" عقل‌تر از عقل و. جان‌تر هم ز جان 
عقل (همانطور که قبلاً گفتیم) دارای جهت و جانب نیست و مجرد است. و قهراً 
خداوندی که اموزندة بیان است در تنرّه و تجرید هم از عقل بالاتر است و هم 
از جان. [«علاملبّیان» اشاره است به ایةٌ ۴ سور؛ رجسمن: عَلمَه الْبَیان «تعلیم داد بدو 
بیان را.» مفتّران قران کریم در اینکه مراد از «بیان» چیست اقوالی اورده‌اند. برخی 
گفته‌اند منظور از آن نام‌های جمیم اشیاء و موجودات و همه زبان‌هاست. عده‌ای دیگر 
گفته‌اند مراد. اسم اعظم است. و بعضی نیز گفته‌اند منظور نطق و کلام و خط و کتابت 


اش »| 


۱ ر.اک. شرح اسرار: ص ۳۲۵. 

آ دور کت تین : 

۳. علام‌البیان: بسیار داناي بیان. اما در اینجا به معنی بسیار آموزندة بیان است. 
۴ ر.ک. مجمع‌البیان, ج .٩‏ ص ۱۹۷. 
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بسی‌تعلق نیست مخلوقی بدو ان تعلق هست بی‌چون ای عمو 


ای عموجان. هیچ مخلوقی نیست که به حضرت حق وابسته نباشد. اما این وابستگی و 
ارتباط دارای کیفیّت نیست. [یکی از غوامض فکری مکاتب مختلف فلسفی و حکمی و کلامی. 
مسألاٌ ارتباط جهان با خداست. هر یک از آنها کوشیده‌اند به این سوال پاسخ دهند که جهان با 
خدا چگونه ارتباط دارد؟ و یا به تعبیر دیگر ربط حادث به قدیم چگونه است؟ مولانا می‌گوید 
نحوة این ار تباط در گفتار نمی‌گنجد.] 


زانکه فصل و وصل تَبُّد در روان غیر فصل و وصل تندیشد گسمان 

زیرا در قلمر و روج ی و بیوستنی وجود ندارد. در حالی که ظٌَ و گمان جر از 
طریق گسستن و پیوستن نمی تواند انديشه کند. [گسستن و پیوستن از جسم و جسمانیّات است. 
در حالی که روح مجرد از این عوارض مبراست. و چون عالم روح از چون و چند منّه است 
پس نمی‌توان نحوء ارتباط خلق و خالق را بیان کرد. جایز است در اینجا منظور از «گمان» را 
صاحب گمان بدانیم. یعنی کسی که اسیر خیالات واهی است هرچه را در نظر اورد یا ناشی از 
کیت است و یا کیفیت و قهراً چنین ذهن آلوده‌ای نمی‌تواند خداوند بی‌چون و چند و ارتباط او 
با جهان را درک کند.] 


غیر فصل و وصل پی بر از دلیل لیک پی بُردن بتنشاند غلیل! 

این بیت تا حدّی مهم است. اگر «دلیل» را در اینجا مرشد و راهتما فرض کنیم معنی 
بیت چنین است: باید به راهنمایی یک مرشد کامل. به قلمرو خارج از فصل و وصل پی ببری. 
یعنی باید به مدد او به جهان بی‌چون و چند الهی پی ببری, اما چنین پی بردنی عطش 
حقیقت‌طلبی تو را برطرف نمی‌کند زیرا این وقوف تا حدودی تقلیدی است و متکی به مرشد 
است نه به جر ذرونی شود. 

و اگر دلیل را به معنی حجّت و برهان فرض کنیم معنی بیت چنین است: دلیلی پیدا کن 
که بر مینای خیالات واهی و نظریاتِ آلوده به فصل و وصل (تتّات و کیفیّات عالم جسمانی) 
نباشد. امّا همین دلیل نیز نمی‌تواند عطش حقیقت‌طلبی تو را برطرف کند. زیرا موضوع ارتباط 


. غلیل: هم. مصدر است به معنی تشنگی شدید. و هم. صفت به معنی شخص تشنه. 
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خدا و جهان فراتر از دلیل و ححّت عقلانی است. 
پی پیاپی می‌بر ار دوری ز اصل تا رگ مردیت ارد سوی وصل 
اگر از اصل دوری, پیوسته موضوع را دنبال کن تا رگ مردانگیات تو را به سوی 
وصال حقیقت راه نماید. 
اين تعلق را خرد جون زه برد؟ بسته فصلست و وصلست این خرد 


این وابستگی را چگونه عقل می‌تواند درک کند؟ یعنی فهم ارتباط خلق و اصل خویش 
مقید به کمَیّات و کیفیّات اشت: در حالی که خداوند از این مقولات منرّه ات 


زین وصیّت کرد مارا مصطفی بسحث کم جویید در دات خدا 

برای همین است که حضرت محمّد مصطفی(ص) به ما سفارش کرده است که دربارة 
ذات الهی اصلاً سخن مگویید. [اشاره است به حدیثی که به طرق مختلف از پیامبر(ص) و 
برخی از ائمَه معصومین(ع) روایت شده است. از جمله در اصول کافی. کتاب توحید از امام 
باقر(ع) چنین نقل شده است: تَکلمُوا فی خُلعالله و لانتکَلموا فی‌اللّه ناکلام فی‌الله 
لایزداد صاحبه 1 تخیر «دربارة افریدگان خدا سخن گویید و دربارة (ذاتٍ) خداوند سخن 
مگویید. زیرا سخن گفتن دربارة (ذات) خداوند. گویند؛ انرا جز سرگشتگی نیفزاید.» امام 
صادق(ع) نیز فرمود: تکَلُْو فی کل شیء ولاتتکلُوا فی ذات‌الله. «دربارهٌ هر جیز سخن 
تووست: اما دربارة ذات الهی سخن مگویید.»] 


آنکه در ذاتش تفگر کردنی‌ست در حقیقت آن نظر در ذات نیست 
زیرا هر کس در ذات الهی انديشه کند. آن اندیشه در ذات الهی نیست. بلکه پنداری 
بی‌اساس است. 
هست آن پندار او. زیرا به راه صد هراران برده امد تااله 


بلکه آن اندیشه. خیالاتِ بی‌اساس کسی است که گمان می‌کند دربار: ذاتِ الهی 
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انديشه کرده است. زیرا صدها هزار حجاب نورانی و ظلمانی میان انديشة تو و ذات الهی حایل 
شلد ه ۳ [رجوع شود به ححاب در شرح بیت (۱۳۹) و (۱۵۹۹) دفتر اول.] 


(۳۷۰۳) هر یکی در پُرده‌یی؛ موصول خوست وهم او آنست کآن خود عين هوست 

هر یک از اندیشه کنندگان در ذات الهی. خود را واصل به حق می‌پندارد. در حالی که 
گرفتار حجاب وهم است. یعنی حجاب وهم خود را ذاتِ الهی پنداشته است رو ماه می‌کند که 
آن حجاب همان «اللّ» است. [«توصول‌حُو», ترکیب غریبی است و در متنوی فقط یک‌بار 
بکار رفته شده, در دیوان شمس نیز یافته نشد. موصول, اسم مفعول به معنی «وصل کرده» و یا 
«وصل شده» است. و خو به معنی خصلت. طبع. سرشت و نهاد. اما در اینجا با قرینة ابیات 
پیشین و پسین جنبه منفی دارد. روی هم رفته به معنی کسی است که می‌پندارد به وصال حق 
رسیده و یا خواهد رسید حال انکه در پرده پندار خود فرو مانده است. زک ۲ گوهرین آن را 


«وحدت وجودی» و «اصحاب اتحاد» معنی کرده که ناصواب است.] 


(۳۷۰۴) پس پیمبر دفع کرد اين وّهم از او تا نسباشد در غلط سوداپز او 
پیامبر(ص) اين اوهام را از تفکر کننده در ذات الهی دفع کرد تا او دربارهةٌ ذات الهی 
اشتباهاً دچار خیالات بی‌اساس نشود. 


(۳۷۰۵) وانکه اندر وهم او ترک ادب بسی‌ادب را سرنگونی داد رب 
حق‌تعالی ان بی‌ادب را دجار سقوط می‌کند. 


(۳۷۰۶( سرنگونی ان بوّد کو سوی زیسر می‌رود. پندارد او کو هست چیر 


۱ سَو دایز: صفت فاعلی زک مرخم یعنی سودا پزنده. و «سودایختن» به معنی بالات ارر ها واهی 
و بی‌اساس کردن است. 
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بیان آنکه خلق دوزخ کرسنگانند و... ‏ ۱۰۳۳ 


زانکه حد مست باشد این چنین که بدانه اما راار رستن 
زیراحد تقخصی مست آشست که اسمان,را از مین ناز تشاد 


در عجب‌هااش به فکر اندر روید از عظیمی وز مهابت گم شوید 
در شگفتی‌های صنع الهی انديشه کنید یعنی به جای آنکه در ذات اللّه فکر کنید در 
بدایم مخلوقاتش انديشه کنید و از عظمت و هیبت صنع او حیران شوید. [رجوع شود به شرح 
بیت (۳۷۰۰) همین دفتر .] 


چون ز صُنعش ریش و سبلت گم کند ‏ حد خود داند ز صانع تن زند 
کسی که در هیبت و شکوه عجایب مخلوقات الهی اندیشه کند چنان حیران می‌شود که 
ریش و سبیل خود را گم می‌کند. یعنی ریش و سبیل خود را نیز از هم باز نمی‌شناسد و در واقع 
از خود بیخود می‌شود. و در اين حال حد معرفت خود را نسبت به خالق متعال درک می‌کند و 
از هرگونه بحث و انديشه دربارة ذات الهی خودداری می‌کند. 


جز که لااخصی" نگوید او ز جان کز شمار و حد بُرون است آن بیان 
او, یعنی کسی که به صُنع بدیع الهی نظر کند و حیران ماند چیزی نمی‌گوید بجز اینکه از 
عمی جان بگوید: ثنای تو را به شمار نتوانم آورد زیرا بیان عظمت صنع الهی بی‌شمار و 
بی‌کران است. [اشاره است به این حدیث: از حضرت علی(ع) نقل شده است که حضرت رسول 
اکرم(ص) پس از اتمام نماز «وتر» (نماز یی رکعتی) گفت:...لااخصی خی علیک ات کا 
ات علی تسکت «... من نتوانم ثنای تو گفتن. انسان که خود ثنای خود گفته‌ای.»] 


. لااخصی: باه شمار در نمی اورم. احصاء نمی‌کنم. 
. احادیث متوی. ص‌ . 
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رفتن رین بهکو قاف و درخواست کردن :ای کوه قساف از 
عظمت صفت حق. مارابگو وگفتن کوه قا ف که صفت عظمت او در 
گفت نید که پیش آن آدراک‌ها فنا شود و لابه کردن ذوالقرنین 
که از صنایعش که در خاطر داری و برتوگفتن آن اسانتر بودبگوی 


خلاصه داستان 

ذوالقرنین به سوی کوه و بزرگ مانند زمردی صاف و 
اطیف است و گرداگرد جهان را احاطه کرده است. از تماشای عظمت آن حیرت کرد و گفت: اگر 
تو کوهی. پس کوه‌های دیگر چه‌اند؟؛ کوه قاف پاسخ داد که کوه‌های دیگر به منزلة رگ‌های 
من بشمار ایند. من در هر شهری ۳ نهان دارم و چون حق تعالی بخواهد زلزله‌ای در شهری 
رخ دهد به من دستور می‌دهد که رگی را که بدان شهر متصل است ت بجنبانم و ان شهر با زلزله 
درهم کوییده شود. 

ذوالقرنین از ان کوه خواست که سخنی چند از اسرار صفات الهی باز گوید. اما کوه قاف 
بدو گفت: برو که اوصاف الهی فراتر از حذّ بیان است و به وصف درنگنجد. ذوالقرنین گفت: 
حال که بیان اوصاف الهی ناممکن است پس سخنی از بدایع صنع او بگو. کوه قاف گفت: اینک 
به دشت و هامون بنگر که چه‌سان خدای تعالی آن را با توده‌های عظیم برف پوشانده است. اگر 
این توده‌های برف نبود حرارت دوزخ مرا محو می‌کرد. 

ود ع جزو 
ماد این کات ,روا اس ت که در قصص‌للانبیاء علبی. ص ۵ و تفسیرابو الفتوح. 
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۱۳۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۳۷۱۱( 


ج ۵. ص ۱۳۲ آمده است . 

ماجرای ذوالقرنین در ای ۸۲-۹۷ سورة کهف آمده است. مفتّران و علمای اسلامی در 
اینکه از نظر تاریخی او چه کسی بوده اقوال مختلفی گفته‌اند که اهم آن بدین قرار است: 
۱.اسکندر مقدونی ۲. یکی از شاهان و آذواء (تبابعه) یمن ۳. کورش کبیر که قول اخیر نسبت 
بدان دو قول متأعُر است. از آیات قرآنی چنین مستفاد می‌شود که وی شخصی مژمن و عادل 
بوده است. مظلومان را حمایت می‌کرده و ستمگران را سرکوب می‌نموده است. اما در وجه 
تسميه ذوالقرنین (دارای دو قرن) نیز احتمالاتی داده‌اند: بعضی گفته‌اند «قزن» به معنی شاخ 
است و چون او به شرق و غرب عالم گام نهاد از اینرو این لقب را يافته است زیرا عرب به شرق 
و عرب عالم نی الشَْس (- دو شاخ خورشید) گوید. و بعضی گویند حیات و سلطنت وی دو 
قرن طول کشید. و برخی گویند چون از طرف پدر و مادرش شریف و نزاده بود بدین ععنوان 
خوانده شد. و برخی گویند که تاج او دو شاخ داشته است و طرفداران این قول آن را بر کورش 
کبیر انطباق داده‌اند. 

به هر تقدیر مولانا قول اوّل را پذیرفته است. و منظور از ذوالقرنین انسان کامل و عارف 
واصل است. رجوع شود به شرح بیت (۴۵) دفتر دوم. 

مولانا در این حکایت «کوه‌های برفی» را کنایه از غافلان و بیگانگان از حقیقت 
دانسته, و «کوه قاف» را کنایه از انسان کامل, و «ذوالقرنین» را کنایه از سالک الی‌اللّه و طالب 
اسرار الهی. او می‌گو ید وجود غفلت‌زدگان باعث شده است که صاحبدلان مشتاق به تعادل 
زیست کنند و الا هر لحظه از فرط اشتیاق وصال و روّیت تجلیات قالب تهی می‌کردند. 

جد بجاو 


2 ,۲ ۶ 
رفت ذوالْقَتّین سوی کوه قاف دید او را کز زمدٌد بود صاف 
ذوالقرنین به سوی کوه قاف رفت و دید که آن کوه از زمءد صاف و لطیف 


. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۵۴. 
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رفتن ذوالقرنین به کوه قاف و... ۱۰۳۷ 


گرد عالم حلقه گشته او محیط مائد خیران اندر آن خْلق بسیط! 
دید که آن کوه مانند حلقه‌ای, اطراف عالم را احاطه کرده است و ذوالقرنین از تماشای 
عظمت آن مخلوق بزرگ حیران شد. 


گفت: تو کوهی. دگرها جیستند که به پیش عظم" تو بازیستند؟ 
ذوالقرنین به کوه قاف چنین خطاب کرد: اگر تو کوهی. پس کوه‌های دیگر چه هستند 
که در برابر عظمت تو بازیجه‌ای بیش نیستند؟ [برخی «بازیستند» را «باز ایستند» قرائت 


کرده‌اند و می‌گویند یعنی از حیرت عظمت تو از حرکت باز می‌ایستند.] 


گفت: رگ‌هاي من‌اند آن کوه‌ها مثل من نبُوند در خسن و بها" 
کوه قاف در جواب گفت: آن کوه‌ها رگ‌های من به حساب می‌آیند و در زیبایی و 
جلوه گری مانند من نیستند. 


1 ۰ ی ۴ ۲ 
من به هر سهری. رگی دارم نهان بر عروفم بسته اطراف جهان 
من در هر شهری. وگ پوشیده و پنهان دارم و همه اطراف جهان به رگ‌هایم بسته شده 
تا 
حق چو خواهد ژلزلهٌ شهری مرا گوید او من بَرجهانم عژق را 


هرگاه حضرت حق بخواهد در شهری زلزله رخ دهد. او به من فرمان می‌دهد و من 
یکی از رگ‌هایم را می‌جنبانم. و انگاه در شهری که به اين رگ متصل است زازله پدید می‌آید. 
چنانکه می‌گوید: 


بسیط: گسترده. پهن. در اینجا به معنی بزرگ. 
۲. عظم: بزرگی. 

۲ بها: مخفف بهاء, به معنی روشنی و درخشش. 
۴ عروق: جمع عرْق به معنی رگ. 
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)۳۷۳۰( 


پس بجنبانم من آن رگ را به قهر که بدان رگ متصل گشته‌ست شهر 
پس من نیز آن رگ را با قهر و شّت حرکت می‌دهم و شهری که بدان رگ متصل 
است به سختی می‌لرزد. 


چون بگوید بس, شود ساکن رگم ساکنم, وز روی فعل اندر تکم" 
همینکه حق‌تعالی بگوید: «پس است.» آن رگم ساکن و بی‌حرکت شود. اری هرجند 
خود حرکتی ندارم. اما به سبب فعل و اراد الهی دائماً در حال تکاپو هستم. 


همچو مَرْهم ساکن و بس کازکن چون خرد ساکن, وز او جُنبان سخن 
من مانند مهم هستم که هرچند بسیار موثر و درمانبخش است. امّا صورت ظاهریام 
ساکن و بی‌حرکت است. یا مانند عقل هستم که بظاهر بی‌حرکت است امّا کلام از او به حرکت 
درمی آید. عقل برحسب ظاهر ساکن است در حالی که منشاً بسیاری از افعال است. 


نزد آنکس که نداد عقلش ایسن زازله هست از بُخارات زمین 

اما به نظر آن کسی که عقلش این موضوع را درک نمی‌کند. ززله از بخارهای انباشته 
در دل زمین ناشی می‌شود. [کسی که مشیّت الهی را نمی‌بیند زلزله را به علل و اسباب طبیعی 
نسبت می‌دهد. نیکلسون می‌گوید: «به عقيدة ارسطو. زازله از تبخیر است. زمین ذاتأً خشک 
است. امّا باران, آن را از رطوبت پُر می‌سازد. انگاه خورشید و آتش خود زمین آن را گرم 
می‌کند و بادهایی را هم در درون و هم در برون آن به حرکت می‌آورد... سبب زازله باد است. 
یعتی هجوم تبخیر بیرونی به درون زمین .» مولانا برای انکه نشان دهد صاحبان عقول جزئی 
و نظری با مراتب مختلف دانش خود. حقیقت را درک نتوانند کرد و همچنان در پرده اسباب و 
علل طبیعی محتجب مانده‌اند. حکایت بعدی را اورده است.] 


۱. تک دوو یدن. 


۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۶۷۷ . 
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موری برکاغذی می‌رفت نبشتن قلمدید,قلم راستودن گرفت. موری 

دیگر که چشم تیزتر بود گفت: سنایش انگشتان راکن که این هنر از 

ایشان می‌بینم. موری دیگر که از هر دو, چشم روشن ثر سود گفت: 
من بازو را ستایم که انگشتان, فرع بازواندالی خر 


خلاصه داستان 

مورچه‌ای قلمی را دید که روی صفحه کاغد حرکت می‌کند. این مسأله را با سورچه 
دیگر در میان گذاشت و گفت: ببین این قلم چه نقوش زیبایی خلق می‌کند. دوستش که اندکی 
از او فهیم تر بود گفت: اين نقوش را قلم نمی‌نگارد. بلکه کار انگشت است. مورچه‌ای دیگر که 
از هر دو بیشتر می‌فهمید گفت: نخیر این نقوش نه کار قلم است. و نه کار انگشت. بلکه کار 
بازوست. بدینسان هر مورچه‌ای آمد علّت بالاتری را نام برد. تا اینکه عاقل‌ترین مورچه گفت: 
شما چرا به صورت و ظاهر جسبیده‌اید؟ بلکه باید به عقل و جان توجّه کنید. البته او نیز از 
حقیقت غافل بود و نمی‌دانست که عقل و جان نیز بدون تصرّف الهی جمادی بیش نیستند. 

مأخذ این تمثیل, در احیاءالعلوم. جلد ۱. صفحه ۲۲ و جلد ۲. صفحه ۱۷۵ و ۱۷۶ 
است. ضمناً همین تمثیل در کیمیای سعادت نیز آمده است : 

آن بیچارگان محروم طبیعی و منجّم که کارها به طبایم و نجوم حواله کردند. مثال 
ان نون میرویه انری ور کاغذ می‌رود و کاغذ را ببیند که سیاه می‌شود و بر آن نقشی پیدا 
می‌آید. نگاه کند سر قلم را بیند. شاد شود و گوید حقیقت این کار شناختم و فارغ شدم. این 


۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مثشنوی. ص ۱۵۲ . 
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نقش, قلم می‌کند و این مثل طبیعی است که هیچ خبر نداشت از محرّکات جز درجه بازپسین. 
پس مورچه دیگر بیاید که چشم او فراخ‌تر بود و مسافت دیدار او فراخ‌تر کشد. گوید: غلط 
کردی که من این قلم را مسخر می‌بينم و وراي آن چیزی دیگر می‌بینم. این نقاشی. او می‌کند و 
به این شاد شود و گوید: حقیقت اینست که من دانستم که نقاشی. انگشت می‌کند نه قلم. و قلم 
مسْر است. و اين مثال منجّم است که نظر او پیشتر کشید و دید که طبایم مسحْر کواکب‌اند. 
بت 

ارتباط این فصل با فصل پیشین. بیت (۳۷۲۰) است. مولانا در این تمثیل. صاحبان 
عقول جزئیه را به مورجه تشبیه می‌کند که در ظواهر و ضُوّر عالم طبیعت مانده‌اند و نمی‌توانند 
علل و اسباب الهی را دريابند. زیرا «اين سبب‌ها بر نظرها پرده‌هاست.» 

جد عو ع9 


مورکی بر کاغذی دید او قلم گفت با موری دگر این راز هم 
مورچه‌ای خرد و کوچک دید که قلمی بر کاغذی حرکت می‌کند. مورچه اين مسأله را 
با مورچة دیگری در میان گذاشت. یعنی خیال کرد که هرچه بر کاغذ نوشته می‌شود از قلم 


است. و او متوجه صاحب قلم نبود. 


که عجایب نقش‌ها آن کلک کرد همچو ریحان و چو سوسن‌زار و ود" 
گفت که اين قلم چه نقوش و خطوط عجیبی رسم می‌کند. نقوشی که همچون ریحان و 


۳ و گل است. 


۰ 1. بر یز ۵ ۳ : ۲ 6 ۲ 
گفت آن مور: اصْبْعست ان پیشه‌ور وین قلم در فعل, فرعست و اثر 
آن مورچه گفت: فاعل اصلی انگشت است و اين قلم در عمل نوشتار و کتابت. فرع و 


۲ ورد: گل. کل سر خ. 
. اصبَع: انگشت. جمع: اصابع. 
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موری برکاغذی.. 


گفت آن مور سوم کز بازوست که اصبع لاغر ز زورش نقش بست 
اما مورجه سوم گفت: فاعل اضاقت تست که با وب : زیرا یت لاغر از 


نیروی بازو مدد می‌کیرد. 


همچنین می‌رفت بالا تا یکی مهتر موران. فطن بود اندکی 
همینطور این سلسله مراتب در مورچه‌ها یکی پس از دیگری بالا می‌رفت. یعنی هر 
مورچه‌ای که در اين باره اظهارنظر می‌کرد نظرش پخته‌تر و عالمانه‌تر بود تا انکه نوبت به 
بزرگ مورچه‌ها رسید و او اندکی صاحب عقل و هوشمندی بود. 


گفت کز صورت مبینید اين هنر که به خواب و مرگ گردد بی‌خبر 
او گفت: این هنر را از هیات و صورت ظاهری نبینید. زیرا صورت و هیأت ظاهری با 


غلبهٌ خواب و یا فرا رسیدن مرگ بی‌هوش و بی‌خبر می‌شود. 


صورت امد چون لباس و جون عصا جز به عقل و جان نجنبد نقش‌ها 
صورت و هیات ظاهری جسم به منزلهٌ لباس و عصاست که اين نقش‌ها جز بوسيله 


عقل و روح به حرکت درنمی‌ایند. 


بی‌خبر بود او که آن عقل و فاد" بی ز تقلیب خدا باشد جماد 


حتی ان مورچه هوشمند از این نکته غافل بود که اين عقل و قلب. بدون تصرف و 


یک زمان از وی عنایت برکند عقل زسرک ابسلهی‌ها می‌کند 
اگر حق‌تعالی, زمانی عنایت خود را از عقل باز گیرد. همین عقل زیرک حماقت‌های 
بسیاری خواهد کرد. 
۱. فطن: هوشیار. دانا. 
. فواد: قلب. 


۳. تقلیب: زیر و رو کردن, دگرگون کردن. 
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ب و 2 ند ۲ با 8 ِ 
جونش گویا یافت ذوالقرنین گفت: چونکه کوه قاف در نطق شفت! 
همینکه کوه قاف به سخن آمد و ذوالقرنین آن را صاحب نطق و تکلم یافت چنین گفت: 


کای سخن گوی خبیر رازدان از صفات حق بکن با من بیان 
ای متکلم اگاه و دانای به اسرار, از صفات حق‌تعالی برایم بگو. 


کوه قاف به ذوالقرنین گفت: برو که صفات الهی با هیبت‌تر از آن است که ادمی بتواند 
با ند 
يا قلم را زهره باشد که به مَسر بر نویسد بر صحایف " زآن خبر 


یا قلم جرأت داشته باشد که با نوکش دربار؛ صفات الهی چیزی بر کاغذ بنویسد. [زیرا 
همانطور که در بیت پیشین امد صفات الهی بقدری با هیبت و جلال است که از عهدة زبان و 


بان ری بر نمی ای | 


گفت: کمتر داستانی بازگو از عجب‌های حق ای حبّر" نکو 
ذوالقرنین به کوه قاف گفت: ای عالم آگاه حال که نمی‌توان از عجایب صفات الهی 
به تفصیل و تحقیق سخن گفت. بطور مجمل و خلاصه چیزی از آن بگو. 


گفت: اینک دشت سیصد ساله راه کوه‌های برف پر کرده است شاه 
کوه قاف گفت: اینک حضرت شاه وجود. راه صحرا را به اندازه سیصد سال از کوه‌های 


برف پر کرده است. 


۱ در سفتن: سوراخ کردن مروارید. کنایه از تکلم کردن و سخن ارزشمند گفتن. 

۲ هایل: ترساننده. ترسناک. در اینجابه معنی شکوهمند و با هیبت. 

۳ صحایف: جمم صَحیفه به معنی کاغذ. نامه کتاب. 

۴. حبّر :دانشمند, عالم.جمع: احبار. با فتحه «ح» نیز به همین معنی است. امّا به قول صاحب اقرب‌الموارد. با 
کسر؛ «ح» افصح است. در قران کریم چهار مرتبه «احبار» آمده که به قرینه بر علمای بهود دلالت دارد. 
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‌ 
کوه بر که بی‌شمار و بی‌عدد می‌رسد در هر زمان برفش مدد 
سس لحظه کوه‌های بی‌حد و بی‌شمار برف. روی کوه‌های برف می‌بارد و بر مقدار برف‌ها 
می‌افزاید. 
کوه برفی می‌زند بر دیگری می‌رساند برف. سردی تاشری" 
کوهی از برف روی کوه برفی دیگر انباشته می‌شود. و سرما را تا اعماق زمین سرایت 
می د هد . 
کوه برفی می‌زند بر کوه برف دم به دم ز انبار بی حدٍ شرف 
باز لحظه به لحظه از خزانه بیکران شگفت‌انگیز الهی کوهی از برف بر کوه برفی دیگر 
انباشته می‌گر دد. 
۳ نبودی این جین وادی شها تف دورح » محو کردی مر مرا 
شاها اگر حنین صحرای انباشته از برف وحود تلاست: حرارت دوزح. مرا نابود 
می‌کر د. 
غافلان را کوه‌های برف دان تانسورد پرده‌های عاقلان 


حال که حکمت وجود این کوه‌های برفی را در افسانةٌ مذکور دانستی اینک بدان که 
افراد غافل و بی‌خبر از حقیقت مانند کوهه‌های برفی هستند. تا حجاب خردمندان نسوزد. 
[منظور از «عاقلان» در اینجا همانا عارفان شیدای حقیقت است. منظور بیت: اهل دنیا چنان 
روح افسرده و یخ‌بسته‌ای دارند که بطور غيرمستقيم. عارفان را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. 
زیرا اگر آنان نیز گرم و حقیقت‌جو بودند حجاب‌های انان از فرط شوق و تجلی حقیقت بکلی 


می‌سوخت و جسم عنصری خود را از دست می‌دادند. چنانکه در حکایات صوفیه موارد 


۱ ثری: در اصل با یای ماقبل مفتوح (تری) است. امّا در بیت فوق بنا به ضرورت قافیه با یای ماقبل مکسور 
آمده است. به معنی زمین. خاک. در اینجا منظور اعماق زمین است. در تعابیر ادبی «از ثری تا ثریا» به 
معنی از زمین تا اسمان اس 
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بسیاری نقل شده است که فلان عارف بر اثر وجد و خلسه فراوان درجا بر زمین افتاد و 
درگذشت. از اینروست که باید گفت «هوشیاری مطلق با این ساختمان مادی که انسان دارد و 
با این جهان طبیعت که انسان در تماس دائمی با ان است سازگار ِِِ زیرا کالبد عنصری 


ادمی. تاب تجلیات والای روحی و معنوی را ندارد.] 


گر نبودی عکس جهل برف‌باف " سوختی از نار شوق, ان کوه قاف 
اگر باز تاب غفلتِ سرماانگیز غافلان نبود. از شذّتِ آتش اشتیاق, کوه قاف می‌سوخت. 
[منظور از کوه قاف در اینجا انسان کامل و عارف واصل است.] 


آتش از قهر خدا خود ذره‌ای‌ست بهر تهدید یمان دره ای‌ست 
اتش, ذره‌ای از خشم الهی و تازیانه‌ای برای تبرساندن فرومایگان است. [در اینجا 


مولانا از ات شوق متوحه دورح سد ه انیت ] 


با چنین قهری که رت" و فایق" است برد" لطفش بین که بر وی سابق است 
با اينکه قهر الهی عظیم و چیره است. باز هم ببین که خنكاي لطف او بر غضبش پیشی 
دارد. [در احادیث و ادعیه امده است که رحمت خدا بر خشم و غضبش پیشی دارد. حکیم 
سبزواری گوید: سبقتٍ لطف و رحمتِ الهی بر غضب او. بی چون و چند است. این سبقت 
رت ات ماه ان و لا رصان اساه ی بت زیاصفات و سا 
الهی عین ذاتِ اوست.] 


۱ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. ج ۱ ص ۸۱. 

۲. پُرف باف: صفت مرب فاعلی مرخم. در اصل بوده است «برف بافنده» به معنی پدید آورند؛ُ برف. بارنده 
رف 

۳. دژّه: تازیانه. دوال. 

رک 

۵ فایق: مسلط. بیروز. حیر ه. 

۴ برد: سر ما. 


۷ ر.ک. شرح اسرار. ص ۳۳۳ 
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َبّق" بی‌چون و چگونة معنوی سابق و مسبوق دیدی بی دویی" 
این بیت در مقام استدراک گفته شده و توهم نا شی از بیت پیشین را دفع می‌کند. زیرا 
ممکن است کسی خیال کند که سبقت رحمت بر غضب الزام می‌دارد که ذات اقدس الهی, محل 
عروض و حدوث باشد. از اینرو اين خیال بی‌اساس را دفع می‌کند و می‌گوید که همه صفات 
هی رن « خن کات است و صال سای و مسدن بهاست ب‌هودات و مکاوقات اس 
۳ صفت سابق و مسبوق وجهی ندارد. 
گاه ممکن است ت رحمت در صورت غضب تجلی کند و بالعکس. پس حقیقتاً قهر عین اطف 
است و اطف عین قهر. امّا معنی بیت: این که گفتيم رحمت الهی, بر غضب او سبقت دارد. اين 
سبقت خارج از حیطه کمَیّت و کیفّت است و جنية معنوی دارد. ایا تاکتون سابق و مسبوقی 
دیده‌ای که یکی باشند؟ یعنی دیده‌ای که میان | ان دو ائنانیت نباشد؟ مسلماً ندیده‌ای. اما اگر 
دیده حقیقت‌بین داشته باشی خواهی دید که سابق و مسبوق در صفات الهی یکی است و لاغیر. 


پس نباید آن را مانند سابق و مسبوق‌های صوری و ظاهری بدانی. 


گر ندیدی. آن بود از فنهم پست که عقول خلق زان کان, یک جو است 
اگر تو این حقیقت را ندیده‌ای به سبب درک ضعیف و حقیر توست. زیرا عقول جمیع 


مر دم به اندازه جوی و دزه‌ای از معدن حفیفت ات 


تایت ع یخی کی رسد بر چرخ دین مرخ گلین؟ 
عیب را از خود بدان نه از آیات بینات الهی. مثلاً پرنده‌ای که از گل ساخته شده است 
و رز می‌تواند اسمان دین و ایمان ی [در اینجا «مرع کلین» کنایه از دارندگان 
عقل معاش و ظاهرگرایان است که صورتاً جان دارند. امّا سیر تا جمادند.) 


مرع را جولانکه عالی هواست زانکه نشو او ز شهوت. وّز هواست 
عالی ترین جولانگاه برندگان. بهنة اسمان و فضای پیکران است. زیرانشوونمای 


۱ سَبّق: سبقت گرفتن. 
51 دویی: دوگانگی. ابناش 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


یرنده از شهوت و هواست ت. [«هوا» ممکن است ت اشاره داشته باشد به این باور قدیمی که 
پرندگان از طریق هوا و تفس باردار می‌شوند. در این باره رج 39‏ شود به شرح بیت (۳۳۵۹) 
دفتر سوّم. و ممکن است به هوای نفس اشارت داشته باشد. هر دو وجه جایز است. منظور 
بیت: کسی که از شهوات ارتزاق می‌کند و به رزق معنوی راه ندارد. پرواز او نیز در فضایی 
متناسب با زمینه‌های نشو و نمای اوست. دنیائیان فقط در فضای مادیات تکایو دارند.] 


پس تو حیران باش بیلا و بلی تا ز رحمت پیشت آید محملی" 
پس تو بی‌انکه سبقت بی‌چون و چند رحمت الهی را بر غضبش تصدیق و یا تکذیب 
کنی در حیرت بمان تا از بارگاه الهی مرکوبی نزدت اید و تو را حمل کند. یعنی عنایت الهی 
قامن حالت قودو تو را به کمال مغر فت بر ساند: 


چون ز فهم این عجایب کودنی گر بلی گویی. : تکلف می‌کنی 
رزوی 


ور بگویی: نی. زند نی گردنت قهر بر بندد بدان نی روزنت 
و اگر تکذیب کنی. همین تکذیب و «نه گفتن» گردنت را می‌زند. و قهر الهی بوسیلة آن 
«نه گفتن» راه نجات و رستگاری را بر تو می‌بندد. 


پس همین حیران و واله باش و بس تا دراید نصر حق از پیش و پس 
پس بهتر است تو در حیرت و سرگشتگی بمانی تا نصرت الهی از هر طرف به تو روی 


اورد. 


چونکه خیران گشتی و گیج و نا با زبان حسال گسفتی لد 
هرگاه حیران و گیج و درمانده شوی با زبان حال می‌گویی پروردگارا مارا هدایت 


۱. مُحمل: کجاوه که بر شتر بندند. هوّدح. در اینجا مراد مر کوب انفنتتی: 
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مور ی بر کاغذی... ۱۰/۴۷ 


فرما. [«اهد». فعل امر مفرد مذکر ناقص یایی به معنی هدایت کن, و «نا» ضمیر متکلم مع‌الغیر 
مفعولی است. مقتبس از ایژ ۵ سورة حمد.] 


زفت زفتست و چو لرزان می‌شوی می‌شود آن زفت. نرم و مستوی! ۰ ۰ (۳۷۵۳) 
عظیم و سترگ برای تو نرم و هموار می‌شود. [برخی از شارحان به جای قهر. اسرار ایات الهی 


ر ذکر کر ده‌اند.] 
زانکه شکل فك بهر منکر جونکه عاجز آمدی لطلف و پر است ۴۱ ۳۷۵) 


زیرا قهر الهی برای افراد منکر و حق‌ستیز. شکلی مهیب و ترسناک دارد. اما جون اظهار 
عجز و فروتنی کنی به لطف و نیکی درمی‌اید. 


مُشّْوی: برایر. یکسان. اسم فاعل باب افتعال, از ريشة (س و ی). 
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به‌صورت خویش و از هفتصد پراو چون یک پر ظاهر شد 
۰ ۰ ۳ ۰ ءٍ ۸ 
افق رابگرفت و افتاب, محجوب شد با همه شعاعش 


خلاصه داستان 

روزی حضرت نبی‌اکرم(ص) به جبرئیل فرمود که می‌خواهم. صورت و هیاأتت را 
انگونه که هست ببینم. جبرئیل پاسخ داد: يا محمّد. حواس ظاهر؛ُ بشری طاقت روّیت حقیقت 
مرا ندارد. پیامبر(ص) فرمود: تو خود را بنما تا این هیکل خاکی دریابد که چقدر ناتوان است. 
جیرئیل, اندکی از هیبت خود را بنمود و آن حضرت از هوش برفت. جبرئیل پیامبر را در 
اغوش کشید و به هوشش اورد. 

اد زد 

حکایت فوق با روایتی در احیاءالعلوم. ج ۳ ص ۲۸۰ تناسب دارد . متن عربی آن را 
در اینجا ترجمه می‌کنیم: پیامبر(ص) به جبرئیل فرمود: می‌خواهم صورت حقیقی تو را ببینم. 
جبرئیل گفت: تاب آن نیاری. فرمود: نشانم ده. به هر تقدیر با آن حضرت در بقیع وعده بنهاد 
در شبی مهتابی. ناگهان جبرئیل ظاهر شد و پیامبر(ص) بدو نگریست در حالی که همه افاق را 
پوشیده بود. پیأمبر(ص) مدهوش گشت و جبرئیل به صورت اغازین خود بازگشت. 

طبرسی نیز چنین آورده است: جبرئیل به صورت ادمیان بر پیامبر(ص) نازل می‌شد. 
روزی آن حضرت از جبرئیل خواست که بر صورت حقیقیاش اشکار شود.پس جبرئیل دوبار 


۱. ر.ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۵۵. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


خود را بر ان حضرت بنمود. یکبار در روی زمین, و بار دیگر بر اسمان. امّا در زمين آن وقت 
بود که محمد در غار حراء بود. پس جبرئیل از مشرق بر او ظاهر شد و تا ناحيةٌ مغرب را 
پوشانید و پیامبر(ص) مدهوش گشت. و انگاه جبرئیل به صورت ادمی درامد و او را در 
آغوش کشید . عبدالله بن مسعود گفت: ان رَسُول‌الله ری چیرئیل و له ستماة جَناح . «همانا 
رسول خدا جبرئیل را دید در حالی که ششصد بال داشت.» در بعضی روایات نیز هفتصد بال 
بدو نسبت یافته است. 

مو لانا ایت.حکایت را در تصلیل و تبسن بت ۳۷۵۲-۳۷۵۲۲ همین دفت. آوزده است 
زیرا در آن‌جا گفته شد قهر الهی برای سرکشان طاغی زفت و شکننده است. اما برای ال 
طاعت و تواضع. نرم و لطیف می‌شود و به عنوان مثال. حکایت رژیت جبرئیل را اورده 
می‌گوید جبرئیل فی‌نفسه. بس عظیم و با هیبت است. اما هرگاه بر محمّد(ص) نازل می‌شد به 
صورت انسانی زیبا و نیک‌منظر درمی امد. جنانکه ذر زوانات آمزه است که جبرئیل گاه به 
صورت یکی از صحابة زیبا رخسار به نام دخیة کلبی نازل می‌شد. مولانا در اثنای این 
حکایت بحث را به انجا می‌کشاند که جنبة بشری پیامیر تاب رژیت جیرئیل را نداشت. اما 
جنبه الهی او نه تنها قادر به ریت او بود بلکه هزاران مرتبه بالاتر و برتر از او بود. 

جد اد وه 


مصطفی می‌گفت پیش جبرئیل که چنانکه صورت توست. ای خلیل 
حضرت محمّد مصطفی(ص) به جبرئیل می‌گفت: ای دوست. صورت خود را چنانکه 
هست (به من نشان ده تا اشکارا تو را ببینم.) 


مر مرا بنما تو محسوس آشکار تا ببینم مر تو را نظاره‌وار" 


۱. مجمع‌الییان. ج .٩‏ ص ۱۷۳. 
. بیشین. 
۲ تاره مات تیه تما اند 
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نمودن جبرئیل(ع), خود را به مصطفی(ص).. 


ی هن و . ملس ۱ . _ ۲ 
جبرئیل گفت: نمی‌توانی و طاقت دیدن مرا نداری. زیرا حواش ادمی ناتوان و لطیف 


است و دیدن من بر تو سخت و دشوار. 


گفت: بنما تا ببیند این جسد تا چه حد. حس نازک است و بی‌مدد 
رسول خدا گفت: ای جبرئیل. صورت خود را به من نشان ده. تا اين بدن بداند که 


خوا ‏ خهحد وان وی ور اس 


1 ۳ "۹ ی م۳۳ 
ادسی را هست حسش تن سیم" لیک در باطن یکی خلقی عظیم 
حواس جسمانی انسان معیوب است. امّا در باطن او خلقی عظیم نهفته است. [انسان از 
حیث حواس ظاهره ناتوان است. امّا در باطن او نیروی بیکران و خلاقی وجود دارد که محیط 


بر مثال سنگ و آهنن این نه یک فست او در ضفت: انس زند" 
دی ان مت این جسم مانند سنگ و آهن است. لیکن در آن خاصیّتِ سنگ چخماق 
نهفته است ت. [جسم ادمی بظاهر خاموش و افسرده است. امّا در باطنش خاصیّت ت اتش نهفته 
است. یعنی بالفعل. خموش و سرد است. اما بالقوّه فروزان. یعنی استعداد فروزش و اشتعال 
دارد. مانند سنگ و آهن و یا زغال که بالفعل, تیره و افسرده‌اند. اما بالقوژه فروزان و مشتعل. 
مولانا در این بیت. تقابل روح قدسی و جسم را به اتش و سنگ و آهن تشبیه کرده است. 
همانطور که سنگ و آهن. مقهور آتش‌اند. جسم نیز مقهور روح است.] 


سنگ و آهن مولد ایجاد نار زاد آتش بر دو والد قهزبار 
. تنک؛: نازک: لطیف. تک هم بدین معنی است 


۲ 
۳انضزنه؛سنگ تماق 
۴ قه؛ بار: بارندة قهر . حیره و غالب. 
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)۳۷۶۴( 


غالب می‌شود. 


باز آتش, دستکار" وصف تن هست قاهر بر تن او و شعله‌زن 
همچنین آتش, مصنوع صفات و خصوصیات جسم است. یعنی حرارت غریزی و 
شهوی از جسم و خصوصیات ان پدید می‌اید. اما همین اتش بر جسم چیره است و آن را 
می‌سوزاند. 1 تش شهوات و امیال بر کار جسم چیره است. منظور از اتش در اینجا «روح 


حیوانی» است.] 


باز در تن. شعله ابراهیم‌وار که ازو مسفهور گردد ب بسرج نار 

نیز در بدن ادمی شعله‌ای است همچون ابراهیم که و اتش در برابر آن. مفهور و 
مغلوب است. [مولانا مقایسه‌ای می‌کند میان روج الهی و روح حیوانی. «شعله ابراهيم‌وار» 
کنایه از روح الهی دمیده شده در وجود انسان است. و «برح نار» اشاره به پرج اتشی است که 
در اصطلاح منجّمان قدیم به حَمَل و اسد و قوس اطلاق می‌شد از آنرو که طبع آنها را گرم و 
اه تشین می‌دانستند و همه آتش‌ها را بدان بروج نسبت می‌دادند. و منظور از آن در اینجا روح 
حیوانی است که مبدأ جمیع شهوات است. با این ملاحظه منظور بیت فوق چنین است: روح 
الهی و تقوی و پروا بر روح حیوانی و شهوت‌پرستی غالب است. یعنی اگر انسان به ریاضت و 
عبادت و اعمال صالحه بیردازد. اتش شهوات حیوانی را در خود ضبط و مهار می‌کند. و با 
ممکن است «برج نار» اشاره داشته باشد به ا: تش عظیم نمرودیان که برای سوزاندن حضرت 
ابراهیم(ع) فراهم ده بودند. پس همانطور که ان حضرت به مدد الهعی در میان آن برج 
آتشین افکنده شد و آن آتش مهیب, بر او سرد و سازگار شد و او صحیح و سالم بدر آمد. اگر 
انسان به روح الهی خود توجّه کند از اتش عظیم شهوات سالم و بی‌گزند نجات خواهد یافت و 
آن اتش را مقهور و فسرده می‌سازد.] 


۲ ۶ بت ۲ 9 ۲ ی و رگد ی و ۳ 
لاجَرّم گفت آن رسول ذوفنون زمر نسخن‌الاخرژون الشابقون 
ناگزیر آن رسولی که صاحب کمالات و هنرهای گوناگون است. راز این مطلب را بیان 


۱ دشتکار: مصنوع. ساخته شده. 
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نمودن جبرئیل(ع): خود را به مصطفی(ص). 


کرد که گرچه ما بعدا آمده‌ايم پيشآهنگيم. [مولانا با اشاره به حدیثی که توضیح آن در شرح 
بیت (۳۰۵۵) دفتر دوم و (۵۳۶) همین دفتر آمده و با اقتباس لفظی از آن می‌گوید گرچه روح 
انسانی بر حسب تکوّن و خلقت. پس از روح حیوانی امده است. اما برحسب مقام و شأن مقدّم 
و اعلای بر اوست. چنانکه پیامبر(ص) از حیث زمانی. موخر بر جمیع رسولان الهی است. امّا 
از حیث مقامی مقدم بر انها.] 


ظاهر این‌دو به سندانی زبون در صفت از کان آهن‌ها فزون 
سنگ و آهن از حیث ظاهر بوسیلهٌ سندان مقهور می‌شود. اما برحسب باطن قدرتشان 
بیشتر از معدن آهن و فلرّات است. [سنگ و آهن را می‌توان بر سندانی نهاد و خرد و 
متلاشی‌شان کرد. امّا وقتی که از برخورد سنگ چخماق و آهن شراره‌ای تولید شود این شراره 
می‌تواند هم معادن آهن را به آتش کشد و مقهور و محوشان سازد. انسان نیز برحسب ظاهر 


ناتوان ترین موجود است. اما برحسب باطن قوی‌ترین.] 


پس به صورت. ادمی فرع جهان وز صفت. اصل جهان این را بدان 
پس نتیجه می‌گيریم که انسان ظاهراً فرع جهان است. اما از حیث جوهر ذاتی و درونی. 
اصل جهان بشمار می‌آید. [زیرا جمیع موجودات. مظاهر حقیقت انسانی‌اند .] 


ظاهرش را پشه‌یی ارد به چرخ باطنش باشد محیط هفت‌چرخ 
پشه‌ای حقیر قادر است که جسم انسان رت تا اوه عس, اسان سس حسب 


چونکه کرد الحاح. بنمود اندکی هیبتی که که شود زو مُندکی! 


چون حضرت محمّد(ص) بر رژیت جبرئیل اصرار ورزید. جبرئیل اندکی از هیبت خود 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۶۸. 
۲ فد کت: متلاشی. فروپاشیده از هم. اسم مفعول از باب انفعال که تشدید «ک» بنا به ضرورت وزن شعر 


قافتا ی 
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را بدو نشان داد. هیبتی که حتّی کوه بر اثر آن متلاشی می‌شود. 


شهپری, بکُرفته شرق و غرب را از مَهابت" گشت بی‌هش مصطفی 
شاهپر او (جبرئیل) از خاور تا باختر زمين را فرا گرفت. و محمدمصطفی(ص) از هیبت 
آن بیهوش شد. [جبرئیل دارای دو صورت بود. یکی صورت اصلی که حضرت محتّد(ص) 
طبق مفاد ای ۱۲ سورهٌ نجم دو بار ان را دید. و دیگر صورت جزئی که طبق روایات فریقین 
گاه او را به صورت یکی از اصحاب جمیل خود به نام «دِحیه کلبی» می‌دید. رجوع شود به 
شرح بیت (۳۷۰۶) دفتر سوم.] 


چون ز بیم و ترس بی‌هوشش بدید جبرئیل آمد. در آغوشش کشید 
چون جبرئیل. حضرت رسول‌الله را دید که از بیم و هراس مدهوش شده امد و او را در 
آغوش گرفت. 
آن مهایت. قسمت بیگانگان وین تَجَمّش . دوستان را رایگان 
آن هیبت و مهابت. نصیب بیگانگان حقيقت ستیز است. و اين لطف و عنایت به رایگان 
نصیب دوستان حقیقت شناس می‌گردد. [می‌توان گفت که منظور از «بیگانگان» روح حیوانی» و 


مراد از «دوستان» روح الهی است. این تفسیر را اکبر آبادی گفته انیت ] 


هست شاهان را زمان برنشست ول سرهنگان و صارم ها به دست 
شاهان وقتی که بر اسبان می‌نشینند تا به خارج از کاخ خود بروند. سرهنگان و 
نگهیانان با هیبتی خاص شمشیرها به دست می‌گیرند. [انقروی در توضیح «برنشست» می‌گوید 
وقتی که شاهان بر تخت می‌نشینند. اما وجه اول بهتر است و با سیاق و سباق ابیات بعدی 
مناسب می‌آید.] 


۱. مهابت: شکوه. عظمت. 
۲. تَجَمُش: عشق ورزیدن. اظهار لطف کردن. 


59 صارم: سمشیر . 
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نمودن جبرنیل(ع), خود را به‌مصطفی(ص).. 


0 ۱ ۹ ۳۹ ۳ ۰ و 2 .3 
دوزب‌اش گ سر« 3 شمشیرها که بلرزند از مهابت شیرها 
دورباش و نیزه‌ها و شمشیرهای ماموران سلطان جنان هیبتی ایجاد می‌کنند که شیران 
بر خود می‌لرزند. 
بانگ چاووشان" و آن چوگان‌ها که شود شُست از نهیبش جآن‌ها 


فریاد پیشقراولان و صدای چوبدستی‌های بلندشان چنان رعب‌انگیز است که جان 


مردم از هیبت ان سست و مضطرب و بی‌حس می‌شود. 


۰ 3 7 اه ده ۰ 
این برای خاص و عام رهگدر که کندشان از شهنشاهی خبر 
این هیبت برای عابران عام و خاص است تا ایشان را از عبور شاهنشاه باخبر کند. نه 
یاران و کسان شاه. 


از برای عام باشد این شکوه تاکلاه کر تنهند آن گروه 
این شکوه و جلال برای عوام است تا ایشان در برابر سلطان کلاه تکبّر بر سر نگذارند و 
خاضع باشند. 
تا من و ماهای ایشان بشکند نفس خودبین. فتنه و شر کم کند 
تا بدین‌سان خودبینی و تکیرشان شکسته شود. و نفس خودبین آنان دست به فتنه و 
آشوب نزند. 
شهر از ان. ایمن شود کان شهریار دارد اندر قهر. زخم و گیرودار" 


شهر بدین طریق ایمن می‌شود. زیرا مردم جملگی درمی‌یابند که آن شاه با قدرت قاهر 
حود توانايي ضربه و کیفر و بگیر و ببند دارد. 


۱. دوژباش: نیز؛ دو شاخه‌ای که در قدیم. پیشاپیش شاهان می‌بردند تا مردم بدانند که شاه می‌آید و کنار 
بر وند. 

۲. چاووش: پیشرو لشکر و کاروان. کسی که جلو قافله حرکت می‌کند و اواز می‌خواند. 

۳ گیرودار: گرفتن, گرفتاری, اخذ و ضبط کردن. 
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د/ ۲ 5 به. .و 
پس بمیرد آن هوس‌ها در نفوس هیبت شه. مانع اید زان نحوس!" 
شاه مانع از انجام اعمال زشت می‌گردد. 


باز چون آید به سوی بزم خاص کی بوّد انجا مّهابت يا قصاص؟ 
اما اگر شاه به ضیافتی خصوصی دراید. چگونه ممکن است که در انجاء هیبت و یا 
قصاص و انتقامی در کار باشد؟ [همانطور که دیدار خصوصی و دوستانه شاه بیم و هراسبی 
برای اهل مجلس ندارد. ۳ حضرت جبرئیل به احباب حسق. رح بنماید بر انان دلنشین 
می‌اید.] 


حلم در حلمست و رحمت‌ها به جوش نشنوی از غیر چنگ و نی خروش 


در ان ضیافت خاص. حلم و شکیبایی و مهربانی می‌جوشد. یعنی فراوان یافت شود. و 
بانگی جز نوای دلنشین چنگ و نی به گوش نمی‌رسد. 


۸ ۳ ۳ 
طبل و کوس" هول باشد وقت جنگ وقت عشرت با خواص اواز چنگ 
طبل و کوس مهیب. مخصوص هنگام جنگ است. امّا به هنگام مصاحبت و عیش و 
نوش با خواص. اوای چنگ مناسب‌ترین صدایی است که شنیده می‌شود. 


هست دیوان محاسب. عام را وآن پری‌رویان» حصریف جام را 
این بیت به علّت وجود ایهام در «دیوان مُحاسب» بر سه وجه قابل حمل است: اگر 
منظور از «دیوان مُحاسب» همان ادار؛ محاسبات و هیأت رسیدگی به حساب‌ها و یا دادگاه‌ها 
باشد. معنی بیت چنین است: ادارٌ محاسبات (و یا دادگاه‌ها) برای عموم مردم است. اما آن 
زیبارویان. همدم جام شرآب‌اند. وجه دوم در صورتی است که به قرينة مصراع دوم «دیوان» را 
جمع «دیو» بگیریم: دیوهای زشت و سختگیر, به عموم تعلْق دارد. یعنی مصاحب عموم‌اند. اما 
زیبارویان. همدم و مصاحب جام شراب‌اند. وجه سوم درصورتی است که «دیوان مسحاسب» 


. نحوس: جمع نخس, ضد سَعغد و مبارکی. 
۲ گوس طیل زر که 
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9 ۳9 ۱ 
را به معنی سیاه‌پوشان و يا سیاه‌پوستانی بگيريم که پیشاپیش شاه به مردم دورباش می‌گویند . 
ماموران خشن و بدهیبت شاه نصیب عموم مردم می‌شوند. و زیبارویان. همدم و مصاحب 


مجلس شراب و عیش و نوش. 
آن زره وآن خود". مر چالیش" راست ۱ ود" مر تعریش راست 
ن زره وان خود . مر چالیش راست وین حریر و زود مر تعریش رأست 
زره و کلاهخود برای جنگ است. در حالی که حریر و ساز مخصوص بزم شاهانه 
است. 
این سخن پایان ندارد ای جواد ختم کن. والله اغلم بالرشاد 


ای بخشنده جوانمرد این سحتا ن بایان ندارد. پبس این حرف‌ها ر تمام کن که خداوند 
به رشد و هدایت مردمان, داناتر است. [از پیت (۳۷۷۲) تا اینجا تماما ذکر تمثیل بود برای بیت 


موضوع که رژیت جبرئیل توسط رسول‌اللّه(ص) است می‌پردازد.] 


اندر احمد آن حسی کو غارب " است خفته این دم زیر خاک یثرب است 
در وجود حضرت احمد(ص) آن حواس بشری زائل شونده یعنی آن حواسی که قادر 
تنوف خیر یل را ببشته آننکن در زیر ناگ عهر شرب ارشده است: [مو انا می کوی حض نت 
محمّد(ص) با حواس و قوای بشری جبرئیل را ندید. بلکه با حواس و قوای روحانی او را 
مشاهده کرد. زیرا اگر مشاهده جبرئیل با حواس طبیعی بشری میشر بود همه ادمیان 


می‌توانستند او را ببینند. 


۱. این وجه از فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۲. ص ۶۳۰ نقل شد. 

۲. خود: کلاهخود. 

۳ جالیش: جالش. نعتیگ: زد و خورد. 

۴ ٌود:تار. زه. سیم وتر در آلات زهی. مطلق ساز. در اینجا معنی اخیر مورد نظر است. (ر.ک. واژهنامة موسیقی 
ایران زمین. ج ۱. ص ۵۵۱) 

۵ تغریش: بنا ساختن از چوب. سایبان ساختن از چوب. داربست زدن برای انگور. در اینجا به معنی سایبان 
و یزم شاهانه است. 

۶ غارب: غروب کننده. 
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«یثرب» نام پیشین «مدینه» است و جون نخستین بار یشرب بن قانية از نوادغان 
حضرت نوح(ع) در آنجا اقامت گزید بدان نام مشهور شد و با هجرت رسول خدا بدان شهر» آن 
شهر به «مدینه‌النبی و مدینهة‌المنورة» تغییر نام داد .) 


وآن عظیملْخلق او, کان صفدر است بی‌تَعَیر مُعْعّد صدق اندر است 
آن پیامبر الهی که دارای خلقی عظیم بود. و بوسیلة آن خلق. صفوف مخالفان را درهم 
می‌شکست و همه را مجذوب اخلاق پسندیدة خود می‌کرد. بدون هیچ تغییری در جایگاه 
صدق و راستی نشسته است. [در مصراع اول اشاره شده است به آیٌ ۴ سورة قلم: و الک لَلی 
خُلق عظیم. «و تو اخلاقی برجسته و والا داری.» مصراع دوم نیز اشاره است به آیذ ۵۵ سورة 
قمر: فی مَفعٍَ صذق عندٌ ملک مْتدرٍ. «در جایگاه صدق و راستی به نزد پادشاهی 


نبیر ومند.» پس جچسم نبی در خای است. اما روحش در بارگاه الهی.] 


جای تغییرات, اوصاف تن است ‏ روح باقی آفتابی روشن است 
ت ۰ جسم ۳ یعنی مچسیم یه اقتضای حو هر ش؛ دائم التغییر اس اما روج 


جاودان. خورشیدی هميشه فروزان است. 


روح هیچ تعبیری نمی‌یابد زیرا تعلق به شرق ندارد. و هرگز دگرگونی در آن راه ندارد 
زیرا به خرف ند بعای تذارد: [«لاشرقیّ» و «لاغریبیّة» وصف درختی است تمثیلی و 
نامحسوس که در أية ۵ سوم نون امده انست: و مو لاتا از آن اقتباس لفظی کرده و منظورش 


از آن, عدم تعیّن و رنگ‌ناپذیری روح الهی پیامبر(ص) است.] 


افتاب از ذره کی مدهوش شد؟ شمع از پروانه کی بیهوش شد؟ 
این بیت بر سبیل مثال. بیت فوق را تعلیل می‌کند: مثلا افتاب در برابر ذَرّه کی مدهوش 


۱. راک. معجم‌البلدان, ج ۴ ص ۱۰۱۰. 
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ببهوش نمی‌شود. منظور بیت: حقیقت روح پیامبر(ص) را می‌توان به خورشید تشبیه کرد و 
جبرئیل را به ده و نیز می‌توان روح آن حضرت را به شمع تشبیه کرد و جبرئیل را به پروانه. 
پس جنبه بشری پیامیر(ص) از او مدهوش شد. نه جنبه الهی او. 


این بیت با توجه به لفظ «بدان» چند وجه دارد. اگر «بدآن» را اشاره به ببهوشی مدکور 
۹ ۱ ِ 

بدانیم معنی بیت جنین است: جسم احمد(ص). یعنی جنبه بشری آن حضرت مدهوش شد. و 
بدان که این دگرگونی به جسم تعلق دارد. و اگر «بدان» را اشاره به «تغییر» 
فرض کنیم معنی بیت اینست: جسم احمد(ص) دجار تغییر بود. و البته بدان که این 
تغییر مخصوص جسم است. و اما وجه بهتر اینست که «بدان» را به روح الهی اشارت 


بدانیم. 


همچو رنجوری و. همچون خواب و درد جان ازین اوصاف باشد پاک و فرد 
مانند بیماری و خواب و درد که در جسم تأثیر می‌گذارد. اما دودح از این عوارض و 
خصوصیات. منرّه و عاری است. [پس اینکه حواس بشری و جنبة جسمانی رسول خدا با 
مشاهده جبرئیل مدهوش شد دلیل بر اینست که جسم طاقت ان علوّ را ندارد و الا روح آن 
رت ار ان فان هت برو:ا 


حود نتانم, ور بگویم وصفب جان زلزله افتد در این کون و مکان 
من قادر نیستم جان را وصف کنم. و اگر چیزی در وصفب او بگویم در سراسر این جهان 
هستی زازله رخ می‌دهد. [من نمی‌توانم روح الهی را بیان کنم. اگر شرح آن را بگویم کسی تاب 
استماع ان را ندارد. ] 
روبهّش گر یک دمی آشفته بود شیر جان, مانا" که آن دم خفته بود 
اگر روباه جسم آن حضرت. لحظه‌ای پریشان شد. بدین خاطر بود که گویا شیر روح او 


۱. ابر ابادی این وجه را گفته و نیکلسون نیز از او تبعیّت کرده است. 
۲ مانا: ادات تردید به معنی گویی» پنداری. مثل اینکه. 
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لحظه‌ای خوابیده بود. [«خفته بودن» روح آن حضرت اشاره دارد به انسلاخ از عالم ماده و 

مذت و استغراق در وحدت کل. نه به معنی غفلت. چه مولانا در بیت (۳۹۳) دفتر اوّل در 

توصیف عارف می‌گوید: 

خفته از احصسوال دنسیا روز و شب چون قلم در پنجه تسقلیب رب 

مسلْماً خواب عارف در اینجا به معنی استغراق کامل در حق‌تعالی و انقطاع از جهان 

مشهودات است. منظور بیت: از انجا که پیامبر از نظر ظاهری بشری همچون دیگران بوده. 

تحت تأثیر قدرت و شدّت فرشتهٌ وحی قرار گرفت. زیرا «وحی» موجب انسلاخ روح از جسم 

می‌شود.] 


خفته بود آن شیر کز خواب است پاک اینّت شیر تسرفسار سهمناک! 
آن شیر یعنی روح الهی پیامبر(ص) که در قدرت و صولت همچون شیر بود ظاهر 
خوابیده بود. امّا باطناً از خواب منرّه بود. شگفتا از این شیر لطیف هولناک! [حکیم سبزواری 
گوید: زیرا عقل کل را خواب نیست و خواب. رکود قوای حسَيةٌ ظاهره است " پس حضرت نبی 
به قول مولانا جامع اضداد بود.] 


خفته سازد شیر خود را آن‌چنان که تمامش مرده دانند این سگان 

شیر چنان خود را به خواب می‌زند که هم این سگان. او را مرده می‌پندارند. [در اینجا 
«شیر» کنایه از مردان خدا و عارفان روشن‌بین است. گرچه منکران آنان را بظاهر غافل و 
بی‌خبر گمان می‌کنند. امّا چشم دل آنان هماره بیدار است. چنانکه پیامبر(ص) فرمود: تَنام 
عَینای و لیام قلبی. «چشمانم بخوابد و قلبم هرگز.» و «سگان» نیز اشاره به حسق‌ستیزان 
است. پس منظور بیت اینست: گرچه مردان الهی همواره بیدار و آگاه‌اند و بر ضمایر و بواطن 
وقوف دارند. اما حق‌ستیزان آنان را بی‌خبر پندارند و نررمخویی و مروّت ایشان را حمل 
بر غفلت می‌کنند.] 


۱. اینت: مخمف «اين تو را». در مورد تعجب نیز بکار آید. 
آ. زرمتان: لطیف. 
۲ سرح اسرار. ص ۳۳۳ 
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ور به در عالم که را زهره بدی که ربودی از ضعیفی تربدی" ؟ 
و الا در جهان چه کسی جرأت داشت که ذزه‌ای را از ناتوانی برباید؟ [ملاطفت مردان 
خدا سبب جسارت حق‌ستیزان می‌شود. و الا اگر قرار بود که به گستاخی آنان سریعاً پاسخ 
دهند. هرگز جرأت کمترین جسارتی نسبت به ضعیفان پیدا نمی‌کردند.] 


کف احمد زان نظر مخدوش گشت بحر او از مهر کف پرجوش گشت 
این بیت از ابیات مشکل مثنوی است و مشکل اصلی, مصراع دوم است. و توضیحات 
ان دسته از شارحانی که به شرح ان بر داخته‌اند اقناع‌کننده نیست. و ابهام همجنان باقی است. 
شارحان بالاتفاق مراد از «کفی احمد» را جسم ان حضرت دانسته‌اند. اراء شارحان بطور 
خلاصه از این قرار است: 

# جنبه بشری پیامبر(ص) وقتی جبرئیل را دید. دچار ا سیب شد. امّا روح دریااسای 
او از جلوة صوری جبرئیل به هیجان و خروش امد. 

# جنبهٌ بشری پیامبر(ص) وقتی جبرئیل را دید. دچار اسیب و مدهوشی شد. امًا 
حقیقت او از عشق حق به جوش و خروش آمد. 

# جنبهٌ بشری پیامبر(ص) با دیدن جبرئیل دچار آسیب شد. اما حقیقت او به خاطر 
محیّت نسبت به جبرئیل به جوش و هیجان امد. زیرا همانطور که بقای کف به خروش 
دریاست. بقای جبرئیل نیز بدان حضرت است. 

#۶ امّا مناسب‌ترین وجه: جنبه بشری پیامبر(ص) وقتی جبرئیل را دید دچار مدهوشی 
شد. امّا حقیقت روح آن حضرت بواسط انکه مقدّر بود که همچنان با جسم خود باشد متوجَه 
جسم شد تا او را از فنا و زوال حفظ کند. [زیرا به تصریح ایات بینات قران کریم هرکس 
دارای اجلی معیّن است. و تا فرا رسیدن اجل خود در دار دنیا می‌ماند. و چون اجل وی فرا 
آمد و کتاب موجَّل گشوده شد لحظه‌ای تأخیر و تقدیم نشد.] 


۱. ترّبد:ريشة گیاهی است صممْ‌دار و مانند نی. وزنی سبک دارد و در حوالی خراسان و هندوستان می‌روید. 
طبیعت گرم و خشک دارد و به عنوان مسهل بلغم از آن استفاده می‌شود. (ر.ک. قانونچه. بخش لفتْنامة دارویی. 
ص ۱۷۴) مولانا در اینجا آنرا به عنوان مثالی از سبکی و ناجیزی اورده است. زیرا ريش اين گیاه توخالی 


00۰3۲6۲۱30۲9 


۱-۰۶۱ 


)۳۷۹۷( 


)۳۷۹۸( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱۰۶۲ 


)۳۷۹۹( 


)۳۸۰۰( 


)۳۸۰۱( 


)۳۸۰۲( 


۱19210 


شرح جامع متنوی معنوی ۴۱ 


مه همه کفست. مُعطی" نوژپاش ماه را گر کف نباشد. گو مباش 
ماه تماما به منزلةٌ کف دستی است که ور هدایت را به همگان نثار می‌کند. ماه اگر 
دستی نداشته باشد. بگو مباش. [اگر روح محمّدی, وجود جسمانی نداشته باشد. یعنی در 
قالب جسدی متجشّد نشود تا بدان وسیله فیض عام خود را به همگان رساند. هیچ باکی 
نیست. زیرا روح محمّدی از همه وسائط و وسایل بی‌نیاز است. مراد از «کف». وجود جسمانی 


است .) 


احمد ار بگشاید آن بر جلیل تاابد بیهوش ماند جبرئیل 
اگر حضرت احمد(ص)». پر عظیم روحانی خود ر مبی‌کشوزده جبرئیل تاابد بیهوش 
۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 1 ۰ ۳ 
می‌شد. [مراد از «یر , جلیا بر وی روحانی آن حضرت است ۰[ 


هو 6 شه هه ۰ و ۴ ۳9 ‌ ۰ ۹ 3 ۶ هو مخ ۵5 
چون گذشت احمد ز سدره و مر صدش ۵ و ز متام جبرئیل و از خدش 
چون حضرت احمد(ص) از مرتبة سدرة‌المنتهی و از مقام و مرتبهٌ جبرئیل گذشت. [اين 
بیت شرط و جزای شرط در بیت بعدی آمده است. بیت فوق و ابیات بعدی اشاره دارد به 


روایتی که توصیح آن در شرح بیت (۱۸۹۰) همین دفتر امده است.] 


گفت او را هین" بر اندر پی‌ام گفت: رَوٌ رَوٌْ من حریف تو نی‌ام 
پیامبر(ص) به جبرئیل فرمود: بهوش باش و تو نیز به دنبال من پرواز کن. جبرئیل 
گفت: برو. برو که من (از این مقام به بعد) همراه و همدم تو نیستم. [برخی «حریف» را هماورد 
معنی کرده‌اند. اما مناسب اینست که همراه و همطریق و رفیق معنی کنیم. چنانکه گوید: «نی 
حریفی هر که از یاری برید.»] 


۱. مُعْطی: عطا کننده. اسم فاعل از مصدر اعطاء. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر چهارم. ص ۱۶۸۲. 
۳ ر. ک. شرح کییر انقروی, ج ۱۱.ص ۰۱۲۳۹ 

۴ سدره: ر. ک. شرح بیت (۱۷۸۸) دفتر دوم. 

۵ مَرصَد: جایگاه رز صّد ستارگان. در اینجا به معنی مرتبه و مقام. 
۳ جبرئیل: ر. ک. شرح بیت (۶) دفتر سوّم. 

۷ هین: | گاه باش, بهوش باش. 
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باز گفت او را: بیا ای پرده‌سوز من به اوج خود نرفتستم هنوز 
باز آن حضرت به جبرئیل فرمود: ای زائل کنند حجاب‌ها بیا که من هنوز به اوج 
اعلای خود نرسیده‌ام. 


گفت: بیرون زین حد ای خوش فْرّ من گر زنم پرّی, بسوزد پر من 
جبرئیل گفت: ای رفیق شکوهمند من, اگر از حد خود یک بر دیگر بزنم و بالاتر بیایم 


پرم درجا بسوزد. 


خیرت اندر خبرت آمد اين قَصّص بیهشی خاصگان اندر اخص 

این گونه حکایات واقعاً موجب حیرت آدمی مي‌شود. زیر بیان کنندة مدهوشی خواص 
از عظمت روحی افراد اخص است. [برخی در این بیت اشکالی تراشیده‌اند بدین مضمون: این 
بیت فاقد ارتباط منطقی است. زیرا می‌گوید ببهوش شدن خواص از عظمت افراد اخص. 
یتست در حالی که این ام« طتیعی است: و اکر این قضتهز عگوین نود حای:خرت 
داشت: از ایترو احتمال داده‌اند که اخض, در اضل اخش (۶ یست‌تره فروتر) بنوده است: این 
اشکال انصافاً جایی ندارد. زیرا مولانا نمی‌گوید چون خواص از عظمت اخص مدهوش و 
بیهوش شدند اين حکایت. حیرت‌زا و شگفتی‌افرین است. بلکه می‌گوید این حکایت از انرو 
حیرت‌انگیز است که چگونگی مدهوشی خواص را از افراد اخص توضیح می‌دهد و هرکس 
این حکایت را بخواند و به دقایق آن وقوف یابد مات و متحیّر می‌شود و پیش خود می‌گوید: 
این دیگر چه هیبتی است که خواص الهی را نیز مدهوش و بی‌خویش کرد؟! پس لزومی ندارد 
که کلمة «َحْسَ» را جای «اخَْصّ» بگماريم. و امّا منظور بیت: جبرئیل که فرشته مقزب الهی 
بود از عظمت روحانی دض مهوت له و ین حضرت چگونه عظمتی داشته 
است ها که ها ی رت اد خر تست 


بیهشی‌ها جمله اینجا بازی است چند جان داری؟ که جان‌پردازی است 
در اين مقام. همه بی‌خویشی‌ها و مدهوشی‌ها بازیچه‌ای بیش نیست. مگر اینجا جان 
هم داری؟ که اين مقام. مقام فنا و جان باختن است. [برخی از شارحان این بیت را خطاب 
رسول خدا به جبرئیل می‌دانند. و عه‌ای دیگر خطاب مولانا به خواصّ. انان که خطاب‌کننده 
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را رسول‌الله(ص) می‌دانند در توضیح مصراع دوم به ماجرای توقف جبرئیل در نزد 
«سدرةالمنتهی» به گاه معراج نبیاکرم(ص) اشارت کرده و می‌گویند «چند جان داری» اشاره به 
سخن جیرئیل است که به رسول‌اللهص) گفت اگر به اندازة سر انگشتی جلوتر آیم خواهم 
سوخت. رسول خدا نیز به او می‌فرماید از جان باختن و سوختن در برابر معشوق بیم مدار 
بلکه مقام وصال جز از راه فنا و اسقاط وجود ظلّی و اضافی حاصل نشود. 

منظور بیت: همانطور که عظمت روحی آخص‌الحُواص. موجب بی‌خویشی و مدهوشی 
خاصَگان است. بی‌خویشی خواص در برابر معنویت و کمال اخص‌الخواص امری ساده و 
بی‌اهمیّت است, زیرا آنان هنوز به مقام فنا نرسیده‌اند.] 


جبرئیلا گر شریفی و عزیز تو نه‌یی پروانه و نه شمع نیز 

ای جبرئیل, اگرچه تو شریف و ارجمندی, امّا مسلماً تو شمع و پروانه نیستی. [«پروانه» 
در اینجا کنایه از عشاق حق و جان باختگان طریق وصال و عارفان بالّه است. «شمع» نیز 
کنایه از حضرت معشوق است. مولانا در اینجا با خطاب به جبرئیل در واقع به صاحبان عقول 
و سالکانی اشارت دارد که در امر سلوک. دجار توقف شوند و از محو و فنا حذر کنند. 
نیکلسون می‌گوید: «جبرئیل» در اینجا مَل عالی‌مر تبه‌ترین عقول روحانی قرار گرفته است. او 
علی‌رغم مرتب عالی خود «نه شمع است و نه پروانه» یعنی که پایین‌مرتبه تر است از عارفان 
سوخته از عشق الهی.] 


شمع. چون دعوت کند وقت فروز جان پروانه نپرهيزد ز سوز 
هرگاه شمع به‌هنگام روشنی و آفروختن, پروانه را به سوی خود دعوت کند. جان 
پروانه از سوختن ۳۹3 نمی‌کند. [عارفان بالله نیز که عشاقان حقیقی حضرت معشوق‌اند در راه 
وصال بدو از محو و مَحْق و فنا نمی‌پرهیزند. برعکس سالکان عافیت طلب و هراسان از فنا. 


هرگاه شمع حقیقت عشّاق حق را فرا خواند. آن پروانگان بی‌پروا خود را به آتش فنا می‌زنند.] 
۳ ۶ ۳۰ ۶ 
این حدیث منقلب را گور کن شیر را برعکس. صید کگُور کن 


مولانا در اینجا چون می‌بیند ادامٌ نکات دقیق و فخیم عارفانه ممکن است به مذاق 
تنگ‌حوصلگان متصلّب گران آید. دامن سخن را در اين باب جمع می‌کند و خطاب به خود 
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می‌گوید: این سخن واژگونه را به خاک بسپار و بگذار که برعکس معهود و متداول این بار شیر 
توسط گورخر شکار شود. [«مُنْقَلب» مأخوذ از عربی به معنی واژگونه. معکوس و مبدل شده. 
است. و «منْقلب» خواندنِ آن در اینجا جایز نیست. زیر «مْمَلب» یا مصدر میمی است و یا اسم 
مکان و قهراً در اینجا وجهی ندارد. بعضی گفته‌اند مراد از «حدیث مَْقَلب». سخن بی‌نظم است. 
و عده‌ای نیز گفته‌اند «حدینِ منقلب» کلامی است که در عوام‌الناس, انقلاب خاطر پدید اورد و 
آثان را بشوراند. گرچه این قول مصدافاً با حکایت مذکور و نکات آن مناسب می‌اید. اما 
تقو ها و لفط ادا «مُنْقَلب» سازگاری ندارد. زیرا این کلمه معنی لازم دارد و نه مستعذی و 
متعلذی آن, کلم «ممَلب» است. بحرالعلوم مصراع دوم را اینگونه تفسیر کرده است: ضمیر را به 
سوی معانی متوجّه ساز نه به سوی سخن . و اکبرآبادی مصراع دوم را چنین شرح داده است: 
شیر ضمیر خود را که صیّادٍ گورخر اسرار است. این بار برخلاف هميشه او را صید گورخر کن. 
یعنی از افشای اسرار اجتناب کن. و همو احتمال دیگری می‌دهد و می‌گوید: نیز جایز است که 
مراد از «شیر». بیان و گفتار باشد. و مراد از «گور» خاموشی و سکوت. یعنی بیان را صید 
خاموشی کن و از اظهار حقایق متوقف شو . نیکلسون در ترجمهٌ انگلیسی مثنوی می‌گوید: 
«شاعر (مولانا) خطاب به خود سخن می‌گوید. شاید منظورش اینست که حزم و احتیاط 
(گورخر ترسو) را بر دلاوری و شجاعت (شیر شرزه) مستولی ساز.» منظور این شارح نیز با 
رأی اکبر آبادی تناسب دارد و مراد اینست که در بیان اسرار محتاط باش و همه چیز را فاش 
مساز. انقروی می‌گوید «حدیث منقلب» از انروست که ابتدا مولانا گفت که رسولاکرم(ص) از 
ریت جبرئیل مدهوش شد و با این کلام ضعف او را بیان کرد و سپس در پایان حکایت بیان 
داشت که جبرئیل از عظمت روحی محمد(ص) مدهوش شد و بدین ترتیب نشان داد که 
رسول‌خدا اشرف بر جبرئیل است. اين دو کلام متقابل مصداق «حدیثٍ منقلب» است و مستمع 
و یا خوانندة مثنوی را مبهوت و سرگشته می‌کند. گرچه مصراع دوّم نیز از مصادیق «حدیثٍ 
منقلب» است ". مولانا تقابل این دو کلام را در ائنای حکایت گشوده است. لازم است به ابیات 


پیشین مراجعه شود.] 


۱ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵ ص .۳۰*٩‏ 
من کت شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیر ابادی. دفتر چهارم. ص ۳.۷۰ 
کت شرح کبیر انقروی» ج ۱ص ۰.۱۲۳۲ 
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۲ ۶ ۶ 

بند کین مشک سسخن‌شاشیت را وا من انبان قلماشیت" را 

انکه برنگذشت اجزاش از زمین پیش او معکوس و قلماشی‌ست این 
زیرا کسی که اجزای وجود او از زمين بشریت فراتر نرفته و به کمال معنویت نسرسیده 

است. به نظر او, سخنانی که من گفتم وارونه‌گویی و یاوه‌سرایی می‌اید. 


لا خاللهم خبیبی, دار هم . یساغریباً نازلاً فی دارهم 
مولانا در اینجا خطاب به حسام‌الدین چلبی می‌فرماید: ای دوستِ من که غریبانه به 
سرای ایشان درآمده‌ای, با آنان مخالفت مکن, بلکه با آنان به مدارا رفتار کن. [اکبرآبادی این 
بیت و ابیات بعدی را مقول حضرت حق. و مخاطب را موسی(ع) می‌داند و می‌گو ید شاید هم 
مقول حضرت مولانا باشد خطاب به دل خویش ۰ 


اغط* ما شاژا/ و زاوا؛ آزضهمه ‏ . یاظعیناا ساکناً نی آزضهم 
ای کوچنده‌ای که در سرزمین ایشان سکونت داری, هرچه می‌خواهند و اراده ب 
ایشان عطاکن و آنان را راضی گردان. [ جایز است مقصود دو بیت اخیر را اینگونه بیان داریم: 
سالک الی‌اللّه که در خراب‌آباد دنیا سکونت داری و در آنجا غریبی, با اهل دنیا به مدارا رفتار 7 


۱ سخن شاشی: با یای مصدری به معنی پُرگویی. پرحرفی. مولانا در اینجا «سخن» خود را به مشکی پر از 
«شاش» تشبیه می‌کند. 

۲. قلماشی: قلماشی لفظی ترکی است به معنی ببهوده گویی. برخی نیز آن را مخقف قَلْ مات ت (< هرچه 
می‌خواهی بگو) دانسته‌اند. کنایه از سخنان یاوه. 

۳ دار: فعل امر مفرد مدکر حاضر از مصدر مداراد. یعنی مدارا کن. 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۷۱. 

۵ اعط: عطا کن, بده. فعل امر از مصدر اغطاء. 

شازا: خواستند. فعل ماضی از (ش ی ») در اینجا جایز است مووّل به مضارع شود. 

۷ زاموا: خواستند. اراده کردند از مصدر زوّم. 

4۸ آزض: راضی کن. خشنود کن. فعل امر از مصدر از ضاء. «أر ض» در مصراع دوم به معنی زمین است 


۹ ظعین: رونده» کو جنده. 
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و بر غفلت و گستاخی‌شان خشم میاور باشد که ارشاد شوند. چنانکه در ضرب‌المتلی امده است: 
فدارهم مادئت فی دارهم و آزضهم مادشت فی آزضهم 
«تا وقتی که در سرای ایشانی مدارا کن و تا وقتی که در سرزمین آنانی ایشان را راضی 


گردان.»] 


تا رسیدن در شّه و در ناز خوش رازیاء با مرغغزی می‌ساز خوش 

ای کسی که اهل ری هستی تا وقتی که به حضور شاه برسی و در ناز و نعمت غرق 
شوی, با اهل مرو, خوب مدارا کن. [«رازیا» مسرگب است از رازی (اهمل ری) و الف ندا. 
«مَوغزی» همان «مَوَوَزی» است. یعنی کسی که اهل «مَوو» است. زیرا نسبت به «مرو» بجز 
«مروی» و «مَوَوَزی». «مّرغزی» نیز صحیح است و برخی کسان که بدین نکته واقف نشده‌اند 
خیال کرده‌اند که «موغز» شهری خاص بوده است. در حالی که در حدودالعالم و مسالک و 
ممالک و دیگر کتب جغرافیایی قدیم چنین شهری یافت نشد. پس «مَزغزی» منسوب به 
«مَوو» است. و «رازی و مروّزی» مبالغه در دوری و مخالفت میان دو چیز است. ظاهر 5 
منأسبت انکه «مرو» در مشرق ايران و «ری» در مغرب واقع بوده است. و یا به لحاظ تعصّب 
اهل مرو در تستّن, و تعصّب اهل ری در تشیّع چنین تعبیری برساخته‌اند . در این بیت مراد از 
«رازی» یعنی اهل شهر ری, اهل‌الله و مردان الهی‌اند. و مراد از «مرغزی». اهل دنیا. و مراد از 
«شاه». حضرت شاه وجود. االه تعالی است و مراد از «ناز خوش» تجلیات حضرت حسق 
است . اما منظور بیت: ای عارف باللّه و ای ول خداء در اين خراب‌آباد دنیا با اهل دنیا مدارا 
کن و بر جفای آنان شکیبا باش تا انکه به لقای حسق‌تعالی برسی و از لطف و رحمت او 
برخوردار گردی. چنانکه جمیع انبیاء و اولیاء صایر بودند و بر ایذای خلق بُردبار.] 


موسیا در پیش فرعون رَمَن نرم باید گفت. قولا لینا" 
مولانا چون در ابیات بیشین از ضرورت مدارا با خهّال دنیا سخن گفت. اینک خود را 
به موسای کليم‌اللْه. و معاندان خود را به فرعونان روزگار تشبیه کرده است. چنانکه حکیم 


۱ ر.ک. شرح بیت (۲۸۸) دفتر اوّل. 
۲. مقتبس از شرح انقروی. 
۳ لیّن: فرم. 
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سبزواری گوید: لکل موسی فرعون و لکل محق ُبْطْلْ. پس می‌گوید: ای موسی. یعتی ای 
کسی که بر طریق موسای کلیم‌اللهی. در نزد فرعون روزگار باید سخن نرم گفت. [چنانکه در 
ایة ۴ سورء طه خداوند به موسی و هارون سفارش می‌کند که وقتی نزد فرعون رفتید سخن 
نرم بگویید... ولا له لا یلهد که او یَخْشی. «... پس به او (فرعون) سخن نرم گویید. 
باشد که به خود اید یا بترسد.»] 


آب اگر در روغن جوشان کنی دیگدان" و دیگ را ویران کنی 
به عنوان متال, اگر داخل روغنی که در حال جوشیدن است آب بریزی, اجاق و دیگ 
را ویران خواهی کرد. [همانطور که اگر به داخل دیگ آکنده از روغن جوشیده آب بریزی 
دیگ سر می‌رود و اجاق را خراب می‌کند. سخن ناهموار گفتن به کسی که با تعصّب تمام در 
راهی حرکت می‌کند نه تنها او را هدایت نمی‌کند بلکه فتنه و 2 پدید می‌اورد. پس 
اسلوب حکیم اقتضا می‌کند که در تربیت نفوس ملایم باشی و با درشتی آنان مدارا 


کنی.] 


نرم گوء لیکن مگو غیر صواب وسوسه مَفروش در لین الخطاب 
این بیت بر سبیل دفع توهم آمده است زیرا ممکن است از ابیات پیشین چنین گمان رود 
که نرمگویی و نرمخویی را باید تا بدان حد رعایت کرد که اصلاً حق‌گویی تعطیل شود. چون 
ممکن است. بیان حق به آن شخص متعصّب بر بخورد. پس مولانا می‌گوید: درست است که 
من گفتم سخن نرم بگو. ولی حواست باشد که بجز حقیقت هم چیزی نگویی. و نرم‌گویی خود 
را بدان پایه مرسان که موجب تردید و وسواس شود. یعنی طرف تو خیال کند که راه خطایش 
گویا راست و مستقيم است.] 


وقت عصر آمد. سخن کوتاه کن ای که غصرت عصر را اگاه کن" 
هنگام عصر رسید. ای کسی که سخنان فشر ده‌ات دربارة اسرار و حقایق. اگاه‌کننده 
مر دم روزگار است. بحث را کوتاه کن. [ «عضر » در مصراع اوّل به معنی بعدازظهر و کنایه از 


. دیگدان: جای گذاشتن دیگ. اجاق. اتشدان. 
. آ گاه کن: | گاه کننده, صفت فاعلی مرکب مرخم. 
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تنگی و فشردگی وقت است. و در مصراع دوم «عصرت» یعنی سخنان فشرده‌ات در باب 
حقایق. زیرا. «عصر» لفظاً به معنی فشردن است. و مراد عصر دوم مردم روزگار است؛ جون 
حذف مضاف شده و در اصل بوده است «اهل عصر». منظور بیت: چون وقت کم است. بیاناتِ 
اسرارامیز خود را خلاصه کن.] 


گو تو مر گل‌خواره را که قند بة ترمی فاسد مکن, طینش مَده 
به عنوان مثال, تو به کسی که دچار بیماری گل‌خواری است بگو قند برای سلامتي تو 
بهعر از گل است. و مبادا با او ملایمتٍ زیان اور کنی و به او گل بدهی که بخورد. [پس دانستی 
که منظورم از ملایمت و مماشات با شریران تأیید کارها و افکار و احوال انان نیست. بلکه 
منظور اینست که با صبر بر ایذا و غفلت آنان به اصلاحشان اقدام کنی. چنانکه مثلاً به گل‌خوار 
نگویی گل خوب است بخور زیرا اين مدارای زیان‌آور است. بلکه باید به او تفهیم کنی که قند 


خوردن بهتر از گل خوردن است.] 


نطق جان را روضه جانیستی گر ز حرف و صوت مُسْتَغنیستی 

نطق جان اگر از قید حرف و صوت بی‌نیاز و رها بود. در بوستان روحانی جای 
می‌گرفت. یعنی کلام آدمی اگر از قیل و قال مبرا و منژه باشد. جایگاهش در باغ تجلیات الهی 
خواهد بود و می‌تواند کشف اسرار کند. [مصراع ال جزای مقم. و مصراع دوّم. شرط مور 
است. اکبرابادی و جند شارح دیگر. «نطق» را به صورت مضاف بر جان نخوانده‌اند. بلکه ان 
را بطور منفرد و مستقل فرض کرده‌اند. اکبرآبادی بیت فوق را چنین شرح داده است: اگر 
مستمعان از حرف و صوت مستغنی باشند. یعنی از قیل و قال و خار قصص و حعایات مبرا 
باشند. کلام من برای آنان به منزلة بوستان معنوی و باغ روحی خواهد بود . بحرالعلوم. نظر 
کرآبادی را تّفباردانسته است. خواجه وب نی چنین شرح دده است: گر نطي جان از 
قید حرف و صوت مستغنی بود در روضٌ رضوان و بوستان جان جای داشت و از آن اعلی 
علیین به سوی ابدان هبوط نمی‌کرد . به هر تقدیر عّه‌ای از شارحان مانند انقروی و بحرالعلوم 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۷۲. 
۲ ر.ک. مثنوی مولوی معنوی. ج ۵ ص ۳۰ 
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و خواجه ایوب. «نطق جان» قرائت کرده‌اند و جمعی مانند اکبرابادی و گولیینارلی «نطق» را 
جدای از «جان». 

منظور کلّی مولانا در این بیت اینست که با حرف و صوت و قیل و قال نمی‌توان به 
حقیقت رسید. چنانکه در بیت (۱۷۲۹) و (۱۷۳۰) دفتر اوّل می‌گوید: کلام مانند پرچینی از تیغ 
و خار است که درختان باغ را احاطه کرده است. همانطور که حصار تیغ و خار مانع از ورود 
اغیار به درون بوستان است. کلام و قیل و قال نیز نمی‌گذارد ادمی به بوستان اسرار و حقایق 


الهی وارد شود زیرا کلام و سخن. راهزن حقیقت است: 


ایسن سر خر در میان قندزار ای بساکس را که بنهاده‌ست خار 


به عنوان مثال. این سر خر در میان کشتزار نیشکر, مانند حصار تیغ و خار مانع از 
ورود بسیاری از جانوران و ادمیان می‌شود. [منظور از «سر خر» همان مترسک است که 
کشاورزان برای بیم دادن وحوش و پرندگان و راندن آنها و دفع چشم‌زخم حسودان در کشتزار 
خود نصب می‌کردند. پس همانطور که مترسک و سر خر مانع از ورود وحوش به مزرعه 
می‌شود. قیل و قال و بازی با الفاظ نیز مانع ورود انسان به بوستان حقیقت می‌گردد.] 


ظن برد از دور. کان آنست و بس چون قح مغلوب. وا می‌رفت پس 

وحوش و پرندگان از دور که سر خر (مترسک) را ی و و گمان می‌دارند که واقعاً آن 
مترسک موجودی حقیقی است. پس می‌ترسند و مانند قوج مغلوب واپس می‌روند. [مولانا 
تعریضاً مخالفان مثنوی را نقد کرده است. او مثنوی را به مزرعة نیشکر و يا قندزاری تشبید 
کرده است که بر آن مترسکی اويخته است. این مترسک همانا حکایات و هزلیّات و تمثیلات 
عامیانة مثتنوی است. ظاهربینان بوالفضول وقتی به متنوی می‌نگرند می‌گویند: مثنوی چیزی 
نیست جز یک مشت حکایات و تمثیلات و هزلیات. و بدین‌سان از اسرار و حقایق آن بی‌بهره 
می‌مانند. چنانکه منکران قران کریم نیز آن مصحف شریف را «اساطیرالاولین» می‌خواندند.] 


0 
‌ 
6۵, 
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صورت حرف ان سر خر دان یقین در رز مععنی و فردوس بسرین 
یدان که ظاهر حروف و کلمات یقیناً مانند همان مترسک و سر خری است که در باغ 


ای ضیاءالحق خسا‌الدین درآر اين سر خر را در آن بطیْخ‌زارا 
ای ضیاءالحق حسا‌الدین جَلبی! این مترسک و سر خر را بیاور و در میان آن جالیز 
نصب کن. [تا اغیار ظاهربین به حقایق بوستان معنوی مثنوی پی نبرند. زیرا هرکسی شايستة 
استماع و درک حقیقت والا و دقایق معنوی نیست. چنانکه گفته‌اند: لیات بقَذر القابلیّات. 
««دهش‌ها بر حسب استعدادهاست.»] 
تا سر خر چون بمٌرد از مَسلخه" نشو" دیگر بخشدش آن مَطیّخه؟ 
تا سر خری که در سلاخ‌خانه مُرده. آن اد دق اضر و تیان هی موی [اين 
بیت دارای ابهام است و منهوم و مقصود از آن غامض. و غموض اصلی به مصراع اوّل 
باز می‌گردد. در ابیات پیشین «سر خر» کنایه از حروف و الفاظ و هزلیّات و حکایات مثنوی 
بود. اما ظاهراً در اين بیت. مورد کنایه تغییر کرده و اگر هم تغییر نکرده باشد ارتباط دادن آن با 
بخش‌های بعدی بیت مشکل است. دیگر انکه منظور از «مردن از مسلخه» چه مفهومی دارد؟ و 
اصلاً خودٍ «مسلخه» کنایه از چیست؟ و سرانجام مولانا در اين بیت می‌خواهد چه بگوید؟ 
بسیاری از شارحان متقدّم و متأخُر «سر خر» را در این بیت نیز کنایه از ظاهر حروف 
و کلمات و هزلیّات و حکایات مثنوی دانسته‌اند. اکبرایادی برداشتِ خود را از بیت مذکور 
اینگونه بیان می‌دارد: چون اسرار قصص را بیان کنی و حجاب حرف و صوت را رفع نمایی. 
حکایات رنگ معانی به‌خود می‌گیرد و صورت مثنوی جان پذیرد. پس در این ابیات امر به 
بیان معانی دارد " خواجه ایوب نیز می‌گوید: وقتی الفاظ در معانی فانی شد. یعنی حال بر قال 


۱ بطیخ‌زار: جالیز. کفه ار حربزه و هندوائه و خیار و کدو. 


8 و نم 
۳ مطبَحُه آشیزخانه. 
۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر چهارم. ص ۱۷۲. 
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غلبه یافت. صورت الفاظ توسّط معانی نشو و نمایی دیگر یابد . انقروی هم گوید: این هزلیات 
اگرچه مانند سر خر است. امّا اگر از مسلخ دهان عوام دور شود و به قندزار معنوی آورده شود 
ان جالیز معنوی به آن سخنان شکل و محتوای دیگری دهد. سخنان عوام مانند «سر خر» 
بی‌روح است و چون به جالیز معنوی اید روح پذیرد . 

برداشت دیگر از بیت فوق: تا صورت حکایات و هزلیّات و حروف و کلمات را در 
مسلخ سلوک قربانی کنی و اطعمهٌ معارف الهی. حیات دیگری به آن حکایات و کلمات بخشد. 
ی دز ان صورت متوجّه می‌شوی که مقصود از ان حکایات و کلمات. صورت بی‌روح آن 
نبوده است. بلکه منظور. رسیدن به معانی بدیع و زنده معنوی بوده است. 

اگر «سرٍ خر» را در اینجا کنایه از اهل ظاهر بگیریم. برداشتِ دیگری حاصل می‌شود. 
نیکلسون می‌گوید: «مفهوم اين ابیات به گمان من تلویحاً می‌رساند که تعبیر «سر خر» انتقال 
است از معنی ظاهر مثنوی به اهل ظاهر که در ماوراء سطح, هیچ نمی‌بینند. مولوی حسام‌الدین 
را می‌خواند تا «اینچنین کسان را به خریزه‌زار اورد» یعنی که به آنان ادراک معنوی بخشد تا 
«سرٍ خر» (یعنی تفُس) بمیرد و تولد دیگر یابد .»] 


هین ز ما صورت گری و. جان ز تو نه, غلط, هم این خود و هم آن ز تو 
ای حسام‌الدین چّلبی بهوش باش. آرایش ظاهری مثنوی از ماست و روح بخشیدن به 


روح بخشیدن بدان. 


بر فلک. محمودی ای خورشید فاش بر زمین هم تا ابد محمود باش 
ای خورشیدی که در همه‌جا اشکارا می‌تابی. تو که در اما ستوده‌ای بر روی زمين 
نیز جاودانه ستوده باش. [گفته‌اند که حسام‌الدین چلبی پیش از انکه با مثنوی معنوی اوازه 
یابد جزو اولیای مستور بوده است. برای توصیح اولیای مستور رجوع شود به شرح بیت 
)٩۳۳۲(‏ دفتر دوم.] 


۱ ر. ک. مثنوی مولوی معنوی, ج ۵. ص ۳۱۱. 
آخودفت: شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۱ ۱ 
۲ شرح مثنوی معنوی مولوی. ج ۵ ص ۱۶۸۵ . 
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تازسینی باسمایی بلند یک‌دل و یک‌قبله و یک‌خو شوند 


تا زمینیان با آسمانیان بلندمرتبه, یک‌دل و یک‌جهت و هم‌خُلق شوند. 


ات ب 
تفر فه بر‌جیرد و شرک و دوی وحدتست اندر وجود مععنو ی 
در آن صورت تفرقه و شرک و جدایی از میان برمی‌خیزد. زیرا در وجود معنوی وحدت 
حاکم است. [ حقیقت وجود. عین وحدت است و کثرت و اثئنانیّت و شرک ناشی از 7 تعیّنات 


امکانیه. پس وقتی حجاب کثرت رفع شد هیچ تمایز و تفرقه‌ای میان مخلوقات دیده نمی‌شود.] 


جون شناسد جان من جان تو را اد ارند اتحاد ماجری 
هرگاه جان من. جان تو را بشناسد. هر دو موصوم وحدت جان‌ها را در عالم الهی به 
یاد میاورند. [جنانکه در بیت (۶۸۶-۶۸۹) دفتر اوّل می‌گوید: 


چون به صورت امد ان نور سره شد عدد جون سایه‌های کنگره 
کره وسران کید از مستجنیق تارود ضرق از میان این فریق ] 
موسی و هارون شوند اندر زمین مختلط خوش, همچو شیر و انگبین 


ف 


در آن صورت. موسی و هارون بر روی زمین یکی می شو ند و مانند شیر و عسل 
با خوشی و خرّمی درهم می‌آمیزند. [چنانکه پیامبر(ص) وحدتِ الهی خود را با امیرموّمنان 
علی(ع) در حدیث منرت بیان فرموده است. این حدیث از طریق فریقین به صورت متواتر نقل 
فده است: انعام که حضرت محمد(ص) عازم تبوک بود. علی را به جای خود در مدینه 
گماشت. علی عرض کرد: یا رسول‌الله مرا در میان زنان و کودکان می‌گذاری؟! پیامبر(ص) 
فرمود: ات متی یمن هاژون من موسی الا آنه لا نی بدی. «تو به نزد من به منزلهة 


هارونی در نزد موسی, جز انکه پیامبری بعد از من نمی‌اید.»] 


چون شناسد اندک و منکر شود منکری‌اش رده ساتر شود 


اکر ان مت سا و رای :و سس 9 سب اساسی قاری را نداند و 
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۲۳ شرح جامع مشثنوی معنوی ۴۲۱ 


)۳۸۳۳( 


)۳۸۳۳( 


)۳۸۳۵( 


)۳۸۳۶( 


انکارش کند. همان انکار به صورت پرده‌ای پوشاننده درمی‌اید و حقیقت را بر او می‌پوشاند. 
[چنانکه مولانا در دفتر اول. بیت (۳۳۴) می‌فرماید: 


چون غشرض امد هتر بوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد] 


يس شناسایی بگردانسید زو خشم کرد آن مه ز ناشکری او 
جهبسا خاترگان از ان ماه ایام ) رزی بر گرهاگ. و آن مانیید سیب نانیانسی 
تاد بان و آنان خشمم. گیرذ و رخ بر تابد. [نیکلسون احتمال می‌دهد که قرائت صحیح 
«پس» است نه «بس». چنانکه در برخی نسخه‌ها چنین امده است. و مراد از «مَّه». نور علم 
است. . انقروی مراد از «مّه» را انسان کامل می‌داند . نیکلسون نیز به تبع او این وجه را با توجه 


به صحیح بودن «بس» برگزیده اش :] 


زین سبب جان نبی را جان بٌد ناشناسا گشت و پشتِ پای زد 
به همین سبب روح‌های شریر» جان پیامبر را نشناختند و او را انکار کردند. 


این همه خواندی. فرو خوان لم یَکن تابدانی لح این گر کهن 
این همه را خواندی, اینک سور لم ین را بخوان تا ستیزه‌گری این کافران پرسابقه را 
درک کنی. [«لمْیَکُن» لفظاً یعنی نبوده است. اما معنأً اشاره است به نخستین آية سورة بیّنه که 
توضیح آن در شرح بیت (۳۰۶۰) دفتر سوم امده است.] 


پیش از آنکه نقش احمد فر نمود نعت" او هر پر را تعویذ" بود 
پیش از آنکه صورت شریف حضرت احمد(ص) رونق و جلوه‌ای نماید. یعنی پیش از 
آنکه حضرت محتّد(ص) ظهور کند. هر کافری, اوصاف شریف او را برای خود به صورت 
تعویذ و دعای حفاظت دراورده بود. 


۱ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر چهارم. ص ۰۱۶۴۸۶ 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۱۳۵۵ . 

۳. نمت: وصف کردن. وصف. خصلت. جمع: نعوت. 

۴ تموید: ر. ک. شرح بیت (۱۵۱) همین دفتر. 
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نمودن جبرئیل(ع)؛ خود را به مصطفی(ص).. 


کین چنین کس هست يا آید پدید از خیال وش دلْشان می‌طپید 
آن کافران می‌گفتند: چنین شخصیتی یا هم اینک در عالم وجود دارد و یا پدید خواهد 
ایو از ال دیدار رو ان حصرت لها سص ار دود 


سجده می‌کردند کای رب بشسر در عیان اریش هرچه زودتس 
انان پیوسته به سجده می‌افتادند و می‌گفتند ای پروردگار انسان. هرچه زودتر آن 


تابه نام احمد از یَسْتَفْتخون یاغیانشان می‌شدندی سرنگون 

تا آنجا که به نام شریف حضرت محمّد(ص) از خدا «طلب پیروزی» می‌کردند و 
بدینسان دشمنانشان مغلوب و منهزم می‌شدند. [در مصراع اوّل اشاره شده است به ایة ۸٩‏ 
سور بقره: ولا جالَُم کناب من عثداللّه مُصَدّق لا مَعَهُمْ و کانوا من فبْل یسیون 
علی‌الذین کف وا به فلعتَة له علی الکافرین. «و انگاه که از جانب خداوند کتابی به انان 
رسید که موافق نشانه‌هایی بود که آنان (بهودیان) همراه خود داشتند با ایینکه پیش از ایین. 
پیروزی طلب می‌کردند. هنگامی که کتاب و پیامبری را که زین پیش می‌شناختند نزد انان امد 
به او کافر شدند. پس لعنت خدا بر کافران باد.» 

شأن نزول آیة فوق چنین است که بهودیان مدینه. خواهان پیروزی بر اوس و خُرْرج 
بودند» یعنی می خواستند با اتکا بر آن حسضرت. ان دو ة قبیله را مفلوب کاب نیال 
می‌کردند که آن حضرت از میان قوم بهود ظهور می‌کند. و و چون آن رسول گرامی از میان قوم 
عرب ظهور کرد بدو کافر شدند . و باز نوشته‌اند که بهودیان در کتب خود خوانده بودند که 
محلٌ هجرت رسول‌الّه» میان کوه غیر و آحْد است. پس خارح شدند که آن محل را بيابند. 
عده‌ای از ایشان به دلالت عربی بیابانی آن ناحیه را یافتند و در همانجا اقامت کردند. در این 
ائنا امیری به نام «َبْع» امد و با انان جنگید و دو قبیلة خود اوس و حزرج را در انجا ساکن 
کرد و اين دو قبیله گاهی بر اموال بهودیان دست‌اندازی می‌کردند. بهودیان می‌گفتند چون او 
یعنی پیامبر(ص) بياید شما را بیرون خواهیم کرد. وقتی که محمّد(ص) ظهور کرد اوس و 
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۴۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 
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هر کجا خرب مهولی" آمدی غویشان" کزاری" احمد بدی 
هرجا که جنگ هولناکی رخ می‌داد. جنگاوری حضرت احمد(ص) فریادرس آنان 

هر کجا بیماری مَزمن بدی یاد اوشان داروی شافی شدی 
هرجا که بیماری کهنه و لاعلاجی عارض می‌شد نام و یاد شریف آن حضرت داروی 

نقش او و اندر راهشان در دل و در گوش و در افواهشان۵ 


صورت و هیئت آن حضرت بر سر راه حق‌ستیزان نصب می‌شد و نام و یاد او در دل و 
گوش و دهانشان بود. [اشاره است به اينکه در کتب مقدس اهل کتاب به ظهور محمّد(ص) 
بشارت‌ها و اشارت‌هایی بوده است و اهل کتاب. ظهور او را مشتاقانه انتظار می‌کشیدند اما 
همینکه ظهور کرد با او به عناد برخاستند و انکارش کردند و حتّی بارها با قبایل مکی متّحد 
شدند و علیه آن حضرت وارد بیکار شدند.] 


نقش او راکی بیابد هر شغال؟ پلکه فرع نقش او یبعنی خُیال 
انا هر شغال حقیری چگونه ممکن است نقش او را پیدا کند؟ یعنی هر آدم حقیری 
نمی‌تواند شخصیّت محمّد(ص) را درک کند. بلکه آن مردم شغال‌صفت تنها فرع او را یافته 
بودند. یعنی پیرامون آن حضرت خیالات بی‌اساس ساخته بودند و چون او ظهور کرد دیدند 
واقعیت با خیالات یاوه‌شان زمین تا اسمان فرق دارد. پس انکارش کردند. 


۱ تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۵۰ ۴۹. 

۲. مَهول: ترس‌آور, هولناک. 

۳ غواث: فریادرس. معنی مصدری نیز دارد. اما در اینجا وجه اوّل مناسپ است. 
۴ کرّاری: کرّار (بسیار حمله برنده) + یای مصدری, به معنی جنگاوری. 

۵. آفواه: جمع فوه به معنی دهان. 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(0 1 


۱-1210 


نمودن جبرئیل(ع)؛ خود را به مصطفی(ص).. 


ی م ‏ قل م 

نقش او بر روی دیوار ار فتد از دل دیسوا خون دل چکد 
نقش و هیثت حقیقی محمّد(ص) اگر حتی بر دیوار بیفتد بر عم ان تاثیر کند و از 

درون دیوار خون دل می‌جکد. [پس وای به حال کسانی که درک دارند و او را انکار 


تا ۵ ها مدرد ۱ 
ان‌چنان سای بود نقشش بر او که زهد در حال دیوار از دو زو 


نقش و صورت محمّد(ص) بر روی دیوار چنان فرخنده جلوه می‌کند که دیوار 
بلافاصله از دورویی می‌رهد. 


گشته بایک ژویی اهل صفا ان دوزویی عیب. مر دیوار را 
حبی دوروي دیوار در مقابل یک‌رویی اهل صفا عیب بشمار می‌اید. [وفتی که 
دورویی, برای دیوار جامد قبیح و مدموم باشد. ببین دورویی برای انسانِ ذی‌شعور چقدر قبیح 


انتتت.۲ 


اما حق‌ستیزان چون خود آن حضرت را دیدند. گویی که ان همه بزرگداشت و تکریم و 


دوستی را باد برد یعنی بر فنا شد. 


قلب آتش دید و در دم شد سیاه قلب را در قلب کی بوده‌ست راه؟ 
به عنوان مثال همینکه طلای تقلبی درون ۳ شود. فورً سیاه می‌شود. طلای تقلبی 
چگونه ممکن است محبوب قلوب واقع گردد؟ [همینطور شخصی که ریاکار و مزوّر است 
همینکه به بوتة امتحان دراید فضاحت و رسوایی به بار می اورد.] 


قلب می‌زد لاف اشواق" مخک تا مریدان را در اندازد به شک 
طلای تقلبی لاف می‌زد که بسیار شیفتٌ سنگ محک است تا طالبان را در خصوص 


ناب بودن خود دجار تردید کند. [ریا کاران مذعی نیز خود را به صلاح و تقوی می‌ارایند و تا 


اشواق: جمع شوّق به معنی اشتیاق و رغبت. 
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وقتی که امتحان پیش نیامده بسیار لاف صلاح و کمال می‌زنند و خود را شیفته ابتلا و محنت 


نشان می‌دهند و بدین طریق مریدان خود را می‌فریبند.] 


افتد اندر دام مکرش ناکسی این کمان سر برزند از هر خسی! 
بدینسان اشخاص فرومایه در دام نیرنگش اسیر شوند و این شک و تردید از درون هر 
ادم حقیر و سبک مغزی سر می‌زند. 


کین اگر نه نقد پاکیزه بدی کی به سنگ امتحان راغب شدی؟ 
آن شخص حقیر و سبک‌مغز با خود می‌گوید: اگر این شخص (مدعی ریاکار) طلای 
حقیقی نبود جگونه ممکن بود که خواهان سنگ محک شود؟ 


او محّک می‌خواهد اما ان‌چنان که نگردد قلبی او زان عیان 
بله الببّه که او (مذعی ریاکار) سنگ محک می‌خواهد. اما ان‌جنان سنگ محکی 
می‌خواهد که تقلبی بودنش آشکار نگردد. 


ان محّک که او نهان دارد صفت نی محّک باشد. نه نور معرفت 
سنگ محک است و نه نور معرفت. [زیرا کار محک برملا کردن عیار طلاست.] 


اسنه کو عیب رو دارد نهان از ببرای خاطر شر قلتبان! 


اینه‌ای که برای رضای هر ادم بی‌غیر تی. عیب رخسار او را پوشیده دارد. [بقَیّه معنا در 


بیت بعذ ی آمده ۳ 


۳ خس: ادم حقیر و فر ومایه. 
۹ قلعَبان: بی حمیّت. بی‌غیرت. بی‌ناموس. 
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نمودن جبرثیل(ع. خود را به مصطفی(ص/.. ۰ ۱۰۷۹ 


اه هه قافن اند ار این‌چنین آیینه. تا تانی مٌجو ‏ (۳۸۵۵) 


آینه نیست. بلکه منافق و دو رو است. تا می‌توانی خواهان چنین آینه‌ای مباش. 


٩‏ ۵م 


لْجلرايغ نی الْتری 
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آب و روغن (۳۴۶) 
اسمان هفتم (۱۵۱۷) 
اسباب سته ضروری (۴۲۶) 
افاضة وجود (۱۶۶۴) 
اصحات الشمال (۲۴۹۷) 
اغراءه (۳۲۳۶) 
انمکاسات نظر (۶۷۵) 
اهل دوّل (۱۲۳۷۴) 
ال قلم (۳۲۵۹) 

باد جنوب (۱۴۰) 

بادٍ دیور (۱۴۰) 

پادٍ شمال (۱۴۰) 

بادٍ صَبا (۱۴۰) 

بادٍ ولاد (۱۵۱) 

باز شهب (۱۷۰۰) 
پربسته (۱۷۰۳۲) 


22۳۱2۵۰9 


نهرست اصطلاحات 


ر‌ 


کلید واژه‌ها 


برج اتشی (۳۷۶۳) 
بُرزسته (۱۷۰۲) 
بُرهان نی (۱۵۴۲) 
بُرهان لمّی (۱۵۲) 
بلاذر ‏ (۱۵۳۰) 
بُلی (۲۲۸۳) 

)۷۳۸( 

پایگاه (۳۲۴) 

پنج نوبت ۱۱ ۲۸۰) 
تجلی شهودی (۱۶۶۶) 
تجلي غیبی (۱۶۶۶) 
تال (۲۰۰۴) 

تفرقه (۲۰۳۱) 

تفر قة خاطر (۷۴۲) 
تفرقة خیال -* تفرقه خاطر 
توتیا (۳۴۲) 
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تیه (۱۵۴۲۸) سَفر در وطن ‏ (۵۴۰) 
جابر (۱۶۸۵) شط (۲۲۱۲) 

جاندار (۳۲۷) شَوّله - دم عقرب 

جَمُم (۲۰۳۱) صاحب حال > صاحب زمان 
جَمعیّتِ خاطر (۷۴۳۲) صاحب زمان (۲۱۳۲) 
جمعیّتِ خیال -* جمعیّت خاطر صاحبقران (۲۱۳۲) 
وین (۲۵۲۱) صاحب قزن (۲۱۳۲) 
چشم صفی (۱۳۵۷) صاحب وقت > صاحب زمان 
عای تک (۲۳۲۲) صبح صادق (۱۶۹۲) 


خَبس دم (۲۳۸) صبح کاذب (۱۶۹۲) 
حروف مق (۳۵۱۶) صدیق (۱۷۶۹) 
حَتّد (۲۶۸۱) طیْالارْض (۵۳۲) 
حشر قبل از نشر (۴۳۱) عالم هاموت (۲۹۶۷) 
خَطیم )٩۱۸(‏ لینل (۱۵۳) 
حَیرت (۱۴۰۷) عزرائیل -> ملک‌الموت 
خضریان (۶۷۸) عفریت (۰۳) 
خطوَتّین (۱۵۲۹) عقل ایمانی (۱۹۸۶) 
خیال اجتماع (۷۴۲) عقل کشبی (۱۹۶۰) 
دازالسّلام (۷۲۳) عقل وهبی (۱۹۶۰) 
دماغ (۱۴۲۷) غازی (۲۲۲) 

دم عقرب (۸۸۳) غفلتِ پسندیده (۱۳۳۰) 
دوار ‏ (۳۲۱۵) غیب (۲۵۲۰) 


ذکر مَجْمم بح ین (۸۶۸) 
رفعه تغویذ (۱۵۱) 


روز خشر (۴۳۱) 


غیب یوب (۲۵۲۰) 
غیب مَغیب (۲۹۶۷) 
غیب مّکنون (۲۹۶۷) 
فاد (۳۰۵۷) 


روز عَرض (۱۲۵۲) فثرت (4۵۸) 
زیر (۷۳۸) قران (۱۴۳۸) 
شغراق آخد (۲۱۰۸) قیامت (۱۴۸۱) 


شغراق زُفْت (۲۱۰۸) 


قیامتِ اوّل (۱۴۸۱) 
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قيامتِ صفُری (۴۳۱) 
قیامت کر (۴۳۱) و (۱۴۸۱) 
قیامتِ وُسطی (۱۴۳۸۱) 
کشف مَجَرّد (۲۴۳۸۷) 
کشف مُخیّل (۲۳۸۷) 
کنز مَخقی (۲۹۶۷) 
گوش زشد (۳۳۰۳۸) 
لا اشمی و لا زشمی (۲۹۶۷) 
من (۴۱۱) 

مُثل افلاطونی (۱۰۹۰) 
نله (۱۴۲) 
محاسیه (۱۵۶۶) 
محر ک اوّل (۱۵۳) 
مراقَبَة لمُراقبة (۲۴۶۰) 
مسجذالافصی (۳۸۸) 
مشرقی (۲۰۱۸) 
مغراج (۵۳۵) 
ُعْوَذْتان (۲۱۹۲) 
مَغْریی (۲۰۱۸) 
مار (۵۳۲) 

مقام آحَدیّت (۳۲۲۲) 
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فهرست اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۱۰۸۳ 


مقام واحدیت (۳۲۲۲) 
ول به تشکیک (۲۱۵) 
مکُر (۳۵۹۵) 

لک الْموت (۱۷۵) 
ناس (۷۶۰) 

ناقور کل (۷۳۲) 

نبض شناسی (۲۶۵) 
نخس (۲۹۶) 

نسناس (۷۶۱) 

نظریَه انطباع ‏ (۳۶۹۱) 
نظری خروج شعاع (۳۶۹۱) 
قل و زاد ۰ (۲۰۹۸) 
نماز ایات (۵۸۰) 
وصال اکتسابی (۱۵۶۱) 
وصال مَوْهوب (۱۵۶۱) 
وقت خرمنگاه (۱۴۸۴) 
همّت (۲) 

همّت افاقه (۲) 

همّت نف (۲) 

همّتِ عالی (۲) 

هویت (۲۶۱۳) 
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. آنندراج, محمّد پادشاه» متخلص به شاد. کتابفروشي خیّام. سال ۱۳۶۲ ش. 
. الابنية عن حقایق الادوية. موفق‌الدین ابومنصور علی‌الهروی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. سال ۱۳۴۴. 


. الاتقان فی علوم‌القرآن. جلال‌الدین سیوطی, ترجمه سیّد مهدی حاثری قزوینی. امیرکبیر. 


سال ۱۳۶۳. 


الاسلامية. طهران. 


. اسرارالتوحید. محمّد بن منور میهنی, با مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی. 


انتشارات | گاه. چاپ سوّم. سال ۱۳۷۱. 


۰ ه. ق . 


. | صطلاحات الصوفية. یا (فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوّف). شیخ عبدالرزاق کاشانی» ترجمهٌ محمّد 


۰ اصول کافی, ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی, انتشارات علمیه اسلامیه. 
۱. اعلام زرگلی. خیرالدین زرکلی. بیروت. سال ۱۹۷۰ م. 
۲ اعلام‌الوری, ابوعلی الفضل بن حسین طبرسی, با تصحیح و تعلیقات علیاکبر غفاری. انتشارات علمية 
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. امثال و حکم. علیاکبر دهخدا. امیرکبیر. سال ۱۳۴۱. 

. انجیل ( کتاب مقد س). عهد جدید. به همّت انجمن پخش کتب مقدسه. 

. بحارالانوار. محمَدباقر مجلسی, موسسة الوفاء. بیروت. لبنان, سال ۱۴۰۳ ه.ق 2 ۱۹۸۳ م. 

. بحورالالحان. فرصت شیرازی. انتشارات فروغی. سال ۱۳۵۴. 

. البداية و النهاية, ابوالفداء, الحافظ بن کثیر دمشقی. مکتبة‌المعارف. بیروت. مکتبة‌النصر. ریاض. سال 


۶ م. 


. برهان قاطع. محمٌّدحسین بن خلف تبریزی, متخلص به برهان, به اهتمام دکتر محمّد معین. کتابفروشی 


. بگوت گیتا. انجمن روابط فرهنگی هند. سال ۱۹۵۹ م. 
٩‏ . تاریخ یعقویی. تر جمه محمّذابر اهیم ۳ انتشارات علمی و فرهنگی. سال ۲( 


محمّدخان قزوینی. چاپ پنجم. 


. تفسیر ابوالفتوح رازی. شیخ جمال‌الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمّد بن احمد بن حسین بن احمد 


خزاعی رازی, به تصحیح و حواشی مهدی الهی‌قمشه‌ای, کتابفروشی محمّدحسن علمی, سال ۱۳۳۴. 


هاشم رسولی محلاتی, المكتبة العلمية الاسلامية. 


. تفسیر فی ظلال القران. سیّد قطب. دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان, سال ۱۳۸۶ ه. ۱۹۶۷ م. 

. التفسیرالکبیر, امام فخر رازی, دارالکتب العلمية. طهران. 

. تفسیر الکشاف. امام جاراللّه محمود بن عمر زمخشری, نشر ادب الحوزة. 

. تفسیر کشف‌الاسرار و عَدّةالابرار. ابوالفضل رشیدالدین میبدی, به سعی و اهتمام علی‌اصفر حکمت. 


امبیرکبیر: سال ۱۳۵۶. 


. تفسیر مجمع‌البیان. شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, با تصحیح سیّد هاشم رسولی محلاتی و 


سید فضل‌الله طباطبایی یزدی. شرکهالمعارف الاسلامية, سال ۱۳۷۹ ه. ق< ۱۳۳۹. 


۰ تفسیر المتار .تقریرات و دروس شیخ محمّد عسبده. تالف سید محمدرشید رضا. بیروت, لبنان, 


دار المعر فة. 


00۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


۳۱۱ 


۳۲ 


۳ 


و9 


.۳0۵ 


۳7 


۳۷ 


۳۸ 


.۳۹ 


52 


.۳۵ 
۳ 


۱19210 


فهرست منابع و مأخذ ۸۷ ۱ 


تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. محمدتقی جعفری, انتشارات اسلامی. سال ۱۳۵۲. 

التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ابوریحان محمّد بن احمد بیرونی خوارزمی, با تجدید نظر و تعلیقات و 
مقدمهٌ جلال‌الدین همایی, از سلسلَهٌ انتغارات انجمن آثار ملی. 

تنسوخ‌نامة ایلخانی. محمّد بن محمّد بن حسن طوسی. با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی, انتشارات 
اطلاعات. چاپ دوم, سال ۱۳۶۳. 

تورات ( کتاب مقدس). به همّت انجمن پخش کتب مقدسه. 

چهارمقاله, احمد ين عمر بن علی نظامی عروضی سمرقندی. به اهتمام و تصحیح محمد بن عبدالوهاب 
قزوینی. لیدن. مطبعة بریل. سال ۱۳۲۷ ه.ق. 

حدودالعالم من المشرق الی‌المغرب. به کوشش منوچهر ستوده. کتابخانة طهوری, سال ۱۳۶۲. 
حديقة‌الحقيقة, ابوالمجد مجدود بن ادم سنایی غزنوی, با تصحیح و تحشیةٌ مدرس رضوی, دانشگاه 
تهران. سال ۱۳۵۹ . 

حقایق. ملامحن فیض کاشانی, با ترجمه و شرح محمدباقر ساعدی خراسانی. انتشارات علمية 
اسلامیه. 

خفی علایی. سید اسماعیل جرجانی با تصحیح علیاکبر ولایتی و محمود نجم‌آبادی. انتشارات 
اطلاعات. سال ۱۳۶٩‏ . 


۰ خوابگزاری. با تصحیح و مقدمة ایرج افشار. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. سال ۱۳۴۶. 


ذخیرة خوارزمشاهی, سید اسماعیل جرجانی, با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تفسیر جلال مصطفوی. 
سلسله اتتشارات انجمن آثار ملی. 


. رسائل حکیم سپزواری. حاج ملاهادی سبزواری, با تعلیق و نصحیح و مقدمه سیدجلال‌الدین اتیای 


. رسائل اخوان‌الصفا. مکتبة الاعلام الاسلامی. سال ۱۴۰۵ ه.ق. 


. روضهالفریقین. مومل بن مسرور بن ابی سهل بن مامون شاشی عمرکی مروی, با تصحیح و نحشیه و 


تعلیق عبدالحی حبیبی. دانشگاه تهران. سال ۱۳۵۹ ش. 
ریحانةالادب. محمدعلی مدز س. کتابفروشی خیّام . 
ستارگان و سپهرنوردی. محمّد تعلیمی. انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۴۸. 


۰ سفینة‌البحار. عباس ‌: بیر وب دار المر تضی. 
۳۸ 
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قاضی ابرقوه, با مقدذمه و تصحیح دکتر اصفر مهدوی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

السيرةالنبوية. ابن هشام. با تحقیق و شرح مصطفی السقا. ابراهیم الابیاری و عبدالحفیظ شلبی, مطبعة 
مصطفی البانی الحلبی. مصر. سال ۱۹۳۶ م. 

شرح اسرار. حاج ملا هادی سبزواری, سال ۱۲۸۵ ق. چاپ سنگی. 

شرح فصوص الحکم. تاج‌الدین حسین خوارزمی, به اهتمام نجیب مایل هروی. انتشارات مولی. سال 
۳۴ 

شرح کییر انقروی. اسماعیل انقروی. ترجمه دکتر عصمت ستارزاده, انتشارات دهخدا. 

شرح گلشن راز. شیخ محمّد لاهیجی. کتابفروشی محمودی. 

شرح لغات و مشکلات دیوان انوری. دکتر سیّد جعفر شهیدی. سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. سال 
۷( 

شرح مثنوی معنوی مولوی, رینولد الين نیکلسون, ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی. جاپ اوّل. سال ۱۳۷۴. 

شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, لکهنو. چاپ سنگی. 

شرح منازل‌الساترین. عبدالرزاق کاشانی, کتابخانه حامدی. 

شرف‌النبی. ابوسعید واعظ خرگوشی, با تصحیح و تحشیه محمّد روشن. انتشارات بابک. سال 
۱ 

طبقات الصوفية. تقریرات خواجه عبدالله انصاری هروی, با مقابله و تصحیح دکتر محمّد سرور مولائی. 
انتشارات توس. سال ۱۳۶۲ . 


۰ عوارف‌المعارف. شیح شهاب‌الدین سهروردی, ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصفهانی. به اهتمام قاسم 


انصاری. انتشارات علمی و فرهنگی. سال ۱۳۶۴. 


. غیاث‌اللغات. محمّد بن جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمّد دبیر سیاقی. کانون معرفت. 
فرائداللال فی مجمع الامثال. شیخ ابراهیم بن سیّد علی احدب طرابلسی حنفی. 

. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ابوالفضل مصفّی. موسسة تاریخ فرهنگ, سال ۰۱۳۶۲ 

. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. سیّد صادق گوهرین. کتابفروشی زوار. سال ۱۳۶۲. 

. فرهنگ نفیسی, علیاکبر نفیسی (ناظم‌الاطباء), شرکت چاپ رنگین» سال ۱۳۱۸ ۱۳۱۷. 


سال۱۳۴۸ . 


00 ۰3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


فهرست منابع و مأخذ ۱۰۸۹ 


۷ قانون. شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا. ترجمة عبدالرحمن شرفکندی (هه‌زار), انتشارات سروش. چاپ دوم. 
سال ۱۳۶۳. 

۸ قانونچه. محمود بن محمّد بن عمر چغمینی. دانشگاه شیراز. 

9 کامل‌التعبیر. شیخ ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی, با تصحیح و برگردان سیّد عبدالله موسوی. 
انتشارات فژاد. سال ۱۳۶۷. 

۰ کتاب الصيدنة. ابوریحان بیرونی, با تصحیح و مقدمه و تحشية عباس زریاب. مرکز نشر دانشگاهی, سال 
2۳۷۰ 

۱. کشاف اصطلاحات الفنون. محمّدعلی الفاروق التهانوی. کلکته. سال ۱۸۶۲ م. 

۲ کشف‌المحجوب. ابوالحسن علی بن عثمان جُلایی هجویری غزنوی, با تصحیح ژوکوفسکی. کتابخانة 
طهوری. سال ۰۱۳۵۸ 

۳. کلیات شمس یا دیوان کبیر. مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان 
فروزانفر. امیرکبیر. چاپ دوّم. سال ۱۳۵۵ . 

۳ کیمیای سعادت. امام محمّد غزالی. به اهتمام حسین خدیوجم. انتشارات علمی و فرهنگی, سال 
۰۱-- 

۵. لطائف المعنوی من حقایق المثنوی, عبداللطیف ین عبدالله عباسی. کانپور. چاپ سنگی. 

۶. لغت‌نامهٌ دهخداء به قلم گروهی از نویسندگان. زير نظر محمّد معین. سازمان لغت‌نامه. 

۷. .المع فی التصوف. ابونصر عبدالله بن علی سراج طوسی. مطبعة بریل, لندن. سال ۱٩۹۱۴‏ م. 

۸ مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. بدیم‌الزمان فروزانفر, انتشارات امیرکبیر. چاپ سوّم. سال ۰۱۳۶۲ 

.۱۳۶۹ مثنوی. محمّد استعلامی. انتشارات زوار. جاپ دوم. سال‎ ٩ 

۰ مثنوی مولوی معنوی. حاج امداداللّه صاحب مهاجر مکی (مزیّن به حواشی خواجه ایسوب. سید 
عبدالفتاح. بحرالعلوم و اکیر آبادی), کانپور, چاپ سنگی. 

۱ مجمع‌البحرین. شیخ فخرالدین طریحی, با تحقیق سیداحمد حسینی, المکتبة المرتضوية. طهران. 
بین لحرمین. 

۲ المحجة البیضاء. مولی محسن فیض کاشانی, با تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری, دفتر انتشارات 
اسلامی. 

۳ محیی‌الدین بن عربی. من جهانگیری, انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۶۱. 

۴ مختصر صحیح مسلم. حافظ المنذری, با تحقیق محمدناصرالدین الالبانی. احیاء‌التراث الاسلامی, الدار 
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الكويتية للطباعة والنشر. سال ۱۳۶۹ ه. ق. 

مراة المثنوی. تَلمَدذ حسین. به طریق افست. سال ۱۳۶۱. 

مرصادالعباد. نجم‌الدین رازی, به اهتمام محمّد امین ریاحی. انتشارات علمی و فرهنگی. سال 
۳۶۸ 

مسالک و ممالک. ابواسحق ابراهیم اصطخری, به اهتمام ایرج افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. 
سال۱۳۶۸. 

مشارق‌الدراری. سعیدالدین سعید فو غانی, انجمن حکمت و عرفان. سال ۱۳۶۸. 

مصباح‌الهداية. عز الدین محمود کاشانی,. با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی. کتابخانة سنایی. 


۰ مصنفات فارسی. علاء‌الدوله سمنانی, به اهتمام نجیب مایل هروی. انتشارات خوارزمی, سال ۰۱۳۶۹ 


معارف گیاهی, حسین مر حیدر دفتر نشر فرهنگ اسلامی. سال 2.۳۷۳۳ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی, با تحقیق ندیم مرعشلی, مطبعة التقدم‌العربی. 

معجم‌البلدان. شهاب‌الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البفدادی. مکتبةالاسلامی, 
سال ۱۹۶۵ م. 


. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, به اهتمام و تنظیم عةّه‌ای از خاورشناسان, کتابخانة بریل لندن, 


سال ۶۴ م. 

مفاتیح العلوم. ابو عبداللّه محمّد بن یوسف کاتب خوارزمی. ترجمه حسین حدیو جم. سال ۱۳۶۲ . 

مقد مه. عبدالررحمن ین خلدون. تر جمه محهدبروین کنابادی, انتشارات علمی و فرهنگی, نت [: 
۱۳۶۲ 


. مقدمهٌ رومی و تفسیر مثنوی معنوی. رنالد الن نیکلسن. ترجمه و تحقیق اوانس اوانسیان, نشر نی. 


چاپ دوم سال ۱۳۶۶. 
مناقب‌العارفین. شمس‌الدین افلا کی, به کوشش تحسین یازیجی. دنیای کتاب. 
المنجد. لو تین معلوف یسو ع ی دار المشرق. پیر وب. 


۱۰۰ المنهجالقوی. یوسف بن احمد مولوی. جاب ۳ 
۱ مولوی نامه. جلال‌الدین همایی, انتشارات اگاه. سال ۱۳۵۶. 


۲ نثر و شرح مثنوی شریف. عبدالباقی گولپینارلی, با ترجمه و توضیح توفیق. ه. سبحانی. چاپ اوّل. 


سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, سال ۱۳۷۱. 


۳ نفایس‌الفنون. شمس‌الدین محمّد بن محمود املی. انتشارات کتابفروشی اسلامیه. سال ۱۳۲۷. 
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۰. نفحات‌الانس, عبدالرحمن جامی. با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود عابدی, انتشارات اطلاعات. 
سال ۱۳۷۰ . 

۰. نقدالتصوص, عبدالرحمن جامی. انجمن حکمت و فلسفه, سال ۱۳۵۶. 

۰ نهح‌البلاغه (فیض‌الاسلام)» چاپ افتاب سال ۱۳۲۶ ش. 

۰ واژه‌نامةٌ موسیقی ايران زمین. مهدی ستایشگر. انتشارات اطلاعات. چاپ اوّل. سال۱۳۷۴. 

۰ یواقیت‌العلوم و دراری النجوم. با نصحیح محمدتقی دانش پژوه. انتشارات اطلاعات. چاپ دوم. سال 
۳۶۵ 
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